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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : tafseer-noor-Word


(خوب است در اينجا ياد كني) نوح را، هنگامي كه پيشتر (از اينان كه اشاره گذرائي بديشان شد، ما را) به فرياد خواند (و گفت: پروردگارا! مرا درياب كه من شكست خورده ام، و روي زمين را از وجود كافران پاك گردان.) و ما هم دعاي وي را پذيرفتيم و او (و پيروان) و خاندانش را از (اندوه فراوان و) غم بزرگ (كافران موذي و طوفان وحشتناك) رهانيديم.

توضيحات:
«نَادَيا»: ندا داد. به فرياد خواند (نگا: نوح / 26، قمر / 10). «أَهْلَهُ»: خاندانش. پيروانش. «الْكَرْبِ»: غم و اندوه.

سوره أنبياء آيه 77
متن آيه:
وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ

ترجمه:
ما او را در برابر مردماني كه آيات ما را تكذيب مي كردند، ياري و مدد داديم. آنان مردمان بدي بودند و لذا همه ايشان را (در طوفان) غرق كرديم.

توضيحات:
«مِنْ»: به معني (عَلي) است. يا اين كه براي تعديه (نَصَرْنَا) به مفعول دوم بوده و به معني كمك كردن و ادامه آن براي انتقام گرفتن از دشمن است. «ءَايَاتِنَا»: مراد نشانه هاي دالّ بر نبوّت و رسالت نوح، يا آيات آسماني است.

سوره أنبياء آيه 78
متن آيه:
وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ

ترجمه:
(و ياد كن) داود و سليمان را، هنگامي كه درباره كشتزاري كه گوسفندان مردماني، شبانگاهان در آن چريده و تباهش كرده بودند، داوري مي كردند، و ما شاهد داوري آنان بوديم.

توضيحات:
(1/1282)



«يَحْكُمَانِ»: قضاوت و داوري مي كردند. «الْحَرْثِ»: زراعت. كشتزار. «نَفَشَتْ»: پخش و پراكنده شدند. در شب چريدند و مايه فساد و تباهي شدند. «شَاهِدِينَ»: گواهان و آگاهان. يادآوري: قصّه قضاوت بدين گونه بود كه گوسفندان شخصي شبانه داخل كشتزار كسي شدند و مايه زيان و ضرري گشتند. داود گفت: گوسفندان در برابر ضرر و زيان وارده به كشاورز داده مي شود، و سليمان مخالف اين رأي بود و گفت: كشاورز از فرآورده گوسفندان استفاده مي كند بدان اندازه كه خسارت ديده است سپس گوسفندان به صاحب خود برگردانده مي شوند (نگا: المصحف الميسّر).

سوره أنبياء آيه 79
متن آيه:
فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلّاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ

ترجمه:
(هركدام از اين دو راه پيشنهادي، دادگرانه بود، ولي ما بهترين راه حل در مسأله) قضاوت را به سليمان فهمانديم، و به هريك از آن دو داوري و دانش آموختيم، و كوهها و پرندگان را در ذكر و تسبيح با داود همراه ساختيم، و ما (اين كار را) مي كرديم (و انجام چنين كارهائي در برابر قدرت ما چيزي نيست).

توضيحات:
«فَهَّمْنَاهَا»: قضاوت و داوري تعليم و تفهيم كرديم. مرجع (ها) (حُكُومَة) به معني داوري مفهوم از سياق است. «سَخَّرْنا. . .»: (نگا: رعد / 13 و 15، إسراء / 44، حجّ / 18، سبأ / 10). «وَ سَخَّرْنَا مَعَ. . .»: مراد هم آوائي و هم صدائي همه چيزهائي است كه دور و بر داود بودند در عبادت و پرستش، به زبان حال يا قال.

سوره أنبياء آيه 80
متن آيه:
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ

ترجمه:
و بدو ساختن زره را آموختيم تا (اين لباس جنگي) شما را در جنگها حفظ كند. آيا (خدا را در برابر همه اين نعمتها) سپاسگزاري مي كنيد؟

توضيحات:
(1/1283)



«صَنْعَةَ»: ساختن. «لَبُوسٍ»: لباس. در اينجا مراد زره است (نگا: سبأ / 10 و 11) و به تبع آن همه ادوات جنگي. «لِتُحْصِنَكُمْ»: تا شما را از آزار دشمنان در جنگ محفوظ و مصون دارد. اشاره بدين نكته نيز دارد كه اسلحه براي دفاع بايد باشد؛ نه براي تاخت و تاز. «بَأْسِكُمْ»: جنگ شما با دشمنانتان.

سوره أنبياء آيه 81
متن آيه:
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ

ترجمه:
ما باد تند و سريع را فرمانبردار سليمان كرده بوديم تا به فرمان او به سوي سرزميني حركت كند كه پرخير و بركتش ساخته بوديم. و (اين، جاي شگفت نيست، چرا كه) ما بر هر چيزي آگاه و دانا بوده (و هستيم).

توضيحات:
«عَاصِفَة»: تند باد. در اينجا مراد قوي و سريع السير است، امّا خوش رَو و بي لرزش و آسايش بخش (نگا: ص / 36). امروزه استفاده از جريان و فشار هوا به عنوان وسيله جابه جائي و حركت براي همگان روشن و آشنا است. واژه (عاصِفَة) حال است. «بِأَمْرِهِ»: به فرمان سليمان. طبق اراده او. «الأرْضِ الَّتِي. . .»: مراد سرزمين شام است كه مَقرّ فرماندهي سليمان بوده است. ولي تنها مسير بادهاي مسخر، سرزمين مبارك شام نبوده، و بلكه به هرجا كه سليمان مي خواسته است حركت مي كردند (نگا: ص / 36).

سوره أنبياء آيه 82
متن آيه:
وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ

ترجمه:
و گروهي از شياطين را (نيز فرمانبردار سليمان كرده بوديم) كه براي او (در دريا جهت استخراج لؤلؤ و مرجان و جواهرات و مواد پرارزش ديگر) غواصي مي كردند و كارهائي جز اين (از قبيل ساختن كاخها و دژها) انجام مي دادند، و ما آنان را (از تمرّد و سركشي در برابر فرمان سليمان و اذيّت و آزار رسانيدن به مردمان، دور) نگاه مي داشتيم.

توضيحات:
(1/1284)



«يَغُوصُونَ»: غواصي مي كردند. به دريا فرو مي رفتند. «دُونَ ذلِكَ»: جز اين. غير از آن (نگا: ص / 37). «كُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ»: ما مراقب اعمال شياطين بوديم و آنان را از تمرّد و اذيّت كردن به دور مي كرديم.

سوره أنبياء آيه 83
متن آيه:
وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

ترجمه:
ايّوب را (ياد كن) بدان گاه كه (بيماري او را از پاي در آورده بود، و در اين وقت) پروردگار خود را به فرياد خواند (و عاجزانه گفت: پروردگارا!) بيماري به من روي آورده است و تو مهربانترين مهرباناني (پس بدين بنده ضعيف رحم فرما).

توضيحات:
«الضُّرُّ»: با ضم، گرفتاريهائي كه متوجّه ذات انسان مي گردد. مانند: بيماري، لاغري. با فتح، ضرر و زيان در هر چيز.

سوره أنبياء آيه 84
متن آيه:
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ

ترجمه:
دعاي او را پذيرفتيم و بيماري وي را برطرف ساختيم، و (به جاي) اولاد (و اموالي كه از دست داده بود) دو چندان بدو داديم، محض مرحمتمان (در حق ايّوب) و تذكاري (از صبر و شكيبائي) براي پرستندگان (يزدان سبحان، تا همچون ايّوب شكيبا و اميدوار به لطف و فضل خدا باشند).

توضيحات:
«أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُم مَّعَهُمْ»: مراد اعطاي دو چندان فرزندان تازه اي است كه جاي خالي فرزندان از دست رفته را پر و جبران كنند. «رَحْمَةً»: لطف و فضل. مفعولٌ له است. «ذِكْرَيا»: يادآوري. تذكار.

سوره أنبياء آيه 85
متن آيه:
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ

ترجمه:
(همچنين ياد كن براي مردمان) اسماعيل و ادريس و ذاالكفل را كه جملگي از زمره شكيبايان (در برابر شدائد زندگي و تكاليف رسالت) بودند (و الگوي استقامت و پايمردي بشمار مي آمدند).

توضيحات:
(1/1285)



«ذَا الْكِفْل»: يكي از پيغمبران بني اسرائيل است.

سوره أنبياء آيه 86
متن آيه:
وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ

ترجمه:
ما آنان را غرق رحمت خود كرديم، چرا كه ايشان از زمره شايستگان و بايستگان (بندگان ما) بودند.

توضيحات:
«أَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا»: آنان را غرق رحمت خود كرديم. ايشان را به بهشت وارد كرديم.

سوره أنبياء آيه 87
متن آيه:
وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِباً فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

ترجمه:
(ياد كن داستان يونس ملقب به) ذوالنون را در آن هنگام كه (بر قوم نافرمان خود خشم گرفت و ايشان را به عذاب خدا تهديد كرد و بدون دريافت پيام آسماني، از ميانشان) خشمناك بيرون رفت و گمان برد كه (با زنداني كردن و ديگر چيزها) بر او سخت و تنگ نمي گيريم. (سوار كشتي شد و كشتي به تلاطم افتاد و به قيد قرعه مسافران و كشتيبانان او را به دريا انداختند و نهنگي او را بلعيد.) در ميان تاريكيها (ي سه گانه شب و دريا و شكم نهنگ) فرياد برآورد كه (كريما و رحيما!) پروردگاري جز تو نيست و تو پاك و منزّهي (از هرگونه كم و كاستي، و فراتر از هر آن چيزي هستي كه نسبت به تو بر دلمان مي گذرد و تصوّر مي كنيم. خداوندا بر اثر مبادرت به كوچ بدون اجازه حضرت باري) من از جمله ستمكاران شده ام (مرا درياب!).

توضيحات:
(1/1286)



«ذَا النُّونِ»: ماهيدار. صاحب ماهي. مراد يونس است. (نون) به معني ماهي بزرگ است و مراد نهنگ يا وال است. «مُغَاضِباً»: خشمگين. خشمناك. خشم يونس بر قوم خود بدين سبب بود كه تبليغ و پندهايش در ايشان تأثير نداشت. اين بود كه خشمگين گرديد و خودسرانه آنان را ترك و به عذاب خدا بيم داد. پس از رفتن او مردمان از كرده خود پشيمان شدند و توبه كردند و دنبالش گشتند و او را نيافتند. وي سوار كشتي شد و راه دريا را در پيش گرفت. در راه، كشتي متلاطم گرديد. نظر سرنشينان اين بود كه براي سبك شدن كشتي، يكي را به قيد قرعه به دريا اندازند. چند بار قرعه كشيدند و هر دفعه نام او بيرون مي آمد. سرانجام وي را به دريا انداختند و ماهي بزرگ به نام نهنگ يا وال او را بلعيد، و بر اثر دعا خدا او را زنده نگاه داشت و نجاتش داد. بلي! هركس صادقانه به درگاه يزدان تلگراف دعا زند، هرچه زودتر پاسخ خود را دريافت مي كند. «لَن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ»: بر او سخت و تنگ نمي گيريم و وي را به خاطر ترك محلّ خدمت مورد مؤاخذه و تنبيه قرار نمي دهيم، چرا كه ناشكيبائي را اشتباه و لغزش نمي دانست. «الظُّلُمَات»: تاريكيهاي شب و دل دريا و اندرون شكم ماهي.

سوره أنبياء آيه 88
متن آيه:
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
دعاي او را پذيرفتيم و وي را از غم رها كرديم، و ما همين گونه مؤمنان را نجات مي دهيم (و در برابر دعاي خالصانه، آنان را از گرفتاريها مي رهانيم).

توضيحات:
«كَذلِكَ»: اين گونه. به همين شكل. «نُنْجِي»: نجات مي دهيم و مي رهانيم.

سوره أنبياء آيه 89
متن آيه:
وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

ترجمه:
(1/1287)



و زكريّا را (ياد كن) بدان گاه كه پروردگار خود را به فرياد خواند (و گفت:) پروردگارا! مرا تنها مگذار (و فرزندي به من عطاء كن كه در زندگي يار و ياور من و پس از مرگ برنامه تبليغ را پيگيري كند. البتّه اگر هم فرزندي وارث من نشد باكي نيست، چرا كه) تو بهترين وارثاني (و باقي پس از فناي مردماني).

توضيحات:
«فَرْداً»: يكه و تنها (نگا: مريم / 80 و 95). بدون فرزند و وارث (نگا: مريم / 2 - 15).

سوره أنبياء آيه 90
متن آيه:
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

ترجمه:
ما دعاي او را برآورده ساختيم و (با وجود كبر سن، فرزندي به نام) يحيي را بدو بخشيديم، و (براي حصول اين مقصود) همسر (نازاي) او را برايش بايسته (و در خور زاد و ولد) كرديم، آنان در انجام كارهاي نيك بر يكديگر سرعت مي گرفتند، و در حالي كه چيزي مي خواستند يا از چيزي مي ترسيدند ما را به فرياد مي خواندند، (و در وقت نيازمندي و بي نيازي، و بيماري و سلامت، و خوشي و ناخوشي، رو به آستانه ما مي كردند و ميان خوف و رجا مي زيستند) و همواره خاشع و خاضع ما مي بودند.

توضيحات:
«أَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ»: همسرش را براي او بايسته زاد و ولد كرديم. همسرش را برايش زن خوب و پارسائي نموديم. «رَغَباً وَ رَهَباً»: اين دو واژه مصدرند و مي توانند حال، يا مفعولٌ له، و يا مفعولٌ فيه باشند. يعني: راغبانه و خائفانه. به خاطر عشق به طاعت و ترس از عقوبت. در زمان رغبت و هنگام رهبت. «كَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ»: همواره از ما مي ترسيدند؛ نه از كس ديگري. پيوسته فرمانبردار و مطيع ما مي بودند و تنها براي ما كرنش مي بردند. مرجع ضمير (هم) و (و) مي تواند زكريّا و همسرش و يحيي بوده، يا پيغمبران مذكور در آيات پيشين باشد.
(1/1288)



سوره أنبياء آيه 91
متن آيه:
وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ

ترجمه:
(همراه با قصّه اين پيغمبران و خوبان، ياد كن سرگذشت مريم،) زني را كه (ازدواج نكرد و) دامان خويش را (از آلودگي به بي عفّتي) كاملاً پاك نگاه داشت، و ما از روح متعلّق به خود در وي دميديم، و او و فرزندش (مسيح) را نشانه بزرگي براي جهانيان قرار داديم. (چرا كه زني را بدون شوهر حامله كرديم و پسري را بدون پدر ديده به جهان گشوديم، و تغيير اسباب و مسبّبات را به عنوان دليلي بر قدرت خدايانه خود به مردمان نموديم و متوجّهشان كرديم كه آفريننده قوانين و سنن حاكم بر جهان، هر وقت كه بخواهد مي تواند قوانين و سنن را دگرگون كند).

توضيحات:
«أَحْصَنَتْ»: مصون و محفوظ داشت. «فَرْجَهَا»: عورت خود را. كنايه از پاكدامني و عفّت است. «أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا»: خود را از آميزش با مرد، چه از راه حلال و چه از راه حرام، به دور داشت، خويشتن را از آلودگي به بي عفّتي مصون و محفوظ كرد و عفيف و پاكدامن زيست. «نَفَخْنَا»: مراد از نفخ و دميدن، پديد آوردن رازي از رازهاي الهي در شكم مريم است كه در پرتو آن حيات جنيني فرزندش عيسي برقرار و بر دوام گردد (نگا: حجر / 29). «مِن رُّوحِنَا»: از روح متعلّق به خود. مراد از چنين اضافه اي بيان عظمت شي ء مورد نظر است. به اصطلاح اضافه تشريفيّه است، همچون: بَيْتُ الله. شَهْرُ الله. صُنْعُ الله (نگا: نمل / 88). «ءَايَةً»: دليل و نشانه قدرت.

سوره أنبياء آيه 92
متن آيه:
إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

ترجمه:
(1/1289)



اين (پيغمبران بزرگي كه بدانان اشاره شد، همگي) ملّت يگانه اي بوده (و آئين واحد و برنامه يكتائي دارند) و من پروردگار همه شما هستم، پس تنها مرا پرستش كنيد (چرا كه ملّت واحد، با برنامه واحد، بايد روبه خداي واحد كند).

توضيحات:
«هذِهِ»: خطاب به همه انسانها در تمام قرون و اعصار است، و اشاره به مشاراليه ذهني دارد كه طريقت انبياء و ملّت توحيد، يعني آئين يكتاي اسلام است. يا اشاره به جماعت انبياء دارد. «أُمَّةً»: ملّت و جماعت. دين و آئين. حال است. معني آيه مي تواند چنين هم باشد: اين دين، آئين يكتاي همه پيغمبران و مردمان گذشته و حال و آينده جهان است، و. . . مراد اتّحاد در اصول دين اسلام است.

سوره أنبياء آيه 93
متن آيه:
وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ

ترجمه:
(امّا با وجود اين وحدت ملّت و وحدت آئين، برخيها گوش به رهنمودهاي آسماني نداده و) كار (دين و آئين) خويش را در ميان خود به تفرّقه انداخته و (مي اندازند و گروه گروه شده و مي شوند و سرانجام) همگي به سوي ما برمي گردند (و ما به حساب اعمالشان مي رسيم).

توضيحات:
«تَقَطَّعُوا»: از هم گسيختند، و انگار هر يك قطعه و تكّه اي با خود بردند. «أَمْرَهُمْ»: مراد كار و بار دين انسانها است كه در اصول يكي بوده و توسّط انبياء خدا در طول زمان به مردمان رسانده شده است.

سوره أنبياء آيه 94
متن آيه:
فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ

ترجمه:
هركس چيزي را از كارهاي شايسته و بايسته انجام دهد، در حالي كه ايمان داشته باشد (به خدا و پيغمبران و برنامه آسماني)، تلاش او ناديده گرفته نمي شود و (ناسپاس نمي ماند، و توسّط فرشتگان در نامه اعمالش) ما قطعاً آن را خواهيم نوشت.

توضيحات:
(1/1290)



«كُفْرَانَ»: ناديده گرفتن. پنهان داشتن. مراد بي اجر و باطل قلمداد كردن است. «لَهُ»: آن سعي و تلاش را.

سوره أنبياء آيه 95
متن آيه:
وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

ترجمه:
غيرممكن است كه به سوي ما (براي حساب و كتاب) برنگردند مردماني كه آنان را (در جهان بر اثر كفر و ظلم) نابود كرده باشيم (و اين كه همان گونه كه خود گمان مي برند مرگ آخرين مرحله زندگي ايشان باشد).

توضيحات:
«حَرَامٌ»: ممتنع. غيرممكن. اين واژه خبر مقدم و (أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ) تأويل به اسم مرفوع بوده و مبتدا است. برخي هم (حَرامٌ) را به معني (واجِبٌ) دانسته اند و آيه را چنين معني كرده اند: عدم بازگشت به دنيا براي مردماني كه آنان را به جرم گناهانشان نابود كرده ايم، واجب و قطعي است (نگا: مؤمنون / 99 و 100).

سوره أنبياء آيه 96
متن آيه:
حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ

ترجمه:
(اين نابودسازي بزهكاران و عدم بازگشت ايشان به دنيا) تا زماني ادامه خواهد داشت كه يأجوج و مأجوج رها مي گردند، و ايشان شتابان از هر بلندي و ارتفاعي مي گذرند (و موجب پريشاني و هرج و مرج در زمين مي شوند، و اين يكي از نشانه هاي فرا رسيدن قيامت است).

توضيحات:
(1/1291)



«حَتّي»: حرف ابتدائيّه بوده و كلام بعد از آن غايت و هدف است. «فُتِحَتْ»: گشوده مي شوند. مراد از ميان رفتن سدّ سر راه ايشان، يا گشايش ابواب فتنه و فساد توسّط آنان است. «يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ»: (نگا: كهف / 94). «هُمْ»: مراد قبائل بي بند و بار يأجوج و ماجوج است. يا اين كه ضمير (هُمْ) به مردم برمي گردد و معني چنين مي شود كه: از نشانه هاي فرا رسيدن قيامت يكي شكسته شدن سدّ ذوالقرنين و طغيان يأجوج و مأجوج است، و دوم روان شدن مردمان از فراز و بلنديهاي زمين به سوي محشر است (نگا: تفسير المراغي). «حَدَبٍ»: زمين بلند و مرتفع. «يَنسِلُونَ»: شتاب مي گيرند. تند رهسپار مي شوند.

سوره أنبياء آيه 97
متن آيه:
وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ

ترجمه:
(در اين هنگام) وعده راستين (خدا كه روز قيامت است) نزديك مي شود، و به ناگاه (آن چنان وحشتي سراسر وجود) كافران (را فرا مي گيرد كه) چشمهايشان از حركت باز مي ايستد (و خيره خيره بدان صحنه نگاه مي كنند و فريادشان بلند مي شود كه) اي واي برما! ما از اين (روز) غافل بوديم (و روياروئي با خدا و حساب و كتاب را باور نمي كرديم و) بلكه به خود ستم كرديم (چرا كه كفر و عناد ورزيديم و خويشتن را براي هميشه بدبخت نموديم).

توضيحات:
«الْوَعْدُ»: مصدر است و به معني موعود بوده و مراد رستاخيز و قيامت است. «شَاخِصَةٌ»: خيره شده. مات برده. «شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ. . .»: چشمها باز و خيره و مات ايستاده و پلكها از شدّت خوف به هم زده نشود. (شاخِصَةٌ) خبر مقدّم (أَبْصَارُ) است.

سوره أنبياء آيه 98
متن آيه:
إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ

ترجمه:
(1/1292)



(اي كافران ستمگر!) شما و چيزهائي كه جز خدا مي پرستيد آتشگيره و هيزم دوزخ خواهيد بود. شما حتماً وارد آن مي گرديد.

توضيحات:
«حَصَبُ»: آتشگيره. هيزم و آنچه براي شعله ور شدن و تافتن تنور به داخل آن مي اندازند.

سوره أنبياء آيه 99
متن آيه:
لَوْ كَانَ هَؤُلَاء آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ

ترجمه:
اگر اينها معبودها و خداياني بودند، هرگز وارد دوزخ نمي گشتند. (نه تنها وارد دوزخ مي گردند) حتي همه (بتها و بت پرستها) در آن جاودانه مي مانند.

توضيحات:
«كُلٌّ»: همه معبودها و پرستندگان آنها.

سوره أنبياء آيه 100
متن آيه:
لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ

ترجمه:
آنان در دوزخ ناله غم انگيز و گلوگيري دارند و در آنجا چيزي را (كه مايه سرور و شادي باشد) نمي شنوند.

توضيحات:
«زَفِيرٌ»: صدائي كه در گلو شكسته شود و به سبب غم و اندوه با زحمت اداء گردد. «لا يَسْمَعُونَ»: نمي شنوند. مراد شنيدن سخنان دل انگيز و مايه سرور است (نگا: اعراف / 44).

سوره أنبياء آيه 101
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

ترجمه:
آنان كه (به خاطر ايمان درست و انجام كارهاي خوب و پسنديده) قبلاً بديشان وعده نيك داده ايم، چنين كساني از دوزخ (و عذاب آن) دور نگاه داشته مي شوند.

توضيحات:
«إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ. . .»: مراد جملگي مؤمنان و اشاره به همه وعده هائي است كه خداوند در اين جهان بديشان داده است (نگا: يونس / 26، رعد / 18، كهف / 88). «الْحُسْني»: نعمت بزرگ و پاداش نيكو (نگا: نساء / 95، الليل / 6 و 9).

سوره أنبياء آيه 102
متن آيه:
لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ

ترجمه:
آنان حتّي صداي آتش دوزخ را هم نمي شنوند و بلكه در ميان آنچه خود مي خواهند و آرزو دارند جاودانه بسر مي برند.

توضيحات:
(1/1293)



«حَسِيسَهَا»: صداي آتش. صداي شعله ها و تنوره كشيدن آتش.

سوره أنبياء آيه 103
متن آيه:
لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

ترجمه:
هراس بزرگ (رستاخيز نه تنها) ايشان را غمگين نمي سازد، و بلكه فرشتگان (به استقبال آنان مي شتابند و براي تبريك و شاد باش) پذيرايشان مي گردند (و بديشان مي گويند:) اين همان روزي است كه به شما وعده داده مي شد.

توضيحات:
«الْفَزَعُ الأكْْبَرُ»: بزرگترين هراس و عظيم ترين و وحشتناكترين بيم. مراد خوف و هراس روز قيامت است كه به دنبال نفخه دوم پديدار و هويدا مي گردد (نگا: نمل / 87 و 89). «تَتَلَقَّاهُمْ»: پذيره ايشان مي گردند و با آنان روياروي مي شوند.

سوره أنبياء آيه 104
متن آيه:
يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ

ترجمه:
(اين امر) روزي (تحقّق مي پذيرد كه) ما آسمان را درهم مي پيچيم به همان صورت كه طومار نامه ها در هم پيچيده مي شود. همان گونه كه (نخستين بار سهل و ساده) آفرينش را سر داديم، آفرينش را از نو بازگشت مي دهيم (و به شكل ديگري زندگي دوباره مي بخشيم و مردمان را براي حساب و كتاب حاضر مي آوريم). اين وعده اي است كه ما مي دهيم، و ما قطعاً آن را به انجام مي رسانيم.

توضيحات:
(1/1294)



«يَوْمَ»: در روزي. روزي كه. مفعول فيه (لا يَحْزُنُهُمْ) يا مفعول به فعل محذوف (أُذْكُرْ) است. «نَطْوِي»: جمع مي گردانيم. در هم مي پيچيم. «طَيِّ»: جمع گرداندن. در هم پيچيدن. «السِّجِلِّ»: اوراقي كه مطالب را روي آن مي نگارند. «لِلْكُتُبِ»: حرف (لِ) به معني (عَلي) و براي بيان علّت است. يا اين كه لام براي اضافه است. واژه (كُتُب) جمع كِتاب و آن به معني مَكتوب است. بنابراين معني (لِلْكُتُبِ) چنين مي شود: جمع كردن طومار براي نگارش نوشته هائي بر آن. جمع كردن طومار و نامه ها و نوشته ها. «نُعِيدُهُ»: آن را برگشت مي دهيم (نگا: اعراف / 29، روم / 27). «وَعْداً»: مفعول مطلق تأكيدي براي فعل محذوف (وَعَدْنا) است.

سوره أنبياء آيه 105
متن آيه:
وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

ترجمه:
ما علاوه بر قرآن، در تمام كتب (انبياء پيشين) نوشته ايم كه بي گمان (سراسر روي) زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد (و آن را به دست خواهند گرفت).

توضيحات:
(1/1295)



«الزَّبُورِ»: كتابهائي كه براي پيغمبران فرستاده شده است (نگا: تفسيرالمراغي، و نمونه). كتاب مزامير داود. «مِن بَعْدِ»: واژه (بَعْدِ) مي تواند براي ترتيب بياني باشد؛ نه ترتيب زماني. يعني: علاوه بر. يا اين كه زماني باشد. يعني: پس از. «الذِّكْرِ»: قرآن (نگا: آل عمران 58، حجر / 6 و 9). كتب انبياء به ويژه تورات (نگا: انبياء / 7 و 24 و 48 و 50). «الصَّالِحُونَ»: شايستگان. شايسته از لحاظ علم و عمل، قدرت و قوّت، اداره مملكت و درك اجتماعي، ايمان و تقوا، و غيره (نگا: اعراف / 128، نور / 55). معني آيه مي تواند چنين نيز باشد: ما، در زبور بعد از تورات، چنين نوشتيم كه اين زمين را بندگان شايسته ما به ارث خواهند برد. يادآوري: بعضي واژه (الأرْض) را زمين بهشت، و صلاح را تقوا و پرهيزگاري مي دانند (نگا: مريم / 63، زمر / 74).

سوره أنبياء آيه 106
متن آيه:
إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغاً لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ

ترجمه:
اين (سخن براي مفهوم قانون زندگي دنيوي، و آگاهي از سرنوشت حيات اخروي،) مردمان عبادت پيشه را كافي و بسنده است.

توضيحات:
«هذا»: اين نكته كه چه كساني حكومت زمين را به دست مي گيرند، يا آخرت را فراچنگ مي آورند. تمام وعد و وعيدها و سرگذشت و سرانجام ملّتهائي كه در اين سوره آمده است. «بَلاغاً»: كفايت و بسندگي. مايه درك موضوع و سبب رسيدن به هدف. نيل به مقصود.

سوره أنبياء آيه 107
متن آيه:
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

ترجمه:
(اي پيغمبر!) ما تو را جز به عنوان رحمت جهانيان نفرستاده ايم.

توضيحات:
(1/1296)



«رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ»: رحمت براي جهانيان. وجود پيغمبر خاتم سبب سعادت دو جهان مردمان است. چرا كه عمل به آئين و برنامه اي كه او با خود آورده است ناكاميها و بدبختيها و بيدادگريها و تباهكاريها را پايان مي دهد، و سرانجام منتهي به حكومت صالحان با ايمان بر معموره جهان خواهد شد، و در پايان آنان را به نعمت جاويد و سرمدي آخرت نائل خواهد كرد.

سوره أنبياء آيه 108
متن آيه:
قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ

ترجمه:
بگو: (اصل دعوت من اين است:) به من وحي مي شود كه معبود شما يكي بيش نيست (و بقيّه چيزهاي ديگري كه به من وحي مي گردد، تابع همين اصل اساسي توحيد است). حال كه چنين است، آيا شما تسليم (خداوند يگانه) مي گرديد (و بتهاي سنگي و معبودهاي طاغوتي را كنار مي گذاريد؟).

توضيحات:
«إِنَّمَآ إِلهُكُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ»: خدا و معبودتان تنها خداي يگانه و معبود يكتائي است و بس. جمله نائب فاعل (يُوحي) است. «مُسْلِمُونَ»: گردن نهندگان. تسليم شوندگان. مراد از پرستش، تشويق و ترغيب به پذيرش توحيد است.

سوره أنبياء آيه 109
متن آيه:
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاء وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ

ترجمه:
اگر (در برابر سخنان روشنگر و سعادت بخش تو) پشت كردند و روي گردان شدند، بگو: همه شما را يكسان (از مأموريّت خود كه تبليغ رسالت بود) آگاه كردم و (چيزي را از كسي پنهان نداشتم. ديگر) نمي دانم آنچه (درباره پيروزي مؤمنان و شكست كافران، و حساب و كتاب و بهشت و دوزخ) به شما وعده داده مي شود، (فرا رسيدن آن) نزديك است يا دور.

توضيحات:
«ءَاذَنتُكُمْ»: به شما اطّلاع دادم و باخبرتان كردم (نگا: فصّلت / 47). «عَلَيا سَوَآءٍ»: به طور يكسان. بدون استثناء. «إنْ»: نه! حرف نفي است.

سوره أنبياء آيه 110
متن آيه:
(1/1297)



إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ

ترجمه:
خداوند مي داند سخناني را كه آشكارا مي گوئيد (و طعنه ها و تشرهائي كه راجع به اسلام بر زبان مي رانيد) و آنچه را كه (از بدسگاليها و كينه توزيها در دل) پنهان مي داريد.

توضيحات:
«الْجَهْرَ»: آشكار.

سوره أنبياء آيه 111
متن آيه:
وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

ترجمه:
من چه مي دانم، شايد اين (مهلت و تأخير عذاب) آزموني براي شما باشد و (شايد خداوند مي خواهد شما را از لذائذ اين جهان براي افزايش گناهان بيشتر) تا مدّتي بهره مند سازد (و برابر قانون استدراج، آهسته و آرام مغلوب و مقهورتان گرداند و به دوزختان كشاند).

توضيحات:
«فِتْنَةٌ»: آزمون و آزمايش. مراد استدراج است تا بر گناهان خود بيفزايند (نگا: آل عمران / 178). «مَتَاعٌ»: بهره مند ساختن. تمتّع و بهره مندي (نگا: بقره / 36، آل عمران / 14). «إِلَيا حِينٍ»: تا مدّتي كه روزگار زندگي پايان مي پذيرد و مرگ فرا مي رسد.

سوره أنبياء آيه 112
متن آيه:
قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ

ترجمه:
(پيغمبر پس از مشاهده اين همه دوري و روگرداني مشركان از پذيرش اسلام، رو به خدا كرد و عاجزانه) گفت: پروردگارا! دادگرانه (ميان من و اينان) داوري كن (تا سرانجام، حال مؤمن و كافر يكسان نباشد. آن گاه روي سخن به مخالفان كرده و اظهار داشت:) پروردگار همه ما خداوند مهربان است و (سرتاپاي وجودمان را رحمت الهي فرا گرفته است. و در برابر) نسبتهاي ناروائي كه (درباره اسلام و در مورد ذات پاك خدا) مي زنيد، تنها از او كمك و ياري خواسته مي شود.

توضيحات:
(1/1298)



«اُحْكُمْ»: داوري فرما و كار را يكسره كن. «الْمُسْتَعَانُ»: كسي كه از او استمداد خواسته مي شود و طلب ياري و كمك مي گردد. «تَصِفُونَ»: بيان مي داريد (نگا: يوسف / 18 و 77، انبياء / 18).

سوره حج آيه 1
متن آيه:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

ترجمه:
اي مردم! از (عقاب و عذاب) پروردگارتان بترسيد (و به ياد روز قيامت باشيد). واقعاً زلزله (انفجار جهان و فرو تپيدن اركان آن، در آستانه) هنگامه رستاخيز، چيز بزرگي (و حادثه هراس انگيزي) است.

توضيحات:
«زَلْزَلَةَ»: حركت و تكان سختي كه در سازمان عالم هستي در آستانه رستاخيز ايجاد مي گردد و كوهها را از جا مي كند و دريا را به هم مي ريزد و آسمانها را در هم مي كوبد (نگا: واقعه / 4). «السَّاعَةَ»: هنگامه رستاخيز قيامت (نگا: أنعام / 31 و 40).

سوره حج آيه 2
متن آيه:
يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

ترجمه:
روزي كه زلزله رستاخيز را مي بينيد (آن چنان هول و هراس سرتا پاي مردمان را فرا مي گيرد كه حتي) همه زنان شيردهي كه پستان به دهان طفل شيرخوار خود نهاده اند، كودك خود را رها و فراموش مي كنند. و جملگي زنان باردار (از خوف اين صحنه بيمناك) سقط جنين مي نمايند، و (تو اي بيننده!) مردمان را مست مي بيني، ولي مست نيستند و بلكه عذاب خدا سخت (وحشتناك و هراس انگيز) است (و توازن ايشان را به هم زده است و لذا آنان را آشفته و خراب، با چشمان از حدقه به در آمده و با گامهاي افتان و خيزان، و با وضع بي سر و سامان و حال پريشان مي بيني).

توضيحات:
(1/1299)



«تَذْهَلُ»: رها و فراموش مي كند. غافل و بي خبر مي گردد. از مصدر (ذُهول) به معني غفلت و فراموشي ناشي از شدّت ترس. «مُرْضِعَةٍ»: زن شيردهي كه پستان در دهان نوزاد نهاده و به شير دادن مشغول باشد. «عَمَّا»: از فرزندي كه. استعمال (ما) به جاي (مَن) شايع و فراوان است (نگا: آل عمران / 36، نسأ / 3). «ذاتِ حَمْلٍ»: باردار. «سُكَارَيا»: جمع سَكْران، مستان (نگا: نساء / 43). يادآوري: خوف و هراس هنگامه رستاخيز جنبه عمومي ندارد و شامل كساني نمي شود كه در دنيا فرمانبردار اوامر و نواهي الهي بوده اند (نگا: بقره / 38: آل عمران / 170: نمل / 87 و 89، انبياء / 103).

سوره حج آيه 3
متن آيه:
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ

ترجمه:
گروهي از مردم بدون هيچ علم و دانشي (و بلكه تنها از روي تقليد و هواپرستي) درباره (شناخت) يزدان (و مسأله توحيد خداوند منّان، و احياء مردگان، و رستاخيز همگان به فرمان خالق جهان) به مجادله برمي خيزند، و (در اين امر، طبيعي است، نه از دانش و منطق، بلكه) از هرگونه شيطان (انس و جنّ) سركشي، پيروي مي نمايند (و برابر نقشه و برنامه و حيله و دام همه شياطين و شياطين صفتان عمل مي كنند).

توضيحات:
«يُجَادِلُ فِي اللهِ»: درباره ذات و صفات و افعال و اعمال خدا ستيزه گري مي كند. «شَيْطَانٍ»: مراد اهريمن انس و جنّ است (نگا: بقره / 14، انعام / 112). «يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ»: در اين جدال از هر اهريمني پيروي مي كند. در همه اعمال و اقوال از هر اهريمني پيروي مي كند. «مَرِيدٍ»: متمرّد و سركش.

سوره حج آيه 4
متن آيه:
كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ

ترجمه:
(1/1300)



اهريمناني كه مشخّص و معلوم است، هركس آنها را به دوستي گيرد، حتماً گمراهش مي گردانند و به عذاب آتش (دوزخ) سوزانش مي كشانند.

توضيحات:
«كُتِبَ عَلَيْهِ»: انگار بر اين اهريمنان، همچون كالاي داراي اتيكت نوشته شده است. روشن و معلوم است و اين نتيجه حتمي برنامه ابليس و همه شياطين ديگر است. «أَنَّهُ»: شأن و مقام چنين است. «فَأنَّهُ»: اين اهريمن و اهريمنان. «يَهْدِيهِ»: او را رهنمود مي كنند. هدايت در اينجا به معني دلالت، يعني راهنمائي است (نگا: صافّات / 23). «السَّعِيرِ»: آتش برافروخته و سوزان. «فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ. . .»: اين جمله، خبر مبتداي محذوف است و تقدير چنين است: فَشَأْنُهُ أَنَّهُ يُضِلُّهُ، يا، فَشَأْنُهُ الإِضْلالُ. يادآوري: علّت ترجمه ضمير مفرد (ه) در (عَلَيْهِ) و غيره به جمع، اين است كه پيش از اسم نكره (شَيْطانٍ) واژه (كلّ) قرار دارد كه موجب تعميم و مفيد استغراق است (نگا: انعام / 164، إسراء / 13).

سوره حج آيه 5
متن آيه:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاء إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

ترجمه:
(1/1301)



اي مردم! اگر درباره رستاخيز (مردگان و زندگاني دوباره ايشان) ترديد داريد، (بدين نكته توجّه كنيد تا به گوشه اي از قدرت الهي پي ببريد و به خود آئيد:) ما شما را از خاك مي آفرينيم، سپس (اين خاك پيش پا افتاده را) به نطفه، و بعد (نطفه، اين پديده اسرارآميز فراهم آمده از اِسْپِرم مرد و اُووِل زن را) به خون بسته (زالو مانند)، و پس از آن (اين خون بسته را به چيزي شبيه) به يك قطعه گوشت (جويده شده) در مي آوريم كه برخي (كامل و تامّ الخلقه و) بسامان، و برخي (ناتمام و ناقص الخلقه و) نابسامان است. (همه اينها) بدين خاطر است كه براي شما روشن سازيم (كه ما بر آفرينش و تغيير و تبديل و هرگونه كاري، از جمله زندگي دوباره بخشيدن توانائيم). ما جنينهائي را كه بخواهيم تا زمان خود در رحمها نگاه مي داريم و آن گاه شما را به صورت كودك (پسر يا دختر، از شكم مادران) بيرون مي آوريم، سپس (شما را تحت نظارت و رعايت خود مي پائيم) تا به رشد جسماني و عقلاني خود مي رسيد. برخي از شما (در اين ميان) مي ميرند و بعضي از شما به نهايت عمر و غايت پيري مي رسند. تا بدانجا كه چيزي از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت (و دانسته هاي خويش را فراموش كرده و از ياد مي برند، و درست همانند يك كودك مي شوند. دليل ديگري بر قدرت خدا در همه چيز، به ويژه درباره مسأله رستاخيز، اين است كه اي انسان در فصل زمستان) تو زمين را خشك و خاموش مي بيني، امّا هنگامي كه (فصل بهار در مي رسد و) بر آن آب مي بارانيم، حركت و جنبش بدان مي افتد و رشد و نمو مي كند و انواع گياهان زيبا و شادي بخش را مي روياند.

توضيحات:
(1/1302)



«الْبَعْثِ»: رستاخيز. از نو زنده گرداندن. «خَلَقْنَاكُمْ»: اصل شما يا خود شما را آفريده ايم (نگا: آل عمران / 59، طه / 55، بقره / 28، مؤمنون / 12). «نُطْفَةٍ»: مراد موجود زنده حاصل در مني است كه از آن به «آب جهنده» تعبير شده است (نگا: قيامت / 37، طارق / 6). «عَلَقَةٍ»: خون بسته زالوگونه. «مُضْغَةٍ»: قطعه گوشتي بدان شكل و اندازه كه جويده شود. «مُخَلَّقَةٍ»: تامّ الخلقه. داراي شكل و اندام. «غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ»: ناقص الخلقه. ناكامل و نابسامان. «نُقِرُّ»: نگاه مي داريم و از درون پرت نمي كنيم. «طِفْلاً»: كودك. حال است. ذكر آن به صورت مفرد بدان علّت است كه مصدر است، يا به اعتبار جنس و يا اين كه كلّ واحد افراد است. «أَرْذَلِ الْعُمُر»: پست ترين مرحله عمر، و آن پيري و فرتوتي فراواني است كه بدان هنگام عقل دچار فراموشي و انديشه دستخوش پريشاني مي شود. «هَامِدَةً»: خشك و خاموش. مراد زمين خشكيده و مرده است. «إهْتَزَّتْ»: به حركت و تكان مي افتد. مراد حركت و تكاني است كه به سبب جنبش عناصر گياهان در داخل آن پيدا و پديدار مي گردد. «رَبَتْ»: بالا آمد و پفيده شد. مراد رشد و نمو گياهان است. «زَوْج»: صنف. نوع. «بَهِيجٍ»: زيبا و باطراوت. سُرورآفرين و شادي بخش. سرسبز و خرّم.

سوره حج آيه 6
متن آيه:
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمه:
آن (چيزهائي كه در آيات پيشين درباره مراحل مختلف آفرينش انسان و جهان گياهان بازگو شد) بدان خاطر است كه (بدانيد) خدا حق است و (لذا نظامي را كه آفريده نيز حق بوده و بيهوده و بي هدف نيست، و به زبان حال به شما مي گويد:) او مردگان را زنده مي گرداند، و وي بر هر چيزي توانا است.

توضيحات:
«ذلِكَ»: آن. اشاره به آفرينش انسان و ديگر چيزهاي بعد از آن دارد. مبتدا است و جار و مجرور خبر آن است.

سوره حج آيه 7
(1/1303)



متن آيه:
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ

ترجمه:
و (اين كه بدانيد) بدون شكّ قيامت فرا مي رسد و جاي هيچ گونه ترديدي نيست، و خداوند تمام كساني را كه در گورها آرميده اند دوباره زنده مي گرداند.

توضيحات:
«يَبْعَثُ»: دوباره حيات مي بخشد و زنده مي گرداند.

سوره حج آيه 8
متن آيه:
وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

ترجمه:
گروهي از مردم درباره (يگانگي آفريدگار و صفات و افعال و اعمال) خداوندگار بدون هيچ دانشي و رهنمودي و كتاب روشنگري به مجادله مي پردازند.

توضيحات:
«عِلْمٍ»: مراد علم ضروري و بديهي است. از قبيل: اطّلاع انسان از زنده بودن خود، و اين كه يك، نصف دو است. «هُديً»: مراد استدلال درست و حجّت صحيح است. «كِتَابٍ»: مراد كتاب آسماني است (نگا: أحقاف / 4). «مُنِير»: روشنگر. بيانگر حق و حقيقت (نگا: آل عمران / 184). روشن و واضح (نگا: فرقان / 61).

سوره حج آيه 9
متن آيه:
ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ

ترجمه:
مستكبرانه دوشهايشان را بالا مي اندازند و مغرورانه رويشان را برمي گردانند تا (بدين وسيله مردمان را از راه خدا) گمراه سازند. بهره آنان در اين جهان خواري و رسوائي است، و در روز قيامت عذاب آتش سوزان (دوزخ) را بديشان مي چشانيم.

توضيحات:
(1/1304)



«ثَانِيَ»: پيچاننده. برگرداننده. حال ضمير مستتر در (يُجَادِلُ) است. «عِطْف»: از سر تا سرينها را مي گويند. پهلو. جانب. «ثَانِيَ عِطْفِهِ»: پهلوي خود را پيچ مي دهد. پهلو پيچ دادن مترادف است با روگرداني (منافقون / 5) و پشت كردن (اسراء / 83) كه كنايه از تكبّر و بي اعتنائي است. «خِزْيٌ»: خواري و رسوائي (نگا: بقره / 85). «الْحَرِيق»: سوزان (نگا: آل عمران / 181).

سوره حج آيه 10
متن آيه:
ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

ترجمه:
(بدو گفته مي شود: خواري و عذابي را كه مي بيني) اين نتيجه همان كارهائي است كه خودت قبلاً انجام داده اي و پيشاپيش فرستاده اي، و اصلاً خداوند كمترين ستمي نسبت به بندگان روا نمي دارد. (نه كسي را بي جهت كيفر مي دهد، و نه بر ميزان مجازات كسي بدون دليل مي افزايد، و بلكه برنامه او سراسر عدالت و دادگري است).

توضيحات:
«قَدَّمَتْ يَدَاكَ»: دستهايت آن را پيشاپيش فرستاده است. از آنجا كه اغلب كارها توسّط دست انجام مي پذيرد، اعمال سائر اعضاء بدان نسبت داده شده است. «لَيْسَ بِظَلاّمٍ»: كمترين ستمي روا نمي دارد (نگا: آل عمران / 182، نساء / 40).

سوره حج آيه 11
متن آيه:
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

ترجمه:
(1/1305)



بعضي از مردم هم، خدا را در حاشيه و كناره مي پرستند (و داراي عقيده سستي هستند. ايمانشان بر پايه مصالحشان استوار است، و لذا) اگر خير و خوبي بديشان برسد، به سبب آن شاد و آسوده خاطر و (بر دين) استوار و ماندگار مي شوند، و اگر بلا و مصيبتي بديشان برسد، (به سوي كفر برمي گردند و) عقب گرد مي كنند. بدين ترتيب هم (آرامش ايمان به قضا و قدر و مدد و ياري خداوند را در) دنيا و هم (نعمت و سعادت) آخرت را از دست مي دهند، و مسلّماً اين زيان روشن و آشكاري است (كه انسان هم دنيا و هم آخرتش بر باد فنا رود).

توضيحات:
«حَرْفٍ»: لبه. كناره. «يَعْبُدُ اللهَ عَلي حَرْفٍ»: مراد متزلزل و مذبذب بودن در پذيرش فرمان يزدان و ايمان به اسلام است. انگار چنين فردي بر لبه چيزي قرار گرفته است و با تكان مختصري از مسير خارج مي شود، و يا اين كه در جنگي كه درگرفته است خويشتن را به كناري مي كشد و در اطراف و جوانب ميدان مي جنگد، تا اگر پيروزي نصيب لشكريان شد، با ايشان بماند، و اگر ترس شكست و احتمال بلائي در ميان بود، فرار بكند. «إِطْمأَنَّ بِهِ»: ثابت و استوار مي ماند بر باور و عقيده اي كه ظاهراً پذيرفته است. ماندگار مي ماند به سبب آن. «فِتْنَةٌ»: بلا و مصيبت. امتحان و آزمايش. «إِنقَلَبَ عَلي وَجْهِهِ»: بازگشت مي كند. از ايمان برمي گردد و به كفر مي گرايد (نگا: بقره / 143، آل عمران / 144).

سوره حج آيه 12
متن آيه:
يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ

ترجمه:
آنان جز خدا چيزهائي را به فرياد مي خوانند و مي پرستند كه نه زياني مي توانند بديشان برسانند و نه سودي را. اين، سرگشتگي فراوان، و گمراهي بسيار دور (از حق و حقيقت) است.

توضيحات:
(1/1306)



«يَدْعُو»: به فرياد مي خواند (نگا: شعراء / 72). عبادت مي كند (نگا: انعام / 56). در رسم الخطّ قرآني الف زائدي به دنبال دارد. «الْبَعِيد»: (نگا: بقره / 176).

سوره حج آيه 13
متن آيه:
يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ

ترجمه:
كساني را به فرياد مي خوانند و مي پرستند كه زيانشان بيش از سودشان مي باشد. چه ياوران و سروران بدي، و چه همدمان و دوستان بدي هستند!

توضيحات:
«لَمَنْ»: لام زائد است و براي تأكيد به اوّل مفعول افزوده شده است. مراد از (ما) در آيه قبلي بتها، و مراد از (مَنْ) در اين آيه، مي تواند طاغوتهائي چون فرعون باشد. «يَدْعُو»: (نگا: حجّ / 12). «ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ»: استعمال اسم تفضيل (أَقْرَب) بدان خاطر است كه طاغوتها ممكن است به پيروان خود حقوق و جوائزي در دنيا بدهند، ليكن در برابر عذاب و عقاب آخرت بسي ناچيز است (نگا: اعراف / 113). يا اين كه استعمال اسم تفضيل به معني وجود صفتي در طرفين مورد مقايسه نيست، و چه بسا طرف ضعيف تر، اصلاً فاقد آن چنان صفتي باشد. وقتي كه مي گوئيم: «عذاب آتش جهان، بهتر از عذاب دوزخ است». مفهوم سخن، آن نيست كه عذاب جهان خوب است.

سوره حج آيه 14
متن آيه:
إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

ترجمه:
خداوند كساني را كه ايمان بياورند و كارهاي پسنديده بكنند، داخل باغهاي بهشت مي كند كه رودبارها در زير (درختان و كاخهاي) آنها روان است. بي گمان خداوند هر چه را اراده كرده و بخواهد به انجام مي رساند (چه عذاب و عقاب مفسدان، و چه جزا و سزاي مؤمنان باشد).

توضيحات:
«يُدْخِلُ»: وارد مي سازد. داخل مي نمايد.

سوره حج آيه 15
متن آيه:
(1/1307)



مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاء ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ

ترجمه:
كسي كه (از ميان كفّار) گمان مي برد خدا پيغمبرش را در دنيا و آخرت ياري نمي دهد و پيروز نمي گرداند، (بداند كه خداوند به كوري چشم او وي را در هر دو سرا پيروز مي گرداند. لذا از خشم بتركد و بميرد و هر كاري كه از دستش ساخته است انجام دهد، مثلاً) او ريسماني به سقف خانه بياويزد و سپس (خويشتن را حلق آويز و راه نفس را) قطع نمايد و (تا سر حدّ مرگ پيش رود و بدين هنگام بنگرد و) ببيند آيا اين كار خشم او را فرو مي نشاند (و خودكشي پيروزي را از محمّد باز مي گرداند؟).

توضيحات:
«لَن يَنصُرَهُ اللهُ»: خداوند پيغمبرش را هرگز پيروز نخواهد كرد. ضمير (ه) به پيغمبر برمي گردد كه از سياق كلام مفهوم مي شود. نظير آن (نگا: نحل / 61، قدر / 1). «مَن كَانَ يَظُنُّ»: مراد تركيدن از خشم و خودكشي براي رهائي از آتش حسادت درون است (نگا: آل عمران / 119). «سَبَب»: ريسمان. وسيله (نگاه: كهف / 84). «السَّمَآءِ»: سقف و آسمانه خانه. آسمان. «لِيَقْطَعْ»: پاره كند. بربندد. مراد قطع گردن يا جلو راه نفس كشيدن است. يادآوري: معني آيه را به گونه ديگري نيز بيان داشته اند: كسي كه گمان مي برد خداوند هرگز پيغمبرش را - نه در دنيا و نه در آخرت - پيروز نمي گرداند، (بداند به كوري چشم او خداوند وي را در هر دو جهان پيروز و رستگار مي گرداند، و پيروزي را بدو مي رساند. براي اين كه از اين پيروزي جلوگيري شود) او با هر وسيله اي كه مي تواند خويشتن را به آسمان برساند و (از پيروزي) جلوگيري كند و ببيند نيرنگ و چاره سازي وي چيزي را برطرف مي نمايد كه او را بر سر خشم آورده است (نگا: ص / 10).

سوره حج آيه 16
متن آيه:
(1/1308)



وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ

ترجمه:
اين گونه روشن، ما قرآن را به صورت آيه هاي كاملاً واضح و آشكار فرو فرستاده ايم (تا وضوح و سادگي قرآن، حجّتي بر مردم شود) و بي گمان خداوند (با اين قرآن) هركه را بخواهد هدايت و راهنمائي مي كند.

توضيحات:
«كَذلِكَ»: اين گونه. مشاراليه مي تواند انزال مذكور بعد از اسم اشاره بوده و يا انزال آيات بر پيغمبران پيشين مراد باشد. «آياتٍ»: حال ضمير (ه) است. «وَ أَنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ»: اين جمله خبر مبتداي محذوفي مثل (أَلأمْر) بوده و تقدير چنين است: أَلأمْرُ أَنَّ اللهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ. يا اين كه لامي مقدّر شود و چنين باشد: لاِنَّ اللهَ. . .

سوره حج آيه 17
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

ترجمه:
قطعاً خداوند روز قيامت داوري خواهد كرد در ميان مؤمنان و يهوديان و ستاره پرستان و مسيحيان و زردشتيان و مشركان، (و برحقّ و ناحق را بدانان مي شناساند). مسلّماً خداوند حاضر و ناظر بر هر چيزي است.

توضيحات:
«الصَّابِئِينَ»: ستاره پرستان (نگا: بقره / 62). «الْمَجُوسَ»: زردشتيان. آتش پرستان. آنان كساني هستند كه به دو مبدأ خير و شر يا نور و ظلمت معتقدند و خداي نيكيها را اهورامزدا، و خداي شر و ظلمت را اهريمن مي دانند و آتش را احترام بسيار مي گذارند. «شهيد»: حاضر و ناظر.

سوره حج آيه 18
متن آيه:
(1/1309)



أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

ترجمه:
آيا نديده اي و ندانسته اي كه تمام كساني كه در آسمانها بوده و همه كساني كه در زمين هستند، و خورشيد و ماه و ستاره ها و كوهها و درختان و جانوران و بسياري از مردمان، براي خدا سجده مي برند (و به تسبيح و تقديس او مشغول و سرگرمند؟) و بسياري از مردمان هم (غافل بوده و براي خدا سجده نمي برند و) عذاب ايشان حتمي است (و مستحقّ عقابند، و اينها در نزد پروردگارشان بي ارزش مي باشند) و خدا هركه را بي ارزش كند، هيچ كسي نمي تواند او را گرامي دارد (و مشمول عنايت و سعادت آسماني كند. چرا كه تنها اين) خدا است كه هر چيزي را كه بخواهد انجام مي دهد.

توضيحات:
«يَسْجُدُ لَهُ. . .»: (نگا: رعد / 13 و 15، اسراء / 44). «الدَّوَآبُّ»: جمع دابّه، هر نوع حيوان و جانداري (نگا: بقره / 164).

سوره حج آيه 19
متن آيه:
هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ

ترجمه:
اينان كه دو دسته مقابل هم (مردمان، به نام مؤمنان و كافران) مي باشند (و در آيه هاي متعدّد ذكري از ايشان رفته است) درباره (ذات و صفات) خدا به جدال پرداخته اند و به كشمكش نشسته اند. كساني كه كافرند، (خداوند برايشان آتش دوزخ را تهيّه ديده، و انگار آتش آن) جامه هائي (است كه به تن آنان چست بوده و) براي آنان از آتش بريده (و دوخته) شده است. (علاوه بر آن) از بالاي سرهايشان (بر آنان) آب بسيار گرم و سوزان ريخته مي شود.

توضيحات:
(1/1310)



«هذَانِ»: اين دو گروه. مراد مؤمنان و كافران بوده كه پيوسته در صفوف مختلف مبارزه با يكديگرند. «خَصْمَانِ»: طرفين دعاوي. دو دسته مقابل هم. خصم براي يك نفر و بيشتر استعمال مي گردد، و در اينجا مراد دسته و گروه است (نگا: ص / 21). «يُصَبُّ»: ريخته مي شود. «الْحَمِيمُ»: آب بسيار گرم و سوزان و جوشان.

سوره حج آيه 20
متن آيه:
يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ

ترجمه:
(اين آب جوشان آن چنان در بدنشان نفوذ مي كند كه) آنچه در درونشان است بدان گداخته و ذوب مي گردد، و هم پوستهايشان.

توضيحات:
«يُصْهَرُ»: ذوب و گداخته مي گردد. پخته مي شود. «الْجُلُود»: جمع جِلد، پوستها.

سوره حج آيه 21
متن آيه:
وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ

ترجمه:
و تازيانه هائي از آهن براي (زدن و سركوبي) ايشان (آماده شده) است.

توضيحات:
«مَقَامِع»: جمع مِقْمَعَة، تازيانه. گرز. چكش چوگان مانندي كه با آن بر سر فيل مي زنند.

سوره حج آيه 22
متن آيه:
كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

ترجمه:
هر زمان كه دوزخيان بخواهند خويشتن را از غم و اندوه عظيم آتش برهانند، بدان برگردانده شوند (و آمرانه بديشان گفته شود:) بچشيد عذاب سوزان را.

توضيحات:
«مِنْ غَمٍّ»: از غم عظيمي از غمهاي آتش. در اين صورت (مِنْ غَمٍّ) بدل از ضمير (ها) مي باشد. به سبب غم بزرگ حاصل از آن. «وَ ذُوقُوا»: در آن (بديشان گفته شود) حذف است و عطف بر (أُعِيدُوا) است و تقدير چنين است: أُعِيدُوا فِيهَا، وَ قِيلَ لَهُمْ: ذُوقُوا (نگا: سجده / 20).

سوره حج آيه 23
متن آيه:
إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

ترجمه:
(1/1311)



(اين حال گروه اوّل، يعني كافران در قيامت است. امّا گروه دوم كه مؤمنانند) خداوند كساني را كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته انجام داده اند، به باغهائي (از بهشت) داخل مي گرداند كه در زير (درختان و كاخهاي) آن رودبارها جاري است. آنان با دستبندهائي از طلا و مرواريد زينت مي يابند، و جامه هايشان در آنجا از حرير است.

توضيحات:
«يُحَلَّوْنَ»: زينت داده مي شوند. از مصدر (تَحْلِيَة) به معني آراستن، و از ماده (حلي). «أَسَاوِرَ»: (نگا: كهف / 31). «مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ»: حرف (مِنْ) نخست براي بيان جنس، و دومي براي تبعيض است. «لُؤْلُؤاً»: درّ. مرواريد. عطف بر محلّ (مِنْ أَسَاوِرَ) است.

سوره حج آيه 24
متن آيه:
وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ

ترجمه:
آنان به سوي (گفتن) سخنان زيبا، و راه (انجام كارهاي) پسنديده رهنمود مي گردند.

توضيحات:
«هُدُوا»: راهياب و رهنمود مي گردند. «الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ»: سخنان زيبا و پسنديده. مراد سخنان روح پرور و نشاط آور و لبريز از صفا و صميميّت و معنويّت است. يا سخناني كه دالّ بر تقديس خدا و بيانگر اعتراف به فضل او است (نگا: يونس / 10، فاطر / 34 و 35). «الْحَمِيدِ»: پسنديده. بايسته. «صِرَاطِ الْحَمِيدِ»: راه بايسته. مراد انجام افعال نيكو است. برخي (الْحَميد) را به معني خداي ستوده دانسته اند. در اين صورت معني چنين مي شود: آنان به سوي سخنان زيبائي (كه روح را در مدارج كمال سير مي دهد) رهنمود مي شوند، و به راه خداي شايسته ستايش هدايت مي گردند (تا بدانجا كه به آخرين درجه قرب يزداني و لذّات روحاني مي رسند). برخي معني آيه را مربوط بدين جهان دانسته و گفته اند: مؤمنان در اين جهان به سوي سخنان زيبا (كه توحيد است) رهنمود مي گردند، و به سوي راه خدا (كه اسلام است) سوق داده مي شوند.

سوره حج آيه 25
متن آيه:
(1/1312)



إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

ترجمه:
بي گمان كساني كه كفر مي ورزند و (مردمان را) از راه خدا (كه دين اسلام است) و (مؤمنان را) از (ورود به) مسجدالحرام باز مي دارند كه (مكّه است و ما) آن را براي همه مردمان، اعم از كساني كه در آنجا زندگي مي كنند و يا از نقاط ديگر بدان وارد مي شوند، يكسان (حرم امن و امان و محلّ مراسم حجّ و عمره) نموده ايم، همچنين كساني كه با توسّل به ظلم (از حدّ اعتدال خارج مي شوند و) در آن سرزمين مرتكب خلاف مي گردند، عذاب دردناكي بديشان مي چشانيم.

توضيحات:
«الْمَسْجِدِ الْحَرَام»: مراد مكّه است كه به سبب اهمّيّت فراوان مسجدالحرام، از مكّه بدان تعبير شده است. «سَوَآءً»: برابر و يكسان. مفعول دوم است. «الْعَاكِفُ»: ساكن. مقيم. فاعل (سَوَآءً) مي باشد. «الْبَادِ»: از باديه آينده. مراد زُوّار و حجّاجي است كه از اطراف و اكناف به مكّه مي آيند. اصل آن (الْبادي) است. «بِإلْحَادٍ»: إلحاد به معني انحراف از حد اعتدال است. مفعول به است و حرف (ب) در اوّل آن زائد است (نگا: مريم / 25). «بِظُلْمٍ»: ستمگرانه. به سبب ظلم. «مَن يُرِدْ فِيهِ بِإلْحَادٍ بِظُلْمٍ»: هركس در آنجا از روي ستم مرتكب كج روي و انحراف شود. هركس در آنجا منحرفانه و ستمگرانه مرتكب هرگونه گناهي شود. مفعول فعل (يُرِدْ) يا محذوف است كه (شَيْئاً) است، و حرف (ب) براي ملابسه مي باشد، يا اين كه اين حرف زائد است و إلحاد مفعول است. (بِظُلْمٍ) حال يا بدل (بِإلْحادٍ) بوده و جنبه تأكيد را دارد.

سوره حج آيه 26
متن آيه:
(1/1313)



وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

ترجمه:
(اي پيغمبر! به خاطر بياور) زماني را كه محلّ خانه كعبه را براي ابراهيم آماده ساختيم و (پايه هاي قديمي) آن را بدو نموديم (و دستور داديم به بازسازي آن بپردازد. هنگامي كه خانه كعبه آماده شد، به ابراهيم خطاب كرديم كه اين خانه را كانون توحيد كن و) چيزي را انباز من منماي و خانه ام را براي طواف كنندگان و قيام كنندگان و ركوع برندگان و سجده برندگان (از وجود بتان و مظاهر شرك و از هرگونه آلودگي ظاهري و معنوي ديگر) تمييز و پاكيزه گردان.

توضيحات:
(1/1314)



«بَوَّأْنَا»: آماده ساختيم. وارد كرديم. شناسانديم. «بَوَّأْنا لإِبْرَاهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ»: جاي كعبه را براي ابراهيم آماده ساختيم. مكان قديمي كعبه را به ابراهيم نشان داديم. ابراهيم را به محلّ كعبه رسانديم. «شَيْئاً»: مفعول به يا مفعول مطلق است. «الطَّآئِفِينَ»: طواف كنندگان دور كعبه. «الْقَآئِمِينَ»: ايستادگان در نماز. «الرُّكَّعِ»: ركوع برندگان در نماز. «السُّجُودِ»: سجده برندگان در نماز. اين سه واژه اشاره دارند به سه ركن از اركان مهمّ نماز كه قيام و ركوع و سجود است، و لذا ذكر آنها كنايه از خود نماز است. يادآوري: از آنجا كه مكتب ابراهيم خليل و محمّد مصطفي و همه انبياء يكي است (نگا: آل عمران / 95، يوسف / 38، نحل / 123) فرمان (لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ. . .) در اين آيه، و (أَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. . . وَ. . .) و احكام مترتّب بر آن، متوجّه خاتم الانبياء بوده است (تفسير المنتخب، حجّ / 27) و اين است كه در سال فتح مكّه بتها سرنگون و كعبه از لوث اصنام زدوده مي گردد (نگا: تفسير أضواء البيان، حجّ / 26). لذا آيات بعدي خطاب به پيغمبر اسلام است (نگا: تفسير ابن كثير، حاشيه كازروني بر تفسير بيضاوي). در اين صورت عطف بر جمله مقدّري مثل: اِقْتِدَآءً بِإِبْرَاهِيمَ است.

سوره حج آيه 27
متن آيه:
وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

ترجمه:
(اي پيغمبر!) به مردم اعلام كن كه (افراد مسلمان و مستطيع)، پياده، يا سواره بر شتران باريك اندام (ورزيده و چابك و پرتحمّل، و مركبها و وسائل خوب ديگري) كه راههاي فراخ و دور را طي كنند، به حجّ كعبه بيايند (و نداي تو را پاسخ گويند).

توضيحات:
(1/1315)



«أَذِّنْ»: اعلام كن. آگهي كن. «رِجَالاً»: جمع راجِل، پيادگان. حال است. «ضَامِر»: شتر لاغر و باريك اندام. مراد استفاده از مركبهاي قوي و داراي عضلات سفت و محكمي است كه تاب تحمّل بيابانهاي خشك و سوزان و بي آب و علف را داشته باشند. «رِجَالاً وَ عَلَيا كُلِّ ضَامِرٍ»: مراد استفاده از هرگونه امكانات، براي شركت در اين فريضه مهمّ است. «فَجٍّ عَمِيقٍ»: راه فراخ. راه دور (نگا: أنبياء / 31، نوح / 20).

سوره حج آيه 28
متن آيه:
لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

ترجمه:
(آنان به اين سرزمين مقدّس بيايند) تا منافع خويش را با چشم خود ببينند (و به سود مادي و معنويشان برسند و ناظر فوائد فردي و اجتماعي و سياسي و اقتصادي و اخلاقي حجّ باشند)، و در ايّام معيّني كه (روز عيد قربان و دو و يا سه روز بعد از آن است، به هنگام ذبح قرباني) نام خدا را بر چهارپاياني (همچون بز و گوسفند و شتر و گاو) ببرند كه خدا نصيب ايشان كرده است. پس (از ذبح حيوانات، اي حجّاج) خودتان از (گوشت) آنها بخوريد و بينوايان مستمند را نيز بخورانيد.

توضيحات:
(1/1316)



«مَنَافِعَ»: مراد سود مادي همچون تجارت و بازرگاني، و سود معنوي همچون عبادت و عفو و مغفرت است. «أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ»: چند روز معيّن و مشخّص. مراد روز عيد و دو روز يا سه روز بعد از آن است. برخي هم روز عرفه و روز عيد و يك روز بعد از آن و بعضي هم ده روز ذي الحجّه دانسته اند. «بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ»: چهارپايان اهلي (نگا: مائده / 1). «فَكُلُوا مِنْهَا وَ. . .»: معني مستفاد از اين بخش آيه، اين است كه گوشت قرباني بايد به مصرفهاي لازم برسد. ديگر گوشتهاي قرباني در سرزمين مِني بر روي زمين انداخته نشود تا گنديده و يا در زير خاكها مدفون گردد. بلكه اگر نيازمنداني در آنجا و در آن زمان پيدا نشوند، بايد گوشتها - در صورت امكان - هرگونه كه شده است به مناطق ديگري حمل و به مصرف برسد. «الْبَآئِسَ»: سخت نيازمند. مستمند.

سوره حج آيه 29
متن آيه:
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

ترجمه:
بعد از آن بايد آلودگيها (و چرك و كثافت، و زوائد بدن همچون مو و ناخن) را از خود برطرف سازند، و به نذرهاي خويش (اگر نذر كرده اند) وفا كنند، و خانه قديمي و گرامي (خدا، كعبه) را طواف نمايند.

توضيحات:
«لِيَقْضُوا»: قطع كنند. به پايان برسانند. برطرف سازند. «تَفَثَ»: چرك و كثافت و آلودگي. از قبيل: موهاي زائد و ناخن و عرق بدن. «لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ»: مراد تَقْصير است كه از مناسك حجّ بشمار است و به دنبال از احرام به در آمدن انجام مي پذيرد. «نُذُورَهُمْ»: مراد نذرهاي حلال است. از قبيل: قربانيهاي اضافي و صدقات و خيرات. «لِيَطَّوَّفُوا»: مراد طواف اضافه است كه بعد از عرفه و از احرام به در آمدن انجام مي پذيرد. «الْعَتِيقِ»: عتيق چيزي است كه از نظر زمان يا مكان و يا مرتبه متقدّم باشد. آزاد (از تسلّط جبّاران و قلدران).

سوره حج آيه 30
متن آيه:
(1/1317)



ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

ترجمه:
آن (چيزي كه گذشت، برنامه و مناسك حجّ بود) و هر كس اوامر و نواهي خدا را (به ويژه در مراسم و امور مربوط به حجّ) بزرگ و محترم دارد، از نظر خدا چنين كاري (در دنيا و آخرت) براي او بهتر است. (خوردن گوشت) چهارپايان (همچون شتر و گاو و بز و گوسفند) براي شما حلال گشته است، مگر (گوشت) آن چهارپاياني كه (در قرآن) برايتان بيان مي شود (همچون مردار و غيره). و از (پرستش) پليدها، يعني بتها دوري كنيد، و از گفتن افتراء (بر مردم و بر خدا) بپرهيزيد.

توضيحات:
«ذلِكَ»: اين گونه اسماء اشاره، براي جداسازي دو نوع سخن از هم، و يا فاصله انداختن بخش پيشين سخني از قسمت پسين آن به كار مي رود (نگا: ص / 55). خبر مبتداي محذوف است و تقدير چنين است: أَلأمْرُ هُوَ ذلِكَ. «حُرُمات»: مقدّسات. چيزهائي كه نبايد حرمت آنها پايمال شود. مراد مراسم و مناسك حجّ و به طور كلّي احكام اوامر و نواهي خدا است (نگا: بقره / 194). «عِندَ رَبِّهِ»: از نظر پروردگارش. در پيشگاه خداوندگارش. «إِلاّ مَا يُتْلَيا. . .»: (نگا: مائده / 3). «الرِّجْسَ»: ناپاك. پليد. در اينجا ناپاك و پليد معنوي مراد است و لذا با (الأوْثان) يعني بتان بيان و توضيح داده شده است. «مِنْ»: مِن بيانيّه است. «قَوْلَ الزُّورِ»: افتراء. سخن باطل و بي اساس.

سوره حج آيه 31
متن آيه:
حُنَفَاء لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ

ترجمه:
(1/1318)



حقّگرا و مخلص خدا باشيد، و هيچ گونه شركي براي خدا قرار ندهيد. زيرا كسي كه براي خدا انبازي قرار دهد، انگار (به خاطر سقوط از اوج ايمان به حضيض كفر) از آسمان فرو افتاده است (و به بدترين شكل جان داده است) و پرندگان (تكّه هاي بدن) او را مي ربايند، يا اين كه تندباد او را به مكان بسيار دوري (و دره ژرفي) پرتاب مي كند (و وي را آن چنان بر زمين مي كوبد كه بدنش متلاشي و هر قطعه اي از آن به نقطه اي پرت مي شود).

توضيحات:
«حُنَفَآءَ»: جمع حَنيف، حقّگرايان و دوري گزيدگان از باطل. مخلصين (نگا: بقره / 135، آل عمران / 67 و 95). حال ضمير (و) در فعل (إِجْتَنِبُوا) است. «غَيْرَ»: عطف بر (حُنَفآءَ) و حال است. «خَرَّ»: سقوط كرد. فرو افتاد. «السَّمَآءِ»: مراد آسمان ايمان است. شخص به هنگام سقوط از آن بر اثر اضطراب فراوان، احساس بي وزني و بي ارجي در درون روح و جان خود مي كند و خويشتن را بي پايگاه مي بيند. «الطَّيْرُ»: مراد پرندگان هواها و هوسها است كه افكار شخص را پريشان مي سازند. «تَهْوِي بِهِ»: او را پرت مي كند. وي را به پائين مي اندازد. «الرِّيحُ»: مراد ابليس ملعون است كه كافر را در وادي ضلالت سرگردان و ويلان مي سازد و هلاك و تباهش مي نمايد. «سَحِيقٍ»: بسيار ژرف. دور افتاده و پرت.

سوره حج آيه 32
متن آيه:
ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ

ترجمه:
(مطلب) چنين است (كه گفته شد)، و هر كس مراسم و برنامه هاي الهي را بزرگ دارد (و از جمله مناسك حجّ را گرامي شمارد)، بي گمان بزرگداشت آنها نشانه پرهيزگاري دلها (و خوف و هراس از خدا) است.

توضيحات:
«ذلِكَ»: (نگا: حجّ / 30). «شَعَآئِرَ»: (نگا: بقره / 158، مائده / 2). «فَإِنَّهَا»: شعائر و مناسك. حيوانات قرباني.

سوره حج آيه 33
متن آيه:
(1/1319)



لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ

ترجمه:
در اين حيوانات قرباني، منافع (دنيوي از قبيل سوار شدن و بار كردن و استفاده از شير و پشم و توليد مثل آنها برايتان آزاد) است تا زمان معيّن (كه روز ذبح آنها است) و بعد هم كه در كنار خانه قديمي و گرامي (كعبه، يعني در قربانگاه مني و ديگر جاهاي حرم) آماده گرديدند (و ذبح شدند، شما مي توانيد از منافع مادي و معنوي آنها برخوردار شويد).

توضيحات:
«لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ. . .»: مراد اين است كه استفاده از فرآورده هاي حيوانات قرباني آزاد است. يا اين كه: در مراسم و مناسك، سود شما است. «اَجَلٍ مُّسَمّيً»: وقت مشخّص. مراد روز ذبح است. «مَحِلُّهَا»: حلال بودن ذبح، يا محلّ و يا زمان حلال بودن ذبح حيوان قرباني. يا اين كه: محلّ مردم از احرامشان تا كعبه است. يعني پس از مناسك، كعبه را طواف مي كنند. «إِلَي الْبَيْتِ»: حرف (إِلي) به معني (عِندَ) يعني نزد، و مراد از بيت، كلّ حرم است.

سوره حج آيه 34
متن آيه:
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

ترجمه:
(قرباني تنها منحصر به شما مسلمانان نبوده، و بلكه) ما براي هر ملّتي (كه پيش از شما به خدا ايمان داشته اند) قرباني را (كه سمبل آمادگي انسان براي فدا شدن در راه خدا است) مقرّر كرده ايم، تا به نام خدا چهارپاياني را ذبح كنند كه خدا بديشان عطاء نموده است. خداي شما و ايشان خداي واحدي است (و برنامه او هم برنامه واحدي است. حال كه چنين است) پس تسليم (فرمان) او بوده، و (اعمالتان خالصانه براي او باشد. اي پيغمبر) مژده بده مخلصان متواضع (در برابر فرمان خدا) را (به بهشت و پاداش فراوان آفريدگارشان).

توضيحات:
(1/1320)



«مَنسَكاً»: عبادت. در اينجا به قرينه (لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ. . .) مراد قرباني، يعني ذبح حيوان براي فقراء است. «أَسْلِمُوا»: مخلص شويد. منقاد و مطيع شويد. «الْمُخْبِتِينَ»: افراد متواضع و مُقِرّ به بندگي و مطمئنّ از ايمان خود (نگا: هود / 23، حجّ / 54). ايمانداران خاضع و خاكي.

سوره حج آيه 35
متن آيه:
الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

ترجمه:
آنان كساني هستند كه چون نام خدا برده شود (به خاطر درك مقام باعظمت يزدان) دلهايشان به هراس مي افتد، و در برابر مصائبي كه گريبانگيرشان مي گردد، شكيبائي پيش مي گيرند (و ايستادگي مي كنند، چرا كه تسليم فرمان قضا و قدرند)، و نماز را چنان كه بايد مي خوانند، و از اموالي كه بديشان عطاء كرده ايم (در كارها و راههاي خير) صرف مي كنند.

توضيحات:
«وَجِلَتْ»: به خوف و هراس افتاد (نگا: اَنفال / 2، حجر / 52 و53).

سوره حج آيه 36
متن آيه:
وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

ترجمه:
(1/1321)



ما (ذبح) شتران (چاق و فربه، و ديگر چهارپايان) را (در حجّ) براي شما از جمله مراسم و مناسك (دين و نشانه هاي آئين) الهي قرار داده ايم، و در چنين حيواناتي خير (دنيا و اجر آخرت) شما است. پس در حالي كه به صف ايستاده اند (و دستها و پاها را جفت هم كرده اند و آماده ذبح مي باشند) نام خدا را بر آنها ببريد (و به نام خدا ذبحشان كنيد)، و هنگامي كه (نقش زمين شدند و) بر پهلوهايشان افتادند، خودتان (اگر خواستيد) از گوشت آنها بخوريد و به مستمند (غير گدا) و به فقير (گدا پيشه) بخورانيد. اين گونه (كه مي بينيد) شتران را رام و مطيع شما كرده ايم تا اين كه (از الطاف كريمانه و انعام بزرگوارانه آفريدگار خود) سپاسگزاري كنيد.

توضيحات:
«الْبُدْنَ»: جمع بَدَنَة، شتران چاق و فربه و تنومند. مفعول فعل مقدّري است كه فعل مذكور بعد از آن، يعني (جَعَلْناها) بيانگر آن است. «صَوَآفَّ»: جمع صَآفَّة، برپا ايستاده و صف كشيده، دستها و پاها را جفت كرده و دراز كشيده. از لحاظ نحوي حال است و از نظر صرفي غير منصرف. «وَجَبَتْ»: فرو افتاد. نقش زمين گرديد. «جُنُوب»: جمع جنب، پهلوها. «الْقَانِعَ»: مستمندي كه عفيف النفس است و دست تكدّي دراز نمي كند، و يا اين كه بدانچه بدو دهند راضي مي گردد و الحاح و اصرار نمي كند. «الْمُعْتَرَّ»: فقيري كه آشكارا دست تكدّي دراز و با الحاح و اصرار از طرف درخواست مي كند. «كَذلِكَ»: اين گونه. مثل چنين. نعت مصدر محذوفي است و در اصل چنين است: سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ تَسْخيراً كَذلِكَ.

سوره حج آيه 37
متن آيه:
لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

ترجمه:
(1/1322)



گوشتها و خونهاي قربانيها (كه مظاهر و صور ظاهري هستند، به هيچ وجه مورد توجّه خدا نبوده و) هرگز به خدا نمي رسد (و موجب رضاي او نمي گردد) و بلكه پرهيزگاري (و ورع و اخلاص) شما بدو مي رسد (و رضا و خوشنوديش را كسب مي كند). اين گونه كه (مي بينيد) خداوند حيوانات را مسخر شما كرده است تا خدا را به خاطر اين كه هدايتتان نموده است (و به سوي انجام اعمال نيكو رهنمودتان كرده است) بزرگ داريد و (سپاسگزار الطاف او باشيد. اي پيغمبر!) نيكوكاران را (به پاداش عظيم و لطف عميم خدا) مژده بده.

توضيحات:
«لَن يَنَالَ اللهَ. . .»: اين آيه اشاره بدان دارد كه خداوند گوشت و خون قربانيهائي را نمي پذيرد كه از تقوا و پرهيزگاري و نيّت خالص و درست سرچشمه نگيرد. «لِتُكَبِّرُوا»: تا اين كه تكبير گوئيد و بزرگ داريد. «عَلي مَا هَدَاكُمْ»: به خاطر اين كه به كارهاي خيري همچون قرباني و انجام مناسك حجّ رهنمودتان كرده است.

سوره حج آيه 38
متن آيه:
إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ

ترجمه:
خداوند دفاع مي كند از مؤمنان (و به سبب ايمانشان پيروزشان مي گرداند). چرا كه مسلّماً خداوند خيانت پيشگان كافر را دوست نمي دارد (و دوستان مؤمن خود را در دست خيانتكاران ملحد رها نمي سازد).

توضيحات:
«خَوَّانٍ»: بسيار خيانتكار. صيغه مبالغه خائن است (نگا: نساء / 107). «كَفُورٍ»: شديدالْكفر. بس كفرپيشه. صيغه مبالغه كافر است. استعمال صيغه مبالغه (خَوَّان) و (كَفُور) متوجّه مبالغه در نفي محبّت است (نگا: آل عمران / 182). چرا كه خداوند هيچ گونه خائني (نگا: انفال / 58) و كافري (نگا: آل عمران / 32) را دوست نمي دارد.

سوره حج آيه 39
متن آيه:
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

ترجمه:
(1/1323)



اجازه (دفاع از خود) به كساني داده مي شود كه به آنان جنگ (تحميل) مي گردد، چرا كه بديشان ستم رفته است (و آنان مدّتهاي طولاني در برابر ظلم ظالمان شكيبائي ورزيده اند و خون دل خورده اند) و خداوند توانا است بر اين كه ايشان را پيروز كند.

توضيحات:
«أُذِنَ»: اجازه داده شده است. «أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ. . .»: خدا به كساني كه بديشان حمله و تعدّي مي شود اجازه دفاع از خود داده است (نگا: بقره / 190).

سوره حج آيه 40
متن آيه:
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

ترجمه:
همان كساني كه به ناحق از خانه و كاشانه خود اخراج شده اند (و از مكّه وادار به هجرت گشته اند) و تنها گناهشان اين بوده است كه مي گفته اند پروردگار ما خدا است! اصلاً اگر خداوند بعضي از مردم را به وسيله بعضي دفع نكند (و با دست مصلحان از مفسدان جلوگيري ننمايد، باطل همه جاگير مي گردد و صداي حق را در گلو خفه مي كند، و آن وقت) ديرهاي (راهبان و تاركان دنيا) و كليساهاي (مسيحيان) و كنشتهاي (يهوديان)، و مسجدهاي (مسلمانان) كه در آنها خدا بسيار ياد مي شود، تخريب و ويران مي گردد. (امّا خداوند بندگان مصلح و مراكز پرستش خود را فراموش نمي كند) و به طور مسلم خدا ياري مي دهد كساني را كه (با دفاع از آئين و معابد) او را ياري دهند. خداوند نيرومند و چيره است (و با قدرت نامحدودي كه دارد ياران خود را پيروز مي گرداند، و چيزي نمي تواند او را درمانده كند و از تحقّق وعده هايش جلوگيري نمايد).

توضيحات:
(1/1324)



«دَفْعُ»: برگرداندن. جلوگيري نمودن (نگا: بقره / 251). «صَوَامِعُ»: جمع صَوْمعه، ديرها. محلّ رهبانيّت راهبان كه اسلام آن را منسوخ كرده است (نگا: حديد / 27). «بِيَعٌ»: جمع بيعَة، كليساها. «صَلَوَاتٌ»: جمع صَلاة، معرَّب واژه عبري (صَلُوقا)، معابد يهوديان، كنشتها. «يُذْكَرُ فِيهَا. . .»: مرجع (ها) مي تواند (مساجد) يا اين كه معابد به طور كلّي باشد.

سوره حج آيه 41
متن آيه:
الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

ترجمه:
(آن مؤمناني كه خدا بديشان وعده ياري و پيروزي داده است) كساني هستند كه هرگاه در زمين ايشان را قدرت بخشيم، نماز را برپا مي دارند و زكات را مي پردازند، و امر به معروف، و نهي از منكر مي نمايند، و سرانجام همه كارها به خدا برمي گردد (و بدانها رسيدگي و درباره آنها داوري خواهد كرد، همان گونه كه آغاز همه كارها از ناحيه خدا است).

توضيحات:
«إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي. . .»: اگر ايشان را تسلّط و تصرّف دهيم و قدرتشان بخشيم (نگا: انعام / 6، اعراف / 10). «لِلّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ»: سرنوشت كارها به دستور و فرمان خدا بستگي دارد و هر كه را بخواهد غالب، و هركه را بخواهد مغلوب مي گرداند. كارها عاقبت به دادگاه الهي برگشته و مورد بررسي واقع مي گردد.

سوره حج آيه 42
متن آيه:
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ

ترجمه:
(اي پيغمبر! در برابر اذيّت و آزار و ياوه گوئي مردمان غمگين و ناراحت مباش). اگر تو را تكذيب مي كنند (كار تازه اي نيست) پيش از اينان نيز قوم نوح (نوح را) و قوم عاد (هود را) و قوم ثمود (صالح را اذيّت و آزار رسانده و) تكذيب كرده اند.

توضيحات:
(1/1325)



«كَذَّبَتْ»: فاعل آن اسم جمع (قوم) و مفعول آن به سبب كمال ظهور محذوف است.

سوره حج آيه 43
متن آيه:
وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ

ترجمه:
و همچنين قوم ابراهيم (ابراهيم را) و قوم لوط (لوط را).

توضيحات:
. .

سوره حج آيه 44
متن آيه:
وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

ترجمه:
و اهل مدين (پيغمبر خود شعيب را تكذيب نموده اند) و (بالاخره ساير پيغمبران اذيّت و آزار ديده اند و تهديد و تكذيب شده اند و از جمله توسّط فرعون و فرعونيان) موسي (هم) تكذيب شده است (و درد و رنج و شكنجه و آزاري را ديده كه تو ديده و خواهي ديد). امّا ما كافران (آزاررسان و اقوام بي ايمان) را مدّتي مهلت داده ايم و (فوراً به گناهانشان نگرفته ايم، تا بلكه به خود آيند و فرمان حق را پذيرا گردند، وليكن وقتي كه آنان به افتراء پرداخته و به آزار وتكذيب پيغمبران خود ادامه داده اند) آن گاه ايشان را گرفتار (انواع عذاب) نموده ام. (در آيات متعدّد قرآني بايد ديده باشي) عاقبت چگونه كارشان را ناپسند شمرده ام (و زشتي آن را با تازيانه هاي عقاب بديشان نموده ام؟).

توضيحات:
«أَصْحَابُ مَدْيَنَ»: اهل شهر مدين، يعني قوم شعيب (نگا: اعراف / 85). «أَمْلَيْتُ»: مهلت داده ام (نگا: آل عمران / 178). «أَخَذْتُهُمْ»: ايشان را گرفتار عقاب كرده ام (نگا: آل عمران / 11، اعراف / 96، عنكبوت / 40). «نَكِيرِ»: زشت دانستنم و ناپسنديدنم. نكير به معني انكار بوده و اشاره دارد به اين كه خداوند نعمت را به نقمت، سلامت را به هلاكت، آباداني را به ويراني، و سعادت را به شقاوت تبديل فرموده است.

سوره حج آيه 45
متن آيه:
فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ

ترجمه:
(1/1326)



چه بسيار شهرها و آباديهائي كه آنجاها را نابود كرده ايم، و به سبب ستمگري (ساكنانشان) فرو تپيده و برهم ريخته است، و چاههائي كه بي استفاده رها گشته است، و كاخهاي برافراشته و استواري كه بي صاحب و متروك مانده است.

توضيحات:
«فَكَأَيِّنْ. . .»: چه بسيار. چه زياد. «قَرْيَةٍ»: اشاره به ساكنان ستمگر آباديها دارد (نگا: نساء / 75، انبياء / 6 و 11 و 74 و 95). «خَاوِيَةٌ عَلَيا عُرُوشِهَا»: (نگا: بقره / 259، كهف / 42). «مَشِيدٍ»: استوار. برافراشته. آراسته (نگا: نساء / 78).

سوره حج آيه 46
متن آيه:
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

ترجمه:
آيا در زمين به سير و سفر نپرداخته اند تا (از ديدن آثار گذشتگان و مشاهده ويرانه هاي كاخهاي ستمگران) دلهائي به هم رسانند كه بدانها (وظيفه خود را در قبال دعوت حق درك و) فهم كنند، و گوشهائي داشته باشند كه بدانها (اخبار جبّاران، و نداي وجدان، و فرمان يزدان را) بشنوند؟ چرا كه اين چشمها نيستند كه كور مي گردند، و بلكه اين دلهاي درون سينه ها هستند كه نابينا مي شوند.

توضيحات:
«ءَاذَانٌ»: جمع أُذُن، گوشها. «تَعْمَيا»: كور مي گردد و نمي بيند. «الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ»: جار و مجرور (فِي الصُّدُورِ) جنبه تأكيد را دارد. چرا كه مكان قلبها سينه ها است. همان گونه كه خواهيم گفت: رَأَيْتُهُ بِعَيْنِي. سَمِعْتُهُ بِأُذُنِي (نگا: انعام / 25 و اسراء / 46).

سوره حج آيه 47
متن آيه:
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

ترجمه:
(1/1327)



(اي پيغمبر! كافران، مسخره كنان) از تو مي خواهند كه هرچه زودتر عذابي را بر سر ايشان بياوري (كه آنان را از آن مي ترساني. اين عذاب بدون شكّ گريبانگيرشان مي گردد) و خداوند به هيچ وجه خلاف وعده نمي كند (و عذاب را گريبانگيرشان مي سازد، هرچند سالها طول بكشد، اصلاً زمان نسبت به خدا مطرح نيست، و مثلاً در همين جهان) يك روز خدا، بسان هزار سالي است كه شما مي شماريد و به حساب مي آريد.

توضيحات:
«يَسْتَعْجِلُونَكَ»: عجولانه از تو مي خواهند (نگا: انعام / 57 و 58، رعد / 6). «إِنَّ يَوْماً. . .»: اشاره به اين است كه زمان نسبي است، و زمان با توجّه به خداي ازلي و ابدي معني ندارد، و لذا او براي رساندن عذاب شتاب نمي گيرد و عجله نمي كند.

سوره حج آيه 48
متن آيه:
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ

ترجمه:
چه آباديها و شهرهاي بسياري كه با وجود اين كه (مردمانشان) ستمگر بوده اند، ما بديشان مهلت داده ايم (و در عذابشان شتاب نكرده ايم، تا بلكه بيدار شوند و به سوي ما برگردند. ولي چون به ستمكاري و زشتكاري ادامه داده اند) بعدها ايشان را به عذاب گرفتار نموده ايم و (زير ضربات مجازات گرفته ايم. پس اي كافران! به سبب تأخير عذاب مغرور نشويد و بدانيد كه) برگشت (همگان در روز قيامت به سوي خداوند، و تمام خطوط منتهي) به من است (كه خالق جهانم، همان گونه كه آغاز از من بوده است).

توضيحات:
«الْمَصِير»: مرجع. بازگشت.

سوره حج آيه 49
متن آيه:
قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
بگو: اي مردم! من تنها و تنها بيم دهنده آشكاري براي شما هستم و بس. (ديگر نه عقاب و عذاب شما در دست من است، و نه حساب و كتاب شما مربوط به من).

توضيحات:
(1/1328)



«نَذِيرٌ مُّبِينٌ»: بيم دهنده آشكار. بيم دهنده اي كه بيانگر اوامر و نواهي آسماني و روشن كننده حقائق از اباطيل باشد.

سوره حج آيه 50
متن آيه:
فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

ترجمه:
كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته بكنند، آمرزش (يزدان شامل گناهان ايشان مي شود) و رزق و روزي ارزشمند و پاك و فراواني (در بهشت) دارند.

توضيحات:
«رِزْقٌ»: روزي. فضل و نعمت. «كَرِيمٌ»: پاك و فراوان. ارزشمند.

سوره حج آيه 51
متن آيه:
وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

ترجمه:
و كساني كه در راه مسابقه و مبارزه با قرآن، درباره (نادرست و ناچيز جلوه دادن) آيه هاي ما به تلاش مي ايستند، آنان ساكنان دوزخند.

توضيحات:
«سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا»: تلاش و كوشش مي كنند در راه باطل قلمداد كردن آيه هاي قرآني ما. گاهي آن را سحر (نگا: سبأ / 43) و زماني آن را شعر (نگا: انبياء / 5) و چه بسا آن را افسانه هاي گذشتگان (نگا: انعام / 25) مي خوانند. «مُعَاجِزِينَ»: مبارزان. مسابقه دهندگان. درمانده كنندگان (نگا: سبأ / 5 و 38). حال ضمير (و) در فعل (سَعَوْا) مي باشد.

سوره حج آيه 52
متن آيه:
وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ترجمه:
(1/1329)



ما پيش از تو رسولي و نبيي را نفرستاده ايم، مگر اين كه هنگامي كه (آن رسول يا نبي آيات و احكام خدا را براي مردم) تلاوت كرده است اهريمن (با ايجاد وساوس و اباطيل در دل شنوندگان سست ايمان، و با پخش ياوه سرائي توسّط ذرّيّه و دارودسته خود) در تلاوت او القاء (شبهه) نموده است (و گاهي پيغمبران را شاعر، و زماني ساحر، و وقتي ناقل افسانه ها و خرافات پيشينيان جلوه گر ساخته است). امّا خداوند آنچه را كه شيطان القاء نموده است (توسّط تبليغ و تبيين پيغمبران و دعوت و زحمت شبانه روزي پيروان ايشان در همه جا و همه آن) از ميان برداشته است (و شبهات و ترّهات اهريمنان انس و جان را از صفحه دل مردمان زدوده است) و سپس آيات خود را (در برابر سخنان ناروا و دلائل نابه جاي نيرنگ بازان بي مايه و دسيسه بازان بي پايه) پايدار و استوار داشته است، زيرا كه خدا بس آگاه (از كردار و گفتار و پندار شيطان و شيطان صفتان بوده و همه كارهايش از روي فلسفه و) داراي حكمت است (و لذا اهريمن و پيروان او را هميشه مهلت داده است تا به دسايس و وساوس خود بپردازند).

توضيحات:
(1/1330)



«رَسُولٍ»: پيغمبري كه شرع جديد و برنامه ويژه اي را با خود بياورد. «نَبِيٍّ»: پيغمبري كه شرع جديد و برنامه ويژه اي را با خود نياورد، و بلكه تنها عهده دار تبليغ و تقرير شرع و برنامه پيغمبران پيشين باشد، مانند انبياء بني اسرائيلي كه در فاصله بين موسي و عيسي زيسته اند. «تَمَنّي»: قرائت و تلاوت كرده است. آرزو كرده است و دوست داشته است. «أُمْنِيَّةِ»: قرائت و تلاوت. اميد و آرزو. اگر واژه (تمنّي) به معني (خوانده است) و (أُمْنِيَّة) به معني (خواندن) در نظر گرفته شود معني آيه چنان است كه گذشت. ولي اگر (تمنّي) به معني (آرزو كرده است) و (أُمْنِيَّة) به معني (آرزو) باشد، معني آيه چنين مي شود: ما پيش از تو رسولي و نبي اي را نفرستاده ايم، مگر اين كه هنگامي كه (آن رسول يا نبي) آرزو كرده است (و تلاش نموده است كه دعوتش در بين مردم با سرعت موفّق و هرچه زودتر همه جا گستر شود) شيطان (انس و جنّ، مشكلات و موانعي در سر راه دعوت او با شايعه پراكنيها و ياوه سرائيها) پديد آورده است. امّا خداوند آنچه را كه شيطان پديد آورده است (توسّط تبليغ و تبيين پيغمبران و دعوت و زحمت شبانه روزي پيروان ايشان. . . «يَنسَخُ اللهُ»: از ميان برمي دارد و باطل مي گرداند (نگا: انبياء / 18). «يُحْكِمُ»: محكم و استوار و ثابت و پايدار مي دارد (نگا: رعد / 17). «أَلْقي، يُلْقي»: مراد از القاء شيطان در آيه، ايجاد موانع در راه دعوت پيغمبران و بازداشتن مردم از پذيرش آئين آسماني ايشان با دسائس و وساوس و شبهات است و بس (نگا: انعام / 112، فصّلت / 26، شعراء / 221 و 222).
(1/1331)



امّا اين كه شيطان الفاظ و جملاتي را بر زبان پيغمبران و به ويژه رسول اكرم جاري و داخل در كتابهاي آسماني و از جمله قرآن كند، مخالف نصّ صريح آيات متعدّد قرآن است كه بيانگر عدم سلطه شيطان بر مؤمنان - چه رسد بر پيغمبران - است (نگا: ابراهيم / 22، حجر / 42، نحل / 99 و 100، اسراء / 65). مگر نه اين است كه قرآن در حفظ و پناه يزدان است و جز وحي آسماني سخني در آن نيست؟ (نگا: حجر / 9، فصّلت / 42، نجم / 3 و 4).

سوره حج آيه 53
متن آيه:
لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

ترجمه:
اين وسوسه هاي شيطاني (و ايجاد مشكلات در راه دعوت آسماني توسّط مخالفان برنامه هاي يزداني) بدان خاطر است كه خداوند مي خواهد آنها را آزمايش كساني سازد كه در دلهايشان بيماري (نفاق ريشه دوانده) است، و آزمون كساني كند كه سنگين دل (از كفر و ضلال) هستند، و مسلّماً ستمگران (منافق و كافر نام، با برنامه هاي الهي به ويژه اسلام) عداوت عميق و مخالفت سختي داشته و دارند.

توضيحات:
«فِتْنَةً»: آزمايش و آزمون. بلا و محنت. «القَاسِيَةِ»: سخت. سنگين. «فِتْنَةً لِّلَّذِينَ. . .»: (نگا: اسراء / 60، مدّثّر / 31). «قُلُوبُهُمْ»: فاعل (القَاسِيَة) است. «شِقَاقٍ»: عداوت. «بَعيد»: شديد. سخت. ريشه دار و تمام عيار.

سوره حج آيه 54
متن آيه:
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

ترجمه:
(1/1332)



و اين كه عالمان و آگاهان بدانند كه آنچه (پيغمبران به مردم مي گويند) حق بوده و از جانب پروردگار تو است، پس بايد بدان ايمان بياورند تا دلهايشان بدان آرام گيرد و در برابرش تسليم و خاضع شود. قطعاً خداوند مؤمنان را به راه راست رهنمود مي نمايد (و شبهه ها و وسوسه هاي شيطاني را در پرتو هدايت و وحي آسماني بديشان مي شناساند و حيران و سرگردانشان نمي گذارد).

توضيحات:
«أَنَّهُ»: مراد قرآن، يا همه چيزهائي است كه به پيغمبران وحي شده است. اگر مرجع ضمير (ه) قرآن باشد، چون اصل اصيل حقي است كه كفّار و منافقان با آن دشمني دارند، قبلاً نامي از آن نرفته است. «تُخْبِتَ»: خضوع و خشوع كند (نگا: هود / 23، حجّ / 34). «لَهَادِ الَّذِينَ. . .»: اصل آن (لَهَادِي الَّذِينَ. . .) است و در رسم الخطّ قرآني ياء حذف شده است.

سوره حج آيه 55
متن آيه:
وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ

ترجمه:
كافران همواره درباره آن، (يعني آنچه پيغمبران با خود آورده اند، به ويژه قرآن) در شكّ و ترديد بسر خواهند برد تا اين كه وقت (مرگ) ايشان به ناگاه فرا مي رسد، و يا عذاب روز سترون، آنان را در بر مي گيرد (كه قيامت است و خير و رحمتي، و خوشي و نعمتي براي ايشان به همراه ندارد).

توضيحات:
«الَّذِينَ كَفَرُوا. . .»: مراد اغلب كفّار و افراد متعصّب و كينه توز ملحد است؛ نه همه كافران. چرا كه بسياري در ادامه راه بيدار شده اند و به صفوف پيغمبران و پيروان ايشان پيوسته اند. «مِرْيَةٍ»: شكّ و ترديد. «السَّاعَةُ»: دم مرگ كه نخستين مرحله و اوّلين منزل قيامت است (نگا: انعام / 31). قيامت. «يَوْمٍ عَقِيمٍ»: روز نازا و سترون. يعني قيامت كه ديگر روزي به دنبال ندارد، و بي خير و رحمت و راحت و خوشي براي كفّار است (نگا: ذاريات / 41).

سوره حج آيه 56
(1/1333)



متن آيه:
الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

ترجمه:
ملك و فرمانروائي در آن روز مال خدا است (و كسي نه مالك چيزي و نه صاحب قدرت و فرماني است. در چنين روزي تنها) او است كه ميان بندگان خود فرمان مي راند و داوري مي نمايد. كساني كه (در جهان عاجل) ايمان آورده باشند و كارهاي پسنديده كرده باشند، (در جهان آجل) در باغهاي پرنعمت (بهشت) بسر خواهند برد.

توضيحات:
«الْمُلْكُ»: پادشاهي و فرمانروائي. دارائي. «جَنَّاتِ النَّعِيمِ»: (نگا: مائده / 65، توبه / 21، يونس / 9).

سوره حج آيه 57
متن آيه:
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

ترجمه:
و كساني كه (در جهان عاجل) كافر بوده اند و آيات (خواندني يا ديدني) ما را تكذيب نموده و دروغ خوانده اند، عذاب خواركننده اي خواهند داشت.

توضيحات:
«ءَايَات»: آيه هاي كتابهاي آسماني به ويژه آيات قرآن. نشانه هاي كَون و مكان دالّ بر وجود يزدان.

سوره حج آيه 58
متن آيه:
وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

ترجمه:
و كساني كه در راه خدا هجرت كرده اند و سپس (در ميدان رزم) كشته شده اند و يا اين كه (به مرگ طبيعي) مرده اند، خدا جزا و نعمت زيبائي (و جايگاه و مقام توصيف ناپذير و والائي) بديشان عطاء خواهد كرد، چرا كه خداوند بهترين نعمت رسان و دهنده خير و عطاء (به ديگران) است.

توضيحات:
(1/1334)



«الَّذِينَ هَاجَرُوا. . .»: مراد مهاجران صدر اسلام به طور خاصّ، و مهاجران همه اديان در طول زمان به طور عام است. «رِزْقاً حَسَناً»: عطاء زيبا و والا. مراد پاداش ويژه است، ولي جز خدا كسي ماهيّت و مقدار آن را نمي داند. «الرَّازِقِينَ»: در اصل (رازق) به معني روزي آفرين است، ولي در اينجا مراد از (رازق) عطاء كننده خير و رساننده نعمت به ديگران است.

سوره حج آيه 59
متن آيه:
لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ

ترجمه:
خداوند چنين كساني را به جايگاهي وارد مي كند كه از آن راضي و خوشنود خواهند بود. بي گمان خدا كاملاً آگاه (از اعمال اين بندگان جان فدا، و) شكيبا است (و در پاداش دادن به مؤمنان، و كيفر رساندن به كافران عجله و شتاب نمي كند).

توضيحات:
«مُدْخَلاً»: مكان دخول. مراد بهشت است كه نيكان در آخرت بدان وارد مي شوند.

سوره حج آيه 60
متن آيه:
ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

ترجمه:
(مسأله) به همين منوال است. و هر فرد (مؤمني كه در برابر ستم و جنايتي كه به او شده است) دست به ستم و جنايت زند به همان اندازه كه بدو ستم و جنايت شده است و سپس دوباره به وي ستم و جنايت شود (و جنايتكار ديگر بار دست تعدّي دراز كند) حتماً خداوند او را (عليه متعدّي) ياري خواهد كرد (و كسي را پيروز مي گرداند كه تمام نيروي خود را براي دفاع در برابر ظالم بسيج مي كند و باز هم از طرف ستمگر تحت ستم قرار مي گيرد)، و خداوند بسيار عفوكننده و بس بخشاينده است (و كار به ظاهر ستم قصاص گيرنده را عفو، و لغزشهاي او را مي بخشايد).

توضيحات:
(1/1335)



«ذلِكَ»: (نگا: حجّ / 30). به همين منوال. اين وعده اي است كه به مهاجران داده ايم. «عَاقَبَ»: ستم و جنايت كرد. مراد قصاص كردن و انتقام گرفتن است كه براي مشاكله لفظي، قصاص، عقاب ناميده شده است. «بُغِيَ عَلَيْهِ»: ستم و جنايت بدو شد (نگا: بقره / 173، انعام / 146).

سوره حج آيه 61
متن آيه:
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

ترجمه:
(مسأله) به همين منوال است (و اين وعده از سوي خداي قادر توانا است. بلي) خدا كه شب را در روز، و روز را در شب داخل مي گرداند (و از يكي مي كاهد و بر يكي مي افزايد و طبق نظام معيّني چرخه زمان را به گردش مي اندازد) و او شنواي (گفتار ستمديدگان و) بيناي (كردار ستمگران) است (و داد مظلومان را از ظالمان مي گيرد).

توضيحات:
«ذلِكَ»: (نگا: حجّ / 30). به همين منوال. اين پيروزي. «يُولِجُ»: داخل مي كند (نگا: آل عمران / 27).

سوره حج آيه 62
متن آيه:
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

ترجمه:
(مسأله) به همين منوال است. و خداوند حق است و آنچه را كه بجز او به فرياد مي خوانند و پرستش مي نمايند باطل است، و خداوند والامقام و بزرگوار است.

توضيحات:
«ذلِكَ»: به همين منوال. اين پيروزي و اين قدرت. «يَدْعُونَ»: پرستش مي كنند. به فرياد مي خوانند (نگا: يونس / 106، انعام / 56).

سوره حج آيه 63
متن آيه:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

ترجمه:
(1/1336)



(اي عاقل!) آيا نمي نگري كه خداوند از (ابر) آسمان آب (باران) را فرو مي آورد، و زمين (به وسيله آن، گياهان گوناگوني از خود مي روياند و) سبز و خرّم مي گردد؟ واقعاً خدا (با بندگان خويش) بسيار بالطف، و بس دقيق و آگاه است (در همه چيز، از جمله در توليد و تبخير آب شيرين و آفرينش و پرورش بذر گياهان، و باليده و بارور كردن درختان).

توضيحات:
«السَّمَآءِ»: مراد از آسمان، ابر آسمان است (نگا، اعراف / 57، نور / 43). «مُخْضَرَّةً»: سبز و خرّم. پوشيده از گياهان و درختان سبز.

سوره حج آيه 64
متن آيه:
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

ترجمه:
آنچه در آسمانها، و آنچه در زمين است، از آن خدا است، و تنها خدا غني (بالذّات در عالم هستي و بي نياز از كمك ديگران است، و) شايسته هرگونه حمد و ستايش (از جانب بندگان) مي باشد.

توضيحات:
«الْغَنِيُّ»: بي نياز. خدا خالق و مالك همه چيز است و نيازي به بندگان و آفريدگان خود ندارد، و بلكه همه كس و همه چيز نيازمند بدو و لطف و وجود او است.

سوره حج آيه 65
متن آيه:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

ترجمه:
(1/1337)



مگر نمي بيني (اي انسان) كه يزدان (سبحان به سبب رحم و لطفي كه نسبت به شما بندگان دارد، تمام مواهب و امكانات) چيزهائي را كه در زمين است در اختيار و دسترس شما قرار داده است و همچنين كشتيها را با مشيّت خود در حال حركت در دريا، فرمانبردار شما كرده است، و (از اين گذشته) خداوند نمي گذارد (سنگهاي سرگردان و اشعّه هاي كيهاني) آسمان بر زمين فرو افتد مگر (بدان اندازه كه مورد نياز بوده و) او اجازه دهد. واقعاً يزدان بسي مهربان و داراي مرحمت فراوان (در حق بندگان) است.

توضيحات:
«سَخَّرَ لَكُمْ. . .»: (نگا: بقره / 164، اعراف / 54، رعد / 2). «الْفُلْكَ تَجْرِي. . .»: (نگا: بقره / 164). «يُمْسِكُ السَّمَآءَ أَن تَقَعَ. . .»: مراد اين است كه خدا هريك از كرات آسماني را در مدار خود به حركت درآورده است و نيروي دافعه حاصل از گريز از مركز را درست معادل نيروي جاذبه بين آنها قرار داده است تا هر يك در مدار خود به حركت درآيند، بي آن كه در فاصله هاي آنها دگرگوني حاصل بشود، و تصادم و برخوردي در ميانشان روي بدهد. همچنين اتمسفر زمين را آن چنان آفريده است كه اشعّه هاي مرگبار كيهاني را برگرداند، و سنگهاي سرگردان را بگدازد و متلاشي سازد.

سوره حج آيه 66
متن آيه:
وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ

ترجمه:
خدا كسي است كه شما را زندگي بخشيده است (و جان به كالبدتان دميده است) و بعد (از طي دوره حيات) شما را مي ميراند (و به خاك گورتان داخل مي گرداند) و سپس (بار ديگر در رستاخيز) شما را زنده مي كند (و براي محاسبه حسنات و سيّئات، حيات نوينتان مي بخشد). واقعاً (جاي شگفت است كه با وجود مشاهده اين همه دلائل قدرت، و ديدن آثار نعمت، باز هم) انسان سخت منكر (بودن آفريدگار) و بسي ناسپاس (نعمتهاي بيشمار پروردگار) است.

توضيحات:
(1/1338)



«كَفُورٌ»: بسيار ناباور و بي ايمان. بس ناسپاس و ناشكر (نگا: هود / 9، اسراء / 27 و 67).

سوره حج آيه 67
متن آيه:
لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكاً هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ

ترجمه:
براي هر ملّتي برنامه اي (ويژه، جهت معاملات و عبادات، با توجّه به شرائط زمان و مكان) قرار داده ايم كه برابر آن رفته اند و بدان عمل كرده اند. (براي تو هم واپسين برنامه آسماني را فرستاده ايم كه ناسخ همه برنامه هاي پيشين است و تا قيامت مردمان را بسنده است). پس بايد درباره اين امر با تو ستيزه نكنند (و مثلاً اهل كتاب گمان نبرند آنچه در تورات و انجيل است به عنوان برنامه شريعت ايشان را كافي و بسنده است. بلكه بايد بدانند كه حكم آنها به وسيله قرآن، لغو و منسوخ گرديده است). تو به سوي پروردگارت دعوت كن كه (راه راست همين است كه تو مي پوئي و) تو قطعاً بر راستاي راه هدايتي.

توضيحات:
«مَنسَكاً»: مراسم شريعت. برنامه عبادت. مراد شيوه معاملات و كيفيّت عبادات است كه با توجّه به ظروف و احوال، مختلف و متغير بوده است؛ نه اصول عقائد و اصول اخلاق كه در همه شريعتها و برنامه هاي انبياء يكي بوده است (نگا: مائده / 48، شوري / 13). لذا برنامه عبادات و معاملات از بعثت موسي تا بعثت عيسي تورات، و از بعثت عيسي تا بعثت محمّد - صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمعين - انجيل، و از بعثت محمّد تا جهان باقي است قرآن مي باشد و بقيّه مردود و منسوخ هستند. «نَاسِكُوهُ»: عاملين بدان. انجام دهندگان آن. «الأمْرِ»: كار و بار. مراد شريعت پيغمبر خاتم است.

سوره حج آيه 68
متن آيه:
وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

ترجمه:
(1/1339)



و اگر با تو به ستيز پرداختند، پس (با ايشان ستيزه مكن و بلكه) بگو: خدا از كارهائي كه مي كنيد آگاه تر از هر كسي است (و آشنا به اباطيلي است كه مي گوئيد و مطلع از تحريفي است كه نسبت به كتابهاي آسماني روا مي داريد).

توضيحات:
. .

سوره حج آيه 69
متن آيه:
اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

ترجمه:
خداوند در روز رستاخيز ميان شما درباره آنچه اختلاف مي ورزيد داوري مي كند (و راهياب را ثواب و گمراه را عقاب مي دهد).

توضيحات:
. .

سوره حج آيه 70
متن آيه:
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

ترجمه:
(اي عاقل!) مگر نمي داني خداوند قطعاً مطلع است از همه چيزهائي كه در آسمان و زمين است (و چيزي از اعمال و اقوال مردم بر او مخفي نمي ماند) و همه چيزها در كتابي (به نام لوح محفوظ) ثبت و ضبط است، و مسلّماً اين كار براي خدا ساده و آسان است.

توضيحات:
«كِتَابٍ»: مراد لوح محفوظ است كه همه چيز، حتي قرآن در آن نوشته شده است (نگا: انعام / 59، حديد / 22، بروج / 21 و 22). «يَسِيرٌ»: آسان. كم و ناچيز (نگا: يوسف / 65).

سوره حج آيه 71
متن آيه:
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

ترجمه:
مشركان بجز خدا چيزهائي را مي پرستند كه خدا (در هيچ يك از كتابهاي آسماني) دليلي براي پرستش آنها نازل نكرده است، و از روي علم و آگاهي (ناشي از عقل هم) چنين نمي كنند (و بلكه تنها از روي تقليد از آباء و اجداد آنها را پرستش مي نمايند و به خود ستم روا مي دارند) و ستمگران را ياري و مددكاري نيست (اعم از بت و غيربت كه ايشان را در روز قيامت از آتش دوزخ برهاند).

توضيحات:
(1/1340)



«سُلْطَاناً»: حجّت و برهان (نگا: آل عمران / 151، نساء / 91 و 144 و 153).

سوره حج آيه 72
متن آيه:
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

ترجمه:
هنگامي كه آيات واضح و روشن ما بر آنان خوانده مي شود، در چهره هاي كافران، اخم و تخم (و آثار كينه و خشم) را خواهي ديد. بلكه (از شدّت ناراحتي و كينه توزي) نزديك است به كساني حمله ور شوند كه آيات ما را بر ايشان مي خوانند (و صداي حق را به گوششان مي رسانند). بگو: به بدتر از اين (تنور كينه و خشم تافته از نزول آيات الهي) شما را خبر دهم و بياگاهانم؟ (آن چيز كه بدتر از اين شما را بدحال مي كند و مي سوزاند) آتش دوزخ است. آتشي كه خداوند آن را به كافران وعده داده است و بدترين جايگاه است.

توضيحات:
«بَيِّنَاتٍ»: جمع بيّنة، واضح و روشن. يعني آشكارا بر عقائد حقه و احكام صادقه و بر بطلان عبادت ايشان دلالت دارند. حال (ءَايَاتُ) مي باشد. «الْمُنكَرَ»: زشت. مراد اخم و تخم و ترشروئي و چهره درهم كشيدن است. مصدر ميمي است. «يَكادُونَ يَسْطُونَ»: نزديك است پا شوند و حمله ور گردند. «النَّارُ»: خبر مبتداي محذوف است و تقدير چنين است: هِيَ النَّارُ. يا اين كه مبتدا و خبر آن (وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا) است. «الْمَصِير»: جايگاه (نگا: نساء / 97 و 115).

سوره حج آيه 73
متن آيه:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئاً لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

ترجمه:
(1/1341)



اي مردم! مثلي زده شده است (با دقّت) بدان گوش فرا دهيد. آن كساني را كه بغير از خدا به كمك مي خوانيد و پرستش مي نمائيد، هرگز نمي توانند مگسي را بيافرينند، اگر هم همگان (براي آفرينش آن) دست به دست يكديگر دهند. حتي اگر هم مگس چيزي را از آنان بستاند و برگيرد، نمي توانند آن را از او بازپس گيرند و برهانند. هم طالب (كه مگس ناچيز است) و هم مطلوب (كه بتان سنگي و يا معبودان دروغينند) درمانده و ناتوانند.

توضيحات:
«مَثَلٌ»: ضرب المثل (نگا: بقره / 26). «تَدْعُونَ»: به كمك مي طلبيد و به فرياد مي خوانيد. پرستش مي كنيد. «الَّذِينَ»: كساني كه. در اينجا بيشتر مراد بتها است. «لا يَسْتَنقِذُوهُ»: آن را نمي توانند برگردانند و برهانند.

سوره حج آيه 74
متن آيه:
مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

ترجمه:
آنان خداي را آن گونه كه بايد بشناسند نشناخته اند (چرا كه سنگها و ديگر آفريدگان عاجز و ضعيف را همتاي خدا مي سازند). به حقيقت خدا توانا (برهر كاري و) چيره (بر هر چيزي) است. (چرا كه همه كائنات را آفريده است. او همچون بتان و معبودان دروغين نيست كه بر آفرينش مگسي توانائي ندارند).

توضيحات:
«مَا قَدَرُوا»: نشناخته اند (نگا: انعام / 91).

سوره حج آيه 75
متن آيه:
اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

ترجمه:
خداوند از ميان فرشتگان پيام آوراني (همچون جبرئيل) را برمي گزيند (و به سوي انبياء گسيل مي دارد) و هم از ميان انسانها پيغمبراني (همچون موسي و عيسي و محمّد) را (برمي گزيند و به سوي مردم مي فرستد، و از كار همه آنان باخبر است) چرا كه خداوند شنوا و بينا است.

توضيحات:
«يَصْطَفَيا»: برمي گزيند. «مِنَ الْمَلآئِكَةِ رُسُلاً»: انتخاب فرشتگان براي ابلاغ وحي به پيغمبران و كارهاي ديگر جز آن است (نگا: فاطر / 1، انعام / 61).
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سوره حج آيه 76
متن آيه:
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ

ترجمه:
خداوند مي داند آنچه را در پيش روي آنان است (كه حال و آينده ايشان است) و مي داند آنچه را كه در پشت سر آنان است (و گذشته ايشان است) و همه كارها به خدا بازگردانده مي شود (و مرجع كلّيّه امور او است و همگان در برابرش مسؤول مي باشند).

توضيحات:
«يَعْلَمُ مَا بَيْنَ. . .»: (نگا: بقره / 255). «تُرْجَعُ الأمُورُ»: (نگا: بقره / 210).

سوره حج آيه 77
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ترجمه:
اي كساني كه ايمان آورده ايد! (براي آفريدگار خويش) ركوع (و كرنش بريد،) و سجده كنيد (و به خاك افتيد،) و پروردگار خود را پرستش نمائيد و كارهاي نيك انجام دهيد، تا اين كه رستگار شويد.

توضيحات:
«إرْكَعُوا وَ اسْجُدُوا»: اشاره به اقامه نماز است. «لَعَلَّكُمْ»: تا اين كه شما.

سوره حج آيه 78
متن آيه:
وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

ترجمه:
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و در راه خدا جهاد و تلاش كنيد آن گونه كه شايسته جهاد و بايسته تلاش در راه او است (تا در ميدان جهاد اصغر كه نبرد با دشمنان دين است، و در پهنه جهاد اكبر كه مبارزه با نفس امّاره است، پيروز گرديد). خدا شما را (از ميان مردم براي ياري دين خود) برگزيده است (و به شما شخصيّت و عظمت بخشيده است) و در دين كارهاي دشوار و سنگين را بر دوش شما نگذاشته است (و بلكه تكاليف و وظائفي مقرّر نموده است كه با فطرت سالم هماهنگ و با توان انساني سازگار است. اين دين همان) آئين پدرتان ابراهيم است. خدا شما را قبلاً (در كتابهاي پيشين) و در اين (واپسين كتاب) مسلمين ناميده است (و افتخار تسليم در برابر فرمانهاي الهي را به شما داده است و شما را الگو و اسوه حسنه ملّتهاي ديگر كرده است) تا پيغمبر (با شهادت عملي خود) گواه بر شما باشد (و در روز قيامت رفتار و كردارش مقياس سنجش اعمال شما مسلمانان گردد) و شما هم (با شهادت عملي خود) گواه بر مردمان باشيد (و رفتار و كردارتان به عنوان امت نمونه، محكّ سنجش اعمال سايرين، و الگوي بارز خداپرستان راستين گردد). پس (براي حصول اين منظور) نماز را بخوانيد و زكات مال به در كنيد و به خدا چنگ زنيد كه سرپرست و ياور شما او است، و چه سرور و ياور نيك و چه مددكار و كمك كننده خوبي است!

توضيحات:
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«إجْتَبَاكُمْ»: شما را براي نصرت دين و پيروزي آئين خود برگزيده است. «حَرَجٍ»: ضيق. مشقّت (نگا: مائده / 6، اعراف / 2). «مِلَّةَ»: دين. آئين. برابر قاعده اِغراء، مفعول به فعل محذوفي است و تقدير چنين است: إلْزَمُوا مِلَّةَ. . . إِتَّبِعُوا مِلَّةَ. يا بدل از محلّ جار و مجرور (فِي الدِّينِ) است كه منصوب به (مَاجَعَلَ) است. «أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ»: خدا ابراهيم را پدر امت محمّد (ناميده است با وجود اين كه همگان از نسل او نيستند. اين بدان خاطر است كه ابراهيم نياي رسول خدا بوده و او هم از لحاظ شفقت و رحمت همچون پدر امت خويش است (نگا: بقره / 128، توبه / 128). «هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ»: خدا شما را مسلمان ناميده است. مراد از (هُوَ) خدا است، به دليل اين كه: في هذا، يعني در اين كتاب كه قرآن است، ابراهيم كاري و دخالتي ندارد. همچنين فاعل افعال (إِجْتَبَاكُمْ) و (ماجَعَلَ) خدا است. «مِن قَبْلُ»: مراد در كتابهاي آسماني پيشين و از جمله توسّط ابراهيم. «فِي هذا»: در اين كتاب كه قرآن است. «لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَي النَّاسِ»: مراد شهادت عملي است (نگا: بقره / 143). يعني: پيغمبر اسوه و الگوي شما امت محمّدي است، و شما امت محمّدي هم اسوه و الگوي مردم جهانيد. چرا كه محمّد پيغمبر نمونه و شما نيز با داشتن والاترين آئين مقياس و الگوئي براي سنجش شخصيّت و فضيلت در ميان همه امتها هستيد. لذا پيدا است كه چه مسؤوليّت بزرگ و وظيفه سترگي بر عهده ما پيروان محمّد است. پروردگارا به ما اين توفيق و سعادت مرحمت فرما كه سراپا تسليم فرمان تو، و با چنگ زدن به قرآن، مردمي نمونه باشيم.

سوره مؤمنون آيه 1
متن آيه:
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

ترجمه:
مسلّماً مؤمنان پيروز و رستگارند.

توضيحات:
«أَفْلَحَ»: پيروز شد. به آرزو رسيد. رستگار گرديد.

سوره مؤمنون آيه 2
متن آيه:
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الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

ترجمه:
كسانيند كه در نمازشان خشوع و خضوع دارند.

توضيحات:
«خَاشِعُونَ»: مراد كساني است كه دل به خدا مي دهند و مي دانند چه مي گويند و چه مي كنند. انگار در برابر پروردگار ايستاده اند و مؤدّبانه او را مي ستايند و متواضعانه از بارگاه كبريائي رسيدن به سعادت و دوري از شقاوت را مي طلبند.

سوره مؤمنون آيه 3
متن آيه:
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

ترجمه:
و كسانيند كه از (كردار) بيهوده و (گفتار) ياوه رويگردانند (و زندگي را جدّي مي گيرند؛ نه شوخي).

توضيحات:
«اللَّغْوِ»: كردار بيهوده و گفتار ياوه. اعمال و اقوالي كه در آن خير و سودي نباشد.

سوره مؤمنون آيه 4
متن آيه:
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ

ترجمه:
و كسانيند كه زكات مال بدر مي كنند.

توضيحات:
«فَاعِلُونَ»: انجام دهندگان. در اينجا پرداخت كنندگان مراد است.

سوره مؤمنون آيه 5
متن آيه:
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

ترجمه:
و عورت خود را حفظ مي كنند.

توضيحات:
«فُرُوج»: جمع فَرْج، عورت.

سوره مؤمنون آيه 6
متن آيه:
إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

ترجمه:
مگر از همسران يا كنيزان خود، كه در اين صورت جاي ملامت ايشان نيست.

توضيحات:
«عَلَيا»: در اينجا به معني (عَنْ) است. «ما»: به معني (مَنْ) و براي ذوي العقول است. «مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ»: مُلك يمين، كنيزان مراد است (نگا: نساء / 3 و 24 و 25). كنيز در گذشته بوده است و مرد مي توانسته است از ميان كنيزان خود كساني را به همسري گيرد. اسلام در جنگ مشروع اجازه داده است مسلمانان از دشمنان برده بگيرند اگر دشمنان از ميان مسلمانان مردمان را برده كنند. در غير اين صورت مسلمانان كسي را برده و كنيز نمي كنند (نگا: تفسيرالمنتخب).

سوره مؤمنون آيه 7
متن آيه:
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فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

ترجمه:
اشخاصي كه غير از اين (دو راه زناشوئي) را دنبال كنند، متجاوز (از حدود مشروع) بشمار مي آيند (و زناكار مي باشند).

توضيحات:
«إبْتَغي»: جست. طلبيد. «الْعَادُونَ»: تجاوزگران. در گذرندگان از احكام خدا و حدود شريعت او.

سوره مؤمنون آيه 8
متن آيه:
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

ترجمه:
و كسانيند كه در امانتداري خويش امين و در عهد خود بر سر پيمانند.

توضيحات:
«أَمَانَاتِهِمْ»: مراد از امانت، هر آن چيزي است كه شخص را بر آن امين دانسته باشند، اعم از تكاليف شرعي خدا يا اموال سپرده مردم. «عَهْدِهِمْ»: پيمان با خدا با پذيرش دين او، و پيمان با مردم در مصالح جامعه مراد است. «رَاعُونَ»: رعايت كنندگان. امانتداران و نگاه دارندگان عهد و پيمان.

سوره مؤمنون آيه 9
متن آيه:
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

ترجمه:
و كسانيند كه مواظب نمازهاي خود مي باشند (و پيوسته آنها را در وقت خود اداء، و اركان و اصول و خشوع و خضوع لازم را مراعات مي نمايند).

توضيحات:
«عَلَيا صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ»: مداوم بر نمازهاي خود در اوقات معيّن بوده و شروط لازم آن را مراعات مي دارند.

سوره مؤمنون آيه 10
متن آيه:
أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ

ترجمه:
آنان مستحقّان (سعادت) و فراچنگ آورندگان (بهشت) هستند.

توضيحات:
«الْوَارِثُونَ»: به ارث برندگان. مراد مستحقّان مي باشد (نگا: اعراف / 43). تملّك كنندگان.

سوره مؤمنون آيه 11
متن آيه:
الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

ترجمه:
آنان بهشتِ برين را تملّك مي كنند و جاودانه در آن خواهند ماند.

توضيحات:
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«الْفِرْدَوس»: بهشتِ برين (نگا: كهف / 107). (فردوس) مذكّر است ولي در اينجا به صورت مؤنّث آمده است، چون مراد (جنّة) است. برخي هم آن را مذكّر و مؤنّث مي دانند.

سوره مؤمنون آيه 12
متن آيه:
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ

ترجمه:
ما انسان را از عُصاره اي از گِل آفريده ايم.

توضيحات:
«سُلالَةٍ»: چكيده. عصاره. مراد ماده اي است كه مني از آن پديد مي آيد. «طِينٍ»: گِل. مراد خاك است (نگا: كهف / 37). «مِن سُلالَةٍ مِّن طِينٍ»: اشاره به يكي از اطوار خلقت نسل انسان است (نگا: سجده / 8).

سوره مؤمنون آيه 13
متن آيه:
ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

ترجمه:
سپس او را به صورت نطفه اي درآورده و در قرارگاه استوار (رحم مادر) جاي مي دهيم.

توضيحات:
«نُطْفَةً»: (نگا: نحل / 4، حجّ / 5). «قَرَارٍ»: محلّ استقرار. قرارگاه (نگا: ابراهيم / 26 و 29، نمل / 61). صفت است و براي مبالغه به كار رفته است. «مَكِينٍ»: محكم و استوار. مراد موقعيّت خاصّ و محلّ اطمينان رحم مادر است.

سوره مؤمنون آيه 14
متن آيه:
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

ترجمه:
سپس نطفه را به صورت لخته خوني، و اين لخته خون را به شكل قطعه گوشت جويده اي، و اين تكّه گوشت جويده را بسان استخوانهاي ضعيفي درمي آوريم، و بعد بر استخوانها گوشت مي پوشانيم، و از آن پس او را آفرينش تازه اي بخشيده و (با دميدن جان به كالبدش) پديده ديگري خواهيم كرد. والا مقام و مبارك يزدان است كه بهترينِ اندازه گيرندگان و سازندگان است.

توضيحات:
(1/1348)



«عَلَقَةً، مُضْغَةً»: (نگا: حجّ / 5). «أَنشَأْنَاهُ»: او را آفريديم. وي را پديدار كرديم. «تَبَارَكَ»: والا مقام است و داراي خير زياد است. «الْخَالِقِينَ»: اندازه گيرندگان. سازندگان. خالق از ماده خلق، و خلق به معني اندازه گيري است (نگا: المصحف الميسّر، تفسير نمونه، المراغي). هنگامي كه يك قطعه چرم را براي بريدن، اندازه گيري مي كنند، عرب واژه (خلق) براي آن به كار مي برد. درآفرينش، مسأله تقدير، يعني اندازه گيري، بيش از هر چيزي اهمّيّت دارد (نگا: مائده / 110). (خلق) به معني (صنع) نيز آمده است (نگا: زادالمسير، روح المعاني). ساختن خدا شاملِ از عدم آفريدن و تغيير ظاهري اشياء مي گردد، ولي كار سازندگي انسان منحصر به تغيير صورت اشياء است و بس.

سوره مؤمنون آيه 15
متن آيه:
ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ

ترجمه:
بعد از آن (كه مدّت روزگاري بر اين كره خاكي زندگي كرديد) شما خواهيد مرد.

توضيحات:
«بَعْدَ ذلِكَ»: بعد از اتمام آفرينش بدين شكل شگفت و صباحي چند زندگي كردن.

سوره مؤمنون آيه 16
متن آيه:
ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ

ترجمه:
سپس (به دنبال سپري شدن دوره حيات مردمان) شما در روز قيامت دوباره زنده خواهيد گرديد (و به حساب عمرتان رسيدگي مي شود).

توضيحات:
«تُبْعَثُونَ»: به زندگي دوباره باز گردانده مي شويد.

سوره مؤمنون آيه 17
متن آيه:
وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ

ترجمه:
ما بر فراز شما هفت آسمان آفريده ايم و (با وجود كرات و كواكب و سيّارات بي شمار و بالاخره عالَم هاي بسيار) ما از كار آفرينش و وضع آفريدگان (خود) غافل نبوده و نيستيم (و از جمله خلقت انسان براي ما ساده، و آگاهي از او آسان است).

توضيحات:
(1/1349)



«سَبْعَ طَرَآئِقَ»: هفت طبقه آسمان. طرائق جمع طريقه به معني طبقه است (نگا: ملك / 3، نوح / 15). چه بسا مراد از هفت، تكثير باشد. در اين صورت مقصود عالَم هاي بسيار و كرات و كواكب و سيّارات بيشماري است كه نسبت به ما هر يك فوق ديگري است. اگر هم مراد از (سبع) همان هفت باشد، يعني غير از مجموعه ثوابت و سيّارات و كهكشانهائي كه آسمان اوّل يا به تعبير قرآني (السَّمَآءَ الدُّنْيَا) (نگا: فصّلت / 12، صافّات / 6، ملك / 5) آسمان نزديك را تشكيل مي دهد، شش آسمان ديگر بالاتر از آن قرار دارد كه هنوز چشم مسلّح و غيرمسلّح بشر بدانها پي نبرده است. اگر هم (طرائق) را به معني (طبقات) ندانسته، و به معني (راهها) بدانيم، مراد مدارات و مسيرهاي حركت كرات است كه با معني نخست چندان تفاوتي ندارد. «الْخَلْقِ»: آفرينش. آفريدگان.

سوره مؤمنون آيه 18
متن آيه:
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ

ترجمه:
ما از آسمان آب ارزشمندي را به اندازه لازم و معيّن فرو فرستاده ايم و آن را در زمين ماندگار نموده ايم، و ما كاملاً مي توانيم به گونه هاي مختلف آن را از بين ببريم.

توضيحات:
(1/1350)



«السَّمَآءِ»: مراد ابر آسمان است (نگا: اعراف / 57، نور / 43، واقعه / 69). كرات بالا. در اين صورت مراد ايجاد آب در آغاز آفرينش در كره زمين است. «مَآءً»: آب مهمّ و باارزشي. تنكير آن اشاره به ارزش و اهمّيّت آب است (نگا: تفسير أضواء البيان). «بِقَدَرٍ»: به اندازه معيّن (نگا: حجر / 21، قمر / 49). در عصرحاضر، دانشمندان موفّق به ضبط و ثبت مقدار باران نازل شده در سطح كره زمين گرديده اند. در هر ثانيه بر روي كره زمين، هفده ميليون تن باران مي بارد كه مساوي با 536 تريليون (536000 ميليارد) تن در سال است و اين رقمي است لايتغيّر. «فَأَسْكَنَّاهُ فِي الأرْضِ»: آن را در زمين ماندگار و بردوام كرديم. اشاره به اين است كه خدا به وسيله اتمسفر زمين از ضايع و پراكنده شدن آب در فضا، و به وسيله طبقه نفوذناپذير زمين از فرو رفتن آن در اعماق زمين، و با چرخه آب از گنديده شدن آن بر روي زمين جلوگيري فرموده است. «ذَهَابٍ بِهِ»: از بين بردن آن از راههاي گوناگون. تنكير (ذَهَابٍ) اشاره به كثرت راهها و مبالغه در بسيار دور داشتن و از دسترس به دور كردن آب است (نگا: تفسير قاسمي).

سوره مؤمنون آيه 19
متن آيه:
فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

ترجمه:
ما به وسيله اين آب، نخلستانها و تاكستانها براي شما پديد آورده ايم كه ميوه هاي زيادي برايتان به بار مي آورند و از آنها مي خوريد.

توضيحات:
«جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَ أَعْنَابٍ»: (بقره / 266). «مِنْهَا تَأْكُلُونَ»: از باغها مي خوريد. مراد اين است كه علاوه از ميوه، خوراكيها و نوشيدنيها از ميوه ها درست مي كنيد و بهره برداريهاي ديگري از قبيل تهيّه البسه و موادّ داروئي از باغها مي كنيد (نگا: نحل / 11 و 67).

سوره مؤمنون آيه 20
متن آيه:
(1/1351)



وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاء تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ

ترجمه:
همچنين درختي (با آن) پديدار كرده ايم كه در كوه طور سينا مي رويد و (صدها سال عمر مي كند و پيوسته سبز و خرم است و بدون زحمت زياد، بركات فراواني بهره شما مي سازد) و توليد روغن و نان خورشي مي كند براي خورندگان.

توضيحات:
«شَجَرَةً»: عطف بر (جَنَّاتٍ) در آيه قبلي است. «طُورِ سَيْنَآءَ»: مكاني است كه مناجات موسي در آنجا صورت گرفته است و (طُور سِنينَ) نيز گفته مي شود (نگا: تين / 2). «الدُّهْنِ»: روغن. «صِبْغٍ»: نان خورش. مراد همان روغن است، و عطف صفت بر موصوف خود است. يعني: اين روغن، هم به عنوان نان خورش به كار مي رود و هم جنبه هاي ديگر دارد.

سوره مؤمنون آيه 21
متن آيه:
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

ترجمه:
در (چگونگي آفرينش) چهارپايان رهنمود مهمّي است براي شما (تا بدان به قدرت خدا پي ببريد). از آنچه در شكم آنها است (و شير نام دارد) به شما مي نوشانيم، و چهارپايان (جز اين غذاي گوارا و نيروبخش شير) منافع زيادي (همچون مو و پشم) براي شما دارند و (به علاوه) از (گوشت) آنها تغذيه مي كنيد و سود مي بريد.

توضيحات:
«وَ إِنَّ لَكُمْ فِي. . .»: (نحل / 66). «مِنْهَا تَأْكُلُونَ»: از گوشت آنها تغذيه مي كنيد. از آنها بهره برداري مي كنيد و سود مي بريد.

سوره مؤمنون آيه 22
متن آيه:
وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

ترجمه:
و بر (مركبهاي راهوار) چهارپايان (در خشكي)، و (در دريا) بر كشتيها برداشته مي شويد (و اين همه فائده حيوانها و آثار و خواصّ اشياء، مايه عبرت است).

توضيحات:
«الْفُلْكِ»: كشتيها (نگا: بقره / 164).

سوره مؤمنون آيه 23
متن آيه:
(1/1352)



وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

ترجمه:
(اي مؤمنان! در داستان پيغمبران عبرت و درس زندگي است) ما نوح را به سوي قوم خودش فرستاديم. او بديشان گفت: اي قوم من! خداوند (يگانه يكتا) را بپرستيد، چرا كه معبودي جز او نداريد. آيا (از عذاب خدا و زوال نعمتي كه به شما داده است) نمي پرهيزيد؟

توضيحات:
«أَفَلا تَتَّقُونَ»: آيا از عذاب خدا خويشتن را به دور نمي داريد؟ آيا با وجود اين امر روشن، از پرستش بتها پرهيز نمي كنيد؟

سوره مؤمنون آيه 24
متن آيه:
فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
اشراف و سران كافر قوم او گفتند: اين مرد جز انساني همچون شما نبوده (و در ادّعاي نبوّت دروغگو است) ولي او (با اين ادّعاء) مي خواهد بر شما برتري گيرد (و خويشتن را سرور و آقاي شما گرداند). اگر خدا مي خواست (پيغمبري را به ميان ما روانه كند) حتماً فرشتگاني را (براي اين منظور) مي فرستاد. ما چنين چيزي را در (تاريخ) پدران پيشين خود نشنيده ايم (كه انساني ادّعاي نبوّت كند و خود را نماينده خدا بداند).

توضيحات:
«الْمَلَؤُاْ»: اشراف. بزرگان (نگا: بقره / 246، اعراف / 60).

سوره مؤمنون آيه 25
متن آيه:
إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ

ترجمه:
او فقط مردي است كه مبتلا به نوعي از جنون است، پس بايد مدّتي درباره او صبر كنيد (تا مرگ او فرا رسد يا از اين ديوانگي بهبودي يابد).

توضيحات:
«إِنْ»: نه. حرف نفي است و به معيّن (لا). «جِنَّةٌ»: جنون. ديوانگي.

سوره مؤمنون آيه 26
متن آيه:
(1/1353)



قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ

ترجمه:
نوح گفت: پروردگارا! چون مرا تكذيب مي كنند (و دعوتم را دروغ مي دانند، نابودشان گردان، و بر آنان) مرا ياري داده و پيروز گردان.

توضيحات:
«بِمَا»: به سبب اين كه. در برابر تكذيبشان. حرف باء سببيّه يا براي بدل است، و (ما) مصدريّه مي باشد.

سوره مؤمنون آيه 27
متن آيه:
فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ

ترجمه:
بدو وحي كرديم كه زير نظر (و در پناه حفاظت و رعايت) ما و برابر رهنمود و آموزش ما به ساختن كشتي بپرداز. هرگاه فرمان ما (مبني بر هلاك ايشان) صادر شد (و ديدي كه) آب از تنور بر مي جوشد، بلافاصله از همه حيوانات از هر نوعي جفتي (نر و ماده) را سوار كشتي كن، و نيز خانواده و پيروانت را سوار كشتي نما، مگر آن كساني كه قبلاً فرمان نابوديشان داده شده است (كه همسرت و پسرت مي باشند) و درباره كساني كه (با در پيش گرفتن راه كفر و ضلال و طغيان و عصيان، بر خود و ديگران) ستم ورزيده اند، (راجع به نجات ايشان) با من سخن مگو. چرا كه آنان همگي قطعاً غرق خواهند شد (و ديگر جاي گفتگو نيست).

توضيحات:
«بِأَعْيُنِنَا. . . فَارَ التَّنُّورُ. . . وَ. . .»: (نگا: هود / 37 و 40). «أُسْلُكْ فِيهَا»: داخل كن بدان. مراد جاي دادن و حمل كردن است (نگا: هود / 40).

سوره مؤمنون آيه 28
متن آيه:
فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

ترجمه:
(1/1354)



هرگاه تو و همراهانت بر كشتي (سوار شدي و) استقرار يافتي، بگو: شكر و سپاس خداوندي را سزا است كه ما را از دست قوم ستمگر رهانيد.

توضيحات:
«إسْتَوَيْتَ»: استقرار يافتي و جاي گرفتي.

سوره مؤمنون آيه 29
متن آيه:
وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُّبَارَكاً وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ

ترجمه:
و بگو: پروردگارا! مرا در جايگاه پرخير و بركتي فرود آور و تو بهترين فرودآورندگاني.

توضيحات:
«مُنزَلاً»: جايگاه نزول. يا مصدر ميمي است و به معني انزال، يعني: فرود آوردن است. با توجّه به معني دوم، مفهوم چنين خواهد بود: و بگو: پروردگارا! مرا نيكو و باخير و بركت فرود آور.

سوره مؤمنون آيه 30
متن آيه:
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ

ترجمه:
قطعاً در اين (داستان) نشانه هائي است (بر قدرت خدا، و در برگيرنده عبرتها و پندها براي خردمندان است) و ما به طور مسلم (همگان را در همه قرون و اعصار به اشكال مختلف) آزمايش مي نمائيم.

توضيحات:
«ءَايَاتٍ»: عبرتها و پندها. دليلها و رهنمودها. «إِنْ»: قطعاً. مسلّماً. مخفّف از (إِنَّ) و از حروف مشبّهةٌ بالفعل است. «مُبْتَلِينَ»: آزمايش كنندگان. مراد اين است كه خداوند با خوشيها و ناخوشيها و به انواع و اشكال گوناگون، بندگان را مي آزمايد (نگا: بقره / 155، آل عمران / 186، اعراف / 168، انبياء / 35).

سوره مؤمنون آيه 31
متن آيه:
ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ

ترجمه:
سپس بعد از آنان، (يعني قوم نوح)، مردمان ديگري را (به نام عاد، قوم هود) بر سر كار آورديم.

توضيحات:
«قَرْناً»: مردمان يك عصر و زمان (نگا: انعام / 6). در اينجا مراد عاد، يعني قوم هود است (نگا: اعراف / 65، هود / 50، شعراء / 124). «ءَاخَرِينَ»: ديگران.

سوره مؤمنون آيه 32
متن آيه:
(1/1355)



فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

ترجمه:
پيغمبري از خودشان را به ميانشان روانه كرديم. (توسّط او بديشان پيغام داديم) كه خدا را بپرستيد، زيرا جز او معبودي نداريد. آيا (خويشتن را از عذاب او) مي پرهيزيد؟

توضيحات:
«رَسُولاً مِّنْهُمْ»: پيغمبري از خودشان. مراد هود (عليه السلام) است.

سوره مؤمنون آيه 33
متن آيه:
وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاء الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ

ترجمه:
اشراف بي باوري كه فرا رسيدن قيامت را قبول نداشتند و در زندگي دنيا، ناز و نعمت بديشان داده بوديم، گفتند: اين انساني همچون شما بوده (و پيغمبر نيست. چرا كه) از همان چيزهائي مي خورد كه شما مي خوريد و از همان چيزهائي مي نوشد كه شما مي نوشيد. (رابط ميان خدا و مردم بايد فرشته باشد نه انسان!).

توضيحات:
«الْمَلأُ»: اشراف و بزرگان و سران قوم (نگا: بقره / 246، اعراف / 60). «لِقَآءِ الآخِرَةِ»: ديدار آخرت. «أَتْرَفْنَاهُمْ»: بديشان اموال و اولاد و ناز و نعمت داديم. مراد اغنياء و اقوياء است.

سوره مؤمنون آيه 34
متن آيه:
وَلَئِنْ أَطَعْتُم بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَّخَاسِرُونَ

ترجمه:
اگر از انساني همسان خود پيروي كنيد و بدو بگرويد، در اين صورت سخت زيانكار خواهيد بود.

توضيحات:
«مِثْلَكُمْ»: همچون خود. صفت است.

سوره مؤمنون آيه 35
متن آيه:
أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَاباً وَعِظَاماً أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ

ترجمه:
(1/1356)



آيا او به شما وعده مي دهد كه هنگامي كه مرديد و خاك و استخوان شديد، شما (بار ديگر زنده مي گرديد و از گورها) به در آورده مي شويد؟! (و حيات نوين و جاويدي را آغاز مي كنيد؟!).

توضيحات:
«أَنَّكُمْ»: تكرار اين لفظ براي تأكيد هرچه بيشتر است.

سوره مؤمنون آيه 36
متن آيه:
هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ

ترجمه:
آنچه به شما وعده داده مي شود (كه زندگي دوباره و برپا شدن رستاخيز نام دارد، محال و ناممكن است، و از عقل) دورِ دور است (و هرگز نمي شود).

توضيحات:
«هَيْهَاتَ»: دور است! در اينجا به معني محال و ناشدني است و تكرار آن براي تأكيد است. «لِمَا»: حرف لام زائده بوده و واژه (ما) فاعل اسم الفعل (هَيْهَاتَ) است.

سوره مؤمنون آيه 37
متن آيه:
إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

ترجمه:
حياتي جز حيات اين جهان وجود ندارد كه (گروهي از ما) مي ميريم (و گروه ديگري جاي آنان را مي گيريم) و زندگي مي كنيم، و ما هرگز (پس از مرگ) برانگيخته نمي شويم.

توضيحات:
«إِنْ هِيَ»: واژه (إِنْ) حرف نفي است و مراد از (هِيَ)، (حَيَاة) است، و ضمير عائد بر متأخر بوده و با خبر تفسير شده است.

سوره مؤمنون آيه 38
متن آيه:
إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
او مردي است كه بر خدا دروغ مي بندد. (او نه رسالتي از طرف خدا دارد، و نه وعده رستاخيزش درست است، و بلكه خودسرانه سخن مي گويد) و ما (سران شما كه خردمندان شمائيم) هرگز بدو ايمان نمي آوريم و تصديقش نمي كنيم. (پس شما هم نبايد بدين مرد دروغگو بگرويد).

توضيحات:
«إِنْ»: نيست. «إفْتَرَيا»: (نگا: آل عمران / 94، عنكبوت / 68).

سوره مؤمنون آيه 39
متن آيه:
قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ

ترجمه:
(1/1357)



(هود رو به آفريدگار خود نمود و) گفت: پروردگارا! كمكم كن، (من از اينان مأيوس شده ام، نابودشان فرما) به سبب اين كه مرا تكذيب كرده و دروغگويم ناميده اند.

توضيحات:
«بِمَا كَذَّبُونِ»: در برابر اين كه مرا تكذيب كرده اند. به سبب اين كه مرا دروغگو ناميده و دعوتم را نپذيرفته اند.

سوره مؤمنون آيه 40
متن آيه:
قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ

ترجمه:
(خدا به هود) گفت: به زودي حتماً از كار خود پشيمان مي گردند (وقتي كه عذاب الهي را مشاهده مي كنند).

توضيحات:
«عَمَّا قَلِيلٍ»: به زودي. واژه (ما) زمانيّه يا زائده است. «لَيُصْبِحُنَّ»: قطعاً خواهند شد. «نَادِمِينَ»: جمع نَادِم، پشيمان.

سوره مؤمنون آيه 41
متن آيه:
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاء فَبُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

ترجمه:
ناگهان صداي بلند (و مرگبار طوفان باد) آنان را - به سبب استحقاقي كه داشتند - فرو گرفت، و ما ايشان را بسان خس و خاشاك (سيلاب درهم كوبيده و تكه تكه روي هم انباشته) كرديم. ستمكاران (از رحمت خدا) دور و نابود شوند.

توضيحات:
«الصَّيْحَةُ»: صداي مهيب. مراد صداي شديد طوفان باد است كه همراه با آن است. چرا كه عاد، يعني قوم هود با طوفان باد نابود شده اند (نگا: حاقّه / 6). برخي از مفسّرين به سبب واژه (صَيْحَة) اين آيات را درباره ثمود، يعني قوم صالح دانسته اند؛ زيرا قوم صالح با صداي مرگبار رعد از ميان رفته اند (نگا: هود / 67). در اينجا واژه (صَيْحَة) به معني مطلق عذاب نيز مي تواند باشد. «غُثَآءً»: خس و خاشاك و چوبها و چيزهائي كه سيلاب با خود مي آورد. (نگا: اعلي / 5). «بُعْداً»: (نگا: هود / 44 و 60 و 68 و 95).

سوره مؤمنون آيه 42
متن آيه:
ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ

ترجمه:
پس از ايشان، مردمان ديگري را بر سر كار آورديم.

توضيحات:
(1/1358)



«قُرُوناً»: (نگا: يونس / 13، مؤمنون / 31).

سوره مؤمنون آيه 43
متن آيه:
مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ

ترجمه:
هيچ ملّتي بر سر رسيد مرگ و نابوديش پيشي و پسي نمي گيرد.

توضيحات:
«مِنْ أُمَّةٍ»: ملّتي. جماعتي. حرف (مِنْ) زائد و (أُمَّةٍ) فاعل است. «أَجَلَهَا»: وقت نابودي. سر رسيد هلاك (نگا: اعراف / 34 و 185، حجر / 5).

سوره مؤمنون آيه 44
متن آيه:
ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاء أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضاً وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْداً لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ

ترجمه:
سپس پيغمبران خود را يكي پس از ديگري (به سوي اقوامشان) روانه كرديم و اقوامشان آنان را تكذيب نموده و دروغگو ناميدند، ما هم (اين ملّتهاي سركش را نابود و) يكي را به دنبال ديگري روانه (ديار نيستي) كرديم و ايشان را نقل مجالس و مايه عبرت (ديگران) نموديم. نابود باد اقوامي كه بي ايمان و بي باورند.

توضيحات:
«تَتْرَا»: پياپي. يكي بعد از ديگري. حال است و از ماده (وتر). اصل آن (وتري) است و واو به تاء تبديل شده است، همچون (تقوي) كه از (وقاية) است. «أَحَادِيثَ»: جمع أُحْدُوثَة، مانند أَعاجيب كه جمع أُعْجُوبَة است. أُحْدُوثَة سخني است كه مردمان به خاطر غرابت و شگفتي، آن را براي يكديگر روايت مي نمايند. يا جمع حديث، و مراد سخنان عبرت انگيز است.

سوره مؤمنون آيه 45
متن آيه:
ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
سپس موسي و برادرش هارون را همراه با معجزات و براهين (دالّ بر صدق رسالتشان) و حجّت واضحي كه بيانگر (اثبات پيغمبري آنان) باشد روانه كرديم.

توضيحات:
(1/1359)



«ءَايَاتِ»: مراد معجزات و براهين نه گانه مذكور در سوره اسراء، آيه 101 است. «سُلْطَانٍ مُّبِينٍ»: حجّتي كه بيانگر حق باشد. در اصل (سُلْطانٍ مُّبينٍ) صفت (ءَايَات) است. به عبارت ديگر، عطف صفت بر موصوف است.

سوره مؤمنون آيه 46
متن آيه:
إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْماً عَالِينَ

ترجمه:
به سوي فرعون و فرعونيان، ولي آنان (خود را بالاتر از اين دانستند كه دعوت ايشان را بپذيرند و) تكبّر ورزيدند، و ايشان اصولاً مردمان سلطه طلب و خود بزرگ بين بودند.

توضيحات:
«مَلَئِهِ»: اشراف. اطرافيان (نگا: بقره / 246، اعراف / 60 و 103). «عَالِينَ»: سركشان. مراد مستكبران و خود بزرگ بيناني است كه مقام طلب و شهرت طلب بوده و خويشتن را بالاتر از ديگران مي دانند و مردمان را زيردستان خود مي انگارند (نگا: اعراف / 127، يونس / 83، قصص / 83).

سوره مؤمنون آيه 47
متن آيه:
فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ

ترجمه:
(فرعون و فرعونيان) گفتند: آيا به دو انسان همچون خودمان ايمان بياوريم (و پيغمبرشان بدانيم) و حال اين كه قوم آن دو (يعني بني اسرائيل) پرستندگان و خدمتگذاران ما بوده و هستند؟!

توضيحات:
«وَ قَوْمُهُمَا»: حرف (واو) حاليّه است. «عَابِدُونَ»: پرستندگان. مراد بندگان و خدمتگذاران و كرنش كنندگان است.

سوره مؤمنون آيه 48
متن آيه:
فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ

ترجمه:
اين بود كه آن دو را تكذيب كردند و در نتيجه (در دريا غرق و) هلاك گرديدند.

توضيحات:
«الْمُهْلَكِينَ»: هلاك شوندگان.

سوره مؤمنون آيه 49
متن آيه:
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

ترجمه:
ما به موسي كتاب (تورات) داديم تا اين كه (بني اسرائيل در پرتو احكام و رهنمودهاي آن) راهياب گردند.

توضيحات:
«الْكِتَاب»: مراد تورات است.
(1/1360)



سوره مؤمنون آيه 50
متن آيه:
وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ

ترجمه:
ما پسر مريم (عيسي) و مادرش (مريم) را نشانه اي (بر قدرت خود) كرديم (چرا كه عيسي را بدون پدر متولّد، و مريم را بدون شوهر آبستن نموديم) و آن دو را به تپه اي پناهنده كرديم كه آرامش و امنيّت و آب جاري داشت.

توضيحات:
«ءَايَةً»: دليلي بر كمال قدرت. نشانه اي بر عظمت و قدرت. «ءَاوَيْنَا»: منزل و مأوي داديم. رانديم و پناهنده كرديم. «رَبْوَةٍ»: پشته. تپه. زمين بلند (نگا: بقره / 265). مراد عرصه بيت المقدّس است (نگا: المصحف الميسّر). «ذَاتِ قَرَارٍ»: محلّ استقرار. محلّ امن و امان و آرامش و اطمينان. «معيّن»: آب روان. از ماده (معن) به معني جريان آب، يا از (عين) يعني قابل ديد.

سوره مؤمنون آيه 51
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

ترجمه:
(به پيغمبران گفته ايم تا به پيروان خود برسانند. گفته ايم) اي پيغمبران! از غذاهاي حلال بخوريد و كارهاي شايسته بكنيد، بي گمان من از آنچه انجام مي دهيد بس آگاهم.

توضيحات:
«يَآ أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا. . .»: مخاطب انبياء بوده و مراد پيروان انبياء است. «الطَّيِّبَات»: چيزهاي پاكيزه. مراد خوراكيهاي حلال است (نگا: بقره / 57 و 172 و 267، نساء / 160).

سوره مؤمنون آيه 52
متن آيه:
وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

ترجمه:
(و بديشان گفتيم: به اقوام خود برسانند كه) اين (پيغمبران بزرگي كه بدانان اشاره شد، همگي) ملّت يگانه اي بوده (و آئين واحد و برنامه يكتائي دارند) و من پروردگار همه شما هستم، پس تنها از من بهراسيد (چرا كه ملّت واحد، با برنامه واحد، بايد از خداي واحد بترسد و خويشتن را از عذاب و عقاب او به دور دارد).
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توضيحات:
«إِنَّ هذِهِ. . .»: (نگا: انبياء / 92).

سوره مؤمنون آيه 53
متن آيه:
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

ترجمه:
امّا مردمان كار و بار (دين) خود را به پراكندگي كشاندند و (هر گروهي به راهي رفتند، و عجب اين كه) هر دسته و جمعيّتي بدانچه دارند و برآنند خوشحال و شادانند (چرا كه گمان مي برند ايشان بر راستاي راهند و ديگران كژ راهه مي روند).

توضيحات:
«فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ»: كار دين خود را بخش بخش و پراكنده كردند و خودشان فرقه فرقه شدند. «زُبُراً»: جمع زُبْرَة به معني قطعه و تكّه است. يا جمع زَبور به معني كتاب. بدين معني كه: كارهاي دين را از هم پاشيدند و پراكنده نمودند، يا اين كه كارهاي دين خود را پراكنده كردند و در كتابهاي جدا و مختلف گنجاندند (نگا: معجم الفاظ القرآن الكريم).

سوره مؤمنون آيه 54
متن آيه:
فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ

ترجمه:
بگذار تا مدّت زماني (كه وقت مقدّر هلاك ايشان است) در غرقاب (جهالت و ضلالت) خود بسر برند.

توضيحات:
«غَمْرَتِهِمْ»: غمرة، غرقاب. مراد حيرت و ضلالت و غفلت و جهالت است كه ايشان را فرا مي گيرد (نگا: حجر / 3، زخرف / 83، طارق / 17).

سوره مؤمنون آيه 55
متن آيه:
أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ

ترجمه:
آيا (اين كافران و عاصيان) گمان مي برند اموال و فرزنداني كه (بديشان مي دهيم و) با آن ياريشان مي نمائيم.

توضيحات:
«نُمِدُّهُمْ»: مدد و ياريشان مي دهيم. بديشان عطاء مي كنيم.

سوره مؤمنون آيه 56
متن آيه:
نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ

ترجمه:
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(براي اين است كه) شتابان (درهاي خوبيها و نعمتها را به رويشان مي گشائيم و) خيرات و بركات را نصيبشان مي نمائيم؟ (نه! اشتباه مي كنند) بلكه نمي فهمند (كه اين گام به گام به سوي دوزخ كشاندن و بر عذاب سرمدي ايشان افزودن است).

توضيحات:
«نُسَارِعُ»: پيشي مي گيريم و شتاب مي ورزيم. «بَلْ»: حرفي است كه دلالت بر ابطال سخن پيش از خود و اثبات سخن بعد از خود دارد. يعني در رساندن خوبيها و نعمتها شتاب نمي ورزيم، بلكه برابر قاعده استدراج، كاري مي كنيم بر گناه خود بيفزايند تا مايه افزايش عذاب آخرت ايشان شود.

سوره مؤمنون آيه 57
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ

ترجمه:
كساني كه از خوف خدا در هراس هستند.

توضيحات:
«مُشْفِقُونَ»: اشخاص بيمناك و در هراس. مراد كساني است كه با انجام خوبيها خويشتن را سخت از عذاب خدا به دور مي دارند.

سوره مؤمنون آيه 58
متن آيه:
وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ

ترجمه:
آناني كه به آيات پروردگارشان ايمان دارند.

توضيحات:
«ءَايَات»: آيه هاي خواندني كتابهاي يزدان، و نشانه هاي ديدني در كتاب ديدني جهان.

سوره مؤمنون آيه 59
متن آيه:
وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ

ترجمه:
افرادي كه براي پروردگار خود انباز قرار نمي دهند (و كسي و چيزي را شريك او نمي كنند).

توضيحات:
. .

سوره مؤمنون آيه 60
متن آيه:
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

ترجمه:
اشخاصي كه عطاء مي كنند و مي بخشند آنچه را كه در توان دارند، در حالي كه دلهايشان ترسان و هراسان است (از اين كه نكند صدقات و حسنات آنان پذيرفته نگردد) و به علّت اين كه به سوي خدايشان (براي حساب و كتاب) برمي گردند.

توضيحات:
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«يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَوْا»: مي دهند و عطاء مي كنند آنچه را كه عطاء كرده و در توان دارند. مراد دادن زكات و صدقات و اداي حقوق مردم و حق پروردگار است. «وَجِلَةٌ»: ترسان و هراسان (نگا: حجر / 52 و 53).

سوره مؤمنون آيه 61
متن آيه:
أُوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

ترجمه:
چنين كساني (كه صفات چهارگانه ايشان گذشت) در خيرات و حسنات (با ديگران) مسابقه سرعت مي دهند و در انجام آنها (بر سايرين) پيشي مي گيرند.

توضيحات:
«يُسَارِعُونَ»: بر همديگر سرعت و سبقت مي گيرند. «وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ»: از ديگران زودتر حسنات و خيرات انجام مي دهند و جلوتر بدان مي رسند. بلي! مسابقه مؤمنان در انجام خوبيها و نيكيها است و مسابقه بي دينان در انجام بديها و زشتيها.

سوره مؤمنون آيه 62
متن آيه:
وَلَا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

ترجمه:
ما براي هيچ كسي جز به اندازه تاب و توانش (وظائف و تكاليف تعيين و) تحميل نمي كنيم (و از افراد مخلص پيشين نيز جز به اندازه توانشان چيزي خواسته نشده است، و جملگي تكاليف آسماني در توان انسان است، و همه اعمال بندگان ثبت و ضبط در) كتابي است كه در پيش ما است و به حق سخن مي گويد و (گوياي حقائق بوده و ذرّه اي از اعمال و اقوال آدمي به دست فراموشي سپرده نمي شود و به همين دليل) هيچ ظلم و ستمي بديشان نمي گردد.

توضيحات:
«لا نُكَلِّفُ. . .»: (نگا: انعام / 152، اعراف / 42). «كِتَابٌ»: مراد نامه و پرونده اعمال است (نگا: كهف / 49، جاثيه / 29). «يَنطِقُ بِالْحَقِّ»: نطق كتاب جنبه مجازي دارد و مراد اين است كه گوياي حقيقت است و آئينه تمام نماي كارهاي آدمي است.

سوره مؤمنون آيه 63
متن آيه:
بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ

ترجمه:
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اصلاً (برنامه كافران با برنامه مؤمنان به كلّي از هم جدا است، چرا كه) دلهاي (كافران به سبب عناد و تعصّب) ايشان غافل از اين (گونه اعمال خير و انجام وظيفه در حدّ توان و دقّت در حساب) است، و آنان كارهائي جدا (از كار مؤمنان) دارند و به انجام آنها مشغول مي باشند.

توضيحات:
«غَمْرَةٍ»: ضلالت و حيرت و غفلت و جهالت (نگا: مؤمنون / 54). «هذا»: اين كارهاي نيكي كه مؤمنانِ متّصف به اوصاف اربعه پيشين، انجام مي دادند. «مِن دُونِ ذلكَ»: جداي از آن و مخالف با آن.

سوره مؤمنون آيه 64
متن آيه:
حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ

ترجمه:
(كافران به كارهاي پلشت خود ادامه مي دهند) و هنگامي كه (در روز قيامت) سران خوشگذران ايشان را گرفتار عذاب مي كنيم، ناگهان فرياد مي كشند و لابه سر مي دهند.

توضيحات:
«حَتّي»: ابتدائيّه است. «أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِم بِالْعَذَابِ»: ذكر خاصّ افراد متنعّم و خوشگذران بدان خاطر است كه ديگران پيروان بشمارند و همراه اين سردمدارانند. «يَجْأَرُونَ»: بسان گاو بانگ سر مي دهند و فرياد مي كشند. از مصدر (جُوار) به معني صداي گاو، مراد ناله سر دادن و لابه كردن است.

سوره مؤمنون آيه 65
متن آيه:
لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ

ترجمه:
(بديشان خواهيم گفت:) امروز فرياد و واويلا سر ندهيد و تضرّع و لابه نكنيد، شما از سوي ما ياري و كمك نمي شويد (و با داد و بيداد از عذاب آتش رهايتان نمي كنيم).

توضيحات:
«مِنَّا لا تُنصَرُونَ»: از سوي ما ياري نمي شويد.

سوره مؤمنون آيه 66
متن آيه:
قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ

ترجمه:
آيات من (در دنيا) بر شما خوانده مي شد و شما بر پاشنه هاي خود چرخي مي زديد (و بدانها پشت مي كرديد و از پذيرش احكام و دستور آنها سر باز مي زديد).

توضيحات:
(1/1365)



«أَعْقَاب»: جمع عَقِب، پاشنه. «تَنكِصُونَ»: به عقب برمي گشتيد. اعراض مي نموديد. از مصدر (نُكُوص) به معني رجوع عقب عقب. عقب عقب برگشتن.

سوره مؤمنون آيه 67
متن آيه:
مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِراً تَهْجُرُونَ

ترجمه:
از اين عقب گرد و روي گرداني، به خود مي باليديد و (آيات ما را) در گفتگوهاي شبانه خود به باد استهزاء مي گرفتيد و (از آنها) بدگوئي مي كرديد.

توضيحات:
«مُسْتَكْبِرِينَ»: به خود بالندگان. متكبّران. «بِهِ»: ضمير (ه) به نكوص، مصدر (تَنكِصُونَ) برمي گردد. برخي مرجع آن را قرآن كه از آيات فراهم مي آيد، نزول آيات، پيغمبر، بيت الحرام دانسته اند. «مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ»: به اين اعراض افتخار مي كردند. پيغمبر و قرآن و نزول آيات را متكبّرانه تكذيب مي كردند. با توجّه بدين معني، مستكبرين را به معني مكذبين گرفته اند. از اين كه پرده داران كعبه و خادمان بيت الحرام بودند، به خود مي باليدند. در معني اخير، مرجع ضمير به سبب شهرت قريشيان به نازش و افتخار به بيت الحرام حذف شده است. «سَامِراً»: گفتگوهاي شبانه. قصّه گويان شب. واژه (سامِر) را مصدري همچون عاقبة و عافية و قائم (نگا: تفسير قاسمي)، يا اسمِ جمعي همچون جامِل و باقِر و حاجّ و حاضِر، به معني شتران و گاوان و حاجيان و حاضران دانسته اند. «تَهْجُرُونَ»: هذيان و پريشان گوئي مي كردند. بدگوئي و ياوه سرائي مي نمودند. ترك مي كردند. با توجّه به معني اخير (تَهْجُرُونَ) مفهوم چنين مي گردد: آيات مرا ترك مي كردند و از پذيرش سر باز مي زدند. واژه هاي (مُسْتَكْبِرِينَ، سَامِر، تَهْجُرُونَ) حال مي باشند.

سوره مؤمنون آيه 68
متن آيه:
أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءهُم مَّا لَمْ يَأْتِ آبَاءهُمُ الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
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آيا آنان سخنان را نمي سنجند (و درباره اين آيات الهي نمي انديشند، تا اعجاز قرآن را با چشم سر و چشم دل مشاهده كنند)، يا اين كه مطالبي براي آنان آمده است كه براي نياكانشان نيامده (و نزول آيات آسماني، چيز نوظهوري است؟ چنين نيست، ارسال پيغمبران و انزال كتابهاي آسماني براي ايشان شيوه ديرين خدا بوده و محتواي دعوت تو از نظر اصول و اساس، همان محتواي دعوت پيغمبران است).

توضيحات:
«اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا. . .»: (نگا: نساء / 82). اصل يَدَّبَّرُوا، (يَتَدَبَّرُوا) است، يعني آيا درباره معاني و مفاهيم آيات قرآني نمي انديشند؟

سوره مؤمنون آيه 69
متن آيه:
أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ

ترجمه:
يا اين كه ايشان پيغمبر خود را نمي شناسند، و اين است كه (رسالت) او را قبول نمي كنند؟

توضيحات:
«أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا. . .»: آنان كه محمّد را مي شناسند و از امانت و صداقت و حسن اخلاق و حسب و نسب او آگاهند.

سوره مؤمنون آيه 70
متن آيه:
أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ

ترجمه:
يا اين كه خواهند گفت: او ديوانه است؟ (چنين نيست كه مي انگارند) بلكه او حق را براي آنان آورده است (و سخنانش سراسر حقيقت است. ولي عيب كار اينجا است كه) بيشتر ايشان از حق بيزار (و دشمن حقيقت) مي باشند.

توضيحات:
«جِنَّةٌ»: جنون. ديوانگي (نگا: اعراف / 184، مؤمنون / 25). «الْحَقِّ»: حقيقت. مراد قرآن (نگا: مائده / 48 و 84) يا شريعت است (نگا: قصص / 48، عنكبوت / 68).

سوره مؤمنون آيه 71
متن آيه:
وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ

ترجمه:
(1/1367)



اگر حق و حقيقت از خواستها و هوسهاي ايشان پيروي مي كرد (و جهان هستي بر طبق تمايلاتشان به گردش مي افتاد) آسمانها و زمين و همه كساني كه در آنها بسر مي برند تباه مي گرديدند (و نظم و نظام كائنات از هم مي پاشيد). ما قرآن را به آنان داده ايم كه در آن (موجبات) آوازه ايشان است، ولي آنان از (چيزي كه مايه) عزّت و آبرويشان (است) رويگردانند (و انگار راه بيداري و خوشبختي خود را نمي دانند).

توضيحات:
«الْحَقُّ»: خدا (نگا: نور / 25). يعني اگر خدا برابر خواست مردم به ويژه كفّار رفتار كند، هرج و مرج سراسر جهان را فرا مي گيرد و. . . حقيقت. آنچه صحيح و درست است و مقابل باطل قرار دارد. «ذِكْر»: قرآن. (نگا: آل عمران / 58، حجر / 6 و 9). شهرت و افتخار و نام و آوازه (نگا: انبياء / 10، زخرف / 44). چرا كه قرآن به زبان عربها بوده و ملّتها مادام كه زبانشان برجا است، ايشان ماندگارند. غير از اين، قرآن عربها را به جهان شناساند و آنان را زنده نگاه داشت و از نوكري به سَروري رساند.

سوره مؤمنون آيه 72
متن آيه:
أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

ترجمه:
آيا (بهانه فرار ايشان از حق اين است كه) تو از آنان اجر و مزدي (در برابر دعوت و اداي رسالت) طلب مي كني؟ (نه! چنين كاري را نكرده و نمي كني. چرا كه) اجر و مزد پروردگارت بهتر است (از چيزي كه ايشان دارند) و او بهترين روزي رسان است.

توضيحات:
«خَرْجاً»: اجر و مزد. هزينه (نگا: كهف / 94). «خَرَاج»: اجر و مزد. هزينه. «خَيْرُ الرَّازِقِينَ»: بهترينِ روزي رسانان. بهترينِ دهندگان (نگا: مائده / 114، حجّ / 58).

سوره مؤمنون آيه 73
متن آيه:
وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

ترجمه:
تو (اي پيغمبر!) آنان را به راه راست فرا مي خواني (كه دين اسلام و منتهي به سعادت است).

توضيحات:
. .

سوره مؤمنون آيه 74
متن آيه:
(1/1368)



وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ

ترجمه:
كساني كه به آخرت ايمان ندارند، از راه (راست) منحرف هستند.

توضيحات:
«نَاكِبُونَ»: منحرفان از مسير.

سوره مؤمنون آيه 75
متن آيه:
وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

ترجمه:
اگر بديشان رحم كنيم و بلاها و گرفتاريهاي گريبانگيرشان را برطرف سازيم، در طغيان و سركشي خود مصرانه و سرگردان دست وپا مي زنند.

توضيحات:
«ضُرٍّ»: (نگا: انعام / 17، يونس / 12 و 107). «يَعْمَهُونَ»: (نگا: بقره / 15، انعام / 110، اعراف / 186).

سوره مؤمنون آيه 76
متن آيه:
وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

ترجمه:
(اگر هم از طريق رحمت و نعمت بيدار نشدند) ما ايشان را به عذاب (مصائب و شدائدي همچون قحط و فقر) گرفتار مي سازيم، امّا آنان در برابر پروردگارشان نه سر فرود مي آورند و كرنش مي برند، و نه تضرّع و زاري مي كنند. (لذا حوادث دردناك هم ايشان را از مركب غرور و سركشي و خودكامگي پائين نمي آورد و در برابر جلال حق تسليم و خاشع نمي گرداند).

توضيحات:
«مَا اسْتَكانُوا»: از ماده (كون) يعني: حال به حال نشدند و دگرگون نگشتند (نگا: المصحف الميسّر). از ماده (كين) يعني: خواري و كوچكي ننمودند و خشوع و خضوع نكردند (نگا: آل عمران / 146).

سوره مؤمنون آيه 77
متن آيه:
حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَاباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

ترجمه:
(1/1369)



(اين وضع، يعني آزمونهاي رحمت و نعمت، و بلا و محنت براي بيداري ادامه مي يابد، و ايشان هم بر گردنكشي و سركشي خود مي افزايند) تا دري از عذاب شديد (روز قيامت) را به رويشان مي گشائيم و به ناگاه در آن درمانده و نااميد (از نجات) مي گردند. (بدين ترتيب مراحل آزمون لطف و مهرباني، و گوشمالي و كيفر تربيتي، سپري مي شود، و سرانجام عذاب ابدي و درماندگي هميشگي سر مي رسد).

توضيحات:
«بَاباً ذَا عَذَابٍ»: دري از عذاب. مراد مجازات روز قيامت و عذاب دوزخ است (نگا: زخرف / 74 و 75). «مُبْلِسُونَ»: ماتم زدگان و متحيّران و نااميدان از نجات (نگا: روم / 12 و 49).

سوره مؤمنون آيه 78
متن آيه:
وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ

ترجمه:
خدا كسي است كه براي شما گوش و چشم و عقل را آفريده است (تا صداها را بشنويد و جهان را ببينيد و خالق آن را درك كنيد، و در نتيجه ايمان بياوريد). امّا كمتر شكر و سپاس (اين آفريده هاي خدا) را به جاي مي آوريد.

توضيحات:
«الأفْئِدَة»: جمع فُؤاد، دل. در اينجا مراد عقل و خرد است. «قَلِيلاً مَّا»: واژه (قَليلاً) صفت مصدر محذوف يا مفعول مطلق است، و كلمه (ما) زائد و براي تأكيد است.

سوره مؤمنون آيه 79
متن آيه:
وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

ترجمه:
او كسي است كه در زمين شما را آفريده است و در آن افزون و پراكنده نموده است و (روز قيامت براي سزا و جزا) در پيشگاه او گرد آورده مي شويد.

توضيحات:
«ذَرَأَ»: آفريده است و افزون و پراكنده نموده است (نگا: انعام / 136، اعراف / 179). «إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ»: در پيشگاه او جمع آورده مي شويد. به پيشگاه او برگردانده مي شويد (نگا: بقره / 203، آل عمران / 12 و 158).

سوره مؤمنون آيه 80
متن آيه:
(1/1370)



وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

ترجمه:
او است كه زنده مي گرداند و مي ميراند، و آمد و شد (پياپي) شب و روز، (و اختلاف رنگ، و كوتاهي و درازي آنها برابر قوانين و طبق فرمان او و) مربوط بدو است. آيا (دلالت اينها را بر قدرت خدا و وجوب ايمان بدو و به روز قيامت) نمي فهميد؟

توضيحات:
«إخْتِلاف»: آمد و شد. دگرگوني زماني و فعل و انفعالات (نگا: بقره / 164، آل عمران / 190).

سوره مؤمنون آيه 81
متن آيه:
بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ

ترجمه:
(چنين كاري را نكرده و نمي كنند) و بلكه سخناني همچون سخنان پيشينيان را مي گويند.

توضيحات:
. .

سوره مؤمنون آيه 82
متن آيه:
قَالُوا أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

ترجمه:
مي گويند: آيا هنگامي كه ما مرديم و خاك و استخوان گشتيم، آيا واقعاً برانگيخته خواهيم شد (و زندگي دوباره پيدا خواهيم كرد؟!).

توضيحات:
«لَمَبْعُوثُونَ»: برانگيخته شدگان (نگا: هود / 7، انعام / 29، مؤمنون / 37).

سوره مؤمنون آيه 83
متن آيه:
لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
اين وعده به ما، و در گذشته به نياكان ما داده شده است. امّا اين چيزي جز دروغهاي پيشينيان نيست (كه آن را دهان به دهان براي يكديگر روايت، و زمان به زمان براي همديگر كتابت كرده اند).

توضيحات:
«أسَاطِير»: جمع أُسْطُورَة، اكاذيب. دروغگوئيها (نگا: انعام / 25، فرقان / 5).

سوره مؤمنون آيه 84
متن آيه:
قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

ترجمه:
بگو: زمين و كساني كه در زمين هستند از آن كيستند، اگر دانا و فرزانه ايد؟!

توضيحات:
(1/1371)



«إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ»: اگر فهميده و آگاهيد. اين جمله متضمّن تحقير مخاطبان بوده و اشاره به ناداني ايشان دارد.

سوره مؤمنون آيه 85
متن آيه:
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

ترجمه:
(بر اساس نداي فطرت، و بداهت عقل) خواهند گفت: (همه كائنات، و از جمله زمين و ساكنان آن) از آن خدايند. بگو: پس چرا نمي انديشيد و يادآور نمي گرديد (كه تنها مالك كائنات شايسته پرستش است و بس؟).

توضيحات:
«اَفَلا تَذَكَّرُونَ»: تذكّر به معني يادكردن و انديشيدن و به خاطر آوردن است (نگا: انعام / 152). اصل (تَذَكَّرُونَ) تَتَذَكَّرُونَ است.

سوره مؤمنون آيه 86
متن آيه:
قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

ترجمه:
بگو: چه كسي صاحب آسمانهاي هفتگانه و صاحب عرش عظيم است؟ (آيا ملك كائنات و فرمانروائي بر آنها از آن كيست؟).

توضيحات:
«الْعَرْش»: (نگا: اعراف / 54، توبه / 129).

سوره مؤمنون آيه 87
متن آيه:
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

ترجمه:
خواهند گفت: از آن خدا است. بگو: پس چرا پرهيزگاري پيش نمي گيريد (و خويشتن را از فرجام شرك و كفر و عصيان نسبت به يزدان، صاحب و فرمانده جهان به دور نمي داريد؟!).

توضيحات:
«أَفَلاتَتَّقُونَ»: پس چرا پرهيزگاري نمي كنيد؟ پس چرا خود را از موجبات عذاب خدا به دور نمي داريد؟

سوره مؤمنون آيه 88
متن آيه:
قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

ترجمه:
بگو: آيا چه كسي فرماندهي بزرگ همه چيز را در دست دارد (و ملك فراخ كائنات و حكومت مطلقه بر موجودات، از آن او است؟) و او كسي است كه پناه مي دهد (هر كه را بخواهد) و كسي را (نمي توان) از (عذاب) او پناه داد، اگر فهميده و آگاهيد؟!

توضيحات:
(1/1372)



«مَلَكُوت»: ملك سترگ. فرماندهي بزرگ (نگا: انعام / 75، اعراف / 185، يس / 83). «يُجِيرُ»: پناه مي دهد. در پناه خود مي گيرد، و به فرياد مي رسد. «لا يُجَارُ عَلَيْهِ»: كسي در برابر او پناه داده نمي شود، و فريادرسي نمي گردد.

سوره مؤمنون آيه 89
متن آيه:
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

ترجمه:
خواهند گفت: از آن خدا است. بگو: پس چگونه گول (هوي و هوس و وسوسه شياطين را) مي خوريد و (از حق كناره گيري مي كنيد، انگار) جادو و جنبل مي شويد؟

توضيحات:
«أَنَّيا»: چگونه؟ «تُسْحَرُونَ»: جادو مي شويد. افسون مي گرديد. گول زده مي شويد و از حق برگردانده مي شويد.

سوره مؤمنون آيه 90
متن آيه:
بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

ترجمه:
(چنين نيست كه ايشان مي انگارند و قرآن را افسانه سرائيها و دروغگوئيهاي پيشينيان قلمداد مي نمايند) بلكه براي ايشان حق را آورده ايم (كه قرآن است و قانون آئيني است كه وسيله سعادت دنيا و آخرت همگان است) و آنان قطعاً دروغگويند (در اين كه قرآن را اساطير و اكاذيب گذشتگان مي گويند).

توضيحات:
«الْحَقِّ»: مراد قرآن است كه آئين نامه راستين اسلام است (نگا: بقره / 119، نساء / 170، يونس / 108). توحيد و كتابهاي آسماني و شرائع الهي.

سوره مؤمنون آيه 91
متن آيه:
مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

ترجمه:
(1/1373)



خداوند نه فرزندي براي خود برگرفته است و نه خدائي با او (انباز) بوده است، چرا كه اگر خدائي با او مي بود، هر خدائي به آفريدگان خود مي پرداخت (و در نتيجه هر بخشي از جهان با نظام خاصّي اداره مي گرديد، و اين با وحدت نظامي كه بر سراسر هستي حاكم است، سازگار نمي بود) و هر يك از خدايان (براي توسعه قلمرو حكومت خود) بر ديگري برتري و چيرگي مي جست (و نظام عالم از هم گسيخته مي شد و جهان هستي به تباهي مي كشيد). خدا والاتر و بالاتر از آن چيزها (و ياوه سرائيهائي) است كه ايشان (خداي را بدانها وصف و درباره او) مي گويند.

توضيحات:
«لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِمَا خَلَقَ»: هر خدائي به اداره امور آفريدگان خاصّ خود مي پرداخت و به ديگران محبّت و مرحمتي نمي كرد، و از آميزش مخلوقات خويش با ساير آفريده ها جلوگيري مي نمود، و نمي گذاشت خدايان ديگر برآفريدگانش چيره شوند و در كارهايشان دخالت ورزند. «لَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَيا بَعْضٍ»: برخي بر برخي ديگر مي خواست چيره شود. يكي بر ديگري برتري مي جست، تا بر رقعه ملك خود بيفزايد و سايرين را مغلوب خويشتن نمايد.

سوره مؤمنون آيه 92
متن آيه:
عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

ترجمه:
خدا از پنهان و آشكار (همه آفريدگان) آگاه است (و سرتاسر هستي در قبضه قدرت او است و نيازي براي اداره جهان به فرزند و شريك و كمك اين و آن ندارد، و) لذا او پاك و دور از آن چيزهائي است كه ايشان شريك (خداوند جهان) مي گردانند.

توضيحات:
«تَعَالَيا»: بالاتر و برتر است. بسي دورتر و والاتر است (نگا: انعام / 100، اعراف / 190).

سوره مؤمنون آيه 93
متن آيه:
قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ

ترجمه:
بگو: پروردگارا! اگر چيزي (را از عذاب) كه بدان وعده داده مي شوند، (در دنيا بر سر آنان بياوري، در حالي كه من در ميانشان باشم و) به من بنمائي.

توضيحات:
(1/1374)



«إِمَّا»: مركب است از (إِنْ) شرطيّه و (ما) زائده كه براي تأكيد ذكر مي شود. «تُرِيَنِّي»: به من بنمائي. به من نشان دهي. مراد اين است كه اگر عذاب و بلا را دامنگيرشان كردي، در حالي كه من در قيد حيات و در ميانشان باشم.

سوره مؤمنون آيه 94
متن آيه:
رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

ترجمه:
پروردگارا! مرا از زمره كافران مگردان (و همراه ايشان معذّب منما).

توضيحات:
«لا تَجْعَلْنِي. . .»: مراد اين است كه اگر كافران طاغي و ستمگران ياغي را به عذاب گرفتار فرمودي، مرا همراه ايشان گرفتار عذاب مفرما. يعني گاهي فتنه و بلا بيگناه و گناهكار، يا تر و خشك را شامل مي شود، پروردگارا در چنين مواقعي مرا از عذاب به دور دار (نگا: انفال / 25).

سوره مؤمنون آيه 95
متن آيه:
وَإِنَّا عَلَى أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ

ترجمه:
ما قطعاً مي توانيم آنچه را كه بديشان وعده مي دهيم به تو بنمايانيم، (و تو را محفوظ و بر آنان پيروز گردانيم. لذا به ياري ما و پيروزي خود مطمئن باش).

توضيحات:
«مَا»: مراد عذاب است.

سوره مؤمنون آيه 96
متن آيه:
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

ترجمه:
(به كار دعوت خويش ادامه بده و خصال) بد (ايشان) را با (خصال) نيك (خود) و (سخنان) نامطلوب (آنان) را با بهترين (منطق) پاسخ بگو. ما كاملاً از چيزهائي كه (درباره تو و دعوت تو) مي گويند، آگاهيم.

توضيحات:
«إِدْفَعْ»: بازگردان. پاسخ بده. «بِالَّتِي»: به خصلتي كه. به حسنه اي كه.

سوره مؤمنون آيه 97
متن آيه:
وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ

ترجمه:
(در عين حال خود را به خدا بسپار) و بگو: پروردگارا! خويشتن را از وسوسه هاي اهريمنان (و تحريكات ايشان به انجام گناهان) در پناه تو مي دارم.

توضيحات:
«هَمَزَاتٍ»: جمع هَمْزَة، تحريكات. مراد وسوسه ها است.
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سوره مؤمنون آيه 98
متن آيه:
وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

ترجمه:
و خويشتن را در پناه تو مي دارم از اين كه با من (در اعمال و اقوال و ساير احوال) گرد آيند (و مرا از تو غافل نمايند).

توضيحات:
«أَن يَحْضُرُونِ»: اين كه در جلسات رتق و فتق امور، و به هنگام انجام اعمال و بيان اقوال، نزد من حضور يابند و شركت داشته باشند.

سوره مؤمنون آيه 99
متن آيه:
حَتَّى إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ

ترجمه:
(كافران به راه غلط خود ادامه مي دهند) و زماني كه مرگ يكي از آنان فرا مي رسد، مي گويد: پروردگارا! مرا (به دنيا) باز گردانيد.

توضيحات:
«حَتَّيا»: حرف ابتدائيّه است. برخي آن را غائيه مي دانند. «إِرْجِعُونِي»: مرا به دنيا برگردانيد. علّت استعمال فعل جمع به جاي فعل مفرد، يعني (إِرْجِعُونِي) به جاي (إِرْجِعْنِي)، محض تعظيم مخاطب است. حسّان بن ثابت مي گويد: اَلا فَارْحَمُونِي يا إِلهَ محمّد فَأِنْ لَمْ أَكُنْ أَهْلاً فَأَنْتَ لَهُ أَهْلُ. برخي هم مي گويند: (رَبّ) ياري طلبيدن از خدا، و (إِرْجِعُوني) خطاب به فرشتگان است. يا اين كه از شدّت خوف بارها (إِرْجِعْنِي) را تكرار كرده و پروردگار با جمع ضمير، به تكرار اين قول اشاره فرموده است. البتّه به درخواست ايشان وقعي نهاده نمي شود (نگا: انعام / 27 و 28، زمر / 58 و 59، منافقون / 10 و 11).

سوره مؤمنون آيه 100
متن آيه:
لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاً فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

ترجمه:
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تا اين كه كار شايسته اي بكنم و فرصتهائي را كه از دست داده ام جبران نمايم. نه! (هرگز راه بازگشتي وجود ندارد). اين سخني است كه او بر زبان مي راند (و اگر به فرض به زندگي دنيا برگردد، باز به همان برنامه و روش خود ادامه مي دهد). در پيش روي ايشان جهان برزخ است تا روزي كه برانگيخته مي شوند (و دوباره زنده مي گردند و براي سعادت سرمدي يا شقاوت ابدي به صحراي محشر گسيل مي شوند).

توضيحات:
«لَعَلِّي»: تا اين كه من. شايد كه من. «فِيمَا تَرَكْتُ»: در برابر فرصتهائي كه از دست داده ام. در برابر اموال و اشيائي كه آنها را ترك گفته ام و از آنها جدا گشته ام. به عوض ايمان و اعمال نيكوئي كه نداشته ام. «كَلِمَةٌ»: كلام و سخن (نگا: كهف / 5). «مِن وَرَآئِهِمْ»: در پيش روي ايشان. در جلو آنان (نگا: ابراهيم / 16). «بَرْزَخ ٌ»: حائل و مانعي كه ايشان را از رجوع به دنيا باز مي دارد. عالم برزخ. مراد از برزخ، مرگ و يا اين كه جهان ميان مرگ و رستاخيز است كه بدان عالم قبر و عالم ارواح نيز گفته مي شود.

سوره مؤمنون آيه 101
متن آيه:
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءلُونَ

ترجمه:
هنگامي كه (براي بار دوم) در صور دميده شود، هيچ گونه خويشاوندي و نسبتي در ميان آنان نمي ماند (چرا كه هركسي در انديشه نجات خويشتن است) و در آن روز از همديگر نمي پرسند (زيرا در جهان ديگر انتساب به فلان شخص يا طايفه و قبيله كارگشا نيست و در آن دم همه از يكديگر رمان و گريزانند).

توضيحات:
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«الصُّور»: بوق. مراد صور دوم است كه نشانه رستاخيز مردگان است (نگا: انعام / 73). «فَلآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ»: هيچ گونه روابط فاميلي و خويشاوندي بر جاي نمي ماند. بدين معني كه در قيامت انسان است و اعمالش و هيچ كس از ديگري دفاع نمي كند و نسبتها و خويشاونديها از كار مي افتد (نگا: عبس / 34 - 37). «لايَتَسَآءَلُونَ»: از همديگر نمي پرسند. اين عدم پرسش از يكديگر در آغاز هنگامه رستاخيز است (نگا: قصص / 66، معارج / 10) والاّ بعد از آن پرسش و مجادله در مي گيرد (نگا: صافّات / 27، طور / 25، مدّثّر / 40).

سوره مؤمنون آيه 102
متن آيه:
فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

ترجمه:
كساني كه سنجيده هاي (اعمال و اقوال دنيوي) ايشان، سنگين و ارزشمند شود (و در ترازوي خدا وزن و ارجي داشته باشد)، اينان قطعاً رستگارند.

توضيحات:
«ثَقُلَتْ»: سنگين شود. مراد رجحان كفّه حسنات بر سيّئات، و ارزشمندي اعمال و اقوال انسان است در پيشگاه خدا. «مَوَازِين»: جمع مَوزون، بركشيده ها و سنجيده ها. مراد كردار و گفتار و پندار دنيوي انسان است. يا جمع ميزان، به معني ترازوي اعمال است (نگا: اعراف / 8، انبياء / 47).

سوره مؤمنون آيه 103
متن آيه:
وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

ترجمه:
و كساني كه سنجيده هاي (اعمال و اقوال دنيوي) ايشان، سبك و بي ارزش باشد، اينان (عمر خود را باخته و) خويشتن را زيانمند نموده اند و در دوزخ جاودانه خواهند ماند.

توضيحات:
«خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. . .»: (نگا: اعراف / 9).

سوره مؤمنون آيه 104
متن آيه:
تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ

ترجمه:
شعله هاي آتش دوزخ صورتهاي ايشان را فرا مي گيرد، و آنان در ميان آن، چهره در هم كشيده (و پريشان و نالان) بسر مي برند.

توضيحات:
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«تَلْفَحُ»: شعله مي زند. مراد سوزاندن و بريان كردن است. «كالِحُونَ»: ترشرويان و چهره در هم كشيدگاني كه لبهايشان از درد و رنج جمع و باز بماند.

سوره مؤمنون آيه 105
متن آيه:
أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ

ترجمه:
(خداوند خطاب بديشان مي گويد:) مگر آيات من بر شما خوانده نمي شد و شما آنها را دروغ مي ناميديد؟!

توضيحات:
«أَلَمْ تَكُنْ. . .»: مراد اين است كه آيات من براي شما خوانده مي شد و شما بدانها ايمان نمي آورديد و بلكه ياوه و دروغ مي ناميديد.

سوره مؤمنون آيه 106
متن آيه:
قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْماً ضَالِّينَ

ترجمه:
در پاسخ مي گويند: پروردگارا! بدبختي ما (كه ناشي از انجام معاصي بود) بر ما چيره گشته بود، و ما مردمان گمراهي بوديم.

توضيحات:
«شِقْوَتُنَا»: بدبختي ما (نگا: هود / 105).

سوره مؤمنون آيه 107
متن آيه:
رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ

ترجمه:
پروردگارا! ما را از آتش دوزخ بيرون بياور، و اگر (بعد از اين، به كفر و عصيان و انجام گناهان) برگشتيم، ما ستمگر خواهيم بود (و مستحقّ هرگونه عذابي).

توضيحات:
«عُدْنَا»: برگشتيم. دعوت كرديم.

سوره مؤمنون آيه 108
متن آيه:
قَالَ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ

ترجمه:
(خداوند بديشان) مي گويد: بتمركيد در آن! و با من سخن مگوئيد.

توضيحات:
«إِخْسَؤُوا»: بتمركيد! چخ! ساكت! اين واژه براي راندن و دور كردن سگ به كار مي رود و نسبت به انسان، براي ساكت كردن زبونانه است (نگا: بقره / 65).

سوره مؤمنون آيه 109
متن آيه:
إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

ترجمه:
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(مگر فراموش كرده ايد، در دنيا) گروهي از بندگان من مي گفتند: پروردگارا! ايمان آورده ايم، پس ما را ببخش و به ما رحم فرما، و تو بهترين رحم كنندگان هستي.

توضيحات:
«فَرِيقٌ»: دسته. گروه.

سوره مؤمنون آيه 110
متن آيه:
فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيّاً حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ

ترجمه:
شما ايشان را به باد تمسخر مي گرفتيد، تا آنجا كه سرگرم شدن به تمسخر ايشان، ذكر و عبادت مرا از يادتان برده بود، و كارتان هميشه خنديدن بدانان بود و بس.

توضيحات:
«سِخْرِيّاً»: مصدر است و به معني اسم مفعول، و افزودن ياء نسبت براي مبالغه است، يعني كساني كه بسيار مورد تمسخر قرار مي گيرند (نگا: مطفّفين / 29 - 32). «ذِكْري»: ياد من (نگا: مائده / 91، كهف / 101، طه / 42). «أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي»: مؤمنان، ياد مرا از ذهن شما بدر كرده اند و ايمان و پرستش مرا از يادتان برده اند. نسبت به مؤمنان، بدان خاطر است كه ايشان هرچند چنين نكرده اند، ولي سبب وجود نسيان و فراموشي هستند (نگا: ابراهيم / 36).

سوره مؤمنون آيه 111
متن آيه:
إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ

ترجمه:
من امروز به خاطر صبري كه كرده اند و پايمردي و استقامتي كه (در برابر آن همه استهزاء) نشان داده اند، پاداششان داده ام (و در بهشت جايگزينشان كرده ام) و آنان به مقصود رسيدگان و رستگارانند.

توضيحات:
«بِمَا»: واژه (ما) مصدريّه است. «أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآئِزُونَ»: اين جمله مفعول به دوم (جَزَيْتُهُمْ) و يا اين كه در موضع جرّ به لام تعليل مقدّري است. يعني: لَفَوْزُهُمْ بِالتَّوْحِيدِ الْمُؤَدِّي إلَيا كُلِّ سَعَادَةٍ.

سوره مؤمنون آيه 112
متن آيه:
قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ

ترجمه:
(خداوند بديشان) مي گويد: چند سال در روي زمين زيسته و ماندگار بوده ايد؟!

توضيحات:
(1/1380)



«كَمْ»: چقدر؟ مفعول فيه (لَبِثْتُمْ) است. «لَبِثْتُمْ»: توقّف كرده ايد و ماندگار شده ايد. «عَدَداً»: تمييز (كَمْ) است.

سوره مؤمنون آيه 113
متن آيه:
قَالُوا لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلْ الْعَادِّينَ

ترجمه:
مي گويند: روزي يا بخشي از روزي! (ما كه سخت گرفتار عذابيم، پاسخ درستي نمي توانيم بدهيم) پس از كساني بپرس كه قادر به شمارش هستند.

توضيحات:
«لَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. . .»: اين پاسخ يا پاسخهاي ديگري توسّط گروههاي مختلف دوزخيان (نگا: بقره / 259، يونس / 45، طه / 103، نازعات / 46) در مقام مقايسه عمر ناچيز اين جهان با عمر طولاني و ابدي آن جهان است. «الْعَادِينَ»: شمارندگان. حسابگران و حسابرسان.

سوره مؤمنون آيه 114
متن آيه:
قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

ترجمه:
(خداوند بديشان) مي گويد: جز مدّت كمي (در زمين) ماندگار نبوده ايد، اگر شما كمترين آگاهي و دانشي مي داشتيد (در دنيا متوجّه اين مي شديد).

توضيحات:
«. . . لَوْ أنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ»: اگر اندك دانش و معرفتي مي داشتيد، در پرتو آن متوجّه عمر محدود و ناچيز خود در برابر عمر نامحدود و سرمدي آخرت مي شديد. بعضي حرف (لَوْ) را به معني (لَيْتَ) دانسته اند كه در اين صورت معني چنين مي شود: اي كاش! شما اين مطلب را در دنيا مي دانستيد.

سوره مؤمنون آيه 115
متن آيه:
أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

ترجمه:
آيا گمان برده ايد كه ما شما را بيهوده آفريده ايم و (حكمت و فلسفه اي در آفرينش شما نيست، اين است كه به فساد پرداخته ايد؟ و چنين انگاشته ايد كه) به سوي ما (براي حساب و كتاب) برگردانده نمي شويد.

توضيحات:
(1/1381)



«عَبَثاً»: بيهوده. باطل. بي فلسفه و حكمت. مراد اين است كه خداوند مردمان را در اصل براي سزا و جزاي آخرت آفريده است (نگا: يونس / 4).

سوره مؤمنون آيه 116
متن آيه:
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

ترجمه:
خداوندي كه فرمانرواي راستين است و هيچ معبودي جز او نيست و صاحب عرش عظيم است (برتر از آن است كه جهان هستي را بيهوده و بي هدف آفريده باشد).

توضيحات:
«الْمَلِكُ الْحَقُّ»: شاهنشاه حقيقي و فرمانرواي راستين. «الْكَرِيم»: عظيم (نگا: مؤمنون / 86). چيزي كه از آن خيرات فرود آيد. آنچه خداوند بزرگوارش فرموده باشد.

سوره مؤمنون آيه 117
متن آيه:
وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

ترجمه:
هركس كه با خدا، معبود ديگري را به فرياد خواند - و مسلّماً هيچ دليلي بر حقّانيّت آن نخواهد داشت - حساب او با خدا است. قطعاً كافران رستگار نمي گردند، (و بلكه مؤمنان رستگار مي شوند).

توضيحات:
«يَدْعُ»: فرا خواند. پرستش نمايد.

سوره مؤمنون آيه 118
متن آيه:
وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

ترجمه:
بگو: پروردگارا! (گناهانم را) ببخشاي و (به من) مرحمت فرماي، چرا كه تو بهترين مهرباناني.

توضيحات:
. .

سوره نور آيه 1
متن آيه:
سُورَةٌ أَنزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

ترجمه:
(اين) سوره مهمّي است كه ما آن را وحي كرده ايم و (احكام) آن را واجب نموده ايم و آيه هاي واضحي (و دلائل روشني كه دالّ بر قدرت و يگانگي يزدان، و آسماني بودن قرآنند) در آن فرو فرستاده ايم، تا اين كه پند گيريد.

توضيحات:
(1/1382)



«سُورَةٌ»: (نگا: بقره / 23). خبر مبتداي محذوف است و تنوين آن براي تفخيم است. «فَرَضْنَا»: احكام آن را قاطعانه واجب كرده ايم. «ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ»: دلائل واضح و روشن. آيه هاي روشن. «لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»: تا اين كه از آنها پند گيريد و آنها را يادآور شويد و بدانها عمل كنيد.

سوره نور آيه 2
متن آيه:
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
(از جمله احكام سوره، يكي اين است كه) هر يك از زن و مرد زناكار (مؤمن، بالغ، حرّ، و ازدواج ناكرده) را صد تازيانه بزنيد و در (اجرا قوانين) دين خدا رأفت (و رحمت كاذب) نسبت بديشان نداشته باشيد، اگر به روز قيامت ايمان داريد، و بايد گروهي از مؤمنان بر (اجرا حكم ناظر، و به هنگام زدن تازيانه ها و) شكنجه ايشان حاضر باشند.

توضيحات:
(1/1383)



«الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي»: مراد دختر زناكار و پسر زناكار است. چرا كه زن زناكار و مرد زناكار برابر سنّت رسول، رجم و سنگسار مي گردند. «إِجْلِدُوا»: تازيانه بزنيد. مراد زدن به وسيله چيزي است كه جِلد، يعني پوست بدن را درد و الم برساند، بدون اين كه باعث شكستگي استخوان و يا پاره شدن گوشت بدن گردد. تازيانه هم بايد به همه اندامهاي لخت بدن بجز رأس و وجه و فرج زده شود. «لا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ»: مراد اين است كه حدود خدا را به سبب مقام مردمان، شفاعت و ميانجيگري ديگران، لومه اين و آن، وسوسه شيطان، و غيره تعطيل و رها نسازيد و از آن هم نكاهيد. «طائِفَةٌ»: دسته. گروه. بعضي چهار نفر و بالاتر، و برخي ده نفر و بيشتر دانسته اند. يادآوري 1: زنا به وسيله يكي از اين سه چيز ثابت مي شود: الف) اقرار به زنا. ب) آبستن شدن زن بي شوهر. ج) شهادت چهار نفر كه گواهي دهند كه بدون هيچ گونه شكّ و شبهه اي، زناكاران را در حال عمل جماع ديده اند و آلات تناسلي آنان را داخل يكديگر مشاهده نموده اند (نگا: تفسيرالمراغي). يادآوري 2: آيه مورد بحث، حكم آيه هاي 15 و 16 سوره نساء را در صد تازيانه محدود و معيّن كرده است. يادآوري 3: عبارت: «أَلشَّيْخُ وَ الشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَاجْلِدُوهُما ألْبَتَّةَ، نَكالاً مِنَ اللهِ وَ اللهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ»! كه برخي آن را آيه رجم نام داده و جزو قرآن منسوخ التلاوه بشمار آورده اند، نه از زمره آيات الهي و نه از جمله احاديث نبوي است (نگا، تفسير عبدالكريم خطيب، جلد 17 و 18، صفحات 1212 - 1217). يادآوري 4: مسأله تغريب، يعني تبعيد يك ساله زناكار هم كه در بحث زنا مطرح است، بعضي آن را حديثي منسوخ، و برخي آن را سخني نادرست بشمار آورده اند، گروهي هم آن را افزون بر صد تازيانه به صلاح ديد حاكم يا قاضي واگذار كرده اند.

سوره نور آيه 3
متن آيه:
(1/1384)



الزَّانِي لَا يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
مرد زناكار (پيش از دست كشيدن از كار پلشت زنا، و توبه كردن از آلوده داماني) حق ندارد جز با زن زناكار (فاحشه اي كه از عمل زشت فاحشه گري دست نكشيده و از آلوده داماني توبه نكرده باشد) و يا با زن مشرك (و كافري كه هنوز بر شرك و كفر ماندگار باشد) ازدواج كند، همان گونه هم زن زناكار (پيش از دست كشيدن از كار پلشت زنا و توبه از آلوده داماني) حق ندارد جز با مرد زناپيشه (ماندگار بر زناكاري و توبه ناكرده از آلوده داماني) و يا با مرد مشرك (و كافري كه هنوز شرك و كفر را رها نكرده باشد) ازدواج كند. چرا كه چنين (ازدواجي) بر مؤمنان حرام شده است.

توضيحات:
«لا يَنكِحُ»: ازدواج نمي كند. نبايد ازدواج بكند. برخي نكاح را در اينجا مجاز از وطأ و جماع دانسته اند. «حُرِّمَ»: تحريم شده است. بعضي تحريم را در اينجا ناسزاوار و ناشايست معني كرده اند. «ذلِكَ»: نكاح زناكاران. زنا. يادآوري: آيه فوق در حقيقت داراي دو معني است كه چكيده آنها عبارت است از: الف) مرد زناكار جز با زن زناكار و يا مشرك، و زن زناكار جز با مرد زناكار و يا مشرك ازدواج نمي كند. چنين ازدواجي براي مؤمنان حرام است. ب) مرد زناكار جز با زن زناكار يا مشرك، و زن زناكار جز با مرد زناكار يا مشرك زنا نمي كند، و زنا بر مؤمنان حرام شده است (و هرگز به چنين كار زشت و پستي دست نمي يازند). ضمناً بايد توجّه داشت كه عطف (مشركان) بر (زانيان) در واقع براي بيان اهمّيّت مطالب است. يعني گناه (زنا) همطراز گناه (شرك) است. چرا كه برابر برخي از روايات، شخص زناكار در لحظاتي كه مرتكب اين عمل مي شود، مؤمن نمي باشد!

سوره نور آيه 4
متن آيه:
(1/1385)



وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

ترجمه:
كساني كه به زنان پاكدامن نسبت زنا مي دهند، سپس چهار گواه (بر ادّعاي خود، حاضر) نمي آورند، بديشان هشتاد تازيانه بزنيد، و هرگز گواهي دادن آنان را (در طول عمر بر هيچ كاري) نپذيريد، و چنين كساني فاسق (و متمرّد از فرمان خدا) هستند.

توضيحات:
«الْمُحْصَناتِ»: زنان پاكدامن. تهمت زدن به هر كسي - اعم از مردان و زنان پاكدامن يا عادي - داراي همين حكم است. ليكن به خاطر اهمّيّت بيشتر تنها (المحصَناتِ) ذكر شده است.

سوره نور آيه 5
متن آيه:
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمه:
مگر كساني كه (قبل از حدّ) توبه كنند، (و پشيماني خود را اظهار نمايند و ديگر تهمت نزنند، كه خداوند از ايشان صرف نظر مي فرمايد)، چرا كه خداوند آمرزگار و مهربان است.

توضيحات:
«إِلاّ الَّذِينَ. . .»: بعضي اين استثناء را مربوط به جميع كلام، و بعضي آن را به دو جمله «لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً» و «أُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» مي دانند، و بسياري آن را تنها به جمله اخير، يعني «أُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» باز مي گردانند. نتيجه اش اين است كه به وسيله توبه، هم حدّ از آنان ساقط و هم شهادت آنان در آينده مقبول است، و هم حكم فسق در تمام زمينه ها و احكام اسلامي از ايشان دور و مطرود است (نگا: زادالّمسير). بعضي با توجّه به لفظ (أَبَداً) حدّ و فسق را در پرتو توبه ساقط مي دانند، ولي شهادت را مردود مي شمارند.

سوره نور آيه 6
متن آيه:
(1/1386)



وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ

ترجمه:
كساني كه همسران خود را متّهم (به عمل منافي عفّت) مي كنند، و جز خودشان گواهاني ندارند (كه بر صدق اتّهامشان گواهي دهند، از آنان خواسته مي شود كه براي اين كه هشتاد تازيانه نخورند و عقوبت نبينند) هر يك از ايشان بايد چهار مرتبه خداي را به شهادت بطلبد كه (در اين نسبت زنا كه به همسرم دادم) راستگو هستم.

توضيحات:
«أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ»: چهار بار به خدا سوگند مي خورد و خدا را به گواهي مي گيرد.

سوره نور آيه 7
متن آيه:
وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَأُ

ترجمه:
در پنجمين مرتبه (بايد بگويد:) نفرين خدا بر او باد اگر دروغگو باشد!

توضيحات:
«لَعْنَتَ اللهِ»: نفرين خدا. مراد طرد از رحمت خدا و مستحقّ خشم خدا بودن است، نَعُوذُ بِاللهِ! اگر زن سخن شوهر خود را پذيرفت رجم مي گردد. در غير اين صورت او به دفاع از خود به طريق مذكور در آيات 8 و 9 زبان به سخن مي گشايد.

سوره نور آيه 8
متن آيه:
عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

ترجمه:
اگر زن چهار بار خدا را به شهادت بطلبد (و سوگند بخورد) كه شوهرش (در اتّهامي كه بدو مي زند) دروغگو است (چنين شهادتي) عذاب (رجم) را از او دفع مي نمايد.

توضيحات:
«يَدْرَأُ»: دفع مي كند. برطرف مي كند. در رسم الخطّ قرآني الف زائدي در آخر دارد. «أَن تَشْهَدَ. . .»: حرف (أَنْ) وصله آن، در موضع رفع است و فاعل فعل (يَدْرَأُ) است. تقدير چنين است: يَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذابَ شَهَادَتُهَا. «الْعَذابَ»: مراد رجم است.

سوره نور آيه 9
متن آيه:
(1/1387)



وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ

ترجمه:
و در مرتبه پنجم (بايد بگويد كه:) نفرين خدا بر او باد اگر شوهرش راست بگويد! (در اين كه من مرتكب زنا شده باشم).

توضيحات:
«الْخَامِسَةَ»: عطف بر (أَرْبَعُ) است. «أَنَّ غَضَبَ»: حرف جرّي مقدّر است و تقدير چنين است: بِأَنَّ غَضَبَ. يادآوري: آيات 6 تا 9 برنامه قاعده «لِعَان» در فقه اسلامي است، و چهار حكم قطعي براي اين نوع شوهر و همسر در پي خواهد داشت: الف) شوهر و همسر بدون هيچ گونه مراسم طلاق، فوراً از هم جدا مي گردند و مهريّه به زن داده مي شود. ب) براي هميشه بر يكديگر حرام و حق ازدواج مجدّد را نخواهند داشت. ج) حد قذف از مرد و زن برداشته مي شود. با اين توضيح كه اگر مرد از اجراي برنامه لعان سر باز زند تازيانه مي خورد، و اگر زن خودداري كند، رجم مي شود. د) اگر زن در اين ماجرا آبستن و فرزندي بزايد، متعلّق به شوهر نخواهد بود و بلكه منتسب به همسر مي گردد (نگا: تفسير عبدالكريم خطيب، تفسير نمونه).

سوره نور آيه 10
متن آيه:
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

ترجمه:
اگر بزرگواري و مرحمت خدا شامل حال شما نمي شد، و او بس توبه پذير (از بندگان خود) و حكيم (در افعال خويش) نبود (دچار رنج زياد مي شديد، و با احكام و حدود الهي آشنا نمي گشتيد).

توضيحات:
«لَوْلا. . .»: جواب (لَوْلا) محذوف و چه بسا تقدير چنين باشد: وَ لَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ، وَ رَحْمَتُهُ بِكُمْ، وَ أَنَّهُ تَوَّابٌ حَكيمٌ، لَوْ لا هذا لَعَنِتُّمْ وَ لَمَا عَرَفْتُمْ هذِهِ الْحُدُودَ، وَ تِلْكَ الأحْكامَ الَّتي بَيَّنَهَا اللهُ لَكُمْ، و. . .

سوره نور آيه 11
متن آيه:
(1/1388)



إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ترجمه:
كساني كه اين تهمت بزرگ را (درباره عائشه، امّ المؤمنين) پرداخته و سرهم كرده اند، گروهي از خود شما هستند، امّا گمان مبريد كه اين حادثه برايتان بد است، بلكه اين مسأله برايتان خوب است (و خير شما در آن است. چرا كه: منافقان كوردل از مؤمنان مخلص جدا، و كرامت بيگناهان را پيدا، و عظمت رنجديدگان را هويدا مي كند، برخي از مسلمانان ساده لوح را به خود مي آورد. آناني كه دست به چنين گناهي زده اند، هر يك به اندازه شركت در اين اتّهام، سهم خود را از مسؤوليّت و مجازات آن خواهد داشت و) هر كدام از آنان به گناه كاري كه كرده است گرفتار مي آيد، و كسي كه (سردسته آنان در اين توطئه بوده و) بخش عظيمي از آن را به عهده داشته است، عذاب بزرگ و مجازات سنگيني دارد.

توضيحات:
(1/1389)



«الإِفْكِ»: تهمت بزرگ. دروغ شاخدار (فرقان / 4). اشاره به تهمت عظيمي است كه منافقان به امّ المؤمنين عائشه صديقه، همسر پاك رسول خدا زدند، و نسبت زنا با يكي از اصحاب جليل القدر به نام «صفوان بن معطّل» بدو دادند! چكيده داستان بدين قرار است كه: در هر غزوه اي رسول خدا زني را به قيد قرعه از ميان امهات المؤمنين با خود مي برد. در غزوه بني مصطلق قرعه به نام عائشه افتاد. در برگشت از غزوه، شب هنگام در مكاني، مختصر استراحتي كردند. عائشه صديقه از كجاوه بيرون مي آيد و براي قضاي حاجت از لشكرگاه دور مي شود. وقتي كه به كجاوه برمي گردد متوجّه مي شود گردن بند او پاره شده است. به دنبال آن به محلّ قضاي حاجت برمي گردد و براي يافتن گردن بند مدّتي معطّل مي شود. بعد از برگشت مي بيند لشكريان حركت كرده اند. به اميد اين كه طولي نمي كشد مسؤولان كجاوه متوجّه نبودن او در كجاوه مي شوند، در جاي خود به انتظار مي نشيند، ولي تا صبح خبري از كسي نمي شود. عادت هم بر اين بوده است كه كسي از لشكريان موظّف بوده كه در منزلگاه اتراق شبانه بماند و بعد از روشن شدن هوا، آنجا را نگاه كند و اسباب و اثاثيّه بجا مانده را جمع و به صاحبانش مستردّ دارد. عهده دار اين وظيفه اين بار صحابي مذكور بوده است. سحرگاهان متوجّه يك سياهي در منزلگاه مي شود. وقتي كه نزديك مي گردد، چشمش به امّ المؤمنين مي افتد. إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إلَيْهِ راجِعُونَ گويان شتر خود را مي خواباند و مادر مؤمنان و عزيزه پيغمبر اسلام بر شتر سوار مي گردد، و خويشتن را در راه به رسول خدا و اصحاب مي رسانند. اين منظره سبب مي شود كه گروهي به شايعه پردازي مشغول شوند. اين شايعه توسّط سردسته منافقان «عبدالّله بن ابي بن سلول» در شهر مدينه مي پيچد.
(1/1390)



اين وضع همچنان ادامه پيدا مي كند و پس از يك ماه و اندي آيات برائت نازل مي گردد و به هر يك از تهمت زنندگان حد قذف، يعني هشتاد تازيانه زده مي شود. «عُصْبَةٌ»: گروه. دسته (نگا: يوسف / 8 و 14) «الَّذِي تَوَلّي»: كسي كه رهبري كرد. كسي كه انجام داد. مرادعبدالّله پسر ابيّ پسر سلول است. «كِبْرَهُ»: بيشتر آن را.

سوره نور آيه 12
متن آيه:
لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
چرا هنگامي كه اين تهمت را مي شنيديد، نمي بايست مردان و زنان مؤمن نسبت به خود گمان نيك بودن (و پاكدامني و پاكي) را نينديشند و نگويند: اين تهمت بزرگ آشكار و روشني است؟

توضيحات:
«بِأَنفُسِهِمْ»: نسبت به خود. اين تعبير اشاره به اين است كه مؤمنان همه اعضاء يك پيكرند و همگان به منزله نفس واحدند كه اگر اتّهامي متوجّه يكي از آنها بشود، انگار متوجّه همه شده است (نگا: حجرات / 11).

سوره نور آيه 13
متن آيه:
لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

ترجمه:
چرا نمي بايست آنان (موظّف شوند) چهار شاهد را حاضر بياورند تا بر سخن ايشان گواهي دهند؟ اگر چنين گواهاني را حاضر نمي آوردند، آنان برابر حكم خدا دروغگو (و مستحقّ تازيانه خوردن) بودند.

توضيحات:
«عِندَاللهِ»: در پيش خدا. برابر قانون و حكم خدا. «لَوْلا»: در اين آيه و آيه بالاتر مفيد ترغيب و تشويق به انجام كار مابعد خود است كه در آيه پيشين: «ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً» و در اين آيه «جَآءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ»: مي باشد.

سوره نور آيه 14
متن آيه:
(1/1391)



وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ترجمه:
اگر تفضّل و مرحمت خدا در دنيا (با عدم تعجيل عقوبت) و در آخرت (با مغفرت) شامل حال شما نمي شد، هر آينه به سبب خوض و فرو رفتنتان در كار تهمت، عذاب سخت و بزرگي گريبانگيرتان مي گرديد.

توضيحات:
«أَفَضْتُمْ فِيهِ»: در آن خوض كرديد و غوطه ور شديد. بدان پرداختيد و در آن فرو رفتيد (نگا: يونس / 61). از مصدر افاضه و از ماده (فيض).

سوره نور آيه 15
متن آيه:
إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ

ترجمه:
(عذاب گريبانگيرتان مي شد) در آن زماني كه به استقبال اين شايعه مي رفتيد و آن را از زبان يكديگر مي قاپيديد، و با دهان چيزي پخش مي كرديد كه علم و اطّلاعي از آن نداشتيد، و گمان مي برديد اين، مسأله ساده و كوچكي است، در حالي كه در پيش خدا بزرگ بوده (و مجازات سختي به دنبال دارد).

توضيحات:
«إذْ»: ظرف (لَمَسَّكُمْ) است. «تَلَقَّوْنَهُ»: آن را دريافت مي كرديد و پذيره اش مي رفتيد. تائي از اوّل فعل حذف شده است. «تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ»: با زبانتان به پخش شايعه و روايت آن براي مردم مي پرداختيد. «هَيِّناً»: ساده و ناچيز. يعني انتظار عذاب و مجازات در برابر آن را نداشتيد، و يا عذاب و عقاب آن را كم و ناچيز مي دانستيد. يعني: در پذيرش شايعه مطالبه دليل نمي كرديد، و در پخش شايعه تكيه بر دليل نداشتيد، و آن را سرسري مي گرفتيد.

سوره نور آيه 16
متن آيه:
وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

ترجمه:
(1/1392)



چرا نمي بايستي وقتي كه آن را مي شنيديد، مي گفتيد: ما را نسزد كه زبان بدين تهمت بگشائيم، سبحان الله! اين بهتان بزرگي است!

توضيحات:
«مَا يَكُونُ لَنَا»: ما را نسزد. شايسته ما نيست. سخني است گنده تر از دهان ما. «سُبْحَانَكَ»: سخني است بس غريب و نامعقول! عربها وقتي كه چيزي را ببينند يا بشنوند و از آن تعجّب كنند، جملاتي همچون: سُبْحَانَ اللهِ. لآ إِلهَ إِلاّ اللهُ. بر زبان مي رانند. «بُهْتانٌ»: باطل و دروغي كه شنونده را مبهوت و مدهوش كند (نگا: نساء / 112 و 156).

سوره نور آيه 17
متن آيه:
يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

ترجمه:
خداوند نصيحتتان مي كند، اين كه اگر مؤمنيد، نكند هرگز چنين كاري را تكرار كنيد (و خويشتن را آلوده چنين معصيتي سازيد. چرا كه ايمان راستين با تهمت دروغين سر سازگاري ندارد).

توضيحات:
«يَعِظُكُمْ»: پندتان مي دهد. شما را باز مي دارد. «أَن تَعُودُوا»: از اين كه برگرديد و ديگربار به تكرار گناه دست يازيد. در اصل چنين است: كَراهَةَ أَن تَعُودُوا. فِي أَن تَعُودُوا. «أَبَداً»: مراد اين است كه مادام العمر. تا زنده ايد.

سوره نور آيه 18
متن آيه:
وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ترجمه:
خداوند آيات (احكام واضح و روشن خود) را براي شما بيان مي دارد، و خدا بس آگاه (است و از نيازهاي شما و عوامل بدي و خوبي زندگيتان باخبر است) و حكيم است (و به مقتضاي حكمتش احكام و قوانين را برايتان وضع مي كند).

توضيحات:
. .

سوره نور آيه 19
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

ترجمه:
(1/1393)



بي گمان كساني كه دوست مي دارند گناهان بزرگي (همچون زنا) در ميان مؤمنان پخش گردد، ايشان در دنيا و آخرت، شكنجه و عذاب دردناكي دارند. خداوند مي داند (عواقب شوم و آثار مرگبار اشاعه فحشاء را) و شما نمي دانيد (ابعاد مختلف پخش گناهان و پلشتيها را).

توضيحات:
«الْفَاحِشَةُ»: (نگا: نساء / 15، انعام / 151).

سوره نور آيه 20
متن آيه:
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّه رَؤُوفٌ رَحِيمٌ

ترجمه:
اگر فضل و رحمت الهي شامل حال شما نمي شد، و اگر خداوند (نسبت به شما) مهر و محبّت نمي داشت، (آن چنان مجازات بزرگ و كمرشكني در برابر تهمت زنا به امّ المؤمنين برايتان در دنيا تعيين مي كرد كه زندگيتان را تباه مي كرد).

توضيحات:
«لَوْ لا. . .»: جواب (لَوْ لا) محذوف است و تقدير چنين است: لَعَاقَبَكُمْ فِيمَا قُلْتُمْ لِعَائِشَةَ. لَعَجَّلَ عُقُوبَتَكُمْ فِي الدُّنْيَا بِالْمَعْصِيَةِ. لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عَظِيمٌ. «وَإِنَّ اللهَ رَؤُوفٌ رَّحيمٌ»: عطف بر جمله (فَضْلُ اللهِ. . .) است.

سوره نور آيه 21
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ترجمه:
(1/1394)



اي مؤمنان! گام به گام شيطان، راه نرويد و به دنبال او راه نيفتيد، چون هركس گام به گام شيطان راه برود و دنبال او راه بيفتد (مرتكب پلشتيها و زشتيها مي گردد). چرا كه شيطان تنها به زشتيها و پلشتيها (فرا مي خواند و) فرمان مي راند. اگر تفضّل و مرحمت الهي شامل شما نمي شد هرگز فردي از شما (از كثافت گناه، با آب توبه) پاك نمي گرديد، ولي خداوند هر كه را بخواهد (از كثافات سيّئات، با توفيق در حسنات، و با پذيرش توبه از او) پاك مي گرداند، و خدا شنواي (هر سخني، و) آگاه (از هر عملي) است.

توضيحات:
«خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ»: (نگا: بقره / 168 و 208، انعام / 142). «مَن يَتَّبِعْ. . .»: جواب شرط محذوف است و تقدير چنين است: مَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ يُوقِعْهُ فِي السَّعيرِ (نگا: حجّ / 4) يا: مَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِرْتَكَبَ الْفَحْشَآءَ وَالْمُنكَرَ. «الْفَحْشَآءِ»: گناهان كبيره. پلشتيها (نگا: بقره / 169 و 268، نحل / 90). «الْمُنكَرِ»: معاصي قبيحه. زشتيها (نگا: آل عمران / 104، مائده / 79). «ما زكي»: از كثافات گناه پاك نمي شد. «مِنْ أحَدٍ»: حرف (مِنْ) زائد بوده و واژه (أَحَدٍ) فاعل است.

سوره نور آيه 22
متن آيه:
وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمه:
(1/1395)



كساني كه از شما اهل فضيلت و فراخي نعمتند، نبايد سوگند بخورند اين كه بذل و بخشش خود را از نزديكان و مستمندان و مهاجران در راه خدا باز مي گيرند (به علّت اين كه در ماجراي افك دست داشته و بدان دامن زده اند). بايد عفو كنند و گذشت نمايند. مگر دوست نمي داريد كه خداوند شما را بيامرزاد؟ (همان گونه كه دوست داريد خدا از لغزشهايتان چشم پوشي فرمايد، شما نيز اشتباهات ديگران را ناديده بگيريد و به اين گونه كارهاي خير ادامه دهيد)، و خدا آمرزگار و مهربان است (پس خويشتن را متأدّب و متّصف به آداب و اوصاف آفريدگارتان سازيد).

توضيحات:
«لا يَأْتَلِ»: سوگند نخورد (نگا: بقره / 226) قصور و كوتاهي نكند (نگا: آل عمران / 118). در صورتي كه به معني قسم باشد، بايد حرف (لا) پيش از (يُؤْتُوا) حذف و تقدير چنين مي شود: وَ لا يَأْتَلِ. أَن يُؤْتُوا. اگر هم نهي از كوتاهي و ترك احسان باشد، حرف (في) محذوف و تقدير چنين است: لا يُقَصِّرُوا فِي أَن يُؤْتُوا. «أُولُوا الْفَضْلِ»: صاحبان فضل و برتري. كساني كه از افزايش تقوا و صلاحيّت برخوردارند. «السَّعَة»: فراخي مال و ثروت. فزوني دارائي. «أَن يُؤْتُوا»: اين كه نبخشند. در اين كه ببخشند. «لِيَصْفَحُوا»: بايد گذشت و چشم پوشي كنند (نگا: بقره / 109).

سوره نور آيه 23
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ترجمه:
كساني كه زنان پاكدامن بي خبر (از هرگونه آلودگي و) ايماندار را به زنا متّهم مي سازند، در دنيا و آخرت از رحمت خدا دور و عذاب عظيمي دارند (اگر توبه نكنند).

توضيحات:
«الْمُحْصَنَاتِ»: زنان عفيفه و پاكدامن. «الْغَافِلاتِ»: زنان بي خبر از هرگونه آلودگي، پاكدل و سينه بي كينه، بي مكر و نيرنگ (نگا: كشّاف).

سوره نور آيه 24
متن آيه:
(1/1396)



يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ترجمه:
(آنان عذاب عظيمي دارند) در آن روزي كه عليه آنان زبان و دست و پاي ايشان بر كارهائي كه كرده اند گواهي مي دهند.

توضيحات:
«أَلْسِنَتُهُمْ»: مراد از به گفتار آمدن زبان، با وجود اين كه برابر آيات ديگر مهر شده است (نگا: يس / 65)، به نطق آوردن زبان و همه اندامهاي ديگر است، به گونه اي كه تنها خدا مي داند (نگا: فصّلت / 20 و 21).

سوره نور آيه 25
متن آيه:
يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

ترجمه:
در آن روز خداوند جزاي واقعي آنان را بي كم وكاست بديشان مي دهد، و آگاه مي گردند كه خداوند حق آشكار است (و روز قيامت در حقّانيّت پروردگار شكّ و ترديدي براي سرسخت ترين لجوجان هم نمي ماند).

توضيحات:
«دِين»: جزاء (نگا: فاتحه / 4، حجر / 35، شعراء / 82).

سوره نور آيه 26
متن آيه:
الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

ترجمه:
زنان ناپاك، از آنِ مردان ناپاكند، و مردان ناپاك، از آنِ زنان ناپاكند، و زنان پاك، متعلّق به مردان پاكند، و مردان پاك، متعلّق به زنان پاكند. (پس چگونه تهمت مي زنيد به عائشه عفيفه رزين، همسر محمّد امين، فرستاده ربّ العالمين؟!) آنان از نسبتهاي ناموسي ناروائي كه بدانان داده مي شود مبرّا و منزّه هستند، (و به همين دليل) ايشان از مغفرت الهي برخوردارند و داراي روزي ارزشمندند (كه بهشت جاويدان و نعمتهاي غيرقابل تصوّر آن است).

توضيحات:
(1/1397)



«الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ، وَ. . .»: مراد نوريان مر نوريان را طالبند، ناريان مر ناريان را جاذبند، و. . . «مُبَرَّؤُونَ»: پاكان و بيگناهان. «لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ»: (نگا: انفال / 4 و 74). يادآوري: هيچ يك از همسران پيامبران به طور قطع انحراف و آلودگي جنسي نداشته اند، و منظور از خيانت در داستان نوح و لوط، جاسوسي كردن به نفع كفّار است؛ نه خيانت ناموسي (نگا: تفسير نمونه، جلد 14، صفحه 425، و تفسيرالميزان عربي، جلد 15، صفحه 102).

سوره نور آيه 27
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

ترجمه:
اي مؤمنان! وارد خانه هائي نشويد كه متعلّق به شما نيست، مگر بعد از اجازه گرفتن (با زنگ زدن يا در كوبيدن و كارهائي جز اينها) و سلام كردن بر ساكنان آن. اين كار براي شما بهتر است (از ورود بدون اجازه و سلام). اميد است شما (اين دو چيز را به هنگام رفتن به منازل ديگران رعايت و آنها را) در مد نظر داشته باشيد.

توضيحات:
«حَتّي تَسْتَأْنِسُوا»: تا خواستار انس و الفت مي شويد. مراد اجازه گرفتن مؤدّبانه و دوستانه است. شيوه و وسيله اجازه خواستن هم برابر عرف محلّ متفاوت است. «لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ»: برخي گفته اند تعليل محذوفي است چون: اُرْشدّتمْ إِلي ذلِكَ. قيلَ لَكُمْ هذا.

سوره نور آيه 28
متن آيه:
فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

ترجمه:
(1/1398)



اگر كسي را در خانه ها نيافتيد (كه به شما اجازه دهد) بدانجاها داخل نشويد تا (كسي پيدا مي آيد و) به شما اجازه داده مي شود. اگر هم به شما (اجازه داده نشد و) گفتند: برگرديد، پس برگرديد (و اصرار نكنيد). اين (كار رجوع، زيبنده تر به حالتان و) پاكتر برايتان مي باشد. خدا بس آگاه از كارهائي است كه مي كنيد (پس با رهنمودهاي او مخالفت نورزيد).

توضيحات:
«أَزْكي»: پاكتر. زيبنده تر. شايسته تر (نگا: بقره / 232).

سوره نور آيه 29
متن آيه:
لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ

ترجمه:
گناهي بر شما نيست كه (بدون اجازه) وارد خانه هاي غيرمسكوني (چون مسجدها و دكانها و مهمانخانه ها و هتلها و گرمابه ها) شويد. چرا كه (اماكن عامّه هستند و براي گروه مخصوصي بنا نشده اند و) شما حق استفاده از آنها را داريد. خدا مي داند آنچه را كه آشكار مي سازيد و آنچه را كه پنهان مي داريد (و كارهاي ظاهر و باطن شما در برابر علم او يكسان و نمايان است).

توضيحات:
«غَيْرَ مَسْكُونَةٍ»: مراد منازل متروكه و اماكن عامّه است. «مَتَاعٌ»: بهره مندي. حق استفاده. مصدر ميمي و به معني استمتاع است (نگا: المصحف الميسّر، و روح المعاني). كالا و امتعه.

سوره نور آيه 30
متن آيه:
قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

ترجمه:
(اي پيغمبر!) به مردان مؤمن بگو: (آنان موظّفند كه از نگاه به عورت و محلّ زينت نامحرمان) چشمان خود را فرو گيرند، و عورتهاي خويشتن را (با پوشاندن و دوري از پيوند نامشروع) مصون دارند. اين براي ايشان زيبنده تر و محترمانه تر است. بي گمان خداوند از آنچه انجام مي دهند آگاه است (و سزا و جزاي رفتارشان را مي دهد).

توضيحات:
(1/1399)



«يَغُضُّوا»: فرو گيرند. برگيرند. پائين اندازند. مراد دوري از چشم چراني و نظربازي است. مجزوم و جواب (قُلْ) است. «مِنْ»: حرف تبعيضيّه است و بيانگر اين واقعيّت است كه هنگام روبرو شدن با زن نامحرم، مؤمن بايد نگاه خود را كم و كوتاه كند. نه به طور كلّي چشمان خود را بربندد، و نه بدو خيره بنگرد. «فُرُوجَهُمْ»: مراد حفظ قُبُل و دُبُر از زنا و لِواط است، و پوشاندن آنها با لباسهائي كه نازك بدن نما نبوده و به گونه اي چسب بدن نباشد كه اندامهاي برجسته را نشان دهد.

سوره نور آيه 31
متن آيه:
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ترجمه:
(1/1400)



و به زنان مؤمنه بگو: چشمان خود را (از نامحرمان) فرو گيرند (و چشم چراني نكنند) و عورتهاي خويشتن را (با پوشاندن و دوري از رابطه نامشروع) مصون دارند و زينت خويش را (همچون سر، سينه، بازو، ساق، گردن، خلخال، گردن بند، بازوبند) نمايان نسازند، مگر آن مقدار (از جمال خلقت، همچون چهره و پنجه دستها) و آن چيزها (از زينت آلات، همچون لباس و انگشتري و سرمه و خضاب) كه (طبيعةً) پيدا مي گردد، و چارقد و روسريهاي خود را بر يقه ها و گريبانهايشان آويزان كنند (تا گردن و سينه و اندامهائي كه احتمالاً از لابلاي چاك پيراهن نمايان مي شود، در معرض ديد مردم قرار نگيرد) و زينت (اندام يا ابزار) خود را نمودار نسازند مگر براي شوهرانشان، پدرانشان، پدران شوهرانشان، پسرانشان، پسران شوهرانشان، برادرانشان، پسران برادرانشان، پسران خواهرانشان، زنان (همكيش) خودشان، كنيزانشان، دنباله رواني كه نياز جنسي در آنان نيست (از قبيل: افراد مخنث، ابلهان، پيران فرتوت، اشخاص فلج)، و كودكاني كه هنوز بر عورت زنان آگاهي پيدا نكرده اند (و چيزي از امور جنسي نمي دانند)، و پاهاي خود را (به هنگام راه رفتن به زمين) نزنند تا زينتي كه پنهانش مي دارند (جلب توجّه كند و صداي خلخال پاهايشان به گوش مردم برسد و) دانسته شود. اي مؤمنان! همگي به سوي خدا برگرديد (و از مخالفتهائي كه در برابر فرمان خدا داشته ايد توبه كنيد) تا رستگار شويد.

توضيحات:
(1/1401)



«لايُبْدِينَ»: نمايان نسازند. پديدار نكنند. «زِينَتَهُنَّ»: زينت زنان دو قسمت است: الف) خِلقتي و سرشتي كه اندام او است ب) زيورآلات و وسائل آرايش. از اندامهاي بدن زن جز پنجه دستها و صورت، همه بايد پوشيده شود. از زيورآلات و وسائل آرايش آنچه متعلّق به پنجه دستها و صورت است مي تواند پيدا باشد، و جز زينت آلات و وسائل آرايش اين دو عضو، بقيّه نبايد نمايان گردد. با توجّه بدين نكته كه هنگام استعمال و بودن آنها بر اعضاء ممنوع است؛ نه به تنهائي و جداي از اندامها. «خُمُر»: جمع خِمار، روسري. چارقد. «جُيُوب»: جمع جَيْب، گريبان. يقه. قسمت بالاي سينه. «نِسَآئِهِنَّ»: مراد زنان مؤمنه خدمتگزار يا همدم و دوست بانوان است. امّا زنان كافره، مورد اختلاف بوده، برخي ايشان را همچون مردان نامحرم و بيگانه مي دانند. «مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ»: مراد كنيزان و بردگان زن است. امّا بندگان و بردگان مرد، محلّ اختلاف است. جمهور معتقد به منع هستند (نگا: المصحف الميسّر). «الإِرْبَة»: رغبت و اشتهاء. حاجت و نياز. «غَيْرِ أُولي الإِرْبَة»: افرادي كه قدرت زناشوئي ندارند و ميل جنسي در آنان فرو مرده است. «الطِّفْلِ»: اطفال. واژه (طِفل) بر يكي و بيشتر دلالت مي نمايد. در اينجا معني جمع دارد. «لَمْ يَظْهَرُوا عَلي عَوْراتِ النِّسَآءِ»: مراد بچّه هائي است كه هنوز از امور جنسي بي خبرند، و احساس زناشوئي به دلشان راه پيدا نكرده است و عورت و غير عورت در نظرشان يكي است. «لَمْ يَظْهَرُوا»: آگاهي نيافته اند. توانائي پيدا نكرده اند (نگا: توبه / 8، كهف / 20).

سوره نور آيه 32
متن آيه:
وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

ترجمه:
(1/1402)



مردان و زنان مجرّد خود را و غلامان و كنيزان شايسته (ازدواج) خويش را (با تهيّه نفقه و پرداخت مهريّه) به ازدواج يكديگر درآوريد (و به فقر و تنگدستي ايشان ننگريد و نگران آينده آنان نباشيد. چرا كه) اگر فقير و تنگدست باشند (و ازدواجشان براي حفظ عفّت و دوري از گناه انجام گيرد) خداوند آنان را در پرتو فضل خود دارا و بي نياز مي گرداند. بي گمان خداوند داراي نعمت فراخ (بوده و) آگاه (از نيّات همگان) است.

توضيحات:
«أَنكِحُوا»: مردان را همسر، و زنان را شوهر دهيد. مراد سهل و ساده و بي ريا و تكلّف گرفتن ازدواج و پرداخت مخارج آن و تهيّه مهريّه و نفقه است. «الأَيَامي»: جمع أيِّم، مردان و زنان بيوه. در اينجا مراد مردان و زنان مجرّد است اعم از پسر و دختر و بيوه. «الصَّالِحِينَ»: شايستگان. مراد كساني است كه مي توانند ازدواج كنند و به وظائف زناشوئي اقدام نمايند. اهل تقوا و صلاح. «عِبَاد»: غلامان. «إِمَآء»: جمع أَمَة، كنيزان. «مِنكُمْ»: از خودتان. مراد مردان و زنان و غلامان و كنيزان مسلمان است؛ نه غير مسلمان. چرا كه ازدواج با كفّار صحيح نيست (بقره / 221).

سوره نور آيه 33
متن آيه:
وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمه:
(1/1403)



آنان كه امكانات ازدواج را ندارند (و قادر به پرداخت مهريّه و نفقه نمي باشند) بايد در راه عفّت و پاكدامني تلاش كنند، تا خداوند از فضل و لطف خود ايشان را دارا كند (و وسيله رفع نيازشان را فراهم سازد). كساني كه از بردگانتان خواستار (آزادي خود با) عقد قرارداد شدند، با ايشان عقد قرارداد ببنديد اگر خير (و صلاحيّت بر پاي خود ايستادن در زندگي آزاد و امانت در پرداخت اقساط بازخريد) در ايشان سراغ ديديد، (در راه آزادي كمكشان كنيد) و از مال و ثروت خدا كه خدا به شما داده است بديشان بدهيد. همچنين كنيزان خود را (با جلوگيري از ازدواج ايشان) وادار به زنا نكنيد، اگر آنان خواستند (با ازدواج با مردان دلخواه خود، شخصيّت مستقلّي بهم رسانند و همچون آزادگان تشكيل خانواده دهند و) عفيف و پاكدامن باشند. (اي مؤمنان! با جلوگيري از ازدواج، كار كنيزان را به خودفروشي نكشانيد) تا بدين وسيله خواهان مال و دارائي زودگذر دنيا بوده (و بگوئيد ازدواج آنان با ديگران باعث كم كاري ايشان و كاستي رونق و كاهش بهايشان مي گردد). هركس ايشان را (با منع ازدواج) وادار (به زنا و خودفروشي) كند، اگر از واداشتن آنان توبه كند (و راه ازدواج كنيزان و رفاه حال ايشان را به وسيله موافقت با ازدواج فراهم سازد) خدا آمرزگار و مهربان است (و او را مي بخشد و مورد لطف و محبّت قرار مي دهد).

توضيحات:
(1/1404)



«لِيَسْتَعْفِفْ»: بايد با سعي و رنج خواستار پاكدامني شود. مثلاً با روزه گرفتن، سرگرم مطالعه و ورزش شدن، پرداختن به اعمال مفيد طاقت فرسا، دوري از اماكن پر رفت و آمد زنان، و راههاي حلال ديگر، خويشتن را از بند شهوت موقّتاً برهاند و منتظر لطف خدا بماند. «نِكاحاً»: امكانات ازدواج. مخارج ازدواج. اسم آلت است، يعني چيزي كه به وسيله آن ازدواج رو به راه مي شود. مانند (ركاب) كه وسيله سوار شدن بر اسب است (نگا: تفسير قاسمي). «الْكِتَاب»: مكاتبه. عقد كتابت. قرارداد و سند آزادي. «خَيْراً»: مراد قدرت بر كسب و كار و صلاحيّت زندگي مستقلّ، و صداقت و امانت در پرداخت اقساط بهاي خود است. «مَالِ اللهِ. . .»: مراد پرداخت بهاي آنان از محلّ زكات بيت المال (نگا: توبه / 60)، يا صدقه و بخشش صاحب برده و ديگر مؤمنان است. «فَتَيَاتِكُمْ»: فَتَيات، جمع فَتاة، مراد كنيزان است. «الْبِغَآءِ»: زنا. مي تواند مراد سبب آن باشد كه جلوگيري از ازدواج است و آيه برابر اين نظريّه معني شده است. «تَحَصُّناً»: تعفّف. پاكدامني. «عَرَضَ الْحَيَاةِ»: (نگا: نساء / 94). يادآوري: معني آيه به طريقي كه بيان شد، تنها نظريّه عبدالكريم خطيب در «التفسير القرآني للقرآن» است. بقيّه تفاسير مورد استفاده، آيه را تا اوّل «وَلا تُكْرِهُوا. . .»: به همان شكل معني، و از آن به بعد نظرشان بدين گونه است: كنيزان خود را به خاطر فراچنگ آوردن كالاي زودگذر دنيا وادار به زنا و خودفروشي نكنيد، اگر آنان خواستند پاك و پاكدامن بمانند، و هركس آنان را بر اين كار وادارد (سپس پشيمان گردد) خداوند آمرزگار و مهربان است (و از او درمي گذرد و مشمول مرحمت خود قرار مي دهد). فقط برخي از مفسّران مغفرت و مرحمت را شامل صاحبان بردگان، و گروهي شامل كنيزان وادار شده به زنا، و دسته اي هم شامل مالك و مملوك دانسته اند.

سوره نور آيه 34
متن آيه:
(1/1405)



وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَمَثَلاً مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

ترجمه:
(در اين سوره) آيه هاي روشن و بيانگر (احكام الهي)، و سرگذشت مهمّي همچون سرگذشت پيشينيان، و اندرز بزرگي جهت پرهيزگاران، برايتان فرو فرستاده ايم (تا به مقرّرات ديني خود آشنا، و از اين سرگذشت بيدار و هوشيار، و از اين اندرز پرحكمت درس زندگي بياموزيد).

توضيحات:
«مُبَيِّنَاتٍ»: به صورت لازم، يعني صفت مشبّهه، و به صورت متعدّي، يعني اسم فاعل به كار رفته است. واضح. توضيح دهنده (نگا: نور / 46، طلاق / 11). «مَثَلاً»: نمونه. مثلي از امثال. در اينجا مراد سرگذشت تهمت زدن به عائشه است كه خدا او را همچون مريم و يوسف تبرئه فرمود (نگا: نساء / 156، مريم / 28، يوسف / 25). «مَوْعِظَةً»: اندرز بزرگي كه اين داستان در لابلاي خود دارد. يادآوري: چه بسا مراد از (آياتٍ) همه آيه هاي سوره هاي ديگر، و (مَثَلاً) به معني مثلي از امثال، و (مَوْعِظَةً) به معني پندي از پندها باشد و هدف تنها آيه هاي اين سوره و فقط مسأله افك نباشد.

سوره نور آيه 35
متن آيه:
اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ترجمه:
(1/1406)



خدا روشنگر آسمانها و زمين است (و او است كه جهان را با نور فيزيكي ستارگان تابان، و با نور معنوي وحي و هدايت و معرفت درخشان، و با شواهد و آثار موجود در مخلوقات فروزان كرده است). نور خدا، به چلچراغي مي ماند كه در آن چراغي باشد و آن چراغ در حبابي قرار گيرد، حباب درخشاني كه انگار ستاره فروزان است، و اين چراغ (با روغني) افروخته شود (كه) از درخت پربركت زيتوني (به دست آيد) كه نه شرقي و نه غربي است (بلكه تك درختي است در سرزمين باز و بلندي كه از هر سو آفتاب بدان مي تابد. به گونه اي روغنش پالوده و خالص است) انگار روغن آن بدون تماس با آتش دارد شعله ور مي شود. نوري است بر فراز نوري! (نور چلچراغ و نور حباب و نور روغن زيتون، همه جا را نورباران كرده اند. به همين منوال هم نور تشريعي وحي و نور تكويني هدايت و نور عقلاني معرفت پرده هاي شكّ و شبهه را از جلو ديدگان همگان به كنار زده، و جمال ايزد ذوالجلال را بر در و ديوار وجود به تجلّي انداخته اند. امّا اين چشم بينا و دل آگاه است كه مي تواند ببيند و دريابد). خدا هر كه را بخواهد به نور خود رهنمود مي كند (و شمعك نور خرد را به چلچراغ نور اَحَد مي رساند و سراپا فروزانش مي گرداند). خداوند براي مردمان مثلها مي زند (تا معقول را در قالب محسوس بنماياند و دور از دائره دريافت خرد را - تا آنجا كه ممكن است، با كمك وحي و در پرتو دانش - به خرد نزديك نمايد) و خداوند آگاه از هر چيزي است (و مي داند چگونه مخلوق را با معبود آشنا گرداند).

توضيحات:
(1/1407)



«أَللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ»: اين جمله را سه گونه مي توان معني كرد: الف) خدا روشنگر هستي است. چرا كه خداوند با پرتو لطف خود جهان را از نيستي به هستي آورده است و آن را پديدار كرده است. هر يك از مخلوقات را در پرتو نور هدايت تكويني و تشريعي و خرد خدادادي به راه و روش و كار و وظيفه خود آگاه و آشنا فرموده است. پيوسته هم جهان و جهانيان را در پرتو نور خود مي پايد و مراقبت مي نمايد. ب) خدا نور هستي است. مگر نه اين است كه. نور، خود ظاهر و ظاهر كننده اشياء است؟ همه چيز در پرتو نور ديده مي شود و نور رمز بقاء است؟ همه هستي نور است؟ به همين منوال خدا براي چشمهاي بينا و دلهاي آگاه، آشكار است، و او هستي را پديدار كرده است و همه چيز هستي بر وجود پايدار او دلالت دارد. بدون وجود خدا دنيا لحظه اي برجاي نمي ماند. همه انوار هستي از نور او مايه مي گيرد و به نور پاك او منتهي مي گردد. ج) خدا هدايت دهنده هستي است. او است كه جهان را مي گرداند. و انسان را با وحي و عقل و دانش رهنمود، و حيوان را با غريزه رهبري، و زمين را و زمان را و همه چيز جهان را به گونه اي به وظيفه خويش آشنا و در مسير خود هدايت فرموده است، و سراسر جهان را نظم و نظام بخشيده و همه ذرّات زمين و كرات آسمان را همچون حلقه هاي زنجير به هم پيوند داده است. «مِشْكَاةٍ»: چراغدان. قنديل. چلچراغ. «مِصْبَاحٌ»: چراغ. فتيله. «زُجْاجَةٍ»: شيشه. حباب چراغ. لامپ. «دُرِّيٌّ»: فروزان چون درّ. «لا شَرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ»: اين درخت نه در قسمت شرقي باغ است و نه در قسمت غربي. ولي اصل اين است كه اين درخت، درخت معمولي نيست. چرا كه متعلّق به مكاني و محدود به جهتي نمي باشد. تنها ضرب المثل است و بس. «زَيْتُهَا»: روغن آن. روغن شگفتي است كه از جنس اين روغنهاي معروف نيست.
(1/1408)



خود به خود تابان و درخشان و سوزان است! لذا نه نور خدا نور معمولي، و نه چلچراغ هستي چلچراغ معمولي، و نه روغن آن كه هدايت وحي (نگا: نساء / 174) و سرشت (نگا: بقره / 148) و دانش (نگا: انعام / 122، نور / 40) است روغن معمولي است. ابوالاعلي مودودي؛ معتقد است كه در اين مثال، خداوند خود را به (مصباح) و جهان را به (مِشكاة) تشبيه فرموده است و مرادش از (زُجاجَة) پرده اي است كه خداوند خويشتن را در فراسوي آن از چشم خلائق پنهان كرده است. ولي اين پرده نه تنها نهان نمي دارد، بلكه بر شدّت ظهور نيز مي افزايد (نگا: تفسير سوره نور، صفحه 198).

سوره نور آيه 36
متن آيه:
فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

ترجمه:
(اگر در جستجوي اين نور پرفروغ هستيد، آن را بجوئيد) در خانه هائي كه خداوند اجازه داده است برافراشته شوند و در آنها نام خدا برده شود (و با ذكر و ياد او، و با تلاوت آيات قرآني، و بررسي احكام آسماني آباد شود. خانه هاي مسجد نامي كه) در آنها سحرگاهان و شامگاهان به تقديس و تنزيه يزدان مي پردازند.

توضيحات:
«فِي بُيُوتٍ»: مراد از (بيوت) مساجد است و جار و مجرور مي تواند متعلّق به فعل محذوفي باشد و تقدير چنين است: إِذا أَرَدْتُمْ إِلْتِمَاسَ هذَا النُّورِ فَالْتَمِسُوهُ في بُيُوتٍ (نگا: تفسير عبدالكريم خطيب). يا اين كه: هذِهِ الْمِشْكَاة، يا: هذَا الْمِصْبَاحُ، يا: هذِهِ الشَّجَرةُ الْمُبَارَكَةُ فِي بُيُوتٍ. بعضي هم اين جار و مجرور را متعلّق به فعل (يُسَبِّحُ) مي دانند. در اين صورت (فيها) براي تأكيد بوده و زائد است. «يُسَبِّحُ»: (نگا: بقره / 30). فاعل آن (رِجالٌ) در آيه بعدي است. «بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ»: (نگا: رعد / 15).

سوره نور آيه 37
متن آيه:
(1/1409)



رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

ترجمه:
مرداني كه بازرگاني و معامله اي، آنان را از ياد خدا و خواندن نماز و دادن زكات غافل نمي سازد. از روزي مي ترسند كه دلها و چشمها در آن دگرگون و پريشان مي گردد.

توضيحات:
«تَتَقَلَّبُ»: به حيرت و اضطراب مي افتد (نگا: احزاب / 10، غافر / 18).

سوره نور آيه 38
متن آيه:
لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ترجمه:
تا اين كه خداوند برابر بهترين كارهايشان پاداششان را بدهد و از فضل خود بر پاداششان بيفزايد، چرا كه خداوند هركس را كه خود بخواهد بي حساب از مواهب خويش بهره مند مي سازد.

توضيحات:
«لِيَجْزِيَهُمْ. . .»: تا پاداششان دهد. لام آن متعلّق به (يُسَبِّحُ) يا (لا تُلْهِيهِمْ) يا به محذوفي كه سوق كلام بر آن دلالت دارد. يعني آنچه بيان شد انجام مي دهند، تا اين كه خدا پاداششان دهد. لام عاقبت است، يعني تا سرانجام خدا پاداش كارهاي نيك ايشان را عطاء فرمايد. «أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا»: (نگا: توبه / 121، نحل / 96).

سوره نور آيه 39
متن آيه:
وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

ترجمه:
(1/1410)



كافران اعمالشان به سرابي مي ماند كه در بيابان بي آب و علفي شخص تشنه اي آن را آب پندارد. امّا هنگامي كه به سراغ آن رود، اصلاً چيزي نيابد، مگر خدا را كه (او را بميراند و) به حساب او برسد و سزاي (عمل) وي را به تمام و كمال بدهد. خداوند در حسابرسي سريع است (و محاسبه بنده اي او را از محاسبه بنده ديگر باز نمي دارد).

توضيحات:
«قِيعَةٍ»: (قِيعَة) و (قاع) به معني بيابان بي آب و علف است. كوير. فلات. «الظَّمْئَانُ»: تشنه. «جَآءَهُ»: به مكاني بيايد كه سراب را در آنجا آب مي ديد. «شَيْئاً»: اصلاً. چيزي. «وَجَدَ اللهَ عِندَهُ»: خدا را در نزد سراب بيابد. خدا را در كنار خود حاضر بيابد. در هر صورت مراد اين است كه اجل مقدّر خدا در مي رسد و خدا به حسابش مي رسد. هدف از خود مثل هم، اين است كه كافران در دنيا به دنبال جهان سرابگون در تك و پويند و سرانجام چيزي نمي جويند، و در آخرت نيز اعمال نيكي هم اگر داشته باشند بيفايده بوده و رنجشان برباد است، و عذاب سرمدي خدا برايشان آماده است (نگا: آل عمران / 177، فرقان / 23).

سوره نور آيه 40
متن آيه:
أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ

ترجمه:
(1/1411)



يا (اعمال آنان) بسان تاريكيهائي در درياي ژرف موّاجي است كه امواج عظيمي آن را فرا گرفته باشد و بر فراز آن امواج عظيم، امواج عظيم ديگري قرار گرفته باشد (و موجهاي كوه پيكر بر يكديگر دوند و به بالاي همديگر روند) و بر فراز امواج (خوفناك دريا) ابرهاي تيره خيمه زده باشند. تاريكيها يكي بر فراز ديگري جاي گرفته (و آن چنان ظلمتي و وحشتي پديد آمده باشد كه مسافر دريا) هرگاه دست خود را به در آورد (و بدان بنگرد، به سبب تاريكي وحشتزاي بيرون و هراس دل از جاي كنده درون) ممكن نيست كه آن را ببيند. (آري! نور حقيقي در زندگي انسانها فقط نور ايمان است و بدون آن فضاي حيات تاريك و ظلماني است. نور ايمان هم تنها از سوي خدا عطاء مي گردد) و كسي كه خدا نوري بهره او نكرده باشد، او نوري ندارد (تا وي را به راه راست رهنمود كند و بر راستاي راه بدارد).

توضيحات:
(1/1412)



«ظُلُماتٍ»: اين آيه شريفه اشاره به طوفانهاي دريائي دارد. در درياهاي پرآب و اقيانوسهاي فراخ، هنگامي كه طوفانها در مي گيرد امواج خوفناكي با درازا و پهنا و بلنداي گوناگون به راه مي افتد. به گونه اي كه چينها بالاي چينها روان و طبقه ها فوق طبقه ها دوان مي گردد و گردبادهاي دريائي جلو نور خورشيد را مي گيرد. طوفانها هم به نوبه خود ابرهاي انباشته و ستبري را ايجاد مي نمايد و تاريكي هوا بر تاريكي آبها مي افزايد و بالاخره ظلمت تا بدانجا حكمفرما مي گردد كه با وجود سلامت چشمها رؤيت اشياء ناممكن مي شود (نگا: المنتخب). كسي كه گرفتار چنين محيطي شود كي از آن رها و به سوي نجات راه پيدا مي كند؟ كافران و منافقان محروم از نور خدا هم در تاريكيهاي كفر و شرك و معاصي گرفتارند. دلهايشان دستخوش امواج حيرت بوده، و ابرهاي شكّ بر دلهايشان خيمه زده، و در نتيجه با ظلمات عقيده غلط و كردار بد و گفتار نادرست، راهي گور تاريك و دشت محشر تاريك و دوزخ تاريك مي گردند و بالاخره در دنيا و آخرت در ظلمات بسر مي برند. «لُجِّيٍّ»: منسوب به (لُجَّة)، داراي آب زياد با عمق بسيار و سطح موّاج.

سوره نور آيه 41
متن آيه:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

ترجمه:
(1/1413)



(اي پيغمبر!) مگر نمي داني كه همه كساني و همه چيزهائي كه در آسمانها و زمين بسر مي برند، و جملگي پرندگان در حالي كه (در هوا) بال گسترده اند، سرگرم تسبيح (خدا و فرمانبر اوامر) او هستند؟! همگي به نماز و تسبيح خود آشنايند (و برابر فرمان تكويني يا تشريعي، و يا الهام الهي، به وظيفه خويش در زندگي آگاهند، و به زبان قال يا حال بيانگر عظمت و جبروت پروردگار و نمايانگر قدرت و حكمت آفريدگارند)، و خدا دقيقاً آگاه از كارهائي است كه انجام مي دهند.

توضيحات:
«أَلَمْ تَرَ»: مگر نمي بيني؟ مراد از ديدن در اينجا، مشاهده كردن با ديده بيرون يا بينش درون است (نگا: بقره / 243 و 246 و 258، آل عمران / 23، نساء / 44 و 49 و 51 و 60 و 77). «مَنْ»: كساني كه. چيزهائي كه. «صَآفَّاتٍ»: بال گسترندگان. بالها صاف نگاه دارندگان. حال است. «صَلاتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ»: نماز و تسبيح خود. دعا و نيايش و تسبيح و تنزيه پديدآورنده خود (نگا: رعد / 13 و 15، اسراء / 44، حجّ / 18، انبياء / 79). «الطَّيْرُ»: پرندگان. ذكر (الطَّيْرُ) بعد از (مَنْ) ذكر خاصّ بعد از عام است و اشاره به ويژگيهاي شگرفي است كه در خلقت پرندگان نهفته است. از آنجا كه اين آفريده ها برخلاف قانون جاذبه به هوا بلند مي شوند و برِآسا به اين سو و آن سو مي دوند، و آگاهيهاي دقيق و عجيبي از مسائل هواشناسي و وضع جغرافيائي زمين به هنگام مسافرت و مهاجرت از قاره اي به قاره اي و حتّي از قطبي به قطب ديگر زمين دارند، و از دستگاههاي هدايت كننده مرموز و راهياب در دل شبهاي تار و برفراز خشكيها و آبهاي بسيار برخوردارند، و به خاطر ويژگيهاي ديگر، قرآن روي پرندگان تكيه فرموده است.

سوره نور آيه 42
متن آيه:
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

ترجمه:
(1/1414)



مالكيّت آسمانها و زمين (و فرماندهي مجموعه جهان هستي) از آن خداوند است، و بازگشت (همگان در روز قيامت براي حساب و كتاب و سزا و جزا) به سوي يزدان است.

توضيحات:
«مُلْك»: (نگا: آل عمران / 189، مائده / 17 و 18 و 40 و 120). «الْمَصيرُ»: (نگا: بقره / 285، آل عمران / 28، مائده / 18).

سوره نور آيه 43
متن آيه:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

ترجمه:
مگر نمي داني كه خداوند ابرها را آهسته (به سوي هم) مي راند، سپس آنها را گرد مي آورد، بعد آنها را متراكم و انباشته مي سازد، آن گاه مي بيني كه باران از لابلاي آنها بيرون مي ريزد، و نيز خدا از آسمان، از ابرهاي كوه مانند آن، تگرگهاي بزرگي را فرو مي آورد، و هركس را بخواهد با آن زيان مي رساند، و هركس را بخواهد از زيان آن به دور مي دارد. درخشش برق (حاصل از اصطكاك) ابرها (آن اندازه نيرومند است) نزديك است چشمها را (خيره و) از ميان بردارد. (هر يك از اين پديده ها دليل بر قدرت خدا و موجب ايمان به آفريدگار آنها است).

توضيحات:
(1/1415)



«يُزْجِي»: آهسته و آرام سوق مي دهد و مي راند (نگا: إسراء / 66). «سَحَاباً»: ابرها. اين واژه از لحاظ لفظ مفرد، و از نظر معني جمع است (نگا: اعراف / 57، نور / 40). «يَؤَلِّفُ»: گرد مي آورد و به هم متّصل مي گرداند. «رُكَامّا»: متراكم. انباشته (نگا: انفال / 37، طور / 44). «الْوَدْقُ»: باران. «السَّمَآءِ»: مراد ابر آسمان است. «مِن جِبَالٍ»: مراد ابرهاي كوه پيكر است. كسي مي تواند شباهت كوهها و ابرها را درك كند كه با هواپيما بر فراز توده هاي عظيم ابرها پرواز نمايد و قله ها و دره ها و پستيها و بلنديهاي ابرها را بنگرد و منظره ناهمواريها را از بالا مشاهده نمايد. (مِنْ جِبالٍ) بدل از (مِنَ السَّمَآءِ) است. «بَرَدٍ»: تگرگ. نكره آمدن آن اشاره به بزرگي دارد و حرف (مِنْ) پيش از آن تبعيضيّه است. «سَنَا»: درخشندگي. پرتو. اينجا اشاره به رعد و برقهاي شديدي است كه گاهي در يك دقيقه چهل بار آذرخش در مي گيرد و چه بسا كشتيبانان و خلبانان را - به ويژه در مناطق گرمسير - دچار مشكلات و سوانحي مي سازد (نگا: تفسيرالمنتخب).

سوره نور آيه 44
متن آيه:
يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِي الْأَبْصَارِ

ترجمه:
خدا شب و روز را (با كوتاه و دراز كردن، و گرم و سرد نمودن، و يكي را ظاهر و ديگري را محو ساختن، و ديگر حوادث و فعل و انفعالها) دگرگون مي نمايد. واقعاً در اين (كار تغيير احوال) عبرت بزرگي براي كساني است كه چشم داشته باشند (و بنگرند و بينديشند و نتائج گشت وگذار و تغيير تدريجي شب و روز كه سرچشمه پيدايش فصول چهارگانه و عامل اصلي حيات موجودات زنده است در مدّ نظر دارند).

توضيحات:
(1/1416)



«يُقَلِّبُ»: دگرگون مي سازد. زير و رو مي گرداند. تغيير مي دهد. مي برد و مي آورد. «أُولي الأبْصَارِ»: دارندگان چشم. مراد خردمندان و انديشمنداني است كه در فراسوي دوربين ديده ها، خردها مي گمارند و همه چيز را با دقّت زير نظر مي دارند.

سوره نور آيه 45
متن آيه:
وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاء فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمه:
خداوند هر جنبنده اي را از آب آفريده است (ولي با اين كه اصل همه آنها آب است، داراي انواع گوناگون و استعدادهاي مختلف و طرز زندگي متفاوت شگفت انگيزي هستند) گروهي از آنها بر شكم خود راه مي روند (همچون: ماهيها و خزندگان) و گروهي از آنها بر روي دو پا راه مي روند (مانند: انسانها و پرندگان) و دسته اي بر روي چهار پا راه مي روند (از قبيل: چهارپايان. تازه جنبندگان و جانداران، منحصر به اينها نيستند و بلكه چهره هاي بسيار متنوّع و اشكال مختلف ديگر دارند، و) خدا هرچه را بخواهد مي آفريند. قطعاً او بر هر چيزي توانا است.

توضيحات:
(1/1417)



«كُلَّ دَآبَّةٍ»: هر جنبنده اي. همه جنبندگان. «مِن مَّآءٍ»: از آب ويژه اي كه مني است، يا از آب معمولي. تنكير (مَآءٍ) در اينجا بيانگر افراد نوعي يا افراد شخصي، يا هر دو است. و تعريف آن در سوره انبياء آيه 30 كه مي فرمايد: (وَ جَعَلْنا مِنَ الْمَآءِ كلّ شَيْءٍ حَيٍّ) بيانگر جنس است (نگا: تفسير آلوسي). منظور از خلقت موجودات زنده از آب اين است كه خداوند دانا و توانا، نخستين جوانه حيات را در اعماق يا سواحل درياها پديدار فرموده است؛ يا اين كه مراد از چنين آبي مني است، و اگر هم برخي از جانداران از راه تقسيم سلولها به وجود مي آيند؛ نه از راه نطفه مني، از قبيل: تك سلوليها، حكم بالا جنبه نوعي دارد؛ نه عمومي. و يا اين كه مراد اين است كه آب ماده اصلي موجودات زنده است و قسمت عمده جسم آنها آب بوده و بدون آن قادر به ادامه حيات خود نمي باشند. «يَخْلُقُ اللهُ مَا يَشَآءُ»: اين بخش از آيه، بيانگر اين واقعيّت است كه جانداران منحصر به سه گروه خزندگان و دوپايان و چهارپايان نبوده و بلكه حيواناتي وجود دارد كه به گونه ديگري و داراي پاهاي بيشتري، و يا ساختار و شيوه حيات شگفت تري مي باشند.

سوره نور آيه 46
متن آيه:
لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

ترجمه:
ما (از طريق وحي) آيه هاي روشن و روشنگري را فرو فرستاده ايم (كه هم خود واضح بوده و هم بيانگر احكام ديني و امثال زندگي و اسرار كوني مي باشند) و خداوند هركه را بخواهد (در پرتو تلاش شخص و توفيق الهي) به راه راست رهنمود مي كند.

توضيحات:
«مُبَيِّنَاتٍ»: روشن. روشنگر (نگا: نور / 34).

سوره نور آيه 47
متن آيه:
وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
(1/1418)



(از جمله كساني كه خدا توفيق هدايت قرينشان نفرموده است، منافقاني هستند كه پرتو ايمان به دلهايشان نتابيده است، ولي دم از ايمان مي زنند) و مي گويند: به خدا و پيغمبر ايمان داريم و (از اوامرشان) اطاعت مي كنيم، امّا پس از اين ادّعاء، گروهي از ايشان (از شركت در اعمال خير همچون جهاد، و از حكم قضاوت شرعي) رويگردان مي شوند، و آنان در حقيقت مؤمن نيستند.

توضيحات:
«وَ مَآ أُولئِكَ. . .»: مشاراليه كساني است كه (ءَامَنَّا وَ أَطَعْنَا) مي گويند. «بِالْمُؤْمِنينَ»: معرفه آمدن (مُؤْمِنينَ) اشاره بدان دارد كه اينان مؤمنان زباني بوده؛ نه مؤمنان راستين و مخلصي كه تو مي شناسي و قرآن معرّفي فرموده است: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ ءَامَنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتابُوا. (نگا: حجرات / 15).

سوره نور آيه 48
متن آيه:
وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ

ترجمه:
هنگامي كه ايشان به سوي خدا و پيغمبرش فرا خوانده مي شوند تا (پيغمبر، برابر چيزي كه خدا نازل فرموده است) در ميانشان داوري كند، بعضي از آنان (نفاقشان ظاهر مي شود و از قضاوت او) رويگردان مي گردند. (زيرا كه مي دانند حق به جانب ايشان نيست و پيغمبر هم دادگرانه عمل مي فرمايد، و حق را به صاحب حق مي دهد).

توضيحات:
«دُعُوا»: دعوت شدند. فرا خواهنده شدند. «إلَي اللهِ»: مراد به سوي قرآن خدا است. «لِيَحْكُمَ»: تا داوري كند. مرجع ضمير (رسول) است. جائز است كه ضمير به مدعوّ اليه مفهوم از كلام، يعني (الله) و (رسول) برگردد. در هر صورت پيغمبر قاضي بوده و اطاعت از او، اطاعت از خدا است (نگا: نساء / 80). «مُعرِضُونَ»: رويگردانان از حكم پيغمبر.

سوره نور آيه 49
متن آيه:
وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ

ترجمه:
(1/1419)



ولي اگر حق داشته باشند (چون مي دانند داوري به نفع آنان خواهد بود) با نهايت تسليم به سوي او مي آيند.

توضيحات:
«مُذْعِنينَ»: اذعان كنندگان. گردن نهادگان. با فروتني و شتاب پذيراي حكم شوندگان. حال است.

سوره نور آيه 50
متن آيه:
أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

ترجمه:
آيا در دلهايشان بيماري (كفر) است؟ يا (در حقّانيّت قرآن) شكّ و ترديد دارند؟ يا مي ترسند خدا و پيغمبرش بر آنان ستم كنند؟ (بلي! ايشان دچار بيماري كفر و گرفتار شكّ بوده و از داوري پيغمبر كه برابر احكام الهي است هراسناك مي باشند. خوب مي دانند كه خدا و رسول ستمگر نبوده و حق كسي را حيف و ميل نمي كنند) بلكه خودشان ستمگرند.

توضيحات:
«أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ. . .»: استفهام جنبه مبالغه در نكوهش و توبيخ را دارد. «إرْتَابُوا»: دچار شكّ و گمان شده اند. «يَحِيفَ»: ستم كند. به سوي يكي از دو طرف دعاوي گرايش نمايد.

سوره نور آيه 51
متن آيه:
إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

ترجمه:
مؤمنان هنگامي كه به سوي خدا و پيغمبرش فرا خوانده شوند تا ميان آنان داوري كند، سخنشان تنها اين است كه مي گويند: شنيديم و اطاعت كرديم! و رستگاران واقعي ايشانند.

توضيحات:
«إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ. . .»: واژه (إِنَّما) براي حصر است. يعني مؤمنان تنها يك سخن دارند كه پذيرش و اطاعت است. واژه (قَوْلَ) خبر مقدّم (كانَ)، و اسم آن (أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا) است.

سوره نور آيه 52
متن آيه:
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

ترجمه:
(1/1420)



و هركس از خدا و پيغمبرش پيروي كند و از خدا بترسد و از (مخالفت فرمان) او بپرهيزد، اين چنين كساني (به رضايت و محبّت خدا و نعيم بهشت و خير مطلق دست يافتگان و) به مقصود خود رسيدگانند.

توضيحات:
«يَتَّقْهِ»: اصل اين فعل (يَتَّقِهِ) است و براي تخفيف قاف را ساكن كرده اند زيرا دو كسره پشت سر هم ثقيل مي باشد. «الْفَآئِزُونَ»: (نگا: توبه / 20، مؤمنون / 111).

سوره نور آيه 53
متن آيه:
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

ترجمه:
آنان مؤكّدانه سوگندهاي مغلّظه ياد مي كنند كه اگر بديشان دستور دهي (جان بر كف به سوي ميدان جهاد) بيرون مي روند (و از خانه و كاشانه و اموال و اولاد خود در مي گذرند). بگو: سوگند ياد نكنيد. اطاعت شناخته شده اي است (كه شما داريد. هرگز قول به فعل در نيامده است. گفتار چيزي نيست، كردار نشان دهيد) چرا كه قطعاً خدا از آنچه مي كنيد آگاه است.

توضيحات:
«جَهْدَ أَيْمانِهِمْ»: نهايت تأكيد و مبالغه در سوگندهايشان دارند (نگا: مائده / 53، انعام / 109، نحل / 38). «لَيَخْرُجَنَّ»: بي گمان از خانه و كاشانه و اموال و اولاد خود مي گذرند. جان بر كف به سوي پهنه كارزار مي روند. «طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ»: اطاعت شما شناخته شده است. يعني عالِم بي عمل بوده و قول را به فعل تبديل نمي كنيد (نگا: نساء / 81، توبه / 8). با توجّه بدين معني (طَاعَةٌ) مبتدا و (مَعْرُوفَةٌ) خبر آن است، يا اين كه (طَاعَةٌ) خبر مبتداي محذوف است و تقدير چنين است: طَاعَتُكُمْ طَاعَةٌ. آنچه از شما خواسته مي شود اطاعت معلوم و مشخّصي است كه اطاعت صادقانه و خالصانه است. در اين صورت (طَاعَةٌ) خبر مبتداي محذوف بوده و تقدير چنين مي شود: «أَلْمَطْلُوبُ مِنكُمْ طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ».

سوره نور آيه 54
متن آيه:
(1/1421)



قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

ترجمه:
بگو: از خدا و از پيغمبر اطاعت كنيد (اطاعت صادقانه اي كه اعمالتان بيانگر آن باشد). اگر سرپيچي كرديد و روي گردان شديد، بر او (كه محمّد و پيغمبر خدا است) انجام چيزي واجب است كه بر دوش وي نهاده شده است (و آن تبليغ رسالت است و از عهده اش هم برآمده است و كار خود را كرده است) و بر شما هم انجام چيزي واجب است كه بر دوش شما نهاده شده است (كه اطاعت صادقانه و عبادات مخلصانه است) امّا اگر از او اطاعت كنيد هدايت خواهيد يافت (و به خير و سعادت جهان نائل مي گرديد. در هر حال) بر پيغمبر چيزي جز ابلاغ روشن و تبليغ آشكار نيست (و به وظيفه خود هم عمل كرده است).

توضيحات:
«تَوَلَّوْا»: پشت كرديد. روي گردان شديد. در اصل (تَتَوَلَّوْا) مي باشد. «حُمِّلَ»: بر دوش او نهاده شده است. مسؤول و موظّف شده است «الْبَلاغُ»: ابلاغ رسالت. تبليغ قوانين دين (نگا: آل عمران / 20، مائده / 92 و 99).

سوره نور آيه 55
متن آيه:
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

ترجمه:
(1/1422)



خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته انجام داده اند، وعده مي دهد كه آنان را قطعاً جايگزين (پيشينيان، و وارث فرماندهي و حكومت ايشان) در زمين خواهد كرد (تا آن را پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند) همان گونه كه پيشينيان (دادگر و مؤمن ملّتهاي گذشته) را جايگزين (طاغيان و ياغيان ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاريخ) كرده است (و حكومت و قدرت را بدانان بخشيده است). همچنين آئين (اسلام نام) ايشان را كه براي آنان مي پسندد، حتماً (در زمين) پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نيز خوف و هراس آنان را به امنيّت و آرامش مبدّل مي سازد، (آن چنان كه بدون دغدغه و دلهره از ديگران، تنها) مرا مي پرستند و چيزي را انبازم نمي گردانند. بعد از اين (وعده راستين) كساني كه كافر شوند، آنان كاملاً بيرون شوندگان (از دائره ايمان و اسلام) بشمارند (و متمرّدان و مرتدّان حقيقي مي باشند).

توضيحات:
(1/1423)



«الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ. . .»: مراد مؤمنان صدر اسلام به طور خاصّ، و همه مؤمنان متّصف به دو صفت ايمان و عمل صالح به طور عام، در تمام ازمنه و امكنه است. «لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ»: قطعاً ايشان را جانشين و جايگزين ديگران مي سازيم و حكومت و رياست را به دست آنان مي سپاريم. مراد اين است كه در هر عصر و زمان پايه هاي ايمان و عمل صالح در ميان مسلمانان مستحكم شود، آنان صاحب حكومتي ريشه دار و پرنفوذ خواهند شد. «الأرْضِ»: مراد از آن تمام روي زمين نيست، بلكه تسميه جزء به اسم كلّ است. برخي ارض را شامل سراسر كره زمين دانسته اند و در انتظار روزي و روزگاري هستند كه حكومت جهاني در دست مسلمين خواهد بود - إن شَآءَ اللهُ -. «الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ»: مراد همه ملّتهاي پيشين است كه داراي ايمان و عمل صالح بوده اند و در روي زمين حكومت پيدا كرده اند (نگا: اعراف / 137، يونس / 14، قصص / 5 و 6). «لَيُمَكِّنَنَّ»: پابرجا و مستقرّ مي دارد. «دِينَهُمْ»: دين مورد نظر، آئين اسلام است. «مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ»: به دنبال خوف و هراس مسلمانان در اوائل عهد رسول است (نگا: انفال / 26). «كَفَرَ»: كفر ورزيد. كفران نعمتِ خلافت كرد. «بَعْدَ ذلِكَ»: بعد از آگاهي از اين وعده. بعد از حصول آنچه وعده داده مي شود. «الْفَاسِقُونَ»: مرتدّان. خارج شوندگان از طاعت خدا. سركشان از فرمان يزدان. افراد كاملاً فاسق و سر به كفر و طغيان نهاده.

سوره نور آيه 56
متن آيه:
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

ترجمه:
نماز را (در وقت معيّن و با خشوع و خضوع لازم) بخوانيد، و زكات را (به مستحقّان آن) بپردازيد، و از پيغمبر اطاعت كنيد، تا اين كه (از سوي خدا) به شما رحم شود (و مشمول رضايت و عنايت او گرديد).

توضيحات:
(1/1424)



«لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»: تا به شما رحم شود. به اميد رحمت و عنايت خدا به خود.

سوره نور آيه 57
متن آيه:
لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ

ترجمه:
گمان مبر كه كافران درمانده كنندگان (خدا) در زمين باشند (و بتوانند از چنگال مجازات الهي فرار كنند و از قلمرو قدرتش بيرون روند. نه تنها در اين جهان از مجازات خدا مصون نيستند) بلكه در آخرت جايگاهشان دوزخ است و چه بد جايگاهي است!

توضيحات:
«مُعْجِزِينَ»: درمانده كنندگان. گاهي انسان در تعقيب كسي است و او از دستش فرار مي كند و هرچه كوشش مي نمايد به او دسترسي پيدا نمي نمايد و از قلمرو قدرتش بيرون مي رود، و اين امر او را ناتوان مي سازد، امّا خدا كسي نيست كه بتوان از قلمرو قدرت او بيرون رفت و وي را درمانده كرد و از دست كيفرش خود را به دور داشت. (مُعْجِزين) مفعول دوم است. «مَأْوَاهُمْ»: مكاني كه سرانجام كافران در آن منزل مي گزينند.

سوره نور آيه 58
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ترجمه:
(1/1425)



اي كساني كه ايمان آورده ايد! بايد بردگان شما و همچنين كودكانتان كه به حدّ بلوغ نرسيده اند (ولي مسائل جنسي و عورت و غير آن را تمييز و تشخيص مي دهند، به هنگام ورود به اطاقهاي خواب مردان و همسران) در سه وقت اجازه بگيرند: پيش از نماز صبح، و در نيمروز هنگامي كه لباسهاي (معمولي) خود را در مي آوريد، و بعد از نماز عشاء. (اين اوقات) سه وقت (ويژه خلوت و آشكار شدن) عورت شما است. بعد از اين سه وقت بر شما و آنان گناهي نيست بدون اجازه وارد شوند. (آنان خدمتكاران و كوچكان شما هستند و مشكل است هر بار در ساير اوقات اجازه بگيرند). ايشان دور و بر شما در رفت و آمدند و شما نيز دور و بر ايشان در رفت و آمديد (و با صفا و صميميّت خانوادگي به يكديگر خدمت مي نمائيد). اين گونه (صريح و روشن) خداوند آيه ها را براي شما توضيح و تبيين مي كند (تا خويشتن را در پرتو احكام قرآني، متأدّب به اخلاق اسلامي كنيد) و خداوند بس آگاه و كاربجا است.

توضيحات:
(1/1426)



«الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ»: مراد بردگان و خدمتكاران است (نگا: زادالمسير، المنتخب). «الَّذِينَ»: از راه تغليب مراد پسران و دختران است. «لَمْ يَبْلُغُوا»: نرسيده اند. «الْحُلُمَ»: احتلام. مراد زمان بلوغ است. «مَرَّاتٍ»: دَفَعات. مراد اوقات اجازه گرفتن است. «الظَّهِيرَةِ»: وقت ظهر. هنگام گرماي نيمروز. «عَوْراتٍ»: جمع عورت، شرمگاه. مراد اوقاتي است كه معمولاً ميان زن و شوهر خلوت مي گردد، و ستر عورت مراعات نمي شود. «بَعْدَهُنَّ»: غير از آن سه وقت. «طَوَّافُونَ»: جمع طَوَّاف، صيغه مبالغه است و به معني بسيار گردندگان است، ولي مراد رفت و آمد و داخل شدن و بيرون رفتن و دور و بر يكديگر پلكيدن براي خدمت و معاشرت و مخالطت است. خبر مبتداي محذوف بوده و تقدير چنين است: هُمْ طَوَّافُونَ. «بَعْضُكُمْ»: مبتدا است و خبر آن جار و مجرور (عَلي بَعْضٍ) است كه مُتعلّق آن محذوف و تقدير چنين است: بَعْضُكُمْ طَائِفٌ عَلي بَعْضٍ. جمله (بَعْضُكُمْ عَلي بَعْضٍ) بدل از جمله (طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ) است.

سوره نور آيه 59
متن آيه:
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ترجمه:
(1/1427)



هنگامي كه كودكان شما به سن بلوغ رسيدند (در همه اوقات براي ورود به مكاني كه پدر و مادر در آنجا استراحت مي كنند، و يا منزل اختصاصيي كه آنان در آنجا بسر مي برند) بايد اجازه بگيرند، همان گونه كه اشخاصي كه پيش از آنان بوده اند (هنگامي كه به سن بلوغ رسيده و اينك مردان و زنان بزرگ سال بشمارند) اجازه گرفته اند. خداوند اين چنين (روشن و ساده) آيات (احكام شريعت) خود را توضيح داده و تبيين مي كند (تا متأدّب به آداب اسلامي شويد). و خداوند بس آگاه (از احوال آفريده هاي خود و) داراي حكمت است (در قانونگذاري براي بندگانش).

توضيحات:
«الَّذِينَ مِنْ. . .». مراد مردان و زنان، يعني افراد بزرگ سال است.

سوره نور آيه 60
متن آيه:
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ترجمه:
زنان از كار افتاده اي كه (به سن و سال نازائي رسيده اند و بر اثر سالخوردگي جاذبه جنسي را كاملاً از دست داده اند و) ميل به ازدواج (با مردان، و مردان نيز رغبت به ازدواج با آنان را) ندارند، اگر لباسهاي (حفظ حجاب مذكور در سوره نور آيه 31، و سوره احزاب آيه 59) خود را از تن به در آورند (و با جامه هاي معمولي با ديگران معاشرت كنند) گناهي بر آنان نيست (چرا كه به علّت فرتوت بودن و كهنسال شدن، همچون دختران نابالغ گشته اند) در صورتي كه (هدف آنان خودآرائي و نمايش وسائل آرايش در برابر مردم نبوده و به بهانه برداشتن لباس حجاب) زينت را نشان ندهند. (با همه اين احوال، چون پيران سرمشق جوانان هستند) اگر عفّت را رعايت كنند (و خويشتن را بپوشانند) براي ايشان بهتر است، و خداوند شنوا و دانا است (و لذا آنچه را مي گويند مي شنود، و آنچه را در دل دارند و در سر مي پرورانند مي داند).
(1/1428)



توضيحات:
«الْقَوَاعِدُ»: جمع قاعد. زنان پير و فرتوتي كه از حيض باز ايستاده اند و نازا شده و ميل زناشوئي و جاذبه جنسي را كاملاً از دست داده باشند. «لا يَرْجُونَ نِكاحاً»: اميدي به ازدواج ندارند، چرا كه ديگر بدانان رغبتي نيست و آتش دلدادگي و دلباختگي خودشان در دلشان فرو مرده است. «أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ»: اين كه لباسهاي خود را زمين بگذارند. مراد (خِمار) و (جَلابيب) مذكور در سوره نور آيه 31، و سوره احزاب آيه 59 است كه روسري و چارقد و مقنعه و جامه هاي رويين مي باشد. «غَيْرَ»: حال است. «مُتَبرِّجاتٍ»: خارج شوندگان از حشمت. زنان آرايش كرده و زينت و زيبائي خود را نشان دهنده. «يَسْتَعْفِفْنَ»: عفّت پيشه كنند. مراد حفظ حجاب برابر سوره نور آيه 31، و سوره احزاب آيه 59 است.

سوره نور آيه 61
متن آيه:
لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتَاتاً فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون

ترجمه:
(1/1429)



بر (اشخاص صاحب عذر چون) كور و لنگ و بيمار، و بر خود شما (تندرستان) گناهي نيست كه در خانه هاي (فرزندان) خودتان، يا خانه هاي پدران، مادران، برادران، خواهران، عموها، عمّه ها، دائيها، و خاله هاي خود، يا خانه هائي كه كليدهاي آنها در اختيار شما است (و نگاهباني و مواظبت آنها به شما واگذار شده است) و يا خانه هاي دوستانتان غذا بخوريد. همچنين بر شما گناهي نيست كه به طور دسته جمعي و يا جداگانه خوراك تناول نمائيد. هر وقت داخل خانه اي شديد بر همديگر سلام كنيد، سلام پربركت (و لبريز از خير و ثواب فراوان، و تقويت كننده پيوند موجود ميان دلهاي مردمان، و درود) پاكي كه به فرمان خدا مقرّر است (و موجب صفا و صميميّت مي گردد). اين گونه (كافي و وافي و واضح) خداوند آيه ها (ي احكام محكمه و شرائع مبرمه خود) را برايتان توضيح مي دهد و تبيين مي كند تا اين كه (بينديشيد و در پرتو خرد، احكام و مواعظ مندرج در آيات را) بفهميد (و بدانها عمل كنيد).

توضيحات:
(1/1430)



«حَرَجٌ»: گناه (نگا: توبه / 91، احزاب / 38). «بُيُوتِكُمْ»: خانه هاي خود. مراد خانه فرزندان است. چرا كه به فرموده پيغمبر، فراچنگ آورده اولاد فرا چنگ آورده پدر بشمار است: الف) اِنَّ أَطْيَبَ ما يَأْكُلُ الْمَرْءُ مِنْ كَسْبِهِ، وَ إِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ. ب) أَنْتَ وَ مالُكَ لأبِيكَ. (نگا: تفسير آلوسي). «لَيْسَ عَلي الأعْمي. . .»: طبق برخي از روايات، اهل مدينه پيش از آن كه اسلام را پذيرا شوند، افراد نابينا و شل و بيمار را از حضور بر سر سفره غذا منع مي كردند و با آنان هم غذا نمي شدند. اسلام اين عمل را نكوهش فرمود. «مَفَاتِحَ»: جمع مِفْتَح، كليدها (نگا: انعام / 59). «مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ»: خانه هائي كه كليدهاي آنها در اختيار شما است. مراد خانه هائي است كه نگاهباني و مواظبت آنها به شما واگذار شده و شما را مراقب و متصرّف در آنها نموده اند. «أَن تَأْكُلُوا جِميعاً أَوْ اَشْتَاتاً»: اين كه گروهي يا تنها غذا بخوريد. برخي از اعراب مانند قبيله كنانه، و جمعي از مسلمانان در آغاز اسلام از غذا خوردن تنهائي، ابا داشتند، قرآن بدانان تعليم مي دهد كه غذا خوردن به صورت جمعي و فردي هر دو مجاز است. «فَسَلِّمُوا عَلي أَنفُسِكُمْ»: بر خودتان سلام كنيد. مراد از «خودتان»، «همديگر» است (نگا: بقره / 54) و در اصل منظور ساكنان منازل است، اعم از بيگانگان يا خويشان و اهل خانواده. از قبيل: پدر و مادر و برادر و خواهر و همسر و پسر و دختر (نگا: آل عمران / 61). اگر هم به هنگام ورود به خانه اي، كسي در آنجا نباشد، بايد بر خويشتن سلام كرد و گفت: أَلسَّلامُ عَلَيْنا وَ عَلي عِبَادِ اللهِ الصَّالِحينَ. «مِنْ عِندِاللهِ»: از سوي خدا مقرّر است و برنامه اسلامي است. «تَحِيَّةً»: درود و سلام. مفعول مطلق است براي (سَلِّمُوا) از غير لفظ خود، همچون قَعَدْتُ جُلُوساً. «طَيِّبَةً»: پاك. مايه خوشحالي و سرور.
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سوره نور آيه 62
متن آيه:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمه:
مؤمنان واقعي كساني هستند كه به خدا و پيغمبرش ايمان دارند و هنگامي كه در كار مهمّي (چون جهاد) با او باشند، بدون اجازه وي (به جائي) نمي روند (و تك و تنها رهايش نمي كنند). كساني كه از تو اجازه مي گيرند آنان واقعاً به خدا و پيغمبرش ايمان دارند. پس هرگاه از تو براي انجام بعضي از كارهاي خود اجازه خواستند، به هركس از ايشان كه مي خواهي (و صلاح مي بيني) اجازه بده، و از خدا براي آنان آمرزش بخواه. بي گمان خدا بخشايشگر و مهربان است (و با مغفرت و رحمت خود، اجازه خواستن و به دنبال مصالح خويش رفتن ايشان را كه نوعي قصور در چنين اوقات بشمار است مي بخشد).

توضيحات:
«أَمْرٍ جَامِعٍ»: كار مهمّي كه مردمان براي مشورت و يا شركت در آن گرد مي آيند، از قبيل جهاد و جمعه و جماعت و عيدين. «إسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ»: مراد طلب بخشش قصور آنان در تشخيص مهمّ و مهمّتر است.

سوره نور آيه 63
متن آيه:
لَا تَجْعَلُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ترجمه:
(1/1432)



(اي مؤمنان!) دعوت پيغمبر را در ميان خويش (براي اجتماع و شركت در كارهاي مهمّ) همسان دعوت برخي از برخي از خود بشمار نياوريد (چرا كه فرمانش فرمان خدا و دعوتش دعوت پروردگار است). خداوند آگاه از كساني است كه در ميان شما خويشتن را مي دزدند و پشت سر ديگران خود را پنهان مي دارند (تا پيغمبر آنان را نبيند و از انصراف و گريز ايشان نپرسد و كاري بدانان حوالت نكند). آنان كه با فرمان او مخالفت مي كنند، بايد از اين بترسند كه بلائي (در برابر عصياني كه مي ورزند) گريبانگيرشان گردد، يا اين كه عذاب دردناكي دچارشان شود (اعم از قحطي و زلزله و ديگر مصائب دنيوي، و دوزخ و ديگر شكنجه هاي اخروي).

توضيحات:
«دُعَآءَ»: دعوت. فراخواندن براي كار مهمّي. «يَتَسَلَّلُونَ»: خود را مي دزدند. خويشتن را كنار مي كشند و پشت ديوار و پشت سر مردم خويش را پنهان مي سازند. آهسته و پنهاني راه خود را در پيش مي گيرند. «لِوَاذاً»: پناه بردن. يكي در پشت ديگري خويشتن را قائم كردن. مصدر باب مفاعله است و حال بوده و به معني (مُلاوِذينَ) است.

سوره نور آيه 64
متن آيه:
أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ترجمه:
هان! (اي مردمان!) آنچه در آسمانها و زمين است متعلّق به خدا است. او آگاه است از آنچه شما (هم اينك) بر آن هستيد (و چه نوع عقيده و هدف و روشي داريد) و آگاه است از آن روزي كه انسانها در آن به سوي او بازمي گردند، و ايشان را از اعمالي كه انجام داده اند آگاه مي سازد (و جزا و سزا و پاداش و پادافره كردار و رفتار و گفتارشان را مي دهد) و خداوند از هر چيزي آگاه است (و احوال و اوضاع و موافقت و مخالفت و اخلاص و نفاق كسي بر او پنهان نمي ماند).

توضيحات:
(1/1433)



«قَدْ يَعْلَمُ»: حتماً مي داند. حرف (قَدْ) در اينجا براي تحقيق است (نگا: تفسير آلوسي). «يَوْمَ»: مفعول به و عطف بر (ما) است، و يا عطف بر (أَلآنَ) مقدّر است و تقدير چنين است: مَآ أَنتُمْ عَلَيهِ الآنَ وَ يَوْمَ. و يا اين كه ظرف است و معني چنين مي شود: خداوند آگاه است از آنچه شما بر آن هستيد، و در روزي كه انسانها به سوي او باز مي گردند، ايشان را از آنچه كرده اند باخبر مي سازد. يادآوري: در اين آيه سه بار بر روي علم خدا نسبت به اعمال انسانها تكيه شده است، تا ما متوجّه باشيم كه خدا به طور دائم مراقب ما است و چيزي از اعمال پنهان و آشكار ما بر او مخفي نمي ماند.

سوره فرقان آيه 1
متن آيه:
تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً

ترجمه:
والا مقام و جاويد كسي است كه فرقان، (يعني جدا سازنده حق از باطل) را بر بنده خود (محمّد) نازل كرده است، تا اين كه جهانيان را (بدان) بيم دهد (و آن را به گوش ايشان برساند).

توضيحات:
«تَبَارَكَ»: والامقام و عظيم القدر است. پربركت و افزون خير است. ماندگار و زوال ناپذير است. اين واژه تنها به صورت ماضي به كار مي رود و دالّ بر كثرت و زيادت خير است و معني تمجيد و تعظيم نيز دارد. «الْفُرْقَانَ»: مصدر است و به معني جدا كردن. در اينجا به عنوان اسم فاعل به كار رفته و به معني جدا سازنده حق از باطل است. مراد قرآن است.

سوره فرقان آيه 2
متن آيه:
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً

ترجمه:
آن كسي كه حكومت و مالكيّت آسمانها و زمين از آن او است، و فرزندي (براي خود) برنگزيده است، و در حكومت و مالكيّت انبازي نداشته است، و همه چيز را آفريده است و آن را دقيقاً اندازه گيري و كاملاً برآورد كرده است.
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توضيحات:
«قَدَّرَهُ»: آن را اندازه گيري كرده است. آن را آماده كرده است براي همان ويژگي و كاري كه خود خواسته است و انجام وظيفه اي كه بدان واگذار فرموده است و ميان اشياء موازنه برقرار نموده است.

سوره فرقان آيه 3
متن آيه:
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً

ترجمه:
(مشركان) سواي خدا، معبودهائي را برگرفته اند (و به پرستش اصنام و كواكب و اشخاصي پرداخته اند) كه چيزي را نمي آفرينند و بلكه خودشان آفريده هائي بيش نيستند، و مالك سود و زياني براي خود نبوده، و بر مرگ و زندگي و رستاخيز اختيار و تواني ندارند.

توضيحات:
«شَيْئاً»: چيزي را. اصلاً و ابداً. «نُشُوراً»: زندگي دوباره. رستاخيز. حيات بعد از ممات (نگا: عبس / 22).

سوره فرقان آيه 4
متن آيه:
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاؤُوا ظُلْماً وَزُوراً

ترجمه:
كافران مي گويند: اين (قرآن) دروغي بيش نيست كه خود (محمّد) آن را از پيش خود به هم بافته است و گروهي او را در اين كار ياري داده اند. آنان واقعاً (با بيان اين سخن) ستم و بهتان بزرگي را مرتكب شده اند.

توضيحات:
(1/1435)



«إِفْكٌ»: بدترين دروغ (نگا: نور / 11). «اِفْتَرَاهُ»: سرهم كرده است. ساخته و پرداخته نموده است (نگا: آل عمران / 94، يونس / 38). «قَوْمٌ ءَاخَرُونَ»: گروه ديگري. مراد اهل كتابي است كه اسلام را پذيرفته بودند، يا اشخاصي چون عداس، يسار، نصر، ابوفكيهه رومي و. . . (نگا: نحل / 103). «جَآءُوا»: عرب واژه هاي (جَآءَ) و (أَتي) را به معني (فَعَلَ) يعني انجام داد، به كار مي برند (نگا: تفسير أضواء البيان). «زُوراً»: باطل. بُهتان (نگا: حجّ / 30). تنكير (ظُلْماً) و (زُوراً) براي تعظيم است.

سوره فرقان آيه 5
متن آيه:
وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

ترجمه:
(درباره قرآن نيز) مي گويند: افسانه هاي پيشينيان است كه (از ديگران) خواسته است آن را برايش بنويسند، و چنين افسانه هائي سحرگاهان و شامگاهان بر او خوانده مي شود (تا آنها را حفظ كند و به خاطر سپارد).

توضيحات:
«أَسَاطِيرُ»: افسانه ها (نگا: أنعام / 25). «اِكْتَتَبَها»: درخواست نوشتن آنها را از ديگران كرده است. آنها را رونويس كرده است. «بُكْرَةً»: سحرگاهان. بامدادان. «أَصِيلاً»: شامگاهان. مراد كفّار از سحرگاهان و شامگاهان، همه اوقات شبانه روز بوده است.

سوره فرقان آيه 6
متن آيه:
قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً

ترجمه:
بگو: قرآن را كسي فرو فرستاده است كه راز آسمانها و زمين را مي داند (و گوشه اي از اين راز را به عنوان معجزه در قرآن گنجانده است تا دليل بر وحي الهي باشد و انسانها نتوانند حتّي سوره اي همچون سوره هاي قرآن را بسازند و ارائه دهند). بي گمان خدا آمرزگار و مهربان است (و سركشان و بزهكاراني را مي بخشد كه برگردند و از دروغگوئيها و پلشتيها دست بكشند).

توضيحات:
(1/1436)



«يَعْلَمُ السِّرَّ. . .»: اشاره به اين است كه قرآن ساخته و پرداخته مغز بشر نيست و با كمك اين و آن تنظيم نشده است، بلكه تأليف خدا است و معجزه بوده و يكي از اسرار است.

سوره فرقان آيه 7
متن آيه:
وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً

ترجمه:
(محمّد را نيز مسخره مي كنند) و مي گويند: اين چه پيغمبري است؟! او غذا مي خورد، و در بازارها راه مي رود، (نه شيوه فرشتگان دارد، و نه روش شاهان. او امتيازي بر ديگران ندارد، چرا كه همچون افراد عادي نياز به تغذيه دارد، و در بازارها براي كسب و تجارت و خريد نيازمنديهاي خود رفت و آمد مي كند). چرا لااقل فرشته اي به سوي او فرستاده نشده است تا (به عنوان گواه صدق دعوتش) همراه او مردم را بيم بدهد (و در امر تبليغ رسالت او را ياري نمايد و ما هم ايمان بياوريم).

توضيحات:
«مَا لِهذاَ الرَّسُولِ»: اين پيغمبر را چه شده است؟ چرا بايد اين پيغمبر؟ «لَوْلا»: چرا نبايد كه؟ اين واژه در اينجا براي استفهام است.

سوره فرقان آيه 8
متن آيه:
أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَّسْحُوراً

ترجمه:
يا اين كه گنجي (از آسمان) به سوي او انداخته شود (تا از آن خرج و انفاق كند) و يا اين كه باغي داشته باشد كه از (ميوه هاي) آن بخورد (و امرار معاش كند). ستمگران (كفرپيشه) مي گويند: شما جز از يك انسان ديوانه پيروي نمي كنيد.

توضيحات:
«كَنزٌ»: گنج. «جَنَّةٌ»: باغ. «مَسْحُوراً»: جادو شده. ديوانه (نگا: إسراء / 47 و 101).

سوره فرقان آيه 9
متن آيه:
انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً

ترجمه:
(1/1437)



(اي پيغمبر!) ببين چگونه براي تو مثلها مي زنند (و گاهي تو را جادو شده، و گاهي ديوانه، و زماني دروغگو، و وقتي تعليم ديده بيگانگان غير عرب مي نامند، و بدين وسيله از راه راست و طريقه مباحثات و محاجات درست بدر مي روند) و گمراه مي شوند و نمي توانند (به سوي جاده حقيقت و بيان حجّت) راهي پيدا كنند (و بر يك سخن ماندگار بمانند، و هر زمان قولي و هر لحظه نقلي دارند).

توضيحات:
«الأمْثال»: مراد مثالهاي بي پايه و اساس و تشبيهات نادرست و ناروا است.

سوره فرقان آيه 10
متن آيه:
تَبَارَكَ الَّذِي إِن شَاء جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِّن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُوراً

ترجمه:
بزرگوار خداوندي است كه اگر بخواهد براي تو بهتر از آن (چيزهائي كه آنان پيشنهاد مي كنند) مي سازد، باغهائي را (در دنيا برايت پديدار مي نمايد) كه در زير (قصر و قصور و درختان) آنها رودبارها و جويبارها روان باشد، و براي تو كاخهاي مجلّلي مي سازد (و در اختيارت قرار مي دهد كه ايشان در خواب هم نديده باشند).

توضيحات:
«تَبَارَكَ»: (نگا: فرقان / 1). «جَنَّاتٍ»: باغهائي را. بدل از (خَيْراً) است.

سوره فرقان آيه 11
متن آيه:
بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً

ترجمه:
(اين حرفهائي را كه مي زنند همه بهانه است). واقع قضيّه اين است كه آنان قيامت را دروغ مي دانند، و ما براي كسي كه قيامت را دروغ بداند آتش شعله ور و سوزاني را آماده كرده ايم.

توضيحات:
«بَلْ»: اين واژه براي (إضراب) است. يعني آنان آنچه را در زمينه نفي توحيد تو نبوّت مي گويند، بهانه هائي است كه در حقيقت از انكار معاد سرچشمه گرفته است. «السَّاعَةُ»: قيامت (نگا: أنعام / 31 و 40، اعراف / 187). «سَعِيراً»: آتش شعله ور و ملتهب (نگا: نساء / 10 و 55، إسراء / 97).

سوره فرقان آيه 12
متن آيه:
(1/1438)



إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً

ترجمه:
هنگامي كه (اين آتش فروزان دوزخ) ايشان را از دور مي بيند (و آنان چشمشان بدان مي افتد) صداي خشم آلود و جوش و خروش آن را مي شنوند.

توضيحات:
«تَغَيُّظاً»: فرياد خشم. خشم را با نعره و فرياد آشكار كردن. «زَفِيراً»: جوش و خروش ناشي از خشم. از خشم نفس طولاني بيرون كشيدن (نگا: هود / 106، أنبياء / 100).

سوره فرقان آيه 13
متن آيه:
وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً

ترجمه:
هنگامي كه ايشان، با غُل و زنجير، به مكان تنگي از آتش دوزخ افكنده مي شوند، در آنجا (واويلا سر مي دهند و) مرگ را به فرياد مي خوانند (و آرزوي نابودي مي كنند).

توضيحات:
«مُقَرَّنِينَ»: كساني كه دستها و پاهايشان را با غل و زنجير به هم بسته باشند (نگا: ابراهيم / 49). «دَعَوْا»: فرياد مي دارند. ندا مي زنند. «هُنَالِكَ»: در آن مكان تنگ. «ثُبُوراً»: هلاك. يعني فرياد مي زنند، مرگ ما را درياب تا نابود شويم و از عذاب برهيم (نگا: نبأ / 40).

سوره فرقان آيه 14
متن آيه:
لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً وَاحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً

ترجمه:
امروز يك بار نه، بلكه بارها و بارها مرگ را به آرزو بخواهيد و فريادش داريد (ولي بدانيد كه ديگر مرگي وجود ندارد، و خلاص از عذاب و نجات از عقابي كه پيوسته رو به افزايش است، غير ممكن است).

توضيحات:
«ثُبُوراً كَثِيراً»: مراد واويلاها و ناله هاي پشت سر يكديگر و اي مرگ و اي مرگهاي مكرّر است.

سوره فرقان آيه 15
متن آيه:
قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاء وَمَصِيراً

ترجمه:
(1/1439)



(اي پيغمبر! بديشان) بگو: آيا اين (سرنوشت دردناك) بهتر است، يا بهشت جاويداني كه به پرهيزگاران وعده داده شده است؟ (بهشتي كه برابر وعده الهي توسّط انبياء) هم پاداش (اعمال دنيوي) آنان است و هم جايگاه و قرارگاه (سرمدي) ايشان.

توضيحات:
«ذلِكَ»: اين سرنوشت بدفرجام دوزخ نام.

سوره فرقان آيه 16
متن آيه:
لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُولاً

ترجمه:
(همان بهشتي كه) هرچه بخواهند، در آنجا موجود و براي آنان فراهم است، و براي هميشه در آنجا خواهند ماند. اين نعمتها وعده خدا بوده است، وعده اي كه (مؤمنان برابر رهنمود يزدان در كتابهاي آسماني) تحقّق آن را از خدا خواسته اند.

توضيحات:
«خَالِدِينَ»: حال است. «وَعْداً مَّسْؤُولاً»: وعده اي كه مورد تقاضا و درخواست مؤمنان از خدا بوده است (نگا: آل عمران / 194) و فرشتگان نيز آن را براي مؤمنان از خدا درخواست كرده اند (نگا: غافر / 8). آن چنان اين وعده قطعي و حتمي است كه مؤمنان مي توانند آن را در آخرت از خدا مطالبه و درخواست كنند.

سوره فرقان آيه 17
متن آيه:
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ

ترجمه:
(براي اندرز مردمان يادآور شو) روزي را كه خداوند همه مشركان را (براي حساب و كتاب) به همراه همه كساني كه (همچون عيسي و عُزَير و فرشتگان، در دنيا) بجز خدا مي پرستيدند، گرد مي آورد و (به پرستش شدگان) مي گويد: آيا شما اين بندگان مرا گمراه كرده ايد (و بديشان دستور داده ايد كه شما را پرستش نمايند) يا اين كه خودشان گمراه گشته اند (و به اختيار خود شما را پرستش نموده اند؟).

توضيحات:
(1/1440)



«مَا يَعْبُدُونَ»: مراد عيسي و عُزَير و فرشتگان و ديگر ذوي العقولي است كه پرستش شده اند (نگا: مائده / 116، توبه / 30، انبياء / 26، سبا / 40 و 41).

سوره فرقان آيه 18
متن آيه:
قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاء وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْماً بُوراً

ترجمه:
آنان (در پاسخ) مي گويند: تو منزّه و به دور (از آن چيزهائي) هستي (كه مشركان به تو نسبت مي دهند). ما (انسانها) را نرسد كه جز تو سرپرستاني براي خود برگزينيم (و سواي تو را بپرستيم)، وليكن (سبب كفر و انحرافشان اين است كه) آنان و پدران و نياكانشان را (از نعمتها و لذائذ دنيا) برخوردار نموده اي، تا آنجا كه ياد (تو و سپاس تو) را فراموش كرده اند (و به جاي شكر نعمت، در شهوات و كامجوئيها فرو رفته اند) و مردمان تباهي شده اند و هلاك گشته اند.

توضيحات:
«مَا كَانَ يَنبَغي لَنَا. . .»: ما را نسزد. ما نبايد كه. مراد ما انسانها و همه خلائق است. «أَوْلِيَآءَ»: مراد معبودها است. «مَتَّعْتَهُمْ»: متمتّع نموده اي. از نعمت برخوردار كرده اي. «الذِّكْرَ»: مراد ياد پروردگار و عذاب و عقاب كردگار است. «بُوراً»: فاسد و تباه. هلاك شده. اين واژه جمع مكسّر (بائِر) يا مصدر است و در معني جمع.

سوره فرقان آيه 19
متن آيه:
فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلَا نَصْراً وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَاباً كَبِيراً

ترجمه:
(1/1441)



(به پرستش كنندگان مشرك گفته مي شود: شما كه مي گفتيد اينان شما را از راه منحرف و گمراه كرده اند و به عبادت خود خوانده اند! هم اينك) ايشان سخنان شما را تكذيب مي كنند و نادرست مي دانند. لذا نه مي توانيد (عذاب الهي را) از خود به دور داريد، و نه مي توانيد (خويشتن را) ياري دهيد و (يا از ديگران) ياري ببينيد. (بندگان جملگي بايد بدانند كه) هركس از شما (با كفر و عصيان، همچون اينان) ستم كند، عذاب بزرگي را بدو مي چشانيم.

توضيحات:
«بِمَا تَقُولُونَ»: در چيزي كه مي گوئيد. حرف (ب) به معني (في) است (نگا: آل عمران / 123، قمر / 34). «صَرْفاً»: دفع عذاب. بازگرداندن (نگا: آل عمران / 152، اعراف / 146، يوسف / 24 و 33). «نَصْراً»: مراد خويشتن را كمك و ياري كردن، و يا از ديگران كمك و ياري دريافت نمودن است.

سوره فرقان آيه 20
متن آيه:
وَما أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً

ترجمه:
ما هيچ يك از پيغمبران را پيش از تو نفرستاده ايم مگر اين كه (همه آنان از جنس بشر بوده اند و) غذا مي خورده اند و در بازارها (براي معامله و تهيّه نيازمنديهاي خود) راه مي رفته اند. ما برخي از شما را وسيله امتحان برخي ديگر كرده ايم (و اغنياء را با فقراء، تندرستان را با بيماران، پيغمبران را با كافران و مشركان، و برعكس مي آزمائيم). آيا شكيبائي مي ورزيد؟ (تا از عهده امتحان الهي بدر آئيد و پاداش بزرگ او را دريافت نمائيد؟ شكيبائي كنيد، چرا كه شكيبائي ركن اصلي پيروزي است). خداي تو بينا است (و همه چيز را مي بيند و همگان را در برابر اعمالشان پاداش مي دهد).

توضيحات:
(1/1442)



«فِتْنَةً»: آزمون. آزمايش. «جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً»: مراد آزمايش عمومي مردم به وسيله يكديگر است (نگا: انعام / 53 و 165، انفال / 28، محمّد / 4).

سوره فرقان آيه 21
متن آيه:
وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوّاً كَبِيراً

ترجمه:
آنان كه اميدي به ملاقات ما (در روز رستاخيز نداشته و قيامت را قبول) ندارند مي گويند: چرا فرشتگان به پيش ما نمي آيند (تا بر صدق رسالت تو گواهي دهند؟) يا چرا پروردگار خود را نمي بينيم (تا خودش در برابرمان ظاهر و به ما بگويد كه او تو را فرستاده است؟) واقعاً آنان خويشتن را بزرگ پنداشته اند (و از حدّ خود بسي پا را فراتر) و در ظلم و طغيان سخت سركشي نموده اند.

توضيحات:
«إسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ»: خودشان را دست بالا و بزرگ گرفته اند. خود را بزرگ پنداشته اند. «عَتَوْا»: سركشي كرده اند. از حدّ خود فراتر رفته اند.

سوره فرقان آيه 22
متن آيه:
يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَّحْجُوراً

ترجمه:
روزي فرشتگان را مي بينند و در آن روز مژده و نويدي براي بزهكاران در ميان نخواهد بود (و بلكه روزي است كه از ترس فرياد برمي آورند و) مي گويند: پناه!! امان!!

توضيحات:
(1/1443)



«يَوْمَ»: در روزي. مراد روز فوت و مرگ هر كسي (نگا: نساء / 97) يا روز قيامت است. «لا بُشْري»: بشارت و مژده اي نخواهد بود. بشارت مباد. «حِجْراً مَّحْجُوراً»: پناه و امان دهيد. دست باز داريد و صدمه اي نرسانيد كه ممنوع و گناه است. (حِجْراً مَّحْجُوراً) اصطلاحي بوده است در ميان عربها كه وقتي به كسي برخورد مي كردند كه از او مي ترسيدند، براي گرفتن امان آن را خطاب به طرف مي گفتند. مخصوصاً در ماههاي حرام و ايّام حجّ، اگر دشمني به دشمني برخورد مي كرد و مي ترسيد صدمه اي بدو بزند اين جمله را تكرار مي كرد و در امان بود. (حِجْراً) مفعول به فعل مقدّري است و (مَحْجُوراً) صفت است و به عنوان تأكيد معني آمده است. در اصل چنين است: أَطْلُبُ مِنكَ حِجْراً، لا سَبيلَ إِلي رَفْعِهِ وَ دَفْعِهِ. كافران در قيامت خيال مي كنند با گفتن (حِجْراً مَّحْجُوراً) مي توانند خويشتن را از دست فرشتگان عذاب و از مجازات و عقاب خدا برهانند.

سوره فرقان آيه 23
متن آيه:
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً

ترجمه:
ما به سراغ تمام اعمالي كه (به ظاهر نيك بوده و در دنيا) آنان انجام داده اند مي رويم و همه را همچون ذرّات غبار پراكنده در هوا مي سازيم (و ايشان را از اجر و پاداش آن محروم مي كنيم. چرا كه نداشتن ايمان، موجب محو و نابودي احسان، و بي اعتبار شدن اعمال خوب انسان مي گردد).

توضيحات:
«قَدِمْنَآ إِلي مَا»: به سراغ چيزهائي مي رويم كه. «هَبَآءً»: ذرّات كوچك غبار كه به هنگام تابش نور خورشيد به داخل اطاق ديده مي شوند. «مَنثُوراً»: پراكنده. مراد اين است كه اعمال ايشان را بدان گونه پراكنده مي داريم كه همچون چنين ذرّاتي قابل جمع نبوده و مفيد فائده اي نباشند (نگا: ابراهيم / 18).

سوره فرقان آيه 24
متن آيه:
أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً وَأَحْسَنُ مَقِيلاً

ترجمه:
(1/1444)



بهشتيان در آن روز، جايگاه و استراحتگاهشان بهتر و نيكوتر است. . .

توضيحات:
«خَيْرٌ»: صيغه تفضيل، گاهي در مواردي به كار مي رود كه يك طرف به كلّي فاقد آن است (نگا: فصّلت / 40). لذا اين آيه بيانگر آن نيست كه دوزخيان وضعشان خوب است و بهشتيان وضعشان از آنان بهتر مي باشد. «مُسْتَقَرّاً»: قرارگاه. جايگاه. «مَقِيلاً»: استراحتگاه. خوابگاه. از ماده (قيل). واژه هاي (مُسْتَقَرّاً) و (مَقِيلاً) تمييز مي باشند.

سوره فرقان آيه 25
متن آيه:
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاء بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلاً

ترجمه:
(يادآور شو) روزي را كه آسمانِ (كره زمين در آن روز، بر اثر انفجارات كواكب و سيّارات) به وسيله ابر (حاصل از گرد و غبار غليظ كرات) پاره پاره (و لكه لكه) مي گردد. و فرشتگان تندتند و پياپي فرو فرستاده مي شوند (تا نامه اعمال را به دست مردمان برسانند، و به هنگام حسابرسي و دادگاهي بر آنان گواهي دهند).

توضيحات:
«تَشَقَّقُ»: پاره پاره مي گردد. اشارت به آن است كه در آستانه قيامت، انقلابات و انفجارات شگرفي سراسر عالم هستي را فرا مي گيرد و ابر غليظي از گرد و غبار كرات متلاشي شده، صفحه آسمان را مي پوشاند كه در لابلاي اين ابر شكافي وجود دارد. «بِالْغَمَامِ»: به وسيله ابر. همراه ابر. واژه (ب) ممكن است به معني ملابست باشد، يا براي سببيّت بوده، و يا اين كه به معني (عَنْ) باشد (نگا: / 44). يعني: آسمان گاه گاهي از لابلاي ابر پديدار مي شود.

سوره فرقان آيه 26
متن آيه:
الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً

ترجمه:
در آن روز حكومت واقعي و ملك حقيقي، از آن خداوند مهربان است (و مملكت جهان، به صورت ظاهر و باطن و حقيقي و مجازي، در دست يزدان است)، و آن روز براي كافران روز سختي خواهد بود.

توضيحات:
(1/1445)



«اَلْحَقُّ»: واقعي. راستين. صفت «اَلْمُلْكُ» است. «عَسِيراً»: سخت. شديد (نگا: قمر / 8، مدّثّر / 9).

سوره فرقان آيه 27
متن آيه:
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً

ترجمه:
و در آن روز ستمكار (كفرپيشه) هر دو دست خويش را (از شدّت حسرت و ندامت) به دندان مي گزد و مي گويد: اي كاش! با رسول خدا راه (بهشت را) برمي گزيدم (و با قافله انبياء به سوي خوشبختي جاويدان و رضاي يزدان سبحان حركت مي كردم. اي واي! من، بر خود چه كردم؟).

توضيحات:
«اَلظّالِمُ»: كافر. كسي كه با كفر و مخالفت با انبياء، به خويشتن ظلم كرده است. «يَعَضُّ»: گاز مي گيرد. دست خود يا انگشت خود را گاز گرفتن، كنايه از خشم و پشيماني است.

سوره فرقان آيه 28
متن آيه:
يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِيلاً

ترجمه:
اي واي! كاش من فلاني را به دوستي نمي گرفتم.

توضيحات:
«خَلِيلاً»: دوست خاصّ و صميمي كه انسان او را مشاور خود كند.

سوره فرقان آيه 29
متن آيه:
لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولاً

ترجمه:
بعد از آن كه قرآن (براي بيداري و آگاهي) به دستم رسيده بود، مرا گمراه (و از حق منحرف و منصرف) كرد. (آري! اين چنين) شيطان انسان را (به رسوائي مي كشد و) خوارِ خوار مي دارد.

توضيحات:
«الذِّكْرِ»: قرآن (نگا: آل عمران / 58، اعراف / 63 و 69. . .). ياد خدا (نگا: مائده / 91، رعد / 28). «الشَّيْطَانُ»: اهريمن جنّ و انس. «خَذُولاً»: بسيار خوار كننده و رسوائي به بار آورنده.

سوره فرقان آيه 30
متن آيه:
وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً

ترجمه:
(1/1446)



و پيغمبر (شكوه كنان از كيفيّت برخورد مردمان با قرآن) عرض مي كند، پروردگارا! قوم من اين قرآن را (كه وسيله سعادت دو جهان بود) رها و از آن دوري كرده اند (و از ترتيل و تدبّر و عمل بدان غافل شده اند).

توضيحات:
«مَهْجُوراً»: متروك. رها شده. مراد از ترك قرآن، دوري گزيدن از: شنيدن و انديشيدن، عمل به احكام حلال و حرام آن، در اصول و فروع دين حاكم كردن و داوري بردن بدان، درمان دل و درون خود را از قرآن خواستن، و بالاخره عقائد و عبادات و اخلاق از آن آموختن است.

سوره فرقان آيه 31
متن آيه:
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً

ترجمه:
اين گونه (كه تو اي پيغمبر! با موضعگيري و عداوت سرسختانه اين گروه روبرو شده اي، همه پيغمبران در چنين شرايطي قرار داشته اند، و) براي هر پيغمبري گروهي از بزهكاران را دشمن ساخته ايم (كه با او به مبارزه پرداخته و با مكتب و دعوتش مخالفت ورزيده اند. امّا بدان كه حق هميشه پيروز است، و تو هم تنها و بدون ياور نيستي، و خدا تو را به راه پيروزي بر آنان راهنمائي مي كند و ياريت مي دهد) و همين بس كه خداي تو راهنما و ياور باشد.

توضيحات:
«عَدُوّاً»: دشمنان. واژه (عَدُوّ) براي مفرد و جمع به كار مي رود (نگا: انعام / 112، كهف / 50). «الْمُجْرِمينَ»: بزهكاراني مراد است كه فسادشان شدّت گرفته باشد (نگا: انعام / 123، يونس / 17، شعراء / 99، مدّثّر / 41).

سوره فرقان آيه 32
متن آيه:
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً

ترجمه:
(1/1447)



كافران مي گويند: چرا قرآن بر او يكجا نازل نمي شود؟ (و چرا آيات آن تدريجاً و با فواصل مختلف زماني نازل مي گردد؟). همين گونه (ما قرآن را به صورت آيات جداگانه و بخش بخش مي فرستيم) تا دل تو را (با اُنس بدان و حفظ آن) پابرجا و استوار بداريم، و آن را قسمت به قسمت و آرام آرام (توسّط جبريل، بر تو) فرو مي خوانيم (تا آن را با دقّت بياموزي و كم كم به خاطر سپاري).

توضيحات:
«جُمْلَةً وَاحِدَةً»: به يكباره. يكجا. (جُمْلَةً) حال، و (واحِدَةً) صفت مؤكّده است. «كَذالِكَ»: بدين گونه. يعني به همين گونه جداجدا و گاه گاه. «رَتَّلْناهُ تَرْتيلاً»: آن را جداجدا و كم كم فرو مي خوانيم و پياپي و منظّم نازل مي گردانيم. نزول تدريجي قرآن از نظر تلقّي وحي، و ابلاغ به مردم، و اجرا قوانين آن در برنامه زندگي در مناسبتهاي تاريخي و حوادثي كه در مسير انقلابي امّت اسلامي به وقوع مي پيوندد، داراي اثرات عميق تري است.

سوره فرقان آيه 33
متن آيه:
وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً

ترجمه:
(اين كافران) هيچ مثالي را (به عنوان اعتراض از قرآن و رخنه از رسالت و دعوت تو) به ميان نمي كشند، مگر اين كه ما پاسخ راست و درست را، و بهترين وجه و زيباترين تبيين و تفسير را به تو مي نمايانيم (و بدين وسيله اعتراضات واهي ايشان را پاسخ داده و باطل مي گردانيم).

توضيحات:
«مَثَلٍ»: مراد اعتراضات و شبهات است. «الْحَقِّ»: جواب درست و پاسخ واقعي. «أَحْسَنَ»: بهترين و زيباترين چيز در حدّ ذات خود. عطف بر «الْحَقِّ» يا محلّ آن است.

سوره فرقان آيه 34
متن آيه:
الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً

ترجمه:
كساني كه كشان كشان بر رخساره هايشان به سوي دوزخ برده مي شوند و در آن گرد آورده مي شوند، آنان بدترين جايگاه و منحرف ترين راه را دارند.
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توضيحات:
«يُحْشَرُونَ. . . إِلي. . .»: (نگا: انعام / 38 و 51، انفال / 36). «مَكاناً»: مراد مرتبه و پلّه و پايه دنيوي، و يا منزل و مأوي و جايگاه اخروي است.

سوره فرقان آيه 35
متن آيه:
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيراً

ترجمه:
ما به موسي كتاب (تورات) عطاء كرديم (و او را موظّف به تبليغ احكام آن نموديم) و برادرش هارون را همراه و مددكار او ساختيم (تا وي را در كار مهمّ رسالت و برنامه سنگين مبارزه با فرعون و فرعونيان كمك و ياري نمايد).

توضيحات:
«وَزِيراً»: معيّن. ياور. مددكار (نگا: طه 29 - 35).

سوره فرقان آيه 36
متن آيه:
فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً

ترجمه:
گفتيم: هر دو نفر به سوي مردماني برويد كه آيات ما را تكذيب كرده اند (و نشانه هاي خدا را كه در آفاق و انفس پخش است ناديده گرفته اند و تعليمات انبياي پيشين را پشت گوش انداخته اند. موسي و هارون به پيش فرعون و فرعونيان رفتند و آنان آن دو را تكذيب كردند) پس ما ايشان را به شدّت هلاك و نابود كرديم.

توضيحات:
«كَذَّبُوا بِئَايَاتِنَا. . .»: مراد از (آيات) نشانه هاي خداشناسي موجود در گستره هستي، يا آيات كتابهاي آسماني پيشين، و يا معجزات نهگانه اي است كه بر دست موسي انجام گرفته است. «فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً»: ايشان را سخت هلاك ساختيم. اين جمله جواب جمله مقدّر محذوفي بوده و در اصل چنين است: فَذَهَبَا إِلَيْهِم بِالرِّسَالَةِ فَكَذَّبُوهُمَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيراً. . . در اينجا علّت استحقاق عذاب فرعون و فرعونيان مورد نظر است، و چكيده اي از سرگذشت ايشان بدون در نظر گرفتن تقدم و تأخر زماني مطالب حادثه، براي پيغمبر نقل مي شود.

سوره فرقان آيه 37
متن آيه:
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وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً

ترجمه:
(قبل از موسي نيز چنين كرديم) و قوم نوح را غرق نموديم و ايشان را عبرت مردمان ساختيم، بدان گاه كه پيغمبران را تكذيب كردند. ما براي ستمگران عذاب دردناكي فراهم ساخته ايم.

توضيحات:
«قَوْمَ»: مفعول به براي فعل محذوفي است و منصوب به اشتغال است و فعل (أَغْرَقْنَاهُمْ) بيانگر آن است. «الرُّسُلِ»: مراد فقط نوح است. ولي تكذيب يكي از انبياء، به منزله تكذيب همه پيغمبران است. «ءَايَةً»: عبرت. اندرز.

سوره فرقان آيه 38
متن آيه:
وَعَاداً وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً

ترجمه:
و عاد و ثمود و اصحاب الرّس و ملّتها و اقوام بسيار ديگري را كه در اين ميان بودند (هلاك ساختيم).

توضيحات:
«أَصْحَابَ الرَّسِّ»: اصحاب الاخدود مذكور در سوره بروج آيه چهار است. چرا كه (أُخدود) به معني شكاف و گودال مستطيل شكل در زمين است، و از جمله معاني (رَسّ) هم معني چاه و حفره است. مراد كافراني است كه در يمن زندگي مي كردند و خواستند مسيحيان موحّد و راستين نجران را كه در همسايگي آنان مي زيستند به كفر برگردانند. مسيحيان خداشناس نپذيرفتند و بر دين آسماني ماندگار شدند. رؤساي كفّار براي وا داشتن ايشان گودالي را كندند و در آن آتش برافروختند و هر كه مسيحيّت را ترك نگفت بدان گودالش انداختند. «قُرُوناً»: ملّتها و اقوام (نگا: انعام / 6، يونس / 13، مؤمنون / 42).

سوره فرقان آيه 39
متن آيه:
وَكُلّاً ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلّاً تَبَّرْنَا تَتْبِيراً

ترجمه:
(ولي ما هرگز غافلگيرانه آنان را مجازات نكرديم و بلكه) براي همه آنان مثلها زديم (و پندها و اندرزها گفتيم. امّا به خود نيامدند و اندرز نپذيرفتند) و ما جملگي ايشان را سخت هلاك و نابود كرديم.
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توضيحات:
«كُلاًّ»: مفعول به براي فعل محذوفي است و از باب اشتغال است. «الأمْثَالَ»: مواعظ و مثلهاي سودمند. «تَتْبِيراً»: سخت هلاك كردن و نابود ساختن.

سوره فرقان آيه 40
متن آيه:
وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُوراً

ترجمه:
(قريشيان در سفرهاي خود به شام) از كنار شهري كه باران شر و بدبختي (سنگباران) بر سر اهالي آنجا در گرفته بود گذشته اند (و صحنه هاي گويا و تابلوهاي زنده سرنوشت دردناكِ آلودگان و بزهكاران را ديده اند). مگر آنها را نديده اند؟! (آري! اين صحنه ها را ديده اند، ولي درس عبرت نگرفته اند. چرا كه آنان كافر بوده و اصلاً به رستاخيز معتقد نيستند) و به معاد دل نمي بندند.

توضيحات:
«الْقَرْيَةِ»: بزرگترين شهر قوم لوط مراد است. «نُشُوراً»: زنده شدن دوباره. رستاخيز. معاد (نگا: فرقان / 3، فاطر / 9، ملك / 15).

سوره فرقان آيه 41
متن آيه:
وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولاً

ترجمه:
هنگامي كه تو را مي بينند، تنها به استهزاء و تمسخرت مي گيرند، (و شوخي كنان برخي به برخي مي گويند:) اين است آن كسي كه خدا او را به عنوان پيغمبر فرستاده است؟! (تا ما عقلاء و كبراء از او پيروي كنيم و به دنبالش راه بيفتيم؟!).

توضيحات:
«إِنْ»: نه. حرف نفي است (نگا: ملك / 20). «هُزُواً»: تمسخر. در اينجا به معني مسخره شده، يعني (مَهْزُوءٌ بِهِ) به كار رفته است. (نگا: بقره / 67 و 231، مائده / 57 و 58. . .) «هذا»: اين. در اينجا جنبه تحقير و كوچك شمردن دارد.

سوره فرقان آيه 42
متن آيه:
إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً

ترجمه:
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اگر ما استقامت و پايداري بر (پرستش) خدايان خود نكنيم، بيم آن مي رود كه (اين مرد ما را گمراه سازد، و با حسن بيان و قوّت حجّت خويش) ما را از معبودهايمان منصرف كند (و به سوي يكتاپرستي متمايل نمايد، و در نتيجه منحرفمان گرداند. مشركان در روز قيامت) هنگامي كه عذاب (خدا) را ديدند، خواهند دانست كه چه كسي گمراه و منحرف است. (آيا تو بيراهه مي روي، يا اين كه ايشان كژراهه مي روند).

توضيحات:
«إِن كَادَ. . .»: نزديك است كه. حرف (إِنْ) مخفّف از مثقّله است، و اسم آن محذوف و اصل آن: (إِنَّهُ كَادَ) است. «لَيُضِلُّنَا عَنْ. . .»: منصرفمان كند از. گمراهمان كند از.

سوره فرقان آيه 43
متن آيه:
أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً

ترجمه:
به من بگو ببينم، آيا كسي كه هوي و هوس خود را معبود خويش مي كند (و آرزوپرستي را جايگزين خداپرستي مي سازد، تا آنجا كه سنگهاي بي جاني را برمي گزيند و به دلخواه مي پرستد) آيا تو وكيل او خواهي بود؟ (و مي تواني او را از هواپرستي به خداپرستي برگرداني، و از ضلالت به هدايت بكشاني؟!).

توضيحات:
«أَرَأَيْتَ»: مرا خبر بده. به من بگو (نگا: المصحف الميسّر). «مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ»: كسي كه هوي و هوس را معبود و خداي خود ساخته است. مراد از آرزوپرستي، به فرمان دل گوش كردن، و فرمان خدا و رسول و رهنمود عقل را رها كردن است (نگا: كهف / 28، طه / 16، قصص / 50). «وَكيلاً»: كسي كه كار و بار خود را بدو وامي گذارند. مراد اين است رسول خدا قادر به دفاع و هدايت چنين اشخاصي نيست و تنها بَشير و نَذير و سِراج مُنير و رحمةً لِلْعَالَمِين است، و بر رسولان پيام باشد و بس.

سوره فرقان آيه 44
متن آيه:
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً

ترجمه:
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آيا گمان مي بري كه بيشتر آنان (چنان كه بايد) مي شنوند يا مي فهمند؟! (نه! آنان تفكّر و تعقّل ندارند). ايشان همچون چهارپايان هستند، و بلكه گمراه تر.

توضيحات:
«إِن هُمْ. . .»: واژه (إِنْ) حرف نفي است. «كَالأنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ»: (نگا: اعراف / 179).

سوره فرقان آيه 45
متن آيه:
أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاء لَجَعَلَهُ سَاكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً

ترجمه:
مگر نمي بيني كه پروردگارت چگونه سايه را گسترانيده است؟ (و شامل همه كره زمين به طور متناوب كرده است، و با نظام ويژه نور و ظلمت، زندگي را براي انسانها و جانداران و گياهان ممكن و آسان ساخته است؟!) و همچنين خورشيد را دالّ بر اين سايه گسترده كرده است؟ اگر خدا مي خواست سايه را ساكن مي كرد (و با استقرار دائم ظلمت، توازن حرارت را به هم مي زد، و حيات را از گستره زمين برمي چيد).

توضيحات:
«مَدَّ الظِّلَّ. . .»: سايه را همه جا گستر كرده است. اشاره به اين است كه سايه گاهي بر قسمت شرقي و گاهي بر قسمت جنوبي كره زمين مي افتد، و بر اثر گردش زمين به دور خود، شب و روز توليد مي گردد و سايه و روشني همه جا را به نوبه فرا مي گيرند، و بر اثر گردش زمين به دور خورشيد، فصول چهارگانه تشكيل، و قطب شمال و قطب جنوب هم مانند ساير نقاط زمين به طور متناوب از نور و سايه برخوردار مي شوند. «عَلَيْهِ دَلِيلاً»: رهنمون به آن. بيانگر آن. اشاره به اين است كه خورشيد شناساننده تاريكي است، چرا كه ضدّ به ضدّ شناخته مي شود. «ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً»: اين جمله عطف بر جمله (مَدَّ الظِّلَّ) است، و (وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَهُ سَاكِناً) ميان آنها جمله معترضه است.

سوره فرقان آيه 46
متن آيه:
ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضاً يَسِيراً

ترجمه:
(1/1453)



سپس ما آن سايه را آهسته جمع كرده و برمي چينيم (و اين برچيدن تدريجي بيشترين فائده را براي موجودات دارد).

توضيحات:
«قَبَضْنَاهُ»: آن را جمع مي گردانيم. مراد محو تدريجي سايه بر حسب موقعيّت خورشيد است. «إِلَيْنَا»: به سوي خود. اين تعبير بيانگر اين است كه تابش نور و گسترش سايه - بر اثر طلوع و غروب خورشيد - هر دو در دست خدا و ناشي از قدرت لايزال الله در نظام كائنات است.

سوره فرقان آيه 47
متن آيه:
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاساً وَالنَّوْمَ سُبَاتاً وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُوراً

ترجمه:
اين خدا است كه براي شما شب را (همچون) پوشش، و خواب را (مايه) آرامش و آسايش، و روز را (هنگام) بيداري (و جنبش و تلاش و كوشش) نموده است.

توضيحات:
«لِبَاساً»: مراد اين است كه تاريكي شب همچون جامه شما را در خود مي پوشاند. «سُبَاتاً»: تعطيل كار به منظور استراحت و تجديد قوا است. ضمناً اشاره لطيفي به تعطيل فعّاليّتهاي برخي از اندامهاي بدن به هنگام خواب دارد. «نُشُوراً»: بيداري. مراد وقت بيداري و تلاش و كوشش و حركت و جنبش است كه به زنده شدن دوباره رستاخيز مي ماند (نگا: فرقان / 3 و 40، فاطر / 9، ملك / 15).

سوره فرقان آيه 48
متن آيه:
وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً

ترجمه:
خدا كسي است كه بادها را به عنوان مژده رسانهاي پيش قراول باران رحمت خود وزان مي كند. . . و اين ما هستيم كه از آسمان آب پاك و پاك كننده (محيط و چرك و كثافت) را نازل مي گردانيم.

توضيحات:
(1/1454)



«الرِّيَاحَ»: جمع ريح، بادها، ذكر آن به صورت جمع، اشاره به انواع مختلف بادها است كه ابرها را به مناطق روي زمين مي رانند. «بُشْراً»: مخفّف (بُشُراً) جمع (بَشُور) به معني مبشّر است. مژده رسانها. بشارت دهندگان (نگا: اعراف / 57). «بَيْنَ يَدَيْ»: پيش از. قبل از. «رَحْمَتِهِ»: رحمت او. مراد باران است كه رحمت خدا در حقّ بندگان است. اشاره به وزش بادها در پيشاپيش توده هاي ابر است كه آميخته با رطوبت ملايمي بوده و نسيم دل انگيزي ايجاد مي كند كه از آن بوي باران به مشام مي رسد و به مژده رسانهائي مي مانند كه خبر از خوشيها و شاديها مي دهند. «السَّمَآءِ»: مراد ابر آسمان است (نگا: واقعه / 69). «طَهُوراً»: پاك. پاك كننده (نگا: انفال / 11).

سوره فرقان آيه 49
متن آيه:
لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَاماً وَأَنَاسِيَّ كَثِيراً

ترجمه:
تا با آن آب سرزمين مرده (و خشكيده را با روياندن گياهان، سرسبز و) زنده گردانيم، و آن را براي نوشيدن در اختيار مخلوقاتي كه آفريده ايم، از جمله چهارپايان زياد و مردمان فراوان، قرار دهيم.

توضيحات:
«بَلْدَةً»: سرزمين. «مَيْتاً»: مرده. مراد خشك و بي آب و علف است. (مَيْتاً) صفت (بَلْدَةً) است و مي بايست به صورت مؤنّث، يعني (مَيْتَة) ذكر شود، امّا در اينجا توجّه به معني است كه (بَلَداً) است؛ نه به لفظ (نگا: فاطر / 9). «نُسْقِيَهُ»: آن را براي نوشيدن در اختيار قرار دهيم. برخي (إسقاء) و (سقْي) را به يك معني دانسته اند. «أَنْعَام»: چهارپايان. «أَنَاسِيَّ»: جمع إنسان يا إنسيّ، مردمان.

سوره فرقان آيه 50
متن آيه:
وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً

ترجمه:
(1/1455)



ما قرآن را به صورتهاي گوناگون (در قالب الفاظ زيبا و جمله هاي مؤثّر و گيرا و شيوه هاي دلربا) در ميان مردمان بيان داشته ايم تا آنان (خداي خود را) ياد كنند و پند گيرند، امّا بسياري از مردم جز كفر و ناسپاسي (در برابر آن از خود) نشان نمي دهند.

توضيحات:
«صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ»: ما باران را در ميان انسانها تقسيم مي كنيم و گاهي باران را در اين ناحيه و گاهي در آن ناحيه مي بارانيم و از نعمت آب بهره مند مي گردانيم (نگا: نور / 43). در اين صورت مرجع ضمير (ه) باران است. امّا با توجّه به آيه 52 و موارد استعمال (صرف) به صورت فعلهاي ماضي و مضارع در قرآن و ذكر (لِيَذَّكَّرُوا) يا همانند آن پشت سر آن، مرجع ضمير (قرآن) است (نگا: إسرا / 41 و 89، كهف / 54، طه / 113، احقاف / 27، أنعام / 46 و 65) و معني آن گذشت. «كُفُوراً»: كفران نعمت. كفر و انكار.

سوره فرقان آيه 51
متن آيه:
وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً

ترجمه:
اگر ما مي خواستيم در هر شهر و روستائي، (پيغمبر) بيم رساني را برمي انگيختيم. (ولي صلاح امتها و ملّتها در اين نمي باشد).

توضيحات:
«قَرْيَةٍ»: شهر. روستا. مراد ناحيه و ديار است. «نَذِيراً»: بيم دهنده. منظور پيغمبري است كه مردمان را از سركشي و عذاب خدا بترساند.

سوره فرقان آيه 52
متن آيه:
فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَاداً كَبِيراً

ترجمه:
پس (در تبليغ رسالت و دعوت به حق، استوار و كوشا باش و) از كافران اطاعت مكن (و به دنبال هوسها و خرافات ايشان مرو) و با (اسلحه) قرآن با آنان جهاد بزرگ (و همه جانبه تبليغاتي) را بياغاز.

توضيحات:
(1/1456)



«جَاهِدْهُم بِهِ»: با حجّت و برهان و درسها و عبرتهاي قرآن، جهاد فكري و فرهنگي و تبليغاتي را با كافران به راه انداز. هر چند در آيات پيشين از قرآن نامي به ميان نيامده است، ولي هر كلمه و هر جمله اي از آيه هاي قبلي بخشي از قرآن بوده و تسميه كلّ به اسم جزء روا است (نگا: بقره / 2). از سوي ديگر حضور قرآن در ذهن، خود مرجع ضمير است.

سوره فرقان آيه 53
متن آيه:
وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَّحْجُوراً

ترجمه:
خدا كسي است كه دو دريا را در كنار هم روان مي سازد (و بر اثر وزن مخصوص، يعني تفاوت درجه غلظت آب شور و شيرين، آميزه همديگر نمي شوند و) اين يكي شيرينِ شيرين است، و آن ديگر شورِ شور! خداوند در ميان آن دو حاجز و مانعي ايجاد كرده است كه آنها را كاملاً از هم جدا ساخته است.

توضيحات:
(1/1457)



«مَرَجَ»: به سوي هم سر داده است. مجاور هم رها و روان كرده است. «الْبَحْرَيْنِ»: مراد تمام آبهاي شيرين جهان و تمام آبهاي شور آن است كه با وجود جزر و مدّ آب درياها كه در شبانه روز دو مرتبه بر اثر جاذبه ماه صورت مي گيرد، كوهها و خشكيها مانع اختلاط درياها مي گردند. يا اين كه مراد اين است همان گونه كه در ميان اقيانوسها جريان آبهاي گرم در داخل آبهاي سرد، و آبهاي سرد در داخل آبهاي گرم صورت مي گيرد، آبهاي شيرين در ميان آبهاي شور، و آبهاي شور در ميان آبهاي شيرين نيز وجود دارد (نگا: أضواءالبيان، جلد ششم، صفحه) به آيات 61 سوره نمل، و 19 سوره الرحمن، و 12 سوره فاطر جهت اطّلاع بيشتر مراجعه گردد. «عَذْبٌ»: شيرين و خوشگوار. «فُراتٌ»: بسيار خوشگوار (نگا: مرسلات / 27). «مِلْحٌ»: شور. «أُجَاجٌ»: بسيار شور. «بَرْزَخاً»: حاجز و مانع. مراد تفاوت درجه غلظت آب شور و شيرين، و به اصطلاح وزن مخصوص است. يا كوهها و خشكيهاي روي زمين است. «حِجْراً»: منع، و در اينجا به معني مانع است. عطف (حجرا) بر (بَرْزَخاً)، عطف صفت بر موصوف است. «حِجْراً مَّحْجُوراً»: (نگا: فرقان / 22). واژه هاي (عَذْبٌ، فُراتٌ، مِلْحٌ و أُجاجٌ) صفت مشبّهه اند (نگا: أضواءالبيان).

سوره فرقان آيه 54
متن آيه:
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيراً

ترجمه:
خدا است كه از آب (مَني) انسانها را آفريده است و ايشان را به (دو گروه) ذُكور و إناث تبديل كرده است، و پروردگار تو همواره (بر انجام هر چه بخواهد) توانا بوده و هست.

توضيحات:
(1/1458)



«الْمَآءِ»: مراد از آب، نطفه است. مي تواند آب معمولي باشد. يعني انسانِ نخستين، از آب آفريده شده، و پيدايش تمام افراد انسان از آب نطفه است، و حتّي آب مهمترين ماده ساختمان بدن انسان را تشكيل مي دهد. «نَسَباً»: خويشاوندي حاصل از جهت مردان. «صِهْراً»: خويشاوندي حاصل از جهت زنان. مراد از (نَسَباً و صِهْراً) دو دسته نر و ماده، يعني مردان و زنان است (نگا: نجم / 45 و 46، قيامت / 39).

سوره فرقان آيه 55
متن آيه:
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيراً

ترجمه:
مشركان معبودهائي جز خدا را پرستش مي كنند كه نه سودي به آنان مي رسانند و نه زياني. كافران پيوسته در راه سركشي از پروردگارشان همديگر را پشتيباني مي كنند.

توضيحات:
«الْكَافِر»: جنس كفّار. «عَلي رَبِّهِ»: بر ضدّ پروردگارش. مراد اين است كه كافران در مسير انحراف از راه خدا تنها نيستند و بر ضدّ آئين خدا يكديگر را تقويت و نيروهائي را بسيج مي نمايند (نگا: اعراف / 202). در نظر پروردگارش. «ظَهِيراً»: پشتيبان. ياور شيطان و ديگر كافران در راه معصيت و سركشي از يزدان. خوار و ذليل (نگا: تفسير المراغي و آلوسي و زادالمسير). در صورت دوم معني (وَ كَانَ الْكَافِرُ عَلي رَبِّهِ ظَهِيراً) چنين است: كافر در نظر خدايش ناچيز و بي ارزش است.

سوره فرقان آيه 56
متن آيه:
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً

ترجمه:
ما تو را جز به عنوان بشارت دهنده (مؤمنان به بهشت) و بيم دهنده (كافران به دوزخ، به سوي مردم) نفرستاده ايم.

توضيحات:
«مُبَشِّراً»: مژده رسان.

سوره فرقان آيه 57
متن آيه:
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاء أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً

ترجمه:
(1/1459)



بگو: من در برابر ابلاغ اين آئين هيچ گونه پاداشي از شما مطالبه نمي كنم. تنها پاداش من اين است كه كسي - اگر خواست - راه به سوي پروردگارش در پيش گيرد (و در مسيري كه منتهي به رضا و رحمت و پاداش فراوان يزدان است گام بردارد).

توضيحات:
«قُلْ مَآ أَسْأَلُكُمْ»: مراد اين است كه در برابر تبليغ دين خدا، پولي از شما نمي خواهم و براي دريافت چيزي چنين كاري را نمي كنم. «إِلاّ مَن شَآءَ»: جز اين را كه كسي به اختيار خود اين آئين را بپذيرد و گام به سوي خدا بردارد و راه خدا در پيش گيرد. استثناء منقطع است، و (إِلاّ) به معني (لكِنَّ) است. برخي هم گفته اند استثناء متّصل است و تقدير چنين است: مَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاّ أَجْرَ مَنْ ءَامَنَ، أَيْ إِلاّ الأجْرَ الْحَاصِلَ مِنْ إِيمانِهِ؛ فَإِنَّ الدَّالَّ عَلَي الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ. . . يعني تنها اجر و پاداش من هدايت شما است، آن هم از روي اراده و اختيار نه اكراه و اجبار.

سوره فرقان آيه 58
متن آيه:
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً

ترجمه:
و (در همه امور) بر خداوندي تكيه كن كه هميشه زنده است و هرگز نمي ميرد، و حمد و ثناي او را به جاي آور (و بدان تو عهده دار ايمان يا كفر مردمان نيستي و خدا همگان را مي پايد) و همين كافي است كه خداوند از گناهان بندگانش آگاه است (و هيچ گونه گناهي از ديد او مخفي نمي ماند).

توضيحات:
«الْحَيِّ»: (نگا: بقره / 255، آل عمران / 2، طه / 111). «كَفي بِهِ»: او كافي و بسنده است.

سوره فرقان آيه 59
متن آيه:
الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيراً

ترجمه:
(1/1460)



آن كسي كه آسمانها و زمين را و همه چيزهاي ميان آن دو را در شش دوره آفريده است، و آن گاه بر تخت (فرماندهي و اراده امور جهان) نشسته است (و كار و بار كائنات را با دست قدرت خود چرخانده است و پيوسته مراقب احوال و اوضاع عالم بوده است). او داراي رحمت فراوان و فراگير است (و رحمت عام وي همه موجودات را دربر گرفته است و مطيع و عاصي و مؤمن و كافر بر اين خوان يغما نشسته اند اگر مي خواهي از ادوار آفرينش هستي باخبر گردي) پس از شخص بسيار آگاه و فرزانه بپرس.

توضيحات:
«سِتَّةِ أَيَّامٍ. . . ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ»: (نگا: اعراف / 54). «الرَّحْمنُ»: داراي رحمت فراگير. خدائي كه داراي رحمت عظيم و لطف عميم است. خبر مبتداي محذوف است و در حقيقت وصف ديگري براي (الْحَيِّ) است، و بنا به قاعده قطع تابعيّت، مرفوع شده است. «فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً»: درباره آن آفرينش و نياز جهان به آفريدگار رحمان از دانشمند فرزانه اي بپرس تا از آن تو را مطّلع سازد. چه بسا اشاره به اين باشد كه در پرتو پيشرفت علوم خدا شناخته مي گردد و پرده از چگونگي پيدايش جهان و ادوار آن برداشته مي شود. چنان كه امروزه پيدايش يكجا و ناگهاني مجموعه جهان از عدم را پنج بيليون سال پيش تخمين مي زنند (نگا: اللهُ يَتجَلّي في عَصْرِ الْعِلْمِ، صفحه 27، مقاله دكتر ادوارد لوتركيسيل، و صفحه 85، مقاله دكتر رونالد روبرت كار). برخي ضمير (ه) را به (الله) برمي گردانند. يعني از من كه خدايم بپرس، چرا كه من آگاه و آشنايم. آگاهانه از آن آفرينش و نياز جهان به آفريدگار جهان پرس وجو و بحث و فحص كن و تحقيق در اين باره برايت مهمّ باشد. «خَبِيراً»: مفعول يا حال است.

سوره فرقان آيه 60
متن آيه:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُوراً

ترجمه:
(1/1461)



هنگامي كه به كافران گفته مي شود: براي خداوند رحمان (كه سراسر وجود شما غرق رحمت او است، كرنش ببريد و) سجده كنيد. (از روي كبر و غرور و از سر استهزاء و تمسخر) مي گويند: رحمان چه چيز است؟ (ما كه او را نمي شناسيم تا برايش سجده برده و پرستش كنيم). آيا ما براي چيزي سجده كنيم (و پرستش نمائيم) كه تو به ما دستور مي دهي؟ (مگر ما به سخن تو گوش مي دهيم و فرمان تو را مي پذيريم؟! امر به سجده در آن بيماردلان اثر معكوس مي گذارد) و بر نفرت و گريز ايشان (از پذيرش ايمان) مي افزايد.

توضيحات:
«مَاالرَّحْمَانُ؟»: رحمان چيست؟ مراد اين است كه تمسخر و تفرعن مي كردند و همچون فرعون رفتار مي نمودند كه تجاهل كنان به موسي مي گفت: وَ مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ؟! (نگا: شعراء / 23). «زَادَ»: فاعل آن امر به سجده يا ذكر واژه رحمان است. «نُفُوراً»: بيزاري و گريز (نگا: إسراء / 41 و 46).

سوره فرقان آيه 61
متن آيه:
تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاء بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُّنِيراً

ترجمه:
پاينده و بزرگوار خداي رحماني است كه در آسمان برجهائي را به وجود آورده است و در آن، چراغ (فروزان خورشيد) و ماه تابان را ايجاد نموده است.

توضيحات:
«تَبَارَكَ»: (نگا: فرقان / 1). «بُرُوجاً»: برجهاي دوازده گانه فلكي. منزلگاههاي آسماني خورشيد و ماه (نگا: فرقان / 61، حجر / 16). «سِرَاجاً»: چراغ. مراد خورشيد است كه منبع نور است (نگا: يونس / 5، نوح / 16). «قَمَراً مُنِيراً»: ماه تابان. ماه روشني بخش (نگا: يونس / 5، نوح / 16).

سوره فرقان آيه 62
متن آيه:
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً

ترجمه:
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خداي رحمان كسي است كه شب و روز را (به طور متناوب) جايگزين يكديگر مي سازد، براي (عبرت) انساني كه بخواهد به ياد خدا باشد (و فطرت خداشناسي را در خود بيدار نگاه دارد) يا بخواهد (نعمتهاي بي شمار آفريدگارش را) سپاسگزاري كند (و با زنده نگاه داشتن روح شكرگزاري، بر الطاف و انعام خدا در حق خود بيفزايد).

توضيحات:
«خِلْفَةً»: چيزي كه به دنبال چيز ديگري مي آيد. «أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ»: بخواهد به ياد خدا باشد. بخواهد به حكمت خدا و قدرت مطلقه او از روي مشاهده نظام بديع خورشيد و ماه و ابراج آسماني و ستارگان كيهاني پي ببرد.

سوره فرقان آيه 63
متن آيه:
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً

ترجمه:
و بندگان (خوب خداي) رحمان كسانيند كه آرام (و بدون غرور و تكبّر) روي زمين راه مي روند (و تواضع در حركات و سكنات ايشان و حتي در راه رفتن آنان آشكار است)، و هنگامي كه نادانان ايشان را مخاطب (دشنامها و بد و بيراههاي خود) قرار مي دهند، از آنان روي مي گردانند و به ترك ايشان مي گويند.

توضيحات:
«هَوْناً»: آهسته و آرام. مراد با وقار و فروتنانه راه رفتن، و ترك خودخواهي كردن است. مصدر است و در معني اسم فاعل براي تأكيد به كار رفته است. «الْجَاهِلُونَ»: سفهاء. نادانان. «سَلاماً»: درود. مراد سلام متاركه و دوري گزيدن و رويگرداني است؛ نه سلام احوال پرسي و خوش و بش كردن (نگا: قصص / 55).

سوره فرقان آيه 64
متن آيه:
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِيَاماً

ترجمه:
و كسانيند كه (بخش قابل ملاحظه اي از شب، و گاهي تمام) شب را با سجده و قيام به روز مي آورند (و با عبادت و نماز سپري مي كنند).

توضيحات:
«يَبِيتُونَ»: شب را بسر مي برند. مراد تهجّد و شب زنده داري است. «سُجَّداً وَ قِيَاماً»: جمع ساجِد و قائِم، حال است.
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سوره فرقان آيه 65
متن آيه:
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً

ترجمه:
و كسانيند كه پيوسته مي گويند: پروردگارا! عذاب دوزخ را از ما به دور دار. چرا كه عذاب آن (گريبانگير هر كس كه شد از او) جدا نمي گردد (و تا ابد ملازم وي مي شود).

توضيحات:
«اصْرِفْ عَنَّا»: از ما منصرف گردان. از ما بازدار (نگا: يوسف / 24 و 33). «غَرَاماً»: ملازم. غير دست بردار. هلاك و نابودي هميشگي و بي انقطاع.

سوره فرقان آيه 66
متن آيه:
إِنَّهَا سَاءتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً

ترجمه:
بي گمان دوزخ بدترين قرارگاه و جايگاه است.

توضيحات:
«مُسْتَقَرّاً»: مكان ماندن موقّت. «مُقَاماً»: محلّ اقامت دائم. «مُسْتَقَرّاً وَ مُقَاماً»: عطف اين دو واژه بر يكديگر، بيانگر افزايش كميّت و كيفيّت عذاب و رو به فزوني نهادن آن در طول مدّت است (نگا: فاطر / 36).

سوره فرقان آيه 67
متن آيه:
وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً

ترجمه:
و كسانيند كه به هنگام خرج كردن (مال براي خود و خانواده) نه زياده روي مي كنند و نه سختگيري، و بلكه در ميان اين دو (يعني اسراف و بخل، حد) ميانه روي و اعتدال را رعايت مي كنند.

توضيحات:
«أَنفَقُوا»: خرج كردند. براي خود و خانواده خريد كردند. «لَمْ يَقْتُرُوا»: سختگيري نمي كنند و بخل نشان نمي دهند. «قَوَاماً»: حد وسط. ميانه روي. يعني نه آن چنان سختگيري و تنگ چشمي مي كنند كه زن و فرزندانشان گرسنه بمانند، و نه آن چنان در مخارج و نفقه زياده روي و باد دستي مي كنند كه تبذير و اسراف بشمار آيد.

سوره فرقان آيه 68
متن آيه:
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً
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ترجمه:
و كسانيند كه با الله، معبود ديگري را به فرياد نمي خوانند و پرستش نمي نمايند، و انساني را كه خداوند خونش را حرام كرده است، به قتل نمي رسانند مگر به حق، و زنا نمي كنند. چرا كه هر كس (يكي از) اين (كارهاي ناشايست شرك و قتل و زنا) را انجام دهد، كيفر آن را مي بيند.

توضيحات:
«لا يَدْعُونَ»: فرا نمي خوانند. نمي پرستند. «بِالْحَقِّ»: مراد اين است كه شخص كاري كرده باشد كه در برابر آن مستحقّ قصاص باشد (نگا: انعام / 151). «أَثَاماً»: جزاء گناه. كيفر. عقاب و عذاب.

سوره فرقان آيه 69
متن آيه:
يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً

ترجمه:
(كسي كه مرتكب يكي از كارهاي زشت و پلشت شرك و قتل و زنا شود) عذاب او در قيامت مضاعف مي گردد، و خوار و ذليل، جاودانه در عذاب مي ماند.

توضيحات:
«يُضَاعَفْ»: دو چندان مي گردد. چندين برابر مي شود. مجزوم است چون بدل از (يَلْقَ) است. «مُهَاناً»: خوار و پست.

سوره فرقان آيه 70
متن آيه:
إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

ترجمه:
مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد، كه خداوند (گناهان چنين كساني را مي بخشد و) بديها و گناهان (گذشته) ايشان را به خوبيها و نيكيها تبديل مي كند، و خداوند آمرزنده و مهربان است (و نه تنها كه سيّئات را مي بخشد، بلكه آنها را تبديل به حسنات مي نمايد).

توضيحات:
«يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ»: خداوند بديهاي ايشان را به نيكيها، و گناهانشان را به طاعات و عبادات تبديل مي نمايد! كرم بين و لطف خداوندگار، گذشت او با گذشت انسانها، و مهر او با مهر انسانها تفاوت از زمين تا آسمان دارد.

سوره فرقان آيه 71
متن آيه:
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وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَاباً

ترجمه:
(آخر) كسي كه توبه كند و كار شايسته انجام دهد، كاملاً به سوي خدا باز مي گردد (و تبديل سيّئات به حسنات تعجّبي ندارد. زيرا كار خدا بي مثال، و پاداش خدا بي حساب و درياي مهرش بي كران است).

توضيحات:
«وَ مَن تَابَ. . .»: اين آيه پاسخي است براي تعجّبي كه چه بسا آيه پيشين در برخي از اذهان برمي انگيزد، و آن اين كه چگونه ممكن است خداوند سيّئات را به حسنات تبديل فرمايد؟ «مَتَاباً»: بازگشتن. دست كشيدن از معاصي. مفعول مطلق تأكيدي است و بيانگر اهمّيّت و عظمت توبه است. معني آيه چنين هم مي تواند باشد: كسي كه از معاصي دست بكشد و علاوه از آن كارهاي شايسته انجام دهد، اين چنين كسي به سوي خدا برمي گردد و توبه مي كند.

سوره فرقان آيه 72
متن آيه:
وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً

ترجمه:
و (بندگان خداي رحمان) كسانيند كه بر باطل گواهي نمي دهند، و هنگامي كه كارهاي ياوه و سخنان پوچي را ببينند و بشنوند، بزرگوارانه (از شركت در بيهوده كاري و ياوه سرائي كناره گيري مي كنند و از آنها) مي گذرند.

توضيحات:
«الزُّور»: باطل. «لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ»: در مجالس دروغگوئي و معاصي شركت نمي كنند. شهادت باطل و گواهي دروغ نمي دهند. «إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ»: هر گاه سخنان ياوه را بشنوند. هر گاه لغزشي و گناهي از كسي مشاهده كنند (نگا: مؤمنون / 3). «مَرُّوا كِرَاماً»: بزرگوارانه مي گذرند و همچون بزرگان خويشتن را از شركت در بدگوئيها و بدكرداريها كنار مي كشند و بزرگوارانه مي گذرند و همچون بزرگان لغزش و گناه ديگران را ناديده مي گيرند و به پخش آن نمي پردازند. يا اين كه اگر دشنام و حرفهاي زشتي از كسي شنيدند، به بزرگي خود مي بخشند.

سوره فرقان آيه 73
متن آيه:
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وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمّاً وَعُمْيَاناً

ترجمه:
و كسانيند هنگامي كه به وسيله آيات پروردگارشان پند داده شدند همسان كران و نابينايان بر آن فرو نمي افتند (و غافل وار بدان گوش فرا نمي دهند. بلكه با گوش دل مي شنوند و با چشم عقل بدان مي نگرند، و درسها و اندرزهاي قرآني را آويزه گوش جان مي كنند و نيروي ايمان خود را بدان تقويت مي سازند).

توضيحات:
«ذُكِّرُوا»: نصيحت شدند. پند داده شدند. «لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها»: بر آن فرو نمي افتند. بدان نمي پردازند و گوش فرا نمي دهند. «صُمّاً وَ عُمْياناً»: جمع أَصَمّ و أَعْمي، كران و كوران. حال است. مراد اين است كه بندگان خوب خدا، واقعاً به قرآن گوش مي دهند و بدان عمل مي كنند و كور و كر از آن نمي گذرند.

سوره فرقان آيه 74
متن آيه:
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً

ترجمه:
و كسانيند كه مي گويند: پروردگارا! همسران و فرزنداني به ما عطاء فرما (كه به سبب انجام طاعات و عبادات و ديگر كارهاي پسنديده، مايه سرور ما و) باعث روشني چشمانمان گردند، و ما را پيشواي پرهيزگاران گردان (به گونه اي كه در صالحات و حسنات به ما اقتداء و از ما پيروي نمايند).

توضيحات:
«قُرَّةَ أَعْيُنٍ»: روشني چشمان. مايه سرور و شادي (نگا: طه / 40). «إِمَاماً»: پيشوا. رهبر. سرمشق (نگا: بقره / 124، هود / 17). ذكر (إمام) به صورت مفرد بدان خاطر است كه اسم جنس است (نگا: تفسير قاسمي) و به صورت مفرد و جمع به كار مي رود (نگا: تفسير آلوسي).

سوره فرقان آيه 75
متن آيه:
أُوْلَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَاماً

ترجمه:
(1/1467)



به اينان بالاترين درجات و عالي ترين منزلگاههاي بهشت داده مي شود در برابر صبر و استقامتشان (بر انجام طاعات و دوري از منكرات)، و در آن (جايگاههاي والاي بهشت، از هر سو) بدانان درود و سلام گفته مي شود.

توضيحات:
«الْغُرْفَةَ»: قسمتهاي فوقاني ساختمان و طبقات بالاي منازل. ساختمان بلند. در اينجا مراد منازل و درجات عالي بهشت است (نگا: عنكبوت / 58، زمر / 20). «بِمَا»: به سبب صبرشان. واژه (ب) سببيّه، و (ما) مصدريّه است (نگا: رعد / 24). «تَحِيَّةً وَ سَلاماً»: واژه (سَلاماً) عطف تفسير براي (تَحِيَّةً) است (نگا: يونس / 10).

سوره فرقان آيه 76
متن آيه:
خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً

ترجمه:
در آنجاها جاودانه مي مانند. چه قرارگاه خوب و چه جايگاه زيبائي!!

توضيحات:
«مُسْتَقَرّاً وَ مُقَاماً»: (نگا: فرقان / 66).

سوره فرقان آيه 77
متن آيه:
قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً

ترجمه:
بگو: اگر عبادت و دعايتان نباشد، پرورگار من اعتنائي به شما ندارد (و برايتان كوچك ترين ارزشي قائل نيست. چرا كه نعمتهاي والاي بهشت را بندگان خوب خدا در پرتو پرستش او به دست خواهند آورد). امّا شما (كفّار، رسالت آسماني را) تكذيب مي كنيد و (نتيجه بد) آن ملازم شما خواهد شد (و سزاي كفر و عصيان خود را خواهيد ديد).

توضيحات:
(1/1468)



«مَا يَعْبَؤُاْ»: چه توجّهي به شما دارد و برايتان چه ارزشي قائل است؟ به شما اعتنائي ندارد و اهمّيّتي برايتان قائل نيست. در صورت اوّل واژه (ما) مفعول مطلق و متضمّن استفهام است، و در صورت دوم (ما) نافيه است. «دُعَآؤُكُمْ»: عبادت و پرستشتان. دعا و نيايشتان. «لَوْ لا»: جواب لَوْ لا محذوف است. «لِزاماً»: مصدر باب مفاعله و به معني اسم فاعل، يعني مُلازِم است. مراد اين كه نتيجه كار و جزاي عملشان وبال گردنشان مي گردد و مكافات خود را خواهند ديد. به عبارت ديگر، تكذيب كفّار مقتضي عذاب و هلاك آنان در دنيا و آخرت بوده و موجب بدبختي ايشان خواهد شد.

سوره شعراء آيه 1
متن آيه:
طسم

ترجمه:
طا. سين. ميم.

توضيحات:
«طسم»: حروف مقطّعه است (نگا: بقره / 1).

سوره شعراء آيه 2
متن آيه:
تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

ترجمه:
اين (سوره كه به تو وحي مي شود، برخي از) آيات كتاب (قرآن است كه) بيانگر (احكام الهي براي سعادت دنيا و آخرت مردمان) است.

توضيحات:
«تِلْكَ. . .»: (نگا: يوسف / 1، حجر / 1).

سوره شعراء آيه 3
متن آيه:
لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

ترجمه:
انگار مي خواهي از غم و اندوه اين كه آنان ايمان نمي آورند، خويشتن را نابود كني؟!

توضيحات:
«لَعَلَّكَ»: چرا بايد كه تو. انگار تو مي خواهي. مراد از (لَعَلَّ) در اينجا استفهام انكاري است كه متضمّن نفي بعد از خود است. «بَاخِعٌ»: هلاك كننده. نابود سازنده (نگا: كهف / 6). «أَلاّ يَكُونُوا مُؤْمِنينَ»: از اين كه ايمان نمي آورند. جمله در موضع نصب است و مفعول له است.

سوره شعراء آيه 4
متن آيه:
إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّن السَّمَاء آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ

ترجمه:
(1/1469)



اگر ما بخواهيم معجزه اي از آسمان بر آنان نازل مي نمائيم كه گردنهايشان در برابر آن (خم گردد، و از روي اجبار ايمان آورند و) تسليم شوند. (امّا سنّت خدا و حكمت الله مقتضي اختيار است، و ثواب يا عقاب را مترتّب بر آن كرده است).

توضيحات:
«ءَايَةً»: معجزه اي مراد است كه مردم را وادار به ايمان گرداند. «ظَلَّتْ»: بشود و بگردد. از افعال ناقصه و به معني (صارَتْ) مي باشد. «أَعْنَاق»: جمع عُنُق، گردنها، تسميه كلّ به اسم جزء است و مراد خود مردمان است. برخي (أعنَاق) را به معني جماعت و گروه، و رؤساء و رهبران قوم دانسته اند. ذكر (ظَلَّتْ) به شكل مفرد مؤنّث باتوجّه به لفظ (أعناق) و ذكر (خَاضِعينَ) به صورت جمع مذكّر با توجّه به معني آن است (نگا: انبياء / 15، يوسف / 4).

سوره شعراء آيه 5
متن آيه:
وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ

ترجمه:
هيچ گونه موعظه و اندرز تازه اي (از قرآن) براي آنان از سوي خداوند رحمان نمي آيد، مگر اين كه ايشان از آن روي گردان مي شوند.

توضيحات:
«ذِكْرٍ»: موعظه و اندرز. در اينجا مراد بخشي از آيات قرآن است. «مُحْدَثٍ»: تازه و نو (نگا: انبياء / 2).

سوره شعراء آيه 6
متن آيه:
فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاء مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون

ترجمه:
آنان (آيات قرآني را) دروغ مي نامند، و هرچه زودتر خبر (مجازات) چيزي كه بدان استهزاء و تمسخر مي كنند بديشان خواهد رسيد (و كيفر كمرشكن و دردناك كار خود را خواهند ديد).

توضيحات:
«أَنبَآءُ»: اخبار. مراد كيفرهاي سختي است كه در اين جهان و آن جهان دامنگير آنان مي شود (نگا: انعام / 5 و 6).

سوره شعراء آيه 7
متن آيه:
أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

ترجمه:
(1/1470)



آيا آنان به زمين نمي نگرند و نمي بينند كه چه قدر انواع و اقسام گياهان و درختان نر و ماده زيبا و سودمند را در آن رويانده ايم؟ (اگر دقّت كنند نشانه هاي قدرت يزدان را در آرايش و پيرايش ظاهري و در خواصّ و فوائد باطني روئيدنيها مي بينند، و پيدايش اين همه رنگ و بو و فعل و انفعالات شيميائي، و وجود زوجيّت و طرز تلقيح و باروري رُستنيها، به زبان حال ايشان را به سوي خالق متعال رهنمود مي كند و آنان را از تكفير و تكذيب حق به دور مي سازد).

توضيحات:
«زَوْجٍ»: صنف و نوع (نگا: طه / 53). نر و ماده (نگا: رعد / 3). «كَرِيمٍ»: نافع و سودمند. ارزشمند. زيبا و خوش منظر (نگا: شعراء / 58).

سوره شعراء آيه 8
متن آيه:
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

ترجمه:
بي گمان در اين كار (آفرينش گياهان و درختان، در كوه و دمن و مزرعه و بيابان) نشانه بزرگي است (بر وجود خالق جهان) ولي اكثر مردمان (چشم دل را مي بندند و به نداي عقل گوش فرا نمي دهند و اين چند روزه حيات را غافلوار بسر مي برند و به خدا) ايمان نمي آورند.

توضيحات:
«ءَايَةً»: نشانه و دليل. عبرت و پند.

سوره شعراء آيه 9
متن آيه:
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

ترجمه:
پروردگار تو قطعاً چيره ي مهربان است.

توضيحات:
«الْعَزِيزُ»: قدرتمندي كه توانا بر همه چيز است. «الرَّحيمُ»: مهرباني كه رحمت واسعه اش همه جا را فرا گرفته است.

سوره شعراء آيه 10
متن آيه:
وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

ترجمه:
(براي قوم خود بيان دار) هنگامي را كه پروردگارت موسي را نزديك كوه طور ندا داد كه به سوي قوم ستمكار (فرعون و فرعونيان برو). (قومي كه با كفر و معاصي بر خود ستم كرده اند، و با به بندگي كشاندن بني اسرائيل، بدانان ظلم نموده اند).

توضيحات:
«إِئْتِ»: بيا. در اينجا مراد به سراغ رفتن است.
(1/1471)



سوره شعراء آيه 11
متن آيه:
قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ

ترجمه:
قوم فرعون. (شگفتا چگونه در ظلم فرو رفته اند!) آيا (از سرانجام كار و كيفر ستم خود نمي ترسند و از خشم و عذاب خدا) نمي پرهيزند؟

توضيحات:
«قَوْمَ»: عطف بيان يا بدل است. «أَلا يَتَّقُونَ»: آيا نمي پرهيزند؟ هان پرهيز كنند. «أَلا»: دو كلمه و فراهم آمده است از همزه استفهام و لاء نفي. يا تنها واژه اي است و حرف تنبيه بوده و براي ترغيب و تشويق به كار پس از خود است.

سوره شعراء آيه 12
متن آيه:
قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ

ترجمه:
(موسي) گفت: پروردگارا! من مي ترسم كه مرا تكذيب كنند (و از روي تكبّر و تفرعن رسالتم را نپذيرند).

توضيحات:
«أَن يُكَذِّبُونِ»: اين كه مرا دروغگو نامند و تكذيب كنند. ضمير مفعولي (ي) از آخر فعل حذف شده است.

سوره شعراء آيه 13
متن آيه:
وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ

ترجمه:
(اگر تكذيبم كنند، از غم و غصّه) سينه ام تنگ مي شود، و (بدين هنگام چنان كه بايد در مجادله با آنان) زبانم نمي گردد (و روان و گويا صحبت نمي كنم). پس (جبرئيل را) به پيش (برادرم) هارون بفرست (و پيغمبرش گردان، تا ياري و كمكم كند).

توضيحات:
«يَضيقُ صَدْري»: سينه ام تنگ مي شود. در فارسي مي گوئيم: دلم تنگ مي شود. آزرده خاطر و دل شكسته مي گردم. «لا يَنطَلِقُ»: گويا و رسا نمي گردد. «فَأَرْسِلْ»: بفرست. مفعول آن مقدّر است كه (جبرئيل) فرشته وحي است. از واژه ارسال پيدا است كه موسي از آستان ذوالجلال درخواست نموده است كه هارون را پيغمبر فرمايد (قصص / 34، مريم / 53، انبياء / 48).

سوره شعراء آيه 14
متن آيه:
وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ

ترجمه:
آنان (به گمان خود، قصاص) گناهي بر من دارند و مي ترسم (پيش از انجام وظيفه تبليغ) مرا بكشند.

توضيحات:
(1/1472)



«ذَنبٌ»: مراد قصاص مرد ستمگري است كه با يك مرد مظلوم بني اسرائيلي درگير شده بود، و به هنگام ميانجيگري موسي، اشتباهاً توسّط موسي به قتل رسيد (نگا: قصص / 15).

سوره شعراء آيه 15
متن آيه:
قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ

ترجمه:
(خداوند اين تقاضاي صادقانه موسي را اجابت كرد و گفت:) اين چنين نيست (كه بتوانند تو را به قتل برسانند. درخواستت را راجع به هارون پذيرفتم). دو نفري با (توشه) معجزات ما (كه عصا و يد بيضاء است، به سوي فرعون و فرعونيان) برويد (و بدانيد كه) ما با شما هستيم و (شما را در پناه خود مي داريم، و كاملاً مطالبي را كه در ميان شما و ايشان مي گذرد) مي شنويم. (قطعاً شما پيروزيد).

توضيحات:
«ءَايَات»: معجزات. مراد عصا و يد بيضاء است (نگا: طه / 17 - 23).

سوره شعراء آيه 16
متن آيه:
فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
به سراغ فرعون برويد و بگوئيد: ما فرستادگان پروردگار جهانيانيم.

توضيحات:
«رَسُولُ»: علّت اين كه به صورت مفرد آمده است نه به صورت مثنّي؛ يعني (رَسُولا)، اين است (رَسُول) مصدر و به معني (رِسالَة) است و به عنوان مفرد و مثنّي و جمع و مؤنّث و مذكّر ذكر مي شود. مانند: لَقَدْ كَذَبَ الْواشُونَ ما فُهْتُ عِنْدَهُمْ بِسِرٍّ وَ لا أَرْسَلْتُهُمْ بِرَسُولٍ همچنين (رسول) معني جمع نيز دارد. مانند: ضَيف و طِفل در: هؤُلآءِ ضَيْفي (حجر / 68)، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً (حجّ / 5).

سوره شعراء آيه 17
متن آيه:
أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

ترجمه:
(پروردگار جهانيان به تو دستور مي دهد) اين كه بني اسرائيل را (آزاد از زنجير اسارت و بردگي كني و) با ما همراه سازي (تا به سرزمين مقدّس، يعني فلسطين برويم).

توضيحات:
(1/1473)



«أَرْسِلْ مَعَنَا»: مراد جلوگيري نكردن و آزاد گذاشتن است تا اين كه بتوانند بيايند و با موسي و هارون راهي فلسطين شوند.

سوره شعراء آيه 18
متن آيه:
قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ

ترجمه:
(فرعون) گفت: آيا ما تو را در كودكي ميان خود (در دامان مهر و در آغوش لطف خويش) نپرورده ايم؟! و آيا سالهاي متمادي از عمرت در بين ما ماندگار نبوده اي (و از رعايت و حفاظت و نان و نمك ما برخوردار نگشته اي؟!).

توضيحات:
«قالَ. . .»: سخن فرعون جنبه ريشخند را دارد. «وَلِيداً»: طفل. كودك. فعيل به معني مفعول، و حال است. «لَبِثْتَ»: مانده اي.

سوره شعراء آيه 19
متن آيه:
وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

ترجمه:
و آن كاري را كرده اي كه كرده اي و (مرتكب قتل يكي از طرفداران ما شده اي. و از اينها گذشته، تو اينك) كفران نعمتهاي ما مي كني (و حق نان و نمك ما را فراموش مي نمائي، و با ادّعاي پيغمبري پرورگار جهان، الوهيّت ما را ناديده مي گيري).

توضيحات:
«فَعْلَتَكَ»: كاري كه كرده اي. اشاره به قتل مرد قبطي است (نگا: قصص / 15). «الْكَافِرِينَ»: افراد ناسپاس. كفران نعمت كنندگان.

سوره شعراء آيه 20
متن آيه:
قَالَ فَعَلْتُهَا إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ

ترجمه:
(موسي) گفت: من در حين انجام اين كار (نمي دانستم مشتي كه براي تأديب و تنبيه به قبطي مي زنم، منتهي به قتل مي گردد، و) از سرگشتگان (و بيخبراني) بودم (كه اطّلاع ندارند ضربه مشت هم گاهي منجر به قتل مي شود).

توضيحات:
«إِذاً»: آن زمان كه. «الضَّآلِّينَ»: گمراهان. در اينجا مراد جاهلين، بيخبران و غافلان از عواقب موقعيّت است.

سوره شعراء آيه 21
متن آيه:
فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ

ترجمه:
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پس من از دست شما گريختم وقتي كه از شما ترسيدم (كه در برابر اين قتل غيرعمد مرا بكشيد) و خداوند به من علم و دانش بخشيد (تا در پرتو آن چيزها را درست ببينم و كارها را صحيح و بجا انجام دهم) و مرا از زمره پيغمبران كرد (تا بندگان خدا را به سوي نجات از عذاب فرا خوانم).

توضيحات:
«حُكْماً»: دانش و آگهي. حكمت، كه هر كاري در پرتو آن بجا و به موقع انجام مي پذيرد (نگا: انعام / 89).

سوره شعراء آيه 22
متن آيه:
وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ

ترجمه:
آيا اين منّتي است كه تو بر من ميگذاري اين كه بني اسرائيل را بنده و برده خود ساخته اي؟!

توضيحات:
«وَ تِلْكَ نِعمَةٌ. . .»: در اين جمله، حرف استفهام انكاري مقدّر است كه مفيد نفي است. اصل آن چنين است: وَ هَلْ تِلْكَ نِعْمَةٌ. . .؟! آيا نعمت است كه؟! «أَنْ عَبَّدْتَ. . .»: حرف (أَنْ) تفسيريّه است، و مطالب مابعد آن، تفسير مطالب ماقبل آن است (نگا: يونس / 2). «عَبَّدْتَ»: برده و بنده كرده اي.

سوره شعراء آيه 23
متن آيه:
قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
فرعون گفت: پروردگار جهانيان كيست (كه اين همه از او صحبت مي كني و خويشتن را فرستاده او مي داني؟).

توضيحات:
«مَا رَبُّ الْعَالَمِينَ»: گمان مي رود فرعون اين سخن را براي تجاهل و تحقير مطرح كرده باشد.

سوره شعراء آيه 24
متن آيه:
قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُم مُّوقِنِينَ

ترجمه:
(موسي) گفت: پروردگار آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است، اگر شما راه يقين مي پوئيد (و حقيقت را مي جوئيد، حق اين است كه گفتم).

توضيحات:
«رَبُّ»: خبر مبتداي محذوف است و تقدير چنين است: هُوَ رَبُّ. . . «إِن كُنتُم مُّوقِنينَ»: اگر به دنبال باور درست و سخن منطقي بوده باشيد و هدف شما از اين سؤال، درك و فهم حقيقت باشد.

سوره شعراء آيه 25
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متن آيه:
قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْتَمِعُونَ

ترجمه:
(فرعون رو) به اطرافيان خود (كرد و مسخره كنان) گفت: آيا نمي شنويد (اين مرد چه مي گويد؟! مي شنويد كه جز ياوه نمي گويد؟!).

توضيحات:
«أَلا تَسْتَمِعُونَ»: آيا گوش فرا مي دهيد؟! آيا مي شنويد؟! اين سخن جنبه تعجّب و ريشخند را دارد.

سوره شعراء آيه 26
متن آيه:
قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
(موسي پس از اشاره به جهان كبير، اشاره به جهان صغير كرد و) گفت: او پروردگار شما و پروردگار نياكان پيشين شما است (كه مردند و چون جاودانه نبودند خدا نبودند).

توضيحات:
«رَبُّكُمْ وَ رَبُّ. . .»: اشاره به دو نكته است: 1 - متوجّه ساختن فرعون و فرعونيان به نشانه هاي موجود در انفس، يا تذكّر خودشناسي 2 - قلم بطلان كشيدن بر ادّعاي ربوبيّت فرعون زمان و فرعونهاي دوران.

سوره شعراء آيه 27
متن آيه:
قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ

ترجمه:
(فرعون به خيره سري همچنان ادامه داد و) گفت: پيغمبري كه به سوي شما فرستاده شده است قطعاً ديوانه است! (چرا كه سخنان پريشان مي گويد، و جز مرا خدا مي داند).

توضيحات:
«أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ»: فرعون خواست با تعبير «به سوي شما فرستاده شده است» خشم مردم را برانگيزد، و ايشان را به تكذيب موسي وادارد.

سوره شعراء آيه 28
متن آيه:
قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ

ترجمه:
(و موسي باز هم به نشانه هاي خداشناسي گسترده در پهنه آفرينش اشاره كرد و) گفت: او پروردگار طلوع و غروب (كواكب و سيّارات جهان) و همه چيزهائي است كه در ميان آن دو قرار دارد، اگر شما عاقل مي بوديد (چنين چيزي را در پرتو خرد، از روي نظام طلوع و غروب ستارگان و برنامه دقيق و اسرارآميز آنها مي فهميديد).

توضيحات:
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«الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ»: مراد طلوع خورشيد و نمايان شدن روز، و غروب خورشيد و پيدايش شب است. يا اين كه مراد طلوع و غروب همه كواكب و سيّارات جهان است. به معني خاور و باختر نيز مي باشند، و معني زمان طلوع و غروب هم از آنها مستفاد مي گردد (نگا: تفسير شربيني).

سوره شعراء آيه 29
متن آيه:
قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ

ترجمه:
(فرعون سخت برآشفت و) گفت: اگر جز مرا به پروردگاري برگزيني تو را از زمره زندانيان خواهم كرد (و در بيغوله هاي زندان همچون ديگران خواهي پوسيد).

توضيحات:
«الْمَسْجُونِينَ»: زندانيان.

سوره شعراء آيه 30
متن آيه:
قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
(موسي) گفت: آيا اگر من چيز روشني را به تو نشان دهم (كه دليل قاطع و برهان واضحي بر وجود خداي متعال و نمايانگر صدق رسالت و پيغمبري من باشد) باز هم (مرا زنداني مي كني؟).

توضيحات:
«شَيْءٍ»: چيز. مراد معجزه دالّ بر وجود خدا و درستي پيغمبريِ موسي است.

سوره شعراء آيه 31
متن آيه:
قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

ترجمه:
(فرعون) گفت: اگر از زمره راستگوياني، آن را بنماي.

توضيحات:
«فَأْتِ بِهِ»: آن را بياور. آن را نشان بده.

سوره شعراء آيه 32
متن آيه:
فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
(در اين هنگام موسي) عصاي خود را انداخت. به ناگاه اژدهاي (حقيقي و) نماياني گرديد.

توضيحات:
«أَلْقَيا»: انداخت. افكند. «ثُعْبَانٌ»: اژدها. مار بزرگ (نگا: طه / 20). «مُبِينٌ»: آشكار و نمايان. مراد حقيقي است. يعني چشم بندي و جادوئي در ميان نبود. بلكه به خواست خدا چوبه دستي مار گرديد.

سوره شعراء آيه 33
متن آيه:
وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَّاظِرِينَ

ترجمه:
(1/1477)



و دست خود را (به گريبان فرو برد و سپس آن را) بيرون آورد، ناگهان بينندگان آن را سفيد و روشن (همچون ماه تابان) ديدند. (پرتو آن همه جا را نورباران و درخشان كرد).

توضيحات:
«نَزَعَ»: بيرون آورد. مراد بيرون آوردن از گريبان است (نگا: نمل / 12). «بَيْضَآءُ»: سفيد. مراد تابان و رخشان است.

سوره شعراء آيه 34
متن آيه:
قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ

ترجمه:
(فرعون) به اشراف و بزرگان دور و بر خود گفت: اين (مرد) جادوگر بس آگاه (و ماهري) است.

توضيحات:
«مَلإ»: اشراف. بزرگان (نگا: بقره / 246، اعراف / 60).

سوره شعراء آيه 35
متن آيه:
يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ

ترجمه:
مي خواهد با جادوي خود (عامّه مردم را پيرامون خويش جمع آورد و) شما را از سرزمين خودتان (مصر) بيرون كند. پس شما (چه مي انديشيد و) چه فرمان مي دهيد؟

توضيحات:
«مَاذَا تَأْمُرُونَ؟»: فرمان شما چيست؟ اين سخن بيانگر سقوط فرعون از ادّعاي خدائي ودلجوئي او از سران به هنگام ضعف خود و غلبه موسي است.

سوره شعراء آيه 36
متن آيه:
قَالُوا أَرْجِهِ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ

ترجمه:
گفتند: موسي و برادرش را مهلت بده (و در كار شكنجه آنان عجله مكن) و به تمام شهرها (ي مصر، مأموراني) براي بسيج اعزام كن.

توضيحات:
«أَرْجِهْ»: او را مهلت بده. امر مصدر (إرجاء) به معني به تأخير انداختن، و ضمير متّصل (ه) است. در اصل (أَرْجِئْهُ) بوده و همزه براي تخفيف حذف شده است و ضمير ساكن گشته است (نگا: اعراف / 111). «حَاشِرينَ»: گرد آورندگان. يعني كساني باشند كه جادوگران را جمع آوري و در دربار حاضر كنند.

سوره شعراء آيه 37
متن آيه:
يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ

ترجمه:
تا همه جادوگران ماهر و زبردست را پيش تو بياورند.

توضيحات:
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«سَحَّار»: صيغه مبالغه ساحِر است، جادوگر بسيار ماهر و بس آگاه و كهنه كار.

سوره شعراء آيه 38
متن آيه:
فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

ترجمه:
سرانجام جادوگران در روز موعود (كه چاشتگاه روز جشن مصريها بود، در مكان معيّني) گردآورده شدند (و به ميدان مبارزه گسيل گشتند).

توضيحات:
«لِمِيقَاتِ»: در وعده گاه. در زمان معيّن و در مكان مشخّص (نگا: اعراف / 143 و 155). «يَوْمٍ مَّعْلُومٍ»: روز مشخّص كه روز جشن مصريان بوده است.

سوره شعراء آيه 39
متن آيه:
وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ

ترجمه:
(از مردم نيز براي حضور در ميدان مبارزه دعوت به عمل آمد) و به مردم گفته شد: آيا (در اين صحنه) شما گرد مي آئيد؟

توضيحات:
«هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ؟»: آيا اجتماع مي كنيد؟ آيا جمع مي شويد؟ مراد از سؤال، تحريك و تشويق مردم به گردهمآئي با شتاب هر چه بيشتر است.

سوره شعراء آيه 40
متن آيه:
لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ

ترجمه:
تا اگر جادوگران پيروز شوند، ما از آنان پيروي كنيم (و آن چنان صحنه را گرم و داغ نمائيم و هياهو و جنجالي برپا كنيم كه دشمنِ خدايان ما براي هميشه از ميدان به در رود).

توضيحات:
«نَتَّبِعُ»: پيروي كنيم. دنباله روي كنيم. مراد پيروي و دنباله روي از آئين جادوگران و طرفداري از مكتب خدايان دروغين ايشان است.

سوره شعراء آيه 41
متن آيه:
فَلَمَّا جَاء السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ لَنَا لَأَجْراً إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ

ترجمه:
هنگامي كه جادوگران (نزد فرعون حاضر) آمدند و به فرعون گفتند: آيا ما پاداش بزرگ و قابل ملاحظه اي خواهيم داشت اگر پيروز شويم؟

توضيحات:
«أَجْراً»: تنوين براي بيان عظمت و ارزش پاداش و مزد كار است.

سوره شعراء آيه 42
متن آيه:
قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

ترجمه:
(1/1479)



(فرعون كه سخت از موسي به وحشت افتاده بود و در تنگنا قرار داشت) گفت: بلي! (هر چه بخواهيد مي دهم) به علاوه شما در اين صورت از مقرّبان (درگاه من) خواهيد بود.

توضيحات:
«الْمُقَرَّبِينَ»: مراد نزديكان درگاه فرعون و درباريان شاهي است.

سوره شعراء آيه 43
متن آيه:
قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُوا مَا أَنتُم مُّلْقُونَ

ترجمه:
(در روز موعود و در ميدان مبارزه، موسي) به جادوگران گفت: آنچه را مي خواهيد بيفكنيد، بيفكنيد! (و هر چه در قدرت داريد بنمائيد و به ميدان آوريد).

توضيحات:
«مُلْقُونَ»: اندازندگان. افكنندگان. اسم فاعل از مصدر (إلقاء) است.

سوره شعراء آيه 44
متن آيه:
فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ

ترجمه:
پس جادوگران (با غرور و نخوت) طنابها و عصاهاي خود را افكندند و گفتند: به عزّت فرعون سوگند كه ما قطعاً چيره و پيروزيم!

توضيحات:
«حِبَال»: جمع حَبْل، طنابها. ريسمانها. «عِصِيّ»: جمع عَصا، چوبه دستي.

سوره شعراء آيه 45
متن آيه:
فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

ترجمه:
موسي (مهلت نداد و) عصاي خود را افكند، ناگهان (اژدهاي بزرگي گرديد و با سرعت) شروع به بلعيدن ابزارهاي دروغين ايشان كرد (و آنها را يكي بعد از ديگري در كام خود فرو برد).

توضيحات:
«تَلْقَفُ»: با سرعت و قدرت مي بلعيد. «يَأْفِكُونَ»: با دروغ سر هم مي كردند و به هم مي بافتند. اشاره به كارها و ابزارهاي دروغين جادوگران است (نگا: اعراف / 117، توبه / 70).

سوره شعراء آيه 46
متن آيه:
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ

ترجمه:
جادوگران سجده كنان بر زمين فرو افتادند.

توضيحات:
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«أُلْقِيَ»: فرو انداخته شدند. بيان فعل به صورت مجهول بيانگر اين است كه آن چنان تحت تأثير جاذبه معجزه موسي قرار گرفتند كه براي خدا سجده بردند (نگا: طه / 70) و نيروي معجزه به گونه اي ايشان را قانع كرد كه نتوانستند خويشتنداري كنند و فوراً براي خدا سجده بردند.

سوره شعراء آيه 47
متن آيه:
قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
گفتند: به پروردگارِ عالَميان ايمان داريم.

توضيحات:
«قالُوا. . .»: مراد اين است كه كردار را با گفتار توأم، و فعل سجده را با قول مؤكّد كردند.

سوره شعراء آيه 48
متن آيه:
رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ

ترجمه:
به پروردگار موسي و هارون.

توضيحات:
«رَبِّ»: بدل است. ذكر آن براي رفع توهمي است كه در ذهن عامّه مردم بود. و آن اين كه مردم، فرعون را (رَبِّ) خود مي دانستند.

سوره شعراء آيه 49
متن آيه:
قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ

ترجمه:
(فرعون جادوگران را تهديد كرد و) گفت: آيا به او ايمان آورديد پيش از آن كه من به شما اجازه دهم؟! او بي گمان بزرگ و استاد شما است و به شما جادوگري آموخته است. پس خواهيد دانست (كه با چه زجر و شكنجه اي شما را خواهم كشت). حتماً دستها و پاهاي شما را عكس يكديگر قطع مي گردانم و همگي شما را به دار مي آويزم.

توضيحات:
«ءَاذَنَ»: اجازه دهم. «كَبِيرُ»: مراد بزرگ و استاد است. «مِنْ خِلافٍ»: عكس يكديگر. مثلاً دست راست و پاي چپ، يا پاي راست و دست چپ (نگا: مائده / 33). «لاُصَلِّبَنَّكُمْ»: حتماً به دارتان مي آويزم.

سوره شعراء آيه 50
متن آيه:
قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ

ترجمه:
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(جادوگران شجاعانه) گفتند: هيچ زياني نيست (از اين كاري كه تو خواهي كرد. هر كاري كه مي خواهي بكن باكي نيست، چرا كه) ما به سوي پروردگارمان باز مي گرديم (و به لقاي معشوق و معبود حقيقي خود مي رسيم و پاداش خويش را از او دريافت مي داريم).

توضيحات:
«ضَيْرَ»: زيان و ضرر. «لا ضَيْرَ»: مانعي نيست. زيان و ضرري در ميان نمي باشد. «مُنقَلِبُونَ»: بر گردندگان (نگا: مطفّفين / 31).

سوره شعراء آيه 51
متن آيه:
إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
ما اميدواريم كه پروردگارمان گناهان ما را ببخشاياد، چرا كه ما (در ميان قوم تو) نخستين ايمان آورندگان بوده ايم.

توضيحات:
«نَطْمَعُ»: آزمنديم. اميدواريم. «خطايا»: گناهان. خطاها. «أَن كُنَّا»: به سبب اين كه ما بوده ايم. در اصل (لِأن كُنَّا) بوده و حرف (أَنْ) مخفّف از مثقّله است.

سوره شعراء آيه 52
متن آيه:
وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ

ترجمه:
ما به موسي وحي كرديم كه شبانه بندگان (مؤمن بني اسرائيل) مرا (از مصر) كوچ بده. شما حتماً تعقيب مي شويد (و فرعون و فرعونيان براي دستگيري شما دنبالتان مي كنند).

توضيحات:
«أَنْ»: حرف مشبّهةٌبالفعل و مخفّف از (أَنَّ) است (نگا: مؤمنون / 27) «أَسْرِ بِعِبادي»: در شب بندگانم را كوچ بده (نگا: إسراء / 1). «مُتَّبَعُونَ»: تعقيب شوندگان. دنبال شوندگان. مراد تعقيب بني اسرائيل توسّط فرعون و فرعونيان است.

سوره شعراء آيه 53
متن آيه:
فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ

ترجمه:
(توسّط جاسوسان خبر به دربار رسيد كه موسي و بني اسرائيل در صدد كوچ به سرزمين ديگري هستند) پس فرعون (مأموراني) به شهرها فرستاد تا (نيرو) جمع كنند (و جلو ايشان را بگيرند).

توضيحات:
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«الْمَدَآئِن»: جمع مَدينة، شهر. «حَاشِرِينَ»: گردآورندگان (نگا: شعراء / 36).

سوره شعراء آيه 54
متن آيه:
إِنَّ هَؤُلَاء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ

ترجمه:
(فرعون به مأموران دستور داد و گفت: به اهالي شهرها بگوئيد:) اينها (كه قصد فرار و تجمع و تقويت در جاي ديگري را دارند) گروه اندك و ناچيزي هستند (و ما با نخستين تاخت ايشان را گرفتار و به شكنجه و آزار مي رسانيم).

توضيحات:
«شِرْذِمَةٌ»: گروه و طائفه اي ناچيز و كم اهمّيّت.

سوره شعراء آيه 55
متن آيه:
وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ

ترجمه:
آنان ما را بر سر خشم مي آورند.

توضيحات:
«غَآئِظُونَ»: خشمگين كنندگان. بر سر خشم آورندگان.

سوره شعراء آيه 56
متن آيه:
وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ

ترجمه:
(البتّه جاي هيچ گونه نگراني نيست، و ليكن) ما گروهي هستيم محتاط (و بيدار و دورانديش).

توضيحات:
«جَمِيعٌ»: گروه و دسته. جمع (نگا: قمر / 44). «حَاذِرُونَ»: افراد محتاط و دورانديش. آگاه و بيدار.

سوره شعراء آيه 57
متن آيه:
فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

ترجمه:
(سرانجام آنچه مي بايست بشود شد، و عاقبت بني اسرائيل بر فرعون و فرعونيان پيروز شدند) و ما آنان را از باغها و چشمه سارها بيرون رانديم.

توضيحات:
«جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ»: مراد باغهاي سرسبز و چشمه ساران پر آب مصر است.

سوره شعراء آيه 58
متن آيه:
وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ

ترجمه:
و (ايشان را) از ميان گنجها و كاخهاي مجلّل (به در كرديم).

توضيحات:
«كُنُوزٍ»: گنجها. «كَرِيمٍ»: مراد ارزشمند و مجلّل و مزيّن و خوش و زيبا است.

سوره شعراء آيه 59
متن آيه:
كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ

ترجمه:
اين چنين (شد كه بني اسرائيل پيروز گشتند) و آنها را ميراث بني اسرائيل كرديم.

توضيحات:
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«كَذالِكَ»: كار چنين شد. در اينجا ترتيب طبيعي داستان مراعات نشده است. بلكه نتيجه و چكيده داستان گفته شده سپس به درازا از آن سخن رفته است.

سوره شعراء آيه 60
متن آيه:
فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ

ترجمه:
(فرعون و فرعونيان) بني اسرائيل را تعقيب كردند و به هنگام طلوع آفتاب بديشان رسيدند.

توضيحات:
«مُشْرِقِينَ»: به طلوع خورشيد رسيدگان. از مصدر (إشراق) به معني رسيدن به وقت شُروق كه به معني طُلوع است. همان گونه كه (إصباح) به معني داخل شدن در (صَباح) و (إمساء) به معني رسيدن به (مَساء) است. (مُشرِقِينَ) مي تواند حال ضمير (و) و يا (هم) باشد.

سوره شعراء آيه 61
متن آيه:
فَلَمَّا تَرَاءى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ

ترجمه:
هنگامي كه هر دو گروه يكديگر را ديدند، ياران موسي گفتند: ما (در چنگال فرعونيان) گرفتار مي گرديم (و هلاك مي شويم).

توضيحات:
«تَرَآءَيا»: ديد. فعل ماضي باب تفاعل است و در رسم الخطّ قرآني (تراءا) است. «مُدْرَكُونَ»: رسيدگان. گرفتارشدگان.

سوره شعراء آيه 62
متن آيه:
قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

ترجمه:
(موسي) گفت: چنين نيست. پروردگار من با من است. (قطعاً به دست دشمنم نمي سپارد و به راه نجات) رهنمودم خواهد كرد.

توضيحات:
«كلاّ»: چنين نيست. اين واژه حرفي است كه سخن پيش از خود را ردّ و نفي مي كند. يعني: نگوئيد كه فرعون و سپاهيانش به ما مي رسد. «مَعِيَ»: (نگا: طه / 46).

سوره شعراء آيه 63
متن آيه:
فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

ترجمه:
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به دنبال آن به موسي پيام داديم كه عصاي خود را به دريا بزن. (وقتي عصا را به دريا زد) دريا از هم شكافت، و هر بخشي همچون كوه بزرگي گرديد (و دوازده راه خشك در آن پديدار شد، و هر گروهي از اسباط دوازده گانه بني اسرائيل در جاده اي حركت كرد).

توضيحات:
«إنفَلَقَ»: از هم شكافت. از هم باز شد. از هم جدا شد. «فِرْقٍ»: قِسم. بخش. مراد جوانب آبي است كه واپس رفته است. «الطَّوْد»: كوه. كوه بزرگ. توصيف آن به عظيم در آيه، براي تأكيد است.

سوره شعراء آيه 64
متن آيه:
وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ

ترجمه:
و در آنجا ديگران را (نيز به موسي و بني اسرائيل) نزديك گردانديم (و فرعون و فرعونيان را وارد آن راه هاي دوازده گانه كرديم).

توضيحات:
«أَزْلَفْنا»: نزديك گردانديم (نگا: شعراء / 90، ِ / 31، تكوير / 13). «ثُمَّ»: آنجا. ظرف است. مراد وسط دريا است. «الآخَرينَ»: ديگران. مراد فرعون و لشكريان فرعون است.

سوره شعراء آيه 65
متن آيه:
وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ

ترجمه:
موسي و جملگي همراهان او را نجات داديم.

توضيحات:
«أَنجَيْنَا»: نجات داديم.

سوره شعراء آيه 66
متن آيه:
ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ

ترجمه:
سپس ديگران را غرق كرديم.

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 67
متن آيه:
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

ترجمه:
بي گمان در اين (ماجراي نجات مؤمنان و غرق كافران) درس عبرت بزرگي است (براي كساني كه چشم باز و دل آگاه داشته باشند و درباره سرگذشت جبّاران مغرور بينديشند و اوراق تاريخ مكتوب و منظور را به دقّت بخوانند و ببينند). ولي اكثر آنان ايمان نياوردند (و كمتر ايشان، همچون آسيه و جادوگران، به جمع مؤمنان پيوستند).

توضيحات:
«ءَايَةً»: اندرز سترگ و عبرت بزرگ.

سوره شعراء آيه 68
متن آيه:
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

ترجمه:
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بي گمان پروردگار تو با عزّت و توانا، و با محبّت و مهربان است.

توضيحات:
«الْعَزِيزُ»: توانا، در انتقام گرفتن از تكذيب كنندگان. «الرَّحِيمُ»: مهربان، در حق تصديق كنندگان.

سوره شعراء آيه 69
متن آيه:
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ

ترجمه:
(اي پيغمبر!) سرگذشت ابراهيم را براي كافران بيان دار.

توضيحات:
«نَبَأ»: خبر. مراد قصّه و سرگذشت است.

سوره شعراء آيه 70
متن آيه:
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ

ترجمه:
هنگامي كه به پدرش (آزر) و قوم (بت پرست) خود گفت: چه چيز را پرستش مي كنيد؟ (چيزهائي را كه مي پرستيد، كي شايسته پرستش مي باشند؟).

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 71
متن آيه:
قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَاماً فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ

ترجمه:
(مفتخرانه پاسخ دادند و) گفتند: بتهاي بزرگي را مي پرستيم و دائماً (به پرستش آنها مي پردازيم و) بر عبادتشان ماندگار مي مانيم.

توضيحات:
«نَظَلُّ»: بر دوام مي مانيم. از افعال ناقصه و بيانگر استمرار در كار است. «عَاكِفِينَ»: ملازمان عبادت (نگا: بقره / 187، اعراف / 138).

سوره شعراء آيه 72
متن آيه:
قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ

ترجمه:
گفت: آيا هنگامي كه آنها را به كمك مي خوانيد، صداي شما را مي شنوند و نيازتان را برآورده مي كنند؟

توضيحات:
«هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ؟»: آيا دعا و سخن شما را مي شنوند؟ آيا نيازتان را برآورده مي كنند و به شما پاسخ مي گويند؟

سوره شعراء آيه 73
متن آيه:
أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ

ترجمه:
يا سودي به شما مي رسانند (اگر از آنها اطاعت كنيد؟) و يا زياني متوجّه شما مي سازند (اگر از آنها سرپيچي نمائيد؟).

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 74
متن آيه:
قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

ترجمه:
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مي گويند: (چيزي از اين كارها را نمي توانند بكنند) فقط ما پدران و نياكان خود را ديده ايم كه اين چنين مي كردند (و بتان را به گونه ما پرستش مي نمودند و ما هم از كارشان تقليد مي كنيم و بس. مگر مي شود پدران و نياكان ما در اشتباه بوده باشند؟).

توضيحات:
«وَجَدْنَا»: يافته ايم. ديده ايم. «ءَابَآء»: پدران. مراد پدران و اجداد و نياكان است (نگا: شعراء / 76).

سوره شعراء آيه 75
متن آيه:
قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ

ترجمه:
آيا (مي دانيد كه چه كار مي كنيد و) مي بينيد كه چه چيز را مي پرستيد؟!

توضيحات:
«أَفَرَأَيْتُمْ؟»: آيا مي بينيد؟ مراد از ديدن، انديشيدن و دانستن و به اصل مسأله پي بردن است.

سوره شعراء آيه 76
متن آيه:
أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ

ترجمه:
هم شما و هم پدران پيشين شما.

توضيحات:
«أَنتُمْ»: تأكيد ضمير فاعلي در آيه قبلي است. «الأقْدَمُونَ»: پيشينيان و گذشتگان.

سوره شعراء آيه 77
متن آيه:
فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
همه آنها دشمن من هستند (آنهائي كه شما معبود خود مي دانيد) بجز پروردگار جهانيان.

توضيحات:
«عَدُوٌّ»: اين واژه براي مفرد و مثنّي و جمع و مذكّر و مؤنّث يكسان به كار مي رود (نگا: نساء / 101، انعام / 112). «إِلاّ رَبَّ»: اگر به خدا معتقد نبوده باشند و خدا جزو معبودهاي آنان نبوده باشد، استثناء منقطع است و ذكر آن به منظور تأكيد بر توحيد خالص است. اگر هم علاوه از بتها خدا را نيز پرستش مي كرده اند، ابراهيم پروردگار جهانيان را استثناء مي كند.

سوره شعراء آيه 78
متن آيه:
الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ

ترجمه:
(پروردگار جهانياني) كه مرا آفريده است، و هم او مرا (به سوي سعادت دنيا و آخرت) راهنمائي مي سازد (و در سراسر زندگي من حضور دارد و لحظه اي از من غافل نيست).

توضيحات:
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«يَهْدِينِ»: مرا راهنمائي مي كند و دستگيرم او است (نگا: طه / 50).

سوره شعراء آيه 79
متن آيه:
وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ

ترجمه:
آن كسي است كه او مرا ميخوراند و مي نوشاند.

توضيحات:
«يُطْعِمُني. . .»: مراد اين است كه روزي رسانم او است و من همه جا بر سر خوان نعمت او نشسته ام.

سوره شعراء آيه 80
متن آيه:
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

ترجمه:
و هنگامي كه بيمار شوم او است كه مرا شفا مي دهد.

توضيحات:
«يَشْفِينِ»: مراد اين است كه شافي تنها خدا است و دكتر و دوا وسيله است. انسان مؤمن به پزشك مراجعه مي كند و دارو مي خورد، ولي هيچ كدام را شفا دهنده نمي داند و بلكه معتقد است كه اگر خدا خواست دوا و درمان مؤثّر واقع مي شوند. نان و آب وسيله سير كردنند، ولي سيركننده خدا است.

سوره شعراء آيه 81
متن آيه:
وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ

ترجمه:
و آن كسي است كه (چون اجلم فرا رسيد) او مرا مي ميراند و سپس (در رستاخيز براي حساب و كتاب و جزا و سزا) مرا زنده مي گرداند.

توضيحات:
«يُحْيِينِ»: مرا زنده مي كند. اشاره به اين است كه حيات بخش و ميراننده و دوباره زنده كننده خدا است.

سوره شعراء آيه 82
متن آيه:
وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

ترجمه:
و آن كسي است كه اميدوارم در روز جزا و سزا (كه قيامت برپا است) گناهم را بيامرزد.

توضيحات:
«أَطْمَعُ»: چشم طمع مي دوزم. اميدوارم. «خَطِيئَتِي»: گناهم. لغزشم. «يَوْمَ الدِّينِ»: روز حساب و كتاب و جزا و سزا (نگا: فاتحه / 4).

سوره شعراء آيه 83
متن آيه:
رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

ترجمه:
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(ابراهيم دست دعا به درگاه خدا برداشت و گفت:) پروردگارا! به من كمال و معرفت مرحمت فرما (تا در پرتو آن، حق را حق و باطل را باطل ببينم، و قدرت بر داوري صحيح در ميان بندگانت داشته باشم)، و مرا (در دنيا و آخرت) از زمره شايستگان و بايستگان گردان.

توضيحات:
«حُكْماً»: كمال و معرفت. شناخت عميق همراه با قدرت داوري. كمال علم و عمل. حكمت (نگا: شعراء / 21).

سوره شعراء آيه 84
متن آيه:
وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ

ترجمه:
و (با توفيق در طاعت و عبادت و اعمال نيك) براي من ذكر خير و نام نيك در ميان آيندگان بر جاي دار.

توضيحات:
«لِسَانَ صِدْقٍ»: ذكر خير. نام نيك (نگا: مريم / 50). «الآخِرينَ»: كساني كه بعدها مي آيند و در زمين زندگي مي كنند. آيندگان جهان.

سوره شعراء آيه 85
متن آيه:
وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ

ترجمه:
و مرا از زمره كساني ساز كه بهشت پرنعمت را فراچنگ مي آورند.

توضيحات:
«وَرَثَةِ جَنَّةِ»: وارثان بهشت. مراد كساني است كه در پرتو ايمان به الله و پرستش خدا بهشت را به دست مي آورند (نگا: اعراف / 43). «جَنَّةِ النَّعِيمِ»: (نگا: مائده / 65، يونس / 9، حجّ / 56).

سوره شعراء آيه 86
متن آيه:
وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ

ترجمه:
و پدرم را (با رهنمود به ايمان و توفيق در طاعت و عبادت، مورد مرحمت و مشمول مغفرت گردان، و بدين وسيله او را) كه از گمراهان است بيامرز.

توضيحات:
«إِغْفِرْ. . .»: طلب آمرزش ابراهيم براي پدرش آزر، پيش از فوت آزر است، و ابراهيم وقت جدا شدن از او بدو وعده داده بود كه براي وي طلب آمرزش كند. امّا چون ديد كه او با كفر از جهان رفت، از او بيزاري جست و طلب آمرزش را قطع كرد (نگا: توبه / 114).

سوره شعراء آيه 87
متن آيه:
وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ

ترجمه:
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و مرا خوار و رسوا مدار در روزي كه (مردمان براي حساب و كتاب و سزا و جزا، زنده و) برانگيخته مي شوند.

توضيحات:
«يُبْعَثُونَ»: (نگا: اعراف / 14، حجر / 36، مؤمنون / 100).

سوره شعراء آيه 88
متن آيه:
يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ

ترجمه:
آن روزي كه اموال، (يعني نيروي مادي)، و اولاد، (يعني نيروي انساني، به كسي) سودي نمي رساند.

توضيحات:
«يَوْمَ»: ظرف و مراد قيامت است.

سوره شعراء آيه 89
متن آيه:
إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

ترجمه:
بلكه تنها كسي (نجات پيدا مي كند و از اموالي كه در راه آفريدگار صرف، و از اولادي كه در مسير پروردگار رهنمود كرده باشد، سود مي برد) كه با دل سالم (از بيماري كفر و نفاق و ريا) به پيشگاه خدا آمده باشد.

توضيحات:
«إِلاّ مَنْ. . .»: مگر كسي كه. ليكن كسي كه. واژه (مَنْ) مي تواند مرفوع و بدل از فاعل (يَنفَعُ) و مضافي پيش از آن مقدّر باشد كه تقدير چنين خواهد بود: لا يَنفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ إِلاّ مالُ و بَنُو مَنْ أَتَي اللهَ بَقَلْبٍ سَليمٍ. و يا اين كه واژه (مَنْ) منصوب و مفعول بوده و در اصل بدل از مفعول محذوف باشد كه تقدير چنين خواهد بود: يَوْمَ لاْ يَنفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ أَحَدَاً إَلاّ مَنْ أَتَي اللهَ بِقَلْبٍ سَليمٍ. در هر صورت اموال و اولادي به انسان سود مي رسانند كه تبديل به باقيات صالحات شده باشند. «قَلْبٍ سَليمٍ»: دل سالم از بيماري كفر و نفاق و ريا (نگا: اعراف / 147، احزاب / 19، بقره / 264).

سوره شعراء آيه 90
متن آيه:
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ

ترجمه:
در آن هنگام بهشت براي پرهيزگاران نزديك گردانده مي شود (و آنان كه از كفر و معاصي رويگردان، و به ايمان و طاعت در جهان روي آورده بودند، به سوي آن مي روند).

توضيحات:
«أُزْلِفَتْ»: نزديك گردانده شد.

سوره شعراء آيه 91
متن آيه:
وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ
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ترجمه:
و دوزخ براي گمراهان آشكار گردانده مي شود.

توضيحات:
«بُرِّزَتْ»: نموده شد. آشكار گرديد. «الْغَاوِينَ»: گمراهان.

سوره شعراء آيه 92
متن آيه:
وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ

ترجمه:
و بديشان گفته مي شود: كجا هستند معبودهائي كه پيوسته آنها را عبادت مي كرديد؟

توضيحات:
«مَا»: چيزهائي كه. مراد معبودهاي دروغين است.

سوره شعراء آيه 93
متن آيه:
مِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ

ترجمه:
(معبودهاي) غير از خدا. آيا آنها (در برابر اين شدائد و سختيهائي كه اكنون با آن روبرو هستيد و هستند) شما را كمك مي كنند يا خويشتن را ياري مي دهند؟

توضيحات:
«يَنتَصِرُونَ»: باز مي دارند. خويشتن را به دور مي دارند. انتصار به معني ياري دادن خود يا كمك خواستن و يا دفع بلا از خويشتن است (نگا: كهف / 43، قصص / 81، قمر / 10، رحمن / 35).

سوره شعراء آيه 94
متن آيه:
فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ

ترجمه:
پس از آن، آنان (كه پرستش شوندگان گمراهساز) همراه گمراهان (كه پرستش كنندگان ايشان بودند) پياپي به دوزخ سرنگون افكنده مي شوند.

توضيحات:
«كُبْكِبُوا»: سرنگون و پياپي فرو افكنده مي شوند.

سوره شعراء آيه 95
متن آيه:
وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ

ترجمه:
و جملگي لشكريان اهريمن (نيز همراه آن دو گروه به دوزخ سرنگون مي گردند).

توضيحات:
«جُنُودُ إِبْلِيسَ»: لشكريان و ياوران ابليس. مراد پيروان ابليس، يعني جنايتكاران و معصيت پيشگان سراسر تاريخ است (نگا: اعراف / 18، حجر / 43).

سوره شعراء آيه 96
متن آيه:
قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ

ترجمه:
آنان (كه معبودهاي دروغين را پرستيده اند) در آنجا به كشمكش (با معبودهاي خود) مي پردازند و مي گويند:

توضيحات:
«وَ هُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ»: جمله حاليّه است.

سوره شعراء آيه 97
متن آيه:
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تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
به خدا سوگند ما در گمراهي آشكاري بوده ايم.

توضيحات:
«إِن كُنَّا»: واژه (إِنْ) مخفّف از مثقّله و در اصل چنين است: إِنَّا كُنَّا.

سوره شعراء آيه 98
متن آيه:
إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
آن زمان كه ما شما (معبودان دروغين) را با پروردگار جهانيان (در عبادت و طاعت) برابر مي دانستيم.

توضيحات:
«إِذْ»: زماني كه. ظرف زمان گمراهي است. يا (إِذْ) تعليليّه است (نگا: زخرف / 39).

سوره شعراء آيه 99
متن آيه:
وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ

ترجمه:
و ما را جز بزهكاران (شياطين نام) گمراه نكرده است.

توضيحات:
«الْمُجْرِمُونَ»: مراد شيطان و ياوران او، يا رؤساء و كبراء ايشان است (نگا: احزاب / 67).

سوره شعراء آيه 100
متن آيه:
فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ

ترجمه:
(اي واي بر ما! امروز) ما اصلاً شفاعت كنندگاني نداريم (كه ما را برهانند! ما كه معتقد به ميانجيگري ميانجيگران براي نجات خود بوديم).

توضيحات:
«مِن شَافِعِينَ»: واژه (مِنْ) بيانگر عموميّت نفي چيزي است كه پس از آن قرار دارد (نگا: تفسير المصحف المفسّر).

سوره شعراء آيه 101
متن آيه:
وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ

ترجمه:
(همچنين، امروز) دوست صميمي و دلسوزي هم نداريم (تا دست كم گريه اي براي ما سر دهد).

توضيحات:
«حَميمٍ»: گرم. مراد صميمي و دلسوز است.

سوره شعراء آيه 102
متن آيه:
فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
كاش! (به جهان) برگشتي داشتيم تا از زمره مؤمنان مي شديم (و در پرتو ايمان درست و اعمال شايسته، از عذاب دوزخ نجات مي يافتيم و به بهشت در مي آمديم).

توضيحات:
«لَوْ»: واژه (لَوْ) در اينجا در معني (لَيْتَ) و براي تمنّي است. «كَرَّةً»: رجعت. برگشت. مراد برگشت به جهان است (نگا: مؤمنون / 99 و 100).

سوره شعراء آيه 103
متن آيه:
(1/1492)



إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

ترجمه:
بي گمان در اين (سرگذشت ابراهيم) پند و عبرتي (براي عاقلان قوم تو و ساير فرزانگان) است، ولي (جاي تعجّب است) بيشتر آنان ايمان نداشته (و ايمان نمي آورند).

توضيحات:
«ءَايَةً»: پند و اندرز. درس عبرت.

سوره شعراء آيه 104
متن آيه:
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

ترجمه:
قطعاً پروردگارت (بر انتقام از بي دينان) توانا و (نسبت به مؤمنان) مهربان است.

توضيحات:
«وَ إِنَّ رَبَّكَ. . .»: تكرار اين نوع جمله ها دلداري مؤثّري است براي پيغمبر و مؤمنان اندك صدر اسلام، و براي اقليت مؤمنان در برابر اكثريّت گمراهان در هر عصر و زمان.

سوره شعراء آيه 105
متن آيه:
كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ

ترجمه:
(ماجراي آموزنده ديگري مربوط به قوم نوح است). قوم نوح پيغمبران را تكذيب كردند.

توضيحات:
«كَذَّبَتْ. . .»: قوم نوح با تكذيب نوح، همه پيغمبران را نيز تكذيب كرده اند، چرا كه تكذيب پيغمبري، تكذيب همه پيغمبران بشمار است؛ شايد هم قوم نوح، منكر همه پيغمبران و به طور كلّي همه اديان آسماني بوده اند (نگا: فرقان / 37). تأنيث فعل (كَذَّبَتْ) به خاطر اين است كه واژه (قوم) به صورت مذكّر و مؤنّث به كار مي رود، و به طور كلّي هر اسم جمعي فعل آن مي تواند به صورت مذكّر و مؤنّث ذكر شود.

سوره شعراء آيه 106
متن آيه:
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

ترجمه:
زماني كه هم نژادشان نوح بديشان گفت: هان! پرهيزگاري كنيد!

توضيحات:
«أَخُوهُمْ»: برادرشان. مراد همنژادشان است، همان گونه كه مي گويند: أَخُوالْعَرَب. أَخُوتَميم. «أَلا تَتَّقُونَ»: آيا پرهيزگاري نمي كنيد؟ هان! پرهيزگاري كنيد.

سوره شعراء آيه 107
متن آيه:
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

ترجمه:
قطعاً من براي شما پيغمبر اميني هستم.

توضيحات:
(1/1493)



«أَمينٌ»: امين در اداي رسالت آسماني. مشهور به امانت در ميان مردم.

سوره شعراء آيه 108
متن آيه:
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ترجمه:
از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد.

توضيحات:
«إِتَّقُوااللهَ»: از عذاب خدا خويشتن را در امان داريد. از خدا بترسيد.

سوره شعراء آيه 109
متن آيه:
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
من در مقابل اين دعوت هيچ مزدي از شما نمي خواهم. مزد من جز بر پروردگار جهانيان نيست.

توضيحات:
«عَلَيْهِ»: در برابر دعوت و تبليغ اوامر و نواهي. «إِنْ»: حرف نفي است.

سوره شعراء آيه 110
متن آيه:
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ترجمه:
پس از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد.

توضيحات:
«أَطيعُونِ»: از من اطاعت كنيد. مراد پذيرش دستور آسماني است.

سوره شعراء آيه 111
متن آيه:
قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ

ترجمه:
گفتند: آيا ما (اشراف و نجباء) به شما ايمان بياوريم، در حالي كه پست ترين و بي ارزش ترين افراد از تو پيروي كرده اند؟! (چگونه انتظار داري افراد ثروتمند و والامقام، با مشتي بي سر و پا و گمنام، همراه و همنشين شوند؟!).

توضيحات:
«وَاتَّبَعَكَ»: حرف (و) حاليّه است. «الأرْذَلُونَ»: پست ترين مردم. مراد افراد بي چيز و بي مقام است (نگا: هود / 27).

سوره شعراء آيه 112
متن آيه:
قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ترجمه:
(نوح) گفت: (وظيفه من دعوت همگان به سوي حق و اصلاح جامعه است) من چه مي دانم آنان چه كاري داشته اند؟ (و گذشته ايشان چه بوده است؟ مهم امروز است كه دعوت مرا پذيرفته و در مقام خودسازي برآمده اند و در راه حق گام نهاده اند).

توضيحات:
«مَا عِلْمي»: من چه مي دانم. من نمي دانم. واژه (ما) مي تواند اسم استفهام يا حرف نفي باشد.

سوره شعراء آيه 113
متن آيه:
(1/1494)



إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ

ترجمه:
حساب (اعمال و جزاي كار) ايشان جز بر عهده پروردگارم نيست، اگر شما فهميده و باشعور باشيد (مي دانستيد كه كار خوب و بد گذشته ايشان از ديد خدا پنهان نبوده است و سر و كارشان با خدا است نه با من).

توضيحات:
«إِنْ»: حرف نفي است.

سوره شعراء آيه 114
متن آيه:
وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
من هرگز مؤمنان را (از پيش خود) نمي رانم (تا دل شما را به دست آرم).

توضيحات:
«طَارِد»: طرد كننده. دور كننده.

سوره شعراء آيه 115
متن آيه:
إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
من بيم دهنده آشكاري بيش نيستم.

توضيحات:
«إِنْ أَنَا. . .»: حرف (إِنْ) نافيه است. «مُبينٌ»: واضح و آشكار.

سوره شعراء آيه 116
متن آيه:
قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ

ترجمه:
گفتند: اي نوح! اگر (بدين رفتار و گفتار خود) پايان ندهي، قطعاً جزو سنگساران خواهي شد (و بر سر تو همان خواهد آمد كه بر سر ساير مخالفان ما آمده است).

توضيحات:
«الْمَرْجُومِينَ»: افراد سنگباران شده. سنگساران.

سوره شعراء آيه 117
متن آيه:
قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ

ترجمه:
(نوح به پيشگاه خدا عرض كرد و) گفت: پروردگارا! قوم من، مرا دروغگو ناميدند (و دعوتم را نپذيرفتند)!

توضيحات:
«قالَ: رَبِّ. . .»: اين آيه مقدّمه تقاضاي مطالب آيه بعدي است.

سوره شعراء آيه 118
متن آيه:
فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
(اكنون كه هيچ راهي براي هدايت اين ستمگران باقي نمانده است و تمام تلاش و توانم بيفايده بوده است) ميان من و اينان خودت داوري كن (و كافران و مشركان را نابود فرما) و من و مؤمناني را كه با من هستند (از دست شكنجه و آزارشان) نجات بده.

توضيحات:
(1/1495)



«إِفْتَحْ»: داوري كن (نگا: اعراف / 89). جدائي بيفكن. مراد قضاوت در ميان اهل توحيد و ساير كافران و مشركان است، و حق و سزاي هر گروهي را دادن و به مكافات يا مجازات رساندن است.

سوره شعراء آيه 119
متن آيه:
فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ

ترجمه:
ما او و كساني را كه با او بودند، در كشتي پر (از انسانها و حيوانهاي گوناگون و خوراك و نيازمنديهاي آنان و اينان) نجات داديم.

توضيحات:
«مَن مَّعَهُ»: كساني كه با او بودند. مراد پيروان ايماندار است. «الْفُلْك»: (نگا: بقره / 164). «الْمَشْحُونَ»: پر. لبريز. كشتي نوح انباشته از مردمان و حيوانات و پرندگان و خوراك و مايحتاج آنها بود (نگا: هود / 40).

سوره شعراء آيه 120
متن آيه:
ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ

ترجمه:
سپس بقيّه را غرق كرديم.

توضيحات:
«بَعْدُ»: بعد از نجات نوح و مؤمنان.

سوره شعراء آيه 121
متن آيه:
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

ترجمه:
بي گمان در اين (سرگذشت نوح و سرنوشت مؤمنان و كافران) عبرت سترگ و دليل بزرگي (بر قدرت خدا و صدق پيغمبران) است، و بيشتر مردمان (با وجود شنيدن داستان عبرت انگيزِ راه يافتگان و گمراهان و سرانجام كار ايشان) ايمان نمي آورند.

توضيحات:
«ءَايَةً»: عبرت (نگا: فرقان / 37). دليل. «مَا كَانَ أَكْثَرُهُم بِمُؤْمِنِينَ»: اغلب مردمان آن روزي به نوح ايمان نياوردند و غرق شدند. بيشتر كساني كه قرآن را مي شنوند و از اين سرنوشت اطّلاع حاصل مي كنند، ايمان نمي آورند (نگا: هود / 17، غافر / 59، روم / 42، شعراء / 158 و 190).

سوره شعراء آيه 122
متن آيه:
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

ترجمه:
مسلّماً پروردگار تو چيره و توانا (بر انتقام از ستمكاران) و مهربان (در حق پرهيزگاران) است.

توضيحات:
«الْعَزِيز»: چيره. شكست ناپذير.

سوره شعراء آيه 123
(1/1496)



متن آيه:
كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ

ترجمه:
قوم عاد پيغمبران (خدا) را تكذيب كردند (و دروغگو ناميدند).

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 124
متن آيه:
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ

ترجمه:
بدان گاه كه برادرشان هود بديشان گفت: هان! تقوا پيشه كنيد (و پرهيزگار باشيد، و از عذاب خدا بپرهيزيد).

توضيحات:
«أَلا تَتَّقُونَ»: هان! پرهيزگار باشيد. آيا تقوا پيشه نمي كنيد؟

سوره شعراء آيه 125
متن آيه:
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

ترجمه:
من پيغمبر اميني براي شما هستم.

توضيحات:
«رَسُولٌ أَمِينٌ»: (نگا: شعراء / 107).

سوره شعراء آيه 126
متن آيه:
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ترجمه:
از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد.

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 127
متن آيه:
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
من هيچ اجر و پاداشي در برابر اين دعوت از شما نمي طلبم. اجر و پاداش من جز بر پروردگار جهانيان نمي باشد.

توضيحات:
«عَلَيْهِ»: (نگا: شعراء / 109).

سوره شعراء آيه 128
متن آيه:
أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ

ترجمه:
آيا شما بالاي هر بلندي و مكان مرتفعي كاخ سر به فلك كشيده اي مي سازيد و (در آن) به خوشگذراني و كارهاي بيهوده مي پردازيد؟

توضيحات:
«رِيعٍ»: مكان مرتفع. بلندي. «ءَايَةً»: نشانه. مراد كاخ بلند و سر به فلك كشيده است. «تَعْبَثُونَ»: كارهاي بيهوده. و خوشگذراني مي كنيد. جمله حال است براي ضمير (و) در فعل (تَبْنُونَ).

سوره شعراء آيه 129
متن آيه:
وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ

ترجمه:
و دژها و قلعه هائي مي سازيد كه انگار جاودانه مي مانيد؟

توضيحات:
(1/1497)



«مَصَانِعَ»: دژها و كاخها. كارخانه ها و كارگاهها. «لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ»: انگار جاودانه مي مانيد. تا اين كه جاودانه بمانيد. معني آيه مي تواند چنين هم باشد: كارخانه ها و كارگاهها را براي كندن كوهها و ساختن كاخها و برجها به كار مي بريد، انگار جاودانه مي مانيد؟

سوره شعراء آيه 130
متن آيه:
وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ

ترجمه:
و هنگامي كه مجازات مي كنيد، از حدّ تجاوز مي كنيد و همچون ستمگران و سركشان كيفر مي دهيد (و در برابر كمترين جرم، سنگين ترين جريمه و سزا روا مي داريد و عدالت و ترحّمي نداريد).

توضيحات:
«بَطَشْتُمْ»: حمله ور شديد. يعني سخت به ديگران و همسايگان تاخت و تاز مي بريد. در مجازات زياده روي كرديد و از حد فراتر رفتيد (نگا: بروج / 12). «جَبّارينَ»: سركشان و ستمگران. حال است.

سوره شعراء آيه 131
متن آيه:
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ترجمه:
از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد.

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 132
متن آيه:
وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ

ترجمه:
از (خشم) خدائي بپرهيزيد كه شما را با نعمتهائي كه مي دانيد ياري داده است.

توضيحات:
«أَمَدَّكُمْ»: شما را ياري داده است (نگا: إسراء / 6).

سوره شعراء آيه 133
متن آيه:
أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ

ترجمه:
شمار را ياري داده است با (اعطاء) چهارپايان و پسران.

توضيحات:
«أَمَدَّكُمْ»: اين آيه، سرآغاز برشمردن امداد خداوندي است.

سوره شعراء آيه 134
متن آيه:
وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

ترجمه:
و با باغها و چشمه ها.

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 135
متن آيه:
إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

ترجمه:
من مي ترسم عذاب روز بزرگ (قيامت) گريبانگير شما شود.

توضيحات:
(1/1498)



«يَوْمٍ عَظيمٍ»: روز بزرگ. مراد قيامت است (نگا: انعام / 15، اعراف / 59). از آنجا كه در دنيا نيز انسان به مجازات عمل بد خود (نگا: اعراف / 130 و 165) يا به مكافات عمل خوبه خود (نگا: نحل / 30) مي رسد، روز بزرگ مي تواند روزهاي سخت و وحشتناك دنيا نيز باشد (نگا: شعراء / 189).

سوره شعراء آيه 136
متن آيه:
قَالُوا سَوَاء عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ

ترجمه:
آنان (به هود پاسخ دادند و) گفتند: براي ما تفاوت نمي كند چه ما را اندرز بدهي يا ندهي! (بيهوده خود را خسته مكن و ما را درد سر مده).

توضيحات:
«قَالُوا»: قوم عاد گفتند. مراد از اين سخن تحقير و توهين است.

سوره شعراء آيه 137
متن آيه:
إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
اين (چيزهائي كه به هم بافته اي و به ما خواهي گفت) جز شيوه و عادت پيشينيان نيست (آناني كه در گذشته خود را پيغمبر ناميده اند و دروغهائي را به گذشتگان تحويل داده اند و ادعاهائي همچون ادّعاي تو داشته اند).

توضيحات:
«إِنْ»: حرف نفي است. «خُلُقُ الأوَّلِينَ»: اخلاق و عادت گذشتگان و پيشينيان. مرادشان تكذيب همه پيغمبران است (نگا: انعام / 25). يا اين كه مراد اين است اعمالي كه آنان مرتكب مي شدند، از قبيل بت پرستي و ساختن قصرها و قلعه هاي سر به فلك كشيده بر نقاط مرتفع، و خشونت در مجازات رساندن و كيفر دادن، همان چيزهائي است كه پيشينيان انجام مي داده اند و مطلب قابل ايرادي نمي باشد.

سوره شعراء آيه 138
متن آيه:
وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

ترجمه:
و ما (نه در اين جهان و نه در آن جهان) عذاب داده نمي شويم.

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 139
متن آيه:
فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

ترجمه:
(1/1499)



قوم عاد، هود را دروغگو ناميدند (و رسالتش را نپذيرفتند) و ما هم نابودشان كرديم. در اين (سرگذشت قوم عاد) عبرتي است (براي كساني كه بخواهند از سرنوشت ديگران، درسي و پندي بياموزند). اكثر قوم عاد ايمان نياوردند (و راه كفر در پيش گرفتند و نتيجه آن را ديدند).

توضيحات:
«ءَايَةً»: درس عبرت. نشانه قدرت. «مَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ»: بيشتر قوم عاد ايمان نداشتند، بيشتر مردم به اين روايت ايمان ندارند.

سوره شعراء آيه 140
متن آيه:
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

ترجمه:
بي گمان پروردگار تو چيره و توانا (بر درهم شكستن جبّاران ستمكار) و مهربان (در حق ضعيفان ديندار) است.

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 141
متن آيه:
كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ

ترجمه:
قوم ثمود پيغمبران را دروغگو ناميدند (و از آنان فرمانبرداري نكردند).

توضيحات:
«كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ»: (نگا: فرقان / 37و38).

سوره شعراء آيه 142
متن آيه:
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ

ترجمه:
آن زمان كه برادرشان صالح بديشان گفت: آيا تقواپيشه نمي سازيد؟ (و از خدا نمي ترسيد؟).

توضيحات:
«أَخُوهُمْ»: (نگا: شعراء / 106). «أَلا تَتَّقُونَ»: آيا تقوا پيشه نمي سازيد؟ هان! تقواپيشه كنيد (نگا: شعراء / 106).

سوره شعراء آيه 143
متن آيه:
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

ترجمه:
من بي گمان برايتان پيغمبر اميني هستم.

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 144
متن آيه:
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ترجمه:
پس از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد.

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 145
متن آيه:
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
و در قبال تبليغ دعوت اجر و پاداشي از شما درخواست نمي كنم. اجر و پاداش من جز بر پروردگار جهانيان نيست.

توضيحات:
(1/1500)



«إِنْ أَجْرِيَ. . .»: (نگا: شعراء / 109).

سوره شعراء آيه 146
متن آيه:
أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ

ترجمه:
آيا (چنين تصوّر مي كنيد كه جهان سراي جاودانگي است و) شما در نهايت امن و امان در ناز و نعمت جهان رها مي شويد؟

توضيحات:
«أَتُتْرَكُونَ»: آيا به ترك شما گفته مي شود؟ آيا رها مي شويد؟ استفهام انكاري و مفيد نفي است. «مَا»: آنچه. مراد نعمت جهان است. «ههُنَا»: اينجا مراد اين جهان است. «ءَامِنِينَ»: در امن و امان و دور از دست انتقام و مرگ و عذاب و كيفر. حال است.

سوره شعراء آيه 147
متن آيه:
فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

ترجمه:
در ميان باغها و چشمه سارها؟

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 148
متن آيه:
وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ

ترجمه:
و در ميان كشتزارها، و نخلستانهائي كه ميوه هاي نرم و شاداب و رسيده دارند؟

توضيحات:
«طَلْع»: چوبهاي شكوفه خرما كه خوشه خرما در درون آن قرار دارد. در اينجا مراد نخستين ميوه خرما است (نگا: انعام / 99، ِ / 10). «هَضِيمٌ»: درهم فرو رفته و پر و تنگ يكديگر. نرم و لطيف و شاداب و رسيده.

سوره شعراء آيه 149
متن آيه:
وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً فَارِهِينَ

ترجمه:
و ماهرانه در دل كوهها خانه هائي را بتراشيد (و بسازيد و در آنها به عيش و نوش بپردازيد؟)

توضيحات:
«تَنْحِتُونَ»: مي تراشيد. «فَارِهِينَ»: حاذقانه و ماهرانه. سرمستانه و هواپرستانه و شادان و خندان. حال ضمير (و) در فعل (تَنْحِتُونَ) است.

سوره شعراء آيه 150
متن آيه:
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ترجمه:
از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد.

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 151
متن آيه:
وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ

ترجمه:
و از فرمان اسراف كنندگان فرمانبرداري مكنيد.

توضيحات:
«أَمْرَ»: فرمان. مراد دستور و فرمان سران و رهبران ستمكار و بزهكار است.

سوره شعراء آيه 152
(1/1501)



متن آيه:
الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

ترجمه:
آن كساني كه در زمين تباهي مي نمايند و اصلاح نمي كنند.

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 153
متن آيه:
قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ

ترجمه:
(قوم ثمود به صالح پاسخ دادند و) گفتند: تو از زمره جادوشدگان و ديوانگان هستي و بس. (اين است كه چنين پريشان گوئي و ياوه سرائي مي كني).

توضيحات:
«الْمُسَحَّرِينَ»: جادوشدگان. عقل از دست دادگان و ديوانگان (نگا: اسراء / 47).

سوره شعراء آيه 154
متن آيه:
مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

ترجمه:
تو انساني همچون خود ما بيش نيستي، (آخر چگونه گمان مي بري كه پيغمبر شده اي؟) اگر از زمره راستگوياني، معجزه اي را به ما بنما.

توضيحات:
«ءَايَةً»: معجزه. نشانه.

سوره شعراء آيه 155
متن آيه:
قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

ترجمه:
(هنگامي كه خدا شتر ماده اي را معجزه آسا براي صالح پديدار كرد، صالح بديشان) گفت: اين شتري است (كه خدا آن را معجزه شما نموده است). يك روز سهم آب متعلّق به آن و روز جداگانه ديگري سهم آب متعلّق به شما است.

توضيحات:
«نَاقَةٌ»: (نگا: اعراف / 73 و 77، هود / 64، اسراء / 59، قمر / 27). «شِرْبٌ»: سهم آب. نصيب و بهره اي از آب. اين شتر، يك شتر عادي نبوده و گويا از ويژگيهاي آن يكي اين بوده است كه يك روز آب آبادي را به خود اختصاص مي داد و مي نوشيد!

سوره شعراء آيه 156
متن آيه:
وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ

ترجمه:
كمترين آزاري به آن نرسانيد كه اگر چنين كنيد عذاب روز بزرگ، شما را فرو خواهد گرفت.

توضيحات:
(1/1502)



«يَوْمٍ عَظيمٍ»: روز بزرگ. مراد عذاب بزرگ است كه در روز معيّن و مقدّر رخ مي دهد. نسبت دادن عظيم به روز، به جاي نسبت آن به عذاب براي مبالغه است. چرا كه عظمت روز، به علّت عظمت بلا و مصيبت وارده است.

سوره شعراء آيه 157
متن آيه:
فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ

ترجمه:
ولي آنان شتر را (با تير) كشتند و (عذاب خدا را در چند قدمي خود ديدند و از كرده خود) پشيمان شدند.

توضيحات:
«عَقَرُوهَا»: شتر را كشتند (نگا: اعراف / 77، هود / 65).

سوره شعراء آيه 158
متن آيه:
فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

ترجمه:
عذاب ايشان را فرو گرفت (و پشيماني بديشان سودي نبخشيد). مسلّماً در اين (سرگذشتِ پايمردي پيغمبران و مؤمنان، و سرنوشت كافران و ظالمان) درس عبرتي (براي مردمان، و همچنين نشانه اي از قدرت خداوند جهان در ياري دينداران و نابودي بي دينان و گردنكشان تاريخ) است. و اكثر (قوم ثمود هم ايمان نياوردند و همچون قوم عاد) ايشان (نيز از زمره) مؤمنان نشدند.

توضيحات:
«إِنَّ فِي ذلِكَ. . .»: (نگا: شعراء / 139).

سوره شعراء آيه 159
متن آيه:
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

ترجمه:
بي گمان پروردگار تو چيره (بر گردنكشان و) مهربان (در حق مؤمنان) است.

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 160
متن آيه:
كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ

ترجمه:
قوم لوط پيغمبران را دروغگو ناميدند (و از ايشان پيروي نكردند).

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 161
متن آيه:
إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ

ترجمه:
آن زمان كه برادرشان لوط بديشان گفت: هان! پرهيزگاري كنيد.

توضيحات:
«أَلا تَتَّقُونَ»: (نگا: شعراء / 106).

سوره شعراء آيه 162
متن آيه:
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

ترجمه:
بي گمان من پيغمبر اميني براي شما هستم.

توضيحات:
. .
(1/1503)



سوره شعراء آيه 163
متن آيه:
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ترجمه:
از خدا بترسيد و از من اطاعت كنيد.

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 164
متن آيه:
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
در برابر اين (دعوت آسماني) مزدي از شما نمي خواهم. اجر و پاداش من جز بر پروردگار جهانيان نيست.

توضيحات:
«إِنْ أَجْرِيَ. . .»: (نگا: شعراء / 109).

سوره شعراء آيه 165
متن آيه:
أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
آيا در ميان جهانيان، به سراغ جنس ذكور مي رويد (و با ايشان به جاي زنان آميزش مي نمائيد؟).

توضيحات:
«الذُّكْرَانَ»: جمع ذَكَر، نرها، مراد مردان است (نگا: شوري / 50). «مِنَ الْعَالَمِينَ»: در ميان زنان و مردان، به سراغ مردان مي رويد و همجنسگرائي مي كنيد. در ميان مردمان جهان، تنها شما اين انحراف را پيش گرفته و به چنين كار پست و ننگيني آلوده ايد.

سوره شعراء آيه 166
متن آيه:
وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

ترجمه:
و همسراني را كه پروردگارتان برايتان آفريده است رها مي سازيد. بلكه اصلاً شما قومي هستيد كه (با ارتكاب همه معاصي، در ظلم به خود و جامعه) از حدّ مي گذريد (و مرزي ميان خوب و بد به رسميّت نمي شناسيد).

توضيحات:
«تَذَرُونَ»: رها مي سازيد. ترك مي كنيد (نگا: بقره / 278). «عَادُونَ»: متجاوزين. از حدود و مقرّرات خدا درگذرندگان (نگا: بقره / 173 و 190).

سوره شعراء آيه 167
متن آيه:
قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ

ترجمه:
گفتند: اي لوط! اگر (از اين سخنان) دست نكشي، از زمره تبعيد شدگان (از شهر و ديار ما) خواهي بود.

توضيحات:
«الْمُخْرَجِينَ»: اخراج شدگان. تبعيد شدگان.

سوره شعراء آيه 168
متن آيه:
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قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ

ترجمه:
(لوط بديشان پاسخ داد و) گفت: من از كار شما نفرت دارم (و زشت و ناپسندش مي دانم).

توضيحات:
«الْقَالِينَ»: جمع قالي، دشمن دارندگان. بيزاران، كينه به دل دارندگان.

سوره شعراء آيه 169
متن آيه:
رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ

ترجمه:
پروردگارا! مرا و اهل و عيال و پيروان مرا از (عذابي كه سزاوار) كارهاي ايشان (است) به دور و محفوظ دار!

توضيحات:
«أَهْلِي»: مراد از اهل، افراد مؤمن خانواده و همه پيروان است. «مِمَّا يَعْمَلُونَ»: از آنچه انجام مي دهند. مراد نجات از بلا و عذاب درهم كوبنده اي است كه زشتكاريها و گناهان ايشان به دنبال دارد.

سوره شعراء آيه 170
متن آيه:
فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ

ترجمه:
ما او را و جملگي خاندان و پيروان او را (از عذاب و بلاي نابودكننده ناشي از كردار بزهكاران) رهائي بخشيديم.

توضيحات:
«أَجْمَعِين»: جملگي. تأكيد است.

سوره شعراء آيه 171
متن آيه:
إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ

ترجمه:
مگر پيرزني را كه (همسر او بود، و به سبب همكاري با بزهكاران) از هلاك شدگان گرديد.

توضيحات:
«عَجُوزاً»: پيرزني. مراد همسر لوط است (نگا: تحريم / 10). «الْغَابِرِينَ»: هالكين. نابود شوندگان (نگا: اعراف / 83). باقيماندگان. «فِي الْغَابِرِينَ»: از زمره هلاك شوندگان. از جمله باقيماندگان در عذاب به همراه كافران و فاجران.

سوره شعراء آيه 172
متن آيه:
ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ

ترجمه:
سپس ما ديگران را نابود كرديم (و جملگي اهل شهر را با شهر زير و رو نموده و درهم كوبيديم).

توضيحات:
«الآخَرِينَ»: ديگران. مراد ساكنان شهر است كه لوط و مؤمنان از ميانشان گريخته و به بيرون شهر رفته بودند.

سوره شعراء آيه 173
متن آيه:
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَرِينَ

ترجمه:
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و بر سرشان باران (سنگ) را بارانديم امّا چه باران بدي كه اين گروه تهديد شدگان را فرو گرفت! (باراني كه سخت شهر و ديارشان را ويران و نابود كرد).

توضيحات:
«أَمْطَرْنَا»: بارانديم. مراد سنگباران است (نگا: هود / 82). «الْمُنذَرِينَ»: بيم داده شدگان. تهديد شدگان. مراد قوم لوط است كه توسّط لوط تهديد به عذاب الهي شده بودند.

سوره شعراء آيه 174
متن آيه:
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

ترجمه:
در اين (ماجراي قوم لوط) درس عبرتي (براي هوشياران) است، و بيشتر آن قوم ايمان نياوردند (و سزاي خود را ديدند).

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 175
متن آيه:
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

ترجمه:
قطعاً پروردگار تو چيره (بر نابودي بزهكاران و جبّاران تاريخ) و مهربان (در حق مؤمنان) است.

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 176
متن آيه:
كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ

ترجمه:
ساكنان اَيْكَه پيغمبران را دروغگو ناميدند (و از ايشان پيروي نكردند).

توضيحات:
«أَصْحَابُ الأيْكَةِ»: (نگا: حجر / 78).

سوره شعراء آيه 177
متن آيه:
إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ

ترجمه:
هنگامي كه شعيب بديشان گفت: هان! پرهيزگاري كنيد.

توضيحات:
«أَلا تَتَّقُونَ»: (نگا: شعراء / 106).

سوره شعراء آيه 178
متن آيه:
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

ترجمه:
مسلّماً من براي شما پيغمبر اميني هستم.

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 179
متن آيه:
فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ترجمه:
از خدا بترسيد و از من پيروي كنيد.

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 180
متن آيه:
وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
من در برابر دعوت خود هيچ گونه پاداشي از شما نمي خواهم و پاداش من جز بر پروردگار جهانيان نيست.

توضيحات:
. .
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سوره شعراء آيه 181
متن آيه:
أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

ترجمه:
پيمانه را به تمام و كمال بپردازيد، و از زمره كم دهندگان (جنس به مردم و كاهندگان اموال ايشان) نباشيد.

توضيحات:
«أَوْفُوا الْكَيْلَ»: (نگا: انعام / 152). «الْمُخْسِرِينَ»: كم دهندگان، كاهندگان (نگا: الرحمن / 9، مطفّفين / 3).

سوره شعراء آيه 182
متن آيه:
وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

ترجمه:
و با ترازوي درست (اشياء و اجناس را) بكشيد.

توضيحات:
«زِنُوا»: وزن كنيد. بكشيد. «الْقِسْطَاسِ»: ترازو. «الْمُسْتَقِيمِ»: صحيح و درست.

سوره شعراء آيه 183
متن آيه:
وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

ترجمه:
و اشياء مردم را نكاهيد (و حقوق ايشان را ضايع نكنيد) و در زمين تباهي نورزيد.

توضيحات:
«لا تَبْخَسُوا»: نكاهيد (نگا: اعراف / 85، هود / 85). «لا تَعْثَوْا» فساد نكنيد (نگا: بقره / 60).

سوره شعراء آيه 184
متن آيه:
وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
و بپرهيزيد از (عذاب) كسي كه شما و نسلهاي گذشته را آفريده است.

توضيحات:
«الْجِبِلَّةَ»: جماعت و گروه. مراد دسته ها و نسلهاي قوي و مقتدر است (نگا: يس / 62).

سوره شعراء آيه 185
متن آيه:
قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ

ترجمه:
گفتند: تو قطعاً از جمله جادوشدگان و ديوانگاني.

توضيحات:
«الْمُسَحَّرِينَ»: (نگا: شعراء / 153).

سوره شعراء آيه 186
متن آيه:
وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ

ترجمه:
تو انساني جز ما نيستي و ما مسلّماً تو را از زمره دروغگويان مي دانيم.

توضيحات:
«إِنْ»: حتماً. مسلّماً. مخفّف از مثقّله است. بعضي هم حرف (إِنْ) را نافيه و لام (لَمِن) را به معني (إِلاّ) مي دانند.

سوره شعراء آيه 187
متن آيه:
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فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفاً مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

ترجمه:
اگر راست مي گوئي (كه پيغمبري) تكّه هائي از آسمان بر سر ما فرو ريز.

توضيحات:
«كِسَفاً»: جمع كِسْفَة، قطعات. تكّه ها (نگا: اسراء / 92).

سوره شعراء آيه 188
متن آيه:
قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ

ترجمه:
(شعيب بديشان) گفت: پروردگار من آگاه تر (از هر كسي) از كارهائي است كه شما مي كنيد (و معاصي و گناهاني كه مي ورزيد. مطمئنّاً عذاب درخور گناهتان را در وقت مقدّر به شما مي رساند).

توضيحات:
«رَبِّي أَعْلَمُ. . .»: اين سخن بر نهايت تفويض و توكّل شعيب، و غايت تهديد ايشان دلالت دارد.

سوره شعراء آيه 189
متن آيه:
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

ترجمه:
او را تكذيب كردند و در نتيجه عذاب روزِ ابر ايشان را فرو گرفت (و آتش سوزان آنان را سوزاند). واقعاً عذاب روز بزرگي بود.

توضيحات:
«الظُّلَّةِ»: ابر سايه گستر (نگا: اعراف / 171). گويا از شدّت گرما به زير ابر بزرگي پناهنده شده بودند و ابر بر آنان باران آتش باراند و ايشان را به بدترين وجه سوزاند. «عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ»: (نگا: شعراء / 135 و 156).

سوره شعراء آيه 190
متن آيه:
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

ترجمه:
همانا در اين (سرگذشت نيز) درس عبرتي است (براي عاقلان) و بيشتر ايشان (هم) ايمان نياوردند (و جزاي خود را ديدند).

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 191
متن آيه:
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

ترجمه:
بي گمان پروردگارت چيره و مهربان است.

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 192
متن آيه:
وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
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اين (قرآن) فرو فرستاده پروردگار جهانيان است (و همه سرگذشتهاي مذكور در آن راست، و احكام آن تا روز قيامت برجا و واجب الاجرا است).

توضيحات:
«إِنَّهُ»: همانا قرآن. «تَنزِيلُ»: مصدر است و به معني اسم مفعول است، يعني مُنَزَّل و فرو فرستاده (نگا: انعام / 114).

سوره شعراء آيه 193
متن آيه:
نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ

ترجمه:
جبرئيل آن را فرو آورده است.

توضيحات:
«الرُّوحُ الأمِينُ»: لقب جبريل (ع) است.

سوره شعراء آيه 194
متن آيه:
عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ

ترجمه:
بر قلب تو، تا از زمره بيم دهندگان باشي.

توضيحات:
«قَلْب»: مراد روح پيغمبر است كه پايگاه نزول معجزه بزرگ و جاويدان قرآن است.

سوره شعراء آيه 195
متن آيه:
بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ

ترجمه:
با زبان عربي روشن و آشكاري است.

توضيحات:
«بِلِسَانٍ»: جار و مجرور متعلّق به فعل (نَزَل) است. «مُبِينٍ»: واضح و روشن (نگا: يوسف / 1).

سوره شعراء آيه 196
متن آيه:
وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
(وصف) اين قرآن در كتابهاي پيشينيان (از قبيل تورات و انجيل) موجود است.

توضيحات:
«زُبُر»: جمع زَبُور. كتابها (نگا: آل عمران / 184، نحل / 44). «إِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الأوَّلِينَ»: بيشتر فضائل و عقائد و مواعظ و قصص قرآن و صفات پيغمبر، در كتابهاي پيغمبران پيشين موجود بوده است (نگا: بقره / 89، طه / 133، اعلي / 18 و 19). اين فرموده، به اعتبار اغلب است.

سوره شعراء آيه 197
متن آيه:
أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاء بَنِي إِسْرَائِيلَ

ترجمه:
آيا همين نشانه براي (ايمان آوردن) ايشان كافي نيست كه علماي بني اسرائيل (به خوبي) از آن آگاهند؟!

توضيحات:
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«ءَايَةً»: نشانه. دليل و برهان بر صدق رسول. «أَن يَعْلَمَهُ. . .»: مراد علم و آگاهي بني اسرائيل از دلائل حقّانيّت قرآن و صدق دعوت است (نگا: بقره / 146، رعد / 43).

سوره شعراء آيه 198
متن آيه:
وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ

ترجمه:
اگر قرآن را بر يكي از غير عربها نازل مي كرديم.

توضيحات:
«بَعْضِ»: يكي. فردي. «الأعْجَمِينَ»: غير عربها. مفرد آن أَعْجَم، يعني كسي كه سخنش براي عربها نامفهوم باشد. عربها به غير عربها، عجم مي گويند.

سوره شعراء آيه 199
متن آيه:
فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ

ترجمه:
و او قرآن را براي آنان مي خواند (به گونه كاملاً رسا و گويا و صحيح و زيبا) به آن ايمان نمي آوردند.

توضيحات:
«مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ»: مراد اين است كه قرآن چه رسد به اين كه توسّط پيغمبري از خودشان آمده است، اگر توسّط فردي غير عرب هم به دستشان مي رسيد و اعجاز آن را بيش از پيش هم مي ديدند و به فرض مي دانستند كه چنين كلامي ساخته چنين فردي نمي تواند باشد، باز هم ايمان نمي آوردند.

سوره شعراء آيه 200
متن آيه:
كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ

ترجمه:
ما اين گونه قرآن را (با بياني گويا و رسا، و به شيوه ساده و آسان، توسّط فردي از خودشان) به دلهاي بزهكاران وارد مي گردانيم (و فصاحت و بلاغت و اعجاز آن را بديشان مي فهمانيم. امّا. . .).

توضيحات:
«سَلَكْنَاهُ»: آن را داخل و وارد مي گردانيم (نگا: حجر / 12).

سوره شعراء آيه 201
متن آيه:
لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

ترجمه:
(امّا ايشان، به سبب دلهاي بيماري كه دارند) بدان ايمان نمي آورند، تا عذاب دردناك را (و مجازات شديدي را كه بدان بيم داده شده بودند) مي بينند. (امّا چه فايده كه ديگر ايمان ايشان پذيرفته و سودمند نيست).

توضيحات:
(1/1510)



«الْعَذَاب»: مراد عقاب و عذابي است كه از آن بيم داده شده اند.

سوره شعراء آيه 202
متن آيه:
فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

ترجمه:
عذاب، ناگهاني گريبانگير ايشان مي گردد. به گونه اي كه نمي فهمند (چگونه و از كجا سر رسيده است).

توضيحات:
«بَغْتَةً»: ناگهاني. «وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ»: به گونه اي كه از آمدن آن خبردار و آگاه نمي شوند و غافلگير مي گردند.

سوره شعراء آيه 203
متن آيه:
فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ

ترجمه:
(و به هنگام نزول عذاب فرياد برمي آورند) و مي گويند: آيا به ما مهلتي و فرصتي داده مي شود؟! (آخر اكنون همه چيز را مي دانيم و سخت پشيمانيم و گوش بفرمانيم! مگر چنين چيزي ممكن است؟!).

توضيحات:
«مُنظَرُونَ»: مهلت داده شدگان (نگا: اعراف / 15، حجر / 8 و 37). «هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ»: اين جمله مي تواند بيانگر قطع اميد و اظهار تأسّف ايشان باشد، و يا اين كه بيانگر درخواست بي پاسخ آنان بشمار آيد.

سوره شعراء آيه 204
متن آيه:
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ

ترجمه:
آيا درخواست سرعت گرفتن و جلو افتادن (نزول) عذاب ما را داشتند؟!

توضيحات:
«يَسْتَعْجِلُونَ»: درخواست جلو انداختن دارند. درخواست مي نمايند عذاب پيش از زمان خود فرا رسد. اشاره به اين است كه كافران بارها تمسخركنان به پيغمبران مي گفتند: هر چه زودتر خدا عذابي را كه ما را از آن مي ترسانيد به ما برساند (نگا: اعراف / 70 و 77، انفال / 32، هود / 32، عنكبوت / 29، احقاف / 22).

سوره شعراء آيه 205
متن آيه:
أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ

ترجمه:
بگو ببينم، اگر ما سالهاي ديگري ايشان را (از اين زندگي دنيا) بهره مند سازيم (و با خوشي و خرّمي مدّت ديگري را بسر ببرند).

توضيحات:
«اَفَرَأَيْتَ»: به من بگو. بيان كن (نگا: مريم / 77، فرقان / 43). «سِنِينَ»: سالها.

سوره شعراء آيه 206
متن آيه:
(1/1511)



ثُمَّ جَاءهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ

ترجمه:
سپس عذابي كه به آنان وعده داده مي شود، دامنگيرشان گردد.

توضيحات:
«مَا»: فاعل فعل (جَآءَ) است.

سوره شعراء آيه 207
متن آيه:
مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ

ترجمه:
اين تمتّع و بهره گيري از دنيا، براي آنان چه سودي خواهد داشت؟

توضيحات:
«مَا»: واژه نخستين استفهاميّه، و واژه دوم موصوله يا مصدريّه است.

سوره شعراء آيه 208
متن آيه:
وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ

ترجمه:
ما اهل هيچ شهر و دياري را هلاك نكرده ايم، مگر اين كه بيم دهندگاني (از پيغمبران) داشته اند (و قبلاً به ميان ايشان رفته اند و به اندرز و رهنمودشان برخاسته اند و آنان را به اوامر و نواهي خدا آشنا ساخته اند).

توضيحات:
«قَرْيَةٍ»: شهر و ديار. مراد ساكنان آنجا است.

سوره شعراء آيه 209
متن آيه:
ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ

ترجمه:
تا متذكّر شوند و بيدار گردند. ما هرگز ستمگر نبوده ايم (تا پيش از ارسال پيغمبران و اتمام حجّت بر مردمان، ايشان را عذاب دهيم).

توضيحات:
«ذِكْري»: يادآوري و عبرت. مفعول له است. يا خبر مبتداي محذوف و تقدير چنين است: هذِهِ ذِكْري. . . .

سوره شعراء آيه 210
متن آيه:
وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ

ترجمه:
اين قرآن را شياطين فرو نياورده اند (و بلكه جبريل آن را فرو آورده است).

توضيحات:
«مَا تَنَزَّلَتْ. . .»: مشركان مي گفتند: جنّيان و شياطين قرآن را به محمّد مي رسانند، و او همچون كاهنان الهامات و اطّلاعات خود را از ايشان دريافت مي دارد.

سوره شعراء آيه 211
متن آيه:
وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ

ترجمه:
(اصلاً اين كار) ايشان را نسزد، و توانائي (چنين كاري را) ندارند.

توضيحات:
«مَا يَنْبَغِي لَهُمْ»: ايشان را نسزد. سزاوار آن نيستند.

سوره شعراء آيه 212
متن آيه:
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إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ

ترجمه:
قطعاً ايشان از گوش فرا دادن (به فرشتگان و دريافت پيام آسماني از ايشان) محروم و بركنارند.

توضيحات:
«السَّمْع»: گوش فرا دادن و شنيدن (نگا: حجر / 9، جنّ / 8 و 9).

سوره شعراء آيه 213
متن آيه:
فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ

ترجمه:
بجز خدا معبودي را به فرياد مخوان و پرستش مكن، كه (اگر چنين كني) از زمره عذاب شوندگان خواهي بود.

توضيحات:
«لا تَدْعُ»: به فرياد مخوان. به كمك مطلب. پرستش مكن. «مَعَ اللهِ»: با خدا. مراد بجز خدا است. «فَتَكُونَ. . .»: مخاطب پيغمبر و مراد افراد امّت است.

سوره شعراء آيه 214
متن آيه:
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

ترجمه:
خويشاوندان نزديك خود را (از شرك و مخالفت با فرمان پروردگار) بترسان (و آنان را به سوي توحيد و دادگري فرا خوان).

توضيحات:
«عَشِيرَة»: وابستگان و خويشان (نگا: توبه / 24).

سوره شعراء آيه 215
متن آيه:
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
و بال (محبّت و مودّت) خود را براي مؤمناني كه از تو پيروي مي كنند بگستران.

توضيحات:
«إِخْفِضْ جَنَاحَكَ»: بگستران بال خود را. مراد نرمخوئي و فروتني و مهرباني است (نگا: حجر / 88).

سوره شعراء آيه 216
متن آيه:
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

ترجمه:
و اگر آنان (كه خويشان تو مي باشند) از فرمان تو سركشي كردند، بگو: من از كار شما بيزارم (و شما را دوست نمي دارم).

توضيحات:
«عَصَوْكَ»: از تو سرپيچي و سركشي كردند و نافرماني نمودند. مرجع ضمير (و) خويشان نزديك است. يا مرجع آن مؤمنين است كه اگر در احكام و فروع اسلام از محمّد (پيروي نكنند، از ايشان و معاصي ايشان بيزاري مي جويد.

سوره شعراء آيه 217
متن آيه:
وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

ترجمه:
(1/1513)



و بر خداي چيره و مهربان توكّل كن.

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 218
متن آيه:
الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ

ترجمه:
آن خدائي كه تو را مي بيند بدان گاه كه (براي نماز تهجّد) برمي خيزي.

توضيحات:
«تَقُومُ»: برمي خيزي. پا مي شوي. مراد قيام براي تهجّد، يعني نماز شب يا ساير نمازهاي ديگر است.

سوره شعراء آيه 219
متن آيه:
وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ

ترجمه:
و (همچنين مي بيند) حركت (قيام و ركوع و سجود و نشست و برخاست) تو را در ميان (صف جماعت) سجده برندگان.

توضيحات:
«تَقَلُّبَ»: انتقال از حالي به حالي. مراد اوضاع و احوال قيام و ركوع و سجده، و بالاخره حركات و سكنات نمازگزار است. «السَّاجِدِينَ»: سجده برندگان. مراد مؤمناني است كه به نماز جماعت مشغولند.

سوره شعراء آيه 220
متن آيه:
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

ترجمه:
چرا كه او بس شنوا و آگاه است.

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 221
متن آيه:
هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ

ترجمه:
آيا به شما خبر بدهم شياطين بر چه كسي نازل مي شوند (و القاء وسوسه مي كنند؟).

توضيحات:
«هَلْ أُنَبِّئُكُمْ. . .»: اين آيه پاسخ به تهمت كافران است كه مي گفتند قرآن را شياطين به محمّد القاء مي كنند.

سوره شعراء آيه 222
متن آيه:
تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

ترجمه:
بر كساني نازل مي گردند كه كذّاب و بس گناهكار باشند. (چرا كه كاهنان و غيبگويان دروغزن و پلشت مي باشند).

توضيحات:
«أَفَّاكٍ»: مرتكب شونده زشت ترين دروغها. كذّابي كه دائماً دروغهاي بزرگ را رديف مي سازد. «أَثِيمٍ»: گناهكار و بزهكار.

سوره شعراء آيه 223
متن آيه:
يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ

ترجمه:
(به شياطين) گوش فرا مي دهند، و بيشترشان دروغگويند (و از پيش خود چيزهائي به هم مي بافند).

توضيحات:
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«يُلْقُونَ السَّمْعَ»: گوش فرا مي دهند. شنيده هاي خود را به ديگران القاء مي كنند و مي رسانند. «وَ أَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ»: بيشترشان دروغگويند. مراد اين است كه كاهنان و غيبگويان مطلقاً دروغگويند، ولي سخنان دروغ خود را در لابلاي سخنان و واژه هاي صحيح پنهان و بيان مي دارند.

سوره شعراء آيه 224
متن آيه:
وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ

ترجمه:
سرگشتگان و گمراهان از شعراء پيروي مي كنند.

توضيحات:
«الشُّعَرَآءُ. . .»: كافران مي گفتند قرآن شعر است و محمّد از زمره شاعران است. خدا مي فرمايد اغلب شعراء سخنانشان مبتني بر باطل و دروغ است و به دنبال خيال روان مي گردند. ولي محمّد از خدا سخنان خود را دريافت مي دارد و كلامش احكام و حكمت و دستور زندگي است.

سوره شعراء آيه 225
متن آيه:
أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ

ترجمه:
مگر نمي بيني كه آنان به هر راهي بي هدف پا مي گذارند (و غرق تخيّلات و تشبيهات شاعرانه خويش بوده و در بند منطق و استدلال نمي باشند؟).

توضيحات:
«وَادٍ»: درّه. مراد راه است. نوع كلام و فن سخن. مراد انواع شعر، از قبيل: هجاء و مدح و غزل و غيره است. در اينجا تنها فنون و انواع شعر مورد نظر است. «يَهِيمُونَ»: سرگشته روان مي گردند. بي هدف اقدام مي كنند.

سوره شعراء آيه 226
متن آيه:
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ

ترجمه:
و اين كه ايشان چيزهائي مي گويند كه خودشان انجام نمي دهند و بدانها عمل نمي كنند.

توضيحات:
. .

سوره شعراء آيه 227
متن آيه:
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ

ترجمه:
(1/1515)



مگر شاعراني كه مؤمن هستند و كارهاي شايسته و بايسته مي كنند و بسيار خدا را ياد مي نمايند (و اشعارشان مردم را به ياد خدا مي اندازد) و هنگامي كه مورد ستم قرار مي گيرند (با اين ذوق خويش خود را و ساير مؤمنان را) ياري مي دهند. و كساني كه ستم مي كنند خواهند دانست كه بازگشتشان به كجا و سرنوشتشان چگونه است!!

توضيحات:
«إِنتَصَرُوا»: كمك كردند و ياري دادند. مراد دفاع از اسلام و مؤمنان و پاسخ به هجاء باطل كافران با هجاء حق است. «مُنقَلَبٍ»: مرجع، بازگشت (نگا: كهف / 36). «يَنقَلِبُونَ»: برمي گردند. بازگشت مي كنند (نگا: شعراء / 50).

سوره نمل آيه 1
متن آيه:
طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
طا. سين. اين (كلام كه آن را به تو وحي مي كنيم) آيات قرآن و كتاب بيانگر (احكام الهي براي سعادت دو جهان) است.

توضيحات:
«طس»: حروف مقطّعه است (نگا: بقره / 1) و (طا. سين) خوانده مي شود (نگا: المصحف الميسّر). «تِلْكَ. . .»: (نگا: يوسف / 1). «كِتَابٍ مُبِينٍ»: از آنجا كه (كتاب) همراه صفت (مُبين) آمده است، عطف آن بر (الْقُرْءَانِ) از قبيل عطف صفت بر موصوف است (نگا: مائده / 15، انبياء / 48).

سوره نمل آيه 2
متن آيه:
هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
راهنما و مژده رسان براي مؤمنان است.

توضيحات:
«هُديً»: هدايت. هادي (نگا: بقره / 2). «بُشْري»: مژده. مژده رسان (بقره / 97، نحل / 89 و 102).

سوره نمل آيه 3
متن آيه:
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

ترجمه:
آن كساني كه نماز را چنان كه بايد مي خوانند، و زكات را مي پردازند، و قاطعانه آنان به آخرت ايمان دارند.

توضيحات:
«الَّذِينَ يُقِيمُونَ. . .»: (نگا: بقره / 3 و 4).

سوره نمل آيه 4
متن آيه:
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إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ

ترجمه:
بي گمان كساني كه به آخرت ايمان ندارند، ما اعمالشان را (توسّط وسوسه اهريمن و اتباع و اعوان شيطان، و انسانهاي شيطان صفت) در نظرشان مي آرائيم و ايشان سرگردان بسر مي برند (و چاه را از راه، و زشت را از زيبا جدا نمي كنند).

توضيحات:
«زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ»: (نگا: انعام / 43، اسراء / 63 - 65، مريم / 81 - 83، حجّ / 53، فصّلت / 25). «يَعْمَهُون»: (نگا: بقره / 15، انعام / 110، اعراف / 186).

سوره نمل آيه 5
متن آيه:
أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ

ترجمه:
آنان كساني هستند كه عذاب بدي (در دنيا) دارند، و ايشان در آخرت زيانكارترين (مردمان جهان) مي باشند.

توضيحات:
«سُوءُ الْعَذَابِ»: عذاب بد. مراد سرگرداني و پريشاني و يأس و نااميدي و چه بسا زنداني و گرفتاري اين جهان است. اضافه صفت به موصوف است. «الأخْسَرُونَ»: جمع أَخْسَر، كسي كه دچار زيان و خسران بيشتري گردد.

سوره نمل آيه 6
متن آيه:
وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ

ترجمه:
و تو (اي محمّد!) كسي هستي كه قرآن از سوي خداوند حكيم (در گرداندن امور آفريدگان، و) آگاه (از كار و بار سعادت و شقاوت دنيوي و اخروي ايشان) به تو القاء و عطاء مي گردد.

توضيحات:
«تلقّي»: به تو القاء و عطاء مي گردد. به تو رسانده و آموخته مي شود. «حَكِيمٍ»: خدائي كه كارهايش از روي حكمت است و حساب و هدفي در آفرينش جهان و نازل كردن قرآن دارد. «عَلِيمٍ»: خدائي كه داراي آگاهي بي پايان و فرزانه مطلق جهان است.

سوره نمل آيه 7
متن آيه:
إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَاراً سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ

ترجمه:
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(يادآوري كن) زماني را كه موسي (در راه برگشت از مدين به مصر، در شب تاريك و سردي كه راه را گم كرده بود و درد زايمان همسرش درگرفته بود) به خانواده اش گفت: (بايستيد كه) من آتشي (از دور) مي بينم. هر چه زودتر خبري (از راه) و يا شعله و اخگري چند از آتش برايتان مي آورم، تا اين كه خويشتن را گرم كنيد.

توضيحات:
«ءَانَسْتُ»: ديده ام. مشاهده كرده ام. «شِهَابٍ»: آذرخش. در اينجا مراد شعله و اخگر آتش است. «قَبَسٍ»: برگرفته. برداشته شده. مقداري از آتش كه از آتش ديگري برداشته شود و از جائي به جائي برده شود (نگا: طه / 10). «تَصْطَلُونَ»: خود را با آتش گرم كنيد.

سوره نمل آيه 8
متن آيه:
فَلَمَّا جَاءهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
هنگامي كه به آتش رسيد، ندائي برخاست كه: مبارك است آن كسي كه (آثار قدرتش) در آتش (جلوه گر) است و (آفريدگار همه جهان است، و مبارك است) آن كسي كه (موسي نام) و پيرامون آتش (بر پاي ايستاده) است (و براي بردن آتش ظاهري آمده است، ولي با آتش پيام آسماني بر مي گردد)، و خدا كه پروردگار جهانيان است منزّه است (از اين كه محدود به مكان و مقيّد به مادّيّت و جسميّت و متجلّي در صورت و شكلي همچون آتش شود).

توضيحات:
«نُودِيَ»: ندا داده شد. ندائي برخاست. مجهول فعل (نادي) و از باب مُفاعله است. «أَنْ»: حرف تفسيريّه است. يعني ندا اين بود. «مَن فِي النَّارِ» مراد خدا است كه نشانه قدرت او در آتش جلوه گر بود. «مَنْ حَوْلَهَا»: مراد موسي است كه با آتش عشق الهي روياروي گشته است و پيام رسان آسمان شده است. «سُبْحَانَ اللهِ. . .»: مراد تنزيه خدا از جسميّت، و تقيّد به مكان، و حلول و ظهور در چيزي است. و يا اين كه آفريدگار در ذات و صفات و افعال، جداي از آفريدگان است.

سوره نمل آيه 9
متن آيه:
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يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ترجمه:
اي موسي! آن كس (كه با تو سخن مي گويد) منم كه يزدان (جهان و جهانيان و) توانا و مقتدر شكست ناپذير و آگاه و فرزانه كار به جايم.

توضيحات:
«إِنَّهُ»: آن كس كه با تو سخن مي گويد. «اللهُ»: عطف بيان است. برخي ضمير (هُ) در (إِنَّهُ) را ضمير شأن، و (أَنَا) را مبتدا و (اللهُ) را خبر دانسته اند. در اين صورت معني آيه چنين مي شود: بي گمان من خداي عزيز و حكيم هستم.

سوره نمل آيه 10
متن آيه:
وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ

ترجمه:
(اي موسي! براي اطمينان خاطر و يقين به حضور در پيشگاه خداي غفور) عصاي خود را بينداز. (همين كه عصايش را انداخت به اژدهائي تبديل شد). هنگامي كه ديد به حركت درآمد، انگار مار چابك و تندروي است، پاي به فرار گذاشت و پشت سر خود را ننگريست! (او را ندا در داديم:) اي موسي مترس! (تو پيغمبري و در بارگاه حضور خدائي، و) پيغمبران در پيشگاه من نمي ترسند (چرا كه اينجا آستانه دادگري و امن و امان يزدان است؛ نه دربار ستمگري و خوف و هراس فرعون و فرعونيان).

توضيحات:
«تَهْتَزُّ»: حركت مي كند. مي جنبد. «جَآنٌّ»: مار تندرو و سريع السير سفيد يا زرد رنگ. «وَلّي مُدْبراً»: (نگا: توبه / 25). «لَمْ يُعَقِّبْ»: به پشت سر نگاه نكرد، يعني برنگشت.

سوره نمل آيه 11
متن آيه:
إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمه:
و امّا هر كس كه ستم كند و سپس (توبه نموده و در مقام جبران برآيد و بدين وسيله) بدي را به نيكي تبديل نمايد، (او را خواهم بخشيد، چرا كه) بي گمان من بخشايشگر و مهربانم.

توضيحات:
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«إِلاّ مَنْ. . .»: مگر كسي كه. با توجّه بدين معني، استثناء متّصل است و مراد از لغزش پيغمبران، ترك اوّلي است و تنها به صورت گناه است (نگا: اعراف / 22 و 23، انبياء / 87، قصص / 16) يا اين كه (إِلاّ) به معني (لكن) است و معني آن در ترجمه آيه گذشت، و استثناء منقطع است و مستثني كساني جز پيغمبران هستند كه در پرتو توبه و ترك معاصي و انجام كارهاي پسنديده، مي توانند از مغفرت و مرحمت خدا برخوردار گردند (نگا: انعام / 54).

سوره نمل آيه 12
متن آيه:
وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ

ترجمه:
و (اي موسي!) دست خود را به گريبان خويش فرو ببر (و سپس آن را از چاك گريبان بيرون بيار و ببين) كه سفيد و درخشان (همچون ماه تابان) به در مي آيد، بدون آن كه (به بيماري بَرَص يا بيماري ديگري مبتلا شده باشد و) عيبي در آن وجود داشته باشد، (و بدان كه معجزات تو منحصر به يد بيضاء و عصا نيست، و بلكه اين دو معجزه) از جمله نه معجزه اي است كه تو آنها را به فرعون و قوم او نشان خواهي داد. ايشان واقعاً جماعت طغيانگر و نافرمانبرداري هستند.

توضيحات:
«بَيْضَآءَ» سفيد. درخشان (نگا: اعراف / 108). حال است. «تِسْعِ ءَايَاتٍ»: نُهْ معجزه. نُهْ دليل بر صدق رسالت موسي (نگا: اسراء / 101). «فَاسِقِينَ»: درروندگان از پذيرش فرمان خدا.

سوره نمل آيه 13
متن آيه:
فَلَمَّا جَاءتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
هنگامي كه معجزات ما را كاملاً آشكارا بديشان نمود، گفتند: (اين چيزهائي كه ما مي بينيم) جز جادوي واضح و روشني نيست!

توضيحات:
«جَآءَتْهُمْ»: به پيش ايشان آمد. مراد از آمدن. پديدار شدن و جلوه گر گشتن است. «مُبْصِرَةً»: كاملاً آشكارا و پيدا. حال (آيات) است.

سوره نمل آيه 14
متن آيه:
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وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

ترجمه:
ستمگرانه و مستكبرانه معجزات را انكار كردند، هر چند كه در دل بدانها يقين و اطمينان داشتند. بنگر سرانجام و سرنوشت تباهكاران چگونه شد؟ (مگر در دريا غرق نشدند و به دوزخ واصل نگشتند؟).

توضيحات:
«جَحَدُوا بِهَا»: آنها را انكار كردند و نپذيرفتند. «إِسْتَيْقَنَتْهَا»: آنها را كاملاً باور داشتند و يقيناً مي دانستند. «ظُلْماً وَ عُلُوّاً»: ستمگرانه و مستكبرانه. از روي ستم و برتري جوئي. با توجّه به معني اوّل، اين دو واژه حال ضمير (و) در فعل (جَحَدُوا) و به معني (ظَالِمينَ وَ عَالِينَ) است. و با توجّه به معني دوم، مفعول له مي باشند.

سوره نمل آيه 15
متن آيه:
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
ما به داود و سليمان دانش (قابل ملاحظه اي) عطاء كرديم و آنان (سپاس خدا را به جاي آوردند و) گفتند: حمد و سپاس خداوند را سزا است كه ما را بر بسياري از بندگان مؤمن خود برتري بخشيد.

توضيحات:
«عِلْماً»: دانش عظيم و فراوان. تنكير براي تعظيم است. «فَضَّلْنَا. . .»: در اين آيه، يكي از نعمتهاي مهمّ الهي كه دانش است، معيار برتري دانسته شده است. چرا كه هر قدرتي و هر ارزشي از علم سرچشمه مي گيرد. در آيات بالا مي بينيم كه نعمت مايه غرور فرعون و فرعونيان و قوم عاد گشته است، ولي اين آيه مي رساند كه مؤمنانِ چون سليمان و داود، نعمت بر شكر و طاعتشان افزوده است.

سوره نمل آيه 16
متن آيه:
وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ

ترجمه:
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سليمان وارث (پدرش) داود شد و گفت: اي مردم! به ما (درك) سخن پرندگان (و نحوه سخن گفتن با آنها، به وسيله خداوند بزرگوار) آموخته شده است، و به ما از همه چيزها (و تمام وسائلي كه از نظر مادي و معنوي براي تشكيل حكومت الهي لازم باشد) داده شده است. اين فضيلت و لطف آشكاري است (و بايد بسيار سپاس آن را بگوئيم، و با شكر اين فخر رضاي خدا را بجوئيم).

توضيحات:
«مَنطِق»: سخن. گفتار. مصدر ميمي و به معني نطق است. اين آيه اشاره به نطق پرندگان دارد و آيات ديگر نيز مؤيّد اين مطلب است كه حيوانات و از جمله پرندگان با يكديگر سخن مي گويند (نگا: انعام / 38، نمل / 18 و 22). «مِن كُلِّ شَيْءٍ»: مراد همه چيزهائي است كه براي حكومت آنان و خليفه گري انسان لازم باشد.

سوره نمل آيه 17
متن آيه:
وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

ترجمه:
لشكريان سليمان از جنّ و انس و پرنده، براي او گردآوري گشتند، و همه آنان به يكديگر ملحق و در نزد هم نگاه داشته شدند.

توضيحات:
«حُشِرَ»: گرد آورده شد. «مِنْ»: حرف تبعيضيّه است. يعني برخي از جنّ و انس و پرنده (نگا: في ظلال القرآن). «يُوزَعُونَ»: نگاه داشته شدند و كنار يكديگر جمع آورده شدند (نگا: فصّلت / 19). با نظم و ترتيب و صف در صف جاي داده شدند، به گونه اي كه هيچ كدام از مكان خود پيش و پس نرود.

سوره نمل آيه 18
متن آيه:
حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

ترجمه:
(آن گاه حركت كردند) تا رسيدند به درّه مورچگان، مورچه اي گفت: اي مورچگان! به لانه هاي خود برويد، تا سليمان و لشكريانش بدون اين كه متوجّه باشند شما را پايمال نكنند.

توضيحات:
(1/1522)



«وَادِ النَّمْلِ»: درّه مورچگان. سرزمين مورچگان. مراد مكاني است كه مورچه ها در آنجا فراوان بودند. در رسم الخطّ قرآني ياء آخر (وادي) حذف شده است. «قالَتْ نَمْلَةٌ»: قرآن بيانگر اين واقعيّت است كه حيوانات و پرندگان هر گروهي براي خود ملّت و گروهي همچون انسانها بوده و با يكديگر سخن مي گويند (نگا: نمل / 16 و 22). «لا يَحْطِمَنَّكُمْ»: شما را پايمال نكنند. شما را درهم نشكنند و نكشند. «وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ»: در حالي كه متوجّه نباشند.

سوره نمل آيه 19
متن آيه:
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

ترجمه:
سليمان از سخن آن مورچه تبسّم كرد و خنديد و گفت: پروردگارا! چنان كن كه پيوسته سپاسگزار نعمتهائي باشم كه به من و پدر و مادرم ارزاني داشته اي، و (مرا توفيق عطاء فرما تا) كارهاي نيكي را انجام دهم كه تو از آنها راضي باشي (و من بدانها رستگار باشم)، و مرا در پرتو مرحمت خود از زمره بندگان شايسته ات گردان.

توضيحات:
«فَتَبَسَّمَ ضَاحِكاً»: لبخند زد و خنديد. واژه (ضَاحِكاً) حال مؤكّده است. خنديدن سليمان به خاطر ياد نعمتهاي سترگ خدا بر خود است كه از جمله آنها فهم سخنان مورچگان و پرندگان است. همچنين از اين كه او و سپاهيانش حتي عمداً به مورچه اي زيان نمي رسانند، و اين كه حيوانات و پرندگان و حتي حشراتي چون مورچگان هم او را مي شناسند. «أَوْزِعْنِي. . .»: مرا ملازم شكر خود گردان. چنان كن كه دائماً سپاسگزار نعمتهاي تو باشم و آنها را هيچ وقت فراموش نكنم.

سوره نمل آيه 20
متن آيه:
وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ

ترجمه:
(1/1523)



سليمان از لشكر پرندگان سان ديد و جوياي حال آنها شد و گفت: چرا شانه بسر را نمي بينم؟ (آيا او در ميان شما است و او را نمي بينم؟) يا اين كه از جمله غائبان است؟

توضيحات:
«تَفَقَّدَ»: جويا شد. پرس و جو كرد. «تَفَقَّدَ الطَّيْرَ»: از پرندگان سان ديد. جوياي حال و احوال پرندگان شد. «الْهُدْهُدَ»: شانه بسر. پوپك. پوپو. در اينجا هدهد ويژه اي مراد است كه چه بسا نوبت كشيك او بوده باشد.

سوره نمل آيه 21
متن آيه:
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
حتماً او را كيفر سختي خواهم داد، و يا او را سر مي برم (اگر گناهش بزرگ باشد)، و يا اين كه بايد براي من دليل روشني اظهار كند (كه غيبت وي را موجّه سازد).

توضيحات:
«سُلْطَانٍ»: دليل و حجّت. «مُبِينٍ»: روشن. بيانگر حقّانيّت و عذر تقصير.

سوره نمل آيه 22
متن آيه:
فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ

ترجمه:
چندان طول نكشيد (كه هدهد برگشت و) گفت: من بر چيزي آگاهي يافته ام، كه تو از آن آگاه نيستي. من براي تو از سرزمين سبا يك خبر قطعي و مورد اعتماد آورده ام.

توضيحات:
«مَكَثَ»: ماند. مراد طول كشيدن است. در اصل مرجع ضمير مستتر در آن به هدهد برمي گردد. «غَيْرَ بَعيدٍ»: نه چندان زياد. مدّت كمي. واژه (غَيْرَ) صفت زمان محذوف است و تقدير چنين است: فَمَكَثَ الْهُدْهُدُ زَمَاناً غَيْرَ بَعيدٍ. «أَحَطْتُ»: احاطه پيدا كرده ام. به خوبي آگاهي يافته ام (نگا: كهف / 91). «سَبَإٍ»: اسم نياي قبيله سبا بوده و سپس بر خود اين قبيله اطلاق شده و بعدها نام سرزمين ايشان گشته است. «نَبَإٍ يَقِينٍ»: خبر راستين و قطعي.

سوره نمل آيه 23
متن آيه:
إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

ترجمه:
(1/1524)



من ديدم كه زني بر آنان حكومت مي كند، و همه چيز (لازم براي زندگي) بدو داده شده است، و تخت بزرگي دارد (و دربار بسيار مجلّلي).

توضيحات:
«مِن كُلِّ شَيْءٍ»: مراد وسائل زندگي و اسباب رفاه است، و مراد از همه چيز بيان كثرت و فراواني نعمت است. «عَرْشٌ»: تخت سلطنت.

سوره نمل آيه 24
متن آيه:
وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ

ترجمه:
من او و قوم او را ديدم كه به جاي خدا براي خورشيد سجده مي برند، و اهريمن اعمالشان را در نظرشان آراسته است و ايشان را از راه (راست) به در برده است، آنان (به خدا و يكتاپرستي) راهياب نمي گردند.

توضيحات:
«مِن دُونِ اللهِ»: به جاي خدا. بجز خدا. «أَعْمَالَهُمْ»: مراد پرستش و كرنش ايشان براي خورشيد است.

سوره نمل آيه 25
متن آيه:
أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ

ترجمه:
(آنان را از راه بدر برده است) تا اين كه براي خداوندي سجده نبرند كه نهانيهاي آسمانها و زمين را بيرون مي دهد و مي داند آنچه را پنهان مي داريد و آنچه را كه آشكار مي سازيد.

توضيحات:
«أَلاّ يَسْجُدُوا» تا سجده نبرند و عبادت نكنند. (أَلاّ) فراهم آمده است از (أَنْ) ناصبه و (لا) نافيه. «الْخَبْءَ»: نهان. پوشيده. مصدر است و به معني اسم مفعول، يعني مَخْبُوء است. «يُخْرِجُ الْخَبْءَ»: نهانيها را بيرون مي آورد و از آسمانها اشعّه ها و بارانها و از زمين گنجها و معدنها و گياهان را بيرون مي دهد و به ظهور مي رساند. بر غيب آسمانها و زمين مطّلع است.

سوره نمل آيه 26
متن آيه:
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

ترجمه:
(1/1525)



جز خدا كه صاحب عرش عظيم (و حكمفرمائي بر كائنات) است معبودي نيست. (پس چرا بايد جز او را بپرستند؟!).

توضيحات:
«اللهُ»: خبر مبتداي محذوف است و تقدير چنين است: هُوَ اللهُ. «الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»: (نگا: اعراف / 54). اشاره به اين است كه: تخت بلقيس كجا و تخت فرماندهي كلّ كائنات كجا؟

سوره نمل آيه 27
متن آيه:
قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

ترجمه:
(سليمان به هدهد) گفت: تحقيق مي كنيم تا ببينيم راست گفته اي يا از زمره دروغگويان بوده اي.

توضيحات:
«سَنَنظُرُ»: خواهيم نگريست. مراد از نگريستن بررسي و تحقيق است.

سوره نمل آيه 28
متن آيه:
اذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ

ترجمه:
اين نامه مرا ببر و آن را به سويشان بينداز و سپس از ايشان دور شو و در كناري بايست و بنگر كه به يكديگر چه مي گويند و واكنش آنان چه خواهد بود.

توضيحات:
«أَلْقِهْ»: آن را بينداز. ضمير (ه) را با اختلاس كسره، يعني ساكن خوانده اند. «تَوَلَّ»: پشت كن. دور شو. مراد اين است كه خود را در گوشه اي دور از چشمان ايشان پنهان كن. «يَرْجِعُونَ»: به همديگر چه مي گويند. تصميم ايشان بعد از رايزني چه خواهد بود.

سوره نمل آيه 29
متن آيه:
قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ

ترجمه:
(بلقيس) گفت: اي سران قوم! نامه محترمي به سويم انداخته شده است.

توضيحات:
«كِتَابٌ»: نوشته. نامه. «كَرِيمٌ»: محترم. ارزشمند.

سوره نمل آيه 30
متن آيه:
إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمه:
اين نامه از سوي سليمان آمده است، و (سرآغاز) آن چنين است: به نام خداوند بخشنده مهربان.

توضيحات:
. .

سوره نمل آيه 31
متن آيه:
أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

ترجمه:
(1/1526)



براي اين (نامه را فرستاده ام) تا برتري جوئي در برابر من نكنيد، و تسليم شده به سوي من آئيد.

توضيحات:
«أَلاّ تَعْلُوا»: تا اين كه تكبّر و تعالي نكنيد. يعني بزرگي نفروشيد و عظمت به خود نگيريد. (أَنْ) حرف ناصبه، يا حرف تفسيريّه و به معني يعني، و (لا) حرف نهي است. «مُسْلِمِينَ»: منقادان و خاضعان. موحّدان و مؤمنان. حال است.

سوره نمل آيه 32
متن آيه:
قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ

ترجمه:
(بلقيس رو به اعضاي مجلس شوري كرد و) گفت: اي بزرگان و صاحب نظران! رأي خود را در اين كار مهمّ براي من ابراز داريد كه من هيچ كار مهمّي را بدون حضور و نظر شما انجام نداده ام.

توضيحات:
«أَفْتُونِي»: براي من نظر خود را بيان داريد و رأي دقيق و صحيح خويش را بگوئيد. از مصدر إفتاء است. «قاطِعَةً»: تصميم گيرنده و اقدام كننده. «تَشْهَدُونِ»: در پيش من حاضر مي شويد و رأي خود را صادر مي كنيد.

سوره نمل آيه 33
متن آيه:
قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ

ترجمه:
گفتند: ما از هر لحاظ قدرت و قوّت داريم و در جنگ تند و سرسخت مي باشيم. فرمان فرمانِ تو است، بنگر كه چه فرمان مي دهي.

توضيحات:
«أُولُوا»: صاحبان. دارندگان. «بَأْسٍ»: شدّت و حدّت جنگ. «الأمْرُ إِلَيْكَ»: اختيار كار در دست تو است. فرمان فرمانِ تو است.

سوره نمل آيه 34
متن آيه:
قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ

ترجمه:
گفت: پادشاهان هنگامي كه وارد منطقه آبادي شوند، آن را به تباهي و ويراني مي كشانند و عزيزان اهل آنجا را خوار و پست مي گردانند. اصلاً پيوسته شاهان چنين مي كنند.

توضيحات:
(1/1527)



«قَرْيَةً»: شهر و ديار. «أَعِزَّةَ»: جمع عزيز، بزرگان و مقتدران. «أَذِلَّةً»: جمع ذليل، خواران و كوچكان. ملكه سبا با بيان اين مطالب خواست عطش جنگ سپاهيان را فرو نشاند، و عاقبتِ دائمي جنگ را جلو چشمانشان مجسّم گرداند.

سوره نمل آيه 35
متن آيه:
وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

ترجمه:
من (براي صلح و ساز و جلوگيري از خرابيها و خونريزيها، هيئتي را) به پيش آنان مي فرستم همراه با تحفه اي تا ببينم فرستادگان (ما از پذيرش ارمغان يا نپذيرفتن آن، و چيزهاي ديگر) چه خبري با خود مي آورند (تا برابر آن عمل كنيم).

توضيحات:
«مُرْسِلَةٌ»: فرستنده. «هَدِيَّةٍ»: تحفه. ارمغان. پيشكش. «ناظِرَةٌ»: نگاه كننده.

سوره نمل آيه 36
متن آيه:
فَلَمَّا جَاء سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ

ترجمه:
هنگامي كه (رئيس و گوينده فرستادگان) به پيش سليمان رسيد (و هديّه را تقديم داشت، سليمان شاكرانه) گفت: مي خواهيد مرا از لحاظ دارائي و اموال كمك كنيد (و با آن فريبم دهيد؟!). چيزهائي را كه خدا به من عطاء فرموده است بسي ارزشمند و بهتر از چيزهائي است كه خدا به شما داده است. (و من نيازي بدين اموال ندارم). بلكه اين شمائيد كه (نيازمند دارائي و اموال هستيد و) به هديّه خود شادمان و خوشحاليد. (زيرا شما تنها به بودن اين دنيا معتقديد و سخت به وسائل زندگي و رفاه آن دل بسته ايد. ولي ما بدين جهان و آن جهان باور داريم، و اينجا را پلي براي رسيدن به سعادت آنجا مي دانيم).

توضيحات:
(1/1528)



«جَآءَ»: ذكر فعل به صورت مفرد با توجّه به سردسته و گوينده فرستادگان است. «قَالَ»: حضرت سليمان به عنوان تحدّث به نعمت خدا و برشمردن الطاف او، شاكرانه گفت. «تَفْرَحُونَ»: شادمان مي شويد (نگا: آل عمران / 188). مغرور مي گرديد (نگا: هود / 10، قصص / 76).

سوره نمل آيه 37
متن آيه:
ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ

ترجمه:
به سوي ايشان بازگرد (و بديشان بگو كه) ما با لشكرهائي به سراغ آنان مي آئيم كه قدرت مقابله با آنها را نداشته باشند، و ايشان را از آن (شهر و ديار سبا) به گونه خوار و زار در عين حقارت بيرون مي رانيم.

توضيحات:
«إِرْجِعْ»: برگرد اي رئيس گروه اعزامي بلقيس! «قِبَلَ»: توانائي. تاب مقاومت. «صَاغِرُونَ»: (نگا: توبه / 29، اعراف / 13 و 119، يوسف / 32).

سوره نمل آيه 38
متن آيه:
قَالَ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ

ترجمه:
(سليمان خطاب به حاضران) گفت: اي بزرگان! كدام يك از شما مي تواند تخت او را پيش من حاضر آورد، قبل از آن كه آنان نزد من بيايند و تسليم شوند (تا بدين وسيله با قدرت شگرفي روياروي گردند و دعوت ما را بپذيرند).

توضيحات:
«يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا»: تخت بلقيس را براي من مي آورد.

سوره نمل آيه 39
متن آيه:
قَالَ عِفْريتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ

ترجمه:
عفريتي از جنّيان گفت: من آن را براي تو حاضر مي آورم پيش از اين كه (مجلس به پايان برسد و) تو از جاي برخيزي. و من بر آن توانا و امين هستم.

توضيحات:
(1/1529)



«عِفْرِيتٌ»: نيرومندترين جنّيان. ديو قوي و درشت هيكل. سرگذشت سليمان پر از شگفتيها و خارق عادات است، و از جمله اطاعت جنّيها از او و انجام كارهاي شگفت براي او است (نگا: سبأ / 12، ص / 35). «ءَاتِي. . .»: مي آورم. آورنده. اين واژه مي تواند فعل مضارع و متكلّم وحده، و يا اين كه اسم فاعل (إتيان) باشد. «أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ»: مراد پايان يافتن مجلس است.

سوره نمل آيه 40
متن آيه:
قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرّاً عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

ترجمه:
كسي كه علم و دانشي از كتاب داشت گفت: من تخت (بلقيس) را پيش از آن كه چشم بر هم زني، نزد تو خواهم آورد. هنگامي كه سليمان تخت را پيش خود آماده ديد، گفت: اين از فضل و لطف پروردگار من است. (اين همه قدرت و نعمت به من عطاء فرموده است) تا مرا بيازمايد كه آيا شكر (نعمت) او را بجا مي آورم يا ناسپاسي مي كنم. هر كس كه سپاسگزاري كند تنها به سود خويش سپاسگزاري مي كند، و هر كس كه ناسپاسي كند، پروردگار من بي نياز (از سپاس او و) صاحب كرم است (و سفره كريمانه انعام خود را از شكرگزار و ناشكر قطع نمي كند).

توضيحات:
(1/1530)



«قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ»: مراد كسي است كه مرد خدا بوده و دانش فراوان و عميقي از كتاب فراچنگ آورده است. بعضي نام اين شخص محترم را آصف ابن برخيا ذكر كرده اند. برخي از مفسّران چنين شخص مقتدر و فرزانه اي را خود سليمان مي دانند كه خطاب به عفريت مذكور مي گويد: من آن را در آن واحد حاضر مي آورم (نگا: تفسيرهاي المراغي و عبدالكريم خطيب). «الْكِتَابِ»: روشن نيست چه كتابي است. برخي آن را لوح محفوظ مي دانند. «يَرْتَدَّ»: برگردد. مراد چشم برهم نهادن است. «طَرْف»: چشم. مراد پلك بالا است. كنايه از سرعت است. «يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ»: مراد اين است كه نفع شكرگزاري عائد خود سپاسگزار مي گردد.

سوره نمل آيه 41
متن آيه:
قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ

ترجمه:
(سليمان) گفت: تخت او را (با تغييرات محلّ برخي از زينت آلات و رنگ و روغن ظاهري) ناشناخته كنيد، تا ببينيم متوجّه مي شود (كه تخت او است) يا جزو كساني خواهدبود كه پي نمي برند (كه اين خود آن تخت است).

توضيحات:
«نَكِّرُوا»: ناشناخته كنيد و بدو نگوئيد. تغيير شكل دهيد. مراد جابه جائي برخي از لونها و رنگها است. «أَتَهْتَدِي»: آيا پي مي برد؟ آيا متوجّه تخت خود مي شود؟

سوره نمل آيه 42
متن آيه:
فَلَمَّا جَاءتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ

ترجمه:
(1/1531)



هنگامي كه او بدانجا رسيد (و تخت خود را با وجود آن همه مسافت و درهاي بسته و محافظان كاخ سلطنت، مشاهده كرد و بدان خيره شد، از سوي يكي از همراهان بدو) گفته شد: آيا تخت تو اين گونه است (و اين همان تخت نيست؟) گفت: انگار اين همان است! امّا پيش از اين (معجزه) هم (با مشاهده كار هدهد و شنيدن چيزهائي از قاصدان خود، از حقّانيّت سليمان) آگاهي يافته و از زمره منقادان و تسليم شدگان بوده ايم (و چندان نيازي به اين معجزه جديد نبود).

توضيحات:
«أُوتِينَا الْعِلْمَ»: آگاهي يافته بوديم. به قدرت خدا و صدق نبوّت سليمان پي برده بوديم. «مِن قَبْلِهَا»: پيش از اين معجزه، مرجع ضمير (معجزه) يا (حاله) است كه مراد حاضر آوردن تخت بلقيس است.

سوره نمل آيه 43
متن آيه:
وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ

ترجمه:
و معبودهائي كه به جاي خدا مي پرستيد، او را (از پرستش خدا) بازداشته بود. او هم از زمره قوم كافر (خود) بود.

توضيحات:
«صَدَّهَا»: او را بازداشته بود. «مَا»: مصدريّه يا موصول است و فاعل فعل (صَدَّ) مي باشد.

سوره نمل آيه 44
متن آيه:
قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
(1/1532)



(بعد از مشاهده تخت خود) بدو گفته شد: داخل كاخ (عظيم سليمان) شو. هنگامي كه (صحنه شيشه اي) آن را ديد، گمان برد كه آب عميقي است (چرا كه ماهيها در آن شنا مي كردند). ساق پاهاي خود را برهنه كرد (تا از آب عبور كند و جامه هاي درازش تر نشود، سليمان بدو) گفت: (حياط) قصر از بلور صاف ساخته شده است! (بلقيس از دم و دستگاه سليمان شگفت زده شد و سلطنت و قدرت مادي و معنوي خود را در برابر فرمانروائي و توانائي و دارائي سليمان ناچيز ديد. دل خود را متوجّه خالق جهان كرد و) گفت: پروردگارا! من به خود ستم كرده ام (و گول كفر و غرور شاهي را خورده ام، و هم اينك پشيمانم) و با سليمان خويشتن را تسليم پروردگار جهانيان مي دارم (و به پيغمبري او اقرار مي نمايم و تو را به يگانگي مي ستايم).

توضيحات:
«الصَّرْحَ»: كاخ. قصر (نگا: قصص / 38، غافر / 36). «لُجَّةً»: آب فراواني كه داراي موج باشد. «مُمَرَّدٌ»: صيقلي زده و صاف. «قَوَارِيرَ»: جمع قارُورَة، قطعات صاف شيشه. بلور. «أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ. . .»: مراد پذيرش پيغمبري سليمان و متابعت از قانون يزدان است.

سوره نمل آيه 45
متن آيه:
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ

ترجمه:
ما به سوي قوم ثمود برادرشان صالح را روانه كرديم (تا ايشان را به يكتاپرستي دعوت كند و بديشان بگويد) كه خدا را بپرستيد. امّا آنان به دو گروه تقسيم شدند و به كشمكش پرداختند. (دسته اي مؤمن و دسته اي كافر گشتند).

توضيحات:
«أَخَاهُمْ. . .»: مراد برادر نسبي و قومي است؛ نه ديني و مكتبي (نگا: اعراف / 65 و 73 و 85). «فَريقَانِ»: دو دسته. دو گروه. مراد كافران و مؤمنان است (نگا: اعراف / 75 و 76). «يَخْتَصِمُونَ» نزاع و كشمكش مي كنند. ذكر فعل به صورت جمع با توجّه به افراد و اشخاص دو گروه است.

سوره نمل آيه 46
متن آيه:
(1/1533)



قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

ترجمه:
(بديشان) گفت: اي قوم من! چرا پيش از تلاش و كوشش براي جلب خوبيها و نيكيها (با عبادت و اطاعت از الله) عجله براي بلاها و بديها داريد (و عذاب و مجازات خدا را با شتاب خواستار مي گرديد؟). چرا نبايد از خدا طلب آمرزش كنيد تا مورد مرحمت قرار گيريد؟

توضيحات:
«السَّيِّئَةِ»: بدي. مراد عذاب خدا است. چرا كه قوم صالح مي گفتند: اي صالح! اگر راست مي گوئي كه تو پيغمبري و عذاب خدا در كمين بزهكاران است، آنچه را كه ما را از آن بيم مي دهي بر سر ما بياور (نگا: اعراف / 77). «الْحَسَنَةِ»: نيكي، مراد رحمت و نعمت حاصل از ايمان به خدا است. «لَوْلا»: اين واژه به معني (هَلاّ) و براي ترغيب و تشويق انجام كار بعد از خود به كار مي رود.

سوره نمل آيه 47
متن آيه:
قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ

ترجمه:
گفتند: ما تو را و كساني را كه با تو هستند به فال بد گرفته ايم (و شوم و بدشگونتان مي دانيم. به سبب نحوست وجود شما است كه قحطي و خشكسالي گريبانگيرمان شده است. در پاسخ بديشان) گفت: بدشانسي و بدبختي شما (به خاطر اعمال خودتان) از سوي خدا (بر سرتان مي آيد و چنين مجازاتي را سبب شده) است. بلكه (بايد بدانيد اين هوشدارها و بيدارباشها آزمايشهاي الهي هستند، و پيوسته با خوبيها و بديها) شما مردمان مورد آزمايش قرار مي گيريد.

توضيحات:
(1/1534)



«إِطَّيَّرْنَا»: به فال بد مي گيريم. نحس و شوم مي دانيم. اصل آن (تَطَيَّرْنَا) و از باب تفعّل است (نگا: اعراف / 131، يس / 18). «طَآئِرُكُمْ»: بدبختي و بدطالعي شما (نگا: اعراف / 131، اسراء / 13). «تُفْتَنُونَ»: مورد آزمايش قرار مي گيريد (نگا: عنكبوت / 2). عذاب داده مي شويد (نگا: ذاريات / 13، بروج / 10). گول زده مي شويد و از دين برگردانده مي شويد و گمراه مي گرديد (نگا: نساء / 101، اعراف / 27).

سوره نمل آيه 48
متن آيه:
وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

ترجمه:
در آن شهر (كه حِجر نام داشت) نُهْ گروهك بودند كه در سرزمين (آنجا با آراء و تبليغ و خرابه كاري خود) تباهي مي كردند و به اصلاح (حال خويش و جامعه) نمي پرداختند.

توضيحات:
«الْمَدينَةِ»: شهر. مراد حِجر است كه بين حجاز و شام واقع است و «مدائن صالح» ناميده مي شود (نگا: حجر / 80). «رَهْطٍ»: گروهك (نگا: هود / 91 و 92). مراد نُهْ نفر از رؤساء قبائل و اشراف شهر است همراه با دار و دسته ايشان.

سوره نمل آيه 49
متن آيه:
قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

ترجمه:
(اين گروهكها كه آئين صالح عرصه بر آنان تنگ كرده بود، به يكديگر) گفتند: براي همديگر به خدا سوگند بخوريد كه بر صالح و خانواده اش شبيخون مي زنيم و آنان را به قتل مي رسانيم، سپس به ولي دم او مي گوئيم كه ما در كشتن (وي و) خانواده اش شركت نداشته ايم و (در آنچه مي گوئيم) راستگوئيم.

توضيحات:
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«تَقاسَمُوا»: براي يكديگر سوگند بخوريد و قسم ياد كنيد. فعل امر است. اين واژه مي تواند فعل ماضي بوده و بدل از واو (قَالُوا) يا حال فاعل باشد (نگا: تفسير آلوسي). «لَنُبَيِّتَنَّهُ»: قطعاً شبيخون مي زنيم. از مصدر (تَبْيِيت) به معني شبيخون زدن و حمله غافلگيرانه شبانه. «وَلِيِّهِ»: صاحب خون و ولي دم صالح، از قبيل خويشان و نزديكان. «مَهْلِكَ»: هلاك. مصدر ميمي است. يا اين كه اسم مكان يا اسم زمان است. يعني ما چه رسد كه ايشان را نكشته ايم، اصلاً بدانجا گام ننهاده و در آن زمان در محلّ قتل نبوده ايم. «مَهْلِكَ أَهْلِهِ»: مراد اين است كه كسي كه اتباع صالح را نكشد، حتماً خود او را نيز نمي كشد. «مَا شَهِدْنَا»: حاضر نشده ايم. شركت نداشته ايم.

سوره نمل آيه 50
متن آيه:
وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنَا مَكْراً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

ترجمه:
ايشان نقشه مهمي كشيدند (براي نابودي صالح و پيروان او) و ما هم نقشه مهمي كشيديم، (براي نجات او و پيروانش). در حالي كه ايشان خبر نداشتند.

توضيحات:
«مَكَرُوا»: نقشه كشيدند. توطئه كردند. به چاره جوئي پرداختند (نگا: آل عمران / 54، انفال / 30).

سوره نمل آيه 51
متن آيه:
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ

ترجمه:
بنگر كه عاقبت، توطئه ايشان چه شد (و كار آنان به كجا كشيد؟ عاقبت، اين شد) كه ما آنان و قوم ايشان همگي را نابود كرديم.

توضيحات:
«أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ. . .»: مؤوّل به مصدر و بدل از (عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ) است. يا خبر مبتداي محذوف مي باشد.

سوره نمل آيه 52
متن آيه:
فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

ترجمه:
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اين، خانه هاي ايشان است كه بر اثر ظلم و ستم فرو تپيده است و خالي از سكنه شده است. مسلّماً در اين امر عبرت بزرگي است براي كساني كه آگاه و فهميده باشند.

توضيحات:
«خَاوِيَةً»: فروتپيده و ويران. خالي از سكنه (نگا: بقره / 259، كهف / 42، حجّ / 45). حال است. «ءَايَةً»: عبرت. اندرز.

سوره نمل آيه 53
متن آيه:
وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

ترجمه:
و ما كساني را نجات داديم كه ايمان آورده و تقوا پيشه كرده بودند.

توضيحات:
«الَّذِينَ ءَامَنُوا. . .»: مراد صالح و ساير مؤمنين است.

سوره نمل آيه 54
متن آيه:
وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ

ترجمه:
لوط را (هم به سوي قوم خود فرستاده ايم). وقتي به قوم خود گفت: آيا به سراغ كار بسيار زشت (لِواط) مي رويد، در حالي كه (پلشتي و سرانجام شوم آن را) مي دانيد؟!

توضيحات:
«الْفَاحِشَةَ»: قبيح ترين كردارها و گفتارها (نگا: اعراف / 28). زنا (نگا: نساء / 15 و 19). در اينجا مراد لِواط است (نگا: نمل / 55). «وَ أَنتُمْ تُبْصِرُونَ»: در حالي كه شما زشتي و پلشتي آن را مي بينيد. در حالي كه همديگر را در حين انجام لواط مي بينيد و از يكديگر خجالت نمي كشيد.

سوره نمل آيه 55
متن آيه:
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

ترجمه:
آيا شما به جاي زنان به سراغ مردان مي رويد و (اين عمل قبيح و غيرطبيعي را) دوست مي داريد؟! اصلاً شما قوم ناداني هستيد. (نه خدا را چنان كه بايد مي شناسيد، و نه به نواميس خلقت آشنائيد، و نه هدف آفرينش را تشخيص مي دهيد).

توضيحات:
«تَأْتُونَ»: از مصدر إتيان، به معني جماع و نزديكي است. «شَهْوَةً»: آرزومند گشتن. تمايل به جماع. مفعول له، يا حال است.

سوره نمل آيه 56
متن آيه:
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فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ

ترجمه:
پاسخ قوم او جز اين نبود كه (به يكديگر) گفتند: (لوط و) پيروان لوط را از شهر و ديار خود بيرون كنيد، آنان مردماني پاكدامن و بيزار از ناپاكيها هستند!

توضيحات:
«ءَالَ»: خاندان. مراد پيروان مؤمن و گرويدگان به لوط است (نگا: آل عمران / 33، غافر / 28 و 46). «يَتَطَهَّرُونَ»: پاكي و پاكدامني مي ورزند. از ناپاكي بيزاري مي جويند. البتّه مرادشان ريشخند و تمسخر بود.

سوره نمل آيه 57
متن آيه:
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ

ترجمه:
ما لوط و خاندان او را (از عذاب قريب الوقوع) نجات داديم، بجز همسرش را كه خواستيم جزو باقيماندگان (در شهر و از زمره نابود شوندگان) باشد.

توضيحات:
«قَدَّرْنَاهَا»: (نگا: حجر / 60). «الْغَابِرِينَ»: (نگا: حجر / 60).

سوره نمل آيه 58
متن آيه:
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَسَاء مَطَرُ الْمُنذَرِينَ

ترجمه:
بر آنان باران (سنگ) را سخت بارانديم. باران بيم داده شدگان (به عذاب الهي) چه بد باراني است!

توضيحات:
«أَمْطَرْنَا»: (نگا: هود / 82 و 83). «الْمُنذَرِينَ»: بيم داده شدگان. ترسانده شدگان.

سوره نمل آيه 59
متن آيه:
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ

ترجمه:
(اي پيغمبر!) بگو: خداي را سپاس (مي گويم كه تباهكاران همچون قوم ثمود و گردنكشان همسان فرعونيان را به ديار عدم فرستاد، و از خدا درخواست مي نمايم كه نازل فرمايد) رحمت و مغفرت خود را بر بندگان برگزيده خويش. آيا خدا (كه اين همه قدرت و نعمت و موهبت دارد) بهتر است (براي پرستش و كرنش) يا چيزهائي كه انباز خدا مي سازيد (و فاقد نفع و ضرر هستند و چيزي از آنها ساخته نيست؟).

توضيحات:
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«قُلِ الْحَمْدُ لِلّهِ. . .»: (نگا: انعام / 45). «إِصْطَفي»: برگزيد. «ءَاللهُ»: فراهم آمده است از همزه استفهام و واژه (الله). «امّا. . .»: مركب است از (أَمْ) و (ما).

سوره نمل آيه 60
متن آيه:
أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

ترجمه:
(آيا بتهائي كه معبود شما هستند بهترند) يا كسي كه آسمانها و زمين را آفريده است، و براي شما از آسمان آبي بارانده است كه با آن باغهاي زيبا و فرح افزا رويانيده ايم؟ باغهائي كه شما نمي توانستيد درختان آنها را برويانيد. آيا (با توجّه به آفرينش آسمانها و زمين و نزول باران و بركات و ثمرات ناشي از آن، و هماهنگي و پيوند لطيف و دقيق هر يك از اين مخلوقات) معبودي با خدا است؟! اصلاً ايشان قومي هستند (از حق پرستي به بت پرستي) عدول مي كنند.

توضيحات:
«حَدَآئِقَ»: جمع حديقة، باغهائي كه داراي آب كافي بوده و اطراف آن را ديوار كشيده باشند. «ذَاتَ بَهْجَةٍ»: زيبا و شادي افزا. «بَهْجَةٍ»: زيبائي رنگ و حسن ظاهر. «مَا كَانَ لَكُمْ»: براي شما امكان نداشت. شما نمي توانستيد. «يَعْدِلُونَ»: تجاوز مي كنند. عدول مي نمايند.

سوره نمل آيه 61
متن آيه:
أَمَّن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
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(بتها بهترند) يا كسي كه زمين را قرارگاه (و محلّ اقامت انسانها) ساخته است، و در ميان آن رودخانه ها پديد آورده است، و براي زمين كوههاي پابرجا و استوار آفريده است (تا قشر زمين را از لرزش نگاه دارند) و ميان دو دريا مانعي پديدار كرده است (تا آميزه يكديگر نگردند. حال با توجّه به اينها) آيا معبودي با خدا است؟! اصلاً بيشتر آنان بي خبر و نادانند (و قدر عظمت خدا را نمي دانند).

توضيحات:
«قَرَاراً»: محلّ اقامت. قرارگاه. مكان استقرار. مصدر است و به معني اسم مكان، يعني مَقَرّ است. «رَواسِيَ»: جمع راسِيَة، كوههاي محكم و پابرجا (نگا: رعد / 3، حجر / 19). «الْبَحْرَيْنِ»: درياي شور و درياي شيرين (نگا: فرقان / 53، فاطر / 12). «حَاجِزاً»: مانع.

سوره نمل آيه 62
متن آيه:
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ

ترجمه:
(آيا بتها بهترند) يا كسي كه به فرياد درمانده مي رسد و بلا و گرفتاري را برطرف مي كند هر گاه او را به كمك طلبد، و شما (انسانها) را (برابر قانون حيات دائماً به طور متناوب) جانشين (يكديگر در) زمين مي سازد (و هر دم اقوامي را بر اين كره خاكي مسلّط و مستقرّ مي گرداند. حال با توجّه بدين امور) آيا معبودي با خدا است؟! واقعاً شما بسيار كم اندرز مي گيريد.

توضيحات:
«الْمُضْطَرَّ»: درمانده. وامانده. «يَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الأرْضِ»: شما را در زمين جايگزين يكديگر مي سازد (نگا: انعام / 165، نور / 55). «قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ»: (نگا: اعراف / 3).

سوره نمل آيه 63
متن آيه:
أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

ترجمه:
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(آيا بتهاي بي جان بهترند) يا كسي كه شما را در تاريكيهاي خشكي و دريا رهنمود (و دستگيري) مي كند، و كسي كه بادها را به عنوان بشارت دهندگان، پيشاپيش نزول رحمتش وزان مي سازد (و آنها را پيك قدوم باران مي سازد. در ساختن و راه اندازي اينها) آيا معبودي با خدا است؟ خدا فراتر و دورتر از اين چيزهائي است كه انباز او مي گردانند.

توضيحات:
«بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ»: (نگا: اعراف / 57).

سوره نمل آيه 64
متن آيه:
أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

ترجمه:
(آيا معبودهاي دروغين شما بهترند) يا كسي كه آفرينش را مي آغازد، سپس آن را برگشت مي دهد، و كسي كه شما را از آسمان و زمين روزي عطاء مي كند؟ (حال با توجّه به قدرت آفرينش يزدان، و نظم و نظام موجود در پديده هاي جهان، و اقرار عقل سالم به زنده شدن دوباره مردمان در دنياي جاويدان) آيا معبودي با خدا است؟ (اي پيغمبر بديشان) بگو: دليل و برهان خود را بيان داريد اگر راست مي گوئيد (كه جز خدا معبودهاي ديگري هم وجود دارند).

توضيحات:
«يَبْدَأُ»: مي آغازد. «الْخَلْقَ»: آفرينش. «يَبْدَأُ الْخَلْقَ»: اشاره به سرآغاز جهان و آفرينش آن از عدم است. شايد هم مراد آفرينش مستمرّ اشياء و انسانها در همه ازمنه و ادوار جهان باشد (نگا: قصص / 68، رحمن / 29). «يُعِيدُهُ»: آفرينش را بار ديگر برگشت مي دهد. مراد رستاخيز است. شايد هم مراد اعاده مستمرّ حيات و ممات برخي از موجودات و گردش چرخه زندگي در همين جهان با دست قدرت خداي سبحان باشد. از قبيل تبديل لاشه و گياه به خاك، و خاك به لاشه و گياه و. . . (نگا: روم / 19).

سوره نمل آيه 65
متن آيه:
(1/1541)



قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

ترجمه:
بگو: كساني كه در آسمانها و زمين هستند غيب نمي دانند جز خدا، و نمي دانند چه وقت برانگيخته مي شوند (و قيامت فرا مي رسد).

توضيحات:
«قُل لَّا يَعْلَمُ. . .»: اين آيه قاطعانه و با چند تأكيد، آگاهي از غيب را خاصّ خدا مي داند و بس (نگا: انعام / 59). «أَيّانَ»: چه وقت.

سوره نمل آيه 66
متن آيه:
بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمِونَ

ترجمه:
اصلاً دانش و آگاهي ايشان درباره قيامت به پايان آمده و ته كشيده است (و كمترين اطّلاعي از آن ندارند). بلكه درباره قيامت دودل و متردّدند، و حتي نسبت بدان كوردل و نابينايند.

توضيحات:
«إِدَّارَكَ»: به پايان آمده است. ته كشيده است. عاجز و ناتوان گشته است (نگا: تفسير ابن كثير، تفسير كبير). پياپي آمده است. اصل اين فعل (تَدَارَكَ) و ماضي باب تفاعُل است. «فِي الآخِرَةِ»: درباره آخرت. نسبت به آخرت. «عَمُونَ»: جمع (عَمي)، كوران. مراد كوردلان است. «إِدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الآخِرَةِ»: آگاهي ايشان درباره قيامت به پايان آمده و ته كشيده است. دلائل و براهين پياپي و فراواني بر وجود قيامت بديشان نموده شده و به دستشان رسيده است، ولي آنان از آنها رويگردان هستند.

سوره نمل آيه 67
متن آيه:
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَاباً وَآبَاؤُنَا أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ

ترجمه:
كافران مي گويند: آيا زماني كه ما و پدران ما خاك گشتيم (و هر ذرّه اي از انداممان به درزي و گودي خزيد) آيا ما (زنده مي گرديم و براي زندگي مجدّد) بيرون آورده مي شويم؟!

توضيحات:
«ءَابَآؤُنَا»: عطف بر ضمير (نَا) است.

سوره نمل آيه 68
متن آيه:
(1/1542)



لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
اين (زنده شدن دوباره، توسّط محمّد) به ما، و قبلاً (به وسيله كساني كه خويشتن را اتباع پيغمبران ديگر مي دانند) به پدران ما، وعده داده شده است. (اگر رستاخيز راست بود، تا به حال رخ مي داد). اين جز افسانه هاي پيشينيان و خرافات گذشتگان نمي باشد.

توضيحات:
«إِنْ هذا. . .»: حرف (إِنْ) نافيه است. «أَسَاطِيرُ»: دروغها و افسانه ها (نگا: انعام / 25).

سوره نمل آيه 69
متن آيه:
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ

ترجمه:
(اي پيغمبر!) بگو: در زمين بگرديد (و آثار گذشتگان و عجائب و غرائب جهان را ببينيد) و بنگريد كه سرانجام كار گناهكاران به كجا كشيده و عاقبت ايشان چه شده است.

توضيحات:
«سِيرُوا»: بگرديد. به گردش پردازيد. «أُنظُرُوا»: بنگريد. دقّت و تأمّل كنيد.

سوره نمل آيه 70
متن آيه:
وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

ترجمه:
غم آنان را مخور و از نيرنگهائي كه مي كنند تنگدل مباش. (وظيفه تو تبليغ است و بس. و ما پشتيبان و يار و ياور تو مي باشيم).

توضيحات:
«ضَيْقٍ»: تنگي. دلتنگي. غمگيني (نگا: نحل / 127).

سوره نمل آيه 71
متن آيه:
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

ترجمه:
(كافران تمسخركنان) مي گويند: اگر راست مي گوئيد (كه عذابي در ميان است) موعد آن كي خواهد بود؟ (پس چرا هر چه زودتر فرا نمي رسد؟).

توضيحات:
«مَتي»: چه وقت؟ كي؟

سوره نمل آيه 72
متن آيه:
قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ

ترجمه:
(1/1543)



بگو: چه بسا بخشي از عذابي كه در فرا رسيدن آن شتاب داريد، (هم اينك) براي فرا گرفتن شما رديف شده (و بر سرتان سايه افكنده) باشد (و به همين زودي بر شما فرود آيد و نابودتان كند).

توضيحات:
«رَدِفَ»: پياپي شده است. پشت سر هم قرار گرفته است.

سوره نمل آيه 73
متن آيه:
وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ

ترجمه:
پروردگارت نسبت به مردم لطف و كرم دارد (و هر چه زودتر تازيانه عذاب را بر سرشان فرود نمي آورد، و بلكه كيفرشان را به تأخير مي اندازد) ولي بيشتر آنان سپاسگزاري نمي كنند (و الطاف و مراحم خدا را ناديده مي گيرند).

توضيحات:
«لَذُو فَضْلٍ. . .»: (نگا: بقره / 243).

سوره نمل آيه 74
متن آيه:
وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ

ترجمه:
پروردگارت محقّقاً آگاه است از چيزهائي كه سينه هايشان در خود نهان مي دارند، و از چيزهائي كه ايشان آشكار مي سازند.

توضيحات:
«تُكِنُّ»: نهان مي دارد. پنهان مي نمايد (نگا: بقره / 235).

سوره نمل آيه 75
متن آيه:
وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
هيچ نهفته اي در آسمانها و زمين نيست، مگر اين كه (خدا از آن آگاه است و ثبت و ضبط) در كتاب آشكاري است.

توضيحات:
«غَآئِبَةٍ»: نهفته. نهان. حرف (ه) براي مبالغه است، يعني بسيار پنهان و نهان. «كِتَابٍ مُبِينٍ»: (نگا: انعام / 59).

سوره نمل آيه 76
متن آيه:
إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

ترجمه:
بي گمان اين قرآن براي بني اسرائيل (حقيقت) اكثر چيزهائي را (كه در تورات از احكام و قصص آمده است و) در آنها اختلاف دارند، روشن و بيان مي دارد.

توضيحات:
(1/1544)



«يَقُصُّ»: بيان مي دارد. فرو مي خواند. (نگا: انعام / 57). «أَكْثَرَ الَّذي. . .»: (نگا: آل عمران / 59، مريم / 30).

سوره نمل آيه 77
متن آيه:
وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
و قطعاً اين قرآن براي مؤمنان (وسيله) هدايت و رحمت (و مايه نجات و سعادت دو جهان ايشان) است.

توضيحات:
«لِلْمُؤْمِنين»: هر چند قرآن مايه هدايت و رحمت و سعادت همگان است، امّا ذكر مؤمنان بدان خاطر است كه به ويژه ايشان از قرآن منتفع و بهره مند مي گردند.

سوره نمل آيه 78
متن آيه:
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

ترجمه:
مسلّماً پروردگارت با قضاوت (دادگرانه و حكيمانه) خود (در روز قيامت) ميانشان داوري خواهد كرد، و او بس چيره و توانا و آگاه و دانا است.

توضيحات:
«يَقْضي»: داوري مي كند. مراد در روز قيامت است (نگا: يونس / 93، جاثيه / 17). «بِحُكْمِهِ»: با قضاوت و داوري خود.

سوره نمل آيه 79
متن آيه:
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ

ترجمه:
پس بر خدا توكّل كن (و كار و بار خود را بدو بسپار و بدان كه با وجود اين كه كافران از دعوت تو رويگردانند) تو قطعاً بر (راستاي جاده حقيقت و طريقه) حق آشكار هستي (و با دين راستيني كه داري بر كفّار پيروز مي گردي).

توضيحات:
«الْمُبِين»: روشن و آشكار. روشنگر درست از نادرست و جدا سازنده محقّ از مبطل.

سوره نمل آيه 80
متن آيه:
إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

ترجمه:
بي گمان تو نمي تواني مرده دلان (زنده نما) را شنوا بگرداني، و نداي (دعوت خود) را به گوش كران برساني، وقتي كه (به حق) پشت مي كنند و (از آن) مي گريزند.

توضيحات:
(1/1545)



«لا تُسْمِعُ»: نمي شنواني. شنوا نمي گرداني. پذيرا نمي گرداني. (نگا: انفال / 23، فاطر / 22). «الْمَوْتي»: مردگان. مراد كافران و مشركاني است كه تعصّب و لجاجت و استمرار بر گناه، فكر و انديشه آنان را به خود مشغول داشته است و گوش ايشان را از شنيدن ادلّه و پذيرش حق انداخته است و آن را به مرده دلاني تبديل ساخته است (انعام / 122). «الصُّمَّ»: كران. مراد افرادي است كه پنبه غفلت گوش ايشان را آگنده است، و اباطيل ايشان را از حقائق گريزان كرده است. «الدُّعَآءَ»: نداء (نگا: انبياء / 45). «وَلَّوْا»: (نگا: اسراء / 46، نمل / 10). «مُدْبِرِينَ»: (نگا: توبه / 25، انبياء / 57). «وَلَّوْا مُدْبِرِينَ»: كساني كه بسيار رويگردان و گريزانند.

سوره نمل آيه 81
متن آيه:
وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ

ترجمه:
تو نمي تواني كوردلان را از گمراهيشان بازگرداني و به سوي حق رهنمودشان كني. تو تنها كساني را مي تواني شنوا (و با حق آشنا) گرداني كه به آيات ما ايمان داشته باشند، چرا كه آنان تسليم شوندگان (حقائق و مخلصان و فرمانبرداران اوامر خدا) هستند.

توضيحات:
«الْعُمْيِ»: جمع أَعْمي، كوران. مراد كوردلان و دل مردگان است (نگا: بقره / 18 و 171). «إِنْ»: حرف نفي است. «مُسْلِمُونَ»: مطيعان. مخلصان. تسليم شوندگان.

سوره نمل آيه 82
متن آيه:
وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ

ترجمه:
(1/1546)



هنگامي كه فرمان وقوع قيامت فرا مي رسد (و مردمان در آستانه رستاخيز قرار مي گيرند، از جمله نشانه هاي آن، يكي اين است كه) ما جانوري را از زمين براي مردمان بيرون مي آوريم كه با ايشان سخن مي گويد (و برخي از سخنانش اين است كه كافران كه) به آيات خدا ايمان نمي آوردند (اينك با چشم خود ببينند كه قيامت دارد شروع مي شود و عذاب الهي گريبانگيرشان مي گردد و ديگر پشيماني سودي ندارد).

توضيحات:
«وَقَعَ»: رخ داد. فرا رسيد. حتمي و ثابت شد (نگا: اعراف / 71 و 118 و 134، يونس / 51، واقعه / 1، حاقّه / 15). در اينجا مراد نزديك شدن قيامت و پيدايش نشانه هاي ظهور آن است. «الْقَوْلُ»: فرمان و حكم خدا. مراد فرموده خداوندي دالّ بر وعيد كافران به عذاب است (نگا: اسراء / 16، قصص / 63، زمر / 71، ِ / 14). «دَآبَّةً»: جنبنده. حيوان. مراد حيواني است كه داراي مشخّصات و صفات خاصّ خود بوده و ظهور آن يكي از علائم فرا رسيدن قيامت و بسته شدن درگاه توبه است. قرآن به اجمال از آن گذشته است و اين ما را بس. احاديث فراواني را درباره نوع و شكل و محلّ خروج و كارهاي وي، به پيغمبر (نسبت داده اند كه علماء و فقهاء، اغلب آنها را مردود و نامقبول دانسته اند (نگا: تفسير روح المعاني، قاسمي، كبير، الواضح، المراغي). حتي برخي (دَآبَّة) را مفرد و برخي جمع، و گروهي آن را حيوان يا حيوانها، و دسته اي آن را انسان يا انسانهاي مصلح دانسته اند (نگا: تفسير الواضح، تفسير عبدالكريم خطيب، نمونه. . .). «أَنَّ النَّاسَ. . .»: در اصل: بِأَنَّ النَّاسَ. . . لاِنَّ النَّاسَ. . . است.

سوره نمل آيه 83
متن آيه:
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ

ترجمه:
(1/1547)



روزي (را اي پيغمبر! يادآور شو كه قيامت فرا مي رسد و) گروه عظيمي از همه ملّتها را گرد مي آوريم كه (در دنيا) آيات (كتابهاي آسماني و معجزات پيغمبران ربّاني و نشانه هاي جهاني دالّ بر وجود) ما را تكذيب مي كرده اند، و پس (از گردآوري ايشان، جملگي) آنان به يكديگر ملحق و در كنار همديگر نگاه داشته مي شوند.

توضيحات:
«فَوْجاً»: گروه و جماعت فراوان. مراد كافران و ناباوران سراسر تاريخ كره خاكي است. «مِمَّنْ»: حرف (مِنْ) بيانيّه است. يعني: از كساني كه. برخي هم (مِنْ) را تبعيضيّه گرفته اند و گفته اند: مراد از فوج تكذيب كنندگان، رؤساي خط دهنده شيطان صفت و سردستگان گمراه و گمراهساز گروهها و دسته هاي مختلف مردمان در طول تاريخ است كه براي توبيخ بيشتر، زودتر به پيش خوانده مي شوند و مجازات مي گردند (نگا: هود / 98، مريم / 69). «ءَايَات»: مراد آيات كتابهاي منزل آسماني، و معجزات انبياء ربّاني، و نشانه هاي جهاني دالّ بر وجود خدا است (نگا: يوسف / 105، فصّلت / 53). «يُوزَعُونَ»: (نگا: نمل / 17).

سوره نمل آيه 84
متن آيه:
حَتَّى إِذَا جَاؤُوا قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْماً أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمه:
زماني كه (به پاي حساب سوق، و در آنجا حاضر) مي آيند (خدا توبيخ كنان خطاب بديشان) مي گويد: آيا آيات مرا تكذيب كرده ايد، بدون آن كه (تحقيق نموده و) كاملاً از آنها آگاهي پيدا كرده باشيد؟! اصلاً (شما در دنيا) چه كار مي كرده ايد؟ (مگر بيهوده آفريده شده بوديد؟).

توضيحات:
(1/1548)



«جَآءُوا»: در مكان حساب و كتاب حاضر آمدند. «وَ لَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْماً»: درباره آيات كتابهاي آسماني و معجزات پيغمبران و نشانه هاي دالّ بر وجود يزدان و پخش در گستره جهان، تحقيق نكرديد و بدون احاطه علمي بدانها، درصدد انكار آنها برآمديد؟ جمله حاليّه است. «أمَّا ذَا»: يا چه خبر را. مركّب از حرف عطف (أَمْ) و (مَا) استفهاميّه است. در اصل از آنان درباره دو چيز سؤال مي شود: يكي از تكذيب بدون تحقيق و آگاهي، و ديگر از اعمالي كه انجام مي داده اند.

سوره نمل آيه 85
متن آيه:
وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ

ترجمه:
و (سرانجام) فرمان (خدا درباره ايشان صادر و عذاب) به سبب ظلمي كه كرده اند گريبانگيرشان مي شود و (آنان چنان مبهوت و درمانده مي گردند كه براي دفاع از خود) سخني براي گفتن ندارند.

توضيحات:
«وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ»: (نگا: نمل / 82). «بِمَا ظَلَمُوا»: به سبب ظلمي كه كرده اند و آن تكذيب آيات خدا، بدون تحقيق و بررسي و علم و آگاهي است.

سوره نمل آيه 86
متن آيه:
أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

ترجمه:
مگر نمي بينند كه ما شب را (تاريك) ساخته ايم تا در آن بيارامند، و روز را روشن نموده ايم (تا در آن به تلاش پردازند؟) قطعاً در اين (ساختار شبها و روزها، و دگرگوني ظلماني و نوراني، كه موجب فعل و انفعالات فراوان و گردش چرخه حيات مردمان است) نشانه هائي (دالّ بر وجود قادر متعال و ايزد لايزال) است براي مردماني كه (درباره حقائق مي انديشند و به حقائق مسلم) ايمان مي آورند.

توضيحات:
(1/1549)



«جَعَلْنَا الَّيْلَ»: شب را ساخته ايم با تاريكيها و همه ويژگيهائي كه دارد. اصل آن جَعَلْنَا الَّيْلَ مُظْلِماً است. «لِيَسْكُنُوا»: تا بيارامند. (نگا: يونس / 67، قصص / 72). «مُبْصِراً»: واضح و آشكار. روشن (نگا: اسراء / 12 و 59، نمل / 13).

سوره نمل آيه 87
متن آيه:
وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ

ترجمه:
و (يادآور شو) روزي كه در صور دميده شود، و تمام كساني كه در آسمانها و زمينند وحشت زده و هراسناك شوند، مگر كساني كه خدا بخواهد. و همگان فروتنانه در پيشگاه او حاضر و آماده مي گردند.

توضيحات:
«يَوْمَ»: عطف بر (يَوْمَ) در آيه 83 است. «فَزِعَ»: وحشت زده و هراسان گردد. «إِلاّ مَنْ. . .»: (نگا: انبياء / 101 - 103). «دَاخِرِينَ»: فروتنان و كرنش بران (نگا: نحل / 48).

سوره نمل آيه 88
متن آيه:
وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

ترجمه:
كوهها را مي بيني و آنها را ساكن و بي حركت مي پنداري، در حالي كه كوهها مانند ابرها در سير و حركت هستند (چرا كه كوهها بخشي از كره زمين بوده و كره زمين به دور خود و به دور خورشيد مي گردد). اين ساختار خدائي است كه همه چيز را محكم و استوار (و مرتّب و منظّم) آفريده است. (خداوندي كه حساب و نظام در برنامه آفرينش او است) مسلّماً وي از كارهائي كه شما انجام مي دهيد بس آگاه است (و كردار نيك و بدتان را بي جزا و سزا نمي گذارد).

توضيحات:
(1/1550)



«جَامِدَةً»: ساكن و ثابت. آرام و بي حركت. «وَ هِيَ تَمُرُّ. . .»: از آنجا كه حركت كوهها به ناچار بايد همراه حركت همه زمينهاي متّصل بدانها باشد، لذا حركت كوهها اشاره به حركت زمين است. زمين هر شبانه روز يك بار به دور خود مي گردد، آن را حركت وضعي مي نامند، و هر سال يك بار به دور خورشيد مي گردد و آن را حركت انتقالي مي گويند. «صُنْعَ»: آفرينش. ساختار. مفعول مطلق فعل محذوفي بوده و تقدير چنين است: صَنَعَ اللهُ ذلِكَ صُنْعاً. اضافه مصدر است به فاعل خود. «أَتْقَنَ»: محكم و استوار درست كرده است. منظّم و مرتّب و به تمام و به كمال آفريده است. اين آيه يكي از معجزات قرآن است. چرا كه تا آن زمان صحبت كردن از حركت زمين در جهان مطرح نبوده است و اگر هم بوده باشد مشهور و مقبول عام نبوده است.

سوره نمل آيه 89
متن آيه:
مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ

ترجمه:
كساني كه كارهاي پسنديده (چون ايمان به خدا و اخلاص در طاعت) انجام بدهند، پاداش بهتر و والاتري از آن خواهند داشت (كه رضا و خوشنودي پروردگار است)، و در آن روز (كه قيامت فرا مي رسد و ترس و خوف مردمان را فرا مي گيرد) چنين كساني در امن و امان بسر مي برند (و غم و اندوه و دلهره و نگراني همگاني، از آنان به دور است).

توضيحات:
«فَزَعٍ»: ترس و هراس (نگا: انبياء / 103). «ءَامِنُونَ»: جمع ءَامِن، در امن و امان. دور از بلا و مصيبت و خوف و هراس. مفرد آمدن بخش نخست آيه، با توجّه به لفظ (مَنْ)، و جمع آمدن قسمت دوم آيه، با توجّه به معني آن است.

سوره نمل آيه 90
متن آيه:
وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمه:
(1/1551)



و كساني كه كارهاي ناپسند (چون شرك و معصيت) انجام مي دهند، به رو در آتش افكنده مي شوند (و بدان سرنگون مي گردند، و بديشان گفته مي شود:) آيا جزائي جز سزاي آنچه مي كرديد (و معاصي و كفري كه مي ورزيديد) به شما داده مي شود؟

توضيحات:
«كُبَّتْ»: به رو افكنده شد. به صورت بر زمين انداخته شد. از ماده (كبّ) به معني افكندن چيزي به صورت بر زمين است. ذكر (وُجُوه) براي تأكيد است، و مراد از (وُجُوه) هم همه اندامها است.

سوره نمل آيه 91
متن آيه:
إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ترجمه:
به من دستور داده شده است كه تنها و تنها خداوند اين شهر (مقدّس مكّه نام) را بپرستم. آن خداوندي كه چنين شهري را حرمت بخشيده است (و آن را حرم امن و امان ساخته است، و حرام فرموده است كه با كشتن انساني يا ظلم به كسي، و يا با ذبح حيوان و جانور پناهنده بدان، و يا اين كه با كندن درخت و گياه آن بدان اهانت گردد. امّا تصوّر نشود كه فقط اين سرزمين ملك خدا است، بلكه در عالم هستي) همه چيز از آن او است. و به من فرمان داده شده است كه از زمره تسليم شدگان باشم (و همچون ساير مخلصان در برابر او كرنش ببرم و بس).

توضيحات:
«رَبِّ»: خداوند. صاحب. «هذِهِ الْبَلْدَةِ»: اين شهر. مراد مكّه مشرّفه است. «حَرَّمَهَا»: آن را حرمت و كرامت بخشيده است. آن را حرام كرده است (نگا: مائده / 96 و 97، ابراهيم / 37). «الْمُسْلِمِينَ»: تسليم شوندگان. منقادان. مخلصان.

سوره نمل آيه 92
متن آيه:
وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ

ترجمه:
(1/1552)



و (به من فرمان داده شده است) اين كه قرآن را بخوانم (و آن را بررسي و وارسي كرده و خود بفهمم و به ديگران تفهيم نمايم، و در همه كارهاي زندگي برنامه خويشتن گردانم). پس هر كس (در پرتو آن) راهياب شود براي (خير و صلاح و سعادت دنيوي و اخروي) خود راهياب شده است، و هر كس (از قرآن دوري كند و در نتيجه) گمراه گردد (سزاي خود را مي بيند). و بگو: من فقط از زمره بيم دهندگان مي باشم (و يكي از پيغمبران خدا بوده و وظيفه ما رساندن فرمان يزدان است و حساب و كتاب بر خداي منّان).

توضيحات:
«أَتْلُوَ»: تلاوت نمايم. الف زائدي در رسم الخطّ قرآني در آخر دارد.

سوره نمل آيه 93
متن آيه:
وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

ترجمه:
و بگو: حمد و سپاس خداي را سزا است. او آيات خود را به شما نشان خواهد داد و شما آنها را خواهيد شناخت، و پروردگار تو از آنچه انجام مي دهيد غافل و بي خبر نيست.

توضيحات:
«سَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ»: مراد از آيات، آثار قدرت خدا در دنيا و اسرار عالم هستي است كه در پرتو پيشرفت علم، مردمان با خداشناسي آشناتر مي شوند. يا اين كه مراد از آيات، فرموده هاي قرآن است كه با گذشت زمان و ترقّي دانش و معرفت، اعجاز آن نمايانتر مي گردد (نگا: فصّلت / 53).

سوره قصص آيه 1
متن آيه:
طسم

ترجمه:
طا. سين. ميم.

توضيحات:
«طسم»: از حروف مقطّعه اند (نگا: بقره / 1).

سوره قصص آيه 2
متن آيه:
تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ

ترجمه:
اينها آيه هاي كتاب روشن و روشنگرند.

توضيحات:
«تِلْكَ»: اين آيات قرآني. «الْمُبِينِ»: آشكار. آشكار كننده (نگا: مائده / 15، يوسف / 1، حجر / 1). يعني قرآن مجيد با محتواي روشنش، حق را از باطل و راه را از بيراهه نمودار مي سازد و روشنگر راه سعادت انسانها مي باشد.

سوره قصص آيه 3
متن آيه:
(1/1553)



نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

ترجمه:
ما راست و درست بر تو گوشه اي از داستان واقعي موسي و فرعون را مي خوانيم، براي (استفاده) كساني كه مؤمنند (و مي خواهند در ميان انبوه مشكلات، راه خود را به سوي هدف بگشايند).

توضيحات:
«نَتْلُو»: تلاوت مي كنيم. مي خوانيم. در رسم الخطّ قرآني، الف زائدي در آخر دارد. «نَبَإِ»: خبر. داستان (نگا: مائده / 27، انعام / 34 و 67). «مِن نَّبَإِ»: حرف (مِنْ) تبعيضيّه است. يعني گوشه اي از اين داستان پرماجرا. «بِالْحَقِّ»: راست و درست. عين واقعيّت. يعني آنچه در اينجا آمده است، نه تنها خالي از هر گونه خرافات است، بلكه بيان واقعي مطالب حقيقي است. «لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ»: تأكيدي است بر اين حقيقت كه مؤمنان هدف اصلي اين آيات بوده و ذكر داستان به خاطر آنان و جهت استفاده ايشان است.

سوره قصص آيه 4
متن آيه:
إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

ترجمه:
فرعون در سرزمين (مصر، شروع به) استكبار و سلطه گري كرد، و (در ميان) مردمان آنجا (تفرّقه انداخت و آنان) را به گروهها و دسته هاي مختلفي تبديل نمود. (هر گروهي و دسته اي به دفاع از افراد خود و جنگ و دشمني با سايرين مي پرداخت. فرعون مخصوصاً مردمان مصر را به دو گروه مشخّص قبطيان و سبطيان تقسيم كرد، و) گروهي از ايشان را (كه سبطيان يعني بني اسرائيل بودند، در برابر قبطيان) ضعيف و ناتوان مي كرد. پسرانشان را سر مي بريد و دخترانشان را (براي خدمتگذاري) زنده نگاه مي داشت. او مسلّماً از زمره تباهكاران (و جنايتكاران تاريخ) بود.

توضيحات:
(1/1554)



«عَلا»: سركشي و قلدري كرد. زورگوئي كرد و بزرگي فروخت (نگا: مؤمنون / 91 و 46، يونس / 83). «شِيَعاً»: جمع شيعة، گروهها و دسته ها. طوائف گوناگون. «طَآئِفَةً مِّنْهُمْ»: مراد سبطيان يا بني اسرائيل است (نگا: بقره / 49). «يَسْتَحْيِي نِسَآءَهُمْ»: (نگا: بقره / 49، اعراف / 127 و 141، ابراهيم / 6).

سوره قصص آيه 5
متن آيه:
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

ترجمه:
ما مي خواستيم كه به ضعيفان و ناتوانان تفضّل نمائيم و ايشان را پيشوايان و وارثان (حكومت و قدرت) سازيم.

توضيحات:
«نَمُنَّ»: تفضّل كنيم و نعمت بخشيم. مشمول مواهب خود نمائيم (نگا: آل عمران / 164، نساء / 94، انعام / 53، طه / 37). «أَئِمَّةً»: جمع امام، پيشوايان. سردستگان (نگا: انبياء / 73، توبه / 12). «الْوَارِثِينَ»: به ارث برندگان. مراد به دست گيرندگان و دريافت كنندگان حكومت و قدرت است (نگا: شعراء / 59).

سوره قصص آيه 6
متن آيه:
وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ

ترجمه:
و ايشان را در سرزمين (مصر) مستقرّ گردانيم و سلطه و حكومتشان دهيم، و بر دست مستضعفان، به فرعون و هامان و لشكريانشان چيزي را بنمايانيم كه از آن در هراس بودند.

توضيحات:
«نُمَكِّنَ»: مكانت و منزلت بخشيم. سلطه و قدرت دهيم. مستقرّ سازيم و حكومت دهيم. «هَامَان»: وزير فرعون و مستشار اعظم او بود «مَا»: آنچه. مراد هلاك فرعون و فرعونيان بر دست بني اسرائيل است (نگا: يونس / 90) كه در اينجا به مقدّمات آن اشاره شده است.

سوره قصص آيه 7
متن آيه:
(1/1555)



وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

ترجمه:
ما به مادر موسي الهام كرديم كه موسي را شير بده، و هنگامي كه بر او ترسيدي، وي را به دريا (گونه نيل) بينداز، و مترس و غمگين مباش كه ما او را به تو باز مي گردانيم و از زمره پيغمبرانش مي نمائيم.

توضيحات:
«أَوْحَيْنَا»: الهام كرديم. پيام داديم (نگا: نحل / 68، مائده / 111، طه / 38، انفال / 12، زلزله / 5). «الْيَمِّ»: دريا. مراد رودخانه عظيم نيل است (نگا: طه / 39).

سوره قصص آيه 8
متن آيه:
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ

ترجمه:
(كار به جائي رسيد كه مادر موسي ناچار شد، او را به دريا گونه نيل بيندازد) خاندان فرعون، موسي را (از روي امواج نيل) بر گرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مايه اندوهشان گردد! مسلّماً فرعون و هامان و لشكريانشان خطاكار بودند.

توضيحات:
«ءَالُ»: خاندان. دار و دسته. «لِيَكُونَ»: لام اين واژه لام عاقبت است؛ نه لام علّت. يعني سرانجام و عاقبت كار چنين شد. «حَزَناً»: حُزْن و حَزَن به معني غم و اندوه است. در اينجا به معني اسم فاعل مُحْزِن است، يعني: مايه اندوه و سبب غم.

سوره قصص آيه 9
متن آيه:
وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

ترجمه:
زن فرعون (آسيه هنگامي كه ديد آنان قصد كشتن كودك را دارند) گفت: او را نكشيد، نور چشم من و تو است. شايد براي ما مفيد باشد، و يا اصلاً او را پسر خود كنيم. آنان نمي فهميدند (كه دست تقدير در پس پرده غيب چه بازي مي كند).

توضيحات:
(1/1556)



«قُرَّةُ عَيْنٍ»: روشني چشم. مراد مايه سرور و شادماني است (نگا: طه / 40). (قُرَّةُ) خبر مبتداي محذوف است و اصل آن چنين است: هُوَ قُرَّةُ عَيْنٍ. «إِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ»: زن فرعون. مراد آسيه، همسر فرعون است كه قرآن او را زن باايماني معرّفي مي كند (نگا: تحريم / 11).

سوره قصص آيه 10
متن آيه:
وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغاً إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
دل مادر موسي تهي (از صبر و قرار) شد، و اگر دل او را (با اعطاي صبر و شكيبائي) برجاي و استوار نمي داشتيم تا از زمره باورمندان (به وعده خدا) باشد، نزديك بود (بر اثر ناراحتي و پريشاني، راز) او را آشكار سازد (و فرياد بزند كه واي فرزندم!).

توضيحات:
«فَارِغاً»: خالي و تهي. مراد خالي از قوّت و قدرت ضبط خود و تهي از خويشتنداري و شكيبائي (نگا: ابراهيم / 43). «إِنْ. . . لَتُبْدِي. . .»: از مصدر ابداء به معني بيان و اظهار است. «رَبَطْنَا عَلي قَلْبِهَا»: دل او را بر جاي و استوار داشتيم (نگا: كهف / 14). «الْمُؤْمِنينَ»: مراد باورمندان و معتقدان به وعده خدا است، كه در اينجا (إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ. . .) در آيه هفتم است.

سوره قصص آيه 11
متن آيه:
وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

ترجمه:
(مادر موسي، در پرتو لطف خدا، آرامش خود را بازيافت) و به خواهر موسي گفت: او را پيجوئي و پيگيري كن (تا ببينيم حال و وضع او چه مي شود. خواهر موسي دستور مادر را انجام و دورادور موسي را زير نظر داشت) و او را از جانبي مي ديد بدون اين كه آنان بدانند.

توضيحات:
(1/1557)



«قُصِّيهِ»: او را دنبال كن. حال و وضع او را بپاي. «عَن جُنُبٍ»: از جانبي. از گوشه اي. مراد دورادور است. «وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ»: در حالي كه فرعون و فرعونيان نمي دانستند كه او خواهر موسي است و مشغول ديد زدن است.

سوره قصص آيه 12
متن آيه:
وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ

ترجمه:
و ما دايگان را از او بازداشتيم (و نگذاشتيم نوزاد پستان زني را بمكد) پيش از آن (كه مادرش را پيدا و به دايگاني موسي ببرند! مأموران در جستجوي دايگان مي گشتند. خواهر موسي خود را بديشان رساند) و گفت: آيا شما را به ساكنان خانواده اي رهنمود كنم كه برايتان سرپرستي او را بر عهده گيرند (و وي را شير دهند و پرورش كنند) و خيرخواه و دلسوز او باشند؟

توضيحات:
«حَرَّمْنَا»: تحريم كرديم. مراد از تحريم، منع كردن و بازداشتن است. «الْمَرَاضِعَ»: جمع مُرْضِع، زنان شيرده. دايگان. يا جمع مَرْضَع است و اسم مكان و مراد پستان است. يا اين كه مصدر ميمي و به معني رضاع و شير دادن است. «نَاصِحُونَ»: دلسوزان. خيرخواهان.

سوره قصص آيه 13
متن آيه:
فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
(مأموران مادر موسي را به قصر فرعون بردند و نوزاد سخت پستان او را مكيدن گرفت و برق خوشحالي از چشمها جستن كرد، و بدين ترتيب) ما موسي را به مادرش بازگردانديم تا چشمش (از ديدار او) روشن شود (و غم و اندوهي در دل او نماند) و غمگين نگردد و بداند كه وعده خدا راست است، اگر چه بيشتر مردم (چنين) نمي دانند.

توضيحات:
«كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها»: (نگا: قصص / 9).

سوره قصص آيه 14
متن آيه:
(1/1558)



وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

ترجمه:
و زماني كه موسي به نهايت قدرت و رشد (جسماني) خود رسيد، و خرد و انديشه اش كامل گرديد، بدو فرزانگي و دانش داديم، و ما اين گونه به نيكوكاران پاداش مي دهيم (و خوبي و نيكي ايشان را با خوبي و نيكي پاسخ داده و آنان را در هر دو جهان ياري مي كنيم و خوشبخت مي گردانيم).

توضيحات:
«أَشُدَّ»: قدرت و قوّت. مراد رشد و نموّ جسماني است. «إِسْتَوي»: تكامل و تعادل پيدا كرد و از نظر خرد و انديشه كامل گرديد. «حُكْماً»: حكمت. فرزانگي. روشن بيني (نگا: انعام / 89).

سوره قصص آيه 15
متن آيه:
وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ

ترجمه:
موسي (از قصر فرعون، رهسپار كوچه و بازار پايتخت مملكت شد) و بدون اين كه اهالي شهر مطّلع شوند، وارد آنجا گرديد. در شهر ديد كه دو مرد مي جنگند كه يكي از قبيله او (بني اسرائيليها) و ديگري از دشمنان او (يعني از طائفه قبطيهاي جانبدارِ فرعون) است. فردي كه از قبيله او بود، عليه كسي كه از دشمنانش بود، از موسي كمك خواست (و موسي كمكش كرد) و مشتي بدو زد و او را كشت! موسي گفت: اين از عمل شيطان بود (چرا كه با وسوسه خود بر سر خشمم آورد و غافلگيرم كرد). واقعاً او دشمن گمراه كننده آشكاري است.

توضيحات:
(1/1559)



«الْمَدِينَةِ»: مراد پايتخت مملكت فرعون است كه گويا «منف» يا «مصر» و يا اين كه «مصرايم» نام داشته است. «عَلي حينِ»: حرف (عَلي) به معني (في) است. «شِيَعَةِ»: قوم و قبيله. «إِسْتَغَاثَ»: ياري و كمك خواست. فريادرس طلبيد. «وَكَزَ»: مشت زد. «قَضي عَلَيْهِ»: او را كشت.

سوره قصص آيه 16
متن آيه:
قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

ترجمه:
(موسي از كرده خود پشيمان شد و رو به درگاه خدا كرد و) گفت: پروردگارا! من بر خويشتن (با كشتن يك تن) ستم كردم، پس (به فريادم رس و) مرا ببخش. (خدا دعايش را اجابت كرد) و او را بخشيد، چرا كه خدا بس آمرزگار و مهربان (درباره بندگان پشيمان و توبه كار) است.

توضيحات:
«ظَلَمْتُ نَفْسِي»: (نگا: نمل / 44).

سوره قصص آيه 17
متن آيه:
قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِّلْمُجْرِمِينَ

ترجمه:
گفت: پروردگارا! به پاس نعمتهائي كه به من عطاء فرموده اي (و عطاء مي فرمائي كه مغفرت و مرحمت است)، هرگز پشتيبان بدكاران و بزهكاران نخواهم شد.

توضيحات:
«بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ»: حرف باء مي تواند براي سبب و يا قسم استعطافي باشد. در صورت نخست، يعني: به سبب نعمتهائي كه عطاء فرموده اي كه قدرت و قوت و جاه و نعمت و عزّت و دانش و حكمت است. و به سبب لطفي كه مي فرمائي و مغفرتي كه عطاء مي نمائي. در صورت دوم، يعني: تو را سوگند مي دهم به نعمتهائي كه روا داشته اي اين كه مرا ببخشي و آمرزش خويش را بهره ام گرداني، كه اگر چنين شود، ديگر من. . .

سوره قصص آيه 18
متن آيه:
فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ

ترجمه:
(1/1560)



در شهر، ترسان و نگران، شب را به روز آورد، و ناگهان كسي كه ديروز از موسي ياري و مدد خواسته بود، او را به فرياد خواند (چرا كه با قبطي ديگري گلاويز شده بود و از عهده اش بر نمي آمد). موسي بدو گفت: حقاً تو گمراه آشكاري.

توضيحات:
«يَتَرَقَّبُ»: خويشتن را مي پائيد، و مواظب مأموران بود. چشم به راه گرفتاري و مجازات خويش بود. جمله فعل و فاعل خبر دوم (أَصْبَحَ) يا حال ضمير مستتر در (خَآئِفاً) است. برخي (أَصْبَحَ) را تامّ بشمار آورده اند و (خَآئِفاً) و (يَتَرَقَّبُ) را حال اوّل و دوم دانسته اند. «غَوِيٌّ»: گمراه و سرگشته.

سوره قصص آيه 19
متن آيه:
فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ

ترجمه:
و همين كه موسي خواست به سوي كسي كه دشمن آن دو بود دست بگشايد و حمله نمايد، (مرد قبطي فرياد زد و) گفت: آيا مي خواهي مرا بكشي همان گونه كه ديروز كسي را كشتي؟ در زمين جز اين نمي خواهي كه ستمگر زورگوئي باشي، و نمي خواهي كه از اصلاحگران باشي.

توضيحات:
«يَبْطِشَ»: حمله ور شود. يورش برد. «جَبَّاراً»: زورگو. قدرتمند و قدرت نما. نيرومندي كه هر چه بخواهد بكند و از فرمان خدا نافرماني نمايد.

سوره قصص آيه 20
متن آيه:
وَجَاء رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ

ترجمه:
(1/1561)



(وقتي كه خبر كشته شدن قبطي پراكنده شد) مردي (كه از خانواده فرعون بود و ايمان آورده بود) از نقطه دوردست شهر شتابان آمد و گفت: اي موسي! درباريان و بزرگان قوم براي كشتن تو به رايزني نشسته اند، پس (هر چه زودتر از شهر) بيرون برو. مسلّماً من از خيرخواهان و دلسوزان تو هستم.

توضيحات:
«أَقْصَي الْمَدينَةِ»: دورترين نقطه شهر. «يَسْعي»: مراد از سعي، سرعت در رفتن است. «الْمَلأَ»: بزرگان دولت. دولتمردان. «يَأْتَمِرُونَ»: مشاورت مي كنند. رايزني مي نمايند. «النَّاصِحِينَ»: (نگا: اعراف / 21 و 79، يوسف / 11، قصص / 12).

سوره قصص آيه 21
متن آيه:
فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

ترجمه:
موسي از شهر خارج شد، در حالي كه ترسان و چشم به راه بود (كه هر لحظه حادثه اي رخ دهد و فرعونيان او را دستگير كنند. خدا را به فرياد خواند و) گفت: پروردگارا! مرا از مردمان ستمگر رهائي بخش.

توضيحات:
«خَآئِفاً»: ترسان. «يَتَرَقَّبُ»، انتظار مي كشيد. چشم به راه دستگيري و وقوع پي آمدها و حوادث بود.

سوره قصص آيه 22
متن آيه:
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاء مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاء السَّبِيلِ

ترجمه:
و هنگامي كه رو به جانب مدين (شهر شعيب) كرد، گفت: اميد است كه پروردگارم مرا به راستاي راه رهنمود فرمايد (و ناهمواريها و گرفتاريها را از سر من به دور دارد).

توضيحات:
«تَوَجَّهَ»: روكرد. «تِلْقَآءَ»: جانب. سو. «مَدْيَنَ»: (نگا: اعراف / 85). «عَسي»: اميد است. «سَوَآءَالسَّبِيلِ»: (نگا: بقره / 108، مائده / 12 و 60 و 77).

سوره قصص آيه 23
متن آيه:
(1/1562)



وَلَمَّا وَرَدَ مَاء مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

ترجمه:
و هنگامي كه به (چاه) آب مدين رسيد، مردمان زيادي را ديد كه بر آن گرد آمده اند و چهارپايان خود را سيراب مي كنند، و آن طرف تر دو زني را ديد كه گوسفندان خويش را مي پايند (و نمي گذارند به چاه نزديك شوند و با ديگر گوسفندان بياميزند). گفت: شما دو نفر چه كار مي كنيد؟ (چرا گوسفندان خود را دورادور نگاه داشته ايد و آبشان نمي دهيد؟). گفتند: پدر ما پيرمرد كهنسالي است و ما گوسفندانمان را آب نمي دهيم تا چوپانان (همگي، گوسفندان خود را) بر مي گردانند (و چاه آب خلوت مي شود).

توضيحات:
«أُمَّةً»: جماعت زياد. مردمان فراوان. «مِن دُونِهِمْ»: پائين تر از آنان. مكاني نزديك به جائي كه مردمان در آنجا اجتماع كرده بودند. «تَذُودَانِ»: حفاظت و نگهداري مي كردند. مراد دور نگهداشتن گوسفندان از قاطي شدن با گوسفندان مردم و رفتن آنها به ميان جمعيّت است. «مَا خَطْبُكُمَا»: كارتان چيست؟ مراد اين است كه چرا گوسفندان خود را با ديگران آب نمي دهيد؟ (نگا: طه / 95، حجر / 57، يوسف / 51). «يُصْدِرَ»: برمي گردانند. خارج مي كنند. «الرِّعَآءُ»: جمع راعي، چوپانان. «شَيْخٌ»: پيرمرد. «كَبِيرٌ»: كهنسال. سالخورده. يادآوري: مفعول هاي افعال «يَسْقُونَ، تَذُودانِ، نَسْقي، يُصْدِرَ» محذوف است.

سوره قصص آيه 24
متن آيه:
فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

ترجمه:
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(موسي دلش به حال آنان سوخت، و) گوسفندان ايشان را سيراب كرد. سپس (از فرط خستگي) به زير سايه (درختي) رفت و عرضه داشت: پروردگارا! من نيازمند هر آن چيزي هستم كه برايم حواله و روانه فرمائي.

توضيحات:
«تَوَلّي»: پشت كرد و رفت. «خَيْرٍ»: رزق و روزي. خوبي و نيكي. «إِنِّي. . . فَقِيرٌ»: هر رزقي كه براي من فرستي نيازمند آنم، و هر گونه نيكوئيي كه در حق من كني محتاج بدانم.

سوره قصص آيه 25
متن آيه:
فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

ترجمه:
يكي از آن دو (دختر) كه با نهايت حياء گام برمي داشت (و پيدا بود كه از سخن گفتن با يك جوان بيگانه شرم دارد) به پيش او آمد و گفت: پدرم از تو دعوت مي كند تا پاداش اين كه (لطف فرموده و آب از چاه بيرون كشيده اي و بدان گوسفندان) ما را آب داده اي، به تو بدهد. هنگامي كه موسي به پيش پدر او آمد و سرگذشت خود را براي وي بيان كرد، گفت: نترس كه از مردمان ستمگر رهائي يافته اي (و اينجا از قلمرو آنان بيرون است و دسترسي به تو ندارند).

توضيحات:
«عَلَي اسْتِحْيَآءٍ»: با حياء و شرم. «الْقَصَصَ»: داستان. سرگذشت (نگا: يوسف / 3).

سوره قصص آيه 26
متن آيه:
قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

ترجمه:
يكي از آن دو (دختر) گفت: اي پدر من! او را استخدام كن. چرا كه بهترين كسي را كه بايد استخدام كني شخصي است كه نيرومند و درستكار باشد.

توضيحات:
(1/1564)



«يَآ أَبَتِ» اي پدر من! (نگا: يوسف / 4 و 100، مريم / 42 - 45). «إِسْتَأْجِرْهُ»: او را اجير كن. او را به كار گمار. «إِسْتَأْجَرْتَ»: اجير كرده اي. به كار گمارده اي. ذكر فعل به صورت ماضي و اراده معني به صورت مضارع، اشاره دارد به اين كه، او آزموده و شناخته شده مي باشد. «الْقَوِيُّ»: خبر (إِنَّ) است.

سوره قصص آيه 27
متن آيه:
قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

ترجمه:
(شعيب - پدر آن دو دختر - به موسي) گفت: من مي خواهم يكي از اين دو دخترم را به ازدواج تو درآورم، به اين شرط كه هشت سال براي من كار كني. سپس اگر هشت سال را به ده سال تمام برساني، محبّتي كرده اي، (و اين دو سال اضافه بر تو واجب نيست. به هر حال) من نمي خواهم بر تو سختگيري كنم (و تو را به درازترين مدّت وا دارم). اگر خدا بخواهد مرا از زمره نيكان خواهي يافت (و خواهي ديد كه من به عهد خود وفا مي كنم).

توضيحات:
«تَأْجُرَنِي»: براي من كار كني. خويشتن را كارگر من گرداني. «حِجَجٍ»: جمع حِجَّة، سالها. «مِنْ عِندِكَ»: از بزرگواري خودت است. كاري است كه به اختيار خود مي كني.

سوره قصص آيه 28
متن آيه:
قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

ترجمه:
(موسي پذيرفت و) گفت: اين قراردادي ميان من و تو است. البتّه هر كدام از اين دو مدّت را برآوردم (به عهد خود وفا كرده ام، و از من خواسته نمي شود كه بيش از آن كار كنم) و بر من ستم نمي گردد. خدا هم بر آنچه ما مي گوئيم شاهد و گواه است.

توضيحات:
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«الأجَلَيْنِ»: دو مدّت. دو سرانجام. «لا عُدْوَانَ عَلَيَّ»: نبايد به من ستم شود و بر مدّت افزوده گردد. گناهي بر من نيست، چرا كه زمان كار خود را به پايان برده ام. «وَكِيلٌ»: شاهد و گواه. كسي كه كار بدو واگذار مي شود و حافظ مردمان و مسؤول كار آنان است.

سوره قصص آيه 29
متن آيه:
فَلَمَّا قَضَى مُوسَىالْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ

ترجمه:
هنگامي كه موسي مدّت را به پايان رسانيد و همراه خانواده اش (از مدين به سوي مصر) حركت كرد، در جانب كوه طور آتشي را ديد به خانواده اش گفت: بايستيد. من آتشي مي بينم. شايد از آنجا خبري (از راه) يا شعله اي از آتش براي شما بياورم تا خويشتن را بدان گرم كنيد.

توضيحات:
«قَضي»: بسر برد. «أَهْلِ»: خانواده. همسر و ساير همراهان. «ءَانَسَ»: ديد. مشاهده كرد (نگا: طه / 10، نمل / 7). «جَذْوَةٍ»: اخگر سوزان. شعله آتش. «تَصْطَلُونَ»: خود را با آتش گرم كنيد (نگا: نمل / 7).

سوره قصص آيه 30
متن آيه:
فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوَادِي الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
هنگامي كه موسي به كنار آتش آمد، از ناحيه سرزمين راست (خود) در منطقه مباركي (چون كوه طور) از ميان يك درخت ندا داده شد: اي موسي! من يزدانم، پروردگار جهانيان.

توضيحات:
«شَاطِئِ»: ساحل. كناره. «الْوِادِي»: (نگا: طه / 12). «الأيْمَنِ»: طرف راست. ميمون و مبارك (نگا: تفسير قاسمي). «مِنَ الشَّجَرَةِ»: از ميان درخت. از سوي درخت.

سوره قصص آيه 31
متن آيه:
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وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ

ترجمه:
و عصاي خود را بينداز. وقتي كه موسي ديد كه همسان ماري با سرعت و شدّت حركت مي كند، پشت كرد و پاي به فرار گذاشت و پشت سر خود را نگاه نكرد. (بار ديگر ندا داده شد:) اي موسي! برگرد و نترس كه تو از زمره افرادي هستي كه (از مخاوف و مكاره) در امانند.

توضيحات:
«جَآنٌّ»: (نگا: نمل / 10). «أَقْبِلْ»: رو كن. بيا. «الآمِنِينَ»: جمع آمِن، در امن و امان.

سوره قصص آيه 32
متن آيه:
اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاء مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ

ترجمه:
دست خود را به گريبانت فرو ببر، بدون اين كه به عيب و نقصي (همچون بيماري برص مبتلا باشد) سفيد و رخشان (بسان ماه تابان) بيرون مي آيد، و دستهايت را براي زدودن خوف و هراس به سوي خود (بيار و آنها را) جمع كن (و بر سينه ات بگذار، تا آرامش خويش را بازيابي). چرا كه اين دو (يعني قلب عصا به اژدها، و يد بيضاء) دو دليل قاطع و حجّت واضح پروردگارت براي فرعون و اطرافيان او است. بي گمان آنان گروهي هستند كه گناهكار (و خارج از فرمان پروردگار) مي باشند.

توضيحات:
(1/1567)



«أُسْلُكْ»: داخل گردان. فرو ببر (نگا: مدّثّر / 42، حاقّه / 32، مؤمنون / 27). «أُضْمُمْ»: جمع گردان. «جَنَاحَ»: بال. در اينجا مراد دست و ساعد و بازو است كه براي انسان به منزله بال پرندگان است. «الرَّهْبِ»: خوف و هراس. «أُضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ»: دستهايت را جمع و بر سينه ات بگذار تا قلبت آرامش خود را بازيابد. قاطع و جدّي باش و در اداي مسؤوليّت رسالت از هيچ مقام و هيچ قدرتي ترس و وحشت نداشته باش. «ذَانِكَ»: اين دو تا. مراد تبديل عصا به اژدها و يد بيضاء است. «بُرْهَانَانِ»: دو دليل قاطع و واضح.

سوره قصص آيه 33
متن آيه:
قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ

ترجمه:
گفت: پروردگارا! من از آنان كسي را كشته ام و مي ترسم كه مرا بكشند (و اين مأموريّت ناتمام بماند).

توضيحات:
«نَفْساً»: كسي. فردي.

سوره قصص آيه 34
متن آيه:
وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ

ترجمه:
برادرم هارون كه از من زبان بليغ تر و فصيح تري دارد با من بفرست تا ياور من بوده و (با توضيح گفتارم براي ديگران و پاسخگوئي روشن به شبهات ايشان) مرا تصديق نمايد. چرا كه مي ترسم تكذيبم كنند و دروغگويم نامند.

توضيحات:
«رِدْءاً»: ياور و مددكار. «يُصَدِّقُنِي»: مراد اين است كه با توضيح گفتارم و ردّ شبهات ديگران، راستي و درستي من روشن شود.

سوره قصص آيه 35
متن آيه:
قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَاناً فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ

ترجمه:
(1/1568)



(خدا درخواست موسي را پذيرفت و بدو) گفت: ما بازوان تو را به وسيله برادرت (هارون) تقويت و نيرومند خواهيم كرد، و به شما سلطه و برتري خواهيم داد، و لذا به سبب (قدرت) معجزات ما آنان به شما دسترسي نمي يابند و بر شما پيروز نمي گردند. بلكه شما و پيروانتان چيره و پيروزيد.

توضيحات:
«سَنَشُدُّ»: محكم و استوار خواهيم كرد. قوّت و قدرت خواهيم داد. «عَضُدَ»: بازو. تقويت بازو، كنايه از تقويت و پشتيباني شخص است. «سُلْطَاناً»: سلطه و شوكت. تسلّط و قدرت. «أَنتُمَا»: مبتدا است. «أَنتُمَا وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ»: (نگا: مجادله / 21).

سوره قصص آيه 36
متن آيه:
فَلَمَّا جَاءهُم مُّوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
هنگامي كه موسي با آيات روشن و دلائل قاطع ما به سراغ آنان رفت (و خويشتن را معرّفي كرد و فرمان خدا و معجزه هاي يد بيضاء و قلب عصا را بديشان نمود) گفتند: اين چيزي جز جادوي دروغ و به هم بافته اي نيست (و سخن خود را به دروغ فرموده خدا مي نامي) و ما نشنيده ايم چنين چيزي در ميان نياكان ما بوده باشد (و كسي تا حال خدا را يكي معرّفي و ادّعاي توحيد كرده باشد).

توضيحات:
«بِئَايَاتِنَا» آيات ما. معجزات ما. دلائل و حجّتهاي ما. «بَيِّنَاتٍ»: روشن. حال است. «مُفْتَريً»: سر هم كرده و به هم بافته. مرادشان اين بود كه موسي در ادّعاي خود دروغ مي گويد و سخنان و معجزه هاي او، جادوي خود او است؛ نه فرموده و معجزه هائي كه خدا فرو فرستاده باشد و بديشان نموده باشد.

سوره قصص آيه 37
متن آيه:
وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاء بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

ترجمه:
(1/1569)



موسي گفت: (آنچه مي گويم حقيقت و هدايت است و جادو نيست و) پروردگار من بهتر مي داند كه چه كساني هدايت را از سوي او (براي مردم) آورده اند و چه كساني سراي آخرت از آن ايشان است. بي گمان ستمكاران رستگار نمي گردند (و به عذاب خدا گرفتار مي آيند و از دست مجازات خدا نجات پيدا نمي كنند).

توضيحات:
«عَاقِبَةُ الدَّارِ»: مراد سرانجام خوش و پسنديده سراي جاويدان است كه بهشت است (نگا: انعام / 135، رعد / 22 و 24). بعضي هم معتقدند كه سرانجام سعادتمندانه كار انسان در گشت و گذار همين جهان است و به تبع آن خوشبختي آن جهان جاويدان كه بهشت يزدان است. يعني: سعادت هر دو دنيا (نگا: يونس / 64، نحل / 30، زمر / 10).

سوره قصص آيه 38
متن آيه:
وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحاً لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ

ترجمه:
فرعون گفت: اي سران و بزرگان قوم! من خدائي جز خودم براي شما سراغ ندارم. (امّا محض احتياط و تحقيق بيشتر) اي هامان! آتشي بر گِل بيفروز (و از خشتها آجرهاي محكم بساز) و براي من كاخ بزرگي بساز. شايد من خداي موسي را از بالا ببينم، هر چند كه من يقين دارم كه موسي از زمره دروغگويان است.

توضيحات:
«إِلهٍ»: خداوندگار. پروردگار (نگا: شعراء / 29، نازعات / 24). «مِنْ إِلهٍ»: واژه (مِنْ) براي تعميم (إِلهٍ) بعد از خود است. «أَوْقِدْ عَلَي الطِّينِ»: مراد تبديل خشت گلين به آجر پخته است. «هَامَان»: وزير اعظم يا نخست وزير فرعون بوده است. «صَرْحَاً»: كاخ بزرگ و بلند (نگا: نمل / 44). «أَطَّلِعُ»: خبر يابم. بنگرم (نگا: كهف / 18، مريم / 78، صافّات / 55). «لَأَظُنُّهُ»: گمانش مي برم. يقين دارم كه او.

سوره قصص آيه 39
متن آيه:
(1/1570)



وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ

ترجمه:
فرعون و سپاهيانش به ناحق در سرزمين (مصر) تكبّر ورزيدند و گمان بردند كه (پس از مرگ زنده نمي گردند و) به سوي ما برگردانده نمي شوند.

توضيحات:
«إسْتَكْبَرَ»: تكبّر نمود. خويشتن را بزرگ پنداشت (نگا: بقره / 34).

سوره قصص آيه 40
متن آيه:
فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

ترجمه:
پس ما او و سپاهيانش را (به سوي دريا كشانديم و آنان را) گرفتيم و به دريايشان انداختيم (و نابودشان ساختيم). بنگر كه عاقبت كار ستمگران چگونه شد؟ (اين، سرنوشت ستمكاران در همه دوران است؛ نه ويژه فرعون و فرعونيان).

توضيحات:
«فَنَبَذْنَاهُمْ»: ايشان را پرت كرديم و انداختيم. «الْيَمِّ»: دريا. «أُنظُرْ»: بنگر. مراد نگاه كردن با چشم ظاهر نيست، بلكه با چشم دل است.

سوره قصص آيه 41
متن آيه:
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ

ترجمه:
و ما آنان را سردستگان و پيشواياني كرديم كه مردمان را به سوي دوزخ مي خواندند و روز قيامت (از سوي كسي) ياري نمي گردند (و ايشان و دنباله روانشان از آتش دوزخ رهائي ندارند).

توضيحات:
«أَئِمَةً»: جمع امام، پيشوايان، مراد سردستگان كفر و ضلال و پيشاهنگان كاروان گمراهان است كه در دنيا به آنان خطّ و نشان مي دهند و در دنيا پيشاپيش ايشان به سوي بدبختي حركت، و در قيامت نيز در جلو پيروانشان به جانب جهنّم راه مي افتند و آنان را به دوزخ مي كشانند و بدانجا وارد مي گردانند (نگا: هود / 98).

سوره قصص آيه 42
متن آيه:
وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ

ترجمه:
(1/1571)



در همين جهان در عقبشان نفرين فرستاديم و در روز قيامت هم (زشت سيرتان اين جهان) از زمره زشت صورتان (آن جهان) خواهند بود.

توضيحات:
«أَتْبَعْنَاهُمْ»: در پي ايشان روانه كرديم. به دنبالشان آورديم. «الْمَقْبُوحِينَ»: زشت رويان. روسياهان (نگا: زمر / 60). طرد شدگان از مرحمت و مكرمت يزدان، و دور افتادگان از بهشت جاويدان.

سوره قصص آيه 43
متن آيه:
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

ترجمه:
ما بر موسي كتاب آسماني (تورات) نازل كرديم بعد از آن كه اقوام روزگاران پيشين را (بر اثر كفر و ظلم و زورشان) نابود كرديم، تا براي مردم مايه بينش و وسيله هدايت و رحمت باشد، و ايشان (در پرتو اوامر و نواهي آن، راه را از چاه باز شناسند و) پندپذير گردند.

توضيحات:
«الْقُرُونَ الأُولي»: ملّتهاي پيشين. اقوام گذشته. «بَصَآئِرَ»: جمع بَصِيرَة، بينش. نور دلها. مفعول له يا حال است.

سوره قصص آيه 44
متن آيه:
وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ

ترجمه:
(اي محمّد!) تو در جانب غربي (كوه طور) نبودي در آن دم كه ما فرمان (نبوّت) را به موسي ابلاغ كرديم (و بدو كتاب تورات عطاء و وي را براي تبليغ به پيش مردم فرستاديم) و تو از حاضران (در صحنه تبليغ و مبارزه موسي با فرعون و فرعونيان) نبودي (تا بر سرگذشت ايشان مطّلع گردي. حال كه سرگذشت حقيقي بني اسرائيل و موسي و فرعون و پيروان آنان را - چنان كه بايد - براي مردم بيان مي داري، چرا بايد باور نكنند و به تو ايمان نياورند؟!).

توضيحات:
«بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ»: مراد قسمت غربي كوه طور با توجّه به موقعيّت موسي است. «قَضَيْنَا»: رسانديم. پيام داديم (نگا: حجر / 66، اسراء / 4).

سوره قصص آيه 45
متن آيه:
(1/1572)



وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ ثَاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

ترجمه:
اين ما بوديم كه اقوام و نسلهائي را (در قرون و اعصار مختلف) آفريديم و زمانهاي طولاني بر آنان سپري شد (و بر اثر مرور زمان، عهدها و پيمانهاي خدا را فراموش كردند و رهنمودهاي انبياء را از ياد بردند. اي پيغمبر!) تو در ميان اهل مدين اقامت نداشتي تا آيات ما را (كه بيانگر سرگذشت ساكنان مدين است) بر اينان (كه مردمان مكّه و سالها بعد از ايشان مي زيند) فروخواني (و از احوال پيشينيان بياگاهاني). ولي اين ما هستيم كه تو را فرستاده ايم (و چنين اخباري را از طريق وحي در اختيارت قرار داده ايم).

توضيحات:
«أَنْشَأْنَا»: آفريديم (نگا: انعام / 6 و 98). «تَطَاوَلَ»: به درازا كشيد. بعد از فوت ايشان، روزگاران زيادي گذشت و زمان امتداد پيدا كرد. «ثَاوِياً»: مقيم. ساكن. «تَتْلُو»: فرو مي خواني. در رسم الخطّ قرآني الف زائدي در آخر دارد. «مُرْسِلِينَ»: فرستندگان. روانه كنندگان.

سوره قصص آيه 46
متن آيه:
وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

ترجمه:
تو در كنار كوه طور نبودي بدان گاه كه ما (موسي را براي برگزيدن او به عنوان پيغمبر) ندا در داديم (تا فرمانهاي صادره الهي را بشنوي و هم اينك براي ديگران روايت نمائي). ولي (ما اين اخبار را به تو مي رسانيم) به خاطر مرحمتي كه پروردگارت نسبت به تو دارد، تا قومي را (با آنها) بيم دهي كه پيش از تو بيم دهنده اي (از پيغمبران خدا) به سوي ايشان نيامده است، شايد مايه عبرت و بيداري آنان گردد.

توضيحات:
(1/1573)



«رَحْمَةً»: مفعول له يا خبر (كانَ) محذوف است. «مَآ أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ»: تا حال پيغمبري براي ايشان نيامده است (نگا: سجده / 3). مراد نيامدن پيغمبري به سرزمين عربستان بدين زوديها است؛ نه از آغاز جهان تا روزگار خاتم پيغمبران (نگا: تفسير قاسمي، تفسير آلوسي). چرا كه به فرموده قرآن هيچ ملّتي بدون پيغمبر نبوده است (نگا: فاطر / 24).

سوره قصص آيه 47
متن آيه:
وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
هر گاه (پيش از فرستادن تو، اي پيغمبر!) عقوبتي به خاطر اعمالشان گريبانگيرشان مي گرديد، مي گفتند: پروردگارا! چه خوب بود اگر پيغمبري براي ما مي فرستادي تا از آيات تو فرمان مي برديم و از زمره مطيعان مي گشتيم! (اين است كه تو را در ميان آنان برانگيختيم، همان گونه كه ساير پيغمبران را در ميان اقوام خودشان برانگيخته و مأمور تبليغ نموده ايم).

توضيحات:
«لَوْ لا أَنْ. . .»: واژه (لَوْلا) امتناعيّه و جواب آن محذوف است و تقدير چنين است: لَوْ لا أَنَّهُمْ يَحْتَجُّونَ بِتَرْكِ الإِرْسالِ إِلَيْهِمْ لَعاجَلْناهُمْ بِالْعُقُوبَةِ. «لَوْ لآ أَرْسَلْتَ. . .»: واژه (لَوْلا) تحضيضيّه است. «بِما قَدَّمَتْ أَيْديهِمْ»: حرف (ب) سببيّه است. نسبت دادن اعمال به دست، از راه تغليب است (نگا: بقره / 95، آل عمران / 182، نساء / 62). چرا كه بيشتر كارها با دست انجام مي پذيرد. يادآوري: آيات متعدّدي بيانگر اين واقعيّت است كه سنّت خداوندي بر اين است كه پروردگار پيش از ارسال پيغمبران، هيچ ملّتي را به خاطر گناهانشان مجازات نفرموده و به عذاب گرفتار نساخته است (نگا: نساء / 165، مائده / 19، انعام / 156).

سوره قصص آيه 48
متن آيه:
(1/1574)



فَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ

ترجمه:
هنگامي كه قرآن از سوي ما به پيش ايشان فرستاده شد، گفتند: چه خوب بود اگر همان چيزهائي كه به موسي داده شده بود (كه قلب عصا به اژدها و يد بيضاء و نزول كتاب يكجا است) بدو داده مي شد. مگر در گذشته چيزهائي را انكار نكردند كه به موسي داده شده بود؟ (اين بهانه جويان) گفتند: اين دو (كتاب تورات و قرآن) جادوهائي هستند كه يكديگر را پشتيباني و تأكيد مي نمايند، و گفتند: ما هيچ كدام را قبول نداريم (و منكر هر دو هستيم).

توضيحات:
«الْحَقُّ»: قرآن. «سِحْرَانِ»: دو تا فسون و جادو. مراد تورات و قرآن است. «تَظَاهَرَا»: پشت يكديگر را گرفته اند. همديگر را پشتيباني و تأكيد نموده اند.

سوره قصص آيه 49
متن آيه:
قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

ترجمه:
بگو: اگر شما راست مي گوئيد (كه اين دو كتاب، يعني تورات و قرآن از سوي خدا نيست) كتابي روشن تر و هدايت بخش تر از آنها را از سوي خدا بياوريد تا من از آن پيروي كنم.

توضيحات:
«أَتَّبِعْهُ»: تا از آن پيروي كنم. مجزوم به جواب امر است.

سوره قصص آيه 50
متن آيه:
فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

ترجمه:
(1/1575)



پس اگر (اين پيشنهاد تو را نپذيرفتند و) پاسخت نگفتند، بدان كه ايشان فقط از هواها و هوسهاي خود پيروي مي كنند! آخر چه كسي گمراه تر و سرگشته تر از آن كسي است كه (در دين) از هوي و هوس خود پيروي كند، بدون اين كه رهنمودي از جانب خدا (بدان شده) باشد؟! مسلّماً خداوند مردمان ستم پيشه را (به سوي حق) رهنمود نمي نمايد (چرا كه كسي كه به دنبال باطل رود، به حق راهياب نمي شود).

توضيحات:
«فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ. . .»: اگر در آوردن كتابي كه خواسته اي پاسخت ندادند و از عهده آن برنيامدند.

سوره قصص آيه 51
متن آيه:
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

ترجمه:
ما سخنان (قرآن) را (در قالب آيات متعدّدي، به اقتضاي حكمت) پياپي فرستاديم و به هم ارتباط و پيوند داديم تا (درباره وعده ها و پندها و درسهاي آن بينديشند و بدانها ايمان بياورند و مقاصد و مفاهيم آن را بياموزند و) يادآور شوند.

توضيحات:
«لَقَدْ وَصَّلْنا»: ارتباط داديم و متّصل كرديم. يكي بعد از ديگري را فرو فرستاديم. اندك اندك و پياپي نازل نموديم و به هم پيوند داديم (نگا: فرقان / 32). «الْقَوْلَ»: مراد آيات قرآن است.

سوره قصص آيه 52
متن آيه:
الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ

ترجمه:
كساني كه پيش از نزول قرآن، برايشان كتاب (تورات و انجيل را) فرستاديم (و اهل كتاب ناميده مي شوند، اگر واقعاً مطالب تورات و انجيل را خوانده و از دل مقاصد آنها را تصديق كرده باشند، هم اينك محمّد را به عنوان پيغمبر مي پذيرند و) به قرآن ايمان مي آورند.

توضيحات:
«مِن قَبْلِهِ. . . هُم بِهِ. . .»: ضمير (ه) به قرآن برمي گردد.

سوره قصص آيه 53
متن آيه:
وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ

ترجمه:
(1/1576)



هنگامي كه (قرآن) بر آنان خوانده مي شود (شتابان ايمان خود را اعلان مي دارند و) مي گويند: بدان باور داريم، چرا كه آن حق بوده و از سوي پروردگارمان (نازل شده) است. ما پيش از نزول قرآن هم مسلمان بوده ايم (و نشانه هاي اين پيغمبر را در كتابهاي آسماني خود يافته ايم، و هم اينك كه او را بازشناخته و آيات قرآني را با كتابهاي ديگر آسماني همسو و هماهنگ ديده ايم، آن را با جان و دل پذيرا شده ايم).

توضيحات:
«مِن قَبْلِهِ»: پيش از نزول قرآن و تلاوت آن. «مُسْلِمِينَ»: ايمانداران. فرمانبرداران. مؤمنين به بعثت محمّد و نزول قران بر او.

سوره قصص آيه 54
متن آيه:
أُوْلَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

ترجمه:
آنان كسانيند كه دو بار اجر و پاداششان داده مي شود، به سبب اين كه (در راه ايمان اذيّت و آزارها ديده اند و) شكيبائي كرده اند، و بديها را با نيكيها از ميان برمي دارند (و نه تنها بديها را با بديها پاسخ نمي گويند، بلكه در مقابل كردار و گفتار بد مردم، رفتار بايسته مي كنند و سخن شايسته مي گويند) و از آنچه بديشان عطاء كرده ايم (در راه خير و صلاح) خرج مي كنند و مي بخشند.

توضيحات:
«مَرَّتَيْنِ»: دو بار. پاداشي در برابر ايمان به پيغمبران پيشين، و پاداشي در مقابل باور به خاتم النبيين. «يَدْرَءُونَ. . .»: (نگا: رعد / 22).

سوره قصص آيه 55
متن آيه:
وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ

ترجمه:
(1/1577)



و هنگامي كه ياوه بشنوند از آن روي مي گردانند (و دشنام را با دشنام پاسخ نمي گويند و بلكه) مي گويند: اعمال ما از آن ما، و اعمال شما از آن شما است (و هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت). وداع و بدرودتان باد! ما خواهان (همنشيني با) نادانان نيستيم.

توضيحات:
«اللَّغْوَ»: سخنان پوچ. ياوه سرائي. بيهوده گوئي. «سَلامٌ عَلَيْكُمْ»: وداعتان باد! بدرودتان! (نگا: فرقان / 63). «لا نَبْتَغي»: نمي خواهيم. مراد طالب نبودن معاشرت و مصاحبت است «الْجَاهِلِينَ»: (نگا: بقره / 67).

سوره قصص آيه 56
متن آيه:
إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

ترجمه:
(اي پيغمبر!) تو نمي تواني كسي را كه بخواهي هدايت ارمغان داري (و او را به ايمان، يعني سر منزل مقصود و مطلوب انسان برساني) ولي اين تنها خدا است كه هر كه را بخواهد هدايت عطاء مي نمايد، و بهتر مي داند كه چه افرادي (بر طبق حكمت و عنايت يزدان و برابر انديشه و تلاش انسان، سزاوار پذيرش ايمان بوده و به سوي صفوف مؤمنان) راهيابند.

توضيحات:
«إِنَّكَ لا تَهْدِي. . .»: مراد اين است كه پيغمبر، تبليغ و ارائه طريق مي نمايد و بس. توفيق هدايت و ايصال به مطلوب در دست خداوند است (نگا: بقره / 272، يونس / 43، ابراهيم / 4).

سوره قصص آيه 57
متن آيه:
وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
(1/1578)



(مشركان مكّه به پيغمبر عرض كردند) و گفتند: اگر همراه تو هدايت را پذيرا شويم (و از برنامه توحيدي اسلامي پيروي كنيم، قبايل نيرومند عرب به جنگ ما برمي خيزند و) ما را از روي زمينمان مي ربايند (و نابودمان مي نمايند. پس هر چند به حقّانيّت اسلام معترفيم، ولي براي حفظ جان و مال و مقام خود حاضر به قبول ايمان نيستيم!). مگر ما حرم پر اَمن و اماني را براي ايشان فراهم نياورده ايم كه محصولات و ميوه جات فراواني (از نواحي مختلف) به سوي آن آورده مي شود؟! (وقتي كه در حال كفر، ايشان را از امنيّت و مواهب زندگي برخوردار مي گردانيم، چگونه آنان را با وجود ايمان و اطاعت از فرمان، در دست ديگران رها مي گردانيم؟! اين محصولات و ثمرات) داده ما است (بديشان. . .) و ليكن بيشتر آنان (اين را) نمي دانند.

توضيحات:
«الْهُدي»: هدايت و رهنمود. مراد دين اسلام است. «نُتَخَطَّفْ»: ربوده مي گرديم. از ميان برداشته مي شويم. «أَوَلَمْ نُمَكِّنْ»: آيا براي ايشان قرار نداده ايم و نساخته ايم؟ واژه (نُمَكِّنْ): در اينجا به معني (نَجْعَلْ) است. «ءَامِناً»: داراي امن و امان. داراي امنيّت. «يُجْبي»: جمع آوري و حمل مي شود. «كُلِّ»: در اينجا براي تكثير و به معني فراوان و زياد است. «رِزْقاً»: داده و عطاء. حال (ثَمَرَاتُ) يا مفعول له است.

سوره قصص آيه 58
متن آيه:
وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

ترجمه:
(1/1579)



چه مردمان زيادي را نابود ساخته ايم كه در زندگي خود (همچون اينان) مست و مغرور (جاه و مال و زر و زور) شده اند و طغيان و سركشي پيشه ساخته اند. اين خانه هاي ايشان است كه بعد از آنان (روي آبادي به خود نديده است و) جز مدّت اندكي منزل و مأوي نگشته است، (و آن هم سكونت موقّت مسافران و سيّاحان به هنگام رفت و آمدشان از اين مناطق بوده است). و ما خودمان مالك و صاحب (املاك و ديارشان) شده ايم.

توضيحات:
«كَمْ أَهْلَكْنا مِن قَرْيَةٍ. . .»: (نگا: اعراف / 4). «بَطِرَتْ»: سرمست و مغرور شده است. طغيان و سركشي كرده است. كفران كرده و ناسپاس گذاشته است (نگا: انفال / 47). «مَعِيشَتَهَا»: مفعول فيه است و حرف جرّ (في) محذوف است. در اصل چنين است: بَطِرَتْ فِي مَعِيشَتِها. «لَمْ تُسْكَنْ. . . إلاّ قَلِيلاً»: جز مدّت كمي، يا جز بخش اندكي، و يا اين كه جز توسّط افراد معدودي، روي آبادي به خود نديده است و ساكناني نداشته است. «الْوَارِثِينَ»: مالكين. صاحبان (نگا: حجر / 23، انبياء / 89، قصص / 5).

سوره قصص آيه 59
متن آيه:
وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولاً يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

ترجمه:
پروردگار تو هرگز شهر و دياري را ويران نمي سازد مگر اين كه در كانون و مركز آنجا پيغمبري را برانگيزد تا آيات ما را بر اهالي آن فرو خواند، و ما شهر و دياري را نابود نكرده و نابود نمي گردانيم مگر اين كه ساكنان آنجا ستمكار باشند.

توضيحات:
(1/1580)



«الْقُري»: جمع قَرْيَة، شهرها و آباديهاي بزرگ (نگا: انعام / 131). «أُمِّهَا»: مركز آن. كانون و پايتخت آن. «يَتْلُو»: الف زائدي در رسم الخط قرآني در آخر دارد. «حَتّي يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً»: اين بخش، اشاره به اين واقعيّت است كه لزومي ندارد در هر شهر و روستائي پيغمبري مبعوث گردد. همين كه در يك كانون بزرگ كه مركز اخبار و محل انديشمندان و پايتخت بزرگان يك قوم است پيغمبري برانگيخته شود، كافي و بسنده است. «وَ أَهْلُهَا ظَالِمُونَ»: اين بخش، بيانگر اين مطلب است كه ظلم سبب ويراني است، و ظالمان بدون كيفر و مجازات نمي مانند.

سوره قصص آيه 60
متن آيه:
وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ

ترجمه:
آنچه به شما داده شده است، كالاي اين جهان و زينت آن است (و زودگذر و همراه با ناگواريها و رنجها و دردها است) ولي آنچه در نزد خدا (در آن سرا است) بهتر و جاودانه تر است. آيا نمي دانيد (كه باقي با فاني و محدود با نامحدود، يكسان نيست؟!).

توضيحات:
«مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»: كالاي زندگي دنيوي است و تنها در مدّت عمر كوتاهتان از آن استفاده مي كنيد و بس. «خَيْرٌ وَ أَبْقي»: خوبتر و پايدارتر. مراد خوب و سرمدي است.

سوره قصص آيه 61
متن آيه:
أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ

ترجمه:
(1/1581)



آيا كسي كه بدو وعده نيكو داده ايم، و بدان خواهد رسيد (كه نعمت فراوان و نامحدود آن جهان و بهشت جاويدان است) همسان كسي است كه كالاي زندگي اين جهان را بدو داده ايم (و از نعمت ناپايدار و آميزه به غصّه و رنج آن بهره مندش ساخته ايم) و سپس در روز قيامت از زمره احضارشدگان (براي حساب و كتاب، و گرد آورده شدگان در عذاب و عقاب دوزخ) است؟!

توضيحات:
«لاقِيهِ»: رسنده بدان است. «الْمُحْضَرِينَ»: احضار شدگان. گرد آورده شدگان. مراد كساني است كه فرشتگان آنان را به پاي حساب و كتاب مي آورند و براي عذاب حاضرشان مي گردانند (نگا: روم / 16، صافّات / 57).

سوره قصص آيه 62
متن آيه:
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

ترجمه:
روزي (را خاطر نشان ساز كه) خدا ايشان را فرياد مي دارد و مي گويد: انبازهائي كه براي من گمان مي برديد كجايند؟! (اي مشركان! حالا كه حجابها و پرده ها كنار رفته اند و هنگامه حساب و كتاب و گرفتاري و درماندگي است، بگوئيد بتها و خداگونه هاي انس و جنّي كه مي پنداشتيد و مي پرستيديد بيايند و شما را از عقاب و عذاب آفريدگار برهانند).

توضيحات:
«أَيْنَ»: كجا؟ كو؟

سوره قصص آيه 63
متن آيه:
قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ

ترجمه:
كساني كه (سردستگان كفر و ضلال بوده و) فرمان عذاب درباره آنان مسلم شده است، مي گويند: پروردگارا! ما اينان را گمراه ساخته ايم. از آنجا كه خودمان گمراه بوده ايم ايشان را هم گمراه نموده ايم. ما از اينان در پيشگاه تو بيزاري مي جوئيم (و مي گوئيم: ايشان شهوات و آرزوهاي خود را پرستش كرده اند و) ما را عبادت نكرده اند!

توضيحات:
(1/1582)



«حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ»: مستحقّ عذاب شده اند (نگا: نمل / 82). «أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا»: ايشان را گمراه ساخته ايم، چرا كه خودمان گمراه بوده ايم. مراد اين است كه اغواگران مي گويند: پيروان ما به ميل خود به دنبال ما آمده اند و به محض اين كه وسوسه ما با شهوات ايشان موافقت داشته است، از ما اطاعت نموده اند. لذا هر دو گروه يكسان و برابريم (نگا: مائده / 77). «مَا. . . يَعْبُدُونَ»: عبادت، در اينجا علاوه از پرستش، معني اطاعت نيز دارد.

سوره قصص آيه 64
متن آيه:
وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ

ترجمه:
(به پرستش كنندگان گول خورده) گفته مي شود: انبازهاي خود را (كه معبودهاي دروغينند) به فرياد خوانيد (تا شما را ياري كنند). آنان ايشان را به فرياد مي خوانند، ولي پاسخي بدانان نمي دهند. (در اين هنگام) عذاب را (با چشم خود) مي بينند (و آرزو مي كنند:) كاش! هدايت يافته و راهياب مي بودند (و امروز گرفتار چنين مجازات شديد نمي شدند).

توضيحات:
«أُدْعُوا»: فرا خوانيد. به كمك طلبيد. «لَوْ أَنَّهُمْ. . .»: حرف (لَوْ) براي تمنّي است. يا براي شرط است و جواب محذوف است كه (لَمّا رَأَوُا الْعَذابَ) است.

سوره قصص آيه 65
متن آيه:
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ

ترجمه:
(خاطرنشان ساز) روزي را كه خداوند مشركان را فرياد مي دارد و مي گويد: به پيغمبران چه پاسخي داديد؟

توضيحات:
«أَجَبْتُمْ»: پاسخ داديد (نگا: مائده / 109).

سوره قصص آيه 66
متن آيه:
فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاء يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءلُونَ

ترجمه:
(1/1583)



در اين هنگام (بر اثر حيرت و دهشت) همه خبرها از يادشان مي رود (و جملگي دچار فراموشي مي شوند و سخني براي گفتن نخواهند داشت و حتّي از هول و هراس) نمي توانند چيزي از يكديگر هم بپرسند.

توضيحات:
«عَمِيَتْ»: كور مي گردد. مراد مخفي شدن و از ياد رفتن است. اين فراموشي از شدّت حيرت بديشان دست مي دهد. «لا يَتَسَآءَلُونَ»: نمي پرسند. مراد اين است كه نمي توانند بر اثر هول و هراس از يكديگر هم سؤال بكنند.

سوره قصص آيه 67
متن آيه:
فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ

ترجمه:
(آنچه گذشت درباره مشركاني است كه بر شرك مرده اند) و امّا كساني كه (در دنيا) توبه كرده و ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده باشند، اميد است كه از زمره رستگاران گردند.

توضيحات:
«عَسي»: اميد است. اين واژه نسبت به خدا به معني محقّق و مسلّم و حتمي است.

سوره قصص آيه 68
متن آيه:
وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

ترجمه:
پروردگار تو هر چه را بخواهد مي آفريند، و هر كس را بخواهد برمي گزيند، و مردمان (پس از صدور فرمان خدا درباره چيزي و كسي) حق انتخاب و اختيار ندارند. خداوند بسي منزّه تر و بالاتر از آن است كه چيزي را انباز او كنند.

توضيحات:
«الْخِيَرَة»: حق انتخاب. گزينش. مراد اين است كه انسان در برابر حكم خدا، صاحب اختيار نبوده و حق چانه زدن ندارد (نگا: احزاب / 36).

سوره قصص آيه 69
متن آيه:
وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ

ترجمه:
(اي پيغمبر!) پروردگار تو آگاه است از آنچه سينه هايشان (از كينه ها در خود) پنهان مي دارد، و از آنچه آنان آشكار مي سازند (و به صورت اعتراضها و طعنه ها بروز مي دهند).

توضيحات:
«تُكِنُّ»: پنهان مي دارد (نگا: نمل / 74).

سوره قصص آيه 70
(1/1584)



متن آيه:
وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ترجمه:
پروردگار تو الله است و خدائي جز او نيست، و هر گونه سپاس و ستايشي بدو تعلّق دارد چه در اين جهان و چه در آن جهان، و فرماندهي و داوري از آن او است، و بازگشت همه شما به سوي او خواهد بود. (او خالق، و او حاكم، و او قاضي است).

توضيحات:
«الأُولي»: اين جهان. «الآخِرَة»: آن جهان. «الْحُكْمُ»: فرماندهي. داوري و دادرسي.

سوره قصص آيه 71
متن آيه:
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَاء أَفَلَا تَسْمَعُونَ

ترجمه:
بگو: (اي مردم!) به من بگوئيد اگر خداوند شب را تا روز قيامت هميشه ماندگار كند (و روز روشن را به دنبال آن نياورد) بجز خدا كدام خدا است كه بتواند براي شما روشنائي بياورد؟ (و روز روشني پديدار كند تا در آن به تلاش بپردازيد و كسب و كار كنيد؟). آيا نمي شنويد؟ (بايد كه بشنويد و بنگريد و كرنش بريد اگر عاقليد).

توضيحات:
«أَرَأَيْتُمْ»: چه مي بينيد و نظرتان چيست؟ مرا خبر دهيد و به من بگوئيد. «سَرْمَداً»: دائمي و هميشگي. ماندگار و پايدار.

سوره قصص آيه 72
متن آيه:
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

ترجمه:
(1/1585)



بگو: مرا خبر دهيد، اگر خداوند روز را تا روز قيامت جاودانه و دائمي كند (و شب تاريك را به دنبال آن نياورد) بجز خدا كدام خدا است كه بتواند براي شما شبي را بياورد تا در آن بياراميد (و خستگي كار روزانه را از تن به در كنيد؟). مگر نمي بينيد (كه دچار چه اشتباه بزرگي هستيد؟ مگر شب و روز دو نشانه سترگ بر وجود خداي بزرگ نيستند؟).

توضيحات:
«تَسْكُنُونَ»: بياراميد. به استراحت بپردازيد (نگا: يونس / 67).

سوره قصص آيه 73
متن آيه:
وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

ترجمه:
اين از لطف و مرحمت الهي است كه شب را و روز را براي شما آفريده است تا در آن بياراميد و (در اين، به تلاش معاش بپردازيد و) فضل خدا را بجوئيد، و سپاسگزار (الطاف و مراحم او) باشيد.

توضيحات:
«فِيهِ»: در شب.

سوره قصص آيه 74
متن آيه:
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ

ترجمه:
روزي (را خاطر نشان ساز كه) خدا ايشان را فرياد مي دارد و مي گويد: انبازهائي كه براي من گمان مي برديد كجايند؟!

توضيحات:
. .

سوره قصص آيه 75
متن آيه:
وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

ترجمه:
(در آن روز، ما) از هر امتي گواهي (از ميانشان برگزيده و) بيرون مي كشيم و (به پيش خود احضار مي كنيم، و خطاب به مشركان) مي گوئيم: دليل خود را (بر شرك و كفر دنيوي) بياوريد. پس آنان خواهند دانست كه حق با خدا است، و چيزهائي كه به هم مي بافتند (و انباز و بت و دست اندركار جهان مي ناميدند، از دستشان به در رفته است و) از ايشان گم و ناپديد گشته است.

توضيحات:
(1/1586)



«نَزَعْنَا»: نزع به معني بيرون كشيدن است. ولي در اينجا مراد برگزيدن و احضار كردن است. «شَهِيداً»: گواه. مراد پيغمبر هر قومي است (نگا: بقره / 143، نساء / 41 و 42). «أَنَّ الْحَقَّ لِلّهِ»: حق با خدا است. آنچه خدا فرموده است، حق و حقيقت است. الوهيّت حق خدا است و بس.

سوره قصص آيه 76
متن آيه:
إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ

ترجمه:
قارون از قوم موسي بود و (بر اثر داشتن دارائي فراوان) بر آنان فخر فروشي كرد (و چون ثروتمندترين فرد بني اسرائيل بود، از ايشان خواست كه او را فرمانده و خويشتن را فرمانبردارش بدانند). ما آن اندازه گنج و دفينه بدو داده بوديم كه (حمل صندوقهاي) خزائن آن بر گروه پر زور و با قدرت سنگيني مي كرد (و ايشان را دچار مشكل مي نمود). وقتي (از اوقات) قوم او بدو گفتند: (مغرورانه) شادماني مكن، كه خدا شادمانان (سرمست از غرور) را دوست نمي دارد.

توضيحات:
«بَغي»: سركشي كرد. تكبّر ورزيد. خود را بزرگتر از ديگران ديد و ديگران را پائين تر از خويش. «الْكُنُوزِ»: جمع كَنْز، گنجينه. دفينه. «ما»: چيزي كه. مقداري كه. موصول است و به معني (ألَّتي) است. «مَفَاتِحَ»: جمع مَفْتَح، به فتح ميم، مخزن. خزينه. صندوق و ظروف گنج (نگا: انعام / 59، نور / 61). «تَنُوأُُ»: سنگيني مي كند. به رنج و مشقّت مي اندازد. «الْعُصْبَةِ»: جماعت زياد. گروه فراوان (نگا: يوسف / 8). «أُولِي الْقُوَّةِ»: زورمندان. قدرتمندان. «الْفَرِحِينَ»: افراد شادمان. مراد كساني است كه بر اثر فرا چنگ آوردن اموال و داشتن ماديات فراوان مغرور و متكبّر شوند و از باده پيروزي سرمست گردند و از خوشحالي در پوست نگنجند.

سوره قصص آيه 77
(1/1587)



متن آيه:
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

ترجمه:
به وسيله آنچه خدا به تو داده است، سراي آخرت را بجوي (و بهشت جاويدان را فرا چنگ آور) و بهره خود را از دنيا فراموش مكن (و بدان كه تو هم حق حيات داري و بايد از امتعه و لذائذ حلال استفاده بكني و به خويشتن برسي)، و همان گونه كه خدا به تو (بخشيده است و در حق تو) نيكي كرده است، تو نيز (به ديگران ببخش و بديشان) نيكي كن، و در زمين تباهي مجوي كه خدا تباهكاران را دوست نمي دارد.

توضيحات:
«إِبْتَغِ»: بطلب. بجوي. «وَابْتَغِ فِيمَا»: مراد اين است كه نعمت دنيا بايد وسيله باشد؛ نه هدف. به عبارت ديگر ثروت دنيا را بايد در راه فراچنگ آوردن بهشت خدا به كار انداخت.

سوره قصص آيه 78
متن آيه:
قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ القُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

ترجمه:
(قارون) گفت: اين مال در سايه آگاهي و دانشي كه دارم به من داده شده است (و مرا فراهم گشته است. خودم آن را به دست آورده ام و خودم هم مي دانم چگونه آن را مصرف كنم). مگر ندانسته است كه خداوند نسلهاي (قرون و اعصار) زيادي را نابود كرده است كه از او قدرت بيشتري، و در گردآوري (دارائي مهارت) زيادتري داشته اند. (بگذار مجرمان چون او در فسق و فجور و كبر و غرور خود فرو روند. در قيامت همه چيز عيان است و حاجت به بيان نيست، و لذا) گناهكاران از گناهانشان سؤال (تحقيق و ترحيم) نمي شود، (بلكه سؤال توبيخ و تحقير از ايشان مي گردد).

توضيحات:
(1/1588)



«عَلي عِلْمٍ عِندِي»: در پرتو دانشي كه دارم. در سايه آگاهي و به سبب علمي كه مرا است. «الْقُرُونِ»: (نگا: يونس / 13، قصص / 43 و 45). «قُوَّةً»: مراد نيروي مادي است. «جَمْعاً»: گردآوري. توان بهره وري و استفاده از سرمايه در بازرگاني و كشاورزي و راههاي ديگر اقتصادي براي افزايش دارائي مراد است. «لا يُسْأَلُ. . .»: در آخرت گناهكاران از گناهانشان پرسشي نمي شود كه براي تحقيق باشد و بخواهند حال ايشان را هم مراعات دارند و مِهري بدانان ورزند، زيرا همه چيز روشن است. بلكه سؤال توبيخ و تهديد مطرح است كه خود يك نوع مجازات رواني براي گناهكاران است (نگا: حجر / 92، نحل / 56، صافّات / 24). برخي هم احتمال داده اند كه چنين امري مربوط به مجازات دنيوي است كه چون عذاب الهي فرا رسد، مجال پرسش و پاسخ نيست و عذاب الهي همان و نابودي همان (نگا: تفسير نمونه).

سوره قصص آيه 79
متن آيه:
فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

ترجمه:
(قارون به اندرز پندگويان وقعي ننهاد و بلكه هوس قدرت و جنون ثروت او را بر آن داشت كه با آرايش هر چه بيشتر، دارائي خود را به نمايش گذاشت و) با تمام زينت خود در برابر قوم خويش نمايان گرديد (و زر و زيور و قدرت و شوكت خويشتن را در معرض ديدگان مردمان قرار داد). آنان كه طالب زندگي دنيا بودند، گفتند: اي كاش! همان چيزهائي كه به قارون داده شده است ما هم مي داشتيم. (چه ثروت سرشاري! و چه جاه و جلالي!). واقعاً او داراي بهره بزرگ و شانس سترگ است.

توضيحات:
«فِي زِينَتِهِ»: در ميان جاه و جلالش. با تمام زر و زورش (نگا: هود / 15، احزاب / 28). «حَظٍّ»: بهره و نصيب. شانس و بخت. سعادت و خوشبختي.

سوره قصص آيه 80
متن آيه:
(1/1589)



وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ

ترجمه:
و كساني كه دانش و آگاهي داشتند (به افرادي كه عاشقان زرق و برق دنيا بودند و بزرگواري را در زر و زور مي ديدند) گفتند: واي بر شما! (چه مي گوئيد و سعادت را در چه مي جوئيد؟) اجر و پاداش خدا (كه بهشت جاويدان است) بسي والاتر و بهتر (از اين چيزها) است براي كساني كه ايمان داشته باشند و كارهاي شايسته انجام دهند و اين (بهشت يزدان هم) جز نصيب شكيبايان نمي گردد.

توضيحات:
«أُوتُوا الْعِلْمَ»: دانايان و فرزانگان. «لا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ»: به بهشت خدا جز شكيبايان برده نمي شوند و بدان رسانده نمي شوند. اين نصيحت جز به دل شكيبايان فرو نمي رود و كسي جز ايشان آن را پذيرا نمي شود. ضمير (ها) به (مَثُوبَة) و (جنّة) مفهوم از ثواب، و يا به (مَقالَة) و (كَلِمَة) علماء آگاه از احوال دنيا و آخرت بر مي گردد.

سوره قصص آيه 81
متن آيه:
فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ المُنتَصِرِينَ

ترجمه:
سپس ما او را و خانه اش را به زمين فرو برديم، و گروه و دسته اي نداشت كه او را در برابر خدا ياري دهند (و وي را از عذاب الهي برهانند)، و خود نيز نتوانست خويشتن را كمك كند.

توضيحات:
«خَسَفْنَا»: فرو برديم (نگا: نحل / 45، اسراء / 68). «مِن دُونِ اللهِ»: در مقابل خدا (نگا: كهف / 43). «الْمُنتَصِرِينَ»: ياري دهندگان.

سوره قصص آيه 82
متن آيه:
وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

ترجمه:
(1/1590)



آنان كه ديروز آرزو مي كردند به جاي او باشند، (هنگامي كه اين صحنه دلخراش را ديدند) گفتند: واي! انگار خدا روزي را براي هر كس از بندگانش كه بخواهد گسترش مي دهد و براي هر كس كه بخواهد روزي را تنگ و كم مي گرداند (و چرا ما از اين واقعيّت غافل بوديم كه داشتن و نداشتن ماديات، وسيله آزمايش مردمان است و بس؟!). اگر خداوند بر ما منت نمي نهاد (و تفضّل نمي فرمود، آرزوي ديروزي ما را برآورده مي كرد، و امروز همچون قارون) ما را (به دل زمين) فرو مي برد. واي! انگار كافران رستگار نمي گردند (و حتماً عذاب خدا دير يا زود گريبانگيرشان مي شود).

توضيحات:
«وَيْكَأَنَّ»: واي! مثل اين كه. اين كلمه را بعضي بسيط مي دانند، و برخي مركب از (وَيْ) و (كَأَنَّ) يا (وَيْكَ) و (أَنَّ). واژه (وَيْ) يا (وَيْكَ) اسم الفعل و براي تعجّب و ندامت به كار مي روند، و در اينجا معني ندامت و پشيماني دارند. «يَقْدِرُ»: تنگ مي كند. كم مي گرداند (نگا: رعد / 26، اسراء / 30).

سوره قصص آيه 83
متن آيه:
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

ترجمه:
ما آن سراي آخرت را تنها بهره كساني مي گردانيم كه در زمين خواهان تكبّر و استكبار نيستند و فساد و تباهي نمي جويند (و دلهايشان از آلودگيهاي مقام طلبي و شهرت طلبي و بزرگ بيني و تباهكاري، پاك و پالوده است)، و عاقبت از آن پرهيزگاران است.

توضيحات:
«تِلْكَ الدَّارُ. . .»: آن سراي آخرت كه بهشت جاويدان است و بارها وصف آن را شنيده ايد. «عُلُوّاً»: برتري جوئي. مراد تكبّر و استكبار و خود بزرگ بيني است (نگا: اسراء / 4، نمل / 14). «الْعَاقِبَةُ»: سرانجام، به معني وسيع كلمه. از قبيل: سرانجام كار. پيروزي در اين جهان. بهشت و نعمتهاي آن جهاني.

سوره قصص آيه 84
متن آيه:
(1/1591)



مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ترجمه:
هر كس كار نيكي انجام دهد، پاداشي بهتر از آن دارد، (كه اجر مضاعف است، و اين افزايش بستگي به ميزان عمل و اخلاص و حسن نيّت و صفاي قلب دارد) و هر كس كار بدي انجام دهد، به كساني كه كار بد كنند، جز اعمال آنان، كيفر ايشان نيست (و كيفرشان درست به اندازه گناهشان است).

توضيحات:
«مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ»: مراد از حَسَنة، هر گونه كار نيك است كه پاداش مضاعف دارد (نگا: انعام / 160، بقره / 261). يا اين كه مراد ايمان و عمل صالح است كه جزاي آن بهتر از خود آن است كه رضا و خوشنودي خدا است كه همه خوشيها را به همراه دارد (نگا: توبه / 72، مائده / 16). «لا يُجْزَي. . . إِلاّ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»: در برابر سيّئات و معاصي، كيفري جز كيفر همان عملي را كه انجام داده اند دامنگيرشان نمي گردد (نگا: انعام / 160، يونس / 27).

سوره قصص آيه 85
متن آيه:
إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاء بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
همان كسي كه (تبليغ) قرآن را بر تو واجب گردانده است، تو را به محلّ بازگشت بزرگ (قيامت) برمي گرداند (و ميان تو و تكذيب كنندگانت داوري مي نمايد و به مقام محمود و بهشت موعودت مي رساند). بگو: پروردگار من (از همه) بهتر مي داند كه چه كسي هدايت را از سوي او آورده است، و چه كسي در گمراهي آشكار بسر مي برد.

توضيحات:
(1/1592)



«فَرَضَ»: واجب گردانده است. مراد تبليغ قرآن و عمل به آن و رساندن اوامر يزدان به مردمان است (نگا: نور / 1، مائده / 92 و 99). «رَآدّ»: برگرداننده. «مَعَادٍ»: زادگاه و جايگاه كه مراد مكّه است. روز رستاخيز يا محشر و ميعادگاه حساب و كتاب كه براي پيغمبر ورود به بهشت را به دنبال دارد. بهشت كه محلّ برگشت مؤمنان بدان است. تنوين مَعادٍ، براي تعظيم است. «مَن جَآءَ بِالْهُدي»: مراد خود پيغمبر است.

سوره قصص آيه 86
متن آيه:
وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيراً لِّلْكَافِرِينَ

ترجمه:
تو اين اميد را نداشتي كه كتاب (بزرگ قرآن) براي تو فرستاده شود، ليكن رحمت پروردگارت چنين ايجاب كرد و (خواست با ارسال قرآن براي خاتم پيغمبران، اين مسؤوليّت سنگين را به تو سپارد. به شكرانه اين نعمت بزرگ هرگز) پشتيبان كافران مباش (و ياور و همدست ايشان مشو).

توضيحات:
«أَمْ كُنتَ تَرْجُو»: چشم به راه نبودي. اميدوار نبودي. الف زائدي در رسم الخطّ قرآني در آخر (تَرْجُو) موجود است. «إِلاّ»: ليكن (نگا: قصص / 46). «إِلاّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ»: ليكن رحمت پروردگارت ايجاب كرد و شامل تو شد. مگر به خاطر رحم پروردگارت نسبت به تو و امت تو. «إِلاّ رَحْمَةً»: (نگا: اسراء / 87). «ظَهِيراً»: پشتيبان (نگا: قصص / 17). مسلّماً پيغمبر هرگز از كفّار پشتيباني نمي كرده است، ولي اين دستور در مورد او تأكيد است، و در مورد ديگران بيان يك وظيفه مهمّ.

سوره قصص آيه 87
متن آيه:
وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

ترجمه:
كافران تو را از آيات خداوند باز ندارند، پس از آن كه بر تو نازل شده است، و (مردم را) به سوي پروردگارت دعوت كن، و از زمره مشركان مباش.

توضيحات:
(1/1593)



«لا يَصُدُّنَّكَ»: تو را باز ندارند. «عَنْ ءَايَاتِ اللهِ»: از ترتيل و تبليغ و عمل به آيات خدا.

سوره قصص آيه 88
متن آيه:
وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ترجمه:
همراه الله معبود ديگري را به فرياد مخوان. جز او هيچ معبود ديگري وجود ندارد. همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي شود. فرماندهي از آن او است و بس، و همگي شما به سوي او برگردانده مي شويد (و به حساب و كتاب اقوال و اعمالتان رسيدگي مي كند و در ميانتان داوري خواهد كرد).

توضيحات:
«لا تَدْعُ»: به فرياد مخوان. مپرست. «وَجْهَهُ»: (نگا: انعام / 52، كهف / 28). «الْحُكْمُ»: فرماندهي و حاكميّت. داوري و قضاوت.

سوره عنكبوت آيه 1
متن آيه:
الم

ترجمه:
الف، لام، ميم.

توضيحات:
«الم»: حروف مقطّعه است (نگا: بقره / 1).

سوره عنكبوت آيه 2
متن آيه:
أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

ترجمه:
آيا مردمان گمان برده اند همين كه بگويند ايمان آورده ايم (و به يگانگي خدا و رسالت پيغمبر اقرار كرده ايم) به حال خود رها مي شوند و ايشان (با تكاليف و وظائف و رنجها و سختيهائي كه بايد در راه آئين آسماني تحمّل كرد) آزمايش نمي گردند؟!

توضيحات:
«لا يُفْتَنُونَ»: آزمايش نمي گردند. مورد امتحان واقع نمي شوند (نگا: بقره / 155 و 214).

سوره عنكبوت آيه 3
متن آيه:
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

ترجمه:
ما كساني را كه قبل از ايشان بوده اند (با انواع تكاليف و مشقّات و با اقسام نعمتها و محنتها) آزمايش كرده ايم، آخر بايد خدا بداند چه كساني راست مي گويند، و چه كساني دروغ مي گويند.

توضيحات:
(1/1594)



«فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ. . .»: (نگا: آل عمران / 140 و 166 و 167).

سوره عنكبوت آيه 4
متن آيه:
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاء مَا يَحْكُمُونَ

ترجمه:
آيا كساني كه بديها را انجام مي دهند گمان مي برند كه بر ما پيشي مي گيرند (و از حوزه قدرت ما مي گريزند و از چنگال كيفر ما رهائي مي يابند؟!). چه بد داوري مي كنند!

توضيحات:
«يَسْبِقُونَا»: از پيش ما در بروند. از دست ما به در روند (نگا: انفال / 59). «يَحْكُمُونَ»: داوري مي كنند.

سوره عنكبوت آيه 5
متن آيه:
مَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

ترجمه:
كسي كه ملاقات خدا را چشم مي دارد (و به زندگي دوباره و رستاخيز و قيامت و حساب و كتاب و پاداش و پادافره معتقد است، بايد در پرستش و فرمانبرداري از خدا سستي و سهل انگاري نكند، و بايد بداند) زماني را كه خدا تعيين كرده است (دير يا زود) فرا مي رسد، و او شنوا و آگاه است (و گفتار و رفتار همگان را مي شنود و مي بيند و سزا و جزا مي دهد).

توضيحات:
«يَرْجُو»: اميدوار است. چشم مي دارد. الف زائدي در رسم الخطّ قرآني دارد. «لِقَآءَ»: ملاقات (نگا: انعام / 31 و 154).

سوره عنكبوت آيه 6
متن آيه:
وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
كسي كه تلاش و كوششي (در راه پيشرفت دين خدا، و انجام عبادات تقبّل) كند، در حقيقت براي خود تلاش و كوشش كرده است (و سود آن عائد خودش مي گردد). چرا كه خدا بي نياز از جهانيان (و طاعت و عبادت ايشان) است.

توضيحات:
«جَاهَدَ»: با دشمنان خدا جهاد كرد. با دشمن نفس امّاره به مبارزه برخاست. در راه دين مصائب و مشكلاتي تحمّل كرد.

سوره عنكبوت آيه 7
متن آيه:
(1/1595)



وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

ترجمه:
كساني كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته انجام بدهند (ما گناهان ايشان را مي بخشيم و) بديهايشان را محو مي كنيم، و پاداش كارهاي نيكشان را به بهترين وجه مي دهيم.

توضيحات:
«لَنُكَفِّرَنَّ»: (نگا: نساء / 31، آل عمران / 195، مائده / 12 و 65). «لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ مَا. . .»: (نگا: توبه / 121، نحل / 96 و 97، نور / 38). ما همه اعمال خوب آنان را به حساب بهترين آنها مي گذاريم و پاداش مي دهيم.

سوره عنكبوت آيه 8
متن آيه:
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمه:
ما به انسان توصيه مي كنيم كه به پدر و مادرش كاملاً نيكي كند، و (امّا اي انسان!) اگر آن دو تلاش كردند كه براي من انباز قرار دهي - كه كمترين اطّلاعي از آن نداري (و اصلاً شرك با علم و عقل سازگار نيست) - از ايشان اطاعت مكن. (ولي باز هم محترمانه و مهربانانه با ايشان رفتار كن). بازگشت همه شما به سوي من است و از كارهائي كه كرده ايد آگاهتان مي كنم (و جزا و سزاي اعمالتان را بي كم و كاست خواهم داد).

توضيحات:
«حُسْناً»: زيبائي. يعني بايد انسان كاملاً به پدر و مادرش نيكي كند، نيكي و نيكوكاريي كه انگار خودِ زيبائي است (نگا: بقره / 83). «إِلَي اللهِ. . .»: (نگا: مائده / 48 و 105).

سوره عنكبوت آيه 9
متن آيه:
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

ترجمه:
(1/1596)



كساني كه ايمان مي آورند و كارهاي بايسته مي كنند، ما ايشان را در ميان شايستگان قرار مي دهيم (و همدم و همنشين پيغمبران و صديقان و شهداء و صالحان مي كنيم).

توضيحات:
«لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ»: (نگا: نساء / 69). «الصَّالِحِينَ»: شايستگان (نگا: يوسف / 101).

سوره عنكبوت آيه 10
متن آيه:
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
در ميان مردم كساني هستند كه مي گويند ايمان آورده ايم (و از زمره مؤمنانيم)، امّا هنگامي كه به خاطر خدا مورد اذيّت و آزار قرار گرفتند، (به ناله و فرياد مي آيند و چه بسا از دين برگردند. انگار ايشان) شكنجه مردمان را (در دنيا) همسان عذاب خدا (در آخرت) مي شمارند، و هنگامي كه پيروزيي از سوي پروردگارت نصيب (شما مؤمنان) گردد، خواهند گفت: ما كه با شما بوده ايم (و ايماني چون ايمان شما داشته ايم و بايد از غنائم پيروزيتان بر دشمنان بهره اي داشته باشيم). آيا خداوند آگاه تر (از هر كسي، به ايمان و نفاق و) به آنچه در سينه هاي جهانيان است نمي باشد؟

توضيحات:
«أُوذِيَ»: اذيّت و آزار شد. شكنجه داده شد. «فِي اللهِ»: به خاطر خدا. در راه خدا. «فِتْنَةً»: شكنجه و آزار. بلا و مصيبت.

سوره عنكبوت آيه 11
متن آيه:
وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ

ترجمه:
خداوند مسلّماً مؤمنان را مي شناسد، و قطعاً منافقان را هم مي شناسد.

توضيحات:
«لَيَعْلَمَنَّ»: به طور قطع و يقين مي داند و مي شناسد.

سوره عنكبوت آيه 12
متن آيه:
(1/1597)



وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

ترجمه:
كافران به مؤمنان مي گويند: از راه و روش و مكتب و آئين ما پيروي كنيد (و اگر رستاخيز و حساب و كتابي در ميان بود، مسؤوليّت آن را ما مي پذيريم) و قطعاً گناهان شما را به عهده مي گيريم! ولي آنان هرگز گناهان ايشان را به گردن نمي گيرند (و اصلاً كسي گناهان كسي را نمي تواند تقبّل كند، و بلكه هر كسي در گرو اعمال خويش است) و آنان قطعاً دروغ مي گويند.

توضيحات:
«إِتَّبِعُوا سَبِيلَنَا»: از راه و روش ما پيروي كنيد. از آئين و مكتب ما پيروي كنيد. «وَ لْنَحْمِلْ»: بايد كه برداريم. به گردن مي گيريم. «مِن شَيْءٍ»: اصلاً. به هيچ وجه.

سوره عنكبوت آيه 13
متن آيه:
وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

ترجمه:
آنان بارهاي سنگين خود را بر دوش مي كشند، و بارهاي سنگين ديگري را افزون بر بارهاي سنگين خودشان (بر دوش مي كشند كه مكافات گمراهسازي ديگران است، بدون اين كه از بار گناهان گمراه شدگان هم چيزي كاسته شده باشد) و در روز قيامت از ايشان درباره افتراها و دروغهائي كه بهم مي بافند پرسيده مي شود.

توضيحات:
«أَثْقَالَ»: جمع ثِقْل، بارهاي سنگين. مراد بار گناهان است. «أَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ»: بارهاي گناهان گمراهسازي ديگران به همراه بارهاي گناهان گمراهي خود (نگا: نحل / 25).

سوره عنكبوت آيه 14
متن آيه:
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

ترجمه:
(1/1598)



ما نوح را به سوي قوم خود فرستاديم، و او نهصد و پنجاه سال در ميان آنان ماندگار شد (و جز گروه اندكي بدو ايمان نياوردند). سرانجام در حالي كه (با كفر و معاصي) به خود ستم مي كردند، طوفان ايشان را در برگرفت.

توضيحات:
«لَبِثَ»: ماند. ماندگار شد. «أَلْفَ سَنَةٍ إِلاّ خَمْسِينَ عَاماً»: هزار سال، بجز پنجاه سال. يعني نهصد و پنجاه سال.

سوره عنكبوت آيه 15
متن آيه:
فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ

ترجمه:
ما نوح و مسافران كشتي را (از امواج سهمگين طوفان) نجات داديم و كشتي (و داستان آن) را پند و عبرتي براي جهانيان كرديم.

توضيحات:
«أَصْحَابَ السَّفينَةِ»: سواران بر كشتي. مسافران كشتي. «جَعَلْنَاهَا»: ضمير (هَا) به (السَّفينَة) برمي گردد كه متضمّن داستان قبل و بعد طوفان مجموعه وقائع و حوادث كشتي و كشتي ساز و كشتيبان است. «ءَايَةً»: پند و عبرت (نگا: حاقّه / 12).

سوره عنكبوت آيه 16
متن آيه:
وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

ترجمه:
(خاطرنشان ساز داستان) ابراهيم را، آن زماني كه او به قوم خود گفت: خدا را بپرستيد و خويشتن را از (عذاب) او بپرهيزيد. اين براي شما بهتر است اگر بدانيد.

توضيحات:
«إِبْرَاهِيمَ»: عطف بر نوح است، و يا اين كه مفعول فعل محذوف (أُذْكُرْ) است.

سوره عنكبوت آيه 17
متن آيه:
إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً وَتَخْلُقُونَ إِفْكاً إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ترجمه:
(1/1599)



(ابراهيم بديشان گفت:) شما غير از خدا بتهائي را هم مي پرستيد (كه آنها را با دست خود مي تراشيد و مي سازيد) و دروغي را به هم مي بافيد (و مي گوئيد: اينها معبودهاي ما بوده و وسيله تقرّب به خدايند). بجز خدا، كساني را كه مي پرستيد توانائي روزي رساندن به شما را ندارند، و روزي را از پيشگاه خدا بخواهيد و او را بندگي و سپاسگزاري كنيد، (و بدانيد كه سرانجام براي حساب و كتاب و سزا و جزا) به سوي او برگردانده مي شويد.

توضيحات:
«أَوْثَان»: جمع وَثَن، بتها. «تَخْلُقُونَ»: مي سازيد. به هم مي بافيد. «إِفْكاً»: چيزي كه دور از حقيقت است. دروغ بزرگ (نگا: نور / 11 و 12، صافّات / 151).

سوره عنكبوت آيه 18
متن آيه:
وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

ترجمه:
و اگر هم شما (سخنان مرا) تكذيب كنيد (مطلب تازه اي نيست)، ملّتهاي پيش از شما (نيز پيغمبرشان را) تكذيب كرده اند (و عاقبت به سرنوشت دردناكي گرفتار آمده اند) و وظيفه پيغمبر جز تبليغ روشن و روشنگر نمي باشد.

توضيحات:
«الْبَلاغُ الْمُبِينُ»: (نگا: مائده / 92، نحل / 35 و 82).

سوره عنكبوت آيه 19
متن آيه:
أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

ترجمه:
آيا نديده اند كه خدا چگونه آفرينش را مي آغازد و سپس آن را باز مي گرداند؟ اين كار براي خدا سهل و آسان است.

توضيحات:
(1/1600)



«لَمْ يَرَوْا»: ندانسته اند. نديده اند. رؤيت در اينجا مشاهده با چشم يا مشاهده قلبي و علمي است. «يُبْدِئُ»: مي آغازد. مراد آفرينش و ايجاد نخستين است، يا مراد زنده شدن زمينهاي مرده و روئيدن گياهان و تولّد اطفال از نطفه و غيره است. «يُعِيدُهُ»: مراد از إعاده، حيات را به ممات تبديل كردن و زنده گرداندن دوباره و رستاخيز مردگان است. يا اين كه اشاره به چرخه ساليانه حيات و ممات گياهان و درختان و حيوانات و انسانها است. «يَسِيرٌ»: سهل و ساده.

سوره عنكبوت آيه 20
متن آيه:
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمه:
بگو: در زمين بگرديد و بنگريد كه خدا چگونه در آغاز موجودات را پديد آورده است و (چه رنگ و بو و سيما و ويژگيهائي به هر يك داده است، و چه اسراري در آنها به وديعت نهاده است. تا از مشاهده اشياء پي به راز و رمز آنها ببريد و در برابر قدرت مافوق تصوّر آفريدگارشان سر تسليم فرود آوريد، و بدانيد كسي كه اوّل اين جهان را از نيستي به هستي آورده است) بعداً هم جهان ديگر را پديدار مي كند. چرا كه خدا بر هر چيزي توانا است.

توضيحات:
«سِيرُوا»: بگرديد. سير و سياحت كنيد. «انظُرُوا»: بنگريد. دقّت كنيد. مطالعه و بررسي نمائيد. «بَدَأَ»: (نگا: انبياء / 104، اعراف / 29). «النَّشْأَةَ الآخِرَةَ»: پيدايش واپسين. مراد رستاخيز و آفرينش مجدّد آن جهاني است، در مقابل «النَّشْأَةَ الأُولي» كه پيدايش نخستين و سرآغاز آفرينش اين جهاني است (نگا: واقعه / 62).

سوره عنكبوت آيه 21
متن آيه:
يُعَذِّبُُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ

ترجمه:
(1/1601)



(آن وقت كه رستاخيز به پا شد، خدا) هر كس را بخواهد (و مستحقّ بداند) عذاب مي رساند، و هر كس را بخواهد مورد مرحمت قرار مي دهد. (سرانجام، جملگي) شما به سوي او بازگردانده مي شويد.

توضيحات:
«تُقْلَبُونَ»: بازگردانده مي شويد.

سوره عنكبوت آيه 22
متن آيه:
وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاء وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

ترجمه:
شما نمي توانيد (از قلمرو حكومت خدا بيرون رويد و او را) درمانده كنيد، چه در زمين و چه در آسمان (باشيد)، و بغير از خدا شما هيچ سرپرستي و ياوري نداريد.

توضيحات:
«مُعْجِزِينَ»: درمانده كنندگان (نگا: هود / 20 و 33). «مِن وَلِيٍّ وَ لا نَصِيرٍ»: (نگا: بقره / 107).

سوره عنكبوت آيه 23
متن آيه:
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُوْلَئِكَ يَئِسُوا مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ترجمه:
كساني كه آيات خدا و ملاقات او را باور ندارند، ايشان از رحمت من مأيوس مي باشند، و آنان عذاب دردناكي دارند.

توضيحات:
«يَئِسُوا»: نااميد گشته اند. مراد اين است كه به مرحمت من در حق نيكان و رساندن ايشان به بهشت باور ندارند.

سوره عنكبوت آيه 24
متن آيه:
فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

ترجمه:
امّا پاسخ قوم (ابراهيم به) او جز اين چيزي نبود كه (به يكديگر) گفتند: او را بكشيد يا بسوزانيد! پس (ايشان سرانجام او را به آتش انداختند و ما آتش را سرد و سالم براي ابراهيم كرديم و) او را از آتش رهانيديم. در اين (بي تأثير كردن آتش، و رهانيدن ابراهيم از نيرنگ كافران) نشانه هائي (بر قدرت خدا) براي مؤمنان است.

توضيحات:
(1/1602)



«فَمَا كَانَ جَوَابَ. . .»: واژه (جَوابَ) خبر مقدم (كَانَ) و (إِلاّ أَن قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ) اسم آن است.

سوره عنكبوت آيه 25
متن آيه:
وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَاناً مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ

ترجمه:
(ابراهيم خطاب به قوم خود) گفت: شما غير از خدا، بتهائي را براي خويشتن برگزيده ايد تنها به خاطر محبّت (بزهكارانه اي) كه در زندگي دنيا ميان خودتان (نسبت به آباء و اجداد و قوم و قبيله خويش) داريد، سپس در روز قيامت (دشمن يكديگر مي گرديد و اين رشته محبّت بزهكارانه از هم گسيخته مي شود، و) برخي از شما از برخي ديگر بيزاري مي جويد و بعضي از شما بعضي ديگر را نفرين مي كند، و بالاخره جايگاهتان آتش دوزخ خواهد بود و هيچ يار و ياوري نخواهيد داشت (تا شما را از عذاب خدا برهاند).

توضيحات:
«مَوَدَّةَ بَيْنَكُمْ»: به خاطر محبّت ميان خود. مراد اين است كه بتهائي كه مي پرستيد، مجسّمه افراد صالح يا بزرگان قوم است، يا اين كه پدران خود را بر پرستش چنين بتهائي ديده ايد و محض تقليد از ايشان و چشم هم چشمي يكديگر، شما هم آنها را مي پرستيد. و يا اين كه پرستش بتهاي مخصوص رمز وحدت هر قوم و قبيله اي بشمار مي آمد و بت پرستي تنها به خاطر دوست داشتن و جانبداري از قوم و قبيله بود و بس. واژه (مَوَدَّة) مفعول له است. «يَكْفُرُ»: بيزاري مي جويد (نگا: ابراهيم / 22، مريم / 82). كَفَرَ بِالشَّيْءِ: تَبَرَّأَ مِنْهُ.

سوره عنكبوت آيه 26
متن آيه:
فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ترجمه:
(1/1603)



لوط به ابراهيم ايمان آورد (كه خود از موحّدان بزرگ بود). ابراهيم گفت: من به سوي پروردگارم هجرت مي كنم (و در راه رضاي او گام برمي دارم) چرا كه او مقتدر (است و مرا از دست دشمنانم مي رهاند و به آرزويم مي رساند، و) حكيم است (و به من جز كاري را فرمان نمي دهد كه در آن خير و صلاح باشد. ابراهيم از عراق به شام مهاجرت كرد و قوم و قبيله خود را رها ساخت).

توضيحات:
«لُوطٌ»: شخصيّت والاي معاصر ابراهيم و از پيغمبران بزرگ خدا بود (نگا: شعراء 160 - 175). «إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلي رَبِّي»: (نگا: صافّات / 99). من به عبادت پروردگارم مي پردازم. من در راه رضايت پروردگارم از اينجا هجرت مي كنم.

سوره عنكبوت آيه 27
متن آيه:
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

ترجمه:
ما به ابراهيم اسحاق و (نوه اش) يعقوب را عطاء كرديم، و در دودمان او نبوّت قرار داديم و كتاب (آسماني براي آنان فرستاديم) و در دنيا پاداش او را داديم، و وي در آخرت از زمره صالحان است.

توضيحات:
«الْكِتَابَ»: مراد جنس كتاب است و شامل زبور و تورات و انجيل و قرآن مي گردد. «الصَّالِحِينَ»: (نگا: بقره / 130). صالح بودن، عالي ترين درجه كمال انساني در اعتقاد و ايمان و قول و عمل و اخلاق است، و بسياري از پيغمبران از خدا تقاضا كرده اند تا ايشان را جزو صالحان قلمداد فرمايد (نگا: نمل / 19، قصص / 27، شعراء / 83، صافّات / 100). «أَجْرَهُ»: مراد مجموعه افتخارات دنيوي است. از قبيل: مدح او، درود فرستادن بر او تا دنيا دنيا است، بخشيدن فرزندان بايسته، ادامه خطّ نبوّت در دودمان او.

سوره عنكبوت آيه 28
متن آيه:
(1/1604)



وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
لوط را (هم به سوي قوم خود فرستاديم و او) زماني به قوم خود گفت: شما كار بسيار زشتي را انجام مي دهيد، كار زشتي كه كسي از جهانيان پيش از شما مرتكب آن نشده است!

توضيحات:
«لَتَأْتُونَ»: انجام مي دهيد. «الْفَاحِشَةَ»: كار بسيار زشت. مراد لِواط است (نگا: اعراف / 81، نمل / 55).

سوره عنكبوت آيه 29
متن آيه:
أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

ترجمه:
آيا شما با مردان آميزش مي كنيد، و راه (توليد و تكثير نسل) را مي بنديد، و در باشگاهها و مجالس خود (آشكارا و در ميان جمع، بدون ترس و خوف از يزدان، و حيا و شرم از مردمان) كارهاي زشت انجام مي دهيد؟! (و دامن عصمت به گناه مي آلائيد؟!) پاسخ قوم او جز اين نبود كه بگويند: اگر راست مي گوئي، عذاب خدا را بر سر ما بياور (و ما مردمان آلوده را امان مده!)

توضيحات:
«تَقْطَعُونَ السَّبِيلَ»: راهزني مي كنيد و مردمان را مي كشيد و اموالشان را به سرقت مي بريد. با عدم زناشوئي با زنان، و انجام عمل لواط، راه توليد نسل را تعطيل مي كنيد. «نَادِي»: مجلس. محلّ اجتماعات. باشگاه. «الْمُنكَرَ»: زشت و پلشت. در اينجا مراد كاري است كه فطرت از آن بيزار و طبع سليم از آن گريزان است. مثل: همجنس گرائي، كشف عورت، دشنام و سخنان ركيك، استهزاء و تمسخر. «فَمَا كَانَ جَوَابَ. . .»: (نگا: عنكبوت / 24).

سوره عنكبوت آيه 30
متن آيه:
قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

ترجمه:
(لوط از آستانه خدا كمك طلبيد و) گفت: پروردگارا! مرا بر قوم تباه پيشه پيروز گردان.

توضيحات:
. .
(1/1605)



سوره عنكبوت آيه 31
متن آيه:
وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ

ترجمه:
هنگامي كه فرستادگان (فرشته) ما به پيش ابراهيم آمدند و (تولّد اسحاق و يعقوب را) نويد دادند و (ضمناً) افزودند كه ما اهل اين شهر را هلاك خواهيم كرد، چرا كه اهل آن ستمگرند.

توضيحات:
«رُسُلُنَا»: فرستادگان ما. مراد فرشتگان مأمور نابودي قوم لوط است. «الْبُشْري»: مژده. نويد. مراد بشارت تولّد اسحاق و بعدها نوه اش يعقوب است (نگا: هود / 71).

سوره عنكبوت آيه 32
متن آيه:
قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

ترجمه:
ابراهيم گفت: لوط در آن شهر است! گفتند: (نگران مباش) ما بهتر (از تو) مي دانيم كه چه كساني در آن هستند. او را و خانواده و پيروانش را نجات خواهيم داد، مگر همسر او را كه از جمله ماندگاران و نابود شوندگان خواهد بود.

توضيحات:
«أَهْلَهُ»: خانواده اش. پيروانش. «الْغَابِرِينَ»: ماندگاران. هلاك شوندگان. (نگا: اعراف / 83، حجر / 60، شعراء / 171، نمل / 57).

سوره عنكبوت آيه 33
متن آيه:
وَلَمَّا أَن جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

ترجمه:
هنگامي كه فرستادگان ما پيش لوط آمدند، لوط به خاطر آنان سخت ناراحت و دلتنگ شد. (فرشتگان) گفتند: مترس و غمگين مباش! ما تو را و خانواده و پيروان تو را نجات خواهيم داد مگر همسرت را كه از ماندگاران و نابود شوندگان خواهد بود.

توضيحات:
«سِي ءَ»: بدحال و ناراحت گرديد. مجهول (سَآءَ) است. «ذَرْعاً»: (نگا: هود / 77).

سوره عنكبوت آيه 34
متن آيه:
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إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

ترجمه:
ما بر اهل اين شهر عذابي از آسمان به خاطر نافرماني و فسق و فجورشان نازل خواهيم كرد.

توضيحات:
«مُنزِلُونَ»: فرود آورندگان. نازل كنندگان. «رِجْزاً»: عذاب. (نگا: حجر / 74).

سوره عنكبوت آيه 35
متن آيه:
وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

ترجمه:
ما از آن شهر آثار نماياني را برجاي گذاشتيم تا درس عبرتي براي كساني باشد كه از روي خرد عمل مي كنند.

توضيحات:
«ءَايَةً»: نشانه. مايه عبرت.

سوره عنكبوت آيه 36
متن آيه:
وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْباً فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

ترجمه:
(همچنين فرستاديم) شعيب را به سوي شهر مدين كه خود از اهالي آنجا بود. گفت: اي قوم من! خداي را پرستش كنيد، و (سعادت) روز بازپسين را بخواهيد، و در زمين اصلاً فساد و تباهي نكنيد.

توضيحات:
«أَخَاهُمْ شُعَيْباً»: (نگا: اعراف / 65 و 73 و85). «لا تَعْثَوْا فِي الأرْضِ مُفْسِدِينَ»: (نگا: بقره / 60، اعراف / 74).

سوره عنكبوت آيه 37
متن آيه:
فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ

ترجمه:
او را تكذيب كردند و زلزله آنان را فرو گرفت و در خانه و كاشانه خود به رو در افتادند و مردند.

توضيحات:
«الرَّجْفَةُ»: زلزله. (نگا: اعراف / 78). «جَاثِمِينَ»: (نگا: اعراف / 78).

سوره عنكبوت آيه 38
متن آيه:
وَعَاداً وَثَمُودَ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ

ترجمه:
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(ما قبائل) عاد و ثمود را (نيز به گناهانشان گرفتيم و نابودشان كرديم) و خانه و كاشانه (ويران شده) ايشان (سر راه مسافرت شما است و) براي شما نمايان است. اهريمن اعمال (زشت و پلشت) ايشان را در نظرشان آراست و بدين وسيله ايشان را از راه (حق و حقيقت) بازداشت، در حالي كه چشم بينا داشتند (و حق و باطل را در پرتو تبليغ انبياء از هم تشخيص مي دادند).

توضيحات:
«عَاداً و ثَمُودَ»: مفعول فعل محذوف (أَهْلَكْنَا) يا (أُذْكُرُوا) است. واژه ثمود الف زائدي در رسم الخطّ قرآني به دنبال دارد. «تَبَيَّنَ»: آشكار است. فاعل آن (مَسَاكِن) و حرف (مِن) زائد است. يا فاعل آن (إهلاك) است كه از روند سخن استفاده مي شود. در اين صورت واژه (مِنْ) معني (از جهت، به سبب) دارد، بعضي هم آن را تبعيضيّه دانسته اند. «مُسْتَبْصِرِينَ»: دارندگان چشم بينا و عقل و فهم كافي و باخبر از راهنمائيهاي انبياء.

سوره عنكبوت آيه 39
متن آيه:
وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءهُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ

ترجمه:
(ما گول خوردگان زر و زور، يعني) قارون و فرعون و هامان را (نيز به گناهانشان گرفتيم و نابودشان كرديم). موسي با دلائل و براهين روشن به سراغ آنان رفت، امّا ايشان در زمين استكبار و برتري جوئي كردند، ولي نتوانستند پيشي گيرند (و از دست خدا بگريزند و خويشتن را از عذاب او برهانند).

توضيحات:
«قَارُون»: (نگا: قصص / 76 - 83). «هَامَان»: (نگا: قصص / 37 - 42). «مَا كَانُوا سَابِقِينَ»: پيشي گيرندگان بر خدا نبودند. يعني از حوزه قدرت خدا نتوانستند خارج شوند و از عذاب او خويشتن را به دور دارند.

سوره عنكبوت آيه 40
متن آيه:
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فَكُلّاً أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

ترجمه:
ما هر يك از اينها را به گناهانشان گرفتيم: براي بعضي از ايشان طوفان همراه با سنگريزه حواله كرديم، و بعضي از ايشان را صداي (رعب انگيز صاعقه ها و زمين لرزه ها) فرا گرفت، و برخي از ايشان را هم به زمين فرو برديم، و برخي ديگر را (در آب دريا) غرق كرديم. خداوند هرگز بديشان ستم نكرده است و آنان خودشان (با ارتكاب كفر و فسق و فجور) به خويشتن ستم كردند (و نتيجه آن را هم ديدند و چشيدند).

توضيحات:
«كُلاًّ»: جملگي اين گناهكاران مذكور را. «مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً»: مراد عاد است كه قوم هود (ع) است (نگا: حاقّه / 6). «حَاصِباً»: طوفاني كه در آن سنگريزه ها به حركت درآيند (نگا: اسراء / 68). «أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ»: مراد ثمود است كه قوم صالح (ع) است (نگا: هود / 67). «الصَّيْحَةُ»: نداي صاعقه ها كه با زمين لرزه در مركز وقوع آن همراه است (هود / 67 و 94، حجر / 73 و 83، مؤمنون / 41). «مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الأرْضَ»: مراد قارون و قوم لوط است (نگا: هود / 82، قصص / 81). «مَنْ أَغْرَقْنَا»: مراد قوم نوح و فرعون و فرعونيان است (نگا: هود / 37 - 43، شعراء / 66).

سوره عنكبوت آيه 41
متن آيه:
مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
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كار كساني كه جز خدا، (اشخاص و اصنام و اشيائي را به دوستي برگرفته اند، و از ميان آفريدگان، براي خود) سرپرستاني برگزيده اند، همچون كار عنكبوت است كه (براي حفظ خود از تارهاي ناچيز) خانه اي برگزيده است (بدون ديوار و سقف و در و پيكري كه وي را از گزند باد و باران و حوادث ديگر در امان دارد). بي گمان سست ترين خانه ها خانه و كاشانه عنكبوت است، اگر (آنان از سستي معبودها و پايگاههائي كه غير از خدا برگزيده اند باخبر بودند، به خوبي) مي دانستند (كه در اصل بر تار عنكبوت تكيه زده اند).

توضيحات:
«كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ. . .»: خانه عنكبوت هر چند از عجائب آفرينش است، ولي در سستي ضرب المثل است و سست تر از آن تصوّر نمي شود. «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ»: اگر مي دانستند! كاش مي دانستند! اين قيد مربوط به بتها و معبودهاي دروغين است؛ نه سستي خانه عنكبوت.

سوره عنكبوت آيه 42
متن آيه:
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ترجمه:
خداوند از چيزهائي كه بجز خدا به فرياد مي خوانند آگاه است و او چيره كار بجا است (و بر نابودي آنان توانا است، ولي حكمتش ايجاب مي كند كه به مردمان فرصت كافي بدهد و بر همگان اتمام حجّت كند).

توضيحات:
«مَا يَدْعُونَ»: آنچه را كه به فرياد مي خوانند. آنچه را كه مي پرستند.

سوره عنكبوت آيه 43
متن آيه:
وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

ترجمه:
اينها مثالهائي هستند كه ما براي مردم مي زنيم، و جز فرزانگان، آنها را فهم نمي كنند (و سواي خردمندان از آنها عبرت نمي گيرند و درس زندگي نمي آموزند).

توضيحات:
«نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ»: براي مردم ذكر مي كنيم و بديشان ارمغان مي داريم. «مَا يَعْقِلُهَا»: آنها را فهم نمي كنند. مراد از فهم كردن و متوجّه شدن، عبرت گرفتن و استفاده كردن است.
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سوره عنكبوت آيه 44
متن آيه:
خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
خداوند آسمانها و زمين را از روي حساب و برابر حكمت آفريده است. قطعاً در اين (آفرينش زيبا و به جاي كائنات) نشانه بزرگي براي ايمانداران است (تا با آن خالق جهان را بشناسند).

توضيحات:
«بِالْحَقِّ»: به حق نه بيهوده و بازيچه (نگا: انبياء / 16). از روي حساب و برابر حكمت.

سوره عنكبوت آيه 45
متن آيه:
اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

ترجمه:
(اي پيغمبر!) بخوان آنچه را كه از كتاب (آسماني قرآن) به تو وحي شده است، و نماز را چنان كه بايد برپاي دار. مسلّماً نماز (انسان را) از گناهان بزرگ و از كارهاي ناپسند (در نظر شرع) بازمي دارد، و قطعاً ذكر خدا و ياد الله (از هر چيز ديگري) والاتر و بزرگتر است، و خداوند مي داند كه شما چه كارهائي را انجام مي دهيد (و سزا و جزايتان را خواهد داد).

توضيحات:
«الْكِتَابِ»: مراد قرآن است. «تَنْهي»: باز مي دارد. به دور مي كند. «الْفَحْشَآءِ»: كارهاي بسيار زشت و پلشت همچون زنا. «الْمُنكَرِ»: زشت و ناپسند. مراد كارهائي است كه شرائع آسماني و عقلهاي سالم نمي پسندند و از آنها متنفّرند، همچون كشت و كشتار و فساد و تباهي. «لَذِكْرُاللهِ أَكْبَرُ»: (نگا: جمعه / 9). معني جمله: ياد خدا از هر عبادتي و از جمله نماز بالاتر است. نماز از هر عبادت ديگري والاتر است. خدا شما را ياد كند و تعريفتان نمايد و نعمتتان عطاء فرمايد، بزرگتر از ذكر و يادي است كه شما با طاعت و عبادت نسبت به خدا اداء مي نمائيد (نگا: بقره / 152).

سوره عنكبوت آيه 46
متن آيه:
(1/1611)



وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

ترجمه:
با اهل كتاب (يعني با يهوديان و مسيحيان) جز به روشي كه نيكوتر (و نرمتر و آرامتر و به قبول نزديكتر) باشد، بحث و گفتگو مكن، مگر با كساني از ايشان كه ستم كنند (و متوسّل به زور يا گستاخي شوند و از حدّ اعتدال در جدال، خارج گردند. در اين صورت شدّت و حدّت در مقابله با آنان بلامانع است). بگوئيد: به تمام آنچه از سوي خدا بر ما و بر شما نازل شده است ايمان داريم (كه قرآن و تورات و انجيل است). معبود ما و معبود شما يكي است، و ما تنها تسليم و فرمانبردار او هستيم.

توضيحات:
«بِالَّتِي. . .»: با طريقه و شيوه اي كه (نگا: نحل / 125). «إِلاّ الَّذِينَ ظَلَمُوا»: مگر كساني كه با سركشي و نافرماني به خود ستم كنند. مگر آنان كه به زور متوسّل شوند و گستاخي پيش گيرند.

سوره عنكبوت آيه 47
متن آيه:
وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاء مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ

ترجمه:
همچنين ما كتاب (آسماني قرآن) را بر تو نازل كرده ايم و كساني كه پيش از اين، كتاب (آسماني همچون تورات و انجيل را) براي آنان فرو فرستاده ايم (و ايشان به راستي بدانها پايبند و معتقدند) به اين كتاب (آسماني قرآن نام) ايمان مي آورند (چرا كه هم نشانه هاي آن را در كتابهاي خود يافته اند و هم محتوايش را از نظر اصول كلّي هماهنگ با محتواي كتابهاي خويش مي بينند)، و از ميان اينان (كه اهل مكّه و مشركان عرب هستند، همچنين) كساني بدان ايمان دارند، و آيات ما را جز كافران انكار نمي كنند.

توضيحات:
(1/1612)



«يُؤْمِنُونَ بِهِ»: مراد اهل كتابِ معتقد به تورات و انجيل است كه از ته دل به قرآن ايمان آوردند (نگا: بقره / 146). «هؤلآءِ»: مراد اهل مكّه و عربهاي مشرك است. «مَا يَجْحَدُ»: انكار نمي كند. از مصدر جحود است كه به معني انكار كردن چيزي است به زبان كه آن چيز در دل ثابت و پذيرفته باشد (نگا: نمل / 14). «الْكَافِرُونَ»: مراد افراد بي دينِ مُصرِّ بر كفر است.

سوره عنكبوت آيه 48
متن آيه:
وَمَا كُنتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

ترجمه:
تو پيش از قرآن، كتابي نمي خواندي، و با دست راست خود چيزي نمي نوشتي كه اگر چنين مي شد (و تو مطالعه كتب مي كردي و چيزي مي نوشتي و بالاخره سوادي مي داشتي) باطلگرايان به شكّ و ترديد مي افتادند (و مي گفتند: اين قرآن حاصل مطالعه شخصي و يادداشتهاي فردي تو است).

توضيحات:
«مَا كُنتَ تَتْلُو»: نمي خواندي. در رسم الخطّ قرآني، الف زائدي در آخر (تَتْلُو) است. «مِن قَبْلِهِ»: پيش از نزول قرآن. «بِيَمِينِكَ»: با دست راستت. تعبير با دست راست به خاطر آن است كه غالباً انسانها با دست راست مي نويسند. «الْمُبْطِلُونَ»: فرو روندگان در باطل. باطلگرايان (نگا: اعراف / 173).

سوره عنكبوت آيه 49
متن آيه:
بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ

ترجمه:
(اين كتاب آسماني، شكّ و ترديدي در حقّانيّت آن نيست و) بلكه (مجموعه اي از) آيات هويدا و روشني است كه در سينه هاي دانشوران (ثابت و استوار) است (و در پيش آگاهان و فرزانگان واضح و آشكار است كه اين قرآن كلام يزداني است؛ نه كلام انساني)، و جز ستمگران آيات ما را انكار نمي كنند.

توضيحات:
(1/1613)



«هُوَ»: مراد قرآن است. «ءَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ»: آيات روشن و واضحي است در پيش فرزانگان، و جاي در سينه ايشان دارد. يعني عالمان حقّجو و حقّگو آن را مي پذيرند و به حقّانيّت آن ايمان مي آورند (نگا: في ظلال القرآن). آيه هاي آشكار و روشني است و در سينه هاي فرزانگان نگاهداري مي شود، و علاوه بر سطور كتابها در صدور انسانها نيز محفوظ و از دستبرد حوادث زمان در امان است. «الظَّالِمُونَ»: كفّار و مشركين.

سوره عنكبوت آيه 50
متن آيه:
وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
(انگار معجزه قرآن را كافي نمي دانند) و مي گويند: چه مي شد اگر معجزاتي (همچون عصاي موسي و يد بيضاء) از سوي پروردگارش بدو عطاء مي گرديد! (تا ما با ديدن چنين معجزه هاي محسوسي ايمان مي آورديم). بگو: معجزات همه متعلّق به خدا است (و آنچه او بخواهد رخ مي دهد)، و من تنها بيم دهنده روشنگري هستم و بس.

توضيحات:
«ءَايَاتٌ»: مراد معجزات محسوس است. «عِندَاللهِ»: مال خدا. در دست خدا. مراد به فرمان و اراده خدا است. «نَذِيرٌ مُبِينٌ»: (نگا: اعراف / 184، هود / 25).

سوره عنكبوت آيه 51
متن آيه:
أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

ترجمه:
آيا همين اندازه براي آنان كافي و بسنده نيست كه ما اين كتاب را بر تو نازل كرده ايم و پيوسته بر آنان خوانده مي شود (و دائماً در طي قرون و اعصار، همگان را به مبارزه مي خواند و معجزه جاويدان يزدان مي ماند؟) مسلّماً در (نزول) اين (كتاب) رحمت بزرگي (در حق بندگان) و تذكّر سترگي است (براي كساني كه درهاي قلب خود را به روي حقيقت مي گشايند).

توضيحات:
(1/1614)



«يُتْلي عَلَيْهِمْ»: بر آنان تلاوت مي شود. مراد اين است كه قرآن معجزه جاويدان است و براي صحّت و سقم آن مي توان پيوسته آن را ديد و آزمود. ديگر همانند معجزات حسّي پيشنهادي شما گذرا و ناپايدار نيست. «فِي ذلِكَ»: در نزول قرآن. «لَرَحْمَةً»: رحمت است و مردمان را از ضلالت مي رهاند و به سعادت مي رساند. «ذِكْري»: يادآوري اعجاز قرآني و درسهاي آسماني.

سوره عنكبوت آيه 52
متن آيه:
قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

ترجمه:
بگو: همين بس كه خدا ميان من و شما گواه است (و مي داند كه من فرمان او را به شما رسانده ام و وظيفه خود را انجام داده ام). او مي داند آنچه در آسمانها و زمين است (و لذا كار كسي بر او پنهان نمي ماند). كساني كه (معبودهاي) باطل را باور مي دارند (و آنها را پرستش مي كنند) و به خدا اعتقاد ندارند، آنان واقعاً زيانكارند (و سرمايه وجودشان را در برابر هيچ از دست مي دهند).

توضيحات:
«شَهِيداً»: گواه. «بِالْبَاطِلِ»: مراد از باطل. همه آن چيزهائي است كه به غير از خدا پرستش شود.

سوره عنكبوت آيه 53
متن آيه:
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

ترجمه:
آنان عذاب را با عجله از تو مي خواهند (و مسخره كنان مي گويند: اگر عذاب خدا حق است و دامن كفّار را مي گيرد، پس چرا هر چه زودتر به سراغ ما نمي آيد و نابودمان نمي نمايد؟). اگر موعد مقرّري تعيين نشده بود، عذاب (الهي فوراً) به سراغ ايشان مي آمد، و ناگهاني و بدون مقدّمه و بي آن كه ايشان به خود آيند، عذاب به سراغشان مي آمد.

توضيحات:
(1/1615)



«يَسْتَعْجِلُونَكَ»: (نگا: رعد / 6، حجّ / 47). «بَغْتَةً»: ناگهاني. غيرمنتظره (نگا: انعام / 31 و 44 و 47، اعراف / 95 و 187).

سوره عنكبوت آيه 54
متن آيه:
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ

ترجمه:
آنان عذاب را با شتاب از تو مي خواهند، و حال اين كه مسلّماً دوزخ كافران را در بر خواهد گرفت.

توضيحات:
«لَمُحِيطَةٌ»: احاطه خواهد كرد. در بر خواهد گرفت. اسم فاعل معني استقبال دارد. يا اين كه بر اثر كفر و معاصي كه موجب دخول دوزخ بوده، انگار دوزخ هم اينك ايشان را در بر گرفته است.

سوره عنكبوت آيه 55
متن آيه:
يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمه:
روزي عذاب دوزخ از بالاي سرشان و از زير پاهايشان (و به طور كلّي از هر سو) ايشان را فرا خواهد گرفت و خداوند بديشان خواهد فرمود: بچشيد (جزاي) كارهائي را كه (در دنيا) مي كرديد.

توضيحات:
«يَوْمَ»: در روزي كه. روزي. اين واژه مي تواند ظرف فعل مقدّري باشد كه معني آن در بالا گذشت، و يا اين كه متعلّق به (مُحِيطَة) بوده و معني آن چنين مي شود: دوزخ در روزي ايشان را فرا خواهد گرفت كه.

سوره عنكبوت آيه 56
متن آيه:
يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ

ترجمه:
اي بندگان مؤمن من! زمين من فراخ است (و اگر در جائي تحت فشار كفّار و ستمگران بوديد، مي توانيد به نقاط ديگري مسافرت كنيد) و تنها مرا بپرستيد. (چرا كه پرستش توحيدي، رمز آزادگي و سرفرازي است).

توضيحات:
«أَرْضِي وَاسِعَةٌ»: اشاره به اين است كه مسلمانان از سرزمين كفر - اگر قادر به عبادت نبودند - به سرزميني مهاجرت كنند كه در آن بتوانند به عبادت و طاعت بپردازند (نگا: نساء / 97 - 100).

سوره عنكبوت آيه 57
متن آيه:
(1/1616)



كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ

ترجمه:
(سرانجام همه انسانها مي ميرند و) هر كسي مزه مرگ را مي چشد سپس به سوي ما بازگردانده مي شويد (و هر يك جزا و سزاي خود را مي گيريد).

توضيحات:
«ذَآئِقَةُ»: چشنده.

سوره عنكبوت آيه 58
متن آيه:
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

ترجمه:
كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته انجام داده باشند، ايشان را در كاخهاي عظيم بهشت جاي مي دهيم. كاخهائي كه در زير آنها رودبارها روان است. جاودانه در آن بسر مي برند (و هرگز از آن نمي كوچند. به به) پاداش آنان كه (براي خدا) كار مي كنند چه پاداش خوبي است!

توضيحات:
«لَنُبَوِّئَنَّهُمْ»: قطعاً ايشان را مسكن و مأوي مي دهيم. نازل مي گردانيم (نگا: آل عمران / 121). «غُرَفاً»: جمع غُرْفَة. ساختمانهاي بلند. كاخهاي سر به فلك كشيده (نگا: زمر / 20).

سوره عنكبوت آيه 59
متن آيه:
الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

ترجمه:
آن كساني (كه در برابر مشكلات زندگي و مشقّات تكاليف و وظائف ديني) شكيبائي ورزيده اند و (در همه احوال) بر پروردگار خود تكيه و توكّل داشته اند.

توضيحات:
«أَلَّذِينَ»: صفت (الْعَامِلِينَ) است.

سوره عنكبوت آيه 60
متن آيه:
وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

ترجمه:
(1/1617)



چه بسيارند جنبندگاني كه (در زمين با شما زندگي مي كنند و بر اثر ضعف، حتّي) نمي توانند روزي خود را بردارند (و جابه جا كنند، تا آن را بخورند يا بيندوزند). خدا روزي رسان آنها و شما است. (پس غم روزي را نخوريد و ننگ خواري و اسارت را نپذيريد) و خدا بس شنوا و آگاه است. (لذا دعاي شما و صداي ساير آفريدگان خود را مي شنود، و از حال و روز همگان باخبر است، و سهم و روزي كسي و چيزي را فراموش نمي نمايد).

توضيحات:
«كَأَيِّنْ»: چه بسيار است. كثير و فراوان است. «لا تَحْمِلُ»: مراد حمل كردن يا ذخيره نمودن است. يعني نمي توانند روزي خود را بردارند و از اينجا بدانجا برند، و يا مانند موشها و مورچگان و زنبورهاي عسل توشه بيندوزند.

سوره عنكبوت آيه 61
متن آيه:
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

ترجمه:
هر گاه از آنان (كه كساني و يا بتهائي را شريك خدا مي دانند) بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است، و خورشيد و ماه را (براي منافع شما انسانها روان و) مسخّر كرده است؟ قطعاً خواهند گفت: خدا! (چرا كه مي دانند كه اين معبودهاي دروغين همه مخلوقند و توانائي آفرينش كائنات و چرخش كرات را نداشته و ندارند). پس چگونه (با وجود اعتراف به يگانگي خدا در آفرينش كائنات و تسخير كرات، از اقرار به يگانگي خدا در الوهيّت و فرمانروائي) منحرف مي گردند؟!

توضيحات:
«أَنَّي»: چگونه. «يُؤْفَكُونَ»: برگردانده مي شوند (نگا: مائده / 75، توبه / 30).

سوره عنكبوت آيه 62
متن آيه:
اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ترجمه:
(1/1618)



خداوند روزي هر كس از بندگانش را بخواهد فراوان و گسترده مي كند و يا كم و تنگ مي گرداند (برابر مصلحت و صلاح ديدي كه خود مي داند). خدا آگاه از هر چيز است.

توضيحات:
«يَبْسُطُ»: توسعه مي دهد. فراخ و گسترده مي گرداند. «يَقْدِرُ»: كم مي كند. تنگ مي گرداند (نگا: رعد / 26، اسراء30، قصص / 82).

سوره عنكبوت آيه 63
متن آيه:
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

ترجمه:
اگر از آنان (كه مشكوكند) بپرسي چه كسي از آسمان آب بارانده است و زمين را به وسيله آن بعد از مردنش زنده گردانده است؟ قطعاً خواهند گفت: خدا! بگو: ستايش خداي را (كه حق آن اندازه روشن است كه مشركان نيز بدان اعتراف دارند). امّا بيشتر آنان نمي فهمند و نمي دانند (كه به چه تناقض عجيبي گرفتارند. چرا كه به خالق رازق واحدي معتقدند و چيزهاي ديگري را هم پرستش مي كنند).

توضيحات:
«أَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا»: مراد روياندن گياهان از خاك خشك به وسيله برف و باران است. «الْحَمْدُ لِلّهِ»: خداي را سپاس بر ظهور حجّت و توفيق راه صواب.

سوره عنكبوت آيه 64
متن آيه:
وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
زندگي اين دنيا جز لهو و لعب نيست، و زندگي سراي آخرت زندگي است، اگر فهم و شعور داشته باشند. (چرا كه به دنبال زندگي جهان مرگ است، ولي آخرت جاودانگي است).

توضيحات:
«لَهْوٌ وَ لَعِبٌ»: (نگا: انعام / 32). «الْحَيَوَانُ»: حيات و زندگي.

سوره عنكبوت آيه 65
متن آيه:
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

ترجمه:
(1/1619)



هنگامي كه (مشركان) سوار كشتي مي شوند (و ترس و نگراني بديشان دست مي دهد) خالصانه و صادقانه خداي را به فرياد مي خوانند (و غير او را فراموش مي گردانند). سپس هنگامي كه خدا آنان را نجات داد و سالم به خشكي رساند، باز ايشان شرك مي ورزند (و به انبازهائي براي خدا معتقد مي شوند).

توضيحات:
«الْفُلْكِ»: كشتي (نگا: بقره / 164). «مُخْلِصِينَ»: (نگا: يوسف / 24). «الدِّينَ»: دعا (نگا: تفسير زادالمسير، قاسمي، صفوة التفاسير).

سوره عنكبوت آيه 66
متن آيه:
لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

ترجمه:
بگذار چيزهائي را كه بديشان داده ايم ناديده بگيرند و (كفران نعمت كنند، و چند روزي از لذّات زودگذر) بهره مند گردند، (سرانجام) خواهند فهميد (كه چه سرنوشت شومي در انتظار ايشان است).

توضيحات:
«لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنَاهُمْ»: بگذار نسبت به آياتي كه براي آنان فرستاده ايم كفر ورزند. بگذار كفران نعمتهائي را بكنند كه بديشان داده ايم.

سوره عنكبوت آيه 67
متن آيه:
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ

ترجمه:
مگر (قريشيان با چشم عبرت و تفكّر) نمي بينند كه ما (سرزمين ايشان، مكّه را) حرم پر امن و اماني ساخته ايم، در حالي كه دور و بر آنان مردم ربوده مي گردند (و در همه جاي بيرون اين حرم غارت و كشتار مي كنند؟!). آيا به (بتهاي) باطل ايمان دارند و نعمت خدا (داد امنيّت مكّه و رسالت محمّد) را ناديده و ناسپاس مي گذارند؟

توضيحات:
«حَرَماً ءَامِناً»: (نگا: قصص / 57). «يُتَخَطَّفُ»: ربوده مي گردند. «الْبَاطِلِ»: چيزي كه اصل و اساس و حق و حقيقتي نداشته باشد. در اينجا مراد بتها است (نگا: عنكبوت / 52).

سوره عنكبوت آيه 68
متن آيه:
(1/1620)



وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

ترجمه:
آخر چه كسي ستمگرتر از كسي است كه بر خدا دروغ بندد، و يا (دين) حق را چون بدو رسد تكذيب كند؟! آيا جايگاه كافران دوزخ نيست؟

توضيحات:
«الْحَقِّ»: آئين راستين اسلام. قرآن كه كتاب راستين است.

سوره عنكبوت آيه 69
متن آيه:
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

ترجمه:
كساني كه براي (رضايت) ما به تلاش ايستند و در راه (پيروزي دين) ما جهاد كنند، آنان را در راههاي منتهي به خود رهنمود (و مشمول حمايت و هدايت خويش) مي گردانيم، و قطعاً خدا با نيكوكاران است (و كساني كه خدا در صف ايشان باشد پيروز و بهروزند).

توضيحات:
«جَاهَدُوا فِينَا»: مراد هر گونه جهاد و تلاشي است كه در راه خدا و براي رضايت او و به منظور خدمت به دين اسلام انجام پذيرد. «لَنَهْدِيَنَّهُمْ»: ايشان را هدايت مي دهيم و رهنمود مي گردانيم و به خير و حق مي رسانيم. «سُبُلَنَا»: راههاي منتهي به خودمان. راههاي حركت و سير به سوي خدا و وصول به رضايت الله. مراد افزايش هدايت و توفيق در خيرات و حسنات است (نگا: محمّد / 17، مريم / 76).

سوره روم آيه 1
متن آيه:
الم

ترجمه:
الف. لام. ميم.

توضيحات:
«الم»: (نگا: بقره / 1).

سوره روم آيه 2
متن آيه:
غُلِبَتِ الرُّومُ

ترجمه:
روميان (از ايرانيان) شكست خورده اند.

توضيحات:
«الرُّومُ»: ملّت روم كه مسيحي بودند و شاه ايشان در عصر نبوّت هرقل نام داشت.

سوره روم آيه 3
متن آيه:
فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ

ترجمه:
(اين شكست) در نزديكترين سرزمين (به سرزمين عرب كه نواحي شام است، رخ داده است) و ايشان پس از شكستشان پيروز خواهند شد.

توضيحات:
(1/1621)



«أَدْنيَ الأرْضِ»: در نزديكترين سرزمين نسبت به مكّه. «غَلَبِهِمْ»: غلب به معني مغلوبيّت و شكست است. مصدر به مفعول خود، يعني (هم) اضافه شده است.

سوره روم آيه 4
متن آيه:
فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ

ترجمه:
در مدّت چند سالي. همه چيز در دست خدا و به فرمان او است، چه قبل (كه روميان شكست خورده اند) و چه بعد (كه آنان پيروز مي گردند. ضعف و قدرت و شكست و پيروزي و غيره آزمون خداوندي است). در آن روز (كه روميان پيروز مي گردند) مؤمنان شادمان مي شوند.

توضيحات:
«بِضْعِ»: چند. اند. مدّتي ميان 3 و 9. «الأمْرُ»: فرمان. كار. «مِن قَبْلُ وَ مِن بَعْدُ»: پيش و پس. مراد همه وقت و همه آن است. چرا كه زمانها عبارتند از: ماضي و حال و مستقبل. به عبارت ديگر: پيش و اكنون و آينده. «يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ»: مراد اين است كه اگر امروز شكست روميان مسيحي باعث خوشحالي مشركان مكّه شده است، در آن روز كه روميان بر زرتشتيان پيروز مي شوند، موجب شادماني مؤمنان مي گردد. چرا كه مسيحيان و مسلمانان هر دو پيرو مكتب آسمانيند.

سوره روم آيه 5
متن آيه:
بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

ترجمه:
(آري! خوشحال مي شوند) از ياري خدا. خدا هر كسي را كه بخواهد ياري مي دهد، و او بس چيره (بر دشمنان خود) و بسيار مهربان (در حق دوستان خويش) است.

توضيحات:
«بِنَصْرِاللهِ»: متعلّق به (يَفْرَحُ) است.

سوره روم آيه 6
متن آيه:
وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
اين وعدّه اي است كه خدا داده است، و خداوند هرگز در وعده اش خلاف نخواهد كرد، وليكن بيشتر مردم (كه كافران و مشركان و منافقانند، اين را) نمي دانند.

توضيحات:
(1/1622)



«وَعْدَاللهِ»: واژه (وَعْدَ) مفعول مطلق تأكيدي فعل محذوفي است و تقدير چنين است: وَعَداللهُ ذلِكَ وَعْداً. مصدر به فاعل خود اضافه شده است. «أَكْثَرَ النَّاسِ»: مراد كافران و مشركان و منافقانند كه چون خدا را به درستي نشناخته اند، به وعده هاي الهي باور ندارند.

سوره روم آيه 7
متن آيه:
يَعْلَمُونَ ظَاهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

ترجمه:
(اين اكثريّت كوتاه بين) تنها ظاهر و نمادي از زندگي دنيا را مي دانند، و ايشان از آخرت كاملاً بي خبرند.

توضيحات:
«ظَاهِراً مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»: مراد اين است كه شناخت آنان درباره جهان سطحي و اندك است و برداشت ايشان از زندگي، مجموعه اي از خور و خواب و سرگرميها و لذّات زودگذر است، و نمي دانند كه دنيا پل آخرت، و مرحله مقدّماتي براي زندگي جاويدان و گسترده و نامحدود آن جهاني است.

سوره روم آيه 8
متن آيه:
أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيراً مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ

ترجمه:
آيا با خود نمي انديشند كه خداوند آسمانها و زمين و چيزهائي را كه در ميان آن دو است، جز به حق و براي مدّت زمان معيّني نيافريده است؟ (بلي! آفرينش كائنات براي حكمت عاليّه است و پايان مشخّصي دارد، و هر كس آن درود عاقبت كار كه كشت). بسياري از مردم به ملاقات با خدا (در روز قيامت، براي حساب و كتاب و سزا و جزا) باور ندارند.

توضيحات:
(1/1623)



«أوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ؟»: آيا با خود نمي انديشند؟ آيا درباره خود نمي انديشند تا ببينند چه كرده اند و چه مي كنند و سرنوشت ايشان به كجا مي انجامد؟ «فِي أَنفُسِهِمْ»: برخي گفته اند: مراد از اين قيد، انديشيدن درباره اسرار وجود انسان، يا عالم صغير است (نگا: روح المعاني، الكبير). بسياري هم معتقدند كه منظور اين است انسانها در درون جان و از طريق عقل و وجدان، درباره آسمانها و زمين و اشياء ميان آنها بينديشند. «بِالْحَقِّ»: به حق نه باطل. براي حكمت عاليّه نه بازي و شوخي (نگا: انبياء / 16). «أَجَلٍ مُّسَمّيً»: مدّت محدود و معيّن. واژه (أَجَلٍ) عطف بر (الْحَقِّ) است.

سوره روم آيه 9
متن آيه:
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

ترجمه:
آيا در زمين به گشت و گذار نپرداخته اند تا بنگرند كه سرانجام كار مردمان پيش از ايشان به كجا كشيده است؟ آن كساني كه از ايشان نيروي بيشتري داشته اند، و زمين را بهتر كاويده و زير و رو كرده اند (تا آب و مواد معدني را استخراج، و درختان و گياهان را در آن كشت و زرع كنند،) و زمين را بيش از ايشان آباد كرده اند و در عمران آن كوشيده اند، و پيغمبرانشان معجزه ها بديشان نموده اند (و دلائل روشني را بر صحّت رسالت خود ارائه داده اند، امّا به جاي تسليم فرمان خدا شدن، علم طغيان و كفران برافراشته اند و راه كشتن پيغمبران در پيش گرفته اند و عاقبت به مجازات دردناك خود گرفتار آمده اند) و خدا بديشان ستم نكرده است، وليكن خودشان (با انجام كفر و معاصي) به خويشتن ستم نموده اند.

توضيحات:
(1/1624)



«كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً»: از كفّار مكّه نيروي بيشتري داشته اند (نگا: غافر / 82). «أَثَارُوا»: كاويده اند. شخم زده اند. زير و رو كرده اند. مفهوم آن شامل كشت و زرع، و كندن چاه و قنات و نهر، و استخراج معادن و فلزات مي گردد. «عَمَرُوهَا»: آن را عمران و آبادان كرده اند، با كشت و زرع و ساختمان. «الْبَيِّنَاتِ»: معجزات. دلائل روشن و براهين واضح. «فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَ»: اين بخش بيانگر آن است كه آنان مرتكب ظلم و ستم شده اند (نگا: غافر / 21، فصّلت / 15 و 16).

سوره روم آيه 10
متن آيه:
ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا السُّوأَى أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُون

ترجمه:
سپس عاقبت كار كساني كه مرتكب كارهاي بسيار زشت مي شدند، بدانجا كشيد كه آيات خدا را هم تكذيب مي كردند و آنها را به باد تمسخر مي گرفتند.

توضيحات:
«السُّوأي»: مونث (أَسْوَأ) است كه اسم تفضيل است. يعني كارهاي بسيار زشت و پلشت. اين واژه مفعول به (أَسَآءُوا) است. اگر (السُّوأي) را اسم (كانَ) بدانيم، معني آيه چنين مي شود: عاقبت كار كساني كه اعمال بد انجام مي دادند، بدترين سرنوشت شد، و اين هم بدان علّت بود كه آيات خدا را تكذيب و آنها را تمسخر مي كردند.

سوره روم آيه 11
متن آيه:
اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ترجمه:
خداوند آفرينش (انسان) را مي آغازد، سپس او را (مي ميراند و وي را به حيات) دوباره برمي گرداند. آن گاه به سوي خدا بازگردانده مي شويد.

توضيحات:
«يَبْدَءُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ»: (نگا: عنكبوت / 19).

سوره روم آيه 12
متن آيه:
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ

ترجمه:
آن روز كه قيامت برپا مي شود، بزهكاران بهت زده و نااميد و سرگردان مي گردند.

توضيحات:
(1/1625)



«يُبْلِسُ»: غمزده و نااميد از نجات و مأيوس از هر چيز و بهت زده مي شوند (نگا: انعام / 44، مؤمنون / 77، زخرف / 75، روم / 49).

سوره روم آيه 13
متن آيه:
وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ

ترجمه:
و از انبازهائي كه براي خداي خود گمان مي بردند، ميانجيگراني نخواهند داشت. انبازهائي كه (در دنيا) به سبب اعتقاد بدانها كافر شده بودند.

توضيحات:
«كَانُوا بِشُرَكَآئِهِمْ كَافِرِينَ»: آنان در دنيا به سبب اعتقاد به انبازهائي براي خداي خود كافر شده بودند. آنان در آخرت از انبازهائي كه براي خداي خود گمان مي بردند بيزاري مي جويند و منكر (الوهيّت و شركت) آنها خواهند شد.

سوره روم آيه 14
متن آيه:
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ

ترجمه:
روزي كه قيامت برپا مي شود، مردم از همديگر جدا مي گردند (و هر گروهي سرنوشت جداگانه اي براي خود در جهان ابدي خواهد داشت و حال و وضع كافران، جداي از حال و وضع مؤمنان خواهد بود).

توضيحات:
«يَتَفَرَّقُونَ»: مراد از تفرق، جدا شدن صف مؤمنان از صف كافران است كه دسته اي به بهشت و گروهي به دوزخ مي روند و هر يك سرنوشت ابدي خود را مي آغازد.

سوره روم آيه 15
متن آيه:
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ

ترجمه:
گروهي كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته كرده اند، آنان در باغ بهشت مالامال از شادي و سرور مي گردند (و آثار شادماني در سراپاي ايشان هويدا و پيدا است).

توضيحات:
«رَوْضَةٍ»: باغ پر آب و درخت و خرم و سرسبز. مراد بهشت است. «يُحْبَرُونَ»: مسرور مي گردند. از مصدر (حُبور) به معني سُرور، يعني خدا سراپاي وجودشان را از سرور و شادي مالامال مي فرمايد، به گونه اي كه آثار خوشحالي و شادماني در چهره و سيمايشان هويدا و نمايان مي گردد (نگا: زخرف / 70).
(1/1626)



سوره روم آيه 16
متن آيه:
وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاء الْآخِرَةِ فَأُوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ

ترجمه:
و امّا كساني كه كافر بوده اند و آيات ما را تكذيب كرده اند و به فرا رسيدن قيامت ايمان نداشته اند، آنان به عذاب دوزخ گرفتار مي گردند.

توضيحات:
«مُحْضَرُونَ»: احضار شدگان. آمادگان و حاضران (نگا: قصص / 61).

سوره روم آيه 17
متن آيه:
فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ

ترجمه:
پس به تنزيه خدا (از هر عيب و نقصي و چيزهائي كه لايق جلال و كمال او نيست) سحرگاهان و شامگاهان (و همه اوقات و اَوان) بپردازيد.

توضيحات:
«سُبْحانَ اللهِ. . .»: مصدر است و معني امر دارد. خداوند بندگان خود را رهنمود مي فرمايد به اين كه او را منزّه و بري بدانند از همه صفات نقصي كه سزاوار خدا نيست، و وي را در همه اوقات به ويژه در دو وقت سحرگاهان و شامگاهان به پاكي بستايند. اگر (سُبْحانَ) معني امري از آن گرفته نشود، معني آيه چنين است: در بامدادان و شامگاهانتان تسبيح و تقديس، زيبنده خدا است و بس.

سوره روم آيه 18
متن آيه:
وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيّاً وَحِينَ تُظْهِرُونَ

ترجمه:
در آسمانها و زمين (و در همه اوقات، به ويژه) عصرگاهان و زماني كه به دم ظهر رسيده ايد، خداي را حمد و ستايش كنيد.

توضيحات:
(1/1627)



«الْحَمْدُ»: معني امر دارد. يعني: إِحْمَدُوا. . . (سُبْحانَ) و (الْحَمْدُ) در اين دو آيه مي توانند امري هم به حساب نيايند. «فِي السَّمَاوَاتِ وَ الأرْضِ»: مراد از سوي ساكنان عالم افلاكي و بندگان كره خاكي است. اين آيات اوقات پنجگانه نماز را در خود جمع كرده اند. بدين ترتيب: «حِينَ تُمْسُونَ»: شامل مغرب و عشاء است كه خيلي به هم نزديك هستند. «حِينَ تُصْبِحُونَ»: نماز صبح را شامل است. «عَشِيّاً»: بيانگر نماز عصر است. «حِينَ تُظْهِرُونَ»: نماز ظهر. اگر معني امري از (الْحَمْد) منظور نظر نباشد، مفهوم آيه چنين است: حمد و ستايش (ساكنان عالم افلاكي و بندگان كره خاكي) در آسمانها و زمين (در همه وقت و حين، به ويژه) عصرگاهان و زماني كه به وقت ظهر مي رسيد، سزاوار و زيبنده خدا است.

سوره روم آيه 19
متن آيه:
يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ

ترجمه:
خداوند همواره زنده را از مرده، و مرده را از زنده مي آفريند، و زمين موات را حيات مي بخشد، و همين گونه (سهل و ساده، به سادگي آفرينش مكرّر و هميشگي حيات از ممات، شما آفرينش دوباره مي يابيد و از گورها) بيرون آورده مي شويد (و رستاخيز برپا مي گردد).

توضيحات:
«يُخْرِجُ»: بيرون مي آورد. مراد از بيرون آوردن، آفريدن است. «يُخْرِجُ الْحَيَّ مِن. . .»: موجودات مرده دائماً جزو اندام موجودات زنده مي شوند، و چرخه حيات و ممات و تبديل بي جان به جاندار و برعكس ادامه دارد (نگا: آل عمران / 27، انعام / 95).

سوره روم آيه 20
متن آيه:
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ

ترجمه:
(1/1628)



يكي از نشانه هاي (دالّ بر عظمت و قدرت) خدا اين است كه (نياي) شما را از خاك آفريد و سپس شما انسانها (به مرور زمان زياد شديد و در روي زمين براي تلاش در پي معاش) پراكنده گشتيد.

توضيحات:
«خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ»: (نگا: حجّ / 5، كهف / 37). آفرينش انسان از خاك، ممكن است اشاره به آفرينش نخستين انسان، يعني آدم باشد، يا آفرينش همه انسانها از خاك. چرا كه موادّ غذائي تشكيل دهنده وجود انسان در اصل از خاك است. «إِذَا»: اين واژه معمولاً براي زمان ناگهاني به كار مي رود، ولي گاهي همچون اينجا براي تراخي و تدريج است (نگا: روح المعاني). «تَنتَشِرُونَ»: پخش مي گرديد. اشاره به فراوان شدن و براي كسب و كار و بقا و ادامه حيات در زمين پراكندن است.

سوره روم آيه 21
متن آيه:
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

ترجمه:
و يكي از نشانه هاي (دالّ بر قدرت و عظمت) خدا اين است كه از جنس خودتان همسراني را براي شما آفريد تا در كنار آنان (در پرتو جاذبه و كشش قلبي) بياراميد، و در ميان شما و ايشان مهر و محبّت انداخت (و هر يك را شيفته و دلباخته ديگري ساخت، تا با آرامش و آسايش، مايه شكوفائي و پرورش شخصيّت همديگر شويد، و پيوند زندگي انسانها و تعادل جسماني و روحاني آنها برقرار و محفوظ باشد). مسلّماً در اين (امور) نشانه ها و دلائلي (بر عظمت و قدرت خدا) است براي افرادي كه (درباره پديده هاي جهان و آفريده هاي يزدان) مي انديشند.

توضيحات:
«خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ»: از جنس خودتان برايتان همسراني بيافريد. يعني آدميزادگان را در دو نوع زن و مرد خلق و هر يك را مكمّل ديگري كرد (نگا: نحل / 72).

سوره روم آيه 22
متن آيه:
(1/1629)



وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ

ترجمه:
و از زمره نشانه هاي (دالّ بر قدرت و عظمت) خدا آفرينش آسمانها و زمين و مختلف بودن زبانها و رنگهاي شما است. بي گمان در اين (آفرينش كواكب فراوان جهان كه با نظم و نظام شگفت آور گردانند، و در اين تنوّع خلقت) دلائلي است براي فرزانگان و دانشوران.

توضيحات:
«خَلْقُ»: آفرينش. آفريده ها. «إِخْتِلافُ»: تفاوت. فرق. «إِخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ»: اختلاف زبانها و دگرگونيهاي صداهايتان كه به وسيله گوش تشخيص داده مي شود «إِخْتِلافُ. . . أَلْوَانِكُمْ»: اختلاف رنگها و دگرگوني شكل و سيما و قيافه مراد است كه به وسيله چشم تشخيص داده مي شود.

سوره روم آيه 23
متن آيه:
وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

ترجمه:
و از نشانه هاي (قدرت و عظمت) خدا، خواب شما در شب و روز است، و تلاش و كوششتان براي (كسب و كار و) بهره مندي از فضل خدا. قطعاً در اين (امور، يعني مسأله خواب، و تلاش در پي معاش) دلائلي است براي كساني كه گوش شنوا داشته باشند (و حقيقت را بپذيرند).

توضيحات:
«مَنَامُكُمْ»: خوابيدن و خفتن شما. پديده (خواب) نموداري از نظام حكيمانه خدا است و دنياي خواب هنوز براي انسانها ناشناخته و راز سر به مُهري است. «إِبْتَغَآءُ»: طلبيدن. جستجو كردن. «يَسْمَعُونَ»: مي شنوند و مي پذيرند. گوش شنوا و حق پذيري دارند.

سوره روم آيه 24
متن آيه:
وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

ترجمه:
(1/1630)



و از زمره نشانه هاي (دالّ بر قدرت و عظمت) خدا، يكي اين است كه خدا برق را كه هم باعث ترس است و هم مايه اميد، به شما مي نماياند، و از آسمان آب مهمّي را مي باراند، و زمين را بعد از مرگش، (يعني خشك و سوزان بودن) به وسيله آن آب زنده (و سرسبز) مي گرداند. بي گمان در اين (درخشش آذرخش آسمان و نزول باران و آبياري زمين و سرسبز شدن آن) دلائلي است براي فهميدگان و خردمندان.

توضيحات:
«يُرِيكُمُ الْبَرْقَ»: (نگا: رعد / 12).

سوره روم آيه 25
متن آيه:
وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاء وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ

ترجمه:
و از جمله دلائل و نشانه هاي (كمال قدرت و نهايت عظمت) خدا يكي هم اين است كه آسمان و زمين (بدين ساختار استوار و صورت زيبا) ساخته و پرداخته او و به فرمان وي برپا است. بعدها وقتي (كه بخواهد مردمان را مي ميراند، و اين نظم و نظام را خراب مي گرداند، و براي زنده شدن) شما را از زمين با ندائي فرا مي خواند و شما فوراً (مطيعانه و شتابان از زمين) بيرون مي آئيد.

توضيحات:
«تَقُومَ»: پابرجا و استوار مي گردد. «بِأَمْرِهِ»: به فرمان او (نگا: حجّ / 65). با ساخت و كاركرد او. «دَعَاكُمْ»: شما را فرا خواند. مراد فرا خواندن با نفخ صور به هنگام رستاخيز است (نگا: زمر / 68). «مِنَ الأرْضِ»: از زمين. مراد اين است كه بعد از نهايت جهان و گذشت ازمنه اي بر آن، شما را كه در دل زمين جاي داريد فرا مي خواند و حاضرتان مي گرداند. يا اين كه از بالاي زمين، شما را ندا در مي دهد و. . .

سوره روم آيه 26
متن آيه:
وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ

ترجمه:
هر كه و هر چه در آسمانها و زمين است، از آن خدا است، و جملگي فرمانبردار او هستند.

توضيحات:
(1/1631)



«قَانِتُونَ»: جمع قانِت، خاضع و منقاد. مطيع و فرمانبردار. مراد انقياد و اطاعت تكويني است كه همه موجودات جهان در آن يكسانند. چرا كه از نظر قوانين آفرينش، زمام امر همه در دست خدا است.

سوره روم آيه 27
متن آيه:
وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ترجمه:
او است كه آفرينش را آغاز كرده است و سپس آن را باز مي گرداند، و اين براي او آسانتر است. (زيرا كسي كه بتواند كاري را در آغاز انجام دهد، قدرت بر اعاده آن را نيز دارد). بالاترين وصف، در آسمانها و زمين متعلّق به خدا است، و او بسيار باعزّت و اقتدار، و سنجيده و كار بجا است. (لذا در عين قدرت نامحدود، كاري بي حساب انجام نمي دهد، و بلكه همه كارهايش از روي حكمت است).

توضيحات:
«يَبْدَأُ الْخَلْقَ. . . ثُمَّ. . .»: (نگا: يونس / 4 و 34، نمل / 64، روم / 11). «أَهْوَنُ»: آسان تر. تعبير آسان و آسانتر، يا سخت و سخت تر، الفبائي است كه خدا با آن با ما انسانها صحبت مي فرمايد، والا اين واژه ها و مطلبها در برابر قدرت نامحدود خدا بي مصداق و بي معني است. «الْمَثَلُ الأعْلي»: وصف اتم و اكمل. اعلي درجه صفات حميده، همچون قدرت شامله، و حكمت تامّه، و مالكيّت بي حدّ و نهايت، و علم فراگير و جهانگير. مراد اين است كه اوصاف بديعه خدا بكمال است، و همه محدودش را دارند و او نامحدودش.

سوره روم آيه 28
متن آيه:
ضَرَبَ لَكُم مَّثَلاً مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاء فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاء تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

ترجمه:
(1/1632)



خداوند براي شما (انسانهاي مشرك) مثلي مي آورد كه از (اوضاع و احوال) خود شما برگرفته شده است. (و آن مثل اين است كه اگر بردگاني داشته باشيد) آيا بردگانتان در چيزهائي كه بهره شما ساخته ايم شريك شما مي باشند، بدان گونه كه شما و ايشان هر دو در آن يكسان و برابر باشيد، و همچنان كه شما آزادگان از يكديگر مي ترسيد، از بردگان هم بيمناك باشيد (و بدون اجازه ايشان دست به كاري نبريد و نزنيد و دخل و تصرّفي در اموال خود نكنيد؟ نه! ابداً چنين چيزي تصوّر نمي رود. پس چطور جائز مي دانيد كه بعضي از آفريدگان خدا، همچون فرشتگان و پريان و پيغمبراني چون عيسي و عُزَير، و بتها و صنمها، شريك خدا در ملك و مملكت و سلطه و قدرت او باشند؟!). ما اين سان (روشن و گويا) آيات را براي مردماني بيان مي داريم كه مي فهمند (و معاني ضرب المثلها را درك مي كنند).

توضيحات:
«مِنْ أَنفُسِكُمْ»: منتزع و برگرفته از اوضاع و احوال خودتان. «هَلْ لَكُمْ؟»: حرف (هَلْ) براي استفهام است و در اينجا مراد توبيخ و نفي است. «سَوَآءٌ»: مساوي در تصرّف در دارائي و اموال. «كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ»: همان گونه كه از خودتان، يعني از آزادگان همچون خود ترس داريد.

سوره روم آيه 29
متن آيه:
بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ

ترجمه:
(مشركان ستمگر براي شرك ورزي خود دليلي ندارند و) بلكه ستمگران از هوي و هوس خود بدون علم و آگهي (از عاقبت بد شرك) پيروي مي كنند. چه كسي مي تواند كساني را كه خدا آنان را گمراه كرده باشد هدايت كند؟ اصلاً براي ايشان هيچ يار و ياوري نخواهد بود (تا براي آنان ميانجيگري كند و ايشان را از عذاب برهاند).

توضيحات:
(1/1633)



«بَلْ»: حرف اِضراب است و بيانگر انتقال از سخني و پرداختن به سخن ديگري است. «فَمَن يَهْدِي؟»: مراد اين است كه كسي نمي تواند هدايت دهد جز خدا.

سوره روم آيه 30
متن آيه:
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
روي خود را خالصانه متوجّه آئين (حقيقي خدا، اسلام) كن. اين سرشتي است كه خداوند مردمان را بر آن سرشته است. نبايد سرشت خدا را تغيير داد (و آن را از خداگرائي به كفرگرائي، و از دينداري به بي ديني، و از راستروي به كجروي كشاند). اين است دين و آئين محكم و استوار، و ليكن اكثر مردم (چنين چيزي را) نمي دانند.

توضيحات:
«أَقِمْ وَجْهَكَ»: روي خود را متوجّه ساز. با خلوص و اهتمام هر چه بيشتر رو كن به عبادت و پرستش خدا. «حَنِيفاً»: حق گرايانه و مخلصانه (نگا: بقره / 135). حال ضمير فاعلي مستتر در (أَقِمْ) يا حال (الدِّينِ) است. يعني خالصانه و مخلصانه رو كن، يا رو به دين خالص و حقيقي كن. «فِطْرَةَ»: سرشت. آفرينش. خداباوري و خداشناسي (نگا: زادالمسير). مفعول فعل محذوف (إِتَّبِع) يا (أَعْني) است و يا بدل از (حَنِيفاً) مي باشد. در رسم الخطّ قرآني با (ت) نوشته شده است. «لا تَبْدِيلَ»: نبايد تبديل و تغيير داده شود. لفظ آن نفي است، ولي معني نهي دارد. «لِخَلْقِ اللهِ»: مراد از (خَلْق) فطرت و خلقت است. يعني بايد سلامت فطرت حفظ و از راه حقيقي خود منحرف نگردد و باز داشته نشود. «ذلِكَ»: اين چيز كه فطرت خداشناسي است و در اعماق دلهاي انسانها نهفته است و به هنگام بلاهاي سخت، بيشتر از هر وقت ديگري بروز مي كند. «الْقَيِّمُ»: استوار و پابرجا. راست و درست.

سوره روم آيه 31
متن آيه:
(1/1634)



مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

ترجمه:
(اي مردم! رو به خدا كنيد و با توبه و اخلاص در عمل) به سوي خدا برگشته، و از (خشم و عذاب) او بپرهيزيد، و نماز را چنان كه بايد بگزاريد، و از زمره مشركان نگرديد.

توضيحات:
«مُنِيبِينَ»: برگردندگان. توبه كنندگان. مراد اين است كه اگر مردمان را به حال خود رها كنند، جز يكتاپرستي و آئين آسماني را بر نمي گزينند. يا اين كه: بايد توبه كرد و به سوي خدا يا دين او برگشت. حال (النَّاسِ) يا حال ضمير مستتر در (أَقِمْ) است و جمع آمدن آن به خاطر معني است. چرا كه مخاطب پيغمبر و منظور امت او است (نگا: طلاق / 1). انگار در اصل چنين است: أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ مُنِيبِينَ. يا اين كه خبر فعل ناقص محذوفي است و در اصل چنين است: كُونُوا مُنِيبِينَ.

سوره روم آيه 32
متن آيه:
مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

ترجمه:
از آن كساني كه آئين خود را پراكنده و بخش بخش كرده اند و به دسته ها و گروههاي گوناگوني تقسيم شده اند. هر گروهي هم از روش و آئيني كه دارد خرسند و خوشحال است (و مكتب و مذهب ساخته هوي و هوس خود را حق مي پندارد).

توضيحات:
«فَرَّقُوا دِينَهُمْ»: آئين خود را به هنگام تكدر فطرت، به تبع هوي و هوس پراكنده و جدا ساخته اند و آن را بخش بخش كرده اند و به جاي خداپرستي، هواپرستي نموده اند. «شِيَعاً»: جمع شيعَة، گروهها و دسته ها. فرقه ها و حزبها. «بِمَا لَدَيْهِمْ»: بدانچه دارند.

سوره روم آيه 33
متن آيه:
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ

ترجمه:
(1/1635)



هر زمان كه مصائب و بلاياي بزرگي (همچون طوفانها و زلزله ها و شدايد ديگر) به انسانها برسد، پروردگارشان را به فرياد مي خوانند (و جز او را كاشف مصائب و دافع بلايا نمي دانند) و بدو پناهنده مي گردند. سپس به مجرّد اين كه (حوادث زيانبار و مصائب برطرف شد و) خداوند مرحمتي از جانب خود در حق ايشان روا ديد (و نعمتي بديشان داد) ناگهان گروهي از آنان براي پروردگارشان شريك و انباز قرار مي دهند (و به خداگونه ها و بتها معتقد مي شوند و از راستاي راه به در مي روند).

توضيحات:
«مَسَّ»: لمس كرد. دست داد. «ضُرٌّ»: ضرر و زيان عظيم. مراد حوادث زيانبار و وقائع گرانبار است. «إِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ. . .»: مراد اين است كه به هنگام مصائب سخت و بلاياي شديد، مردم به يادخدا مي افتند و اين يكي از نشانه هاي فطرت توحيدي است (نگا: عنكبوت / 65). «أَذَاقَهُمْ»: بديشان چشاند. مراد از چشاندن، رساندن و دادن است.

سوره روم آيه 34
متن آيه:
لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

ترجمه:
(بگذار اين افراد كم ظرفيّت مشرك) نعمتهائي را كه ما بدانان داده ايم كفران كنند و ناسپاس گذارند. (اي منكران! از نعمتهاي زودگذر چند روزه دنيا) بهره مند شويد و لذّت ببريد، امّا (به زودي نتيجه شوم و سرانجام وخيم اعمال خويش را) خواهيد دانست.

توضيحات:
(1/1636)



«لِيَكْفُرُوا»: كفران نعمت كنند. بي باور شوند. «بِمَا»: به چيزي كه. به سبب آنچه. «لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْناهُمْ»: بگذار نعمتهائي را كه بديشان داده ايم بي سپاس گذارند و آنها را كفران كنند. بگذار نعمتهاي ما ايشان را به كفر سوق دهد و موجب بي ديني و بي بندوباري و سرمستي ايشان شود. «فَتَمَتَّعُوا»: خوش بگذرانيد و از لذّات و نعمات بهره ببريد. واژه هاي (لِيَكْفُرُوا) و (تَمَتَّعُوا) هر دو امرند و براي تهديد به كار رفته اند. اوّلي به صورت امر غائب و دومي به صورت امر حاضر است. گوئي خداوند در آغاز آنان را غائب فرض فرموده است، و سپس براي شدّت بخشيدن به تهديد، ايشان را روياروي و مخاطب قرار داده است.

سوره روم آيه 35
متن آيه:
أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ

ترجمه:
آيا ما دليل گويا و روشني براي آنان نازل كرده ايم كه شرك ايشان را موجّه و پسنديده مي شمارد؟!

توضيحات:
«أَمْ؟»: آيا. استفهام انكاري است. «سُلْطَاناً»: دليل بسيار بسيار محكم و قانع كننده مكتوب در كتاب آسماني. «يَتَكَلَّمُ»: گويا است. دلالت مي كند. گفتن، در اينجا مجاز از گويا و رسا و روشن و آشكار بودن حجّت و برهان است (نگا: مؤمنون / 62، جاثيه / 29).

سوره روم آيه 36
متن آيه:
وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ

ترجمه:
هرگاه به مردمان مرحمتي بكنيم و نعمتي برسانيم، از آن سرمست و مغرور مي گردند، و اگر رنج و بلائي به خاطر كارهائي كه كرده اند گريبانگيرشان شود، فوراً (از رحمت خدا) مأيوس و نااميد مي گردند.

توضيحات:
(1/1637)



«فَرِحُوا»: مغرور و سرمست مي گردند. «بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ»: به سبب كارهائي كه كرده اند. مراد مكافات عمل و بازتابهاي معاصي انسان است. «يَقْنَطُونَ»: نااميد و مأيوس از رحمت خدا مي گردند و يأس سراسر وجودشان را دربر مي گيرد. اين آيه بيان مي دارد كه هم عُجب و غرور مذموم است و هم يأس و نااميدي از رحمت خدا.

سوره روم آيه 37
متن آيه:
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

ترجمه:
آيا آنان نمي دانند كه خداوند روزي را براي هر كس كه بخواهد گسترده و فراخ و براي هر كس كه بخواهد تنگ و كم مي گرداند؟ (پس نبايد نعمت دنيا انسان را مغرور، يا فقر وفاقه انسان را مأيوس سازد). قطعاً در اين (افزايش و كاهش نعمتي كه حكمت خدا مقتضي مي داند) نشانه هاي آشكاري (و دلائل بارزي است بر اين كه كارها به دست ديگري) است، براي كساني كه (حق و حقيقت را) باور مي دارند.

توضيحات:
«يَبْسُطُ الرِّزْقَ. . . وَ يَقْدِرُ»: (نگا: عنكبوت / 62).

سوره روم آيه 38
متن آيه:
فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

ترجمه:
(چون چنين است) پس حق نزديكان (كه نيكوئي و صله رحم است) و حق مستمندان و واماندگان در راه (كه صدقه و زكات است) بده. اين براي كساني كه ذات خدا را مي جويند (و راه رضا و جزاي الله را مي پويند) بهتر (از هر چيز ديگري است) و آنان (كه چنين كنند) قطعاً رستگارند.

توضيحات:
(1/1638)



«ذَالْقُرْبي»: نزديكان و خويشاوندان. «الْمِسْكِينَ»: مستمند. «إِبْنَ السَّبِيلِ»: مسافر و وامانده. گداي راه نشين (نگا: بقره / 177). «وَجْهَ اللهِ»: (نگا: بقره / 115 و 272، رعد / 22). «يُريدُونَ وَجْهَ اللهِ»: مراد كساني است كه تنها محض رضاي خدا و دريافت پاداش از الله، دست به بذل و بخشش و پرداخت زكات مي يازند، و كارشان را خالي از هر گونه ريا و خودنمائي و منّت و تحقير و انتظار پاداش از ديگران مي سازند (نگا: بقره / 264 و 265، ليل / 18 - 20). تمام كارهائي را كه انسان انجام مي دهد و به نوعي با خدا ارتباط پيدا مي كند، خواه براي رضاي او، يا رسيدن به پاداش او، و يا نجات از كيفر او باشد، همه مصداق «وجه الله»: است، هر چند مرحله عالي و كامل، آن است كه جز عبوديّت و اطاعت او را در نظر نگيرد.

سوره روم آيه 39
متن آيه:
وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

ترجمه:
آنچه را كه به عنوان ربا مي دهيد تا از اموال مردم فزوني يابد، نزد خدا فزوني نخواهد يافت (و بلكه خدا از آن مي كاهد و نابودش مي نمايد)، و آنچه را كه به عنوان زكات مي پردازيد و تنها ذات خدا را منظور نظر مي داريد، اين گونه كساني داراي پاداش مضاعف خواهند بود.

توضيحات:
(1/1639)



«مِن رِّباً»: هر گونه ربائي. مراد انواع معامله ربوي است. «لِيَرْبُوَ»: تا افزايش يابد و بر دارائيتان بيفزايد. الف زائدي در رسم الخطّ قرآني به دنبال دارد. «فِي أَمْوَالِ النَّاسِ»: از مال مردم. به حساب دارائي مردم كه براي شما حلال نيست. «لا يَرْبُو»: افزايش نمي يابد. فزوني نمي گيرد، و بلكه خدا آن را از ميان هم بر مي دارد (نگا: بقره / 276). الف زائدي در رسم الخطّ قرآني به دنبال دارد. «الْمُضْعِفُونَ»: كساني كه داراي اجر مضاعف و پاداش چندين برابرند (نگا: بقره / 245).

سوره روم آيه 40
متن آيه:
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

ترجمه:
خدا كسي است كه شما را آفريده است، سپس (با عطاء كردن وسائل مادي و معنوي كسب و تهيّه زمينه معاش و آماده سازي محيط زيست) به شما روزي رسانده است. بعد شما را مي ميراند، سپس دوباره زنده تان مي گرداند. آيا در ميان انبازهايتان (كه براي خدا گمان مي بريد) كسي هست كه چيزي از اين (كارهاي آفرينش و روزي رساني و ميراندن و زنده گرداندن) را انجام دهد؟ خدا دورتر و برتر از اين است كه براي او به انباز معتقد شوند (و او را در كنار بتهاي سنگي و معبودهاي ساختگي قرار دهند).

توضيحات:
«هَلْ مِنْ. . .»: استفهام انكاري است. چرا كه هيچ يك از مشركان معتقد نبودند كه بتها و انبازها مي توانند بيافرينند، يا روزي برسانند، يا بميرانند، و يا اين كه زنده گردانند.

سوره روم آيه 41
متن آيه:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

ترجمه:
(1/1640)



(هميشه چنين بوده است كه) تباهي و خرابي در دريا و خشكي به خاطر كارهائي پديدار گشته است كه مردمان انجام مي داده اند. بدين وسيله خدا سزاي برخي از كارهائي را كه انسانها انجام مي دهند بديشان مي چشاند تا اين كه آنان (بيدار شوند و از دست يازيدن به معاصي) برگردند.

توضيحات:
«ظَهَرَ»: پديدار گشته است. فراوان شده است. «الْفَسَادُ»: تباهي. مراد بلاها و مصيبتهائي چون خشكسالي و امراض و از ميان رفتن خيرات و بركات است. «بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ»: مراد گناهان و بزهكاريهاي مردمان است. «لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ. . .»: (نگا: اعراف / 94 و 96).

سوره روم آيه 42
متن آيه:
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ

ترجمه:
(اي پيغمبر! به مشركان) بگو: در زمين بگرديد و بنگريد سرانجام كار پيشينيان به كجا كشيده است. (خواهيد ديد كه خدا آنان را هلاك، و خانه و كاشانه ايشان را ويران كرده است، زيرا كه) بيشتر آنان مشرك بوده اند (و شرك مايه تباهي است).

توضيحات:
«أُنظُرُوا»: بنگريد. دقّت كنيد (نگا: آل عمران / 137، انعام / 11، اعراف / 86).

سوره روم آيه 43
متن آيه:
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ

ترجمه:
روي خود را به سوي آئين استوار و ماندگار (اسلام كه سازگار با فطرت انساني و مبني بر يكتاپرستي است) متوجّه گردان، پيش از آن كه روز عظيمي (قيامت نام) فرا رسد كه هيچ كسي نمي تواند آن را از خدا (به هم زند و از وقوع آن) جلوگيري كند. در آن روز (مردمان به دسته ها و گروههاي مختلف) تقسيم مي گردند (بهشتيان و دوزخيان، و هر يك با درجات و دركاتي خاصّ).

توضيحات:
(1/1641)



«الدِّينِ الْقَيِّمِ»: (نگا: روم / 30). «يَوْمٌ»: مراد قيامت است. «مَرَدَّ»: برگرداندن. مصدر ميمي و به معني رَدّ، يا اين كه به معني اسم فاعل، يعني رادّ است. «لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهِ»: خدا، ديگر آن را باز نمي گرداند و برنامه وقوع آن را بهم نمي زند. كسي نمي تواند از وقوع قيامت جلوگيري كند و بر خلاف فرمان صادره الهي مبني بر فرا رسيدن قيامت، از آن ممانعت به عمل آورد. «يَصَّدَّعُونَ»: متفرّق مي گردند. مراد اين است كه مردمان در آخرت به بهشتي و دوزخي تقسيم مي شوند، و هر دسته از اينها به تناسب اعمال خود داراي درجات بهشتي يا دركات دوزخي ويژه است (نگا: روم / 14)

سوره روم آيه 44
متن آيه:
مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ

ترجمه:
كساني كه كافر شوند، كفرشان به زيان خودشان است (و وبال آن عاقبت دامنگيرشان مي گردد) و كساني كه (ايمان داشته و) كارهاي نيكو انجام دهند، (راه بهشت سرمدي و نعيم ابدي را) براي خود مهيّا مي سازند.

توضيحات:
«عَلَيْهِ كُفْرُهُ»: كفر او به زيان خودش است. «يَمْهَدُونَ»: آماده مي سازند. مهيّا مي كنند. مراد آماده سازي محلّ آرامش و آسايش سرمدي و سعادت ابدي آخرت است كه بهشت است.

سوره روم آيه 45
متن آيه:
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

ترجمه:
(مردمان از هم جدا مي گردند) تا خداوند از فضل و لطف خود پاداش كساني را بدهد كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته و بايسته كرده اند، (چرا كه ايشان محبوبان خدايند) ولي خدا كافران را دوست نمي دارد (تا ايشان را به حساب آورد و از آنان سخن بگويد).

توضيحات:
«لِيَجْزِيَ»: تا خداوند پاداش بدهد. اين واژه مي تواند متعلّق به (يَصَّدَّعُونَ) يا (يَمْهَدُونَ) باشد.

سوره روم آيه 46
متن آيه:
(1/1642)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

ترجمه:
از جمله نشانه هاي (دالّ بر قدرت) خدا اين است كه خداوند بادها را به عنوان مژده رسان (به نعمتهاي گوناگون، همچون نزول باران و تلقيح گياهان و تكان دادن آبهاي فراوان و تغيير هوا و غيره) مي فرستد و تا شما را از رحمت خود بچشاند. كشتيها هم با اراده و اجازه او به حركت درآيند، و شما نيز از لطف و فضل الهي برخوردار گرديد و (خدا را) سپاسگزار باشيد.

توضيحات:
«مُبَشِّرَاتٍ»: مژده رسانها. مژده رسان به اين كه ابرها را به حركت درآورده و آنها را متراكم و تلقيح مي نمايند و از آنها بارانها مي بارانند و گَرده گياهان را جابه جا و آنها را بارور مي كنند و باعث حركت كشتيهاي بادباني و تكان آبها در سطح درياها و اقيانوسهاي فراخ، و نعمتها و بركتهاي ديگري مي گردند. آري! بادها هم وسيله نعمتهاي فراوان در زمينه كشاورزي و دامداري هستند، و هم وسيله انتقال ابرها و پخش گرده ها و هم باعث سرعت و رونق كار تجارت.

سوره روم آيه 47
متن آيه:
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
ما قبل از تو پيغمبراني را به سوي اقوامشان فرستاده ايم و آنان دلائل واضح و آشكاري (از معجزات ربّاني و منطق عقلاني) براي اين اقوام آورده اند (و مردمان گروهي ايمان آورده و گروهي به مخالفت برخاسته اند). پس ما از بزهكاران انتقام گرفته ايم (و مؤمنان را ياري كرده ايم) و همواره ياري مؤمنان بر ما واجب بوده است.

توضيحات:
«وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا. . .»: اين آيه ميان آيات ماقبل و مابعد، جمله معترضه است.

سوره روم آيه 48
متن آيه:
(1/1643)



اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاء كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفاً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

ترجمه:
خدا كسي است كه بادها را وزان مي سازد و بادها ابرها را برمي انگيزند. سپس خدا آن گونه كه بخواهد ابرها را در (پهنه) آسمان مي گستراند و آنها را به صورت توده هائي بالاي يكديگر انباشته و متراكم مي دارد و (پس از تلقيح، اي انسان) تو مي بيني كه از لابلاي آنها بارانها فرو مي بارد، و هنگامي كه آن (باران حيات بخش) را بر كساني از بندگانش مي باراند، آنان خوشحال و مسرور مي گردند.

توضيحات:
«تُثِيرُ»: به حركت در مي آورد و برمي انگيزد. «سَحَاباً»: ابرها. اسم جنس جمعي است. «كِسَفاً»: جمع كِسْفَة، بر وزن و معني قِطْعَة. تكّه ها و توده هاي ابر بالاي يكديگر. توده هاي متراكم و انباشته (نگا: اعراف / 57، نور / 43). «يَسْتَبْشِرُونَ»: شاد مي گردند. خوشحال مي شوند.

سوره روم آيه 49
متن آيه:
وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ

ترجمه:
آنان قطعاً (لحظاتي) پيش از نزول باران، نااميد و سرگردان بوده اند.

توضيحات:
«لَمُبْلِسِينَ»: نااميدان و سرگردانان (نگا: انعام / 44، مؤمنون / 77، زخرف / 75).

سوره روم آيه 50
متن آيه:
فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمه:
به آثار (باران يعني) رحمت الهي بنگر كه چگونه زمين را پس از مردنش زنده مي كند. آن كس (كه زمين مرده را اين چنين با نزول باران زنده مي كند) زنده كننده مردگان (در رستاخيز) است و او بر همه چيز توانا است.

توضيحات:
(1/1644)



«ءَاثَارِ»: مراد باران و زراعت است. «رَحْمَةِ»: رحمت الهي. باران (نگا: فرقان / 48، نمل / 63، شوري / 28). «مُحْيِ»: زنده كننده.

سوره روم آيه 51
متن آيه:
وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحاً فَرَأَوْهُ مُصْفَرّاً لَّظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ

ترجمه:
اگر ما بادي (داغ و سوزان) را وزان سازيم و بر اثر آن (افراد ضعيف الايمان) زراعت و باغ خود را زرد و پژمرده ببينند، راه ناشكري و كفران پيش مي گيرند.

توضيحات:
«رَأَوْهُ»: آن را ببينند. مرجع ضمير (ه)، نبات مفهوم از سياق است. نبات در اصل مصدر است شامل قليل و كثير مي گردد، و در اينجا مراد باغها و كشتها و علفزارها است. «مُصْفَرّاً»: زردرنگ. مراد پژمرده است. «لَظَلُّوا. . . يَكْفُرُونَ»: كفران نعمت مي كنند. كفر مي ورزند.

سوره روم آيه 52
متن آيه:
فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

ترجمه:
تو (اي پيغمبر!) نمي تواني صداي خود را به گوش مردگان برساني (و كافران را مؤمن گرداني) و نمي تواني صدا را به گوش كران برساني، هنگامي كه روي برمي گردانند و مي روند.

توضيحات:
«لا تُسْمِعُ»: نمي شنواني. مراد از شنواندن، قبولاندن است. «الْمَوْتَي»: مردگان. مراد كافران دلمرده اي است كه همچون مردگان شده اند. «الصُّمَّ»: كران. مراد كافران سنگين دلي است كه گوش شنوا ندارند و نداي حق را نمي شنوند. «وَلَّوْا مُدْبِرينَ»: (نگا: نمل / 80).

سوره روم آيه 53
متن آيه:
وَمَا أَنتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ

ترجمه:
(1/1645)



همچنين تو نمي تواني نابينايان (كوردلي را كه صندوق دل خود را بر روي حق بسته اند) از گمراهيشان (نجات و به راستاي جاده حق) راهنمائي كني. تو تنها مي تواني (سخنان حق خود را) به گوش كساني برساني كه آيات ما را باور مي دارند، چرا كه آنان تسليم (حق و حقيقت) هستند.

توضيحات:
«الْعُمْيِ»: كوران. مراد كوردلاني است كه آماده پذيرش حق نبوده و كفر را بر ايمان ترجيح مي دهند. «إِنْ»: حرف نفي است و به معني (لا) است. «مُسْلِمُونَ»: مطيعان و خاضعان فرمان يزدان.

سوره روم آيه 54
متن آيه:
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفاً وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

ترجمه:
خداوند همان كسي است كه شما را از (چيزي سراپا) ضعف آفريده است و سپس بعد از اين ضعف و ناتواني قوّت و قدرت بخشيده است، و آن گاه ضعف و پيري را جايگزين اين قوّت و قدرت ساخته است. آخر خداوند هر چه را بخواهد مي آفريند (و از هيچ، چيز مي سازد) و او بس آگاه و توانا است (و مي داند چگونه شما را بيافريند و چرخه وجود شما را چگونه بگرداند).

توضيحات:
«خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ»: شما را از سراپا ضعف و ناتواني آفريده است. شما را از چيز ضعيفي به نام مني آفريده است. اين جمله شبيه به: «خُلِقَ الإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ»: است (نگا: انبياء / 37). خود آيه روي هم بيانگر ضعف انسان (نگا: نساء / 28) بوده و اشاره بدين نكته دارد كه ناچيزي آغازين انسانها و شكوفائي دوران جواني آنان و سستي زمان پيري مردمان، همه اين دگرگونيها و فراز و نشيبها از ناحيه خداوند بزرگوار است و چرخ حيات با دست حكمت عاليّه آفريدگار در گردش است.

سوره روم آيه 55
متن آيه:
وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ

ترجمه:
(1/1646)



روزي كه قيامت برپا مي شود، گناهكاران سوگند ياد مي كنند كه جز ساعتي در (دنيا و جهان برزخ) ماندگار نبوده اند! اين چنين آنان (در دنيا توسّط شياطين و شياطين صفتان از درك حقيقت و راه درست) بازداشته شده اند! (و هم اينك گرفتار عذاب ابدي گشته اند. بدا به حالشان!).

توضيحات:
«السَّاعَةُ»: قيامت. «يُقْسِمُ»: سوگند مي خورند. «مَا لَبِثُوا»: نمانده اند. درنگ ننموده اند. «غَيْرَ سَاعَةٍ»: جز مدّت اندكي. جز لحظه اي. مراد از (ساعَة) جزئي از زمان شبانه روز است (نگا: يونس / 45، اسراء / 52، مؤمنون / 113، احقاف / 35). «كَذلِكَ»: اين چنين كه در اينجا از درك حق محرومند و گذشت زمان براي ايشان روشن نيست. «كَانُوا يُؤْفَكُونَ»: در دنيا از درك حقيقت و تشخيص راه درست بازداشته شده اند (نگا: مائده / 75). «أُفِكَ الرَّجُلُ: إِذا عُدِلَ بِهِ عَنِ الصِّدْقِ»: (نگا: زادالّمسير، جلد 6، صفحه 311).

سوره روم آيه 56
متن آيه:
وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

ترجمه:
كساني كه بديشان علم و ايمان عطاء شده است، مي گويند: شما بدان اندازه كه خدا مقدّر فرموده بود (در دنيا و جهان برزخ) تا روز رستاخيز ماندگار بوده ايد، اين روز رستاخيز است ولي شما نمي دانسته ايد (كه چنين روزي حق است و فرا مي رسد).

توضيحات:
«الَّذينَ أُوتُوا. . .»: مراد پيغمبران و فرشتگان و مؤمنان است. يا تنها مراد فرشتگان است (نگا: مؤمنون / 112 - 114). «فِي كِتَابِ اللهِ»: در علم خدا. برابر قضا و قدر خدا. «كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ»: شما نمي دانستيد كه رستاخيز حق است و آن را به تمسخر مي گرفتيد.

سوره روم آيه 57
متن آيه:
فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

ترجمه:
(1/1647)



در آن روز عذرخواهي ستمگران سودي به حالشان ندارد، و برايشان جلب رضايت نمي شود.

توضيحات:
«وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ»: براي ايشان خوشنودي خدا خواسته نمي شود و جلب رضايت نمي گردد (نگا: نحل / 84).

سوره روم آيه 58
متن آيه:
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ

ترجمه:
ما در اين قرآن براي مردمان هر گونه مثالي را كه (بيدار كننده بوده و به زندگي ايشان مربوط باشد) بيان كرده ايم. وقتي كه آيه اي براي آنان مي آوري، كافران مي گويند: شما بر باطل هستيد (و اين چيزهائي را كه مي گوئيد بي اساس است).

توضيحات:
«أَنتُمْ»: شما. مراد پيغمبر و پيروان او است. «مُبْطِلُونَ»: افراد ناحق. اهل باطل.

سوره روم آيه 59
متن آيه:
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
اين چنين (كه از اينان مي بيني) خداوند بر دلهاي كساني كه آگاهي و شعور ندارند مهر مي نهد (تا صداي حق و نداي هدايت بدانها نفوذ نكند).

توضيحات:
«كَذلِكَ»: بدين شيوه. «يَطْبَعُ»: مهر مي نهد (نگا: نساء / 155، توبه / 87 و 93).

سوره روم آيه 60
متن آيه:
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

ترجمه:
پس شكيبائي داشته باش. وعده خدا به طور مسلم حق است. هرگز نبايد كساني كه ايمان ندارند، مايه خشم و ناراحتي تو گردند (و عدم ايمان ايشان، تاب و توان و صبر و شكيبائي را از تو سلب كند).

توضيحات:
«لا يَسْتَخِفَّنَّكَ»: تو را سبك از جاي برندارد و مايه فزع و جزع و پريشاني و خشم تو نشود.

سوره لقمان آيه 1
متن آيه:
الم

ترجمه:
الف. لام. ميم.

توضيحات:
«الم»: (نگا: بقره / 1).

سوره لقمان آيه 2
متن آيه:
تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ

ترجمه:
(1/1648)



اين، آيات كتاب پرمحتوا و استوار (قرآن) است.

توضيحات:
«تِلْكَ ءَايَاتُ. . .»: (نگا: يونس / 1).

سوره لقمان آيه 3
متن آيه:
هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ

ترجمه:
هدايت و رحمت براي نيكوكاران است.

توضيحات:
«هُديً وَ رَحْمَةً»: حال آيات مي باشند.

سوره لقمان آيه 4
متن آيه:
الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

ترجمه:
آن كساني كه نماز را چنان كه بايد مي خوانند، و زكات را مي پردازند، و به آخرت كاملاً ايمان دارند.

توضيحات:
«الَّذِينَ»: صفت محسنين است.

سوره لقمان آيه 5
متن آيه:
أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

ترجمه:
آنان هدايت پروردگارشان را فرا چنگ آورده اند و ايشان قطعاً رستگارند.

توضيحات:
«أُولئِكَ عَلي هُديً. . .»: (نگا: بقره / 5).

سوره لقمان آيه 6
متن آيه:
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

ترجمه:
در ميان مردم كساني هستند كه خريدار سخنان پوچ و ياوه اند تا با چنين سخناني (بندگان خدا را) جاهلانه از راه خدا منحرف و سرگشته سازند و آن را مسخره كنند. آنان عذاب خوار و رسوا كننده اي دارند.

توضيحات:
«لَهْوَ الْحَديثِ»: سخناني كه انسان را غافل از چيزهاي سودمند دنيوي و اخروي كند. مانند: خرافات، افسانه هاي بيفايده، حرفهاي مضحك، و آوازهاي جلف.

سوره لقمان آيه 7
متن آيه:
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

ترجمه:
(1/1649)



هنگامي كه آيات ما بر ايشان خوانده مي شود، مستكبرانه روي برمي گردانند و مي روند. انگار آنها را نشنيده اند. گوئي در گوشهايشان سنگيني است. ايشان را به عذاب دردناكي مژده بده.

توضيحات:
«مُسْتَكْبِراً»: متكبّرانه. خود بزرگ بينانه. «وَقْراً»: سنگيني.

سوره لقمان آيه 8
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ

ترجمه:
كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته و بايسته بكنند، باغهاي پرنعمت بهشت از آن ايشان است.

توضيحات:
«جَنَّاتُ النَّعِيمِ»: (مائده / 65، حجّ / 56).

سوره لقمان آيه 9
متن آيه:
خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقّاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ترجمه:
جاودانه در آن خواهند ماند. اين وعده مسلّم الهي است، وعده اي تخلّف ناپذير. (خداوند نه وعده دروغين مي دهد، و نه از وفاي به وعده هاي خود عاجز است، چرا كه) او عزيز و قدرتمند، و حكيم و آگاه است.

توضيحات:
«وَعْدَاللهِ حَقّاً»: (وَعْدَ) و (حَقّاً) مفعول مطلق بوده و تقدير چنين است: وَعَدَاللهُ ذلِكَ وَعْداً، وَ أَحَقَّ ذلِكَ حَقّاً.

سوره لقمان آيه 10
متن آيه:
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

ترجمه:
خداوند آسمانها را بدون ستوني كه قابل رؤيت (براي شما) باشد آفريده است، و در زمين كوههاي استواري را پراكنده است، تا زمين شما را نلرزاند و سراسيمه نگرداند، و در زمين انواع جنبندگان را پخش و پراكنده كرده است. و از آسمان آب فرو فرستاده ايم و با آن اقسام گوناگوني از گياهان پرارزش را رويانده ايم.

توضيحات:
(1/1650)



«بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا»: (نگا: رعد / 2). «رَوَاسِيَ»: (نگا: رعد / 3، نحل / 15). «أَن تَمِيدَ بِكُمْ»: (نگا: نحل / 15، انبياء / 31). «بَثَّ»: زياد و فراوان و پخش و پراكنده كرد (نگا: نساء / 1). «زَوْجٍ»: صنف. نوع (نگا: انعام / 143). «كَرِيمٍ»: زيبا و سودمند (نگا: انفال / 4).

سوره لقمان آيه 11
متن آيه:
هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
اينها (كه مي نگريد و مي بينيد) آفريده هاي خدايند، شما به من نشان دهيد آناني كه جز خدايند چه چيز را آفريده اند؟ (تا شايسته پرستش و شراكت در الوهيّت را داشته باشند). بلكه ستمگران (كفرپيشه) در گمراهي آشكاري هستند.

توضيحات:
«هذا»: اين مخلوقات و موجودات جهان هستي، اعم از انسان و نبات و حيوان و زمين و ساير كرات. «مِن دُونِهِ»: بجز خدا. سواي خدا.

سوره لقمان آيه 12
متن آيه:
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

ترجمه:
ما به لقمان فرزانگي بخشيديم (و بدو دستور داديم) كه خدا را سپاسگزاري كن و (بدان كه) هر كس سپاسگزاري كند، به سود خويش سپاسگزاري مي كند، و هر كس ناسپاسي كند (به خود زيان مي رساند نه به خدا) چرا كه خدا بي نياز و ستوده است.

توضيحات:
(1/1651)



«لُقْمَانَ»: نام شخصي صالح و فهميده و فاضل و آگاهي است كه تاريخ زندگاني او روشن نيست. برخي او را پبغمبر پروردگار، و گروهي وي را فرزانه اي پرهيزگار مي دانند. «الْحِكْمَةَ»: نبوّت. فرزانگي. حكمت اصابه در قول و عمل، و اتقان در امور است. به عبارت ديگر، حكمت مجموعه فضائلي است كه دارنده آن در پرتو آن هر كاري را در جاي خود انجام مي دهد و هر سخني را در موقع مناسب اداء مي كند. «أَنْ»: حرف تفسيريّه است. چرا كه شكرگزاري عين حكمت، و حكمت عين شكرگزاري است. «كَفَرَ»: كافر شد. كفران نعمت كرد. «حَمِيدٌ»: ستوده توسّط فرشتگان و همه ذرّات موجودات (نگا: ابراهيم / 8).

سوره لقمان آيه 13
متن آيه:
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

ترجمه:
(يادآور شو) زماني را كه لقمان به پسرش گفت - در حالي كه او را پند مي داد - پسر عزيزم! (چيزي و كسي را) انباز خدا مكن، واقعاً شرك ستم بزرگي است.

توضيحات:
«بُنَيَّ»: مصغّر ابن است و به (ي) متكلّم اضافه شده است.

سوره لقمان آيه 14
متن آيه:
وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

ترجمه:
(1/1652)



ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش كرده ايم (كه در حق ايشان نيك باشد و نيكي كند، به ويژه مادر، چرا كه) مادرش بدو حامله شده است و هر دم به ضعف و سستي تازه اي دچار آمده است. پايان دوران شيرخوارگي او دو سال است (و در اين دو سال نيز، كودك شير، يعني شيره جان مادر را مي نوشد. مادر در اين مدّت 33 ماهه حمل و شيرخوارگي، مهمترين خدمات و بزرگترين فداكاري را مبذول مي دارد. لذا به انسان توصيه ما اين است) كه هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرت باش، و (بدان كه سرانجام) بازگشت به سوي من است (و نيكان را جزا و بدان را سزا مي دهم).

توضيحات:
«حَمَلَتْهُ»: بدو حامله شده است و باردار گشته است. «وَهْناً»: ضعف و سستي. حال (أُمّ) است، يعني ذاتَ وَهْنٍ. يا مفعول مطلق فعل محذوف است و جمله حال است، و تقدير چنين است: تَهِنُ وَهْناً. «وَهْناً عَلي وَهْنٍ»: ضعفها و سستيهاي پياپي و پشت سرهم. «فِصَالُ»: از شير بريدن. پايان دوران شيرخوارگي (نگا: احقاف / 15). «عَامَيْنِ»: دو سال (نگا: بقره / 233).

سوره لقمان آيه 15
متن آيه:
وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمه:
(1/1653)



هر گاه آن دو، تلاش و كوشش كنند كه چيزي را شريك من قرار دهي كه كمترين آگاهي از بودن آن و (كوچكترين دليل بر اثبات آن) سراغ نداري، از ايشان فرمانبرداري مكن. (چرا كه در مسأله عقائد و كفر و ايمان همگامي و همراهي جائز نيست، و رابطه با خدا، مقدّم بر رابطه انسان با پدر و مادر است، و اعتقاد مكتبي برتر از عواطف خويشاوندي است. ولي در عين حال) با ايشان در دنيا به طرز شايسته و به گونه بايسته اي رفتار كن و راه كساني را در پيش گير كه به جانب من (با يكتاپرستي و طاعت و عبادت) رو كرده اند. بعد هم همه به سوي من برمي گرديد و من شما را از آنچه (در دنيا) مي كرده ايد آگاه مي سازم (و بر طبق اعمالتان پاداش و كيفرتان مي دهم).

توضيحات:
«جَاهَدَاكَ»: اگر درباره تو به تلاش ايستادند و كوشش نمودند. «مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ»: آنچه تو از آن بي خبري و دليلي بر وجودش نداري. يعني چيزي كه اصلاً وجود ندارد و در واقع محال و ناشدني است. «مَعْرُوفاً»: نيك و پسنديده. صفت مصدر محذوفي است و تقدير چنين است: صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا صِحَاباً مَّعْرُوفاً. «أَنَابَ»: برگشت. مراد از رجوع كردن، رو نمودن است. دو آيه، از (وَصَّيْنَا الإِنسَانَ) تا (تَعْمَلُونَ) معترضه و تأكيد بر نهي از شرك است.

سوره لقمان آيه 16
متن آيه:
يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

ترجمه:
پسر عزيزم! اگر به اندازه سنگيني دانه خردلي (عمل نيك يا بد انجام گرفته) باشد و در دل سنگي، يا در آسمانها، و يا اين كه در ميان زمين باشد، خدا آن را حاضر مي آورد (و به حساب و كتاب آن رسيدگي مي كند). چرا كه خداوند بس دقيق و آگاه است.

توضيحات:
(1/1654)



«إِنَّهَا»: مرجع (هَا) خَصْلَة است اعم از نيك يا بد، يا حسنات و سيّئات. «مِثْقَالَ حَبَّةٍ»: اندازه دانه اي. مراد سنگيني آن است. (نگا: نساء / 40، يونس / 61، انبياء / 47). «خَرْدَلٍ»: دانه خردل. سپندان. در كوچكي و حقارت ضرب المثل است. «صَخْرَةٍ»: سنگ بزرگ و سخت (نگا: كهف / 63). مثال سختي است. «السَّمَاوَاتِ»: مثال دوري است. «الأرْضِ»: مثال نهاني است. «لَطِيفٌ»: (نگا: انعام / 103، يوسف / 100).

سوره لقمان آيه 17
متن آيه:
يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

ترجمه:
اي پسر عزيزم! نماز را چنان كه شايد بخوان، و به كار نيك دستور بده و از كار بد نهي كن، و در برابر مصائبي كه به تو مي رسد شكيبا باش. اينها از كارهاي (اساسي و مهمّي) است كه بايد بر آن عزم را جزم كرد و ثبات ورزيد.

توضيحات:
«ذلِكَ»: اشاره به (صبر) و سائر امور ديگر، يعني نهي از منكر و امر به معروف و اقامه نماز، بر سبيل بَدَليّت است. «عَزْمِ الأمُورِ»: (نگا: آل عمران / 186).

سوره لقمان آيه 18
متن آيه:
وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

ترجمه:
با تكبّر و بي اعتنائي از مردم روي مگردان، و مغرورانه بر زمين راه مرو، چرا كه خداوند هيچ متكبّر مغروري را دوست نمي دارد.

توضيحات:
«لا تُصَعِّرْ»: از مردم، با تكبّر و بي اعتنائي روي مگردان. از ماده (صَعَر) به معني بيماري گردن كجي و يا چهره يا گونه كژي است. مراد روي گرداني با بي اعتنائي و تكبّر است. «مَرَحاً»: شادماني فراوان توأم با غرور و سرمستي است (نگا: اسراء / 37). «مُخْتَالٍ فَخُورٍ»: (نگا: نساء / 36).

سوره لقمان آيه 19
متن آيه:
(1/1655)



وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

ترجمه:
و در راه رفتنت اعتدال را رعايت كن، و (در سخن گفتنت) از صداي خود بكاه (و فرياد مزن) چرا كه زشت ترين صداها، صداي خران است.

توضيحات:
«إِقْصِدْ»: ميانه روي كن. اعتدال داشته باش. مراد انتخاب ميان تند و كند رفتن است. «أغْضُضْ»: بكاه. پائين بياور. «الْحَمِيرِ»: جمع حِمار، الاغها. خران. «إِنَّ أَنكَرَ الأصْوَاتِ. . .»: صداي خر در زشتي ضرب المثل است. چرا كه اين حيوان گاهي بي جهت و بدون هيچ گونه نيازي، وقت و بي وقت عرعر مي كند، و زشتي آن بيشتر از نظر بلندي است، و عربها هم به بلندي صدا افتخار مي كردند.

سوره لقمان آيه 20
متن آيه:
أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

ترجمه:
آيا نديده ايد كه خداوند آنچه را كه در آسمانها و زمين است مسخّر شما كرده است (و در مسير منافع شما به حركت انداخته است)، و نعمتهاي خود را - چه نعمتهاي ظاهر و چه نعمتهاي باطن - بر شما گسترده و افزون ساخته است؟ برخي از مردم بدون هيچ گونه دانش و هدايت و كتاب روشن و روشنگري، درباره (شناخت و يكتائي) خدا راه ستيز و جدال را پيش مي گيرند.

توضيحات:
«سَخَّرَ لَكُمْ. . .»: (نگا: رعد / 2، حجّ / 65). «أَسْبَغَ»: فراوان و فراخ كرده است. اتمام بخشيده است و فراگير نموده است. . «ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً»: آشكار و پنهان. نعمتهاي ظاهر، همچون: صحّت، دارائي، فرزندان خوب. نعمتهاي باطن، همچون عقل، حسن تدبير، اطمينان قلب، ايمان. حال هستند. «يُجَادِلُ فِي. . .»: (نگا: حجّ / 8).

سوره لقمان آيه 21
متن آيه:
(1/1656)



وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ

ترجمه:
هنگامي كه بدانان گفته مي شود: از آنچه خدا نازل كرده است پيروي كنيد، مي گويند: بلكه ما از چيزي پيروي مي كنيم كه پدران خود را بر آن يافته ايم. آيا (از نياكان خود پيروي مي كنند) ولو اين كه اهريمن ايشان را به عذاب آتش فروزان (دوزخ) فرا خواند؟

توضيحات:
«مَآ أَنزَلَ اللهُ»: مراد كتاب آسماني و حق و هدايت است. «نَتَّبِعُ مَا. . .»: (نگا: بقره / 170). «السَّعِيرِ»: آتش زبانه كش و فروزان (نگا: نساء / 10 و 55، حجّ / 4).

سوره لقمان آيه 22
متن آيه:
وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

ترجمه:
كسي كه (دل به خدا دهد و) مطيعانه رو به خدا كند، در حالي كه نيكوكار باشد، به دستاويز بسيار محكمي چنگ زده است. سرانجام همه كارها به خدا بازگشت داده مي شود (و حسنات را پاداش، و سيّئات را پادافره مي دهد).

توضيحات:
«يُسْلِمْ وَجْهَهُ»: مراد خلوص در عبادت است (نگا: بقره / 112، نساء / 125). «إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقي»: (نگا: بقره / 256).

سوره لقمان آيه 23
متن آيه:
وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ترجمه:
كسي كه كافر شود (و اين حقائق روشن را انكار كند) كفر او تو را غمگين نسازد. بازگشت آنان به سوي ما است و ما ايشان را از كارهائي كه كرده اند آگاه مي سازيم (و نتائج تلخ و شوم اعمالشان را بديشان خواهيم چشاند). خدا مسلّماً از آنچه در درون سينه ها (از نيّات و رازها) است، كاملاً آگاه است.

توضيحات:
(1/1657)



«ذَاتِ الصُّدُورِ»: (نگا: آل عمران / 119 و 154).

سوره لقمان آيه 24
متن آيه:
نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ

ترجمه:
ما ايشان را اندكي (در دنيا از زندگي) بهره مند مي سازيم، سپس آنان را وادار (به دخول) به عذاب سخت و شديدي مي گردانيم (و به آتش دوزخشان مي كشانيم).

توضيحات:
«نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلاً»: (نگا: نساء / 77). «نَضْطَرُّهُمْ»: وادارشان مي كنيم. مجبورشان مي گردانيم. «غَلِيظٍ»: سخت و شديد.

سوره لقمان آيه 25
متن آيه:
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
هر گاه از آنان (كه معتقد به انبازها و شركاء هستند) بپرسي: چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است؟ حتماً مي گويند: خدا. (چرا كه بتها و ساير انبازها سازنده چيزي نبوده و بلكه خودشان ساخته و مخلوقند). بگو: ستايش خدا را (كه مسأله آن اندازه روشن است كه خودتان بدان اعتراف مي كنيد). ولي اكثر آنان (چندان چيزي) نمي دانند (و اين است كه به مقتضي اعتراف خود عمل نمي نمايند و عبادت را تنها منحصر به خدا نمي كنند).

توضيحات:
«وَ لَئِن سَأَلَتَهُمْ. . .»: (نگا: عنكبوت / 61 و 63).

سوره لقمان آيه 26
متن آيه:
لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

ترجمه:
از آن خدا است آنچه در آسمانها و زمين است. لذا خدا بي نياز (از عبادت انسانها) و ستوده (از طرف همه آفريده هاي جهان) است.

توضيحات:
«هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ»: (نگا: بقره / 267، حجّ / 64).

سوره لقمان آيه 27
متن آيه:
وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

ترجمه:
(1/1658)



اگر همه درختاني كه روي زمين هستند قلم شوند، و دريا (براي آن مركّب گردد) و هفت دريا كمك اين دريا شود (و با آن مخلوقات خدا يادداشت گردد، قلمها مي شكنند و مركّبها مي خشكند، ولي) مخلوقات خدا پايان نمي گيرند. خداوند عزيز و حكيم است (مي داند چه چيزها را بايد بيافريند و چگونه بيافريند).

توضيحات:
«يَمُدُّهُ»: كمكش كند. يعني مركب گردد و بر آن بيفزايد (نگا: كهف / 109). «مِن بَعْدِهِ»: مراد بعد از تمام شدن مركّب دريا. «سَبْعَةُ أَبْحُرٍ»: هفت دريا. مراد كثرت است نه تحديد. يعني درياها و درياها. «مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ»: سخنان خدا كه بيانگر علم خدا است پايان نمي گيرد. آفريده هاي خدا به پايان نمي رسند (نگا: كهف / 109). آيه درباره ترسيمي از علم نامتناهي خدا يا مخلوقات بي حدّ و حصر خدا است.

سوره لقمان آيه 28
متن آيه:
مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

ترجمه:
آفرينش شما (در آغاز) و زنده گرداندن شما (در انجام) جز همسان (آفرينش و زنده گرداندن) فردي نيست. خداوند شنوا و بينا است (و اقوال و اعمال بندگان از او نهان نمي باشد).

توضيحات:
«خَلْقُكُمْ»: آفريدن شما در ابتداء جهان. «بَعْثُكُمْ»: زنده گرداندن شما پس از مرگ در انتهاي جهان. «كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ»: آفرينش يك انسان و زنده گرداندن او، با آفرينش همه انسانها و زنده گرداندن ايشان هيچ تفاوتي ندارد، و اصلاً مفاهيمي همچون «سخت» و «آسان» و «كوچك» و «بزرگ» در برابر قدرت بي انتهاء خدا معني ندارد.

سوره لقمان آيه 29
متن آيه:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

ترجمه:
(1/1659)



آيا نديده اي كه خداوند شب را در روز، و روز را در شب داخل مي گرداند، و خورشيد و ماه را مسخّر كرده (و در مسير منافع انسانها به جريان انداخته است)؟ و اين كه هر كدام تا سرآمد معيّني به حركت خود ادامه مي دهند (و اين نظم و نظام با پايان گرفتن دنيا، پايان مي يابد) و خداوند از آنچه انجام مي دهيد آگاه است؟

توضيحات:
«يُولِجُ الَّيْلَ فِي. . .»: (نگا: آل عمران / 27). «أَجَلٍ مُّسَمّيً»: مدّت محدود و معيّن كه پايان اين جهان و فرارسيدن آن جهان است.

سوره لقمان آيه 30
متن آيه:
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

ترجمه:
اين (آفريده هاي عجيب و غريبي را كه مي بينيد) دليل بر آن است كه خداوند حق است، و آنچه را كه بجز او به فرياد مي خوانيد و عبادت مي نمائيد باطل است، و خداوند والا مقام و بزرگوار (و بالاتر و برتر از آن) است (كه به توصيف درآيد).

توضيحات:
«بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ»: اين بدان سبب است كه خدا حق است. اينها بيانگر آن است كه خدا حق است. يعني چون خدا حق است چنين عجائب و غرائبي را آفريده است. يا اين كه آفرينش اينها دليل بر حقّانيّت خدا است.

سوره لقمان آيه 31
متن آيه:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

ترجمه:
آيا نديده اي كشتيها بر صفحه درياها به فرمان الله، و در پرتو نعمت خدا حركت مي كنند، تا او گوشه اي از نشانه هاي (قدرت) خود را به شما بنماياند. قطعاً در اين (گشت و گذار كشتيها در گستره درياها) نشانه هاي بزرگي (بر قدرت خدا) است براي كساني كه بس شكيبا و بسيار سپاسگزار باشند.

توضيحات:
(1/1660)



«بِنِعْمَةِ اللهِ»: در پرتو احسان خدا. چرا كه آبها را با وزن مخصوص و كشتيها را با مشخّصات محدود بيافريده است و شرائط حركت آنها را فراهم فرموده است.

سوره لقمان آيه 32
متن آيه:
وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

ترجمه:
(منكران خدا) هنگامي كه (سوار كشتي مي شوند و) موجهائي همچون كوه آنان را فرا مي گيرد، خالصانه خدا را به فرياد مي خوانند و عبادت را خاصّ او مي دانند. ولي هنگامي كه آنان را نجات داده و سالم به خشكي رسانديم، برخي از ايشان ميانه روي را در پيش مي گيرند (و بر ايمان خود وفادار و پايدار مي مانند، و تعداد زيادي دوباره خدا را فراموش كرده و راه كفر در پيش مي گيرند). آيه هاي ما را هيچ كسي جز خيانت پيشگان ناسپاس، انكار نمي كند.

توضيحات:
«الظُّلَلِ»: جمع ظُلَّة، سايه بانها. مراد كوهها (نگا: اعراف / 171، هود / 42)، يا ابرها است. «دَعَوُا اللهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ»: (نگا: اعراف / 29، يونس / 22، عنكبوت / 65). «مُقْتَصِدٌ»: معتدل. ميانه رو. مراد كسي است كه بين خوف و رجا بسر مي برد و راه افراط و تفريط در پيش نمي گيرد (نگا: مائده / 66). «خَتَّارٍ»: غدّار. مراد عهدشكن ستم پيشه اي است كه عهود خدا با خود را مراعات نمي دارد. «كَفُورٍ»: بسيار ناسپاس. كسي كه نسبت به نعمتهاي خدا سخت كفران مي ورزد.

سوره لقمان آيه 33
متن آيه:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْماً لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

ترجمه:
(1/1661)



اي مردمان! (از خشم و عذاب) خدا بپرهيزيد، و از روزي بترسيد كه نه پدري مسؤوليّت اعمال فرزندش را مي پذيرد و كاري براي او برآورده مي كند، و نه فرزندي اصلاً مسؤوليّت اعمال پدرش را مي پذيرد و كاري براي او برآورده مي سازد. وعده خدا (به فرا رسيدن قيامت) حق است. پس زندگاني دنيا شما را گول نزند و (مال و مقام و نفس امّاره و اهريمن) فريبكار شما را درباره خدا نفريبد.

توضيحات:
«لايَجْزي»: برآورده نمي كند. سزا و جزاي او را به عهده نمي گيرد (نگا: بقره / 48 و 123). «جازٍ»: برآورده كننده و به عهده گيرنده. «الْغَرُورُ»: هر چيز كه انسان را گول زند، از قبيل: اهريمن، نفس امّاره. دارائي. مقام. شهوات و لذّات.

سوره لقمان آيه 34
متن آيه:
إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

ترجمه:
آگاهي از فرا رسيدن قيامت ويژه خدا است، و او است كه باران را مي باراند، و مطّلع است از آنچه در رحمهاي (مادران) است، و هيچ كسي نمي داند فردا چه چيز فراچنگ مي آورد، و هيچ كسي نمي داند كه در كدام سرزميني مي ميرد. قطعاً خدا آگاه و باخبر (از موارد مذكور) است.

توضيحات:
(1/1662)



«عِلْمُ السَّاعَةِ»: آگاهي از وقوع قيامت. «يُنَزِّلُ الْغَيْثَ»: مراد اين است كه تنها خدا مي داند در چه موقع باران مي بارد و كدام منطقه را زير پوشش قرار مي دهد و دقيقاً چه مقدار در دشت و بيابان و كوه و درّه مي بارد. «يَعْلَمُ مَا فِي الأرْحَامِ»: مراد آگاهي از تمام خصوصيّات و جزئيّات كودك است. از قبيل پسر و دختر بودن، و استعدادهاي دروني و ويژگيهاي بيروني جنين و به طور كلّي كيفيّات روحي و صفات جسماني و اوضاع حال و آينده او است؛ نه گوشه اي از احوال فعلي وي. «مَاذَا تَكْسِبُ غَداً»: مراد از كسب، همه چيزهائي است كه براي انسان حاصل مي شود، اعم از اين كه به سود او باشد يا به زيان او. همچون: خير، شرّ، صحّت، مرض، و. . . مراد از (غَداً) زمان آينده است ولو اين كه لحظه اي بعد باشد (نگا: كهف / 23). خلاصه مراد از عدم آگاهي مردم از امور پنجگانه مذكور در آيه، خصوصيّات و جزئيّات هر يك از موارد است.

سوره سجدة آيه 1
متن آيه:
الم

ترجمه:
الف. لام. ميم.

توضيحات:
«الم»: (نگا: بقره / 1).

سوره سجدة آيه 2
متن آيه:
تَنزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
(اين) كتاب از سوي پروردگار جهانيان نازل شده است و ترديدي در آن نيست (كه از سوي خدا فرو فرستاده شده است).

توضيحات:
«تَنزِيلُ الْكِتَابِ»: فرو فرستادن كتاب قرآن. كتاب فرستاده شده. واژه (تنزيل) به معني مصدري خود، و يا اين كه به معني اسم مفعول است و اضافه صفت به موصوف است يا به معني (مِنْ) است (نگا: شعراء / 192).

سوره سجدة آيه 3
متن آيه:
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

ترجمه:
(1/1663)



امّا (مشركان) مي گويند: (محمّد) خودش آن را از پيش خود ساخته است (و به دروغ به خدا نسبت داده است). بلكه قرآن (سخن) حقّي است كه از سوي پروردگارت (بر تو) نازل شده است تا گروهي را (از خشم خدا) بترساني كه پيش از تو پيغمبري براي آنان نيامده است، شايد هدايت يابند (و به سوي حق رهنمود شوند).

توضيحات:
«أَمْ»: اين واژه براي انتقال از كلام پيشين به كلام پسين تازه اي است. «مَآ أَتَاهُمْ. . . مِن قَبْلِكَ»: مراد از (هُمْ) مخاطبان مشرك عصر نزول قرآن و پيشينيان اقرب ايشان است كه از زمان ابراهيم و اسماعيل به بعد، پيغمبري براي آنان نيامده بود و كتابي هم در ميانشان نبود كه بيانگر قوانين آسماني باشد. اين است كه در عصر نزول قرآن 360 بت در كعبه پرستش مي شد (نگا: قصص / 46، سبأ / 44).

سوره سجدة آيه 4
متن آيه:
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ

ترجمه:
خدا كسي است كه آسمانها و زمين و آنچه را كه در ميان آن دو است در شش دوره بيافريد و سپس بر تخت فرماندهي جهان قرار گرفت. بجز خدا براي شما هيچ ياوري (كه شما را از عذاب خدا برهاند) و هيچ شفيعي (كه در پيش خدا - جز با اجازه خدا - برايتان شفاعت كند) وجود ندارد. آيا يادآور مي شويد؟

توضيحات:
«سِتَّةِ أَيَّامٍ»: مراد شش دوره است (نگا: اعراف / 54، يونس / 3، هود / 7، فرقان / 59). «إِسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ»: (نگا: اعراف / 54، يونس / 3، رعد / 2، فرقان / 59). «وَلِيٍّ»: ياور. كمك كننده. «شَفِيعٍ»: ميانجي.

سوره سجدة آيه 5
متن آيه:
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

ترجمه:
(1/1664)



خداوند (تمام عالم هستي را) از آسمان گرفته تا زمين، زير پوشش تدبير خود قرار داده است، (و جز او مدبِّري در اين جهان وجود ندارد). سپس تدبير امور در روزي كه اندازه آن هزار سال از سالهائي است كه شما مي شماريد، به سوي او باز مي گردد.

توضيحات:
«يُدَبِّرُ الأمْرَ»: كار را مي گرداند. تدبير كار را مي كند. «مِنَ السَّمَآءِ إِليَ الأرْضِ»: از آسمان تا زمين، يعني كلّ عالم هستي. از مركز فرماندهي آسمان، براي زمين فرمان را صادر مي كند و امور زمين را زير نظر مي دارد. «يَعْرُجُ إِلَيْهِ»: گزارش كار براي او برده مي شود. امر جهان پايان مي گيرد و به سويش برگشت داده مي شود. «أَلْفَ سَنَةٍ»: هزار سال. مراد از هزار و فروع آن كثرت است (نگا: حجّ / 47). مفهوم آيه اين است كه خداوند اين جهان را آفريده و آسمان و زمين را با تدبير خاصّي نظم بخشيده است، و پيوسته به رتق و فتق امور آن مشغول است، و پس از ساليان سال، اين جهان را در هم مي پيچد، و تمام امور سرانجام به خدا باز مي گردد، و خدا جهان ديگري را با طرح نويني ابداع مي فرمايد.

سوره سجدة آيه 6
متن آيه:
ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

ترجمه:
او خداوندي است كه از پنهان و آشكار باخبر است، و چيره و مهربان است.

توضيحات:
«الْغَيْبِ»: آنچه از مردم نهان است. «الشَّهَادَةِ»: آنچه بر مردم عيان است.

سوره سجدة آيه 7
متن آيه:
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ

ترجمه:
آن كسي است كه هر چه را آفريد، نيكو آفريد، و آفرينش انسان (اوّل) را از گل آغازيد.

توضيحات:
(1/1665)



«أَحْسَنَ»: زيبا و آراسته و پيراسته كرد. يعني كاخ عظيم خلقت را بر «نظام احسن» آفريده است و كاملتر و زيباتر از آن تصوّر نمي شود. به گونه اي كه ميان همه موجودات پيوند و هماهنگي است و به هر كدام آنچه را به زبان حال خواسته است عطاء فرموده است (نگا: طه / 50). «طِينٍ»: گِل. يعني مخلوق برجسته انسان نام را از موجود ساده و كم ارزش گِل آفريده است و او را گُل سرسبد جهان خلقت كرده است و شاعر در اين باره چه نيكو سروده است: دهنده اي كه به گُل نَكهت و به گِل جان داد

سوره سجدة آيه 8
متن آيه:
ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِينٍ

ترجمه:
سپس خداوند ذرّيّه او را از عُصاره آب (به ظاهر) ضعيف و ناچيزي (به نام مني) آفريد.

توضيحات:
«سُلالَةٍ»: عُصاره و فشرده خالص هر چيز. مراد نطفه آدمي است (نگا: مؤمنون / 12). «مَهِينٍ»: حقير و ناچيز. ضعيف و خوار. مراد نطفه و مني است كه به ظاهر ناچيز ولي در حقيقت از اسرارآميزترين موجودات است.

سوره سجدة آيه 9
متن آيه:
ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ

ترجمه:
آن گاه اندامهاي او را تكميل و آراسته كرد و از روح متعلّق به خود (كه سرّي از اسرار است) در او دميد، و براي شما گوشها و چشمها و دلها آفريد (تا بشنويد و بنگريد و بفهميد، امّا) شما كمتر شكر (نعمتهاي او) را به جاي مي آوريد.

توضيحات:
«سَوَّاهُ»: انسان را تكميل و آراسته كرد. خلقت او را اتمام بخشيد. «مِن رُّوحِهِ»: (نگا: حجر / 29). «قَلِيلاً مَّا»: كمتر. اندك.

سوره سجدة آيه 10
متن آيه:
وَقَالُوا أَئِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاء رَبِّهِمْ كَافِرُونَ

ترجمه:
(1/1666)



(كافران) مي گويند: آيا هنگامي كه ما مرديم و در زمين گم گشتيم (و ذرّات وجود ما آميزه خاك گرديد و اثري از آن نماند) آفرينش تازه اي خواهيم يافت (و دوباره زندگي را از سر مي گيريم؟) بلكه آنان منكر ملاقات با پروردگارشان (براي حساب و كتاب) هم هستند.

توضيحات:
«ضَلَلْنَا فِي الأرْضِ»: در زمين گم شديم. مراد از گم شدن، جزو خاك شدن و در پهنه زمين پراكندن و پرتاب شدن است. «خَلْقٍ»: آفرينش. «بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ»: (نگا: يونس / 7 و 8).

سوره سجدة آيه 11
متن آيه:
قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

ترجمه:
بگو: فرشته مرگ كه بر شما گماشته شده است، به سراغتان مي آيد و جان شما را مي گيرد، سپس به سوي پروردگارتان بازگردانده مي شويد.

توضيحات:
«يَتَوَفَّاكُمْ»: جان شما را مي گيرد (نگا: نحل / 28 و 32، انفال / 50). «وُكِّلَ»: مأمور گشته است. گماشته شده است.

سوره سجدة آيه 12
متن آيه:
وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ

ترجمه:
اگر (مي شد) ببيني گناهكاران را در آن هنگامي كه در پيشگاه پروردگارشان (براي حساب و كتاب گرد آورده شده اند، و ايشان از خجالت) سر به زير افكنده اند و مي گويند: پروردگارا! ديديم (آنچه خود را از آن به كوري زده بوديم) و شنيديم (آنچه خود را از آن به كري زده بوديم. هم اينك پشيمانيم) پس ما را (به جهان) بازگردان تا عمل صالح انجام دهيم (و سرافراز به خدمت برگرديم). ما (به قيامت و فرموده پيغمبرانت) يقين كامل داريم.

توضيحات:
«نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ»: جمع ناكس، سر به زير. «أَبْصَرْنَا»: ديديم.

سوره سجدة آيه 13
متن آيه:
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وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

ترجمه:
اگر ما مي خواستيم به هر انساني هدايت لازمه اش را مي داديم، وليكن (انسان را صاحب اراده و مكلّف به تكاليف و مسؤول در برابر اعمال خود، و قابل هدايت به وسيله پيغمبران آفريديم و) من مقرّر كردم كه دوزخ را از جملگي افراد (بي ايمان و گناهكار) جنّ و انس پر كنم.

توضيحات:
«وَ لَوْ شِئْنَا»: (نگا: انعام / 39، هود / 118). «حَقَّ الْقَوْلُ»: (نگا: نمل / 82). «لأَمَلاَنَّ جَهَنَّمَ. . .»: (نگا: اعراف / 18).

سوره سجدة آيه 14
متن آيه:
فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمه:
بچشيد (عذاب جهنّم را) به خاطر اين كه ملاقات امروز خود را (با پروردگارتان براي حساب و كتاب) فراموش كرده ايد، و ما نيز شما را (در ميان عذاب رها و) به دست فراموشي مي سپاريم، و بچشيد عذاب هميشگي را به سبب اعمالي كه (در دنيا) انجام مي داده ايد.

توضيحات:
«نَسِيتُمْ»: فراموش كرده ايد. مراد از فراموشي، ترك اعمالي است كه سبب نجات مي گردند. «نَسِينَاكُمْ»: شما را فراموش كرده ايم. مراد رها ساختن در عذاب است. «الْخُلْدِ»: جاودانگي. هميشگي.

سوره سجدة آيه 15
متن آيه:
إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

ترجمه:
تنها كساني به آيات ما ايمان دارند كه هر وقت بدانها پند داده شوند، (براي خدا) به سجده مي افتند، و ستايشگرانه به تسبيح پروردگارشان مي پردازند و تكبّر نمي ورزند.

توضيحات:
(1/1668)



«ذُكِّرُوا بِهَا»: بدان پند داده شدند. «سُجَّداً»: جمع ساجِد، سجده كنندگان. «بِحَمْدِ رَبِّهِمْ»: متلبّس به حمد و ستايش پروردگارشان هستند. حرف (ب) براي ملابسه و جار و مجرور در موضع حال است.

سوره سجدة آيه 16
متن آيه:
تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

ترجمه:
پهلوهايش از بسترها به دور مي شود (و خواب شيرين را ترك گفته و به عبادت پروردگارشان مي پردازند و) پروردگار خود را با بيم و اميد به فرياد مي خوانند، و از چيزهائي كه بديشان داده ايم مي بخشند.

توضيحات:
«تَتَجَافي»: رها و به دور مي شوند. مراد برخاستن از خواب خوش و ترك بستر نرم و گرم است. «الْمَضَاجِعِ»: جمع مَضْجَع، بسترها، رختخوابها. «خَوْفاً وَ طَمَعاً»: با بيم و اميد. در حال خوف و رجا. مفعول مطلق فعل محذوف بوده و تقدير چنين است: يَخَافُونَ خَوْفاً وَ يَطْمَعُونَ طَمَعاً. يا اين كه حال ضمير (و) است و به معني خَآئِفِينَ وَ طَامِعِينَ مي باشند.

سوره سجدة آيه 17
متن آيه:
فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ترجمه:
هيچ كس نمي داند، در برابر كارهائي كه (مؤمنان) انجام مي دهند، چه چيزهاي شادي آفرين و مسرّت بخشي براي ايشان پنهان شده است.

توضيحات:
«مَآ أُخْفِيَ لَهُمْ»: چيزهائي كه براي آنان پنهان شده است. مراد مواهب عظيم و نعمتهاي فراواني است كه براي مؤمنان تهيّه ديده شده است. «قُرَّةِ أَعْيُنٍ»: مايه روشنايي چشم. مراد چيزهائي شادي آفرين و مسرّت بخش است (نگا: طه / 40). «جَزَآءً»: مفعول له است.

سوره سجدة آيه 18
متن آيه:
أَفَمَن كَانَ مُؤْمِناً كَمَن كَانَ فَاسِقاً لَّا يَسْتَوُونَ

ترجمه:
آيا كسي كه مؤمن بوده است، همچون كسي است كه فاسق بوده است؟! (نه، هرگز! اين دو) برابر نيستند.

توضيحات:
(1/1669)



«فَاسِقاً»: خارج از دين خدا. كافر. «لا يَسْتَوُونَ»: برابر و يكسان نيستند. چون مراد از (مَنْ) دسته و گروه است، اين فعل به صورت صيغه جمع آورده شده است.

سوره سجدة آيه 19
متن آيه:
أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ترجمه:
و امّا كساني كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته انجام داده اند، باغهاي بهشت كه جاي زندگي است، از آن ايشان خواهد بود، به عنوان محلّ پذيرائي (خدا از ايشان) در برابر كارهائي كه (در دنيا) انجام مي داده اند.

توضيحات:
«جَنَّاتُ الْمَأْوي»: باغهاي محلّ زندگي. يعني دنيا جايگاه سفر است، ولي بهشت جايگاه ماندن و زندگي كردن. «نُزُلاً»: مكاني كه مهمان محترم را در آنجا مي نشانند. محلّ پذيرائي. چيزي كه براي پذيرائي از مهمان آماده مي كنند. مراد اين است كه بهشت محلّ پذيرائي از مؤمنان است و دائماً همچون مهمان از ايشان پذيرائي مي شود. حال (جَنَّات) است، و يا جمع (نَازِل) و حال ضمير (الَّذِينَ ءَامَنُوا) است.

سوره سجدة آيه 20
متن آيه:
وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ

ترجمه:
و امّا كساني كه (از فرمان خدا و اطاعت از او) به در رفته (و راه كفر در پيش گرفته اند) جايگاه ايشان آتش دوزخ است. هر زمان كه بخواهند از آن بدر آيند، ايشان بدانجا بازگردانده مي شوند و بديشان گفته مي شود: بچشيد عذاب آتشي را كه آن را دروغ مي پنداشتيد!

توضيحات:
«أُعِيدُوا»: برگردانده شدند (نگا: حجّ / 22).

سوره سجدة آيه 21
متن آيه:
وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

ترجمه:
(1/1670)



ما قطعاً عذاب نزديك تر (دنيا) را پيش از عذاب بزرگ تر (آخرت) بديشان مي چشانيم، شايد (از كفر و معاصي دست بكشند، و به سوي خدا) برگردند.

توضيحات:
«الْعَذَابِ الأدْني»: عذاب نزديكتر. عذاب كمتر. مراد مصائب و بلايا و آفات دنيوي است، همچون: زيانها و ضررها، بيماريها و ناخوشيها، خشكساليها، دردها و رنجها، كه بيدارباشها و هشدارهاي خدائي بشمارند. «دُونَ»: قبل از. پيش از. «الْعَذَابِ الأكْبَرِ»: عذاب بزرگتر. مراد عذاب اخروي جهنّم است (نگا: رعد / 34، زمر / 26).

سوره سجدة آيه 22
متن آيه:
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ

ترجمه:
چه كسي ستمكارتر از آن كسي است كه به آيات پروردگارش پند داده شود، و او از آنها روي بگرداند؟ مسلّماً ما همگيِ بزهكاران را كيفر خواهيم داد.

توضيحات:
«ذُكِّرَ»: پند داده شد. يادآور گرديد. «أَعْرَضَ»: روي گرداند. پشت كرد. «مُنتَقِمُونَ»: انتقام گيرندگان. مراد از انتقام خدا در قرآن، مجازات كردن و كيفر دادن است (نگا: اعراف / 136، حجر / 79، مائده / 95).

سوره سجدة آيه 23
متن آيه:
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ

ترجمه:
ما براي موسي كتاب (تورات) را فرو فرستاديم، و شكّ نداشته باش كه موسي تورات را دريافت داشت، و. ما آن را رهنمون و راهنماي بني اسرائيل گردانديم.

توضيحات:
«الْكِتَابَ»: مراد تورات است. «مِرْيَةٍ»: شكّ و ترديد. «لِقَآئِهِ»: دريافت كردن موسي تورات را. ضمير (ه) به (الكتاب) باز مي گردد. «لا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَآئِهِ»: مخاطب پيغمبر اسلام است و مراد ديگران (نگا: المصحف الميسّر). «هُديً»: هدايت. هادي. راهنماي به حق و حقيقت.

سوره سجدة آيه 24
متن آيه:
(1/1671)



وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ

ترجمه:
و از ميان بني اسرائيل پيشواياني را پديدار كرديم كه به فرمان ما (و برابر قوانين ما، مردمان را) راهنمائي مي نمودند، بدان گاه كه بني اسرائيل (در راه خدا بر تحمّل سختيها) شكيبائي ورزيدند و به آيات ما ايمان كامل پيدا كردند.

توضيحات:
«أَئِمَّةً»: امامان و پيشوايان. مراد انبياء خدا، يا پيشوايان ديني است كه پس از پيغمبران كار امر به معروف و نهي از منكر را به عهده مي گيرند. «بِأَمْرِنَا»: به فرمان ما و برابر دستور ما. طبق موازين و قوانين ما. «لَمَّا صَبَرُوا وَ. . .»: وقتي كه بني اسرائيل مشقّات تكاليف و دشواريهاي راه خدا را تحمّل و بر آن استقامت و شكيبائي كردند. دو چيز انسانها را به پيشوائي مي رساند: نخست ايمان و يقين به آيات الهي، ديگر شكيبائي و پايداري.

سوره سجدة آيه 25
متن آيه:
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

ترجمه:
پروردگار تو، روز قيامت، ميان آنان درباره چيزهاي مورد اختلاف ايشان (از قبيل: مسائل دين، رستاخيز، ثواب، و عقاب) داوري مي كند (و هر يك را به جزا و سزاي خود مي رساند).

توضيحات:
«يَفْصِلُ»: قضاوت مي نمايد. داوري مي كند. «بَيْنَهُمْ»: ميان بني اسرائيل. ميان انبياء و بني اسرائيل. ميان كفّار و مؤمنين.

سوره سجدة آيه 26
متن آيه:
أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ

ترجمه:
(1/1672)



آيا براي ايشان روشن نشده است كه پيش از آنان ما مردمان نسلهاي فراواني را هلاك كرده ايم و (ايشان هم اينك) در مسكن و (مأوي و جا و) مكان آنان راه مي روند (و در سفرهاي خود ويرانه هاي منازلشان را مي بينند؟). واقعاً در اين (ديدار ديار متروك و خالي از سكنه جبّاران و تبهكاران تاريخ) نشانه هائي (از قدرت خدا، و درسهاي عبرتي از گذشتگان) است. آيا (اين اندرزهاي الهي، و پندهاي عبرت را از زبان حال كاخهاي ويران و كنگره هاي سر به فلك سايان) نمي شنوند؟

توضيحات:
«لَمْ يَهْدِ لَهُمْ؟»: براي آنان روشن و آشكار نشده است؟ (نگا: اعراف / 100). فاعل (لَمْ يَهْدِ) مضمون جمله (كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ) است. «الْقُرُونِ»: مردمان نسلهاي گوناگون (نگا: انعام / 6). «أَفَلا يَسْمَعُونَ»: آيا نمي شنوند؟ مراد از شنيدن، تدبّر و تفكّر و عبرت گرفتن است.

سوره سجدة آيه 27
متن آيه:
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاء إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ

ترجمه:
آيا نمي بينند كه ما آب را (در لابلاي ابرها و بر پشت بادها) به سوي سرزمينهاي خشك و برهوت مي رانيم و به وسيله آن كشتزارها مي رويانيم كه از آن هم چارپايانشان مي خورند، و هم خودشان تغذيه مي نمايند؟ آيا نمي بينند؟

توضيحات:
«نَسُوقُ»: مي رانيم. «الْجُزُرِ»: زمين لخت و برهوت و بدون گياه (نگا: كهف / 8). «زَرْعاً»: كشتزار (نگا: انعام / 141، كهف / 32). زرع، در اينجا مي تواند شامل هر گونه گياه و درختي باشد.

سوره سجدة آيه 28
متن آيه:
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

ترجمه:
(1/1673)



كافران مي گويند: اگر راستگوئيد، اين روز فيصله (كار) و قضاوت (پروردگار در ميان كافران و مؤمنان) كي خواهد بود؟! (چرا عذاب استيصال دنيوي، يا عذاب سرمدي اخروي، هر چه زودتر فرا نمي رسد و دامنگير ما نمي شود؟!).

توضيحات:
«الْفَتْحِ»: داوري ميان مردم. مراد دو چيز است: نخست روز عذاب استيصال دنيوي، يعني عذابي كه كفّار را ريشه كن مي سازد و مجال و فرصت ايمان آوردن از آنان سلب مي شود. مثل عذاب فرعون و فرعونيان، قوم هود، قوم نوح (نگا: انعام / 8 و 40 - 44، فرقان / 36 - 38). دوم روز عذاب سرمدي اخروي كه روز داوري اصلي است و به كسي مهلت گريز از عذاب داده نمي شود (نگا: بقره / 162، نحل / 85، انبياء / 40 سبأ / 26، صافّات / 21، دخان / 40). و امّا فتح را جنگ بدر يا روز فتح مكّه دانستن، اشتباه است. چرا كه ايمان آوردن كفّار پذيرفته و مقبول بوده است. از جمله در فتح مكّه در حدود دو هزار نفر طلقاء ايمان آورده اند (نگا: تفسير قاسمي).

سوره سجدة آيه 29
متن آيه:
قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ

ترجمه:
بگو: در روز فيصله (كار) و قضاوت (پروردگار، كار از كار مي گذرد و) ايمان آوردن كفّار سودي به حالشان ندارد و (لحظه اي از دست عذاب) بديشان مهلت داده نمي شود.

توضيحات:
«يَوْمَ الْفَتْحِ»: (نگا: سجده / 28).

سوره سجدة آيه 30
متن آيه:
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ

ترجمه:
(اي پيغمبر! اكنون كه چنين است و استهزاء و تمسخر، كار هميشگي كافرين است) به ايشان اهمّيّت مده (و به تبليغ خود ادامه بده) و منتظر (ياري خدا و شكست مشركان) باش، چرا كه ايشان هم منتظر (شكست و هلاك تو و مؤمنان) هستند.

توضيحات:
«أَعْرِضْ عَنْهُمْ»: از آنان روي بگردان. بديشان اهمّيّت مده.

سوره أحزاب آيه 1
متن آيه:
(1/1674)



يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً

ترجمه:
اي پيغمبر! بترس از (عذاب و خشم) خدا، و از كافران و منافقان اطاعت مكن. بي گمان خداوند آگاه (از هر چيزي، و) داراي حكمت (در افعال و اقوال خود) است.

توضيحات:
«إِتَّقِ اللهَ»: مراد مداومت بر تقوا و ترس از خدا است. «لا تُطِعْ»: مراد پذيرش سخنان كافران و منافقان، و قبول پيشنهادهاي سازشكارانه اي است كه از طرف ايشان مطرح مي گردد.

سوره أحزاب آيه 2
متن آيه:
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً

ترجمه:
از چيزي پيروي كن كه از سوي پروردگارت به تو وحي مي شود. بي گمان خداوند از كارهائي كه انجام مي دهيد بس آگاه است.

توضيحات:
«إِتَّبِعْ»: پيروي كن.

سوره أحزاب آيه 3
متن آيه:
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً

ترجمه:
و بر خدا توكّل كن (و كارهاي خود را بدو بسپار). همين بس كه خداحافظ (و مدافع انسان) باشد.

توضيحات:
«وَكيلاً»: (نگا: آل عمران / 173، نساء / 81).

سوره أحزاب آيه 4
متن آيه:
مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

ترجمه:
(1/1675)



خداوند دو دل را در درون كسي قرار نداده است (همان گونه كه كسي دو پدر و يا مادر ندارد). خداوند هرگز همسرانتان را با اظهار «ظِهار» مادران شما نمي سازد، و فرزندخواندگانتان را فرزندان حقيقي شما نمي نمايد. اين سخني است كه شما به زبان مي گوئيد (چرا كه رابطه پدري و فرزندي يك رابطه طبيعي است و با الفاظ و قراردادها و شعارها هرگز حاصل نمي شود). خداوند حق مي گويد و به راه راست راهنمائي مي كند.

توضيحات:
«قَلْبَيْنِ»: دو دل. «مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ. . .»: مراد اين است كه همان گونه كه خداوند براي كسي دو پدر، و يا دو مادر قرار نداده است، به كسي هم دو دل نداده است. «جَوْف»: درون. داخل. «تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ»: بدانان مي گوئيد كه پشت شما همچون پشت مادرم است. اين كار را «ظِهار» مي گويند. در جاهليّت با گفتن (أَنتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمّي)، همسر براي ابد براي مرد حرام، و با اين گفته همسر به منزله مادر او پنداشته مي شد و آن را طلاق بدون رجعت بشمار مي آوردند. حكم ظِهار در اسلام در سوره مجادله، آيات 2 - 4 خواهد آمد. «أَدْعِيَآءَ»: جمع دَعِيّ، فرزندخوانده ها.

سوره أحزاب آيه 5
متن آيه:
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

ترجمه:
(1/1676)



آنان را به نام پدرانشان بخوانيد كه اين كار در پيش خدا عادلانه تر بشمار است. اگر هم پدران ايشان را نشناختيد، آنان برادران ديني و ياران شما هستند. هر گاه در اين مورد اشتباه كرديد (و مثلاً بر اثر عادت گذشته، يا سبق لسان، به لغزش افتاديد و به خطا رفتيد) گناهي بر شما نيست. ولي آنچه را كه دلتان مي خواهد (يعني از روي عمد و اختيار مي گوئيد، گناه است و كيفر دارد). به هر حال، پيوسته خدا آمرزگار و مهربان بوده و هست (و قلم عفو بر اشتباهات و لغزشها مي كشد و شما را مي بخشد).

توضيحات:
«أُدْعُوهُمْ»: صدايشان بزنيد. ايشان را بخوانيد و بناميد. «أَقْسَطُ»: دادگرانه تر. استعمال اسم تفضيل عادلانه تر بدان معني نيست كه اگر آنان را به نام پدرخوانده ها صدا بزنند عادلانه است و به نام پدران واقعي عادلانه تر، بلكه مقايسه عادلانه و ناعادلانه، يا به عبارت ديگر خوب و بد است. وقتي كه مي گوئيم: انسان اگر خود را به كام اژدها نيندازد بهتر است. مفهوم سخن اين نيست كه اگر خود را به كام اژدها بيندازد بِهْ و خوب است. «مَوَالي»: جمع مَوْلي، ياران. «جُنَاحٌ»: گناه و مجازات. «تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ»: مراد چيزي است كه قصد آن كرده باشيد و عمداً آن را گفته باشيد.

سوره أحزاب آيه 6
متن آيه:
النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوراً

ترجمه:
(1/1677)



پيغمبر از خود مؤمنان نسبت بدانان اولويّت بيشتري دارد (و اراده و خواست او در مسائل فردي و اجتماعي مؤمنان، مقدم بر اراده و خواست ايشان است) و همسران پيغمبر، مادران مؤمنان محسوبند (و بايد احترام مادري آنان را از نظر به دور نداشت، و يكايك ايشان را بزرگ و ارجمند شمرد)، و خويشاوندان نسبت به همديگر (از نظر ارث بردن بعضي از بعضي) از مؤمنان و مهاجران، در كتاب يزدان (قرآن) از اولويّت بيشتري برخوردارند، (و پيمان مؤاخات و برادري موجب ارث نمي باشد)، مگر اين كه بخواهيد در حق دوستان خود كار نيكي انجام دهيد (و از طريق وصيّت، مقداري براي آنان به ارث بگذاريد و بديشان خوبي كنيد، كه اين عمل مانعي ندارد). اين (حكم توارث خويشاوندان) در كتاب (قرآن) مكتوب و مقرّر است (و تغيير و تبديلي نمي شناسد).

توضيحات:
(1/1678)



«أَلنَّبِيُّ أَوْلي. . .»: مراد اين است كه پيغمبر اسلام در جان و مال امّت محمّدي، حق تصرّف بيشتري از خود تصرّف مؤمنان در جان و مال خود دارد، و پيغمبر هميشه بايد عزيزتر از جان و مال مؤمن در نزد مؤمن باشد، و فرمان و فرموده او مقدم بر اراده و خواست خود انسان (نگا: نساء / 65). «أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ»: همسران پيغمبر مادران امت محمّدي هستند، و لذا مؤمنان بايد برابر فرمان آسماني حرمت مقام مادري ايشان را رعايت كنند و يكايك مادران آسماني را گرامي دارند (نگا: احزاب / 53). «أُولُوا الأرْحَامِ، بَعْضُهُمْ أَوْلي بِبَعضٍ. . .»: اين قسمت از آيه، بيانگر اين واقعيّت است كه مؤاخات و برادري موجود ميان مهاجرين و انصار مدينه در صدر اسلام، و مؤاخات و برادري منعقد در هر زماني، موجب ارث بردن نمي باشد. «كِتَابِ اللهِ»: مراد لوح محفوظ يا قضا و قدر الهي است و يا مراد قرآن كلام آفريدگار است كه قوانين ارث در آن مقرّر است (نگا: بقره / 233، نساء / 11 و 12 و 19 و 176). «إِلاّ أَن تَفْعَلُوا. . .»: اشاره بدين نكته است كه اگر انسان در حق دوستان نيكي كرد و از 13 دارائي به جاي مانده، قسمتي را برابر وصيّت، به آنان دهد، بلامانع است. «الْكِتَابِ»: مثل بالا. «مَسْطُوراً»: مكتوب. نوشته شده.

سوره أحزاب آيه 7
متن آيه:
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً

ترجمه:
(يادآور شو) هنگامي را كه از پيغمبران پيمان گرفتيم و همچنين از تو و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي پسر مريم. (آري)! از آنان پيمان محكم و استواري گرفتيم (كه در اداي مسؤوليّت تبليغ رسالت، و دعوت مردم به خداشناسي و يكتاپرستي كوتاهي نكنند).

توضيحات:
«مِيثَاقاً غَلِيظاً»: پيمان سخت و عهد استوار (نگا: نساء / 21).

سوره أحزاب آيه 8
(1/1679)



متن آيه:
لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أَلِيماً

ترجمه:
هدف اين است كه خداوند از راستكاري و راستگوئي افراد راستكار و راستگو پرسش كند (و پاداش نيك آنان را بدهد)، و خداوند عذاب دردناكي براي كافران آماده ساخته است.

توضيحات:
«لِيَسْأَلَ»: تا سؤال كند. مراد اين است كه پيغمبران بايد پيام خدا را به مردم ابلاغ كنند، و علماء نيز تا آنجا كه در توان دارند بايد در تبيين آئين الهي بكوشند و از كتمان بپرهيزند تا با در دست داشتن حجّت، خدا از مردم بازخواست فرمايد. «الصَّادِقِينَ»: راستكاران و راستگويان. مراد انبياء خدا است (نگا: مائده / 109) يا مراد مؤمنين است كه در مقابل كافرين قرار گرفته اند (نگا: احزاب / 23، حجرات / 15، حشر / 8).

سوره أحزاب آيه 9
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً

ترجمه:
اي مؤمنان! به ياد آوريد نعمت خداي را در حق خودتان، بدان گاه كه لشكرها به سراغ شما آمدند (تا كار اسلام را براي هميشه يكسره كنند. يعني پيغمبر را بكشند و مسلمانان را در هم بكوبند و مدينه را غارت كنند، و بالاخره چراغ اسلام را خاموش سازند). ولي ما تندباد (سخت سردي) را بر آنان گماشتيم و لشكرهائي (از فرشتگان) را به سويشان روانه كرديم كه شما آنان را نمي ديديد. (فرشتگان رعب و هراس را به دلهايشان انداختند و طوفان باد خيمه و خرگاه ايشان را بازيچه قرار داد و بدين وسيله آنان را در هم كوبيديم). خداوند مي ديد كارهائي را كه مي كرديد.

توضيحات:
(1/1680)



«إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ. . .»: اشاره به جنگ احزاب است. جنگ احزاب، نام مبارزه همه جانبه اي است كه از ناحيه عموم دشمنان اسلام و گروههاي مختلفي همچون يهوديان بني نضير و طايفه قريش، و قبائل غطفان و بني اسد و بني سليم در سال پنجم هجري به راه انداخته شده بود. «رِيحاً»: مراد طوفان باد سخت و سردي است كه خيمه و خرگاه لشكريان كفر را به بازيچه گرفت. «جُنُودٌ لَّمْ تَرَوْنَهَا»: مراد فرشتگاني است كه خوف و هراس را به دل سپاهيان دشمن انداختند. چه بسا مراد چيزهاي ديگري هم باشد كه جز خدا كسي از آنها آگاه نيست.

سوره أحزاب آيه 10
متن آيه:
إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا

ترجمه:
(به خاطر بياوريد) زماني را كه دشمنان از طرف بالا و پائين (شهر) شما، به سوي شما آمدند (و مدينه را محاصره كردند)، و زماني را كه چشمها (از شدّت وحشت) خيره شده بود، و جانها به لب رسيده بود، و گمانهاي گوناگوني درباره (وعده) خدا داشتيد (قوي الايمان به وعده الهي مطمئن، و ضعيف الايمان نامطمئن بود).

توضيحات:
«مِن فَوْقِكُمْ وَ مِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ»: كنايه از محاصره از هر سو است. «زَاغَتِ الأبْصَارُ»: مراد اختلال پيدا كردن چشمها از شدّت خوف و هراس است. «بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ»: دلها به گلوگاهها رسيده بود. در فارسي معادل اين مفهوم چنين است: جانها به لبها رسيده بود. مراد اضطراب دلها است. «تَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَ»: درباره وعده خدا گمانها مي برديد. مراد اين است كه برخيها كه قوي الايمان بودند به وعده خدا اطمينان كامل داشتند، و برخيها كه ضعيف الايمان بودند، چندان اميدي به وعده پيروزي الهي نداشتند. در رسم الخطّ قرآني الف زائدي در آخر (الظُّنُونَ) قرار دارد.

سوره أحزاب آيه 11
متن آيه:
(1/1681)



هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيداً

ترجمه:
در اين وقت مؤمنان (در كوره داغ حوادث جنگ و مبارزه و هلاك و هراس) آزمايش شدند و سخت به اضطراب افتادند.

توضيحات:
«هُنالِكَ»: آنجا. در اينجا مراد «آن وقت» است. «ابْتُلِيَ»: آزمايش شدند. كلام از باب تمثيل است و مراد اين است كه خداوند ايشان را بيازمود تا مخلص از منافق، و ثابت قدم از متزلزل، در اين محاصره همه جانبه و تهديد به نابودي جدا و ممتاز شود. «زُلْزِلُوا. . .»: مضطرب و پريشان شدند و سخت تكان خوردند.

سوره أحزاب آيه 12
متن آيه:
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً

ترجمه:
و (به ياد آوريد) زماني را كه منافقان و آنان كه در دلهايشان بيماري (نفاق) بود مي گفتند: خدا و پيغمبرش جز وعده هاي دروغين به ما نداده اند.

توضيحات:
«الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ»: مراد همان منافقان است، و عطف صفت بر موصوف است. «غُرُوراً»: گول زدن، در اينجا مراد باطل و دروغ است.

سوره أحزاب آيه 13
متن آيه:
وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَاراً

ترجمه:
(1/1682)



و (به ياد آوريد) زماني را كه گروهي از آنان (كه منافق و ضعيف الايمان بودند) گفتند: اي اهل يثرب! اينجا (كنار خندق) جاي ماندگاري شما نيست (و ايستادگي در كارزار، همگان را زيانبار مي سازد)، لذا (به منازل خود) برگرديد. دسته اي از ايشان هم از پيغمبر اجازه (بازگشت به خانه هاي خود) خواستند و گفتند: واقعاً خانه هاي ما بدون حفاظ و نااستوار است (و بايد براي نگهباني از آنها برگرديم.) در حالي كه بدون حفاظ و نااستوار نبود و مرادشان جز فرار (از جنگ) نبود.

توضيحات:
«يَثْرِبَ»: نام شهر «مدينه» در دوره جاهليّت بود. «مُقَامَ»: جاي اقامت. اقامت. مراد ماندن در دور و بر خندق براي دفاع از خود است. «عَوْرَةٍ»: شكاف و درز ديوار و جز آن. در اينجا مراد «ذَاتُ عَوْرَةٍ»: يعني صاحب شكاف و محلّ رخنه است كه دزدان و امثال ايشان مي توانند از آنجا وارد منزل گردند. «إِنْ»: حرف نفي است.

سوره أحزاب آيه 14
متن آيه:
وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيراً

ترجمه:
(آنان آن اندازه سست اراده و ايمانند كه نه آماده پيكار با دشمن و نه پذيراي شهادتند) و اگر احزاب از جوانب مدينه وارد آن شوند (و شهر را اشغال كنند) و بديشان پيشنهاد نمايند كه از دين برگرديد (و بت پرستي و شرك را بپذيريد) به سرعت مي پذيرند و جز مدّت كمي براي انتخاب اين پيشنهاد درنگ نخواهند كرد!

توضيحات:
(1/1683)



«لَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ»: مراد اين است كه اگر سپاهيان احزاب وارد شهر و منازل ايشان شوند. «أَقْطَارِهَا»: نواحي و جوانب شهر. «سُئِلُوا»: از ايشان درخواست گردد. كفّار بدانان پيشنهاد كنند. «الْفِتْنَةَ»: برگشت از دين (نگا: بقره / 193). برخي گفته اند مراد جنگ عليه مسلمين است. يعني منافقان و افراد ضعيف الايمان نه تنها دين اسلام را ترك مي گويند، بلكه حاضرند با اسلام و مسلمين وارد كارزار شوند. «مَا تَلَبَّثُوا»: درنگ نمي كنند. «بِهَا»: در پذيرش ردّه و برگشت از دين. يا در منازل و شهر. يعني هر چه زودتر به كفر و شرك برمي گردند، يا هر چه زودتر از خانه و كاشانه خود به در مي آيند و همراه كفّار بي درنگ با مسلمانان مي جنگند.

سوره أحزاب آيه 15
متن آيه:
وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولاً

ترجمه:
آنان قبلاً با خدا عهد و پيمان بسته بودند كه پشت به دشمن نكنند و نگريزند (و در دفاع از اسلام و مسلمين بايستند). عهد و پيمان خدا پرسش دارد (و از وفاي بدان بازخواست مي شود).

توضيحات:
«لا يُوَلُّونَ الأدْبَارَ»: (نگا: آل عمران / 111، انفال / 15). «مَسْؤُولاً»: پرسيده. مورد پرسش و باز خواست قرار گيرنده.

سوره أحزاب آيه 16
متن آيه:
قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذاً لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلاً

ترجمه:
بگو: اگر از مرگ يا كشته شدن فرار كنيد، اين فرار سودي به حال شما نخواهد داشت، و اگر (هم به فرض) سودي داشته باشد، خدا بيش از چند روزي (از زندگي دنيا) بهره مندتان نمي گرداند، (و روزگار زندگي هر چند طولاني هم باشد كم و ناچيز است).

توضيحات:
«لا تُمَتَّعُونَ»: به شما داده نخواهد شد و برخوردارتان نمي گردانند.

سوره أحزاب آيه 17
متن آيه:
(1/1684)



قُلْ مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً

ترجمه:
بگو: چه كسي مي تواند شما را در برابر اراده خدا حفظ كند، اگر او مصيبت يا رحمتي را براي شما بخواهد؟ آنان غير از خدا هيچ سرپرست و ياوري براي خود نخواهند يافت.

توضيحات:
«يَعْصِمُكُمْ»: شما را حفظ مي كند. در امانتان مي دارد. «مِن دُونِ اللهِ»: بجز خدا.

سوره أحزاب آيه 18
متن آيه:
قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلاً

ترجمه:
خداوند كساني را به خوبي مي شناسد كه مردم را از جنگ باز مي داشتند، و كساني را كه به برادران خود مي گفتند: به سوي ما بيائيد و (به ما بپيونديد و خود را از معركه بيرون بكشيد)، و جز مقدار كمي (آن هم از روي اكراه يا ريا) دست به جنگ نمي يازيدند.

توضيحات:
«قَدْ يَعْلَمُ»: خدا قطعاً مي داند. «الْمُعَوِّقِينَ»: منصرف كنندگان. بازدارندگان. «هَلُمَّ»: بيائيد! اين واژه براي مفرد و مثنّي و جمع به كار مي رود (نگا: انعام / 150). «الْبَأْسَ»: جنگ. شدّت جنگ (نگا: بقره / 177). «لا يَأْتُونَ الْبَأْسَ»: دست به جنگ نمي يازند.

سوره أحزاب آيه 19
متن آيه:
أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاء الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً

ترجمه:
(1/1685)



آنان نسبت به شما بخيلند (و براي تهيّه ادوات و ابزار جنگي كمترين كمكي نمي كنند) و هنگامي كه لحظات بيم و هراس فرا مي رسد (و جنگجويان به سوي يكديگر مي روند و چكاچاك اسلحه همديگر را مي شنوند، آن چنان ترسو هستند كه) مي بيني به تو نگاه مي كنند در حالي كه چشمانشان بي اختيار در حدقه به گردش درآمده است همسان كسي كه دچار سكرات موت بوده و مي خواهد قالب تهي كند. امّا هنگامي كه خوف و هراس نماند (و جنگ به پايان رسيد و زمان امن و امان فرا رسيد) زبانهاي تند و تيز خود را بي ادبانه بر شما مي گشايند (و مقامات شجاعت و ياري خويشتن را مي ستايند، و پررويانه سهم هر چه بيشتر غنائم را ادّعاء مي نمايند!) و براي گرفتن غنائم سخت حريص و آزمندند. آنان هرگز ايمان نياورده اند، و لذا خدا اعمال ايشان را باطل و بي مزد مي كند و اين كار براي خدا آسان است.

توضيحات:
«أَشِحَّةً»: جمع شَحيح، بخلاء. آزمندان. «أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ»: مراد اين است كه اهل ايثار و فداكاري از نظر جان و مال نبوده و براي تهيّه توشه و ادوات جنگي حاضر به همكاري نيستند. برخي از مفسّران فرموده اند: مراد اين است كه قبل از جنگ خويشتن را دوستان و دوستداران گرم شما نشان مي دهند. «يُغْشي عَلَيْهِ»: بيهوش مي گردد. «سَلَقُوكُمْ»: شما را با سخنان درشت و ناهمگون مي آزارند. شما را زخم زبان مي زنند و مي رنجانند. «حِدَادٍ»: جمع حَديد، تيز و تند. مراد تيز و بُرّان براي اذيّت و آزار ديگران است. «أَشِحَّةً عَلَي الْخَيْرِ»: آزمندان بر غنائم. بخل ورزندگان بر خير و نعمت.

سوره أحزاب آيه 20
متن آيه:
يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلاً

ترجمه:
(1/1686)



آنان (از شدّت خوف و هراس هنوز) گمان مي كنند لشكريان احزاب نرفته اند، و اگر احزاب بار ديگر برگردند، ايشان دوست مي دارند در ميان اعراب باديه نشين، صحرانشين شوند (تا اذيّت و آزاري بديشان نرسد، و بدين اكتفاء مي كنند كه از شما خبر بگيرند) و اخبار شما را جويا شوند. اگر آنان (قبلاً فرار نمي كردند و به مدينه برنمي گشتند و) در ميان شما مي ماندند، جز مقدار كم و ناچيزي نمي جنگيدند (و آن هم براي ريا و خودنمائي) و. . .

توضيحات:
«بَادُونَ»: جمع بادي، باديه نشينان، صحرانشينان (نگا: حجّ / 2). «الأعْرَابِ»: ساكنان باديه (نگا: توبه / 90).

سوره أحزاب آيه 21
متن آيه:
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً

ترجمه:
سرمشق و الگوي زيبائي در (شيوه پندار و گفتار و كردار) پيغمبر خدا براي شما است. براي كساني كه (داراي سه ويژگي باشند:) اميد به خدا داشته، و جوياي قيامت باشند، و خداي را بسيار ياد كنند.

توضيحات:
«أُسْوَةٌ»: قدوه و پيشوا. الگو و سرمشق. «يَرْجُو»: اميدوار باشد. بخواهد. الف زائدي در رسم الخطّ قرآني در آخر دارد.

سوره أحزاب آيه 22
متن آيه:
وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً

ترجمه:
هنگامي كه مؤمنان احزاب را ديدند، گفتند: اين همان چيزي است كه خدا و پيغمبرش به ما وعده فرموده بودند. (خدا و رسول او به ما وعده داده بودند كه نخست سختيها و رنجها، و به دنبال آن خوشيها و گنجها است) و خدا و پيغمبرش راست فرموده اند. اين سختيها جز بر ايمان (به خدا) و تسليم (قضا و قدر شدن) ايشان نمي افزايد.

توضيحات:
«هذا»: اين محنت و گرفتاري، و پيروزي و رهائي.

سوره أحزاب آيه 23
متن آيه:
(1/1687)



مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً

ترجمه:
در ميان مؤمنان مرداني هستند كه با خدا راست بوده اند در پيماني كه با او بسته اند. برخي پيمان خود را بسر برده اند (و شربت شهادت سركشيده اند) و برخي نيز در انتظارند (تا كي توفيق رفيق مي گردد و جان را به جان آفرين تسليم خواهند كرد). آنان هيچ گونه تغيير و تبديلي در عهد و پيمان خود نداده اند (و كمترين انحراف و تزلزلي در كار خود پيدا نكرده اند).

توضيحات:
«قَضي نَحْبَهُ»: به نذر خود وفا كرد. مراد از نذر، موت است. يعني جان خود را فدا كرده است و شربت شهادت را نوشيده است.

سوره أحزاب آيه 24
متن آيه:
لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاء أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً

ترجمه:
هدف اين است كه خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش بدهد، و منافقان را هر گاه بخواهد عذاب كند، و يا (اگر توبه كنند) ببخشد و توبه ايشان را بپذيرد. چرا كه خداوند آمرزگار و مهربان است.

توضيحات:
«بِصِدْقِهِمْ»: به سبب صدق و راستيشان.

سوره أحزاب آيه 25
متن آيه:
وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيّاً عَزِيزاً

ترجمه:
خداوند كافران را با دلي لبريز از خشم و غم بازگرداند، در حالي كه به هيچ يك از نتائجي كه در نظر داشتند نرسيده بودند. خداوند (در اين ميدان) مؤمنان را (با طوفان باد و ارسال فرشتگان) از جنگ بي نياز ساخت، و خداوند نيرومند و چيره است.

توضيحات:
(1/1688)



«رَدَّ»: برگرداند. «بِغَيْظِهِمْ»: همراه با خشم و غم. يعني غمگين و خشمگين برگشتند. «خَيْراً»: مراد پيروزي و غنيمت و هدفهاي ديگري كه داشتند مي باشد.

سوره أحزاب آيه 26
متن آيه:
وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقاً تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقاً

ترجمه:
خداوند كساني از اهل كتاب (بني قريظه) را كه احزاب را پشتيباني كرده بودند از دژهايشان پائين كشيد، و به دلهايشان ترس و هراس انداخت (و كارشان به جائي رسيد كه) گروهي را كشتيد و گروهي را اسير كرديد.

توضيحات:
«ظَاهَرُوهُمْ»: ايشان را پشتيباني كرده بودند. «صَيَاصِي»: جمع صيصَة، آنچه بدان پناهنده شوند. در اينجا مراد قلعه ها و دژهاي محكم است. «تَأْسِرُونَ»: اسير مي كرديد.

سوره أحزاب آيه 27
متن آيه:
وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَّمْ تَطَؤُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً

ترجمه:
و زمينها و خانه هايشان و دارائي آنان، و همچنين زميني را كه هرگز بدان گام ننهاده بوديد، به چنگ شما انداخت. بي گمان خداوند بر هر چيزي توانا است.

توضيحات:
«أَرْضاً لَّمْ تَطَؤُوهَا»: زميني كه بدان پاي ننهاده بوديد. مراد باغها و اراضي بني قُرَيظه، يا سرزمين خيبر است كه به فاصله نه چندان زيادي در اختيار مسلمانان قرار گرفت.

سوره أحزاب آيه 28
متن آيه:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً

ترجمه:
اي پيغمبر! به همسران خود بگو: اگر شما زندگي دنيا و زرق و برق آن را مي خواهيد، بيائيد تا به شما هديّه اي مناسب بدهم و شما را به طرز نيكوئي رها سازم.

توضيحات:
(1/1689)



«أُمَتِّعْكُنَّ»: تا به شما مُتعه طلاق بدهم. مراد از مُتعه، هديّه اي است كه با شأن زن متناسب باشد (نگا: بقره / 236 و 241). «أُسَرِّحْكُنَّ»: شما را رها سازم. مراد طلاق است (نگا: بقره / 229). «سَرَاحاً جَمِيلاً»: رها و آزاد كردنِ نيكوئي. مراد طلاقي است كه زيان و ضرري و جنگ و دعوائي به همراه نداشته باشد.

سوره أحزاب آيه 29
متن آيه:
وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْراً عَظِيماً

ترجمه:
و امّا اگر شما خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را مي خواهيد (و به زندگي ساده از نظر مادي، و احياناً محروميّتها قانع هستيد) خداوند براي نيكوكاران شما پاداش بزرگي را آماده ساخته است.

توضيحات:
«إِن كُنتُنَّ. . .»: مخاطب زنان پيغمبر، ولي محتواي آيات همگان را شامل مي شود.

سوره أحزاب آيه 30
متن آيه:
يَا نِسَاء النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً

ترجمه:
اي همسران پيغمبر! هر كدام از شما مرتكب گناه آشكاري شود (از آنجا كه مفاسد گناهان شما در محيط تأثير سوئي دارد و به شخص پيغمبر هم لطمه مي زند) كيفر او دو برابر (ديگران) خواهد بود، و اين براي خدا آسان است.

توضيحات:
«فَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ»: گناه آشكارا. «ضِعْفَيْنِ»: دو برابر. دو چندان.

سوره أحزاب آيه 31
متن آيه:
وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحاً نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقاً كَرِيماً

ترجمه:
و هر كس از شما در برابر خدا و پيغمبرش خضوع و اطاعت كند و كار شايسته انجام دهد، پاداش او را دو چندان خواهيم داد، و براي او (در قيامت) رزق و نعمت ارزشمندي فراهم ساخته ايم.

توضيحات:
(1/1690)



«يَقْنُتْ»: خشوع و خضوع كند. از ماده (قنوت) كه به معني اطاعت توأم با خضوع و ادب است. «رِزْقاً كَرِيماً»: روزي گرانقدر و ارزشمند. مراد بهشت است كه كانون همه موهبتها و نعمتها است.

سوره أحزاب آيه 32
متن آيه:
يَا نِسَاء النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَّعْرُوفاً

ترجمه:
اي همسران پيغمبر! شما (در فضل و شرف) مثل هيچ يك از زنان (عادي مردم) نيستيد. اگر مي خواهيد پرهيزگار باشيد (به گونه هوس انگيز) صدا را نرم و نازك نكنيد (و با اداء و اطواري بيان ننمائيد) كه بيمار دلان چشم طمع به شما بدوزند. و بلكه به صورت شايسته و برازنده سخن بگوئيد. (بدان گونه كه مورد رضاي خدا و پيغمبر او است).

توضيحات:
«إِنِ اتَّقَيْتُنَّ»: برخي اين شرط را قيد جمله ماقبل دانسته و گفته اند: شما مثل هيچ يك از زنان عادي مردم نيستيد اگر پرهيزگار باشيد. بعضي هم به ما بعد مربوط دانسته اند كه معني آن در بالا گذشت. «لا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ»: سخن را نازك نكنيد و به گونه هوس انگيز و با ادا و اطوار صحبت منمائيد و بلكه به طور معمولي و شايسته حرف بزنيد.

سوره أحزاب آيه 33
متن آيه:
وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً

ترجمه:
(1/1691)



و در خانه هاي خود بمانيد (و جز براي كارهائي كه خدا بيرون رفتن براي انجام آنها را اجازه داده است، از خانه ها بيرون نرويد) و همچون جاهليّت پيشين در ميان مردم ظاهر نشويد و خودنمائي نكنيد (و اندام و وسائل زينت خود را در معرض تماشاي ديگران قرار ندهيد) و نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و از خدا و پيغمبرش اطاعت نمائيد. خداوند قطعاً مي خواهد پليدي را از شما اهل بيت (پيغمبر) دور كند و شما را كاملاً پاك سازد.

توضيحات:
«قَرْنَ»: قرار بگيريد. بمانيد. اصل آن (إقْرَرْنَ) است و براي تخفيف راء اوّل را حذف و فتحه آن را به قاف منتقل كرده اند. مراد نهي از خروج زياد بي هدف است. «لا تَبَرَّجْنَ»: (نگا: نور / 60). «الرِّجْسَ»: (نگا: مائده / 90، انعام / 125). «أَهْلَ الْبَيْتِ»: زنان خانواده پيغمبر. واژه (أَهْلَ) منصوب به اختصاص، و يا اين كه منادا است. «عَنكُمْ. . . يُطَهِّرَكُمْ»: تبديل ضميرهاي جمع مؤنّث به جمع مذكّر به خاطر لفظ (أَهْلَ) است (نگا: هود / 73، طه / 10، قصص / 29).

سوره أحزاب آيه 34
متن آيه:
وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً خَبِيراً

ترجمه:
و آيات خدا و سخنان حكمت انگيز (پيغمبر) را كه در منازل شما خوانده مي شود (بياموزيد و براي ديگران) ياد كنيد. بي گمان خداوند دقيق و آگاه است.

توضيحات:
«أُذْكُرْنَ»: ياد كنيد و بيان داريد. «الْحِكْمَةِ»: مراد سنّت نبوي است. «لَطِيفاً»: آگاه از دقائق امور. صاحب لطف.

سوره أحزاب آيه 35
متن آيه:
(1/1692)



إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً

ترجمه:
مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان باايمان و زنان باايمان، مردان فرمانبردار فرمان خدا و زنان فرمانبردار فرمان خدا، مردان راستگو و زنان راستگو، مردان شكيبا و زنان شكيبا، مردان فروتن و زنان فروتن، مردان بخشايشگر و زنان بخشايشگر، مردان روزه دار و زنان روزه دار، مردان پاكدامن و زنان پاكدامن، و مرداني كه بسيار خدا را ياد مي كنند و زناني كه بسيار خدا را ياد مي كنند، خداوند براي همه آنان آمرزش و پاداش بزرگي را فراهم ساخته است.

توضيحات:
«الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ»: مردان و زنان مسلمان و منقاد فرمان خدا. «الْقَانِتِينَ وَ الْقَانِتَاتِ»: مردان و زنان مطيع اراده و معترف به الوهيّت خدا (نگا: بقره / 238، نساء / 34). «الذَّاكِرِينَ. . .»: هميشه ياد كنندگان خدا با طاعت و دعا. اين آيه بيانگر اين واقعيّت است كه اسلام از نظر جنبه هاي انساني دنيوي و مقامات معنوي اخروي زن و مرد را در كنار هم قرار مي دهد و براي هر دو پاداشي يكسان قائل است (نگا: نحل / 97).

سوره أحزاب آيه 36
متن آيه:
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً

ترجمه:
(1/1693)



هيچ مرد و زن مؤمني، در كاري كه خدا و پيغمبرش داوري كرده باشند (و آن را مقرّر نموده باشند) اختياري از خود در آن ندارند (و اراده ايشان بايد تابع اراده خدا و رسول باشد). هر كس هم از دستور خدا و پيغمبرش سرپيچي كند، گرفتار گمراهي كاملاً آشكاري مي گردد.

توضيحات:
«قَضي»: داوري كرد. حكم صادر كرد. سخن را به پايان برد. «الْخِيَرَةُ»: اختيار. حق انتخاب (نگا: قصص / 68).

سوره أحزاب آيه 37
متن آيه:
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً

ترجمه:
(يادآور شو) زماني را كه به كسي (زيدبن حارثه نام) كه خداوند (با هدايت دادن وي به اسلام) بدو نعمت داده بود، و تو نيز (با تربيت كردن و آزاد نمودن وي) بدو لطف كرده بودي، مي گفتي: همسرت (زينب بنت جحش) را نگاهدار و از خدا بترس. (اي پيغمبر!) تو چيزي را در دل پنهان مي داشتي كه خداوند آن را آشكار مي سازد، و از مردم مي ترسيدي، در حالي كه خداوند سزاوارتر است كه از او بترسي. هنگامي كه زيد نياز خود را بدو به پايان برد (و بر اثر سنگدلي و ناسازگاري زينب، مجبور به طلاق شد و وي را رها كرد) ما او را به همسري تو درآورديم. تا مشكلي براي مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد، بدان گاه كه نياز خود را بدانان به پايان ببرند (و طلاقشان دهند). فرمان خدا بايد انجام بشود.

توضيحات:
(1/1694)



«الَّذِي. . .»: كسي كه. مراد زيد پسر حارثه است كه پسرخوانده پيغمبر بود. «أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ»: مراد نعمت هدايت و توفيق شرفيابي به دين اسلام است. «أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ»: مراد نعمت آزاد كردن زيد از بردگي و حسن تربيت او است. «مَا»: چيزي كه. مراد پيام وحي است. يعني خدا به پيغمبر خبر داده بود كه زيد پسر حارثه، برده آزاد شده تو، زينب دختر جحش، عمّه زاده تو را طلاق خواهد داد، و تو بايد - بر خلاف ميل خود و عليرغم سنّت جامعه جاهليّت - او را به همسري بپذيري. تا دو سنّت غلط جاهلي شكسته شود: يكم حرام بودن ازدواج با همسر مطلّقه پسرخوانده برابر عرف محيط، دوم كسر شأن بودن ازدواج با همسر مطلّقه يك غلام و برده آزاد شده. «وَطَراً»: نياز و حاجت. «قَضي زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً»: زيد از زينب كام دل گرفت و نياز خود را برآورده كرد. كنايه از پايان گرفتن زندگي با زينب و طلاق دادن او است.

سوره أحزاب آيه 38
متن آيه:
مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُوراً

ترجمه:
هيچ گونه گناه و تقصيري بر پيغمبر نيست در انجام چيزي كه خدا براي او واجب و لازم كرده باشد. اين سنّت الهي، در مورد پيغمبران (ملّتهاي) پيشين نيز جاري بوده است، و فرمان خدا همواره روي حساب و برنامه دقيقي است و بايد به مرحله اجرا درآيد.

توضيحات:
(1/1695)



«حَرَجٍ»: گناه. تقصير. «فِيمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ»: در چيزي و كاري كه خدا آن را براي او معيّن و واجب كرده است (نگا: تحريم / 2). «سُنَّةَ اللهِ»: طريقه و شيوه كار خدا. واژه (سُنَّة) مفعول مطلق و در اصل چنين بوده است: سَنَّ اللهُ ذلِكَ سُنَّةً. «الَّذِينَ»: مراد انبياء خدا است (نگا: اسراء / 77). «قَدَراً مَّقْدُوراً»: اين بخش اشاره به حتمي بودن فرمان الهي، و چه بسا ناظر به رعايت حكمت و مصلحت در آن است. يعني فرمان خدا هم از روي حساب است و هم بي چون و چرا بايد اجرا شود. واژه (قَدَر) يا به معني همان قضا و قدر است. يعني كار خدا از قضا و قدر سرچشمه مي گيرد. يا به معني ذُوقَدَر و يا اين كه اندازه و مقدار معيّن است. توصيف (قَدَراً) به (مَقْدُوراً) براي تأكيد است. مثل: ظِلٌّ ظَلِيلٌ. لَيْلٌ أَلْيَلُ.

سوره أحزاب آيه 39
متن آيه:
الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً

ترجمه:
(پيغمبران پيشين، يعني آن) كساني كه (برنامه ها و) رسالتهاي خدا را (به مردم) مي رساندند، و از او مي ترسيدند و از كسي جز خدا نمي ترسيدند، و همين بس كه خدا حسابگر (زحمات و پاداش دهنده اعمال آنان) باشد.

توضيحات:
«الَّذِينَ»: مراد همان انبياء خدا در آيه قبلي است. «حَسِيباً»: حسابگر. حسابرس. مراد محاسبه كننده اعمال و ناظر بر افعال است.

سوره أحزاب آيه 40
متن آيه:
مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً

ترجمه:
محمّد پدر (نسبي) هيچ يك از مردان شما (نه زيد و نه ديگري) نبوده (تا ازدواج با زينب براي او حرام باشد) و بلكه فرستاده خدا و آخرين پيغمبران است (و رابطه او با شما رابطه نبوّت و رهبري است). و خدا از همه چيز آگاه بوده و هست.

توضيحات:
(1/1696)



«مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ. . .»: اين بخش، بيانگر نتيجه (مَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمْ أَبْنَآءَكُمْ. . .) در آيه چهارم همين سوره است. «خَاتَمَ النَّبِييّنَ»: آخرين پيغمبران. واژه (خاتَم) اسم آلت است. يعني ابزاري كه بدان ختم و مهر مي گردد. در اينجا مراد آخرين فرد پيغمبران است و اين كه آئين او آئين مردمان در طول زمان و سراسر جهان است (نگا: اعراف / 158، سبأ / 28، فرقان / 1).

سوره أحزاب آيه 41
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً

ترجمه:
اي مؤمنان! بسيار خداي را ياد كنيد (و هرگز او را فراموش ننمائيد).

توضيحات:
«أُذْكُرُوا اللهَ. . .»: مراد اين است كه بنده در همه حال به ياد خدا باشد، و پرستش و ستايش يزدان صحنه هاي زندگي او را نورباران كند.

سوره أحزاب آيه 42
متن آيه:
وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

ترجمه:
و بامدادان و شامگاهان (و در همه وقت و آن) به تسبيح و تقديس او بپردازيد.

توضيحات:
«بُكْرَةً»: بامدادان. اوّل روز. «أَصِيلاً»: شامگاهان. آخر روز.

سوره أحزاب آيه 43
متن آيه:
هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً

ترجمه:
او كسي است كه به شما عنايت و مرحمت مي كند، و فرشتگانش براي شما تقاضاي بخشش و آمرزش مي نمايند، تا يزدان (جهان در پرتو الطاف خود و دعاي فرشتگان) شما را از تاريكيهاي (كفر و ضلالت) بيرون آورد و به نور (ايمان و هدايت) برساند. چرا كه او پيوسته نسبت به مؤمنان مهربان بوده است.

توضيحات:
«يُصَلِّي»: اين فعل از ماده (صَلاة) است كه به معني توجّه و عنايت و مهرباني و عطوفت است. در اينجا مراد از (صَلاة) خدا رحمت، و از (صَلاة) فرشتگان طلب مغفرت و مرحمت است (نگا: غافر / 7 - 9).

سوره أحزاب آيه 44
متن آيه:
(1/1697)



تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْراً كَرِيماً

ترجمه:
درودشان (از جانب خدا) در روزي كه او را ملاقات و ديدار مي كنند، امن و امانتان باد است، و خدا براي آنان پاداش گرانبها و ارزشمندي را فراهم ساخته است.

توضيحات:
«تَحِيَّتُهُمْ»: درود ايشان. مي تواند مراد درود مؤمنان به يكديگر (نگا: يونس / 10، ابراهيم / 23) يا درود خدا بديشان (نگا: يس / 58) و يا درود فرشتگان به آنان باشد (نگا: رعد / 23 و 24). «يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ»: روزي كه خدا را ديدار مي كنند. مراد روز قيامت است (نگا: كهف / 110، توبه / 77). «كَرِيماً»: گرانبها. ارزشمند.

سوره أحزاب آيه 45
متن آيه:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً

ترجمه:
اي پيغمبر! ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بيم دهنده فرستاديم.

توضيحات:
«شَاهِداً»: گواهي دهنده به حق. يعني وجود مبارك پيغمبر، با اوصاف و اخلاق زيبايش، و ارائه برنامه هاي سازنده مكتوب در قرآن و منظور در افعال و اقوالش، گواه بر حقّانيّت مكتب آسماني اسلام است. گواه بر احوال و اعمال امت اسلامي است، همان گونه كه هر پيغمبري شاهد و گواه بر امت خويش است، و جملگي پيغمبران چنين گواهي و شهادتي را در روز قيامت اداء خواهند فرمود (نگا: نساء / 41). «مُبَشِّراً»: مژده دهنده مؤمنان به بهشت و سعادت سرمدي. «نَذِيراً»: بيم دهنده كافران به دوزخ و عذاب ابدي.

سوره أحزاب آيه 46
متن آيه:
وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُّنِيراً

ترجمه:
و به عنوان دعوت كننده به سوي خدا طبق فرمان الله، و به عنوان چراغ تابان.

توضيحات:
(1/1698)



«دَاعِياً»: دعوت كننده. «بِإِذْنِهِ»: برابر فرمان خدا و طبق برنامه الله. با توفيق خدا و در پرتو راهگشائي او. «سِرَاجاً»: چراغ. «مُنِيراً»: نوراني. نوربخش. «سِرَاجاً مُنِيراً»: مراد از چراغ روشن، خورشيد تابان است (نگا: نوح / 16). يعني وجود خورشيد گونه پيغمبر، تاريكيهاي جهل و شرك و كفر را از افق آسمان روح انسانها مي زدايد، و راه منتهي به سعادت را براي همگان روشن مي نمايد.

سوره أحزاب آيه 47
متن آيه:
وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً

ترجمه:
(اي پيغمبر!) به مؤمنان مژده بده كه ايشان از سوي خدا نعمت فراواني (و برتري عظيمي، در دنيا و آخرت) دارند.

توضيحات:
«فَضْلاً كَبِيراً»: خير و نعمت فراوان. يعني خداوند آن قدر از فضل خود به مؤمنان مي بخشد كه موازنه ميان عمل و پاداش را به كلّي به هم مي زند (نگا: بقره / 261، انعام / 160، سجده / 17). برتري بزرگ بر سائر ملّتها.

سوره أحزاب آيه 48
متن آيه:
وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً

ترجمه:
و از كافران و منافقان فرمانبرداري مكن، و اعتنائي به اذيّت و آزارشان نداشته باش، و بر خدا تكيه كن، و همين بس كه خدا حامي و مدافع باشد.

توضيحات:
«لا تُطِعْ. . .»: مخاطب پيغمبر و مراد پيروان او است. «دَعْ»: رها كن. مراد از رهائي در اينجا بي اعتنائي و ناچيز شمردن است. «وَكِيلاً»: (نگا: نساء / 81).

سوره أحزاب آيه 49
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً

ترجمه:
(1/1699)



اي مؤمنان! هنگامي كه با زنان مؤمنه ازدواج كرديد و پيش از همبستري با ايشان، آنان را طلاق داديد، براي شما عدّه اي بر آنان نيست تا حساب آن را نگاه داريد. ايشان را از هديّه مناسبي بهره مند سازيد و به گونه محترمانه و زيبائي آنان را آزاد و رها سازيد.

توضيحات:
«نَكَحْتُمْ»: به ازدواج درآورديد. مراد از نكاح در اينجا، عقد ازدواج است. «الْمُؤْمِنَاتِ»: زنان مؤمنه. اين تعبير زنان كتابيه را خارج نمي سازد و تنها بيانگر اغلبيّت است. «أَن تَمَسُّوهُنَّ»: مراد از مسّ، جماع يعني نزديكي زناشوئي است. «تَعْتَدُّونَهَا»: از مصدر اعتداد، به معني حساب نگاه داشتن، مراد اين است كه اگر طلاق قبل از دخول واقع شود، نگاه داشتن عدّه لازم نيست. از اين حكم، زنِ شوهرمرده مستثني است و بايد چهار ماه و ده روز عدّه نگاه دارد (نگا: تفسير قاسمي). «فَمَتِّعُوهُنَّ»: مراد اين است كه اگر مهريّه اي تعيين شده، نصف آن پرداخت مي شود (نگا: بقره / 237) و اگر مهريّه اي معيّن نشده است، حق متاع و هديّه مناسب داده مي شود (نگا: بقره / 236). «سَرَاحاً جَمِيلاً»: (نگا: احزاب / 28).

سوره أحزاب آيه 50
متن آيه:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

ترجمه:
(1/1700)



اي پيغمبر! ما براي تو (جهت توفيق در كار تبليغ دعوت و چيزهاي ديگر) حلال كرده ايم همسرانت را كه مهرشان را پرداخته اي، و همچنين كنيزاني را كه خدا در جنگ بهره تو ساخته است، و عموزادگان، و عمّه زادگان، و دائي زادگان و خاله زادگاني كه با تو مهاجرت كرده اند، و زن باايماني كه خويشتن را به پيغمبر ببخشد و پيغمبر بخواهد او را به ازدواج خود درآورد، كه (اين يكي) خاصّ تو است و براي سائر مؤمنان جايز نيست (بدون مهريّه و از راه هبه، زني را به ازدواج خود درآورند). ما خودمان مي دانيم براي مؤمنان در مورد همسرانشان و كنيزانشان چه احكامي (همچون نفقه و مهريّه و شاهدان عقد و عدم تجاوز از چهار زن) مقرّر مي داريم. (اشاره اي به علم خود، يعني سرچشمه احكام گذشته به خاطر آن است) تا اين كه (از احكامي كه خاصّ تو است دلتنگ نبوده و) رنجي گريبانگير تو نشود. خداوند آمرزنده و مهربان است.

توضيحات:
«أَحْلَلْنَا»: حلال كرده ايم. جائز نموده ايم. «أُجُورَهُنَّ»: مهريّه هاي ايشان (نگا: نساء / 24 و 25، مائده / 5، ممتحنه / 10). «أَفَآءَ اللهُ عَلَيْكَ»: غنيمت تو كرده و بهره جنگي تو ساخته است. «إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ»: اگر خود را هبه ي پيغمبر كرد و مهريّه اي را نخواست. «خَالِصَةً لَكَ»: ويژه تو است. واژه (خَالِصَةً) حال (إِمْرَأَةً) است، و صفت مصدر محذوف است و تقدير چنين است: هِبَةً خَالِصَةً. «لِكَيْلا»: تا اين كه. مقصود اين است، احكامي كه اختصاص به تو دارد، و احكامي كه به ساير مؤمنان مربوط است، از علم و حكمت صادر مي شود و هيچ يك از اين احكام و مقرّرات بي حساب نيست.

سوره أحزاب آيه 51
متن آيه:
(1/1701)



تُرْجِي مَن تَشَاء مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاء وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً

ترجمه:
(به خاطر شرائط خاصّ زندگي) مي تواني موعد همخوابگي هر يك از زنان را به تأخير اندازي (و به وقت ديگري موكول كني) و هر كدام را بخواهي مي تواني در كنار خود جاي دهي، و هرگاه يكي ازآنان را كه كنار گذاشته اي خواستي او را نزد خود جاي دهي، گناهي بر تو نيست. اين (حكم تفويض اختيار) بهترين وسيله اي است كه باعث مي گردد ايشان مسرور شوند و غمگين نشوند، و جملگي آنان بدانچه بديشان مي دهي خوشنود گردند. (چرا كه مي دانند اين فرمان خدا است و تو در پرتو آن مي تواني بهتر فكر خود را متوجّه مسؤوليّتهاي بزرگ و سنگين رسالت و مصالح مهمّ امت اسلامي كني)، و خدا مي داند چه چيزهائي (از عشق و نفرت) در دلهاي شما است، و خدا بس آگاه (از ظاهر و باطن شما بوده، و در كيفر دادن شتاب ندارد) و شكيبا است.

توضيحات:
«تُرْجِي»: به تأخير مي اندازي، از مصدر (إرجَاء) و از ماده (رجأ) يا (رجو) (نگا: اعراف / 111، شعراء / 36). «تُئْوِي»: جا مي دهي. از مصدر إيواء، به معني كسي را نزديك خود جا و مأوي دادن. «إِبْتَغَيْتَ»: خواستي. «عَزَلْتَ»: به دور داشته اي. «أَدْني»: نزديكتر (نگا: بقره / 282، مائده / 108، روم / 3). «ذلِكَ»: اين تفويض اختيار، و تخيير ابتدائي و استمراري. «كُلُّهُنَّ»: همه آنان. تأكيد ضمير (ن) در (يَرْضَيْنَ) است.

سوره أحزاب آيه 52
متن آيه:
(1/1702)



لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاء مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيباً

ترجمه:
بعد از اين، ديگر زني بر تو حلال نيست، و نمي تواني همسرانت را به همسران ديگري تبديل كني (و مثلاً برخي از اينان را طلاق دهي و به جاي وي همسران تازه اي را خواستگاري نمائي) هر چند جمال آنان تو را به شگفت درآورد، مگر كنيزان. خداوند ناظر و مراقب بر هر چيزي است.

توضيحات:
«وَ لا أَن تَبَدَّلَ. . .»: مراد طلاق دادن همسري و ازدواج با زن ديگري است. يعني نبايد نه بر همسران حاضر بيفزائي، و نه به جاي يكي از اينان با كس ديگري ازدواج نمائي. «رَقِيباً»: مراقب و مطّلع. حافظ و ناظر.

سوره أحزاب آيه 53
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيماً

ترجمه:
(1/1703)



اي مؤمنان! به خانه هاي پيغمبر بدون اين كه به شما اجازه داده شود داخل نشويد (و سر زده به منازل مردم وارد نگرديد)، وقتي داخل شويد كه براي صرف غذا به شما اجازه داده شود، آن هم مشروط به اين كه به موقع وارد شويد؛ نه اين كه از مدّتي قبل بيائيد و در انتظار پخت غذا بنشينيد. ولي هنگامي كه دعوت شديد وارد شويد و زماني كه غذارا خورديد پراكنده گرديد، و (پس از صرف غذا هم) به گفتگو ننشينيد (و در خانه مردم مجلس انس تشكيل ندهيد). اين كار شما، پيغمبر را آزار مي داد، امّا او شرم مي كرد (چون ميزبان بود آن را به شما تذكّر دهد)، ولي خدا از بيان حق شرم نمي كند (و اباء ندارد). هنگامي كه از زنان پيغمبر چيزي از وسائل منزل به امانت خواستيد، از پس پرده از ايشان بخواهيد، اين كار براي پاكي دلهاي شما و آنان بهتر است. شما حق نداريد پيغمبر خدا را آزار دهيد، و هرگز حق نداريد كه بعد از مرگ او همسرانش را به همسري خويش درآوريد. اين كار در نزد خدا (گناهي نابخشودني و) بزرگ است.

توضيحات:
(1/1704)



«يُؤْذَنَ»: در اينجا اذن علاوه از معني اجازه، متضمّن معني دعوت نيز هست. «إِلي طَعَامٍ»: (إِلي) متعلّق به (يُؤْذَنَ) است، و بيانگر اين واقعيّت است كه اگر اجازه هم باشد، بدون دعوت نبايد به منازل مردم رفت و طفيليگري حرام است (نگا: تفسير قاسمي). «إِنيا»: پخت و پز غذا. زمان آماده شدن غذا براي تناول نمودن. «غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ»: مراد اين است كه نبايد زودتر از وقت خود به خانه مردم رفت و منتظر پختن غذا و چيدن سفره نشست و مزاحم ميزبان شد. واژه (غَيْرَ) حال ضمير (و) در (تَدْخُلُوا) است. واژه (نَاظِرِين) هم به معني (مُنتَظِرِينَ) است. «لا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ»: مراد اين است كه بعد از صرف غذا جا خوش نكنيد و منزل ميزبان را محلّ انس و نقّالي نسازيد و مجلس را طول ندهيد. «مَتَاعاً»: كالا و وسائل امانتي منزل، از قبيل ظروف و بيل و كلنگ و جارو و غيره. «حِجَاب»: پرده. حائل و مانع (نگا: اسراء 45، ص / 32، شوري / 51). «مَا كَانَ لَكُمْ»: شما را نرسد. شما حق نداريد. اين آيه هر چند درباره خانه پيغمبر است، ولي روي سخن به مؤمنان است و آموزنده برخي از آداب معاشرت و مهماني است.

سوره أحزاب آيه 54
متن آيه:
إِن تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً

ترجمه:
اگر چيزي را آشكار كنيد، و يا آن را پنهان داريد، خداوند از همه چيز آگاه است (و با هر كسي متناسب با نيّت و عملكردش رفتار مي كند).

توضيحات:
«إِن تُبْدُوا. . .»: (نگا: بقره / 284).

سوره أحزاب آيه 55
متن آيه:
لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً

ترجمه:
(1/1705)



بر آنان (يعني همسران پيغمبر) گناهي نيست كه با پدران، فرزندان، برادران، فرزندان برادران، فرزندان خواهران خود، و زنان مسلمان، و بردگان خود (بدون حجاب تماس بگيرند). از خدا بترسيد، قطعاً خدا بر هر چيزي حاضر و ناظر است.

توضيحات:
«لا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ. . .»: گناهي بر زنان پيغمبر نيست كه بدون حجاب با اشخاص مذكور صحبت كنند. «ءَابَآئِهِنَّ»: پدران نسبي يا رضاعي. «أَبْنَآئِهِنَّ»: فرزندان نسبي يا رضاعي. «أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ»: فرزندان برادر. عموها را نيز شامل مي شود. «أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ»: فرزندان خواهران. دائيها را هم شامل مي گردد. «نِسَآئِهِنَّ وَ لا مَا مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ»: (نگا: نور / 31). «إِتَّقِينَ»: تقوا پيشه كنيد. بترسيد. بپرهيزيد. «شَهِيداً»: عالم و مطّلع (نگا: نساء / 33 و 79 و 166، يونس / 29، رعد / 43، اسراء / 96، عنكبوت / 52). حاضر و ناظر (نگا: نساء / 72).

سوره أحزاب آيه 56
متن آيه:
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً

ترجمه:
خداوند و فرشتگانش بر پيغمبر درود مي فرستند، اي مؤمنان! شما هم بر او درود بفرستيد و چنان كه بايد سلام بگوئيد.

توضيحات:
«يُصَلُّونَ»: درود خدا بر محمّد عبارت است از نزول رحمت. درود فرشتگان دعا و طلب آمرزش براي او است. «صَلُّوا عَلَيْهِ»: درود مؤمنان بر او، صلوات فرستادن است. (سَلِّمُوا تَسْلِيماً): سلام بگوئيد سلام كردن (نگا: نور / 27 و 61) علّت تأكيد (سَلِّمُوا) با (تَسْلِيماً) اين است كه در بخش صلوات، خدا و فرشتگان شركت دارند و به منزله تأكيد است و لذا تنها اين قسمت به تأكيد نياز داشت. معني ديگر (سَلِّمُوا تَسْلِيماً) تسليم فرمان و منقاد اوامر پيغمبر گشتن است (نگا: نساء / 65، احزاب / 22).

سوره أحزاب آيه 57
متن آيه:
(1/1706)



إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً مُّهِيناً

ترجمه:
كساني كه خدا و پيغمبرش را (با كفر و الحاد و سخنان ناروا) آزار مي رسانند، خداوند آنان را در دنيا و آخرت نفرين مي كند (و از رحمت خود بي نصيب مي گرداند) و عذاب خواركننده اي براي ايشان تهيّه مي بيند.

توضيحات:
«يُؤْذُونَ اللهَ»: مراد از آزار رساندن به خدا، بر سر خشم آوردن خدا به سبب كفر و الحاد است. يا اين كه اذيّت و آزار رساندن به پيغمبر و مؤمنان مراد است و ذكر خدا براي نشان دادن اهمّيّت و تأكيد مطلب است. «لَعَنَهُمْ. . .»: (نگا: بقره / 88 و 159، نساء / 46 و 52).

سوره أحزاب آيه 58
متن آيه:
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً

ترجمه:
كساني كه مردان و زنان مؤمن را - بدون اين كه كاري كرده باشند و گناهي داشته باشند - آزار مي رسانند، مرتكب دروغ زشتي و گناه آشكاري شده اند.

توضيحات:
«بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا»: بدون اين كه كاري كرده باشند و يا اين كه گناهي مرتكب شده باشند. «بُهْتَان»: دروغ زشت و كردار و گفتار ناروا (نگا: نساء / 112 و 156، نور / 16، ممتحنه / 12). «إِثْماً مُّبِيناً»: گناه آشكار و روشن.

سوره أحزاب آيه 59
متن آيه:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

ترجمه:
(1/1707)



اي پيغمبر! به همسران و دختران خود و به زنان مؤمنان بگو كه رداهاي خود را جمع وجور بر خويش فرو افكنند. تا اين كه (از زنان بي بندوبار و آلوده) دست كم باز شناخته شوند و در نتيجه مورد اذيّت و آزار (اوباش) قرار نگيرند. خداوند (پيوسته) آمرزنده و مهربان بوده و هست (و اگر تا كنون در رعايت كامل حجاب سست بوده ايد و كوتاهي كرده ايد، توبه كنيد و از اين كار دوري كنيد، تا خدا با مهر خود شما را ببخشد).

توضيحات:
«يُدْنِينَ»: نزديك كنند. مراد جمع و جور كردن لباس و بر خود افكندن است. «جَلابِيب»: جمع جِلْباب، رداء، مِقنعه و روسري بلند، روپوش. مراد جامه اي است كه حجاب اسلامي با آن رعايت گردد. حجاب اسلامي هم با لباسي مراعات مي گردد كه: 1 - عورت را بپوشاند 2 - به گونه اي چسب بدن نباشد كه برجستگيهاي بدن را نشان دهد 3 - زنان لباس مردان، و مردان لباس زنان را نپوشند.

سوره أحزاب آيه 60
متن آيه:
لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً

ترجمه:
اگر منافقان و بيمار دلان و كساني كه در مدينه (شايعات بي اساس و اخبار دروغين پخش مي كنند و) باعث اضطراب (مؤمنان و تزلزل دين ايشان) مي گردند، از كار خود دست نكشند، تو را بر ضدّ ايشان مي شورانيم و بر آنان مسلّط مي گردانيم، آن گاه جز مدّت اندكي در جوار تو در شهر مدينه، نمي مانند (و بلكه در پرتو شوكت اسلام از آنجا رانده مي شوند).

توضيحات:
(1/1708)



«مَرَضٌ»: مراد هوسبازي و شهوتراني و فسق و فجور (نگا: احزاب / 32) يا نفاق (نگا: بقره / 10) و يا اين كه ضعف ايمان (نگا: تفسيرهاي: المراغي و قاسمي) است. «الْمُرْجِفُونَ»: كساني كه خبرهاي ناگوار و نادرست در ميان مردم مي پراكنند تا ايشان را دچار اضطراب و تزلزل افكار گردانند. پراكندگان خبرهاي ناروا و وحشت انگيز. مراد يهوديان مدينه است. «لَنُغْرِيَنَّكَ»: تو را برمي شورانيم و تشويق و تحريك مي نمائيم. مراد وعده سلطه و غلبه بر آنان است.

سوره أحزاب آيه 61
متن آيه:
مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلاً

ترجمه:
(آن وقت ايشان) نفرين شدگان و (از رحمت خدا محروم و) رانده شدگانند. هر كجا يافته شوند، گرفته خواهند شد و پياپي به قتل خواهند رسيد.

توضيحات:
«مَلْعُونِينَ»: نفرين شدگان. رانده شدگان از رحمت خدا. حال ضمير (و) در فعل (لايُجَاوِرُونَكَ) يا مفعول فعل محذوف (أَذمّ) است. «ثُقِفُوا»: يافته شوند (نگا: آل عمران / 112). بر آنان دست يافته شود (نگا: انفال / 57، ممتحنه / 2). «قُتِّلُوا تَقْتِيلاً»: بدون هيچ گونه رحم و شفقتي زار زار كشته شوند. پياپي كشته شوند. ذكر قتل در باب تفعيل، براي مبالغه يا تكرار است.

سوره أحزاب آيه 62
متن آيه:
سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً

ترجمه:
اين سنّت الهي، در مورد پيشينيان (و گذشتگاني هم كه با انبياء خود چنين رفتار ناهنجاري داشته اند) جاري بوده است و در سنّت خدا دگرگوني نخواهي ديد.

توضيحات:
«سُنَّةِ اللهِ»: (نگا: اسراء / 77، كهف / 55، احزاب / 38).

سوره أحزاب آيه 63
متن آيه:
يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيباً

ترجمه:
(1/1709)



(اي پيغمبر!) مردم از تو درباره فرا رسيدن قيامت مي پرسند، بگو: آگاهيِ از آن، اختصاص به خدا دارد و بس. (و كسي جز او از اين موضوع مطّلع نيست). تو چه مي داني، شايد هم فرا رسيدن قيامت نزديك باشد.

توضيحات:
«السَّاعَةَ»: قيامت (نگا: انعام / 31 و 40، اعراف / 187، يوسف / 107). «مَا يُدْرِيكَ»: تو چه مي داني؟ در اصل معني آن چنين است: چه چيز و چه كسي تو را آگاهانيده است؟ (يُدْري) از مصدر (إدْراء) به معني اعلام و باخبر كردن است. «يَسْأَلُونَكَ»: پرسش از طرف كفّار بوده است (نگا: شوري / 17 و 18).

سوره أحزاب آيه 64
متن آيه:
إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً

ترجمه:
خداوند قطعاً كافران را نفرين و از رحمت خود محروم ساخته است و براي ايشان آتش سوزاني فراهم كرده است.

توضيحات:
«سَعِيراً»: (نگا: نساء / 10 و 55، فرقان / 11).

سوره أحزاب آيه 65
متن آيه:
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً

ترجمه:
آنان جاودانه در آن خواهند ماند و سرپرست و ياوري نخواهند يافت (تا از ايشان حمايت و دفاع كنند).

توضيحات:
«وَلِيّاً»: (نگا: بقره / 107).

سوره أحزاب آيه 66
متن آيه:
يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا

ترجمه:
روزي (را خاطر نشان ساز كه در آن) چهره هاي ايشان در آتش زير و رو و دگرگون مي گردد (و فريادهاي حسرت بارشان بلند مي شود و) مي گويند: اي كاش! ما از خدا و پيغمبر فرمان مي برديم (تا چنين سرنوشت دردناكي نمي داشتيم).

توضيحات:
(1/1710)



«تُقَلَّبُ»: زير و رو مي شود. يعني گاه اين سمت صورت و گاه آن سمت بر آتش نهاده مي شود و همچون سيخ كباب غلط داده مي شود. دگرگون و حال به حال مي گردد. يعني رنگهاي مختلفي به خود مي گيرد. گاه زرد و گاه سرخ و گاه كبود و گاه سياه مي گردد. (پناه بر خدا!). «الرَّسُولَ»: در رسم الخطّ قرآني الف زائدي در آخر دارد كه الف اطلاق ناميده مي شود.

سوره أحزاب آيه 67
متن آيه:
وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا

ترجمه:
و مي گويند: پروردگارا! ما از سران و بزرگان خود پيروي كرده ايم و آنان ما را از راه به در برده اند و گمراه كرده اند.

توضيحات:
«سَادَة»: جمع سيّد، سران. رؤسا. مراد ملوك و امراء است. «كُبَرَآءَ»: جمع كَبير، بزرگان. مراد راهنمايان مكتبي و مذهبي است. «السَّبِيلَ»: راه. در رسم الخطّ قرآني الف اطلاق در آخردارد.

سوره أحزاب آيه 68
متن آيه:
رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً

ترجمه:
پروردگارا! آنان را دو چندان عذاب كن، و ايشان را كاملاً از رحمت خود به دور دار (و كمترين ترحّمي بديشان منما).

توضيحات:
«ضِعْفَيْنِ»: دو چندان. چرا كه گمراه بوده اند و گمراه كرده اند.

سوره أحزاب آيه 69
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً

ترجمه:
اي مؤمنان! همانند كساني نباشيد كه (با گفتن سخنان ناروا) موسي را آزار رساندند (و رنجيده و آزرده كردند) و خدا او را از آنچه مي گفتند تبرئه كرد، و او در پيشگاه خدا گرانقدر و صاحب منزلت بود.

توضيحات:
(1/1711)



«ءَاذَوْا»: آزار رساندند و رنجاندند، با سخناني همچون ديوانه (نگا: شعراء / 27) و دروغگو (نگا: غافر / 24) و حقير و ناچيز (نگا: زخرف / 52). «وَجِيهاً»: صاحب جاه و منزلت (نگا: آل عمران / 45).

سوره أحزاب آيه 70
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً

ترجمه:
اي مؤمنان! از خدا بترسيد (و خويشتن را با انجام خوبيها و دوري از بديها از عذاب او در امان داريد) و سخن حق و درست بگوئيد.

توضيحات:
«سَدِيداً»: راست و درست (نگا: نساء / 9).

سوره أحزاب آيه 71
متن آيه:
يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

ترجمه:
در نتيجه خدا (توفيق خيرتان مي دهد و) اعمالتان را بايسته مي كند و گناهانتان را مي بخشايد. اصلاً هر كه از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري كند، قطعاً به پيروزي و كاميابي بزرگي دست مي يابد.

توضيحات:
«فَوْزاً»: پيروزي و كاميابي. نجات و رستگاري. براي مصداقهاي عظيم فوز (نگا: نساء / 13، مائده / 119، انعام / 16، توبه / 72، غافر / 9، دخان / 57، جاثيه / 30).

سوره أحزاب آيه 72
متن آيه:
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً

ترجمه:
(1/1712)



ما امانت (اختيار و اراده) را بر آسمانها و زمين و كوهها (و همه جهان خلقت) عرضه داشتيم (و انجام وظيفه اختياري همراه با مسؤوليّت، و انجام وظيفه اجباري بدون مسؤوليّت را بديشان پيشنهاد كرديم. جملگي آنها اجبار را بر اختيار برتري دادند) و از پذيرش امانت خودداري كردند و از آن ترسيدند، و حال اين كه انسان (اين اعجوبه جهان) زير بار آن رفت (و داراي موقعيّت بسيار ممتازي شد. امّا برخي از) آنان (پي به ارزش وجودي خود نمي برند و قدر اين مقام رفيع را نمي دانند و) واقعاً ستمگر و نادانند.

توضيحات:
(1/1713)



«الأَمَانَةَ»: مراد از امانت، اختيار و اراده است كه مدار تكاليف شرعيّه و در نتيجه تعهّد و مسؤوليّت است. پذيرش اين امانت، بزرگترين افتخار و امتياز انسان است، و با رعايت آن خوشبخت و با ترك آن بدبخت خواهد بود. بيان اين نكته ضروري است كه همه موجودات عالم در برابر فرمان خدا خاضع و ساجدند و به صورت اجبار، نه اختيار به انجام وظيفه مشغولند و مسير واحدي را برابر قوانين طبيعي و تكويني مي پيمايند، بجز انسان كه با اراده و اختيار به انجام وظيفه مي پردازد و اگر تكاليف شرعيّه را به جاي آورد، سير صعودي و سرانجام سعادت سرمدي دارد، و اگر غفلت نمود و طاعات و عبادات را رها كرد، سير نزولي و سرانجام شقاوت ابدي دارد. البتّه جنّيان نيز در حمل امانت برابر آيات قرآن همچون انسانند (نگا: انعام / 130، اعراف / 179، ذاريات / 56). لذا در اينجا مراد از «انسان» دو گروه انس و جنّ است. امّا چون آيه مورد نظر، موضوع آن انسان است، تنها از انسان سخن رفته است (نگا: المصحف الميسّر). «أَبَيْنَ»: خودداري كردند. سر باز زدند. مراد اِباءِ عجز و قصور است؛ نه عصيان و فجور. يعني خويشتن را مستعدّ اين كار عظيم نديدند و اظهار ناتواني كردند؛ نه اين كه سركشي كنند و مخالفت ورزند. «ظَلُوماً»: (نگا: ابراهيم / 34). «جَهُول»: بسيار نادان. صيغه مبالغه جاهل است. «إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً»: اين قيد متوجّه (حَمَلَهَا الإِنسَانُ) نيست، بلكه مربوط به جمله محذوفي است و تقدير چنين است: (حَمَلَهَا الإِنسَانُ فَلَمْ يُحْسِنْ حَمْلَها، وَ لَمْ يُؤَدِّهَا عَلي وَجْهِها). به عبارت ديگر، اين وصف درباره جنس انسان نيست و بلكه متوجّه برخي از انسانها بوده و مراد كساني است كه مقام بزرگ و ارزشهاي والاي انساني را فراموش كنند و خود را اسير و بنده اين خاكدان نمايند.
(1/1714)



روي هم رفته اين آيه بيانگر عظمت و سعادت و برتري انسانهاي انسان، بر ساير موجودات جهان، و حقارت و شقاوت و فروتري انسانهاي ناانسان، از همه مخلوقات يزدان است.

سوره أحزاب آيه 73
متن آيه:
لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

ترجمه:
(خداوند اين امانت را به انسانها داد، تا ايشان را در بوته آزمايش قرار دهد) و سرانجام خداوند مردان و زنان منافق، و مردان و زنان مشرك را كيفر دهد، و بر مردان و زنان مؤمن ببخشايد و (بديشان رحمت نمايد). خداوند همواره بس بخشاينده و مهربان بوده و هست.

توضيحات:
«لِيُعَذِّبَ. . .»: واژه (لِ) براي عاقبت و نتيجه ماقبل است. اگر لام عاقبت باشد، معني چنين است: سرانجام حمل اين امانت اين باشد كه. اگر هم لام غايت باشد، معني چنين است: هدف از عرض امانت اين بوده كه.

سوره سبأ آيه 1
متن آيه:
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

ترجمه:
(در همين جهان) سپاس خداوندي را سزا است كه تمام آنچه در آسمانها و زمين است از آن او است، و هم در آن جهان سپاس او را سزا است، (چرا كه حاكميّت و مالكيّت هر دو جهان از آن او است) و او كار بجا و بس آگاه است.

توضيحات:
«لَهُ الْحَمْدُ فِي الآخِرَةِ»: اشاره به اين است كه بندگانش در برابر تفضّل و الطافي كه در آخرت بديشان خواهد فرمود، او را خواهند ستود (نگا: يونس / 10، فاطر / 34، زمر / 74).

سوره سبأ آيه 2
متن آيه:
يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ

ترجمه:
(1/1715)



مي داند آنچه را كه به زمين وارد مي شود، و آنچه را كه از آن خارج مي شود، و آنچه را كه از آسمان پائين مي آيد، و آنچه را كه به سوي آن بالا مي رود، و او مهربان و بخشاينده است.

توضيحات:
«يَلِجُ»: از مصدر ولوج به معني ورود (نگا: اعراف / 40). «يَعْرُجُ»: صعود مي كند. «فِيهَا»: به سوي آن. واژه (في) به معني (إِلي) است.

سوره سبأ آيه 3
متن آيه:
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
كافران مي گويند: قيامت هرگز براي (حساب و كتاب و سزا و جزاي) ما برپا نمي شود. بگو: چرا، به پروردگارم سوگند! آن كسي كه داناي راز (نهان در گستره جهان) است، قيامت به سراغ شما مي آيد (و خدا به اعمال شما رسيدگي مي نمايد). به اندازه سنگيني ذرّه اي، در تمام آسمانها و در زمين از او پنهان و نهان نمي گردد، و نه كمتر از اندازه ذرّه و نه بزرگتر از آن، چيزي نيست مگر اين كه در كتاب آشكاري ثبت و ضبط و نگهداري مي شود.

توضيحات:
«بَلي»: آري. اين حرف براي ابطال نفي ماقبل است. «وَ رَبّي»: به پروردگارم سوگند. «عَالِمِ»: بدل يا صفت (رَبّ) است. «لا يَعْزُبُ»: (نگا: يونس / 61). «أَصْغَرُ»: مبتدا و (أَكْبَرُ) عطف بر آن است، (فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ) خبر. «كِتَابٍ مُّبِينٍ»: لوح محفوظ. علم خدا. جهان پهناور هستي. (نگا: انعام / 59، يونس / 61، هود / 6، نمل / 75).

سوره سبأ آيه 4
متن آيه:
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

ترجمه:
(1/1716)



(برپائي قيامت و ضبط اعمال براي اين است) تا خداوند پاداش كساني را بدهد كه ايمان آورده اند و كارهاي بايسته و شايسته كرده اند. آنان آمرزش (خدا) و روزي ارزشمند و فراخي دارند. (خداوند آمرزش خود را شامل لغزشهايشان مي گرداند، و نعمت فراوان و خوب بهشت را بهره آنان مي سازد).

توضيحات:
«لِيَجْزِيَ»: (نگا: ابراهيم / 51، روم / 45، احزاب / 24). «رِزْقٍ كَرِيمٌ»: (نگا: انفال / 74، حجّ / 50، نور / 26).

سوره سبأ آيه 5
متن آيه:
وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ

ترجمه:
كساني كه (در دنيا پيوسته) تلاش مي كردند آيات ما را تكذيب و انكار كنند، و تصوّر مي كردند كه (پيغمبر را شكست مي دهند و او را) درمانده مي سازند (و جلو پخش قرآن و فرمان يزدان را مي گيرند)، آنان عذابي از بدترين و دردناكترين عذابها را خواهند داشت.

توضيحات:
«وَالَّذينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعَاجِزِينَ» (نگا: حجّ / 51). «رِجْزٍ»: (نگا: اعراف / 134 و 135، انفال / 11). در اينجا مراد بدترين و سخت ترين عذاب است.

سوره سبأ آيه 6
متن آيه:
وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

ترجمه:
كساني كه فرزانه و آگاهند، چيزي را كه از سوي پروردگارت بر تو نازل شده است، حق مي بينند، و راهنماي راه خداي چيره و ستوده مي دانند.

توضيحات:
«الَّذِي»: آنچه. مراد قرآن است. «هُوَ الْحَقَّ»: مراد اين است كه قرآن عين حقيقت است و هماهنگ با قوانين آفرينش و واقعيّتهاي عالم هستي و جهان انسانيّت است. «الْحَقَّ»: مفعول دوم فعل (يَري) است و مفعول اوّل آن (الَّذي) است.

سوره سبأ آيه 7
متن آيه:
(1/1717)



وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ

ترجمه:
كافران (برخي به برخي ديگر، تمسخركنان) مي گويند: آيا مردي را به شما بنمائيم كه شما را خبر مي دهد از اين كه هنگامي كه پيكرهايتان كاملاً متلاشي شد (و ذرّات وجودتان در جهان پخش و پراكنده گرديد، دوباره زنده مي شويد و) آفرينش تازه اي پيدا مي كنيد؟

توضيحات:
«هَلْ نَدُلُّكُمْ؟»: آيا شما را رهنمود كنيم؟! مرادشان تمسخر پيغمبر بود و اين است كه واژه (رَجُلٍ) هم به كار برده اند. انگار او را نمي شناسند. «مُزِّقْتُمْ»: متلاشي شديد. يعني مرديد و پوسيديد و خاك شديد و ذرّات خاكِ پيكرهايتان در گوشه ها و كنارهاي جهان، و چه بسا در بدن جانوران و گياهان پراكنده گرديد. «كُلَّ مُمَزَّقٍ»: كاملاً پراكنده. واژه (كلّ) مفعول مطلق است، و (مُمَزَّقٍ) مصدر ميمي و بر وزن اسم مفعول و به معني تمزيق، يعني قطعه قطعه و تكّه تكّه كردن است.

سوره سبأ آيه 8
متن آيه:
أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَم بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ

ترجمه:
آيا او بر خدا دروغ مي بندد؟ يا نوعي ديوانگي دارد؟ (وگرنه انسان صادق و عاقل چگونه لب به چنين سخني مي گشايد؟ چنين نيست كه ايشان تصوّر مي كنند. نخير!) بلكه كساني كه به آخرت ايمان ندارند، گرفتار عذاب (يك نوع نگراني جانكاه) و گمراهي عجيب (زندگي نامفهوم و بي محتوا) هستند (و با وجود ظاهر آراسته، آرام و قرار ندارند، و در حقيقت ايشان ديوانه و سرگردانند. غافل وار به مسير نادرست و گناه آلودشان ادامه مي دهند تا طومار زندگي ننگينشان درهم پيچيده مي شود و به دوزخ درمي آيند).

توضيحات:
(1/1718)



«أَفْتَري»: در اصل چنين است: أَإِفْتَري؟ همزه وصل حذف شده و همزه استفهام به حال خود مانده است. «جِنَّةٌ»: جنون. ديوانگي (نگا: اعراف / 184، مؤمنون / 25 و 70). «بَلْ»: حرفي است كه بر ابطال ماقبل، و اثبات مابعد دلالت مي كند. «فِي الْعَذَابِ. . .»: مراد عذاب و سرگشتگي دنيوي است كه هم اينك در آنند، و يا اين كه مراد شكنجه و ويلاني اخروي است كه چون محقّقاً گريبانگير كفّار مي گردد، انگار هم اكنون در آنند. «الضَّلالِ الْبَعيدِ»: (نگا: نساء / 60 و 116 و 136 و 167، ابراهيم / 3 و 18).

سوره سبأ آيه 9
متن آيه:
أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ

ترجمه:
آيا به چيزهائي كه پيش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمين قرار دارد نگاه نمي كنند (تا ببينند زير پايشان كره مذاب و سوزان و در حال فوَراني است، و بالاي سرشان اشعّه كيهاني و سنگهاي سرگرداني است، و انسانها در ميان دو منبع خطر زندگي مي كنند؟). اگر بخواهيم ايشان را به دل زمين فرو مي بريم، يا اين كه قطعه هائي از آسمان بر سرشان فرو مي افكنيم. قطعاً در اين (چيزهائي كه مي بينند) نشانه اي (از عظمت و قدرت خدا) است براي هر بنده اي كه بخواهد خالصانه به سوي خدا برگردد.

توضيحات:
(1/1719)



«مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ»: مراد همه چيزهائي است كه پيش روي انسان است و رو بدانها دارد. يا مراد زمين است كه در زير پاي انسان است. «مَا خَلْفَهُمْ»: مراد همه چيزهائي است كه پشت سر انسان است و رو بدانها ندارد. يا مراد آسمان است كه بالاي سر او قرار دارد. «نَخْسِفْ»: (نگا: قصص / 81 و 82، عنكبوت / 40، نحل / 45). «كِسَفاً»: جمع كِسْفَة، بر وزن و معني قِطْعَة (نگا: اسراء / 92). «مُنِيبٍ»: كسي كه با توبه خالصانه به درگاه خدا برمي گردد. بازگردنده.

سوره سبأ آيه 10
متن آيه:
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ

ترجمه:
ما به داود از جانب خود فضيلت بزرگي بخشيديم. (از جمله به كوهها و پرنده ها دستور داديم كه) اي كوهها و اي پرندگان! با او (در تسبيح و تقديس خدا) هم آواز شويد. همچنين آهن را (همچون موم) براي او نرم كرديم (تا در زره سازي نيازي به تافتن آن نداشته باشد).

توضيحات:
«دَاوُدَ»: يكي از پيغمبران بني اسرائيل است كه در فاصله سالهاي 970 - 1033 قبل از ميلاد مي زيسته است. «فَضْلاً»: فضيلت و نعمت بزرگ. مراد مواهبي همچون نبوّت، زَبور، تسخير كوهها و پرنده ها، نرم كردن آهن، و تعليم زره سازي است. برتري (نگا: نمل / 15 و 16). «أَوِّبي»: هم آواز شويد. تكرار كنيد (نگا: انبياء / 79). «الطَّيْرَ»: علّت نصب آن سه چيز مي تواند باشد: عطف بر محلّ (جِبالُ). مفعول معه. مفعول به فعل مقدّر (سَخَّرْنا) (نگا: ص / 18 و 19). «أَلَنَّا»: نرم كرديم. بعضي مي گويند: آهن در دست او همچون موم و خمير نرم بود. برخي مي گويند: مراد تعليم ذوب آهن بدو است.

سوره سبأ آيه 11
متن آيه:
أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

ترجمه:
(1/1720)



(ما به داود دستور داديم) كه زره هاي كامل و فراخ بساز، و بافته هاي (حلقه هاي آنها) را به اندازه و متناسب كن، و كار شايسته اي انجام دهيد (و دقّت كافي در كيفيّت و كميّت محصول و مصنوع خود داشته باشيد) چرا كه من مي بينم آنچه را كه انجام مي دهيد (و ساخته و پرداخته كسي، بي حساب و كتاب نمي ماند).

توضيحات:
«أَنِ اعْمَلْ. . .»: حرف أَنْ مفسِّره است و به معني: اين كه و يعني. يا مصدريّه است و حرف جرّي محذوف است. تقدير آن چنين است: لاَنِ اعْمَلْ. يعني: أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ لِهذاَ الأمْرِ. «سَابِغَاتٍ»: جمع سابِغ، به معني تامّ و كامل، و مراد زره است. «قَدِّرْ»: اندازه و تناسب را رعايت كن. «السَّرْدِ»: بافت. حلقه زره. زره ساز را (سَرّاد) و (زَرّاد) مي گويند. «إِعْمَلُوا صَالِحاً»: كار شايسته و بايسته انجام دهيد. مخاطب داود و خاندان و قوم او است، و در اصل درسي است براي انسانهاي مؤمن كه بايد در ساخته ها و بافته هاي خود دقّت كافي داشته باشند و محصول كامل و مفيدي ارائه دهند و از خيانت و دغلكاري بپرهيزند.

سوره سبأ آيه 12
متن آيه:
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ

ترجمه:
باد را مسخّر سليمان كرديم كه صبحگاهان مسير يك ماه را مي پيمود، و شامگاهان مسير يك ماه را. و چشمه مس مذاب را براي او روان ساختيم، و پروردگارش گروهي از جنّيان را رام او كرده و در پيش او كار مي كردند و اگر يكي از آنها از فرمان ما سرپيچي مي كرد (و به سخن سليمان گوش نمي داد، كيفرش مي داديم و) از آتش سوزان بدو مي چشانديم.

توضيحات:
(1/1721)



«الرّيحَ»: باد. مفعول فعل محذوف (سَخَّرْنا) است (نگا: ص / 36). «غُدُوُّها»: بامدادان آن. مراد حركت باد از صبح تا ظهر است. «رَوَاحُهَا»: شامگاهان آن. مراد حركت باد به هنگام برگشت از ظهر تا شب است. باد چگونه دستگاه سليمان - اعم از تخت يا فرش او - را به حركت درمي آورده است، بر ما روشن نيست. «أَسَلْنَا»: جاري ساختيم. از ماده (سَيَلان). «عَيْنَ»: چشمه. مراد معدن است. «الْقِطْرِ»: مس مذاب (نگا: كهف / 96). «بِإِذْنِ رَبِّهِ»: به فرمان پروردگارش. مراد اين است كه خدا ايشان را مسخر و مطيع سليمان كرد. «يَزِغْ»: منحرف و كج شود. يعني بر سليمان عصيان و طغيان كند.

سوره سبأ آيه 13
متن آيه:
يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ

ترجمه:
آنان هر چه سليمان مي خواست برايش درست مي كردند، از قبيل: پرستشگاههاي عظيم، مجسّمه ها، ظرفهاي بزرگ غذاخوريِ همانند حوضها، و ديگهاي ثابت (كه از بزرگي قابل جابه جائي نبود. به دودمان داود گفتيم:) اي دودمان داود! سپاسگزاري (اين همه نعمت را) بكنيد، و (بدانيد كه) اندكي از بندگانم سپاسگزارند (و خداي را به هنگام خوشي و نعمت ياد مي آرند. پس كاري كنيد كه از زمره اين گروه گزيده شكرگزار باشيد).

توضيحات:
(1/1722)



«مَحَارِيبَ»: جمع مِحراب، معبدها و پرستشگاهها. قصرها و كاخها. «تَمَاثِيلَ»: جمع تِمثال، مجسّمه ها و تنديسها. «جِفَانٍ»: جمع جَفْنَة، ظرفهاي غذاخوري. «الْجَوابِ»: اصل آن (الْجَوابي) است و جمع جَابِيَة، حوضها. «جِفَانٍ كَالْجَوَابِ»: مراد ظرفهاي غذاخوري همچون حوض است. از قبيل: مجمعه ها و سينيهاي بزرگ. «قُدُورٍ»: جمع قِدْر، ديكها. «رَاسِيَاتٍ»: جمع راسِيَة، ثابت و پابرجا. مراد از (قُدُورٍ راسِياتٍ) ديكهائي است كه به سبب بزرگي و سنگيني آنها را از جا تكان ندهند و بالا و پائين نبرند. «الشَّكُورُ»: بسيار سپاسگزار.

سوره سبأ آيه 14
متن آيه:
فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

ترجمه:
زماني كه بر سليمان (كه سمبل قدرت و عظمت بود) مرگ مقرّر داشتيم، جنّيان را از مرگ او نياگاهانيد مگر موريانه هائي كه (مدّتها بود به عصاي سليمان رخنه كرده بودند و) عصاي وي را مي خوردند. هنگامي كه سليمان (كه در ميان جنّيان بر عصاي خود تكيه زده بود و كارهاي ايشان را مي پائيد) فرو افتاد، فهميدند كه اگر آنان از غيب مطّلع مي بودند، در عذاب خوار كننده (بيگاري و اسارت) باقي نمي ماندند (و راه خود را در پيش مي گرفتند).

توضيحات:
(1/1723)



«قَضَيْنَا»: مقرّر داشتيم. واجب گردانديم. فرمان صادر كرديم. «دَآبَّةُ الأرْضِ»: موريانه. چوبخواره. چوبخوارك. واژه (أَرْض) به معني (أَكْل) يعني خوردن است. يا اين كه جمع (أَرَضَة) به معني موريانه بوده و در نتيجه (دَآبَّةُ الأرْضِ) معني موريانه ها و چوبخواره ها و چوبخواركها دارد. «مِنسَأَة»: عصا. «تَبَيَّنَتْ»: فهميدند و دانستند. اين فعل از افعال ذو وجهين است و در اينجا به صورت متعدّي به كار رفته است. فاعل آن (الْجِنُّ) و مفعول آن جمله (أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ. . .) مي باشد. «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ»: اشاره به اين است كه جنّيان كه مردمان اين همه خوارق و اوهام بديشان نسبت مي دهند، و گويا فالگيران و كاهنان و ديگر شيادان، سحر و جادو را با استمداد از ايشان مي كنند، و بالاخره از غيب آگاهشان مي دانند، قرآن آنان را در كار غيب همچون انسانها ناتوان و درمانده معرّفي مي فرمايد. «الْعَذَابِ الْمُهِينِ»: چه بسا اشاره به كارهاي سنگين و سختي باشد كه سليمان گاهي به عنوان جريمه و مجازات بر عهده گروهي از جنّيان مي گذاشت. يا اين كه عدم آزادي، خودش عذاب خوار كننده و كمرشكني است.

سوره سبأ آيه 15
متن آيه:
لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

ترجمه:
براي اهالي سبا در محلّ سكونتشان نشانه اي (از قدرت خدا) بود. دو باغ (عظيم و گسترده) در سمت راست و چپ (شهر يمن، با ميوه هاي فراوان. بديشان گفته شد:) از روزي پروردگارتان بخوريد و شكر او را به جاي آوريد. شهري است پاك و پاكيزه، و (پربركت و نعمت، و آفريدگارتان) پروردگاري است بس آمرزنده.

توضيحات:
(1/1724)



«سَبَإٍ»: قبيله مشهور سَبَأ. شهر سبأ. ساكنان شهر سبأ. «مَسْكَنِهِمْ»: محلّ سكونت ايشان كه مأرب است و در 100 كيلومتري صنعاء قرار دارد. «ءَايَةٌ»: نشانه قدرت خداوند تعالي. «جَنَّتَانِ»: دو باغ. مراد باغهاي فراوان و متّصل به هم است. بدل از (ءَايَة) يا خبر مبتداي محذوف و تقدير چنين است: هِيَ جَنَّتَانِ، و يا اين كه مبتدا است و خبر آن محذوف بوده و در اصل چنين است: هُنَاكَ جَنَّتَانِ. «بَلْدَةٌ»: شهر. خبر مبتداي محذوف است و تقدير چنين است. هذِهِ بَلْدَةٌ.

سوره سبأ آيه 16
متن آيه:
فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ

ترجمه:
امّا آنان (از شكر نعمت) روي گردان شدند (و مغرور رفاه و لذائذ گشتند). بدين سبب ما سيل ويرانگري را به سويشان روان كرديم و باغهاي (پربركت و پرميوه) ايشان را به باغهاي (بي ارزش) با ميوه هاي تلخ، و درختهاي شوره گز و اندكي درخت سدر، مبدّل ساختيم.

توضيحات:
«الْعَرِمِ»: ويرانگر. در اين صورت (سَيْلَ الْعَرِمِ) اضافه موصوف به صفت است. يا اين كه جمع عَرِمَة، به معني سدّ است. برخي هم آن را نام درّه اي دانسته اند. «أُكُلٍ»: ثمره (نگا: رعد / 4). «خَمْطٍ»: تلخ. بدمزه. «أَثْلٍ»: گز. شوره گز. «سِدْرٍ»: نام درختي است مشهور به كُنار.

سوره سبأ آيه 17
متن آيه:
ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ

ترجمه:
اين (تعويض و تبديل،) چيزي بود كه به خاطر كفران نعمت، ايشان را بدان كيفر داديم. مگر ما جز ناسپاس را مجازات مي كنيم؟

توضيحات:
«هَلْ نُجَازِي؟»: آيا مجازات مي كنيم و كيفر مي دهيم؟

سوره سبأ آيه 18
متن آيه:
(1/1725)



وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّاماً آمِنِينَ

ترجمه:
ميان آنان و شهرهاي ديگري كه پربركت و نعمت كرده بوديم، شهركها و روستاهائي ساخته و پرداخته بوديم كه (از يكي، ديگري) نمايان بود، و در ميان آنها فاصله هاي مناسب و نزديك به هم ترتيب داده بوديم (به گونه اي كه امنيّت برقرار بود و نيازي هم به حمل آب و توشه سفر ديده نمي شد. توسّط انبياء بديشان پيام داديم كه) شبها و روزها در امن و امان در آنجاها سير و سفر كنند (و از حق منحرف نشوند و به ياد الطاف خدا باشند و پرستش او را فراموش ننمايند).

توضيحات:
«قُريً ظَاهِرَةً»: شهرها و روستاهائي كه به هم نزديك و از يكديگر نمايان باشند. «قَدَّرْنا»: مقدور كرديم. نظم و نظام بخشيديم و سر و سامان داديم. مراد تنظيم فواصل و ترتيب محلّهاي غذاخوري و استراحت شبانه و روزانه است.

سوره سبأ آيه 19
متن آيه:
فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

ترجمه:
امّا ايشان (مست و مغرور نعمت و قدرت گشتند و همچون بني اسرائيل از خوشيها سير شدند و) گفتند: پروردگارا! فاصله هاي (منازل) سفرهاي ما را زياد بفرما (تا فقراي بي سروپا نتوانند همچون ما اغنياء سفر كنند.) و بدين وسيله به خود ستم كردند و (ما چنان زندگاني ايشان را پريشان كرديم و در هم پيچيديم كه) آنان را سخناني (بر سر زبانها) نموديم، و سخت متلاشيشان ساختيم (و هر كدام را به گوشه اي از جهان پرت كرديم). قطعاً در اين سرگذشت، نشانه هاي عبرت براي همه شكيبايان سپاسگزار است.

توضيحات:
(1/1726)



«بَاعِدْ»: دور كن. فاصله بينداز. «بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا»: اين درخواست به درخواست بيجاي بني اسرائيل مي ماند كه مي گفتند: كو سير و پياز؟!. (نگا: بقره / 61). چه بسا مراد از اين خواست، توسعه طلبي و گسترش منطقه نفوذ و قدرت، يعني چيزي نزديك به مفهوم امپرياليسم امروزي باشد. «أَحَادِيثَ»: مراد سخناني است كه بر سر زبانها و نقل مجالس بوده و به عنوان افسانه عبرت و ضرب المثل نابودي قدرت روايت مي شده است. «مَزَّقْنَاهُمْ. . .»: (نگا: سبأ / 7).

سوره سبأ آيه 20
متن آيه:
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
واقعاً ابليس پندار خود را درباره آنان راست گرداند (و به كرسي نشاند). چرا كه همگي از او پيروي كردند مگر گروه اندكي از مؤمنان.

توضيحات:
«لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ»: ابليس گمان و آرزوي خود را درباره ايشان واقعيّت بخشيد. شيطان پنداري كه درباره آنان داشت، محقّق يافت. «عَلَيْهِمْ»: واژه (عَلي) به معني (في) است. «ظَنَّهُ»: اشاره به آرزو و قصد ابليس در حق انسانها، به هنگام طرد شيطان از آستانه يزدان است (نگا: اعراف / 11 - 18، حجر / 38 - 44).

سوره سبأ آيه 21
متن آيه:
وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ

ترجمه:
شيطان هيچ گونه قدرتي بر آنان نداشت (تا با آن بتواند ايشان را به پيروي از خود وادارد. تنها كاري كه از دست او ساخته است، وسوسه است. اين هم بدو داده نشده است) مگر بدان خاطر تا بدانيم كه چه كسي به آخرت ايمان مي آورد، و چه كسي درباره آن متردّد مي ماند. پروردگار تو مراقب (احوال) و نگهدار (حساب افعال بندگان) است.

توضيحات:
(1/1727)



«سُلْطَانٍ»: سلطه و قدرت و استيلاء. «لِنَعْلَمَ»: (نگا: بقره / 143، آل عمران / 140 و 142 و 167، مائده / 94، كهف / 12). «حَفِيظٌ»: (نگا: هود / 57).

سوره سبأ آيه 22
متن آيه:
قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ

ترجمه:
(اي پيغمبر! به مشركان) بگو: كساني را به فرياد بخوانيد كه بجز خدا (معبود خود) مي پنداريد. (امّا بدانيد آنها هرگز گرهي از كارتان نمي گشايند و سودي و زياني به شما نمي رسانند. چرا كه) آنها در آسمانها و زمين به اندازه ذرّه اي مالك چيزي نيستند و در آسمانها و زمين كمترين حق مشاركت (در خلقت و مالكيّت و اداره جهان) نداشته (و انباز خدا نمي باشند)، و خداوند در ميانشان ياور و پشتيباني ندارد (تا در اداره مملكت كائنات بدو نيازمند باشد).

توضيحات:
«زَعَمْتُمْ»: گمان برده ايد. بعد از آن، جمله (أَنَّهُمْ ءَالِهَةٌ) مقدّر است. «مِن دُونِ اللهِ»: بجز خدا. بعد از آن جمله (لا يَسْتَجِيبُونَ دُعَآءَكُمْ) مقدّر است. لذا مجموعاً چنين مي شود: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ ءَالِهَةٌ مِّن دُونِ اللهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَكُمْ. «شِرْكٍ»: مشاركت. نصيب و بهره. «ظَهِيرٍ»: ياور و پشتيبان.

سوره سبأ آيه 23
متن آيه:
وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

ترجمه:
(1/1728)



هيچ گونه شفاعتي در پيشگاه خدا سودمند واقع نمي گردد، مگر شفاعت كسي كه خدا بدو اجازه (ميانجيگري) دهد (و آن هم جز خوب و پسنديده نگويد. در آن روز اضطراب و وحشتي بر دلهاي شفاعت كنندگان و شفاعت شوندگان چيره مي شود، و در انتظار اين هستند كه ببينند خداوند به چه كساني اجازه شفاعت مي دهد و براي چه كساني بايد شفاعت بشود. اين حالت اضطراب و نگراني همچنان ادامه مي يابد) تا زماني كه (فرمان از ناحيه خدا صادر مي شود و) فزع و اضطراب از دلهاي آنان زايل مي گردد. (گروهي رو به گروه ديگر كرده شادان و خندان مي پرسند:) آيا پروردگارتان چه (دستوري صادر) فرمود؟ مي گويند: حق را (صادر) فرمود (كه اجازه شفاعت است) و او والا و بزرگوار است.

توضيحات:
«لا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ»: (نگا: بقره / 254 و 255، طه / 109، انبياء / 28، نجم / 26). «فُزِّعَ»: هراس برطرف شد. باب تفعيل فَزَعَ، براي سلب است. «قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ»: اين جمله جنبه مژده به يكديگر را دارد و بيانگر اوج شادي شفاعت كنندگان و شفاعت شوندگان است. «الْحَقَّ»: درست. مراد اجازه شفاعت برابر شرائط مذكور آيات ديگر قرآن است.

سوره سبأ آيه 24
متن آيه:
قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
(اي پيغمبر! به مشركان) بگو: چه كسي شما را از آسمانها و زمين روزي مي رساند (و بركات و نعمات آنها را در اختيارتان مي گذارد؟ اگر از روي عناد پاسخت ندادند، خودت) بگو: خدا. قطعاً يا ما (مؤمنان) و يا شما (مشركان) بر هدايت يا ضلالت آشكاري هستيم. (چرا كه عقيده ما و شما با هم تضادّ روشني دارد. پس حتماً گروهي از ما و شما اهل هدايت و دسته اي گرفتار ضلالت است).

توضيحات:
(1/1729)



«مِنَ السَّمَاوَاتِ»: روزيهاي پروردگار كه از ناحيه آسمان، يعني از سوي بالا به ما مي رسد، همچون: نور و حرارت آفتاب و هوا و برف و باران. «وَ الأرْضِ»: بركات زمين همچون: منابع آبهاي زيرزميني و معادن گوناگون.

سوره سبأ آيه 25
متن آيه:
قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ

ترجمه:
بگو: از شما درباره گناهاني كه ما كرده ايم، و از ما درباره گناهاني كه شما كرده ايد، پرسيده نمي شود (و پافشاري ما براي راهنمائي شما تنها جنبه دلسوزي به حال شما دارد و بس).

توضيحات:
«أَجْرَمْنَا»: مرتكب گناه شده ايم.

سوره سبأ آيه 26
متن آيه:
قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ

ترجمه:
بگو: پروردگارمان ما را (در روز رستاخيز) گرد مي آورد و سپس در ميان ما به حق داوري مي كند. تنها او داور آگاه (از كارهاي ما و شما) است.

توضيحات:
«يَفْتَحُ»: قضاوت و داوري مي كند (نگا: شعراء / 118). «الْفَتَّاحُ»: قاضي و داور (نگا: اعراف / 89).

سوره سبأ آيه 27
متن آيه:
قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ شُرَكَاء كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ترجمه:
بگو: كساني را كه به عنوان شريك خدا به خدا ملحق ساخته ايد، به من نشان دهيد (تا ببينم برابر كدام ويژگي، در الوهيّت با خداوندي انبازند كه چيزي همسان او نيست؟!) نه، هرگز! (چنين چيزي ممكن نيست. آخر اين يك مشت سنگ و چوب خاموش و بي جان، كه آنها را سمبل و نماد ارواح و فرشتگان مي دانيد، ساخته و پرداخته دست خودتان بوده و مرتبه خدائي را نشايند) بلكه تنها الله (كه آفريدگار آسمانها و زمين) و چيره و كار بجا است، خدا است و بس.

توضيحات:
(1/1730)



«أَرُونِي َ»: به من بنمائيد. نشانم دهيد. «بِهِ»: به خدا. «شُرَكَآءَ»: حال (الَّذِينَ) است. «هُوَ اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»: (هُوَ) مبتدا و (اللهُ) خبر آن بوده و تفسيرش مي كند و (الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) صفت اوّل و دوم (اللهُ) است. يا اين كه (هُوَ) ضمير شأن و (اللهُ) مبتدا و (الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) خبر اوّل و دوم است.

سوره سبأ آيه 28
متن آيه:
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
ما تو را براي جملگي مردمان فرستاده ايم تا مژده رسان (مؤمنان به سعادت ابدي) و بيم دهنده (كافران به شقاوت سرمدي) باشي، وليكن اكثر مردم (از اين معني) بي خبرند (و همگاني بودن نبوّت تو را باور نمي دارند).

توضيحات:
«كَآفَّةً»: همه. جملگي (نگا: بقره / 208، توبه / 36 و 122). حال ضمير (كَ) است. اسم فاعل و (ه) براي مبالغه است همچون رَاوِيَة، و يا اين كه مصدر است همچون عَاقِبَة. يا اين كه حال مقدّم (ناس) است. «بَشِيراً وَ نَذِيراً»: حال (كَ) هستند. اين آيه جهاني بودن دعوت پيغمبر را مي رساند (نگا: اعراف / 158، انعام / 19، فرقان / 1).

سوره سبأ آيه 29
متن آيه:
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

ترجمه:
(كافران) مي گويند: اگر راست مي گوئيد (كه رستاخيزي در ميان است، به ما بگوئيد) اين وعده كي به وقوع مي پيوندد؟!

توضيحات:
«مَتي هذَا الْوَعْدُ؟»: مراد وعده وقوع قيامت و داخل شدن نيكان به بهشت و ورود بدان به دوزخ است. البتّه پرسش كافران جنبه استهزاء داشت.

سوره سبأ آيه 30
متن آيه:
قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ

ترجمه:
بگو: وعده شما روز مشخّصي است كه نه ساعتي از آن پسي مي گيريد، و نه ساعتي از آن پيشي مي گيريد.

توضيحات:
(1/1731)



«مِيعَادُ يَوْمٍ»: مراد از ميعاد، زمان شي ء موعود است. اضافه به چيزي شده است كه بيانگر آن است. يعني: ميعادٌ هُوَ يَوْمٌ. «لا تَسْتَأْخِرُونَ. . .»: (نگا: اعراف / 34، يونس / 49).

سوره سبأ آيه 31
متن آيه:
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ

ترجمه:
كافران مي گويند: ما هرگز به اين قرآن و ديگر كتابهاي پيش از آن ايمان نخواهيم آورد. اگر برايت ممكن بود كه ببيني (حال چنين ستمگراني را) در آن زمان كه ستمگران در پيشگاه پروردگارشان (براي حساب و كتاب) نگاه داشته شده اند (از كارشان در شگفت مي ماندي. چرا كه) همه با يكديگر در گفتگويند و هر يكي گناه را به گردن ديگري مي اندازند. مستضعفان و زيردستان، به مستكبران و بالادستان مي گويند: اگر شما نبوديد (و ما را گمراه نمي كرديد) ما ايمان مي آورديم (و اكنون رستگار مي شديم).

توضيحات:
«وَ لَوْ تَري. . .»: (نگا: انعام / 27 و 30 و 93، انفال / 50، سجده / 12). «يَرْجِعُ»: ردّ مي كنند. بازگشت مي دهند. مراد لومه و سرزنش و گناه را به گردن يكديگر انداختن است. اين فعل از افعال ذو وجهين است و در اينجا متعدّي است.

سوره سبأ آيه 32
متن آيه:
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِينَ

ترجمه:
مستكبران هم به مستضعفان مي گويند: آيا ما شما را از هدايتي باز داشته ايم كه برايتان آمده بوده است؟! (هرگز ما چنين كاري را نكرده ايم و) بلكه خود شما گناهكار بوده ايد (و به كفر و الحاد گرائيده ايد).

توضيحات:
(1/1732)



«صَدَدْنَاكُمْ»: شما را بازداشته ايم. مانع شما بوده ايم.

سوره سبأ آيه 33
متن آيه:
وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَاداً وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ترجمه:
مستضعفان به مستكبران (بار ديگر) مي گويند: بلكه توطئه ها و تبليغات مكّارانه شما در شب و روز سبب شد كه ما از هدايت بازمانيم، در آن هنگامي كه شما به ما دستور مي داديد كه خدا را به يگانگي نشناسيم و انبازها و همتاهائي براي او قرار دهيم. (سرانجام هر دو گروه از شدّت وحشت، نفَسهايشان در سينه ها حبس مي شود) و پشيماني خود را پنهان مي دارند، بدان گاه كه عذاب را مشاهده مي كنند و ما غل و زنجيرها را به گردن كافران مي اندازيم (و ايشان را روانه دوزخ مي سازيم). آيا به آنان جزائي جز (جزاي) كارهائي كه مي كرده اند داده مي شود؟

توضيحات:
«مَكْرُ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ»: نيرنگ شب و روز، يعني حيله گريها و توطئه هاي مستمرّ شما درباره ما ما را از هدايت بازداشت. «أَندَاداً»: همگونها و همتاها. مراد انبازها و شركاء است. «أَسَرُّوا»: پنهان داشتند. مراد بند آمدن زبان از گفتار به خاطر شدّت وحشتي است كه از مشاهده عذاب بديشان دست مي دهد. يا اين كه (أَسَرُّوا) از اضداد است و به معني: اظهار پشيماني كردند «هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاّ مَا. . .»: مراد تجسم اعمال است. يعني اين اعمال و كردار كفّار و مجرمين است كه به صورت زنجيرهاي اسارت بر گردن و دست و پاي آنان گذارده مي شود. يا اين كه انسان جزاي همان چيزهائي را مي بيند كه كرده است و لاغير.

سوره سبأ آيه 34
متن آيه:
(1/1733)



وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ

ترجمه:
ما به هر شهر و دياري كه پيغمبري را فرستاده ايم، سران و متنعّمان آنجا گفته اند: ما بدانچه آورده ايد باور نداريم.

توضيحات:
«قَرْيَةٍ»: شهر و ديار. «نَذِيرٍ»: بيم دهنده. مراد پيغمبر الهي است. «مُتْرَفُوهَا»: مراد رؤساء و اغنياء و زورمداران و متنعّمان و بالاخره مستان ناز و نعمت و قدرت است (نگا: اسراء / 16، مؤمنون / 64). «أُرْسِلْتُم بِهِ»: (نگا: ابراهيم / 9).

سوره سبأ آيه 35
متن آيه:
وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالاً وَأَوْلَاداً وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

ترجمه:
و گفته اند: ما كه (در دنيا) اموال و اولاد بيشتري داريم و (اين نشانه علاقه و محبّت خدا به ما است، و در آخرت هم) ما هرگز عذاب نمي بينيم و شكنجه نمي شويم.

توضيحات:
«أَمْوَالاً وَ أَوْلاداً»: تمييزند.

سوره سبأ آيه 36
متن آيه:
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
بگو: پروردگارم روزي را براي هر كس كه خود بخواهد فراخ يا تنگ مي گرداند (اعم از عاصي و مطيع. داشتن و نداشتن، نشانه محبّت و خوشنودي، و يا نفرت و ناخوشنودي خدا از بنده نيست) و ليكن بيشتر مردم (چنين چيزي را) نمي دانند.

توضيحات:
«يَبْسُطُ وَ يَقْدِرُ»: (نگا: رعد / 26، اسراء / 30، قصص / 82).

سوره سبأ آيه 37
متن آيه:
وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ

ترجمه:
(1/1734)



اموال و اولاد شما چيزهائي نيستند كه شما را به ما نزديك و مقرّب سازند، بلكه كساني كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته و بايسته بكنند آنان (مقرّب درگاه الهي بوده و) در برابر اعمالي كه انجام داده اند پاداش مضاعف دارند، و ايشان در طبقات بالا (يعني در برترين منازل بهشت) در امن و امان بسر مي برند.

توضيحات:
«زُلْفي»: قرب و منزلت. پايه و مقام. مفعول مطلق است و هم معني با مصدر فعل. «الضِّعْفِ»: مضاعف. چندين برابر. مراد دست كم يك به ده است (نگا: انعام / 160). «إِلاّ»: ليكن. امّا. «مَنْ»: مستثني از ضمير (كُمْ) در فعل (تُقَرِّبُكُمْ) است و يا مبتدا و مابعد آن خبر است. «الْغُرُفَاتِ»: (نگا: زمر / 20، عنكبوت / 58). «جَزَآءُ الضِّعْفِ»: اضافه موصوف به صفت، و يا اضافه مصدر به مفعول خود است.

سوره سبأ آيه 38
متن آيه:
وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ

ترجمه:
كساني كه (در دنيا پيوسته) تلاش مي كنند آيات ما را تكذيب و انكار كنند، و تصوّر مي كنند كه (پيغمبر را شكست مي دهند و او را) درمانده مي سازند (و جلو پخش قرآن و فرمان يزدان را مي گيرند) آنان به عذاب احضارشدگانند (و جاودانه در آن ماندگار مي مانند).

توضيحات:
«الَّذِينَ يَسْعَوْنَ. . .»: (نگا: حجّ / 51، سبأ / 5). «مُحْضَرُونَ»: احضار شدگان. يعني فرشتگان به زور آنان را در دوزخ حاضر مي آورند (نگا: قصص / 61).

سوره سبأ آيه 39
متن آيه:
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

ترجمه:
بگو: پروردگارم روزي را براي هر كس از بندگانش كه بخواهد فراخ و يا تنگ مي گرداند، و هر چه را (در راه خدا) ببخشيد و صرف كنيد، خدا جاي آن را پر مي كند، و او بهترين روزي دهندگان است.

توضيحات:
(1/1735)



«يُخْلِفُهُ»: جاي آن را پر مي كند. عوض آن را مي دهد.

سوره سبأ آيه 40
متن آيه:
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ

ترجمه:
(يادآور شو) روزي را كه خداوند جملگي آنان را گرد مي آورد و سپس به فرشتگان (رو در روي فرشته پرستان) مي گويد: آيا اينان شما را (به جاي من) پرستش مي كرده اند؟!

توضيحات:
«إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ»: مراد اين است كه اي فرشتگان شما به اين جماعت گفته ايد كه آنان شما را پرستش كنند؟ اين سؤال براي تنبيه و شرمندگي هر چه بيشتر كافران و مشركان است.

سوره سبأ آيه 41
متن آيه:
قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ

ترجمه:
مي گويند: تو منزّهي (از اين نسبتهاي ناروائي كه به ساحت مقدّست داده اند، ما به هيچ وجه با اين گروه ارتباط نداشته ايم) و تنها تو يار و ياور ما بوده اي نه آنان. بلكه ايشان جنّيان را مي پرستيده اند، و اكثر آنان بديشان ايمان داشته اند.

توضيحات:
«أَنتَ وَلِيُّنَا مِنْ. . .»: (نگا: فرقان / 18). «الْجِنَّ»: مراد شياطين است (نگا: نساء / 117).

سوره سبأ آيه 42
متن آيه:
فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعاً وَلَا ضَرّاً وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ

ترجمه:
در آن روز هيچ يك از شما نمي تواند براي ديگري سودي و زياني داشته باشد، و به ستمگران مي گوئيم: عذاب آتشي را بچشيد كه آن را دروغ مي دانستيد.

توضيحات:
«الْيَوْمَ»: آن روز كه قيامت است. امروز كه قيامت است.

سوره سبأ آيه 43
متن آيه:
(1/1736)



وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
و هنگامي كه آيه هاي روشن ما بر آنان خوانده مي شود، مي گويند: او مردي است كه مي خواهد شما را باز دارد از چيزهائي كه پدرانتان پرستش مي كرده اند. و مي گويند: اين (قرآن) جز دروغ بزرگي نيست كه (به خدا) نسبت داده شده است. همچنين كافران هنگامي كه قرآن برايشان مي آيد درباره آن مي گويند: اين جادوي آشكاري بيش نيست.

توضيحات:
«بَيِّنَاتٍ»: واضح و آشكار. حال است «مَا هذَا. . .»: مرادشان پيغمبر اسلام است. «إِفْكٌ»: سخني كه حقيقت نداشته باشد. دروغ (نگا: نور / 11 و 12، فرقان / 4). «مُفْتريً»: از پيش خود ساخته شده و به هم بافته شده. (نگا: قصص / 36). «الْحَقِّ»: مراد قرآن است.

سوره سبأ آيه 44
متن آيه:
وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ

ترجمه:
ما (قبلاً) هيچ كتابي براي ايشان نفرستاده ايم تا آن را بخوانند (و به اتّكاي آن، سخنان تو را تكذيب كنند)، و پيش از تو هيچ پيغمبري نيز به سويشان روانه نكرده ايم (تا در پرتو كلام او، دعوت تازه اسلام را نادرست و ناروا ببينند).

توضيحات:
«يَدْرُسُونَهَا»: آن را مي خوانند. «وَ مَآ أَرْسَلْنَا. . .»: (نگا: قصص / 46، سجده / 3).

سوره سبأ آيه 45
متن آيه:
وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

ترجمه:
(1/1737)



كساني كه پيش از اينان بوده اند. (آيات كتابهاي آسماني را) تكذيب كرده اند، و حال اين كه اينان (حتّي از لحاظ قوّت و قدرت) به يكدهم ايشان هم نمي رسند، از آنجا كه پيغمبران مرا تكذيب كرده اند، بنگريد كه چگونه كيفرشان داده ام (و شهر و ديارشان را آئينه عبرت ديگران ساخته ام. پس شما ستمگرانِ مكّه، و شما ستمگرانِ تاريخ، سرنوشت خود را از ايشان قياس كنيد و بدانيد نه سنّت الهي تغييرپذير است و نه شما از آنان برتر و مقتدرتريد).

توضيحات:
«مِعْشَارَ»: ده يك. يكدهم. «نَكِيرِ»: ناخوشنودي و بد آمدنم از ايشان. مراد اثر ناخوشنودي است كه كيفر و مجازات است (نگا: حجّ / 44).

سوره سبأ آيه 46
متن آيه:
قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

ترجمه:
بگو: من شما را تنها يك نصيحت مي كنم، و آن اين است كه: خالصانه براي خدا، دو نفر دو نفر، و يا يك نفر يك نفر، برخيزيد (و انديشه هاي خفته را زنده كنيد). سپس (درباره محمّد كه سالها با او بسر برده ايد فكر خود را به كار گيريد و) بينديشيد (تا پاكي و امانتداري و سلامت جسماني و روحاني او، در خاطره ها مجسّم شود. . . اين) همدم و همنشين (ديرينه) شما، جنّ زده و ديوانه نيست. بلكه او بيم دهنده شما از عذاب سختي است كه در پيش است.

توضيحات:
(1/1738)



«بِوَاحِدَةٍ»: به خصلت و نصيحت يگانه اي. «أَن تَقُومُوا لِلّهِ»: و آن اين كه براي خدا برخيزيد و دست به كار شويد. «مَثْني»: دوتا دوتا. حال است. «فُرَادي»: يك يك. مفرد آن فرد است (نگا: انعام / 94). «جِنَّةٍ»: ديوانگي (نگا: اعراف / 184، مؤمنون / 25 و 70، سبأ / 8). «بَيْنَ يَدَيْ»: پيشاپيش (نگا: اعراف / 57، نمل / 63، فرقان / 48). جلو. پيش رو. «بَيْنَ يَدَيْ عَذابٍ شَدِيدٍ»: قبل از وقوع عذاب سخت. روياروئي عذاب سخت. يعني انگار عذاب خدا روياروي انسان قرار گرفته است. يا اين كه آن اندازه نزديك است كه هر آن به انسان برسد.

سوره سبأ آيه 47
متن آيه:
قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

ترجمه:
بگو: هر مزدي كه (در قبال تبليغ دعوت آسماني) از شما خواسته باشم، براي خودتان. (من پاداش مادي چشم نمي دارم، و بلكه) اجر و مزد من بر خدا است و بس. او آگاه از هر چيزي و حاضر و ناظر بر هر امري است.

توضيحات:
«شَهِيدٌ»: گواه. مطلع (نگا: آل عمران / 98، مائده / 117).

سوره سبأ آيه 48
متن آيه:
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

ترجمه:
بگو: پروردگار من، حق را آشكارا بيان مي دارد (و با آن باطل را از ميان بر مي دارد. . . او) داناي نهانيها و كاملاً آگاه از پنهانيها است.

توضيحات:
«يَقْذِفُ بِالْحَقِّ»: حق را به جان باطل مي اندازد. (نگا: انبياء / 18). مراد بيان ادلّه حق به صورت قاطع و واضح است. يا اين كه منظور از افكندن حق، ارسال كتب آسماني براي انبياء، و القاء وحي الهي به قلوب پيغمبران: است.

سوره سبأ آيه 49
متن آيه:
قُلْ جَاء الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ

ترجمه:
(1/1739)



بگو: حق به ميان آمد و باطل (در پرتو نور حق، اثري از آن نماند و مُرد، و لذا) نه كار تازه اي را مي تواند انجام دهد، و نه كار گذشته اي را مي تواند از سر گيرد.

توضيحات:
«الْحَقُّ»: مراد اسلام است. «الْبَاطِلُ»: مراد كفر است. «مَا يُبْدِئ ُ»: شروع نمي كند. نقش جديدي ايفاء نمي كند. «مَا يُعِيدُ»: از سر نمي گيرد. دوباره انجام نمي دهد. نقش قديم بازي نمي كند. «مَا يُبْدِئُ البَاطِلُ وَ مَا يُعِيدُ»: مراد نقش بر آب بودن همه نقشهاي باطل است. انگار باطل به شخص مُرده مي ماند كه نه كارهاي گذشته را مي تواند بكند و نه كارهاي تازه اي از او ساخته است. ذكر اين نكته ضروري است كه نور اسلام فاعليت زدودن كفر و شرك و نفاق را دارد، همان گونه كه نور، ظلمت را مي زدايد. امّا انسانها هم بايد از نور آن استفاده كنند و قابليّت را بهم برسانند، تا در پرتو فاعليتِ فاعلْ و قابليّت قابل، پيروزي ظاهر و حاصل شود.

سوره سبأ آيه 50
متن آيه:
قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ

ترجمه:
(به مشركان بت پرست) بگو: اگر من (با ترك بتها و دوري از آئين شما) گمراه شده باشم، به زيان خود گمراه شده ام (و كيفر آن را مي بينم) و اگر راهياب بوده باشم، در پرتو چيزهائي است كه پروردگارم به من وحي مي فرمايد. او شنوا و نزديك است (و اقوال و افعال ما بر او پنهان نمي ماند).

توضيحات:
«أَضِلُّ عَلي نَفْسِي»: به زيان خود گمراه مي شوم و كيفر آن را مي بينم.

سوره سبأ آيه 51
متن آيه:
وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ

ترجمه:
(1/1740)



اگر برايت ممكن بود ببيني (حال ستمگران را) در آن دم كه به وحشت مي افتند و راه گريزي ندارند و اصلاً مهلتي بديشان داده نمي شود، و از مكان نزديكي گرفتار (و روانه آتش) مي گردند، (صحنه هراس انگيزي را خواهي ديد كه انسان از آن برخود مي لرزد و بيتاب مي شود).

توضيحات:
«وَ لَوْ تَري»: (نگا: سبأ / 31). «فَزِعُوا»: به هراس افتادند. سراسيمه شدند. «لا فَوْتَ»: هيچ رهائي نيست. مراد از (فَوْتَ) گريز و مهلت است. يعني اصلاً خدا بديشان مهلت نمي دهد و راه گريزي هم ندارند. «مَكَانٍ قَرِيبٍ»: مراد اين است كه در اسرع وقت از نزديكترين محلّ گرفتارشان مي سازند. اين آيه بيانگر حال آشفته كافران در آغاز هنگامه رستاخيز است (نگا: / 41 - 44). يا اين كه وضع نابسامان آنان به هنگام بلاياي نابود كننده و عذاب استيصال در دنيا است (نگا: غافر / 83 - 85).

سوره سبأ آيه 52
متن آيه:
وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ

ترجمه:
و (به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات الهي) خواهند گفت: به «حق» ايمان داريم. آنان چگونه مي توانند از فاصله دور (از جهان كه جاي پذيرش ايمان و مزرعه آخرت بود) سهل و ساده حقّ را فرا چنگ آورند (و از مزاياي ايمان بدان برخوردار شوند؟).

توضيحات:
«بِهِ»: مرجع ضمير (ه) حق در آيه 49 است كه مراد اسلام و قرآن است. «أَنّي»: چگونه؟ «التَّنَاوُشُ»: دسترسي پيدا كردن. فراچنگ آوردن. «مَكَانٍ بَعيدٍ»: مراد آخرت است كه با جهان ما فاصله دوري دارد. يعني بعد از خروج از دنيا، تازه كسي نمي تواند ايماني به دست آورد كه در پرتو آن رستگاري ميسّر گردد (نگا: انعام / 158، غافر / 84 و 85).

سوره سبأ آيه 53
متن آيه:
وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

ترجمه:
(1/1741)



و حال اين كه قبلاً (در زمان حيات كه از عقل و اختيار و اراده برخوردار بوده اند) حقّ را نپذيرفته اند، و بلكه دورادور به جهان غيب نسبتهاي ناروائي زده اند (و نبوّت و قيامت و بهشت و دوزخ و بالاخره جهان ماوراء طبيعت را به تمسخر گرفته اند).

توضيحات:
«بِهِ»: (نگا: سبأ / 52). «يَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ»: نسبتهاي ناروائي به جهان غيب مي دادند و سخنان نادرستي درباره آن اظهار مي كردند. گمانهاي نادرستي درباره ماوراء طبيعت داشتند. «مَكَانٍ بَعيدٍ»: دورادور. نقطه دور دست. مراد دور از حقيقت است.

سوره سبأ آيه 54
متن آيه:
وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّرِيبٍ

ترجمه:
ميان ايشان و آنچه آرزو دارند (كه پذيرش ايمان ايشان و نجات از عذاب است) جدائي افكنده مي شود، همان گونه كه با گروههاي همسان و همكيش آنان قبلاً چنين عمل شده است. آخر ايشان (در جهان) سراپا در شكّ بوده اند (و زندگي را پيوسته با ظنّ و گمان به سر برده اند و اينك چنين سرنوشتي بايد داشته باشند).

توضيحات:
«حِيلَ»: حائل و مانع انداخته شده است. فاصله و جدائي افكنده شده است. «مَا»: آنچه. مراد پذيرش ايمان اخروي و رهائي از دوزخ است يا بازگشت به جهان و انجام كارهاي شايسته در آن است (نگا: سجده / 12). يا رهائي از بلاهاي بزرگ آسماني و عذاب استيصال جهاني است (نگا: غافر / 83 - 85). «أَشْيَاع»: جمع شيعَة، مراد اَمثال و اَقران است (نگا: انعام / 65). «مُرِيبٍ»: شكّ انداز. به دودلي افكنده. اين واژه صفت و براي مبالغه و تأكيد است. مثل: شِعْرٌ شاعِرٌ.

سوره فاطر آيه 1
متن آيه:
(1/1742)



الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمه:
ستايش خداوندي را سزا است كه آفريننده آسمانها و زمين است، و فرشتگان را با بالهاي دوتا دوتا، و سه تا سه تا، و چهارتا چهارتائي كه دارند، مأموران (قدرتمند اجراي فرمان خود در زمينه هاي مختلف تكويني و تشريعي) كرد. او هر چه بخواهد بر آفرينش (فرشتگان و مردمان و ساير موجودات جهان) مي افزايد. چرا كه خدا بر هر چيزي توانا است.

توضيحات:
«فَاطِرِ»: مُخترع. مُبدِع. آفريننده بدون مُدل و اُلگو (نگا: انعام / 14، يوسف / 101، ابراهيم / 10). «جَاعِلِ»: سازنده. قراردهنده. (نگا: بقره / 30 و 124، آل عمران / 55، قصص / 7). «أُوْلِي»: دارندگان. صاحبان. «أَجْنِحَةٍ»: جمع جناح، بالها. بال و پر نماد سرعت و قدرت است و مي تواند معني كنائي داشته باشد. «مَثْني وَ ثُلاثَ وَ رُبَاعَ»: (نگا: نساء / 3). «يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ»: بر آفرينش مي افزايد. مراد افزايش اندامهايي همچون بال و پر فرشتگان يا حسن و زيبائي مردمان و غيره. يا اين كه: خدا هر چه بخواهد مي آفريند و بر مخلوقات و موجودات فعلي عالَم مي افزايد. در صورتي كه جز او كسي نمي تواند حتي ذرّه اي را از عدم بيافريند و بر ذرّات هستي بيفزايد. «رُسُلاً»: فرستادگان. مراد گمارده شدن فرشتگان براي اجراي مأموريّتهاي مختلف است (نگا: يونس / 21، انعام / 61، عنكبوت / 31).

سوره فاطر آيه 2
متن آيه:
مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ترجمه:
(1/1743)



خداوند (درِ خزائن) هر رحمتي را براي مردم بگشايد، كسي نمي تواند (آن را ببندد و) از آن جلوگيري نمايد، و خداوند هر چيزي را كه باز دارد و از آن جلوگيري كند، كسي جز او نمي تواند آن را رها و روان سازد، و او توانا و كار بجا است. (لذا نه در كاري در مي ماند، و نه كاري را بدون فلسفه انجام مي دهد).

توضيحات:
«مُرْسِلَ»: فرستنده. روانه كننده. «مِن بَعْدِهِ»: بجز خدا. پس از جلوگيري از آن. هم معنيِ آيه (نگا: يونس / 107).

سوره فاطر آيه 3
متن آيه:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

ترجمه:
اي مردم! نعمتي را كه خدا به شما عطا فرموده است (با به جاي آوردن شكر و اداي حق آن) يادآوري كنيد (و سفله و ناسپاس نباشيد، و از كنار اين همه مواهب و بركات و امكانات حيات، سهل و ساده نگذريد. بلكه از خود بپرسيد). آيا جز الله، آفريننده اي وجود دارد كه شما را از آسمان و زمين روزي برساند؟ (نه! اصلاً). جز او خدائي وجود ندارد. پس با اين حال چگونه منحرف مي گرديد (و از راه راست به راه كج مي گرائيد، و به جاي يزدان براي بتان كرنش مي بريد و سجده مي كنيد؟).

توضيحات:
«يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَ الأرْضِ»: اين جمله، اگر صفت (خالق) باشد، معني آن در بالا گذشت. و اگر حال (الله) باشد، معني چنين است: آيا آفريننده اي جز خدا، كه شما را از آسمان و زمين روزي مي رساند، وجود دارد؟. «فَأَنّي تُؤْفَكُونَ»: (نگا: انعام / 95، يونس / 34).

سوره فاطر آيه 4
متن آيه:
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ

ترجمه:
(1/1744)



اگر تو را تكذيب كنند، (غم مخور، چيز تازه اي نيست، و) پيغمبران پيش از تو نيز مورد تكذيب قرار گرفته اند. (خدا حاضر و ناظر است و سرانجام) همه كارها به سوي خدا برگردانده مي شود (و از آنها پرس و جو مي گردد و بدانها پاداش و پادافره داده مي شود).

توضيحات:
«وَ إِن يُكَذِّبُوكَ. . .»: (نگا: آل عمران / 184).

سوره فاطر آيه 5
متن آيه:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

ترجمه:
اي مردمان! وعده خدا حق است، پس زندگي دنيوي شما را گول نزند و اهريمن شما را درباره خدا نفريبد.

توضيحات:
«وَعْدَ اللهِ»: وعده هائي همچون: قيامت، حساب و كتاب، بهشت و دوزخ. «الْغَرُوُر»: بسيار گول زننده. مراد اهريمن، مال و دارائي، شهوات و لذّات، و بالاخره هر چيزي است كه انسان را از راه به در برد (نگا: لقمان / 33).

سوره فاطر آيه 6
متن آيه:
إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

ترجمه:
بي گمان اهريمن دشمن شما است، پس شما هم او را دشمن بدانيد (و از مكر و كيد او يك لحظه غافل نمانيد و از وسوسه هاي او پيروي نكنيد). او پيروان خود را فرا مي خواند تا از ساكنان آتش سوزان جهنّم شوند.

توضيحات:
«يَدْعُو»: فرا مي خواند. به دور خود مي خواند. الف زائدي در رسم الخطّ قرآني دارد. «السَّعِيرِ»: آتش سوزان (نگا: حجّ / 4، لقمان / 21). «حِزْب»: هر كس از برنامه و هدف شيطان پيروي كند.

سوره فاطر آيه 7
متن آيه:
الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

ترجمه:
(1/1745)



كساني كه كافر بشوند، عذاب سختي دارند، و كساني كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند، آمرزش (خدا شامل گناهانشان مي گردد) و پاداش بزرگي دارند.

توضيحات:
. .

سوره فاطر آيه 8
متن آيه:
أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

ترجمه:
آيا كسي كه عملهاي بدش (توسّط شيطان و شيطان صفتان) در نظرش زينت و آراسته شده است و آن را زيبا و آراسته مي بيند (همانند كسي است كه واقع را آن چنان كه هست مي بيند و از قوانين آسماني پيروي مي كند؟) خداوند هر كس را بخواهد گمراه مي سازد، و هر كس را بخواهد راهياب مي نمايد. پس خود را با غم و غصّه آنان هلاك مكن. خدا بس آگاه از كارهائي است كه مي كنند.

توضيحات:
«أَفَمَن زُيِّنَ. . .»: مقابل اين گروه، مقدّر است، براي آن (نگا: اعراف / 30، كهف / 103 و 104). «فَلا تَذْهَبْ نَفْسُكَ. . .»: (نگا: كهف / 6، شعراء / 3). «حَسَرَاتٍ»: جمع حَسْرَة، غمها و اندوهها. مفعول له است.

سوره فاطر آيه 9
متن آيه:
وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ

ترجمه:
خدا كسي است كه بادها را روان مي دارد، و بادها ابرها را برمي انگيزند، و ما ابرها را به سوي سرزمينهاي موات مي رانيم و آن سرزمينهاي موات را داراي حيات مي گردانيم. زنده گرداندن (مردگان در گورها براي حساب و كتاب) نيز به همين منوال است.

توضيحات:
«تُثِيرُ»: برمي انگيزد. به حركت در مي آورد (نگا: روم / 48). «سُقْنَا»: سوق داديم. رانديم. «بَلَدٍ مَّيِّتٍ»: سرزمين خشك و بي گياه (نگا: اعراف / 57). «النُّشُورُ»: (نگا: فرقان / 3 و 40 و 47). برانگيختن از گورها.
(1/1746)



سوره فاطر آيه 10
متن آيه:
مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ

ترجمه:
هر كس عزّت و قدرت مي خواهد، (آن را از خدا بخواهد چرا كه) هر چه عزّت و قدرت است در دست خدا است. (راه وصول به عزّت و قدرت هم گفتار و كردار نيك است). گفتار پاكيزه به سوي خدا اوج مي گيرد (و گوينده خود را پرواز مي دهد)، و خدا كردار پسنديده را بالا مي برد (و انجام دهنده اش را والا مي گرداند). كساني كه نقشه هاي سوء مي كشند و نيرنگها به راه مي اندازند، عذاب سختي دارند، و نقشه ها و نيرنگهايشان نقش بر آب و تباه مي شود.

توضيحات:
«يَصْعَدُ»: بالا مي رود و پذيرفته مي شود. «يَبُورُ»: تباه مي گردد و نابود مي شود (نگا: فرقان / 18، ابراهيم / 28).

سوره فاطر آيه 11
متن آيه:
وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

ترجمه:
خداوند (اصل) شما (آدم) را از خاك بيافريد، سپس شما (ذرّيّه آدم) را از نطفه خلق كرد، و آن گاه شما را به صورت زوجهاي (نر و ماده) درآورد. هيچ زني باردار نمي شود و وضع حمل نمي كند مگر كه خدا مي داند (جنين او پسر يا دختر است و در شكم مادر چه احوالي دارد و كي به دنيا مي آيد). هيچ شخص پيري عمر درازي بدو داده نمي شود (و زنده نمي ماند و عمر زيادي نمي كند)، و هيچ شخصي از عمرش كاسته نمي شود (و مرگ زودرس گريبانگيرش نمي گردد) مگر اين كه در كتاب (لوح محفوظ) ثبت و ضبط است. اين براي خدا ساده و آسان است.

توضيحات:
(1/1747)



«وَ اللهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. . .»: (نگا: آل عمران / 59، كهف / 37، حجّ / 5، روم / 20). «أَزْوَاجاً»: جمع زَوْج، جنس نر و ماده، يعني زن و مرد (نگا: انعام / 143). «جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً»: شما را همسران يكديگر كرد و به صورت نر و ماده در آورد. دسته اي از شما را به صورت زن، و گروهي از شما را به صورت مرد خلق كرد. برابري تقريبي زن و مرد در مسير زندگي، يكي از مسائل مهمّ و قابل توجّه است و بيانگر اين واقعيّت است كه جهان به خود رها نشده، و بلكه ناظم و ناظري دارد. «مَا يُعَمَّرُ»: (نگا: بقره / 96). «مُعَمَّرٍ»: سالخورده. پير. «كِتَابٍ»: لوح محفوظ (نگا: انعام / 59). «مَا يُعَمَّرُ. . . وَ لا يُنقَصُ. . .»: دو معني دارد: يكي اين كه: خداوند مقدّر فرموده است كه برخيها در پيري بميرند و گروهي در كودكي و جواني. دوم اين كه: روزي يا شبي از عمر شخص سالخورده نمي گذرد، مگر اين كه در لوح محفوظ ثبت و ضبط است. به عبارت ديگر: مدّت عمر شخص در لوح محفوظ تعيين شده است، و پيوسته شبها و روزها از آن كاسته مي شود، تا همه دقائق پايان مي پذيرد. «يَسِيرٌ»: ساده و آسان (نگا: نساء / 30 و 169، حجّ / 70).

سوره فاطر آيه 12
متن آيه:
وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

ترجمه:
(1/1748)



دو دريا يكسان نيستند. اين يكي گوارا و شيرين و براي نوشيدن خوشگوار است، و آن ديگر شور و تلخ. (با وجود اين تفاوت) از هر دوي آنها گوشت تازه (ماهيها و جانوران ديگر دريا را) مي خوريد، و از هر دوي آنها وسائل زينت (مرواريد و صدف و درّ و مرجان و غيره) براي پيرايش بيرون مي آوريد. (به علاوه از هر دو مي توانيد براي نقل و انتقالات استفاده كنيد. لذا، شما انسانها) مي بينيد كشتيها (در پرتو قانون وزن مخصوص اشياء، از هر طرف دل) درياها را مي شكافند و پيش مي روند، تا از فضل خدا بهره گيريد و شكرگزار (اين همه نعمت و لطف خداوندگار) باشيد.

توضيحات:
«الْبَحْرَانِ»: مراد درياهاي شيرين و درياهاي شور است. «عَذْبٌ فُرَاتٌ» و «مِلْحٌ أُجَاجٌ»: (نگا: فرقان / 53). «سَآئِغٌ»: (نگا: نحل / 66). «لَحْماً طَرِيّاً»: (نگا: نحل / 14). «حِلْيَةً»: (نگا: رعد / 17، نحل / 14). «تَري الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ. . .»: (نگا: نحل / 14).

سوره فاطر آيه 13
متن آيه:
يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ

ترجمه:
خدا شب را داخل در روز، و روز را داخل در شب مي كند. او خورشيد و ماه را مسخر كرده است (و براي سود انسانها به گردش و چرخش انداخته است). هر يك از آن دو تا مدّت معيّن و سرآمد روشني به حركت خود ادامه مي دهند. آن كسي كه (درازي و كوتاهي شبها و روزها و نظام نور و ظلمت و حركات دقيق ماه و خورشيد را سر و سامان داده است) الله است كه خداوندگار شما است، و مالكيّت و حاكميّت (جهان هستي) از آن او است. و بجز او كساني كه به فرياد مي خوانيد (و پرستش مي نمائيد) حتي مالكيّت و حاكميّت پوسته نازك خرمائي را ندارند.

توضيحات:
(1/1749)



«يُولِجُ»: (نگا: آل عمران / 27، حجّ / 61، لقمان / 29) / «أَجَلٍ مُّسَمّيً»: (نگا: رعد / 2، روم / 8، لقمان / 29). «تَدْعُونَ»: (نگا: انعام / 40 و 41 و 56، اعراف / 37 و 194 و 197، اسراء / 67، مريم / 48، حجّ / 73). «قِطْمِيرٍ»: پوسته نازك و سفيدرنگ پيرامون هسته خرما، كه نشان و نماد ناچيزي و كمي است.

سوره فاطر آيه 14
متن آيه:
إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

ترجمه:
اگر آنها را (براي حل مشكلات و رفع گرفتاريهاي خود) به فرياد بخوانيد، صداي شما را نمي شنوند، و (به فرض) اگر هم بشنوند، توانائي پاسخگوئي به شما را ندارند، و (گذشته از اين) در روز قيامت انبازگري و شرك ورزي شما را رد مي كنند (و مي گويند: شما ما را پرستش نكرده ايد و بيخود مي گوئيد). و هيچ كسي همچون (خداوند) آگاه (از احوال آخرت، به گونه قطع و يقين، از چنين مطالبي) تو را باخبر نمي سازد.

توضيحات:
«يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ»: (نگا: يونس / 28، قصص / 63). «خَبِيرٍ»: مراد ذات پاك الله است كه از تمام عالم هستي و ذرّه ذرّه آن آگاه است و دنيا و آخرت و گذشته و حال و آينده در پيشگاه علم او روشن و آشكار و يكسان است.

سوره فاطر آيه 15
متن آيه:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

ترجمه:
اي مردم! شما (در هر چيزي، محتاج و) نيازمند خدائيد، و خدا بي نياز (از عبادت شما است) و ستوده است.

توضيحات:
«الْحَمِيدُ»: شايسته سپاس و ستايش در همه حال. ذاتاً ستوده.

سوره فاطر آيه 16
متن آيه:
إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ

ترجمه:
اگر بخواهد شما را از ميان برمي دارد، و مردمان ديگري را جايگزين شما مي سازد.

توضيحات:
(1/1750)



«يُذْهِبْكُمْ. . .»: (نگا: انعام / 133).

سوره فاطر آيه 17
متن آيه:
وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

ترجمه:
و اين كار براي خدا مشكل و سنگين نيست.

توضيحات:
«عَزِيزٍ»: صعب و سخت. مشكل و پرمشقّت (نگا: توبه / 128، هود / 91، ابراهيم / 20).

سوره فاطر آيه 18
متن آيه:
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

ترجمه:
هيچ گناهكاري بار گناه ديگري را به دوش نمي كشد، و اگر انسان سنگين باري كسي را براي حمل گناهانش به فرياد خواند، (او چنين كمكي را نمي تواند بكند و) چيزي از بار گناهانشان برداشته نمي شود، هر چند از نزديكان و بستگان باشد. (اي پيغمبر! از عناد قوم خود ناراحت مباش) تو كساني را (با اين قرآن) مي ترساني كه نهاني از پروردگارشان مي هراسند و نماز را چنان كه بايد مي خوانند. هر كس پاكي پيشه كند (و خويشتن را از كثافات معاصي پاكيزه دارد) پاكي او براي خودش است و (خود از آن سود مي برد. به هر حال) بازگشت (همگان، اعم از كافران و مؤمنان) به سوي خدا است (و سرانجام به حساب عاصي و مطيع خواهد رسيد).

توضيحات:
«لا تَزِرُ. . .»: (نگا: انعام / 164، اسراء / 15). اين بخش از آيه، پاسخ سخن كساني است كه در (عنكبوت / 12) مذكور است. «مُثْقَلَةٌ»: نفْس سنگين بار. يعني كسي كه بار گناهانش سنگين باشد. «حِمْل»: بار. «إِنَّمَا تُنذِرُ. . .»: يعني چنين افرادي از برحذر داشتن تو سود مي برند. «تَزَكَّي»: پاك از چرك كفر و گناه شد.

سوره فاطر آيه 19
متن آيه:
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ

ترجمه:
نابينا و بينا يكسان نيست.

توضيحات:
(1/1751)



«الأعْمي وَ الْبَصِيرُ»: مراد جاهل و عالم، و گمراه و راهياب است.

سوره فاطر آيه 20
متن آيه:
وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ

ترجمه:
و تاريكيها و نور هم همسان نمي باشد.

توضيحات:
«الظُّلُمَاتُ»: تاريكيهاي كفر مراد است. «النُّورُ»: نور ايمان مراد است.

سوره فاطر آيه 21
متن آيه:
وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ

ترجمه:
و سايه و گرماي سوزان هم يكي نيست.

توضيحات:
«الِظّلُّ»: مراد بهشت است. «الْحَرُورُ»: باد داغ و سوزان. گرماي سوزان. مراد دوزخ است.

سوره فاطر آيه 22
متن آيه:
وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ

ترجمه:
و مردگان و زندگان هم مساوي نمي باشند. خداوند هر كس را بخواهد شنوا (و پذيراي حق و حقيقت) مي گرداند، و تو نمي تواني (پند و اندرز آسماني را به دل دلمردگان فرو بري، همان گونه كه نمي تواني) مردگان آرميده در گورها را شنوا گرداني.

توضيحات:
«الأَحْيَآءُ وَ الأَمْوَاتُ»: مراد مؤمنان و كافران است (نگا: انعام / 122). «وَ مَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ. . .»: (نگا: نمل / 80 و 81، روم / 52).

سوره فاطر آيه 23
متن آيه:
إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ

ترجمه:
تو تنها بيم دهنده اي و بس.

توضيحات:
«إِنْ»: حرف نفي است. «نَذِيرٌ»: ترساننده ديگران از نافرماني خدا. برحذر دارنده ديگران از خشم و عذاب الله.

سوره فاطر آيه 24
متن آيه:
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ

ترجمه:
ما تو را همراه (دين) حقّ، به عنوان مژده دهنده (مؤمنان به بهشت) و بيم دهنده (كافران به دوزخ، به ميان مردمان) فرستاده ايم. هيچ ملّتي (از ملّتهاي پيشين) هم نبوده است كه بيم دهنده اي به ميانشان فرستاده نشده باشد.

توضيحات:
(1/1752)



«إِن مِّنْ أُمَّةٍ. . .»: (نگا: يونس / 19، نحل / 36). «خَلا»: رفته است (نگا: بقره / 134 و 141). آمده است (نگا: احقاف / 21). «نَذِيرٌ»: مراد رسول يا نبي، و يا عالِم و دانشمند است (نگا: المصحف الميسّر، نمونه، روح المعاني). يعني يا پيغمبري در ميان هر ملّتي برانگيخته شده است، و يا دعوت پيغمبران و سخنان ايشان به گوش آنان رسيده است.

سوره فاطر آيه 25
متن آيه:
وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ

ترجمه:
اگر تو را تكذيب كنند، (عجيب نيست). زيرا كساني هم كه پيش از آنان بوده اند، پيغمبران خود را كه براي ايشان دلائل روشن (بيان كرده اند) و رساله ها و كتابهاي آسماني روشنگر (راه هدايت) را آورده اند تكذيب نموده اند.

توضيحات:
«وَ إِن يُكَذِّبُوكَ. . .»: (نگا: حجّ / 42 - 44). «بِالْبَيِّنَاتِ وَ بِالزُّبُرِ وَ الْكِتابِ الْمُنِيرِ»: (نگا: آل عمران / 184، نحل / 44).

سوره فاطر آيه 26
متن آيه:
ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

ترجمه:
سپس كافران را (به گناهانشان) گرفته ام (و سخت تنبيهشان كردم). بنگريد كه چگونه كيفرشان داده ام (و شهر و ديارشان را آئينه عبرت ديگران ساخته ايم؟!)

توضيحات:
«نَكِيرِ»: (نگا: حجّ / 44، سبأ / 45).

سوره فاطر آيه 27
متن آيه:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ

ترجمه:
(1/1753)



(اي عاقل!) مگر نمي بيني كه خداوند از آسمان آب سودمندي را مي باراند و با آن محصولات گوناگون و ميوه هاي رنگارنگ را به وجود مي آورد؟ (و مگر نمي بيني كه) كوه ها خطوط و جاده هائي است (كه بر سطح زمين كشيده شده است. خطوط و جاده هائي) كه برخيها سفيد و برخيها سرخ و بعضيها سياه پر رنگ است، و هر يك از آنها به رنگهاي مختلفي و در طرحهاي متفاوتي (با دست تقدير پروردگار، بر چهره زمين ترسيم گشته) است.

توضيحات:
«جُدَدٌ»: جمع جُدَّة، خطها و راهها. مراد خود كوهها مي تواند باشد كه انگار جاده هائي هستند كه به صحرا كشيده اند، و خطهائي هستند كه با قلم قضا بر صفحه زمين نوشته اند. يا اين كه چينها و لايه هاي كوه ها و همچنين خود خطوط و نقشهاي روي صخره ها و سنگها است. «بِيضٌ»: جمع أَبْيَض و بَيْضاء، سفيد رنگ. «حُمْرٌ»: جمع أَحْمَر و حَمْراء، سرخ رنگ. «مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهَا»: (مُخْتَلِفٌ) صفت (بِيضٌ و حُمْرٌ) است، و (أَلْوَانُ) فاعل (مُخْتَلِفٌ) است. «غَرَابِيبُ»: جمع غِرْبيب، سياه پر رنگ. اين واژه عطف بر (بِيضٌ و حُمْرٌ) است. «سُودٌ»: جمع أَسْوَد و سَوْداء، سياه. اين واژه بدل يا عطف بيان (غَرَابِيبُ) است، و جنبه تأكيد و تفسير معني آن را دارد. برخي هم گفته اند: در كلام تقديم و تأخير است و در اصل چنين است: سُودٌ غَرَابِيبُ.

سوره فاطر آيه 28
متن آيه:
وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

ترجمه:
(1/1754)



انسانها و جنبندگان و چهارپايان نيز كاملاً داراي رنگهاي مختلفي بوده و متفاوتند. (اين نشانه هاي بزرگ آفرينش، بيش از همه توجّه خردمندان و فرزانگان را به خود جلب مي كند، و اين است كه) تنها بندگان دانا و دانشمند، از خدا، ترس آميخته با تعظيم دارند. قطعاً خداوند توانا و چيره (در كار جهان آرائي است) و بس آمرزگار (براي بندگان توبه كار و اميدوار به الطاف كردگاري) است.

توضيحات:
«مُخْتَلِفٌ»: مبتداي مؤخّر و جمله پيشين خبر آن است. «كَذلِكَ»: برخي اين واژه را به جمله قبل از خود مربوط دانسته و آن را محلاًّ منصوب و صفت مصدر محذوف (إِخْتِلافاً) دانسته و تقدير چنين است: مُخْتَلِفٌ إِخْتِلافاً كَائِناً كَذلِكَ. بعضي هم آن را جمله مستقلّي به حساب آورده و خبر مبتداي محذوف به شمار آورده اند و تقدير چنين است: أَلأمْرُ كَذلِكَ. يعني: آري مطلب چنين است كه گذشت. يادآوري: آيه هاي 27 و 28 صفحه تازه اي از كتاب بزرگ آفرينش را در برابر ديدگان انسانها مي گشايد، و بيانگر اين واقعيّت است كه ماده همه اين آفريدگان يعني قلم و مركب آن يكي است و امّا نقّاش چيره دست، اين همه نقش و نگار بر در و ديوار وجود پديدار كرده است. از آب بي رنگ صد هزاران رنگ، و از عناصر بسيطه محدود، اين همه موجودات كاملاً متنوّع و مختلف خلق فرموده است. «يَخْشَي»: خشيت، ترس آميخته با تعظيم است، و مولود سير در آفاق و انفس، و درك گوشه هائي از عجائب و غرائب كائنات و راز و رمز موجودات، و آگاهي از مسؤوليّتهائي است كه انسان در برابر خالق جهان دارد.

سوره فاطر آيه 29
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

ترجمه:
(1/1755)



كساني كه كتاب خدا (قرآن را) مي خوانند، و نماز را پا برجاي مي دارند، و از چيرهائي كه بديشان داده ايم، پنهان و آشكار، بذل و بخشش مي نمايند، آنان چشم اميد به تجارتي دوخته اند كه هرگز بي رونق نمي گردد و از ميان نمي رود.

توضيحات:
«يَرْجُونَ»: مي خواهند. اميد مي دارند. جمله (يَرْجُونَ تِجَارَةًَ. . .) خبر (إِنَّ) است. «لَن تَبُورَ»: هرگز تباه و نابود نمي گردد. يعني بي رونقي و زيانمندي و از ميان رفتن ندارد. چرا كه معامله با خدا پيوسته سودمند است و زيان و ضرر نمي بيند (نگا: صف / 10 - 13).

سوره فاطر آيه 30
متن آيه:
لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ

ترجمه:
(آنان قرآن را تلاوت مي كنند، و نماز را مي خوانند، و بذل و بخشش مي كنند) تا خداوند اجرشان را به تمام و كمال بدهد، و از فضل خود بر پاداششان بيفزايد. چرا كه خدا آمرزگار و سپاسگزار است (و بديهايشان را مي بخشايد، و از خوبيهايشان سپاسگزاري مي فرمايد، و مواهبي بديشان عطاء مي نمايد كه به انديشه و تصوّر در نمي آيد).

توضيحات:
«لِيُوَفِّيَهُمْ»: متعلّق به (يَتْلُونَ كِتابَ. . .)، يا به (لَن تَبُورَ) است. در صورت اوّل معني آن گذشت. در صورت دوم معني چنين است: تجارت آنان هرگز زيان نمي بيند و نابود نمي گردد، چرا كه پاداش دهنده ايشان خدا است.

سوره فاطر آيه 31
متن آيه:
وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ

ترجمه:
آنچه از كتاب (قرآن) به تو پيام داده ايم، حقّ است، و تصديق كننده كتابهاي آسماني پيش از خود است. قطعاً خداوند از (اوضاع) بندگان خود كاملاً آگاه (و به احوالشان) بينا است.

توضيحات:
«مُصَدِّقاً. . .»: (نگا: آل عمران / 3 و 50، مائده / 48).

سوره فاطر آيه 32
متن آيه:
(1/1756)



ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ

ترجمه:
(ما كتابهاي پيشين را براي ملّتهاي گذشته فرستاديم و) سپس كتاب (قرآن) را به بندگان برگزيده خود (يعني امت محمّدي) عطاء كرديم. برخي از آنان به خويشتن ستم مي كنند، و گروهي از ايشان ميانه روند، و دسته اي از ايشان در پرتو توفيقات الهي در انجام نيكيها پيشتازند. اين (سبقت در خيرات) واقعاً فضيلت بزرگي است.

توضيحات:
«ثُمَّ»: بعد از فرستادن كتابهاي آسماني پيشين. «أَوْرَثْنَا. . .»: (نگا: اعراف / 137). «مُقْتَصِدٌ»: ميانه رو (نگا: لقمان / 32). «سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ»: سبقت گيرنده بر ديگران در انجام نيكيها. سبقت گيرنده بر ديگران به سبب كارهاي نيك. «إِذْن»: توفيق (نگا: بقره / 251، انفال / 66). «ذلِكَ»: به ارث رساندن قرآن به بندگان برگزيده. انتخاب امت محمّدي. سبقت در خيرات.

سوره فاطر آيه 33
متن آيه:
جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ

ترجمه:
(پاداش پيشگامان در نيكيها) باغهاي اقامتي است كه بدانها داخل مي شوند، و در آنجاها با دستبندهاي طلا و مرواريد آراسته و پيراسته مي گردند، و جامه هايشان در آنجاها ابريشمين است.

توضيحات:
«جَنَّاتُ»: بدل از (الْفَضْلُ الْكَبِيرُ) يا خبر مبتداي محذوف است: جَزَآئُهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ. يا اين كه مبتداي مؤخّر و خبر مقدم آن محذوف است: لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ. «عَدْنٍ»: اقامت گزيدن و ماندن (نگا: توبه / 72، رعد / 23). «يُحَلَّوْنَ. . .»: (نگا: كهف / 31، حجّ / 23).

سوره فاطر آيه 34
متن آيه:
(1/1757)



وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ

ترجمه:
و خواهند گفت: سپاس خداوندي را سزا است كه غم و اندوه را از ما زدود. بي گمان پروردگار ما آمرزنده (گناهان بندگان و) سپاسگزار (كارهاي نيك ايشان) است.

توضيحات:
«أَذْهَبَ»: از ميان برد. برطرف ساخت. «الْحَزَنَ»: غم و اندوه (نگا: توبه / 92، قصص / 8).

سوره فاطر آيه 35
متن آيه:
الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ

ترجمه:
خداوندي كه در پرتو فضل و لطف خويش، ما را در سراي اقامت و ماندگاري جاي داد. در آن هيچ گونه رنج و مشقّت جسماني و هيچ گونه ناتواني و واماندگي روحاني به ما دست نمي دهد.

توضيحات:
«نَصَبٌ»: رنج و مشقّت. خستگي. «لُغُوبٌ»: درماندگي ناشي از خستگي، و ناتواني حاصل از رنج و مشقّت. برخي (نَصَبٌ) را خستگي جسمي، و (لُغُوب) را خستگي روحي دانسته اند. «الْمُقامَةِ»: مصدر ميمي و به معني اقامت است.

سوره فاطر آيه 36
متن آيه:
وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ

ترجمه:
كساني كه كفر پيشه اند، آتش دوزخ براي آنان است. هرگز فرمان مرگ ايشان صادر نمي شود تا بميرند (و راحت شوند). و هرگز عذاب دوزخ براي ايشان تخفيف داده نمي شود (تا مدّتي بيارامند). ما هر كافر لجوج در كفر را اين چنين كيفر و سزا مي دهيم.

توضيحات:
«لا يُقْضي عَلَيْهِمْ»: درباره ايشان حكم مرگ دوباره صادر نمي شود. «كَفُورٍ»: صيغه مبالغه كافر است. يعني مبالغه كننده در كفر. بسيار ناسپاس و كفران كننده نعمت.

سوره فاطر آيه 37
متن آيه:
(1/1758)



وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحاً غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ

ترجمه:
آنان در دوزخ فرياد برمي آورند: پروردگارا! بيرونمان بياور تا كارهاي شايسته اي انجام دهيم كه جداي از كارهائي باشد كه قبلاً مي كرديم. (بديشان خواهيم گفت:) آيا بدان اندازه به شما عمر نداديم كه در آن هر كس بخواهد بيدار و هوشيار شود، كافي و بسنده باشد؟ و آيا بيم دهنده (الهي، اعم از پيغمبران و علماء اديان، براي ابلاغ آئين آسماني) به پيش شما نيامد؟ (ما كه همه وسائل نجات را در اختيارتان گذاشتيم و راه رستگاري را به شما نموديم، ولي خودتان از آن بهره نگرفتيد و فرصت را از دست داديد) پس بچشيد. اصلاً براي ستمگران يار و ياوري نيست.

توضيحات:
«يَصْطَرِخُونَ»: نعره زنان كمك مي طلبند. فرياد برمي آورند. «مَا»: مدّت زماني كه. «مَنْ»: فاعل (يَتَذَكَّرُ) است.

سوره فاطر آيه 38
متن آيه:
إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ترجمه:
خداوند داننده غيب آسمانها و زمين است و مسلّماً از چيرهائي كه در درون دلها است كاملاً آگاه است.

توضيحات:
«إِنَّهُ عَلِيمُ. . .»: مراد اين است كه خدا كه آگاه از همه چيز است مي داند كه اگر دوزخيان به دنيا برگردند، دوباره همان اعمال گذشته را ادامه مي دهند (نگا: انعام / 28).

سوره فاطر آيه 39
متن آيه:
هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتاً وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَاراً

ترجمه:
(1/1759)



خدا كسي است كه شما را جانشين (گذشتگان) روي زمين كرده است. هر كس (از شما) كافر گردد، به زيان خود كافر مي گردد، و كفر كافران در پيشگاه خدا جز بر خشم نمي افزايد، و جز زيان چيزي نصيب كافران نمي نمايد.

توضيحات:
«خَلآئِفَ»: جانشينان. مراد جانشين و جايگزين پيشينيان است (نگا: انعام / 165، يونس / 14 و 73). «مَقْتاً»: خشم و غضب (نگا: نساء / 22).

سوره فاطر آيه 40
متن آيه:
قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضاً إِلَّا غُرُوراً

ترجمه:
بگو: آيا درباره انبازهاي خود كه علاوه از خدا آنها را هم به فرياد مي خوانيد، خوب دقّت كرده ايد؟ نشانم دهيد آنها كدام چيز زمين را آفريده اند؟ و يا در آفرينش (كدام چيز) آسمانها مشاركت داشته اند؟ يا شايد كتاب (آسماني) در اختيار مشركان گذارده ايم و ايشان حجّت روشني از آن (بر كار شرك و بت پرستي خود) دارند؟! (اصلاً ايشان دليل عقلي و دليل نقلي ندارند) و بلكه ستمگران جز وعده هاي دروغ به يكديگر نمي دهند (و فقط همديگر را گول مي زنند).

توضيحات:
(1/1760)



«أَرَأَيْتُمْ؟»: آيا ديده ايد؟ به من بگوئيد. مراد دقّت كافي درباره معبودهاي دروغين است. خدا در اين بخش از ايشان دليل عقلي مي طلبد. «أَرُونِي»: به من نشان دهيد. بدل اشتمال (أَرَأَيْتُمْ) است. «شِرْكٌ»: مشاركت (نگا: سبأ / 22). «ءَاتَيْنَاهُمْ»: ضمير (هُمْ) بهتر است به صورت التفات، به مشركان برگردد. «أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَاباً»: مراد دليل نقلي است. «غُرُوراً»: (نگا: نساء / 120، اسراء / 64، احزاب / 12). «قُلْ أَرَأَيْتُمْ. . . مَاذَا خَلَقُوا»: اين بخش آيه، دو معني دارد. يكي در بالا گذشت، و ديگري چنين است: به من بگوئيد: انبازهائي را كه علاوه از خدا آنها را هم به فرياد مي خوانيد و پرستش مي نمائيد، آنها چه چيز را در زمين يا در آسمانها آفريده اند؟

سوره فاطر آيه 41
متن آيه:
إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً

ترجمه:
خداوند آسمانها و زمين را نگاهداري مي كند و نمي گذارد (از مسير خود) خارج و نابود شوند. هر گاه (هم بخواهند از مسير خود) خارج و نابود شوند، جز خدا هيچ كس نمي تواند آنها را (در مسير خود) نگاه و محفوظ دارد. خداوند شكيبا است (و در مجازات تعجيل روا نمي دارد) و آمرزنده است (و توبه بزهكاران را مي بخشايد).

توضيحات:
«يُمْسِكُ»: حفظ مي كند. نگاه مي دارد. «أَن تَزُولا»: نابود بشوند، و يا كنار بروند. از مصدر زوال، به معني نابود شدن، يا از مدار خود منحرف شدن. «إِنْ أَمْسَكَهُمَا»: حرف (إِنْ) نافيه است. «مِن بَعْدِهِ»: غير او. بجز او.

سوره فاطر آيه 42
متن آيه:
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً

ترجمه:
(1/1761)



آنان (يعني كفّار مكّه) مؤكّدانه به خدا قسم مي خوردند كه اگر پيغمبري به ميان ايشان بيايد، راهياب ترين ملّتها خواهند بود (و در پذيرش دين او، بر همگان پيشي خواهند گرفت). امّا هنگامي كه پيغمبري (از خودشان برانگيخته شد و) به ميانشان آمد، (بعثت او) جز گريز و بيزاري (از حق) چيزي بر آنان نيفزود.

توضيحات:
«أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِم»: (نگا: مائده / 53، انعام / 109، نحل / 38، نور / 53). «إِحْدَي الأُمَمِ»: ملّت يگانه اي در ميان همه ملّتها. واژه (إحْدَي) به معني (جَميع) و (هر) است. جنبه عموم و تعظيم را دارد. مراد يگانه و پيشگام است. «نُفُوراً»: گريز. بيداري (نگا: اسراء / 41 و 46).

سوره فاطر آيه 43
متن آيه:
اسْتِكْبَاراً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلاً

ترجمه:
(گريزشان از حق) به خاطر استكبار در زمين و حيله گريهاي زشت است، و حيله گريهاي زشت جز دامنگير حيله گران نمي گردد. آيا آنان انتظار دارند سرنوشتي جز سرنوشت پيشينيان را داشته باشند؟! هرگز دگرگوني و تبديلي در شيوه رفتار خدا (در معامله با ملّتها) نخواهي يافت، و هرگز نخواهي ديد كه روش خدا تغيير مسير و جهت دهد.

توضيحات:
(1/1762)



«إِسْتِكْبَاراً»: عظمت فروشي. خود بزرگ بيني. خود را بزرگتر از آن ديدن كه حق را پذيرفتن (نگا: بقره / 34، نساء / 172، اعراف / 48 و 206). مفعول له است. «مَكْرَ»: عطف بر (إِسْتِكْبَاراً) است. «لا يَحِيقُ»: گريبانگير نمي گردد. نمي رسد (نگا: انعام / 10، هود / 8، نحل / 34). «فَهَلْ يَنظُرُونَ»: آيا انتظار دارند؟ (نگا: بقره / 210، انعام / 158، اعراف / 53، نحل / 33). «سُنَّةَ»: طريقه. شيوه. خطّ سير (نگا: انفال / 38، اسراء / 77). «تَحْوِيلاً»: تغيير جهت. دگرگوني (نگا: اسراء / 56 و 77).

سوره فاطر آيه 44
متن آيه:
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيماً قَدِيراً

ترجمه:
آيا در زمين به گشت و گذار نمي پردازند تا ببينند فرجام كار پيشينيان به كجا كشيده است، در حالي كه آنان از اينان قدرت و قوت بيشتري داشته اند؟ هيچ چيزي چه در آسمانها و چه در زمين خدا را درمانده و ناتوان نخواهد كرد. چرا كه او بسيار فرزانه و خيلي قدرتمند است.

توضيحات:
«أَوَلَمْ يَسِيرُوا. . .»: (نگا: يوسف / 109، روم / 9). «مِن شَيْءٍ»: هيچ چيزي. حرف (مِنْ) زائد و براي استغراق است، و (شَيْءٍ) فاعل است.

سوره فاطر آيه 45
متن آيه:
وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاء أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيراً

ترجمه:
(1/1763)



هر گاه خداوند مردمان را در برابر كارهائي كه مي كنند (فوراً و بدون كمترين مهلتي براي اصلاح و تجديد نظر و خودسازي) به كيفر برساند، انساني را بر روي زمين باقي نخواهد گذاشت. وليكن خداوند (به لطف و كرم خود، كيفر) ايشان را تا سررسيد زمان معيّني (كه قيامت است) به تأخير مي اندازد. وقتي كه مدّت مشخّصه ايشان فرا رسيد، خداوند بندگان خود را ديده است (و از گفتار و كردار و پندار ايشان باخبر بوده است، لذا چنان كه بايد پاداش و پادافره آنان را مي دهد).

توضيحات:
«وَ لَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ. . .»: (نگا: نحل / 61). «دَآبَّةٍ»: جنبنده. مراد انسان است (نگا: انفال / 22 و 55). «أَجَلٍ مُّسَمّيً»: مدّت معيّن. مراد روز قيامت است. «فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ»: وقتي كه قيامت ايشان فرا رسيد. برخي گفته اند: مراد از (أَجَلٍ مُّسَمّيً) و (أَجَلُهُمْ) زمان محدود عمر و سررسيد معلوم مدّت زندگاني هر كسي است كه با مرگ او فرا مي رسد (نگا: انعام / 93).

سوره يس آيه 1
متن آيه:
يس

ترجمه:
يا، سين.

توضيحات:
«يس»: از حروف مقطّعه است (نگا: بقره / 1).

سوره يس آيه 2
متن آيه:
وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

ترجمه:
سوگند به قرآن حكيم!

توضيحات:
«الْحَكِيمِ»: داراي حكمت و دانش سودمند.

سوره يس آيه 3
متن آيه:
إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

ترجمه:
قطعاً تو از زمره فرستادگان (يزدان) هستي.

توضيحات:
. . .

سوره يس آيه 4
متن آيه:
عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

ترجمه:
و بر راه راست (خداشناسي) قرار داري (كه دين اسلام است).

توضيحات:
«صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ»: (نگا: فاتحه / 6). «عَلي صِراطٍ مُّسْتَقِيمٍ»: خبر دوم (إِنَّ) است.

سوره يس آيه 5
متن آيه:
تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

ترجمه:
(اين قرآن را) فرو فرستاده است خداوند چيره و مهربان.

توضيحات:
(1/1764)



«تَنزِيلَ»: فرو فرستادن. در اينجا به معني فرو فرستاده بوده و مفعول مطلق است. براي مبالغه، قرآن وصف به مصدر شده است (نگا: سجده / 2).

سوره يس آيه 6
متن آيه:
لِتُنذِرَ قَوْماً مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ

ترجمه:
(آن را براي تو فرو فرستاده است) تا قومي را بيم دهي كه پدران و نياكان (نزديك) ايشان (توسّط پيغمبران) بيم داده نشده اند، و به همين علّت است كه غافل و بي خبر (از قانون آسماني، نسبت به خدا و خود و مردمان) هستند.

توضيحات:
«قَوْماً»: مراد كفّار مكّه در آغاز نبوّت پيغمبر اسلام است. «مَآ أُنذِرَ»: بيم داده نشده است (نگا: سجده / 3). «ءَابَآؤُهُمْ»: مراد پدران و نياكان قريب قريش همعصر پيغمبر است، والاّ پدران و نياكان بعيد ايشان توسّط انبياء، از جمله ابراهيم و اسماعيل بيم داده شده است (نگا: فاطر / 24 و 25).

سوره يس آيه 7
متن آيه:
لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

ترجمه:
(ايشان مستحقّ عذاب گشته اند و) سخن (خدا مبني بر پر كردن جهنّم از چنين افرادي) درباره بيشتر آنان به حقيقت پيوسته است، و آنان ديگر ايمان نمي آورند.

توضيحات:
«لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ. . .»: (نگا: اسراء / 16، قصص / 63، سجده / 13). «الْقَوْلُ»: مراد فرموده خدا: لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَ مِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، در (ص / 85، و نظير آن در حجر / 43، اعراف / 18، هود / 119، سجده / 13) مي باشد.

سوره يس آيه 8
متن آيه:
إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلاَلاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُم مُّقْمَحُونَ

ترجمه:
ما به گردنهايشان غلّهائي مي اندازيم كه تا چانه هايشان مي رسد و سرهاي ايشان (بر اثر آن) رو به بالا نگاه داشته مي شود (و نه مي توانند به زير پاهاي خود بنگرند، و نه مي توانند سرهايشان را بدين سو و آن سو حركت دهند).

توضيحات:
(1/1765)



«أَغْلالاً»: (نگا: اعراف / 157، رعد / 5، سبأ / 33). «الأذْقَانِ»: جمع ذَقَن، چانه ها. زنخها (نگا: اسراء / 107 و 109). «مُقْمَحُونَ»: سر در هوا ماندگان. كساني كه سرهايشان رو به بالا شق و رق مانده باشد.

سوره يس آيه 9
متن آيه:
وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ

ترجمه:
ما در پيش روي آنان سدّي، و در پشت سر ايشان سدّي قرار داده ايم (و لذا به كساني مي مانند كه در ميان دو سدّ، گير كرده باشند، و پيش رو و پشت سر خود را مشاهده نكنند) و بدين وسيله جلو چشمان ايشان را گرفته ايم و ديگر نمي بينند.

توضيحات:
«بَيْنَ أَيْدِيهِمْ»: جلو ايشان. «مَا خَلْفَهُمْ»: پشت سر آنان. «سَدّاً. . .»: خداوند كساني را كه به آينده ننگرند و مستقبل را فراموش سازند، و به گذشته ننگرند و احوال ملّتهاي پيشين را پيش چشم ندارند، به افرادي تشبيه فرموده است كه ميان دو سدّ عظيم گير كرده باشند و روبرو و پشت سر خود را نبينند، و همگون و همسان كوران، راه پيشروي و راه پَسروي خود را پيدا نكنند. «فَأَغْشَيْنَاهُمْ»: بر چشمانشان پرده اي كشيده ايم (نگا: بقره / 7).

سوره يس آيه 10
متن آيه:
وَسَوَاء عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ

ترجمه:
چه آنان را بترساني و چه ايشان را نترساني، برايشان يكسان است ايمان نمي آورند.

توضيحات:
«سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ. . .»: (نگا: بقره / 6).

سوره يس آيه 11
متن آيه:
إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ

ترجمه:
تو تنها كسي را مي ترساني (و با بيم دادنت بدو سود مي رساني) كه از قرآن پيروي كند، و پنهاني از (خداوند) مهربان هراس داشته باشد. چنين كسي را به گذشت و پاداش ارزشمندي مژده بده.

توضيحات:
(1/1766)



«إِنَّمَا تُنذِرُ مَنْ. . .»: تو تنها كسي را بيم خواهي داد. مراد اين است كه تنها كسي از بيم دادن تو سود مي برد و از آن استفاده مي كند كه. «بِالْغَيْبِ»: در نهان. در خلوت (نگا: فاطر / 18).

سوره يس آيه 12
متن آيه:
إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ

ترجمه:
ما خودمان مردگان را زنده مي گردانيم، و چيزهائي را كه (در دنيا) پيشاپيش فرستاده اند و (كارهائي را كه كرده اند، و همچنين) چيزهائي را كه (در آن) برجاي نهاده اند (و كارهائي را كه نكرده اند، ثبت و ضبط مي كنيم و) مي نويسيم. و ما همه چيز را در كتاب آشكار (لوح محفوظ) سرشماري مي نمائيم و مي نگاريم.

توضيحات:
«مَا قَدَّمُوا»: اعمال خوب و بدي كه در دنيا انجام داده اند و پيشاپيش به آخرت فرستاده اند. «ءَاثَارَهُمْ»: چيزهائي را كه باقي گذارده اند و بر جاي نهاده اند، اعم از آثار خيري همچون مسجد و مدرسه و بيمارستان و ديگر موقوفات، و آثار بدي همچون غصب املاك و بناي ميخانه ها و كتابهاي گمراه كننده و طرحهاي استعمارگرانه و پروژه هاي خانمانسوز و ستمگرانه. يا عبادات و كارهاي نيكي كه مي بايست بكنند، ولي نكرده اند، و معاصي و كارهاي بدي كه مي بايست نكنند، ولي كرده اند. «أَحْصَيْنَاهُ»: سرشماري كرده ايم. ضبط و ثبت نموده ايم. «إِمَامٍ مُّبِينٍ»: كتاب آشكار. كتاب روشنگر. مراد لوح محفوظ است كه كتاب جامع و عمومي است و همه اعمال و همه حوادث و همه موجودات اين جهان در آن ثبت و ضبط مي گردد، و به منزله كتاب اصلي يا دفتر كلّ براي نامه اعمال شخصي بندگان (نگا: اسراء / 14، كهف / 49، حاقّه / 19 و 25) و نامه اعمال عمومي ملّتها (نگا: جاثيه / 28) است.

سوره يس آيه 13
متن آيه:
وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلاً أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءهَا الْمُرْسَلُونَ

ترجمه:
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(اي پيغمبر! از آنجا كه داستان قريشيان همچون داستان ساكنان انطاكيه در روزگاران گذشته است) براي ايشان سرگذشت ساكنان شهر (انطاكيه) را مثال بزن، بدان گاه كه فرستادگان (خدا) به سوي آنان آمدند.

توضيحات:
«الْقَرْيَةِ»: شهر (نگا: بقره / 58 و 259، نساء / 75، انعام / 123). مراد از آن، انطاكيه يكي از شهرهاي تركيه فعلي است كه سابقاً از شهرهاي معروف روم بوده است. «أَصْحَابَ»: بدل از (مَثَلاً) است.

سوره يس آيه 14
متن آيه:
إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ

ترجمه:
وقتي (از اوقات) دو نفر (از فرستادگان خود) را به سوي ايشان روانه كرديم و آنان آن دو را تكذيب كردند. سپس آنان را (با ارسال فرد) سومي تقويت نموديم. آنان (سه نفري بديشان) گفتند: ما فرستادگاني هستيم كه به سوي شما روانه شده ايم.

توضيحات:
«فَعَزَّزْنَا»: تقويت كرديم. تأييد كرديم.

سوره يس آيه 15
متن آيه:
قَالُوا مَا أَنتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمن مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلاَّ تَكْذِبُونَ

ترجمه:
(در پاسخ ايشان، بدانان) گفتند: شما انسانهائي همچون ما بيش نيستيد، و خداوند مهربان چيزي را (از وحي آسماني براي كسي) فرو نفرستاده است، و شما جز دروغ نمي گوئيد.

توضيحات:
«إِنْ أَنتُمْ إِلاّ. . .»: (نگا: ابراهيم / 10).

سوره يس آيه 16
متن آيه:
قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ

ترجمه:
گفتند: به خدا! پروردگارتان مي داند كه ما به سوي شما فرستاده شده ايم. (مهمّ نيست شما بپذيريد يا نپذيريد. ما كه به وظيفه خود عمل كرده ايم. چرا كه. . .).

توضيحات:
(1/1768)



«رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا. . .»: عربها گاهي جمله (رَبُّنا يَعْلَمُ) را به عنوان قَسَم به كار مي برند، اين است كه بعد از ماده «علم» همزه «إِنّا» كه بايد مفتوح باشد، در اينجا چون مراد قَسَم است، مكسور خوانده شده است (نگا: تفسير روح المعاني، و المصحف الميسّر).

سوره يس آيه 17
متن آيه:
وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ

ترجمه:
بر ما جز تبليغ روشن و روشنگر نمي باشد.

توضيحات:
«الْبَلاغُ الْمُبِينُ»: (نگا: مائده / 92 و 110، نحل / 35 و 82).

سوره يس آيه 18
متن آيه:
قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

ترجمه:
گفتند: ما شما را به فال بد گرفته ايم. (وجود شما شوم است و مايه بدبختي شهر و ديار ما است. سوگند مي خوريم كه از اين سخنان) اگر دست برنداريد، قطعاً شما را سنگسار خواهيم كرد و شكنجه دردناكي از ما خواهيد ديد.

توضيحات:
«تَطَيَّرْنَا بِكُمْ»: شما را به فال بد گرفته ايم. وجود شما را شوم مي دانيم (نگا: نمل / 47، اعراف / 131). «لَئِن لَّمْ تَنتَهُوا»: اگر پايان ندهيد. اگر دست نكشيد (نگا: بقره / 192 و 193 و 275، مريم / 46).

سوره يس آيه 19
متن آيه:
قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

ترجمه:
(1/1769)



گفتند: شومي خودتان (كه ناشي از كفرتان است) با خودتان همراه است (و اگر درست بينديشيد، به اين حقيقت واقف خواهيد شد كه تيره روزي شما ناشي از افكار منحطّ و اعمال زشت و عقيده پلشتي است كه داريد، نه اين كه به سبب دعوت ما به خداپرستي و انجام نيكيها و ترك بديها باشد) آيا اگر يادآور گرديد (به خدا و اوامر و نواهي او و چيزهائي كه سعادت شما در آنها است، بايد ما دعوت كنندگان را شكنجه دهيد و بكشيد؟!) اصلاً شما گروهي هستيد كه (در سركشي و كفر از حدّ درمي گذريد، و در معاصي و زشتكاريها) اسرافكار و متجاوزيد.

توضيحات:
«طَآئِرُكُمْ»: شوم و نحوست شما. بدبختي و تيره روزيتان (نگا: نمل / 47، اعراف / 131). «أَئِن ذُكِّرْتُمْ»: آيا اگر پند داده شديد و خدا و نيكيها و بديها را به شما گوشزد كردند؟ جواب شرط محذوف است و تقدير چنين است: أَئِن ذُكِّرْتُمْ، تَلَقَّيْتُمُ التَّذْكِيرَ وَ الإِنذَارَ بِالْكُفْرِ وَ الإِنكَارِ؟ «مُسْرِفُونَ»: اسراف پيشگان، متجاوزين از حدّ در طغيان و كفر و معاصي.

سوره يس آيه 20
متن آيه:
وَجَاء مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ

ترجمه:
مردي از دورترين نقطه شهر با شتاب بيامد، گفت: اي قوم من! از فرستادگان (خدا) پيروي كنيد (كه سعادت هر دو جهان شما در آن است).

توضيحات:
«أَقْصي»: دورترين نقطه. «الْمَدِينَةِ»: شهر. مراد همان (الْقَرْيَةِ) در آيه سيزده است كه انطاكيه است. «رَجُلٌ»: مردي كه مؤمن بود و ايمان خود را پنهان مي كرد، و در اين لحظه حسّاس به ياري پيغمبران شتافت. گويا نام او (حبيب نجّار) بوده است. «يَسْعي»: جمله وصفيه و صفت (رَجُلٌ) است.

سوره يس آيه 21
متن آيه:
اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْراً وَهُم مُّهْتَدُونَ

ترجمه:
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پيروي كنيد از كساني كه پاداشي (در برابر تبليغ خود) از شما نمي خواهند و آنان (از كردار و گفتارشان پيدا است كه) افرادي راهياب و هدايت يافته اند.

توضيحات:
«لا يَسْأَلُُكُمْ. . . هُمْ. . . .»: مفرد آمدن فعل (لا يَسْأَلُ) و ذكر ضمير جمع (هُمْ) در آيه، با توجّه به لفظ و معني موصول (مَنْ) است.

سوره يس آيه 22
متن آيه:
وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ترجمه:
من چرا كسي را پرستش نكنم كه مرا آفريده است و به سوي او برگردانده مي شويد؟

توضيحات:
«مَا لِيَ. . .»: چرا من نبايد؟ مرا نسزد و نرسد كه. اين آيه تا آخر آيه 25 سخن مرد مؤمن است و مخاطب او فرستادگان خدا (نگا: المختصر في تفسير القرآن) و يا اين كه ساكنان شهر است و آنچه را براي خود مي پسندد، براي ايشان هم مي پسندد. «فَطَرَنِي»: مرا آفريده است (نگا: هود / 51، انعام / 79).

سوره يس آيه 23
متن آيه:
أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَن بِضُرٍّ لاَّ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً وَلاَ يُنقِذُونِ

ترجمه:
آيا غير از خدا، معبودهائي را برگزينم (و پرستش نمايم) كه اگر خداوند مهربان بخواهد زياني به من برساند، ميانجيگري ايشان كمترين سودي براي من ندارد و مرا (از زيان وارده) نجات نمي دهند؟

توضيحات:
«أَأَتَّخِذُ. . .»: (نگا: انعام / 14، فرقان / 28). «إِن يُرِدْنِ بِضُرٍّ»: اگر بخواهد به من زياني برساند. «لا تُغْني عَنّي. . .»: (نگا: آل عمران / 10، توبه / 25). «لا يُنقِذُونِي»: مرا نجات نمي دهند و رها نمي سازند.

سوره يس آيه 24
متن آيه:
إِنِّي إِذاً لَّفِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
(هر گاه چنين كاري را بكنم و انبازهائي را پرستش نمايم) در اين صورت من در گمراهي آشكاري خواهم بود.

توضيحات:
. .

سوره يس آيه 25
متن آيه:
إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ

ترجمه:
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من به پروردگار شما ايمان آورده ام، پس بشنويد، (و بدانيد كه من دعوت اين فرستادگان خدا را پذيرفته ام. شما نيز دعوت ايشان را پذيرا شويد كه سعادتتان در پذيرش فرموده ها و رهنمودهاي آنان است).

توضيحات:
«فَاسْمَعُونِ»: پس از من بشنويد. اگر مخاطب فرستادگان خدا باشد، مراد اين است كه فرداي قيامت شاهد ايمان آوردن وي باشند. و اگر مخاطب سائر مردم باشد، مراد اين است كه بشنوند و گواه جرأت او باشند، و يا اين كه سخن وي را بپذيرند و همچون او از پيغمبران پيروي كنند كه به سود ايشان است.

سوره يس آيه 26
متن آيه:
قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ

ترجمه:
(مردمان بر او شوريدند و شهيدش كردند. از سوي خدا) بدو گفته شد: وارد بهشت شو. (وقتي كه آن همه نعمت و كرامت ديد) گفت: اي كاش! قوم من مي دانستند.

توضيحات:
«قِيلَ»: اين سخن، از طرف فرشتگان يا مستقيماً از سوي خداي جهان است. «أُدْخُلِ الْجَنَّةً»: بيشتر آيات قرآن بيانگر اين واقعيّت است، شهادت و مرگ مؤمن همان است و داخل شدن به بهشت همان. انگار فاصله اي ميان بدرود زندگي دنيوي و دخول به بهشت اخروي نيست (نگا: آل عمران / 169، واقعه / 89).

سوره يس آيه 27
متن آيه:
بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ

ترجمه:
(اي كاش! مي دانستند) كه پروردگارم مرا آمرزيده است و از زمره گراميانم قلمداد فرموده است.

توضيحات:
«بِمَا غَفَرَ لِي»: به چه سبب و در برابر چه كاري مرا بخشيده است؟ مراد تحقير عمل خود و تعظيم مغفرت خدا است. چه غفراني نصيبم كرده است. مراد اظهار تعجّب از الطاف بي حدّ پروردگاري است. بدانچه خدا مرا بخشيده است. خلاصه «مَا» مي تواند موصوله و استفهاميّه و مصدريّه باشد.

سوره يس آيه 28
متن آيه:
وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ

ترجمه:
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ما بعد از (قتل) او، اصلاً لشكري از آسمان فرو نفرستاديم، و حكمت ما اقتضاء نمي كرد كه (براي نابودي ايشان) سپاهي از فرشتگان روانه سازيم.

توضيحات:
«مَا كُنَّا مُنزِلِينَ»: ما فرو نفرستاديم. مراد اين است كه حكمت ما اقتضاء نمي كرد، يا ايشان در خور اين نبودند كه فرشتگاني براي نابوديشان نازل كنيم.

سوره يس آيه 29
متن آيه:
إِن كَانَتْ إِلاَّ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ

ترجمه:
تنها يك صدا بود و بس كه (موج انفجارش كار ايشان را بساخت و) ناگهان جملگي خاموش شدند (و بر جاي سرد گشتند و مردند).

توضيحات:
«صَيْحَةً»: صداي شديد. فرياد توفنده. خبر (كَانَتْ) است و اسم آن محذوف (نگا: هود / 67). «فَإِذَا. . .»: واژه (إِذا) بر سرعت حصول مابعد خود به دنبال حصول ماقبل خود دلالت دارد. «خَامِدُونَ»: خاموش شدگان. مراد مردگان است.

سوره يس آيه 30
متن آيه:
يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون

ترجمه:
فسوسا و اسفا بندگان را! هيچ پيغمبري به سوي ايشان نمي آيد مگر اين كه او را مسخره مي كنند و به باد استهزاء مي گيرند.

توضيحات:
«يَا حَسْرَةً»: دردا و فسوسا! اين عبارت بيانگر تعجّب از كار بندگان است. آن بندگان تيره روزي كه نه تنها گوش هوش به نداي پيغمبران و رهبران آسماني نمي دهند، بلكه ايشان را به تمسخر مي گيرند.

سوره يس آيه 31
متن آيه:
أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ

ترجمه:
مگر نمي دانند كه در روزگاران پيش از ايشان چه ملّتهاي فراواني را (به گناهانشان گرفته ايم و) نابودشان نموده ايم، كه هرگز به سويشان باز نمي گردند (و ديگر به دنيا گام نمي گذارند؟!).

توضيحات:
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«أَلَمْ يَرَوْا»: آيا نديده اند؟ مراد از ديدن در اينجا دانستن است (نگا: انعام / 6، اعراف / 148). «الْقُرُونِ»: ملّتها و نژادها (نگا: انعام / 6، يونس / 13، اسراء / 17).

سوره يس آيه 32
متن آيه:
وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ

ترجمه:
همه آنان (بدون استثناء در روز قيامت) نزد ما گرد مي آيند و حاضر مي گردند.

توضيحات:
«إِنْ»: حرف نفي است. «لَمَّا»: به معني إِلاّ است. «جَمِيعٌ»: فعيل به معني مفعول يعني مجموع است. «جَمِيعٌ. . . . مُحْضَرُونَ»: خبر اوّل و دوّم (كُلٌّ) است. يا اين كه (مُحْضَرُونَ) صفت (جَميْعٌ) است.

سوره يس آيه 33
متن آيه:
وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبّاً فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

ترجمه:
نشانه اي (از قدرت خدا بر رستاخيز) براي آنان، زمين مرده است كه آن را حيات بخشيده ايم و از آن دانه هائي را بيرون آورده ايم كه ايشان از آن تغذيه مي كنند.

توضيحات:
«أَلأرْضُ الْمَيْتَةُ»: مراد زمين خشك كره زمين، پيش از پيدايش حيات، و اشاره به معمّاي فوق العاده مرموز و پيچيده و شگفت انگيز شروع حيات است كه كسي به درستي نمي داند تحت تأثير چه عواملي در روز نخست موجودات بيجان تبديل به سلولهاي زنده شده است. يا اين كه اشاره به زمينهاي خشك كنوني و مسأله حيات در جهان گياهان و حيوانات و زنده شدن زمينهاي مرده است كه از يك سو دليل روشني است بر اين كه علم و دانش عظيمي در آفرينش اين جهان به كار رفته است، و از سوي ديگر نشانه آشكاري از رستاخيز است.

سوره يس آيه 34
متن آيه:
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنْ الْعُيُونِ

ترجمه:
و در زمين باغهاي خرما و انگور (و ساير درختان و گياهان ديگر) پديدار كرديم، و چشمه ساراني از آن بيرون آورديم.

توضيحات:
«الْعُيُونِ»: چشمه ها.

سوره يس آيه 35
متن آيه:
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لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

ترجمه:
تا از ميوه هاي آن درختان كه (به صورتِ غذاي آماده و بسته بندي شده بر شاخسارها ظاهر مي شوند و) دست انسانها در ساختن آنها كمترين دخالتي نداشته است، تناول كنند. آيا انسانها (در برابر اين همه خوراكيهاي لذيذ و بي نياز از پخت و پز) سپاسگزاري نخواهند كرد؟!

توضيحات:
«ثَمَرِهِ»: مرجع ضمير (ه) مي تواند (الله) باشد. يعني تا از ساختار خداوندي بخورند. يا مرجع آن شي ء مجهول يا مذكور بوده كه باغها است. برخي هم مرجع ضمير را (نخيل) دانسته اند كه مذكّر است، و بدان اكتفا شده است چون بر اثر عطف (اعناب) را نيز شامل مي شود. «وَ مَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ»: اين جمله مي تواند حاليّه و (ما) نافيه باشد كه معني چنين خواهد بود: در حالي كه دست آنان در آن كمترين دخالتي نداشته است. و يا اين كه واو حرف عطف و (ما) موصوله باشد كه معني چنين خواهد شد: و چيزي كه خود مي سازند. يعني در آيه، هم اشاره به ميوه هائي است كه بدون تغيير مورد استفاده انسانها قرار مي گيرد، و هم اشاره به ميوه هائي است كه با انجام عملي روي آنها چون پخت و پز و كنسرو به غذاهاي مختلف تبديل مي گردند.

سوره يس آيه 36
متن آيه:
سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
تسبيح و تقديس خداوندي را سزا است كه همه نرها و ماده ها را آفريده است، اعم از آنچه از زمين مي رويد، و از خود آنان، و از چيزهائي كه ايشان نمي دانند.

توضيحات:
«سُبْحَانَ الَّذِي»: (نگا: اسراء / 1). «الأزْوَاجَ»: زوجها. يعني جنس نر و ماده. اين آيه بيانگر زوجيّت در گياهان و انسانها و همه موجودات ديگر است (نگا: رعد / 3، ذاريات / 49، طه / 53).

سوره يس آيه 37
متن آيه:
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وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ

ترجمه:
و نشانه اي (دالّ بر قدرت ما) شب است. ما روز را از آن برمي گيريم، ناگهان تاريكي آنان را فرا مي گيرد.

توضيحات:
«نَسْلَخُ»: بيرون مي كشيم. برمي گيريم. سلخ در اصل به معني كندن پوست حيوان است. در اينجا انگار روشنائي روز را از پيكر سياه شب مي كنند، و ظلمت موجود در جو زمين، هويدا مي گردد. «مُظْلِمُونَ»: به تاريكي افتادگان. ظلمت زدگان.

سوره يس آيه 38
متن آيه:
وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

ترجمه:
و (نشانه ديگري بر قدرت خدا، اين است كه) خورشيد به سوي قرارگاه خود در حركت است. اين، محاسبه و اندازه گيري و تعيين خداي بس چيره و توانا و آگاه و دانا است.

توضيحات:
«الشَّمْسُ تَجْرِي»: خورشيد در حركت است. مراد حركت خورشيد با مجموعه منظومه شمسي در وسط كهكشان ما به سوي يك سمت معيّن و ستاره دوردستي به نام «وِگا» است با سرعت 700 كيلومتر در ثانيه. البتّه خورشيد حركت وضعي به دور خود نيز دارد (نگا: تفسير نمونه و تفسير المنتخب، ذيل آيه، كتاب نجوم به زبان ساده، جلد دوم، صفحه 174، تأليف مايردگاني، ترجمه محمّد رضا خواجه پور). «لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا»: به سوي قرارگاه خود. تا زمان استقرار نهائي خود كه قيامت است. اگر مراد از جريان خورشيد، گردش آن برگرد محور خود باشد، حرف (لام) به معني (في) بوده و معني چنين مي شود: در محلّ و مدار خود. «تَقْدِيرُ»: معيّن كردن. مقدّر نمودن. محاسبه و اندازه گيري (نگا: انعام / 96، فرقان / 2).

سوره يس آيه 39
متن آيه:
وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

ترجمه:
براي ماه نيز منزلگاههائي تعيين كرده ايم كه (پس از طي كردن آنها) به صورت ته مانده كهنه (خوشه خرما بر درخت) در مي آيد (قوسي شكل و زرد رنگ).
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توضيحات:
«مَنَازِلَ»: ماه در فاصله گردش به دور زمين، و گردش زمين به دور خورشيد، از كنار مجموعه هائي از ستارگان مي گذرد كه منزلگاههاي ماه ناميده مي شود. «عَادَ»: درمي آيد. اين فعل به معني (صَارَ) است، برمي گردد. «الْعُرْجُونِ»: پايه خوشه خرما كه پس از چيدن خوشه بر درخت مي ماند و زرد رنگ و قوسي شكل است. «عَادَ كَالْعُرْجُونِ. . .»: به شكل عرجون در مي آيد. دوباره همچون عرجون برمي گردد. مراد هلال آخر ماه است كه در جانب مشرِق نزديك صبحگاهان ظاهر مي شود، خميده و پژمرده و زردرنگ و نوكهاي آن رو به پائين. هلال در ربع اوّل و ربع آخر ماه به همين شكل است.

سوره يس آيه 40
متن آيه:
لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

ترجمه:
نه خورشيد را سزد (در مدار خود سريعتر شود و) به (مدار) ماه رسد، و نه شب را سزد كه بر روز پيشي گيرد (و مانع پيدايش آن شود). هر يك در مداري شناورند (و مسير خود را بدون كمترين تغيير ادامه مي دهند).

توضيحات:
«يَنبَغِي لَهَا»: آن را سزد. سزاوار آن است. «أَن تُدْرِكَ»: برسد. ملحق شود. «يَسْبَحُونَ»: شناورند. مراد حركت آرام خورشيد و ماه بر حسب ظاهر و مطابق حسّ بينائي ما، و يا حركت هر يك در فلك مربوط است كه متوازي يكديگرند.

سوره يس آيه 41
متن آيه:
وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ

ترجمه:
و (نشانه ديگري بر قدرت ما، اين كه برابر وزن مخصوص اجسام و خواصّ ويژه آب) ما آدميزادگان را در كشتي مملوّ (از ايشان و كالاهايشان) حمل مي كنيم. (كشتيهائي كه حركت آنها در دل اقيانوسها، بي شباهت به حركت كواكب در گستره آسمانها نيست).

توضيحات:
«الْفُلْكِ»: (نگا: ابراهيم / 32، نحل / 14، اسراء / 66). «الْمَشْحُونِ»: (نگا: شعراء / 119).

سوره يس آيه 42
متن آيه:
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وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ

ترجمه:
و براي ايشان همسان كشتي چيزهائي را آفريده ايم كه بر آنها سوار مي شوند.

توضيحات:
«خَلَقْنَا»: تعبير از انواع مركبها بدين واژه، بدان خاطر است كه خالق موادّ خام و وسائل اوّليّه آنها خدا است. «مَا»: اين واژه مفهوم وسيعي را ترسيم مي كند كه شامل هر نوع وسيله سواري زميني و هوائي و دريائي است.

سوره يس آيه 43
متن آيه:
وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ

ترجمه:
و اگر بخواهيم آنان را غرق خواهيم كرد، به گونه اي كه هيچ فريادرسي نداشته باشند، و اصلاً نجات داده نشوند.

توضيحات:
«صَرِيخَ»: فريادرس. فرياد خواه. در اين صورت مصدر به معني اسم فاعل يعني صارِخ است. صدا و فرياد. در اين صورت معني «فَلا صَرِيخَ لَهُمْ»: چنين است: اصلاً صدا و فريادي نخواهند داشت تا كمك و ياري طلب كنند. يعني فوراً غرق و در حال مي ميرند.

سوره يس آيه 44
متن آيه:
إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعاً إِلَى حِينٍ

ترجمه:
مگر اين كه رحمت ما باشد (و نسيم لطف ما وزيدن گيرد) و تازماني (كه اجل ايشان در مي رسد، آنان را از زندگي) بهره مند سازيم.

توضيحات:
«إِلاّ رَحْمَةً. . .»: لكن رحمت ما ايشان را درمي يابد و تا وقت اجل مقدّر آنان را از زندگي بهره مند مي سازيم (نگا: تفسير المنتخب). واژه (رَحْمَة) مفعول له، يا منصوب به نزع خافض است و تقدير چنين است: بِرَحْمَةٍ.

سوره يس آيه 45
متن آيه:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

ترجمه:
هنگامي كه بدانان گفته شود: بپرهيزيد از عذاب و مجازات دنيوي كه پيش رو داريد، و از عذاب و مجازات اخروي كه در پشت سر داريد، تا به شما رحم شود، (اعتناء نمي كنند).

توضيحات:
(1/1778)



«مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ»: آنچه در پيش رو داريد. مراد كيفر و مجازات دنيوي است. «مَا خَلْفَكُمْ»: آنچه در پشت سر داريد. مراد عذاب و عقاب اخروي است. «إِذَا قِيلَ لَهُمْ. . .»: جمله شرطيّه است و جزاء آن محذوف است كه از آيه بعد استفاده مي شود، و تقدير چنين است: إِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا. . . أَعْرَضُوا. . .

سوره يس آيه 46
متن آيه:
وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ

ترجمه:
هيچ آيه اي از آيات پروردگارشان براي آنان نمي آيد، مگر اين كه از آن روي گردان مي شوند.

توضيحات:
«ءَايَاتِ»: آيه هاي كتابهاي آسماني و تعليمات پيغمبران. دلائل و براهين توحيد خدا و صدق پيامبران. «مُعْرِضِينَ»: روي گردانان.

سوره يس آيه 47
متن آيه:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
و هنگامي كه به آنان گفته شود: از چيزهائي كه خدا به شما داده است، انفاق و احسان كنيد، كافران به مؤمنان مي گويند: آيا به كسي خوراك بدهيم كه اگر خدا مي خواست خوراك بدو مي داد (و فقيرش نمي كرد؟ مگر مشيّت الهي چنين نخواسته است؟ ما با مشيّت الهي مخالفت نمي ورزيم) شما در گمراهي آشكار و روشني هستيد.

توضيحات:
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«أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ اللهُ أَطْعَمَهُ»: كافران از راه تمسخر به مؤمنان مي گفتند: اگر رازق خداوند است، پس چرا از ما مي خواهيد كه به فقيران خوراك دهيم؟ و اگر خدا خواسته است كه آنان محروم بمانند، پس چرا ما كساني را از دارائي خود بهره مند سازيم كه خداوند ايشان را محروم ساخته است؟ اين منطق جاهلانه، علاوه از تمسخر مؤمنان، به آن مي ماند كه افرادي بگويند: چه ضرورتي دارد كه ما درس بخوانيم، و يا به ديگري درس بدهيم؟ اگر خدا مي خواست همه را عالم و باسواد مي كرد.

سوره يس آيه 48
متن آيه:
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

ترجمه:
و خواهند گفت: اگر راست مي گوئيد (كه رستاخيز و قيامتي در ميان است) اين وعده كي تحقّق مي يابد؟!

توضيحات:
«مَتي هذَا لْوَعْدُ؟»: اين وعده كي خواهد بود؟! تاريخي براي رستاخيز تعيين نمي كنند؟ چرا هم اينك فرا نمي رسد؟

سوره يس آيه 49
متن آيه:
مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ

ترجمه:
(پاسخ استهزاء ايشان، اين است كه آنان، چندان) انتظار نمي كشند مگر صدائي را كه (ناگهان طنين انداز مي گردد و موج آن) ايشان را در بر مي گيرد (و نابودشان مي گرداند) در حالي كه با يكديگر (به معامله و كار و بار روزمرّه زندگي، سرگرم و) درگيرند.

توضيحات:
«مَا يَنظُرُونَ»: انتظار ندارند. توقّع ندارند. ماده «نظر» بدون «إِلي» بيشتر به معني انتظار و توجّه و توقّع و تدبّر است (نگا: بقره / 210، انعام / 158، اعراف / 53، نحل / 33، فاطر / 43). «يَخِصِّمُونَ»: به نزاع و جدال مشغول، و سرگرم گير و دارند. اصل آن يختصمون و از باب افتعال است.

سوره يس آيه 50
متن آيه:
فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ

ترجمه:
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(اين حادثه به قدري سريع و برق آسا و غافلگيرانه است كه) حتّي توانائي وصيّت نمودن و سفارش كردن نخواهند داشت، و حتّي فرصت مراجعت به سوي خانواده و فرزندانشان را پيدا نخواهند كرد.

توضيحات:
«تَوْصِيَةً»: سفارش. نكره آمدن آن، بيانگر اين واقعيّت است كه حتّي فرصت يك سفارش يا كمترين وصيّتي در ميان نخواهد بود.

سوره يس آيه 51
متن آيه:
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ

ترجمه:
(براي بار دوم) در صور دميده مي شود و به ناگاه همه آنان از گورها بيرون آمده و به سوي (دادگاه حساب و كتاب) پروردگارشان شتابان رهسپار مي گردند.

توضيحات:
«نُفِخَ»: دميده شد. مراد نفخه ثاني است كه ديگر باره صور براي زنده شدن مردگان زده مي شود. «الأجْدَاثِ»: جمع جَدَث، قبر. گور. (نگا: قمر / 7، معارج / 43). «يَنسِلُونَ»: مي شتابند (نگا: انبياء / 96).

سوره يس آيه 52
متن آيه:
قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ

ترجمه:
خواهند گفت: اي واي بر ما! چه كسي ما را از خوابمان (بيدار كرد و) برانگيخت؟! اين همان چيزي است كه خداوند مهربان وعده داده بود، و فرستادگان (خدا در سخنها و پيامهاي خود) راست گفته بودند.

توضيحات:
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«يَا وَيْلَنَا»: اي واي بر ما! واويلا به حال ما! (نگا: انبياء / 14 و 46 و 97). «بَعَثَنَا»: ما را دوباره زنده كرد. ما را برانگيخت. «مَرْقَدِ»: مصدر ميمي و به معني خواب است، و يا اين كه اسم مكان و به معني خوابگاه است. عقاب و عذاب قبر، در برابر كيفر و مجازات قيامت، خوابه گونه اي بيش نمي باشد. «مَن بَعَثَنَا»: اين سؤال بدان خاطر است كه كافران با ديدن آن همه هول و هراس و دهشت و وحشت، اختلاط عقول و اختلال حواسّ پيدا مي كنند و ناخودآگاه چنين سؤالي بر زبانشان جاري مي گردد. همان گونه كه در دنيا معمول است كه انسان به هنگام انجام كار بدي و يا روياروي شدن با كيفر آن مي گويد: واي چه كار كردم؟! چنين كاري را من كردم؟ آيا اين بلا را من بر سر خود آوردم؟ «هذَا مَا. . .»: اين بخش، پاسخ كافران به سؤال خودشان است. برخي هم آن را پاسخ آفريدگار، يا فرشتگان، و يا مؤمنان به كافران مي دانند.

سوره يس آيه 53
متن آيه:
إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ

ترجمه:
صداي واحدي بيش نخواهد بود (كه ايشان را دعوت به خروج از گورها مي كند) و ناگهان ايشان در پيشگاهمان (براي دادگاهي) گرد آورده مي شوند و حاضر مي گردند.

توضيحات:
«إِن كَانَتْ إِلاّ صَيْحَةً. . .»: (نگا: يس / 29). مراد نفخه ثاني است. «جَمِيعٌ»: جمع آمده. گرد آورده شده. فعيل به معني مفعول، يعني مجموع است. خبر اوّل (هُمْ) و واژه (مُحْضَرُونَ) خبر دوم يا صفت بشمار است (نگا: يس / 32).

سوره يس آيه 54
متن آيه:
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمه:
در چنين روزي به هيچ كس كمترين ستمي نمي گردد، و به شما جز پاداش و پادافره كارهائي كه در دنيا مي كرده ايد داده نمي شود.

توضيحات:
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«شَيْئاً»: چيزي از ظلم. مفعول مطلق است. چيزي از چيزها. مفعول به است (نگا: يونس / 44، مريم / 60).

سوره يس آيه 55
متن آيه:
إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ

ترجمه:
بهشتيان در چنين روزي، سخت سرگرم خوشي، و شادانند (و بي خبر از غم و اندوه ديگران، و خندان از نعمتهاي يزدانند).

توضيحات:
«شُغُلٍ»: سرگرمي عظيم. هر چيز كه انسان را به خود مشغول سازد و بي خبر از ديگران كند و موجب فراموشي غم و اندوه شود. تنكير آن براي تعظيم است. «فِي شُغُلٍ»: سرگرم سُرور و شادماني، و بهره مند از نعمتهاي الهي هستند. «فَاكِهُونَ»، جمع فَاكِهٌ، خوشحال و خندان. بهره مند از نعمت و سرگرم لذّت. سرگرم شوخي و مزاح.

سوره يس آيه 56
متن آيه:
هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِؤُونَ

ترجمه:
آنان و همسرانشان در زير سايه هاي پر و فراخ، بر تختها تكيه زده اند.

توضيحات:
«ظِلال»: جمع ظِلّ، سايه. تنكير آن براي تعظيم است. «الأرَآئِكِ»: جمع اَريكة، تخت. اورنگ (نگا: كهف / 31، انسان / 13، مطفّفين / 23 و 35). «مُتَّكِئُونَ»: تكيه كنندگان. لم دهندگان (نگا: كهف / 31، زخرف / 34).

سوره يس آيه 57
متن آيه:
لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ

ترجمه:
براي آنان در بهشت، ميوه هاي لذّت بخش و فراواني است. و هر چه بخواهند در اختيار ايشان خواهد بود.

توضيحات:
«فَاكِهَةٌ»: ميوه. مراد انواع ميوه ها است. تنكير آن براي تفخيم است كه بيانگر مرغوبيّت و كثرت ميوه ها است. «يَدَّعُونَ»: طلب مي كنند. درخواست مي نمايند. دلشان بخواهد.

سوره يس آيه 58
متن آيه:
سَلَامٌ قَوْلاً مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ

ترجمه:
از سوي پروردگاري مهربان، بديشان درود و تهنيّت گفته مي شود.

توضيحات:
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«سَلامٌ»: درود (نگا: اعراف / 46، يونس / 10، رعد / 24، ابراهيم / 23). بدل (ما) يا مبتدا و خبر آن محذوف است: سَلامٌ عَلَيْكُمْ. «قَوْلاً»: مفعول مطلق فعل محذوف است.

سوره يس آيه 59
متن آيه:
وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ

ترجمه:
(اين سرگذشت شوق انگيز و پرافتخار بهشتيان بود، و امّا با خطابي تحقيرآميز به گناهكاران گفته مي شود:) اي بزهكاران! امروز (از مؤمنان) جدا و به دور شويد.

توضيحات:
«إِمْتَازُوا»: جدا گرديد. به كنار رويد.

سوره يس آيه 60
متن آيه:
أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

ترجمه:
اي آدميزادگان! مگر من به شما سفارش ننمودم و امر نكردم كه اهريمن را پرستش نكنيد، چرا كه او دشمن آشكار شما است؟

توضيحات:
«أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ؟»: آيا با شما پيمان نبستم؟ آيا به شما توصيه نكردم؟ مراد فرمان دادن است (نگا: طه / 115). چنين عهد و پيمان و توصيه و دستوري، از طرق مختلف با انسان بسته شده و بدو فرمان داده شده است. يكم: توسّط پيغمبران (نگا: بقره / 168، اعراف / 27، يونس / 2، زخرف / 62). دوم: توسّط عقل. چرا كه دلائل و براهين عقلي با زبان گويائي به انسانها مي فهمانند كه نبايد جز خدا را پرستيد و اطاعت كرد. سوم: از راه فطرت. چرا كه انسان ذاتاً يكتاپرست بوده و فطرت سالم، طاعت و عبادت را منحصر به ذات پاك پروردگار مي داند. «لا تَعبُدُوا»: مراد از عبادت در اينجا، اطاعت است. چرا كه يكي از صورتهاي عبادت اطاعت مي باشد (نگا: توبه / 31، مؤمنون / 47).

سوره يس آيه 61
متن آيه:
وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

ترجمه:
و (آيا به شما دستور ندادم) اين كه مرا بپرستيد و بس كه راه راست همين است.

توضيحات:
«وَ أَنِ اعْبُدُونِي. . .»: عطف بر (لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ) است و واژه (أَنْ) تفسيريّه است.
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سوره يس آيه 62
متن آيه:
وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلّاً كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ

ترجمه:
اهريمن گروههاي فراواني از شما انسانها را گمراه كرده است. آيا (تاريخ جبّاران گمراه پيشين را خوانديد، و آثار سرنوشت گول خوردگان ابليس را ديديد و) نينديشيديد؟

توضيحات:
«جِبِلاًّ»: گروه. ملّت. (نگا: شعراء / 184).

سوره يس آيه 63
متن آيه:
هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

ترجمه:
اين (كه در پيش رو داريد و بدان مي نگريد) همان دوزخي است كه به شما وعده داده مي شد.

توضيحات:
«هذِهِ جَهَنَّمُ. . .»: وقتي بدانان چنين خطابي مي گردد كه دادگاهي به پايان آمده و در كنار دوزخ گرد آورده شده اند.

سوره يس آيه 64
متن آيه:
اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

ترجمه:
به سبب كفري كه مي ورزيديد، امروز به دوزخ وارد شويد و بدان بسوزيد.

توضيحات:
«إِصْلَوْهَا»: با دوزخ بسوزيد و سوزش آن را بچشيد. بدان وارد شويد (نگا: المختصر في تفسير القرآن، تفسير نمونه، تفسير صفوة البيان).

سوره يس آيه 65
متن آيه:
الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

ترجمه:
امروزه بر دهانهايشان مهر مي نهيم، و دستهايشان با ما سخن مي گويند، و پاهايشان بر (كارهائي كه انجام مي داده اند و) چيزهائي كه فرا چنگ مي آورده اند، گواهي مي دهند.

توضيحات:
«نَخْتِمُ. . .»: (نگا: بقره / 7، انعام / 46). «أَفْوَاهِهِمْ»: (نگا: آل عمران / 118 و 167). «تَشْهَدُ»: گواهي اعضاء در قيامت مسلّم است (نگا: فصّلت / 20 و 21، نور / 24).

سوره يس آيه 66
متن آيه:
وَلَوْ نَشَاء لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ

ترجمه:
(1/1785)



اگر ما بخواهيم ايشان را (در دنيا مجازات كنيم، مي توانيم. از جمله) كورشان مي نمائيم، به گونه اي كه اگر آنان بخواهند در راه بر يكديگر پيشي گيرند، به هيچ وجه نتوانند راه را ببينند.

توضيحات:
«لَطَمَسْنَا»: محو مي كرديم. از بين مي برديم (نگا: نساء / 47، يونس / 88، مرسلات / 8). در اينجا مراد كور كردن و از ميان بردن بينائي ديدگان است. «فَاسْتَبِقُوا»: (نگا: بقره / 148، يوسف / 17 و 25). «فَأَنّي»: چگونه؟ «فَأَنّي يُبْصِرُونَ؟»: چگونه مي توانند ببينند؟ يعني به هيچ وجه نمي توانند مسير خود را ببينند. «الصِّرَاطَ»: مفعول به، يا منصوب به نزع خافض است.

سوره يس آيه 67
متن آيه:
وَلَوْ نَشَاء لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيّاً وَلَا يَرْجِعُونَ

ترجمه:
و اگر ما بخواهيم، ايشان را با وجود مكانت و منزلتشان، در جاي خود مسخ مي نمائيم و (آنان را به شكل انسان افليج يا زمينگير در مي آوريم.) به گونه اي كه نه بتوانند به جلو حركت كنند و نه به عقب برگردند.

توضيحات:
«لَمَسَخْنَاهُمْ»: ايشان را مسخ مي كرديم. مراد از مسخ، دگرگون كردن و حال به حال نمودن است، يعني به صورتهاي بسيار زشت و پست و ناتوان و ناجور درآوردن. در اينجا بيشتر مراد تغيير و تبديل انسان زيبا و توانا، به انسان نازيبا و درمانده و زار و نزار است. امّا مراد از مسخ مي تواند تبديل به حيوانات و مجسّمه هاي بي روح نيز باشد. «عَلي مَكَانَتِهِمْ»: بر جاي خود. در محلّ توقّف خود. با وجود قوّت و قدرت و عظمت و منزلتي كه ايشان دارند. (نگا: اضواء البيان، المنتخب). «مُضِيّاً»: رفتن. مصدر ثلاثي مجرّد (مَضي، يَمْضي) است (نگا: معجم الفاظ القرآن الكريم). با ضم و كسر ميم آمده است، همچون (عُتِيّ و عِتِيّ) (نگا: روح المعاني).

سوره يس آيه 68
متن آيه:
وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ

ترجمه:
(1/1786)



به هر كس كه طول عمر بدهيم، او را از لحاظ خلقت و آفرينش وارونه و واژگونه مي كنيم. آيا متوجّه نيستند (كه سير صعودي، سير نزولي به دنبال دارد، و اين جهان سراي فنا است نه سراي بقا؟).

توضيحات:
«نُنَكِّسْهُ»: او را واژگونه و وارونه مي كنيم. مراد عقبگرد قواي جسماني و روحاني انسان است، تا بدانجا كه بازگشت كامل انسان به حالات طفوليّت انجام مي پذيرد، و حركات و روحيّات كودكان در پيران پديدار مي گردد. به عبارت ديگر: پيران، كودكان مي شوند (نگا: حجّ / 5، روم / 54). «الْخَلْقِ»: خلقت. آفرينش. مراد وضع جسمي و روحي است.

سوره يس آيه 69
متن آيه:
وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
ما به پيغمبر (اسلام سرودن) چكامه نياموخته ايم و چامه سرائي او را نسزد. اين (كتاب هم كه بر او نازل كرده ايم) جز يادآوري (عاقلان به قانون و فرمان يزدان جهان) و كتاب خواندني روشنگر (حقائق براي مؤمنان) نيست.

توضيحات:
«الشِّعْرَ»: چكامه. چامه. «مَا يَنبَغِي»: نسزد. در خور نيست. لازم نيست. «إِنْ»: نيست. «هُوَ»: كتاب منزل قرآن. «ذِكْرٌ»: پند و اندرز. ياد و يادآوري. «قُرْءَانٌ»: قرآن. كتاب خواندني. «مُبِينٌ»: روشن و واضح. روشنگر و بيانگر.

سوره يس آيه 70
متن آيه:
لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيّاً وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ

ترجمه:
(هدف از فرو فرستادن آن، اين است كه) تا افراد زنده (بيدار دل) را با آن بيم دهد، و بر كافران (اتمام حجّت شود و) فرمان عذاب مسلّم گردد.

توضيحات:
«حَيّاً»: مراد زنده معنوي است كه شخص عاقل و انديشمند و بيدار دل است (نگا: انعام / 122، فاطر / 22). «يَحِقَّ»: واجب شود. مسلّم گردد. «الْقَوْلُ»: فرمان عذاب. عذاب. «يَحِقَّ الْقَوْلُ»: (نگا: اسراء / 16، قصص / 63، يس / 7).

سوره يس آيه 71
متن آيه:
(1/1787)



أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَاماً فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ

ترجمه:
مگر نمي بينند كه برخي از آن چيزهائي كه قدرت ما آفريده است، چهارپاياني است كه براي انسانها خلق كرده ايم و ايشان صاحب آنهايند؟

توضيحات:
«أَوَلَمْ يَرَوْا»: (نگا: انعام / 6، رعد / 41، نحل / 48 و 79).

سوره يس آيه 72
متن آيه:
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

ترجمه:
و چهارپايان را رام ايشان ساخته ايم. برخي از آنها را مركب خود مي سازند، و از برخي ديگر تغذيه مي كنند.

توضيحات:
«ذَلَّلْنَاهَا»: آنها را منقاد و رام كرده ايم. «رَكُوبُهُمْ»: ركوب به معني مركب، يعني وسيله سواري است. فَعول به معني مفعول، يعني: رَكوب به معني مَركوب است و مانند: حَلوب به معني محلوب.

سوره يس آيه 73
متن آيه:
وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

ترجمه:
و از برخي از آنها استفاده هائي مي كنند و (از پشم و كرك و مو و پوست و استخوانشان فايده ها مي برند، و از شير برخي) از آنها نوشيدنيها و فرآورده هاي شيري به دست مي آورند. آيا نبايد شكرگزار (اين همه نعمت خدا) باشند؟

توضيحات:
«مَشَارِبُ»: جمع مَشْرَب به معني مشروب؛ مانند مَأْكل به معني مَأْكُول؛ نوشيدنيها. مراد شيرها است.

سوره يس آيه 74
متن آيه:
وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ

ترجمه:
آنان گذشته از خدا، معبودهائي براي خود برگزيده اند، بدين اميد كه (از سوي ايشان) ياري شوند.

توضيحات:
«مِن دُونِ»: غير از. بجز.

سوره يس آيه 75
متن آيه:
لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ

ترجمه:
(1/1788)



معبودها (ي دروغين) نمي توانند پرستندگان خود را كمك كنند و ياري دهند، و بلكه پرستندگان، سپاههاي آماده معبودها (ي عاجز خود) هستند (و از آنها مواظبت مي نمايند و از بلاها و گزندها به دور مي دارند).

توضيحات:
«لا يَسْتَطِيعُونَ»: معبودها نمي توانند (نگا: اعراف / 192، يونس / 18). «جُندٌ»: سپاه. لشكر. «مُحْضَرُونَ»: آماده.

سوره يس آيه 76
متن آيه:
فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

ترجمه:
پس (حالا كه چنين است) سخنان آنان تو را غمگين نكند، ما مي دانيم آنچه را كه مخفي مي دارند و آنچه را كه آشكار مي سازند.

توضيحات:
«قَوْلُهُمْ»: مراد سخنان مبني بر الحاد و انكار خدا، و تكذيب و تقبيح پيغمبر است.

سوره يس آيه 77
متن آيه:
أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
آيا انسان (با چشم عقل و ديده بينش ننگريسته است و) نديده است كه ما او را از نطفه ناچيزي آفريده ايم و هم اينك او پرخاشگري است كه آشكارا به پرخاش برمي خيزد؟! (زهي بي خبري و خيره سري!).

توضيحات:
«أَوَلَمْ يَرَ؟»: (نگا: انعام / 6، رعد / 41، نحل / 48 و 79). «خَصِيمٌ مُبِينٌ»: (نگا: نحل / 4).

سوره يس آيه 78
متن آيه:
وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ

ترجمه:
براي ما مثالي مي زند و آفرينش خود را (از خاك) فراموش مي كند و مي گويد: چه كسي مي تواند اين استخوانهائي را كه پوسيده و فرسوده اند زنده گرداند؟!

توضيحات:
«الْعِظَامَ»: جمع عَظْم، استخوانها. «رَمِيمٌ»: پوسيده و فرسوده. «نَسِيَ خَلْقَهُ»: جمله كوتاهي است كه پاسخ كاملي براي پرسش هر فرد بي خبري است كه قدرت خدا را با قدرت مردم همسان بداند و درباره آفرينش خود از خاك نينديشد.

سوره يس آيه 79
متن آيه:
(1/1789)



قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

ترجمه:
بگو: كسي آنها را زنده مي گرداند كه آنها را نخستين بار (از نيستي به هستي آورده است و آنها را بدون الگو و مدل) آفريده است، و او بس آگاه از (احوال و اوضاع و چگونگي و ويژگي) همه آفريدگان است.

توضيحات:
«أَنشَأَهَا»: آنها را آفريد و پديدار كرد (نگا: انعام / 98، عنكبوت / 20). «هُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ»: خدا بسيار آگاه از اعمال و اقوال هر مخلوقي است. خدا هر نوع آفرينشي را بسيار خوب مي داند، و در بازآفريني كسي در نمي ماند.

سوره يس آيه 80
متن آيه:
الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ

ترجمه:
آن كسي كه از درخت سبز، براي شما آتش بيافريده است، و شما با آن، آتش روشن مي كنيد. (او كه قادر بر رستاخيز انرژيها است، قادر بر برانگيختن مردگان و بازگرداندن به زندگي دوباره ايشان است).

توضيحات:
«الشَّجَرِ الأخْضَرِ»: درخت سبز. اين تعبير بيانگر اين واقعيّت است كه تنها درختان سبز و زنده مي توانند عمل كربن گيري و ذخيره كردن نور آفتاب را انجام دهند. «نَاراً»: مراد انرژي ذخيره شده آفتاب بر اثر فتوسنتز در چوبهاي درختان است كه بر اثر اصطكاك و مالش، به صورت جرقّه الكتريسيته ظاهر مي شود و باعث روشن شدن آتش مي گردد، يا با سوزاندن چوبها، انرژي نهان در آنها آزاد مي شود، و نور و حرارت اندوخته و پنهان در ذرّات پيكره درختان، ديگر بار به صورت روشنائي و گرما جلوه گر مي آيد (نگا: تفسير نمونه. تفسير المنتخب). «تُوقِدُونَ»: آتش را برمي افروزيد. از مصدر ايقاد، به معني افروختن آتش.

سوره يس آيه 81
متن آيه:
أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ

ترجمه:
(1/1790)



آيا كسي كه آسمانها و زمين را آفريده است، قدرت ندارد (انسانهاي خاك شده را دوباره) به گونه خودشان بيافريند؟ آري! (مي تواند چنين كند) چرا كه او آفريدگار بس آگاه و دانا است.

توضيحات:
«أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ»: اين كه به گونه سابق و به شكل پيشين بسازد و بيافريند. «الْخَلاّق»: صيغه مبالغه خالق است. آفريدگار.

سوره يس آيه 82
متن آيه:
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

ترجمه:
هر گاه خدا چيزي را بخواهد كه بشود، كار او تنها اين است كه خطاب بدان بگويد: بشو! و آن هم مي شود.

توضيحات:
«أَمْرُهُ»: كارش. (نگا: بقره / 109، يوسف / 21). فرمانش (نگا: نحل / 40، انبياء / 27، حجّ / 65).

سوره يس آيه 83
متن آيه:
فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ترجمه:
پاكا خداوندي كه مالكيّت و حاكميّت همه چيز در دست او است. و شما به سوي او برگردانده مي شويد (و به حساب و كتابتان رسيدگي مي گردد).

توضيحات:
«مَلَكُوتُ»: مالكيّت و حاكميّت. كشور عظيم. قدرت تصرّف فراوان.

سوره صافات آيه 1
متن آيه:
وَالصَّافَّاتِ صَفّاً

ترجمه:
قسم به آنان كه (در مقام عبوديّت و انقياد) محكم صف كشيده اند!

توضيحات:
«الصَّآفَّاتِ»: جمع صَآفَّة، دسته و گروهي كه به صف ايستاده اند. واژه (صافّات) از نظر معني، جمع الجمع است. مراد فرشتگان است كه براي اجرا اوامر و بندگي خدا صف كشيده اند (نگا: صافّات / 165 و 166). چه بسا مراد صفوف رزمندگان اسلام، و يا صفوف نماز جماعت، و يا اين كه صفهاي داعيان و عالمان، در برابر كافران و منافقان و بزهكاران باشد.

سوره صافات آيه 2
متن آيه:
فَالزَّاجِرَاتِ زَجْراً

ترجمه:
و قسم به آنان كه سخت باز مي دارند!

توضيحات:
(1/1791)



«الزَّاجِرَاتِ»: بازدارندگان. منع كنندگان. مراد فرشتگان است كه شياطين را از استراق سمع باز مي دارند و ابرها را بدينجا و آنجا مي رانند. و يا اين كه مراد رزمندگاني است كه دشمنان را از تجاوز به حريم اسلام باز مي دارند، و يا اين كه مراد داعيان و عالماني است كه بي دينان را از تجاوز به قرآن و قوانين اسلام به دور مي دارند و مردمان را از منكرات نهي مي كنند.

سوره صافات آيه 3
متن آيه:
فَالتَّالِيَاتِ ذِكْراً

ترجمه:
و قسم به آنان كه پياپي (آيات خدا را) تلاوت مي كنند!

توضيحات:
«التَّالِيَاتِ»: تلاوت كنندگان. مراد فرشتگاني است كه كتابهاي آسماني را بر پيغمبران خدا تلاوت مي نموده اند. يا رزمندگان جهادگري است كه قلب و جان خويش را به نور تلاوت آيات خدا روشن مي سازند. و يا اين كه داعيان و عالماني مراد است كه آيات آسماني را بر مردم تلاوت و ايشان را به سوي خدا مي خوانند. «ذِكْراً»: مراد كتابهاي آسماني و از جمله قرآن است (نگا: نحل / 43 و 44، انبياء / 48 و 105). يادآوري: سه آيه پيشين، مي تواند درباره يك گروه، و يا اين كه گروههاي مختلف باشد.

سوره صافات آيه 4
متن آيه:
إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ

ترجمه:
قطعاً معبود شما يكي است (نه بيشتر).

توضيحات:
«إِنَّ إِلهَكُمْ»: سوگندهاي سه آيه پيشين، براي همين امر مهم بود كه «الوهيّت» تنها متعلّق به يكي است كه صاحب آسمانها و زمين و همه گستره هستي است.

سوره صافات آيه 5
متن آيه:
رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ

ترجمه:
آن كسي كه خداوند آسمانها و زمين و همه چيزهائي است كه در ميان آن دو قرار دارد، و خداوند مشرقها است.

توضيحات:
(1/1792)



«رَبُّ»: خبر دوم (إِنَّ) و يا خبر مبتداي محذوف است. «الْمَشَارِِِق»: جمع مشرِق، مكان طلوع. مراد خاستگاههاي خورشيد در ايّام سال است كه به خاطر كروي بودن زمين هر نقطه اي از آن نسبت به نقطه ديگر مشرِق يا مغرب محسوب مي شود، و يا مراد مشرقهاي همه ستارگان جهان بوده و ذكر خاصّ بعد از عامّ است و به خاطر اهمّيّت ويژه، بدانها اشاره شده است. از آنجا كه ذكر مشارِق و مغارب پيوسته با هم بوده، در اينجا مغارب به قرينه مشارِق حذف شده است (نگا: معارج / 40).

سوره صافات آيه 6
متن آيه:
إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ

ترجمه:
ما نزديكترين آسمان (به شما) را با زينت ستارگان آراسته ايم.

توضيحات:
«الدُّنْيَا»: از لحاظ صرفي، اسم تفضيل و مؤنّث (أَدْني) و به معني نزديكتر و نزديكترين است. از لحاظ نحوي صفت (السَّمَآءُ) است. مراد نزديكترين آسمان به ما ساكنان كره زمين است. ذكر اين نكته خالي از فايده نيست كه همه ستارگاني كه فضاي بالاي سر ما را آراسته اند و با چشم خود آنها را مي بينيم، از نظر قرآن آسمان اوّل ما است. «الْكَواكِبِ»: بدل (زِينَةٍ) است.

سوره صافات آيه 7
متن آيه:
وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ

ترجمه:
ما آن را از هر شيطان متمرّدي، كاملاً حفظ كرده ايم.

توضيحات:
«حِفْظاً»: مفعول مطلق فعل محذوفي است و در اصل چنين است: وَ حَفِظْنَاهَا حِفْظاً. «مَارِدٍ»: متمرّد. سركش. بي خير و بي همه چيز. «حِفْظاً مِّنْ. . .»: مراد پاسداري آسمان از نفوذ شياطين است كه هر گاه بخواهند به عالم فرشتگان نزديك شوند و اخبار حوادث اين جهان را بدانند كه پيش از وقوع در زمين، در آسمانهاي نزديك و دوردست منعكس است، مورد اصابت شهابها قرار مي گيرند (نگا: حجر / 17 و 18، ملك / 5).

سوره صافات آيه 8
متن آيه:
لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ

ترجمه:
(1/1793)



آنان نمي توانند به گروه والامقام (و صدرنشينان عالم ملكوت، كه فرشتگان كبارند) دزدكي گوش فرا دهند (و اسرار غيب را بشنوند) چرا كه از هر سو به سويشان (تيرهاي شهاب) نشانه مي رود.

توضيحات:
«لا يَسَّمَّعُونَ»: در اصل (لا يَتَسَمَّعُونَ) است. نمي توانند دزدكي گوش فرا دهند. يعني آنان مي خواهند اخبار ملأ اعلي را بشنوند، امّا به آنها اجازه داده نمي شود. «الْمَلإِ الأعْلي»: گروه برتر. مراد ملائكه كرام و فرشتگان والا مقام عالم بالا است. «يُقْذَفُونَ»: به سويشان تيراندازي مي شود. رجم مي گردند.

سوره صافات آيه 9
متن آيه:
دُحُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ

ترجمه:
آنان سخت (به عقب رانده مي شوند و از صحنه آسمان) طرد مي گردند، و عذاب به تمام و كمالي (در دنيا) و دائمي و سرمدي (در آخرت) دارند.

توضيحات:
«دُحُوراً»: طرد. راندن. مفعول مطلق فعل محذوفي است: «يُدْحَرُونَ دُحُوراً». «وَاصِبٌ»: تامّ و خالص. هميشگي و دائمي. (نگا: نحل / 52).

سوره صافات آيه 10
متن آيه:
إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

ترجمه:
و امّا از آنان هر كه با سرعت استراق سمعي كند، فوراً آذرخشي سوراخ كننده (جو آسمان و بدن آن شيطان) به دنبال او روان مي گردد (و وي را مي سوزاند و نابودش مي گرداند).

توضيحات:
(1/1794)



«إِلاّ مَنْ. . .»: استثناء از ضمير (و) در (لا يَسَّمَّعُونَ) و (مَنْ) بدل از آن و يا منصوب و مستثني است. «خَطِفَ»: ربود. با سرعت برگرفت. معني مجازي خَطِفَ، استماع خبر و استراق سمع است. «أَتْبَعَ»: به معني (تَبِعَ)، يعني دنبال كرد. تعقيب كرد. «شِهَابٌ»: آذرخش آسمان. «ثَاقِبٌ»: سوراخ كننده. مراد سوزاننده است. يعني شهابي كه دل فضاي ظلماني و بدن شيطان متمرّد را سوراخ سوراخ مي كند. يا اين كه جوّ را مي سوزاند و شيطان متمرّد را آتش مي زند. يادآوري: آيات پيشين بر اعتقاد جمعي از مشركان قلم بطلان مي كشد كه شياطين و اجنّه را مطّلع از غيب مي دانستند و معبود خويش قرار مي دادند (نگا: جنّ / 6).

سوره صافات آيه 11
متن آيه:
فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَم مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَّازِبٍ

ترجمه:
(به منكران بعث و قيامت بگو و) از ايشان پرس و جو كن كه آيا آفرينش (دوباره) ايشان سخت تر و دشوارتر است يا آفرينش (آسمانها و زمين و فرشتگان و ساير) چيزهائي كه آفريده ايم؟ ما كه ايشان را از گِل چسبنده ناچيزي (در آغاز خلقت انسان) آفريده ايم (و بر آفرينش آنان توانا بوده ايم. لذا سهل و ساده ايشان را بازآفريني مي كنيم و مشكلي در اين امر نمي بينيم).

توضيحات:
(1/1795)



«فَاسْتَفْتِهِمْ»: از ايشان نظر بخواه. مراد از استفتاء در اينجا تنها اطّلاع از ديدگاه ايشان است و بس. والاّ رأي آنان فاقد ارزش است. «أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً»: (نگا: شوري / 29، احقاف / 33). «مَنْ»: كساني كه. چيزهائي كه. استعمال (مَنْ) بدان خاطر است كه با اجرام سماوي ذوي العقول همچون فرشتگان و پريان وجود دارد و تغليب است. «أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ. . .»: مراد از (مَنْ) شايد گذشتگان باشد كه بسي از اينها قوي تر بوده اند (نگا: توبه / 69، قصص / 78، روم / 9، فاطر / 44، غافر / 21 و 82، محمّد / 13، ِ / 36). «لازِبٍ»: چسبنده.

سوره صافات آيه 12
متن آيه:
بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ

ترجمه:
امّا تو (آن قدر مسأله معاد را مسلّم و واضح مي بيني كه از ناباوري ايشان) تعجّب مي كني، و ايشان (آن قدر مسأله معاد را محال و ناممكن مي دانند كه هم تو و هم معاد را) مسخره مي كنند.

توضيحات:
«عَجِبْتَ وَ يَسْخَرُونَ»: تو در پرتو دلائل بيشمار، بر قدرت خداي متعال براي ايجاد معاد، در شگفتي، و ايشان معاد را مسخره مي دانند و صحبت تو درباره معاد و شگفت تو از كارشان را به تمسخر مي گيرند.

سوره صافات آيه 13
متن آيه:
وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ

ترجمه:
و هنگامي كه بدانان (قدرت خدا و ادلّه قيامت) تذكّر داده شود، متذكّر و پندپذير نمي گردند. (و به كفر و شرك و زشتكاريهاي خود ادامه مي دهند).

توضيحات:
«ذُكِّرُوا»: پند داده شدند (كهف / 57، مائده / 13، فرقان / 73). «لا يَذْكُرُونَ»: يادآور نمي گردند. متذكّر و منتفع نمي شوند.

سوره صافات آيه 14
متن آيه:
وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ

ترجمه:
و هر گاه معجزه اي (از معجزات) يا دليلي (از دلائل دالّ بر قدرت خدا) را ببينند، (نه تنها خود به تمسخر مي پردازند، بلكه) ديگران را به مسخره كردن فرا مي خوانند.

توضيحات:
(1/1796)



«ءَايَةً»: دليل و برهان. معجزه. «يَسْتَسْخِرُونَ»: ديگران را به مسخره كردن دعوت مي كنند. در سخريّه مبالغه و زياده روي مي كنند.

سوره صافات آيه 15
متن آيه:
وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
و خواهند گفت: اين (چيزي كه ما مي بينيم) جز جادوي آشكار و روشني نيست.

توضيحات:
«إِنْ هذا. . .»: (نگا: مائده / 110، انعام / 7، يونس / 76، هود / 7، نمل / 13، سبأ / 43).

سوره صافات آيه 16
متن آيه:
أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

ترجمه:
آيا هنگامي كه مرديم و خاك و استخوان گشتيم، ما زنده گردانده مي شويم؟!

توضيحات:
«أَإِذَا مِتْنَا. . .»: (نگا: مؤمنون / 35 و 82).

سوره صافات آيه 17
متن آيه:
أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ

ترجمه:
آيا پدران و نياكان گذشته ما نيز (زنده مي گردند كه ساليان سال است مرده اند و ذرّات وجودشان در پهنه زمين پراكنده و نابود شده است؟).

توضيحات:
«ءَابَاؤُنَا الأوَّلُونَ»: (نگا: مؤمنون / 24 و 68، شعراء / 26، قصص / 36).

سوره صافات آيه 18
متن آيه:
قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ

ترجمه:
بگو: بلي! (همه شما زنده مي شويد) در حالي كه خوار و پست خواهيد بود.

توضيحات:
«دَاخِرُونَ»: جمع داخر، خوار و پست. ذليل و فرمانبردار (نگا: نحل / 48، نمل / 87، غافر / 60).

سوره صافات آيه 19
متن آيه:
فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ

ترجمه:
تنها يك صدا خواهد بود و به ناگاه آنان (سر از گورها به در آورده و به چيزي كه بديشان وعده داده شده خيره مي شوند و) مي نگرند.

توضيحات:
«زَجْرَةٌ»: فرياد و صدا. مراد نفخه دوم است (نگا: نازعات / 13). «يَنظُرُونَ»: مي نگرند. انتظار مي كشند.

سوره صافات آيه 20
متن آيه:
وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ

ترجمه:
و خواهند گفت: اي واي بر ما! اين، روز جزا است!

توضيحات:
(1/1797)



«يَا وَيْلَنَا»: (نگا: انبياء / 14 و 46 و 97، يس / 52).

سوره صافات آيه 21
متن آيه:
هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ

ترجمه:
(و بديشان پاسخ داده مي شود:) اين، روز داوري و حسابرسي است، همان روزي كه در دنيا دروغش مي ناميديد.

توضيحات:
«الْفَصْلِ»: قضاوت و داوري. سخن قاطعانه و نهائي در حل و فصل كشمكش و دشمنانگي. جدائي ميان حق و باطل. «يَوْمُ الْفَصْلِ»: مراد روز قيامت است.

سوره صافات آيه 22
متن آيه:
احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ

ترجمه:
(اي فرشتگان من!) كساني را كه (با كفر و زندقه) به خود ستم كرده اند، همراه با همسران (كفر پيشه) آنان، به همراه آنچه مي پرستيده اند، جمع آوري كنيد.

توضيحات:
«مَا»: آنچه. مراد بتها است.

سوره صافات آيه 23
متن آيه:
مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ

ترجمه:
غير از خدا (هر چه را پرستش مي كرده اند، همه را يكجا گرد آوريد و) آن گاه آنان را به راه دوزخ راهنمائي كنيد (تا بدان در آيند).

توضيحات:
«مِن دُونِ اللهِ»: غير از خدا.

سوره صافات آيه 24
متن آيه:
وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ

ترجمه:
آنان را نگاه داريد كه بايد بازپرسي شوند (و از عقائد و اعمالشان پرسيده شود).

توضيحات:
«قِفُوهُمْ»: نگاهشان داريد. «مَسْؤُولُونَ»: پرسيدگان. بازخواست شوندگان.

سوره صافات آيه 25
متن آيه:
مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ

ترجمه:
(اي مشركان!) شما چرا همديگر را ياري نمي دهيد (و در نجات هم نمي كوشيد؟).

توضيحات:
«لا تَنَاصَرُونَ»: همديگر را ياري نمي دهيد. اصل آن (لا تَتَنَاصَرُونَ) است.

سوره صافات آيه 26
متن آيه:
بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ

ترجمه:
بلكه آنان امروز كاملاً مطيع و تسليمند.

توضيحات:
«مُسْتَسْلِمُونَ»: افراد منقاد و مطيع.

سوره صافات آيه 27
متن آيه:
(1/1798)



وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ

ترجمه:
(در اين حال) بعضي رو به بعضي مي نمايند و همديگر را بازخواست مي كنند.

توضيحات:
«يَتَسَآءَلُونَ»: از همديگر بازخواست مي كنند. به گونه كشمكش و سرزنش از يكديگر سؤالاتي مي كنند و همديگر را مقصّر وضع موجود قلمداد مي نمايند.

سوره صافات آيه 28
متن آيه:
قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ

ترجمه:
(مستضعفان به مستكبران) مي گويند: شما از راه خيرخواهي به سوي ما مي آمديد (تا به ما ضربه بزنيد و گمراهمان سازيد).

توضيحات:
«عَنِ الْيَمِينِ»: از طريق خيرخواهي و دلسوزي. از راه دين. از راه قدرت. مراد اين است كه شما گفتيد: ما خيرخواه شما هستيم، و آئيني كه داريد حق است، و با زور وادار به گمراهيمان كرديد.

سوره صافات آيه 29
متن آيه:
قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

ترجمه:
(مستكبران به مستضعفان در پاسخ) مي گويند: بلكه خودتان بي ايمان و بي باور بوديد (گناه ما چيست. برويد و خويشتن را سرزنش و نفرين كنيد).

توضيحات:
. .

سوره صافات آيه 30
متن آيه:
وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْماً طَاغِينَ

ترجمه:
ما كه هيچ گونه سلطه و قدرتي بر شما نداشتيم (تا از شما سلب اختيار كنيم) بلكه خودتان مردمان سركش و نافرماني بوديد (و بر حق و حقيقت شوريديد و به چنين روزي افتاديد).

توضيحات:
«سُلْطَانٍ»: سلطه و قدرت. مراد زور و اجبار است.

سوره صافات آيه 31
متن آيه:
فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ

ترجمه:
پس عذاب پروردگارمان گريبانگيرمان شد، و ما بايد آن را بچشيم.

توضيحات:
«فَحَقَّ عَلَيْنَا. . .»: فرمان خدا درباره ما محقّق گشت كه ما گمراهان بايد روز قيامت عذاب را بچشيم.

سوره صافات آيه 32
متن آيه:
فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ

ترجمه:
(1/1799)



ما خودمان گمراه بوديم و شما را هم گمراه كرديم.

توضيحات:
«غَاوِينَ»: گمراهان (نگا: اعراف / 175، حجر / 42، شعراء / 91 و 94).

سوره صافات آيه 33
متن آيه:
فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ

ترجمه:
در نتيجه آنان (همگي، اعم از راهبران و پيروان) در عذاب، با يكديگر و مشتركند.

توضيحات:
«مُشْتَرِكُونَ»: با يكديگر اشتراك دارند. با همديگرند.

سوره صافات آيه 34
متن آيه:
إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ

ترجمه:
ما اين گونه با بزهكاران رفتار مي كنيم.

توضيحات:
«كَذلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ»: با همه بزهكاران تاريخ چنين مي كنيم.

سوره صافات آيه 35
متن آيه:
إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ

ترجمه:
(چرا كه) وقتي كه بدانان گفته مي شد: جز خدا معبودي نيست، بزرگي مي نمودند (و خويشتن را بالاتر از آن مي ديدند كه يكتاپرستي را بپذيرند).

توضيحات:
«يَسْتَكْبِرُونَ»: (نگا: بقره / 34 و 87، نساء / 173).

سوره صافات آيه 36
متن آيه:
وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ

ترجمه:
و مي گفتند: آيا ما براي (سخن) چكامه سراي ديوانه اي، معبودهاي خويش را رها سازيم؟!

توضيحات:
«شَاعِرٍ»: مرادشان - زَادَهُمُ اللهُ عَذاباً - پيغمبر گرامي اسلام بود. «شَاعِرٍ مَّجْنُونٍ»: اين سخن، ضدّ و نقيض است. چرا كه شاعر برعكس ديوانه از روي انديشه كه زاده خرد است سخن مي گويد.

سوره صافات آيه 37
متن آيه:
بَلْ جَاء بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ

ترجمه:
(امّا او شاعر و مجنّون نيست و) بلكه حق را آورده و پيغمبران را تصديق كرده است. (محتواي دعوت محمّد و هماهنگي آن با دعوت انبياء، دليل صدق گفتار او است).

توضيحات:
«الْحَقِّ»: مراد آئين اسلام است كه عين حقيقت است.

سوره صافات آيه 38
متن آيه:
(1/1800)



إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ

ترجمه:
شما (اي مشركان كوردل!) قطعاً عذاب دردناك (الهي) را خواهيد چشيد.

توضيحات:
. .

سوره صافات آيه 39
متن آيه:
وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمه:
و جز در برابر كارهائي كه مي كرده ايد كيفر داده نمي شويد.

توضيحات:
«مَا تُجْزَوْنَ. . .»: (نگا: يس / 54).

سوره صافات آيه 40
متن آيه:
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

ترجمه:
مگر بندگان مخلص خدا (كه پروردگارشان از كيفر لغزشهايشان مي گذرد، و پاداش مضاعف ده تا هفت صد برابر كردار نيكشان و گاهي افزون بر آن، بديشان عطاء مي فرمايد).

توضيحات:
«مُخْلَصِينَ»: افراد پاك و بي آلايش. كساني كه خداوند ايشان را از نقائص پاكيزه و پالوده كرده است و تمام همّ و غمّ خود را صرف طاعت خدا نموده اند (نگا: يوسف / 24، ص / 46).

سوره صافات آيه 41
متن آيه:
أُوْلَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ

ترجمه:
ايشان را روزيِ ويژه و معيّني است.

توضيحات:
«مَعْلُومٌ»: مشخّص. ويژه. يعني داراي صفات مخصوص به خود. مراد مواهب توصيف ناشدني و غيرقابل درك بهشت است.

سوره صافات آيه 42
متن آيه:
فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ

ترجمه:
يعني ميوه هاي رنگارنگ. و آنان مكرّم و معزّزند (و با نهايت احترام از ايشان پذيرائي مي گردد).

توضيحات:
«فَوَاكِهُ»: بدل از (رزق) است. تنكير آن دالّ بر وفور و مرغوبيّت است. «مُكْرَمُونَ»: اشاره به اين است كه همچون حيوانات، آذوقه در مقابل آنان ريخته نمي شود، بلكه همچون مهمانان عزيزي، از ايشان پذيرائي مي گردد.

سوره صافات آيه 43
متن آيه:
فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

ترجمه:
در ميان باغها و بوستانهاي پر نعمت بهشت بسر مي برند.

توضيحات:
«جَنَّاتِ النَّعِيمِ»: (نگا: مائده / 65، يونس / 9، حجّ / 56، لقمان / 8).

سوره صافات آيه 44
متن آيه:
عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ

ترجمه:
(1/1801)



بالاي تختهاي آراسته و مزيّن، روبه روي يكديگر مي نشينند.

توضيحات:
«سُرُرٍ»: جمع سَرير، تختها. «مُتَقَابِلِينَ»: روبه روي همديگر. حال (هُمْ) است.

سوره صافات آيه 45
متن آيه:
يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِن مَّعِينٍ

ترجمه:
قدحهاي مي برگرفته از رودبار جاري شراب، گرداگرد آنان در گردش است.

توضيحات:
«كَأْسٍ»: قدح شراب. مراد از واژه كأس در قرآن، خود شراب است. «مَعِين»: جاري. رودبار روان. مراد چشمه سار جاري شراب است كه بيانگر فراواني و بي دردسري نگاهداري در خُمره ها و بي زحمتِ تهيّه و خريد و فروش، و مصون از كهنگي و تباهي است (نگا: واقعه / 18).

سوره صافات آيه 46
متن آيه:
بَيْضَاء لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ

ترجمه:
مي سفيدرنگ و خوشگواري براي نوشندگان.

توضيحات:
«بَيْضَآءُ»: سفيد رنگ. صفت (كَأْسٍ) است. «لَذَّةٍ»: لذيذ. خوشگوار. اين واژه مؤنّث (لَذّ) به معني (لذيذ) و يا اين كه مصدر است و براي مبالغه به عنوان وصف به كار رفته است. صفتِ دوم (كَأْسٍ) است.

سوره صافات آيه 47
متن آيه:
لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ

ترجمه:
نه در آن تباهيها و گرفتاريهائي (همچون بيهوشي و سردرد و ساير مضرّات و مفاسد) است، و نه ميخواران از آن به حالت تهوّع (و استفراغ و عرق و كثرت بول) در مي آيند.

توضيحات:
«غَوْلٌ»: گرفتاريها و تباهيهائي همچون بيهوشي و خمار و زوال عقل. «عَنْهَا»: به سبب آن. واژه (عَنْ) مفيد سببيّت است (نگا: توبه / 114، هود / 53). «يُنزَفُونَ»: نَزْف، به معني بيرون كشيدن آب از چاه و مانند اين است. در اينجا مراد تخليه بدن از راه استفراغ و عرق كردن و بول زياد است كه ميخواره دچار آن مي شود (نگا: واقعه / 19).

سوره صافات آيه 48
متن آيه:
وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ

ترجمه:
همسراني دارند با چشماني درشت و خمارآلود.

توضيحات:
(1/1802)



«قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ»: داراي چشماني نيم نگاه. داراي چشماني كه تنها با آنها به شوهران زيباي خود نگاه مي كنند و نه به ديگران، كه كنايه از اين است كه آنان تنها به شوهران صاحب جمال خود عشق مي ورزند و جز مهر ايشان را در دل ندارند. داراي چشماني خمارآلود. «عِينٌ»: جمع عَيْناء، زنان درشت چشم.

سوره صافات آيه 49
متن آيه:
كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ

ترجمه:
انگار آنان تخمهاي (شترمرغ) هستند كه (در زير بال و پر شترمرغ) پنهان (از ديد مردمان و گرد و غبار) باشند.

توضيحات:
«بَيْضٌ»: جمع بَيْضَة، تخم مرغ (البتّه هر گونه تخم مرغي). ولي در اينجا شايد مراد تخم شترمرغ است كه عربها زنان زيباي سفيدپوست را از لحاظ صفا و شفّافيّت بدان تشبيه مي كنند. «مَكْنُونٌ»: مستور و پنهان. مراد دور از دسترس بيگانگان و پوشيده در زير بال و پر و زدوده از گرد و غبار. كه اشاره به سفيدي و درخشندگي است.

سوره صافات آيه 50
متن آيه:
فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ

ترجمه:
بعضي (از اين افراد مخلص) رو به بعضي ديگرمي كنند و از يگديگر مي پرسند (كه حال چه احوالي دارند، و در دنيا چه مي كردند و چه مي ديدند؟!).

توضيحات:
«أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ. . .»: بعضي از بهشتيان رو به بعضي ديگر كنند و. . .

سوره صافات آيه 51
متن آيه:
قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ

ترجمه:
يكي از آنان مي گويد: من همنشيني (در دنيا) داشتم (كه با من درباره دين و قوانين آسماني مجادله مي كرد).

توضيحات:
«قَرِينٌ»: همنشين. دوست.

سوره صافات آيه 52
متن آيه:
يَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنْ الْمُصَدِّقِينَ

ترجمه:
مي گفت: آيا تو از زمره كساني هستي كه باور مي كنند (به اين كه بعد از مرگ، زندگي و رستاخيزي، و حساب و كتابي، و سزا و جزائي در ميان است؟).

توضيحات:
«الْمُصَدِّقِينَ»: تصديق كنندگان. مؤمنان.

سوره صافات آيه 53
متن آيه:
(1/1803)



أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَدِينُونَ

ترجمه:
آيا زماني كه مُرديم و خاك و استخوان شديم، آيا ما مورد بازخواست (از اعمال و اقوال خود) قرار مي گيريم و سزا و جزا مي بينيم؟!.

توضيحات:
«لَمَدِينُونَ»: جمع مَدِين، بازخواست و بازجوئي شدگان. پاداش و پادافره داده شدگان (نگا: واقعه / 86).

سوره صافات آيه 54
متن آيه:
قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ

ترجمه:
(سپس آن بهشتي، رو به دوستان بهشتي خود كرده) مي گويد: آيا شما مي توانيد نگاهي (به دوزخ) بيندازيد و او را بنگريد؟

توضيحات:
«مُطَّلِعُونَ»: كساني كه از بالا به پائين بنگرند و ديده ور شوند. افراد مشرِف بر چيزي.

سوره صافات آيه 55
متن آيه:
فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاء الْجَحِيمِ

ترجمه:
پس آن گاه خودش ديده ور مي شود (و به دوزخ مي نگرد) و او را در وسط دوزخ مي بيند.

توضيحات:
«سَوَآءِ»: وسط. (نگا: دخان / 47). اين آيه و آيات ديگري در قرآن بيانگر اين واقعيّت است كه در قيامت قدرت ديد فوق العاده اي به بهشتيان عطاء مي شود كه فاصله مكاني براي ايشان چندان مطرح نيست (نگا: اعراف / 44) و مطالب و مقاصد هم بدون ثغور و حدود است (نگا: انبياء / 102، فصّلت / 31، زخرف / 71، واقعه / 21، مرسلات / 42).

سوره صافات آيه 56
متن آيه:
قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدتَّ لَتُرْدِينِ

ترجمه:
مي گويد: به خدا سوگند! نزديك بود (با نيرنگ خود) مرا پرت كني و هلاكم سازي.

توضيحات:
«إِن كِدْتَ»: نزديك بود كه تو. «لَتُرْدينِ»: اصل آن لَتُرْديني، از مصدر إرْداء و ماده (ردي) (نگا: طه / 16، فصّلت / 23)، مرا پرت كني. مرا هلاك سازي.

سوره صافات آيه 57
متن آيه:
وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ

ترجمه:
اگر نعمت (هدايت و توفيق) پروردگارم (دستگيرم) نبود، من هم (هم اينك) از احضار شدگان (در دوزخ) بودم.

توضيحات:
(1/1804)



«الْمُحْضَرِينَ»: كساني كه فرشتگان ايشان را در ميان دوزخ گرد آورده اند (نگا: روم / 16، سبأ / 38، يس / 32 و 53 و 75، قصص / 61).

سوره صافات آيه 58
متن آيه:
أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ

ترجمه:
آيا ما ديگر نمي ميريم؟!

توضيحات:
«أَفَمَا نَحْنُ. . .»: وقتي كه آن بهشتي، عذاب دوزخ را مي بيند، و اين همه نعمت و خوشي وصف ناشدني بهشت را هم مي نگرد، به گونه تجاهل العارف و انگار كه خواب مي بيند، سؤال مي كند: آيا واقعاً ما ديگر نمي ميريم و جاودانه هستيم؟ يا اين كه تحدّث به نعمت مي كند.

سوره صافات آيه 59
متن آيه:
إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ

ترجمه:
مگر مرگ نخستيني كه داشتيم (و بعد از آن برانگيخته شديم) و ما هرگز عذاب داده نمي شويم.

توضيحات:
«مَوْتَتَنَا الأُولي»: مرگ پيشين ما. گاهي عربها - مثل اينجا - واژه اوّل را به كار مي برند و دومي به دنبال ندارد. لذا مراد همان مرگ بعد از پايان عمر و فرا رسيدن اجل است (نگا: دخان / 35 و 56).

سوره صافات آيه 60
متن آيه:
إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

ترجمه:
اين (نعمت و كرامتي كه خدا به ما روا ديده است) واقعاً پيروزي بزرگي است (كه به دست آورده ايم، و رستگاري سترگي است از عقاب و عذاب اخرويي كه در دنيا از آن مي ترسيديم).

توضيحات:
«الْفَوْزُ الْعَظِيمُ»: پيروزي بزرگ. رستگاري سترگ.

سوره صافات آيه 61
متن آيه:
لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلْ الْعَامِلُونَ

ترجمه:
براي رسيدن به چنين چيزي، كاركنان بايد كار كنند.

توضيحات:
«هذا»: اين سعادت عُظمي و نعمت كُبري.

سوره صافات آيه 62
متن آيه:
أَذَلِكَ خَيْرٌ نُّزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ

ترجمه:
آيا آن (همه نعمتهاي بيكران و جاويداني) كه بهشتيان را با آن پذيرائي مي كنند بهتر است، يا درخت زقّوم (نفرت انگيز كه از آن به دوزخيان مي دهند؟).

توضيحات:
(1/1805)



«نُزُلاً»: (نگا: آل عمران / 198، كهف / 102 و 107، سجده / 19). «الزَّقُّومِ»: نام درختچه بدبو و تلخ مزه اي است كه در سرزمين تهامه مي رويد و شيره اي دارد كه اگر به بدن انسان بخورد، ورم مي كند.

سوره صافات آيه 63
متن آيه:
إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ

ترجمه:
ما آن را مايه رنج و محنت ستمگران كرده ايم.

توضيحات:
«فِتْنَةً»: زحمت و محنت. رنج و عذاب. مراد اين است كه دوزخيان وادار به خوردن چنين درخت بدبو و تلخي مي شوند كه به جاي اين كه وسيله راحت باشد، باعث عذاب و رنج بيشتر مي گردد. ممكن است (فِتْنَةً) را به معني آزمايش دانست. در اين صورت اشاره به اين است كه زقّوم در دنيا وسيله آزمايش ستمگران كفرپيشه است. چرا كه كافران گفته و مي گويند: مگر درخت در آتش مي رويد؟!

سوره صافات آيه 64
متن آيه:
إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ

ترجمه:
زقّوم درختي است كه در ته دوزخ مي رويد.

توضيحات:
«تَخْرُجُ»: بيرون مي دمد. مي رويد. «أَصْل»: قعر. ته.

سوره صافات آيه 65
متن آيه:
طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ

ترجمه:
شكوفه و ميوه آن انگار كلّه هاي شياطين است.

توضيحات:
«طَلْعُهَا»: طلع، شكوفه. نخستين ميوه اي كه بر درخت ظاهر مي شود (نگا: انعام / 99، شعراء / 148). «رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ»: نماد نهايت زشتي قيافه است كه بر اساس انعكاسات ذهني انسانها ترسيم مي گردد.

سوره صافات آيه 66
متن آيه:
فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ

ترجمه:
دوزخيان از آن مي خورند و شكمها را از آن پر و آكنده مي سازند.

توضيحات:
«مَالِئُونَ»: پُر كُنندگان.

سوره صافات آيه 67
متن آيه:
ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْباً مِّنْ حَمِيمٍ

ترجمه:
سپس آب داغ كثيف و آلوده اي را بر آن مي نوشند.

توضيحات:
(1/1806)



«لَشَوباً»: شَوب، آلوده. آميخته. مراد آلوده به زردابه و خونابه است (نگا: ص / 57، نبأ / 25، حاقّه / 36). «حَمِيمٍ»: آب داغ و جوشان. (نگا: انعام / 70، يونس / 4، حجّ / 19).

سوره صافات آيه 68
متن آيه:
ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ

ترجمه:
آن گاه (كه از زقّوم خوردند و از آب داغِ آلوده نوشيدند) به دوزخ برمي گردند.

توضيحات:
«مَرْجِعُهُمْ»: رجوع و برگشت ايشان. مراد اين است كه دوزخيان براي خوردن زقّوم به قعر دوزخ برده مي شوند (نگا: صافّات / 64) و براي نوشاندن آب داغ و سوزان به مكان ديگري كه قرآن روشن نفرموده است (نگا: رحمن / 44)، سپس هر كسي را به جايگاه عذابش برمي گردانند.

سوره صافات آيه 69
متن آيه:
إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالِّينَ

ترجمه:
(آنان شايسته چنين عذابي هستند. چرا كه) پدران خود را در گمراهي يافته اند (و به دنبال ايشان كوركورانه روان گشته اند).

توضيحات:
«أَلْفَوْا»: (نگا: بقره / 170، يوسف / 25).

سوره صافات آيه 70
متن آيه:
فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ

ترجمه:
(چنان دل و دين به تقليد نياكان داده اند كه انگار) آنان را به دنبال نياكانشان به شتاب مي رانند.

توضيحات:
«عَلي ءَاثَارِهِمْ»: در راه ايشان. به دنبال آنان (نگا: مائده / 46، كهف / 6). «يُهْرَعُونَ»: به شتاب رانده مي شوند. به سرعت روانه مي گردند. (نگا: هود / 78).

سوره صافات آيه 71
متن آيه:
وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
قبل از اينان هم، اكثر پيشينيان گمراه بوده اند (چون مثل همين مشركان از نياكانشان تقليد كرده اند و كوركورانه مسير ايشان را پيموده اند).

توضيحات:
«الأوَّلِينَ»: پيشينيان. گذشتگان.

سوره صافات آيه 72
متن آيه:
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ

ترجمه:
و ما در ميانشان بيم دهندگاني (برانگيختيم و به سويشان) روانه كرديم.

توضيحات:
(1/1807)



«مُنذِرِينَ»: بيم دهندگان. مراد پيغمبراني است كه آنان را به مسؤوليّتهايشان آشنا مي كردند و ايشان را از فرجام شرك و كفر و بدكرداري و بيدادگري و تقليد كوركورانه از ديگران بيم مي دادند.

سوره صافات آيه 73
متن آيه:
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ

ترجمه:
بنگر كه فرجام كار بيم داده شدگان چه شده است؟! (همه نابود شده اند و عبرت تاريخ گشته اند).

توضيحات:
«الْمُنذَرِينَ»: بيم داده شدگان. يعني آن كساني كه پيغمبران الهي، ايشان را از تباهي و گمراهي مي ترساندند.

سوره صافات آيه 74
متن آيه:
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

ترجمه:
مگر بندگان پاكيزه و برگزيده خدا، (كه از اين مهلكه جان به در برده اند و به بهشت نعيم و فوز عظيم رسيده اند).

توضيحات:
«إِلاّ عِبَادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ»: (نگا: صافّات / 40).

سوره صافات آيه 75
متن آيه:
وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ

ترجمه:
نوح ما را به فرياد خواند و ما بهترين پاسخ دهندگان (براي او) بوديم.

توضيحات:
«لَقَدْ نَادَانَا. . .»: (نگا: قمر / 10، مؤمنون / 29، نوح / 26 و 27).

سوره صافات آيه 76
متن آيه:
وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

ترجمه:
ما او را و خانواده و پيروان او را از اندوه بزرگ (تمسخر و آزار قومش، و طوفان و غرق شدن در امواج كوه پيكر آب) نجات داديم.

توضيحات:
«نَجَّيْنَاهُ. . .»: (نگا: يونس / 73، اعراف / 64، شعراء / 119، انبياء / 76 و 77). «الْكَرْبِ»: غم و اندوه (نگا: انعام / 64، انبياء / 76).

سوره صافات آيه 77
متن آيه:
وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ

ترجمه:
و نژاد او را بازماندگان (روي زمين) كرديم.

توضيحات:
(1/1808)



«ذُرِّيَّتَهُ. . .»: برخي، از اين آيه چنين برداشت كرده اند كه تمام نسل بشر بعد از نوح، از دودمان او به وجود آمده و تمام نژادهاي روي زمين به فرزندان وي منتهي مي شوند. امّا مؤمنان ديگري در خدمت نوح بودند، و قاعدةً از ايشان هم فرزنداني باقي مانده است (نگا: هود / 40). همچنين چه بسا طوفان نوح بخش بزرگي از معموره زمين را فرا گرفته باشد (نگا: التفسير القرآني للقرآن) مگر در بخشهاي ديگر مردماني نبوده اند و زاد و ولد نداشته اند؟ به هر حال، چه اين باشد و چه آن، مسأله مهمّي نيست.

سوره صافات آيه 78
متن آيه:
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ

ترجمه:
و نام نيك او را در ميان ملّتهاي بعدي باقي گذارديم.

توضيحات:
«تَرَكْنَا عَلَيْهِ. . .»: مفعول (تَرَكْنا) ثَناءً محذوف است. يا اين كه سَلامٌ عَلي نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ است. (نگا: صافّات / 108 و 119 و 129). «الآخِرِينَ»: آيندگان. مراد ذكر جميل و نام نيك و دعاي خير براي او است كه بر زبان همه پيروان اديان آسماني جاري مي گردد (نگا: مريم / 50، شعراء / 84).

سوره صافات آيه 79
متن آيه:
سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ

ترجمه:
و آن درود بر نوح، در ميان جهانيان است.

توضيحات:
«سَلامٌ عَلي نُوحٍ. . .»: اگر واژه (سَلامٌ) خبر مبتداي محذوف (هُوَ) باشد، جمله اخباري است و معني آن در بالا گذشت. و اگر (سَلامٌ) مبتدا بشمار آيد، جمله انشائي و براي دعا است و معني چنين است: درود خدا تا قيامت بر نوح باد. «فِي الْعَالَمِينَ»: در ميان همه جهانيان. مراد تا پايان عمر انسانها و نهايت دنيا است.

سوره صافات آيه 80
متن آيه:
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

ترجمه:
ما اين گونه نيكوكاران را پاداش خواهيم داد.

توضيحات:
. .

سوره صافات آيه 81
متن آيه:
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
چرا كه او از بندگان با ايمان ما بود.

توضيحات:
. .
(1/1809)



سوره صافات آيه 82
متن آيه:
ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ

ترجمه:
سپس ديگران را غرق كرديم.

توضيحات:
«ثُمَّ»: بعد از نجات نوح و همراهان. «الآخَرِينَ»: ديگران. مراد قوم كافر نوح است.

سوره صافات آيه 83
متن آيه:
وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ

ترجمه:
از زمره دنباله روان نوح (در اصول دين، و پيمودن راه او در دعوت به توحيد و خداشناسي) ابراهيم بود.

توضيحات:
«شِيعَةِ»: پيرو. دنباله رو. مراد از پيروي و دنباله روي، تداوم خطّ فكري و مكتبي است. به عبارت ديگر: انبياء، همه مبلّغان يك مكتب و استادان يك دانشگاه هستند، و توحيد و عدل و تقوا و اخلاص و بسياري ديگر از كردارهاي پسنديده و خصال حميده، تغييرناپذير و شيوه متّبع همه فرستادگان خدا بوده است.

سوره صافات آيه 84
متن آيه:
إِذْ جَاء رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

ترجمه:
وقتي كه با قلب سالم (زدوده از شرك) رو به پروردگارش آورد.

توضيحات:
«سَلِيمٍ»: سالم. پاك از شرك. «قَلْبٍ سَلِيمٍ»: (نگا: شعراء / 89).

سوره صافات آيه 85
متن آيه:
إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ

ترجمه:
زماني به پدر و قوم خود گفت: اينها چه چيزند كه مي پرستيد؟!

توضيحات:
«مَاذَا»: اينها چه چيزند؟ سؤال، جنبه تحقير بتها و ناپسند شمردن كار پدر را دارد.

سوره صافات آيه 86
متن آيه:
أَئِفْكاً آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ

ترجمه:
آيا غير از خدا، خواستار معبودهاي سراپا دروغ هستيد؟!

توضيحات:
«إِفْكاً»: دروغ محض. كثيف ترين دروغ (نگا: نور / 11 و 12، فرقان / 4، سبأ / 43، احقاف / 11، عنكبوت / 17). «أَإِفْكاً ءَالِهَةً»: همزه براي استفهام توبيخي است. واژه (إِفْكاً) مي تواند مفعول به و واژه (ءَالِهَةً) بدل، و يا اين كه (إِفْكاً) مفعول له و (ءَالِهَةً) مفعول به باشد. در صورت اخير، معني آيه چنين مي شود: آيا محض دروغ، معبودهائي جز خدا را خواستاريد؟

سوره صافات آيه 87
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متن آيه:
فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
آخر، شما درباره پروردگار جهانيان چگونه مي انديشيد؟!

توضيحات:
«فَمَا ظَنُّكُمْ. . .»: آيا گمان مي بريد خداي جهانيان نياز به انبازهائي براي اداره جهان هستي دارد؟ آيا اگر افرادي يا بتهائي را همچون خدا منشأ اثر بدانيد، فرداي قيامت، خدا به شما چه خواهد گفت و چه خواهد كرد و شما چه پاسخي داريد كه بدو بدهيد؟

سوره صافات آيه 88
متن آيه:
فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ

ترجمه:
سپس نگاهي به ستارگان انداخت. (انگار مي خواهد از اوضاع كواكب، حوادث آينده را پيش بيني كند).

توضيحات:
«نَظَرَ نَظْرَةً. . .»: نگاه ابراهيم به ستارگان آسماني، جنبه مطالعه در اسرار آفرينش بود، هر چند ايشان آن را نگاه منجّمانه مي پنداشتند.

سوره صافات آيه 89
متن آيه:
فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ

ترجمه:
گفت: من ناخوش هستم. (روحم از اين كفر و شرك و ظلم بيمار است).

توضيحات:
«سَقِيمٌ»: بيمار. «إِنِّي سَقِيمٌ»: مرادِ ابراهيم، بيماري روح و آزار دل از پندارگرائي و اوهام پرستي مردم، و برداشت ايشان از سخن او بيماري ظاهري بود. به اين ترتيب عذر خود را از عدم شركت در جشن ساليانه ايشان خواست. گويا سحرگاهان غذاهائي در كنار بتها مي نهادند تا متبرّك شود، و خودشان از شهر بيرون مي رفتند. شامگاهان از مراسم صحرا برمي گشتند و از آن خوراكيها مي خوردند.

سوره صافات آيه 90
متن آيه:
فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ

ترجمه:
آنان بدو پشت كردند و (به دنبال مراسم خود) رفتند.

توضيحات:
«فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ»: (نگا: توبه / 25، انبياء / 57، نمل / 80، روم / 52).

سوره صافات آيه 91
متن آيه:
فَرَاغَ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

ترجمه:
شتابان و نهان، به سراغ معبودهاي ايشان رفت (و تمسخركنان فرياد زد) و گفت: آيا (از غذاهاي رنگارنگ) نمي خوريد؟

توضيحات:
(1/1811)



«رَاغَ»: مخفيانه و شتابان رفت. به نهاني رو كرد به.

سوره صافات آيه 92
متن آيه:
مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ

ترجمه:
شما را چه شده است كه حرف نمي زنيد؟

توضيحات:
«مَا لَكُمْ»: شما را چه شده است؟

سوره صافات آيه 93
متن آيه:
فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً بِالْيَمِينِ

ترجمه:
با قدرت هر چه بيشتر ضربه هاي سخت و پياپي بر آنها فرو كوفت.

توضيحات:
«رَاغَ عَلَيْهِمْ»: از بالا بر آنها فرو كوفت. «بِالْيَمِينِ»: با دست راست. با قدرت و قوّت (نگا: زمر / 67). «رَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْباً»: واژه (ضَرْباً) مي تواند مفعول مطلق (رَاغَ) به اعتبار معني باشد. چرا كه معني چنين است: ضَرَبَهُمْ ضَرْباً. يا اين كه مصدر است و در معني اسم فاعل است: رَاغَ عَلَيْهِمْ ضَارِباً. و يا اين كه مفعول له و معني آن چنين است: براي زدن به سراغشان رفت.

سوره صافات آيه 94
متن آيه:
فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ

ترجمه:
به طرف ابراهيم دوان دوان آمدند (و همچون شترمرغ بال گرفتند، و او را فرو كوفتند).

توضيحات:
«يَزِفُّونَ»: مي شتافتند. به تك ايستادند. حال ضمير (و) در فعل (أَقْبَلُوا) است. زَفّ و زَفيف، دويدن شترمرغ را مي گويند، بدان گاه كه رفتن و پرواز را آميزه يكديگر مي سازد.

سوره صافات آيه 95
متن آيه:
قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ

ترجمه:
(ابراهيم بديشان) گفت: آيا چيزهائي را مي پرستيد كه خودتان مي تراشيد؟

توضيحات:
«تَنْحِتُونَ»: مي تراشيد (نگا: اعراف / 74، شعراء / 149).

سوره صافات آيه 96
متن آيه:
وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

ترجمه:
خداوند هم شما را آفريده است، و هم بتهائي را كه مي سازيد.

توضيحات:
(1/1812)



«مََا تَعْمَلُونَ»: اگر واژه (ما) موصوله به شمار آيد، معني چنين است: خدا هم شما را آفريده است، و هم ساخته هايتان را كه بتها است. و اگر (مَا) مصدريّه به حساب آيد، مفهوم اين مي شود كه خداوند هم شما را آفريده است و هم اعمال شما را. از آنجا كه بحث از بتها است؛ نه از اعمال آدمي، آيه مورد نظر، ناظر به اين معني نيست. تازه اگر چنين هم باشد، بيانگر اين واقعيّت است كه اعمال انسانها هر چند به اراده آنان انجام مي گيرد، امّا اراده و قدرت بر تصميم گيري و نيروهاي ديگري كه افعال خود را با آن انجام مي دهند، همه از ناحيه خدا است. اگر هم بر بتها «ساخته هاي انسان» اطلاق مي شود، به خاطر شكلي است كه انسان بدانها مي دهد، وگرنه ماده آنها را خدا آفريده است. اين سخن درست به آن مي ماند كه مي گويند: اين فرش، آن خانه، و آن اتومبيل، ساخته انسان است. مسلّماً منظور اين نيست كه انسان موادّ آنها را ساخته است. بلكه مراد اين است كه صورت آنها با دست انسان شكل مي پذيرد و تغيير ظاهر مي دهد.

سوره صافات آيه 97
متن آيه:
قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَاناً فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ

ترجمه:
(مشركان فرياد زدند و به يكديگر) گفتند: براي او چهارديواري بزرگي بسازيد (و در ميان آن آتش بيفروزيد) و او را به ميان آتش سوزان و پر اخگر بيفكنيد.

توضيحات:
«بُنْيَاناً»: ساختمان (نگا: توبه / 109 و 110، نحل / 26، كهف / 21). در اينجا مراد چهار ديواري است. «الْجَحِيمِ»: آتش عظيم و سوزان و پر اخگر. نامي از نامهاي دوزخ.

سوره صافات آيه 98
متن آيه:
فَأَرَادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ

ترجمه:
(خلاصه، آنان) براي نابودي ابراهيم نقشه اي پي افكندند و نيرنگي انديشيدند، ولي ما (او را نجات داديم و والايش كرديم، و) آنان را پست و حقير و مغلوب و ذليل نموديم.

توضيحات:
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«كَيْداً»: نيرنگ. چاره انديشي. در اينجا طرح نابودي ابراهيم و نقشه برچيدن اثرات تبليغ قولي و عملي او مراد است. «الأسْفَلِينَ»: پستان و خواران. به زير افتادگان و شكست خوردگان.

سوره صافات آيه 99
متن آيه:
وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ

ترجمه:
ابراهيم گفت: من به سوي پروردگارم مي روم، او مرا رهنمود مي كند.

توضيحات:
«إِنِّي ذَاهِبٌ إِلي رَبِّي»: بديهي است خداوند مكاني ندارد. پس مراد مهاجرت از محيط آلوده به محيط پاك است. ابراهيم به دستور خدا به سرزمين انبياء و كانون وحي الهي، يعني شام مهاجرت فرمود، و راهنمايش در همه جا خدا بود. لذا سفر إِليَ الله داشت.

سوره صافات آيه 100
متن آيه:
رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

ترجمه:
پروردگارا! فرزندان شايسته اي به من عطاء كن. (فرزنداني كه بتوانند كار دعوت را به دست گيرند و برنامه مرا تداوم بخشند).

توضيحات:
«الصَّالِحِينَ»: شايستگان (نگا: انبياء / 72 و 86).

سوره صافات آيه 101
متن آيه:
فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

ترجمه:
ما او را به پسري بردبار و خردمند مژده داديم.

توضيحات:
«غُلامٍ»: پسر نوجوان (نگا: آل عمران / 40، كهف / 74 و 80 و 82). «حَليمٍ»: شكيبا. خردمند.

سوره صافات آيه 102
متن آيه:
فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

ترجمه:
وقتي كه (او متولّد شد و بزرگ گرديد و) به سنّي رسيد كه بتواند با او به تلاش (در پي معاش) ايستد، ابراهيم بدو گفت: فرزندم! من در خواب چنان مي بينم كه بايد تو را سر ببرم (و قربانيّت كنم). بنگر نظرت چيست؟ گفت: اي پدر! كاري كه به تو دستور داده مي شود بكن. به خواست خدا مرا از زمره شكيبايان خواهي يافت.

توضيحات:
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«أَري فِي الْمَنَامِ»: در خواب مي بينم. مراد اين است كه در خواب به من فرمان داده شده است. چرا كه خواب انبياء وحي بشمار است (نگا: صفوه التفاسير).

سوره صافات آيه 103
متن آيه:
فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ

ترجمه:
هنگامي كه (پدر و پسر) هر دو تسليم (فرمان خدا) شدند (و ابراهيم پسر را روي شنها دراز كشاند) و رخساره او را بر خاك انداخت.

توضيحات:
«أَسْلَمَا»: تن در دادند. تسليم قضا و قدر الهي شدند. منقاد فرمان يزدان شدند. «تَلَّهُ»: او را بر خاك انداخت. «لِلْجَبِينِ»: بر رخساره. واژه (لِ) به معني (عَلي)، و (جَبِين) به معني رخساره است.

سوره صافات آيه 104
متن آيه:
وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ

ترجمه:
فريادش زديم كه: اي ابراهيم!

توضيحات:
«أَنْ»: حرف تفسيريّه است. چرا كه ما بعد آن، تفسير و توضيح ماقبل آن است (نگا: يونس / 2).

سوره صافات آيه 105
متن آيه:
قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

ترجمه:
تو خواب را راست ديدي و دانستي (و برابر فرمان آن عمل كردي و مأموريّت خود را به جاي آوردي. دست نگهدار كه در اين آزمايش بزرگ موفّق شدي. بيش از اين رنج تو و فرزندت را نمي خواهيم)، ما اين گونه به نيكوكاران سزا و جزا مي دهيم.

توضيحات:
«صَدَّقْتَ»: باور كردي و راست انگاشتي. يعني آنچه در خواب ديده بودي، بدان عمل كردي.

سوره صافات آيه 106
متن آيه:
إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاء الْمُبِينُ

ترجمه:
اين (آزمايش بزرگ كه ذبح فرزند با دست پدر است) مسلّماً آزمايشي است كه بيانگر (ايمان كامل و يقين صادق به خداوند هستي) است.

توضيحات:
«الْبَلآءُ»: امتحان. آزمون. «الْمُبِينُ»: روشن و آشكار. روشنگر و بيانگر.

سوره صافات آيه 107
متن آيه:
وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

ترجمه:
ما قرباني بزرگ و ارزشمندي را فدا و بلاگردان او كرديم.

توضيحات:
(1/1815)



«فَدَيْنَاهُ»: فداي جان او و بلاگردان عمر وي كرديم. «ذِبْحٍ»: حيواني كه سر بريده مي شود. مصدر است و به معني اسم مفعول، يعني مذبوح است. مراد قوچ بزرگ و ارزشمندي است كه خداوند فرو فرستاد تا به جاي فرزند قرباني شود. «عَظِيمٍ»: عظمت اين قرباني بيشتر در دو چيز است: يكي اين كه به فرمان خدا و بلاگردان يكي از انبياء بود. ديگر اين كه سنّت و شيوه اي شد كه تا پايان جهان به صورت برنامه هر ساله مؤمنان بر جاي است.

سوره صافات آيه 108
متن آيه:
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ

ترجمه:
و نام نيك او را در ميان ملّتهاي بعدي باقي گذارديم (و اسوه آيندگان با ايمان و قدوه پاكبازان جهانش كرديم).

توضيحات:
«تَرَكْنَا عَلَيْهِ. . .»: (نگا: صافّات / 78 و 119 و 129).

سوره صافات آيه 109
متن آيه:
سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

ترجمه:
درود بر ابراهيم!

توضيحات:
«سَلامٌ. . .»: (نگا: صافّات / 79).

سوره صافات آيه 110
متن آيه:
كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

ترجمه:
ما اين گونه نيكوكاران را پاداش خير خواهيم داد.

توضيحات:
. .

سوره صافات آيه 111
متن آيه:
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
چرا كه او از بندگان با ايمان ما بود.

توضيحات:
. .

سوره صافات آيه 112
متن آيه:
وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيّاً مِّنَ الصَّالِحِينَ

ترجمه:
ما او را به (تولّد) اسحاق كه پيغمبر و از زمره صالحان بود، مژده داديم.

توضيحات:
«نَبِيّاً. . .»: مراد اين است كه مقدّر بود پيغمبر گردد و از زمره شايستگان شود.

سوره صافات آيه 113
متن آيه:
وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ

ترجمه:
(1/1816)



ما به ابراهيم و (فرزندش) اسحاق خير و بركت داديم (در عمر و زندگي، در نسلهاي آينده، در مكتب و ايمان، و. . .) از دودمان اين دو، افرادي نيكوكار به وجود آمدند، و هم افرادي كه (به خاطر عدم ايمان) آشكارا به خود ستم كردند.

توضيحات:
«مُحْسِنٌ»: نيكوكار. مراد مؤمن و مطيع فرمان خدا است. «ظَالِمٌ»: ستمگر. مراد كافر و منافق و گنهكار است.

سوره صافات آيه 114
متن آيه:
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ

ترجمه:
ما به موسي و هارون واقعاً نعمتهاي گرانبهائي بخشيديم.

توضيحات:
«لَقَدْ مَنَنَّا. . .»: واقعاً نعمتهاي گرانبها و ارزشمندي داديم، منّت، اگر جنبه عملي داشته باشد، زيبا و پسنديده است و مراد نعمتهاي بزرگ و سنگين است. و اگر با لفظ و سخن باشد، زشت و بدنما است.

سوره صافات آيه 115
متن آيه:
وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ

ترجمه:
آنان و قوم ايشان را از غم و اندوه بزرگ (اذيّت و آزار فرعون و فرعونيان) نجات داديم.

توضيحات:
«الْكَرْبِ الْعَظِيمِ»: (نگا: انبياء / 76، صافّات / 76).

سوره صافات آيه 116
متن آيه:
وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ

ترجمه:
و آنان را ياري كرديم تا (بر دشمنانشان) پيروز شدند.

توضيحات:
«نَصَرْنَاهُمْ»: ايشان را ياري داديم. يعني موسي و هارون و قوم بني اسرائيل را.

سوره صافات آيه 117
متن آيه:
وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ

ترجمه:
و به آن دو، كتاب روشنگر (احكام دين، و بيانگر رهنمودهاي امور زندگي آن روزي) عطاء كرديم (كه تورات است).

توضيحات:
«الْمُسْتَبِينَ»: واضح و روشن. روشنگر و بيانگر (نگا: انعام / 55).

سوره صافات آيه 118
متن آيه:
وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ترجمه:
و آن دو را به راه راست رهنمود كرديم (كه راه انبياء و اولياء است، و خطر انحراف و گمراهي و سقوط در آن وجود ندارد).

توضيحات:
(1/1817)



«الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ»: (نگا: فاتحه / 6).

سوره صافات آيه 119
متن آيه:
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ

ترجمه:
و نام نيك آنان را در اقوام بعد باقي گذارديم.

توضيحات:
«وَ تَرَكْنا عَلَيْها. . .»: (نگا: صافّات / 78 و 108).

سوره صافات آيه 120
متن آيه:
سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ

ترجمه:
درود بر موسي و هارون!

توضيحات:
«سَلامٌ عَلي. . .»: (نگا: صافّات / 78 و 108).

سوره صافات آيه 121
متن آيه:
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

ترجمه:
ما اين گونه نيكوكاران را پاداش مي دهيم.

توضيحات:
«إِنّا كَذلِكَ. . .»: (نگا: انعام / 84، يوسف / 22، قصص / 14).

سوره صافات آيه 122
متن آيه:
إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
آن دو نفر، از زمره بندگان مؤمن ما بودند.

توضيحات:
«مَا»: آنچه. مراد بت است.

سوره صافات آيه 123
متن آيه:
وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ

ترجمه:
الياس از پيغمبران بود.

توضيحات:
«إِلْيَاسَ»: يكي از پيغمبران بني اسرائيل و از نسل هارون 7 بود.

سوره صافات آيه 124
متن آيه:
إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ

ترجمه:
زماني به قوم خود گفت: آيا پرهيزگاري پيشه خود نمي كنيد؟

توضيحات:
. .

سوره صافات آيه 125
متن آيه:
أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ

ترجمه:
آيا بت بعل را به فرياد مي خوانيد (و نيازمنديهاي خود را از او مي خواهيد) و آيا بهترين آفرينندگان را رها مي سازيد؟!

توضيحات:
(1/1818)



«تَدْعُونَ»: به فرياد مي خوانيد (نگا: انعام / 40 و 41). «بَعْلاً»: نام بت معيّني در بعلبك. هر نوع معبودي كه به وسيله آن به خدا تقرّب جويند. جمع آن بُعول است. «أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ»: (نگا: مؤمنون / 14). خالق به معني مقدّر و اندازه گيرنده، و يا به معني آفريدگار است. بت پرستان معتقد بودند كه بتهايشان آفريننده بوده و در كار آفرينش دست دارند (نگا: مجمع البيان الحديث). «تَذَرُونَ»: (نگا: بقره / 234، شعراء / 166).

سوره صافات آيه 126
متن آيه:
اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
خدا، كه معبود شما و معبود نياكان پيشين شما است.

توضيحات:
«أللهَ»: بدل (أَحْسَنَ) است. «رَبَّكُمْ»: عطف بيان يا بدل (اللهَ) يا صفت آن است. يا اين كه (اللهَ) بدل اوّل و (رَبَّكُمْ) بدل دوم (أَحْسَنَ) است.

سوره صافات آيه 127
متن آيه:
فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

ترجمه:
آنان الياس را تكذيب كردند، پس ايشان (توسّط فرشتگان در دوزخ) گرد آورده مي شوند.

توضيحات:
«لَمُحْضَرُونَ»: (نگا: قصص / 61، روم / 16، سبأ / 38).

سوره صافات آيه 128
متن آيه:
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

ترجمه:
مگر بندگان مخلص خدا (كه ايشان رستگار و كامگارند).

توضيحات:
«إِلاّ عِبَادَ. . .»: (نگا: صافّات / 40 و 74).

سوره صافات آيه 129
متن آيه:
وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ

ترجمه:
و نام نيك او را در ميان ملّتهاي بعدي باقي گذارديم.

توضيحات:
«تَرَكْنَا عَلَيْهِ. . .»: (نگا: صافّات / 78 و 108 و 119).

سوره صافات آيه 130
متن آيه:
سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ

ترجمه:
درود بر الياس!

توضيحات:
(1/1819)



«إِلْ يَاسِينَ»: تلفّظ ديگر إلياس است. همچون سَيْناء و سِينِينَ كه هر دو نام سرزمين معيّني است. يا إبراهيم و أبراهام، ميكال و ميكائيل و. . . ديگر اين كه در آيه 132 كه مي فرمايد: إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنينَ. ضمير مفرد به كار رفته است كه مرجع آن إِلْ ياسينَ است. از سوي ديگر، در همين سوره، در آيات: سَلامٌ عَلي نُوحٍ (79) سَلامٌ عَلي إِبْرَاهِيمَ (109) سَلامٌ عَلي مُوسي وَ هَارُونَ (120) سلام صدر سخن آيه ها به همان پيغمبري برمي گردد كه مذكور است. بنابراين در اينجا هم سلام بر الياس است و بس نه پيروان الياس، يعني الياسيها. به عبارت ديگر ال ياسين، جمع الياسي نبوده تا بعد از تخفيف «الياسين» شده باشد، همان گونه كه برخي معتقدند.

سوره صافات آيه 131
متن آيه:
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

ترجمه:
ما اين چنين پاداش نيكوكاران را خواهيم داد.

توضيحات:
«إِنّا كَذلِكَ. . .»: (نگا: صافّات / 80 و 105 و 110 و 121).

سوره صافات آيه 132
متن آيه:
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
إلياس از زمره بندگانِ با ايمان ما بود.

توضيحات:
. .

سوره صافات آيه 133
متن آيه:
وَإِنَّ لُوطاً لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ

ترجمه:
قطعاً لوط از زمره پيغمبران بود.

توضيحات:
. .

سوره صافات آيه 134
متن آيه:
إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ

ترجمه:
زماني، او و جملگي خاندان و پيروان او را نجات داديم.

توضيحات:
«أَهْلَهُ»: خاندان او و پيروان او (نگا: نمل / 56، قمر / 34).

سوره صافات آيه 135
متن آيه:
إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغَابِرِينَ

ترجمه:
نمگر پيرزني (كه همسر لوط بود و با كافران در اذيّت و آزار مؤمنان همكاري مي كرد، و بدين سبب) از زمره هلاك شدگان گرديد.

توضيحات:
«الْغَابِرِينَ»: هالكين. نابود شوندگان (نگا: اعراف / 83، حجر / 60).

سوره صافات آيه 136
متن آيه:
(1/1820)



ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ

ترجمه:
آن گاه (كه لوط و مؤمنان را نجات داديم) ديگران را درهم كوبيديم و نابود كرديم.

توضيحات:
«دَمَّرْنَا»: هلاك و نابود كرديم. در هم كوبيديم (نگا: اعراف / 137، شعراء / 172).

سوره صافات آيه 137
متن آيه:
وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ

ترجمه:
و شما (اي اهل مكّه! در سَفَر تجارتي خود به سرزمين شام) بامدادان از سرزمين ايشان عبور مي كنيد (و پيوسته آثار ويران آنان را ديد مي زنيد).

توضيحات:
«مُصْبِحِينَ»: به روز رسندگان. وارد صبح شدگان. حال است (نگا: حجر / 66 و 83).

سوره صافات آيه 138
متن آيه:
وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

ترجمه:
و شامگاهان هم (مخروبه هاي شهر ايشان سدوم را مي بينيد). آيا نمي انديشيد و متوجّه نيستيد (كه بدكرداري و تباهكاري ايشان، موجب ويراني سرزمينشان و بدفرجامي خودشان شده است؟).

توضيحات:
«بِالَّيْلِ»: حرف (ب) به معني (في) است. مراد از مُصْبِحِينَ و بِالَّيْلِ، رويهم، يعني پيوسته و دائم.

سوره صافات آيه 139
متن آيه:
وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

ترجمه:
مسلّماً يونس هم از زمره پيغمبران بود.

توضيحات:
. .

سوره صافات آيه 140
متن آيه:
إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ

ترجمه:
زماني، او به سوي كشتي پر (از مسافر و كالا، بدون اجازه پروردگارش، از ميان قوم خود) گريخت.

توضيحات:
«أَبَقَ»: گريخت. اين واژه بيشتر براي گريختن بندگان از پيش صاحبانشان به كار مي رود. اينجا مراد ترك كردن قوم و قبيله بدون اجازه پروردگار است.

سوره صافات آيه 141
متن آيه:
فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ

ترجمه:
(كشتي دچار سانحه شد و مي بايست بر طبق قرعه، افرادي از سرنشينان به دريا انداخته شوند). يونس در قرعه كشي شركت كرد و از جمله كساني شد كه قرعه به نام ايشان درآمد. (پس برابر عرف آن روز به دريا انداخته شد).

توضيحات:
(1/1821)



«سَاهَمَ»: در قرعه كشي شركت كرد. «الْمُدْحَضِينَ»: مغلوبان. قرعه به نام ايشان درآمدگان. فرو انداختگان.

سوره صافات آيه 142
متن آيه:
فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ

ترجمه:
ماهي او را بلعيد، در حالي كه مستحقّ ملامت بود (و مي بايست در برابر كاري كه كرده بود، زنداني شود).

توضيحات:
«الْحُوتُ»: نوعي ماهي بزرگ. «مُلِيمٌ»: گناهكار. مستحقّ سرزنش. كسي كه كاري كند يا حرفي بزند كه سزاوار سرزنش و درخور لومه شود.

سوره صافات آيه 143
متن آيه:
فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ

ترجمه:
اگر او قبلاً از زمره پرستشگران نمي بود.

توضيحات:
«الْمُسَبِّحِينَ»: عبادت كنندگان (نگا: صافّات / 166). دعا كنندگان (نگا: انبياء / 79، نور / 41، سجده / 15).

سوره صافات آيه 144
متن آيه:
لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

ترجمه:
او در شكم ماهي تا روز رستاخيز مي ماند.

توضيحات:
«لَبِثَ»: ماند. «إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ»: تا روزي كه برانگيخته شوند. مراد مدفون شدن براي هميشه است. چرا كه او در دل ماهي و ماهي در دل زمين تا روز رستاخيز دفن مي شوند.

سوره صافات آيه 145
متن آيه:
فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ

ترجمه:
ما او را در يك سرزمين برهوت خالي (ازدرخت و گياه) افكنديم، در حالي كه بيمار و نزار بود.

توضيحات:
«نَبَذْنَاهُ»: او را انداختيم. او را افكنديم. مراد اين است كه كاري كرديم كه ماهي او را از دهان خود پرت كند. «الْعَرَآءِ»: سرزمين برهوت و خالي از درخت و گياه و ساختمان. «سَقِيمٌ»: بيمار. ناخوش.

سوره صافات آيه 146
متن آيه:
وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ

ترجمه:
ما كدوبُني بر بالاي او رويانيديم (تا در سايه برگهاي پهن و مرطوب آن بيارامد).

توضيحات:
(1/1822)



«شَجَرَةً»: گياه. بوته. «يَقْطِينٍ»: كدو. كدوبُن بدان خاطر انتخاب شده تا برگهايش روي يونس بيفتد و او را از گزند حوادث در امان دارد.

سوره صافات آيه 147
متن آيه:
وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ

ترجمه:
(يونس كم كم بهبودي يافت) و او را به سوي جمعيّت يك صد هزار نفري يا بيشتر فرستاديم (تا ايشان را به ايمان آوردن و توبه كردن از بديها و انجام نيكيها دعوت كند).

توضيحات:
«مِائَةِ أَلْفٍ»: صد هزار، مراد قوم خودش است (نگا: يونس / 98). «أَوْ»: بلكه. يا. عربها چنين حرفي را براي تأكيد مطلب پيشين به كار مي برند.

سوره صافات آيه 148
متن آيه:
فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ

ترجمه:
آنان همه ايمان آوردند و ما ايشان را از مواهب فراوان و نعمتهاي فراخ زندگي تا مدّت مشخّصي بهره مند ساختيم.

توضيحات:
«فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلي حِينٍ»: (نگا: يونس / 98). مدّت معيّن. يعني فرا رسيدن اجل آنان و زمان مقدّر ايشان در حيات دنيوي.

سوره صافات آيه 149
متن آيه:
فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ

ترجمه:
از آنان (كه ساكن مكّه بوده و به دنبال خرافات راه افتاده و معتقدند كه فرشتگان دختران خدايند) بپرس كه آيا دختران از آنِ پروردگار تو باشند و پسران از آنِ خودشان؟ (آيا اين عادلانه است؟).

توضيحات:
«الْبَنَاتُ»: مراد فرشتگان است كه بنا به عقيده تباه خود مي گفتند: فرشتگان دختران خدايند (نگا: بقره / 116، نحل / 57، نجم / 27). البتّه پسر و دختر در پيشگاه خدا ارزش يكسان دارند و معيار شخصيّت هر دو پاكي و تقوا است. ولي استدلال قرآن در اينجا به اصطلاح از باب «ذكر مسلّماتِ خصم» است كه مطالب طرف را بگيرند و به خود او باز گردانند. نظير اين معني (نگا: نجم / 22).

سوره صافات آيه 150
متن آيه:
أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ

ترجمه:
(1/1823)



يا اين كه (وقتي كه) ما فرشتگان را به صورت ماده مي آفريديم، ايشان ناظر (بر خلقت فرشتگان) بوده اند؟

توضيحات:
«شَاهِدُونَ»: جمع شاهد، حاضر و ناظر (نگا: كهف / 51، زخرف / 19).

سوره صافات آيه 151
متن آيه:
أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ

ترجمه:
هان! آنان تنها از روي دروغها و تهمتهاي به هم بافته خود مي گويند:

توضيحات:
«مِنْ إِفْكِهِمْ»: بنا به دروغهاي زشت خود. تنها از روي به هم بافته ها و خيال پردازيهاي خود. «لَيَقُولُونَ»: مقول قول در آيه بعدي است كه (وَلَدَ اللهُ) است.

سوره صافات آيه 152
متن آيه:
وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

ترجمه:
خداوند فرزند زاده است! قطعاً ايشان دروغگويند.

توضيحات:
«وَلَدَ»: زاد. فرزند به دنياآورد. صاحب فرزند شد.

سوره صافات آيه 153
متن آيه:
أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ

ترجمه:
آيا خدا دختران را بر پسران ترجيح داده است (در صورتي كه به گمان شما پسران از دختران بهترند؟ تازه اگر برابر انديشه تباه شما هم بود، مي بايست خدا پسران را نصيب خود كند؛ نه دختران را!).

توضيحات:
«أَصْطَفي»: آيا برگزيده است؟ در اصل (أَإِصْطَفي) است. همزه فعل براي تخفيف حذف شده است.

سوره صافات آيه 154
متن آيه:
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

ترجمه:
چه چيزتان شده است، چگونه داوري مي كنيد؟ (هيچ مي فهميد چه مي گوئيد؟!).

توضيحات:
«مَا لَكُمْ. . .»: (نگا: يونس / 35).

سوره صافات آيه 155
متن آيه:
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

ترجمه:
آيا يادآور نمي گرديد (و از اين بي خبريها به خود نمي آئيد، و از اين بيهوده گوئيها دست بر نمي داريد؟).

توضيحات:
«أَفَلا تَذَكَّرُونَ»: (نگا: انعام / 80، سجده / 4، يونس / 3).

سوره صافات آيه 156
متن آيه:
أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
يا اين كه شما دليل روشن و روشنگري (در اين زمينه) داريد؟

توضيحات:
(1/1824)



«سُلْطَانٌ»: دليل و برهان (نگا: آل عمران / 151، نساء / 91 و 144 و 153، انعام / 81). مراد وحي آسماني است.

سوره صافات آيه 157
متن آيه:
فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

ترجمه:
اگر راست مي گوئيد (كه دليل و برهاني داريد) كتاب خود را بياوريد و بنمائيد.

توضيحات:
«بِكِتَابِكُمْ»: مراد از كتاب، كتاب آسماني است. (نگا: زخرف / 21، فاطر / 40).

سوره صافات آيه 158
متن آيه:
وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

ترجمه:
آنان معتقد به خويشاوندي و نزديكي ميان خدا و جنّيان هستند. در صورتي كه جنّيان مي دانند كه مشركان (و هم خودشان، اگر شرك بورزند، در ميان دوزخ) حاضر آورده مي شوند.

توضيحات:
«جَعَلُوا»: مراد از ضمير (و) مشركان عرب است. «الْجِنَّةِ»: جنّيان. مراد شياطين است. «إِنَّهُمْ»: كه ايشان. مراد مشركان عرب، يا جنّيان است. «لَمُحْضَرُونَ»: (نگا: روم / 16، سبأ / 38، يس / 32 و 53، صافّات / 127). «نَسَباً»: خويشي و خويشاوندي. قرابت و نسبت. مثلاً مي گفتند: اهريمن و يزدان دو برادر يكديگرند. اهريمن شَرور و لئيم، و يزدان بزرگوار و كريم است. اهريمن و يزدان شريك همديگرند. اهريمن خالق شرّ و يزدان خالق خير است.

سوره صافات آيه 159
متن آيه:
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

ترجمه:
خداوند، پاك و منزّه است از توصيفهائي كه (اين گروه مشرك و خرافه پرست) مي كنند.

توضيحات:
«سُبْحَانَ. . .»: (نگا: انبياء / 22، مؤمنون / 91).

سوره صافات آيه 160
متن آيه:
إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

ترجمه:
مگر بندگان مخلص خدا (كه در دوزخ گرد آورده نمي شوند).

توضيحات:
(1/1825)



«إِلاّ عِبَادَ. . .»: برخي آنان را مستثني از حضور در آتش مي دانند و معني آن در بالا گذشت. بعضي هم آنان را مستثني مي دانند از آنچه مشركان توصيف مي كنند. يعني: جز توصيف بندگان مخلص خدا، هيچ توصيفي شايسته ذات مقدّس خدا نمي باشد. «الْمُخْلَصِينَ»: (نگا: صافّات / 40 و 74 و 128).

سوره صافات آيه 161
متن آيه:
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ

ترجمه:
شما و چيزهائي كه پرستش مي كنيد.

توضيحات:
«فَإِنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ»: اگر واژه (ما) موصوله بشمار آيد، معني چنين خواهد بود: شما و چيزهائي كه مي پرستيد. شما با معبودهايتان بمانيد. اگر هم واژه (ما) مصدريّه به حساب آيد، معني چنين مي شود: شما و عبادتي كه مي كنيد. شما در گرو عبادتي هستيد كه مي كنيد.

سوره صافات آيه 162
متن آيه:
مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ

ترجمه:
هرگز نمي توانيد كسي را با فتنه و فساد از خداپرستي منحرف سازيد (و به بت پرستي بكشانيد).

توضيحات:
«مَآ أَنتُمْ»: واژه (ما) نافيه است. «عَلَيْهِ»: ضمير (ه) به خداوند بر مي گردد و جار و مجرور متعلّق به (فَاتِنِينَ) است. «فَاتِنِينَ»: گول زنندگان. منحرف كنندگان. مفسدين. حرف (ب) زائد و براي تأكيد نفي نسبت ما بعد خود از ما قبل خود به كار مي رود. «مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَآتِنِينَ»: اي كفّار مكّه! شما و بتهائي كه مي پرستيد يا شما و عبادتي كه مي كنيد، هرگز نمي توانيد بندگان شايسته خدا را تباه و منحرف سازيد، و گول زنيد و فريب دهيد.

سوره صافات آيه 163
متن آيه:
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ

ترجمه:
مگر كسي را كه مايل باشد به آتش دوزخ بسوزد.

توضيحات:
«صَالِ»: مخفّف صالي، كسي كه با آتش بسوزد. از ماده (صلي) كه سوختن با آتش است (نگا: مريم / 70، انشقاق / 12).

سوره صافات آيه 164
متن آيه:
وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ

ترجمه:
(1/1826)



هر يك از ما مقام مشخّص و جايگاه جداگانه اي داريم (و در آنجا و در آن پُست به انجام وظيفه مشغول و گوش به فرمان يزدانيم).

توضيحات:
«مَا مِنَّا إِلاّ. . .»: گويندگان كلام فرشتگانند كه بت پرستان ايشان را دختران خدا مي پنداشتند.

سوره صافات آيه 165
متن آيه:
وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ

ترجمه:
و ما جملگي (براي اطاعت يزدان و اجرا فرمان خداوند سبحان) به صف ايستاده ايم (و كسي از ما جرأت حركت از جاي خود، و گام بيرون نهادن از دائره حوزه كارش را ندارد).

توضيحات:
«الصَّآفُّونَ»: به صف ايستادگان (نگا: صافّات / 1).

سوره صافات آيه 166
متن آيه:
وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ

ترجمه:
و ما جملگي، به تسبيح و تقديس خدا مشغوليم (و ستايشگران ايزد بيچونيم).

توضيحات:
«الْمُسَبِّحُونَ»: تسبيح گويان (نگا: انبياء / 20 و 26 و 27).

سوره صافات آيه 167
متن آيه:
وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ

ترجمه:
هر چند مشركان (پيش از بعثت) مي گفتند:

توضيحات:
«إِنْ»: مخفّف از مثقّله است. اصل آن «إِنَّ» است.

سوره صافات آيه 168
متن آيه:
لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْراً مِّنْ الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
اگر كتابي همچون كتابهاي (آسماني) پيشينيان مي داشتيم.

توضيحات:
«ذِكْراً»: مراد كتابي، همچون كتابهاي آسماني انبياء است (نگا: اعراف / 63 و 69، حجر / 6 و 9، انبياء / 2 و 24 و 50). «الأوَّلِينَ»: (نگا: حجر / 10 و 13، فاطر / 43، شعراء / 26 و 137 و 184 و 196).

سوره صافات آيه 169
متن آيه:
لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ

ترجمه:
ما قطعاً بندگان مخلص خدا مي شديم.

توضيحات:
«الْمُخْلَصِينَ»: (نگا: صافّات / 40 و 74 و 128).

سوره صافات آيه 170
متن آيه:
فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

ترجمه:
(1/1827)



(آرزوي آنان جامه عمل به خود پوشيد و بزرگترين كتاب آسماني قرآن براي ايشان فرو فرستاده شد) و ايشان بدان كفر ورزيدند، و فرجام كار خود را خواهند دانست.

توضيحات:
«بِهِ»: به آن كتاب آسماني كه قرآن است.

سوره صافات آيه 171
متن آيه:
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ

ترجمه:
وعده ما راجع به بندگان فرستاده ما قبلاً (در لوح محفوظ) ثبت و ضبط گشته است.

توضيحات:
«لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا. . .»: (نگا: يونس / 19، انبياء / 101).

سوره صافات آيه 172
متن آيه:
إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ

ترجمه:
و آن اين كه ايشان قطعاً ياري مي گردند.

توضيحات:
«الْمَنصُورُونَ»: ياري شوندگان (نگا: روم / 47، حجّ / 40، غافر / 51).

سوره صافات آيه 173
متن آيه:
وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

ترجمه:
و لشكر ما حتماً پيروز مي شوند.

توضيحات:
«الْغَالِبُونَ»: چيره شوندگان. پيروزمندان. (نگا: مجادله / 21). يادآوري: وعده خداوند مبني بر پيروزي لشكر اسلام و غلبه مؤمنان، يك وعده مشروط است؛ نه مطلق. مشروط به بندگان حقيقي و لشكريان راستين خدا بودن و تلاش در مسير الهي با افكار و برنامه هاي آسماني.

سوره صافات آيه 174
متن آيه:
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ

ترجمه:
از آنان دست بدار و ايشان را تا مدّت زماني معيّن به حال خود واگذار.

توضيحات:
«فَتَوَلَّ عَنْهُمْ»: ايشان را به حال خود بگذار. از آنان روي بگردان و صبر داشته باش (نگا: نساء / 81، انعام / 91). «حَتّي حِينٍ»: تا زماني. مراد تا زماني كه به تو اجازه جنگ مي دهيم و تو را بر آنان چيره و پيروز مي گردانيم و ننگ شكست و رسوائي بديشان مي چشانيم.

سوره صافات آيه 175
متن آيه:
وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ

ترجمه:
(آن وقت) نگاهشان كن (كه چه بلائي بر سرشان مي آيد) و آنان خود بالاخره خواهند ديد (هزيمت خويش را و نصرت شما را).

توضيحات:
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«أَبْصِرْ بِهِمْ»: نگاهشان كن. بنگرشان.

سوره صافات آيه 176
متن آيه:
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ

ترجمه:
آيا عذاب ما را بشتاب مي خواهند؟! (مگر خِرد ندارند؟!).

توضيحات:
«يَسْتَعْجِلُونَ»: بشتاب مي خواهند. زود فرا رسيدن را مي خواهند مراد از عذاب مذكور در آيه، عذاب دنيوي (نگا: سجده / 28) و عذاب اخروي است (نگا: يونس / 48، انبياء / 38، نمل / 71، سبأ / 29، يس / 48).

سوره صافات آيه 177
متن آيه:
فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ

ترجمه:
هنگامي كه عذاب ما در حياط منازلشان (و در ميدان زندگيشان) فرود آمد، بيم شدگان چه بامداد بدي خواهند داشت!

توضيحات:
«بِسَاحَتِهِمْ»: در حياط ايشان. در ميدان زندگي آنان. «سَاحَة»: حياط، ميدان. «صَبَاحُ»: بامداد. صبح. مراد بامداد بيداري از خواب غفلت، يا صبح معمولي است كه عذاب در چنين وقتي به سراغ ايشان مي آيد.

سوره صافات آيه 178
متن آيه:
وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ

ترجمه:
دست از آنان بدار و ايشان را تا مدّت زماني معيّن به حال خود واگذار.

توضيحات:
«تَوَلَّ. . .»: (نگا: صافّات / 174). تكرار آيه، براي تأكيد بيشتر است.

سوره صافات آيه 179
متن آيه:
وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ

ترجمه:
(آن وقت، كار آشفته و وضع پريشان ايشان را) تو ببين، و آنان خودشان هم (فرجام بد و حال تباه خويش را) خواهند ديد.

توضيحات:
«أَبْصِرْ. . .»: (نگا: صافّات / 175). تكرار به خاطر تأكيد است. يا اين كه آيه هاي 174 و 175 اشاره به شكست و رسوائي حتمي دنيوي كافران، و پيروزي و والائي قطعي دنيوي مؤمنان دارد، و آيه هاي 178 و 179 بيانگر مجازات و كيفر سخت الهي و ناكامي و بدبختي قطعي اخروي افراد بي دين و ايمان است.

سوره صافات آيه 180
متن آيه:
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ

ترجمه:
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پاك و منزّه است خداوندگار تو از توصيفهائي كه (مشركان درباره خدا به هم مي بافند و سر هم) مي كنند، خداوندگار عزّت و قدرت.

توضيحات:
«رَبُّ الْعِزَّةِ»: خداوند عزّت. صاحب قدرت و قوّت. «الْعِزَّةِ»: غلبه. قوّه.

سوره صافات آيه 181
متن آيه:
وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ

ترجمه:
درود بر پيغمبران!

توضيحات:
«سَلامٌ. . .»: در اين سوره بر بسياري از پيغمبران، جداگانه درود فرستاده شده است (نگا: 109 و 130). خدا در اينجا به گونه جمع بندي بر همه پيغمبران درود فرستاده و جملگي ايشان را مورد لطف و مرحمت قرار داده است.

سوره صافات آيه 182
متن آيه:
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
ستايش، يزدان را سزا است كه خداوندگار جهانيان است.

توضيحات:
«الْحَمْدُ لِلّهِ. . .»: (نگا: فاتحه / 2).

سوره ص آيه 1
متن آيه:
ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ

ترجمه:
صاد. . . سوگند به قرآن پرآوازه و والا و يادآور و بيانگر (ارزشهاي حقيقي و قوانين سعادت بخش خدا).

توضيحات:
«ص»: از حروف مقطّعه است (نگا: بقره / 1). «ذِي الذِّكْرِ»: پرآوازه. بزرگوار. يادآورنده. بيانگر. قرآن داراي صيت همه جا گير و عظمت فراگير بوده، و انسان را به ياد خدا و معاد مي اندازد، و او را به ارزشهاي وجودي خدا آشنا مي گرداند، و با بيان آسماني، ظلمات غفلت و پرده هاي فراموشكاري انساني را كنار مي زند. «وَالْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ»: جمله قسميّه است و جواب آن محذوف است و تقدير چنين است: وَالْقُرْءَانِ ذِي الذِّكْرِ، إِنَّكَ صَادِقٌ وَ إِنَّ هذَا الْكلامَ مُعْجِزٌ.

سوره ص آيه 2
متن آيه:
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ

ترجمه:
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(اگر مي بينيد كافران در برابر اين آيات روشنگر و قرآن بيدارگر تسليم نمي شوند، نه به خاطر اين است كه پرده اي بر اين كلام حق افتاده است) بلكه كافران گرفتار تكبّر و غروري هستند (كه آنان را از قبول حق بازداشته) و عداوت و عصياني (كه ايشان را از پذيرش دعوت تو باز مي دارد).

توضيحات:
«عِزَّةٍ»: تكبّر. خود بزرگ بيني (نگا: بقره / 206). مراد عزّت كاذب است. «شِقَاقٍ»: مخالفت با حق و حقيقت. روياروئي (نگا: حجّ / 53).

سوره ص آيه 3
متن آيه:
كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادَوْا وَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ

ترجمه:
پيش از ايشان اقوام زيادي بوده اند كه ما آنان را (به خاطر كفر و شرك و ستم و گناه) هلاك كرده ايم و (به هنگام نزول عذاب) فرياد برآورده اند و شيون سر داده اند، ولي (چه سود دير شده است و) زمان نجات و خلاص باقي نمانده است.

توضيحات:
«قَرْنٍ»: (نگا: انعام / 6، مريم / 74 و 98). «مَنَاصٍ»: فرار. نجات. سلامت. «لاتَ»: لاء نفي جنس است همراه با (تَ) زائد. «لاتَ حِينَ مَنَاصٍ»: اينك وقت گريز نيست. اكنون زمان نجات نمي باشد.

سوره ص آيه 4
متن آيه:
وَعَجِبُوا أَن جَاءهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ

ترجمه:
در شگفتند از اين كه بيم دهنده اي از خودشان به سويشان آمده است، و كافران مي گويند: اين، جادوگر بسيار دروغگوئي است.

توضيحات:
«أَن جَآءَهُمْ. . .»: جمله، منصوب به نزع خافض است. يعني: مِنْ أَن جَآءَهُمْ. «هذا»: مراد محمّد است.

سوره ص آيه 5
متن آيه:
أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

ترجمه:
آيا او به جاي اين همه خدايان، به خداي واحدي معتقد است؟ واقعاً اين (حرفي كه مي زند) چيز شگفتي است.

توضيحات:
«عُجَابٍ»: واقعاً عجيب است. بسيار شگفت است. عَجِيب و عُجَاب و عُجَّاب براي مبالغه و به يك معني است (نگا: هود / 72، ق / 2).
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سوره ص آيه 6
متن آيه:
وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ

ترجمه:
سركردگان ايشان راه افتادند (و به يكديگر گفتند) كه برويد و (محكم به بتان خويش بچسبيد و) بر (عبادت) خدايان خود ثابت و استوار باشيد. اين همان چيزي است كه خواسته مي شود.

توضيحات:
«أَنْ»: حرف مفسّره و به معني (أَيْ) است، در معنيِ يعني. «إِنطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا»: سران راه افتادند و به يكديگر گفتند برويد. سران راه افتادند و چيزي كه زبانشان زمزمه مي كرد «برويد» بود. «إِنطَلَقَ»: روان شد. شروع كرد. «إِمْشُوا»: برويد و پراكنده شويد. بر مذهب و مكتب خويش برويد و ماندگار باشيد. «إِنَّ هذا لَشَيْءٌ يُرَادُ»: استقامت بر عبادت بتان و ماندگاري بر آئين آباء و اجداد، چيزي است كه مورد درخواست ما سران قوم است. اين دعوت جديد چيزي است از روي قصد، يعني توطئه اي است كه طرّاحي شده است و هدف آن بركناري ما و رياست محمّد بر عرب است.

سوره ص آيه 7
متن آيه:
مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ

ترجمه:
ما در آئين ديگري، اين (يكتاپرستي) را نشنيده ايم. اين جز دروغ ساختگي نيست.

توضيحات:
«الْمِلَّةِ الآخِرَةِ»: آئين ديگري. مراد آئين اهل كتاب، به ويژه مسيحيّت است كه معتقد به تثليت بوده و هستند. يا مراد آئين پدران بت پرست قريشيان است كه ايشان را ديده و زمان ايشان نسبت به زمان نياكانشان، واپسين بشمار است. «إِخْتِلاقٌ»: كذب محض. دروغ از پيش خود ساخته و پرداخته.

سوره ص آيه 8
متن آيه:
أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ

ترجمه:
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آيا از ميان همه ما، قرآن بر او نازل شده است؟ اصلاً آنان درباره قرآن من بدگمان و متردّدند. اصلاً آنان عذاب مرا نچشيده اند (اين است كه چنين گستاخانه سخن مي گويند).

توضيحات:
«الذِّكْرُ»: قرآن. اين سخن را از راه تمسخر مي گفتند (نگا: حجر / 6). «لَمَّا يَذُوقُوا»: هنوز نچشيده اند. «بَلْ»: براي انتقال از سببي به سبب ديگري از اسباب كفر آنان است.

سوره ص آيه 9
متن آيه:
أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ

ترجمه:
راستي مگر گنجهاي رحمت پروردگار بسيار با عزّت و بس بخشاينده تو در دست ايشان است؟ (تا هر كه را كه بخواهند نبوّت بدهند و هر كس را كه بخواهند محروم سازند؟!).

توضيحات:
«خَزَآئِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ. . .»: (نگا: اسراء / 100).

سوره ص آيه 10
متن آيه:
أَمْ لَهُم مُّلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ

ترجمه:
يا مالكيّت و حاكميّت آسمانها و زمين و چيزهائي كه در ميان آن دو است، از آن ايشان است؟ اگر چنين است با وسائل و اسباب (لازمه صعودي كه در دست دارند به سوي آسمانها) بالا روند (و هر گونه كه خود مي خواهند حكومت كنند، و به هر كس كه مي خواهند وحي بفرستند).

توضيحات:
«فَلْيَرْتَقُوا»: پس بالا بروند و صعود كنند. «الأسْبَابِ»: جمع سَبَب، ريسمان. وسيله. مراد ابزار و ابواب و طرق صعود است (نگا: حجّ / 15، انعام / 35، اسراء / 42).

سوره ص آيه 11
متن آيه:
جُندٌ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ

ترجمه:
اينان كه اينجا (در شهر مكّه) هستند، سپاه ناچيز شكست خورده اي از دسته ها و گروههايند (كه قبلاً در برابر پيغمبران عَلَم طغيان برافراشته اند و سرانجام مغلوب گشته اند و تار و مار شده اند).

توضيحات:
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«جُندٌ»: سپاه ناچيز. گروهك. تنوين آن براي تحقير است. «مَا»: چيزهائي كه. در اينجا مراد (كساني كه و افرادي كه) است. «هُنَالِكَ»: آنجا. مراد مكّه است. «مَهْزُومٌ»: شكست خورده. «الأحْزابِ»: دسته ها و گروهها (نگا: آيه 12). واژه (مَا) مبتدا و (جُندٌ) خبر مقدّم، و (مَهْزُومٌ) خبر دوم يا صفت (جُندٌ) مي باشد. يا اين كه (جُندٌ) مبتدا و (مَا) زائد و (مَهْزُومٌ) خبر است. معني آيه چه بسا اين باشد: اينان در آنجا سپاهك شكست خورده اي از ميان احزاب خواهند بود. اشاره به شكست بي دينان در جنگ احزاب است.

سوره ص آيه 12
متن آيه:
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ

ترجمه:
قبل از اينان نيز قوم نوح و عاد و فرعون كه داراي بناهائي بلند و استوار همچون كوه بوده اند (پيغمبران ما را) تكذيب كرده اند.

توضيحات:
«قَبْلَهُمْ»: پيش از قوم قريش. «ذُوالأوْتَادِ»: داراي ميخها. مراد از اوتاد، بناهاي بلند و كوه مانندي است كه همچون ميخ بر دل زمين نشسته است (نگا: نباء / 7). نمونه اين گونه بناها اهرام ثلاثه مصر است. لذا ذوالاوتاد توصيف ويژه فراعنه است (نگا: فجر / 10).

سوره ص آيه 13
متن آيه:
وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ أُوْلَئِكَ الْأَحْزَابُ

ترجمه:
و قوم ثمود و لوط و صاحبان باغهاي فراوان سر در هم كشيده (به تكذيب پيغمبران پرداخته اند و كيفر خويش را ديده اند). اينان همان گروهها و دسته هايند. (گروهها و دسته هاي ششگانه اي كه نمونه اي از مردمان كفرپيشه و ستمگر تاريخند و بر پيغمبران شوريده اند و به عذاب الهي گرفتار آمده اند).

توضيحات:
«أَصْحَابُ الأيْكَةِ»: صاحبان باغهاي فراوان و پردرخت. مراد قوم شعيب است (نگا: حجر / 78). «الأحْزَابُ»: اشاره به همان احزابي است كه در دو آيه قبل آمده و مشركان مكّه را گروه اندكي از آنان شمرد.

سوره ص آيه 14
متن آيه:
(1/1834)



إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ

ترجمه:
هر يك از اين گروهها، پيغمبران را تكذيب كرده و عذاب من گريبانگيرشان گشته است.

توضيحات:
«إِن كُلٌّ. . .»: (إِنْ) حرف نفي و به معني (مَا) است. «فَحَقَّ عِقَابِ»: (نگا: حجّ / 18).

سوره ص آيه 15
متن آيه:
وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاء إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ

ترجمه:
اينان (نيز با اين اعمال و افعال كه دارند) انتظاري جز اين نمي كشند كه يك صداي آسماني فرا رسد، صدائي كه نيازي به تكرار ندارد (و در آن بازگشتي نيست).

توضيحات:
«صَيْحَةً»: (نگا: هود / 67 و 94، حجر / 73 و 83، مؤمنون / 41، يس / 29 و 49 و 53). «فَوَاقٍ»: تكرار. رجوع و بازگشت. مهلت. «مَا لَهَا مِن فَوَاقٍ»: نيازي به تكرار ندارد. هيچ گونه رهائي و بارگشتي از آن نيست. يعني اين صيحه يكباره همه جا و همگان را فرا مي گيرد و درها به روي انسانها بسته مي شود. نه رهائي از آن ممكن است و نه پشيماني سودي دارد و نه فريادها به جائي مي رسد.

سوره ص آيه 16
متن آيه:
وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ

ترجمه:
(كافران مسخره كنان) مي گويند: پروردگارا! سهم (عذاب) ما را پيش از روز رستاخيز و حساب و كتاب (قيامت) به ما برسان.

توضيحات:
«عَجِّلْ»: پيش بينداز. زودتر برسان (نگا: كهف / 58، يونس / 11). «قِطَّنَا»: بهره و نصيب ما را. سهميّه و قسمت ما را. نامه نوشته ما را با توجّه به اين كه معني «قِطَّ» صحيفه مكتوبه، يعني كاغذي كه چيزي بر آن نگارند، مفهوم آيه چنين مي شود: پروردگارا نامه اعمال ما را پيش از روز جزا به دست ما برسان، تا آن را بخوانيم و ببينيم كه ما چه كاره ايم (نگا: تفسير نمونه، المختصر في تفسير القرآن، روح المعاني).

سوره ص آيه 17
متن آيه:
اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ

ترجمه:
(1/1835)



در برابر چيزهائي كه مي گويند شكيبا باش، و به خاطر بياور (پيغمبران شكيبا، از جمله) بنده ما داود قدرتمند و توانا را. واقعاً او (در همه كار و همه حال به سوي خدا باز مي گشت و) بسي توبه كار بود.

توضيحات:
«الأيْدِ»: قدرت و قوّت. «ذَالأَيْدِ»: داراي سلطه و قدرت. مراد قدرت جسماني، و توانائي انجام طاعت و عبادت، و سلطه كامل در سياستمداري و مملكت داري است. «أَوَّابٌ»: كسي كه بسيار به خدا پناه ببرد و برگردد. كسي كه از آنچه خدا از آن خوشش نمي آيد دست بكشد و به سوي آنچه خدا از آن خوشش مي آيد برگردد (نگا: اسراء / 25).

سوره ص آيه 18
متن آيه:
إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ

ترجمه:
ما كوهها را با او هم آوا كرديم. (كوهها هم صدا با او) شامگاهان و بامدادان به تسبيح و تقديس (آفريدگار جهان) مي پرداختند.

توضيحات:
«سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ»: كوهها را با او هم آوا و هم صدا كرديم (نگا: سبأ / 10). كوهها را فرمانبردارش ساختيم و از منافع آنها برخوردارش كرديم. «الإِشْرَاقِ»: برآمدن خورشيد. تابيدن خورشيد به هنگام چاشتگاه. «الْعَشِيِّ»: شب هنگام. شبانگاهان (نگا: آل عمران / 41، انعام / 52، كهف / 28).

سوره ص آيه 19
متن آيه:
وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ

ترجمه:
و پرندگان را نيز (با او در تسبيح و تقديس) هم آوا كرديم و در پيش او گرد آورديم. جملگي آنها فرمانبردار داود بودند (و به دستور او عمل مي كردند).

توضيحات:
«مَحْشُورَةً»: گرد آمده و جمع آوري شده. «كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ»: همگي فرمانبردار داود بودند و به سوي او برمي گشتند. جملگي فرمانبردار خدا و خاضع در برابر مشيّت الله بودند و هستند (نگا: انبياء / 79).

سوره ص آيه 20
متن آيه:
وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ

ترجمه:
(1/1836)



و حكومت او را (با در اختيار قرار دادن وسائل مادي و معنوي) استحكام بخشيديم، و بدو فرزانگي و شناخت (امور) داديم، و قدرت داوري قاطعانه و عادلانه اش ارزاني داشتيم.

توضيحات:
«شَدَدْنَا»: تقويت كرديم و استحكام بخشيديم. پا برجاي و استوار نموديم. «مُلْكَهُ»: شاهي و حكومت او را. مملكت و كشور او را. «الْحِكْمَةَ»: شناخت اسرار اشياء و اصابت در گفتار و كردار (نگا: آل عمران / 48). «فَصْلَ الْخِطَابِ»: سخن فيصله دهنده. گفتار نيرومندي كه نمايانگر قضاوت عادلانه و بيانگر داوري قاطعانه باشد. مصدر و به معني اسم فاعل، يعني فاصل است و اضافه مصدر به مفعول خود يا اضافه صفت به موصوف خود مي باشد. يعني الْخِطَابَ الْفَاصِلَ. همان گونه كه جَوَامِعُ الْكَلِمِ، به معني أَلْكَلام الْجَامِعُ است.

سوره ص آيه 21
متن آيه:
وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ

ترجمه:
(اي محمّد!) آيا داستان شاكياني به تو رسيده است كه وقتي (از اوقات) از ديوار عبادتگاه (نه از درگاه خانه، به سوي داود) بالا رفتند؟

توضيحات:
«الْخَصْمِ»: دشمن. مفرد و مثنّي و جمع و مذكّر و مؤنّث در آن مساوي است و در اينجا مراد طرفين دعاوي است. «تَسَوَّرُواْ»: از ديوار بلند بالا رفتند. از دژ بالا پريدند. از ماده (سُور) به معني ديوار بلند اطراف خانه يا شهر است. نحوه صعود و علّت اصلي آن بر ما مجهول است. آنچه روشن است، ورود از طريق غيرعادي به كاخ شاهي و يا معبد است. «الِْمحْرَابَ»: عبادتگاه. در اينجا مراد محلّ مخصوص، و يا پرستشگاه است.

سوره ص آيه 22
متن آيه:
إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاء الصِّرَاطِ

ترجمه:
(1/1837)



ناگهان بر داود وارد شدند (و ناگهاني در برابرش ظاهر گشتند) و او از ايشان ترسيد (و گمان برد كه قصد كشتن وي را دارند. بدو) گفتند: مترس! ما دو نفر شاكي هستيم و يكي از ما بر ديگري ستم كرده است. تو در ميان ما به حق و عدل داوري كن و ستم روا مدار، و ما را به راستاي راه رهنمود فرما.

توضيحات:
«فَزِعَ»: ترسيد. وحشت كرد. «لا تُشْطِطْ»: از حق دور مشو. دور از حقيقت مگو. در داوري ستم مكن. إشطاط و شَطَط، هر دو به معني انحراف و تجاوز از حدّ معيّن و اصل حقيقت است (نگا: كهف / 14). «سَوَآءِ الصِّرَاطِ»: (نگا: بقره / 108، مائده / 12 و 60 و 77).

سوره ص آيه 23
متن آيه:
إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ

ترجمه:
(يكي از دو نفر گفت:) اين برادر من است و او نود و نه ميش دارد، و من تنها يك ميش دارم، و (وي به من) مي گويد: آن را به من واگذار (چرا كه اين يكي هم از من باشد بهتر است، و هيچي از يكي خوبتر است!) و او بر من در سخن چيره شده است (چون از لحاظ فصاحت و بلاغت از من گوياتر و رساتر است و مرا مغلوب و منكوب قدرت منطق خود كرده است، و نيز با اصرار زيادي كه در اين باره مي ورزد خسته و درمانده ام نموده است).

توضيحات:
«نَعْجَةً»: گوسفند. ميش. «أَكْفِلْنِيهَا»: سرپرستي آن را به من واگذار. آن را بهره من گردان. مراد به تملّك او درآوردن آن گوسفند و دادن آن بدو است و از ماده (كفل) به معني سرپرستي، يا نصيب (نگا: نساء / 85، حديد / 28). «عَزَّنِي»: مرا مغلوب كرده است و بر من چيره شده است.

سوره ص آيه 24
متن آيه:
(1/1838)



قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيراً مِّنْ الْخُلَطَاء لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ

ترجمه:
(داود) گفت: مسلّماً او با درخواست يگانه ميش تو براي افزودن آن به ميشهاي خود، به تو ستم روا مي دارد. اصلاً بسياري از آميزگاران و كساني كه با يكديگر سر و كار دارند، نسبت به همديگر ستم روا مي دارند، مگر آنان كه واقعاً مؤمنند و كارهاي شايسته مي كنند، ولي چنين كساني هم بسيار كم و اندك هستند. داود گمان برد كه ما او را آزموده ايم (و اندازه هراس او از ديگران، و نيز نحوه قضاوت وي را به محكّ آزمايش زده ايم). پس از پروردگار خويش آمرزش خواست و به سجده افتاد و توبه كرد.

توضيحات:
(1/1839)



«الْخُلَطَآءِ»: جمع خَليط. آميزشكاران. آميزگاران. شركاء. مراد آشنايان و شريكاني است كه با هم سر و كار دارند و اغلب اموال يا احشام خود را با هم مي آميزند. «قَلِيلٌ مَّا هُمْ»: آنان بسيار اندكند. (هُمْ) مبتداي مؤخّر و (قَلِيلٌ) خبر مقدّم، و (مَا) زائد و براي مبالغه در كمي و تأكيد قلّت آمده است و معني همچون (جِدّاً) دارد. «فَتَنَّاهُ»: او را امتحان كرده ايم. امتحان در اين كه آيا با وجود آن كه خدا را در كنار خود مي بيند از بندگان مي ترسد يا خير، و نيز سنجش كار قضاوت او. «إِسْتَغْفَرَ»: طلب آمرزش كرد. مراد طلب آمرزش مطلق است. يعني درخواست بخشش بدون در ميان بودن خطا و گناه. چنين استغفاري برمي گردد به مبدأ: «حَسَنَاتُ الأبْرَارِ، سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ»: (نگا: غافر / 55، محمّد / 19، فتح / 2، نصر / 3). «خَرَّ»: فرو افتاد (نگا: اعراف / 143، نحل / 26، حجّ / 31، سبأ / 14). «رَاكِعاً»: كرنش كنان. سجده كنان. خاشعانه (نگا: بقره / 43، آل عمران / 43، مائده / 55). تعبير «رَاكِعاً»: يا به خاطر آن است كه ركوع مقدّمه سجده بوده و يا اين كه به معني خود سجده است، چرا كه ركوع و سجود هر دو به معني انحناء و خميدن است، و گاهي هم به معني مطلق خشوع و خضوع مي باشد. «أَنَابَ»: از كرده خويش پشيمان شد و برگشت. توبه كرد. كرده داود، شتاب در صدور حكم قضاء بر اثر وضوح موضوع، و يا گمان بردن كشتن خود توسّط طرفين دعاوي، و خوف بيجا از بندگان با وجود حضور يزدان بود.

سوره ص آيه 25
متن آيه:
فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ

ترجمه:
به هر حال، ما اين (تَركِ أولي وَ سيّئه ي مقَرَّبين) را بر او بخشيديم (و وي را مشمول لطف و محبّت خود قرار داديم) و او در پيشگاه ما داراي مقام والا و برگشتگاه زيبا است (كه بهشت برين و نعمت هاي فردوس اعلي است).

توضيحات:
(1/1840)



«ذلِكَ»: آن لغزش كه در طرز قضاوت رخ داد و يا گمان قتل. آن گناه مراد گناهي همچون گناه مذكور در (غافر / 55 و محمّد / 19) است. «زُلْفي»: (نگا: سبأ / 37). «حُسْنَ مَئَابٍ»: (نگا: آل عمران / 14، رعد / 29). آنچه از آيات 21 تا 25 استفاده مي شود بيش از اين نيست كه افرادي به عنوان دادخواهي از عبادتگاه داود بالا رفتند و نزد او حاضر شدند. او نخست وحشت كرد. سپس به شكايت شاكي گوش فرا داد كه يكي از آنان 99 گوسفند و ديگري فقط يك گوسفند داشت. صاحب 99 گوسفند از صاحب يك گوسفند خواسته است كه اين يكي را هم بدو بدهد. داود پيش از آن كه از طرف مقابل توضيحي بخواهد حق را به شاكي داد. او به زودي متوجّه لغزش خود شد و از عجله و دستپاچگي خويش توبه كرد و خدا توبه او را پذيرفت. بدون اين كه حق كسي ضايع شده باشد. امّا برخي از مفسّران محترم با توجّه به اسرائيليّات موجود در كتابهاي محرَّف يهوديان و مسيحيان، داستانهاي گوناگوني را در تفاسير خود ذكر نموده اند كه مفسّران بيشماري در كتابهاي خود آن افسانه ها و روايات را نقد نموده اند و بر آنها قلم بطلان كشيده اند (نگا: تفسير كبير، روح المعاني، التفسير الني للقرآن، أضواء البيان، تفسير ابن كثير، تفسير قاسمي، نمونه، في ظلال القرآن، الواضح،) براي نمونه چند جمله اي را عيناً از تفسير أضواء البيان ذكر مي نمايم: إِعْلَمْ أَنَّ مَا يَذْكُرُهُ كَثيرٌ مِنَ المُفَسِّرِينَ فِي تَفْسيرِ هذِهِ الآيَةِ الْكَريمَةِ (ص / 24) مِمَّا لا يَلِيقُ بِمَنصَبِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ وَ عَلي نَبِيِّنَا الصَّلاةُ والسَّلامُ - كُلُّهُ رَاجِعٌ إِليَ الإِسْرَائِيليَّات، فَلاثِقَةَ بِهِ، وَ لا مُعَوَّلَ عَلَيْهِ، وَ مَا جَاءَ مِنْهُ مَرْفُوعاً إِليَ النَّبِيِّ - (- لا يَصِحُّ مِنْهُ شَيْءٌ.

سوره ص آيه 26
متن آيه:
(1/1841)



يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

ترجمه:
اي داود! ما تو را در زمين نماينده (خود) ساخته ايم (و بر جاي پيغمبران پيشين نشانده ايم) پس در ميان مردم به حق داوري كن و از هواي نفس پيروي مكن كه تو را از راه خدا منحرف مي سازد. بي گمان كساني كه از راه خدا منحرف مي گردند عذاب سختي به خاطر فراموش كردن روز حساب و كتاب (قيامت) دارند.

توضيحات:
«خَليفَةً»: مراد نماينده خدا است (نگا: بقره / 30)، يا جانشين پيغمبران و جايگزين مردمان پيشين است (نگا: اعراف / 74). «بِمَا»: حرف (ب) سببيّه، و واژه (مَا) مصدريّه است.

سوره ص آيه 27
متن آيه:
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

ترجمه:
ما آسمانها و زمين و چيزهائي را كه در بين آن دو تا است بيهوده نيافريده ايم. اين، گمان كافران است (و انگاره انديشه بيمار ايشان). واي بر كافران! به آتش دوزخ دچار مي آيند.

توضيحات:
«وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَآءَ وَ. . .»: (نگا: آل عمران / 191، انبياء / 16). «وَيْلٌ. . .»: (نگا: ابراهيم / 2، مريم / 37).

سوره ص آيه 28
متن آيه:
أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

ترجمه:
آيا (با حكمت و عدالت ما سازگار است) كساني را كه ايمان مي آورند و كارهاي شايسته انجام مي دهند، همچون تباهكاران (و فساد پيشگان در زمين) بشمار آوريم؟ و يا اين كه پرهيزگاران با بزهكاران برابر داريم؟

توضيحات:
(1/1842)



«الْفُجَّارِ»: جمع فاجِر، كساني كه از حدود و ثغور قوانين شرعي تجاوز مي كنند و آشكارا به فسق و فجور مي پردازند. «أَمْ»: اين واژه متضمّن معني دو حرف است: (بَلْ) كه براي انتقال از سخني به سخن ديگر، و (أ) همزه استفهام انكاري است. يعني مگر ممكن است اَشرار و بدان، با اخيار و خوبان يكسان بشمار آيند؟ هرگز.

سوره ص آيه 29
متن آيه:
كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

ترجمه:
(اي محمّد! اين قرآن) كتاب پرخير و بركتي است و آن را براي تو فرو فرستاده ايم تا درباره آيه هايش بينديشند، و خردمندان پند گيرند.

توضيحات:
«كِتَابٌ»: مراد قرآن است. خبر مبتداي محذوف (هُوَ) يا (هذا) است. «مُبَارَكٌ»: صفت كتاب، يا خبر دوم بشمار است.

سوره ص آيه 30
متن آيه:
وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

ترجمه:
ما سليمان را به داود عطاء كرديم. او بنده بسيار خوبي بود، چرا كه او توبه كار بود.

توضيحات:
«أَوَّابٌ»: (نگا: اسراء / 25، ص / 17). كسي كه از غفلتها و لغزشها بسي دوري مي گزيند، و با توبه و انابه فراوان پيوسته به درگاه يزدان برمي گردد.

سوره ص آيه 31
متن آيه:
إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ

ترجمه:
(خاطر نشان ساز) زماني را كه شامگاهان اسبهاي نژاده تندرو و زيباي تيزرو، بدو نموده و عرضه شد.

توضيحات:
(1/1843)



«عُرِضَ عَلَيْهِ. . .»: مراد سان ديدن اسبها و رژه رفتن سپاه است كه بيانگر ارتشي نيرومند و بازگو كننده قدرت مادي حكومت سليمان براي اجرا قوانين يزدان در ميان مردمان است. «الْعَشِيِّ»: شامگاهان. مراد بعدازظهر تا غروب آفتاب است. «الصَّافِنَاتُ»: جمع صافِن، اسباني كه بر روي دو پا و يك دست ايستاده، و يك دست را كمي بلند كرده و تنها نوك سم آن را بر زمين مي گذارند. اسبهائي كه روي دو پا بلند مي گردند و مي ايستند. هر يك از اين صفات نشانه اسبهاي اصيل و چابك است «الْجِيَادُ»: جمع جَواد، اسبهاي تيزرو و تندرو. يا جمع (جَيِّد) اسبان خوب و زيبا.

سوره ص آيه 32
متن آيه:
فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ

ترجمه:
سليمان گفت: من اين اسبان را سخت دوست مي دارم، چون ساز و برگ من براي عبادت پروردگارم مي باشند (كه جهاد است. او همچنان به آنها نگاه مي كرد) تا از ديدگانش در پرده (گرد و غبار) پنهان شدند.

توضيحات:
«حُبَّ»: مفعول به يا مفعول مطلق است. «الْخَيْر»: اموال و دارائي فراوان (نگا: بقره / 180، عاديات / 8). در اينجا مراد اسبهاي رهوار است كه انگار نفْسِ خير مي باشند. «عَن ذِكْرِ رَبّي»: محبّتي كه ناشي از ياد پروردگارم است. به خاطر ذكر و پرستش پروردگارم. چرا كه اسبها ساز و برگ جهاد بودند. «تَوارَتْ»: پنهان و نهان شدند (نگا: نحل / 59). «الْحِجَاب»: پرده. سِتر. مراد گرد و غبار حاصل از دويدن اسبها و فاصله پيدا كردن آنها است.

سوره ص آيه 33
متن آيه:
رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ

ترجمه:
(اسبها آن قدر جالب بودند كه سليمان به چاكران دستور داد) آنها را به سوي من بازگردانيد. (او شخصاً سواران را مورد تفقّد، و اسبان را مورد نوازش قرار داد) و بر ساقها و گردنهاي اسبها دست كشيد.

توضيحات:
(1/1844)



«رُدُّوهَا»: اسبها را برگردانيد. «طَفِقَ مَسْحاً»: شروع به دست كشيدن و مالش دادن كرد. «السُّوقِ»: جمع ساق. ساقهاي پا. «الأعْنَاقِ»: جمع عُنُق، گردنها.

سوره ص آيه 34
متن آيه:
وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ

ترجمه:
ما سليمان را دچار بيماري ساختيم و وي را همچون كالبدي (بي جان) بر تخت سلطنت انداختيم (تا به ابّهت خود ننازد و به نيروي خويش تكيه نكند و بداند كه عظمت و قدرت انسان با كمترين ناخوشي و كوچكترين بيماري متزلزل و چه بسا نابود مي گردد). سليمان آن گاه (كه بلاي خدا را ديد، توبه و استغفار سر داد و به درگاه الله) بازگشت.

توضيحات:
«فَتَنَّا»: مبتلا و گرفتار ساختيم. دچار بيماري نموديم. «أَلْقَيْنَا»: در اينجا ضمير (ه) محذوف است و در اصل چنين است: أَلْقَيْنَاهُ. «جَسَداً»: پيكر. تن. حال مفعول محذوف است و براي تشبيه آمده است. يعني همچون جسم بي روح. «أَنَابَ»: توبه و انابه سر داد. استغفار نمود. عبدالكريم خطيب در تفسير «التفسير القرآني للقرآن» با استفاده از تقريرات استاد محمّد شاهين حمزه، سخني بدين مفهوم دارد كه: چه بسا روح سليمان در حال بيداري از پيكر او جدا شده و دورادور ناظر لاشه بي روان خود بوده است. اين عمل را امروزه «أَلطَّرْحُ الرُّوحِيُّ»: يعني تجريد روح يا فرافكني روح مي نامند (نگا: جزء 24، صفحه 1086).

سوره ص آيه 35
متن آيه:
قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ

ترجمه:
سليمان گفت: پروردگارا! مرا ببخشاي و حكومتي به من عطاء فرماي كه بعد از من كسي را نسزد (كه چنين سلطنت و عظمتي داشته باشد). بي گمان تو بسيار بخشايشگري.

توضيحات:
«مُلْكاً»: حكومت. سلطنت. «لا يَنبَغِي»: نسزد. سزاوار و درخور نباشد.

سوره ص آيه 36
متن آيه:
(1/1845)



فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ

ترجمه:
پس ما (دعاي سليمان را برآورده كرديم و) باد را به زير فرمان او درآورديم. باد برابر فرمانش به هر كجا كه مي خواست، آرام حركت مي كرد.

توضيحات:
«رُخَآءً»: نرم و آرام. حال ضمير مستتر در (تَجْرِي) است. «أَصَابَ»: قصد كرد. اراده كرد.

سوره ص آيه 37
متن آيه:
وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّاصٍ

ترجمه:
و به زير فرمان او درآورديم همه بنّاها و غوّاصان ديو را.

توضيحات:
«الشَّيَاطِينَ»: ديوها (نگا: انبياء / 82). عطف بر «الرِّيحَ» است. «كُلَّ»: بدل از (الشَّيَاطِينَ) است. «بَنَّآءٍ»: معمار. استاد. «غَوَّاصٍ»: ملوان. كسي كه به دريا فرو رود.

سوره ص آيه 38
متن آيه:
وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ

ترجمه:
و گروه ديگري از ديوها را در غل و زنجير به زير فرمان او كشيديم (تا از فساد و اذيّت و آزارشان به مردم جلوگيري نمايد).

توضيحات:
«ءَاخَرِينَ»: ديگران. عطف بر (كُلَّ) است. «مُقَرَّنِينَ»: بسته شده به همديگر (نگا: ابراهيم / 49، فرقان / 13). «الأصْفَادِ»: جمع صَفَد، غُل و زنجير (نگا: ابراهيم / 49).

سوره ص آيه 39
متن آيه:
هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

ترجمه:
(ما بدو وحي كرديم كه) اين (چيزهائي كه به تو داده ايم) عطاء ما است، پس (به هر كس كه مي خواهي) ببخش يا (آن را از هر كس كه مي خواهي) بازدار، بدون هيچ گونه حساب و كتابي (كه در برابر دادن يا ندادن، از تو كشيده شود).

توضيحات:
«هذَا»: اين نعمتهاي الهي. «أُمْنُنْ»: عطاء كن. ببخش. «أَمْسِكْ»: بازدار. مبخش. «بِغَيْرِ حِسَابٍ»: بدون اين كه در بخشش يا عدم بخشش محاسبه و بازخواستي باشد. عطاياي الهي و داده هاي خدائي آن اندازه زياد است كه هر چه از آن ببخشي به حساب نمي آيد.

سوره ص آيه 40
متن آيه:
(1/1846)



وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ

ترجمه:
قطعاً سليمان در پيشگاه ما، مقامي ارجمند و سرانجامي نيكو دارد.

توضيحات:
«زُلْفي»: قُربت. مقام و منزلت. پايه و درجه (نگا: سبأ / 37، ص / 25). «حُسْنَ مَئَابٍ»: (نگا: آل عمران / 14، رعد / 29، ص / 25).

سوره ص آيه 41
متن آيه:
وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ

ترجمه:
(اي محمّد!) خاطر نشان ساز (سرگذشت) بنده ما ايّوب را، بدان گاه كه پروردگار خود را به فرياد خواند و گفت: اهريمن مرا دچار رنج و درد كرده است (و سخت زار و نزار و بيمارم).

توضيحات:
«أَيُّوبَ»: عطف بيان است. «مَسَّنِيَ»: به من رسانده است. دچار و گرفتارم كرده است. «مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ. . .»: مراد بيمار شدن است. از جمله ادب پيغمبران اين است كه شرّ و بلا را به اهريمن نسبت مي دهند (نگا: قصص / 15) و خير و خوشي را به خدا (نگا: نمل / 40). «نُصْبٍ»: رنج و مشقّت. با فتح نون و صاد هم به همين معني است. «عَذَابٍ»: درد و الم (نگا: انبياء / 83).

سوره ص آيه 42
متن آيه:
ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ

ترجمه:
(به فريادش رسيديم و او را ندا در داديم كه) پاي خود را به زمين بكوب. (هنگامي كه چنين كرد چشمه آبي برجوشيد. بدو پيام داديم:) اين، آبي است كه هم براي شستشوي (تنت مفيد) است و هم براي نوشيدن (گوارا و سودمند) است.

توضيحات:
«أُرْكُضْ»: بكوب. «أُرْكُضْ بِرِجْلِكَ»: پاي خود را به زمين بكوب. راه برو كه شفا يافته اي (نگا: تفسير قاسمي). «مُغْتَسَلٌ»: آبي كه در آن خود را بشويند. چه بسا مراد آب معدني داراي گوگرد باشد. «شَرَابٌ»: نوشيدني. «بَارِدٌ»: سرد. خنك.

سوره ص آيه 43
متن آيه:
وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ

ترجمه:
(1/1847)



(بيماري و ناراحتي ايّوب را برطرف ساختيم و به جاي) اولاد (و اموالي كه از دست داده بود) دو چندان بدو عطاء كرديم، محض مرحمتمان (در حق ايّوب) و تذكاري (از صبر و شكيبائي) براي خردمندان (تا همچون ايّوب شكيبا و اميدوار به لطف و فضل خدا باشند و در حوادث و مشكلات، رشته صبر جميل را از دست ندهند).

توضيحات:
«وَهَبْنَا. . . ذِكْري. . .»: (نگا: انبياء / 84). «وَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُم مَّعَهُمْ»: خانواده پراكنده ايّوب را دَورِ او گرد آورديم و بر تعدادشان افزوديم. يعني كانون خانوادگي وي را گرم تر از گذشته ساختيم و فرزندان بيشتري بدو مرحمت كرديم. يا اين كه: به جاي اولاد و اموالي كه از دست داده بود، دو چندان بدو عطاء نموديم.

سوره ص آيه 44
متن آيه:
وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ

ترجمه:
(ايّوب سوگند خورده بود كه يكي از افراد خانواده اش را تنبيه كند و چندين ضربه چوب بزند. ما براي رفع اين مشكل نيز بدو دستور داديم) بسته اي (از چوبهاي نازك، يا رشته خرما، و يا ساقه هاي گندم و همانند آن) را برگير و (او را) با آن بزن، و سوگند خود را مشكن. (و با كم ترين اذيّت و آزاري قسم خويش را به مرحله اجرا درآور). ما ايّوب را شكيبا يافتيم. چه بنده خوبي بود! او بسيار توبه و استغفار سر مي داد.

توضيحات:
(1/1848)



«ضِغْثاً»: دسته اي از ساقه هاي گندم و جو يا چوبهاي نازك. بسته اي از رشته هاي خرما يا گياهان. «لا تَحْنَثْ»: سوگند خود را مشكن. قسم خود را نقض نكن. «خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِب بِّهِ. . .»: قرآن مجيد علّت سوگند خوردن ايّوب، و نام كسي را كه مرتكب جرم شده است، و گناهش چه بوده است، ذكر نفرموده است. در مورد اجرا حدود اسلامي به گونه اي كه در آيه است، يا بايد آن را خاصّ شريعت ايّوب و مرحمتي در حق او دانست، و يا اين كه چنين حكمي را در مورد فرسودگان و بيماران خطاكار قلمداد كرد، و يا اين كه راجع به كساني انگاشت كه مرتكب جرمي نشده اند، وليكن سرپرست يا ولي ايشان سوگند خورده است كه آنان را كيفر دهد و چوب بزند و ظاهر قانون حدود را رعايت كند. وگرنه اجراء حدّ زنا و تهمت و سوگند و غيره با بسته اي از ساقه ها و رشته ها و دسته اي از چوبهاي نازك، يعني تعطيل حدود الهي، و چنين كاري مجاز نيست (نگا: تفسير قاسمي).

سوره ص آيه 45
متن آيه:
وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ

ترجمه:
(اي پيغمبر!) از بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب سخن بگو، آنان كه داراي قدرت و بينش (كافي و قوي درباره امور زندگاني و رموز آئين يزداني) بودند.

توضيحات:
«أُوْلِي الأيْدِي»: دارندگان قدرت و قوّت در طاعت و عبادت. دارندگان دستهاي تلاشگر در همه زمينه هاي خوبي و نيكي. «الأبْصَارِ»: جمع بَصَر به معني بصيرت؛ يعني بينش روشن و آگاهي قابل ملاحظه از قوانين و اسرار دين و شريعت، و آشنايي با امور زندگي و شناخت راه و روش دنيوي.

سوره ص آيه 46
متن آيه:
إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ

ترجمه:
ما آنان را با صفت خاصّي ويژگي بخشيديم كه ياد (هميشگي ايشان از) سراي آخرت بود.

توضيحات:
(1/1849)



«أَخْلَصْنَاهُمْ»: ايشان را برگزيديم. آنان را اختصاص داديم. بديشان ويژگي بخشيديم. «خَالِصَةٍ»: صفت اختصاصي. ويژگي خاصّ. «ذِكْري»: ياد كردن. در انديشه چيزي بودن. خبر مبتداي محذوف و يا بدل از (خَالِصَةٍ) است. «الدَّارِ»: سرا. به طور مطلق مراد سراي آخرت است. گوئي غير از آن، سرائي وجود ندارد و دنيا جز گذرگاهي به سوي آن نيست.

سوره ص آيه 47
متن آيه:
وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ

ترجمه:
ايشان در پيشگاه ما از زمره برگزيدگان بس نيك و نيكوكارند.

توضيحات:
«الْمُصْطَفَيْنَ»: جمع مُصْطَفي، نخبگان. برگزيدگان. «الأخْيَارِ»: جمع خَيِّر، خوبان و نيكان. محسنان و نيكوكاران.

سوره ص آيه 48
متن آيه:
وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنْ الْأَخْيَارِ

ترجمه:
(اي پيغمبر!) از اسماعيل و اليسع و ذالكفل ياد كن. آنان جملگي از خوبان و نيكانند.

توضيحات:
«الْيَسَعَ»: نام يكي از انبياء بني اسرائيل است و بعضي معتقدند كه او همان يوشع بن نون است. برخي هم او را همان إلياسين كه إلياس باشد مي دانند. «ذَالْكِفْلِ»: نام يكي از انبياء بني اسرائيل است كه سرپرستي مريم را به عهده گرفت و زكريّا نام دارد.

سوره ص آيه 49
متن آيه:
هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ

ترجمه:
اين (فرازهائي را كه از خصال و مقامات انبياء گذشته برشمرديم، تنها) يادي (از ايشان) است، و مسلّماً پرهيزگاران داراي مرجع و مأواي آراسته و زيبائي هستند.

توضيحات:
«ذِكْرٌ»: خاطره. ياد. عظمت و آوازه. وسيله پند و مايه عبرت ديگران. با توجّه به معني اخير، مفهوم آيه اين مي شود، اين فرازها، مايه پند و اندرز كساني است كه پندپذير و عبرتگير باشند و بدين وسيله بخواهند از زمره متّقيان گردند. «حُسْنَ مَئَابٍ»: (نگا: آل عمران / 14، رعد / 29).

سوره ص آيه 50
متن آيه:
(1/1850)



جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ

ترجمه:
(منزل و مأوائي كه) باغهاي جاويدان بهشت و محلّ ماندگاري هميشگي است و درها (ي آنجا) به روي ايشان باز است (و پيوسته در انتظارشان است).

توضيحات:
«جَنَّاتِ عَدْنٍ»: (نگا: توبه / 72، رعد / 23، نحل / 31). جنّاتِ، بدل يا عطف بيان (مَئَابٍ) است. «مُفَتَّحَةً لَّهُمُ الأبْوَابُ»: واژه (مُفَتَّحَةً) حال، و كلمه (الأبْوَابُ) نائب فاعل است.

سوره ص آيه 51
متن آيه:
مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ

ترجمه:
در آنجا (راحت و آسوده بر تختها) تكيه مي زنند و ميوه هاي فراوان و نوشيدنيهاي زيادي را مي طلبند (و خدمتكاران بهشتي فوراً خواستهايشان را برآورده مي كنند).

توضيحات:
«مُتَّكِئِينَ»: تكيه زنندگان. حال ضمير (هُمْ) است. «يَدْعُونَ»: مي طلبند. «كَثِيرَةٍ»: فراوان. مراد انواع ميوه هاي فراوان و نوشيدنيهاي گوناگون است.

سوره ص آيه 52
متن آيه:
وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ

ترجمه:
در كنار ايشان همسراني هستند كه (با زيبائي و ملاحتي كه دارند چشم شوهران خود را تنها متوجّه خود مي كنند و از ديگران باز مي دارند، و به سبب زيبائي شوهرانشان) تنها به شوهرانشان چشم مي دوزند، و جملگي هم سنّ و سال مي باشند (و در ميانشان پير وجود ندارد و گوئي همه در يك زمان متولّد گرديده اند).

توضيحات:
«قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ»: (نگا: صافّات / 48). همسراني كه به خاطر جمال شوهران خود و عشق بدانان تنها بديشان چشم دوخته اند. همسراني كه با جمال و زيبائي خود چشم شوهرانشان را به خود جلب و ايشان را دلباخته خويش نموده اند. «أَتْرَابٌ»: جمع تِرْب، افراد همسن و سال (نگا: واقعه / 37، نبأ / 33). يعني همه همسران هم سنّ و سال بوده گوئي جملگي در يك زمان آفريده شده اند. همگي همسران و جملگي شوهران، جوان و هم سنّ و سالند (نگا: تفسير نمونه).
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سوره ص آيه 53
متن آيه:
هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ

ترجمه:
اين، چيزهائي است كه براي روز حساب و كتاب (قيامت، به شما پرهيزگاران) وعده داده مي شود (و تخلّف ناپذير است).

توضيحات:
«لِيَوْمِ الْحِسَابِ»: مراد براي زمان بعد از حساب و كتاب است، چرا كه نعمتهاي مذكور در آيات 50 و 51 و 52 پس از وارسي و بررسي و دخول به بهشت در اختيار خداپرستان راستين قرار مي گيرد.

سوره ص آيه 54
متن آيه:
إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ

ترجمه:
اين (نعمتهاي فراوان) عطاء و داده هاي ما است و هرگز نابودي و پايان ندارد.

توضيحات:
«نَفَادٍ»: فنا و نابودي. از ميان رفتن و پايان پذيرفتن.

سوره ص آيه 55
متن آيه:
هَذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ

ترجمه:
اين (نعمتها و بهره هاي پرهيزگاران بود كه ذكر گوشه اي از آن گذشت) و امّا سركشان (از خطّ فرمان يزدان، و شورندگان بر انبياء و پيغمبران) داراي بدترين مرجع و مأوايند.

توضيحات:
«هذَا»: خبر مبتداي محذوفي است و تقدير آن چنين است: أَلأمْرُ هذَا: يا مبتدا است و خبر آن محذوف است و تقدير چنين است: هذَا لِلْمُتَّقِينَ.

سوره ص آيه 56
متن آيه:
جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمِهَادُ

ترجمه:
و آن دوزخ است كه بدانجا در مي آيند و بدان مي سوزند، و چه بد جايگاه و قرارگاهي است.

توضيحات:
«جَهَنَّمَ»: عطف بيان، يا بدل از «شَرَّ» است. «بِئْسَ الْمِهَادُ»: (نگا: بقره / 206، آل عمران / 12 و 197).

سوره ص آيه 57
متن آيه:
هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ

ترجمه:
اين آب داغ و خونابه (اندام دوزخيان است كه نوشيدني ايشان) است، بايد كه از آن پيوسته بچشند و بخورند.

توضيحات:
(1/1852)



«هذَا»: مبتدا است. «حَمِيمٌ»: آب داغ. خبر (هذا) است. «فَلْيَذُوقُوهُ»: حرف (ف) براي تكرار است. يعني چاره اي نيست پيوسته بايد از آن بچشند و بخورند. جمله معترضه است. «غَسَّاقٌ»: اسم خونابه روان از پيكر دوزخيان است (نگا: نبأ / 25). در اصل به معني گنداب و آب بدبو است.

سوره ص آيه 58
متن آيه:
وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ

ترجمه:
و جز اين، انواع كيفرهاي ديگري از اين قبيل دارند.

توضيحات:
«ءَاخَرُ»: ديگري. مبتدا است. «مِن شَكْلِهِ»: همسان و همگون آن. صفت (ءَاخَرُ) است. «أَزْوَاجٌ»: اصناف و انواع. خبر (ءَاخَرُ) است.

سوره ص آيه 59
متن آيه:
هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَباً بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ

ترجمه:
(هنگامي كه رؤساي كفر و ضلال وارد دوزخ مي شوند و با چشم خود مي بينند كه پيروان ايشان را نيز به سمت دوزخ مي آورند، خطاب به يكديگر مي گويند: بنگريد) اين گروه انبوه، بر اثر فشار و زور (فرشتگان) خود را به ميان شما مي اندازند (و جا را بر شما تنگ مي كنند) - خوش نيامدند و خوشي نبينند - آنان با آتش دوزخ سوخته مي شوند.

توضيحات:
«هذَا فَوْجٌ. . .»: اين سخن مي تواند گفته فرشتگان عذاب، خطاب به گروه ديگري از خودشان باشد. «مُقْتَحِمٌ»: كسي كه با فشار و زور و هول دادن، وادار به دخول به جائي شود (نگا: التفسير القرآني للقرآن، و معالم التنزيل بغوي). كسي كه با زور خود را به جائي بيندازد. «لا مَرْحَباً بِهِمْ»: خوش نيامدند. خير و خوشي نبينند. گفته سردستگان كفر و ضلال، خطاب به پيروان سرگشته است. مفعول مطلق است. «صَالُوا النَّارِ»: وارد شوندگان به آتش و سوختگان در آن. واژه (صَالُو) كه در اصل (صَالُونَ) است و نون آن در حالت اضافه افتاده است، جمع (صَالِي) به معني وارد شونده به آتش و سوزنده بدان است (نگا: صافّات / 163، مطفّفين / 16). در رسم الخطّ قرآني الف زائدي در آخر دارد.
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سوره ص آيه 60
متن آيه:
قَالُوا بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَباً بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارُ

ترجمه:
(پيروان، خطاب به سروران خود) مي گويند: بلكه شما خوش نيامديد و خوشي نبينيد. چرا كه اين شما بوديد كه چنين جائي را بهره ما كرديد، وه كه چه مقر و جايگاه بدي است!

توضيحات:
«لا مَرْحَباً بِكُمْ»: خوش نيامديد خير و خوشي نبينيد! «قَدَّمْتُمُوهُ»: آن را پيشكشش كرده ايد و عرضه داشته ايد. آن را عطاء نموده ايد. واو آن نتيجه اشباع ضمّه اي است كه بر اثر اتّصال ضمير منصوب پيدا گشته است (نگا: گنجينه صرف، صفحه 184). ضمير (هُ) به كفر يا دوزخ و يا عذاب مفهوم برمي گردد. «الْقَرَارُ»: مَقَرّ و جايگاه. منزل و مأوي (نگا: ابراهيم / 29، مؤمنون / 13 و 50، نمل / 61).

سوره ص آيه 61
متن آيه:
قَالُوا رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً فِي النَّارِ

ترجمه:
و مي گويند: پروردگارا! هر كس چنين جايگاه و عذابي را نصيب ما نموده است، عذاب او را در آتش دوزخ چندين برابر گردان.

توضيحات:
«عَذَاباً ضِعْفاً»: عذاب دو چندان. عذابي چند برابر (نگا: اعراف / 38).

سوره ص آيه 62
متن آيه:
وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالاً كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ

ترجمه:
(سرانجام، دوزخيان به همديگر) مي گويند: ما چرا كساني را نمي بينيم كه (در دنيا) ايشان را از زمره بدان و بدكاران به حساب مي آورديم؟

توضيحات:
«نَعُدُّهُمْ»: بشمارشان مي آورديم. محسوبشان مي داشتيم. «الأشْرَارِ»: جمع شَرّ، اشخاص بد. افراد بيسود و بيفايده. مرادشان مردمان مؤمن به طور عام و فقراء مسلمين به طور خاصّ است (نگا: شعراء / 111، هود / 27، مطفّفين / 29 - 36). يا مراد همان اشرار و افراد سركش است. چرا كه كفّار به مؤمنان برچسب رياست طلب و آشوبگر زده و مي زنند (نگا: اعراف / 110، شعراء / 35).

سوره ص آيه 63
متن آيه:
(1/1854)



أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ

ترجمه:
آيا ما (اشتباهاً در دنيا) ايشان را حقير و ناچيز گرفته بوديم و بديشان گپ مي زديم (و هم اينك در بهشت بسر مي برند و از مقرّبان درگاه يزدانند؟) و يا اين كه (همان گونه اند كه ما گمان مي برديم و الآن در دوزخند و در ميان اين دودها و شعله هاي آتش)، چشمان (نزديك بين ما) ايشان را نمي توانند ببينند؟

توضيحات:
«أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيّاً»: آيا ما ايشان را به مسخره گرفته ايم و ناچيزشان دانسته ايم؟ فعل (أَتَّخَذْنَاهُمْ) در اصل (أَإِتَّخَذْنَاهُمْ) است و همزه وصل به خاطر همزه استفهام حذف شده است. واژه (سِخْرِيّاً) به معني مسخره و حقير، براي مفرد و مثنّي و جمع يكسان به كار مي رود، و با ضمّ سين هم به همين معني است (نگا: مؤمنون / 110، زخرف / 32). «زَاغَتْ»: انحراف پيدا كرده است. از حق منحرف شده است. از ماده زَيْغ به معني انحراف از حق و حقيقت است. نسبت آن به چشم نه به صاحبان چشم، براي مبالغه در مطلب است. معني ديگر آيه اين است كه: آيا ما در دنيا اين مردمان محترم بهشتي و مقرّبان الهي را مسخره كرده باشيم؟ و يا بدتر از اين، آنان را آن اندازه حقير و ناچيز دانسته باشيم كه اصلاً به چشم نمي آمدند؟!

سوره ص آيه 64
متن آيه:
إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ

ترجمه:
اين (گفتگوهائي را كه از زبان دوزخيان بيان داشتيم) يك واقعيّت است (و قطعاً در وقت خود به وقوع مي پيوندد) و نزاع و سخنان خصمانه دوزخيان با يكديگر خواهد بود.

توضيحات:
«لَحَقٌّ»: مراد از حقيقت داشتن، وقوع و تحقّق است. «تَخَاصُمُ»: ستيزه و پرخاش. خبر مبتداي محذوف و تقدير چنين است: هُوَ تَخَاصُمُ. و جمله (تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ) بيان (ذلِكَ) است.

سوره ص آيه 65
متن آيه:
قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
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ترجمه:
بگو: من تنها بيم دهنده (مردمان از عذاب يزدان) مي باشم و بس. و هيچ معبودي جز خداوند يگانه غالب (بر هر چيز و هر كس) وجود ندارد.

توضيحات:
«مُنذِرٌ»: بيم دهنده. «الْقَهَّارُ»: غالب بر هر كس، و چيره بر هر چيز.

سوره ص آيه 66
متن آيه:
رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

ترجمه:
پروردگار آسمانها و زمين و همه چيزهائي است كه در ميان آن دو است و بسيار با عزّت و آمرزگار است.

توضيحات:
«رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَ. . .»: (نگا: شعراء / 24). «الْغَفَّارُ»: (نگا: طه / 82، نوح / 10).

سوره ص آيه 67
متن آيه:
قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ

ترجمه:
بگو: (آنچه من شما را به وسيله) آن (بيم مي دهم كه قرآن بزرگوار است) خبر سترگي است.

توضيحات:
«نَبَؤٌاْ»: خبر مهمّ و سرگذشت قابل توجّه (نگا: انعام / 34 و 67، اعراف / 175). در اينجا مراد قرآن است كه خبر بزرگي است درباره سرنوشت مؤمنان و كافران و سعادت و شقاوت دنيوي و اخروي ايشان.

سوره ص آيه 68
متن آيه:
أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ

ترجمه:
شما (بر اثر غفلت) از آن رو گردانيد.

توضيحات:
«مُعْرِضُونَ»: (نگا: بقره / 83، آل عمران / 23).

سوره ص آيه 69
متن آيه:
مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ

ترجمه:
من از ملأ اعلي (و فرشتگان عالم بالا) هنگامي كه (درباره آفرينش آدم) گفتگو مي كردند، خبر ندارم. (تنها چيزي كه در اين زمينه مي دانم آن مقداري است كه از طريق وحي به من رسيده است و بس).

توضيحات:
«الْمَلإِ الأَعْلي»: در اينجا مراد فرشتگان و آناني است كه بديشان دستور داده شد كه براي آدم سجده برند (نگا: بقره / 30) همان گونه كه آيه 71 همين سوره بيانگر آن است. «إِذْ»: زماني كه. بدان گاه كه. «يَخْتَصِمُونَ»: جدال و نزاع مي كردند. مراد از مجادله و منازعه، بحث و گفتگو درباره آفرينش انسان است.
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سوره ص آيه 70
متن آيه:
إِن يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
به من هم وحي نمي شود مگر بدان خاطر كه (پيغمبر خدايم و) بيم دهنده (مردمان از عذاب يزدان و) بيانگر (اوامر و نواهي الهي) مي باشم.

توضيحات:
«إِن يُوحي»: وحي نمي شود. حرف (إِنْ) نافيه است. نائب فاعل (يُوحي) ضمير مستتر است. يعني: مَا يُوحي إِلَيَّ حالُ الْمَلإِ الأعْلي. يا اين كه: مَا يُوحي إِلَيَّ الَّذِي يُوحي مِنَ الأمُورِ الْغَيْبِيَّةِ. . . إِلاّ لأنِّي نَذِيرٌ مُبِينٌ مِنْ جِهَتِهِ تَعَالي. «إِلاّ أَنَّمَا أَنَا. . .»: مگر بدان خاطر كه من. معني حصر بدان مي ماند كه به كسي گفته شود: لَمْ تُسْتَقْضَ يَا فُلانُ إِلاّ لِأَنَّكَ عالِمٌ عامِلٌ مُرْشِدٌ. اي فلاني! از تو داوري خواسته نمي شود مگر بدان خاطر كه تو دانا هستي و به دانش خود عمل مي كني و راهنماي ديگراني.

سوره ص آيه 71
متن آيه:
إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِن طِينٍ

ترجمه:
وقتي (اين گفتگو در ملأ اَعلي و عالَم بالا درگرفت) كه پروردگارت به فرشتگان گفت: من انساني را از گِل مي آفرينم.

توضيحات:
«إِذْ قَالَ رَبُّكَ. . .»: بيان گفتگوئي است كه در ملأ اعلي و عالم بالا در گرفته است. «بَشَراً»: مراد آدم است. «طِينٍ»: گِل.

سوره ص آيه 72
متن آيه:
فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

ترجمه:
هنگامي كه آن را سر و سامان دادم و آراسته و پيراسته كردم، و از جان متعلّق به خود در او دميدم، در برابرش سجده (بزرگداشت و درود) ببريد.

توضيحات:
«فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. . .»: (نگا: حجر / 29).

سوره ص آيه 73
متن آيه:
فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

ترجمه:
پس همه فرشتگان جملگي سجده بردند.

توضيحات:
«فَسَجَدَ الْمَلآئِكَةُ. . .»: (نگا: حجر / 30).

سوره ص آيه 74
متن آيه:
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إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنْ الْكَافِرِينَ

ترجمه:
جز ابليس كه تكبّر ورزيد، و از كافران گرديد.

توضيحات:
«إِلاّ إِبْلِيسَ. . .»: (نگا: بقره / 34).

سوره ص آيه 75
متن آيه:
قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ

ترجمه:
فرمود: اي ابليس! چه چيز تو را بازداشت از اين كه سجده ببري براي چيزي كه من آن را مستقيماً با قدرت خود آفريده ام؟ آيا تكبّر ورزيده اي يا اصلاً از متكبّران بوده اي؟

توضيحات:
«خَلَقْتُ بِيَدَيَّ»: مستقيماً و بدون واسطه چيز ديگري، از قبيل پدر و مادر، آن را با قدرت خود آفريده ام. (يَد) كنايه از قدرت است. «أَسْتَكْبَرْتَ»: مراد اين است كه هم اينك خود را به بزرگي مي زني و تكبّر مي ورزي. «أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ»: يا اين كه همواره از متكبّران و خود بزرگ بينان بوده اي. «الْعَالِينَ»: (نگا: يونس / 83، دخان / 31، مؤمنون / 46).

سوره ص آيه 76
متن آيه:
قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

ترجمه:
گفت: من بهتر از او هستم. تو مرا از آتش آفريده اي و وي را از گِل.

توضيحات:
«قَالَ أَنَا خَيْرٌ. . .»: (نگا: اعراف / 12).

سوره ص آيه 77
متن آيه:
قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ

ترجمه:
گفت: از ميان آن (جماعتِ ملأ اعلي و فرشتگان عالَم بالا) بيرون شو، چرا كه تو مطرود (از رحمت ما) و رانده شده (از ميان فرشتگان) هستي.

توضيحات:
«مِنْهَا»: از جنت. از آسمان. از جماعت فرشتگان. «رَجِيمٌ»: مطرود از درگاه رحمت و كرامت خدا. رانده شده از ميان صفوف فرشتگان (نگا: آل عمران / 36، حجر / 17 و 34، نحل / 98).

سوره ص آيه 78
متن آيه:
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

ترجمه:
قطعاً نفرين من تا روز جزا بر تو خواهد بود.

توضيحات:
(1/1858)



«يَوْمِ الدِِّينِ»: (نگا: فاتحه / 4، حجر / 35، شعراء / 82، صافّات / 20). «إِلي يَوْمِ الدِّينِ»: هميشه تا روز قيامت.

سوره ص آيه 79
متن آيه:
قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

ترجمه:
گفت: پروردگارا! (حال كه چنين است) پس تا روزي مرا مهلت بده و مميران كه مردمان دوباره زنده مي گردند (و رستاخيز شروع مي شود).

توضيحات:
«فَأَنظِرْنِي. . .»: (نگا: اعراف / 14، حجر / 36).

سوره ص آيه 80
متن آيه:
قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ

ترجمه:
فرمود: تو از مهلت داده شدگاني (و تا پايان جهان زنده مي ماني).

توضيحات:
«الْمُنظَرِينَ»: (نگا: اعراف / 15، حجر / 8 و 37).

سوره ص آيه 81
متن آيه:
إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ

ترجمه:
تا روز زمان معيّن (كه پايان عمر جهان و سرآغاز قيامت است).

توضيحات:
«الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ»: (نگا: حجر / 38). يَوْمِ الدِّينِ، يَوْمِ يُبْعَثُونَ، و يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، همه به يك معني است.

سوره ص آيه 82
متن آيه:
قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

ترجمه:
گفت: به عزّت و عظمتت سوگند كه (در پرتو عمر جاويدان و تلاش بي امان) همه آنان را گمراه خواهم كرد.

توضيحات:
«لأُغْوِيَنَّهُمْ. . .»: (نگا: حجر / 39).

سوره ص آيه 83
متن آيه:
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

ترجمه:
مگر بندگان مخلص تو از ايشان را (كه بر آنان سلطه و قدرتي نداشته و وسوسه ام در ايشان نمي گيرد).

توضيحات:
«الْمُخْلَصِينَ»: (نگا: يوسف / 24، حجر / 40، صافّات / 74).

سوره ص آيه 84
متن آيه:
قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ

ترجمه:
فرمود: به حق سوگند، و حق مي گويم (و جز حق نمي گويم).

توضيحات:
«الْحَقُّ»: مبتدا و خبر آن محذوف است، يعني أَلْحَقُّ قَسَمي. «الْحَقَّ»: مفعول به مقدّم (أَقُولُ) است. جمله (الْحَقَّ أَقُولُ) معترضه است ميان ماقبل و مابعد خود.
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سوره ص آيه 85
متن آيه:
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ

ترجمه:
هر آينه دوزخ را هم از تو و هم از كساني كه از تو پيروي كنند پر و لبريز مي سازم.

توضيحات:
«تَبِعَكَ»: از تو پيروي كرد. به دنبال تو راه افتاد. «أَجْمَعِينَ»: تأكيد ضمير (كَ) و (هُمْ) است.

سوره ص آيه 86
متن آيه:
قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

ترجمه:
(اي پيغمبر!) بگو: من از شما در مقابل تبليغ قرآن و رساندن دين خدا هيچ پاداشي نمي طلبم، و از زمره مدّعيان (دروغين نبوّت هم) نيستم (و آنچه مي گويم ساختگي نبوده و از پيش خود به هم نمي بافم).

توضيحات:
«عَلَيْهِ»: در مقابل تبليغ آنچه بدان مأمورم كه قرآن است (نگا: ص / 87). «الْمُتَكَلِّفِينَ»: مدّعيان دروغين. كساني كه به طريق ساختگي و به ناروا چيزي را به خود نسبت مي دهند و وانمود مي كنند. دغلبازان.

سوره ص آيه 87
متن آيه:
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

ترجمه:
اين قرآن، چيزي جز پند و اندرز جهانيان (و مايه بيداري جملگي ايشان) نمي باشد.

توضيحات:
«إِنْ هُوَ. . .»: (نگا: يوسف / 104، يس / 69، قلم / 52).

سوره ص آيه 88
متن آيه:
وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ

ترجمه:
و خبر آن را بعد از مدّت زماني خواهيد دانست (و به زودي صدق وعد و وعيد و راستي اخبار و گفتار قرآن را هم در اين جهان و هم در آن جهان خواهيد ديد).

توضيحات:
«وَلَتَعْلَمُنَّ. . .»: مراد اين است راستي و درستي مطالب قرآن، هم در اين جهان و هم در آن جهان براي مردمان آشكار خواهد گشت (نگا: فصّلت / 53، نمل / 93).

سوره زمر آيه 1
متن آيه:
تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

ترجمه:
نزول كتاب (قرآن) از سوي خداوند باعزّت و باحكمت انجام پذيرفته است.

توضيحات:
«تَنزِيلُ»: (نگا: شعراء / 192، سجده / 2، يس / 5).
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سوره زمر آيه 2
متن آيه:
إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ

ترجمه:
(اي پيغمبر!) ما اين كتاب را كه در برگيرنده حق و حقيقت است، بر تو فرو فرستاده ايم. خدا را پرستش كن و پرستش خود را سره و خاصّ او گردان.

توضيحات:
«بِالْحَقِّ»: در برگيرنده حق. فرمان دهنده به حق (نگا: آل عمران / 3، نساء / 105، مائده / 48). «الدِّينَ»: طاعت و عبادت (نگا: اعراف / 29، يونس / 22، عنكبوت / 65، لقمان / 32، بيّنه / 5).

سوره زمر آيه 3
متن آيه:
أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

ترجمه:
هان! تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس. كساني كه جز خدا سرپرستان و ياوران ديگري را برمي گيرند (و بدانان تقرّب و توسّل مي جويند، مي گويند:) ما آنان را پرستش نمي كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك گردانند. خداوند روز قيامت ميان ايشان (و مؤمنان) درباره چيزي كه در آن اختلاف دارند داوري خواهد كرد. خداوند دروغگوي كفرپيشه را (به سوي حق) هدايت و رهنمود نمي كند (و او را با وجود كذب و كفر به درك و فهم حقيقت نائل نمي گرداند).

توضيحات:
(1/1861)



«لِلّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ»: تنها عبادت بي شائبه از كفر و شرك، خداپسند و مقبول خدا است. تنها خدا، طاعت و عبادت خالصانه مي گردد و بس. «مِن دُونِهِ»: غير از خدا. جداي از خدا. «أَوْلِيَآءَ»: سرپرستان. ياوران. مراد معبودها است. از قبيل: فرشتگان و عُزَير و عيسي و اصنام. (نگا: اعراف / 27 و 30، هود / 20 و 113، رعد / 16، كهف / 50 و 102، فرقان / 18، عنكبوت / 41). «زُلْفي»: (نگا: سبأ / 37، ص / 25 و 40). «كُفَّار»: كفرپيشه. كفران كننده نعمت.

سوره زمر آيه 4
متن آيه:
لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

ترجمه:
اگر خداوند مي خواست فرزندي داشته باشد، مي بايست از ميان چيزهائي كه خود مي آفريند كسي يا چيزي را برگزيند. (در صورتي كه فرزند بايد از جنس پدر بوده و همچون او قديم باشد. اين هم ناممكن است). خداوند پاك و منزّه (از همه عيبها به ويژه از نياز به فرزند) است. او خداوند يگانه پيروزمند است (و فرزند داشتن مخالف با يگانگي، و نياز به فرزند بيانگر عدم پيروزمندي و چيرگي است).

توضيحات:
«إِصْطَفي»: برگزيد.

سوره زمر آيه 5
متن آيه:
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

ترجمه:
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خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريده است (نه به بازيچه). شب را بر روز، و روز را بر شب مي پيچد، و خورشيد و ماه را فرمانبردار (دستور خود) كرده است (و براي مصلحت بندگان به گردش و چرخش انداخته است). هر يك از آنها تا مدّت معيّن و مشخّصي (كه خدا مي داند) در حركت خواهد بود. هان! خدا بسيار مقتدر و بخشنده است (و هر چه را بخواهد مي كند و هر كه را بخواهد مي بخشد).

توضيحات:
«بِالْحَقِّ»: به حق نه به شوخي و عبث. يعني آفرينش داراي نظم و نظام شگرف و مقصد و هدف بزرگي است، و زندگي بازيچه نيست. «يُكَوِّرُ»: مي پيچد. يعني خداوند زمين را كروي آفريده است و به دور خود به گردش انداخته است، و بر اثر اين گردش، قسمتي از كره زمين روز و قسمتي شب است، و گوئي از يك سو نوار سفيد بر سياه، و از سوي ديگر نوار سياه بر سفيد پيچيده مي شود. چرا كه مصدر آن (تكوير) است كه به معني پيچيدن عمامه و دستار به دور سر است. «أَجَلٍ مُّسَمّيً»: (نگا: رعد / 2، لقمان / 29، فاطر / 13).

سوره زمر آيه 6
متن آيه:
خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنْ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقاً مِن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

ترجمه:
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خدواند شما را از يك تن (به نام آدم) بيافريد، سپس از جنس او همسرش را (به نام حوّاء) خلق كرد، و براي شما هشت جفت چهارپا گسيل داشت. او شما را در شكمهاي مادرانتان، در ميان تاريكيهاي سه گانه، آفرينشهاي جوراجور و پياپي مي بخشد (و جنين را هر دم به گونه اي درآورده و به پلّه اي از خلقت مي رساند) كسي كه چنين (نعمتهائي را مي بخشد و اين گونه نقش آفريني) مي كند، الله است كه پروردگار شما است و حكومت و مملكت (سراسر عالم هستي) از آن او است. جز او معبودي وجود ندارد. پس چگونه (با وجود اين همه موجبات و دواعي عبادت از حق منحرف مي گرديد، و از پرستش خدا به پرستش چيزهاي ديگر) برگردانده مي شويد؟

توضيحات:
«نَفْسٍ وَاحِدَةٍ»: شخص واحدي. يك تن. مراد ابوالبشر، آدم 7 است (نگا: نساء / 1، انعام / 98، اعراف / 189). «ثُمَّ»: براي تأخير زماني نيست بلكه براي تأخير بيان است. «جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا»: همسر او را از جنس او آفريد. (نگا: نساء / 1، اعراف / 189). «أَنزَلَ»: خلقت بخشيد. بيافريد. (نگا: اعراف / 26، حديد / 25). «ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ»: (نگا: انعام / 143). «خَلْقاً مِّن بَعْدِ خَلْقٍ»: مراد تطوّرات جنين و تحوّلات عجيب آن در مراحل مختلف است. «ظُلُمَاتٍ ثَلاثٍ»: چه بسا مراد ظلمت شكم مادر، و ظلمت رحم، و ظلمت مشيمه يا بچّه دان باشد. يا مراد لايه هاي جنيني إِكْتُودِرْم و مِزُودِرْم و اِنْدُودِرْم باشد. و يا اين كه مراد تخمدان و لوله فالوپ و رحم باشد. هدف اصلي را به علم «جنين شناسي» كه در اصل درس خداشناسي است واگذار مي كنيم. «أَنَّي»: چگونه؟ كجا؟ «فَأَنَّي تُصْرَفُونَ»: (نگا: يونس / 32).

سوره زمر آيه 7
متن آيه:
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إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ترجمه:
اگر كافر گرديد، خدا بي نياز از (ايمان و عبادت) شما است، و ليكن كفر را از بندگان خود نمي پسندد، و اگر (با انجام عبادت و طاعت خدا را) سپاسگزاري كنيد، از اين كارتان خوشنود مي گردد. هيچ كس بار گناهان ديگري را بر دوش نمي كشد (و گناهان ديگري را به گردن نمي گيرد). بعدها بازگشت همه شماها به سوي پروردگارتان خواهد بود و از چيزهائي كه مي كرده ايد آگاهتان خواهد ساخت. چرا كه او آگاه از اسرار و افكار نهفته در سينه ها است.

توضيحات:
«إِن تَكْفُرُوا»: اگر كافر شويد. اگر ناشكري و كفران نعمت كنيد «الْكُفْرَ»: الحاد و بي ديني. ناشكري و كفران نعمت. «إِن تَشْكُرُوا»: اگر شكر نعمت به جاي آوريد و سپاسگزار الطاف خداوندي باشيد. شكر، علاوه از شكر نعمت اصطلاحي، كنايه از ايمان و فرمانبرداري از دستورات خدا هم مي باشد. «لا تَزِرُ. . .»: (نگا: انعام / 164، اسراء / 15، فاطر / 18). «ذَاتِ الصُّدُورِ»: (نگا: آل عمران / 119 و 154، مائده / 7، انفال / 43).

سوره زمر آيه 8
متن آيه:
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَاداً لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ

ترجمه:
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هنگامي كه گزندي متوجّه انسان مي گردد، پروردگار خود را به فرياد مي خواند و تضرّع كنان رو به درگاه او مي آورد. سپس هنگامي كه نعمت بزرگي از جانب خود بدو داد (و شقاوت او را به سعادت و ناخوشي وي را به خوشي تبديل كرد) خدا را كه قبلاً به فرياد مي خواند فراموش مي كند (و گزند را از ياد مي برد و به ترك دعا مي گويد) و خداگونه هائي را براي خدا مي سازد تا (هم خود را و هم مردمان را بدان) از راه او به در برد و گمراه كند. (اي پيغمبر! به چنين فردي) بگو: اندك روزگاري از كفر خود بهره مند شو (و با آن خوش بگذران، امّا بدان كه) تو از دوزخياني.

توضيحات:
«الإِنسَانَ»: مراد از ذكر جنس، بعضي از افراد است. مانند: إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (ابراهيم / 34). «ضُرٌّ»: گزند. زيان و ضرر مالي و بدني. (نگا: يونس / 12، نحل / 53 و 54، مؤمنون / 75، روم / 33). «مُنِيباً»: توبه كنان. برگردنده با تضرّع و زاري. حال است. «خَوَّلَهُ»: (نگا: انعام / 94). «نَسِيَ مَا»: خدا را فراموش مي كند. در اين صورت (مَا) به معني (مَنْ) و براي تفخيم و تعظيم است. گزند و بلا را فراموش مي كند. دعا كردن و به فرياد خواستن را از ياد مي برد. در اين صورت (مَا) مصدريّه است (نگا: تفسير آلوسي). «يَدْعُو»: الف زائدي در رسم الخطّ قرآني دارد. «أَندَاداً»: امثال و نظائر. خداگونه ها.

سوره زمر آيه 9
متن آيه:
أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاء اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

ترجمه:
(1/1866)



(آيا چنين شخص مشركي كه بيان كرديم، بهتر است) يا كسي كه در اوقات شب سجده كنان و ايستاده به طاعت و عبادت مشغول مي شود و (خويشتن را) از (عذاب) آخرت به دور مي دارد، و رحمت پروردگار خود را خواستار مي گردد؟ بگو: آيا كساني كه (وظيفه خود را در قبال خدا) مي دانند، با كساني كه (چنين چيزي را) نمي دانند، برابر و يكسانند؟! (هرگز). تنها خردمندان (فرق اينان را با آنان تشخيص مي دهند، و از آن) پند و اندرز مي گيرند.

توضيحات:
«قَانِتٌ»: پرستشگر فرمانبردار. شخص مطيعي كه با خشوع و خضوع نماز و دعاي خود را طول مي دهد (نگا: بقره / 116 و238، آل عمران / 17، نساء / 34، نحل / 120). «آناءَ»: (نگا: آل عمران / 113، طه / 130).

سوره زمر آيه 10
متن آيه:
قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

ترجمه:
(اي پيغمبر! از سوي من به مردمان) بگو: اي بندگان مؤمن من! از (عذاب) پروردگارتان (خويشتن را) بپرهيزيد. كساني كه نيكي كنند، در همين جهان بديشان نيكي مي شود. (در مراكز كفر و شرك و ظلم و غرق در گناه زندگي نكنيد و پستي و خواري را نپذيريد و هجرت را پيشه سازيد). زمين خداوند وسيع و فراخ است (و در ديار غربت شكيبائي كنيد). قطعاً به شكيبايان اجر و پاداششان به تمام و كمال و بدون حساب داده مي شود.

توضيحات:
(1/1867)



«لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ»: كساني كه نيكي كنند، علاوه از آخرت در همين جهان نيكي عظيمي مي بينند (نگا: نحل / 30 و 122، غافر / 51). براي كساني كه در اين جهان نيكي كنند، در آخرت نيكي عظيمي است. تفسير اوّل درست تر به نظر مي رسد. چرا كه نقطه مقابل نيكوكاران، بدكارانند كه در هر دو جهان بدي مي بينند (نگا: بقره / 85 و 114، آل عمران / 56، رعد / 34). پس بايد كه نيكوكاران نيز در هر دو جهان نيكي ببينند. «بِغَيْرِ حِسَابٍ»: (نگا: بقره / 212، آل عمران / 27 و 37، نور / 38، ص / 39).

سوره زمر آيه 11
متن آيه:
قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ

ترجمه:
بگو: به من فرمان داده شده است به اين كه خدا را بپرستم و پرستش را (از هر گونه شائبه كفر و شرك و ريا، پالوده و زدوده سازم و) خاصّ او كنم.

توضيحات:
«مُخْلِصاً لَّهُ الدِّينَ»: (نگا: اعراف / 29، يونس / 22، عنكبوت / 65، لقمان / 32، زمر / 2).

سوره زمر آيه 12
متن آيه:
وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ

ترجمه:
و به من دستور داده شده است كه نخستين فرد از افراد منقاد (اوامر خدا) باشم.

توضيحات:
«أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ»: داراي دو معني عمده است: الف - نخستينِ مسلمانان و پيروان دين اسلام باشم. يعني در آنچه مردم را بدان مي خوانم، خودم قدوه و الگو بوده و در طاعت و عبادت و تلاش در راه پيشبرد مقاصد آئين اسلام، سرآمد ديگران باشم. ب - من نخستين فرد از تسليم شوندگان اوامر يزدان در حركت با كاروان ايمان به قافله سالاري پيغمبران باشم (نگا: انعام / 163، نمل / 91).

سوره زمر آيه 13
متن آيه:
قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

ترجمه:
(1/1868)



بگو: اگر من از (اوامر) پروردگارم سركشي كنم، از عذاب روز بزرگ (قيامت) مي ترسم. (چرا كه من بايد اوّلين مؤمن به آئين خويش و پيشگام ترين مسلمانان در انجام وظائف مكتب آسماني باشم، و هر كس در هر مقامي كه باشد اگر در برابر مقام الوهيّت، عبوديّت خود را نشان ندهد، بايد به عذاب الهي بسوزد).

توضيحات:
«قُلْ إِنّي. . .»: (نگا: انعام / 15، يونس / 15).

سوره زمر آيه 14
متن آيه:
قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَّهُ دِينِي

ترجمه:
بگو: تنها خدا را مي پرستم و بس، و عبادت و طاعتم را خاصّ او مي كنم و (پرستش او را از هر گونه كفر و شركي مي زدايم و) مي پالايم.

توضيحات:
«اللهَ»: مفعول به براي (أَعْبُدُ) مي باشد و بيانگر حصر است.

سوره زمر آيه 15
متن آيه:
فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

ترجمه:
امّا شما هر چه و هر كه را جز او مي خواهيد بپرستيد. (راه من اين بود و راه شما هر چه مي خواهد باشد، هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت). بگو: زيانكاران واقعي كساني هستند كه (عمر و جان) خود را (به سبب گمراهي، و حتّي عمر و جان اهل و عيال) و وابستگان خود را (با گمراهسازي)، در روز قيامت (هدر دهند و) زيانبار كنند. هان! زيان آشكار واقعاً همين است.

توضيحات:
«خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ»: (نگا: انعام / 12 و 20، اعراف / 9 و 53). «أَهْلِيهِمْ»: أَهْلُونَ و أَهْلِينَ، جمع أَهْل است. اهل و عيال و خويشان و وابستگان (نگا: مائده / 89).

سوره زمر آيه 16
متن آيه:
لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ

ترجمه:
(1/1869)



بالاي سرشان سايبانهائي از آتش و در زير پاهايشان سايبانهائي از آتش دارند (و بلكه از هر سو آتش بر آنان خيمه زده است و طبقات آتش ايشان را فرا گرفته است). اين چيزي است كه خداوند بندگان خود را از آن مي ترساند (و بر حذر مي دارد). پس اي بندگانم! خويشتن را از (عذاب) من بپرهيزيد (و با انجام طاعت و عبادت خود را از آتش دوزخ در امان داريد).

توضيحات:
«ظُلَلٌ»: جمع ظُلَّة، سايبانها. مراد طبقات و چينها و لايه هاي متراكم آتش است (نگا: بقره / 210، لقمان / 32، اعراف / 171، شعراء / 189).

سوره زمر آيه 17
متن آيه:
وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ

ترجمه:
كساني كه از عبادت طاغوت دوري مي گزينند، و (با توبه و استغفار) به سوي خدا باز مي گردند، ايشان را بشارت باد (به اجر و پاداش عظيم خداوندي). مژده بده به بندگانم.

توضيحات:
«الطَّاغُوتَ»: بتان و شياطين و هر معبودي جز خدا (نگا: بقره / 256 و 257، نساء / 51 و 60 و 76، مائده / 60، نحل 36). «أَنَابُوا»: با توبه و استغفار به سوي خدا برگشتند. «الْبُشْري»: مژده. بشارت (نگا: بقره / 97، آل عمران / 126، يونس / 64). «عِبَادِ»: بندگان من در اصل (عِبادي) بوده و ياء حذف شده و كسره به جاي آن است.

سوره زمر آيه 18
متن آيه:
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

ترجمه:
آن كساني كه به همه سخنان گوش فرا مي دهند و از نيكوترين و زيباترين آنها پيروي مي كنند. آنان كسانيند كه خدا هدايتشان بخشيده است، و ايشان واقعاً خردمندند.

توضيحات:
(1/1870)



«الْقَوْلَ»: مراد هر گونه سخن و گفتاري است. چرا كه اين آيه بيانگر آزادانديشي مسلمانان و انتخابگري ايشان در مسائل مختلف است. به مؤمنان اجازه مي دهد سخنان ديگران را مطالعه و بررسي كنند و اهل تحقيق باشند.

سوره زمر آيه 19
متن آيه:
أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي النَّارِ

ترجمه:
آيا كسي كه (به خاطر ارتكاب معاصي و اصرار بر ظلم و فساد، روح ايمان و تشخيص براي هميشه در او مرده است و وجودش يكپارچه وجود جهنّمي شده است، و لذا) فرمان عذاب درباره او قطعي و محقّق گشته است (تو مي تواني وي را از عذاب برهاني؟) آيا تو مي تواني كسي را نجات دهي كه در آتش دوزخ قرار گرفته است؟

توضيحات:
«حَقَّ»: ثابت و واجب شده است. (نگا: اعراف / 30، حجّ / 18، ص / 14). «كَلِمَةُ الْعَذَابِ»: فرمان عذاب (نگا: يونس / 33 و 96، نحل / 36). «أَفَمَنْ. . . أَفَأَنتَ. . .»: تكرار استفهام براي تأكيد انكار و نفي است. يعني اصلاً نمي تواني. «تُنقِذُ»: نجات مي دهي و مي رهاني.

سوره زمر آيه 20
متن آيه:
لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ

ترجمه:
و امّا كساني كه از (عذاب) پروردگارشان (خويشتن را) بپرهيزند، آنان (در بهشت برين جاي دارند و) داراي قصرها و كاخهائي هستند كه بالاي يكديگر ساخته شده اند و در زير آنها رودبارها جاري است. اين وعده را خدا مي دهد و خدا خلاف وعده نمي كند.

توضيحات:
(1/1871)



«غُرَفٌ»: منازل برافراشته و خانه هاي سر به فلك كشيده. بالاخانه ها و كاخها (نگا: فرقان / 75). «مَبْنِيَّةٌ»: ساخته شده. ذكر اين واژه پس از (غُرَف) مراد حقيقت آن است. يعني جنبه مجازي ندارد و بلكه واقعاً وجود دارد. «وَعْدَ»: مفعول مطلق فعل محذوف است و براي تأكيد مضمون جمله پيشين است. يعني: وَعَدَهُمُ اللهُ بِذلِكَ وَعْداً. «الْمِيعَادَ»: (نگا: آل عمران / 9، انفال / 42، رعد / 31، سبأ / 30).

سوره زمر آيه 21
متن آيه:
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُّخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ

ترجمه:
(اي مخاطب!) مگر نمي بيني كه خداوند از آسمان آب را مي باراند و آن را به آب انبارهاي زيرزميني زمين وارد و مستقرّ مي گرداند، و سپس به وسيله آن انواع سبزه زارها و كشتزارها را با رنگهاي گوناگون مي روياند، و آن گاه سبزه زارها و كشتزارها مي بالند و لبريز از جوش و خروش مي شوند و بعداً آنها را پژمرده و زردرنگ مي بيني، و آن وقت خدا آنها را خشك و پرپر مي سازد؟ واقعاً در اين (چرخه آب و گياه، درس) عبرتي براي خردمندان است.

توضيحات:
(1/1872)



«سَلَكَهُ»: آن را داخل و مستقرّ مي گرداند (نگا: مدّثّر / 42، شعراء / 200، مؤمنون / 27). «يَنَابِيعَ»: جمع يَنبُوع، چشمه ها. مراد منبعها و آب انبارهاي زيرزميني است. منصوب به نزع خافض است و در اصل چنين است: فِي يَنَابِيعَ. يا اين كه حال است و به معني آبهاي جَهنده و جوشنده از زمين است (نگا: روح المعاني). «مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ»: در رنگهاي گوناگون. داراي انواع جوراجور. «يَهِيجُ»: از اضداد است و به دو معني آمده است: خشك مي گردد. مي بالد و جوش و خروش برمي دارد (نگا: نمونه. صفوة البيان. التفسير القرآني للقرآن). «مُصْفَرّاً»: زرد رنگ (نگا: روم / 51). «حُطامّا»: گياه خشكيده و خُرد و پرپر شده. «ذِكْري»: تذكّر و بيدار باش. درس عبرت (نگا: انعام / 68 و 69 و 90، اعراف / 2، هود / 114 و 120).

سوره زمر آيه 22
متن آيه:
أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

ترجمه:
آيا كسي كه خداوند سينه اش را براي پذيرش اسلام گشاده و فراخ ساخته است و داراي (بينشي روشن از) نور پروردگارش مي باشد (و در پرتو آن، راه را از چاه تشخيص مي دهد، همچون كسي است كه هدايت الهي در سايه اسلام پرتوي به دل او نيفكنده است و درونش با ايمان تابان نشده است؟!). واي بر كساني كه دلهاي سنگيني دارند و ياد خدا بدانها راه نمي يابد (و قرآن يزدان در آنها اثر نمي گذارد!). آنان واقعاً به گمراهي و سرگشتگي آشكاري دچارند.

توضيحات:
(1/1873)



«شَرَحَ صَدْرَهُ»: (نگا: انعام / 125، طه / 25). «عَلي نُورٍ»: داراي نور هدايت است (نگا: مائده / 44 و 46، نور / 40، حديد / 28). بينش روشن خدادادي. «أَفَمَن شَرَحَ. . .»: جواب (مَنْ) محذوف است كه مفهوم از سياق سخن است و تقدير چنين است: أَفَمَن شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ فَهُوَ عَلي نُورٍ كَمَنْ هُوَ قَاسِي الْقَلْبِ لا يَهْتَدِي بِنُورٍ. (نگا: محمّد / 14). «ذِكْرِ اللهِ»: ياد خدا. قرآن خدا (نگا: آل عمران / 58، اعراف / 63 و 69، حجر / 6 و 9، نحل / 44). «الْقَاسِيَةِ»: سخت و سنگين (نگا: مائده / 13، حجّ / 53).

سوره زمر آيه 23
متن آيه:
اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

ترجمه:
خداوند بهترين سخن را (به نام قرآن) فرو فرستاده است. كتابي را كه (از لحاظ كاربرد و گيرائي الفاظ، و والائي و هم آوايي معاني، در اعجاز) همگون و (مطالبي چون مواعظ و براهين و قصص، و مسائل مقابل و مختلفي همانند: ايمان و كفر، حق و باطل، هدايت و ضلالت، خير و شر، حسنات و سيّئات، بهشت و دوزخ، البتّه هر بار به شكلي تازه و به شيوه اي نو، در آن) مكرّر است. از (شنيدن آيات) آن لرزه بر اندام كساني مي افتد كه از پروردگار خود مي ترسند، و از آن پس پوستهايشان و دلهايشان (و همه وجودشان) نرم و آماده پذيرش قرآن خدا مي گردد (و آن را تصديق و بدان عمل مي كنند). اين (كتاب مشتمل بر) رهنمود الهي است و خدا هر كه را بخواهد در پرتو آن راهياب مي سازد، و خدا هر كه را گمراه سازد، اصلاً راهنما و راهبري نخواهد داشت.

توضيحات:
(1/1874)



«أَحْسَنَ الْحَدِيثِ»: زيباترين كلام و بهترين سخن. مراد قرآن است. «كِتَاباً»: بدل از (أَحْسَنَ) است. «مُتَشَابِهاً»: همگون و همسان. مراد اين است كه جملگي قرآن از لحاظ لفظي و معنوي همگون در اعجاز است. در سراسر قرآن، الفاظ به گونه زيبا و بجا به كار رفته اند، و معاني بدون كمترين تناقض و تضاد استعمال شده اند. «مَثَانِيَ»: جمع مثنّي، مكرّر. مراد اين است كه احكام و مواعظ و قصص و غيره در موارد متعدّد به شكلهاي متفاوت و صورتهاي مختلف تكرار شده اند تا خوب فهم و در مغزها جايگزين شوند. يا اين كه مثنّي به معني دو تا و جفت يكديگر است. يعني مسائل و مطالب مقابل يكديگر در قرآن آمده است كه در هر دو بخش اعجاز قرآن پيدا و هويدا است. از قبيل: ايمان و كفر. حق و باطل، هدايت و ضلالت، خير و شرّ، حسنات و سيّئات، بيم و اميد. «تَقْشَعِرُّ»: بر خود مي لرزد. «تَلِينُ»: نرم مي گردد. مي گرايد. مراد رام و پذيراي قوانين و احكام قرآن شدن و تسليم حقائق و معاني آن گشتن است. «ذِكْرِ اللهِ»: قرآن خدا (نگا: زمر / 22).

سوره زمر آيه 24
متن آيه:
أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ

ترجمه:
آيا كسي كه عذاب بد (و سوزناك دوزخ) را در روز قيامت با چهره و صورت از خود دور مي سازد (زيرا دست و پاي وي در غل و زنجير است، همانند كسي است كه در آن روز در نهايت امنيّت و خوشي بسر مي برد؟ در آن روز) به ظالمان گفته مي شود: بچشيد (كيفر) كارهائي را كه كرده ايد.

توضيحات:
(1/1875)



«أَفَمَن يَتَّقِي. . .»: هنگامي كه خطري متوجّه صورت مي شود، انسان دست و بازو و ساير اعضاي پيكر خود را سپر آن قرار مي دهد تا چهره را از خطر مصون كند. امّا در دوزخ، حال دوزخيان به گونه اي است كه بايد با صورت از خود دفاع كنند. چرا كه دست و پاي دوزخيان در غل و زنجير است (نگا: يس / 8، انسان / 4). جواب (مَنْ) محذوف است و تقدير چنين است: أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَنْ هُوَ ءَامِنٌ مِّن كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَ مُتَنَعِّمٌ فِي الْجِنَانِ. «ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ»: (نگا: عنكبوت / 55).

سوره زمر آيه 25
متن آيه:
كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

ترجمه:
(ستمگران تصوّر نكنند فقط در آخرت دچار عذاب مي گردند و در اين جهان در امان مي مانند) كساني كه قبل از ايشان بوده اند (و پيغمبران ما را) تكذيب كرده اند، عذاب (الهي به گونه اي و) از جائي دامانشان را گرفته است كه (انتظارش را نداشته و) بدان پي نبرده اند.

توضيحات:
«مِن قَبْلِهِمْ. . .»: پيش از اين كافران و مشركانِ فعلي. «مِنْ حَيْثُ»: از جائي كه.

سوره زمر آيه 26
متن آيه:
فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
خداوند خواري و رسوائي را در زندگي دنيا بديشان چشانده است، و قطعاً عذاب آخرت (آنان از عذاب ذلّت و پستي همين جهان ايشان، بسيار سخت تر و) بزرگتر است اگر بدانند (و اهل سنجش و بينش باشند).

توضيحات:
«الْخِزْيَ»: خواري و پستي. رسوائي و بدنامي (نگا: بقره / 85 و 114، مائده / 33 و 41). «أَكْبَرُ»: بزرگتر. مراد سخت تر و شديدتر و دردناكتر است.

سوره زمر آيه 27
متن آيه:
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

ترجمه:
(1/1876)



ما در اين قرآن براي مردمان هر نوع مثلي را (كه براي رهنمود و بيداري ايشان مفيد باشد) بيان داشته ايم، تا اين كه آنان پند گيرند و هوشيار گردند.

توضيحات:
«مِن كُلِّ مَثَلٍ»: هر نوع مثلي كه مفيد بوده و براي عبرت و هدايت لازم باشد.

سوره زمر آيه 28
متن آيه:
قُرآناً عَرَبِيّاً غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

ترجمه:
قرآن فصيحي كه به زبان عربي (نازل شده) است و خالي از هر گونه كژي (ظاهري) و نادرستي (معنوي) است؛ شايد كه ايشان پرهيزگاري پيشه كنند (و در پرتو فهم قرآن، خويشتن را از خواري دنيا و عذاب سخت آخرت برهانند و به دور دارند).

توضيحات:
«قُرْءَاناً عَرَبِيّاً»: قرآني كه به زبان عربي است. قرآني كه فصيح و رسا است. (قُرْءَاناً) حال مؤكّده (الْقُرْءَانِ) است. واژه (عَرَبِيّاً) به معني عربي يا فصيح است. «عِوَجٍ»: كژي و نادرستي. مراد اين است كه قرآن هم از لحاظ قوانين دستوري، و هم از نظر محتوا و معاني، نقص و عيبي ندارد (نگا: كهف / 1).

سوره زمر آيه 29
متن آيه:
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَماً لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
خداوند مثالي زده است: مردي را كه برده شريكاني است كه پيوسته درباره او به مشاجره و منازعه مشغولند (و هر كدام او را به كاري دستور مي دهد و او در ميان دستورهاي ضدّ و نقيض ايشان سرگردان و ويلان است)، و مردي را كه تنها تسليم يك نفر است (و تحت سرپرستي او خطّ و برنامه اش مشخّص است و لذا سرگردان و حيران در ميان اين و آن نيست). آيا اين دو (برده كه نمونه مشرك و موحّدند) برابر و يكسانند؟ (هرگز). حمد و سپاس تنها خدا را سزا است (نه بتها و انبازها و معبودهاي دروغين را) و ليكن بيشتر آنان نمي دانند (و اين حقيقت را فراموش كرده اند).

توضيحات:
(1/1877)



«رَجُلاً»: بدل از (مَثَلاً) است. «مُتَشَاكِسُونَ»: افراد درگير جنگ و نزاع. كشمكش كنندگان. «سَلَماً»: خالص. دربست. مراد اين است كه چنين برده اي بر كنار از دعوا و گير و دار اربابان متفرّق است و دربست متعلّق به كسي است. «مَثَلاً رَّجُلاً»: كنايه از مشرك است. يعني شخص مشرك با پرستش معبودهاي متعدّد، سرگردان و ويلان و بي پناه و بي نوا است. «رَجُلاً سَلَماً»: كنايه از موحّد و يكتاپرست است. يعني مؤمن يكتاپرست داراي پناهگاه معيّن و راه و مقصد روشن است. «أَكْثَرُهُمْ»: بيشتر آنان. مراد همه آنان، يعني مشركان است.

سوره زمر آيه 30
متن آيه:
إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ

ترجمه:
(اي محمّد! مرگ از مسائلي است كه همه انسانها در آن يكسانند، و شتري است كه بر در خانه همه كس مي خوابد. لذا) تو هم مي ميري، و همه آنان مي ميرند (و سرانجامِ نيك و خوش و جاويدان از آنِ پرهيزگاران است).

توضيحات:
«إِنَّكَ مَيِّتٌ»: تو خواهي مرد. ضمير (ك) به پيغمبر خدا، محمّد مصطفي، برمي گردد، و عموميّت قانون مرگ را نسبت به همه انسانها روشن مي سازد.

سوره زمر آيه 31
متن آيه:
ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ

ترجمه:
سپس شما روز قيامت نزد پروردگارتان به نزاع و كشمكش مي پردازيد (و خدا در ميانتان داوري مي كند و حق هر كسي را به كف دستش مي نهد).

توضيحات:
«تَخْتَصِمُونَ»: منازعه و مجادله مي كنيد. مراد دادگاهي همه انسانها در قيامت است. انبياء بيان مي فرمايند كه رسالت خود را به جاي آورده و تبليغ خود را كرده اند. برخي از مردم اين كار را انكار مي كنند. مظلوم ظالم را، و زيردست بالادست را به داوري مي كشاند (نگا: بقره / 166 و 167، احزاب / 967 و 68، صافّات / 27 - 33 و 50 - 61).

سوره زمر آيه 32
متن آيه:
(1/1878)



فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ

ترجمه:
چه كسي ستمكارتر از كسي است كه بر خدا دروغ مي بندد، و حقيقت و صداقت را كه (توسّط پيغمبران) بدو رسيده است (بدون كمترين پژوهش و انديشه اي) تكذيب مي كند؟ آيا منزل و مأواي كافران در دوزخ نخواهد بود؟ (پس بگذار هر چه مي خواهند بگويند و بكنند، تا بدانجا مي رسند).

توضيحات:
«الصِّدْقِ»: حقيقت و صداقت. «مَثْويً»: جايگاه. اقامتگاه (نگا: آل عمران / 151، نحل / 29، عنكبوت / 68).

سوره زمر آيه 33
متن آيه:
وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

ترجمه:
كساني كه حقيقت و صداقت را با خود آورده اند (و از سوي خدا به مردمان ابلاغ كرده اند كه پيغمبرانند) و كساني كه حقيقت و صداقت را باور داشته اند (و برابر آن رفته اند كه مؤمنانند) آنان پرهيزگاران واقعي هستند.

توضيحات:
«الَّذِي جَآءَ بِالصِّدْقِ»: مراد پيغمبران به طور عامّ، و پيغمبر اسلام به طور خاصّ است. «صَدَّقَ بِهِ»: مراد مؤمنان و پيروان جملگي پيغمبران به طور عامّ، و مؤمنان و پيروان پيغمبر اسلام به طور خاصّ است.

سوره زمر آيه 34
متن آيه:
لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاء الْمُحْسِنِينَ

ترجمه:
هر چه بخواهند برايشان در پيشگاه پروردگارشان آماده است. اين، پاداش نيكوكاران است. (آنان كه عقيده نيك و كردار نيك دارند).

توضيحات:
«مَا يَشَآؤُونَ»: هر چه بخواهند و آنچه طلب كنند (نگا: فرقان / 16).

سوره زمر آيه 35
متن آيه:
لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

ترجمه:
(1/1879)



خداوند (چنين تفضّلي در حق ايشان مي فرمايد) تا بدترين كارهاي ايشان را (چه برسد به لغزشهاي ناچيزشان بزدايد و) ببخشايد، و آنان را برابر نيكوترين كارهايشان پاداش عطاء نمايد.

توضيحات:
«لِيُكَفِّرَ»: تا محو كند و بزدايد. تا صرف نظر كند و ببخشايد. متعلّق به (لَهُم مَّا يَشَآؤُونَ) است. «أَسْوَأَ الَّذِي. . .»: مراد اين است كه خداوند بدترين گناهان بندگان متّقي را از قبيل كفر قبل از ايمان مي بخشد. معلوم است وقتي كه بدترين چيز بخشوده شود، بد و ناچيز پيش از آن بخشوده مي گردد. به عبارت ديگر، وقتي كه كبائر بخشيده شود، صغائر قطعاً مورد عفو قرار مي گيرد. يا اين كه (أَسْوَأَ) در اينجا معني تفضيل ندارد و در معني (سُوء) يعني بد به كار رفته است. يعني خداوند بديها را مي بخشايد. «أَحْسَنَ الَّذِي. . .»: برابر نيكوترين چيزي كه كرده اند. يعني خداوند خوبها و خوبترهاي اعمال متّقيان را خوبترين به شمار مي آورد و پاداش نامحدود عطاء مي فرمايد. يا اين كه (أَحْسَنَ) معني تفضيلي ندارد و در معني (حَسَن) است. يعني كارهاي نيكو.

سوره زمر آيه 36
متن آيه:
أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

ترجمه:
آيا خداوند براي (حفاظت و حمايت از) بنده اش كافي نيست؟ آنان تو را از كساني جز خدا مي ترسانند. (مگر بتها و معبودهاي دروغين و عداوت كافران و دشمنان و طوفان حوادث زمان، مي توانند كمترين زياني به كسي برسانند كه خدا پشتيبان او است؟). هر كس را خدا گمراه كند، راهنما و رهبري نخواهد داشت.

توضيحات:
«كَافٍ»: كافي و بسنده.

سوره زمر آيه 37
متن آيه:
وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتِقَامٍ

ترجمه:
(1/1880)



و هر كس را خدا رهنمود كند، هيچ گمراه كننده اي نخواهد داشت. مگر خدا چيره انتقام گيرنده نيست؟ (پس اي مؤمنان! تكيه بر لطف خدا كنيد و از انبوه دشمنان نهراسيد و از كمي همراهان باك مداريد).

توضيحات:
«أَلَيْسَ اللهُ»: (أَ) همزه استفهام انكاري و براي نفي است. (لَيْسَ) هم براي نفي است. نفيِ نفي مثبت مي گردد. يعني: قطعاً خدا چنين است.

سوره زمر آيه 38
متن آيه:
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

ترجمه:
اگر از مشركان بپرسي چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است؟ خواهند گفت: خدا. بگو: آيا چيزهائي را كه بجز خدا به فرياد مي خوانيد چنين مي بينيد كه اگر خدا بخواهد زيان و گزندي به من برساند، آنها بتوانند آن زيان و گزند خداوندي را برطرف سازند؟ و يا اگر خدا بخواهد لطف و مرحمتي در حق من روا دارد، آنها بتوانند جلو لطف و مرحمتش را بگيرند و آن را باز دارند؟ بگو: خدا مرا بس است. توكّل كنندگان تنها بر او تكيه و توكّل مي كنند و بس.

توضيحات:
«لَئِن سَأَلْتَهُمْ. . .»: قرآن مردمان را به داوري عقل و حكمِ وجدان و نداي فطرت مي برد، تا ايشان را متوجّه كند كه «خالقيّت» و «قدرت بر سود و زيان» متعلّق به ذات پاك يزدان است و بس. ديگران نه خالقند و نه مالك سود و زيان. «كَاشِفَاتُ»: برطرف كنندگان و از ميان بردارندگان.

سوره زمر آيه 39
متن آيه:
قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

ترجمه:
(1/1881)



بگو: اي قوم من! شما بر موضع خود باشيد و هر چه در توان داريد انجام دهيد، من نيز در راه خود ثابت قدم هستم و به وظيفه خود عمل مي كنم، امّا خواهيد دانست.

توضيحات:
«عَلي مَكَانَتِكُمْ»: (نگا: انعام / 135، هود / 93 و 121، يس / 67).

سوره زمر آيه 40
متن آيه:
مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

ترجمه:
(خواهيد دانست كه) چه كسي عذاب خوار كننده (دنيا) به سراغ او خواهد آمد و خوار و رسوايش خواهد كرد، و (به دنبال آن) عذاب جاويدان (آخرت) گريبانگيرش مي گردد.

توضيحات:
«يُخْزِيهِ»: خوار و رسوايش مي كند. حقير و درمانده اش مي سازد. «يَحِلُّ»: در مي رسد. وارد مي گردد. «مُقِيمٌ»: ماندگار. جاويدان.

سوره زمر آيه 41
متن آيه:
إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ

ترجمه:
ما كتاب (قرآن) را كه مشتمل بر حق و حقيقت است بر تو نازل كرده ايم تا آن را به مردمان برساني. هر كس (از آن درس برگيرد و) هدايت پذيرد، به نفع خود او است، و هر كس (از آن دوري گزيند و) گمراه گردد، به زيان خود سرگردان و ويلان شود (وظيفه تو تنها ابلاغ و انذار است) و تو مواظب و مراقب ايشان نمي باشي (تا اعمالشان را بپائي و افعالشان را زير نظر بداري).

توضيحات:
«لِلنَّاسِ»: براي مردم. براي ابلاغ به مردم. «بِالْحَقِّ»: مشتمل بر حق و حقيقت است و باطل بدان راه ندارد. «يَضِلُّ عَلَيْهَا»: به زيان خود گمراه مي گردد. «وَكِيلٍ»: (نگا: انعام / 66 و 102 و 107، يونس / 108، هود / 12، يوسف / 66، قصص / 28).

سوره زمر آيه 42
متن آيه:
(1/1882)



اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

ترجمه:
خداوند ارواح را به هنگام مرگ انسانها و در وقت خواب انسانها برمي گيرد. ارواح كساني را كه فرمان مرگ آنان را صادر كرده است نگاه مي دارد، و ارواح ديگري را (كه هنوز صاحبانشان اجلشان فرا نرسيده به تن) باز مي گرداند تا سرآمد معيّني (و وقت مشخّصي كه پايان عمر است). در اين مسأله (خواب و بيداري كه همسان مردن و زنده شدن است) نشانه هاي روشني (از مبدأ و معاد و قدرت خدا و ضعف انسانها) براي انديشمندان است.

توضيحات:
«يَتَوَفّي»: كاملاً دريافت مي دارد. به تمام و كمال قبض مي كند و برمي گيرد. «الأنفُسَ»: ارواح. «مَوْتِها»: مراد مرگ اجسام است. «يُمْسِكُ الَّتي. . .»: اشاره به حالت مرگ است كه موت كبري است و در آن روحها با بدنها به طور كامل قطع رابطه مي كنند و براي هميشه به عالم ارواح مي روند. «يُرْسِلُ الأُخْري»: اشاره به حالت خواب يا موت صغري است كه چهره ضعيفي از مرگ است و روحها با بدنها به طور ناقص قطع ارتباط مي كنند. يا مي توان گفت: ارواح ميان عالم روحاني و دنياي جسماني در جولان و نوسانند. «أَجَلٍ مُّسَمّيً»: مراد پايان عمر انسانها است. يادآوري: از اين آيه استفاده مي شود كه: 1 - انسان تركيبي از روح و جسم است 2 - روح موجودي جدا از جسم است و هنگامي كه با آن رابطه پيدا كند نشانه حيات پديدار مي گردد 3 - انسان به هنگام خواب در آستانه مرگ قرار مي گيرد (نگا: انعام / 60). عبدالكريم خطيب معتقد است كه (نفس) در قرآن، نه روح است و نه جسم. بلكه انسانيّت انسان، يا انسان معنوي است (نگا: التفسير القرآني للقرآن).

سوره زمر آيه 43
متن آيه:
(1/1883)



أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئاً وَلَا يَعْقِلُونَ

ترجمه:
بلكه آنان بدون رضايت و اجازه خداوند ميانجيهائي را برگزيده اند (تا به گمان ايشان ميان آنان و خداوند سبحان، در برآوردن نيازمنديهاي اين جهان و دفع عذاب آن جهان، واسطه گردند.) بگو: آيا (چنين چيزهائي را ميانجي و متصرّف در امور مي دانيد) هر چند كه كاري اصلاً از دست ايشان ساخته نبوده و فهم و شعوري نداشته باشند؟

توضيحات:
«مِن دُونِ اللهِ»: بدون رضايت خدا. بدون اجازه خدا (نگا: روح المعاني).

سوره زمر آيه 44
متن آيه:
قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ترجمه:
بگو: هر گونه ميانجيگري از آن خدا است (و كسي نمي تواند كمترين ميانجيگري بكند، مگر اين كه: كسي كه براي او ميانجيگري مي شود مورد رضايت خدا بوده، و به شخص ميانجي هم اجازه اين كار داده شود، و شفاعت هم حَسَنه باشد). مالكيّت و حاكميّت آسمانها و زمين از آن خدا است. (پس در اين جهان كاري از دست كسي بر نمي آيد). بعد (هم در آخرت كه روز جزا و سزا است) به سوي خدا برگردانده مي شويد (و كسي داراي كوچكترين اختيار و تواني نيست تا براي شما كاري بكند).

توضيحات:
«لِلّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً»: هر چه شفاعت است از آن خدا است. شفاعت وقتي ميسّر است كه خدا به شفاعت كننده اجازه دهد (نگا: بقره / 255، يونس / 3، طه / 109) و از شفاعت شده خوشنود گردد (نگا: انبياء / 28) و خود شفاعت، پسنديده و درست باشد (نگا: نساء / 85، زخرف / 86).

سوره زمر آيه 45
متن آيه:
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

ترجمه:
(1/1884)



هنگامي كه خداوند به يگانگي ياد مي شود، كساني كه به آخرت ايمان ندارند، دلهايشان مي گيرد و بيزار (از يكتاپرستي) مي گردد، امّا هنگامي كه از معبودهائي جز خدا سخن به ميان مي آيد، به ناگاه شاد و خوشحال مي شوند!

توضيحات:
«إِذا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ. . .»: (نگا: اسراء / 46). «إِشْمَأَزَّتْ»: گرفته و بيزار گرديد. به هم آمد. «يَسْتَبْشِرُونَ»: شاد و مسرور مي گردند. يادآوري: هم اكنون انسانهائي هستند كه از شنيدن نام خدا، شور و شوقي از ايشان ديده نمي شود، ولي به محض به ميان آمدن نام بنده اي از بندگان خدا هياهو و نعره ها سر مي دهند و غرق سرور مي شوند و چه بسا به حالت جذبه مي افتند و سرودگويان به دست افشاني و پايكوبي مي پردازند. و گاهي در مقابل قطعه سنگي و چوبي و يا انساني بيسواد و بي خبر از قرآن و فقه و شريعت زانو مي زنند!

سوره زمر آيه 46
متن آيه:
قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

ترجمه:
بگو: خداوندا! اي هستي بخش آسمانها و زمين! اي آگاه از نهان و آشكار! اين توئي كه در ميان بندگانت راجع بدانچه در آن اختلاف دارند داوري مي كني. (من آئين توحيدي را به اين كج انديشان رساندم. در قيامت تو خود داني و گمراهان).

توضيحات:
«أَللَّهُمَّ»: (نگا: آل عمران / 26، مائده / 114، انفال / 32، يونس / 10). «فَاطِرَ»: (نگا: انعام / 14، يوسف / 101، ابراهيم / 10، فاطر / 1) منادا يا صفت (أَللَّهُمَّ) است.

سوره زمر آيه 47
متن آيه:
وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

ترجمه:
(1/1885)



اگر ستمكاران (مشرك) تمام چيزهائي كه در زمين است و همچندان آن مالِ ايشان باشد، حاضر خواهند بود همه آنها را در برابر رهائي خود از عذاب شديد روز قيامت بپردازند. . . و از جانب خدا چيزي (از شكنجه و عذاب) براي ايشان جلوه گر و پديدار مي شود كه گمانش نمي بردند (و به فكرشان هم نمي رسيد).

توضيحات:
«وَ لَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا. . .»: (نگا: رعد / 18، آل عمران / 91، يونس / 54). «بَدَا»: ظاهر گرديد. نمايان شد. «لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ»: گمان نمي بردند.

سوره زمر آيه 48
متن آيه:
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون

ترجمه:
(در آن روز) اعمال زشتي را كه (در دنيا) انجام مي داده اند براي ايشان نمايان و آشكار مي گردد (و كيفر بديها را مي بينند) و آنچه را كه (در دنيا) به باد تمسخر مي گرفته اند آنان را در بر مي گيرد.

توضيحات:
«حَاقَ بِهِمْ»: ايشان را احاطه مي كند. آنان را در بر مي گيرد «مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُونَ»: (نگا: انعام / 10، هود / 8، نحل / 34، انبياء / 41).

سوره زمر آيه 49
متن آيه:
فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
هنگامي كه به انسان گزند و آزار و زيان و ضرري برسد، ما را به فرياد مي خواند، و هنگامي كه از سوي خود نعمتي بدو عطاء مي كنيم، خواهد گفت: اين نعمت در پرتو آگاهي و كاردانيم به من داده شده است. چنين نيست؛ بلكه اين نعمت وسيله آزمايش است، وليكن بيشتر مردم (اين مسأله را) نمي دانند.

توضيحات:
«خَوَّلْنَاهُ»: (نگا: انعام / 94، زمر / 8). «إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ»: اين نعمت را بر اثر فرزانگي و در پرتو دانش و كارداني به دست آورده ام. «فِتْنَةٌ»: امتحان. آزمايش.
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سوره زمر آيه 50
متن آيه:
قَدْ قَالَهَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

ترجمه:
اين سخن را كساني هم گفته اند كه پيش از ايشان مي زيسته اند. امّا چيزهائي را كه به دست آوردند بديشان سودي نبخشيد (و آنان را از عذاب ما رها نساخت و ديدند آنچه را كه مي بايست ببينند).

توضيحات:
«قَدْ قَالَهَا. . .»: ضمير (ها) به (مَقالَة) باز مي گردد كه از جمله سابق استفاده مي شود. «الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ»: (نگا: قصص / 78). «مَآ أَغْني عَنْهُمْ»: (نگا: حجر / 84، شعراء / 207).

سوره زمر آيه 51
متن آيه:
فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ

ترجمه:
پس بديهاي اعمال خود را ديدند (و كيفر كارهاي زشتشان را چشيدند) و از اينان هم كساني كه ستم مي كنند (و كفر و شرك مي ورزند) بديهاي اعمالشان (و كيفر كردار ناپاكشان) گريبانگيرشان خواهد گرديد و هرگز نمي توانند (از چنگال عذاب الهي بگريزند و خداي را) ناتوان كنند.

توضيحات:
«مُعْجِزِينَ»: (نگا: توبه / 2 و 3، انعام / 134، يونس / 53).

سوره زمر آيه 52
متن آيه:
أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

ترجمه:
مگر ندانسته اند كه خداوند روزي را براي هر كس كه خود بخواهد گسترده و فراخ يا تنگ و كم مي گرداند؟ واقعاً در اين (افزايش و كاهش نعمت) نشانه هاي مهمّي براي مؤمنان است (اين كه مواظب باشند مسبّب الاسباب را فراموش نكنند و تنها به اسباب چشم ندوزند).

توضيحات:
«إِنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ وَ يَقْدِرُ. . .»: (نگا: رعد / 26، اسراء / 30، قصص / 82، عنكبوت / 62).

سوره زمر آيه 53
متن آيه:
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قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

ترجمه:
(از قول خدا به مردمان) بگو: اي بندگانم! اي آنان كه در معاصي زياده روي هم كرده ايد! از لطف و مرحمت خدا مأيوس و نااميد نگرديد. قطعاً خداوند همه گناهان را مي آمرزد. چرا كه او بسيار آمرزگار و بس مهربان است.

توضيحات:
«إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً»: مراد اين است كه درهاي غفران به روي همه بندگان بدون استثناء گشوده است مشروط به اين كه مفاهيم دو آيه بعدي در نظر گرفته شود: الف - دست كشيدن از گناه و برگشتن به سوي درگاه خدا. (أنيبُوا إِلي. . .). ب - تسليم فرمان خدا شدن. (أَسْلِمُوا لَهُ. . .). ج - پيروي در گفتار و كردار از احكام و قوانين الهي. (إِتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا. . .). كساني كه وعده غفران را در آيه فوق مشروط به شرائطي نمي دانند، و كساني كه آن را مقيّد به اموري مي دانند، فقط گرفتار نزاع لفظي هستند. چرا كه توبه و برگشت به سوي خدا تنها با كلمات نيست و بلكه نشانه توبه، يعني تغيير مسير، ترك سيّئات و انجام حسنات است. اين هم مقبول همگان است.

سوره زمر آيه 54
متن آيه:
وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

ترجمه:
و به سوي پروردگار خود برگرديد (و با ترك سيّئات و انجام حسنات به سوي آفريدگارتان تغيير مسير دهيد) و تسليم او شويد (و خاضعانه و خاشعانه از اوامرش فرمانبرداري كنيد) پيش از اين كه عذاب (خانه برانداز و ريشه كن كننده دنيوي و سخت و دردناك و سرمدي اخروي) ناگهان به سوي شما تاخت آرد و ديگر كمك و ياري نشويد (و كسي نتواند شما را از عذاب خدا برهاند).

توضيحات:
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«أَنِيبُوا»: برگرديد و توبه كنيد. «أَسْلِمُوا»: خالصانه و خاشعانه تسليم فرمان خدا شويد (نگا: بقره / 131، حجّ / 34).

سوره زمر آيه 55
متن آيه:
وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

ترجمه:
و از زيباترين و بهترين چيزي كه از سوي پروردگارتان براي شما فرو فرستاده شده است (كه قرآن است) پيروي كنيد پيش از اين كه عذاب (دنيوي يا اخروي) ناگهان به سوي شما تاخت آرد، در حالي كه شما بي خبر باشيد.

توضيحات:
«إِتَّبِعُوا»: پيروي كنيد. «أَحْسَنَ مَآ أُنزِلَ إلَيْكُمْ»: زيباترين و بهترين چيزي كه براي شما انسانها نازل شده است. مراد قرآن است (نگا: زمر / 23).

سوره زمر آيه 56
متن آيه:
أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ

ترجمه:
(به درگاه خدا برگرديد و تسليم فرمان او شويد و از تعاليم وي پيروي كنيد تا روز قيامت) كسي نگويد: دردا و حسرتا! چه كوتاهيها كه در حق (طاعت و عبادت) خدا كرده ام. دريغا و فسوسا! من از زمره مسخره كنندگان (آئين يزداني) بوده ام. (واي بر من! سرمايه وجودم را باخته ام و گرفتار خشم خدا شده ام!).

توضيحات:
«أَن تَقُولَ»: تا نگويد. مبادا كه بگويد. مفعول له است براي (أَنِيبُوا وَ أَسْلِمُوا و إِتَّبِعُوا) يا براي مضاف مقدّري همچون: كَرَاهَة، مَخَافَة. «يَا حَسْرَتَا»: دردا و حسرتا! دريغا و فسوسا «فَرَّطْتُ»: كوتاهي كردم. سهل انگاري نمودم. «جَنبِ اللهِ»: سوي خدا. ناحيه خدا. مراد (در حق خدا) است و منظور از آن، تمام كارهائي است كه فرمان انجام يا ترك آنها از ناحيه خدا صادر مي شود. «وَ إِن كُنتُ. . .»: حرف (إِنْ) مخفّف از مثقّله است، و جمله حال است. در معني چنين است: فَرَّطْتُ وَ أَنَا سَاخِرٌ. (نگا: كشّاف).

سوره زمر آيه 57
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متن آيه:
أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

ترجمه:
يا اين كه نگويد: اگر خداوند راهنمائيم مي كرد از زمره پرهيزگاران مي شدم (و هم اكنون همچون ايشان در بهشت بسر مي بردم. امّا ديگر گذشت).

توضيحات:
«لَوْ أَنَّ اللهَ هَدَانِي»: بيان چنين عباراتي به خاطر تحيّر و تحسّر است و اظهار ندامت بر گذشته است (نگا: ابراهيم / 21). يا اين كه چنان كه قرطبي مي گويد: سخن حقي است و مراد باطل است (نگا: انعام / 148).

سوره زمر آيه 58
متن آيه:
أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

ترجمه:
يا اين كه - بدان گاه كه عذاب را مشاهده مي كند - نگويد: كاشكي بازگشتي به دنيا برايم ميسّر مي بود تا از زمره نيكوكاران گردم!

توضيحات:
«كَرَّةً»: رجعت و بازگشت به دنيا (نگا: شعراء / 102).

سوره زمر آيه 59
متن آيه:
بَلَى قَدْ جَاءتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

ترجمه:
آري! (اي پشيمان!) آيه هاي من (كه در بر گيرنده تعاليم من بود، توسّط پيام آورانم) به تو رسيد، ولي آنها را تكذيب كردي و تكبّر نمودي و از زمره كافران گشتي. (مقصّر اصلي خودت هستي و خود كرده را چاره نيست).

توضيحات:
«بَلي»: (نگا: بقره / 81 و 112 و 260، آل عمران / 76). «إِسْتَكْبَرْتَ وَ كُنتَ»: واژه (نفْس) به صورت مذكّر و مؤنّث به كار مي رود. در افعال (تَقُولَ) و (تَري) جنبه مؤنّث و در افعال بعدي جنبه مذكّر مورد نظر بوده است.

سوره زمر آيه 60
متن آيه:
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ

ترجمه:
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كساني كه بر خدا دروغ مي بندند، روز قيامت آنان را خواهي ديد كه (بر اثر غم و اندوه و ذلّت و خواري) روهايشان سياه است. مگر جايگاه متكبّران دوزخ نيست؟

توضيحات:
«وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ»: (نگا: آل عمران / 106، نحل / 58، زخرف / 17). «مَثْويً»: (نگا: آل عمران / 151، نحل / 29، عنكبوت / 68).

سوره زمر آيه 61
متن آيه:
وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ترجمه:
خداوند كساني را كه تقوا پيشه كرده اند رهائي مي بخشد و به مقصودشان مي رساند. هيچ گونه بدي و بلائي بديشان نمي رسد و غمگين و اندوهگين نمي گردند.

توضيحات:
«بِمَفَازَتِهِمْ»: مفازه، مصدر ميمي و به معني رستگاري و كامياب شدن و به آرزو رسيدن است (نگا: آل عمران / 188، نبأ / 31). حرف (ب) براي ملابسه است.

سوره زمر آيه 62
متن آيه:
اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

ترجمه:
خدا آفريدگار همه چيز است و همه چيز را مي پايد و مراقبت مي نمايد.

توضيحات:
«وَكِيلٌ»: عهده دار و نگاهدار. ناظر و مراقب (نگا: آل عمران / 173، انعام / 66 و 102 و 107).

سوره زمر آيه 63
متن آيه:
لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

ترجمه:
كليدهاي آسمانها و زمين از آن او است. كساني كه آيات خدا را باور نمي دارند ايشان زيانكارند. (چرا كه قوانين و رهنمودهاي كسي را نمي پذيرند كه مالك و صاحب سراسر جهان و فرمانده و گرداننده آن است).

توضيحات:
«مَقَالِيدُ»: جمع مِقْلاد، كليدها. «لَهُ مَقَالِيدُ. . .»: كنايه از مالكيّت و حاكميّت است.

سوره زمر آيه 64
متن آيه:
قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ

ترجمه:
بگو: اي نادانان! آيا به من دستور مي دهيد كه غير خدا را پرستش كنم؟!

توضيحات:
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«أَفَغَيْرَ اللهِ. . .»: مشركان با لحني آمرانه و بدون ذكر دليل و منطق از پيغمبر مي خواستند بتهاي ايشان را پرستش نمايد تا بدو ايمان بياورند و از او پيروي كنند.

سوره زمر آيه 65
متن آيه:
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

ترجمه:
به تو و به يكايك پيغمبران پيش از تو وحي شده است كه اگر شرك ورزي كردارت (باطل و بي پاداش مي گردد و) هيچ و نابود مي شود، و از زيانكاران خواهي بود.

توضيحات:
«لإِنْ أَشْرَكْتَ. . .»: پيغمبران معصومند و شرك نمي ورزند. چنين خطابي گوشه زدن به ديگران است. «لَيَحْبَطَنَّ»: قطعاً هيچ و نابود و بي پاداش و بيسود مي شود (نگا: بقره / 217، آل عمران / 22، مائده / 53).

سوره زمر آيه 66
متن آيه:
بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنْ الشَّاكِرِينَ

ترجمه:
پس در اين صورت تنها خدا را بپرست و از زمره سپاسگزاران باش.

توضيحات:
«اللهَ»: مفعول مقدّم (أُعْبُدْ) و تقديم آن براي حصر است. «بَلْ. . .»: پس در اين صورت. با توجّه به اين.

سوره زمر آيه 67
متن آيه:
وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

ترجمه:
آنان آن گونه كه شايسته است خدا را نشناخته اند (اين است كه تو را به شرك مي خوانند. خدا آن كسي است كه) در روز قيامت سراسر كره زمين يكباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پيچيده مي شود. خدا پاك و منزّه از شرك آنان (و دورِ دور از انبازهاي ايشان و فراتر از انديشه انسان) است.

توضيحات:
(1/1892)



«مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ»: (نگا: انعام / 91، حجّ / 74). «قَبْضَتُهُ»: قبض به معني در مشت گرفتن است و اينجا به معني (مَقبوض) يعني (در مشت) است. مراد اين است كه همه زمين در قبضه قدرت و تحت تصرّف او است. «مَطْوِيَّاتٌ»: در پيچيده ها. در هم نورديده ها. (نگا: انبياء / 104). «بِيَمِينِهِ»: با دست راست او. انتخاب دست راست بدان خاطر است كه اغلب مردم كارهاي مهمّ را با دست راست انجام مي دهند و قوّت و قدرت بيشتري در آن احساس مي كنند. همه اين تشبيهات و تعبيرات، كنايه از سلطه مطلق پروردگار بر عالم هستي است و اين سلطه در جهان ديگر براي انسانها محسوستر و آشكارتر است.

سوره زمر آيه 68
متن آيه:
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاء اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُم قِيَامٌ يَنظُرُونَ

ترجمه:
در صور دميده خواهد شد و تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند مي ميرند مگر كساني كه خدا بخواهد (آنان را تا زمان ديگري زنده بدارد). سپس بار ديگر در آن دميده مي شود، به ناگاه همگي (جان مي گيرند و) بپا مي خيزند و مي نگرند (تا در حق ايشان چه شود و حساب و كتابشان كي انجام پذيرد و سرنوشتشان به كجا بينجامد).

توضيحات:
«الصُّورِ»: (نگا: انعام / 73، كهف / 99، طه / 102). «صَعِقَ»: مُرد (نگا: طور / 45). «مَن شَآءَ اللهُ»: قرآن و خبر صحيح مشخّص نفرموده اند مراد از چنين افرادي كه مستثني هستند چه كساني مي باشند (نگا: المراغي). «قِيَامٌ»: جمع قائِم، ايستادگان. «يَنظُرُونَ»: چشم به راه حساب و كتاب و سزا و جزا و شقاوت و سعادت ابدي خويش هستند.

سوره زمر آيه 69
متن آيه:
وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

ترجمه:
(1/1893)



و زمين (محشر و عرصات قيامت) با نور (تجلّي) خداوندگارش روشن مي شود، و كتاب (و نامه اعمال به دست صاحبانش) گذاشته مي شود و پيغمبران و گواهان آورده مي شوند، و راست و درست ميان مردم داوري مي گردد، و اصلاً بديشان ستم نمي شود.

توضيحات:
«أَشْرَقَتْ»: روشن شد. تابان گرديد. «الأرْضُ»: مراد زمين محشر و گستره قيامت است. «بِنُورِ رَبِّهَا»: با نور خداوندگارش. مراد از نور خدا، پرتو تجلّي است (نگا: اعراف / 143). بعضيها نور را كنايه از عدل و داد الهي گرفته اند كه محشر را نوراني مي كند. «وُضِعَ الْكِتَابُ»: نامه اعمال به دست صاحبان آن داده مي شود (نگا: اسراء / 13 و 14، كهف / 49). «الشُّهَدَآءِ»: جمع شهيد، گواهان. مراد انبياء (نگا: نساء / 41، قصص / 75) و علماء و راهنمايان امت محمّدي (نگا: بقره / 143) و فرشتگان است (نگا: نساء / 166، ق / 21، انفطار / 10 - 12). در صورت اوّل، عطف (الشُّهَدَآءِ) بر (النَّبِيِّينَ) از قبيل عطف عامّ بر خاصّ است.

سوره زمر آيه 70
متن آيه:
وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ

ترجمه:
و به تمام و كمال سزا و جزاي هر كاري را كه انسان كرده است بدو داده مي شود، و خدا (از هر كس ديگري) بهتر مي داند كه آنان چه كارهائي را مي كرده اند.

توضيحات:
«وُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ»: (نگا: آل عمران / 25). «هُوَ أَعْلَمُ. . .»: مراد اين است، احضار گواهان نه بدان خاطر است كه اعمال مردم را براي خدا معلوم سازند. بلكه بدان خاطر است تا خود مردم كردارشان را به ياد آورند و با چشم خويش كِشته خويشتن را ببينند و گواهان بر آن گواهي دهند.

سوره زمر آيه 71
متن آيه:
(1/1894)



وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ

ترجمه:
و كافران به سوي دوزخ گروه گروه رانده مي شوند و هنگامي كه بدانجا رسيدند درهاي آن به رويشان گشوده مي گردد و نگهبانان دوزخ بديشان مي گويند: آيا پيغمبراني از جنس خودتان به ميانتان نيامده اند تا آيه هاي پروردگارتان را براي شما بخوانند و شما را از روياروئي چنين روزي بترسانند؟ مي گويند: آري! (پيغمبران برانگيخته شدند و اوامر و نواهي خدا را به ما رساندند و از عذاب آخرت بيممان دادند) وليكن فرمان عذاب بر كافران ثابت و قطعي است (و ما راه كفر در پيش گرفتيم و بايد هم تاوان آن را بپردازيم و چنين سرنوشت شومي داشته باشيم).

توضيحات:
«سِيقَ»: سوق داده شد. رانده شد. «زُمَراً»: جمع زُمْرَة، گروه گروه. فوج فوج. دسته دسته. «خَزَنَتُهَا»: خَزَنَة جمع خازِن، محافظان، نگهبانان. «رُسُلٌ مِّنكُمْ»: پيغمبراني از جنس و نوع خودتان. مراد اين است كه پيغمبران به زبان خودتان شريعت را به شما تفهيم كرده اند. «أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ»: اين پرسش جنبه توبيخ و تهديد دارد «حَقَّتْ كَلِمَةُ. . .»: (نگا: يونس / 33 و 96، نحل / 36).

سوره زمر آيه 72
متن آيه:
قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

ترجمه:
بديشان گفته مي شود: از درهاي دوزخ داخل شويد. جاويدانه در آن مي مانيد. جايگاه متكبّران چه بد جايگاهي است.

توضيحات:
«مَثْوَي الْمُتَكَبِّرِينَ»: (نگا: نحل / 29، زمر / 60).

سوره زمر آيه 73
متن آيه:
(1/1895)



وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ

ترجمه:
و كساني كه از (عذاب و خشم) پروردگارشان مي پرهيزند، گروه گروه به سوي بهشت رهنمود مي شوند تا بدان گاه كه به بهشت مي رسند، بهشتي كه درهاي آن (براي احترامشان به رويشان) باز است. بدين هنگام نگاهبانان بهشت بديشان مي گويند: درودتان باد! خوب بوده ايد و به نيكي زيسته ايد، پس خوش باشيد و داخل بهشت شويد و جاودانه در آن بمانيد.

توضيحات:
«وَ فُتِحَتْ أَبْوابُهَا»: در حالي كه درهاي آن به رويشان باز است. حرف واو، حاليّه است (نگا: ص / 50). همين عبارت در آيه 71 بدون واو است، چرا كه جهنّم به منزله زندان است و درِ زندان هنگامي گشوده مي شود كه زنداني يا زندانياني را بدانجا برسانند. ولي در اين آيه حرف واو بيانگر جاي خوب و باصفائي است كه چون بزرگاني را بدانجا مي برند كه در پيش خدا ارجمندند، به احترام ايشان درها قبلاً باز شده و آماده تشريف فرمائي و ورود ايشان است. «سَلامٌ عَلَيْكُمْ»: درودتان باد! در امن و امان هستيد. «طِبْتُمْ»: در دنيا خوب بوده ايد و به نيكي زيسته ايد. خوش باشيد و به خوشي زندگي كنيد! تلاشتان نيكو بوده است و پاداشتان نيكو خواهد بود (نگا: المراغي). جاه و مكان خوب و خوشي داريد.

سوره زمر آيه 74
متن آيه:
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاء فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ

ترجمه:
(1/1896)



و مي گويند: سپاس و ستايش خداوندي را سزا است كه با ما به وعده خويش (كه توسّط پيغمبران به آدميزادگان داده بود) وفا كرد و سرزمين (بهشت) را از آن ما نموده است تا در هر جائي از بهشت كه بخواهيم منزل گزينيم و بسر بريم. پاداش عمل كنندگان (به دستورات پروردگار) چه خوب و جالب است!

توضيحات:
«صَدَقَنَا وَعْدَهُ»: (نگا: آل عمران / 152، انبياء / 9). «أَوْرَثَنَا»: به ما داده است. از آن ما كرده است (نگا: اعراف / 128 و 137، شعراء / 59). «نَتَبَوَّأُ»: جايگاه خود مي كنيم. جايگزين مي شويم و بسر مي بريم (نگا: يوسف / 56، يونس / 87 و 93). «حَيْثُ»: هر كجا. (نگا: بقره / 35 و 58 و 144).

سوره زمر آيه 75
متن آيه:
وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
(در آن روز، اي مخاطب!) فرشتگان را خواهي ديد كه گرداگرد عرش خدا حلقه زده اند و به سپاس و ستايش پروردگار خود مشغولند. در ميان (بندگان خدا داوري مي شود) و دادگرانه و واقعي در ميانشان داوري مي گردد، (و از سوي همه هستي فرياد برآورده مي شود) و گفته مي شود: حمد و سپاس خداوند جهانيان را سزا است!

توضيحات:
«حَآفِّينَ»: طواف كنندگان و گردندگان. حلقه زنندگان. فراگيرندگان. «قُضِيَ بَيْنَهُمْ»: (نگا: يونس / 19 و 47 و 54، هود / 110، زمر / 69).

سوره غافر آيه 1
متن آيه:
حم

ترجمه:
حا. ميم.

توضيحات:
«حم»: حا. ميم. از حروف مقطّعه است (نگا: بقره / 1).

سوره غافر آيه 2
متن آيه:
تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

ترجمه:
فرو فرستادن اين كتاب (قرآن) از سوي يزدان چيره و آگاه انجام مي پذيرد.

توضيحات:
«تَنزِيلُ الْكِتَابِ. . .»: (نگا: زمر / 1).

سوره غافر آيه 3
متن آيه:
(1/1897)



غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

ترجمه:
يزداني كه بخشنده گناه، پذيرنده توبه، داراي عذاب سخت، و صاحب اِنعام و احسان است. هيچ معبودي جز او وجود ندارد. بازگشت به سوي او است.

توضيحات:
«قَابِلِ»: قبول كننده. پذيرنده. «التَّوْبِ»: جمع تَوْبَة، بازگشتها. يا اين كه مصدر است و به معني بازگشتن. «الطَّوْلِ»: فضل. قدرت. احسان و انعام. (نگا: نساء / 25، توبه / 86). «الْمَصيرُ»: (نگا: بقره / 126 و 285، آل عمران / 28).

سوره غافر آيه 4
متن آيه:
مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ

ترجمه:
هيچ كسي در مقابل آيات خدا پرخاشگري نمي كند و به ستيز نمي ايستد. مگر آنان كه كافر باشند. آمد و شد و سلطه و قدرت كافران در شهرها و كشورها، تو را گول نزند.

توضيحات:
«مَا يُجَادِلُ فِي. . .»: مراد از جدال و كشمكش درباره قرآن، جدال و نزاع باطل است (نگا: كهف / 56، حجّ / 3) نه مباحثه و مناظره اي كه براي روشنگري معاني و حل مشكلات كتاب الهي ميان اهل علم در مي گيرد (نگا: نحل / 125). «تَقَلُّبُ»: رفت و آمد. برو و بيا. سير و سياحت. مراد آمد و شد براي تجارت و گردش و قدرت نمائي براي سلطه گري و حيله گري است (نگا: نحل / 46).

سوره غافر آيه 5
متن آيه:
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ

ترجمه:
(1/1898)



پيش از اينان (كه مشركان معاصرند) قوم نوح و دسته ها و گروههائي (همچون عاد و ثمود و لوط) كه بعد از ايشان بوده اند (پيغمبران خدا را) تكذيب كرده اند و همه ملّتها خواسته اند كه با (زر و زور و تزوير) در حق پيغمبر خود توطئه كنند تا او را بگيرند و (بكشند. گذشته از اين با دلائل و براهين فرستادگان خدا) به ناحق جدال و نزاع ورزيده اند، تا به وسيله باطل حق را نابود و برطرف كنند. ولي من ايشان را (به عذاب دنيوي) گرفتار ساخته ام. آيا عقاب (و عذاب دنيوي) من نسبت بديشان چگونه است؟ (ويرانه هاي شهرهايشان در مسير مسافرتهاي شما به چشم مي خورد، و سرنوشت شوم و عاقبت سياه و تاريك ايشان بر صفحات تاريخ و در سينه هاي صاحبدلان ثبت است، بنگريد و عبرت بگيريد).

توضيحات:
«الأحْزَابُ»: گروهها و دسته هائي كه عليه پيغمبران همدست و همپشت شده اند و براي اسارت و كشتن و آزارشان به تلاش ايستاده اند. در آيه 12 و 13 سوره ص به برخي از چنين گروهها و دسته هائي اشاره شده است. «هَمَّتْ»: قصد كرده است. توطئه چيده است (نگا: مائده / 11، يوسف / 24، توبه / 13 و 74). «لِيَأْخُذُوهُ»: تا او را اسير كنند. واژه اخذ در اينجا به معني أَسْر يعني اسير كردن است. همان گونه كه أخيذ به معني اسير است. «لِيُدْحِضُوا»: تا باطل گردانند. تا مغلوبش نمايند (نگا: كهف / 56، صافّات / 141). «فَأَخَذْتُهُمْ»: من ايشان را گرفتار كردم. من آنان را هلاك ساختم. «فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ»: (نگا: رعد / 32).

سوره غافر آيه 6
متن آيه:
وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

ترجمه:
اين چنين، فرمان پروردگارت بر كافران (و مشركاني كه راههاي ظلم و جنايت را با پاي خود پيموده اند، و با اراده خويش بر گناهكاريها و بزهكاريها اصرار و ابرام ورزيده اند، اجرا شده است و) تحقّق پذيرفته است، و آن اين كه ايشان دوزخيانند.
(1/1899)



توضيحات:
«كَذلِكَ»: همان گونه كه. همچنين. يعني همان گونه كه كفّار ستمكار پيشين مورد قهر خدا قرار گرفته اند، اينان نيز به قهر خدا در دنيا گرفتار مي آيند، و سرانجام هم به دوزخ درمي آيند. چرا كه دوزخيند. فرمان خدا مبني بر اين كه كافران سياه دل تاريخ را شامل شده است. «حَقَّتْ. . .»: (نگا: يونس / 33 و 96، نحل / 36، زمر / 71). «أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ»: اين عبارت بدل (كَلِمَةُ) و مرفوع است. يا لام تعليل محذوف است و جمله منصوب است.

سوره غافر آيه 7
متن آيه:
الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

ترجمه:
آنان كه بردارندگان عرش خدايند و آنان كه گرداگرد آنند به سپاس و ستايش پروردگارشان سرگرمند و بدُو ايمان دارند و براي مؤمنان طلب آمرزش مي كنند (و مي گويند:) پروردگارا! مهرباني و دانش تو همه چيز را فرا گرفته است (هم اعمال و اقوالشان را كاملاً مي داني و هم مرحمت و مهربانيت مي تواند ايشان را دربر گيرد) پس در گذر از كساني كه (از گناهان دست مي كشند و به طاعات و عباداتت مي پردازند، و از راههاي انحرافي دوري مي گزينند و به راستاي راهت) برمي گردند و راه تو را در پيش مي گيرند، و آنان را از عذاب دوزخ مصون و محفوظ فرما.

توضيحات:
(1/1900)



«الَّذينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ»: فرشتگاني كه بردارندگان عرش هستند. تعداد نفرات فرشتگان حامل عرش عظيم و نحوه حمل ايشان، و خود عرش بر ما مجهول است. قرآن و سنّت متواتر تفصيلي در اين باره نداده اند. در اين باره دم نمي زنيم و امر آن را به خدا حوالت مي داريم (نگا: المراغي). «رَحْمَة»: از لحاظ نحوي تمييز و از نظر معني فاعل است. «قِهِمْ»: به دورشان دار. محفوظ و مصونشان فرما. واژه (قِ) فعل امر ماده (وقي) است.

سوره غافر آيه 8
متن آيه:
رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُم وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ترجمه:
پروردگارا! آنان را به باغهاي هميشه ماندگار بهشتي داخل گردان كه بديشان (توسّط پيغمبران) وعده داده اي، همراه با پدران خوب و همسران شايسته و فرزندان بايسته ايشان. قطعاً تو (بر هر چيزي) چيره و توانا و (در هر كاري) داراي فلسفه و حكمت هستي.

توضيحات:
«جَنَّاِتِ عَدْنٍ»: (نگا: توبه / 72، رعد / 23، نحل / 31، كهف / 31). «صَلَحَ»: شايسته شد. بايسته گرديد. كار نيك كرد (نگا: رعد / 23).

سوره غافر آيه 9
متن آيه:
وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

ترجمه:
و آنان را از (عقوبت دنيوي و كيفر اخروي) بديها نگاهدار، و تو هر كه را در آن روز از كيفر بديها نگاهداري، واقعاً بدو رحم كرده اي (و مورد الطاف خود قرار داده اي) و آن مسلّماً رستگاري بزرگ و نيلِ به مقصود سترگي است.

توضيحات:
«تَقِ» نگاهداري. به دور داري. «يَوْمَئِذٍ»: آن روز كه قيامت است «السَّيِّئَاتُ»: بديها. مراد عقوبتهاي دنيوي و كيفرهاي اخروي است. ذكر آن بعد از (عَذَابَ الْجَحِيمِ) از قبيل ذكر عام بعد از خاصّ است. «الْفَوْزُ»: رستگاري. نيل به مقصود و رسيدن به مراد.
(1/1901)



سوره غافر آيه 10
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ

ترجمه:
(پس از آن كه كافران به دوزخ افتادند، از سوي فرشتگان و مؤمنان) كافران صدا زده مي شوند كه قطعاً خدا بيش از اين كه خودتان بر خويشتن خشمگينيد بر شما خشمگين است، چرا كه (در دنيا توسّط انبياء و علماء) به سوي ايمان آوردن فرا خوانده مي شديد و راه كفر در پيش مي گرفتيد.

توضيحات:
«يُنَادَوْنَ»: فرياد زده مي شوند. صدا زده مي شوند. «مَقْتُ اللهِ»: خشم خدا. اضافه (مَقْت) به (الله) اضافه مصدر به فاعل خود است. «مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ»: خشمگين شدن خودتان بر خويشتن. اضافه (مقت) به (كم) نيز از قبيل اضافه مصدر به فاعل خود است. علّت خشم كافران بر نفس خود از اين لحاظ است كه خودشان سبب مصائب و بلاياي خويشتن شده اند (نگا: ابراهيم / 22). «إِذْ»: چرا كه.

سوره غافر آيه 11
متن آيه:
قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ

ترجمه:
كافران مي گويند: پروردگارا! ما را دوبار ميرانده اي و دوبار زنده كرده اي، و ما (در اين مرگها و حياتها به قدرت تو پي برده ايم و همه چيز را فهميده ايم، اكنون) به گناهان خود اعتراف مي كنيم، آيا راهي براي خارج شدن (از دوزخ و بازگشت به دنيا و جبران مافات) وجود دارد؟!

توضيحات:
(1/1902)



«أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ»: دو بار ما را ميرانده اي. مراد از ميراندن اوّل، آفرينش خاك بي جان انسان از عدم محض است (نگا: بقره / 28)، و مراد از ميراندن دوم، مرگ بعد از پايان عمر است. «أَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ»: دو بار ما را زندگي بخشيده اي. مراد از حيات دوم، زنده گرداندن اموات پس از پايان جهان و سر بر آوردن از گورها به هنگام رستاخيز است. اشاره دوزخيان به دو بار ميراندن و زنده گرداندن شايد بدين خاطر باشد كه مي خواهند بگويند، اي خداوندي كه مالك مرگ و حياتي! توانائيِ اين را داري كه دو ممات و دو حيات را براي ما تبديل به سه ممات و سه حيات كني و ما را بازگرداني تا در مقام جبران برآئيم.

سوره غافر آيه 12
متن آيه:
ذَلِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

ترجمه:
اين (عذابي كه در آن هستيد) بدان خاطر است كه شما هنگامي كه خدا به يگانگي خوانده مي شد نمي پذيرفتيد، و اگر براي خدا انباز قرار داده مي شد باور مي داشتيد. پس در اين صورت فرمانروائي و داوري از آن خداوند والا مقام و بزرگوار است (و هر گونه كه خود بخواهد درباره شما حكم صادر و داوري خواهد كرد. هم اينك بتان و كساني را كه شريك خدا و صاحب سلطه مي دانستيد به فرياد خوانيد تا شما را از دوزخ بدر آرند!).

توضيحات:
«إِذا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ. . .»: (نگا: زمر / 45).

سوره غافر آيه 13
متن آيه:
هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ

ترجمه:
او كسي است كه دلائل (قدرت) و نشانه هاي (عظمت) خود را به شما مي نماياند و از آسمان براي شما روزي مي فرستد. امّا تنها كساني متوجّه (اين مسأله) مي گردند كه (عناد را رها كنند و به سوي انديشيدن درباره نشانه هاي آفاق و انفس خدا) برگردند.

توضيحات:
(1/1903)



«ءَايَاتِهِ»: دلائل قدرت و عظمت، و نشانه هاي آفاق و انفسي كه تمام جهان هستي را پر كرده است. «رِزْقاً»: روزي. مراد وسيله توليد روزي است، همچون باران و برف و هوا و نور آفتاب و اشعّه هاي ديگر كه براي زندگي موجودات زنده از جمله انسان ضروري هستند. «يُنِيبُ»: برمي گردد. مراد ترك عناد و رجوع به خدا است در پرتو انديشه و شناخت امور.

سوره غافر آيه 14
متن آيه:
فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

ترجمه:
اكنون كه چنين است، خدا را به فرياد بخوانيد و عبادت و طاعت را خاصّ او بدانيد، هر چند كه كافران دوست نداشته باشند.

توضيحات:
«فَادْعُوا اللهَ مُخْلِصِينَ. . .»: (نگا: اعراف / 29، يونس / 22، عنكبوت / 65).

سوره غافر آيه 15
متن آيه:
رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ

ترجمه:
خدا داراي مقامات والا و كمالات بالا و تخت فرماندهي است، و او وحي را به فرمان خود براي هر كس از بندگانش كه بخواهد نازل مي كند تا (مردمان را) از روز روياروئي (ايشان با خدا براي حساب و كتاب) بترساند.

توضيحات:
(1/1904)



«رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ»: صاحب مقامات بالا و مراتب والا. يعني خدا درجات كمال و اوصاف جلال او آن قدر بالا است كه كمال و جلالي در مقابلش كمال و جلال نيست، و هماي بلند پرواز عقل و علم بشري هرگز به ذيل آن هم نمي رسد، چه رسد به اوج آن. عظيم الصّفات. برخي رفيع الدّرجات را به معني برافرازنده آسمانها (نگا: زادالمسير) و بالا برنده درجات بندگان (نگا: نمونه) دانسته اند. بعضي هم گفته اند: درجات و مقامات در دست خدا است و به هر كس كه بخواهد مي دهد (نگا: كشّاف). «ذُوالْعَرْشِ»: خالق و مالك عرش. داراي تخت و سرير سلطنت جهان هستي. «الرُّوحَ»: وحي (نگا: نحل / 2، شوري / 52). «مِنْ أَمْرِهِ»: به فرمان خود. «يَوْمَ التَّلاق»: روز قيامت است كه در آن پيشينيان و پسينيان و زمينيان و آسمانيان به همديگر مي رسند و يكديگر را ملاقات مي كنند، و هر كسي با اعمالي كه كرده است رو به رو مي شود و سزا و جزاي آن را مي بيند. ياء تلاقي در رسم الخطّ قرآني حذف شده است.

سوره غافر آيه 16
متن آيه:
يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

ترجمه:
روز روياروئي روزي است كه مردمان ظاهر و آشكار مي شوند (و تمام پرده ها و حجابها كنار مي روند و موانع مادي برچيده مي شوند. بالاخره علاوه از سر بر آوردن مردم از گورها، درون و برون و خلوت و جلوت همه انسانها نمودار مي گردد) و چيزي از (كار و بار و رفتار و پندار) ايشان بر خدا پنهان نمي ماند. (فرياد وحشتناكي را مي شنوند كه مي گويد:) ملك و حكومت، امروز از آن كيست؟ (پاسخ قاطعانه داده مي شود كه) از آن خداوند يكتاي چيره و توانا است.

توضيحات:
(1/1905)



«يَوْمَ»: بدل از (يَوْمَ) قبلي است كه مفعول به (لِيُنذِرَ) بود. «بَارِزُونَ»: جمع بارز، نمايان. آشكار. مراد اين است كه مردمان از گورها خارج مي گردند و ظاهر و نمايان مي شوند و چيزي ايشان را از ديدها پنهان نمي دارد (نگا: طه / 106، ابراهيم / 21 و 48). هستي و هويّت و اسرار و كردار انسانها روشن و ظاهر مي شود و هيچ چيزي مكتوم نمي ماند (نگا: كهف / 47، طارق / 9).

سوره غافر آيه 17
متن آيه:
الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

ترجمه:
امروز هر كسي در برابر كاري كه كرده است جزا و سزا داده مي شود. هيچ گونه ستمي امروز وجود نخواهد داشت. بي گمان خداوند سريع الحساب است (و حساب و كتاب كسي را از موقع مقرّر به تأخير نمي اندازد).

توضيحات:
«تُجْزي. . .»: (نگا: طه / 15، يونس / 52).

سوره غافر آيه 18
متن آيه:
وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ

ترجمه:
(اي محمّد!) آنان را از روز نزديك بترسان (كه قيامت است). آن زماني كه دلها (از شدّت وحشت) به گلوگاه مي رسند (و انگار از جاي خود كنده و به بالا پرت شده اند) و تمام وجودشان مملوّ از خشم و اندوه مي گردد (خشم بر كساني كه ايشان را به چنين سرنوشتي دچار كرده اند، و خشم بر خود كه به حرف ديگران گوش فرا داده اند، و غم و اندوه بر روزگار هدر رفته و طلاي عمر باخته شده). ستمگران نه داراي دوست دلسوزند، و نه داراي ميانجيگري كه ميانجي او پذيرفته گردد.

توضيحات:
(1/1906)



«يَوْمَ الأَزِفَةِ»: روز نزديك. مراد قيامت است كه به علّت نزديك بودن آن چنين ناميده شده است (نگا: نجم / 57). «إِذْ»: بدل از (يَوْمَ) است. «الْحَنَاجِرِ»: جمع حَنْجَرَة، حلقوم. گلوگاه. «الْقُلُوبُ لَدَي الْحَنَاجِرِ»: اين سخن كنايه از شدّت خوف و مضيقت است (نگا: احزاب / 10). «كَاظِمِينَ»: فرو خورندگان خشم. كساني كه غم و اندوه را در سينه ها حبس مي كنند. حال است. «حَمِيمٍ»: دوست صميمي و دلسوز (نگا: شعراء / 101).

سوره غافر آيه 19
متن آيه:
يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

ترجمه:
خداوند از دزدانه نگاه كردن چشمها و از رازي كه سينه ها در خود پنهان مي دارند، آگاه است.

توضيحات:
«خَآئِنَةَ الأعْيُنِ»: خيانت چشمان و دزدانه نگاه كردن آنها. چشمان خائن و بدنظر. در صورت اوّل، واژه (خَآئِنَة) مصدر است، و در صورت دوم اسم فاعل، و اضافه صفت به موصوف خود است و در اصل (الأعْيُنَ الْخَآئِنَة) است.

سوره غافر آيه 20
متن آيه:
وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

ترجمه:
خداوند به حق و عدل داوري مي كند، و كساني را كه به جاي او به فرياد مي خوانند (به سبب عجز و ناتواني) كمترين داوري از دست ايشان ساخته نيست (و اصلاً كاره اي نيستند تا داوري به پيش ايشان برده شود). تنها خدا شنوا و بينا است.

توضيحات:
«مِن دُونِهِ»: به جاي او. بغير از او. «لا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ»: اصلاً داوري نمي كنند. يعني فرماندار و قاضي القضات فقط خدا است و بس و ديگران جملگي ضعيف و درمانده اند.

سوره غافر آيه 21
متن آيه:
(1/1907)



أَوَ لَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ

ترجمه:
آيا در زمين به سير و سياحت نپرداخته اند تا ببينند سرانجام كار كساني كه پيش از ايشان بوده اند به كجا كشيده است. آنان نيرويشان و آثارشان در زمين بيشتر از شما بوده است و خداوند ايشان را به سبب گناهانشان گرفته و هلاك ساخته است و مدافعي در برابر (عذاب) خدا نداشته اند (و كسي ايشان را از عذاب رهائي نداده است).

توضيحات:
«أَوَلَمْ يَسِيرُوا. . .»: (نگا: يوسف / 109، حجّ / 46، روم / 9، فاطر / 44). «قُوَّةً وَ ءَاثَاراً»: از لحاظ نيرو تواناتر و از نظر توليدات كشاورزي و پيشرفت صنعتي و ترقّي علمي، جلوتر بوده اند (نگا: انبياء / 79 و 81، نمل / 16 و 17 و 20، سبأ / 10 و 12، شعراء / 128 و 129، روم / 9). علاوه از اشاره به آثار باستاني كه تاريخ زنده و مدوّن است، اشاره به تاريخ غير مدوّن و بلكه مدفون در دل زمين است و تخريب و زير و رو شدن بارها و بارهاي زمين را فرياد مي دارد. اگر در نظر داشته باشيم كه ما حتّي تاريخ ده هزار سال مردمان روي زمين را چنان كه بايد در دست نداريم، آيا در عمر ده ها هزار و صدها هزار و هزاران هزار سال پيش بر كره زمين چه گذشته است، خدا مي داند و بس.

سوره غافر آيه 22
متن آيه:
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ

ترجمه:
اين (هلاك و عذاب) بدان خاطر بوده است كه پيغمبرانشان دلائل و براهين روشن براي ايشان مي آوردند و ارائه مي دادند و آنان راه كفر در پيش مي گرفتند، و خدا ايشان را گرفته و هلاك مي كرد. چرا كه او نيرومند شديد العقابي است.
(1/1908)



توضيحات:
«تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ»: پيغمبرانشان دلائل و براهين را براي ايشان مي آوردند و همراه با دلائل و براهين به سويشان مي رفتند. (نگا: مائده / 32، حديد / 25).

سوره غافر آيه 23
متن آيه:
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
ما موسي را همراه با معجزات و دليل روشن فرستاديم.

توضيحات:
«ءَايَاتِ»: معجزات. «سُلْطانٍ»: دليل و حجّت (نگا: هود / 96).

سوره غافر آيه 24
متن آيه:
إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ

ترجمه:
به سوي فرعون و هامان و قارون. ايشان گفتند: موسي جادوگر دروغگوئي است.

توضيحات:
«فِرْعَوْنَ وَ هَامَان وَ قَارُونَ»: فرعون، سمبل حاكم ظالم، هامان، مظهر درباريِ حيله گر و طرّاح طرحها و نقشه هاي شيطاني، و قارون، نمونه ثروتمند مستكبر و بي باور.

سوره غافر آيه 25
متن آيه:
فَلَمَّا جَاءهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاء الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

ترجمه:
هنگامي كه موسي از جانب ما حق را بديشان رساند، (سردمداران كفر به پيروان خود) گفتند: بكشيد فرزندان كساني را كه همراه موسي ايمان آورده اند (تا دودمانشان از صفحه روزگار زدوده گردد) و زنانشان را زنده بگذاريد (تا به خدمتگزاري و كنيزي ما مشغول شوند). ليكن نيرنگ كافران بي نتيجه بوده و جز گمراهي نخواهد بود (و تيرشان پيوسته به سنگ خواهد خورد، و طرحهاي شيطاني آنان سرانجام دامنگير خودشان خواهد شد).

توضيحات:
«جَآءَهُم بِالْحَقِّ»: حق را براي ايشان آورد كه مراد قوانين آسماني و معجزات دالّ بر نبوّت است. «أُقْتُلوا أَبْنَآءَ الَّذِينَ. . .»: كشتار دوم بني اسرائيل توسّط فرعون و فرعونيان مراد است (نگا: تفسير قاسمي). «فِي ضَلالٍ»: سردرگمي است. هدر رفتن و بي نتيجه شدن است.
(1/1909)



سوره غافر آيه 26
متن آيه:
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

ترجمه:
فرعون (به اطرافيان و مشاوران خود) گفت: بگذاريد من موسي را بكشم و او پروردگارش را (براي نجات خود از دست من) به فرياد خواند. من از اين مي ترسم كه آئين شما را تغيير دهد، يا اين كه در زمين فساد را گسترش دهد و پراكنده سازد.

توضيحات:
«ذَرُونِي»: مرا رها كنيد. مراد ممانعت به عمل نياوردن و جلوگيري نكردن است. «أَن يُظْهِرَ»: اين كه توسعه دهد و پخش و پراكنده سازد. «الْفَسَادَ»: مرادشان آئين توحيدي يا يك انقلاب ضدّ استكباري است.

سوره غافر آيه 27
متن آيه:
وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ

ترجمه:
موسي (خطاب به فرعون و فرعونيان) گفت: من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مي برم از دست هر متكبّري كه به روز حساب و كتاب (قيامت) ايمان نداشته باشد.

توضيحات:
«عُذْتُ»: پناهنده مي شوم. خود را در پناه مي دارم.

سوره غافر آيه 28
متن آيه:
وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ

ترجمه:
(1/1910)



مرد مؤمني از خاندان فرعون كه ايمان خود را پنهان مي داشت گفت: آيا مردي را خواهيد كشت بدان خاطر كه مي گويد: پروردگار من الله است، در حالي كه دلائل روشني و معجزات آشكاري از جانب پروردگارتان برايتان آورده است و به شما نموده است؟ اگر او دروغگو باشد، دروغگوئيش دامنگير خود او خواهد شد، و اگر راستگو باشد، برخي از عذابهائي كه شما را از آن مي ترساند گريبانگيرتان خواهد گشت. قطعاً خداوند كسي را (به راه نجات و رستگاري) رهنمود نمي سازد كه تجاوز كار و دروغ پرداز باشد.

توضيحات:
«ءَالِ»: خاندان. «قَدْ جَآءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ»: معجزات آشكاري را به شما نشان داده است. دلائل روشني را برايتان بيان داشته است. «يَعِدُكُمْ»: شما را وعده مي دهد. مراد وعده شرّ يا به عبارت ديگر وعيد است. «إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ»: اين عبارت دو پهلو است: اگر موسي متجاوز و دروغگو باشد، خدا او را رهنمود نمي سازد و مشمول هدايت الهي نخواهد شد. در اين صورت سر و كارش با خدا است و به شما نيازي براي كيفر دادن و كشتن او نيست. اگر شما متجاوز و دروغ پرداز باشيد، خدا شما را رهنمود نمي سازد و مشمول هدايت الهي نخواهيد شد. پس بيائيد تا مسير خود را از بدي به سوي نيكي تغيير دهيد.

سوره غافر آيه 29
متن آيه:
يَا قَوْمِ لَكُمُ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ

ترجمه:
(1/1911)



(مرد مؤمن ادامه داد و گفت:) اي قوم من! امروز حكومت در دست شما است، و در اين سرزمين پيروز و چيره ايد. امّا اگر عذاب سخت (خانه برانداز و ريشه كن ساز) الهي دامنگيرمان شود، چه كسي ما را مدد و ياري خواهد كرد و براي رستگاريمان خواهد كوشيد؟! فرعون گفت: من جز آنچه صلاح ديده ام و پيشنهاد كرده ام صلاح نمي بينم و به شما پيشنهاد نمي كنم، و من جز به راه هدايت و منتهي به سعادت، شما را رهنمود نمي كنم. (پس دستور من كشتن موسي است و بايد اجرا شود).

توضيحات:
«الْمُلْكُ»: حكومت و سلطنت. شاهي. «ظَاهِرِينَ»: غالبين. چيرگان و پيروزمندان. حال است «بَأْسِ»: عذاب شديد. «الرَّشَادِ»: هدايت. صواب و صلاح.

سوره غافر آيه 30
متن آيه:
وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ

ترجمه:
آن مرد با ايمان گفت: اي قوم من! مي ترسم همان بلائي به شما برسد كه در روزگاران گذشته به گروهها و دسته ها رسيده است.

توضيحات:
«مِثْلَ»: همانند. مراد همانند حادثه و بلا است. يعني مضافي قبل از (يَوْمِ) محذوف است. «يَوْمِ الأحْزابِ»: مراد از (يَوْم) ايّام و روزگاران است، نه روز يا زمان واحدي. همچنين ايّام به معني وقائع نيز آمده است (نگا: تفسير روح المعاني). «الأحْزَابِ»: (نگا: غافر / 5).

سوره غافر آيه 31
متن آيه:
مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِّلْعِبَادِ

ترجمه:
از سزاي عادتي همچون عادت قوم نوح و عاد و ثمود و كساني كه بعد از آنان بوده اند (مي ترسم كه گريبانگيرتان شود). خداوند نمي خواهد به بندگان ستم كند (و نمي پسندد كه بندگانش هم به يكديگر ستم كنند).

توضيحات:
«مِثْلَ دَأْبِ»: همانند عادت. مضافي پيش از (دَأْبِ) محذوف است

سوره غافر آيه 32
متن آيه:
وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ

ترجمه:
(1/1912)



اي قوم من! بر شما از روز صدا زدن (كه قيامت است) مي ترسم.

توضيحات:
«يَوْمَ التَّنَادِ»: مراد قيامت است. . . «التَّنَادِ»: اصل آن تنادي است، به معني صدا زدن. قيامتْ (يَوْمَ التَّنَادِ): ناميده شده است، چرا كه در آن: هر ملّتي را به نام پيغمبرش فرياد مي دارند؛ مردمان همديگر را صدا مي زنند و به كمك مي طلبند؛ مردمان را براي گردهمايي در محشر صدا مي زنند؛ مردمان كافر واويلا سر مي دهند و نابودي را فرياد مي دارند، و. . .

سوره غافر آيه 33
متن آيه:
يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

ترجمه:
آن روزي كه پشت مي كنيد و مي گريزيد، امّا هيچ پناهي جز خدا (براي حفظ خود از عذاب) نداريد. آخر خدا كسي را كه (از راستاي بهشت منحرف و) گمراه سازد، هيچ راهنما و راهبري نخواهد داشت.

توضيحات:
«يَوْمَ»: بدل است. . . «تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ»: (نگا: نمل / 80، توبه / 25، انبياء / 57). . . «عَاصِم» (نگا: يونس / 27، هود / 43).

سوره غافر آيه 34
متن آيه:
وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءكُم بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ

ترجمه:
پيش از اين، يوسف آيه هاي روشن و دلائل آشكاري را براي شما آورده بود، امّا شما پيوسته درباره آنچه آورده بود و ارائه داده بود شكّ و ترديد مي كرديد (و به دنبال او راه نمي افتاديد) تا زماني كه از دنيا رفت، گفتيد: خداوند بعد از او ديگر پيغمبري را برانگيخته نخواهد كرد. اين چنين خداوند اشخاص متجاوز و متردّد را گمراه و سرگشته مي سازد.

توضيحات:
(1/1913)



«الْبَيِّنَاتِ»: آيه هاي كتاب آسماني. دلائل و براهين و معجزات. «فَمَازِلْتُمْ فِي شَكٍّ»: پيوسته در شكّ و ترديد بسر مي برديد. «هَلَكَ»: فوت كرد. «مُرْتَابٌ»: متشكّك و متردّد در دين.

سوره غافر آيه 35
متن آيه:
الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ

ترجمه:
آنان كسانيند كه بدون هيچ دليلي كه (از عقل يا نقل در دست) داشته باشند، در برابر آيات الهي (موضعگيري مي كنند و) به ستيز و كشمكش مي پردازند. (چنين جدال بي اساس و نادرستي با آيات الهي) موجب خشم عظيم خدا و كساني خواهد شد كه ايمان آورده باشند. اين گونه خداوند بر هر دلي كه خود بزرگ بين و زورگو باشد، مهر مي نهد (و حسّ تشخيص را از آن مي گيرد).

توضيحات:
«الَّذِينَ»: منصوب و بدل از (مَنْ) است، و يا مرفوع و خبر مبتداي محذوف است و در اصل چنين است: هُمُ الَّذِينَ. يا مبتدا است و جمله (كَبُرَ مَقْتاً) خبر آن است. «سُلْطَانٍ»: حجّت و برهان. «كَبُرَ مَقْتاً»: فاعل (كَبُرَ) ضمير مستتري است كه به جدال مفهوم از (يُجَادِلُونَ) برمي گردد. و يا به (مَنْ). يعني: كَبُرَ مَقْتُهُ. «يَطْبَعُ»: مهر مي نهد (نگا: اعراف / 101، روم / 59). «قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ»: اضافه موصوف به صفت خود است.

سوره غافر آيه 36
متن آيه:
وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ

ترجمه:
فرعون (از قتل موسي موقّتاً دست كشيد، ولي بر مركب غرور سوار شد و) گفت: اي هامان! براي من بناي مرتفعي بساز، شايد من به وسائلي دست يابم (كه با آنها به سوي خداي موسي بالا روم).

توضيحات:
(1/1914)



«صَرْحاً»: كاخ عظيم. بناي مرتفع (نگا: نمل / 44، قصص / 38). «الأسْبَاب»: وسائل (نگا: بقره / 166، ص / 10). راههاي شناخت و دستيابي به چيزي.

سوره غافر آيه 37
متن آيه:
أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِباً وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ

ترجمه:
وسائل (صعود به) آسمانها، تا به خداي موسي بنگرم و از او آگاه شوم، هر چند كه من گمانم بر اين است كه موسي دروغگو است. اين چنين، كارهاي بد فرعون در نظرش آراسته و پيراسته گشته، و او از راه (حق) بازداشته شده بود، و توطئه و نيرنگ فرعون (و فرعونيان) جز به زيان و نابودي نينجاميد.

توضيحات:
«أَسْبَابَ»: بدل است. «أَطَّلِعَ»: بنگرم. باخبر شوم. «تَبَابٍ»: خسران و زيان. هلاك و نابودي.

سوره غافر آيه 38
متن آيه:
وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ

ترجمه:
مرد با ايمان گفت: اي قوم من! از من پيروي كنيد تا شما را به راه صحيح هدايت كنم.

توضيحات:
«الرَّشَادِ»: (نگا: غافر / 29). رَشاد و رُشد مذكور در (بقره / 256) يكي است.

سوره غافر آيه 39
متن آيه:
يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ

ترجمه:
اي قوم من! اين حيات دنيوي كالاي ناچيزي (و توشه اندكي و خوشي گذرائي) است، و آخرت سراي ماندگاري و استقرار است.

توضيحات:
«مَتَاعٌ»: توشه اي كه سواري براي مسافرت با خود برمي دارد (نگا: المنتخب). كالاي اندك. لذّت گذرا. بهره اي ناچيز. «دَارُالْقَرَارِ»: سراي هميشگي و ماندگاري. خانه استقرار و جاودانگي.

سوره غافر آيه 40
متن آيه:
(1/1915)



مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ

ترجمه:
هر كس عمل بدي انجام دهد، (در آخرت) جز همسان آن، كيفر داده نمي شود، ولي هر كس كار خوبي انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن - به شرط اين كه مؤمن باشد - چنين كساني به بهشت مي روند و در آنجا نعمت و روزي بديشان بدون حساب و كتاب عطاء مي گردد.

توضيحات:
«بِغَيْرِ حِسَابٍ»: (نگا: آل عمران / 27، نور / 38، ص / 39، زمر / 10).

سوره غافر آيه 41
متن آيه:
وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ

ترجمه:
اي قوم من! چه خبر است؟ من شما را به سوي نجات و رستگاري مي خوانم و شما مرا به سوي آتش دوزخ مي خوانيد؟!

توضيحات:
«مَا لِي؟»: چه چيز مي بينم؟ چه خبر است؟ چه شده است؟ به من بگوئيد كه.

سوره غافر آيه 42
متن آيه:
تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ

ترجمه:
مرا فرا مي خوانيد تا خدا را باور ندارم، و انبازي براي او قرار دهم كه اطّلاعي از آن نداشته و (دليل و برهاني از كتابهاي آسماني بر صحّت معبود بودنش سراغ) ندارم. در حالي كه من شما را به سوي (پرستش خداوند) باعزّت و با مغفرت فرا مي خوانم.

توضيحات:
«أُشْرِكَ بِهِ مَا. . .»: (نگا: حجّ / 71).

سوره غافر آيه 43
متن آيه:
لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ

ترجمه:
(1/1916)



قطعاً چيزهائي كه مرا به سوي آنها فرا مي خوانيد، نه در دنيا دعوتي دارند و نه در آخرت. (در دنيا ديده يا شنيده نشده است كه بتها پيغمبراني را به سوي مردم فرستاده باشند تا ايشان را توسّط انبياء به پرستش خود دعوت كنند و بدين وسيله حق الوهيّت داشته باشند، و در آخرت هم كسي را براي دادگاهي و حسابرسي خويش به سوي خود نمي خوانند) و بازگشت ما در آخرت تنها به سوي خدا است و بس. و (بايد بدانيد كه) اسرافكاران، دوزخي و همدم آتشند.

توضيحات:
«لاجَرَمَ»: به ناچار. قطعاً (نگا: هود / 22، نحل / 23 و 62 و 109). «دَعْوَةٌ»: فرا خواندن. مراد فرا خواندن مردمان براي پرستش در دنيا و دادگاهي در آخرت است. به عبارت ديگر، بتها نه فرستادگاني به سوي مردمان براي اطاعت از خود روانه كرده اند، و نه در آخرت مي توانند مردمان را به دادگاهي خوانند (نگا: كهف / 52، قصص / 64، فاطر / 14). لذا اله و معبودِ كسي نمي توانند باشند. امّا الله، هم در دنيا پيغمبراني به سوي مردمان روانه فرموده است و ايشان را به پرستش خويش فرا خوانده است، و هم در آخرت مردمان را به دادگاه قيامت فرا مي خواند و دادرسي مي فرمايد (نگا: اسراء / 52، روم / 25). دعاء. در اين صورت مضاف محذوف است و تقدير چنين است: لَيْسَ لَهُ إِسْتِجابَةُ دَعْوَة. (نگا: نمل / 62، فاطر / 14). «مَرَدَّ»: (نگا: رعد / 11، روم / 43، شوري / 44 و 47، مريم / 76).

سوره غافر آيه 44
متن آيه:
فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

ترجمه:
به زودي آنچه من به شما مي گويم به خاطر خواهيد آورد (و به صدق گفتار من پي خواهيد برد). من كار و بار خود را به خدا وا مي گذارم و حوالت مي دارم. خداوند بندگان را مي بيند (و پندار و گفتار و كردارشان را مي پايد).

توضيحات:
«أُفَوِّضُ»: واگذار مي كنم. مي سپارم.

سوره غافر آيه 45
متن آيه:
(1/1917)



فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ

ترجمه:
خداوند (چنين بنده مؤمني را تنها نگذاشت و) او را از سوء توطئه ها و نيرنگهاي ايشان محفوظ و مصون داشت، ولي عذاب بدي خاندان فرعون را در بر گرفت.

توضيحات:
«سَيِّئَاتِ»: بديها. مراد شكنجه ها و كيفرها و بلاها است. «حَاقَ»: در بر گرفت. گريبانگير گرديد (نگا: انعام / 10، هود / 8، نحل / 34).

سوره غافر آيه 46
متن آيه:
النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوّاً وَعَشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

ترجمه:
و آن آتش دوزخ است كه بامدادان و شامگاهان آنان بدان عرضه مي شوند. (اين عذاب برزخ ايشان است) و امّا روزي كه قيامت برپا مي شود (خدا به فرشتگان دستور مي دهد) خاندان فرعون (و پيروان او) را به شديدترين عذاب دچار سازيد.

توضيحات:
«النَّارُ»: بدل از (سُوءُ الْعَذَابِ) است. «يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا»: به آتش نموده مي شوند. مراد اين است كه بامدادان و شامگاهان منزل و مأواي آينده آنان در دوزخ را بدانان نشان مي دهند. همان گونه كه رسول اكرم خبر داده است: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَداه وَالْعَشِيِّ، إِنْ كانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَ إِنْ كانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقالُ هذا مَقْعَدُكَ حَتّي يَبْعَثَكَ اللهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ. «أَشَدَّ الْعَذَابِ»: اضافه صفت به موصوف خود است.

سوره غافر آيه 47
متن آيه:
وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيباً مِّنَ النَّارِ

ترجمه:
(1/1918)



(خاطر نشان ساز) زماني را كه در آتش دوزخ (دوزخيان) با همديگر به كشمكش و پرخاشگري مي پردازند. ضعفاء (يعني پيروان دنيوي) به مستكبران (يعني رؤساي دنيوي) مي گويند: ما پيروان شما بوديم، آيا (هم اينك اي سردمداران) بخشي از عذاب را به جاي ما پذيرا مي گرديد و به گردن مي گيريد؟

توضيحات:
«يَتَحَآجُّونَ»: كشمكش مي كنند. سخنان پرخاشگرانه مي گويند. بگو مگو مي كنند. «الضُّعَفَآءُ»: مراد پيروان و مقلّدان دنيوي است. «ألَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا»: مراد رؤساء و سردمداران دنيوي است. «مُغْنُونَ عَنَّا»: (نگا: ابراهيم / 21).

سوره غافر آيه 48
متن آيه:
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ

ترجمه:
مستكبران (پاسخ مي دهند و) مي گويند: ما و شما همگي در اين آتش دوزخ هستيم (و سرنوشت مشتركي داريم). خداوند در ميان بندگان (خود عادلانه) داوري كرده است (و سهم هر يكي را از عذاب چنان كه بايد داده است).

توضيحات:
«حَكَمَ»: داوري كرده است و دادگاهي و دادرسي نموده است.

سوره غافر آيه 49
متن آيه:
وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْماً مِّنَ الْعَذَابِ

ترجمه:
دوزخيان به نگهبانان دوزخ مي گويند: شما از پروردگارتان درخواست كنيد كه يك روز (بلي فقط يك روز) عذاب را از ما بردارد.

توضيحات:
«أُدْعُوا»: درخواست كنيد (نگا: اعراف / 55، غافر / 50). «يُخَفِّفْ»: تخفيف بدهد و كم كند. بردارد.

سوره غافر آيه 50
متن آيه:
قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

ترجمه:
(1/1919)



(نگهبانان دوزخ به آنان) مي گويند: آيا پيغمبران شما آيه هاي روشن و دلائل آشكاري را براي شما نمي آوردند؟ مي گويند: آري. مي گويند: پس خودتان درخواست كنيد، ولي درخواست كافران (به جائي نمي رسد و بيفايده است و) جز سردرگمي نتيجه اي ندارد.

توضيحات:
«دُعَآءُ»: درخواست (نگا: فصّلت / 51). «ضَلالٍ»: سردرگمي. ضائع شدن و هدر رفتن. «وَ مَا دُعَآءُ الْكَافِرِينَ إِلاّ فِي ضَلالٍ»: اين جمله مي تواند مقول قول نگهبانان دوزخ و يا اين كه خدا باشد.

سوره غافر آيه 51
متن آيه:
إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ

ترجمه:
ما قطعاً پيغمبران خود را و مؤمنان را در زندگي دنيا و در آن روزي كه گواهان بپا مي خيزند ياري مي دهيم و دستگيري مي كنيم.

توضيحات:
«الأشْهادُ»: جمع شَهيد، گواهان. از جمله گواهان، فرشتگان و انبياء و شهداء هستند (نگا: هود / 18، زمر / 69).

سوره غافر آيه 52
متن آيه:
يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

ترجمه:
آن روزي كه عذرخواهي ستمگران بديشان سودي نمي رساند، و نفرين (و طرد از رحمت خدا) بهره آنان خواهد بود و سراي بد (دوزخ) از آن ايشان خواهد شد.

توضيحات:
«سُوءُ الدَّارِ»: سراي بد. اضافه صفت به موصوف است. «اللَّعْنَةُ»: دوري از رحمت خدا و طرد از لطف الله.

سوره غافر آيه 53
متن آيه:
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ

ترجمه:
ما به موسي هدايتهائي (در مسير انجام رسالتش) عطاء كرديم و بني اسرائيل را وارثان كتاب (تورات) نموديم.

توضيحات:
(1/1920)



«الْهُدي»: مصدر است و به معني: هدايت و رهنمود، يا هدايتها و رهنمودها. مراد از آن، نبوّت و معجزات و دستورالعملهاي زندگي خداپسندانه، و بالاخره هر چيزي است كه با آن، مي توان مردمان را به راه يزدان هدايت و راهنمائي كرد و مهمّترين آنها تورات است. «الْكِتَابَ»: مراد تورات، و يا همه كتابهائي است كه بر پيغمبران بني اسرائيل نازل شده است. از قبيل: زبور و صحف و تورات و انجيل.

سوره غافر آيه 54
متن آيه:
هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ

ترجمه:
(كتابي كه) راهنما و اندرزگوي خردمندان بود.

توضيحات:
«هُديً وَ ذِكْري»: مصدر و مفعول له بشمارند، يعني: كتاب تورات يا كتابهاي آسماني ديگر را براي راهنمائي و اندرزگوئي در اختيار بني اسرائيل قرار داديم. يا اين كه مصدر و به عنوان اسم فاعل، يعني هادي و مذكِّر به كار رفته و حال بشمارند كه معني آن در بالا گذشت.

سوره غافر آيه 55
متن آيه:
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ

ترجمه:
پس (اي محمّد! بر اذيّت و آزار كفّار و ناملايمات روزگار) شكيبائي كن، چرا كه وعده خدا (در امر كمك به پيغمبران خود و مؤمنان بديشان، تخلّف ناپذير و) حق است. و آمرزش گناهانت را بخواه، و بامدادان و شامگاهان به سپاس و ستايش پروردگارت بپرداز.

توضيحات:
(1/1921)



«إِسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. . .»: اين گونه تعبيرات قرآني در مورد پيغمبر اسلام و ساير پيغمبران، اشاره به: (حَسَنَاتُ الأبْرَارِ، سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ) است. يك لحظه غفلت و يك ترك اولي در مورد انبياء جائز نيست و بايد از آن استغفار كنند (نگا: محمّد / 19، فتح / 2، نصر / 3). پيغمبر اسلام نيز به مقتضي بشريّت تصرّفات و اعمالي داشته است كه براي افراد عادي خوب و يا چيز ساده اي بوده و براي وجود مبارك او گناه و چيز مهمّي محسوب شده است و مورد عتاب پروردگار قرار گرفته است (نگا: انعام / 33 - 35، انفال / 67 و 68، توبه / 43، 113، احزاب / 37، تحريم / 1، عبس / 1 - 10).

سوره غافر آيه 56
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

ترجمه:
كساني كه بدون دليلي كه (از سوي خدا) در دست داشته باشند، درباره آيات الهي به ستيزه گري و كشمكش مي پردازند، در سينه هايشان جز برتري جوئي نيست و هرگز هم به برتري نمي رسند. پس (از شرّ اين گونه افراد خودخواه و برتري طلب) خود را در پناه خدا دار كه او (سخنان بي اساس ايشان را) مي شنود و (توطئه هاي ناجوانمردانه آنان را) مي بيند.

توضيحات:
«ءَايَاتِ»: آيه هاي كتاب آسماني. دلائل و براهين الهي. «إِن فِي صُدُورِهِمْ. . .»: حرف (إِنْ) نافيه است. «كِبْرٌ»: تكبّر. برتري و رياست مراد است.

سوره غافر آيه 57
متن آيه:
لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
(1/1922)



قطعاً آفرينش آسمانها و زمين (از عدم در آغاز خلقت) بسي دشوارتر است از آفرينش مردمان (در پايان اين جهان براي شروع زندگي در آن جهان) و ليكن بيشتر مردمان (كه كفّار و مشركانند چنين چيزي را درست) نمي دانند.

توضيحات:
«لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ»: اين قسمت آيه، اشاره به سرآغاز آفرينش جهان توسّط يزدان است. «خَلْقِ النَّاسِ»: اشاره به پايان اين جهان و آفرينش دوباره مردمان است.

سوره غافر آيه 58
متن آيه:
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلاً مَّا تَتَذَكَّرُونَ

ترجمه:
آنان كه چشمانشان (از ديدن حق) كور است، با آنان كه (حق را) مي بينند، و كساني كه ايمان آورده اند و كارهاي نيكو كرده اند، با كساني كه بدكار و بزهكارند يكسان نيستند. امّا شما (بر اثر خودخواهي و زشتكاري) كمتر پند مي گيريد (و متوجّه حقيقت مي شويد).

توضيحات:
«قَلِيلاً مَا تَتَذَكَّرُونَ»: (نگا: اعراف / 3، نمل / 62).

سوره غافر آيه 59
متن آيه:
إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

ترجمه:
روز قيامت قطعاً فرا مي رسد و شكّي در آن نيست، ولي بيشتر مردم تصديق نمي كنند.

توضيحات:
«لا رَيْبَ فِيهَا»: تأكيد سوم است. يعني فرا رسيدن قيامت با سه تأكيد در جمله همراه است: إِنَّ، لام لآتِيَةٌ، و شبه جمله لا رَيْبَ فِيهَا.

سوره غافر آيه 60
متن آيه:
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

ترجمه:
پروردگار شما مي گويد: مرا به فرياد خوانيد تا بپذيرم. كساني كه خود را بزرگتر از آن مي دانند كه مرا به فرياد خوانند، خوار و پست داخل دوزخ خواهند گشت.

توضيحات:
(1/1923)



«أُدْعُونِي»: مرا به فرياد خوانيد. مرا به كمك بطلبيد. رفع نيازمنديها و حلّ مشكلات خود را از من بخواهيد. «عِبَادَتي»: عبادت من. عبادت در اينجا به معني دعاء است، چرا كه دعاء مغز عبادت است همان گونه كه رسول اكرم فرموده است: الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبادَةِ. «دَاخِرِينَ»: (نگا: نحل / 48، صافّات / 18، نمل / 87).

سوره غافر آيه 61
متن آيه:
اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

ترجمه:
خداوند كسي است كه شب را براي شما آفريد تا در آن بياسائيد و بياراميد، و روز را روشن گردانيد (تا در آن به فعّاليّت و كار و كوشش بپردازيد). خداوند نسبت به مردم فضل و كرم دارد، وليكن بيشتر مردم شكرگزاري نمي كنند.

توضيحات:
«لِتَسْكُنُوا فِيهِ»: (نگا: يونس / 67، قصص / 73). «مُبْصِراً»: روشن. تابان (نگا: يونس / 67 نمل / 86).

سوره غافر آيه 62
متن آيه:
ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

ترجمه:
آن (كه دهنده نعمتها است) الله، پروردگار شما، و آفريدگار همه اشياء است و جز او معبودي نيست. پس چگونه (از عبادت او) برگردانده مي شويد و (از حق) به كدام سو منحرف گردانده مي شويد؟

توضيحات:
«فَأنَّي تُؤْفَكُونَ»: (نگا: انعام / 95، يونس / 34، فاطر / 3).

سوره غافر آيه 63
متن آيه:
كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

ترجمه:
كساني كه (در ميان ملّتهاي گذشته) آيات خدا را نمي پذيرفته اند، به همين شكل (زشت و بي دليل، از حق) منحرف و رويگردان مي شده اند.

توضيحات:
«يُؤْفَكُ»: استعمال فعل مضارع به جاي ماضي، براي به تصوير كشيدن شكل زشت و ناپسندي است كه منحرفان بر آن بوده اند (نگا: المصحف الميسّر).

سوره غافر آيه 64
(1/1924)



متن آيه:
اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَاراً وَالسَّمَاء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
خدا آن كسي است كه زمين را جايگاه و قرارگاه شما كرد، و آسمان را به شكل خيمه و خرگاه ساخت، و شما را شكل بخشيد و شكلهايتان را زيبا بيافريد، و خوراكيهاي پاكيزه نصيبتان نمود. آن كه چنين (الطافي) در حق شما كرده است الله است. پس بالا و والا خداوند تعالي است كه پروردگار جهانيان است.

توضيحات:
«قَرَاراً»: قرارگاه. محلّ زندگي. «بِنَآءً»: ساختمان برافراشته. خيمه و خرگاه. با توجّه به معني اخير، كرويّت فضا نيز در مدّ نظر است. «فَتَبَارَكَ اللهُ»: (نگا: اعراف / 54، مؤمنون / 14، فرقان / 1 و 10 و 61).

سوره غافر آيه 65
متن آيه:
هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
زنده جاويد او است. جز او خدائي وجود ندارد، پس او را به فرياد خوانيد و عبادت را خاصّ او بدانيد. سپاس و ستايش الله را سزا است كه پروردگار جهانيان است.

توضيحات:
«الْحَيُّ»: (نگا: بقره / 255، آل عمران / 2، طه / 111، فرقان / 58). «فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ»: (نگا: اعراف / 29، يونس / 22، عنكبوت / 65، لقمان / 32، زمر / 2 و 11، غافر / 14).

سوره غافر آيه 66
متن آيه:
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
(1/1925)



بگو: من بازداشته شده ام از اين كه معبودهائي را بجز خدا بپرستم كه شما آنها را به فرياد مي خوانيد، از آن زماني كه آيات روشن و دلائل آشكاري از جانب پروردگار برايم آمده است، و به من فرمان داده شده است كه خاشعانه و خاضعانه تسليم پروردگار جهانيان گردم.

توضيحات:
«تَدْعُونَ»: (نگا: انعام / 56، اعراف / 37 و 194 و 197). «أُسْلِمَ»: تسليم شوم. فرمانبردار گردم (نگا: بقره / 112، آل عمران / 83، نساء / 125).

سوره غافر آيه 67
متن آيه:
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

ترجمه:
خدا كسي است كه شما را از خاك مي آفريند، سپس (خاك را) به مني تبديل مي گرداند، و بعد (مني را) به زالو گونه اي تبديل مي نمايد، و آن گاه به شكل نوزادي (از شكم مادرانتان) بيرونتان مي آورد. بعد (شما را زنده نگاه مي دارد) تا مي رسيد به كمال قوّت خود، آن گاه پير مي شويد - برخي از شما پيش از آن مرحله مي ميرند و (باز هم شما را زنده نگاه مي دارد) تا به وقت معيّن (اجل تامّ) مي رسيد. اميد است شما (درسهاي عبرت و نشانه هاي قدرتي را كه در اين احوال و اطوار است) بفهميد.

توضيحات:
(1/1926)



«خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ»: مراد آفرينش ابوالبشر آدم است، و يا مراد آفرينش يكايك مردمان از خاك از راه تغذيه اشيائي است كه در اصل از خاك هستند. «عَلَقَةٍ»: (نگا: حجّ / 5، المؤمنون / 14). «أَجَلاً مُّسَمّيً»: مرگ طبيعي هر شخصي. قيامت. «وَ لِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُّسَمّيً وَ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ»: اگر مراد از (أَجَلاً مُّسَمّيً) قيامت باشد، معني اين جمله عبارت است از: تا به مدّت معيّن قيامت مي رسيد و حق و حقيقت را چنان كه هست فهم مي كنيد (نگا: الميزان).

سوره غافر آيه 68
متن آيه:
هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ

ترجمه:
او كسي است كه زندگي مي بخشد و مي ميراند، و هنگامي كه خواست كاري انجام پذيرد، تنها بدو مي گويد: باش. پس مي شود.

توضيحات:
«قَضَي أَمْراً. . .»: (نگا: بقره / 117، آل عمران / 47، مريم / 35).

سوره غافر آيه 69
متن آيه:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ

ترجمه:
مگر نمي بيني كساني كه درباره آيات خدا به كشمكش و ستيز مي پردازند، چگونه (از تفكّر و تعقّل حق) بازگردانده مي شوند؟

توضيحات:
«أَنَّي يُصْرَفُونَ»: (نگا: يونس / 32، زمر / 6).

سوره غافر آيه 70
متن آيه:
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

ترجمه:
كساني كه كتابهاي آسماني و چيزهائي را كه به همراه پيغمبران فرو فرستاده ايم تكذيب مي دارند، به زودي (نتيجه شوم كار خود را) خواهند فهميد.

توضيحات:
«الْكِتَابِ»: قرآن. كتابهاي آسماني به طور كلّي. «مَآ أَرْسَلْنَا»: مراد سائر كتب آسماني است با توجّه به اين كه (الْكِتَابِ) قرآن باشد. يا منظور وحي و شرائع است با توجّه به معني دوم (الْكِتَابِ).

سوره غافر آيه 71
متن آيه:
(1/1927)



إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ

ترجمه:
آن زمان كه غلّها و زنجيرها در گردن دارند و روي زمين كشيده مي شوند.

توضيحات:
«الأغْلالُ»: (نگا: اعراف / 157، رعد / 5، سبأ / 33). «السَّلاسِلُ»: جمع سِلْسِلَة، زنجيرها. «يُسْحَبُونَ»: روي زمين كشيده مي شوند (نگا: قمر / 48).

سوره غافر آيه 72
متن آيه:
فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ

ترجمه:
در آب بسيار داغ برافروخته و سپس در آتش تافته مي گردند.

توضيحات:
«يُسْجَرُونَ»: تمام وجودشان پر از آتش مي گردد. برافروخته و تافته مي شوند.

سوره غافر آيه 73
متن آيه:
ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ

ترجمه:
آن گاه بديشان مي گويند: آن چيزهائي را كه انباز خدا مي كرديد (و مي پرستيديد) كجايند؟

توضيحات:
«كُنتُمْ تُشْرِكُونَ»: انباز خدا مي دانستيد. مراد از انباز قرار دادن، پرستيدن است.

سوره غافر آيه 74
متن آيه:
مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ

ترجمه:
(همان انبازهائي كه) غير از خدا (مي پرستيديد). مي گويند: از ما نهان شده اند و هدر رفته اند، بلكه اصلاً ما قبلاً (در دنيا) چيزي را كه ارزش و مقامي داشته باشد (نپرستيده ايم. چيزهائي را كه پرستش مي كرده ايم اوهام و خيالاتي بيش نبوده اند). خدا اين چنين كافران را سرگشته مي سازد.

توضيحات:
«ضَلُّوا»: گم شده اند. نهان و پنهان گشته اند. «لَمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئاً»: قبلاً چيزي را نمي پرستيده ايم. مراد كفّار از اين گفتار، اين است كه جز خدا هر چه را پرستيده اند حقيقت و اصلي نداشته و پنداري بيش نبوده است. الف زائدي در رسم الخطّ قرآني در آخر (نَدْعُو) است.

سوره غافر آيه 75
متن آيه:
(1/1928)



ذَلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ

ترجمه:
اين (عذابي كه در آن هستيد) به سبب شادمانيهاي ناپسند و بيجائي است كه (در برابر اموال دنيا) در زمين مي كرديد (تا بدانجا كه اموال دنيا، اهوال آخرت را از يادتان برده بود، و به انجام معاصي و گناهانتان كشانده بود) و نيز به سبب نازشها و بالشهائي است كه (در برابر انجام بزهكاريها و زشتكاريها) مي نموديد (و ارتكاب معاصي و اقدام به اذيّت و آزار ديگران را نشانه قوت و قدرت و عظمت خود مي ديديد).

توضيحات:
«بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ. . .»: مراد فرح و شادي مذموم است، مثل شادماني مغرورانه اي كه در برابر به دست آوردن اموال و امتعه دنيا براي بعضيها حاصل مي شود تا بدانجا كه آخرت را از يادشان مي برد و كارشان را به انجام گناهان مي كشاند (نگا: آل عمران / 188، انعام / 44، هود / 10، قصص / 76) يا شادي حاصل از مصيبت و رنج ديگران (نگا: آل عمران / 120، توبه / 50 و 81). «بِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ»: مراد خُيَلاء و تفاخر و افاده بر مردم است (نگا: اسراء / 37، لقمان / 18).

سوره غافر آيه 76
متن آيه:
ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

ترجمه:
(به كافران دستور داده مي شود) از درهاي دوزخ داخل شويد و جاودانه در آنجا بمانيد. جايگاه متكبّران چه بد جايگاهي است.

توضيحات:
«مَثْوَي»: (نگا: آل عمران / 151، نحل / 29، عنكبوت / 68).

سوره غافر آيه 77
متن آيه:
فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ

ترجمه:
(1/1929)



(اي محمّد!) شكيبا باش. وعده خدا حق است (و عذاب را گريبانگير كفّار مي سازد). اين عذابي را كه ايشان را بدان وعده داده ايم، يا قسمتي از آن را به تو مي نمايانيم (و در روزگار حيات تو انجام مي پذيرد) يا اين كه تو را مي ميرانيم و (تو آن را نخواهي ديد. چه آن را ببيني و چه آن را نبيني مهمّ نيست. چرا كه) به سوي ما برگردانده مي شوند.

توضيحات:
«نَتَوَفَّيَنَّكَ»: تو را مي ميرانم.

سوره غافر آيه 78
متن آيه:
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاء أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ

ترجمه:
پيش از تو پيغمبراني را (براي رهنمود مردمان) فرستاده ايم. سرگذشت بعضيها را براي تو بازگو كرده و سرگذشت برخيها را براي تو بازگو نكرده ايم. هيچ پيغمبري حق نداشته است معجزه اي را (كه قوم او پيشنهاد كرده اند) نشان دهد مگر به فرمان خدا. زماني هم فرمان خدا (مبني بر ارائه آن معجزه صادر شده است و پيشنهاد كنندگان ايمان نياورده اند) دادگرانه داوري شده است. (بدين معني كه خدا پيغمبران و مؤمنان را نجات داده است) و آن وقت باطلگرايان (هلاك و) زيانمند گشته اند.

توضيحات:
(1/1930)



«قَصَصْنَا»: بازگو كرده ايم. «مَا كَانَ لِرَسُولٍ»: هيچ پيغمبري حق نداشته است. هيچ پيغمبري را نسزيده است. «ءَايَةٍ»: مراد معجزه پيشنهادي ديگران است. «قُضِيَ بِالْحَقِّ»: دادگرانه داوري شده است. يعني خدا پيغمبران و ايمانداران را از مهلكه نجات داده است و كفّار و معاندان را نابود نموده است (نگا: هود / 43 و 76 و 101). «هُنَالِكَ»: آنجا. آن وقت. اين واژه به عنوان ظرف مكان و ظرف زمان به كار مي رود (نگا: آل عمران / 38، اعراف / 119، يونس / 30، فرقان / 13، احزاب / 11). «فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ اللهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَ خَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ»: معني ديگر اين بخش از آيه چنين است: هنگامي كه فرمان خدا صادر شد و قيامت بپا شد، دادگرانه داوري مي گردد، و آنجا باطلگرايان زيانمند مي گردند.

سوره غافر آيه 79
متن آيه:
اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

ترجمه:
خدا كسي است كه چهارپايان را براي شما آفريده است تا سوار برخي از آنها شويد و برخي از آنها را بخوريد.

توضيحات:
«جَعَلَ»: آفريده است (نگا: نحل / 5).

سوره غافر آيه 80
متن آيه:
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

ترجمه:
و براي شما در آنها منافع زياد و قابل توجّه ديگري است (همچون: شير، پشم، پوست، و غيره) و منظور ديگر (از آفرينش آنها) اين بوده است كه بر آنها سوار شويد و به مقاصدي كه در دل داريد برسيد (مانند حمل بار و تفريح و سياحت و غيره). و بر چهارپايان (كه وسيله مسافرت در خشكي هستند) و روي كشتيها (كه وسيله مسافرت در دريا هستند، كالاي شما و خود) شما حمل مي شويد.

توضيحات:
(1/1931)



«مَنَافِعُ»: نكره بودن اين واژه، براي بيان اهمّيّت و كثرت است. «حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ»: نيازي كه در دل داريد. مراد حمل بارها و رسيدن به مكانهاي دور، و شايد مقاصد و استفاده هاي تفريحي همچون گردش و مسابقات باشد.

سوره غافر آيه 81
متن آيه:
وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ

ترجمه:
خداوند نشانه هاي (قدرت و عظمت) خود را (در آفاق و انفس) به شما نشان مي دهد (حال بگوييد) كدام يك از نشانه هاي (قوّت و شوكت) خدا را مي توانيد انكار كنيد؟

توضيحات:
«ءَايَاتِهِ»: نشانه هاي قدرت و دلائل عظمت او. از قبيل: آفرينش انسان از خاك، مسأله حيات و ممات، خلقت آسمانها و زمين، آفرينش شب و روز، و چهارپايان و كشتيها.

سوره غافر آيه 82
متن آيه:
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَاراً فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

ترجمه:
آيا در زمين به سير و سياحت نپرداخته اند تا ببينند سرنوشت كساني كه پيش از ايشان بوده اند به كجا كشيده است (و كارشان به كجا انجاميده است؟) آنان كه از اينان نيرومندتر و داراي آثار بيشتري در زمين بوده اند، ولي چيزهائي كه فرا چنگ آورده بودند ايشان را (از عذاب خدا) رهائي نداد و بديشان سودي نبخشيد.

توضيحات:
«كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَ أَشَدَّ قُوَّةً وَ ءَاثَاراً فِي الأرْضِ»: (نگا: غافر / 21). «فَمَآ أَغْنَي عَنْهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ»: (نگا: حجر / 84، زمر / 50).

سوره غافر آيه 83
متن آيه:
فَلَمَّا جَاءتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون

ترجمه:
(1/1932)



هنگامي كه پيغمبرانشان آيه هاي روشن و دلائل آشكاري براي ايشان مي آوردند، به دانش و معلوماتي كه خودشان (درباره مظاهر دنيا) داشتند خوشحال و شادان مي شدند و (بدان اكتفاء مي نمودند و علوم و معارف وحي آسماني را به بازيچه و تمسخر مي گرفتند، و سرانجام) عذابي كه توسّط انبياء از آن بيم داده مي شدند و ايشان مسخره اش مي دانستند، آنان را در بر مي گرفت.

توضيحات:
«حَاقَ بِهِمْ»: ايشان را در بر گرفت. ايشان را فرا گرفت (نگا: انعام 10، هود / 8، نحل / 34).

سوره غافر آيه 84
متن آيه:
فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ

ترجمه:
هنگامي كه عذاب شديد ما را مي ديدند، مي گفتند: به خداي يگانه ايمان داريم و انبازهائي را كه به سبب آنها مشرك بشمار مي آمده ايم نمي پذيريم و مردود مي شماريم.

توضيحات:
«بَأْسَنَا»: عذاب شديد و ريشه كن كننده ما (نگا: انعام / 43 و 148، اعراف / 4 و 5 و 97 و 98). «بِهِ»: به سبب آن. به علّت پرستش آنها.

سوره غافر آيه 85
متن آيه:
فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ

ترجمه:
امّا ايمانشان به هنگام مشاهده عذاب شديد ما، بديشان سودي نرسانيده است و نفعي به حالشان نداشته است. اين سنّت و شيوه هميشگي خدا در مورد بندگانش بوده است و كافران بدان هنگام زيانبار شده اند. (چرا كه سرمايه وجود خود را در بيراهه ها هدر داده اند و حاصلي جز گناه و رسوائي و عذاب دردناك خدائي فراهم نساخته اند).

توضيحات:
(1/1933)



«سُنَّةَ اللهِ»: شيوه و كاركرد خدا. مراد عدم نفع ايمان به هنگام رؤيت عذاب استيصال است. مفعول مطلق براي عامل محذوف است. يا اين كه تحذير است و مفعول به بشمار است يعني: إِحْذَرُوا سُنَّةَ اللهِ فِي أَعْدآءِ الرُّسُلِ. در رسم الخطّ قرآني با تاء كشيده نوشته شده است. «هُنَالِكَ»: (نگا: غافر / 78).

سوره فصلت آيه 1
متن آيه:
حم

ترجمه:
حا. ميم. . .

توضيحات:
«حم»: از حروف مقطّعه است (نگا: بقره / 1).

سوره فصلت آيه 2
متن آيه:
تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمه:
(اين كتابي است كه) از طرف خداوند بخشايشگر مهرورز نازل شده است.

توضيحات:
«تَنزِيلُ»: (نگا: شعراء / 192، سجده / 2، يس / 5، زمر / 1، غافر / 2). «الرَّحْمنِ»: واسع الرّحمه. «الرَّحِيمِ»: دائم الرّحمه.

سوره فصلت آيه 3
متن آيه:
كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

ترجمه:
كتابي است كه آيات آن تفصيل و تبيين شده است (و واضح و روشن گشته است. يعني) قرآن كه به زبان عربي است، براي قومي (فهم معاني آن آسان) است كه اهل دانش باشند.

توضيحات:
«فُصِّلَتْ ءَايَاتُهُ»: آيه هاي آن تفصيل و تبيين شده است. در قالب الفاظ گويا و زيبا و جمله بنديهاي دلكش و دلربا و با معاني ژرف و رسا (نگا: اعراف / 52، هود / 1، انعام / 114). «قُرْءَاناً عَرَبِيّاً»: (نگا: يوسف / 2، طه / 113، زمر / 28). «لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ»: براي قومي فهم معاني و درك مقاصد قرآن آسان است كه اهل دانش باشند. براي قومي آمده است كه معاني آن را فهم مي كنند، چرا كه به زبان ايشان آمده است (نگا: ابراهيم / 4). مي تواند متعلّق به (فصّلت) يا متعلّق به (تَنزِيلٌ) باشد.

سوره فصلت آيه 4
متن آيه:
بَشِيراً وَنَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

ترجمه:
(1/1934)



قرآن بشارت دهنده (مؤمنان به نعمتهاي فراوان و جاويدان) و ترساننده (كافران به عذاب دردناك و سرمدي يزدان) است. ولي (تشويق و تهديد قرآن در دل متعصّبان لجوج بي اثر است و) اكثر آنان (از حق و حقيقت) رويگردانند و اين است كه (روح شنوائي و پذيرائي حقايق را از دست داده اند و گوئي كه كرند و) هيچ نمي شنوند.

توضيحات:
«بَشِيراً وَ نَذِيراً»: صفت بعد از صفت (قُرْءَاناً)، يا حال كتاب يا آيات است.

سوره فصلت آيه 5
متن آيه:
وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ

ترجمه:
مي گويند: دلهايمان در برابر چيزي كه ما را بدان مي خواني (كه يگانه پرستي است) در ميان پوششهائي قرار گرفته است (و آنچه مي گوئي بدان نمي رسد) و در گوشهايمان سنگيني است (و كلام تو را نمي شنود) و ميان ما و تو پرده ستبر و مانع بزرگي است (كه نمي گذارد ما با تو در يكجا گرد آئيم). پس تو (برابر آئين خود) عمل كن و ماهم (برابر آئين خود) عمل مي كنيم.

توضيحات:
«أَكِنَّةٍ. . . وَقْرٌ»: (نگا: انعام / 25، اسراء / 46، كهف / 57). «فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ»: تو برابر آئين خود عمل كن و ما هم برابر آئين خود و هرگز از تو پيروي نمي كنيم. تو براي نابودي ما دست به كار شو و ما هم براي نابودي تو به كار مي پردازيم. و مبارزه ما با تو ادامه دارد.

سوره فصلت آيه 6
متن آيه:
قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

ترجمه:
(1/1935)



بگو: من فقط و فقط انساني مثل شما هستم، و به من وحي مي شود كه خداوندگار شما خداوندگار يگانه اي بيش نمي باشد، پس راست به سوي او رو كنيد و رويد (و پندار و گفتار و كردارتان در مسير رضاي وي باشد) و از او آمرزش بخواهيد. واي به حال مشركان!

توضيحات:
«بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ»: انسانم همچون شما. انساني مثل شما هستم (نگا: ابراهيم / 11، كهف / 110، اسراء / 93). «إِنَّمَآ إِلهُكُمْ إِلهٌ وَاحِدٌ»: نائب فاعل (يُوحي) است «فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ»: اعمال خود را محض رضاي خدا انجام دهيد و طاعت و عبادتتان براي او باشد و بس.

سوره فصلت آيه 7
متن آيه:
الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ

ترجمه:
مشركاني كه به پاكسازي خود نمي پردازند و آنان به آخرت هم ايمان ندارند.

توضيحات:
«لايُؤْتُونَ الزَّكَاةَ»: به پاكسازي خود از لوث شرك نمي پردازند و به كارهاي خير دست نمي يازند. مراد از زكات، پاكسازي و انفاق در راه كارهاي خير است كه موجب پاكيزگي نفس و پاك كردن صفحه دل از آلودگيها است. چرا كه از يك سو اين سوره مكّي است و در مكّه قانون زكات اصطلاحي كه از فروع اسلام است وضع نشده است، و از ديگر سو زكات بر مؤمن واجب است؛ نه بر كافر و مشرك، تا از صفات رذيله مشركان بشمار آيد. برخي هم آن را همان زكات اصطلاحي مي دانند و كفّار و مشركان را موظّف به فروع شريعت مي دانند (نگا: أضواء البيان).

سوره فصلت آيه 8
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

ترجمه:
مسلّماً كساني كه ايمان مي آورند و كارهاي شايسته و بايسته انجام مي دهند، اجر و پاداش ناگسيختني دارند.

توضيحات:
«غَيْرُ مَمْنُونٍ»: غيرمنقطع و ناگسيختني (نگا: هود / 108، ص / 54). برخي هم آن را كم نشدني و كاستي نپذيرفتني، بدون منت، و بي حساب معني نموده اند.

سوره فصلت آيه 9
متن آيه:
(1/1936)



قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
بگو: آيا به آن كسي كه زمين را در دو روز آفريده است ايمان نداريد، و براي او همگونها و انبازهائي قرار مي دهيد؟ او (علاوه از اين كه آفريدگار زمين است) آفريدگار جهانيان هم مي باشد.

توضيحات:
«خَلَقَ الأرْضَ»: مراد از خلق زمين، تقدير وجود و آفرينش بالقوّه آن است. چرا كه آفرينش زمين همراه با آفرينش همه كائنات بوده و خود قطعه ناچيزي از مجموعه كائنات است (نگا: انبياء / 30). اين هم در قرآن غريب نيست. مثلاً در آفرينش آدم قرآن فرموده است: إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِندَاللهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ، خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ (آل عمران / 59). «خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ»: خواست او را از خاك بيافريند و پيدايش او را مقدّر فرمود. چرا كه اگر مراد از «خلق» آفريدن بالفعل باشد نه بالقوّه، جمله (كُن فَيَكُونُ) معني ندارد (نگا: التفسير الواضح، تفسير كبير). «يَوْمَيْنِ»: دو روز. مراد دو وقت و دوران است. چرا كه قبل از آفرينش آسمان و زمين، روزي به معني روز معمولي وجود نداشته است. اين دورانها هم شايد هزاران و بلكه ميليونها و ميلياردها سال به طول انجاميده باشد (نگا: حجّ / 47، سجده / 5، معارج / 4).

سوره فصلت آيه 10
متن آيه:
وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاء لِّلسَّائِلِينَ

ترجمه:
(1/1937)



او در زمين بر فراز آن كوههاي استواري قرار داد، و خيرات و بركات زيادي در آن آفريد، و موادّ غذائي (مختلف و جوراجور ساكنان) زمين را به اندازه لازم مقدّر و مشخّص كرد. اينها همه (اعمّ از خلق زمين و ايجاد كوهها و تقدير اقوات) روي هم در چهار روز كامل به پايان آمد، بدان گونه كه نياز نيازمندان و روزي روزي خواهان را برآورده كند (و كمترين كم و زيادي در آن نباشد).

توضيحات:
(1/1938)



«رَوَاسِيَ»: (نگا: رعد / 3، حجر / 19، نحل / 15). «بَارَكَ»: پر خير و بركت باد. نعمتها و منافع زيادي را پديد آورد. «قَدَّرَ»: مقدّر كرد. اندازه گيري و پيش بيني نمود. «أَقْوَاتَهَا»: خوراكيها و غذاهاي مورد نياز ساكنان روي زمين، اعمّ از انسانها و حيوانها و گياهها. «أَرْبَعَةِ أيَّامٍ»: چهار روز. منظور تتمّه چهار روز است. يا به عبارت ديگر، دو روز براي خلق زمين، و دو روز براي ايجاد كوهها و توليد خيرات و تقدير اقوات. نظير اين تعبير، در زبان عربي و فارسي نيز وجود دارد. مثلاً اگر گفته شود: از اينجا تا مكّه ده روز طول مي كشد، و تا مدينه پانزده روز. يعني پنج روز فاصله مكّه و مدينه است و ده روز فاصله اينجا تا مكّه. تفاسير معتبر را در اين زمينه مطالعه كردم، جز اين، رأي ديگري كه چنگي به دل بزند و موافق با آيات ديگر قرآن باشد پيدا نكردم. ولي اين بنده خدا را عقيده بر اين است كه: دو روز يا دو دوران مذكور در آيه 9 با دو روز يا دو دوران مذكور در آيه 12 مقارن و همزمانند. چرا كه آفرينش آسمانها، آفرينش زمين را نيز در بر دارد. و چهار روز يا دوران مذكور در آيه 10 خاصّ زمين و مكمّل دو دوران قبلي است كه روي هم شش دوران مي شود. «سَوَآءً»: درست در مدّت چهار روز كامل، بدون كم يا زياد. اقوات و موادّ غذائي درست بدان اندازه است كه مورد نياز است. مصدر و مفعول مطلق فعل محذوف (إِسْتَوَتْ) يا حال (اقوات) است. «السَّآئِلِينَ»: محتاجان و نيازمندان. درخواست كنندگان و طالبان. مراد انسان و حيوان و گياه است. ذكر آن به صورت جمع مذكّر سالم، از راه تغليب است. «لِلسَّآئِلِينَ»: متعلّق به (قَدَّرَ) يا (سَوَآءً) است.

سوره فصلت آيه 11
متن آيه:
ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

ترجمه:
(1/1939)



سپس اراده آفرينش آسمان كرد، در حالي كه دود (گونه، و به شكل سحابيها در گستره فضاي بي انتهاء پراكنده) بود. به آسمان و زمين فرمود: چه بخواهيد و چه نخواهيد پديد آئيد (و شكل گيريد). گفتند: فرمانبردارانه پديد آمديم (و به همان صورت درآمده ايم كه اراده فرموده اي).

توضيحات:
«ثُمَّ»: سپس. در اينجا براي تأخير بياني است نه تأخير زماني. يعني آفرينش آسمانها قبلاً صورت گرفته است و زمين بعد از آن (نگا: بقره / 29، نازعات / 27 - 33). «إسْتَوي إِلي. . .»: قصد كرد. اراده فرمود. «دُخَانٌ»: دود. چه بسا مراد گازها و بخارها باشد كه علماء آن را سحابي مي گويند. «إِئْتِيَا»: پديد آئيد و شكل بگيريد. در اينجا خلق تقديري تبديل به خلق تكويني مي شود و هستي از قوّه به فعل در مي آيد. «أَتَيْنَا»: پديدار شديم. پيدا گشتيم. مراد سرعت در اطاعت است. «طَوْعاً أَوْ كَرْهاً»: (نگا: آل عمران / 83، توبه / 53، رعد / 15).

سوره فصلت آيه 12
متن آيه:
فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاء أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

ترجمه:
آن گاه آنها را به صورت هفت آسمان در دو روز به انجام رساند، و در هر آسماني فرمان لازمه اش را صادر (و نظام و تدبير خاصّي مقرّر) فرمود (و مخلوقات و موجودات متناسب با آنجا را آفريد). آسمان نزديك را با چراغهاي بزرگي (از ستارگان درخشان و تابان) بياراستيم و (آن را كاملاً از آفات و استراق سمع شياطين) محفوظ داشتيم. اين (امور مذكوره، اعم از آفرينش جهان هستي و دوران شكل گيري و نظم دقيق، برجوشيده از) برنامه ريزي خداوند بسيار توانا و بس آگاه است.

توضيحات:
(1/1940)



«قَضَاهُنَّ»: فعل (قَضي) به معني: به انجام رسانيد. به پايان برد. ضمير (هُنَّ) به سماء برمي گردد كه متضمّن معني سماوات است. يا به (سماوات) بعد از خود برمي گردد. در صورت اوّل (سَبْعَ) حال (هُنَّ) و در صورت دوم تمييز و مفسّر آن است (نگا: روح المعاني، بيضاوي، ابن جُزَيّ). «أَمْرَهَا»: كار و بار مربوط به آن را. مخلوقات و موجودات و نظم و نظام آن را. «السَّمَآءَ الدُّنْيَا» (نگا: صافّات / 6). «مَصَابِيحَ»: چراغها. مراد كواكب است (نگا: صافّات / 6). «حِفْظاً»: نگاهداري. مفعول مطلق فعل محذوف (حَفِظْنَا) است كه عطف بر فعل (زَيَّنَّا) است. در اصل چنين است: وَ حَفِظْنَاحِفْظاً. «ذلِكَ تَقْدِيرُ. . .»: (نگا: انعام / 96، يس / 38). يادآوري: خداوند در هفت مورد قرآن، ادوار خلقت آسمانها و زمين را شش دوره ذكر فرموده اند (نگا: اعراف / 54، يونس / 3، هود / 7، فرقان / 59، سجده / 4، ق / 38، حديد / 4).

سوره فصلت آيه 13
متن آيه:
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ

ترجمه:
اگر (مشركان مكّه از پذيرش ايمان) روي گردان شدند، بگو: شما را از صاعقه اي همچون صاعقه عاد و ثمود مي ترسانم.

توضيحات:
«صَاعِقَةً»: جرقّه عظيم الكتريسيته است كه در ميان قطعه ابري كه بار مثبت دارد با زمين كه بار منفي دارد ايجاد مي شود. صداي مهيب و زمين لرزه شديدي را به همراه دارد.

سوره فصلت آيه 14
متن آيه:
إِذْ جَاءتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاء رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

ترجمه:
(1/1941)



زماني (صاعقه گريبانگير قوم عاد و ثمود شد) كه پيغمبران از پيش رو و پشت سر (و از هر سو و جهات ديگر) به نزدشان آمدند (و به عناوين مختلف و به شيوه هاي گوناگون پندشان دادند و ارشادشان كردند و گفتند:) جز خدا را پرستش نكنيد. پاسخ دادند كه: اگر خدا مي خواست پيغمبراني روانه دارد فرشتگاني را (به عنوان پيغمبر) فرو مي فرستاد (نه انسانهائي مانند خود ما). ما قطعاً به آن چيزهائي باور نداريم كه با خود آورده ايد.

توضيحات:
«إِذْ»: معمول صاعِقَة است. «مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ» مراد از هر سو و با هر شيوه است. (نگا: احقاف / 21).

سوره فصلت آيه 15
متن آيه:
فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

ترجمه:
و امّا قوم عاد در زمين به ناحق بزرگي فروختند (و مغرورانه) گفتند: چه كسي از ما قدرت بيشتري دارد؟ مگر آنان نمي دانستند كه خداوندي كه ايشان را آفريده است از آنان نيرومندتر است؟! آنان (بر اثر اين پندار بي اساس) پيوسته آيه هاي ما را انكار مي كردند و نمي پذيرفتند.

توضيحات:
«إِسْتَكْبَرُوا فِي الأرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ»: به ناحق در زمين بزرگي فروختند و خويشتن را بالاتر از آن دانستند كه حقيقت را بپذيرند و ايمان بياورند. «بِغَيْرِ حَقٍّ»: بدون استحقاق. به ناحق (نگا: اعراف / 146، يونس 23، قصص / 39).

سوره فصلت آيه 16
متن آيه:
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ

ترجمه:
(1/1942)



سرانجام باد تند و پرصدا و سخت سردي را در روزهاي شومي به سويشان وزان كرديم، تا عذاب خوار و پست كننده اي در زندگي همين دنيا بديشان بچشانيم. (تازه اين عذاب دنيا است) و عذاب آخرت خوار و پست كننده تر (از عذاب دنيوي ايشان) است، و آنان اصلاً (از سوي كسي) ياري و كمك نمي شوند.

توضيحات:
«صَرْصَراً»: سخت و شديد. پر سر و صدا و هراس انگيز. بسيار سرد. «أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ»: روزهاي شوم و بد. اين تندباد هفت شب و هشت روز پياپي وزيدن گرفت (نگا: حاقّه / 7) و همچون تنه هاي درختان خرما كه از ريشه كنده شده باشند، انسانها را بلند مي كرد و به زمين مي كوبيد (نگا: قمر / 20).

سوره فصلت آيه 17
متن آيه:
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

ترجمه:
و امّا قوم ثمود، ما ايشان را رهنمود كرديم (و راه خير و راه شر را بديشان نموديم) و آنان كوردلي (و گمراهي) را بر هدايت (و رهنمود الهي) ترجيح دادند، و لذا به سبب كارهائي كه مي كردند، صاعقه عذاب خواركننده اي ايشان را فرو گرفت.

توضيحات:
«الْعَمي»: كوردلي. گمراهي «صَاعِقَةٌ الْعَذَابِ»: اضافه صفت به موصوف است. مثل: مُهْلِكُ الْعَذَابِ، كه در اصل «الْعَذَابُ الْمُهْلِكُ» است (نگا: قرطبي). «الْهُونِ»: مصدر است و به عنوان اسم فاعل يعني مُهين به كار رفته است. به معني: خواركننده و رسواگر (نگا: انعام / 93).

سوره فصلت آيه 18
متن آيه:
وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

ترجمه:
و كساني را كه مؤمن و متّقي بودند نجات داديم (و از عذاب در امان و از دست كفّار متكبّر رهائي بخشيديم).

توضيحات:
. .

سوره فصلت آيه 19
متن آيه:
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاء اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ

ترجمه:
(1/1943)



روزي دشمنان خدا (يعني كفّار و مشركان همه ملّتها) به سوي آتش دوزخ رانده و بر لبه آن گرد آورده مي شوند (و دسته هاي پيشين را نگاه مي دارند تا گروههاي پسين را بدانان ملحق گردانند).

توضيحات:
«إِلَي النَّارِ. . .»: (نگا: زمر / 71). «أَعْدَآءُ اللهِ»: دشمنان خدا. مراد كفّار و مشركان همه ملّتها از آغاز تا پايان جهان است. «فَهُمْ يُوزَعُونَ»: (نگا: نمل / 17 و 83).

سوره فصلت آيه 20
متن آيه:
حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ترجمه:
هنگامي كه در كنار دوزخ گرد آمدند، گوشها و چشمها و پوستهاي ايشان بر كارهائي كه (در دنيا) مي كرده اند، گواهي مي دهند.

توضيحات:
«شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ. .»: شهادت اعضاء در آيات متعدّد قرآن مذكور است (نگا: نور / 24، يس / 65، فصّلت / 21 و 22) ولي نحوه شهادت بر ما مجهول است. آيا خدا درك و شعور و قدرت سخن بدانها مي دهد، آثار گناهان بر آنها نقش بسته است، در آنها ايجاد صوت مي گردد، و. . . «سَمْعُهُمْ وَ. . .»: علّت اين كه سمع مفرد و بقيّه اعضاء جمع (نگا: بقره / 7 و 20، انعام / 46، نحل / 108). «جُلُودُ»: پوستها. مراد همه اعضاء است، و عطف عامّ بر خاصّ است.

سوره فصلت آيه 21
متن آيه:
وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ترجمه:
آنان به پوستهاي خود مي گويند: چرا بر ضدّ ما شهادت داديد؟ پاسخ مي دهند: خداوندي ما را به گفتار درآورده است كه همه چيز را گويا نموده است، و همو در آغاز شما را (از عدم) آفريده است و (در پايان زندگي و بعد از ممات، دوباره جامه حيات به تنتان كرده و براي حساب و كتاب) به سوي او برگردانده شده ايد.

توضيحات:
(1/1944)



«أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ»: خدا همه چيز را به گفتار انداخته است. يعني امروز همه موجودات عالم سخن مي گويند و اسرار را بازگو مي كنند. چرا كه پرده ها از رازها به كنار رفته است (نگا: / 22، طارق / 9). نه تنها در قيامت در دنيا هم همه ذرّات عالم به تسبيح و تقديس خدا مشغول و مأموران رازبگوي خدايند، و هر ذرّه اي صفحه اي گويا از تاريخ هستي است. امّا هر يك داراي قلمي ديگر و زباني ديگرند. امّا چگونه؟ شما انسانيد و نمي دانيد. «وَ هُوَ خَلَقَكُمْ. . .»: دنباله سخن جلود، و يا مستأنفه است و فرموده آفريدگار جلود است.

سوره فصلت آيه 22
متن آيه:
وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيراً مِّمَّا تَعْمَلُونَ

ترجمه:
شما اگر گناهانتان را پنهان مي كرديد نه از اين جهت بود كه از شهادت گوشها و چشمها و پوستهايتان بر ضدّ خودتان بيم داشته باشيد (چرا كه اصلاً باور نمي كرديد روزي اينها به سخن درآيند و بر ضدّ كسي گواهي دهند). بلكه گمان مي برديد خدا بسياري از اعمالي را كه (مخفيانه) انجام مي دهيد نمي داند.

توضيحات:
«أَن يَشْهَدَ»: از ترس اين كه شهادت دهد. از اين كه گواهي دهد. مفعول له است. در اصل: مَخَافَةَ أَن يَشْهَدَ. مِنْ أَن يَشْهَدَ. عَنْ أَن يَشْهَدَ.

سوره فصلت آيه 23
متن آيه:
وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنْ الْخَاسِرِينَ

ترجمه:
اين گمان بدي كه درباره پروردگارتان داشته ايد شما را به هلاكت انداخته است، و لذا از زمره زيانكاران شده ايد.

توضيحات:
(1/1945)



«ذلِكُمْ»: مبتدا است. «ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ»: بدل از مبتدا است. «أَرْدَاكُمْ»: شما را به هلاكت انداخته و نابود نموده است. خبر مبتدا است، يا اين كه (ظَنُّكُمْ) و (أَرْدَاكُمْ) مي تواند خبر اوّل و دوم مبتدا باشد.

سوره فصلت آيه 24
متن آيه:
فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُم مِّنَ الْمُعْتَبِينَ

ترجمه:
اگر آنان شكيبائي كنند (يا نكنند، يكسان است و) آتش دوزخ جايگاه ايشان است (و راه نجاتي از آن ندارند). اگر هم تقاضاي رضايت و درخواست عفو (الهي) كنند (به جائي نمي رسد و پذيرفته نمي شود) و مورد عفو قرار نمي گيرند.

توضيحات:
«إن يَصْبِرُوا. . .»: شبيه اين آيه در معني (نگا: ابراهيم / 21، طور / 16). «مَثْويً»: محلّ اقامت. (نگا: آل عمران / 151، نحل / 29، عنكبوت / 68). «إِن يَسْتَعْتِبُوا»: اگر طلب رضايت و گذشت كنند (نگا: نحل / 84، روم / 57، جاثيه / 35). «الْمُعْتَبِينَ»: اجابت شدگان. كساني كه درخواستشان پذيرفته گردد. خوشنودشدگان. برخي (يَسْتَعْتِبُوا) را به معني درخواست (عُتْبي) يعني برگشت به دنيا، و (الْمُعْتَبِينَ) را به معني برگشت داده شدگان به دنيا گرفته اند. در اين صورت معني آيه چنين است: اگر كافران بر آتش شكيبائي كنند يا نكنند يكسان است و دوزخ جايگاه ايشان است، و اگر طلب رجعت و برگشت به دنيا كنند، درخواست ايشان پذيرفته نمي گردد و به دنيا برگردانده نمي شوند.

سوره فصلت آيه 25
متن آيه:
وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاء فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ

ترجمه:
(1/1946)



ما براي آنان همنشينان (زشت سيرتي از جنّ و انس) ترتيب داده ايم (و اين دوستان تبهكار، ايشان را از هر سو احاطه مي كنند و افكارشان را مي دزدند و چنان بر آنان چيره مي شوند) كه كار دنيا و آخرت را در نظرشان مي آرايند (و اقدام به محرّمات و ترك عبادات را و همچنين عقاب و عذاب دوزخ را برايشان سهل و ساده جلوه گر مي نمايند. تا بدانجا كه به آساني به گرداب فساد فرو مي روند) و فرمان عذاب الهي درباره آنان ثابت و صادر مي شود و به سرنوشت اقوام گمراهي از جنّ و انسي گرفتار مي گردند كه پيش از ايشان بوده اند (و همچون ايشان كرده اند. جملگي) اينان و آنان مسلّماً زيانبار شده اند.

توضيحات:
(1/1947)



«قَيَّضْنَا»: آماده كرده ايم و تهيّه نموده ايم. ترتيب داده ايم (نگا: مريم / 83 و 84، زخرف / 36 و 37). «قُرَنَآءَ»: جمع قَرين، همدم. دوست، مراد شياطين انس و جنّ است (نگا: نساء / 38، صافّات / 51). «مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ»: آنچه پيش رو دارند. مراد محرّمات و ضلالات و لذّات و شهوات و زرق و برق دنيا است. «مَا خَلْفَهُمْ»: آنچه پشت سر دارند. مراد امور اخروي است، از قبيل زندگي دوباره و حساب و كتاب و عقاب و عذاب. البتّه مي توان (مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ) را مربوط به امور اخروي، و (مَا خَلْفَهُمْ) را مربوط به امور دنيوي دانست (نگا: بقره / 255، طه / 110، انبياء / 28، حجّ / 76). جمله (مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ) ممكن است اشاره به احاطه همه جانبه شياطين انس و جنّ و تزيين آنان هم باشد. «حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ»: فرمان عذاب درباره آنان لازم و ثابت گرديد و گرفتار عقاب و عذاب شدند (نگا: اسراء / 16، قصص / 63، نمل / 82). «فِي أُمَمٍ»: در ميان ملّتهائي كه. همراه با ملّتهائي كه. جار و مجرور مي تواند حال (هم) و متعلّق به (كَآئِنِينَ) محذوف بوده و تقدير چنين باشد، كَآئِنِينَ فِي أُمَمٍ. تنوين (أُمَمٍ) دالّ بر تكثير است. واژه (في) مي تواند به معني (مَعَ) باشد.

سوره فصلت آيه 26
متن آيه:
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

ترجمه:
كافران (به همديگر) مي گويند: گوش به اين قرآن فرا ندهيد، و در (هنگام تلاوت) آن ياوه سرائي و جار و جنجال كنيد (تا مردمان هم قرآن را نشنوند و مجال انديشه درباره مفاهيم آن از ايشان گرفته شود و) شما پيروز گرديد.

توضيحات:
(1/1948)



«إلْغَوْا»: ياوه سرائي كنيد. كارهاي بيهوده انجام دهيد. مراد بحثهاي بيفايده و جار و جنجال و سر و صدا و افسانه سرائي و بالاخره همه گفتگوها و كارهائي است كه افكار مردم را از محور مقاصد قرآني منحرف سازد و مجال تفكّر را از آنان سلب كند. «فِيهِ»: در هنگام خواندن قرآن يا تدريس آيات و يا طرح مسائل آن.

سوره فصلت آيه 27
متن آيه:
فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيداً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

ترجمه:
ما قطعاً (جنگ با قرآن را فراموش نمي نمائيم و) به كافران عذاب سختي مي چشانيم، و آنان را در برابر بدترين كاري كه كرده اند (كه مبارزه با قرآن است) جزا و سزا خواهيم داد.

توضيحات:
«لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي. . .». مراد دو چيز مي تواند باشد: الف - مبارزه كافران با قرآن بدترين كار است و در برابر آن كيفر شديد داده مي شوند. ب - همه كارهاي كافران همسان بدترين كارشان محسوب مي گردد و بدترين مجازاتها بدانها تعلّق مي گيرد، همان گونه كه همه كارهاي مؤمنان همسان بهترين كارشان محسوب مي شود و بهترين پاداشها بدانها تعلّق مي گيرد (نگا: توبه / 121، نحل / 96 و 97، نور / 38، عنكبوت / 7، زمر / 35).

سوره فصلت آيه 28
متن آيه:
ذَلِكَ جَزَاء أَعْدَاء اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاء بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ

ترجمه:
اين، كيفر دشمنان خدا است كه آتش (سوزان جهنّم) است. (امّا نه آتش موقّتي و زودگذر، بلكه) سراي هميشگي ايشان در ميان آن است. اين هم بدان خاطر است كه پيوسته آيات ما را (با وجود علم به واقعيّت آنها) انكار مي كرده اند.

توضيحات:
(1/1949)



«النَّارُ»: آتش دوزخ. عطف بيان يا بدل از (ذلِكَ) و يا اين كه خبرمبتداي محذوف (هُوَ) است. «دَارُ الْخُلْدِ»: سراي ماندگاري و جاودانگي. يعني در دوزخ اقامتگاه هميشگي كفّار است. «جَزَآءً»: مفعول مطلق عامل محذوف (نگا: اسراء / 63) و يا مفعول له است. «جَزَآءً بِمَا كَانُوا بِئَايَاتِنَا يَجْحَدُونَ»: حرف (ب) يكم متعلّق به (جَزَآءً) و دوم متعلّق به (يَجْحَدُونَ) است.

سوره فصلت آيه 29
متن آيه:
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ

ترجمه:
كافران (در ميان دوزخ فرياد برمي آورند و) مي گويند: پروردگارا! كساني را از دو گروه انس و جنّ به ما نشان بده كه ما را گمراه كرده اند، تا ايشان را زير پاهاي خود بگذاريم و لگدمالشان گردانيم و بدين وسيله از زمره پست ترين مردم (از لحاظ مقام و مكان) شوند.

توضيحات:
«الأسْفَلِينَ»: پائين ترين افراد و پست ترين مردم از لحاظ مكانت و منزلت و مقام و مكان. اين سخن بيانگر شدّت خشم كافران بر سردستگان و رهبران كفر و معصيت است (نگا: بقره / 166 و 167، سبأ / 31 - 33).

سوره فصلت آيه 30
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

ترجمه:
(1/1950)



كساني كه مي گويند: پروردگار ما تنها خدا است، و سپس (بر اين گفته خود كه اقرار به وحدانيّت است مي ايستند، و آن را با انجام قوانين شريعت عملاً نشان مي دهند، و بر اين راستاي خداپرستي تا زنده اند) پابرجا و ماندگار مي مانند (در هنگام آخرين لحظات زندگي) فرشتگان به پيش ايشان مي آيند (و بدانان مژده مي دهند) كه نترسيد و غمگين نباشيد و شما را بشارت باد به بهشتي كه (توسّط پيغمبران) به شما (مؤمنان) وعده داده مي شد.

توضيحات:
«تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ المَلآئِكَةُ»: مراد نزول فرشتگان به هنگام مرگ انسانها است (نگا: نساء / 97، انفال / 50، انعام / 93، نحل / 28 و 32، محمّد / 27). برخي اين بشارتها را دائمي و مستمرّ دانسته و آنها را الهامهاي معنوي فرشتگان در گوش جان مؤمنان در همه مراحل زندگي مي دانند.

سوره فصلت آيه 31
متن آيه:
نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ

ترجمه:
(و فرشتگان بديشان خبر مي دهند كه) ما ياران و ياوران شما در زندگي دنيا و در آخرت هستيم، و در آخرت براي شما هرچه آرزو كنيد هست، و هرچه بخواهيد برايتان فراهم است.

توضيحات:
«مَا تَدَّعُونَ»: آنچه طلب كنيد (نگا: يس / 57).

سوره فصلت آيه 32
متن آيه:
نُزُلاً مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

ترجمه:
اينها به عنوان پذيرائي از سوي خداوند آمرزگار و مهربان است.

توضيحات:
«نُزُلاً»: (نگا: آل عمران / 198، كهف / 107، صافّات / 62).

سوره فصلت آيه 33
متن آيه:
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ترجمه:
گفتار چه كسي بهتر از گفتار كسي است كه مردمان را به سوي خدا مي خواند و كارهاي شايسته مي كند و اعلام مي دارد كه من از زمره مسلمانان (و منقادان اوامر يزدان) هستم؟

توضيحات:
(1/1951)



«قَوْلاً»: تمييز است. «الْمُسْلِمِينَ»: مسلمانان. كساني كه فرمانبردار اوامر خدا بوده و سرِ بندگي و پرستش را فروتنانه بر آستانه اش مي گذارند.

سوره فصلت آيه 34
متن آيه:
وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

ترجمه:
نيكي و بدي يكسان نيست. (هرگز بدي را با بدي، و زشتي را با زشتي پاسخ مگوي. بلكه بدي و زشتي ديگران را) با زيباترين طريقه و بهترين شيوه پاسخ بده. نتيجه اين كار، آن خواهد شد كه كسي كه ميان تو و ميان او دشمنانگي بوده است، به ناگاه همچون دوست صميمي گردد.

توضيحات:
«لاتَسْتَوي»: مساوي و برابر و يكسان نيست. «إدْفَعْ»: پاسخ بده (نگا: مؤمنون / 96). از ميان بردار (نگا: بقره / 251، حجّ / 40). «وَلِيٌّ»: دوست. رفيق. «حَمِيمٌ»: گرم. صميمي. «إدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»: (نگا: مؤمنون / 96).

سوره فصلت آيه 35
متن آيه:
وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

ترجمه:
به اين خوي (و خلق عظيم) نمي رسند مگر كساني كه داراي صبر و استقامت باشند، و بدان نمي رسند مگر كساني كه بهره بزرگي (از ايمان و تقوا و اخلاق ستوده) داشته باشند.

توضيحات:
«مَا يُلَقَّاهَا»: به اين خصلت دست نمي يابد و اين سفارش را پذيرا نمي گردد (نگا: قصص / 80). ضمير (هَا) به (خَصْلَة) يا (وَصِيَّة) باز مي گردد كه مستفاد از جمله سابق است. «ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ»: داراي بهره فراوان از خصال حميده و صفات پسنديده اي كه منتهي به سعادت دائم مي گردد (نگا: قصص / 79، انسان / 11).

سوره فصلت آيه 36
متن آيه:
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

ترجمه:
(1/1952)



هرگاه وسوسه اي از شيطان (در اين مسير) متوجّه تو گرديد (به هوش باش و در مقابل آن مقاومت كن و) خود را به خداوند بسپار (و به سايه لطف او پناه بر) كه او بس شنوا و آگاه است (و تو را مي پايد و محافظت مي نمايد).

توضيحات:
«وَ إِمَّا يَنزَغَنَّكَ. . .»: (نگا: اعراف / 200).

سوره فصلت آيه 37
متن آيه:
وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

ترجمه:
از نشانه هاي (قدرت) خدا، شب و روز و خورشيد و ماه است. براي خورشيد و ماه سجده نكنيد، براي خدائي كه آنها را آفريده است، سجده كنيد، اگر واقعاً او را عبادت و پرستش مي كنيد.

توضيحات:
«ءَايَاتِهِ»: نشانه هاي قدرت و ادلّه عظمت او. «إن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ»: اگر واقعاً او را مي پرستيد. اگر مي خواهيد او را عبادت و پرستش كنيد.

سوره فصلت آيه 38
متن آيه:
فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ

ترجمه:
اگر (مشركان) خود را بزرگتر از آن ديدند (كه به عبادت و پرستش پروردگار بپردازند، باك مدار. چرا كه) آنان كه در پيشگاه پروردگارت منزلت و مكانت دارند (كه فرشتگان مقرّبند) شب و روز به تسبيح و تقديس او سرگرمند و به هيچ وجه ايشان (از اين كار) خسته و درمانده نمي گردند.

توضيحات:
«عِندَ رَبِّكَ»: در پيشگاه او هستند. مراد از عنديّت، يعني در پيشگاه بودن، عنديّت مكاني نيست؛ بلكه عنديّت كرامت و منزلت است (نگا: قمر / 55). «لا يَسْأَمُونَ»: ملول نمي گردند. خسته و درمانده نمي شوند (نگا: بقره / 282).

سوره فصلت آيه 39
متن آيه:
(1/1953)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمه:
و از نشانه هاي (قدرت) خدا اين است كه تو زمين را خشك و برهوت مي بيني، امّا هنگامي كه (قطره هاي حيات بخش) آب بر آن فرو مي فرستيم، به جنبش درمي آيد و آماسيده مي گردد (و بعدها به صورت گل و گياه و سبزه موج مي زند). آن كس كه اين زمين خشك و برهوت را زنده مي كند، هم او مردگان را نيز (در قيامت) زنده مي گرداند. چرا كه او بر هر چيزي توانا است.

توضيحات:
«خَاشِعَةً»: خشك و برهوت. ساكن و بدون حركت. «إهْتَزَّتْ»: به جنبش درمي آيد و تكان مي خورد. «رَبَتْ»: بالا مي آيد و آماسيده مي گردد. «إهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ. . .»: (نگا: حجّ / 5). وقتي كه آب به عناصر و ذرّات خاك مي رسد، در داخل آب حل مي گردند و جذب دانه ها يا ريشه هاي گياهان مي شوند و به سلولها و بافتها و اندامهاي زنده اي تبديل شده و رشد مي كنند و افزايش مي يابند. «مُحْيي»: زنده كننده (نگا: روم / 50). در رسم الخطّ قرآني با يك ياء نوشته شده است.

سوره فصلت آيه 40
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

ترجمه:
كساني كه آيات ما را مورد طعن قرار مي دهند و به تحريف (حقائق و معاني) آن دست مي يازند، بر ما پوشيده نخواهند بود (و كيفرشان را خواهيم داد.) آيا كسي كه به آتش دوزخ انداخته مي شود بهتر است يا كسي كه (در سايه ايمان) در نهايت امن و امان، روز قيامت (به عرصه محشر) مي آيد؟ هر كاري كه مي خواهيد بكنيد، او مي بيند هر آنچه را كه انجام مي دهيد.

توضيحات:
(1/1954)



«يُلْحِدُونَ»: مورد طعن قرار مي دهند. تحريف مي كنند. «ءَايَاتِ»: مراد آيات تكويني كتاب منظور جهان، يا آيات تشريعي مذكور در كتابهاي آسماني به ويژه قرآن است. «يُلْحِدُونَ فِي ءَايَاتِنَا»: آيات ما را تحريف مي كنند. آيات ما را مورد طعن قرار مي دهند. مراد منحرف ساختن مردم با مغالطه و سفسطه از دلائل خداشناسي و نشانه هاي قدرت الهي، و يا تحريف حقائق و معاني و تغيير عبارات و الفاظ كتابهاي آسماني است. «ءَامِناً»: در امن و امان. مطمئنّ و بي دغدغه، حال است.

سوره فصلت آيه 41
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ

ترجمه:
كساني كه قرآن را انكار مي كنند بدان گاه كه به ايشان مي رسد، (بر ما پوشيده نمي مانند و سزاي آن را مي بينند). قرآن كتاب ارزشمند و بي نظيري است.

توضيحات:
«إِنَّ الَّذِينَ. . .»: خبر آن محذوف است. از قبيل: لايُخْفَوْنَ عَلَيْنا. . . لا يَغِيبُ عَنَّآ أَمْرُهُمْ وَ مَا يَقْصِدُونَ. «الذِّكْرِ»: قرآن (نگا: حجر / 9، نحل / 44). «عَزِيزٌ»: ارزشمند. بي نظير. چيره و شكست ناپذير.

سوره فصلت آيه 42
متن آيه:
لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

ترجمه:
هيچ گونه باطلي، از هيچ جهتي و نظري، متوجّه قرآن نمي گردد. (نه غلطي و تناقضي در الفاظ و مفاهيم آن است، و نه علوم راستين و اكتشافات درست پيشينيان و پسينيان مخالف با آن، و نه دست تحريف به دامان بلندش مي رسد. چرا كه) قرآن فرو فرستاده يزدان است كه با حكمت و ستوده است (و افعالش از روي حكمت است، و شايسته حمد و ستايش بسيار است).

توضيحات:
(1/1955)



«الْبَاطِلُ»: نقطه مقابل حق. مراد: نسخ، كم و زياد شدن، غلط از آب درآمدن، تناقض مطالب و مفاهيم، و بالاخره همه چيزهاي نادرست و خلاف حقيقت و واقعيّت است. «مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ»: كنايه از همه جانبه بودن است. يعني از همه جهات خدا قرآن را حفظ مي كند (نگا: حجر / 9) و از هيچ سو و هيچ طرف و ناحيه، بطلان و فساد متوجّه آن نگشته و نمي گردد. «تَنزِيلٌ» (نگا: شعراء / 192، يس / 5، فصّلت / 2).

سوره فصلت آيه 43
متن آيه:
مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ

ترجمه:
از طرف (كافران و منافقان و جاهلان) چيزي به تو گفته نمي شود، مگر همان چيزهائي كه قبلاً به پيغمبران پيش از تو گفته شده است. (و چنين نسبتهاي ناروائي و سخنان نازيبائي بديشان داده شده است. خلاصه نه دعوت تو به سوي يكتاپرستي مطلب تازه اي است، و نه تهمت و تكذيب مردمان بي دين و بي ايمان). مسلّماً پروردگار تو داراي آمرزش فراوان (در حق مؤمنان) و داراي مجازات دردناك (در حق كافران) است.

توضيحات:
«مَا يُقَالُ لَكَ إِلاّ مَا. . .»: مراد نسبتهاي ناروائي همچون: ساحر، شاعر، مجنون، كاهن، مفتري، و دشنامها و سخنان زشت ديگر است (نگا: مائده / 70، يس / 30، ذاريات / 39 و 52، نحل / 101).

سوره فصلت آيه 44
متن آيه:
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ

ترجمه:
(1/1956)



چنان كه قرآن را به زباني جز زبان عربي فرو مي فرستاديم، حتماً مي گفتند: اگر آيات آن (به عربي) توضيح و تبيين مي گرديد (چه مي شد؟ در اين صورت ما آن را روشن و گويا فهم مي كرديم. و مي گفتند:) آيا (كتاب) غير عربي و (پيغمبر) عربي؟ بگو: قرآن براي مؤمنان مايه راهنمائي و بهبودي است. (ايشان را از راههاي گمراهي و سرگشتگي مي رهاند، و از بيماريهاي شكّ و گمان نجات مي بخشد) و امّا براي غيرمؤمنان، كري گوشهاي ايشان و كوري (چشمان) آنان است. (انگار) آنان كسانيند كه از دور صدا زده مي شوند (اين است كه با وجود چشم باز و گوش باز، مناديگر را چنان كه بايد نمي بيننند، و ندائي را كه معلوم و مفهوم باشد نمي شنوند).

توضيحات:
«أَعْجَمِيٌّ»: غير عربي (نگا: نحل / 103، شعراء / 198). «لَوْ لا»: اين واژه براي طلب حصول مابعد خود است. (نگا: كهف / 39). «فُصِّلَتْ»: بيان و روشن مي گرديد. توضيح و تبيين مي شد. «أَأَعْجَمِيٌّ؟»: آيا غير عربي است؟ «أَأَعْجَمِيٌّ وَ عَرَبِيٌّ؟»: آيا قرآن به زبان غيرعربي براي پيغمبر عربي زبان آمده است؟ مراد اين است كه كافران و مشركان بيماردل هميشه كارشان ايراد گرفتن و بهانه تراشيدن بود. قرآن كه عربي است، سحر و افسونش مي خواندند (نگا: سبأ / 43، صافّات / 15) و اگر غيرعربي مي بود، گنگ و نامفهومش مي شمردند. «هُديً وَ شِفَآءٌ»: راهنمائي و بهبودي. راهنما و شفادهنده. «وَقْرٌ»: سنگيني. كري. اين واژه مي تواند خبر مبتداي محذوف باشد، و معني آن در بالا گذشت. و يا اين كه مبتداي مؤخّر بوده (فِي ءَاذَانِهِمْ وَقْرٌ) معني شود: در گوشهايشان كري است. يعني انگار كرند اين است كه نمي شنوند. «عَميً»: كوري. كوردلي و گمراهي (نگا: فصّلت / 17). «عَلَيْهِمْ عَميً»: كوري است براي اينان. موجب گمراهي آنان است (نگا: بقره / 26).

سوره فصلت آيه 45
متن آيه:
(1/1957)



وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ

ترجمه:
ما به موسي كتاب (آسماني تورات) داديم و در آن (از طرف بني اسرائيل) اختلاف گرديد (و دسته دسته و پراكنده شدند. اين هم سنّت هميشگي در ميان همه اديان و اقوام است. قوم تو نيز از اين قاعده مستثني نيست). اگر سخن پروردگارت از پيش بر اين نرفته بود (كه عذاب كافران و مجازات شديد مبطلان تا روز رستاخيز به تأخير انداخته شود) در ميان (قوم تو نيز با نابود كردن كافران و بر جاي داشتن مؤمنانِ) ايشان داوري مي گرديد. چرا كه آنان درباره قرآن به شكّ و ترديد شگفتي گرفتار آمده اند (و از حقيقت فرسنگها به دور افتاده اند).

توضيحات:
«وَ لَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسي. . .»: اين بخش جنبه دلداري پيغمبر را در بر دارد. و آن اين كه همه اقوام به گروههاي مؤمن و غيرمؤمن تقسيم شده اند، و مؤمنان نيز فرقه فرقه و دسته دسته گشته اند و مذاهب مختلفي پيدا كرده اند. از جمله پيروان موسي كه بعضي از ايشان در مدينه بوده مثال محسوسي از اين واقعيّت بشمار آمده اند و به 73 فرقه تقسيم گشته اند (نگا: التفسير القرآني للقرآن) «لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ. . .»: مراد وعده اي است كه خدا به پيغمبر داده بود. مبني بر اين كه مادام او در ميان قوم خود است ايشان را نابود نكند (نگا: انفال / 33). «لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ»: كار ايشان به پايان مي رسيد و در ميانشان داوري مي گرديد. مراد نابودي مشركان و منكران قرآن است. «مِنْهُ»: درباره قرآن. يادآوري: برخي تمام آيه را راجع به قوم موسي و شكّ ايشان درباره تورات مي دانند. چرا كه اين آيه درست با همين عبارت در سوره هود آيه 110 مذكور است و مربوط به موسي و تورات و قوم بني اسرائيل مي باشد.

سوره فصلت آيه 46
متن آيه:
(1/1958)



مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

ترجمه:
هر كس كه كار نيك بكند به نفع خود مي كند، و هر كس كه كار بد بكند به زيان خود مي كند، و پروردگار تو كمترين ستمي به بندگان نمي كند.

توضيحات:
«مَا رَبُّكَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبِيدِ»: (نگا: آل عمران / 182، انفال / 51، حجّ / 10).

سوره فصلت آيه 47
متن آيه:
إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ

ترجمه:
آگاهي از وقوع قيامت به خدا بازمي گردد و بس (و كسي جز خدا نمي داند قيامت كي خواهد بود). هيچ ميوه اي (بارور نمي شود و) از غلاف خود بيرون نمي آيد (و پوسته خويش را نمي شكافد)، و هيچ ماده اي باردار نمي گردد و وضع حمل نمي كند، مگر در پرتو دانش او و با اطّلاع او. روزي خداوند مشركان را ندا مي دهد: شريكها و انبازهائي كه براي من مي پنداشتيد كجايند؟ پاسخ مي دهند و مي گويند: ما به تو عرض كرديم كه كسي از ما گواهي نمي دهد (كه تو داراي شريك و انباز هستي).

توضيحات:
«إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ»: (نگا: اعراف / 187، لقمان / 34، احزاب / 63). «أَكْمَام»: جمع كِمّ، غلاف. پوسته. «أُنثي»: ماده. مراد مؤنّث همه جانداران از قبيل: حيوانات و حشرات و پرندگان و انسان است. «ءَاذَنَّاكَ»: به تو اعلام كرديم. به تو عرض كرديم. مراد اين است كه امروز همه چيز روشن شده است و كسي معتقد به انباز نيست. يا اين كه مشركين مي گويند: ما هرگز به شريك معتقد نبوده ايم (نگا: انعام / 23). «شَهِيدٍ»: گواه.

سوره فصلت آيه 48
متن آيه:
وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ

ترجمه:
(1/1959)



و اثري از معبودهائي كه قبلاً (در دنيا) به فرياد مي خواندند و مي پرستيدند نمي بينند، و يقين حاصل مي كنند كه هيچ گريزگاهي و راه فراري ندارند.

توضيحات:
«ضَلَّ»: ناپيدا گرديد. گم شد. «ظَنُّوا»: يقين حاصل كردند. در اينجا ظنّ به معني علم و يقين است. چرا كه در صحنه محشر و هنگامه قيامت، شكّ و گمان معني ندارد، و همه چيز معلوم و مشهود است. «مَحِيصٍ» گريزگاه. راه فرار (نگا: ابراهيم / 21).

سوره فصلت آيه 49
متن آيه:
لَا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاء الْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُوسٌ قَنُوطٌ

ترجمه:
انسان (بي ايمان) از طلبيدن دارائي و نعمت سير نمي گردد و خسته نمي شود، ولي زماني كه بلا و سختي و فقر و فاقه بدو رو كرد، فوراً دلسرد و نااميد مي گردد (و از خود و زندگي بيزار و گريزان مي شود).

توضيحات:
«لا يَسْأَمُ»: ملول و خسته نمي گردد. «الإِنسَانُ»: مراد انسان كافر و بي ايمان است (نگا: آيات 50 - 54). «دُعَآءِ»: طلبيدن، به دنبال رفتن. «الْخَيْرِ»: مال و ثروت. دارائي و نعمت و صحّت. «دُعَآءِ الْخَيْرِ»: اضافه مصدر به مفعول خود است. «الشَّرُّ»: فقر و فاقه. بلا و مصيبت. بيماري و تنگي معيشت. «يَؤُوسٌ»: بسيار نااميد. «قَنُوطٌ»: بسيار مأيوس. «يَؤُوسٌ قَنُوطٌ»: هر دو واژه به يك معني و براي تأكيد است.

سوره فصلت آيه 50
متن آيه:
وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ

ترجمه:
(1/1960)



اگر ما به چنين انساني، به دنبال ناراحتي و زياني كه بدو رسيده است، از سوي خود مرحمتي (همچون ثروت و صحّت) روا داريم، گستاخانه خواهد گفت: اين (ثروت و صحّت) حق من است (و آن را در سايه تلاش و كوشش و علم و دانش خود به دست آورده ام) و اصلاً گمان نمي برم كه قيامتي در كار باشد. اگر (به فرض، قيامتي هم در كار باشد و) من به سوي پروردگارم برگردم، حتماً در پيشگاه او داراي مقام و منزلت خوبي هستم (چرا كه ذاتاً محترمم، و همان گونه كه در دنيا خدا گراميم داشته است و به من قدرت و نعمت داده است، در آخرت نيز گراميم مي دارد و به من عزّت و حرمت مي بخشد) ما كافران را مسلّماً از كارهائي كه كرده اند آگاه خواهيم كرد و حتماً عذاب سخت و زيادي را بديشان مي چشانيم.

توضيحات:
«رَحْمَةً»: مراد نعمتهائي همچون ثروت و قدرت است. «ضَرَّآءَ»: زيان و ضرر. ناراحتي و بيماري. «هذَا لِي»: اين از خود من است. اين در سايه عقل و شعور و علم و كارداني خودم مي باشد. «الْحُسْني»: مراد مقام و منزلت و بهشت است. «غَلِيظٍ»: متراكم. شديد. فراوان (نگا: هود / 58، ابراهيم / 17، لقمان / 24).

سوره فصلت آيه 51
متن آيه:
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاء عَرِيضٍ

ترجمه:
هنگامي كه ما به انسان نعمت دهيم رويگردان (از دينداري و شكرگزاري) مي گردد و تكبّر و غرور مي ورزد، و هنگامي كه به بلا و گرفتاري و ناراحتي و بيماري دچار گرديد، دعاهاي عريض و طويلي سر مي دهد (و به شكوه و گلايه مي پردازد كه چرا خدا نعمت خود را از او بازگرفته است و بدو ظلم كرده است).

توضيحات:
(1/1961)



«أَعْرَضَ»: رويگردان مي شود. شكرگزاري و چه بسا دينداري را رها مي كند. «نَئَا بِجَانِبِهِ»: خود را از خداپرستي و دينداري دور مي كند. تكبّر مي ورزد و مغرور مي گردد. شانه ها را بالا مي اندازد كه مثل سر را بالا گرفتن نشانه فخرفروشي و استكبار است. مراد از (جانِب) خود انسان يا دوش او است (نگا: روح المعاني). «عَرِيضٍ»: وسيع. مراد دراز و فراوان است. البتّه دعاي شخص كافر يا سست ايمان، بدين هنگام جنبه گلايه از خدا و ناشكري دارد و بيشتر جزع و فزعي است بر از دست دادن نعمت و براي عودت دادن آن. يا اين كه در وقت ثروتمندي متكبّر و مغرور مي شود، و در وقت فقر و فاقه متضرّع و زبون، و در هر دو حالت تنها متوجّه دنيا است. بالاخره دعايش براي دنيا است نه براي خدا.

سوره فصلت آيه 52
متن آيه:
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ

ترجمه:
(اي محمّد!) بگو: به من خبر دهيد اگر اين (قرآن) از سوي خداوند آمده باشد، و آن گاه شما به آن ايمان نداشته باشيد، چه كسي گمراه تر خواهد بود از آن كسي كه (با حق و حقيقت) سخت در مبارزه و مقابله باشد؟

توضيحات:
«أَرَأَيْتُمْ»: (نگا: انعام / 40 و 46 و 47، يونس / 50). «شِقَاقٍ»: مخالفت. مقابله. «بَعِيدٍ»: دور از حقيقت. ژرف كه مراد همه جانبه و سخت است. «فِي شِقَاقٍ بَعيدٍ»: (نگا: بقره / 176، حجّ / 53).

سوره فصلت آيه 53
متن آيه:
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

ترجمه:
(1/1962)



ما به آنان (كه منكر اسلام و قرآنند) هرچه زودتر دلائل و نشانه هاي خود را در اقطار و نواحي (آسمانها و زمين، كه جهان كبير است) و در داخل و درون خودشان (كه جهان صغيراست) به آنان (كه منكر اسلام و قرآنند) نشان خواهيم داد تا براي ايشان روشن و آشكار گردد كه اسلام و قرآن حق است. آيا (براي برگشت كافران از كفر و مشركان از شرك) تنها اين بسنده نيست كه پروردگارت بر هر چيزي حاضر و گواه است؟ (چه حضور و شهادتي از اين برتر و بالاتر كه با خطّ تكوين، دلائل قدرت و حكمت خود را بر روي همه ذرّات كائنات و وجود موجودات نگاشته است؟).

توضيحات:
«الآفَاقِ»: نواحي عالم و اقطار آسمانها و زمين. «أَنَّهُ»: اين كه قرآن. اين كه اسلام (نگا: كشّاف، مختصر). «شَهِيدٌ»: گواه و مطلع. حاضر و ناظر.

سوره فصلت آيه 54
متن آيه:
أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاء رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ

ترجمه:
آگاه باشيد كه ايشان درباره ملاقات با پروردگارشان (براي حساب و كتاب) در شكّ و ترديدند (و رستاخيز را باور نمي دارند). هان بدانيد كه خدا (علم و قدرتش) همه چيز را دربر گرفته است (و از هر چيزي آگاه و بر هر چيزي توانا است).

توضيحات:
«مِرْيَةٍ»: شكّ وترديد (نگا: هود / 17 و 109، حجّ / 55، سجده / 23)

سوره شورى آيه 1
متن آيه:
حم

ترجمه:
حا. ميم.

توضيحات:
«حم»: از حروف مقطّعه است (نگا: بقره / 1).

سوره شورى آيه 2
متن آيه:
عسق

ترجمه:
عين. سين. قاف.

توضيحات:
«عسق»: از حروف مقطّعه است (نگا: بقره / 1).

سوره شورى آيه 3
متن آيه:
كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ترجمه:
(1/1963)



خداي نيرومند و فرزانه، به تو و به كساني كه پيش از تو (پيغمبر) بوده اند اين چنين (معاني و مقاصدي كه در اين سوره است) وحي مي كند. (سرچشمه وحي همه جا و همه وقت يكي است كه پروردگار جهان است، و محتواي وحي نيز در اصول و كلّيّات براي جملگي پيغمبران يكي است).

توضيحات:
«كَذلِكَ»: همان گونه كه در اين سوره است. اين چنين كه مي بيني. «يُوحِي إِلَيْكَ»: در ساير سوره هاي قرآن به تو وحي مي كند. «إِلَي الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ»: به ساير پيغمبران كتابهاي آسماني را با همين اصول و كلّيّات وحي كرده است. «اللهُ»: فاعل فعل (يُوحِي) است.

سوره شورى آيه 4
متن آيه:
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

ترجمه:
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، از آن خدا است، و او والا و بزرگوار است.

توضيحات:
«لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ. . .»: مجموعه عالم هستي از آن او است.

سوره شورى آيه 5
متن آيه:
تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

ترجمه:
(خدا كه مالكيّت عالم هستي از آن او است، بقدري عظيم است كه) آسمانها (با همه عظمتي كه دارند) نزديك است (در برابر جلالت و عظمت او كرنش كنان) از بالا درهم بشكافند. و فرشتگان (با همه قدرتي كه دارند دائماً) به تسبيح و تقديس پروردگارشان مشغول و براي كساني كه در زمين هستند درخواست آمرزش مي كنند. هان! (اي انسانِ غافل از اطاعت آسمانها و افلاك و عبادت فرشتگان پاك! بدان كه) يزدان آمرزگار و مهربان است. (اگر از سر صدق سر بندگي بر آستانه او بگذاري و دست دعا به سويش برداري، با عالم علوي هم آوا شده اي، و قلم عفو الهي بر گناهانت كشيده مي شود).

توضيحات:
(1/1964)



«يَتَفَطَّرْنَ»: از هم مي شكافند. «مِن فَوْقِهِنَّ»: از قسمت بالاي خود. «يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ»: از هم شكافتن آسمانها به خاطر علوّ شأن و هيبت و عظمت آفريدگار جهان است (نگا: صفوة البيان لمعاني القرآن، المنتخب). بعضي هم شكافتن آسمانها را به خاطر شرك و بت پرستي مشركان مي دانند و آيات 90 و 91 سوره مريم را هم معني با اين آيه مي شمارند.

سوره شورى آيه 6
متن آيه:
وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَولِيَاء اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ

ترجمه:
افرادي كه جز خدا (كساني و چيزهاي ديگري را) مددكار و ياور خود مي گيرند، خداوند مراقب ايشان است (و اقوال و افعال آنان را زير نظر دارد و حساب گفتار و كردارشان را نگاه مي دارد و در موقع خود كيفر لازم را بديشان مي دهد) و تو مأمور و مسؤول حسابرسي و پاييدن كار و بار آنان نيستي. (بلكه بر رسولان پيام باشد و بس).

توضيحات:
«اللهُ»: مبتدا است. «حَفِيظٌ»: مراقب اعمال و پاينده اقوال (نگا: انعام / 104، هود / 57 و 86، سبأ / 21). «وَكِيلٍ»: كسي كه كار و بار مردم بدو موكول و واگذار مي شود (نگا: انعام / 66 و 102 و 107، يونس / 108).

سوره شورى آيه 7
متن آيه:
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآناً عَرَبِيّاً لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ

ترجمه:
اين چنين (روشن و گويا) قرآن بزرگواري را كه به زبان عربي است به تو وحي مي كنيم تا اهل مكّه و دور و بر آن را (از خشم خدا و عذاب دوزخ) بترساني و (همه مردمان را) از روز گردهم آيي (قيامت) كه شكّ و ترديدي در وقوع آن نيست بيم دهي. (در آن روز، مردمان دو گروه بيش نيستند) گروهي در بهشت بسر مي برند و دسته اي در آتش دوزخ.

توضيحات:
(1/1965)



«قُرْءَاناً عَرَبِيّاً»: (نگا: يوسف / 2، طه / 113، زمر / 28، فصّلت / 3). «أُمَّ الْقُري»: مكّه (نگا: انعام / 92). مراد اين نيست كه اسلام دين جهاني نيست. بلكه بيان (امّ القري) ذكر خاصّ است كه در موارد ديگر رسالت جهاني اسلام به طور عام بيان شده است (نگا: فرقان / 1). «يَوْمَ الْجَمْعِ»: روز گردهمآئي كه قيامت است (نگا: هود / 103، تغابن / 9، واقعه / 50). «فَرِيقٌ»: دسته. جماعت (نگا: بقره / 75 و 100 و 101، آل عمران / 23).

سوره شورى آيه 8
متن آيه:
وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

ترجمه:
اگر خدا مي خواست، همه مردمان را يك دين و يك آئين مي كرد (و به جملگي ايشان يك نوع طرز تفكّر مي داد و به يك راه رهبري مي نمود) امّا خدا (به انسانها آزادي داده است، تا در پرتو آن راه يزدان يا راه شيطان را برگزينند، و بر اثر اين انتخاب، به بهشت يا به دوزخ روند. . . او) هر كه را بخواهد غرق رحمت خود مي كند (كه مؤمنانند، و هر كه را بخواهد وارد عذاب خود مي گرداند كه كافرانند) و كافران (در قيامت) نه دوستي دارند و نه ياوري.

توضيحات:
«وَ لَوْ شَآءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. . .»: (نگا: مائده / 48، هود / 118). «وَلِيٍّ»: دوست. سرپرست. «نَصِيرٍ»: ياور. مددكار (نگا: بقره / 107). «الظَّالِمُونَ»: كافران (نگا: اعراف / 44، هود / 18).

سوره شورى آيه 9
متن آيه:
أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي المَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمه:
(چنين ستمگران كفرپيشه اي خدا را به سرپرستي نمي گيرند) و بلكه جز او را به سرپرستي گرفته اند، در صورتي كه سرپرست او است و او مردگان را زنده مي گرداند و او بر همه چيز توانا است.

توضيحات:
(1/1966)



«أَمْ»: بلكه. اين واژه براي انتقال از كلام سابق و پرداختن به سرزنش مشركان به خاطر گزينش سرپرستان جز خدا است (نگا: بقره / 214). بعضي (أَمْ) را براي استفهام انكاري دانسته اند. در اين صورت معني آيه چنين است: آيا آنان جز خدا كساني و چيزهائي را به سرپرستي گرفته اند؟ در حالي كه سرپرست تنها او است، و او است كه مردگان را زنده مي كند، و او است كه بر هر چيزي توانا است.

سوره شورى آيه 10
متن آيه:
وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

ترجمه:
در هر چيزي كه اختلاف داشته باشيد، داوري آن به خدا واگذار مي گردد (و كتاب قرآن قانون دادگاه يزدان است و در پرتو آن كشمكشها بايد فيصله پيدا كند). چنين داوري خدا است كه پروردگار من است و من بدو پشت مي بندم، (و براي قضاوت در منازعات، و رفع اختلافات، و حل مشكلات) به (كتاب) او مراجعه مي كنم.

توضيحات:
«فَحُكْمُهُ إِلَي اللهِ»: داوري آن به خدا واگذار مي گردد. مراد مراجعه به قرآن و رهنمود گرفتن از آن است. البتّه پس از قرآن، مراجعه به سنّت نبوي است (نگا: نساء / 59). «أُنِيبُ»: مراجعه مي كنم (نگا: هود / 88، رعد / 27، زمر / 54).

سوره شورى آيه 11
متن آيه:
فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

ترجمه:
(1/1967)



او آفريننده آسمانها و زمين است. او شما را به صورت مرد و زن، و چهارپايان را به شكل نر و ماده درآورده است و بدين وسيله بر آفرينش شما (انسانها و توليد و تكثير نسل حيوانها) مي افزايد. هيچ چيزي همانند خدا نيست (و نه او در ذات و صفات به چيزي از چيزهاي آسمان و زمين مي ماند، و نه چيزي از چيزهاي آسمان و زمين در ذات و صفات بدو مي ماند) و او شنوا و بينا است (و پيوسته بر كارگاه جهان نظارت مي نمايد، و از جمله زاد و ولد انسانها و حيوانها را مي پايد).

توضيحات:
«مِنْ أَنفُسِكُمْ»: از جنس و نوع خودتان (نگا: نحل / 72، روم / 21). «مِنَ الأنْعَامِ أزْوَاجاً»: از جنس و نوع چهارپايان ماده هائي را آفريده است. «يَذْرَؤُكُمْ»: شما را به وفور مي آفريند. از ماده (ذَرْء) به معني آفريدن و پراكندن (نگا: انعام / 136، نحل / 13، مؤمنون / 79، اعراف / 179). در اينجا مراد توليد نسل و تكثير مثل و تداوم وجود است. ضمير (كم) خطاب به انسان است و از راه تغليب شامل چهارپايان هم مي باشد. «فيهِ»: با آن. يعني به وسيله اين كار كه تدبير يا خلق جفتها است. واژه (فيهِ) به معني (بِهِ) است (نگا: معاني القرآن) و استعمال آن بدين شكل اشاره دارد به اين كه چنين تدبيري و يا آفرينشي انگار منبع افزايش و معدن پخش است (نگا: قاسمي). «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ»: اين قسمت از آيه، بيانگر اين واقعيّت است كه خدا در ذات و صفات جداي از مخلوقات است. مثلاً او محيط بر هر چيز است (نگا: نساء / 126، فصّلت / 54) و انسانها غيرمحيط. مفاهيم آسان و سخت، دور و نزديك، و گذشته و حال و آينده، اوّل و آخر، ظاهر و باطن، و. . . نسبت به خدا معني ندارد (نگا: بقره / 20، آل عمران / 29، حديد / 3) ولي در مورد غير خدا ثابت است.

سوره شورى آيه 12
متن آيه:
(1/1968)



لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ترجمه:
كليدهاي آسمانها و زمين در دست او است. براي هر كس كه بخواهد روزي را فراوان و يا كم مي گرداند. او از همه چيز كاملاً آگاه است.

توضيحات:
«مَقَالِيدُ»: كليدها. (نگا: زمر / 63). «يَقْدِرُ»: تنگ مي گرداند. كم و ناچيز مي نمايد (نگا: رعد / 26، اسراء / 30، قصص / 82).

سوره شورى آيه 13
متن آيه:
شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ

ترجمه:
خداوند آئيني را براي شما (مؤمنان) بيان داشته و روشن نموده است كه آن را به نوح توصيه كرده است و ما آن را به تو وحي و به ابراهيم و موسي و عيسي سفارش نموده ايم (به همه آنان سفارش كرده ايم كه اصول) دين را پابرجا داريد و در آن تفرّقه نكنيد و اختلاف نورزيد. اين چيزي كه شما مشركان را بدان مي خوانيد (كه پابرجا داشتن اصول و اركان دين است) بر مشركان سخت گران مي آيد. خداوند هر كه را بخواهد براي اين دين برمي گزيند و هر كه (از دشمنانگي با دين دست بكشد و) به سوي آن برگردد، بدان رهنمودش مي گرداند.

توضيحات:
(1/1969)



«شَرَعَ»: بيان داشته است. روشن نموده است. «الَّذِي»: ذكر چنين موصولي اشاره به اهمّيّت دين اسلام دارد كه جامع همه اصول و اركان اديان آسماني است. چرا كه (الَّذِي) در ميان موصولات اصل، و آئين اسلام نيز در ميان اديان خدا اصل است. «يَجْتَبِي إِلَيْهِ»: براي تبليغ دين به عنوان پيغمبر برمي گزيند. براي گزينش دين خود انتخاب مي نمايد، مرجع ضمير (ه) خدا يا دين خدا است. «يَهْدي إِلَيْهِ»: به سوي خود يا آئين خود هدايت مي كند. مرجع ضمير (ه) باز هم خدا يا دين خدا است. «يُنِيبُ»: (نگا: غافر / 13).

سوره شورى آيه 14
متن آيه:
وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ

ترجمه:
(پيروان پيغمبران پيشين، درباره دين) گروه گروه و دسته دسته نشده اند (و راه اختلاف در پيش نگرفته اند) مگر بعد از علم و آگاهي (از برنامه و اصول و اركان دين و پي بردن به حقّانيّت آئين). و اين تفرقه جوئي تنها به خاطر ستمگري و كجروي در ميان خودشان بوده است. اگر فرماني از سوي پروردگارت صادر نشده بود كه آنان تا سرآمد معيّني (كه قيامت است، زنده و آزاد) باشند، ميانشان (با مجازات و نابودي) داوري مي گرديد. آناني كه (در روزگار تو اهل كتاب بشمارند و) كتابهاي آسماني بعد از گذشتگان به دستشان رسيده است، درباره آنها دچار شكّ و گمان توأم با بدبيني و سوءظنّ شده اند. (والاّ اگر به كتابهاي خود ايمان كامل داشتند، پي مي بردند كه تو حقيقةً فرستاده خدائي).

توضيحات:
(1/1970)



«مَا تَفَرَّقُوا»: فرقه فرقه و دسته دسته نشده اند و اختلاف پيدا نكرده اند (نگا: بيّنه / 4). «الْعِلْمُ»: آگاهي، مراد دلائل صحيح و براهين يقيني بر حقّانيّت دين و آئيني است كه خدا بديشان ابلاغ فرموده بوده است. «لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ. . .»: (نگا: يونس / 19، هود / 110، طه / 129، فصّلت / 45) «مِن بَعْدِهِمْ»: بعد از اسلاف و گذشتگان. «مُرِيبٍ»: به شكّ و ترديد اندازنده (نگا: هود / 62 و 110، ابراهيم / 9، سبأ / 54، فصّلت / 45).

سوره شورى آيه 15
متن آيه:
فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَقُلْ آمَنتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

ترجمه:
تو نيز مردمان را به سوي آن (آئين واحد الهي دعوت كن كه اسلام است) و آن گونه كه به تو فرمان داده شده است (بر دعوت مردمان به دين يزدان ماندگار باش و در اين راه) ايستادگي كن و از خواستها و هوسهاي ايشان پيروي مكن، و بگو: من به هر كتابي كه از سوي خدا نازل شده باشد ايمان دارم، و به من دستور داده شده است كه در ميان شما دادگري كنم. خدا پروردگار ما و پروردگار شما است. اعمال ما از آن ما است (نه از آن شما) و اعمال شما از آن شما است (نه از آن ما، و هر كسي در مقابل كارهايش مسؤول است). ميان ما و شما خصومت و مجادله اي نيست (چرا كه حق را بيان و آشكار كردم و از اين به بعد نيازي به جدال و استدلال نمي باشد). خداوند (سرانجام در قيامت در يكجا) ما را جمع خواهد كرد، و بازگشت (همه در آن روز، براي داوري و حساب و كتاب) به سوي او است (و هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت).

توضيحات:
(1/1971)



«فَلِذلِكَ»: به سوي آن آئين يگانه آسماني كه دين همه انبياء پيشين بوده و اسلام نام دارد. براي رفع آن اختلافات ملّتها. لام (لِذلِكَ) به معني (إِلي) و يا براي تعليل است. «حُجَّةً»: دليل آوردن. جدال كردن.

سوره شورى آيه 16
متن آيه:
وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

ترجمه:
كساني كه درباره (دين) خدا به مخاصمه و مجادله مي پردازند و (عليه آن) دليل و برهان (بي اساس و پوسيده) ذكر مي كنند، آن هم زماني كه (به سبب وضوح و روشني، از سوي مردم) پذيرفته شده است، خصومت آنان بيهوده و دلائل و براهين ايشان در پيشگاه پروردگارشان باطل و ناپذيرفتني است، و خشم شديد (خدا در قيامت) گريبانگيرشان مي گردد و عذاب سختي خواهند داشت.

توضيحات:
«يُحَآجُّونَ فِي اللهِ»: درباره دين خدا به ستيز مي پردازند و استدلالهاي بي اصل و اساسي بيان مي دارند. «لَهُ»: مرجع ضمير (هُ) مي تواند (الله) يا پيغمبر و يا دين باشد (نگا: آلوسي). «حُجَّتهُمْ»: دليل و برهانشان. ستيز و جدالشان. «دَاحِضَةٌ»: باطل و زائل (نگا: كهف / 56، غافر / 5).

سوره شورى آيه 17
متن آيه:
اللَّهُ الَّذِي أَنزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ

ترجمه:
خدا است كه كتاب (قرآن) را نازل كرده است كه مشتمل بر حق و حقيقت است (و جنبه ذهني و پنداري ندارد، و در قرآن، براي ارزيابي ارزشها، ضوابط و قواعد) و معيار و ميزان ايجاد كرده است. تو چه مي داني، شايد قيامت نزديك باشد (و هرچه زودتر به حساب همگان رسيدگي شود).

توضيحات:
(1/1972)



«الْمِيزَانَ»: معيار و ميزان ارزيابي و ارزشها. مراد قواعد و ضوابطي است كه در قرآن، يا در كتابهاي آسماني ديگر گنجانده شده است و جداكننده حق از باطل است (نگا: حديد / 25). مراد از انزال ميزان در اينجا، ايجاد آن و رهنمود بدان است. «قَرِيبٌ»: علّت مذكّر آمدن قَريبٌ، بدان خاطر است كه در اصل خبر (إتيان) است كه مضاف محذوفي است. يا اين كه به معني ذاتُ قُرْبٍ بوده و از باب تامِرو لابِن مي باشد (نگا: اعراف / 56).

سوره شورى آيه 18
متن آيه:
يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ أَلَا إِنَّ الَّذِينَ يُمَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

ترجمه:
كساني كه به قيامت ايمان ندارند، در فرا رسيدن آن شتاب مي ورزند (و مسخره كنان بيان مي دارند: اين قيامتي كه شما مي گوييد، كي خواهد آمد؟) و امّا كساني كه ايمان آورده اند، به سبب (اعتقاد به وقوع) آن در خوف و هراسند و مي دانند كه قيامت حق است (و چه دير و چه زود قطعاً فرا مي رسد). هان! مسلّماً كساني كه نسبت به قيامت شكّ و ترديد دارند و (تمسخركنان درباره آن) به جدال و ستيز مي پردازند، در گمراهي سخت ژرف و بسيار دور (از راستاي راه رستگاري) قرار دارند.

توضيحات:
«يَسْتَعْجِلُ بِهَا»: زود فرا رسيدن قيامت را خواستارند. البتّه كافران و مشركان از روي استهزاء و تمسخر چنين تقاضائي داشته اند. «مُشْفِقُونَ مِنْهَا»: از آن مي ترسند. به سبب قيامت ترسان و هراسانند. مراد اين است كه براي حفظ خود از عذاب و شر و بلاي آن، به عبادات و حسنات دست مي يازند و عمرشان را در تلاش و كوشش و پرستش بسر مي برند (نگا: مؤمنون / 60). «يُمَارُونَ»: مي ستيزند و كشمكش مي كنند. در شكّ و ترديد بسر مي برند (نگا: روح المعاني، نمونه).

سوره شورى آيه 19
متن آيه:
(1/1973)



اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ العَزِيزُ

ترجمه:
خداوند نسبت به بندگانش بسيار لطف و مرحمت دارد، و به هر كس كه خود بخواهد روزي مي رساند (و بدو نعمت فراوان مي دهد و خوبي مي كند)، و او نيرومند و چيره است (و قادر بر انجام هر كاري، و وفاي به عهدها و وعده هاي خويش است).

توضيحات:
«لَطِيفٌ»: كسي كه داراي لطف و مرحمت بسيار است. كسي كه بس دقيق و آگاه است. «يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ»: منظور توسعه روزي و نعمت است، والاّ همگان روزي خواران يزدانند (نگا: رعد / 26)

سوره شورى آيه 20
متن آيه:
مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ

ترجمه:
(گروهي براي آخرت كشت مي كنند و گروهي براي دنيا). هركس كه كشت آخرت را بخواهد، به كشت او فزوني و بركت مي دهيم، و هر كس كه كشت دنيا را بخواهد، مقداري از دنيا بدو مي دهيم، و ديگر در آخرت كمترين بهره اي ندارد.

توضيحات:
«حَرْثَ»: كشت وكار (نگا: بقره / 71 و 205 و 223، آل عمران / 14 و 117). مراد متاع و كالا و خوشيها است. «مِنْهَا»: از دنيا. حرف (مِنْ) براي تبعيض است و بيانگر مقدار اندك و بخش ناچيزي است. «مِن نَّصِيبٍ»: هيچ بهره اي. حرف (مِنْ) و نكره آمدن (نَصِيبٍ) هر دو براي تأكيد نفي است.

سوره شورى آيه 21
متن آيه:
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ترجمه:
(1/1974)



شايد آنان انبازها و معبودهائي دارند كه براي ايشان ديني را پديد آورده اند كه خدا بدان اجازه نداده است (و از آن بي خبر است؟) اگر اين سخنِ قاطعانه و داورانه (خدا، مبني بر مهلت كافران و تأخير قيامت تا وقت معيّن آن) نبود، ميانشان (با اهلاك كافران و ابقاء مؤمنان) داوري مي گرديد (و دستور عذاب دنيوي يا اخروي صادر مي گشت و مجالي به كافران نمي داد. در عين حال آنان نبايد اين حقيقت را فراموش كنند كه) قطعاً ستمگران عذاب دردناكي دارند.

توضيحات:
«أَمْ»: آيا. شايد كه. بلكه (نگا: بقره / 214) «شَرَعُوا»: قانونگذاري كرده اند. پي افكنده اند. پديد آورده اند. «الْفَصْلِ»: حكم كردن. فيصله دادن. جدا كردن حق از باطل. مراد همان چيزي است كه در آيه 14 همين سوره از آن سخن رفته است.

سوره شورى آيه 22
متن آيه:
تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الكَبِيرُ

ترجمه:
ستمكاران (كفرپيشه) را (در روز قيامت) خواهي ديد كه از (كيفر) كارهائي كه كرده اند سخت بيمناكند، ولي (عذاب و عقاب) آن حتماً ايشان را فرو مي گيرد، و كساني را خواهي ديد كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته كرده اند، در باغهاي بهشت بسر مي برند و هرچه بخواهند نزد پروردگارشان برايشان فراهم است. واقعاً فضل بزرگ و لطف سترگ اين است.

توضيحات:
«الظَّالِمِينَ»: كافرين. «هُوَ»: كيفر كارهائي كه كرده اند. وبال. «وَاقِعٌ بِهِمْ»: بديشان مي رسد و ايشان را فرا مي گيرد. «رَوْضَاتِ»: باغهاي خرم و سرسبز. «الْفَضْلُ»: عطيه. لطف.

سوره شورى آيه 23
متن آيه:
(1/1975)



ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

ترجمه:
اين همان چيزي است كه خداوند بندگان خود را بدان نويد مي دهد، بندگاني كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته كرده اند. بگو: در برابر آن (همه نعمت كه در پرتو دعوت اسلام به شما خواهد رسيد) از شما پاداش و مزدي نمي خواهم جز عشق و علاقه نزديكي (به خدا) را (كه سود آن هم عايد خودتان مي گردد). هر كس كار نيكي انجام دهد، بر نيكي عمل او مي افزائيم (و دست كم يك خوبي را ده خوبي بشمار مي آوريم). خداوند آمرزگار و شكرگزار است (و گناهان بندگان را مي بخشد و كارهاي خوبشان را به بهترين وجه پاداش مي دهد).

توضيحات:
«عَلَيْهِ»: در برابر آن همه فضل و لطفي كه در آخرت نصيب مؤمنان نيكوكار مي شود. در برابر تبليغ رسالت و رنج دعوت. «إِلاّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي»: مگر شور و شوق تقرّب به خدا با انجام حسنات و دوري از سيّئات. يعني آنچه از شما مي خواهم در پيش گرفتن راه خدا است (نگا: فرقان / 57). «الْقُرْبي»: تقرّب. «يَقْتَرِفْ»: كسب كند. به دست آورد. «حُسْناً»: زيبائي. «نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْناً»: بر زيبائي حسنه او مي افزائيم. يعني آن را جزاي مضاعف مي دهيم و ده برابر و بيشتر بشمار مي آوريم (نگا: انعام / 160، بقره / 261).

سوره شورى آيه 24
متن آيه:
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً فَإِن يَشَأِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ترجمه:
(1/1976)



آيا مي گويند: (محمّد) بر خدا دروغ و افتراء بسته است (و خدا بدو چيزي وحي نكرده است و زائيده انديشه خود را به او نسبت داده است؟) اگرخدا بخواهد بر دل تو مهر مي نهد (و قدرت حفظ آيات خود را از تو مي گيرد). خداوند با سخنان (قرآني) خود باطل را از ميان برمي دارد و حق را پابرجا مي دارد. مسلّماً او بسيار آگاه از همه چيزهائي است كه در درون سينه ها است.

توضيحات:
«أَمْ»: يا. آيا. بلكه. «يَخْتِمْ عَلي قَلْبِكَ»: بر دل تو مهر مي زند و از دريافت آيات و حفظ قرآن محرومت مي كند. مراد بيان قدرت مطلقه خدا و دلداري رسول است. «يَمْحُ»: اصل آن (يَمْحُو) و فعل مضارع مرفوع است، و عربها گاهي براي تخفيف واو يا ياء را از آخر فعل مضارع حذف مي كنند. در رسم الخطّ قرآني واو را ننوشته اند. مانند: يَدْعُ الإِنسَانُ بِالشَّرِّ (اسراء / 11). وَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ: (علق / 18). ذكر واژه (الله) به دنبال آن، و ذكر فعل مضارع مرفوع (يُحِقُّ) با وجود عطف بر آن، نشانه هاي ديگري بر اين امر است. «بِكلّماتِهِ»: با سخنان خود. مراد وحي آسماني و آيات قرآني است. «إِنَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ»: (نگا: آل عمران / 119 و 154، مائده / 7. . .).

سوره شورى آيه 25
متن آيه:
وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

ترجمه:
تنها خدا است كه توبه را از بندگانش مي پذيرد، و گناهان را مي بخشد، و آنچه را انجام مي دهيد مي داند.

توضيحات:
«يَعْفُو»: در رسم الخطّ قرآني، الف زائدي به دنبال دارد.

سوره شورى آيه 26
متن آيه:
وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

ترجمه:
(1/1977)



و دعا و درخواست كساني را اجابت مي كند كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته كرده اند، و از فضل خود بديشان بيشتر (از آن چيزهائي كه درخواست نموده اند و به فكرشان نيامده است) عطاء مي كند. امّا كافران (به جاي لطف و احسان يزدان) عذاب سخت و شديدي دارند.

توضيحات:
«مِن فَضْلِهِ»: از روي لطف و مرحمت خود. از نعمت و عطيّه خود.

سوره شورى آيه 27
متن آيه:
وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

ترجمه:
اگر خداوند رزق و روزي را براي همه بندگانش (بدان گونه كه خودشان مي خواهند) توسعه و گسترش دهد، قطعاً در زمين سركشي و ستمگري مي كنند، و لذا بدان اندازه كه خود مي خواهد روزي را مي رساند. چرا كه او بندگانش را مي بيند و با (اوضاع و احوال) ايشان كاملاً آشنا است.

توضيحات:
«بَسَطَ»: گسترش داد. فراوان كرد. «لَبَغَوْا»: قطعاً سركشي و نافرماني مي كنند. حتماً ستمگري مي نمايند. «يُنَزِّلُ»: مراد از تنزيل رزق، تهيّه كردن و در اختيار قرار دادن آن است «بِقَدَرٍ»: به اندازه معيّن. به مقدار لازم (نگا: حجر / 21، مؤمنون / 18، قمر / 49).

سوره شورى آيه 28
متن آيه:
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

ترجمه:
و او است كه باران را مي باراند بعد از آن كه (مردمان از بارش آن) نااميد مي گردند، و رحمت خود را مي گستراند (و دامنه باران را به اينجا و آنجا مي كشاند و فراگيرش مي گرداند). او سرپرست ستوده (بندگان و عهده دار پسنديده كارهاي ايشان) است.

توضيحات:
(1/1978)



«الْغَيْثَ»: باران (نگا: لقمان / 34، حديد / 20) «قَنَطُوا»: مأيوس و نوميد گشتند. مراد نااميدي مردمان از نيامدن باران و خشكي زمين، و به پايان رسيدن فصل آن است. «رَحْمَتَهُ»: لطف و مرحمت خود. مراد ثمرات و محصولات حاصل از باران است. (رَحْمَة) را باران هم معني كرده اند (نگا: اعراف / 57، فرقان / 48، نمل / 63).

سوره شورى آيه 29
متن آيه:
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ

ترجمه:
برخي از نشانه هاي (پي بردن به خدا و قدرت) او، آفرينش آسمانها و زمين و همه جنبندگاني است كه در آن دو پديدار و پراكنده كرده است، و او هر وقت كه بخواهد مي تواند آنها را گرد آورد.

توضيحات:
«خَلْقُ»: آفرينش. آفريده ها. «بَثَّ»: پخش و پراكنده كرده است. مراد پديد آوردن و افزايش و پراكندن است. «دَآبَّةٍ»: جنبنده. اين واژه شامل انسانها و موجودات ريز ذرّه بيني و حيوانات غول پيكر و تمام چيزهاي زنده مي باشد. (نگا: بقره / 164، انعام / 38، فاطر / 45). «مَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ»: اين آيه و آيه 49 سوره نحل، با صراحت بيان مي دارند كه در پهنه آسمان نيز جنبندگان زنده موجود و فراوانند. «جَمْعِهِمْ»: گرد آوردن ذوي العقول، يعني انسانها، براي حساب و كتاب قيامت. مراد گرد آوردن انسانها (نگا: نساء / 87، انعام / 12، مرسلات / 38) و ساير حيوانات (تكوير / 5) در هنگامه قيامت است. «هُوَ عَلَيا جَمْعِهِمْ إذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ»: برخي اين جمله را دالّ بر اين مي دانند كه چه بسا روزي و روزگاري، موجودات ذوي الشعور آسمانها و زمين با يكديگر تماس حاصل كنند و جهانيان با يكديگر ارتباط پيدا نمايند.

سوره شورى آيه 30
متن آيه:
وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ

ترجمه:
(1/1979)



آنچه از مصائب و بلا به شما مي رسد، به خاطر كارهائي است كه خود كرده ايد. تازه خداوند از بسياري (از كارهاي شما) گذشت مي كند (كه شما از آنها توبه نموده ايد و يا با كارهاي نيك آنها را از نامه اعمال زدوده و پاك كرده ايد).

توضيحات:
«بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ»: (نگا: نساء / 79، انفال / 53). «يَعْفُو»: در رسم الخطّ قرآني الف زائدي به دنبال دارد. «كَثِيرٍ»: مراد گناهان فراواني است كه انسان مرتكب مي گردد (نگا: نحل / 61، فاطر / 45). از مردمان زيادي صرف نظر مي كند (نگا: شوري / 34). يادآوري: قاعده «ارتكاب گناه موجب ابتلاء بلا است» هرچند حتمي و قطعي است، ولي در دنيا مُطّرد و همگاني نيست، و استثناهائي وجود دارد. بلاها براي بعضيها آزمايش الهي است، و گاهي در فراسوي آنها حكمتهائي نهفته است كه از ديد انسانها پنهان است. به هر حال انسان در مقابل هر كاري كه مي كند، پاداش يا پادافره خود را مي گيرد. اگر هم در اين جهان كه دار مكافات جزئي است، به خاطر استدراج و املاء و ديگر چيزها جزا و سزائي نبيند، در آخرت كه دار مكافات كلّي است، قطعاً جزا و سزاي كامل مي بيند.

سوره شورى آيه 31
متن آيه:
وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

ترجمه:
شما هرگز نمي توانيد (از چنگال قدرت خداوند) در زمين (فرار كنيد و خداي را از دستيابي به خود) ناتوان سازيد، و سواي خدا هيچ گونه سرپرست و ياوري نداريد (تا به كمك شما بشتابند و شما را از مصائب و بلاياي نازله برهانند).

توضيحات:
«مَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ»: شما نمي توانيد درمانده و ناتوان كنيد و به ستوه بياوريد (نگا: انعام / 134، يونس / 53، توبه / 2 و 3).

سوره شورى آيه 32
متن آيه:
وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ

ترجمه:
(1/1980)



و از جمله نشانه هاي (شناخت خدا و قدرت) او كشتيهائي است همچون كوهها كه بر صفحه درياها به حركت درمي آيند.

توضيحات:
«الْجَوارِي»: جمع جَارِيَة، كشتيهاي روان. صفت به جاي موصوف استعمال شده كه (سُفُن) است و در اصل السُّفُنُ الْجَوارِي است. در رسم الخطّ قرآني ياء آخر جَواري براي تخفيف حذف شده است. «أَعْلام»: جمع عَلَم، كوهها.

سوره شورى آيه 33
متن آيه:
إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

ترجمه:
اگر خداوند بخواهد باد را از وزيدن مي اندازد و كشتيها بر روي درياها متوقّف مي گردند. قطعاً در اين (حركت بادها، جريان كشتيها، آفرينش درياها بدين وسعت و ويژگيهاي آبها، و نظم و نظامي كه بر امور حكمفرما است) دلائل روشني (بر وجود خدا) است براي هر كس كه بسيار شكيبا و بسيار سپاسگزار باشد.

توضيحات:
«يُسْكِنْ»: ساكن مي كند. از وزيدن مي اندازد. «يَظْلَلْنَ»: مي مانند. مي شوند. «رَوَاكِدَ»: جمع راكِدَة، ثابت. ساكن. برجاي و بيحركت.

سوره شورى آيه 34
متن آيه:
أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ

ترجمه:
يا اگر بخواهد كشتيها را به خاطر كارهائي كه سرنشينان آنها مرتكب شده اند، نابود مي سازد، و از بسياري گذشت مي كند (و مردمان زيادي را مي بخشد و از مجازات بركنار مي دارد).

توضيحات:
«يُوبِقْهُنَّ»: كشتيها را هلاك مي سازد. مراد از كشتيها سرنشينان كشتيها است. يعني ذكر محلّ و مراد حالّ است؛ و يا جنبه مجازي دارد، مثل: إِسْأَلِ الْقَرْيَةَ (نگا: يوسف / 82). فعل (يُوبِقْ) از ماده (وبق) به معني هلاك است (نگا: كهف / 52). «كَثِيرٍ»: بسياري از مردم.

سوره شورى آيه 35
متن آيه:
وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ

ترجمه:
(1/1981)



(خداوند چنين مي كند تا مؤمنان عبرت گيرند) و تا كافراني كه به مخالفت آيات ما برمي خيزند و آنها را نمي پذيرند بدانند كه هيچ گريزگاه و پناهگاهي (از دست عذاب خدا) ندارند (و پيوسته در دسترس قدرت اويند).

توضيحات:
«يَعْلَمَ»: منصوب به (أَنْ) محذوف است و تأويل به مصدر مي گردد و عطف بر مجموع جمله شرطيّه، يا عطف بر علّت مقدّري مي شود. يعني: لِيَنتَقِمَ مِنْهُمْ وَ يَعْلَمَ الَّذِينَ. «مَحِيصٍ»: گريزگاه. پناهگاه (نگا: نساء / 121، ابراهيم / 21، فصّلت / 48).

سوره شورى آيه 36
متن آيه:
فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

ترجمه:
آنچه به شما داده شده است، متاع (زودگذر و فناپذير) زندگي دنيا است (و در اصل برق جهان، شعله اي در برابر باد، حبابي بر سطح آب، و غباري در مسير طوفان است). ولي آنچه (از پاداشها و مواهبي كه) نزد خدا است بهتر و پايدارتر براي كساني است كه ايمان آورده باشند و بر پروردگارشان توكّل كرده باشند.

توضيحات:
«مَآ أُوتِيتُمْ»: چيزهائي كه به شما عطا شده است. «مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا»: كالا و توشه زندگي دنيا است نه زاد آخرت «خَيْرٌ وَ أَبْقي»: (نگا: طه / 73 و 131، قصص / 60).

سوره شورى آيه 37
متن آيه:
وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ

ترجمه:
و كسانيند كه از گناهان بزرگ، و اعمال بسيار زشت و ناپسند مي پرهيزند، و هنگامي كه خشمناك مي گردند (زمام اختيار از دست نمي دهند و پرت و پلا نمي گويند و آلوده گناه نمي شوند، و بلكه نفس خود را مهار مي كنند و بخشم آورندگان را) مي بخشند.

توضيحات:
(1/1982)



«كَبَآئِرَ الإِثْمِ»: گناهان كبيره (نگا: نساء / 31). گناهان كبيره گناهاني است كه از آنها بيم داده شده، و يا اين كه حدّ و تعزيري در برابر آنها واجب گشته است (نگا: صفوة البيان لمعاني القرآن). «الْفَوَاحِشَ»: گناهاني است كه بسيار زشت و پلشت باشند (نگا: مرجع سابق). بسياري (كَبَآئِرَ الإِثْمِ) را گناهان كبيره، و (الْفَوَاحِشَ) را شرك و زنا و هرگونه گناهي دانسته اند كه داراي حدّ باشد. عطف (الْفَوَاحِشَ) بر (كَبَآئِرَ الإِثْمِ) عطف خاصّ بر عام است. «يَغْفِرُونَ»: مي بخشند. گذشت مي كنند.

سوره شورى آيه 38
متن آيه:
وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

ترجمه:
و كسانيند كه دعوت پروردگارشان را پاسخ مي گويند، و نماز را چنان كه بايد مي خوانند، و كارشان به شيوه رايزني و بر پايه مشورت با يكديگر است، و از چيزهائي كه بديشان داده ايم (در كارهاي خير) صرف مي كنند.

توضيحات:
«أَمْرُهُمْ شُورَيا بَيْنَهُمْ»: كار و بارشان شورائي است. مهمترين مسأله اجتماعي همان اصل «شوري» است و يك برنامه عمومي و همگاني مسلمانان است.

سوره شورى آيه 39
متن آيه:
وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ

ترجمه:
و كسانيند كه اگر ستمي بديشان شد، خويشتن را ياري مي دهند (و زير بار ظلم نمي روند).

توضيحات:
«الْبَغْيُ»: ظلم و تعدّي. «يَنتَصِرُونَ»: ياري مي طلبند. به ياري يكديگر مي شتابند.

سوره شورى آيه 40
متن آيه:
وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

ترجمه:
(1/1983)



(ولي از آنجا كه ياري كردن نبايد از مسير مساوات و عدالت خارج شود و به انتقامجوئي و كينه توزي و تجاوز از حدّ منتهي گردد، بايد توجّه داشته باشند كه) كيفر هر بدي، كيفري همسان آن است. اگر كسي (به هنگام قدرت، براي هدايت گمراهان و استحكام پيوندهاي اجتماعي از بدكار) گذشت كند (و ميان خود و ميان او) صلح و صفا به راه اندازد، پاداش چنين كسي با خدا است. خداوند قطعاً ظالمان را دوست نمي دارد.

توضيحات:
«إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ»: اين نكته قابل ذكر است كه تسليم شونده ظلم، و دفاع كننده از ظلم، و كننده ظلم، و كمك كننده ظلم، همه محكوم و بزهكارند.

سوره شورى آيه 41
متن آيه:
وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ

ترجمه:
بر كساني كه پس از ستمي كه بر آنان رفته است انتقام مي گيرند، (و برابر تعدّي و ظلمي كه بديشان شده است، خصم را سركوب مي سازند) عتاب و عقابي نيست.

توضيحات:
«إنتَصَرَ»: (نگا: شوري / 39). در اينجا مراد انتقام گرفتن است. «ظُلْمِهِ»: اضافه مصدر به مفعول خود است. «مِن سَبِيلٍ»: راهي براي مؤاخذه. مراد عتاب و عقاب است.

سوره شورى آيه 42
متن آيه:
إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَئِكَ لَهُم عَذَابٌ أَلِيمٌ

ترجمه:
بلكه عتاب و عقاب متوجّه كساني است كه به مردم ستم مي كنند و در زمين به ناحق سركشي مي آغازند. چنين كساني داراي عذاب دردآور و دردناكي هستند.

توضيحات:
«يَبْغُونَ»: سركشي مي كنند.

سوره شورى آيه 43
متن آيه:
وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

ترجمه:
(1/1984)



كسي كه (در برابر ظلم ديگران) شكيبائي كند و (زمام اختيار را از دست ندهد، و با وجود قدرت، از ستمگر) درگذرد (ولي بداند كه اين عمل باعث گستاخي ظالم نمي گردد، اين كار او) از زمره كارهائي است كه بايد بر آن عزم را جزم كرد و بر آن ماندگار شد.

توضيحات:
«لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ»: (نگا: آل عمران / 186، لقمان / 17)

سوره شورى آيه 44
متن آيه:
وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ

ترجمه:
كسي كه خدا گمراهش سازد، بغير از خدا يار و ياوري ندارد (تا او را مدد كند و او را در قيامت از عذاب برهاند. اي مخاطب، آن روز) ستمگران كفرپيشه را خواهي ديد كه وقتي چشمانشان به عذاب مي افتد خواهند گفت: (پروردگارا) آيا راهي براي برگشت (به جهان و جبران گذشته ها) وجود دارد؟

توضيحات:
«لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ»: هنگامي كه چشمانشان به عذاب افتاد و در كنار آن قرار گرفتند (نگا: انعام / 27). «مِن بَعْدِهِ»: سواي او. غير از او. «مَرَدٍّ»: رجوع و برگشت (نگا: رعد / 11، روم / 43).

سوره شورى آيه 45
متن آيه:
وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ

ترجمه:
(1/1985)



آنان را خواهي ديد كه (به كنار آتش برده مي شوند و) به آتش نموده مي شوند، در حالي كه بر اثر مذلّت و خواري كز كرده اند و بهم آمده اند و زير چشمي مخفيانه (به آتش) مي نگرند! (در اين هنگام) مؤمنان مي گويند: واقعاً زيانكاران كسانيند كه در روز قيامت (سرمايه گرانبهاي وجود) خود را و اهل و عيال خود را از دست داده باشند! هان! (اي مردمان! همه بدانيد كه از اين به بعد) ستمگران كفرپيشه در عذاب دائم خواهند بود.

توضيحات:
«عَلَيْهَا»: بر آتش. مرجع ضمير (ها) نار محذوف است و از قرينه كلامي پيدا است «يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا»: (نگا: احقاف / 20 و 34، غافر / 46). «خَاشِعِينَ»: فروتنان. مراد بهم آمدگان و كزكردگان است. «طَرْفٍ»: چشم. «مِنْ»: با. «مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ»: زيرچشمي. با گوشه چشم. دزدانه و مخفيانه. «أَهْلِيهِمْ»: أَهْلُونَ و أَهْلِينَ، اهل و عيال و خانواده است. «مُقِيمٍ»: دائم. هميشگي.

سوره شورى آيه 46
متن آيه:
وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاء يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ

ترجمه:
آنان ياوران و دوستاني ندارند كه ايشان را در برابر (عذاب) خدا ياري و كمك كنند. خدا هر كه را گمراه سازد، او راهي (براي نجات) ندارد.

توضيحات:
«يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللهِ»: ايشان را براي نجات از عذاب الهي ياري دهند. بجز خدا كسي ندارند كه ايشان را ياري و كمك كند.

سوره شورى آيه 47
متن آيه:
اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَأٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرٍ

ترجمه:
(1/1986)



هرچه زودتر مخلصانه فرمان پروردگار خود را پذيرا گرديد، پيش از آن كه روزي (قيامت نام) فرا رسد كه خدا هرگز آن را برنمي گرداند. در آن روز نه پناهگاهي داريد و نه اصلاً مي توانيد (بعد از گواهي دادن نامه اعمال و فرشتگان و اندامهاي بدن، كارهاي خود را) انكار كنيد.

توضيحات:
«مَرَدَّ»: (نگا: رعد / 11، روم / 43، شوري / 44). «مِنَ اللهِ»: از سوي خدا. «لا مَرَدَّ مِنَ اللهِ»: اصلاً خدا آن را برنمي گرداند و آخرت را بهم نمي زند و دوباره جهان دنيا را برپاي نمي دارد. «نَكِيرٍ»: انكار (نگا: حجّ / 44).

سوره شورى آيه 48
متن آيه:
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ

ترجمه:
اگر (مشركان از پذيرش دعوت تو) روي گردان شدند (باك مدار و غمگين مباش) چرا كه ما تو را به عنوان مراقب و مواظب (كردار و رفتار) ايشان نفرستاده ايم. بر تو پيام باشد و بس. هنگامي كه ما از جانب خويش لطف و مرحمتي به انسان برسانيم (و فراخي و گشايشي نصيبش گردانيم) به سبب آن سرمست و شادان مي گردد (و غرور دارائي و اموال او را فرا مي گيرد)، و اگر بلا و مصيبتي (و زيان و ضرري) به خاطر كارهائي كه كرده است (و معاصي و گناهاني كه نموده است) بدو برسد (لطف و مرحمت ما را فراموش مي نمايد و) كفران نعمت مي كند (و چه بسا كافر و بي دين مي گردد).

توضيحات:
«حَفِيظاً»: مراقب و محافظ. (نگا: نساء / 80، انعام / 107). «إِنْ»: حرف نفي است. «رَحْمَةً»: نيكي و خوبي. لطف و مرحمت. نعمت و ثروت. «سَيِّئَةٍ»: بلا و بدي. زيان و ضرر و فقر و بيماري (نگا: زاد المسير). «كَفُورٌ»: بسيار ناسپاس و ناشكر (نگا: هود / 9). بسيار كافر و بي دين (نگا: المنتخب).

سوره شورى آيه 49
(1/1987)



متن آيه:
لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ

ترجمه:
مالكيّت و حاكميّت آسمانها و زمين از آن خدا است. هرچه بخواهد مي آفريند. به هر كس كه بخواهد دختراني مي بخشد و به هر كس كه بخواهد پسراني عطاء مي كند.

توضيحات:
«مُلْكُ»: مالكيّت و حاكميّت. كشور و مملكت. «إِنَاثاً»: جمع أُنثي، دختران (نگا: نساء / 117). «الذُّكُورَ»: جمع ذَكَر، پسران (نگا: انعام / 39).

سوره شورى آيه 50
متن آيه:
أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَاناً وَإِنَاثاً وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

ترجمه:
و يا اين كه هم پسران مي دهد و هم دختران. و خدا هر كه را بخواهد نازا مي كند. او بس آگاه و توانا است.

توضيحات:
«يُزَوِّجُهُمْ»: آنها را با هم گرد مي آورد و جفت هم مي كند. يعني به برخيها گاهي پسر و گاهي دختر عطاء مي كند. يا اين كه دوقلوي پسر يا دختر و يا پسر و دختر مي بخشد.

سوره شورى آيه 51
متن آيه:
وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

ترجمه:
هيچ انساني را نسزد كه خدا با او سخن بگويد، مگر از طريق وحي (به قلب، به گونه الهام در بيداري، و يا خواب در غيربيداري) يا از پس پرده اي (از موانع طبيعي) و يا اين كه خداوند قاصدي را (به نام جبرئيل) بفرستد و او به فرمان آفريدگار آنچه را كه خدا مي خواهد (به پيغمبران) وحي كند. وي والا و كار بجا است.

توضيحات:
(1/1988)



«مَا كَانَ لِبَشَرٍ. . .»: ارتباط خدا با جهان انسانيّت، از سه راه امكان پذير است و بس: الف - وحي، يا القاي به قلب، به گونه الهام در بيداري يا به صورت خواب در وقت خفتن (نگا: قصص / 7). ب - از پشت حجاب (نگا: قصص / 30 - 42). ج - ارسال فرشته وحي به سوي پيغمبران (نگا: نساء / 163).

سوره شورى آيه 52
متن آيه:
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُوراً نَّهْدِي بِهِ مَنْ نَّشَاء مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

ترجمه:
همان گونه كه به پيغمبران پيشين وحي كرده ايم، به تو نيز به فرمان خود جان را وحي كرده ايم (كه قرآن نام دارد و مايه حيات دلها است. پيش از وحي) تو كه نمي دانستي كتاب چيست و ايمان كدام، وليكن ما قرآن را نور عظيمي نموده ايم كه در پرتو آن هر كس از بندگان خويش را بخواهيم هدايت مي بخشيم. تو قطعاً (مردمان را با اين قرآن) به راه راست رهنمود مي سازي.

توضيحات:
«كَذلِكَ»: همان گونه كه به پيغمبران وحي كرده ايم. به همان سه شكلي كه به پيغمبران وحي كرده ايم. «رُوحاً»: مراد قرآن است كه به انسانها حيات جاودانه مي بخشد (نگا: انفال / 24). يا مراد همه چيزهائي است كه خدا بدو وحي فرموده است (نگا: نحل / 2). «الْكِتَابُ»: مراد قرآن است. «الإِيمَانُ»: ايمان. مراد تنها باور و تصديق مجرّد نيست، بلكه مراد آگاهي كامل از ايمان و آشنائي به تفاصيل قوانين ديني است كه با خود آورده است (نگا: بقره / 143). «نُوراً»: نور عظيمي.

سوره شورى آيه 53
متن آيه:
صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الأمُورُ

ترجمه:
(1/1989)



راه خدائي كه متعلّق بدو است همه چيزهائي كه در آسمانها و زمين است. هان! همه كارها به خدا بازمي گردد (و هر كاري تحت نظارت دقيق او و با اطّلاع و اجازه او انجام مي پذيرد، و هر چيزي بدو مربوط است).

توضيحات:
«صِرَاطٍ»: بدل از (صِرَاطٍ) آيه قبلي است. «اَلا إِلَي اللهِ تَصِيرُ الأُمُورُ»: (نگا: بقره / 285، آل عمران / 28، مائده / 18). «تَصِيرُ»: منتهي مي گردد. برمي گردد. رجوع و برگشت دارد.

سوره زخرف آيه 1
متن آيه:
حم

ترجمه:
حا. ميم.

توضيحات:
«حم»: از حروف مقطّعه است (نگا: بقره / 1).

سوره زخرف آيه 2
متن آيه:
وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ

ترجمه:
سوگند به قرآن! كه خود روشن و روشنگر (عقائد و احكام آسماني) است.

توضيحات:
«الْكِتَابِ الْمُبِينِ»: مراد قرآن است كه از الفاظ و عبارات روشني فراهم آمده است و روشنگر عقائد و احكام الهي و مفاهيم والاي اخلاقي است (نگا: مائده / 15، يوسف / 1، شعراء / 2، نمل / 1).

سوره زخرف آيه 3
متن آيه:
إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

ترجمه:
ما قرآن را به زبان عربي فراهم آورده ايم تا شما (بتوانيد پي به اعجاز آن ببريد و معاني و مفاهيم آن را) درك كنيد.

توضيحات:
«قُرْءَاناً عَرَبِيّاً»: (نگا: يوسف / 2، طه / 113، زمر / 28، فصّلت / 3، شوري / 7).

سوره زخرف آيه 4
متن آيه:
وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

ترجمه:
قرآن كه در لوح محفوظ در پيش ما است، والا و استوار است.

توضيحات:
«أُمِّ الْكِتَابِ»: اصل هر كتابي، مراد لوح محفوظ است (نگا: رعد / 39، بروج / 22). «عَلِيٌّ»: والا. در بالاترين مرتبه اعجاز است و ناسخ همه كتابهاي آسماني بوده و مقدّم بر جملگي آنها است. «حَكِيمٌ»: مستحكم و خلل ناپذير (نگا: هود / 1). پرحكمت. حاكم.

سوره زخرف آيه 5
متن آيه:
(1/1990)



أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَن كُنتُمْ قَوْماً مُّسْرِفِينَ

ترجمه:
آيا ما اين قرآن را (كه مايه بيداري و راهيابي شما است) از شما بازگيريم (و شما را به خود واگذاريم و با آيات حيات بخش آن رهنمودتان نسازيم) بدان خاطر كه شما مردمان متجاوز و اسرافكاريد؟! (هرگز چنين نمي كنيم. بلكه قرآن را بر شما نازل مي نمائيم تا دلهائي كه اندك آمادگي دارند، تكان بخورند و به راه آيند، و گمراهاني چون شما، فرداي قيامت حجّتي در دست نداشته باشند).

توضيحات:
«اَفَنَضْرِبُ عَنكُمْ»: آيا از شما باز داريم؟ آيا از شما به دور و منصرف داريم؟ «الذِّكْرَ»: قرآن. پند دادن با سخنان گهربار قرآني، و رهنمود با احكام آسماني. «صَفْحاً»: اعراض و روگرداني. در اين صورت مفعول مطلق و از غير لفظ فعل است. روگردانان. در اين صورت حال است. جانب و طرف چيزي. در اين صورت ظرف است و معني چنين است: آيا ما اين قرآن را از شما بازگيريم و به جانب ديگري ببريم؟ «اَن كُنتُمْ قَوْماً مُّسْرِفِينَ»: اصل آن (لأنْ كُنتُمْ) است و به معني (لِكَوْنِكُمْ) مي باشد. «مُسْرِفِينَ»: مراد متجاوزين از حدّ و افراد سخت گمراه است. معني ديگر آيه: آيا چون شما قوم متجاوزي هستيد، از شما درگذريم، و از عقاب و عذاب خود نترسانيم و فرداي قيامت حجّتي در دست داشته باشيد؟

سوره زخرف آيه 6
متن آيه:
وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
(فرستادن پيغمبري به سوي شما چرا بايد عجيب باشد؟ قبلاً) ما پيغمبران زيادي را به ميان ملّتهاي پيشين روانه كرده ايم.

توضيحات:
«كَمْ»: فراوان. چه زياد. مفعول به (أَرْسَلْنا) است.

سوره زخرف آيه 7
متن آيه:
وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون

ترجمه:
هيچ پيغمبري به پيش آنان نمي آمد، مگر اين كه او را مورد استهزاء قرار مي دادند.

توضيحات:
(1/1991)



«مَا يَأْتِيهِمْ. . .»: اشاره به اين حقيقت است كه مخالفتها و مسخره كردنها مانع اين نشده است كه خدا ارسال پيغمبران را قطع كند، و مؤمنان راستين هم بدانند كه اين رويگردانيهاي از حقّ و مبارزه با آن، و شكنجه خوبان و تمسخر ايشان، سابقه طولاني دارد.

سوره زخرف آيه 8
متن آيه:
فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشاً وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
(رويگردانيها و تمسخرها هم بي كيفر نمانده است) و ما كساني را هلاك كرده ايم كه نيرومندتر از اينها هم بوده اند و قدرت بيشتري هم داشته اند. نمونه هائي از داستان پيشينيان (بارها در قرآن به ميان آمده و) گذشته است.

توضيحات:
«بَطْشاً»: نيرومندي (نگا: قصص / 78، غافر / 21) دليري. حمله و يورش. تندي و تيزي. (نگا: اعراف / 195، قصص / 19، شعراء / 130). «مَثَلُ»: سرگذشت. نمونه زندگي. «مِنْهُمْ»: از قريشيان و مكّيان.

سوره زخرف آيه 9
متن آيه:
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

ترجمه:
اگر از مشركان بپرسي كه چه كسي آسمانها و زمين را آفريده است، قطعاً خواهند گفت: خداوند با عزّت و بس آگاه. (چرا كه مي دانند بتهاي ايشان چنين كاري را نكرده اند و آنان به معبودان خود حقّ خالقيّت نمي دهند).

توضيحات:
«لَئِن سَأَلْتَهُمْ»: (نگا: عنكبوت / 61، لقمان / 25، زمر / 38).

سوره زخرف آيه 10
متن آيه:
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

ترجمه:
كسي كه زمين را گاهواره (زندگي و محلّ آرامش) شما كرده است و در آن راه هائي براي شما به وجود آورده است تا اين كه رهنمود شويد.

توضيحات:
(1/1992)



«مَهْداً»: گاهواره. مكان آماده. (نگا: مجمع البيان الحديث). «جَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً»: (نگا: نحل / 15، طه / 53، انبياء / 31). «لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ»: تا به مقصدهاي خود رهنمود شويد. تا به نشانه هاي قدرت خدا پي ببريد.

سوره زخرف آيه 11
متن آيه:
وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ

ترجمه:
و آن كسي كه از سوي آسمان، آبي به اندازه لازم باراند. ما با چنين آبي زمين مرده را زندگي بخشيديم، همين گونه (كه زمينهاي مرده با نزول باران زنده گردانده مي شوند، شما نيز زنده گردانده مي شويد و) بيرون آورده مي شويد (و براي حساب و كتاب به محشر گسيل مي گرديد).

توضيحات:
«بِقَدَرٍ»: به اندازه لازم. به مقدار معيّن. «أَنشَرْنَا»: زنده گردانديم (نگا: انبياء / 21).

سوره زخرف آيه 12
متن آيه:
وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ

ترجمه:
و همان كسي است كه همه جفتها (و نرها و ماده ها، اعم از انسانها و حيوانها و گياهها) را آفريده است. و براي شما از كشتيها و چهارپايان مركبهائي تهيّه ديده است كه بر آنها سوار مي گرديد (و راحت و سريع راه را طي مي كنيد و بدينجا و آنجا مي رويد).

توضيحات:
«الأزْوَاجَ»: جفتها. مراد نرها و ماده ها و مثبتها و منفيها و بالاخره همه جنسهاي مخالف است. (نگا: يس / 36). نوعها و صنفها (نگا: حجّ / 5).

سوره زخرف آيه 13
متن آيه:
لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ

ترجمه:
(1/1993)



(خدا اين مراكب را آفريده است) تا اين كه بر پشت آنها قرار بگيريد، و هنگامي كه بر آنها سوار شديد نعمت پروردگار خود را ياد كنيد و بگوئيد: پاك و منزّه خدائي است كه او اينها را به زير فرمان ما درآورد، و گرنه ما بر (رام كردن و نگهداري) آنها توانائي نداشتيم.

توضيحات:
«لِتَسْتَوُوا»: تا مستقرّ گرديد و جا خوش كنيد. «مُقْرِنينَ»: توانايان. به زير فرمان درآورندگان و نگاه دارندگان.

سوره زخرف آيه 14
متن آيه:
وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ

ترجمه:
و ما به سوي پروردگارمان بازمي گرديم (و حساب و كتاب نحوه زندگي دنياي خود را بازپس مي دهيم).

توضيحات:
«مُنقَلِبُونَ»: برگردندگان (نگا: اعراف / 125، شعراء / 50). «وَ إِنَّآ إِلَيا رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ»: اين آيه اشاره دارد به اين كه: بعد از اين جهان معاد و محاسبه در ميان است و نبايد هنگام سوار شدن بر مركبهاي راهوار و داشتن زرق و برق دنيا مغرور شد و بر ديگران تكبّر نمود، بلكه بايد به هنگام بهره گيري و بهره مندي از نعمتها ياد خدا كرد.

سوره زخرف آيه 15
متن آيه:
وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
مشركان از ميان بندگان يزدان، برخي را پاره اي از او مي دانند (چرا كه فرشتگان را دختران خدا قلمداد مي كنند و فرزند هم جزئي از وجود پدر و مادر است كه به صورت نطفه از آنان جدا مي شود). واقعاً انسان بس ناسپاس و كفرپيشه آشكاري است.

توضيحات:
«جُزْءًا»: بخش. تكّه و پاره. همتا و همگون (نگا: أضواء البيان). مؤنّث و ماده (نگا: همان مرجع). مراد فرزند است كه جزئي از وجود والدين است. مشركان معتقد بودند كه فرشتگان دختران خدايند (نگا: انعام / 100، نحل / 57، صافّات / 149). «كَفُورٌ»: بسيار كفرپيشه، بس ناسپاس (نگا: المصحف الميسّر).

سوره زخرف آيه 16
متن آيه:
(1/1994)



أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ

ترجمه:
آيا از ميان چيزهائي كه خدا مي آفريند، دختران را براي خود برگزيده است و پسران را ويژه شما كرده است؟

توضيحات:
«إتَّخَذَ»: برگزيده است. برگرفته است. «أَصْفَاكُمْ»: براي شما انتخاب كرده است (نگا: اسراء / 40).

سوره زخرف آيه 17
متن آيه:
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلاً ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ

ترجمه:
در حالي كه هرگاه يكي از آنان را به همان چيزي مژده دهند كه نظير و شبيه براي خداي مهربان مي سازد، چهره اش (از فرط ناراحتي) سياه مي شود و مملوّ از خشم و كين مي گردد!

توضيحات:
«ضَرَبَ لِلرَّحْمنِ مَثَلاً»: براي خداوند مهربان همسان و همانند مي سازد. چرا كه فرزند از جنس والدين خود و نظير و شبيه ايشان در جنسيّت است. براي خداوند مهربان مثال مي آورد و مثل مي زند. «كَظِيمٌ»: پر از خشم و لبريز از غم و اندوه (نگا: يوسف / 84، نحل / 58).

سوره زخرف آيه 18
متن آيه:
أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ

ترجمه:
آيا كسي را كه در لابلاي زينت و زيور پرورش مي يابد، و به هنگام گفتگو و كشمكش در بحث و مجادله (به خاطر حيا و شرم و عاطفه نازكي كه دارد) نمي تواند مقصود خود را خوب و آشكار بيان و اثبات كند، (فرزند خدا مي دانيد و پسران را فرزند خود؟!).

توضيحات:
«يُنَشَّأُ»: پرورش مي يابد و باليده مي گردد. در رسم الخطّ قرآني الف زائدي به دنبال دارد. «الْحِلْيَةِ»: زينت. زيور. «مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ. . .»: مراد اين است كه زنان غالباً علاقه شديدي به زينت آلات دارند، و به هنگام جرّ و بحث، به خاطر حيا و شرم و عطوفت زياد، در اثبات مقصود و بيان منظور خود درمي مانند.

سوره زخرف آيه 19
متن آيه:
(1/1995)



وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثاً أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ

ترجمه:
آنان فرشتگان را كه بندگان خداي مهربانند، مؤنّث بشمار مي آورند (و دختران خدا قلمداد مي نمايند!). آيا ايشان به هنگام آفرينش فرشتگان حضور داشته اند و خِلقتشان را مشاهده نموده اند؟! اظهارنظر و گواهي ايشان (بر اين عقيده بي اساس، در نامه هاي اعمالشان) ثبت و ضبط مي شود و (در روز قيامت، از سوي خدا) بازخواست مي گردند.

توضيحات:
«جَعَلُوا الْمَلآئِكَةَ. . . إِنَاثاً»: (نگا: اسراء / 40، صافّات / 150).

سوره زخرف آيه 20
متن آيه:
وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

ترجمه:
و مي گويند: اگر خدا مي خواست ما فرشتگان را پرستش نمي كرديم. آنان كمترين اطّلاع و كوچكترين خبري از اين (رضايت الهي) ندارند! ايشان سخنانشان جز بر پايه حدس و گمان و تخمين نيست.

توضيحات:
«لَوْ شَآءَ الرَّحْمَانُ»: مشركان تنها براي توجيه عقائد فاسد و اعمال خرافي خود چنين سخني مي گفتند. درست است كه در عالم هستي چيزي بي اراده خدا واقع نمي شود، ولي خدا خواسته است كه ما مختار و صاحب آزادي اراده باشيم. خود آنان اگر كسي حقوقي از ايشان را پايمال مي كرد، هرگز از مجازات او چشم پوشي نمي كردند و نمي گفتند: چه مانعي است، دست تقدير چنين كرده است. «يَخْرُصُونَ»: تخمين مي زنند و ناسنجيده مي گويند (نگا: انعام / 116 و 148، يونس / 66).

سوره زخرف آيه 21
متن آيه:
أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَاباً مِّن قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ

ترجمه:
يا اين كه ما كتابي را پيش از اين قرآن، بدانان داده ايم و آنان بدان چنگ زده اند (و آن كتاب افتراء ايشان را تأييد مي كند؟).

توضيحات:
(1/1996)



«أَمْ»: ما بعد خود را عطف بر (أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ) مي سازد. «قَبْلِهِ»: پيش از قرآن.

سوره زخرف آيه 22
متن آيه:
بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ

ترجمه:
بلكه ايشان مي گويند: ما پدران و نياكان خود را بر آئيني يافته ايم و ما نيز بر پي آنان مي رويم (و راه بت پرستي را در پيش مي گيريم).

توضيحات:
«ءَاثَارَ»: جمع أَثَر. مراد راه و رسم است (نگا: صافّات / 70). «أُمَّةٍ»: دين و آئين.

سوره زخرف آيه 23
متن آيه:
وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ

ترجمه:
همين گونه در هيچ شهر و دياري پيش از تو (پيغمبر) بيم دهنده اي مبعوث نكرده ايم مگر اين كه متنعّمان (خوشگذران و مغرور از ثروت و قدرت) آنجا گفته اند: ما پدران و نياكان خود را بر آئيني يافته ايم (كه بت پرستي را بر همگان واجب كرده است) و ما هم قطعاً (بر شيوه ايشان ماندگار مي شويم و) به دنبال آنان مي رويم.

توضيحات:
«كَذلِكَ»: به همين منوال. همين گونه. يعني مشركان در همه ادوار، وقتي كه از حجّت و برهان درمانده اند، سلسله خصومت با حقيقت را جنبانده اند، و دست به دامان تقليد زده اند. «قَرْيَةٍ»: (نگا: اعراف / 94، فرقان / 51، شعراء / 208). «مُتْرَفُوهَا»: (نگا: اسراء / 16، مؤمنون / 64، سبأ / 34). «أُمَّةٍ»: دين و آئين. «مُقْتَدُونَ»: اقتداءكنندگان. پيروي كنندگان. مقلّدان.

سوره زخرف آيه 24
متن آيه:
قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ

ترجمه:
(1/1997)



(پيغمبرشان بديشان) مي گفت: آيا اگر من آئيني را هم براي شما آورده باشم كه از آئيني هدايت بخش تر باشد كه پدران و نياكان خود را بر آن يافته ايد (باز هم از گذشتگان خود پيروي مي كنيد و بر بت پرستي خويش مي رويد و دست به دامان تقليد مي شويد؟) مي گفتند: (آري! چنين است و) اصلاً ما به چيزي كه (با خود آورده ايد و) بدان مأمور و مبعوث شده ايد، باور نداريم.

توضيحات:
«أُرْسِلْتُم بِهِ»: همراه با آن فرستاده شده ايد و براي تبليغ آن برانگيخته شده ايد.

سوره زخرف آيه 25
متن آيه:
فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

ترجمه:
پس ما از ايشان انتقام گرفته ايم (و آنان را به مجازات سخت دنيوي گرفتار ساخته ايم. اي مخاطب انديشمند) بنگر عاقبت كار تكذيب كنندگان (پيغمبران، به كجا كشيده است و) چگونه شده است.

توضيحات:
«فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ»: (نگا: اعراف / 136، حجر / 79، روم / 47). «فَانظُرْ»: مخاطب پيغمبر اسلام يا هر شنونده و خواننده اي است.

سوره زخرف آيه 26
متن آيه:
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ

ترجمه:
(اي پيغمبر!) براي تكذيب كنندگان معاصر بيان كن گوشه اي از داستان ابراهيم را. وقتي ابراهيم به پدر و قوم خود گفت: من از معبودهائي كه مي پرستيد بيزارم.

توضيحات:
«بَرَآءٌ»: بري (نگا: انعام / 78، انفال / 48، ممتحنه / 4). بيزار. در اصل مصدر است.

سوره زخرف آيه 27
متن آيه:
إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ

ترجمه:
بجز آن معبودي كه مرا آفريده است. (او را خواهم پرستيد) چرا كه او مرا (به راه حق) رهنمود خواهد كرد.

توضيحات:
(1/1998)



«فَطَرَنِي»: مرا از نيستي به هستي آورده است. «سَيَهْدِينِ»: مرا هدايت خواهد كرد. ياء ضمير حذف شده است. فعل مضارع با وجود حرف استقبال، در اينجا براي استمرار حال و آينده است. چرا كه همين واژه در سوره شعراء، آيه 78 بدون آن آمده است و قصّه يكي است.

سوره زخرف آيه 28
متن آيه:
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

ترجمه:
ابراهيم توحيد را به عنوان شعار يكتاپرستي در ميان قوم خود باقي گذاشت، تا اين كه ايشان (بدان ايمان آورده و) برگردند.

توضيحات:
«جَعَلَهَا»: مرجع ضمير فاعلي فعل (جَعَلَ) خدا يا ابراهيم است. ضمير (ها) به كلمه توحيد، يعني (لآ إِلهَ إِلاَّ اللهُ) برمي گردد كه مفهوم از مجموع (الَّذِي فَطَرَنِي) و (إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ) است. يا اين كه مرجع (هذِهِ الْمَقَالَة) است كه از فحواي كلام پيدا است.

سوره زخرف آيه 29
متن آيه:
بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاء وَآبَاءهُمْ حَتَّى جَاءهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
(مشركان اميد ابراهيم را برآورده نكردند و برنامه اش را پياده ننمودند و من هم در عقوبت ايشان عجله اي نكردم) بلكه من اينان و پدرانشان را از مواهب دنيا بهره مند ساختم تا (قرآن فراخواننده مردمان به) حق (و حقيقت)، و پيغمبر روشنگري به نزدشان آمد.

توضيحات:
«مَتَّعْتُ»: بهره مند ساختم. مهلت دادم. «الْحَقُّ»: حقيقت. مراد قرآن است. «مُبِينٌ»: روشنگر و بيانگر. واضح و روشن. يعني پيغمبري كه رسالتش ثابت و روشن است. مراد حضرت محمّد است.

سوره زخرف آيه 30
متن آيه:
وَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ

ترجمه:
هنگامي كه قرآن به پيش ايشان آمد، گفتند: اين جادو است و ما بدان باور نداريم.

توضيحات:
«الْحَقُّ»: قرآن (نگا: زخرف / 29 و 31).

سوره زخرف آيه 31
متن آيه:
(1/1999)



وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

ترجمه:
گفتند: چرا اين قرآن بر مرد بزرگواري از يكي از دو شهر (مكّه و طائف) فرو فرستاده نشده است؟!

توضيحات:
«رَجُلٍ»: مرد بزرگوار. مرادشان مردي سرشناس و ثروتمند است. هرچند منظورشان چه بسا شخص معيّني نباشد، ولي اغلب گفته اند مرادشان وليد پسر مغيره مخزومي از مكّه، و عروه پسر مسعود ثقفي از طائف بود. «الْقَرْيَتَيْنِ»: دو شهر. مرادشان مكّه و طائف بود.

سوره زخرف آيه 32
متن آيه:
أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

ترجمه:
آيا آنان رحمت پروردگار تو را تقسيم مي كنند (و كليد رسالت را به هر كس كه بخواهند مي سپارند؟). اين مائيم كه معيشت آنان را در زندگي دنيا ميانشان تقسيم كرده ايم. و برخي را بر برخي ديگر برتريهائي داده ايم، تا بعضي از آنان بعضي ديگر را به كار گيرند (و به يكديگر خدمت كنند). و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آوري مي كنند بهتر است (كه نبوّت است و نبوّت از همه مقامات برتر است).

توضيحات:
(1/2000)



«رَحْمَة»: در رسم الخطّ قرآني با تاء كشيده نوشته شده است. «مَعِيشَتَهُمْ»: قوت زندگي ايشان، از قبيل: خوردني و نوشيدني. «دَرَجَاتٍ»: مراتب. مراد تفاوت در استعدادها و لياقتها و اعمال و ارزاق است. «سُخْرِيّاً»: مسخّر. زير فرمان. به كار گرفته شده. منسوب به (سُخْرَه) است. «لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيّاً»: تسخير در اينجا به معني بهره كشي ظالمانه نيست، بلكه منظور به كار گرفتن عموم مردم براي خدمت به يكديگر و چرخاندن زندگي تعاوني و ايجاد نظم در اجتماع است. چرخش زندگي و نظم بدون تفاوتها امكان پذير نيست. همه انسانها آزادند و بايد نيروهاي متفاوت و خلاّق خود را به كار گيرند و نبوغ جوراجور خود را شكوفا سازند و از نتايج فعّاليّتهاي خويش بي كم و كاست بهره گيرند و در رفع نارسائيها بكوشند. انسانها همچون ظروف يكدستي نيستند كه در يك كارخانه، يك شكل و يك نواخت و يك اندازه و با يك نوع فايده، ساخته شده باشند. همچنين انسانها مانند پيچ و مهره هاي يك ماشين هم نيستند كه سازنده مربوطه آنها را تنظيم كرده باشد و به گونه اجبار به كار معيّن خود ادامه دهند. بلكه انسانها در عين تفاوت استعدادها و لياقتها، آزادي اراده و مسؤوليّت دارند. اگر جز اين بود، زندگي براي انسانها ناممكن مي گرديد. «رَحْمَةُ»: مراد نبوّت، و سعادت دارين مترتّب بر آن است.

سوره زخرف آيه 33
متن آيه:
وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

ترجمه:
(1/2001)



اگر (بهره مند شدن كفّار از انواع مواهب مادي) سبب نمي شد كه همه مردم (تمايل به كفر پيدا كنند و در گمراهي) ملّت واحدي گردند، ما براي كساني كه به خداوند مهربان باور نمي داشتند خانه هائي با سقفهائي از نقره فراهم مي آورديم، و براي آنان پلّه ها و نردبانهاي سيمين ترتيب مي داديم كه از آنها بالا روند. (چرا كه نعمت چندروزه حيات بي ارزش است و در مقابل نعمت جاويدان آخرت چيزي به حساب نمي آيد).

توضيحات:
«أُمَّةً»: ملّت. مراد ملّت گمراه و بي دين است. «سُقُفاً»: جمع سَقْف، آسمانه خانه. پوشش بالاي اطاق. «فِضَّةٍ»: نقره. «مَعَارِجَ»: جمع مَعْرَج، پلّه. نردبان. بالارو. «يَظْهَرُونَ»: بالا روند. بر شوند.

سوره زخرف آيه 34
متن آيه:
وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَاباً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِؤُونَ

ترجمه:
و براي خانه هايشان درهائي فراهم مي آورديم، و تختهائي نقره اي كه بر آنها تكيه مي زنند و مي لمند ترتيب مي داديم.

توضيحات:
«سُرُراً»: جمع سَرير، تختها.

سوره زخرف آيه 35
متن آيه:
وَزُخْرُفاً وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ

ترجمه:
و زر و زيور و انواع وسائل تجمّلي و زينت آلات بديشان مي داديم. امّا همه اينها متاع زندگي اين جهاني است، و آخرت در پيشگاه پروردگارت براي پرهيزگاران آماده است (و نعمت سراي جاويدان كه از آن خداپرستان است، با نعمت جهان گذران قابل مقايسه نيست).

توضيحات:
(1/2002)



«زُخْرُفاً»: زر و زيور. زينت آلات و وسائل تجملي. بعضي (زُخْرُفاً) را عطف بر (سُقُفاً) دانسته، و اشاره به وسائل زينتي مستقلّي مي دانند كه در اختيار اين گونه افراد گذارده مي شود. و برخي عطف بر (مِن فِضَّةٍ) دانسته و در اصل (مِن زُخْرُفٍ) بوده، سپس منصوب به نزع خافض شده است. در اين صورت مفهوم جمله چنين مي شود: سقفها و درها و تختهاي خانه هاي آنان را بعضي از طلا و بعضي از نقره ترتيب مي داديم. «لَمَّا»: بجز. مگر. اين واژه به معني (إِلاّ) است.

سوره زخرف آيه 36
متن آيه:
وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

ترجمه:
هر كس از ياد خدا غافل و روگردان شود، اهريمني را مأمور او مي سازيم، و چنين اهريمني همواره همدم وي مي گردد (و گمراه و سرگشته اش مي سازد).

توضيحات:
«يَعْشُ»: غافل شود. رخ بتابد و روي بگرداند. كور شود. كم سو شود. «ذِكْرِ»: ياد. قرآن (نگا: آل عمران / 58، اعراف / 63، حجر / 6 و 9). «ذِكْرِ الرَّحْمنِ»: قرآن خدا. خدا را ياد كردن. تذكير و اندرز خدا. «نُقَيِّضْ»: آماده مي سازيم. فراهم مي آوريم. تهيّه مي بينيم. (نگا: فصّلت / 25) «قَرِينٌ»: همنشين. همدم.

سوره زخرف آيه 37
متن آيه:
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

ترجمه:
شياطين اين گروه را از راه (خدا) بازمي دارند و (به گونه اي گمراهي را در نظرشان مي آرايند كه) گمان مي كنند ايشان هدايت يافتگان حقيقي هستند.

توضيحات:
(1/2003)



«إِنَّهُمْ»: مرجع (هُمْ) شياطين است. اگرچه در آيه پيشين به صورت (شَيْطاناً) و مفرد آمده است، در واقع معني جمعي دارد. «لَيَصُدُّونَهُمْ»: شياطين كفّار را باز مي دارند. يعني زشتيها را در نظرشان زيبا، بيراهه را شاهراه، گمراهي را هدايت، حرام را حلال، و بالاخره نادرست را درست جلوه مي دهند و ايشان را از راه به در مي كنند. «يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ»: (نگا: اعراف / 30، كهف / 103 - 106).

سوره زخرف آيه 38
متن آيه:
حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ

ترجمه:
تا آن گاه كه چنين كسي (همراه با چنان اهريمني، در قيامت) به پيش ما مي آيد، (رو بدين همنشين نفرت انگيز مي كند و نادمانه) مي گويد: كاشكي! ميان من و ميان تو، به اندازه مشرِق و مغرب فاصله بود! (اي واي من!) چه همدم و همنشين بدي است!

توضيحات:
«بُعْدَ»: فاصله. اندازه. «الْمَشْرِقَيْنِ»: دو مشرِق، مراد مشرِق و مغرب است. اين واژه ملحق به مثنّي است. همچون والِدَيْنِ (نگا: بقره / 83 و 180 و 215). أَبَوَيْنِ (نگا: نساء / 11، كهف / 80، يوسف / 6 و 99 و 100).

سوره زخرف آيه 39
متن آيه:
وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ

ترجمه:
هرگز اين گفتگوها امروز به حال شما سودي نمي بخشد، چرا كه شما ستم كرده ايد، و حق اين است كه همگي در عذاب دوزخ مشترك باشيد.

توضيحات:
«إِذْ»: چرا كه. به علّت اين كه. «أَنَّكُمْ»: بيان علّت عدم نفع است. يعني: لِأَنَّ حَقَّكُمْ أَن تَشْتَرِكُوا.

سوره زخرف آيه 40
متن آيه:
أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
آيا تو مي تواني سخن خود را به گوش كران برساني؟ و يا اين كه كوران و كساني را كه در گمراهي آشكاري هستند، رهنمود گرداني؟

توضيحات:
(1/2004)



«اَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ. . .؟» (نگا: يونس / 42 و43، نمل / 80 و 81).

سوره زخرف آيه 41
متن آيه:
فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ

ترجمه:
هرگاه تو را بميرانيم و از ميان برداريم (و ناظر بر مجازات ايشان نباشي) قطعاً ما از آنان انتقام خواهيم گرفت (و به مجازاتشان خواهيم رساند).

توضيحات:
«فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ. . .»: روي سخن به پيغمبر گرامي است و اين آيه و چند آيه بعدي، براي تسلّي و آرامش خاطر مبارك او است.

سوره زخرف آيه 42
متن آيه:
أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ

ترجمه:
يا (اگر زنده بماني) آنچه را از عذاب بديشان وعده داده ايم، به تو نشان خواهيم داد، زيرا ما بر آنان مسلّط و توانائيم.

توضيحات:
«أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي. . .»: (نگا: غافر / 77). در قيد حيات رسول، چنين شد، و همه سران قريش بعدها به پناه ايمان خزيدند. (نگا: قاسمي)

سوره زخرف آيه 43
متن آيه:
فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

ترجمه:
محكم چنگ بزن بدان چيزي كه به تو وحي شده است. چرا كه تو قطعاً بر راه راست قرار داري.

توضيحات:
«إسْتَمْسِكْ»: با تمام توان چنگ بزن و محكم برگير. مراد ماندگاري بر قرآن و كاملاً عمل بدان است. «الَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ»: مراد قرآن است.

سوره زخرف آيه 44
متن آيه:
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

ترجمه:
و قرآن مايه بيداري تو و قوم تو است، و از شما (درباره اين برنامه الهي) پرسيده خواهد شد.

توضيحات:
«ذِكْرٌ»: يادآوري و بيداري (نگا: قمر / 17 و 22 و 32 و 40). آوازه و افتخار (نگا: انبياء / 10). در صورت اخير، معني چنين است: قرآن مايه افتخار و سبب شهرت تو و قوم تو است. «سَوْفَ تُسْأَلُونَ»: از شما درباره عمل به قرآن و حركت در پرتو آن پرسيده مي شود.
(1/2005)



سوره زخرف آيه 45
متن آيه:
وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ

ترجمه:
از (پيروان راستين) انبياي پيشين ما بپرس كه آيا ما معبودهائي بجز خدا را براي پرستش شدن پديدار كرده ايم؟

توضيحات:
«إِسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا. . .»: از پيغمبراني كه پيش از تو فرستاده ايم بپرس. مراد پرسش از پيروان راستين پيغمبران و علماء فرزانه و پرهيزگار اديان الهي است كه در سوره آل عمران، آيه هاي 113 و 114 بديشان اشاره شده است. يا اين كه مراد مطالعه كتابهاي آسماني پيشين و دقّت در شرائع پيغمبران راستين ايزد متعال است (نگا: المنتخب، المختصر). هدف آيه از مراجعه به پيروان مورد اطمينان پيعمبران پيشين يا بررسي كتابهاي آسماني، نفي مذهب شرك آلود مشركان است؛ نه آرامش روح پيغمبر. چرا كه پيغمبر در مسأله توحيد چنان غرق بود و از شرك بيزار كه نيازي به سؤال نداشت. برخي گفته اند كه سؤال كننده شخص پيغمبر است و سؤال شدگان خود انبياي پيشين هستند. اين موضوع در شب معراج تحقّق يافت، و يا تماس روحاني پيغمبر با ارواح ساير انبياء در اوقات معمولي منظور است! مگر مشركان معراج را قبول داشتند؟ و يا اين كه خود پيغمبر را فرستاده خدا مي دانستند تا به تماس روحاني او قانع شوند؟!

سوره زخرف آيه 46
متن آيه:
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
ما موسي را همراه با معجزات خود (كه دالّ بر حقّانيّت پيغمبري او بود) به سوي فرعون و درباريانش روانه كرديم. (موسي بديشان) گفت: من فرستاده پروردگار جهانيانم.

توضيحات:
«مَلَئِهِ»: درباريان و بزرگان قوم فرعون.

سوره زخرف آيه 47
متن آيه:
فَلَمَّا جَاءهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ

ترجمه:
(1/2006)



هنگامي كه معجزات ما را بديشان نمود، ناگهان همگي بدانها خنديدند (و موسي و كارهايش را به مسخره گرفتند تا به ديگران بفهمانند كه دعوت او ارزش برخورد جدّي را ندارد و قابل تأمّل و بررسي نيست).

توضيحات:
«مِنْهَا يَضْحَكُونَ»: به معجزات خنديدند. از آنها به خنده افتادند.

سوره زخرف آيه 48
متن آيه:
وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

ترجمه:
هيچ معجزه اي بديشان نمي نموديم مگر اين كه يكي از ديگري بزرگ تر و مهمتر بود. و (هنگامي كه به سركشي خود ادامه دادند و بر لجاجت خويش افزودند) ايشان را به انواع بلايا گرفتار كرديم تا اين كه (از گمراهي خود) برگردند و توبه كنند.

توضيحات:
«هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا»: اين از آن بزرگ تر و آن از اين مهمّتر بود. يعني همه معجزات بزرگ و مهم بودند. «الْعَذَابِ»: مراد بلاياي مذكور در آيه 133 سوره اعراف است. «أُخْت»: خواهر. مراد همرديف و همسنخ است.

سوره زخرف آيه 49
متن آيه:
وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ

ترجمه:
(هنگامي كه بلايا ايشان را فرا گرفت، از موسي كمك طلبيدند) و گفتند: اي جادوگر! پروردگار خود را برايمان با توسّل به عهدي كه با تو كرده است به كمك بخوان، (تا ما را از اين درد و رنج و بلا و مصيبت رهائي بخشد، و مطمئن باش كه) ما راه هدايت را پيش خواهيم گرفت.

توضيحات:
(1/2007)



«السَّاحِرُ»: جادوگر. از لحن آنان، مثل (رَبَّكَ) و (بِمَا عَهِدَ عِندَكَ) پيدا است كه مستكبران مغرور و طاغوتهاي مستبد در آغاز موسي را ساحر مي خوانند، و سپس دست به دامنش مي زنند، و در پايان وعده قبول هدايت مي دهند. يا اين كه ساحر به معني عالم و ماهر است. چرا كه سحر و جادو در نظرشان مقبول و پسنديده، و جادوگران مورد تعظيم و تكريم ايشان بوده اند. «بِمَا عَهِدَ عِندَكَ»: با توسّل به عهدي كه با تو كرده است. مراد اكرام پروردگار در حق موسي، به وسيله پيغمبر نمودن او است (نگا: اعراف / 134). يا منظورشان اين است كه اگر ايمان بياوريم و از تو پيروي كنيم خدا عذاب را از ما برطرف مي سازد (نگا: المختصر).

سوره زخرف آيه 50
متن آيه:
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ

ترجمه:
امّا هنگامي كه عذاب و مصائب را از ايشان به دور داشتيم و برطرف ساختيم، آنان هرچه زودتر عهدشكني كردند.

توضيحات:
«فَلَمَّا كَشَفْنَا. . .»: (نگا: اعراف / 135، يونس / 98).

سوره زخرف آيه 51
متن آيه:
وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ

ترجمه:
فرعون در ميان قوم خود ندا درداد و گفت: اي قوم من! آيا حكومت و مملكت مصر، و اين رودبارهائي كه در زير (كاخها و قصرهاي) من روانند، از آن من نيست؟ مگر (ضعف موسي و شكوه مرا) نمي بينيد؟

توضيحات:
«مُلْكُ»: حكومت. مملكت. «مِن تَحْتِي»: زير كاخهاي من. تحت فرمان من. در صورت اخير، معني اين بخش چنين مي شود: مگر اين رودبارها تحت فرمان و برابر دستور من جريان ندارند و آب آنها طبق مقرّرات من در ميان آباديها تقسيم نمي شود؟ (نگا: نمونه).

سوره زخرف آيه 52
متن آيه:
أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ

ترجمه:
(1/2008)



اصلاً من برترم از اين مردي كه حقير و ضعيف (و از خانواده پائين و از طبقه پستي) است و هرگز نمي تواند گويا سخن بگويد و مراد خويش را روشن بيان دارد.

توضيحات:
«أَمْ»: بلكه. «مَهِينٌ»: حقير. پست. مراد فرعون، فقير و بي پول و بي دار و دسته و عشيره و قبيله و لشكر و سپاه و جاه و مقام است. «لا يَكَادُ يُبِينُ»: نمي تواند فصيح صحبت كند و مراد خود را واضح و روشن به ديگران بگويد. اشاره به لكنت زبان موسي پيش از پيغمبري است (نگا: طه / 27 - 36، قصص / 34). و يا اين كه اشاره به اختلاف زبان عبري و قبطي است. چرا كه موسي داراي زبان عبري و فرعون و فرعونيان داراي زبان قبطي بودند (نگا: قاسمي).

سوره زخرف آيه 53
متن آيه:
فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ

ترجمه:
(اگر راست مي گويد كه پيغمبر خدا و داراي مقام والا است) پس چرا دستبندهاي زرين بدو داده نشده است (تا دستبندها نشانه عظمت و رياست او باشد؟) و يا چرا فرشتگان همراه او نيامده اند (تا صداقت گفتار و ادّعاي رسالت او را تأييد كنند و براي پيروزي او بكوشند و بجنگند؟).

توضيحات:
«فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ؟»: پس چرا براي او فرستاده نشده است؟ «أَسْوِرَةٌ»: جمع سِوار، دستبند، النگو. در ميان آنان رسم بوده است كه چون يكي را رئيس مي كردند، دستبند و النگوي زرين به دستش مي نمودند و گردن بند به گردنش مي آويختند. «مُقْتَرِنِينَ»: همراهان. همدمان. كساني كه در ركاب كسي و در كنار او خواهند بود.

سوره زخرف آيه 54
متن آيه:
فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ

ترجمه:
(1/2009)



فرعون (براي ادامه خودكامگي خود) قوم خويش را فرومايه و ناآگاه بارآورد (و آنان را در سطح پائيني از فرهنگ و رشد فكري نگاه داشت) و ايشان هم از او فرمانبرداري و پيروي كردند. آنان قومي فاسق (و خارج از اطاعت فرمان خدا و حكم عقل) بودند.

توضيحات:
«إِسْتَخَفَّ»: سبكسر و فرومايه كرد. كم خرد و بي خبر نمود (نگا: روم / 60).

سوره زخرف آيه 55
متن آيه:
فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ

ترجمه:
هنگامي كه ما را (با افراط در فساد و استمرار در طغيان) بر سر خشم آوردند، از آنان انتقام گرفتيم و به كيفرشان رسانديم و همه را (در رودخانه درياگون نيل) غرق كرديم.

توضيحات:
«ءَاسَفُونَا»: ما را خشمگين كردند. اين نكته قابل توجّه است كه نه خشم و كين درباره خداوند مهربان مفهومي دارد، و نه رضايت و خوشنودي خدا بدان معني كه در ميان ما معروف است. بلكه خشم و كين او به معني اراده مجازات، و رضايت و خوشنودي او به معني اراده اجر و ثواب است.

سوره زخرف آيه 56
متن آيه:
فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً وَمَثَلاً لِلْآخِرِينَ

ترجمه:
ما آنان را پيشگاماني (در كفر و زندقه) و پيشينياني (براي كفّار و فسقه)، و مثالي عبرت انگيز و سرگذشتي پندآميز براي ديگران ساخته ايم.

توضيحات:
«سَلَفاً»: گذشتگان. يعني سردستگان و رهبراني كه در گذشته بوده اند و مقتدي و قدوه كافر و مثل سوء آيندگاني همچون خود شده اند. پيشگامان كفر و سركشي در دنيا، و جلوداران ورود به عذاب دوزخ در آخرت. «مَثَلاً»: مثال. ضرب المثل. مايه پند و عبرت.

سوره زخرف آيه 57
متن آيه:
وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ

ترجمه:
هنگامي كه فرزند مريم به عنوان مثال ذكر شد، قوم تو از آن خنديدند و سر و صدا به راه انداختند.

توضيحات:
(1/2010)



«ضُرِبَ. . . مَثَلاً»: مشركان به هنگام شنيدن (إنَّكُمْ وَ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ) آيه 98 سوره انبياء، مسخره كنان و خنده زنان گفتند: عيسي پسر مريم نيز پرستيده شده است، و به حكم اين آيه بايد به دوزخ برود، چه بهتر كه ما و بتهاي ما نيز با عيسي باشيم! مگر نه اين است كه در طول تاريخ، افراد پاكي چون «عيسي» و «عُزَير» و حتّي فرشتگان پرستش شده اند؟ ما حاضريم در آخرت با چنين پاكان و معصوماني باشيم! البتّه كفّار چنين گفتاري را به عنوان استهزاء و مجاب و مغلوب كردن حضرت محمّد مطرح مي كردند. پيدا است كه معبودهائي وارد دوزخ مي گردند كه راضي باشند از طرف ديگران عبادت و پرستش شوند. «يَصِدُّونَ»: مي خندند. سر و صدا به راه مي اندازند. رويگردان مي شوند. معني ديگر آيه: وقتي كه خدا فرزند مريم را به عنوان مثلي ذكر مي نمايد و مي گويد: عيسي كه بدون پدر آفريده شده است چرا بايد باعث جار و جنجال باشد و داستان او همچون داستان آدم است كه بدون پدر و مادر آفريده شد، قوم تو آن را نمي پذيرند و رويگردان مي شوند.

سوره زخرف آيه 58
متن آيه:
وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ

ترجمه:
(مشركان ادامه دادند) و گفتند: آيا (به نظر شما) معبودهاي ما بهترند يا عيسي؟ (به عقيده شما او به دوزخ مي رود، پس بگذار ما و معبودهايمان كه از او هم بدترند به دوزخ برويم!). آنان اين مثال را جز از روي جدال بيان نمي دارند. بلكه ايشان گروهي كينه توز و پرخاشگرند (و براي مبارزه با تو و جلوگيري از حق، به استدلال باطل متوسّل مي شوند).

توضيحات:
(1/2011)



«أَ ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ»: آيا معبودهاي ما بهترند يا عيسي؟ دو چيز مراد است: الف - شما كه بتهاي ما را بدتر از عيسي مي دانيد. ب - عيسي بدون پدر متولّد شده، بتهاي ما كه دختران خدا و فرشتگان اويند بدون پدر و مادر آفريده شده اند و بهترند. «جَدَلاً»: جدال و خصومت. كشمكش و نزاع باطل (نگا: كهف / 54). مفعولٌ له و يا اين كه حال است و به معني مُجَادِلينَ مي باشد. «خَصِمُونَ»: جمع خَصِم، دشمن سرسخت. معني ديگر آيه: مشركان مي گويند: آيا معبودهاي ما بهترند يا عيسي؟ (عيسي چون پدر نداشته از طرف مسيحيان پرستش شده و كارشان بجا است، ما هم معبودهاي خود را مي پرستيم، چرا كه هُبَل و لات و منات و عزّي دختران خدا و فرشتگان اويند، و چون بدون پدر و مادر آفريده شده اند معلوم است كه بهترند) و. . .

سوره زخرف آيه 59
متن آيه:
إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ

ترجمه:
عيسي بنده اي بيش نبود كه ما بدو نعمت خود را ارزاني داشتيم و او را نمونه و الگوئي براي بني اسرائيل كرديم.

توضيحات:
«أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ»: مراد نعمت نبوّت است. «مَثَلاً»: نشانه اي از قدرت و عظمت خدا. چرا كه تولّدش از مادر، بدون پدر، آيتي از قدرت و نشانه بارزي از عظمت خداوند بود و بني اسرائيل همچون مَثَل، آن را روايت مي كردند. نمونه و الگوي عفّت و پاكي و تقوا، و اسوه خداشناسي و يكتاپرستي.

سوره زخرف آيه 60
متن آيه:
وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ

ترجمه:
اگر ما بخواهيم از شما فرزندان صالح و فرشته گوني پديدار و در زمين جايگزين شما مي سازيم.

توضيحات:
(1/2012)



«مِنكُمْ»: به جاي شما. از خود شما. «مَلآئِكَةً»: فرشتگان. فرزندان پاك فرشته گونه. «يَخْلُفُونَ»: فرشتگان جايگزين فرشتگان شوند. فرشتگان جايگزين فرزندان شما گردند. فرشتگان به جاي پيغمبران قرار گيرند و به عنوان پيغمبراني به سوي شما فرستاده شوند. فرزندان فرشته گون، جايگزين شما شوند «وَ لَوْ نَشَآءُ. . .»: اين آيه برداشت معاني گوناگوني دارد: الف - اگر ما بخواهيم به جاي شما، فرشتگاني در زمين قرار مي دهيم كه جانشين شما گردند. ب - اگر ما بخواهيم به جاي شما فرشتگاني در زمين پديد مي آوريم تا در آن زندگي كنند و جانشين يكديگر گردند. ج - اگر ما بخواهيم از شما - با تغيير خلقت - فرشتگاني به وجود مي آوريم تا در زمين جايگزين شما شوند. د - اگر ما بخواهيم از شما فرزنداني فرشته گون و پرهيزگار پديدار و در زمين جايگزين شما مي نمائيم (نگا: محمّد / 38). ه‍- اگر ما بخواهيم به جاي شما انسانها، پيغمبراني از فرشتگان ترتيب و به ميان شما گسيل مي داريم و در زمين جايگزين پيغمبران مي سازيم.

سوره زخرف آيه 61
متن آيه:
وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

ترجمه:
قطعاً وجود عيسي خبر از وقوع قيامت مي دهد، و هرگز درباره قيامت شكّ و ترديد نداشته باشيد، و از من پيروي كنيد كه راه راست اين است.

توضيحات:
«إِنَّهُ»: مرجع ضمير (ه) مي تواند (عيسي) يا (قرآن) باشد. در صورت اوّل، داراي دو معني است: تولّد عيسي بدون پدر، دليلي است بر قدرت و توانائي خدا براي برپائي قيامت و ايجاد زندگي بعد از مرگ. تولّد عيسي پيش از خاتم الانبياء، نشانه نزديكي فرا رسيدن قيامت است. در صورت دوم نيز، داراي دو معني است: قرآن درباره قيامت اطّلاعاتي در دسترس قرار مي دهد. نزول قرآن نشانه قريب الوقوع بودن وقوع قيامت است. «لا تَمْتَرُنَّ»: شكّ نكنيد. دودلي به خود راه ندهيد.
(1/2013)



سوره زخرف آيه 62
متن آيه:
وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

ترجمه:
(به هوش باشيد) شيطان شما را (از راه خدا و از توجّه به سرنوشتتان در رستاخيز) بازندارد. او دشمن آشكار شما است. (پس مواظب وي باشيد).

توضيحات:
«لايَصُدَّنَّكُمْ»: (نگا: طه / 16، قصص / 87).

سوره زخرف آيه 63
متن آيه:
وَلَمَّا جَاء عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

ترجمه:
هنگامي كه عيسي با در دست داشتن معجزات آشكار و آيات روشن (به پيش بني اسرائيل) آمد، گفت: من شريعت حكيمانه اي را (درباره مبدأ و معاد و نيازهاي زندگي بشر) براي شما آورده ام، و آمده ام تا برايتان برخي از امور (ديني) را روشن گردانم كه در آنها اختلاف مي ورزيد. پس از خدا بترسيد و از من پيروي كنيد.

توضيحات:
«الْبَيِّنَاتِ»: معجزات. آيه هاي روشن. «الْحِكْمَةِ»: نبوّت. شريعت حكيمانه. برنامه راستين و عقائد درست (نگا: آل عمران / 48). «بَعْضَ الَّذِي. . .»: احكام مورد اختلاف تورات. بخشهائي از اختلافات كه در سرنوشت انسانها از نظر اعتقاد و عمل، و از نظر فرد و جامعه مؤثّرند؛ نه اختلافات در اموري كه سرنوشت ساز نيستند، همچون نظرات مختلفي كه درباره منظومه شمسي و ساير كرات، و ماهيّت روح آدمي، و حقيقت حيات و مانند اينها است.

سوره زخرف آيه 64
متن آيه:
إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ

ترجمه:
به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما است، پس او را پرستش كنيد، راه راست اين است.

توضيحات:
«رَبِّي وَ رَبُّكُمْ»: تكرار واژه (رَبّ) براي اين است كه تأكيد شود عيسي نيز همچون ساير انسانها انسان، و نيازمند پروردگاراست و پرستش را نسزد.

سوره زخرف آيه 65
متن آيه:
(1/2014)



فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ

ترجمه:
گروهها و دسته ها (ي اهل كتاب نسبت به عيسي) در ميان خود به اختلاف پرداختند (و هر يك او را به نامي خواندند و راه افراط و تفريط در پيش گرفتند). واي بر كساني كه ستم كردند! چه عذاب دردناكي در روز قيامت گريبانگيرشان مي گردد!

توضيحات:
«الأحْزَابُ»: (نگا: مريم / 37).

سوره زخرف آيه 66
متن آيه:
هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

ترجمه:
آيا منتظر همين هستند كه قيامت ناگهاني و در حالي كه از آن بي خبرند به سروقتشان بيايد؟

توضيحات:
«هَلْ يَنظُرُونَ. . .»: مراد آيه، بيان حال واقعي كافران و مذمّت ايشان است. «السَّاعَةَ»: قيامت. «بَغْتَةً»: ناگهاني. (نگا: انعام / 31 و 47).

سوره زخرف آيه 67
متن آيه:
الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ

ترجمه:
دوستان، در آن روز، دشمنان يكديگر خواهند شد، مگر پرهيزگاران.

توضيحات:
«الأخِلآّءُ»: جمع خَليل، دوستان. رفيقان. مراد دوستان بي دين دنيائي است. امّا دوستان ديندار دنيائي، در قيامت نيز دوستان و عزيزان يكديگرند.

سوره زخرف آيه 68
متن آيه:
يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ

ترجمه:
اي بندگان (پرهيزگار) من! امروز نه بيمي بر شما است (كه عذاب و عقابي گريبانگيرتان شود) و نه غم و اندوهي داريد.

توضيحات:
«يَا عِبَادِي»: مراد بندگان مؤمن و متّقي است.

سوره زخرف آيه 69
متن آيه:
الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ

ترجمه:
آن بندگاني كه به آيه هاي ما ايمان آورده اند و مسلمان و مطيع فرمان (آفريدگار خود) بوده اند.

توضيحات:
«مُسْلِمِينَ»: مسلمانان. تسليم شدگان اوامر يزدان. منقادان.

سوره زخرف آيه 70
متن آيه:
(1/2015)



ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ

ترجمه:
شما و همسرانتان به بهشت درآئيد، در آنجا شادمان و شادكام و مكرّم و محترم خواهيد بود.

توضيحات:
«تُحْبَرُونَ»: غرق شادماني مي گرديد. مكرّم و محترم مي شويد (نگا: روم / 15).

سوره زخرف آيه 71
متن آيه:
يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

ترجمه:
برايشان كاسه ها و جامهاي زرين به گردش انداخته مي شود، و هرچه دل بخواهد و هرچه چشم از آن لذّت ببرد، در بهشت وجود دارد، و شما در آنجا جاودانه خواهيد بود.

توضيحات:
«صِحَافٍ»: جمع صَحْفَة، كاسه. ظرف. «أَكْوَابٍ»: جمع كُوب، ليوان. فنجان. جام. كوزه و تُنگ بي دسته (نگا: المصحف الميسّر).

سوره زخرف آيه 72
متن آيه:
وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمه:
اين بهشتي است كه به سبب كارهائي كه مي كرده ايد، بدان دست يافته ايد.

توضيحات:
«أُورِثْتُمُوهَا»: مال شما شده است و به شما رسيده است (نگا: اعراف / 42، مريم / 63).

سوره زخرف آيه 73
متن آيه:
لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ

ترجمه:
در آنجا برايتان ميوه هاي فراوان و جوراجوري است كه از آنها مي خوريد و استفاده مي كنيد.

توضيحات:
«مِنْهَا»: براي تبعيض است و اين واقعيّت را بيان مي دارد كه ميوه هاي بهشتي آن اندازه فراوان است كه شما تنها جزئي از آنها را مي توانيد بخوريد، چرا كه درختان بهشت هميشه پربار و پرثمر است و مجموعه فناناپذيري است (نگا: رعد / 35).

سوره زخرف آيه 74
متن آيه:
إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

ترجمه:
بزهكاران، جاودانه در عذاب دورخ مي مانند.

توضيحات:
(1/2016)



«الْمُجْرِمِينَ»: مراد بزهكاران و گناهكاران كفرپيشه است. به قرينه مقابله با مؤمناني كه در آيه هاي قبلي سخن از آنان بود.

سوره زخرف آيه 75
متن آيه:
لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

ترجمه:
عذابشان كاسته نمي گردد و سبك نمي شود، و آنان در ميان عذاب، اندوهناك و نوميد و خاموش مي مانند.

توضيحات:
«لايُفَتَّرُ»: كاسته نمي گردد و سبك نمي شود. تخفيف داده نمي شود. «مُبْلِسُونَ»: نااميدشدگان. اندوهگينان. خاموشان از فرط اندوه و از شدّت گرفتاري (نگا: انعام / 44، مؤمنون / 77، روم / 12 و 49).

سوره زخرف آيه 76
متن آيه:
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ

ترجمه:
ما بديشان ستم نكرده ايم (كه آنان را بدين عذاب گرفتار ساخته ايم) وليكن خودشان به خويشتن ستم كرده اند (كه با انجام كارهاي زشت و بيراهه رفتن، خود را به دوزخ انداخته اند).

توضيحات:
«وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ. . .»: (نگا: هود / 101، نحل / 118).

سوره زخرف آيه 77
متن آيه:
وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ

ترجمه:
آنان فرياد مي زنند: اي مالك! پروردگارت ما را بميراند و نابودمان گرداند (تا بيش از اين رنج نبريم و از اين عذاب دردناك آسوده شويم. او بديشان) مي گويد: شما (اينجا) مي مانيد (و مرگ و مير و نيستي و نابودي در كار نيست).

توضيحات:
«مَالِكُ»: نام فرشته اي است كه رئيس فرشتگان نگهبان دوزخ است. «لِيَقْضِ عَلَيْنَا. . .»: ما را نابود گرداند و بميراند (نگا: فاطر / 36). «مَاكِثُونَ»: درنگ كنندگان. توقّف كنندگان.

سوره زخرف آيه 78
متن آيه:
لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ

ترجمه:
(خداوند بديشان پيام مي دهد كه) ما حق را براي شما آورديم (و توسّط پيغمبران برايتان فرو فرستاديم) ولي اكثر شما حق را نپسنديديد و آن را دشمن داشتيد.
(1/2017)



توضيحات:
«لَقَدْ جِئْنَاكُم بِالْحَقِّ»: ما حق را برايتان آورديم. گوينده مي تواند خدا، مالك و ساير دستياران او باشد. مراد از حق، دين راستين و همه حقايق سرنوشت ساز است.

سوره زخرف آيه 79
متن آيه:
أَمْ أَبْرَمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ

ترجمه:
بلكه، آنان تصميم محكمي (بر توطئه قتل محمّد) گرفتند و ما نيز اراده محكم و تغييرناپذيري كرديم (درباره مجازات سخت و كيفر دادنشان در دنيا و آخرت).

توضيحات:
«أَبْرَمُوا»: عزم را جزم كردند. تصميم محكمي گرفتند. «أَمْراً»: مراد حيله و نيرنگ و توطئه قتل پيغمبر اسلام است. «مُبْرِمُونَ»: تصميم گيرندگان. عزم را جزم كنندگان.

سوره زخرف آيه 80
متن آيه:
أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ

ترجمه:
آيا گمان مي برند كه ما اسرار پنهاني و سخنان درگوشي آنان را نمي شنويم؟! آري! (ما آگاه از راز و رمز ايشان و شنواي نجواي آنان بوده و) گذشته از اين، فرشتگان مأمور ما در كنارشان حاضر و بر اعمالشان ناظرند و (همه كردار و گفتارشان را) مي نويسند وثبت و ضبط مي كنند.

توضيحات:
«رُسُلُنَا»: فرستادگان ما. مراد فرشتگان مأمور ضبط و ثبت اعمال است (نگا: / 18، انفطار / 10).

سوره زخرف آيه 81
متن آيه:
قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ

ترجمه:
بگو: اگر خداوند مهربان فرزندي مي داشت، من نخستين كسي بودم كه چنين (فرزندي را) پرستش مي كردم (چرا كه من ايمان و اعتقادم به خدا بيشتر و شناخت و آگاهيم فزونتر است. امّا خدا نيازي به فرزند ندارد، و بندگاني چون عُزَير و عيسي و فرشتگان كي خود را فرزند خدا ناميده اند؟!).

توضيحات:
«الْعَابِدِينَ»: پرستندگان. عبادت كنندگان.

سوره زخرف آيه 82
متن آيه:
سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

ترجمه:
(1/2018)



خداوندگار آسمانها و زمين و عرش (و تخت سلطنت مجموعه عالم هستي) پاك و منزّه از اين توصيفهائي است كه (درباره او) مي كنند.

توضيحات:
«رَبِّ»: مالك و مدبّر. خداوندگار. «الْعَرْشِ»: (نگا: اعراف / 54، توبه / 129، يونس / 3).

سوره زخرف آيه 83
متن آيه:
فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

ترجمه:
آنان را به حال خود واگذار تا در باطل غوطه ور گردند و سرگرم بازي شوند، تا برخورد مي كنند به روز قيامتي كه بديشان وعده داده مي شود (و سرانجام تلخ اعمال زشت و افكار پلشت خود را مي بينند).

توضيحات:
«ذَرْهُمْ»: (نگا: انعام / 91 و 112 و 137، حجر / 3، مؤمنون / 54). «يَخُوضُوا»: فرو روند. سرگرم ياوه و بيان اباطيل شوند (نگا: نساء / 140، انعام / 68).

سوره زخرف آيه 84
متن آيه:
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

ترجمه:
خدا آن كسي است كه در آسمان معبود است و در زمين معبود، و او حكيم و عليم است.

توضيحات:
«إِلهٌ»: معبود. «الْحَكِيمُ»: كسي كه تمام كارهايش از روي حساب و حكمت است. «الْعَلِيمُ»: كسي كه از همه چيز آگاه و باخبر است.

سوره زخرف آيه 85
متن آيه:
وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ترجمه:
بزرگوار و داراي خير و بركت آن كسي است كه شاهي و مملكت آسمانها و زمين، و هر آنچه ميان آن دو است از آن او است، و آگاهي از وقوع قيامت ويژه او، و همه شما (در آخرت، براي حساب و كتاب و جزا و سزا) به سوي او برگردانده مي شويد.

توضيحات:
«تَبَارَكَ»: (نگا: اعراف / 54، مؤمنون / 14، فرقان / 1 و 10 و 61). «عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ»: آگاهي از قيامت ويژه او است و تنها او از وقوع رستاخيز و شروع قيامت مطّلع است و بس.

سوره زخرف آيه 86
(1/2019)



متن آيه:
وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

ترجمه:
معبودهائي كه مشركان بجز خدا به فرياد مي خوانند و مي پرستند قدرت و توانائي هيچ گونه شفاعت و ميانجيگري را ندارند، مگر كساني كه آگاهانه بر حق شهادت و گواهي داده (و خدا را به يگانگي پرستيده) باشند (همچون عيسي و عُزَير و فرشتگان).

توضيحات:
«يَدْعُونَ»: به فرياد مي خوانند. مي پرستند. «الْحَقِّ»: توحيد. وحدانيّت خدا. «وَ هُمْ يَعْلَمُونَ»: در حالي كه مي دانند. يعني گواهي و شهادتشان از روي علم و آگاهي بوده، يا اين كه مي دانند اگر خدا بديشان اجازه دهد، شفاعت مي كنند، و مي دانند براي چه كسي يا كساني شفاعت كنند. ذكر (شَهِدَ) به صورت مفرد، و (يَعْلَمُونَ) به صورت جمع، با توجّه به لفظ و معني (مَنْ) است.

سوره زخرف آيه 87
متن آيه:
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

ترجمه:
اگر از مشركان بپرسي، چه كسي آنان را آفريده است؟ مؤكّدانه مي گويند: خدا! پس چگونه (از عبادت حق تعالي) منحرف مي شوند (و متوجّه پرستش چيزهاي ديگري مي گردند؟!).

توضيحات:
«أَنَّي»: چگونه؟ «يُؤْفَكُونَ»: بازگردانده مي شوند. از حق منصرف و به سوي چيزهاي ديگري رهنمود مي شوند. «أَنّي يُؤْفَكُونَ»: (نگا: مائده / 75، توبه / 30، عنكبوت / 61).

سوره زخرف آيه 88
متن آيه:
وَقِيلِهِ يَارَبِّ إِنَّ هَؤُلَاء قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ

ترجمه:
و (خدا آگاه است) از گفتار محمّد كه گفت: پروردگارا! اينها قومي هستند كه ايمان نمي آورند.

توضيحات:
(1/2020)



«قِيلِهِ»: قيل و قَول و مَقال، مصدر ثلاثي مجرّدند و به معني گفته و سخن هستند. برخي واژه (قيل) را عطف بر (السَّاعَة) در سه آيه قبل مي دانند كه معني چنين مي شود: خدا از قيامت آگاه است و از شكايت پيغمبر نيز درباره ايمان نياوردن قوم خود آگاه است. بعضي هم واو پيش از آن را حرف جر و براي قسم مي دانند، و چيزي را كه قسم بر آن ياد شده است (يَارَبِّ إِنَّ هؤُلآءِ قَوْمٌ لاّ يُؤْمِنُونَ) و يا اين كه محذوف مي دانند. مرجع ضمير (ه) پيغمبر است كه از (لَئِن سَأَلْتَهُمْ) در آيه پيش پيدا است.

سوره زخرف آيه 89
متن آيه:
فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

ترجمه:
پس از آنان روي بگردان و بگو: بدرود! بعدها خواهند دانست (كه براي خود چه آشي پخته اند و چه آتش سوزاني و عذاب دردناكي را فراهم ساخته اند!).

توضيحات:
«إصْفَحْ»: روي بگردان (نگا: بقره / 109، مائده / 13، حجر / 85). «سَلامٌ»: بدرود. اين سلام، براي جدائي بوده و نشانه بي اعتنائي است (نگا: فرقان / 63، قصص / 55).

سوره دخان آيه 1
متن آيه:
حم

ترجمه:
حا. ميم.

توضيحات:
«حم»: از حروف مقطّعه است (نگا: بقره / 1).

سوره دخان آيه 2
متن آيه:
وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ

ترجمه:
سوگند به قرآن! كه روشن و روشنگر است.

توضيحات:
«الْكِتَابِ الْمُبِينِ»: (نگا: يوسف / 1، شعراء / 2، يس / 69).

سوره دخان آيه 3
متن آيه:
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ

ترجمه:
ما قرآن را در شب پرخير و بركتي فرو فرستاده ايم. ما همواره بيم دهنده (كافران و مشركان و ظالمان، با ارسال پيغمبران به سويشان) بوده ايم (و كتابها برايشان فرو فرستاده ايم. اين قرآن هم آخرين حلقه از اين سلسله است).

توضيحات:
(1/2021)



«مُبَارَكَةٍ»: پر خير و بركت. «لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ»: مراد شب قدر است كه آغاز نزول وحي در آن بوده است (نگا: قدر / 1). شب قدر هم يكي از شبهاي ماه مبارك رمضان است (نگا: بقره / 185). قرآن به طور تدريجي در طي 23 سال دعوت پيغمبر، برحسب شرائط و حوادث و نيازها نازل شده است (نگا: اسراء / 106، فرقان / 32، محمّد / 20، توبه / 127، طه / 114، قيامت / 16).

سوره دخان آيه 4
متن آيه:
فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

ترجمه:
در اين شب مبارك، هرگونه كار حكيمانه اي (كه انسان را به حقيقت آشنا و به سعادت برساند، و او را از باطل و شقاوت دور گرداند، از سوي خدا) بيان و مقرّر گشته است.

توضيحات:
«يُفْرَقُ»: تفصيل و تبيين گشته است. بيان شده است. فعل (يُفْرَقُ) مضارع و در اينجا در معني ماضي است؛ در زبان عربي و در قرآن چنين استعمالي فراوان است. براي مثال مراجعه شود به افعال (يَقُولَ) در بقره / 214، (تَمْشي) در طه / 40، (تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ) در احزاب / 26، (يَري) در نجم / 12، (تُجَادِلُكَ) در مجادله / 1، و (تَنَزَّلُ) در قدر / 4. . . (نگا: المصحف الميسّر، تفسير القرآن الكريم. شيح محمّدعبده، جزء عم، سوره قدر). «أَمْرٍ»: كار و بار دين و احكام آن كه در (بقره / 185) بدان اشاره رفته است. فرمان. «حَكِيمٍ»: حكيمانه. پرحكمت. صفت (أَمْرٍ) است و براي تأكيد وصف است نه تخصيص. همان گونه كه گفته مي شود: عسل شيرين، مشك خوشبو.

سوره دخان آيه 5
متن آيه:
أَمْراً مِّنْ عِندِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

ترجمه:
كار و باري كه از سوي ما صادر و بدان دستور داده شده است (و در قرآن براي انسانها روانه گشته است و) ما فرستنده (محمّد و همه انبياء، و قرآن و همه كتابهاي آسماني) بوده ايم.

توضيحات:
(1/2022)



«أَمْراً»: كار و بار. فرمان و دستور. حال ضمير (ه) در فعل (أَنزَلْنَاهُ). در اين صورت معني چنين است: ما قرآن را فرو فرستاده ايم، در حالي كه كاري است از ناحيه ما و دستوري است از جانب ما. يا اين كه منصوب به اختصاص و مفعول به است. (نَعْني بِهذَا الأمْرِ أَمْراً حاصِلاً مِّنْ عِندِنَا) مراد ما از اين كار يا فرمان، همان كار و فرماني است كه از سوي ما حاصل و صادر گشته است.

سوره دخان آيه 6
متن آيه:
رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

ترجمه:
(اين كار) به خاطر رحمتي از سوي پروردگارت (در حق انسانها) است. خدا شنوا و آگاه است.

توضيحات:
«رَحْمَةً»: مفعول له براي (أَنزَلْنَاهُ) يا براي (يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ) و يا براي هر دو است. يادآوري كلّي: مراد از آيات پيشين، بيان آغاز نزول قرآن، و تعيين زمان نزول آن است، و اين كه محتواي قرآن اوامر و نواهي حكيمانه الهي بوده، و هرچه براي سعادت انسانها مفيد باشد در آن است، و قرآن رحمت براي ايشان است. بسياري از مفسّران بزرگ فعل (يُفْرَقُ) را به معني مضارع گرفته اند، و (كُلُّ أَمْرٍ) را همه امور كار و بار اين كره خاكي دانسته، و فرموده اند كه خداوند در شب قدر همه امور يكساله زمين و ساكنان آن را مقرّر و مشخّص مي فرمايد و احكام چنين مقدّراتي را از لوح محفوظ نقل و به دست فرشتگان مأمور اجرا احكام مي سپارد. و به هر حال چنين شبي در حقيقت جشن انقلاب براي مسلمانان است.

سوره دخان آيه 7
متن آيه:
رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ

ترجمه:
(پروردگار تو) كه پروردگار آسمانها و زمين و همه چيزهائي است كه در ميان آن دو است. اگر شما طالب يقين و باوريد (به اين كه خدا آفريدگار شما، روزي رسان بندگان، و به زير فرمان كشاننده خورشيد و ماه است).

توضيحات:
(1/2023)



«رَبِّ»: بدل از (رَبِّ) آيه قبلي است. «إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ»: اگر اهل يقين و باوريد. يعني اگر چنان كه مي گوئيد خدا آفريدگار ما و روزي رسان بندگان، و به زير فرمان كشاننده خورشيد و ماه است (نگا: عنكبوت / 61 - 63). اگر شما طالب يقين هستيد، راه اين است كه درباره اين چيز بينديشيد (نگا: انعام / 75، شعراء / 24، ذاريات / 20).

سوره دخان آيه 8
متن آيه:
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
جز او خدائي نيست، و او است كه زنده مي گرداند و مي ميراند، و پروردگار شما و پروردگار پدران و نياكان پيشين شما است.

توضيحات:
«رَبُّكُمْ»: واژه رَبُّ، خبر مبتداي محذوف است. «ءَابَآئِكُمُ الأوَّلِينَ»: (نگا: مؤمنون / 24 و68 و83، شعراء / 26 و76).

سوره دخان آيه 9
متن آيه:
بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ

ترجمه:
اصلاً مشركان (درباره رسالت و دعوت آسماني) در شكّ و ترديدند و (آن را، و كلاًّ زندگي را به) بازي مي گيرند.

توضيحات:
«هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ»: (نگا: نساء / 157، هود / 62 و 110، ابراهيم / 9).

سوره دخان آيه 10
متن آيه:
فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
منتظر روزي باش كه آسمان دود آشكاري را پديدار مي كند.

توضيحات:
«يَوْمَ»: قيامت. زماني كه برابر دعاي پيغمبر، مشركان قريش دچار قحطي و خشكسالي شديدي شدند. «دُخَانٍ»: دود. مراد گرد و خاك حاصل از بي باراني در فضا است، و يا دود در اينجا جنبه مجازي دارد و آسمان در نظر مردم گرسنه و تشنه و بلازده تيره و تار جلوه گر مي شد.

سوره دخان آيه 11
متن آيه:
يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

ترجمه:
دودي كه تمام مردم را فرا مي گيرد. اين همان عذاب دردناك عظيم است.

توضيحات:
«هذا»: اين عذاب قيامت. اين قحطي و خشكسالي شديد.

سوره دخان آيه 12
متن آيه:
(1/2024)



رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ

ترجمه:
(مردم رو به درگاه خدا مي كنند و مي گويند:) پروردگارا! عذاب را از ما برطرف گردان، ما ايمان آورده ايم (و به اشتباهات خود پي برده ايم).

توضيحات:
«الْعَذَابَ»: عذاب آخرت. قحطي و خشكسالي گريبانگير قريش. «إِنَّا مُؤْمِنُونَ»: ما اينك از غفلت بدر آمده ايم و ايمان آورده ايم. ما ايمان مي آوريم، يعني تصميم داريم كه ايمان بياوريم.

سوره دخان آيه 13
متن آيه:
أَنَّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
كي بيداري براي آنان فايده اي دارد؟ قبلاً كه پيغمبري (با رسالتي روشن و معجزاتي دالّ بر صداقتش، و زبان گويا و) بيانگر (قوانيني سرنوشت ساز و سعادت بخش) به پيش آنان آمده بوده است.

توضيحات:
«أَنَّي»: كي؟ چگونه؟ «الذِّكْري»: بيداري. پندپذيري (نگا: انعام / 68 و 69 و 90، اعراف / 2، هود / 114 و 120). «مُبِينٌ»: روشن. روشنگر. «رَسُولٌ مُّبِينٌ»: پيغمبري كه روشن بود كه پيغمبر است. پيغمبري كه رسالت او روشن و گويا بود. پيغمبري كه حق و باطل را روشن و از هم جدا مي كرد.

سوره دخان آيه 14
متن آيه:
ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ

ترجمه:
سپس از او رويگردان شدند و گفتند: او ديوانه اي (است كه اين مطالب توسّط ديگران بدو) آموخته شده است.

توضيحات:
«ثُمَّ»: بعد از آمدن چنين پيغمبري و شنيدن حقائق از او. «مُعَلَّمٌ»: تعليم شده. ياد داده شده. «مَجنّونٌ»: (نگا: ذاريات / 52).

سوره دخان آيه 15
متن آيه:
إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ

ترجمه:
اگر مدّت اندكي عذاب را (از شما) به دور داريم (و به دنيا برگردانيم) قطعاً شما (به كفر و شرك و فسق و فجور خود) برمي گرديد.

توضيحات:
(1/2025)



«إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ. . .»: اين جمله، اگر مربوط به آخرت باشد، متضمّن معني شرط است. ولي اگر راجع به دفع قحطي و خشكسالي و رفع بلا از قريش باشد، معني چنين است: ما مدّت كمي عذاب را از شما به دور مي گردانيم، ولي شما دوباره به كارهاي زشت و پلشت و اذيّت و آزار مسلمانان دست مي يازيد.

سوره دخان آيه 16
متن آيه:
يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنتَقِمُونَ

ترجمه:
روزي سخت بر آنان مي تازيم، (و با چنين يورش تندي آنان را) به مجازات مي رسانيم.

توضيحات:
«يَوْمَ»: روز قيامت. روز جنگ بدر. «نَبْطِشُ»: (نگا: اعراف / 195، شعراء / 130، زخرف / 8). «الْبَطْشَةَ الْكُبْري»: يورش تند، حمله شديد. مراد مجازات سخت است. يادآوري: برخي از مفسّران، از آيه 10 تا 16 را درباره عذاب دنيوي قريشيان مي دانند، ولي بهتر است اين آيات را راجع به آخرت بدانيم. به دو دليل: الف - قريشيان بعد از فتح مكّه، ايمان آوردند و بيشتر آنان سالها و سالها به عنوان سپاهيان اسلام در راه خدا شمشير زدند و كشتند و كشته شدند. ب - مفاهيم اين آيات با آيات بسيار ديگري كه مربوط به آخرت است، هم آوا و هم معني است (نگا: انعام / 27 - 31، سبأ / 51، ابراهيم / 44).

سوره دخان آيه 17
متن آيه:
وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ

ترجمه:
ما پيش از اينان، قوم فرعون را آزموده ايم. پيغمبر بزرگواري (به نام موسي) به نزدشان آمد.

توضيحات:
«فَتَنَّا»: آزمايش كرديم (نگا: انعام / 53، طه / 85، عنكبوت / 3، ص / 34). «كَرِيمٌ»: بزرگوار.

سوره دخان آيه 18
متن آيه:
أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

ترجمه:
(موسي بديشان گفت: اي فرعونيان!) بندگان خدا را به من بسپاريد كه من پيغمبر درستكارم.

توضيحات:
(1/2026)



«أَنْ»: اين حرف براي تفسير فعل مقدّري است و تقدير چنين است: جِئْتُكُمْ أَنْ أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ. «أَدُّوا إِلَيَّ عِبَادَ اللهِ»: بندگان خدا را به من بسپاريد. يعني فرعونيان جلو بني اسرائيل را نگيرند و ايشان را آزاد بگذارند (نگا: اعراف / 105، طه / 47، شعراء / 17).

سوره دخان آيه 19
متن آيه:
وَأَنْ لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
و بر خدا بزرگي نكنيد و تكبّر نورزيد (و ادّعاي الوهيّت و ربوبيّت ننمائيد و كارهائي انجام ندهيد كه با اصول بندگي شما سازگار نمي باشد). من دليل روشني (بر درستي گفتار و راستي پيغمبري خود) براي شما آورده ام.

توضيحات:
«لا تَعْلُوا»: تكبّر نورزيد و بزرگي نكنيد. طغيان و سركشي نكنيد (نگا: مؤمنون / 91، قصص / 4، اسراء / 4، نمل / 31). «سُلْطَانٍ»: دليل و حجّت. معجزه.

سوره دخان آيه 20
متن آيه:
وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ

ترجمه:
من به پروردگار خود و پروردگار شما پناه مي برم از اين كه بتوانيد مرا سنگسار كنيد.

توضيحات:
«عُذْتُ»: پناه برده ام. «تَرْجُمُونِ»: اين كه مرا سنگسار كنيد. تكيه روي مسأله رجم، يعني سنگسار كردن بدين خاطر است كه اغلب پيغمبران و مردان خدا را بدين نحو تهديد به قتل نموده اند (نگا: كهف / 20، يس / 18). از جمله: شعيب (نگا: هود / 91) و ابراهيم (نگا: مريم / 46) و نوح (نگا: شعراء / 116). رجْم، به معني مطلق قَتْل نيز استعمال شده است (نگا: معجم الفاظ القرآن الكريم). لذا معني ديگر (تَرْجُمُونِ) چنين است: اين كه مرا به قتل برسانيد.

سوره دخان آيه 21
متن آيه:
وَإِنْ لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ

ترجمه:
اگر به من ايمان نمي آوريد، از من كناره گيري كنيد و مرا نيازاريد.

توضيحات:
(1/2027)



«إِعْتَزِلُونِ»: از من كناره گيري كنيد و كاري به كارم نداشته باشيد. دو چيز مراد موسي است: الف - فرعون و فرعونيان، او را نيازارند و آزادش بگذارند. ب - مزاحم ايمان آوردن مردم نشوند و سدّ راه دعوت نگردند.

سوره دخان آيه 22
متن آيه:
فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاء قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ

ترجمه:
موسي (وقتي كه از ايمان آوردن فرعون و فرعونيان و ساير كفّار و مشركان مأيوس گرديد، رو به درگاه خدا كرد و) پروردگار خود را به فرياد خواند و گفت: اينان مردم گنهكار (و كفرپيشه) هستند (و اميدي به هدايتشان باقي نمانده است. تو خود داني كه در حق ايشان چه مي كني).

توضيحات:
«دَعَا»: به فرياد خواند. ندا داد. «مُجْرِمُونَ»: گناهكاران. در اينجا مراد كافران است. «أَنَّ هؤُلآءِ»: حرف (ب) محذوف و اصل آن: بِأَنَّ هؤُلآءِ است.

سوره دخان آيه 23
متن آيه:
فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ

ترجمه:
(از سوي خدا بدو دستور داده شد: حال كه چنين است) پس بندگان مرا شبانه كوچ بده (تا فرعون و فرعونيان دستشان به شما نرسد) چرا كه تعقيب مي گرديد (و فرعون و لشكريانش دنبالتان مي نمايند).

توضيحات:
«أَسْرِ بِعِبَادِي»: بندگانم را در شب كوچ حركت بده. (نگا: هود / 81، حجر / 65، طه / 77، شعراء / 52). «لَيْلاً»: ذكر اين واژه براي تأكيد است. «مُتَّبَعُونَ»: تعقيب شوندگان.

سوره دخان آيه 24
متن آيه:
وَاتْرُكْ الْبَحْرَ رَهْواً إِنَّهُمْ جُندٌ مُّغْرَقُونَ

ترجمه:
و دريا را (بعد از عبور از آن) گشوده واگذار. (تا آنان بدان وارد شوند). ايشان گروهي هستند كه قطعاً غرق مي گردند (و هلاك مي شوند).

توضيحات:
(1/2028)



«رَهْواً»: مصدر است و در معني اسم فاعل، ساكن و آرام. گشاده. جدا شده. «أُتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْواً»: دريا را باز و گشاده به حال خود بگذار. از دريا با آرامش خاطر عبور كن و بدون دغدغه آن را به حال خود رها ساز (نگا: معجم الفاظ القرآن الكريم). دريا را آرام بگذار و مجدّدا بدان عصا مزن و فرمان متّصل شدن مده. (رَهْواً) حال (الْبَحْرَ) يا حال ضمير مستتر در (أُتْرُكْ) است.

سوره دخان آيه 25
متن آيه:
كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

ترجمه:
چه باغها و چشمه سارهاي زيادي از خود به جاي گذاشتند!

توضيحات:
«كَمْ»: چه زياد! بسيار فراوان.

سوره دخان آيه 26
متن آيه:
وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ

ترجمه:
و كشتزارها و اقامتگاههاي جالب و گرانبهائي را.

توضيحات:
«مَقَامٍ»: اقامتگاه. جايگاه. مراد كاخها و قصرها و ويلاها و منزلها است. «كَرِيمٍ»: پرارزش و گرانبها.

سوره دخان آيه 27
متن آيه:
وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ

ترجمه:
و نعمتهاي فراوان (ديگري) كه در آن شادان و با ناز و نعمت زندگي مي كردند.

توضيحات:
«فَاكِهينَ»: در ناز و نعمت بسربرندگان. متنعّمان (نگا: يس / 55).

سوره دخان آيه 28
متن آيه:
كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْماً آخَرِينَ

ترجمه:
اين چنين بود (ماجراي آنان) و ما همه اين نعمتها را به قوم ديگري داديم (بدون دردسر و خون جگر).

توضيحات:
«أَوْرَثْنَاهَا»: (نگا: شعراء / 59). «قَوْماً ءَاخَرِينَ»: گروه ديگري. مراد بني اسرائيل است (نگا: مرجع سابق).

سوره دخان آيه 29
متن آيه:
فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاء وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ

ترجمه:
نه آسمان بر آنان گريست و نه زمين، و نه بديشان مهلتي داده شد (تا چند صباحي بمانند و توبه كنند و به جبران گذشته ها بپردازند).

توضيحات:
(1/2029)



«فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ. . .»: عربها هنگامي كه مي خواهند اهمّيّت مقام مرده اي را نشان دهند، مي گويند: آسمان و زمين بر او گريه كردند. خورشيد كسوف كرد و ماه خسوف. آذرخش آسمان و باد وزان بر او گريستند و. . . يا اين كه در اينجا مضاف محذوف است كه (اهل) است. يعني: به سبب حقارت فرعون و فرعونيان، در آسمان و زمين كسي براي ايشان دلسوزي نكرد و قطره اشكي نريخت. «مُنظَرِينَ»: مهلت داده شدگان (نگا: اعراف / 15، حجر / 8 و 37).

سوره دخان آيه 30
متن آيه:
وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ

ترجمه:
ما بني اسرائيل را از عذاب خواركننده رهائي بخشيديم.

توضيحات:
«الْعَذَابِ الْمُهِينِ»: (نگا: بقره / 90، آل عمران / 178، نساء / 14). اين عذاب ذلّت بار، عبارت بود از: شكنجه هاي سخت و طاقت فرساي جسمي و روحي، كشتن پسران، و زنده نگاه داشتن دختران براي خدمتكاري و هوسراني، بيگاري و كارهاي بسيار سنگين و. . .

سوره دخان آيه 31
متن آيه:
مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِّنَ الْمُسْرِفِينَ

ترجمه:
(ايشان را نجات داديم) از فرعون. كسي كه بر ديگران بزرگي مي فروخت و ستمگري مي نمود، و از زمره تبهكاراني بود كه ظلم و فساد را از حدّ مي گذرانند.

توضيحات:
«عَالِياً»: متكبّر. برتري جوي متجاوز (نگا: يونس / 83، مؤمنون / 46، ص / 75).

سوره دخان آيه 32
متن آيه:
وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

ترجمه:
ما بني اسرائيل را آگاهانه (و با شناختي كه از ايشان داشتيم، در آن عصر و زمان) برگزيديم و بر جهانيان برتري داديم (و آنان را ملّت گزيده عصر خويش كرديم).

توضيحات:
(1/2030)



«إِخْتَرْنَاهُمْ»: ايشان را برگزيديم و امت منتخب كرديم. «عَلي عِلْمٍ»: آگاهانه. از روي شناخت. يعني خدا مي دانست كه بني اسرائيل مردمان مؤمني بودند و استحقاق گزينش داشتند، و ديگران اغلب بت پرست و اهل فسق و فجور بودند. ولي بعدها راه خلاف و نزاع در پيش گرفتند و از صراط مستقيم منحرف شدند (نگا: آل عمران / 105، يونس / 93، جاثيه / 17) و خداوند براي هميشه كساني را بر ايشان گماشت كه آنان را شكنجه سخت و عذاب بد برساند (نگا: اعراف / 167).

سوره دخان آيه 33
متن آيه:
وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاء مُّبِينٌ

ترجمه:
ما معجزاتي را توسّط موسي بديشان ارائه نموديم كه در آنها آزمايش آشكاري بود (براي ايشان، تا به محكّ زده شوند و روشن گردد چه كساني عابد و شاكر، و چه افرادي كافر و فاجر خواهند شد).

توضيحات:
«الآيَاتِ»: معجزات. دلائل. «بَلآءٌ»: آزمايش.

سوره دخان آيه 34
متن آيه:
إِنَّ هَؤُلَاء لَيَقُولُونَ

ترجمه:
اينان مي گويند:

توضيحات:
«هؤُلآءِ»: مشركان و كفّار مكّه.

سوره دخان آيه 35
متن آيه:
إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ

ترجمه:
مرگ ما جز مرگ اوّل نيست (و بعد از آن) ما هرگز زنده نخواهيم شد.

توضيحات:
«هِيَ»: مرجع اين ضمير مي تواند (الْمَوْتَةُ) باشد كه از سياق كلام استفاده مي شود. يعني: مَا الْمَوْتَةُ إِلاّ مَوْتَتُنَا الأُولي. يا (عاقِبَة) و يا (نِهايَة) باشد. يعني: مَا عَاقِبَةُ أَمْرِنَا إِلاَّ الْمَوْتَةُ الأُولي. «مَوْتَتُنَا الأولي»: مرگ اوّل ما. مراد از واژه (أَوّل) يا مؤنّث آن (أُولي)، يك بار است؛ نه اين كه مراد يكم است كه دوم و سوم و. . . به دنبال داشته باشد. معني اين آيه با آيه 29 سوره انعام برابر است: وَ قَالُوا إِنْ هِيَ إِلاّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. «بِمُنشَرِينَ»: زنده شدگان. برانگيخته شدگان.
(1/2031)



سوره دخان آيه 36
متن آيه:
فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

ترجمه:
(اي محمّد و اي مؤمنان!) اگر راست مي گوئيد (كه بعد از مرگ حياتي در كار است، از خدا بخواهيد) پدران و نياكان ما را (زنده گرداند و آنان را) نزد ما بياوريد (تا بر صدق گفتار شما گواهي دهند).

توضيحات:
«فَأْتُوا بِئَابَآئِنَا. . .»: پدران و نياكان مرده ما را زنده گردانيد و به نزد ما بياوريد.

سوره دخان آيه 37
متن آيه:
أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

ترجمه:
آيا آنان بهترند (و از ثروت و قدرت و دبدبه و كوكبه بيشتري برخوردارند) يا قوم تُبّع (كه ملوك و شاهان يمن بودند و در همسايگي ايشان مي زيستند) و كساني كه پيش از آنان بودند؟ (همچون قبائل نوح و عاد و ثمود). ما آنان را در گذشته هلاك ساخته ايم چون مجرم و گناهكار بوده اند.

توضيحات:
«تُبَّعٍ»: تُبّع حِمْيَري، يكي از شاهان يمن و مرد صالحي بوده است. داستان قوم او براي اهل مكّه روشن و شناخته بود (نگا: المصحف الميسّر). قوم تُبّع جمعيّتي بودند با قدرت و نيروي فراوان و حكومت پهناور و گسترده. تُبّع يك لقب عمومي براي ملوك و شاهان يمن بوده است (نگا: تفسير نمونه). «قَوْمُ تُبَّعٍ»: (نگا: / 14).

سوره دخان آيه 38
متن آيه:
وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ

ترجمه:
ما آسمانها و زمين و آنچه در ميان آن دو است بيهوده و بي هدف نيافريده ايم. (جهان دالاني است به سوي جهان عظيم و ابدي آخرت كه پشت سر اين جهان قرار دارد).

توضيحات:
«وَ مَا خَلَقْنَا. . .»: (نگا: انبياء / 16، ص / 27).

سوره دخان آيه 39
متن آيه:
مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
(1/2032)



ما آن دو را جز به حق نيافريده ايم (و جهان را بدين نظم و نظام شگفت بيهوده و بي حكمت درست نكرده ايم) وليكن غالب ايشان (گوش شنوا و چشم بينا ندارند، و حقائق را نمي شنوند و اين همه نقش عجب را بر در و ديوار وجود نمي بينند، و در حقيقت) نمي فهمند.

توضيحات:
«مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلاّ بِالْحَقِّ»: (نگا: حجر / 85، ص / 27).

سوره دخان آيه 40
متن آيه:
إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ

ترجمه:
روز داوري (و قضاوت بين افراد برحق و افراد ناحق كه قيامت است) وعده گاه همه آنان است.

توضيحات:
«يَوْمَ الْفَصْلِ»: روز داوري ميان محِقّ و مبطل. روز جدائي بين حق و باطل (نگا: صافّات / 21).

سوره دخان آيه 41
متن آيه:
يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

ترجمه:
آن روزي كه هيچ خويشي و دوستي كمترين كمكي به خويش و دوست خود نمي كند، و به هيچ وجه (مردمان از سوي همديگر همكاري و) ياري نمي گردند.

توضيحات:
«لا يُغْنِي»: سودي نمي رساند. بي نياز نمي گرداند (نگا: يونس / 36، يوسف / 68، مريم / 42). «مَوْليً»: هر كس كه با انسان رابطه و پيوند داشته باشد. از قبيل: دوست، خويشاوند، رئيس، هم پيمان، و. . .

سوره دخان آيه 42
متن آيه:
إِلَّا مَن رَّحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

ترجمه:
مگر كسي كه خدا بدو مرحمت كند (و از او درگذرد و از شفاعت خوبان بهره مندش گرداند) چرا كه خداوند باعزّت و توانا و بامحبّت و مهربان است.

توضيحات:
«الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ»: اشاره به رحمت در عين قدرت خداوند ذوالجلال است.

سوره دخان آيه 43
متن آيه:
إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ

ترجمه:
قطعاً درخت زقّوم، خوراك گناهكاران است.

توضيحات:
«الزَّقُّومِ»: درختي تلخ و بدبو (نگا: صافّات / 62).

سوره دخان آيه 44
متن آيه:
طَعَامُ الْأَثِيمِ

ترجمه:
قطعاً درخت زقّوم، خوراك گناهكاران است.

توضيحات:
(1/2033)



«الأَثِيمِ»: بسيار گناهكار (نگا: بقره / 276، نساء / 107، شعراء / 222).

سوره دخان آيه 45
متن آيه:
كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ

ترجمه:
همچون فلز گداخته در شكمها مي جوشد.

توضيحات:
«الْمُهْلِ»: فلز گداخته (نگا: كهف / 29، معارج / 8). «يَغْلي»: مي جوشد.

سوره دخان آيه 46
متن آيه:
كَغَلْيِ الْحَمِيمِ

ترجمه:
جوششي همچون آب گرم و داغ.

توضيحات:
«الْحَمِيمِ»: آب بسيار گرم و پرحرارت (نگا: انعام / 70، يونس / 4، حجّ / 19).

سوره دخان آيه 47
متن آيه:
خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاء الْجَحِيمِ

ترجمه:
(به مأموران دوزخ فرمان داده مي شود:) اين كافر فاجر را بگيريد و به ميان دوزخ پرتابش كنيد.

توضيحات:
«فَاعْتِلُوهُ»: او را روي زمين بكشيد. او را پرت كنيد. از ماده (عتل). «سَوَآءِ»: وسط (نگا: بقره / 108، صافّات / 55).

سوره دخان آيه 48
متن آيه:
ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ

ترجمه:
سپس بر سر او آب جوشان بريزيد (تا بر عذاب و دردش افزوده گردد).

توضيحات:
«صُبُّوا»: بريزيد. «عَذَابِ الْحَمِيمِ»: عذاب آب جوشان و بسيار گرم.

سوره دخان آيه 49
متن آيه:
ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ

ترجمه:
بچش كه تو زوردار و بزرگواري!

توضيحات:
«ذُِْ»: بچش. «إِنَّكَ أَنْتَ. . .»: جنبه استهزاء دارد. يعني بچش كه تو عزيز و مقتدر در ميان قوم و قبيله خود، و بزرگوار و نجيب در ميان حسب و نسب خويش بودي.

سوره دخان آيه 50
متن آيه:
إِنَّ هَذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ

ترجمه:
اين (عذابي كه هم اينك مي بينيد و لمسش مي كنيد) همان چيزي است كه پيوسته درباره آن شكّ و ترديد مي كرديد.

توضيحات:
«كُنتُمْ. . . تَمْتَرُونَ»: شكّ مي كرديد (نگا: انعام / 2، حجر / 63، مريم / 34).

سوره دخان آيه 51
متن آيه:
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ

ترجمه:
پرهيزگاران در جايگاه امن و اماني هستند.
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توضيحات:
«أَمِينٍ»: بدون ترس و خوف. داراي امن و امان.

سوره دخان آيه 52
متن آيه:
فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

ترجمه:
در ميان باغها و چشمه سارها.

توضيحات:
«فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ»: بدل از (في مَقامٍ أَمينٍ) است.

سوره دخان آيه 53
متن آيه:
يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ

ترجمه:
آنان لباسهائي از حرير نازك و ضخيم مي پوشند، و در مقابل يكديگر مي نشينند (و به شادي مي پردازند).

توضيحات:
«سُندُسٍ»: پارچه هاي ابريشمي نازك و لطيف. «إِسْتَبْرَقٍ»: پارچه هاي ابريشمي ضخيم و درخشان (نگا: كهف / 31).

سوره دخان آيه 54
متن آيه:
كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

ترجمه:
بهشتيان اين چنين هستند و زنان بهشتي سياه چشم با چشمان درشت را نيز به همسري آنان درمي آوريم.

توضيحات:
«كَذلِكَ»: اين چنينند. آن گونه اند كه به توصيف درنمي آيند. «حُورٍ»: جمع حَوْراء، زنان سياه چشم «عينٍ»: جمع عَيْناء، زنان درشت چشم.

سوره دخان آيه 55
متن آيه:
يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ

ترجمه:
آنان در آنجا هر ميوه اي را كه بخواهند (با كمال راحت) مي طلبند (و مشكلاتي كه در بهره گيري از ميوه هاي دنيا وجود دارد براي آنان وجود نخواهد داشت، و از بيماريها و ناراحتيهائي كه گاه بر اثر خوردن ميوه ها در اين دنيا پيدا مي شود در آنجا وجود ندارد، و همچنين بيمي از فساد و كمبود و فناي آنها نيست) و از هر نظر در امانند.

توضيحات:
«ءَامِنِينَ»: در امن و امان. حال ضمير (و) در فعل (يَدْعُونَ) است.

سوره دخان آيه 56
متن آيه:
لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

ترجمه:
آنان هرگز در آنجا مرگي جز همان مرگ نخستين (كه در دنيا چشيده اند و بعد از آن زنده شده اند) نخواهند چشيد، و خداوند آنان را از عذاب دوزخ به دور و محفوظ داشته است.

توضيحات:
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«الْمَوْتَةَ الأُولي»: مراد مرگ بعد از فرا رسيدن اجل در دنيا است.

سوره دخان آيه 57
متن آيه:
فَضْلاً مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

ترجمه:
همه اينها فضل و بخششي از سوي پروردگار تو است. اين رستگاري و خوشبختي بزرگي است (كه شامل حال پرهيزگاران مي شود).

توضيحات:
«فَضْلاً»: مفعول له، و يا مفعول مطلق فعل محذوفي است. فَضَّلَهُمْ فَضْلاً.

سوره دخان آيه 58
متن آيه:
فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

ترجمه:
ما قرآن را به زبان تو (كه عربي است نازل و) آسان كرده ايم تا آنان (آن رابفهمند و بياموزند و) پند گيرند.

توضيحات:
«يَسَّرْنَاهُ»: (نگا: قمر / 17 و 22 و 32 و 40) «بِلِسَانِكَ»: (نگا: مريم / 97).

سوره دخان آيه 59
متن آيه:
فَارْتَقِبْ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ

ترجمه:
تو منتظر (وعده هاي الهي در زمينه پيروزي بر كفّار، و منتظر مجازات دردناك الهي درباره اين قوم لجوج و ستمگر) باش كه آنان منتظر (ناكامي تو و شكست دعوت تو) هستند.

توضيحات:
«إِرْتَقِبْ»: بنگر و منتظر باش. «مُرْتَقِبُونَ»: منتظران و نگرندگان (نگا: سجده / 30، طور / 30 و 31)

سوره جاثية آيه 1
متن آيه:
حم

ترجمه:
حا. ميم.

توضيحات:
«حم»: از حروف مقطّعه است (نگا: بقره / 1).

سوره جاثية آيه 2
متن آيه:
تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

ترجمه:
اين كتاب (قرآن نام) از سوي خداوند باعزّت و باحكمت نازل مي گردد.

توضيحات:
«تَنْزيلُ الْكِتابِ. . .»: (نگا: زمر / 1، غافر / 2).

سوره جاثية آيه 3
متن آيه:
إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
بدون شكّ در آسمانها و زمين دلائل و نشانه هاي فراواني (بر وجود خدا) است براي مؤمنان.

توضيحات:
«ءَايَاتٍ»: دلائل فراوان بر وجود خدا، و نشانه هاي بزرگ بر يگانگي او.

سوره جاثية آيه 4
متن آيه:
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وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

ترجمه:
همچنين در آفرينش شما (بدين صورت زيبا و آراسته، و دستگاههاي داخلي پيچيده و اسرارانگيز: رشته هاي ارتباطي سلسله اعصاب، رگها و مويرگها، مغز، سلولها، گردش خون، خصال و صفات ويژه، و تنوّع خلقت و فطرت ظاهري و باطني هر يك از افراد بشر) و نيز در آفرينش جنبندگاني كه خداوند در سراسر زمين پراكنده مي سازد (از موجودات ذرّه بيني گرفته تا حيوانات غول پيكر، با ويژگيهاي گوناگون و ساختارهاي جوراجور و الوان و اشكال رنگارنگ) نشانه هاي بزرگ و دلائل قوي (براي پي بردن به خدا و خالق يكتا) است براي آنان كه اهل يقين هستند.

توضيحات:
«فِي خَلْقِكُمْ»: در خلقت شما از زمان پيدايش حيات در شكم مادران تا زمان ممات و خداحافظي از اين جهان (نگا: حجّ / 5، روم / 54). «يَبُثُّ»: پراكنده مي دارد. «دآبَّةٍ»: جنبنده. «لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ»: براي كساني كه در پي رسيدن به يقين باشند.

سوره جاثية آيه 5
متن آيه:
وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

ترجمه:
همچنين در دگرگوني شب و روز (از لحاظ تغيير رنگ و كوتاهي و درازي و فعل و انفعالاتي كه در هر يك انجام مي پذيرد) و در چيزهائي كه خدا از آسمان فرو مي فرستد و (سبب) رزق و روزي هستند (همچون باران و نور و اشعّه هاي گوناگون) و خدا به وسيله آنها زمين را بعد از مرگش حيات مي بخشد، و نيز در وزش بادها (و بالطبع دگرگوني هوا) نشانه هاي بزرگي و دلائل سترگي است (بر وجود خدا و خالق يكتا) براي آنان كه به تعقّل مي پردازند و اهل عقل و درايت هستند.

توضيحات:
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«إِخْتِلافِ»: دگرگوني. آمد وشد. «رِزْقٍ»: در اينجا مراد سبب رزق و روزي است. از قبيل: باران و برف و نور و اشعّه هاي گوناگون كيهاني. «تَصْريفِ»: وزش بادها و تغيير جهت آنها، و بالطبع جابه جائي هوا.

سوره جاثية آيه 6
متن آيه:
تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ

ترجمه:
اينها آيات خدا است كه به حق بر تو مي خوانيم. با اين حال، اگر به خدا و آيات او (با وجود اين همه دلائل موجود در گستره جهان و پيدا در عبارات قرآن) ايمان نياورند، پس به چه سخني ايمان مي آورند؟!

توضيحات:
«تِلْكَ ءَايَاتُ البلهِ»: مراد آيات قرآن است. «بِالْحَقِّ»: به حق و حقيقت. راست و درست. «بَعْدَ اللهِ وَ ءَايَاتِهِ»: بعد از سخن خدا و آيه هاي او. بغير از خدا، كه همه چيز دالّ بر بودن او است، بعد از سخن خدا قرآن، و بعد از نشانه هاي موجود در گستره جهان.

سوره جاثية آيه 7
متن آيه:
وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

ترجمه:
واي بر هر كس كه دروغپرداز و بزهكار باشد!

توضيحات:
«أَفَّاكٍ»: بسيار دروغگو. كسي كه دروغهاي شاخدار مي سازد. كَذَّاب. «أَثيمٍ»: بسيار بزهكار و گناهكار. «أَفَّاكٍ أَثِيمٍ»: مراد كسي است كه بسي در گفتار دروغگو، و در كردار بزهكار است (نگا: شعراء / 222).

سوره جاثية آيه 8
متن آيه:
يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

ترجمه:
آن كسي كه پيوسته آيات خدا را مي شنود كه بر او خوانده مي شود (و از وعد و وعيد، بيم دادن و مژده دادن، امر و نهي، و پند و اندرز، صحبت مي دارد، امّا او) پس از آن از روي تكبّر (بر كفر و مخالفت با حق و انجام گناه) اصرار مي ورزد؛ انگار آيه هاي خدا را نشنيده است! (حال كه چنين است) پس او را به عذاب بس دردناكي مژده بده.

توضيحات:
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«يَسْمَعُ ءَايَاتِ اللهِ. . .»: اين بخش مي تواند جمله مستأنفه، و يا صفت ديگري براي (كلّ) باشد. «يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً»: مستكبرانه اصرار مي ورزد. از روي تكبّر بر كفر و فسق پافشاري و پايداري مي كند.

سوره جاثية آيه 9
متن آيه:
وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئاً اتَّخَذَهَا هُزُواً أُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

ترجمه:
هنگامي كه چيزي از آيات ما را فرا مي گيرد، آن را به تمسخر مي گيرد و مايه استهزاء مي گرداند! اين چنين كساني عذاب بزرگ و خواركننده اي دارند.

توضيحات:
«إِتَّخَذَهَا هُزُواً»: آيات الهي را به تمسخر مي گيرد و با بي اعتنائي از كنار آنها مي گذرد. آيات الهي را مايه استهزاء ديگران و بازيچه قرار دادن ايشان مي سازد. «هُزُواً»: (نگا: بقره / 67 و 231، مائده / 57 و 58).

سوره جاثية آيه 10
متن آيه:
مِن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُوا شَيْئاً وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

ترجمه:
روياروي آنان دورخ است، و آنچه (از مال و جاه دنيا) به دست آورده اند، و كساني كه سواي خدا به عنوان اولياء برگزيده اند، اصلاً به حالشان سودي نمي رساند (و از دوزخ نمي رهاند) و عذاب بس بزرگي دارند.

توضيحات:
«وَرَآئِهِمْ»: اين واژه از اضداد است و مي تواند به معني: پشت سر ايشان، يا پيش روي ايشان باشد. در هر حال، مراد (بر سر راه آنان) است (نگا: انسان. 27، ابراهيم / 16 و 17، مؤمنون / 100).

سوره جاثية آيه 11
متن آيه:
هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مَّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ

ترجمه:
اين قرآن راهنما است، و كساني كه آيات پروردگارشان را باور نمي دارند، عذاب بزرگي از (بدترين و) دردناكترين نوع عذاب دارند.

توضيحات:
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«هُديً»: هدايت و راهنمائي. هادي و راهنما. «رِجْزٍ»: عذاب. شكنجه. رنج (نگا: اعراف / 134 و 135، انفال / 11). «رِجْزٍ أَلِيمٍ»: سخت ترين عذاب. بدترين شكنجه. طاقت فرساترين رنج (نگا: سبأ / 5).

سوره جاثية آيه 12
متن آيه:
اللَّهُ الَّذِي سخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

ترجمه:
خداوند همان كسي است كه دريا را رام شما كرده است، تا كشتيها برابر فرمان و اجازه او (كه به ماده كشتيها و خود آبها و ديگر عوامل طبيعي داده است) در دريا روان شوند و شما انسانها بتوانيد از فضل خدا بهره گيريد، و شايد سپاسگزار گرديد (و شكر نعمتهاي بيكران يزدان را به جاي آوريد).

توضيحات:
«اللهُ الَّذِي سَخَّرَ. . .»: (نگا: ابراهيم / 32، حجّ / 65، روم / 46).

سوره جاثية آيه 13
متن آيه:
وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

ترجمه:
و آنچه كه در آسمانها و آنچه كه در زمين است همه را از ناحيه خود، مسخّر شما ساخته است. قطعاً در اين (تسخير موجودات مختلف و به گردش و چرخش درآوردن چرخه حيات به نفع انسانها) نشانه هاي مهمّي (بر قدرت و مهرباني خدا در حق آدميزادگان) است، براي كساني كه مي انديشند (و انديشمندانه به اشياء دور و بر و به خود زندگي مي نگرند).

توضيحات:
«جَمِيعاً مِنْهُ»: جملگي اين تسخير از سوي خدا حاصل مي گردد (نگا: تفسير كبير). همه آنچه ذكر شده است، از فضل و لطف خدا بر شما است (نگا: المختصر). همه اينها با تمام ويژگيهائي كه دارند، از سوي خدايند و به فرمان او در خدمت شما (نگا: نمونه).

سوره جاثية آيه 14
متن آيه:
قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُون أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كَانُوا يَكْسِبُونَ

ترجمه:
(1/2040)



به كساني كه ايمان آورده اند، بگو: بر كساني ببخشايند كه روزهاي (مصائب و بلاياي) الهي را چشم نمي دارند (و روزهائي را فراموش مي كنند كه بر سرِ گذشتگان كافر و فاسق و فاجر همچون قوم فرعون و لوط و ثمود چه آمده است، و با متانت و رزانت از ايشان صرف نظر نمايند) تا خداوند خودش آنان را در برابر كارهائي كه كرده اند كيفر دهد.

توضيحات:
«يَغْفِرُوا»: ببخشند و صرف نظر كنند و گوش به اذيّت و آزار كافران و مشركان ندهند (نگا: احزاب / 48، حجر / 94، زخرف / 89). در اين صورت مراد يك دستور اخلاقي در برخورد با كفّار و مشركان و بي دينان است و از مسلمانان براي هميشه خواسته مي شود در برابر چنين افرادي، بي اعتناء بوده و براي بيدار ساختن و جلب ايشان به اسلام، بزرگوارانه و صبورانه عمل كنند، و اجر خود را از خدا بخواهند. يا اين كه مراد در يك مقطع خاصّ زماني همچون سالهاي نخستين دعوت در مكّه است كه هنوز مسلمانان اجازه مقابله و مقاتله با مشركان را نداشتند. البتّه چنين شرائطي در طول تاريخ براي مسلمانان به صورت فردي يا جمعي تكرار مي گردد. فعل مضارع (يَغْفِرُوا) به منزله امر يعني (إِغْفِرُوا) است. جواب امر مقدّر و اصل آن چنين است: قُلْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اغْفِرُوا يَغْفِرُوا (نگا: اسراء / 53، ابراهيم / 31). «أَيَّامَ اللهِ»: (نگا: ابراهيم / 5). مراد مصائب و وقائعي است كه خدا بر سر ملّتهاي پيشين آورده است (نگا: يونس / 102). برخي (أَيَّامَ اللهِ) را روز قيامت معني كرده اند (نگا: نمونه، الميزان).

سوره جاثية آيه 15
متن آيه:
مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

ترجمه:
هر كس كه كار نيك بكند، به سود خود او است، و هر كس كار بد بكند به زيان خود او است، سپس همه شما به سوي پروردگارتان بازمي گرديد (و نتيجه اعمال خويش را مي بينيد).

توضيحات:
(1/2041)



«ثُمَّ»: پس از آزمايش شما در اين جهان، و اتمام توقّف در برزخ.

سوره جاثية آيه 16
متن آيه:
وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

ترجمه:
ما به بني اسرائيل كتاب آسماني و حكومت و نبوّت بخشيديم، و از روزيهاي حلال و پاكيزه بديشان عطاء كرديم، و آنان را بر جهانيان (عصر خويش) برتري داديم.

توضيحات:
«الْكِتَابَ»: جنس كتاب مراد است. از جمله: تورات و انجيل. «الْحُكْمَ»: حكومت و فرماندهي. قضاوت و داوري. حكمت و فرزانگي (نگا: انعام / 89، مائده / 44). «فَضَّلْنَاهُمْ عَلَي الْعَالَمِينَ»: ايشان را به سبب ايمان قوي و يقين صادق بر ديگر مردمان روزگار خود برتري داده بوديم (نگا: بقره / 47 و 122، اعراف / 140، دخان / 32).

سوره جاثية آيه 17
متن آيه:
وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمْ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

ترجمه:
ما دلائل واضح و نشانه هاي روشني درباره كار (نبوّت و شريعت دين خود را) در اختيار بني اسرائيل گذارديم، ولي آنان (در اين باره با همديگر) اختلافي نداشتند مگر بعد از آن كه علم و آگاهي (از حقيقت دين و احكام آن) پيدا كردند، در اين هنگام به سبب برتري جوئي و عداوت و حسادت ميان خود، (درباره دين و احكام آن) اختلاف ورزيدند. قطعاً پروردگار تو، روز قيامت در ميان ايشان درباره چيزي كه راجع بدان اختلاف پيدا كرده اند، داوري خواهد كرد (و به قضاوت خواهد نشست).

توضيحات:
(1/2042)



«بَيِّنَاتٍ»: معجزاتي دالّ بر حقّانيّت پيغمبران و صداقت دين خدا. دلائل و براهين روشن. «الأمْرِ»: كار و بار دين و احكام آن، و امر نبوّت و شريعت. «بَيِّنَاتٍ مِّنَ الأمْرِ»: معجزاتي كه حقّانيّت پيغمبران بني اسرائيل و صداقت دين آسماني ايشان را نشان مي داد و مي نماياند. دليلها و حجّتهاي روشني كه كار و بار دين و شريعت خدائي را به اثبات مي رساند. دلائل و براهيني كه صفات پيغمبر خاتم و درستي دين اسلام را ثابت مي كرد (نگا: بقره / 89 و 146). «الْعِلْمُ»: آگاهي از دين خدا و احكام و قوانين آن. آگاهي از نبوّت خاتم الانبياء و اطّلاع از ظهور اسلام. «بَغْياً بَيْنَهُمْ»: به سبب حبّ رياست و برتري جوئي و عداوت و حسادت ميان خود (نگا: بقره / 213، آل عمران / 19، شوري / 14).

سوره جاثية آيه 18
متن آيه:
ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
سپس ما تو را (مبعوث كرديم و) بر آئين و راه روشني از دين (خدا كه برنامه تو و همه انبياء پيشين بوده است و اسلام نام دارد) قرار داديم. پس، از اين آئين پيروي كن و بدين راه روشن برو (چرا كه آئين رستگاري و راه نجات است) و از هوا و هوسهاي كساني پيروي مكن كه (از دين خدا بي خبرند و از راه حق) آگاهي ندارند.

توضيحات:
«شَرِيعَةٍ»: آئين و برنامه. راه و مسير. «الأمْرِ»: كار و بار دين. مراد دين اسلام است كه دين همه پيغمبران الهي بوده است (نگا: آل عمران / 19 و 85، شوري / 13).

سوره جاثية آيه 19
متن آيه:
إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيئاً وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

ترجمه:
(1/2043)



آنان هرگز تو را از عذاب خدا نمي رهانند (و در آخرت در برابر خدا كمترين كمكي به تو نمي توانند بكنند، و هيچ دردي را از تو دوا نمي كنند). ستمگران كفرپيشه، برخي يار و ياور برخي ديگرند، و خدا هم يار و ياور پرهيزگاران است.

توضيحات:
«لَن يُغْنُوا عَنكَ. . .» (نگا: يوسف / 68، مريم / 42، جاثيه / 10).

سوره جاثية آيه 20
متن آيه:
هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ

ترجمه:
اين (قرآن و شريعت) وسيله بينش مردمان و مايه هدايت و سبب رحمت براي كساني است كه اهل يقين هستند.

توضيحات:
«هذا بَصَآئِرُ. . .»: (نگا: انعام / 104، اعراف / 203، قصص / 43).

سوره جاثية آيه 21
متن آيه:
أًمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاء مَّحْيَاهُم وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَ

ترجمه:
آيا كساني كه مرتكب گناهان و بديها مي شوند، گمان مي برند كه ما آنان را همچون كساني بشمار مي آوريم كه ايمان مي آورند و كارهاي پسنديده و خوب انجام مي دهند، و حيات و ممات و دنيا و آخرتشان يكسان مي باشد؟ (اگر چنين بينديشند) چه بد قضاوت و داوري مي كنند!!

توضيحات:
«إِجْتَرَحُوا»: به دست آورده اند. فراچنگ آورده اند. اجتراح و اكتساب يكي است. جز اين كه ا جتراح در به دست آوردن گناهان، و اكتساب در فراچنگ آوردن حسنات و سيّئات هر دو به كار مي رود. «سَوَآءً»: يكسان. برابر. حال (هُمْ) در فعل (نَجْعَلَهُمْ) است. «مَحْيَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ»: زندگي و مرگشان. مراد در زندگي دنيا و حيات بعد از مرگشان، يعني آخرت است (نگا: ص / 28، قلم / 35 و 36، غافر / 51). «سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَ مَمَاتُهُمْ»: دنيا و آخرت كافران همچون دنيا و آخرت مؤمنان باشد؟ دنيا و آخرت كافران مثل هم باشد؟

سوره جاثية آيه 22
متن آيه:
(1/2044)



وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

ترجمه:
خداوند آسمانها و زمين را به حق آفريده است، تا هر كسي در برابر كارهائي كه انجام مي دهد، سزا و جزا داده شود، و به انسانها هيچ گونه ستمي نگردد.

توضيحات:
«بِالْحَقِّ»: (نگا: انعام / 73، ابراهيم / 19، نحل / 3). «لِتُجْزي كُلُّ نَفْسٍ. . .»: (نگا: طه / 15). «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الأرْضَ بِالْحَقِّ»: خداوند آسمانها و زمين را بر محور قانون حق آفريده است، و در همه جا حق و عدل و نظم و ترتيب حاكم است.

سوره جاثية آيه 23
متن آيه:
أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

ترجمه:
هيچ ديده اي كسي را كه هوا و هوس خود را به خدائي خود گرفته است، و با وجود آگاهي (از حق و باطل، آرزوپرستي كرده است و) خدا او را گمراه ساخته است، و بر گوش و دل او مهر گذاشته است و بر چشمش پرده اي انداخته است؟! پس چه كسي جز خدا (و خدا هم از وي رويگردان است) مي تواند او را راهنمائي كند؟ آيا پند نمي گيريد و بيدار نمي شويد؟

توضيحات:
«مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ»: كسي كه هوا و هوس خود را معبود و خداي خود نموده است (نگا: فرقان / 43). «عَلي عِلْمٍ»: با وجود علم به حق و باطل و شناخت راه درست و نادرست (نگا: جاثيه / 17). خدا با علم به اين كه طرف استحقاق هدايت ندارد و در فسق و فجور غرق است. در صورت اوّل، حال ضمير (ه) در (أَضَلَّهُ اللهُ) است. در صورت دوم، حال (اللهُ) است. «خَتَمَ عَلي. . .»: (نگا: بقره / 7).

سوره جاثية آيه 24
متن آيه:
(1/2045)



وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

ترجمه:
منكران رستاخيز مي گويند: حياتي جز همين زندگي دنيائي كه در آن بسر مي بريم در كار نيست. گروهي از ما مي ميرند و گروهي جاي ايشان را مي گيرند، و جز طبيعت و روزگار، ما را هلاك نمي سازد! آنان چنين سخني را از روي يقين و آگاهي نمي گويند، و بلكه تنها گمان مي برند و تخمين مي زنند.

توضيحات:
«نَمُوتُ وَ نَحْيَا»: مي ميريم و زنده مي شويم. يعني ما مي ميريم و فرزندان ما جايگزين ما مي شوند، و زندگي به همين شكلي پيش مي رود (نگا: مؤمنون / 37). «مَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدَّهْرُ»: ما را جز مرور روزگار و گذشت عمر از ميان برنمي دارد. «مَا لَهُم بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ»: (نگا: نجم / 28).

سوره جاثية آيه 25
متن آيه:
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

ترجمه:
هنگامي كه آيات روشن ما (كه دالّ بر توانائي ما براي ايجاد رستاخيز و زندگي دوباره اند) بر آنان خوانده مي شود، در برابر آنها دليلي جز اين ندارند كه مي گويند: اگر راست مي گوئيد (كه قيامتي و زندگي دومي در كار است) پدران و نياكان ما را زنده كنيد و بياوريد (تا نمونه اي از زنده شدن مردگان را ببينيم و باور كنيم).

توضيحات:
«بَيِّنَاتٍ»: روشن. مستدلّ. حال (آيات) است. «مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلاّ أَن قَالُوا. . .»: واژه (حجّت) خبر (كَانَ) و جمله (أَن قَالُوا) اسم آن است. گفتار بي اساس ايشان را (حجّت) ناميدن، كنايه از اين است كه آنان دليلي جز بي دليلي ندارند.

سوره جاثية آيه 26
متن آيه:
(1/2046)



قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكَثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
بگو: خداوند شما را (از نيستي به هستي مي آورد و) زنده مي كند، سپس (بعد از به پايان آمدن اجلتان) شما را مي ميراند، سپس (بعد از دوران برزخ و ماندگاري در گورها، شما را دوباره زنده مي كند و) در روز قيامت كه در آن ترديدي نيست شما را گرد مي آورد، وليكن بيشتر مردم (به علّت نينديشيدن و تأمّل نكردن، قدرت خدا را بر ايجاد رستاخيز) نمي دانند.

توضيحات:
«إِلي يَوْمِ الْقِيَامَةِ»: در روز قيامت. «فِيهِ»: درباره گردآوري. درباره روز قيامت.

سوره جاثية آيه 27
متن آيه:
وَلَلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضِ وَيَومَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ

ترجمه:
مالكيّت و حاكميّت آسمانها و زمين از آن خدا است، و آن روز كه قيامت برپا مي شود، باطلگرايان زيان مي بينند.

توضيحات:
«تَقُومُ السَّاعَةُ»: قيامت برپا مي شود. «الْمُبْطِلُونَ»: مدّعيان باطل. باطلگرايان (نگا: اعراف / 173، عنكبوت / 48، روم / 58، غافر / 78).

سوره جاثية آيه 28
متن آيه:
وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمه:
(اي مخاطب! در آن روز) هر ملّتي را مي بيني كه (خاشعانه و خاضعانه، چشم به انتظار فرمان يزدان؛ در محضر دادگاه خداوند دادگر مهربان) بر سر زانوها نشسته است. هر ملّتي به سوي نامه اعمالش فراخوانده مي شود (و بديشان گفته مي شود:) امروز جزا و سزاي كارهائي كه مي كرده ايد به شما داده مي شود.

توضيحات:
(1/2047)



«أُمَّةٍ»: جماعت. ملّت. «جَاثِيَةً»: بر سر زانوها نشسته. بر سر زانوها نشستن براي خشوع و خضوع در برابر قاضي القضات دادگاه قيامت، و به خاطر ترس و هراسي است كه مردمان را فرا مي گيرد. «تُدْعي إِلي كِتَابِهَا»: براي دريافت نامه اعمال خود با دست راست و يا دست چپ فراخوانده مي شود، و برابر آن دادگاهي مي گردد، و سعادت و يا شقاوت مي بيند.

سوره جاثية آيه 29
متن آيه:
هَذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمه:
اين (نامه اعمال كه دريافت مي داريد) كتاب ما است و اعمال شما را صادقانه بازگو مي كند. ما (از فرشتگان خود) خواسته بوديم كه تمام كارهائي را يادداشت كنند و بنويسند كه شما در دنيا انجام مي داديد.

توضيحات:
«يَنطِقُ عَلَيْكُمْ»: براي شما صحبت مي كند. مراد از نطق، نوشته هائي است كه با چشم ديده مي شود و مطالب را بازگو مي نمايد. «كُنَّا نَسْتَنسِخُ»: نگارش را مي طلبيديم. كاملاً مي نگاشتيم. استنساخ، طلب نگاشتن، و يا مبالغه در نگاشتن است. «إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»: نگارش كارهائي را از فرشتگان مي خواستيم كه مي كرديد. آنچه را مي كرديد كاملاً با دقّت مي نگاشتيم و ثبت و ضبط مي كرديم (نگا: يونس / 21، زخرف / 80).

سوره جاثية آيه 30
متن آيه:
فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ

ترجمه:
و امّا كساني كه ايمان مي آورند و كارهاي شايسته مي كنند، پروردگارشان ايشان را (به بهشت مي برد و) غرق نعمت خويش مي گرداند. رستگاري و پيروزي آشكار همين است.

توضيحات:
«ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ»: (نگا: انعام / 16).

سوره جاثية آيه 31
متن آيه:
(1/2048)



وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْماً مُّجْرِمِينَ

ترجمه:
و امّا كساني كه كافر مي گردند (بديشان گفته مي شود:) مگر آيه هاي من بر شما خوانده نمي شد و شما بزرگي و عظمت مي فروختيد و تكبّر مي كرديد، و مردمان بزهكار و گناهكاري بوديد؟

توضيحات:
«إِسْتَكْبَرْتُمْ»: (نگا: بقره / 87).

سوره جاثية آيه 32
متن آيه:
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنّاً وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ

ترجمه:
و هنگامي كه گفته مي شد: وعده خدا راست است (و كيفر هر كسي را در سراي ديگر به تمام و كمال مي دهد) و قيامت حتماً فرا مي رسد و هيچ گونه شكّي در رخ دادن آن نيست، مي گفتيد: ما نمي دانيم قيامت چيست! ما تنها گماني (درباره آن) داريم و به هيچ وجه يقين و باور نداريم (كه قيامت فرا برسد).

توضيحات:
«مَاالسَّاعَةُ»: قيامت چه چيز است؟ قيامت چيست! «مُسْتَيْقِنِينَ»: باور دارندگان. يقين حاصل كنندگان.

سوره جاثية آيه 33
متن آيه:
وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون

ترجمه:
سزا و جزاي كارهاي بدي كه كرده اند هويدا و گريبانگيرشان مي شود، و آنچه كه مسخره اش مي دانستند (كه عذاب دوزخ است) از هر سو آنان را فرا مي گيرد.

توضيحات:
«بَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا»: بديهائي كه كرده اند، تجسم مي يابند و در برابرشان آشكار مي شوند. كيفر و مجازات زشتيها و پلشتيهائي كه كرده اند، گريبانگيرشان مي گردد (نگا: نحل / 34، زمر / 48).

سوره جاثية آيه 34
متن آيه:
وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمْ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ

ترجمه:
(1/2049)



و (از سوي خدا) بديشان گفته مي شود: ما امروز شما را (در عذاب رها مي سازيم و) از ياد خود مي بريم، همان گونه كه شما ديدار امروز را به فراموشي سپرديد (و ما را از ياد برديد، و مسائل و حوادث قيامت را پشت گوش انداختيد) و جايگاهتان آتش دوزخ است و هيچ يار و ياوري نداريد.

توضيحات:
«نَنسَاكُمْ»: فراموشتان مي كنيم. مراد از فراموش كردن، در عذاب رها كردن، و بي اعتنائي بديشان و ناديده گرفتن آنان است. (نگا: اعراف / 51، توبه / 67، سجده / 14، طه / 126).

سوره جاثية آيه 35
متن آيه:
ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُواً وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

ترجمه:
(گرفتار شدنتان بدين سرنوشت اسفناك) بدان خاطر است كه شما آيات خدا را به تمسخر گرفته ايد و زندگي دنيا، شما را گول زده است. امروز آنان از آتش دوزخ بيرون آورده نمي شوند، و از ايشان خواسته نمي شود كه عذرخواهي كنند و خوشنودي بطلبند.

توضيحات:
«ذلِكُمْ»: گرفتار شدن شما بدين سرنوشت غم انگيز و عذاب دردناك. «غَرَّتْكُمْ»: شما را گول زده است (نگا: انعام / 70 و 130، اعراف / 51) «يُسْتَعْتَبُونَ»: (نگا: نحل / 84، روم / 57، فصّلت / 24).

سوره جاثية آيه 36
متن آيه:
فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
ستايش تنها خداوندي را سزا است كه پروردگار آسمانها و پروردگار زمين و پروردگار همه جهانيان است.

توضيحات:
«رَبِّ»: تكرار اين لفظ براي تأكيد است و هر سه واژه بدل يا صفت (الله) مي باشند.

سوره جاثية آيه 37
متن آيه:
وَلَهُ الْكِبْرِيَاء فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ترجمه:
بزرگواري و والائي در آسمانها و زمين، از آن او است، و او صاحب عزّت و قدرت، و داراي حكمت و فلسفه (در همه امور) است.

توضيحات:
(1/2050)



«الْكِبْرِيَآءُ»: عظمت و رفعت. شاهي و والائي (نگا: يونس / 78).

سوره أحقاف آيه 1
متن آيه:
حم

ترجمه:
حا. ميم.

توضيحات:
«حم»: (نگا: بقره / 1).

سوره أحقاف آيه 2
متن آيه:
تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

ترجمه:
اين كتاب (قرآن نام) از سوي خداوند باعزّت و باحكمت نازل مي گردد.

توضيحات:
«تَنزِيلُ الْكِتَابِ. . .»: (نگا: زمر / 1، غافر / 2، جاثيه / 2).

سوره أحقاف آيه 3
متن آيه:
مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ

ترجمه:
ما آسمانها و زمين و آنچه در ميان اين دو است جز به حق و براي سرآمد معيّني نيافريده ايم. (در مجموعه عالم خلقت، چيزي ناموزون و ناسنجيده و مخالف حق يافته نمي شود، و اين مجموعه، همان گونه كه سرآغازي داشته است، سرانجامي نيز دارد، و با فرا رسيدن آن دنيا فاني مي شود، و به دنبال آن جهان ديگري شروع مي گردد، و نتائج اعمال در آن بررسي، و پاداش و پادافره داده مي شود) وليكن كافران (كه اين حقيقت را نمي پذيرند و) از آنچه از آن بيم داده مي شوند (كه فرا رسيدن دادگاه بزرگ قيامت و شقاوت آخرت است) روي مي گردانند.

توضيحات:
«أَجَلٍ مُّسَمّيً»: سرآمد معيّن كه قيامت است (نگا: يونس / 4، روم / 8). عطف بر (الْحَقِّ) است. «عَمَّآ أُنذِرُوا»: از آنچه بيم داده شده اند. مراد رستاخيز و دادگاهي و حسابرسي و مكافات و مجازات آخرت است كه با كتاب مقروء و تدويني قرآن، و با كتاب منظور و تكويني جهان، كافران هشدار و بيم داده مي شوند، ولي نه به اين توجّهي مي كنند و نه به آن.

سوره أحقاف آيه 4
متن آيه:
(1/2051)



قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ اِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

ترجمه:
بگو: آيا دقّت كرده ايد درباره چيزهائي كه بجز خدا به فرياد مي خوانيد و مي پرستيد؟ به من نشان دهيد چه چيزي از زمين را آفريده اند؟ يا اصلاً در (آفرينش و گردش و چرخش) آسمانها مشاركتي داشته اند؟ (اگر فرضاً مي گوئيد بلي آنها شركت داشته اند) كتابي (از كتابهاي آسماني) پيش از اين (قرآن كه گفتار شما را تصديق كند) يا يك اثر علمي (و باستاني از علماي گذشته كه گواهي دهد بر راستي چنين ادعائي) براي من بياوريد، اگر راست مي گوئيد.

توضيحات:
«أَرَأَيْتُمْ»: آيا ديده ايد و دقّت كرده ايد؟ بيان كنيد و مرا از پرسشِ: (چه چيزي را آفريده اند؟) آگاه سازيد (نگا: فاطر / 40، زمر / 38). «أَرُونِي»: نشانم دهيد. به من بنمائيد. «شِرْكٌ»: مشاركت. شركت (نگا: سبأ / 22، فاطر / 40) «أَثَارَةٍ»: باقيمانده و اثري كه روايت گردد و گفته شود. «إِئْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هذا»: در اين قسمت، از كفّار دليل نقلي منقول از زبان وحي آسماني خواسته شده است. «أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ»: در اين بخش، از كفّار دليل عقلي و منطقي منقول از دانشمندان خواسته شده است.

سوره أحقاف آيه 5
متن آيه:
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ

ترجمه:
چه كسي گمراه تر از كسي است كه افرادي را به فرياد بخواند و پرستش كند كه (اگر) تا روز قيامت (هم ايشان را به فرياد بخواند و پرستش كند) پاسخش نمي گويند؟ (نه تنها پاسخش را نمي دهند، بلكه سخنانش را هم نمي شنوند) و اصلاً آنان از پرستشگران و به فريادخواهندگان غافل و بي خبرند.

توضيحات:
(1/2052)



«يَدْعُو»: به فرياد بخواند. عبادت كند. الف زائدي در رسم الخطّ قرآني دارد (نگا: حجّ / 12، نحل / 20، اسراء / 57). «دُعَآءِ»: به فرياد خواستن. عبادت كردن (نگا: فاطر / 13 و 14).

سوره أحقاف آيه 6
متن آيه:
وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

ترجمه:
و زماني كه مردمان (در قيامت) گرد آورده مي شوند، چنين پرستش شدگان و به فرياد خواسته شدگاني، دشمنان پرستشگران و به فرياد خواهندگان مي گردند (و از ايشان بيزاري مي جويند) و عبادت ايشان را نفي مي كنند و نمي پذيرند.

توضيحات:
«عِبَادَةِ»: پرستش (نگا: مريم / 92). دعا. اگر (دَعَآءِ) آيه قبلي در اين آيه، به صورت (عِبَادَةِ) آمده است، بدين علّت است كه دعا از زمره مهمّترين عبادات است. چرا كه رسول خدا فرموده است: أَلدُّعَآءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ. «دعا مغز عبادت است». «كَافِرِينَ»: انكاركنندگان. مراد بيزاري جويندگان است (نگا: قصص / 63). مي گويند: ما بديشان اجازه چنين كاري را نداده ايم و از پرستش و به فرياد خواستن آنان اطّلاعي نداشته ايم (نگا: مائده / 116 و 117).

سوره أحقاف آيه 7
متن آيه:
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
هنگامي كه آيه هاي روشن ما بر آنان خوانده مي شود، كافران به محض اين كه حق و حقيقت بديشان مي رسد فوراً درباره آن مي گويند: اين جادوي آشكاري است.

توضيحات:
«بَيِّنَاتٍ»: روشن و آشكار. حال (آيات) است. «الْحَقِّ»: مراد آيات قرآن است. «لَمَّا جَآءَهُمْ»: زماني كه بديشان مي رسد. اين بخش مي رساند كه كافران به محض شنيدن آيات، بدون هيچ گونه تدبّر و تفكّري، به آن نسبت سحر و جادو داده اند. «لِلْحَقِّ»: حرف لام به معني (عَنْ) است.

سوره أحقاف آيه 8
متن آيه:
(1/2053)



أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئاً هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

ترجمه:
آيا آنان مي گويند كه: (محمّد) قرآن را از پيش خود ساخته است (و به دروغ آن را به خدا نسبت داده است؟ بديشان) بگو: اگر من قرآن را از پيش خود ساخته باشم و آن را به دروغ به خدا نسبت داده باشم، (قطعاً خدا مرا به مجازات مي رساند و) شما نمي توانيد كمترين كاري در برابر خدا برايم بكنيد (و مرا از عقاب و عذاب او برهانيد. پس چگونه من چنين كاري را مي كنم و بدين وسيله خويشتن را براي شما در معرض عذاب الهي قرار مي دهم؟!). خداوند از هر كس ديگري بهتر مي داند كه به چه سخناني (براي رخنه گرفتن از قرآن) فرو مي رويد (و گاهي آن را شعر، و گاهي سحر، و زماني ساخته و بافته بشر مي ناميد، و بدان نسبتهاي نارواي ديگري مي دهيد). همين بس كه خداوند ميان من و شما گواه باشد. (خدا صدق دعوت و تلاش در ابلاغ رسالت مرا مي داند، و كارشكنيها و دروغ پردازيهاي شما را نيز مي بيند، و همين براي من و شما كافي است. از اين كارها دست بكشيد و به سوي خدا برگرديد. خدا توبه كاران را مي بخشد، و آنان را مشمول رحمت واسعه خود مي سازد. چرا كه) او بسيار بخشاينده و مهربان است.

توضيحات:
«أَمْ»: بلكه. آيا. «إِفْتَرَاهُ»: (نگا: يونس / 38، هود / 13 و 35). «مَا تُفِيضُونَ فِيهِ»: واژه (مَا) ممكن است موصوله بوده و به معني نسبتهاي ناروائي باشد كه به پيغمبر مي دادند. در اين صورت ضمير (ه) به (ما) برمي گردد. و ممكن است مصدريّه باشد، در اين صورت ضمير (ه) به قرآن يا حق برمي گردد، و (تُفِيضُونَ) به معني ورود در كاري به قصد افساد است. «تُفِيضُونَ»: در آن فرو مي رويد (نگا: يونس / 61). «شَهِيداً»: گواه. مطّلع (نگا: فصّلت / 53).

سوره أحقاف آيه 9
(1/2054)



متن آيه:
قُلْ مَا كُنتُ بِدْعاً مِّنْ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
بگو: من نوبرِ پيغمبران و نخستين فرد ايشان نيستم (و چيزي را با خود نياورده ام كه كسي پيش از من آن را نياورده باشد. بلكه پيغمبران بيشماري پيش از من آمده اند و توحيد و مكارم اخلاق را به انسانها رسانده اند و من آخرين فرد آنان و ادامه دهنده خطّ سير ايشانم) و نمي دانم (در دنيا) خداوند با من چه مي كند، و با شما چه خواهد كرد. (آيا سرنوشت من و شما در همين دنيا چگونه خواهد بود؟ زندگي چگونه خواهد گذشت؟ من پيش از شما و يا شما پيش از من مي ميريد؟ من ايمان آوردن همه شما و يا اكثر شما را مي بينم و يا نمي بينم؟ لحظه ها و روزها و هفته ها و ماهها و سالهاي آينده غيب است و من غيب نمي دانم). من جز از چيزي كه به من وحي مي شود پيروي نمي كنم، و من جز بيم دهنده آشكاري نيستم.

توضيحات:
«بِدْعاً»: نوبر. نوظهور. نخستين چيزي كه پيش از آن چنين چيزي ديده نشده باشد. «بِدْعاً مِّنَ الرُّسُلِ»: نوبر و نخستين فرد پيغمبران. «مَآ أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَ لا بِكُمْ»: اين بخش از آيه بيانگر بشريّت پيغمبر است، و او بنده اي از بندگان است و غيب نمي داند، و مالك نفع و ضرري براي خود و براي ديگران نمي باشد جز بدان اندازه كه خدا بخواهد (نگا: انعام / 50، اعراف / 188، هود / 31، نمل / 65). «نَذيرٌ مُبينٌ»: (نگا: اعراف / 184، حجر / 89، حجّ / 49).

سوره أحقاف آيه 10
متن آيه:
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

ترجمه:
(1/2055)



بگو: به من خبر دهيد اگر اين قرآن از سوي خدا باشد و شما بدان ايمان نياوريد، و كساني از بني اسرائيل بر همچون كتابي گواهي دهند و ايمان بياورند، و شما تكبّر بورزيد (و خويشتن را بزرگتر از اين بدانيد كه از آن پيروي كنيد، آيا شما به خود ظلم نمي كنيد؟). بي گمان خداوند ظالمان را (به سوي خير و به راه سعادت) رهنمود نمي سازد. (ظالماني كه راستاي راه حق را مي بينند و آن را در پيش نمي گيرند).

توضيحات:
«كَانَ»: ضمير مستتر در (كَانَ) و (ه) در واژه هاي (بِهِ) و (مِثْلِهِ) به قرآن برمي گردد. «شَهِدَ شَاهِدٌ»: برخي گفته اند مراد يكي از علماي برجسته يهود به نام عبدالّله بن سلام است كه بعدها در مدينه ايمان آورد و اين آيه مدني است و به فرمان رسول در اينجا قرار داده شده است. ولي اصل اين است كه مراد از (شاهد) يك گواه، يا نفر نبوده بلكه مراد بيش از يكي، يعني گروهي و جماعتي است (نگا: شربيني). چرا كه مشركان مكّه مي گفتند كه اگر كتابي براي ايشان نازل شود، از اهل كتاب راهياب تر خواهند بود (نگا: انعام / 157). «عَلي مِثْلِهِ»: در پرتو رهنمودهاي كتابي همچون قرآن كه مراد تورات است. همچون قرآن، يعني خود قرآن. «إِن كَانَ مِنْ عِندِاللهِ وَ كَفَرْتُم بِهِ»: جواب شرط محذوف است، مثل: أَلَيْسَ قَدْ ظَلَمْتُمْ؟ أَلَسْتُمْ ظَالِمِينَ؟

سوره أحقاف آيه 11
متن آيه:
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْراً مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ

ترجمه:
(1/2056)



كافران (تمسخركنان) درباره مؤمنان مي گويند: اگر (قرآن كه برنامه اسلام است) چيز خوبي بود، هرگز آنان براي رسيدن به آن از ما پيشي نمي گرفتند (و ما قبل از ايشان به اسلام مي گرويديم و به قرآن ايمان مي آورديم. چرا كه ما سران قوم بوده و از عقل برتري و خردمندي بيشتري برخورداريم). چون خودشان به وسيله آن هدايت و راهياب نشده اند، مي گويند: اين همان دروغهاي قديمي است (و از افسانه هاي كهن فراهم آمده است).

توضيحات:
«لِلَّذِينَ ءَامَنُوا»: در حق مؤمنين. درباره مؤمنان. حرف لام به معني (عَنْ) است (نگا: آيه 7). «لَوْ كَانَ خَيْراً»: اگر قرآن چيز خوبي بود. «إِذْ»: چرا كه. واژه (إِذْ) به معني لام تعليل است (نگا: كهف / 16، زخرف / 39). «إِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ»: به خاطر عدم هدايتشان به قرآن. «إِفْكٌ قَدِيمٌ»: دروغ قديمي. مرادشان افسانه اي از نوع افسانه هاي پيشينيان است.

سوره أحقاف آيه 12
متن آيه:
وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَاماً وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَاناً عَرَبِيّاً لِّيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ

ترجمه:
پيش از قرآن، كتاب موسي (تورات) پيشوا و رحمت بوده، و (هم اينك) اين (قرآن) كتاب (دين و شريعت) است كه تصديق كننده (تورات و ساير كتابهاي آسماني) و به زبان عربي است تا وسيله بيم دادن ستمگران و مژده دادن نيكوكاران باشد.

توضيحات:
(1/2057)



«مِن قَبْلِهِ»: پيش از قرآن. «إِمَاماً وَ رَحْمَةً»: پيشوا و رحمت. حال (كِتَابٌ) است (نگا: هود / 17). يعني وسيله اقتدا در دين و شريعت، و مايه و سبب رحمت براي مردمان بوده است. «هذا كِتَابٌ»: اين قرآن دين و شريعت است. (هذا) مبتدا و (كِتَابٌ) خبر است. «مُصَدِّقٌ»: تصديق كننده تورات و كتابهاي آسماني پيشين. صفت كتاب است (نگا: انعام / 92). «لِسَاناً عَرَبِيّاً»: به زبان عربي. (لِسَاناً) حال، و (عَرَبِيِّاً) صفت است (نگا: نحل / 103، شعراء / 195). واژه (لِسَاناً) مي تواند منصوب به نزع خافض باشد. «لِيُنذِرَ. . .»: محلاًّ منصوب و مفعول له است. «بُشْري»: تقديراً منصوب، عطف بر محل (لِيُنذِرَ) است.

سوره أحقاف آيه 13
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

ترجمه:
كساني كه مي گويند: پروردگار ما تنها يزدان است، سپس (بر اين توحيد و يكتاپرستي) ماندگار مي مانند، نه ترسي بر آنان است و نه غمگين مي گردند.

توضيحات:
«إِنَّ الَّذِينَ. . .»: (نگا: فصّلت / 30).

سوره أحقاف آيه 14
متن آيه:
أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ترجمه:
آنان به پاداش كارهائي كه مي كنند، ساكنان بهشت بوده و جاودانه در آن مي مانند.

توضيحات:
«جَزَآءً»: مفعول له است (نگا: اعراب القرآن انباري).

سوره أحقاف آيه 15
متن آيه:
(1/2058)



وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

ترجمه:
ما به انسان دستور مي دهيم كه به پدر و مادر خود نيكي كند. چرا كه مادرش او را با رنج و مشقّت حمل مي كند، و با رنج و مشقّت وضع مي كند، و دوران حمل و از شير بازگرفتن او سي ماه طول مي كشد. (آن گاه دوران سخت مراقبت و پاسخگوئي به نازها و نيازهاي كودكانه و جوانانه و مخارج ازدواج و تهيّه كار و مسكن و غيره فرا مي رسد) تا زماني كه به كمال قدرت و رشد عقلاني مي رسد، و به چهل سالگي پا مي گذارد. (بدين هنگام انسان لايق و باايمان رو به آستانه آفريدگار جهان مي كند و) مي گويد: پروردگارا! به من توفيق عطاء فرما تا شكر نعمتي را به جاي آورم كه به من و پدر و مادرم ارزاني داشته اي، و كارهاي نيكوئي را انجام دهم كه مي پسندي و مايه خوشنودي تو است، و فرزندانم را صالح گردان و صلاح و نيكوئي را در ميان دودمانم تداوم بخش. من توبه مي كنم و به سوي تو برمي گردم، و من از زمره مسلمانان و تسليم شدگان فرمان يزدانم.

توضيحات:
(1/2059)



«وَصَّيْنَا»: سفارش كرديم. در اينجا مفهوم امري دارد و معني چنين مي شود: دستور مؤكّد مي دهيم. «إِحْسَاناً»: مفعول مطلق فعل محذوفي و تقدير چنين است: وَ وَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَن يُحْسِنَ اِحْسَاناً. «حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً»: مادرش او را با ناراحتي و مشقّت حمل كرده است. اين كه قرآن در اينجا تنها از ناراحتيهاي مادر سخن به ميان آورده و سخني از پدر در ميان نيست، بدان خاطر است كه مادر سهم بيشتري در تحمّل مشكلات فرزند دارد. واژه (كُرْهاً) حال (أُمُّ) است. «وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً»: در حالي كه حمل او و از شير بازگرفتن او روي هم سي ماه است. اين بخش با توجّه به آيه 233 سوره بقره بيانگر اين حكم است كه حدّاقلّ حمل شش ماه است و با موازين علم پزشكي هم سازگار است (نگا: المنتخب، نمونه). «فِصَال»: از شير بازگرفتن (نگا: لقمان / 14). «أَوْزِعْني»: توفيقم ده. به من الهام كن. شور و شوق آن را در من به وجود آور (نگا: نمل / 19). «أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي»: فرزندانم را شايسته و نيكو گردان، و نيك بودن و خوب بودن را در ميان دودمانم تداوم بخش.

سوره أحقاف آيه 16
متن آيه:
أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

ترجمه:
آنان كسانيند كه كارهاي خوبشان را مي پذيريم و كلّيّه اعمال نيكشان را همسان نيك ترين آنها مي گيريم، و همچون ساير بهشتيان از بديها و گناهانشان درمي گذريم، اين وعده راستيني است كه پيوسته بديشان داده شده است.

توضيحات:
(1/2060)



«نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا»: مراد اين است كه خداوند از روي لطف، خوب و خوبتر و خوبترين اعمالشان را به حساب خوبترين كردارشان مي گيرد و پاداش مي دهد (نگا: نور / 38، عنكبوت / 7، زمر / 35). «فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ»: همراه با ساير بهشتيان. حرف (فِي) به معني (مَعَ) است. «وَعْدَ»: مفعول مطلق فعل محذوفي است و تقدير چنين است: وَعَدَهُمُ اللهُ وَعْدَ الصِّدْقِ. «الصِّدْقِ»: صادق و راستين.

سوره أحقاف آيه 17
متن آيه:
وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَّكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتْ الْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
كسي كه به پدر و مادرش (كه او را دعوت به ايمان و باور به آخرت مي كنند) مي گويد: واي بر شما! آيا به من خبر مي دهيد كه من (زنده گردانده مي شوم و از گور) بيرون آورده مي شوم؟ در حالي كه پيش از من اقوام و ملّتهائي از جهان رفته اند (و هرگز زنده نشده اند و به زندگي دوباره برنگشته اند). آنان پيوسته خدا را به ياري مي خوانند (و به سبب گناهان زياد و سخنان كفرآميزش، خدايا خدايا مي كنند، و فرزندشان را به ايمان دعوت مي نمايند و مي گويند:) واي بر تو! وعده خدا حق است، ايمان بياور. او مي گويد: اين سخنها چيزي جز افسانه هاي پيشينيان نيست.

توضيحات:
(1/2061)



«الَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ»: آن كسي كه به پدر و مادر خود گفت. مراد شخص معيّني نيست. بلكه مراد همه كساني است كه چنين صفاتي داشته باشند. يعني ناباور و پرخاشگر و ياوه سرا باشند. «خَلَتْ»: گذشته است. رفته است. «الْقُرُون»: قومها و ملّتها و نسلها (نگا: يونس / 13، هود / 116، اسراء / 17). «هُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللهَ»: آنان خدا را به كمك و ياري مي طلبند. ايشان به سبب سخنان كفرآميز و گناه آلود او، خدايا خدايا مي كنند و از خدا مي خواهند او را به پذيرش دين و ايمان رهنمود فرمايد.

سوره أحقاف آيه 18
متن آيه:
أُوْلَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ

ترجمه:
آنان كسانيند كه فرمان عذاب الهي راجع بديشان و همه ملّتهاي انسان و پري پيش از ايشان صادر شده است. واقعاً آنان زيانمندند. (چرا كه آخرت را باخته اند).

توضيحات:
«حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ»: (نگا: فصّلت / 25).

سوره أحقاف آيه 19
متن آيه:
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

ترجمه:
همه (مؤمنان و كافران) داراي درجاتي (و دركاتي) هستند بر طبق اعمالي كه انجام داده اند، تا بدين وسيله خداوند جزا و سزاي رفتار و كردارشان را به تمام و كمال و بي كم و كاست بدهد و هيچ گونه ستمي بديشان نشود.

توضيحات:
(1/2062)



«لِكُلٍّ»: براي هر يك از دو گروه كافر و مؤمن. «دَرَجَاتٌ»: از باب تغليب، مراد هم درجات بهشتيان و هم دركات دوزخيان است. «لِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَ هُمْ لايُظْلَمُونَ»: حرف (ل) براي تعليل است. (يُوَفِّيَهُمْ) منصوب به (أَنْ) مقدّر است. جار و مجرور متعلّق به محذوفي است و تقدير چنين است: جَازَاهُمُ اللهُ بِذلِكَ لِيُوَفِّيَهُمْ. حرف (و) حاليّه، و جمله (هُمْ لا يُظْلَمُونَ) حال مؤكّده است.

سوره أحقاف آيه 20
متن آيه:
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ

ترجمه:
روزي (را خاطرنشان ساز كه در آن) كافران به آتش دوزخ نزديك گردانده مي شوند و به آن عرضه مي گردند. (در اين وقت بديشان گفته مي شود:) شما لذائذ و خوشيهاي خود را در زندگي دنياي خويش برده ايد و كام برگرفته ايد (و براي امروز چيزي باقي نگذاشته ايد. لذا حالا بهره اي از نعمتها و خوشيها نداريد، و) امروزه شما به سبب استكباري كه به ناحق در زمين مي كرديد، و به علّت گناهان و تمرّدي كه مي ورزيديد، با عذاب خواركننده و ذلّت باري جزا داده مي شويد.

توضيحات:
«يُعْرَضُ»: عرضه مي گردند. «أَذْهَبْتُمْ»: برده ايد. «عَذَابَ الْهُونِ»: (نگا: انعام / 93، فصّلت / 17). «كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ»: تكبّر مي ورزيديد. خويشتن را بالاتر از آن مي ديديد كه ايمان بياوريد و دين خدا را بپذيريد.

سوره أحقاف آيه 21
متن آيه:
وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

ترجمه:
(1/2063)



(اي محمّد! براي مشركان مكّه بيان كن سرگذشت هود) برادر (دلسوز و مهربان قوم خود) عاد را. بدان گاه كه در سرزمين ريگستان احقاف (واقع در جنوب جزيره عربستان و نزديكي يمن) قوم خود را (از عذاب خدا) بيم داد و گفت: جز خداوند يگانه را نپرستيد، چرا كه از عذاب روز بزرگ، بر شما هراسناكم. پيش از او هم در گذشته هاي نزديك و دور پيغمبراني آمده بودند (و مردمان را از عذاب استيصال دنيوي و عقاب اخروي ترسانده بودند).

توضيحات:
«الأحْقَافِ»: نام سرزميني است در جنوب شرقي جزيرة العرب، برخي از باستان شناسان، از روي نوشته هائي كه به دست آمده است، احقاف را در شرق عَقَبه مي دانند و با إرَم مذكور در قرآن يكي مي شمارند (نگا: المنتخب). احقاف، از لحاظ لغوي، جمع حِقْف، ريگزار. داراي شنهاي روان. «مِن بَيْنِ يَدَيْهِ»: مراد گذشته هاي نزديك است. يا مراد پيغمبراني است كه هم عصر با او بوده و از همان چيزهائي قوم خود را بيم داده اند كه او بيم داده است. «مِنْ خَلْفِهِ»: مراد گذشته هاي دور است. «عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ»: عذاب ريشه كن كننده و از ميان برنده دنيوي، يا عذاب سخت و طاقت فرساي اخروي.

سوره أحقاف آيه 22
متن آيه:
قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

ترجمه:
(قوم عاد بدو پاسخ دادند) گفتند: آيا تو آمده اي كه با دروغهاي خود، ما را از خدايانمان برگرداني؟! اگر از راستگوياني، عذابي را كه ما را از وقوع آن مي ترساني بر سر ما بياور.

توضيحات:
«لِتَأْفِكَنَا»: تا ما را منصرف كني و برگرداني.

سوره أحقاف آيه 23
متن آيه:
قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ

ترجمه:
(1/2064)



هود گفت: اين را تنها خدا مي داند و بس. من چيزي را به شما مي رسانم كه براي آن فرستاده شده ام. (وظيفه من ابلاغ رسالت و رساندن پيام آسماني است) وليكن مي بينم كه شما مردمان ناداني هستيد (چرا كه وظيفه پيغمبران را نمي دانيد، و عجيب تر اين كه خواستار زود فرا رسيدن عذاب و بلاي كردگاريد).

توضيحات:
«الْعِلْمُ»: آگاهي. مراد آگاهي از وقوع قيامت، يا اطّلاع از موعد عذاب استيصال دنيوي است. «تَجْهَلُونَ»: نمي دانيد. يعني وظيفه انبياء را نمي دانيد، يا چون نادانيد شتاب داريد كه عذاب خدا هرچه زودتر در رسد.

سوره أحقاف آيه 24
متن آيه:
فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضاً مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

ترجمه:
هنگامي كه ابري را ديدند كه در افق آسمان گسترده مي شود و به سوي سرزمينهاي ايشان رو مي آورد (خوشحال شدند و) گفتند: اين ابر بر ما باران را مي باراند. (هود بديشان گفت: چنين نيست). بلكه اين همان چيزي است كه آن را بشتاب مي خواستيد. تندبادي است كه عذاب دردناكي به همراه آورده است!

توضيحات:
«عَارِضاً»: ابر. ابري كه در عرض آسمان، يعني در كرانه هاي افق پهن مي شود و سپس بالا مي آيد. چه بسا از نشانه هاي ابرهاي باران زا باشد. «مُسْتَقْبِلَ»: روآورنده. آينده. «أَوْدِيَة»: جمع وادي، دره ها (نگا: رعد. 17). مراد سرزمينها است (نگا: ابراهيم / 37، نمل / 18، قصص / 30، توبه / 121). «مُمْطِر»: بارنده.

سوره أحقاف آيه 25
متن آيه:
تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

ترجمه:
(1/2065)



(تندبادي است كه) همه چيز را به فرمان پروردگارش درهم مي كوبد و نابود مي سازد. پس (از چندي، تندباد ايشان را دربر گرفت و هلاك گشتند و) به گونه اي درآمدند كه جز خانه هايشان چيزي به چشم نمي خورد! ما اين سان مردمان بزهكار را سزا و كيفر مي دهيم.

توضيحات:
«تُدَمِّرُ»: درهم مي كوبد. ويران و نابود مي سازد. «أَصْبَحُوا»: گشتند و شدند.

سوره أحقاف آيه 26
متن آيه:
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصَاراً وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون

ترجمه:
ما قوم عاد را از امكاناتي برخوردار كرده بوديم كه چنين امكاناتي را به شما نداده ايم. ما بديشان گوشها و چشمها و دلهائي داده بوديم (كه در درك و ديد و تشخيص واقعيّتها آنان را قويتر از ديگران مي كرد). امّا گوشها و چشمها و دلهايشان سودي بدانان نبخشيد، چرا كه آيات خدا را تكذيب مي كردند و (رهنمودهاي پيغمبران را نمي پذيرفتند. سرانجام همان) چيزي ايشان را فرو گرفت كه مسخره اش مي دانستند (و آن عذاب خدا بود).

توضيحات:
«مَكَّنَّاهُمْ»: مكانت و قدرتشان داديم. از امكاناتي برخوردارشان كرديم. مراد قدرت مادي و معنوي است. از نظر ثروت و دارائي، و از لحاظ فرهنگ و دانش، برتر از اهل مكّه و بسياري از مردم بودند (نگا: فجر 6 - 8). «إِنْ»: حرف نافيه است و به معني (ما). «إِذْ»: چرا كه. زيرا كه. «حَاقَ»: فرو گرفت (نگا: انعام / 10، هود / 8، نحل / 34).

سوره أحقاف آيه 27
متن آيه:
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

ترجمه:
(1/2066)



(اي اهل مكّه!) ما برخي از اقوامي را هلاك كرده ايم كه در گرداگرد شما مي زيسته اند، و ما آيات خود را به صورتهاي گوناگون (براي آنان) بيان مي داشته ايم تا (از كفر و فسق و فجور) برگردند (و آنان نمي پذيرفته و سركشي مي كرده اند).

توضيحات:
«مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُري»: از قبيل، عاد در احقاف در قسمت جنوبي جزيرة العرب، قوم ثمود در حجر واقع در شمال جزيره، قوم سبأ در يمن، قوم شعيب در مدين كه بر سر راه شام است، و قوم لوط در نواحي شام. «صَرَّفْنَا»: به گونه هاي مختلف و شيوه هاي گوناگون بيان داشته ايم.

سوره أحقاف آيه 28
متن آيه:
فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَاناً آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

ترجمه:
پس چرا آن معبودهائي كه سواي الله براي نزديكي به الله، به خدائي گرفته بودند، (در اين لحظات سخت و حسّاس) ياريشان نكردند؟! (نه تنها آنان را ياري ندادند) بلكه از ايشان گم و گور شدند! اين (چيزي كه بر سرشان آمد نتيجه) دروغ و افتراي ايشان بود.

توضيحات:
«فَلَوْ لا»: پس چرا؟ از چه روي؟ «قُرْبَاناً»: براي تقرّب و نزديكي به خدا. مفعول له، يا حال است. «ءَالِهَةً»: مفعول دوم (إِتَّخَذُوا) است و مفعول اوّل آن محذوف است كه (ءَالِهَةً) است. يعني إِتَّخَذُوا ءَالِهَتَهُمْ. . . ءَالِهَةً.

سوره أحقاف آيه 29
متن آيه:
وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَراً مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ

ترجمه:
(1/2067)



(اي پيغمبر! خاطرنشان ساز) زماني را كه گروهي از جنّيان را به سوي تو روانه كرديم تا قرآن را بشنوند. هنگامي كه حاضر آمدند، به يكديگر گفتند: خاموش باشيد و گوش فرا دهيد. هنگامي كه (تلاوت قرآن) به پايان آمد، به عنوان مبلّغان و دعوت كنندگان (همجنسان خود، به آئين آسماني) به سوي قوم خود برگشتند.

توضيحات:
«صَرَفْنَا»: متوجّه ساختيم. «نَفَراً»: جماعت. گروه. تعدادي ميان سه تا چهل كس (نگا: المصحف الميسّر). «أَنصِتُوا»: از مصدر (إنصَات) يعني خاموش بودن براي گوش فرا دادن (نگا: اعراف / 204). «حَضَرُوهُ»: در خدمتش حاضر آمدند. ضمير (ه) به قرآن و يا پيغمبر برمي گردد. «مُنذِرينَ»: بيم دهندگان. يعني اين گروه با شنيدن قرآن مسلمان شدند و براي تبليغ اسلام و اشاعه خبر دين جديد به سوي همنوعان خود برگشتند و داعيان الي الله شدند.

سوره أحقاف آيه 30
متن آيه:
قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ

ترجمه:
اينان گفتند: اي قوم ما! ما به كتابي گوش فرا داديم كه بعد از موسي فرستاده شده است و كتابهاي پيش از خود را تصديق مي كند (و هماهنگ با كتابهاي آسماني پيشين است)، و به سوي حق رهنمود مي كند و به راه راست راه مي نمايد.

توضيحات:
«أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسي»: اين كه مي بينيم سخني از كتاب عيسي يعني انجيل در ميان نيست، بدان خاطر است كه تورات كتاب اصلي و متّفق عليه يهوديان و مسيحيان است و انجيل تابع تورات است و حتّي مسيحيان احكام شرائع خود را از آن گرفته و مي گيرند. بعضي هم گفته اند، اين گروه از جنّيان از بعثت عيسي و نزول انجيل آگاه نبوده اند.

سوره أحقاف آيه 31
متن آيه:
يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
(1/2068)



ترجمه:
اي قوم ما! سخنان فراخواننده الهي را بپذيريد، و به او ايمان بياوريد، تا خدا گناهانتان را بيامرزد و شما را در پناه خويش (محفوظ و مصون از عذاب سخت آخرت) دارد.

توضيحات:
«أَجِيبُوا»: پاسخ مثبت دهيد. «دَاعِيَ اللهِ»: مراد از داعي الهي، پيغمبر اسلام است. «يَغْفِرْ»: فاعل اين فعل، خدا است (نگا: آل عمران. 31 و 135). «مِن ذُنُوبِكُمْ»: حرف (مِنْ) زائد است و براي تأكيد مي باشد.

سوره أحقاف آيه 32
متن آيه:
وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَولِيَاء أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
هر كس هم سخنان فراخواننده الهي را نپذيرد، نمي تواند خداي را از دستيابي به خود در زمين ناتوان كند (و خويشتن را از چنگال عذاب الهي پناه دهد، و از دست انتقام او بگريزد)، و براي او جز خدا هيچ وليها و ياورهائي نيست. چنين كساني در گمراهي آشكاري هستند.

توضيحات:
«لَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأرْضِ»: (نگا: هود / 20، نور / 57، عنكبوت / 22).

سوره أحقاف آيه 33
متن آيه:
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمه:
آيا نمي دانند خدائي كه آسمانها و زمين را آفريده است و در آفرينش آنها خسته و درمانده نشده است، مي تواند مردگان را زنده كند؟! آري، او بر هر كاري توانا است.

توضيحات:
«لَمْ يَعْيَ»: درمانده نشده است. از ماده (عيي).

سوره أحقاف آيه 34
متن آيه:
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

ترجمه:
(1/2069)



روزي كافران را به كنار دوزخ مي برند و ايشان را بر آن عرضه مي كنند (و بديشان گفته مي شود:) آيا اين حقيقت ندارد؟! مي گويند: بلي، سوگند به پروردگارمان. خدا بديشان مي گويد: پس به سبب كفر و ناباوريتان عذاب را بچشيد.

توضيحات:
«يُعْرَضُ»: (نگا: غافر / 46، احقاف / 20).

سوره أحقاف آيه 35
متن آيه:
فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ

ترجمه:
پس (در برابر اذيّت و آزار كافران) شكيبائي كن، آن گونه كه پيغمبران أُولُواالعزم (در سختيها) شكيبائي كرده اند، و براي (عذاب) آنان شتاب مكن. روزي كه ايشان چيزي را مشاهده مي كنند كه بديشان وعده داده مي شد، انگار كه آنان مدّتي از يك روز در دنيا مانده اند (و زندگي كرده اند. اين قران) ابلاغ است و بسنده است. مگر جز مردمان گناهكار و سركش از اطاعت خدا، هلاك مي گردند؟!

توضيحات:
(1/2070)



«اِصْبِرْ»: شكيبائي كن. مراد از صبر مطلوب در اينجا علاوه از تحمّل رنجها و دردها، مهلت و فرصت دادن به مردمان و انتظار كشيدن است. يعني ايشان را نفرين نكردن و درخواست عذاب استيصال ننمودن و با عجله مرگ و نابوديشان را خواستار نشدن. «اَلْعَزْم»: اراده محكم و استوار. تصميم. ثابت و پايدار. «أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ»: پيغمبراني كه داراي اراده استوار و ثبات و پايداري بوده اند. حرف (مِنْ) تبعيضيّه است، و اشاره به گروه خاصّي از پيغمبران بزرگ است كه صاحب شريعت جديد و آئين تازه بوده اند و با گرفتاريها و مشكلات بيشتري روبرو شده اند. برخي آنان را پنج نفر مي دانند كه عبارتند از: نوح، ابراهيم، موسي، عيسي، محمّد: بعضي تعداد آنان را بيشتر دانسته اند. بعضي هم (مِنْ) را بيانيّه به حساب آورده و همه پيغمبران را أُولُواالعزم بشمار آورده اند. «لَمْ يَلْبَثُوا. . .»: (نگا: روم / 55، يونس / 45). «بَلاغٌ»: ابلاغ. تبليغ. بسنده. خبر مبتداي محذوف است: هذَا الْقُرْءَانُ بَلاغٌ. اين قران تبليغ آسماني و بسنده براي زندگي مردمان است. اين قرآن آخرين ابلاغ و اخطار است! بپائيد به سوي خدا برگرديد و بيائيد.

سوره محمد آيه 1
متن آيه:
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ

ترجمه:
كساني كه كافر مي گردند و مردمان را از راه خدا باز مي دارند، خدا همه كارهاي (نيك) ايشان را باطل (قلمداد و بي اجر) مي نمايد.

توضيحات:
«صَدُّوا»: بازداشتند. ممانعت بعمل آوردند. «أَضَلَّ»: خدا باطل كرد و سود و اجر آن را از ميان برد (نگا: فرقان / 23).

سوره محمد آيه 2
متن آيه:
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ

ترجمه:
(1/2071)



و اما كساني كه ايمان بياورند و كارهاي نيك و شايسته بكنند، و چيزي را باور دارند كه بر محمد نازل شده است - و آن هم حق است و از سوي پروردگارشان آمده است - خداوند گناهانشان را مي بخشايد و بديهايشان را ناديده مي گيرد، و حال و وضعشان را خوب مي سازد.

توضيحات:
«وَ ءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلي مُحَمَّدٍ»: عطف خاص بر عام است. يعني خصوصاً ايمان بياورند به چيزي كه بر محمد نازل شده است كه قرآن است. «وَ هُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ»: جمله معترضه و براي حصر است. يعني در حال حاضر آنچه حق است و دست نخورده مانده است و درست همان چيزي است كه از جانب پروردگارشان آمده است. «بَالَ»: حال. وضع (نگا: يوسف / 50، طه / 51).

سوره محمد آيه 3
متن آيه:
ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ

ترجمه:
اين بدان خاطر است كه كافران از باطل پيروي مي كنند و مؤمنان از حقي پيروي مي كنند كه از سوي پروردگارشان آمده است. اينگونه خدا براي مردم مثالهاي (حسنات يا سيئات) ايشان را بيان مي دارد.

توضيحات:
«ذلِكَ»: اشاره به ابطال اعمال كافران، و عفو سيئات و اصلاح حال مؤمنان است. «أَمْثَالَهُمْ»: ضرب المثلهاي احوال و اوصاف دو گروه كافر و مؤمن. چرا كه براي همگان روشن است كه كافر دائماً از حق گريزان و به دنبال باطل روان است. و مؤمن هميشه از حق پيروي مي كند و متمسك بدان است. سرانجام آن، زيان و نقمت، و سرانجام اين، سود و نعمت است.

سوره محمد آيه 4
متن آيه:
(1/2072)



فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنّاً بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ

ترجمه:
هنگامي كه با كافران (در ميدان جنگ) روبه رو مي شويد، گردنهايشان را بزنيد، و همچنان ادامه دهيد تا به اندازه كافي دشمن را (با كشتن و زخمي كردن) ضعيف و درهم مي كوبيد. در اين هنگام (اسيران را) محكم ببنديد، بعدها يا بر آنان منّت مي گذاريد (و بدون عوض آزادشان مي كنيد) و يا (در برابر آزادي از آنان) فديه مي گيريد (خواه با معاوضه اسراء و خواه با دريافت اموال. اين وضع همچنان ادامه خواهد داشت) تا جنگ بارهاي سنگين خود را بر زمين مي نهد و نبرد پايان مي گيرد. برنامه اين است، و اگر خدا مي خواست خودش (از طريقهاي ديگري همچون طوفان و زلزله و سيل و غرق و به زمين فرو بردن، و ساير بلايا و مصائب، بدون جنگ شما) از آنان انتقام مي گرفت. اما خدا خواسته است بعضي از شما را با بعضي ديگر بيازمايد (و مؤمنان راستين را با جهاد با كافران امتحان نمايد). كساني كه در راه خدا كشته مي شوند، خداوند هرگز كارهايشان را ناديده نمي گيرد و بي مزد نمي گذارد.

توضيحات:
(1/2073)



«فَضَرْبَ الرِّقَابِ»: مصدر در معني امر است. يعني گردنهايشان را بزنيد و ايشان را بكشيد. مفعول مطلق فعل محذوفي است. «الْوَثَاقَ»: ريسمان و طنابي كه اسيران و بنديان با آن محكم بسته مي شوند. «مَنّاً»: منّت نهادن. مراد آزاد كردن اسير بدون عوض و تاوان و غرامت جنگي از دشمن است. مفعول مطلق فعل محذوفي است. «فِدَآءً»: فديه. تاوان و غرامت جنگي. «أَثْخَنتُمُوهُمْ»: ايشان را با كشتن و مجروح كردن ضعيف كرديد و از پاي درآورديد (نگا: انفال / 67). «أَوْزَار»: جمع وِزْر، بارهاي سنگين (نگا: نحل / 25، طه / 87). «حَتّي تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا»: تا جنگ به پايان مي رسد. «ذلِكَ»: برنامه اين است. به همين منوال است. «إِنتَصَرَ مِنْهُمْ»: بر آنان چيره و از ايشان انتقام گرفت. «فَلَن يُضِلَّ. . .»: (نگا: محمد / 1).

سوره محمد آيه 5
متن آيه:
سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ

ترجمه:
به زودي خداوند آنان را (به سوي مقامات عاليه بهشت و گفتار نيك و كردار پسنديده) رهنمود مي كند و حال و وضعشان را خوب و عالي مي نمايد.

توضيحات:
«سَيَهْدِيهِمْ»: (نگا: حج / 23 و 24).

سوره محمد آيه 6
متن آيه:
وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ

ترجمه:
و آنان را به بهشتي داخل خواهد كرد كه آن را بديشان معرفي كرده است (واوصافش را توسط پيغمبران و كتابهاي آسماني بازگو نموده است).

توضيحات:
«عَرَّفَهَا لَهُمْ»: توسط پيغمبران و كتابهاي آسماني بهشت را بديشان شناسانده است. منزلها و كاخهاي ويژه هر يك را با الهام بديشان معرفي نموده است، بگونه اي كه هر كس جايگاه زندگي پرنعمت خود را در بهشت مي داند، و به هنگام ورود به بهشت يكسره به سوي مقام و مكان خود مي رود. بهشت را براي ايشان خوشبو كرده است.

سوره محمد آيه 7
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

ترجمه:
(1/2074)



اي مؤمنان! اگر (دين) خدا را ياري كنيد، خدا شما را ياري مي كند (و بر دشمنانتان پيروز مي گرداند) و گامهايتان را استوار مي دارد (و كار و بارتان را استقرار مي بخشد).

توضيحات:
«يُثَبِّتْ»: (نگا: بقره / 250، آل عمران / 147، انفال / 11 و 12).

سوره محمد آيه 8
متن آيه:
وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ

ترجمه:
كافران، مرگ بر آنان باد، و خداوند اعمال (نيك) ايشان را باطل و بيسود گرداناد!

توضيحات:
«الَّذِينَ»: مبتدا و خبر آن محذوف است. تقدير چنين است: الِّذِينَ كَفَرُوا، أتْعَسَهُمُ اللهُ. يا مفعول به مقدم است. «تَعْساً»: هلاك و نابودي. مفعول مطلق فعل محذوف (أَتْعَسَ) است. «أَضَلَّ»: (نگا: محمد / 1). عطف بر فعل محذوف (أَتْعَسَ) است. جمله دعائي است. يا اين كه (فَتَعْساً لَّهُمْ) انشائي، و (أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ) اخباري است، و معني آيه چنين مي شود: كافران، مرگ بر آنان باد، و خداوند اعمال (نيك) ايشان را باطل و بيسود مي گرداند.

سوره محمد آيه 9
متن آيه:
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

ترجمه:
اين بدان خاطر است كه چيزي را كه خداوند فرو فرستاده است دوست نمي دارند، و لذا خدا كارهاي (نيك) ايشان را هم باطل و بيسود مي گرداند.

توضيحات:
«ذلِكَ»: اين هلاك كافران و پوچ شدن اعمال ايشان. «مَا»: قرآن و تكاليف آسماني.

سوره محمد آيه 10
متن آيه:
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا

ترجمه:
(1/2075)



آيا در زمين به گشت و گذار نپرداخته اند تا ببينند عاقبت كساني كه پيش از ايشان بوده اند به كجا كشيده و چه شده است؟ خداوند آنان را نابود ساخته است (و دمار از روزگارشان را بدر آورده است)، و براي كافران امثال اين عواقب و مجازاتها خواهد بود.

توضيحات:
«دَمَّرَ»: هلاك و نابود ساخته است (نگا: اعراف / 137، شعراء / 172، نمل / 51). «أَمْثَالُهَا»: امثال چنين عاقبت يا عقوبتي. ضمير (هَا) به (عَاقِبَة) برمي گردد.

سوره محمد آيه 11
متن آيه:
ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ

ترجمه:
اين (عاقبت نيك مؤمنان و عاقبت سوء كافران) بدان خاطر است كه خداوند سرپرست و ياور مؤمنان است، وليكن كافران هيچ گونه سرپرست و ياوري ندارند.

توضيحات:
«مَوْلي»: (نگا: انفال / 40، حج / 13 و 78، دخان / 41).

سوره محمد آيه 12
متن آيه:
إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ

ترجمه:
خداوند كساني را كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته و بايسته بكنند، به باغهائي از بهشت داخل مي گرداند كه رودبارها و چشمه سارها در زير (كاخها و درختهاي) آن روان است. در حالي كه كافران (چند روزي از نعمتهاي زودگذر جهان) بهره و لذت مي برند و همچون چهارپايان (بي خبر و غافل از سرانجام كار) مي چرند و مي خورند، و (پس از بدرود حيات و گام نهادن به آخرت) آتش دوزخ جايگاه ايشان است.

توضيحات:
«يَتَمَتَّعُونَ»: بهره مند مي شوند. لذت مي برند و خوش مي گذرانند.

سوره محمد آيه 13
متن آيه:
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ

ترجمه:
(1/2076)



چه شهرهاي زيادي كه (اهالي) آنها از (اهالي) شهري كه تو را از آن بيرون كرده اند، قدرتمندتر و پرزورتر بوده اند، و ما آنان را هلاك و نابود كرده ايم، و هيچ يار و ياوري نداشته اند (كه بديشان كمك كند و آنان را از دست قهر ما برهاند).

توضيحات:
«كَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ»: (نگا: حج / 45 و 48). «قَرْيَتِكَ»: شهر تو اي محمد كه مكه است.

سوره محمد آيه 14
متن آيه:
أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ

ترجمه:
آيا كساني كه از دلائل روشن و براهين قطعي پروردگارشان برخوردارند، همسان كسانيند كه اعمال زشتشان در نظرشان آراسته و پيراسته شده است و از هواها و هوسهاي خود پيروي مي كنند؟

توضيحات:
«عَلي بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ»: شناخت كامل و صحيحي از پروردگار خود دارد. دلائل و براهين قوي از سوي پروردگار خود دارد كه رهنمودهاي آسماني است.

سوره محمد آيه 15
متن آيه:
مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءهُمْ

ترجمه:
(1/2077)



وصف بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده است (چنين است كه) در آن رودبارهائي از آبي (زلال و خالص) است كه گنديده و بدبو نگشته است، و رودبارهائي از شيري است كه طعم و مزه آن متغير نشده است، و رودبارهائي از شرابي است كه سراپا لذت براي نوشندگان است، و رودبارهائي از عسلي است كه خالص و پالوده است، و در آنجا آنان هرگونه ميوه اي دارند، و (از همه بالاتر) از آمرزش پروردگارشان برخوردارند (آيا چنين كساني) همانند كسانيند كه در آتش دوزخ جاويدان مي مانند و از آب داغ و جوشان نوشانده مي شوند، (آبي كه به محض نوشيدن) اندرونه و روده هاي ايشان را پاره پاره مي كند و از هم مي گسلد.

توضيحات:
«مَثَلُ»: وصف. صفت. توصيف (نگا: رعد / 35). «غَيْرِ ءَاسِنٍ»: غير متغير. فاسد نشده. «لَذَّةٍ»: متلذذ. لذيذ. مصدر است و به معني اسم فاعل است، و يا اين كه مؤنث (لَذّ) به معني لذيذ است. «مُصَفّيً»: خالص. پالوده. عسل بدون موم و لِرد و خاشاك. «أَمْعَآءَ»: جمع مِعيً، روده. اندرونه.

سوره محمد آيه 16
متن آيه:
وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفاً أُوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ

ترجمه:
در ميان منافقان كساني هستند كه به سخنانت گوش فرا مي دهند، اما هنگامي كه از نزد تو بيرون مي روند، به كساني (از علماي صحابه) كه (از سوي خدا) بديشان علم و دانش بخشيده شده است، مي گويند: اين مرد الآن چه گفت؟! (آنچه مي گويد بي ارزش و ياوه است!) آنان كسانيند كه خداوند بر دلهايشان مهر نهاده است، و از هواها و هوسهايشان پيروي مي كنند.

توضيحات:
(1/2078)



«مَن يَسْتَمِعُ»: مراد منافقاني است كه در آيه 20 از آنان سخن مي رود. «الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ»: مراد علماي صحابه كرام، از قبيل: ابن عباس و ابن مسعود است. «هذَا. . .»: مراد محمد است. «ءَانِفاً»: چند لحظه پيش. اكنون. «طَبَعَ اللهُ عَلي قُلُوبِهِمْ»: (نگا: توبه / 93، نحل / 108).

سوره محمد آيه 17
متن آيه:
وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْواهُمْ

ترجمه:
كساني كه راهياب شده اند، خداوند بر راهيابي ايشان مي افزايد و تقواي لازم را بديشان عطاء مي نمايد.

توضيحات:
«تَقْوَاهُمْ»: تقوائي كه براي نجات ايشان از دوزخ و رسيدن آنان به بهشت لازم است.

سوره محمد آيه 18
متن آيه:
فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاء أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ

ترجمه:
انگار (كافران و منافقان تا قيامت فرا نرسد ايمان نمي آورند، و براي ايمان آوردن خود) قيامت را چشم مي دارند كه ناگهان برپا مي شود؟! هم اكنون علائم و نشانه هاي آن ظاهر شده است (كه از جمله آنها بعثت خاتم الانبياء است). اما وقتي كه قيامت فرا رسيد، ديگر باور داشتن و اندرز گرفتن چه سودي به حالشان دارد؟!

توضيحات:
«هَلْ يَنظُرُونَ؟»: آيا چشم مي دارند؟ مگر انتظاري جز اين دارند؟ «أَشْرَاطُهَا»: اشراط، جمع شَرَط، علامتها و نشانه ها «فَأَنّي لَهُمْ»: (نگا: دخان / 13). «ذِكْري»: بيدار شدن و اندرز گرفتن. يادآور گشتن و به خود آمدن (نگا: زمر / 54 - 59).

سوره محمد آيه 19
متن آيه:
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ

ترجمه:
(1/2079)



بدان كه قطعاً هيچ معبودي جز الله وجود ندارد. براي گناهان خود و مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه. خدا از حركات و سكناتتان كاملاً آگاه است (و مي داند به كجا مي رويد و در كجا زندگي مي كنيد و چه مي كنيد و چه نمي كنيد).

توضيحات:
«إسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ»: (نگا: غافر / 55). «مُتَقَلَّبَ»: جايگاه گشت و گذار و مسير حركت. جنبش و حركت. رفت و آمد. سير و سياحت. حال به حال شدن. اين واژه مي تواند اسم مكان، و يا مصدر ميمي باشد. «مَثْوي»: جايگاه. اقامت گزيدن (نگا: يوسف / 21 و 23). «مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْوَاكُمْ»: جا و مكان، ظاهر و آشكار، درون و بيرون، راز و نجوا، نيت و انديشه، رفت و آمد، سفر و حضر، كردار و رفتار، و بالاخره همه حركات و سكنات شما.

سوره محمد آيه 20
متن آيه:
وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ

ترجمه:
مؤمنان مي گويند: كاش! سوره اي فرود مي آمد (و ما را به جنگ با دشمنان مي خواند). زماني كه سوره محكمي نازل مي گردد و جنگ در آن ذكر مي شود (و روشن و آشكار به جنگ دستور مي دهد) منافقان بيماردل را مي بيني همچون كسي به تو نگاه مي كنند كه (در آستانه مرگ قرار گرفته است و) به سبب (سكرات) موت بيهوش افتاده است. پس مرگشان باد!

توضيحات:
(1/2080)



«لَوْلا»: حرفي است كه دالّ بر رغبت حصول بعد از خود است. «مُحْكَمَةٌ»: استوار و تغييرناپذير. مراد روشن و بيانگر مقصود است؛ بگونه اي كه توجيه و تفسيري جز جنگ را ندارد. «الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ»: بيهوش (نگا: احزاب / 19). «نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ»: مراد خيره نگاه كردن و زل زدن با چشماني است كه حدقه ها و پلكها از كار ايستاده و باز و بي حركت مانده باشد. «أَوْلي لَهُمْ»: مرگشان باد! عربها به هنگام تهديد كسي بدو مي گويند: أَوْلي لَكَ! مرگت باد (نگا: قيامت / 34 و 35). «أَوْلي»: اسم تفضيل از ماده (ولي) به معني قرب و نزديكي است، در مقام دعا، براي تهديد به مرگ زودرس و نابودي قريب الوقوع بكار مي رود.

سوره محمد آيه 21
متن آيه:
طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ

ترجمه:
اطاعت (از خدا و پيغمبر) و بيان سخنان نيك (و سنجيده اي كه شرع پسند باشد، براي آنان بهتر و به حالشان سودمندتر است). هنگامي كه كار جدي مي شود (و جهادگران آماده حركت به سوي رزمگاه مي گردند) اگر با خدا راست باشند (و ايمان صادقانه و فرمانبرداري مخلصانه داشته باشند، از دوروئي و بزدلي) براي ايشان بهتر خواهد بود.

توضيحات:
«طَاعَةٌ»: مبتدا و خبر آن محذوف كه (خَيْرٌ لَّهُمْ) است و ملفوظ آن يعني (لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ) در آخر آيه بيانگر اين امر است. «عَزَمَ»: جدّي شد.

سوره محمد آيه 22
متن آيه:
فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ

ترجمه:
آيا اگر (از قرآن و برنامه اسلام) روي گردان شويد، جز اين انتظار داريد كه در زمين فساد كنيد و پيوند خويشاوندي ميان خويش را بگسليد؟

توضيحات:
(1/2081)



«عَسَيْتُمْ»: كلمه اي است كه بيانگر انتظار حصول بعد از خود است. يعني توقع و انتظار جز اين را داريد. «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ. . .»: (تَوَلَّيْتُمْ) فعل شرط، جواب شرط محذوف و يا (عَسَيْتُمْ) مقدم است، و (أَن تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ) خبر (عَسَيْتُمْ) است. بعضي هم مجموع جمله (فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الأرْضِ) را جزاي شرط مي دانند.

سوره محمد آيه 23
متن آيه:
أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ

ترجمه:
آنان كسانيند كه خداوند ايشان را نفرين و از رحمت خويش بدور داشته است، لذا گوشهايشان را (از شنيدن حق) كر، و چشمانشان را (از ديدن راه هدايت و سعادت) كور كرده است.

توضيحات:
«أَصَمَّهُمْ»: ايشان را كر كرده است. «أَعْمي»: كور كرده است.

سوره محمد آيه 24
متن آيه:
أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

ترجمه:
آيا درباره قرآن نمي انديشند (و مطالب و نكات آن را بررسي و وارسي نمي كنند؟) يا اين كه بر دلهائي قفلهاي ويژه اي زده اند؟

توضيحات:
«أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ؟»: آيات مختلفي با صراحت فرياد مي دارند كه قرآن كتاب انديشه و عمل است و بايد آن را بررسي و وارسي كرد و تنها به تلاوت ظاهري اكتفاء نكرد (نگا: نساء / 82، اسراء / 89، فرقان / 30، ق / 45، قمر / 17 و 22 و 32، يوسف / 2) «أَمْ» يا اين كه. بلكه. با توجه به معني دوم اين واژه، مفهوم آيه چنين است: آيا درباره قرآن نمي انديشند و به بررسي و وارسي آن نمي پردازند؟ بلكه بر دلهائي قفلهاي ويژه است.

سوره محمد آيه 25
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ

ترجمه:
(1/2082)



كساني كه بعد از روشن شدن (راه حقيقت و) هدايت، به كفر و ضلال پيشين خود برمي گردند، بدان خاطر است كه اهريمن كارهايشان را در نظرشان مي آرايد و ايشان را با آرزوهاي طولاني فريفته مي دارد.

توضيحات:
«إِرْتَدُّوا عَلي أَدْبَارِهِمْ»: عقب عقب برمي گردند. مراد اين است كه مرتد و كافر مي گردند. «سَوَّلَ»: زينت داد. خوش آيند نمود (نگا: يوسف / 18 و 83، طه / 96). «أَمْلي لَهُمْ»: زندگي را طولاني و جاويدان در نظرشان جلوه داد. افسار آرزوها را برايشان شل كرد و به آرزوهاي فراواني آنان را سرگرم نمود.

سوره محمد آيه 26
متن آيه:
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ

ترجمه:
اين (چرخ زدن و از دين برگشتن) بدان خاطر است كه به كساني كه دشمن چيزي هستند كه خدا فرو فرستاده است، گفته بودند: در برخي از كارها از شما اطاعت و پيروي مي كنيم! خدا آگاه از پنهان كاري ايشان مي باشد.

توضيحات:
«الَّذِينَ كَرِهُوا. . .»: مراد يهوديان بني قريظه و بني نضير است (نگا: احزاب / 26 و 27). «كَرِهُوا»: دشمن داشته اند. نپسنديده اند. «بَعْضِ الأمْرِ»: (نگا: حشر / 11 و 12). «إِسرَار»: پنهانكاري. مراد پنهان كردن و مخفي داشتن مكر و كيد است.

سوره محمد آيه 27
متن آيه:
فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ

ترجمه:
حال آنان چگونه خواهد بود بدان هنگام كه فرشتگان مأمور قبض ارواح به سراغشان مي آيند و چهره ها و پشتها (و ساير اندامهاي) ايشان را به زير ضربات خود مي گيرند؟!

توضيحات:
«تَوَفَّتْهُمْ»: ايشان را دريابند و قبض روح كنند. ايشان را از جهان برمي گيرند (نگا: نساء / 97، انعام / 61، اعراف / 37، نحل / 28 و 32). «يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ»: (نگا: انفال / 50).

سوره محمد آيه 28
متن آيه:
(1/2083)



ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

ترجمه:
اين گونه (جان برگرفتن ايشان) بدان خاطر است كه آنان بدنبال چيزي مي روند كه خداي را بر سر خشم مي آورد، و از چيزي كه موجب خوشنودي او است بدشان مي آيد، و لذا خداوند كارهاي (نيك) ايشان را باطل و بيسود مي گرداند.

توضيحات:
«أَسْخَطَ»: خشمگين گرداند. «رِضْوانَهُ»: رضايت و خوشنودي او.

سوره محمد آيه 29
متن آيه:
أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ

ترجمه:
آيا كساني كه در دلهايشان بيماري (نفاق و كينه توزي اسلام) است، گمان مي برند خدا كينه ها و دشمنانگيهاي ايشان را (كه از اسلام و مسلمين در دل دارند) ظاهر و برملا نمي گرداند؟

توضيحات:
«أَضْغان»: جمع ضِعْن، حقد و كينه هاي شديد. «لَن يُخْرِجَ. . .»: (نگا: توبه / 64).

سوره محمد آيه 30
متن آيه:
وَلَوْ نَشَاء لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ

ترجمه:
اگر ما مي خواستيم آنان را به تو نشان مي داديم و تو از روي قيافه و علامتشان ايشان را مي شناختي. تو قطعاً آنان را از روي طرز سخن و نحوه گفتار مي شناسي. خداوند آگاه از كارهايتان مي باشد (و حقيقت پندار و گفتار و رفتارتان را مي داند و همگان را خوب مي شناسد و پاداش و پادافره لازم را به هر كسي خواهد داد).

توضيحات:
«بِسِيمَاهُمْ»: سيما، قيافه. علامت. «لَحْنِ الْقَوْلِ»: شيوه سخن. طرز سخن.

سوره محمد آيه 31
متن آيه:
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

ترجمه:
(1/2084)



ما همه شما را (با وجود آگاهي از اعمالتان) قطعاً آزمايش مي كنيم، تا معلوم شود مجاهدان (واقعي) و صابران شما كيانند (و مجاهدنماها و ناشكيبايان سست عنصر كيان). و اخبار شما را بيازمائيم (كه آيا در راه اسلام صادقانه سخن گفته ايد يا خير. دعوت مستمر و خستگي ناپذير داشته ايد و از اسلحه گفتار در قلع و قمع كفار سود برده ايد، يا از لوم لائم ترسيده ايد).

توضيحات:
«حَتّي نَعْلَمَ»: (نگا: بقره / 143، آل عمران / 140، سبأ / 21). «نَبْلُوَ»: الف زائدي در رسم الخط قرآني در آخر دارد. «أَخْبَارَكُمْ»: مراد از اخبار، هنرنمائي در شيوه بيان در كار تبليغ و دعوت مردم به راه حق، و ضعف و قوت در اين امر، و دوام و يا عدم دوام و فداكاري و يا عدم فداكاري در راه نشر دين است (نگا: تفسير قاسمي). خبرهاي اطاعت يا عدم اطاعت در جهاد. يا اين كه مراد از اخبار، اعمال بطور كلي است، اعم از خوب و بد.

سوره محمد آيه 32
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ

ترجمه:
كساني كه كافر مي شوند، و مردمان را از راه خدا بازمي دارند، و بدنبال آن كه هدايت برايشان شناخته و روشن مي گردد با پيغمبر به مخالفت و دشمنانگي مي پردازند، هرگز كمترين زياني به خدا نمي رسانند، و بلكه خدا كارهاي (نيك) ايشان را هم باطل و بيسود مي گرداند.

توضيحات:
«شَآقُّوا»: دشمنانگي كردند. به مخالفت پرداختند. «سَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ»: كارهاي نيكشان را باطل مي گرداند و فايده اي در آخرت عائدشان نمي نمايد. كارهائي را كه در راه جلوگيري از اسلام مي كنند، خدا آنها را بي اثر مي گرداند، و موانع ايشان را از سر راه اسلام برمي دارد.

سوره محمد آيه 33
متن آيه:
(1/2085)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

ترجمه:
اي مؤمنان! از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد، و كارهاي خود را (با انجام معاصي) باطل مگردانيد.

توضيحات:
«لا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ»: كارهايتان را با انجام پلشتيها و زشتيها ضايع نگردانيد.

سوره محمد آيه 34
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ

ترجمه:
كساني كه كافر گردند و مردمان را از راه خدا بازدارند و سپس بميرند در حالي كه كافر باشند، هرگز خداوند ايشان را نخواهد بخشيد.

توضيحات:
«مَاتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ»: در حال كفر از جهان بروند و بميرند. «لَن يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ»: خداوند ايشان را به سبب شرك و كفرشان هرگز نخواهد بخشيد (نگا: نساء / 48).

سوره محمد آيه 35
متن آيه:
فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

ترجمه:
سست مشويد، و (كافران را) به صلح مخوانيد، چرا كه شما برتريد و خدا با شما است، و هرگز از (اجر و ثواب) اعمالتان نمي كاهد.

توضيحات:
(1/2086)



«السَّلْمِ»: صلح. «تَدْعُوا إِلَي السَّلْمِ»: از كافران طلب صلح مكنيد و ايشان را به صلح مخوانيد. (تَدْعُوا) مجزوم و عطف بر (لاتَهِنُوا) مي باشد. در اصل چنين است. لا تَهِنُوا وَ لا تَدْعُوا إِلَي السَّلْمِ. «الأعْلَوْنَ»: برتران. چيرگان. «لَن يَتِرَكُمْ»: از شما نمي كاهد. از ماده (وتر). اين آيه مخالف با آيه 61 سوره انفال نيست كه مي فرمايد: وَ إِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. چرا كه مراد از آيه سوره محمد، درخواست صلح بي هنگام و بيجا از سوي مسلمانان است در زماني كه همه عوامل پيروزي در دست ايشان است، و مراد از آيه سوره انفال درخواست صلح از طرف دشمنان است و صلحي در ميان است كه منافع مسلمانان را در حال يا در آينده تأمين مي كند. «وَ أَنتُمُ الأعْلَوْنَ»: در حالي كه شما برتر و چيره ايد، و خدا با شما است و هرگز از اجر و پاداش كارهايتان نمي كاهد. يا اين كه: سستي نكنيد تا مجبور شويد دعوت به مصالحه كنيد. شما برتر هستيد و خدا با شما است و از پاداشهايتان نمي كاهد.

سوره محمد آيه 36
متن آيه:
إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ

ترجمه:
زندگي دنيا بازي و سرگرمي بيش نيست، و اگر ايمان بياوريد و پرهيزگاري كنيد، خداوند پاداش شما را (به نحو كامل) مي دهد و دارائي شما را هم نمي خواهد.

توضيحات:
(1/2087)



«لَعِبٌ وَ لَهْوٌ»: (نگا: انعام / 32 و 70، عنكبوت / 64). «لا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ»: خداوند بي نياز است و اموال شما را از شما درخواست نمي كند. اموالي كه به صورت زكات و صدقه مي دهيد و يا در راه جهاد خرج مي كنيد و به نام حقوق شرعي ديگر مصرف مي نمائيد، براي دفاع از امنيت و استقلال كشور اسلامي و براي كمك به مستمندان همنوع خود و تأمين نيازمنديها و آباداني مملكت خودتان بوده و سود چنين اموالي عائد خودتان مي گردد.

سوره محمد آيه 37
متن آيه:
إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ

ترجمه:
اگر خدا از شما اموالتان را درخواست كند، و حتي اصرار هم بورزد، شما (به خاطر دلبستگي شديد و مال دوستي سرشتي انسان) بخل نشان خواهيد داد و تنگچشمي خواهيد كرد، و باعث بروز كينه هايتان مي شود. (پس خدا كه شما را مي شناسد، چنين كاري را نمي كند).

توضيحات:
«يُحْفِكُمْ»: از شما اصرار بكند و مصرانه بخواهد. از مصدر (إحفاء) به معني إلحاح و إصرار. «يُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ»: اشاره به دلبستگي شديد بسياري از مردم به مسائل مالي است، و در حقيقت يك نوع ملامت و سرزنش آنان، و در عين حال تشويق به ترك اين وابستگي است. همچنين بيانگر اين واقعيت كه دوستي اموال و عشق به دارائي، خميره ذاتي و يك صفت سرشتي انسان است، تا آنجا كه اگر خدا نيز از بسياري از انسانها اموالشان را مطالبه كند، خشم و كينه او را به دل مي گيرند!

سوره محمد آيه 38
متن آيه:
هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

ترجمه:
(1/2088)



آگاه باشيد كه شما (از سوي آفريدگارتان) دعوت به انفاق در راه خدا مي شويد. بعضي از شما بخل مي ورزند. هر كس هم بخل بورزد، در حق خود بخل مي ورزد (و زيان آن متوجه خودش مي گردد). زيرا خدا بي نياز است و شما نيازمنديد. اگر شما (از فرمان خدا سرپيچي كنيد و) روي برتابيد، مردمان ديگري را جايگزين شما مي گرداند (و اين مأموريت را به گروه ديگري مي سپارد) كه هرگز همسان شما نخواهند بود (و از ايثار و فداكاري و بذل جان و مال خودداري نخواهند كرد و از فرمان يزدان روي گردان نخواهند شد).

توضيحات:
«هَآ أَنتُمْ هؤُلآءِ»: (نگا: آل عمران / 66 و 119، نساء / 109). «عَن نَّفْسِهِ»: در حق خود. «أَمْثَالَكُمْ»: همچون شما. همسان شما. (نگا: معارج / 41).

سوره فتح آيه 1
متن آيه:
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً

ترجمه:
ما براي تو فتح آشكاري را فراهم ساخته ايم.

توضيحات:
«فَتَحْنَا»: گشوده ايم و پيش آورده ايم. ذكر فعل به صورت ماضي، به خاطر تحقق يا قطعيت موضوع است. «فَتْحاً مُّبِيناً»: مراد صلح حديبيه است كه به خاطر خيرات و بركات و فتوحات مترتب بر آن، فتح آشكار ناميده شده است. يا مراد فتح مكه است كه دو سال بعد از صلح حديبيه بوقوع پيوست و انتشار اسلام و شكوه مسلمانان را بدنبال داشت.

سوره فتح آيه 2
متن آيه:
لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً

ترجمه:
هدف اين بود كه خداوند گناهان پيشين و پسين تو را ببخشايد، و نعمت خود را بر تو تمام نمايد، و به راه راست هدايتت فرمايد.

توضيحات:
(1/2089)



«لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا. . .»: حرف لام براي تعليل است. فتح، سبب غفران بحساب آمده است، چرا كه فتح، جهاد است، و جهاد عبادت است، و عبادت موجب عفو و بخشش. در اصل فتح را خدا كرده است، و جائزه اش را به پيغمبرش داده است. مغفرت، تكميل نعمت، هدايت، نصرت. «ذَنبِكَ»: (نگا: يوسف / 29، غافر / 55، محمد / 19).

سوره فتح آيه 3
متن آيه:
وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً

ترجمه:
و پيروزي نادر و نايابي بهره تو گرداند.

توضيحات:
«عَزِيزاً»: چيزي كه نادر است و كمتر به دست مي آيد. نيرومند. مايه عزت. بدون شكست.

سوره فتح آيه 4
متن آيه:
هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً

ترجمه:
خدا است كه به دلهاي مؤمنان آرامش و اطمينان خاطر داده است تا ايماني بر ايمان خود بيفزايند (و يقين و باور خويش را تقويت نمايند). لشكرهاي آسمان و زمين از آن خدا است، و خداوند بس آگاه و فرزانه است.

توضيحات:
«السَّكِينَةَ»: آرامش. قوت قلب. طمأنينه. مراد اطمينان خاطري است كه هرگونه شك و ترديد و وحشت را از انسان زائل مي كند و او را در طوفان حوادث ثابت قدم مي دارد (نگا: توبه / 26). «جُنُودُ»: جمع جُنْد، لشكرها. سپاهها. مراد همه چيزهائي است كه وسيله تنفيذ اوامر خدايند، از قبيل: فرشتگان، انسانها، سنگها، زلزله ها، رعد و برقها، و. . . (نگا: احزاب / 9، مدثر / 31). مراد از لشكرها، همان سپاههائي است كه در (توبه / 40) از آنان سخن رفته است.

سوره فتح آيه 5
متن آيه:
لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً

ترجمه:
(1/2090)



(چنين كرد) تا مردان و زنان مؤمن را (در برابر فرمانبرداري و جهادشان) به باغهاي بهشتي درآورد كه در زير (درختان و قصرهاي) آن رودبارها روان است، و جاودانه در آن بسر مي برند، و تا اين كه گناهان و بديهايشان را بزدايد و ببخشايد، و اين در پيشگاه ايزدي (و در جهان ابدي، كاميابي سترگ و) رستگاري بزرگ بشمار است.

توضيحات:
«لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنينَ. . .»: وجود لشكرهاي آسمان و زمين بدان خاطر است كه مؤمنين را به بهشت داخل كند، و. . . بعضي (لِيُدْخِلَ) را متعلق وجود لشكرها، و برخي عطف بر (لِيَغْفِرَ) و جماعتي عطف بر (لِيَزْدَادُوا) مي دانند.

سوره فتح آيه 6
متن آيه:
وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً

ترجمه:
و تا اين كه مردان و زنان منافق، و مردان و زنان مشركي را عذاب كند كه به خدا گمان بد مي برند. بديها و بلاها تنها ايشان را در برمي گيرد (و فقط بر آنان چنبره مي زند) و خداوند بر ايشان خشمگين مي گردد، و آنان را نفرين مي كند (و از رحمت خود محروم مي سازد) و دوزخ را براي ايشان آماده ساخته است، و دوزخ چه جايگاه نهائي بدي است!

توضيحات:
(1/2091)



«يُعَذِّبَ»: عطف بر (لِيُدْخِلَ) است. «الظّآنِّينَ»: گمان برندگان (نگا: آيه 12). «ظَنَّ السَّوْءِ»: گمان بد. اضافه موصوف به صفت خود است. «دَآئِرَةُ»: در اصل به معني چنبر و چنبره است كه بعد به بلاي فراگير گفته شده است. اسم فاعل يا مصدر است. «دَآئِرَةُ السَّوْءِ». بلاي فراگير و همه جانبه. اضافه موصوف به صفت خود است. «مَصِيراً»: سرمنزل. مكان پاياني. جايگاه نهائي (نگا: نساء / 97 و 115). «عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ. . . وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ»: اين عبارت مي تواند دعائي هم باشد. يعني: بلاي فراگير و همه جانبه بهره ايشان باد، و خدا بر آنان خشمناك شود و نفرينشان كند، و دوزخ را برايشان آماده سازد.

سوره فتح آيه 7
متن آيه:
وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً

ترجمه:
لشكرهاي آسمانها و زمين از آن خدا است، و خدا مقتدري شكست ناپذير و حكيمي فرزانه است.

توضيحات:
«وَ ِللهِ جُنُودُ. . .»: (نگا: آيه 4).

سوره فتح آيه 8
متن آيه:
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً

ترجمه:
ما تو را به عنوان گواه و مژده رسان و بيم دهنده فرستاده ايم.

توضيحات:
«إِنَّآ أَرْسَلْنَاكَ. . .»: (نگا: احزاب / 45).

سوره فتح آيه 9
متن آيه:
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

ترجمه:
(ما محمد را به سوي شما مردمان فرستاده ايم) تا به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد، و خدا را (با ياري دادن دينش) ياري كنيد، و او را بزرگ داريد، و سحرگاهان و شامگاهان به تسبيح و تقديسش بپردازيد.

توضيحات:
«تُعَزِّرُوهُ»: تا خدا را ياري كنيد. ياري دادن خدا هم با ياري دادن دين او ميسر است. «تُوَقِّرُوهُ»: تا خدا را بزرگ داريد و تعظيمش كنيد. «بُكْرَةً وَ أَصِيلاً»: (نگا: فرقان / 5، احزاب / 42).

سوره فتح آيه 10
متن آيه:
(1/2092)



إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً

ترجمه:
بي گمان كساني كه (در بيعة الرضوانِ حديبيّه) با تو پيمان (جان) مي بندند، در حقيقت با خدا پيمان مي بندند، و در اصل (دست خود را كه در دست پيشوا و رهبرشان پيغمبر مي گذارند، و دست رسول بالاي دست ايشان قرار مي گيرد، اين دست به منزله دست خدا است و) دست خدا بالاي دست آنان است! هر كس پيمان شكني كند به زيان خود پيمان شكني مي كند، و آن كس كه در برابر پيماني كه با خدا بسته است وفادار بماند و آن را رعايت بدارد، خدا پاداش بسيار بزرگي به او عطاء مي كند.

توضيحات:
«إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ. . .»: اشاره به تجديد بيعت اصحاب كرام - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - با پيغمبر (ص) است. مسلمانان در حديبيه دست خود را در دست رهبرشان محمد (گذاشتند و با او پيمان بذل جان و فداكاري و وفاداري بستند. چنين پيماني را خداوند پيمان بستن با خود ناميده است و به «بيعة الرضوان» مشهور گشته است. «يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ»: اين تعبير كنايه از آن است كه بيعت با پيغمبر يك بيعت الهي است. انگار دست خدا بالاي دست آنان قرار گرفته است و در دست ايشان گذارده شده است. يعني نه تنها با پيغمبرش كه با خدا بيعت مي كنند. «نَكَثَ»: پيمان شكني كرد.

سوره فتح آيه 11
متن آيه:
سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً

ترجمه:
(1/2093)



باز پس ماندگان عربهاي باديه نشين (كه در سفر حديبيه، پيغمبر و اصحاب را همراهي نكرده اند) خواهند گفت: اموال و خانواده، ما را به خود سرگرم و مشغول داشت. براي ما آمرزش بخواه. آنان با زبانهايشان چيزي را مي گويند كه در دلهايشان نمي باشد. (در دل نفاق دارند و بر زبان ايمان). بگو: چه كسي مي تواند كمترين كمكي در برابر خدا به شما بكند، اگر بخواهد به شما زياني يا سودي برساند؟ (آن چنان نيست كه گمان مي بريد و مي گوئيد) بلكه خدا آگاه از هر آن چيزي است كه انجام مي دهيد.

توضيحات:
«الْمُخَلَّفُونَ»: بازپس ماندگان. واپس زدگان. مراد كساني است كه ايشان از همراهي با پيغمبر و اصحاب در سفر حديبيه سرباز زدند و بگمان خود مؤمنان را مغلوب و مقهور و بلكه مقتول دست قريش مي ديدند و به بهانه هاي مختلف از خانه و كاشانه خود بيرون نيامدند. «الأعْرابِ»: باديه نشينان (نگا: توبه / 90). «شَغَلَتْنَا»: مشغولمان داشت. ما را به خود سرگرم كرد. وقت فراغي براي ما باقي نگذاشت. «فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللهِ شَيْئاً»: (نگا: مائده / 17).

سوره فتح آيه 12
متن آيه:
بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَداً وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْماً بُوراً

ترجمه:
بلكه شما گمان مي برديد كه پيغمبر و مؤمنان هرگز به سوي خانواده خود برنمي گردند (و قطعاً قتل عام خواهند شد! آري) اين (پندار غلط و اين وسوسه هاي شيطاني) در دلهايتان آراسته گشته بود. و گمانهاي بدي مي كرديد و مردمان تباه و بيسودي بوديد.

توضيحات:
«لَن يَنقَلِبَ»: هرگز برنمي گردد. «بُوراً»: (نگا: فرقان / 18)

سوره فتح آيه 13
متن آيه:
وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراً

ترجمه:
(1/2094)



كساني كه به خدا و پيغمبرش ايمان نداشته باشند (كافرند و) ما براي كافران آتش سوزان و فروزاني را تهيه ديده ايم.

توضيحات:
«مَنْ»: اين واژه مبتدا است و مي تواند شرطيه يا موصوله باشد. اگر شرطيه باشد، جواب شرط محذوف است كه (فَإِنَّهُ كَافِرٌ. . . فَهُوَ كَافِرٌ) است. خبر مبتدا (فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراً) است.

سوره فتح آيه 14
متن آيه:
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً

ترجمه:
مملكت و شاهي آسمانها و زمين از آن خدا است. هر كه را بخواهد مي بخشد و هر كه را كه بخواهد عذاب مي دهد. خداوند داراي مغفرت عظيم و صاحب مهر فراخ است.

توضيحات:
«ِللهِ مُلْكُ. . .»: (نگا: آل عمران / 189، مائده / 17 و 18 و 120).

سوره فتح آيه 15
متن آيه:
سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلاً

ترجمه:
بازپس ماندگان، هنگامي كه براي به دست آوردن غنائمي (كه خدا به شما داده است) بيرون رفتيد، خواهند گفت: بگذاريد ما هم همراه شما شويم (و در اين جهاد شركت كنيم). آنان مي خواهند سخن خدا را دگرگون كنند! (خدا وعده غنائم خيبر را تنها به شركت كنندگان سفر حديبيه اختصاص داده است و بس). بگو: شما هرگز همراه ما نخواهيد شد. پروردگارتان پيش از اين (مراجعت به مدينه) چنين فرموده است. خواهند گفت: (اين را خدا نگفته است و) بلكه شما نسبت به ما حسد مي ورزيد (و نمي گذاريد از چنين غنائم نفيس و بي دردسري بهره ببريم. چنين نيست كه گمان مي برند) بلكه (از قانونگذاري خدا) جز مقدار اندكي را فهم نكرده اند.
(1/2095)



توضيحات:
«إِذا»: ظرف ماقبل خود است؛ نه شرط مابعد (نگا: روح المعاني). «مَغَانِمَ»: مراد غنائم جنگ خيبر است كه قبل از مراجعت به مدينه به مؤمنان وعده داده شده بود. «كَلامَ اللهِ»: مراد وعده مذكور در آيه هاي 18 و 19 است. «بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلاّ قَلِيلاً»: درباره امور دين چندان نمي فهمند. بلكه معلومات ايشان مربوط به ظواهري از امور دنيوي است (نگا: روم / 7).

سوره فتح آيه 16
متن آيه:
قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْراً حَسَناً وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً

ترجمه:
به بازپس ماندگان عربهاي باديه نشين بگو: از شما دعوت خواهد شد كه به سوي قومي جنگجو و پرقدرت بيرون رويد. با آنان پيكار مي كنيد يا اين كه مسلمان مي شوند. (يعني دو راه بيشتر در پيش نخواهند داشت: رزم با مسلمانان، يا پذيرش دين آنان). اگر فرمانبرداري كنيد، خداوند پاداش خوبي به شما خواهد داد، و اگر سرپيچي كنيد، همان گونه كه قبلاً نيز سرپيچي كرده ايد، خداوند با عذاب دردناكي عذابتان خواهد داد.

توضيحات:
«قَوْمٍ»: مراد بنوحنيفه، قوم مُسَيْلمه كذّاب، يعني اهل رِدّه است كه چهار سال بعد از نزول اين آيات در زمان ابوبكر ميان ايشان و مؤمنان جنگ سختي درگرفت. (نگا: التفسير القرآني للقرآن). «أُوْلِي بَأْسٍ»: (نگا: اسراء / 5، نمل / 33). «تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ»: با آنان مي جنگيد يا مسلمان مي شوند. يعني بايد با آنان بجنگيد تا اسلام را مي پذيرند. راه ديگري از ايشان پذيرفته نمي گردد.

سوره فتح آيه 17
متن آيه:
(1/2096)



لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَاباً أَلِيماً

ترجمه:
بر نابينا و لنگ و بيمار گناهي نيست (اگر در ميدان جهاد شركت نكنند). هر كس از خدا و فرستاده اش فرانبرداري كند، خدا او را به باغهاي بهشتي وارد مي سازد كه رودبارها در زير (كاخها و درختان) آن روان است، و هر كس كه سرپيچي كند، خدا او را به عذاب دردناكي گرفتار مي سازد.

توضيحات:
«حَرَجُ»: گناه (نگا: توبه / 91، نور / 61).

سوره فتح آيه 18
متن آيه:
لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً

ترجمه:
خداوند از مؤمنان راضي گرديد همان دم كه در زير درخت با تو بيعت كردند. خدا مي دانست آنچه را كه در درون دلهايشان (از صداقت و ايمان و اخلاص و وفاداري به اسلام) نهفته بود، لذا اطمينان خاطري به دلهايشان داد، و فتح نزديكي را (گذشته از نعمت سرمدي آخرت) پاداششان كرد.

توضيحات:
«إِذْ»: آن دم. بدانگاه. «الشَّجَرَةِ»: مراد درخت بزرگ و گشني است كه در حديبيه بود و مؤمنان در زير سايه آن با پيغمبر تجديد بيعت كردند و اين پيمان به سبب خوشنودي خدا از آن مؤمنان «بَيْعَةُالرِّضْوان» نام گرفت. «السَّكِينَةَ»: (نگا: آيه 4). «أَثَابَهُمْ»: (نگا: آل عمران / 153، مائده / 85). «فَتْحاً قَرِيباً»: مراد صلح حديبيه است كه منشأ آزادي دعوت اسلام و فتوحات بيشمار گرديد. برخي هم آن را فتح خيبر، و گروهي نيز فتح مكه مي دانند.

سوره فتح آيه 19
متن آيه:
وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً

ترجمه:
(1/2097)



همراه با غنيمتهاي بسياري كه آن را بدست خواهند آورد. خداوند چيره شكست ناپذير و فرزانه اي است كه كارهايش بر اساس حكمت است.

توضيحات:
«مَغَانِمَ كَثِيرةً»: مراد همه غنيمتهائي است كه تا روز آخرت مسلمانان بدست مي آورند (نگا: المصحف الميسر).

سوره فتح آيه 20
متن آيه:
وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطاً مُّسْتَقِيماً

ترجمه:
خداوند غنيمتهاي فراواني را به شما وعده داده است كه آنها را به چنگ مي آوريد، ولي اين يكي را (كه غنائم خيبر است) زودتر برايتان فراهم ساخت، و دست تعدي مردمان (كينه توز و بدنهاد يهودي پيرامون مدينه) را از شما بازداشت، تا نشانه اي (بر وفاي به عهد پروردگار) براي مؤمنان باشد، و شما را به راه راست رهنمود كند.

توضيحات:
«مَغَانِمَ كَثِيرةً»: (نگا: آيه 19). «هذِهِ»: غنيمتهاي فتح خيبر مراد است كه در سال هفتم هجري بعد از رجوع از حديبيه دست داد (نگا: المصحف الميسر). «النَّاسِ»: مراد يهوديان اطراف مدينه است كه خداوند در دلهايشان رعب و هراس افكند، و لذا جرأت نكردند در غيبت مسلمانان به هنگام حركت به سوي مكه و انجام عمره در حديبيه، آزاري به زنان و كودكان مسلمانان برسانند. «ءَايَةً»: علامت و نشانه صدق وعده خدا به مسلمانان. «وَ لِتَكُونَ ءَايَةً. . .». حرف واو عاطفه است و مابعد خود را عطف بر مقدر مفهوم از مقام مي كند. يعني: عَجَّلَ لَكُمُ الْمَغَانِمَ وَ كَفَّ الْيَهُودَ، لِتَشْكُرُوهُ سُبْحانَهُ، وَ لِيَكُونَ ذلِكَ ءَايَةً. أَيْ دَليلاً عَلي صِدْقِِ وَعْدِهِ سُبْحانَهُ.

سوره فتح آيه 21
متن آيه:
وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيراً

ترجمه:
(1/2098)



و غنيمتهاي ديگري كه شما قدرت بر آن را نداشته و نداريد، ولي خداوند قدرتش بر آن احاطه دارد (و آن را بهره شما مي گرداند) و او بر هر چيزي توانا است.

توضيحات:
«أُخْري»: مراد غنائم بيشماري است كه بعد از فتح مكه، در جنگ حنين از قبائل ثقيف و هوازن گرفته مي شود (نگا: توبه / 25).

سوره فتح آيه 22
متن آيه:
وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيّاً وَلَا نَصِيراً

ترجمه:
اگر كافران (قريش، در سرزمين حديبيه) با شما بجنگند، (از ترس شما) پشت مي كنند و مي گريزند، سپس سرپرستي (كه كار و بار ايشان را بدست گيرد) و ياوري (كه ايشان را كمك كند) پيدا نخواهند كرد.

توضيحات:
«قَاتَلَكُمْ»: با شما پيكار كنند و بجنگند. «الَّذِينَ كَفَرُوا»: مراد كفار مكه است. «وَلَّوُا الأَدْبَارَ»: (نگا: آل عمران / 111، انفال / 15، احزاب / 15).

سوره فتح آيه 23
متن آيه:
سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً

ترجمه:
اين سنت الهي است كه در گذشته نيز بوده است، و هرگز براي سنت الهي تغيير و تبديلي نخواهي يافت.

توضيحات:
«سُنَّةَ اللهِ الَّتِي. . .»: عادت خدا است كه (نگا: احزاب / 38 و 62، غافر / 85).

سوره فتح آيه 24
متن آيه:
وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيراً

ترجمه:
او همان كسي است كه در درون مكه (و در زير پنجه دشمن) دست كافران را از شما، و دست شما را از ايشان كوتاه كرد، بعد از آنكه (در جنگهاي قبلي) شما را بر آنان پيروز گردانيده بود، و خداوند مي بيند هرچيزي را كه بكنيد.

توضيحات:
«بَطْنِ مَكَّةَ»: وسط مكه. درون مكه. مراد سرزمين حديبيه است كه نزديك مكه است. «أَظْفَرَكُمْ»: شما را پيروز گرداند.
(1/2099)



سوره فتح آيه 25
متن آيه:
هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفاً أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاء مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً

ترجمه:
آنان همانهائي هستند كه كفر ورزيده اند، و از ورود شما به مسجدالحرام جلوگيري كرده اند، و نگذاشته اند قربانيهائي كه با خود نگاه داشته ايد به قربانگاه برسد. اگر مردان و زنان مؤمني را لگدمال نمي كرديد كه (در ميان آنان هستند و) شما ايشان را نمي شناسيد و از اين راه عيب و عار و زيان و ضرري ناآگاهانه به شما نمي رسيد (خداوند هرگز مانع اين جنگ نمي شد. دست شما را از ايشان كوتاه كرد) تا خدا هر كه را بخواهد غرق رحمت خود سازد (و جامه ايمانِ به اسلام را به تن او كند). اگر (كافران و مؤمنان ضعيفي كه در مكه نهاني ايمان آورده اند) از يكديگر جدا مي بودند، كافران ايشان را (با غلبه شما بر آنان) به عذاب دردناكي گرفتار مي كرديم.

توضيحات:
(1/2100)



«الْهَدْيَ»: (نگا: بقره / 196، مائده / 2 و 95 و 97). «مَعْكُوفاً»: محبوس و ممنوع. در اينجا مراد نگاه داشته شده و اختصاص يافته به فقراي بيت الله است. «مَحِلَّهُ»: قربانگاه. محل ذبح (نگا: بقره / 196، حج / 33). «لَوْ لا. . .»: جواب آن محذوف و تقدير چنين است: لَأَذِنَ لَكُمْ فِي دُخُولِ مَكَّةَ، وَ لَسَلَّطَكُمْ عَلَي الْمُشْرِكينَ. . . لَأَذِنَ لَكُمْ فِي الْفَتْحِ لَما كَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ. «رِجَالٌ. . . وَ نِسَآءٌ. . .»: مراد مردان و زنان مؤمن ضعيف و ناتواني است كه در مكه نهاني ايمان آورده بودند و در آنجا مي زيستند. يا چه بسا مراد كساني باشد كه از خود قريشيان بعدها ايمان آوردند و در راه اسلام فداكاريها و جان نثاريها كردند. «أَن تَطَؤُوهُمْ»: اگر بيم آن نبود اين كه ايشان را لگدمال و نابود كنيد. جمله بدل از رِجَالٌ وَ نِسَآءٌ يا بدل از ضمير (هُمْ) در فعل (لَمْ تَعْلَمُوهُمْ) است. «مَعَرَّةٌ»: ننگ و عار. زيان و ضرر. در اينجا مراد كار ناپسندي است كه موجب تأسف شود. «لِيُدْخِلَ. . .»: علت براي چيزي است كه جواب محذوف (لَوْ لا) دالّ بر آن است. يعني: هدف اين بود كه داخل سازد به. «تَزَيَّلُوا»: جدا شده بودند. يعني اگر مؤمنان و كافران جدا از هم مي زيستند و قابل تشخيص از هم بودند.

سوره فتح آيه 26
متن آيه:
إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً

ترجمه:
(1/2101)



آنگاه كه كافران تعصب و نخوت جاهليت را در دلهايشان جاي دادند (و تصميم گرفتند كه مؤمنان را به مكه راه ندهند)، خدا اطمينان خاطري بهره پيغمبرش و بهره مؤمنان كرد (و آرامشي خوش به دلهايشان راه داد، تا در پرتو آن، طوفان خشم و ناراحتي خويش را فرو نشانند، و راضي به قضاي خدا، و گوش به فرمان پيشواي خود باشند، و سر به شورش برندارند). همچنين خدا ايشان را بر روح ايمان ماندگار كرد و (به حقيقت از هر كس ديگري) سزاوارتر براي روح ايمان و برازنده آن بودند، و خدا از هر چيزي آگاه و بر هر كاري توانا است.

توضيحات:
«الْحَمِيَّةَ»: تعصب و جانبداري. سر باز زدن. غيرت. «حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ»: تعصب ناشي از جهالت و ناداني. جانبداري جاهلانه و بدون دليل و برهان. غيرت غيرمنطقي و تعصب بيجا. بدل از (الْحَمِيَّةَ) است. «كَلِمَةَ التَّقْوي»: سخن پرهيزگارانه. سخني كه با گفتن آن، انسان خويشتن را از عذاب مي رهاند كه سخن توحيد يعني: لآ إِلهَ إِلاَّ اللهُ است. روحيه پرهيزگاري (نگا: تفسير نمونه). روح ايمان (نگا: مجادله / 22، نساء / 171، همچنين: تفسير الميزان). «أَحَقَّ»: سزاوارتر و شايسته تر. «أَهْلَهَا»: درخور و برازنده آن. مستحق آن.

سوره فتح آيه 27
متن آيه:
لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحاً قَرِيباً

ترجمه:
خداوند خواب را راست و درست به پيغمبر خود نشان داده است. به خواست خدا همه شما حتماً در امن و امان و سر تراشيده و مو كوتاه كرده و بدون ترس، داخل مسجدالحرام خواهيد شد، ولي خداوند چيزهائي را مي دانست كه شما نمي دانستيد، و به همين جهت (قبل از فتح مكه) فتح نزديكي (كه صلح حديبيه است) پيش آورد.

توضيحات:
(1/2102)



«الرُّؤْيَا»: خواب. مراد خوابي است كه پيغمبر در مدينه ديده بود. و آن اين كه پيغمبر قبل از عزيمت به حديبيه، در خواب ديد كه او و اصحاب داخل مكه شده اند و كعبه را طواف مي كنند، سپس سرها را تراشيده و موها را كوتاه نموده اند. «ءَامِنِينَ»: جمع ءَامِن، در امن و امان. «مُحَلِّقِينَ»: سرتراشيدگان. «مُقَصِّرِينَ»: مو كوتاه كردگان. حاجيان پس از فراغت از انجام مناسك حج، با تراشيدن موي سر يا كوتاه كردن موي سر، از احرام بدر مي آيند. «مَا»: مراد مصلحت نهفته در صلح حديبيه كه ورود به مكه است. «مِن دُونِ ذلِكَ»: پيش از آن، يعني قبل از ورود شما به مكه. «فَتْحاً قَرِيباً»: مراد فتح خيبر، يا صلح حديبيه، و يا هردوي آنها است. (نگا: صفوة البيان، لمعاني القرآن).

سوره فتح آيه 28
متن آيه:
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً

ترجمه:
خدا است كه پيغمبر خود را همراه با رهنمون و آئين راستين (اسلام به سوي جملگي مردمان) روانه كرده است تا آن را بر همه آئينها پيروز گرداند. كافي است كه خدا گواه (اين چنين سخن و مسأله اي) باشد.

توضيحات:
«لِيُظْهِرَهُ عَلَي الدِّينِ كُلِّهِ. . .»: (نگا: توبه / 33، صف / 9). «كَفي بِاللهِ شَهِيداً»: (نگا: نساء / 79 و 166، عنكبوت / 52).

سوره فتح آيه 29
متن آيه:
(1/2103)



مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً

ترجمه:
محمد فرستاده خدا است، و كساني كه با او هستند در برابر كافران تند و سرسخت، و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند. ايشان را در حال ركوع و سجود مي بيني. آنان همواره فضل خداي را مي جويند و رضاي او را مي طلبند. نشانه ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است. اين، توصيف آنان در تورات است، و اما توصيف ايشان در انجيل چنين است كه همانند كشتزاري هستند كه جوانه هاي (خوشه هاي) خود را بيرون زده، و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر ساقه هاي خويش راست ايستاده باشد، بگونه اي كه برزگران را به شگفت مي آورد. (مؤمنان نيز همين گونه اند. آني از حركت بازنمي ايستند، و همواره جوانه مي زنند، و جوانه ها پرورش مي يابند و بارور مي شوند، و باغبانانِ بشريت را بشگفت مي آورند. اين پيشرفت و قوّت و قدرت را خدا نصيب مؤمنان مي كند) تا كافران را به سبب آنان خشمگين كند. خداوند به كساني از ايشان كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي دهد.

توضيحات:
(1/2104)



«أَشِدَّآءُ»: جمع شَديد، تند و سرسخت. قوي و نيرومند. «رُحَمَآءُ»: جمع رَحيم، مهربان و دلسوز. «سِيمَا»: نشانه. علامت. «شَطْأَ»: جوانه. مراد سنبل و خوشه است. «إِسْتَوي»: راست ايستاد و پابرجا گرديد. «سُوقِ»: جمع ساق، تنه. «ءَازَرَ»: ياري داد. نيرو داد. «إسْتَغْلَظَ»: سخت و سفت گرديد. يعني خوشه هاي نازك و ضعيف سخت و سفت شد. «الزُّرَّاعَ»: جمع زارِع، برزگران.

سوره حجرات آيه 1
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

ترجمه:
اي كساني كه ايمان آورده ايد! بر خدا و پيغمبرش پيشي مگيريد و پيشدستي مكنيد، و از خدا بترسيد و پروا داشته باشيد، چرا كه خدا شنواي (گفتارتان، و) آگاه (از كردارتان) مي باشد.

توضيحات:
«لا تُقَدِّمُوا»: پيشي مگيريد. پيشدستي مكنيد. بعضي اين فعل را لازم و برخي آن را متعدي و مفعولش را محذوف دانسته اند، و مراد اين است كه هيچ حكمي را بر حكم خدا و پيغمبرش مقدم نداريد. پيش از فهم و دريافت سخن و دستور خدا و رسول درباره حكم چيزي، سخني نگوئيد. پيش از اخذ فرمان از خدا و پيغمبرش، عملي را انجام ندهيد. در جائي كه خدا و پيغمبرش حكمي دارند، شما حكم نكنيد، يعني حكمي نكنيد مگر به حكم خدا و رسول او، و بايد كه همواره اين ويژگي در شما باشد كه پيرو و گوش بفرمان خدا و رسول باشيد. «بَيْنَ يَدَيْ»: جلو. حضور. منظور مقام حكمراني است كه مختص به خدا و به رسول خدا - برابر رهنمود و با اجازه خدا - دارد (نگا: نساء / 64).

سوره حجرات آيه 2
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

ترجمه:
(1/2105)



اي كساني كه ايمان آورده ايد! صداي خود را از صداي پيغمبر بلندتر مكنيد، و همچنان كه با يكديگر سخن مي گوئيد، با او به آواز بلند سخن مگوئيد، تا نادانسته اعمالتان بي اجر و ضايع نشود.

توضيحات:
«لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ»: صداي خود را فراتر از صداي پيغمبر نبريد. صداي خويش را بلندتر از صداي پيغمبر نكنيد. مراد بلند سخن گفتن در محضر پيغمبر در حال حيات، و بعد از وفات آن حضرت، در كنار مرقد مبارك او، و بويژه بهنگام خواندن احاديث نبوي است (نگا: روح المعاني). «لا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ. . .»: اين بخش ناظر بدين امر است كه طبق معمول با داد و فرياد با آن جناب صحبت نشود، بلكه متين و آرام و محترمانه او را مخاطب قرار دهند.

سوره حجرات آيه 3
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

ترجمه:
آنان كه صداي خود را نزد پيغمبر خدا پائين نموده و آهسته برمي آورند، كسانيند كه خداوند دلهايشان را براي پرهيزگاري پاكيزه و ناب داشته است. ايشان آمرزش سترگ و پاداش بزرگي دارند.

توضيحات:
«يَغُضُّونَ»: پائين مي آورند. آهسته برمي آورند. «إِمْتَحَنَ»: در بوته آزمايش آزموده است و پيراسته و پاكيزه كرده است. امتحان خدا نسبت به دل بنده، آن است كه دلش را نشانه انواع محنتها و تكليفها گردانيده تا صدق ايمانش به واسطه فرمانبرداري و صبر معلوم شود، و تقواي آن ظاهر گردد، و از كوره آزمايش، پاك و بيغش بيرون آيد.

سوره حجرات آيه 4
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

ترجمه:
(1/2106)



بي گمان كساني كه تو را از بيرون اطاقها فرياد مي زنند، اغلب ايشان نمي فهمند (كه تو چه مقام والائي در پيش خدا داري و بايد با تو محترمانه رفتار كنند).

توضيحات:
«الْحُجُرَاتِ»: جمع حُجْرَة، اطاقها. مراد اطاقهاي همسران پاك پيغمبر است كه در كنار مسجد پيغمبر تهيه ديده شده بود. افرادي از بيرون پيغمبر را صدا مي زدند كه بيرون بيا.

سوره حجرات آيه 5
متن آيه:
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمه:
اگر آنان تأمّل كنند تا تو بيرون بيائي و به پيش ايشان روي، براي آنان بهتر خواهد بود. خداوند آمرزگار و مهربان است.

توضيحات:
«وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»: اين بخش به مرتكبان چنين اعمالي نويد مي دهد كه اگر توبه كنند مشمول مرحمت و مغفرت خدا واقع مي شوند.

سوره حجرات آيه 6
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

ترجمه:
اي كساني كه ايمان آورده ايد! اگر شخص فاسقي خبري را به شما رسانيد درباره آن تحقيق كنيد، مبادا به گروهي - بدون آگاهي (از حال و احوالشان و شناخت راستين ايشان -) آسيب برسانيد، و از كرده خود پشيمان شويد.

توضيحات:
«فَاسِقٌ»: كافر (نگا: نور / 55). منافق (نگا: توبه / 67). كسي كه متجاوز از حدود شريعت بوده و برابر قرآن عمل نكند (نگا: مائده / 47). در اينجا مراد كسي است كه مجهول العداله بوده و صداقت او محرز نباشد. «بِجَهَالَةٍ»: از روي ناداني. به خاطر بي خبري و عدم آگاهي.

سوره حجرات آيه 7
متن آيه:
(1/2107)



وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوْلَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ

ترجمه:
بدانيد كه پيغمبر خدا در ميان شما است (قدر او را بدانيد و بدو احترام بگذاريد). هرگاه در بسياري از كارها از شما اطاعت كند، به مشقت خواهيد افتاد. اما خداوند ايمان را در نظرتان گرامي داشته است و آن را در دلهايتان آراسته است، و كفر و نافرماني و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند جلوه داده است، فقط آنان (كه داراي اين صفات هستند، يعني ايمان در نظرشان محبوب و مزيّن، و كفر و فسق و عصيان در نظرشان منفور و مطرود است) راهيابند و بس.

توضيحات:
«لَعَنِتُّمْ»: قطعاً به مشقت مي افتيد. هلاك و نابود مي گرديد (نگا: آل عمران / 118، توبه / 128). «حَبَّبَ»: گرامي و دوست داشتني كرده است. «كَرَّهَ»: زشت و ناپسند كرده است. «الْفُسُوقَ»: نافرماني. خروج از حدود شريعت خدا. «الْعِصْيَانَ»: سركشي. مخالفت با اوامر خدا. «أُولئِكَ»: آنان كه مجمع اين صفات و فضائلند. يعني عاشقان ايمان و دوستداران فرمان يزدان، و بيزاران از كفر و فسق و عصيان.

سوره حجرات آيه 8
متن آيه:
فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ترجمه:
اين، لطف و نعمتي از سوي خدا است (كه بدانان ارزاني داشته است) و خداوند داراي آگاهي فراوان و فرزانگي بيشمار است (و مي داند چه كسي شايسته هدايت، و بايسته مرحمت و نعمت است).

توضيحات:
«فَضْلاً»: مفعول مطلق براي فعل مقدري، يا مفعول له است.

سوره حجرات آيه 9
متن آيه:
(1/2108)



وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

ترجمه:
هرگاه دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختند، در ميان آنان صلح برقرار سازيد. اگر يكي از آنان در حق ديگري ستم كند و تعدي ورزد (و صلح را پذيرا نشود)، با آن دسته اي كه ستم مي كند و تعدي مي ورزد بجنگيد تا زماني كه به سوي اطاعت از فرمان خدا برمي گردد و حكم او را پذيرا مي شود. هرگاه بازگشت و فرمان خدا را پذيرا شد، در ميان ايشان دادگرانه صلح برقرار سازيد و (در اجراي مواد و انجام شرائط آن) عدالت بكار بريد، چرا كه خدا عادلان را دوست دارد.

توضيحات:
«إِقْتَتَلُوا. . . بَيْنَهُمَا»: ذكر فعل به صورت جمع با توجه به معني (طَآئِفَتَانِ) و ذكر ضمير به صورت مثني با توجه به لفظ آن است. «بَغَتْ»: در طغيان از حدّ گذشت (نگا: المصحف الميسر). تعدي و تجاوز كرد. برتري جوئي كرد. ستمگري نمود. «تَفي ءَ»: برمي گردد. بازگشت مي كند (نگا: بقره / 226). «أَقْسِطُوا»: دادگري كنيد. مراد دادگري در پياده كردن شرائط و مواد صلح در همه احوال و اعمال است.

سوره حجرات آيه 10
متن آيه:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

ترجمه:
فقط مؤمنان برادران همديگرند، پس ميان برادران خود صلح و صفا برقرار كنيد، و از خدا ترس و پروا داشته باشيد، تا به شما رحم شود.

توضيحات:
«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»: فقط مؤمنان برادران يكديگرند.

سوره حجرات آيه 11
متن آيه:
(1/2109)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

ترجمه:
اي كساني كه ايمان آورده ايد! نبايد گروهي از مردان شما گروه ديگري را استهزاء كنند، شايد آنان بهتر از اينان باشند، و نبايد زناني زنان ديگري را استهزاء كنند، زيرا چه بسا آنان از اينان خوبتر باشند، و همديگر را طعنه نزنيد و مورد عيبجوئي قرار ندهيد، و يكديگر را با القاب زشت و ناپسند مخوانيد و مناميد. (براي مسلمان) چه بد است، بعد از ايمان آوردن، سخنان ناگوار و گناه آلود (دالّ بر تمسخر، و طعنه زدن و عيبجوئي كردن، و به القاب بد خواندن) گفتن و بر زبان راندن! كساني كه (از چنين اعمالي و اقوالي) دست برندارند و توبه نكنند، ايشان ستمگرند (و با سخنان نيشدار، و با خرده گيريها، و ملقب گرداندن مردم به القاب زشت و توهين آميز، به ديگران ظلم مي كنند).

توضيحات:
«لا يَسْخَرْ»: مسخره نكند. مورد استهزاء قرار ندهد. «لا تَلْمِزُوا»: طعنه نزنيد. عيبجوئي نكنيد (نگا: توبه / 58 و 79). «لا تَنَابَزُوا»: ملقب به القاب قبيح و ناپسند مكنيد. ذكر (القاب) بعد از چنين فعلي، براي تأكيد است؛ همان گونه كه واژه (جَناحَيْهِ) در (انعام / 38) چنين است. «الاِسْمُ»: نام. ياد كردن (نگا: قاسمي). صفت (نگا: المصحف الميسر). «الْفُسُوقُ»: (نگا: بقره / 197 و 282، حجرات / 7). «بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ»: چه بد است كسي را فاسق يا كافر ناميد و او مؤمن باشد. براي مسلمانان چه بد است، بعد از ايمان آوردن، از يكديگر به بدي ياد كنند، و بجاي ذكر خير، ذكر شر كنند.

سوره حجرات آيه 12
متن آيه:
(1/2110)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

ترجمه:
اي كساني كه ايمان آورده ايد! از بسياري از گمانها بپرهيزيد، كه برخي از گمانها گناه است، و جاسوسي و پرده دري نكنيد، و يكي از ديگري غيبت ننمايد؛ آيا هيچ يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به يقين همه شما از مرده خواري بدتان مي آيد (و از آن بيزاريد، غيبت نيز چنين است و از آن بپرهيزيد و) از خدا پروا كنيد، بي گمان خداوند بس توبه پذير و مهربان است.

توضيحات:
«كَثِيراً»: مفعول به است. «مِنَ الظَّنِّ»: صفت (كَثيراً) است. «لا تَجَسَّسُوا»: عيبجوئي نكنيد. در پي كشف اسرار و معايب مردم نباشيد. «مَيْتاً»: حال (لَحْم) يا (أَخ) است. «لا يَغْتَبْ. . . مَيْتاً»: غيبت پرده دري است و مرده خواري و لاشه دري. «فَكَرِهْتُمُوهُ»: جواب شرط (إِنْ) شرطيه است كه هم خودش و هم (قَدْ) و هم فعل آن محذوف است. تقدير چنين است: إِنْ عَرَضَ ذلِكَ فَقَدْ كَرِهْتُمُوهُ.

سوره حجرات آيه 13
متن آيه:
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

ترجمه:
(1/2111)



اي مردمان! ما شما را از مرد و زني (به نام آدم و حواء) آفريده ايم، و شما را تيره تيره و قبيله قبيله نموده ايم تا همديگر را بشناسيد (و هر كسي با تفاوت و ويژگي خاص دروني و بيروني از ديگري مشخص شود، و در پيكره جامعه انساني نقشي جداگانه داشته باشد). بي گمان گرامي ترين شما در نزد خدا متقي ترين شما است. خداوند مسلّماً آگاه و باخبر (از پندار و كردار و گفتار شما، و از حال همه كس و همه چيز) است.

توضيحات:
«ذَكَرٍ وَ أُنثَي»: يك نر و يك ماده. مراد آدم و حواء است. «شُعُوباً»: جمع شَعْب، تيره ها و ملتها. جمع عظيمي از مردم كه داراي اصل واحدي بوده و قبيله ها از آن منشعب مي گردد. «لِتَعَارَفُوا»: تا يكديگر را بشناسيد و از هم جدا كنيد. اشاره به اين است كه تفاوتهاي بيروني و دروني انسانها سبب شناسائي آنان است و اگر همه يكسان و شبيه همديگر باشند، زندگي اجتماعي مردمان مختل و ناممكن مي گردد.

سوره حجرات آيه 14
متن آيه:
قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمه:
عربهاي باديه نشين مي گويند: ايمان آورده ايم. بگو: شما ايمان نياورده ايد، بلكه بگوئيد: تسليم (ظاهري رسالت تو) شده ايم. چرا كه ايمان هنوز به دلهايتان راه نيافته است (و نور ايمان سراچه قلوبتان را روشن نكرده است). اگر از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري كنيد، خدا از (پاداش) كارهايتان چيزي نمي كاهد. بي گمان خداوند آمرزگار و مهربان است.

توضيحات:
(1/2112)



«الأعْرَابُ»: عربهاي باديه نشين (نگا: توبه / 90). «أَسْلَمْنَا»: مسلمان شده ايم. ظاهراً منقاد و تسليم رسالت تو شده ايم. «لا يَلِتْكُمْ»: از شما نمي كاهيم. كم به شما نمي دهيم. از (لاتَ، يَليتُ) است. مهموزالفاء اين فعل نيز به همين معني است (نگا: طور / 21).

سوره حجرات آيه 15
متن آيه:
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

ترجمه:
مؤمنان (واقعي) تنها كسانيند كه به خدا و پيغمبرش ايمان آورده اند، سپس هرگز شكّ و ترديدي به خود راه نداده اند، و با مال و جان خويش در راه خدا به تلاش ايستاده اند و به جهاد برخاسته اند. آنان (بلي آنان، در ايمان خود) درست و راستگويند.

توضيحات:
«لَمْ يَرْتَابُوا»: شك و ترديد ننموده اند. گمان و دودلي به دل راه نداده اند.

سوره حجرات آيه 16
متن آيه:
قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ترجمه:
بگو: آيا شما خدا را از ايمان خود باخبر مي سازيد، در حالي كه خدا از تمام چيزهائي كه در آسمانها و زمين است باخبر است؟! و خدا از همه چيز دقيقاً آگاه است.

توضيحات:
«أَتُعَلِّمُونَ»: آيا ياد مي دهيد؟ «وَاللهُ يَعْلَمُ»: حرف واو حاليه است.

سوره حجرات آيه 17
متن آيه:
يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

ترجمه:
آنان بر تو منت مي گذارند كه اسلام آورده اند! بگو: با اسلام خود بر من منت مگذاريد، بلكه خدا بر شما منت مي گذارد كه شما را به سوي ايمان آوردن رهنمود كرده است، اگر (در ادعاي ايمان) راست و درست هستيد.

توضيحات:
(1/2113)



«أَنْ أَسْلَمُوا»: از اين كه اسلام آورده اند. «إِسْلامَكُمْ»: اسلام مفعول به (لا تَمُنُّوا) و يا منصوب به نزع خافض است و اصل آن چنين است: بِإِسْلامِكُمْ. «إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ»: جواب شرط محذوف است و ماقبل آن، دالّ بر آن است.

سوره حجرات آيه 18
متن آيه:
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

ترجمه:
خداوند رازها و نهانيهاي آسمانها و زمين را مي داند، و او مي بيند آنچه را كه انجام مي دهيد.

توضيحات:
«غَيْبَ»: (نگا: انعام / 50، اعراف / 188، هود / 31، نمل / 65).

سوره ق آيه 1
متن آيه:
ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ

ترجمه:
قاف. سوگند به قرآن مجيد (تو فرستاده خدائي!)

توضيحات:
«ق»: از حروف مقطعه است (نگا: بقره / 1). «الْمَجِيدِ»: بزرگوار. مراد كثيرالفوائد، و داراي ظاهري آراسته و محتوائي ارزشمند، و دستورهائي عالي، و برنامه هائي آموزنده و حيات بخش است. «وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ»: مقسوم له يا جواب قسم (إِنَّكَ رَسُولُ اللهِ) محذوف است.

سوره ق آيه 2
متن آيه:
بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ

ترجمه:
(اهل مكه نه تنها ايمان نياورده اند) بلكه آنان در شگفت هم هستند از اين كه پيغمبر بيم دهنده اي از خودشان به سويشان بيايد. اين است كه كافران مي گويند: اين، چيز شگفتي است (كه كسي بيايد و بگويد: دوباره زنده مي شويد، و حساب و كتابي، و بهشت و دوزخي در ميان است).

توضيحات:
«أَن جَآءَهُمْ. . .»: از اين كه به سوي ايشان آمده است.

سوره ق آيه 3
متن آيه:
أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ

ترجمه:
آيا هنگامي كه ما مرديم و خاك شديم (دوباره به زندگي برمي گرديم؟!) چنين بازگشتي بعيد (و دور از عقل) است.

توضيحات:
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«إِذَا. . .»: جواب آن محذوف است، و از جمله بعد فهميده مي شود، و در تقدير چنين است: أَإِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَاباً، نُرْجَعُ وَ نُرَدُّ حَيّاً. «رَجْعٌ»: بازگشت. بازگرداندن (نگا: طارق / 8).

سوره ق آيه 4
متن آيه:
قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ

ترجمه:
ما مي دانيم (بعد از اين كه مردند) زمين چه اندازه از (پيكر) آنان را (مي خورد و) مي كاهد، و نزد ما كتابي است (به نام لوح محفوظ كه همه چيز را) دقيقاً حساب مي كند.

توضيحات:
«كِتَابٌ»: مراد لوح محفوظ است (نگا: انعام / 59، يس / 12). «حَفِيظٌ»: صيغه مبالغه است و به معني بسيار نگاهدارنده تفصيلات و دقائق هر چيزي است (نگا: هود / 57) و يا اين كه فَعيل به معني فاعِل، يعني حافِظ است (نگا: انعام / 104). يا فَعيل به معني مَفْعول، يعني مَحْفوظ از خطر اشتباه و بدور از دسترس است (نگا: بروج / 22).

سوره ق آيه 5
متن آيه:
بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ

ترجمه:
بلكه آنان (درباره حق و حقيقتي كه پيغمبر براي ايشان آورده است نمي انديشند و) حق و حقيقت همين كه بديشان برسد فوراً دروغش مي نامند و تكذيبش مي كنند. اصلاً آنان داراي حال پريشان و كارنابساماني هستند.

توضيحات:
«الْحَقِّ»: قرآن كه حق و حقيقت محض است (نگا: يونس / 108). دين حق كه اسلام است (نگا: توبه / 33، فتح / 28). «لَمَّا»: همين كه. زماني كه. «أَمْرٍ»: شأن و حال (نگا: نحل / 77، مائده / 52، محمد / 21). كار و بار (نگا: بقره / 210، آل عمران / 109 و 186). «مَرِيجٍ»: مختلط و مضطرب. آميخته و آشفته. «فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ»: داراي حال آشفته و كار پريشاني هستند. يعني گاهي پيغمبر را ساحر، گاهي شاعر، وقتي مجنون، وقتي كاهن، و. . . مي نامند و بر يك حال نمي مانند.

سوره ق آيه 6
متن آيه:
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أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ

ترجمه:
آيا آنان (تاكنون سر بلند نكرده اند و) به آسمان ننگريسته اند كه ما چگونه آن را بنا كرده ايم و آراسته ايم و هيچ گونه خلل و شكافي در آن نيست؟

توضيحات:
«زَيَّنَّاهَا»: آن را با ستارگان زينت داده ايم (نگا: صافات / 6، ملك / 5). «فُرُوجٍ»: شقوق. درزها و شكافها. مراد خلل و ناموزوني است.

سوره ق آيه 7
متن آيه:
وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ

ترجمه:
و زمين را گسترانيده ايم، و در آن كوههاي محكم و پابرجائي را فرو افكنده ايم، و از هر نوع گياه بهجت انگيز و مسرت بخش در آن رويانده ايم.

توضيحات:
«مَدَدْنَاهَا»: گسترانيده ايم. گسترش داده ايم (نگا: حجر / 19). «زَوْجٍ بَهِيجٍ»: نوع و صنف و جفت مسرت بخش و بهجت انگيز. (نگا: حج / 5).

سوره ق آيه 8
متن آيه:
تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ

ترجمه:
(همه اينها را آفريده ايم) به منظور بينش و بيداري بخشيدن به جملگي بندگان توبه كار (ي كه بخواهند به سوي آفريدگارشان برگردند).

توضيحات:
«تَبْصِرَةً»: بينا كردن. بينش بخشيدن. مفعول له يا مفعول مطلق است. «ذِكْري»: بيدار كردن. يادآور شدن. ياد كردن (نگا: انعام / 68 و 69 و 90). «مُنِيبٍ»: توبه كار. برگردنده (نگا: هود / 75، سبأ / 9، زمر / 8).

سوره ق آيه 9
متن آيه:
وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكاً فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ

ترجمه:
و از آسمان آب پربركتي را بارانده ايم، و بدان باغها رويانده ايم، و دانه هاي كشتزارهائي را برآورده ايم كه درو مي گردد.

توضيحات:
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«نَزَّلْنَا. . .»: (نگا: بقره / 22 و 164، انفال / 11). «الْحَصِيدِ»: درو شده. «حَبَّ الْحَصِيدِ»: دانه هاي كشتزارهائي كه درويده مي شوند.

سوره ق آيه 10
متن آيه:
وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ

ترجمه:
و درختان خرماي بلندي را كه داراي شكوفه هاي متراكم و چين چين هستند.

توضيحات:
«بَاسِقَاتٍ»: طولاني و دراز. بلندبالا و سركشيده. حال است. «طَلْعٌ»: (نگا: انعام / 99، شعراء / 148، صافات / 65). «نَضِيدٌ»: چين چين چيده شده. در كنار هم مرتب و منظم قرار گرفته. فعيل به معني مفعول است (نگا: هود / 82، واقعه / 29).

سوره ق آيه 11
متن آيه:
رِزْقاً لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ

ترجمه:
(همه اينها) به منظور بخشيدن روزي به بندگان است. ما به وسيله آب باران، سرزمين مرده را زنده گردانده ايم. (آري! زنده شدن مردگان، و) از گورها سربرآوردن آنان نيز همين گونه است.

توضيحات:
«رِزْقاً»: مفعول به فعل محذوف و يا مفعول له است، و يا حال و به معني اسم مفعول، يعني مرزوق است. «بَلْدَةً»: سرزمين. ناحيه. «الْخُرُوجُ»: بيرون آمدن از گورها در روز قيامت.

سوره ق آيه 12
متن آيه:
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ

ترجمه:
پيش از اينان، قوم نوح، و اصحاب الرّسّ، و قوم ثمود (پيغمبران را) تكذيب كرده اند.

توضيحات:
«أَصْحَابُ الرَّسِّ»: همان اصحاب اخدود مذكور در (بروج / 4) است كه در سرزمين يمن زندگي مي كردند.

سوره ق آيه 13
متن آيه:
وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ

ترجمه:
و همچنين قوم عاد و فرعون و قوم لوط.

توضيحات:
«إِخْوَانُ لُوطٍ»: قوم لوط (نگا: اعراف / 65 و 73 و 85، هود / 50 و 61 و 84).

سوره ق آيه 14
متن آيه:
وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ

ترجمه:
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و اصحاب اَيكه، و قوم تبّع، هر يك از آنان، فرستادگان الهي را تكذيب كردند و وعده عذاب من درباره ايشان تحقق يافت.

توضيحات:
«أَصْحَابُ الأيْكَةِ»: قوم شعيب هستند (نگا: حجر / 78، شعراء / 176 و 177). «قَوْمُ تُبَّعٍ»: گروهي از مردم يمن كه پيرو پادشاه خوبي به نام تُبّع الْحِمْيَري بودند. (نگا: دخان / 37).

سوره ق آيه 15
متن آيه:
أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ

ترجمه:
آيا ما از آفرينش نخستين، درمانده و ناتوان بوده ايم (كه قادر بر آفرينش دوم، يعني رستاخيز نباشيم؟! آنان در آفرينش نخستين ترديد ندارند؛ زيرا خالق انسانها را خدا مي دانند.) ولي ايشان درباره آفرينش مجدد (بعد از مرگ، يعني رستاخيز مردگان) ترديد دارند!

توضيحات:
«أَفَعَيِينَا»: آيا ناتوان و درمانده بوده ايم؟ (نگا: احقاف / 33). «بِالْخَلْقِ الأوَّلِ»: در آفرينش نخستين. يعني آفرينش آسمانها و زمين و همه موجودات ديگر در آغاز. «لَبْسٍ»: شك و ترديد. مراد سرگشتگي حاصل از عدم انديشه و بررسي مسائل و ادلّه و براهين دالّ بر قدرت نامحدود و بي پايان خدا است. كسي كه معتقد باشد كه خدا انسانها را از خاك آفريده است، چرا بايد در آفرينش مجدد انسانها از خاك متردد باشد. «خَلْقٍ جَديدٍ»: مراد آفرينش دوباره و رستاخيز مردگان است.

سوره ق آيه 16
متن آيه:
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

ترجمه:
ما انسان را آفريده ايم و مي دانيم كه به خاطرش چه مي گذرد و چه انديشه اي در سر دارد، و ما از شاهرگ گردن بدو نزديكتريم.

توضيحات:
(1/2118)



«تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ»: ضمير (ه) اگر به انسان برگردد، معني چنين است: چيزهائي كه نفس بدو مي گويد. اگر به (ما) برگردد، معني بدين شكل است: خواستهاي دل و انديشه هاي مغز. «حَبْلِ الْوَرِيدِ»: شاهرگ گردن. اضافه (حَبْلِ) به (الْوَرِيدِ) بيانيه است. يعني رشته اي كه وريد نام دارد. وريدها دو رگ هستند كه در دو طرف گردن قرار دارند و به دو استخوان پشت گوش متصلند و با قطع هر يك انسان مي ميرد (نگا: المصحف الميسر). «نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ. . .»: قرب خدا قرب علمي است؛ نه مكاني.

سوره ق آيه 17
متن آيه:
إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

ترجمه:
بدانگاه كه دو فرشته اي كه در سمت راست و در طرف چپ انسان نشسته اند و اعمال او را دريافت مي دارند (ما از همه چيز و همه كس - حتي از اين دو فرشته - به او نزديكتريم).

توضيحات:
«إِذْ»: معمول واژه اقرب است، يا مفعول به فعل محذوف (أُذْكُرْ). «يَتَلَقّي»: دريافت مي دارند. «الْمُتَلَقِّيَانِ»: دو دريافت كننده. مراد دو فرشته اي است كه همراه هر انساني بوده، يكي در طرف راست مأمور ثبت و ضبط اعمال نيك است، و ديگري در طرف چپ مأمور ثبت و ضبط اعمال بد است. «قَعِيدٌ»: نشسته. همدم. فعيل به معني فاعِل، يعني قَعيد به معني قاعِد، مثل جَليس به معني جالِس است، و يا اين كه فَعيل به معني مُفاعِل، يعني قَعيد به معني مُقاعِد است. مثل جَليس به معني مُجالِس يا نَديم به معني مُنادِم. مبتداي مؤخر است. «عَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ»: در اصل عَنِ الْيَمِينِ قَعِيدٌ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ است كه به قرينه (قَعِيدٌ) اوّل حذف شده است.

سوره ق آيه 18
متن آيه:
مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

ترجمه:
انسان هيچ سخني را بر زبان نمي راند مگر اين كه فرشته اي، مراقب و آماده (براي دريافت و نگارش) آن سخن است.
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توضيحات:
«مَا يَلْفِظُ»: نمي اندازد. به بيرون پرت نمي كند. مراد از انداختن و پرت كردن، گفتن است. «لَدَيْهِ»: در كنار آن. نزد او. ضمير (ه) به قول برمي گردد. اين احتمال نيز وجود دارد كه به گوينده بازگردد. «رَقِيبٌ»: مراقب و مواظب. «عَتِيدٌ»: مهياي انجام مأموريت و آماده انجام كار. در اينجا مراد آماده براي دريافتن و نوشتن است.

سوره ق آيه 19
متن آيه:
وَجَاءتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ

ترجمه:
سكرات مرگ (سرانجام فرا مي رسد و) واقعيت را بهمراه مي آورد (و دريچه قيامت را به رويتان باز مي كند، و حوادث و صحنه هاي دنياي جديد را كم و بيش نشانتان خواهد داد. بدين هنگام انسان را فرياد مي زنند كه) اين همان چيزي است كه از آن كناره مي گرفتي و مي گريختي.

توضيحات:
«سَكْرَةُ الْمَوْتِ»: مستي و منگي مرگ. مراد بيهوشيها و سختيهائي است كه به هنگام وداع با اين جهان به انسان دست مي دهد. چرا كه در اين لحظه بي ثباتي و ناچيزي جهان را با چشم خود مي بيند و جهان بقا را دورادور مي نگرد و وحشتي عظيم سرتاپاي او را فرا مي گيرد و حالتي شبيه به مستي پيدا مي كند. «جَآءَتْ. . . بِالْحَقِّ»: به راستي فرا مي رسد. واقعيت را مي آورد و نشان مي دهد. «كُنتَ. . . تَحِيدُ»: كناره گيري مي كردي. مي گريختي.

سوره ق آيه 20
متن آيه:
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ

ترجمه:
و (سرانجام براي دومين بار) در صور دميده مي شود. آن (روز) روز (تحقق و پياده شدن) بيم دادنها (ي الهي به كافران) است.

توضيحات:
«نُفِخَ فِي الصُّورِ»: مراد نفخه دوم است (نگا: زمر / 68). «يَوْمُ الْوَعِيدِ»: روز تحقق بيم دادنهاي الهي است. يعني وقوع آن چيزهائي است كه در جهان كافران از آنها بيم داده مي شدند.

سوره ق آيه 21
متن آيه:
وَجَاءتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ

ترجمه:
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در آن روز هر انساني (اعم از نيكوكار و بدكار، به ميدان محشر) مي آيد همراه با راهنمائي (كه او را رهبري و رهنمود مي كند) و همراه با گواهي (كه بر پندار و گفتار و كردار او شهادت مي دهد).

توضيحات:
«سَآئِقٌ»: راننده و سوق دهنده. مراد فرشته اي است كه او را به سوي جايگاه محشر مي برد و رهنمون او مي شود (نگا: روح المعاني). «شَهِيدٌ»: گواه. شاهد. مراد فرشته اي است كه بر اعمال او گواهي مي دهد (نگا: روح المعاني). البته جز اين فرشته، شاهدان ديگري از قبيل: فرشتگان موكل، پيغمبران، اندامهاي بدن، نامه هاي اعمال وجود دارند (نگا: نساء / 41، فصّلت / 20 و 21، نور / 24، جاثيه / 29). كه به شيوه هاي مختلف گواهي مي دهند، ليكن در مضمون و محتوي با همديگر هم آوا و هم صدا هستند (نگا: التفسير القرآني للقرآن).

سوره ق آيه 22
متن آيه:
لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

ترجمه:
(سپس به انسان بي باور خطاب مي شود:) تو از اين (دادگاه بزرگ و چيزهائي كه مي بيني و خواهي ديد) غافل بودي، و ما پرده از جلو چشمان تو به كنار زده ايم و امروز چشمانت كاملاً تيزبين شده اند.

توضيحات:
«غِطَآءَ»: پوشش. پرده. مراد پرده هاي جهان مادي و علائق دنيوي است كه انسان را از ديدن حقائق بازمي دارند. «حَدِيدٌ»: تيزبين و قوي.

سوره ق آيه 23
متن آيه:
وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ

ترجمه:
فرشته همدم او مي گويد، اينها چيزهائي است كه در پيش من آماده است (و من آنها را ثبت و ضبط كرده ام. پروردگارا! خود داني كه برابر اينها در حق او چكار مي كني).

توضيحات:
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«قَرِينُهُ»: همدم او. مراد فرشته موكل مذكور در آيه 18 است. برخي هم گفته اند، مراد اهريمن و اهريمنان مذكور در (زخرف / 36، فصّلت / 25) است! ليكن مقبول به نظر نمي رسد در آن روز شياطين جرأت بكنند به خود بنازند و بگويند: ما اين را گمراه و از راه بدر كرده ايم. چرا كه شياطين در آن روز منكر كارهاي خود مي گردند (نگا: آيه 27). «هذا»: مراد پرونده اعمال است كه توسط فرشته موكّل ثبت و ضبط و فراهم آمده است.

سوره ق آيه 24
متن آيه:
أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ

ترجمه:
(خدا به دو فرشته مأمور ثبت و ضبط اعمال دستور مي دهد:) هر كافر سركش و كينه توزي را به دوزخ بيندازيد!

توضيحات:
«أَلْقِيَا»: پرت كنيد و بيندازيد. مخاطب دو فرشته ثبت و ضبط اعمال و يا دو فرشته راهنما و گواه است. «عَنِيدٍ»: سركش. كينه توز.

سوره ق آيه 25
متن آيه:
مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ

ترجمه:
آن كسي را كه سخت از انجام كارهاي نيك دست بازداشته (و ديگران را) نيز از انجام خوبيها بازداشته است، و متجاوز (از حدود احكام الهي) و متعدي (به حقوق ديگران) بوده است، و (در دين خود) شك داشته است و (ديگران را نيز راجع به دين) به شك انداخته است و بدبين كرده است.

توضيحات:
«مَنَّاعٍ»: كسي كه خويشتن را از انجام خوبيها بدور داشته است، و يا مانع ديگران از انجام خوبيها بوده است. «مُعْتَدٍ»: تجاوزپيشه. كسي كه از قوانين آسماني سرپيچي كند و از حدود مقررات بگذرد، و يا به حقوق ديگران تجاوز كند. «مُرِيبٍ»: متردد. شك انداز. از مصدر (إِرَابَة) كه به صورت لازم و متعدي آمده است (نگا: هود / 62 و 110، ابراهيم / 9، سبأ / 54).

سوره ق آيه 26
متن آيه:
الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ

ترجمه:
آن كسي كه با خدا، معبود ديگري را برگزيده است. پس او را به عذاب سخت (دوزخ) بيندازيد.

توضيحات:
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«أَلْقِيَا»: تكرار اين واژه براي تأكيد مطلب است.

سوره ق آيه 27
متن آيه:
قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ

ترجمه:
(شيطاني كه در دنيا پيوسته) همدم او (بوده است) مي گويد: پروردگارا! من او را به طغيان و سركشي (از فرمان يزدان) وا نداشته ام، بلكه او خود در گمراهي ژرف (و دور از ساحل نجاتي) بوده است.

توضيحات:
«قَرِينُهُ»: اهريمن همدم و همراه او در دنيا كه پيوسته وي را به گمراهي و بدكرداري مي خوانده است (نگا: زخرف / 36، فصّلت / 25). «مَآ أَطْغَيْتُهُ»: او را به سركشي و تجاوز وا نداشته ام و به نافرماني نكشانده ام. مراد اين است كه خودش به وسوسه هاي من گوش فرا داده است و من قدرت بر اجبار و اكراه نداشته ام (نگا: ابراهيم / 22، نحل / 100).

سوره ق آيه 28
متن آيه:
قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ

ترجمه:
خدا مي فرمايد: در پيشگاه من ستيزه مكنيد. من پيش از اين شما را (از اين سرنوشت شوم) بيم داده بودم.

توضيحات:
«قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ»: توسط پيغمبران قبلاً به شما اخطار كرده ام و شما را از چنين روزي و سرنوشتي ترسانده ام.

سوره ق آيه 29
متن آيه:
مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

ترجمه:
سخن من (مبني بر عذاب دادن كافران و نعمت رساندن به مؤمنان) تغييرناپذير است و دگرگون نمي شود، و من كمترين ستمي به بندگان نمي كنم.

توضيحات:
«الْقَوْلُ»: منظور تهديدها و وعيدها و مژده ها و بشارتهاي فراوان در آيات مختلف است. «ظَلاّمٍ»: (نگا: آل عمران / 182، انفال / 51، حج / 10، فصّلت / 46).

سوره ق آيه 30
متن آيه:
يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ

ترجمه:
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روزي به دوزخ خواهيم گفت: آيا پر شده اي؟ (قطعاً كه پر شده اي و ما به وعده خود وفا كرده ايم). و دوزخ مي گويد: مگر افزون بر اين هم هست؟!

توضيحات:
«هَلِ امْتَلاَتِ»: آيا پر شده اي؟ حرف استفهام، تقريري است. يعني بگو كه پر شده اي و ما به وعده خود (نگا: سجده / 13، ص / 85) وفا كرده ايم. «هَلِ امْتَلاَتِ. . . مَزِيدٍ»: معني ديگر: آيا پر شده اي؟ دوزخ مي گويد: آيا افزون بر اين هم هست؟ در اين صورت افزون طلبي دوزخ بر اثر خشم بر دوزخيان و تقاضاي تضييق مكان بر آنان و رويهم متراكم شدن ايشان است.

سوره ق آيه 31
متن آيه:
وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ

ترجمه:
و بهشت به پرهيزكاران نزديك گردانده مي شود و فاصله چنداني از آنان نخواهد داشت.

توضيحات:
«أُزْلِفَتْ»: نزديك گردانده شد (نگا: شعراء / 64 و 90). «غَيْرَ»: ظرف يا حال است. «غَيْرَ بَعِيدٍ»: براي تأكيد معني (أُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ) است.

سوره ق آيه 32
متن آيه:
هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ

ترجمه:
اين همان چيزي است كه به شما وعده داده مي شد، و به همه كساني كه (از معاصي دست بكشند و به سوي اطاعت خدا) برگردند، و (فرائض خدا و قوانين و عهدها و پيمانهاي او را) مراعات بدارند.

توضيحات:
«لِكُلِّ. . .»: بدل از (لِلْمُتَّقِينَ) است با اعاده جار و مجرور. «أَوَّابٍ»: (نگا: ص / 17 و 19 و 30 و 44). توّاب. «حَفِيظٍ»: محافظ دين خدا، و حافظ فرائض او.

سوره ق آيه 33
متن آيه:
مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَن بِالْغَيْبِ وَجَاء بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ

ترجمه:
همان كسي كه در نهان از خداوند مهربان بترسد و با دلي توبه كار (به محضر او) بيايد.

توضيحات:
«مَنْ»: بدل از (كُلِّ) است. «مُنِيبٍ»: توبه كار. متوجه خدا و روي آرنده به طاعت او.

سوره ق آيه 34
متن آيه:
ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ

ترجمه:
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(فرشتگان بديشان مي گويند:) به سلامت وارد بهشت شويد. امروز، روز جاودانگي است. (جاودانگي بهشت با تمام مواهب و نعمتهايش، روز بقاء و ماندگاري هميشگي).

توضيحات:
«أُدْخُلُوهَا»: داخل بهشت شويد. «بِسَلامٍ»: با درود ما بر شما، با سلامت از هرگونه بدي و ناراحتي و آفت و بلا و كيفر و عذاب. با سلامت كامل از نظر جسم و جان. در امن و امان. «يَوْمُ الْخُلُودِ»: روزي كه خدا وعده جاودانه زيستن در آن را به شما داده بود.

سوره ق آيه 35
متن آيه:
لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

ترجمه:
هرچه بخواهند در بهشت براي آنان هست، و افزون بر آن نزد ما نعمتهاي ديگري وجود دارد (كه هرگز به فكر انساني نرسيده است و به دل كسي نگذشته است).

توضيحات:
«مَا يَشَآؤُونَ»: بهشتيان هرچه بخواهند. «مَزِيدٌ»: افزون بر آن، علاوه از آن.

سوره ق آيه 36
متن آيه:
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشاً فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ

ترجمه:
ما پيش از آنان (يعني جلوتر از قريشيان) اقوام زيادي را هلاك ساخته ايم. اقوامي كه از ايشان بسي قويتر و نيرومندتر بوده اند و در جهان پيشروي كرده اند و كشورها را گشوده اند و بر شهرها تسلط يافته اند، (اما بر اثر كفر و ظلم و بيدادگري و فسق و فجور، عاقبت به خشم خود گرفتارشان ساخته ايم) و نابودشان نموده ايم. آيا اين گونه افراد راه فراري (از مرگ و كيفر الهي) داشته اند (تا قريشيان هم داشته باشند؟!).

توضيحات:
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«وَ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ. . .»: (نگا: انعام / 6، مريم / 74 و 98، ص / 3). «بَطْشاً»: گرفتن چيزي با قوت و قدرت. يورش و ستيز (نگا: زخرف / 8، دخان / 16، شعراء / 130). «نَقَّبُوا»: راهها را شكافته اند و كشورها را گشوده اند. در جهان حركت كرده اند و پيشروي نموده اند. «نَقَّبُوا فِي الْبِلادِ»: كشورها و شهرها را گشوده اند و در آنجاها گشته اند. به كاوش نواحي و كندوكاو مكانها پرداخته اند. كشورها و شهرها را جستجو كرده اند تا جاودانه بمانند و از مرگ، خويشتن را در پناه كاخها و دژها دارند. «مَحِيصٍ»: راه فرار. گريزگاه (نگا: ابراهيم / 21، فصّلت / 48، شوري / 35).

سوره ق آيه 37
متن آيه:
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

ترجمه:
به راستي در اين (سرگذشت پيشينيان) بيدارباش و اندرز بزرگي است براي آن كه دلي (آگاه) داشته باشد، يا با حضور قلب گوش فرا دارد.

توضيحات:
«ذِكْري»: پند و اندرز. به خود آمدن. بيداري (نگا: انعام / 68 و 69 و 90، شعراء / 209، عنكبوت / 51). «شَهِيدٌ»: حاضر. در اينجا مراد كسي است كه حضور قلب دارد، و به اصطلاح دلش در مجلس است، و با دقت به سخنان گوش مي دهد و مطالب را پيگيري مي كند.

سوره ق آيه 38
متن آيه:
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ

ترجمه:
ما آسمانها و زمين را در شش دوره آفريده ايم و هيچ گونه درماندگي و خستگي به ما نرسيده است (و كمترين مشكلي براي ما نداشته است. پس چگونه زنده گرداندن مردگان براي ما رنج آور و مشكل خواهد بود؟).

توضيحات:
«سِتَّةِ أَيّامٍ»: (نگا: اعراف / 54، يونس / 3، هود / 7). «لُغُوبٍ»: درماندگي و خستگي (نگا: فاطر / 35).

سوره ق آيه 39
متن آيه:
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فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ

ترجمه:
(حال كه چنين است) پس در برابر چيزهائي كه مي گويند پايدار و شكيبا باش، و ستايش و سپاس پروردگارت را پيش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن بجاي آور. (چرا كه عبادت در آن اوقات، بزرگ و ارزشمنداست).

توضيحات:
«فَاصْبِرْ عَلي. . .»: (نگا: طه / 130).

سوره ق آيه 40
متن آيه:
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ

ترجمه:
و نيز در پاره اي از شب و بدنبال نمازها، او را بستاي و تسبيح و تقديسش نماي.

توضيحات:
«أَدْبَارَ»: جمع دُبُر، عقب. دنبال. آخر (نگا: آل عمران / 111، انفال / 15). «السُّجُودِ»: مراد نمازها است.

سوره ق آيه 41
متن آيه:
وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ

ترجمه:
(اي محمد! اين سخن را) بشنو! روزي منادي از مكان نزديكي ندا درمي دهد (و در صور مي دمد و فرياد رستاخيز برمي كشد، و همگان را به زنده شدن فرا مي خواند).

توضيحات:
«إِسْتَمِعْ»: بشنو. گوش فرادار. مفعول آن محذوف است و تقدير چنين است: إِسْتَمِعْ حَدِيثَ رَبِّكَ گوش فرادار. اخبار روزي را بشنو. مفعول در اين صورت (يَوْمَ) است. «الْمُنَادِي»: ندادهنده. مراد اسرافيل است كه براي بار دوم در صور مي دمد كه نشانه زنده شدن مردگان و آغاز رستاخيز است. «مَكَانٍ قَرِيبٍ»: اشاره به اين است كه صداي صور او در فضا پخش مي شود بگونه اي كه گوئي بيخ گوش همگان است.

سوره ق آيه 42
متن آيه:
يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ

ترجمه:
روزي فرياد (رستاخيز) را راست و درست و چنانكه بايد مي شنوند، آن روز، روز بيرون آمدن (مردگان از ميان قبورشان) است.

توضيحات:
«الصَّيْحَةَ»: فرياد رستاخيز كه نفخه دوم مذكور در آيه 20 است.

سوره ق آيه 43
متن آيه:
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إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ

ترجمه:
ما، بلي فقط ما زنده مي گردانيم و مي ميرانيم، و بازگشت مردمان به سوي ما است و بس.

توضيحات:
«إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي. . .»: (نگا: حجر / 23).

سوره ق آيه 44
متن آيه:
يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعاً ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ

ترجمه:
روزي زمين از روي مردمان مي شكافد و كنار مي رود، و ايشان به سرعت (از ميان خاكها) بيرون مي آيند. آن روز، روز گردهمآئي است و براي ما سهل و آسان است (و كمترين رنج و زحمتي براي ما در بر ندارد).

توضيحات:
«سِرَاعاً»: جمع سَريع، شتابان. حال براي فاعل (يَخْرُجُونَ) محذوف است، و تقدير چنين است: يَخْرُجُونَ سِرَاعاً. يا حال ضمير (هُمْ) در (عَنْهُمْ) است. «يَسِيرٌ»: ساده و آسان (نگا: نساء / 30 و 169، حج / 70، عنكبوت / 19).

سوره ق آيه 45
متن آيه:
نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ

ترجمه:
ما از آنچه (درباره رسالت تو) مي گويند، آگاه تر (از هر كس ديگري) هستيم. تو مأمور نيستي كه آنان را وادار (به ايمان) كني (و با قهر و اجبار به سوي اسلام بكشاني). چون چنين است، كساني را به وسيله قرآن پند و اندرز بده كه از بيم دادن و تهديد كردن من مي ترسند.

توضيحات:
«جَبَّارٍ»: غالب و چيره. (نگا: مائده / 22). «فَذَكِّرْ بِالْقُرْءَانِ»: با قرآن پند بده و موعظه كن.

سوره ذاريات آيه 1
متن آيه:
وَالذَّارِيَاتِ ذَرْواً

ترجمه:
سوگند به بادها! كه (ابرها را برمي انگيزند و به اين سو و آن سو برابر فرمان يزدان مي برند و) به سرعت پراكنده مي دارند.

توضيحات:
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«الذَّارِيَاتِ»: جمع ذَارِيَة، بادهائي كه ابرها را به حركت درمي آورند و گرده گياهان و چيزهاي ديگر را اينجا و آنجا پراكنده مي دارند. (نگا: كهف / 45). «ذَرْواً»: پراكندن. پخش كردن. واژه (ذرو) از صفات ويژه بادها است (نگا: أضواءالبيان) و به معني اسم فاعل، يعني (ذَارِيَة) است و در اصل چنين است: وَالْذَّارِيَاتِ ذَارِيَة (نگا: التفسير القرآني للقرآن).

سوره ذاريات آيه 2
متن آيه:
فَالْحَامِلَاتِ وِقْراً

ترجمه:
و سوگند به ابرهائي كه بار سنگيني (از باران) را با خود برمي دارند!

توضيحات:
«الْحَامِلاتِ»: جمع حَامِلَة، ابرهائي كه آبستن به آب و بردارندگان آن هستند. «وِقْراً»: بار سنگين. مراد ابرهاي سنگين و متراكم است (نگا: اعراف / 57).

سوره ذاريات آيه 3
متن آيه:
فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً

ترجمه:
و سوگند به كشتيهائي كه ساده و آسان (در آبهاي رودخانه ها و درياها و اقيانوسها) روان و در حركتند!

توضيحات:
«الْجَارِيَاتِ»: جمع جَارِيَة، كشتيها. (نگا: شوري / 32، رحمن / 24، حاقه / 11). «يُسْراً»: ساده و آسان. حال است و در تقدير چنين است. فَالْجَارِيَاتِ فِي حَالِ كَوْنِهَا مُيَسَّرَةً مُسَخَّراً لَهَا الْبَحْرُ.

سوره ذاريات آيه 4
متن آيه:
فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً

ترجمه:
و سوگند به فرشتگاني كه كارها را (ميان خود برابر فرمان يزدان) تقسيم كرده اند!

توضيحات:
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«الْمُقَسِّمَاتِ»: تقسيم كنندگان. مراد فرشتگان است كه هر يك عهده دار كاري از كارهاي جهان هستند. رابطه ذاريات، حاملات، جاريات، و مقسمات در اين است كه تا بادها ابرها را به حركت در نياورند و آنها را بارور و تلقيح نسازند، آبي در ميان نخواهد بود، و اگر آب نباشد، كشتيها از حركت مي ايستند، و دنياي زندگان كره زمين هم نابود مي شود، و هنگامي كه جانداران و بويژه انسان بر كره زمين نباشند، كار فرشتگان راجع به انسان تعطيل مي گردد (نگا: التفسير القرآني للقرآن).

سوره ذاريات آيه 5
متن آيه:
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ

ترجمه:
مسلّماً چيزي كه بدان وعده داده مي شويد و از آن ترسانيده مي شويد، راست و قطعي است.

توضيحات:
«تُوعَدُونَ»: وعد و وعيد داده مي شويد.

سوره ذاريات آيه 6
متن آيه:
وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ

ترجمه:
و روز جزا، حتماً وقوع پيدا مي كند و مي آيد.

توضيحات:
«الدِّينَ»: جزا و سزا. (نگا: فاتحه / 4، حجر / 35، شعراء / 82).

سوره ذاريات آيه 7
متن آيه:
وَالسَّمَاء ذَاتِ الْحُبُكِ

ترجمه:
سوگند به آسمان! كه داراي راهها است.

توضيحات:
«الْحُبُكِ»: جمع حَبيكَة، راهها. هم وزن و هم معني طرائق، جمع طَريقة است. مراد مسيرهاي ستارگان و سيّارگان است.

سوره ذاريات آيه 8
متن آيه:
إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ

ترجمه:
(اي كفار! هر لحظه) شما سخن و گفتار ديگري داريد. (گاه فرستاده ما را مجنون، گاه شاعر، گاه ساحر، و. . . مي ناميد).

توضيحات:
«قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ»: سخنان گوناگون و گفتارهاي جوراجور.

سوره ذاريات آيه 9
متن آيه:
يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ

ترجمه:
كساني (از ايمان به سزا و جزا) منحرف مي شوند كه (از مسير دليل عقل و منطق حق طلبي، به سبب پيروي از اهريمن و هوا و هوس) منحرف شده باشند.

توضيحات:
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«يُؤْفَكُ»: بازگردانده مي شود. بدور داشته مي شود. «عَنْهُ»: از ايمان به سزا و جزا در قيامت. «مَنْ أُفِكَ»: هر كس كه اهريمن و هواها و هوسها او را بازداشته باشد. «يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ»: اين جمله بدان مي ماند كه براي بيان شدت جنگ گفته شود: جنگ درگرفت و هر كه كشته شد، كشته شد، و هر كه نجات يافت، نجات يافت. يعني: از ايمان به سزا و جزا بازگردانده مي شود هركه باز گردانده مي شود.

سوره ذاريات آيه 10
متن آيه:
قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ

ترجمه:
مرگ بر دروغگويان!

توضيحات:
«قُتِلَ»: نفرين و نابود باد! (نگا: عبس / 17). «الْخَرَّاصُونَ»: دروغگويان. كساني كه حرفهاي بي پايه و بي سر و ته مي زنند. كساني كه از روي گمان و تخمين سخن مي گويند.

سوره ذاريات آيه 11
متن آيه:
الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ

ترجمه:
همان كساني كه در گرداب ضلالت و جهالت، غافل و سرگشته اند (و راه بجائي نمي برند).

توضيحات:
«غَمْرَةٍ»: گرداب. ورطه. مراد گرداب و ورطه غفلت و بي خبري و ناداني است. «سَاهُونَ»: جمع ساهي، غافل. دچار اشتباه. مراد غافل از ادلّه و براهين يقيني و قطعي است.

سوره ذاريات آيه 12
متن آيه:
يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ

ترجمه:
(با تمسخر پيوسته) مي پرسند: روز (حساب و كتاب و) سزا و جزا كي خواهد آمد؟

توضيحات:
«أَيَّانَ»: كي؟ چه وقت؟ پرسش كفار هم جنبه استهزاء دارد و هم جنبه بعيد به نظر رسيدن وقوع قيامت.

سوره ذاريات آيه 13
متن آيه:
يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ

ترجمه:
آن روز، روزي است كه ايشان روي آتش گداخته مي شوند.

توضيحات:
«يُفْتَنُونَ»: ذوب و گداخته مي شوند. عذاب مي گردند. مراد تعذيب ايشان با دوزخ است.

سوره ذاريات آيه 14
متن آيه:
ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ

ترجمه:
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(بديشان گفته مي شود:) بچشيد عذاب خود را. اين همان چيزي است كه در فرا رسيدن آن شتاب مي ورزيديد.

توضيحات:
«فِتْنَتَكُمْ»: عذاب خود را.

سوره ذاريات آيه 15
متن آيه:
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

ترجمه:
پرهيزگاران در ميان باغهاي بهشت و چشمه ساران خواهند بود.

توضيحات:
«إِنَّ الْمُتَّقِينَ. . .»: (حجر / 45).

سوره ذاريات آيه 16
متن آيه:
آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ

ترجمه:
دريافت مي دارند چيزهائي را كه پروردگارشان بديشان مرحمت فرموده باشد. چرا كه آنان پيش از آن (در سراي جهان) از زمره نيكوكاران بوده اند.

توضيحات:
«ءَاخِذِينَ»: دريافت كنندگان و خوشنودشوندگان.

سوره ذاريات آيه 17
متن آيه:
كَانُوا قَلِيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ

ترجمه:
آنان اندكي از شب مي خفتند.

توضيحات:
«قَلِيلاً»: كمي، پاسي. مفعول فيه يا صفت ظرف يا مصدر محذوف است: زَمَاناً قَلِيلاً. يا هُجُوعاً قَلِيلاً. «مَا»: حرف زائد و براي تأكيد قلّت است؛ يا اين كه مصدريه و فاعل (قَلِيلاً) است. «يَهْجَعُونَ»: مي خوابيدند. مي خفتند. از مصدر هُجُوع. آيه اشاره به عظمت سربرداشتن از خواب گرم و بستر نرم، و سر نهادن بر آستانه آفريدگار در دل شبها، و برداشتن دست دعا به درگاه خدا است.

سوره ذاريات آيه 18
متن آيه:
وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

ترجمه:
و در سحرگاهان درخواست آمرزش مي كردند.

توضيحات:
«بِالأسْحَارِ»: در بامدادان. در سحرگاهان. يعني تنها پاسي از شب مي خوابيدند و در آخر شب هم طلب مغفرت مي كردند.

سوره ذاريات آيه 19
متن آيه:
وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

ترجمه:
در اموال و دارائيشان حقي و سهمي (جز زكات) براي گدايان و بينوايان تهي دست بود.

توضيحات:
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«السَّآئِلِ»: گدا. فقيري كه طلب صدقه و احسان مي كند. «الَْمُحْرُومِ»: بي چيز. مراد فقيري است كه روي گدائي را ندارد و درخواست چيزي از مردم نمي كند.

سوره ذاريات آيه 20
متن آيه:
وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ

ترجمه:
در زمين دلائل و نشانه هاي فراواني است براي كساني كه مي خواهند به يقين برسند (و از روي دليل خداي را بشناسند و آثار قدرت او را ببينند).

توضيحات:
«ءَايَاتٌ»: دلائل روشن. نشانه هاي آشكار. «لِلْمُوقِنِينَ»: براي افرادي كه خواهان يقين هستند. كساني كه اهل يقين هستند.

سوره ذاريات آيه 21
متن آيه:
وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

ترجمه:
و در خودِ وجود شما (انسانها، نشانه هاي روشن و دلائل متقن براي شناخت خدا و پي بردن به قدرت او) است. مگر نمي بينيد؟

توضيحات:
«فِي أَنفُسِكُمْ»: دستگاههائي كه در بدن انسان است، مانند: قلب، كليه، ريه، دهها هزار كيلومتر رگهاي درشت و باريك، ده ميليون ميليارد سلول، حواسي همچون بينائي و شنوائي و. . . هر يك آيتي از عظمت است. «أَفَلا تُبْصِرُونَ؟»: مگر غافل شده ايد و نمي بينيد؟ (نگا: قصص / 72، زخرف / 51).

سوره ذاريات آيه 22
متن آيه:
وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

ترجمه:
در آسمان، روزي شما است و نيز چيزهائي كه بدان وعد و وعيد داده مي شويد.

توضيحات:
«رِزْقُكُمْ»: (نگا: هود / 6). «مَا تُوعَدُونَ»: آنچه به آن وعده داده مي شويد و آنچه از آن بيم داده مي شويد. اشاره به هرگونه خير و بركت يا بلا و عذابي است كه خدا به انسانها مژده داده، و يا انسانها را از آن ترسانده است، از جمله بهشت (نگا: نجم / 15).

سوره ذاريات آيه 23
متن آيه:
فَوَرَبِّ السَّمَاء وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ

ترجمه:
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به خداي آسمان و زمين سوگند كه اين (مطلب، يعني وقوع رستاخيز، حساب و كتاب، جزا و سزا، بهشت براي دينداران، و دوزخ براي بي دينان) حق است، درست همان گونه كه شما سخن مي گوئيد (و سخن گفتن كاملاً برايتان محسوس است و درباره آن شك و ترديدي نداريد).

توضيحات:
«مِثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ»: مراد اين است كه وقوع رستاخيز و وجود بهشت و دوزخ و سعادت و شقاوت در آخرت، محقق و بدور از شك و گمان است، بدان گونه كه سخن گفتن خودتان برايتان محسوس است و واقعيت دارد و درباره آن شك و ترديد نداريد.

سوره ذاريات آيه 24
متن آيه:
هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ

ترجمه:
آيا خبر مهمانهاي بزرگوار ابراهيم به تو رسيده است؟

توضيحات:
«ضَيْفِ»: مهمانها. اين واژه براي مفرد و مثني و جمع و مذكر و مؤنث بكار مي رود (نگا: حجر / 51 و 68، هود / 78). مراد فرشتگاني است كه به صورت انسان به پيش حضرت ابراهيم آمدند. «الْمُكْرَمِينَ»: بزرگواران.

سوره ذاريات آيه 25
متن آيه:
إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَاماً قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ

ترجمه:
در آن زماني كه بر او وارد شدند و گفتند: سلام (بر تو!) گفت: سلام بر شما! (شما مهمانان، برايم) مردمان ناآشنا و ناشناسي هستيد.

توضيحات:
«مُنكِرُونَ»: افراد ناآشنا و ناشناس (نگا: حجر / 62).

سوره ذاريات آيه 26
متن آيه:
فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ

ترجمه:
به دنبال آن، پنهاني به سوي خانواده خود رفت، و گوساله فربه اي را (كه بريان كرده بودند، براي ايشان) آورد.

توضيحات:
«رَاغَ»: پنهاني و يواشكي رفت (نگا: صافات / 91 و 93). «عِجْلٍ»: گوساله. «سَمِينٍ»: چاق و فربه.

سوره ذاريات آيه 27
متن آيه:
فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

ترجمه:
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و آن را نزديك ايشان گذارد. (ولي با تعجب ديد دست به سوي غذا نمي برند و از آن چيزي نمي خورند!) گفت: آيا نمي خوريد؟!

توضيحات:
«أَلا تَأْكُلُونَ؟!»: مگر نمي خوريد؟! چرا نمي خوريد؟!

سوره ذاريات آيه 28
متن آيه:
فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ

ترجمه:
(هنگامي كه ديد دست به سوي غذا نمي برند) در دل از ايشان احساس ترس و وحشت كرد. گفتند: مترس! سپس او را به تولد پسري دانا و آگاه بشارت دادند.

توضيحات:
«أَوْجَسَ»: احساس ترس كرد. خوف و هراس به دلش راه يافت. البته حضرت ابراهيم اين ترس و خوف را بديشان مي گويد (نگا: حجر / 52). علت خوف ابراهيم اين بوده كه برابر عرف آن زمان، اگر مهمان غذاي مهماندار را نمي خورد، نشانه اين بود كه براي دشمني و كار خطرناكي آمده است (نگا: هود / 69 و 70). «غُلامٍ»: پسر. مراد حضرت اسحاق است.

سوره ذاريات آيه 29
متن آيه:
فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ

ترجمه:
همسرش جلو آمد، در حالي كه (از تعجب) فرياد مي كشيد و به صورت خود مي زد و مي گفت: من پيرزني نازا هستم (مگر مي شود در اين سن و سال بزايم و فرزندي به دنيا بياورم؟!).

توضيحات:
«صَرَّةٍ»: فرياد. واويلا (نگا: هود / 72). «صَكَّتْ»: سيلي زد. چك زد. «عَجُوزٌ عَقِيمٌ»: (نگا: هود / 72).

سوره ذاريات آيه 30
متن آيه:
قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

ترجمه:
فرشتگان گفتند: همان گونه خواهد بود كه گفتيم. پروردگارت دستور فرموده است (و قطعاً چنين خواهد شد). او (كارهايش) داراي حكمت، و آگاه (از هر چيز) است.

توضيحات:
«كَذلِكِ»: همان گونه خواهد شد كه گفتيم. جار و مجرور است و در موضع نصب است و صفت مصدر محذوفي است و تقدير چنين است: قَوْلاً مِّثْلَ ذلِكَ الَّذِي قُلْنَا.

سوره ذاريات آيه 31
متن آيه:
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قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ

ترجمه:
ابراهيم گفت: اي فرستادگان! (بعد از مژده، مأموريت شما چيست و) چه كار مهمي داريد؟

توضيحات:
«خَطْبُ»: كار مهم (نگا: طه / 95، حجر / 57، قصص / 23، يوسف / 51).

سوره ذاريات آيه 32
متن آيه:
قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ

ترجمه:
گفتند: ما به سوي مردمان بزهكاري فرستاده شده ايم.

توضيحات:
«قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ»: قوم لوط است.

سوره ذاريات آيه 33
متن آيه:
لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ

ترجمه:
تا باراني از سنگ گِلي برآنان ببارانيم.

توضيحات:
«حِجَارَةِ مِّن طِينٍ»: سنگي از گِل. همان چيزي است كه در (هود / 82، حجر / 74) با واژه (سِجّيل = سنگ گِل) بيان شده است و كيفيّت آن بر ما معلوم نيست.

سوره ذاريات آيه 34
متن آيه:
مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ

ترجمه:
اين سنگها، از جانب پروردگارت، براي اسرافكاران (در فسق و فجور) نشاندار شده بود.

توضيحات:
«مُسَوَّمَةً»: داراي علامت و نشانه، نشاندار (نگا: آل عمران / 14، هود / 83).

سوره ذاريات آيه 35
متن آيه:
فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
ما تمام مؤمناني را كه در شهرهاي قوم لوط زندگي مي كردند (قبل از نزول بلا از شهرها) بيرون برديم.

توضيحات:
«فِيهَا»: در شهرهاي قوم لوط. مرجع ضمير حذف شده و براثر شهرت از سياق كلام پيدا است. همچون (ارض) در (فاطر / 45). «الْمُؤْمِنِينَ»: كساني كه ايمان داشته باشند، و آن عقائد است.

سوره ذاريات آيه 36
متن آيه:
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ

ترجمه:
در آن مناطق جز يك خانواده مسلمان (راستين) نيافتيم.

توضيحات:
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«بَيْتٍ»: اهل يك خانواده يا خاندان. مراد خانواده يا خاندان لوط (ع) است. «الْمُسْلِمِينَ»: كساني كه اسلام داشته باشند، و آن اعمال است، از قبيل: نماز و روزه. مراد از اين خانواده و يا خاندان، كساني است كه ايمان و اسلام را يكجا در خود گرد آورده و در گفتار و كردار فرمانبردار آفريدگار بوده اند.

سوره ذاريات آيه 37
متن آيه:
وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

ترجمه:
در آن سرزمين نشانه اي (دالّ بر هلاك كفار) براي كساني برجاي گذاشتيم كه از عذاب دردناك (دنيوي و اخروي خدا) مي ترسند.

توضيحات:
«تَرَكْنَا»: باقي گذاشتيم. «ءَايَةً»: اثر و نشانه اي كه به وسيله آن، خداپرستان در آينده پند و عبرت بگيرند.

سوره ذاريات آيه 38
متن آيه:
وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
در (داستان زندگي) موسي نيز پند و عبرت وجود دارد. آنگاه كه او را مجهز به نيروي آشكاري (از معجزات كه عصا و يد بيضا بود) به سوي فرعون فرستاديم.

توضيحات:
«سُلْطَانٍ مُّبِينٍ»: قدرت آشكار. مراد معجزات موسي (ع) است، از قبيل عصا و يد بيضاء (نگا: هود / 96، مؤمنون / 45، غافر / 23).

سوره ذاريات آيه 39
متن آيه:
فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

ترجمه:
او همراه با نيروهاي (نظامي و انتظامي) خود از (پيام حق و از ايمان به) موسي رويگردان شد و گفت: او جادوگر يا ديوانه است.

توضيحات:
(1/2137)



«بِرُكْنِهِ»: اگر حرف (ب) باء مصاحبت باشد، معني چنين است: فرعون و هم اركان حكومت و لشكريانش از فرمان خدا و اطاعت از موسي رويگردان شدند. اگر باء سببيه باشد، معني چنين است: او به سبب تكيه بر اركان حكومت و لشكريانش از فرمان خدا، رويگردان شد. يا اين كه او با تمام وجود متكبرانه روي برتافت. اگر حرف تعديه باشد، معني چنين است: او هم خودش از فرمان خدا روي برتافت و هم اركان حكومت و لشكريان خود را از حق منحرف ساخت. «رُكْنٍ»: جانب، مراد اركان بدن، يعني تمام وجود است. تكيه گاه مادي، از قبيل لشكر و سپاه و اموال و اولاد.

سوره ذاريات آيه 40
متن آيه:
فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ

ترجمه:
ما او را و لشكريانش را گرفتار كرديم و به دريايشان انداختيم، و او سزاوار سرزنش بود (و لذا تاريخ، نام ننگين و رفتار و كردار شرم آورش را هميشه به خاطر خواهد داشت).

توضيحات:
«فَأَخَذْنَاهُ وَ جُنُودَهُ. . .»: (نگا: قصص / 40). «مُلِيمٌ»: مستحق لومه و سزاوار سرزنش. كسي كه كاري كند كه به سبب آن درخور ملامت باشد (نگا: صافات / 142).

سوره ذاريات آيه 41
متن آيه:
وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ

ترجمه:
در سرگذشت قوم عاد نيز پند و عبرتي است. بدانگاه كه تندباد بي خير و بركتي (كه مرگ و نابودي ايشان را به همراه داشت) به سوي ايشان وزان كرديم.

توضيحات:
«الرِّيحَ الْعَقِيمَ»: باد نازا و بي باران. باد بيفايده و بي بركت. مراد بادي است كه خير و خوبي به همراه ندارد، و بلكه هلاك و نابودي با خود مي آرد (نگا: احقاف / 24 و 25).

سوره ذاريات آيه 42
متن آيه:
مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ

ترجمه:
به هر چيزي كه برمي خورد بر جايش نمي گذاشت، مگر اين كه همچون استخوانهاي پوسيده و پودر شده اش مي كرد.

توضيحات:
(1/2138)



«مَا تَذَرُ»: رها نمي كرد. برجا نمي گذاشت. ترك نمي گفت. «الرَّمِيمِ»: استخوان پوسيده و متلاشي شده (نگا: يس / 78).

سوره ذاريات آيه 43
متن آيه:
وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ

ترجمه:
در سرگذشت قوم ثمود نيز پند و عبرت است. بدان هنگام كه بديشان گفته شد: مدت كوتاهي از زندگي تمتع برگيريد و بهره ببريد.

توضيحات:
«حَتّي حِينٍ»: تا مدت ناچيزي. تا زمان كوتاهي. مراد تا پايان عمر و فرارسيدن مرگ است. يا مراد سه روز مذكور در (هود / 65) مي باشد (نگا: زاد المسير).

سوره ذاريات آيه 44
متن آيه:
فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ

ترجمه:
آنان از فرمان پروردگارشان سر باز زدند و صاعقه ايشان را فرا گرفت و آنان خيره خيره بدان نگاه مي كردند (و نابودي خويش را مي ديدند و قدرتي بر دفاع از خويشتن نداشتند!).

توضيحات:
«عَتَوْا»: سركشي كردند. از پذيرش فرمان سرباز زدند (نگا: فرقان / 21). «وَ هُمْ يَنظُرُونَ»: در حالي كه ايشان صاعقه را مي نگريستند كه دارد ايشان را هلاك مي سازد.

سوره ذاريات آيه 45
متن آيه:
فَمَا اسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنتَصِرِينَ

ترجمه:
آنان (چنان نقش زمين شدند كه) نتوانستند برخيزند و نتوانستند (از كسي ياري بطلبند و) خويشتن را كمك كنند.

توضيحات:
«مُنتَصِرِينَ»: ياري دهندگان. كمك كنندگان.

سوره ذاريات آيه 46
متن آيه:
وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ

ترجمه:
پيش از آنان، ما قوم نوح را هلاك ساخته بوديم. چرا كه ايشان قوم فاسقي بوده و (با انجام كفر و معاصي) از فرمان خدا خارج شده بودند.

توضيحات:
«كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ»: (نگا: نمل / 12، زخرف / 54).

سوره ذاريات آيه 47
متن آيه:
وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

ترجمه:
(1/2139)



ما آسمان را با قدرت بنا ساخته ايم و همواره آن را وسعت مي بخشيم.

توضيحات:
«أَيْدٍ»: قدرت و قوت (نگا: ص / 17). در رسم الخط قرآني با دو ياء نوشته شده است. «لَمُوسِعُونَ»: جمع مُوسِع، داراي قدرت و توانائي. گسترش دهنده. «إِنَّا لَمُوسِعُونَ»: اين بخش از آيه، اشاره به نظريه گسترش جهان دارد. علم امروز ثابت كرده است كه نه تنها كره زمين، بر اثر مواد آسماني تدريجاً فربه و سنگين تر مي شود، بلكه آسمانها نيز در حال گسترش هستند. ستارگاني كه در يك كهكشان قرار دارند، به سرعت از مركز كهكشان دور مي شوند، و ميلياردها كهكشان در فضاي جهان از يكديگر دور مي گردند، و بالاخره جهان پيوسته در حال انبساط و توسعه است. حتي دانشمندان مي گويند: تمام كرات آسماني و كهكشانها در آغاز در مركز واحدي جمع بوده - با وزن مخصوص فوق العاده سنگين - سپس انفجار عظيم و بسيار وحشتناكي در آن رخ داده، و به دنبال آن، اجزاي جهان متلاشي شده، و به صورت كرات درآمده است، و به سرعت در حال عقب نشيني و توسعه است (نگا: المنتخب. نمونه).

سوره ذاريات آيه 48
متن آيه:
وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ

ترجمه:
و زمين را پهن كرده ايم (و براي زندگي مردمان آماده ساخته ايم) و چه آماده كنندگان خوبي بوده ايم!

توضيحات:
«فَرَشْنَاهَا»: زمين را پهن كرده ايم. «الْمَاهِدُونَ»: جمع ماهِد، آماده سازنده. خداي مهربان زمين را براي زندگي مردمان همچون گهواره آماده فرموده است و چنانكه بايد براي آسايش ايشان فراهم آورده است (نگا: طه / 53، زخرف / 10).

سوره ذاريات آيه 49
متن آيه:
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

ترجمه:
ما از هر چيز جفتي را آفريده ايم، تا اين كه شما (عظمت آفريدگار را) ياد كنيد.

توضيحات:
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«زَوْجَيْنِ»: يك جفت نر و ماده در جهان جانداران و گياهان و جمادات و غيره (نگا: شعراء / 7، يس / 36، زخرف / 12، طه / 53).

سوره ذاريات آيه 50
متن آيه:
فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
به سوي (عبادت) خدا بشتابيد. من بيم دهنده آشكاري از سوي او براي شما هستم (و پيغمبري من با دلائل و معجزات، براي شما روشن است).

توضيحات:
«فِرُّوا»: بگريزيد. مراد گريختن از كفر و بت پرستي، به سوي خداشناسي و يكتاپرستي، و از گناهان و سيئات، به سوي عبادات و حسنات است. خلاصه گريز از موجبات عذاب و شقاوت، به سوي موجبات نعمت و سعادت. «مُبِينٌ»: آشكار. يعني پيغمبري من با دلائل و معجزات، روشن است، و براي شما ناشناخته نيست.

سوره ذاريات آيه 51
متن آيه:
وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
با خدا، معبود ديگري را انباز مسازيد. من بيم دهنده و بيانگر (عاقبت وحشتناك شرك و بت پرستي) از سوي خدا براي شما مي باشم.

توضيحات:
«مُبِينٌ»: بيانگر. يعني عاقبت دردناك بت پرستي و شرك را برايتان بيان ميدارم و كژراهه شقاوت را از شاهراه سعادت برايتان جدا مي سازم.

سوره ذاريات آيه 52
متن آيه:
كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

ترجمه:
همين گونه (كه اينان شما را تكذيب مي دارند) هيچ پيغمبري به سوي مردمان پيش از ايشان نرفته است، مگر اين كه گفته اند: او جادوگر يا ديوانه است.

توضيحات:
«كَذلِكَ»: بهمين صورت. كار به همين منوال است. خبر مبتداي محذوف است و تقدير چنين است: أَلأََمْرُ كَذلِكَ.

سوره ذاريات آيه 53
متن آيه:
أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ

ترجمه:
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مگر همديگر را (به گفتن چنين سخني) سفارش كرده اند؟! نه، بلكه آنان مردمان طغيانگريند (و عامل وحدت عمل ايشان همان روحيه واحد خبيث طغيانگريشان است).

توضيحات:
«أَ تَوَاصَوْا بِهِ»: همزه استفهام براي تعجب است و مراد اين است كه اي مردم! مايه تعجب است كه بي دينان انگار يكديگر را به تكذيب انبياء سفارش كرده اند.

سوره ذاريات آيه 54
متن آيه:
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ

ترجمه:
از ستيزه با آنان روي بگردان، چون تو سرزنش نميگردي (كه چرا ايشان ايمان نمي آورند).

توضيحات:
«تَوَلَّ عَنْهُمْ»: از ستيزه با آنان روي بگردان، چرا كه ايشان متكبر و ستيزه جويند «مَلُومٍ»: لومه شده. سزاوار سرزنش.

سوره ذاريات آيه 55
متن آيه:
وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
پند و اندرز بده، چرا كه پند و اندرز به مؤمنان سود مي رساند (و كاري مي كند كه خدا را فراموش نكنند، و پيوسته بر ايمان و يقينشان بيفزايند).

توضيحات:
«الذِّكْري»: موعظه حسنه. پند و اندرزي كه انسان را به ياد خدا مي اندازد و موجب تقويت ايمان و افزايش تقوا مي گردد.

سوره ذاريات آيه 56
متن آيه:
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

ترجمه:
من پريها و انسانها را جز براي پرستش خود نيافريده ام.

توضيحات:
«لِيَعْبُدُونِ»: تا مرا پرستش و بندگي كنند (نگا: بينه / 5).

سوره ذاريات آيه 57
متن آيه:
مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ

ترجمه:
من از آنان نه درخواست هيچ گونه رزق و روزي مي كنم، و نه مي خواهم كه مرا خوراك دهند.

توضيحات:
«مَآ أُرِيدُ مِنْهُمْ. . .»: من بي نياز از جهانيانم و روزي ده ايشانم؛ نه روزيخوار آنان.

سوره ذاريات آيه 58
متن آيه:
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

ترجمه:
تنها خدا روزي رسان و صاحب قدرت و نيرومند است و بس.

توضيحات:
(1/2142)



«ذُوالْقُوَّةِ»: داراي نيرو. «الْمَتِينُ»: داراي نيروي فراوان. تأكيد (ذُوالْقُوَّةِ) است.

سوره ذاريات آيه 59
متن آيه:
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ

ترجمه:
كساني كه ستم مي كنند، سهم بزرگي از عذاب دارند، همانند سهم بزرگ يارانشان (از اقوام ستمگر پيشين!). بنابراين، از من به شتاب وقوع عذاب را مخواهيد.

توضيحات:
«ذَنُوباً»: سطل بزرگ، دلوهاي بزرگي كه دنباله دارند. «فَلا يَسْتَعْجِلُونِ»: (نگا: انبياء / 37).

سوره ذاريات آيه 60
متن آيه:
فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

ترجمه:
واويلا بر كافران! از دست آن روزي كه ايشان بدان وعده داده مي شوند.

توضيحات:
«فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ. . .»: (نگا: ابراهيم / 2، مريم / 37، ص / 27، زخرف / 65).

سوره طور آيه 1
متن آيه:
وَالطُّورِ

ترجمه:
سوگند به كوه طور! (كه موسي بالاي آن با خدا به گفتگو و مناجات پرداخته است).

توضيحات:
«الطُّورِ»: اسم خاص كوهي در سرزمين سينا است! (نگا: مؤمنون / 20، تين / 2).

سوره طور آيه 2
متن آيه:
وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ

ترجمه:
و قسم به كتاب نوشته شده (آسماني! كه براي رهنمود انسانها به كره زمين فرستاده شده است).

توضيحات:
«كِتَابٍ»: جنس كتاب مراد است و منظور همه كتابهاي آسماني است. قرآن. اين نظريه به دو دليل مقبول است: الف - قرآن، چكيده و هماهنگ با مقاصد اصلي همه كتابهاي آسماني است (نگا: بقره / 41 و 91 و 97، آل عمران / 3 و 50، مائده / 46 و 48) ب - در موارد ديگري خداوند به قرآن قسم ياد كرده است (نگا: يس / 2، ص / 1، زخرف / 2، دخان / 2). «مَسْطُورٍ»: نگارش يافته. نوشته شده. (نگا: اسراء / 58، احزاب / 6). لوح محفوظ. تورات (نگا: اعراف / 145).

سوره طور آيه 3
متن آيه:
فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ

ترجمه:
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(كتابي كه نوشته شده است) در صفحاتي و (ميان جهانيان) پخش گرديده است.

توضيحات:
«رَقٍّ»: صفحه. اسم جنس جمعي و مراد صفحات يا الواح است. «مَنشُورٍ»: پخش شده. گشوده و باز.

سوره طور آيه 4
متن آيه:
وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ

ترجمه:
و قسم به خانه آبادان (كعبه! كه دائماً از زائران موج مي زند).

توضيحات:
«الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ»: كعبه مشرفه كه در مكه است. بيت المعمور كه در آسمان است و دائماً فرشتگان در آن گروه گروه به تقديس و تسبيح خدا مشغولند.

سوره طور آيه 5
متن آيه:
وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ

ترجمه:
و سوگند به سقف برافراشته (آسمان)!

توضيحات:
«السَّقْفِ»: آسمان مراد است (نگا: انبياء / 32). «الْمَرْفُوعِ»: برافراشته. برپاداشته شده. آسمان با داشتن ستارگان فراوان آن چنان بالاي سر ما را پوشانده و زينت داده اند، انگار بام كره زمين بوده و قسمت پائين آن سقف اين بناي آسمان (نگا: نازعات / 27 و 28). البته بخشي از آسمان، جو اطراف زمين است كه قشر فشرده اي از هوا است كه همچون سقف محكمي اطراف كره زمين را فرا گرفته است و آن را در برابر سنگهاي سرگردان آسماني و اشعه زيانبار كيهاني به خوبي حفظ مي كند.

سوره طور آيه 6
متن آيه:
وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ

ترجمه:
و سوگند به درياي سراپا آتش!

توضيحات:
«الْمَسْجُورِ»: برافروخته. لبريز از شعله و آتش (نگا: تكوير / 6). منفجر شده. مراد آب درياها در هنگامه وقوع قيامت است كه اتمهاي آبها منفجر مي گردد (نگا: انفطار / 3) و مواد مذاب و گداخته هاي دروني زمين در آنها روان مي شود.

سوره طور آيه 7
متن آيه:
إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ

ترجمه:
كه قطعاً عذاب پروردگارت واقع مي شود (و كفار را در آغوش خود مي كشد).

توضيحات:
«إِنَّ عَذَابَ. . .»: جواب قسمهاي متعدد پيشين است.

سوره طور آيه 8
متن آيه:
مَا لَهُ مِن دَافِعٍ

ترجمه:
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و هيچ كس و هيچ چيزي نمي تواند از وقوع آن جلوگيري كند.

توضيحات:
«دَافِعٍ»: دفع كننده. بازدارنده.

سوره طور آيه 9
متن آيه:
يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاء مَوْراً

ترجمه:
روزي (اين عذاب الهي رخ مي دهد كه) آسمان سخت به تكان و جنبش مي افتد و تند درهم مي لولد.

توضيحات:
«مَوْراً»: حركت و اضطراب. رفت و برگشت. موج زدن و چرخيدن. درهم لوليدن و حركت مارپيچي پيدا كردن.

سوره طور آيه 10
متن آيه:
وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْراً

ترجمه:
و كوهها (از جا كنده مي شوند و) به شتاب روان مي گردند.

توضيحات:
«سَيْراً»: حركت كردن. روان شدن.

سوره طور آيه 11
متن آيه:
فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ

ترجمه:
آن روز، واي به حال كساني كه (حق را) تكذيب كرده اند!

توضيحات:
«وَيْلٌ»: (نگا: بقره. 79، ابراهيم / 2، مريم / 37).

سوره طور آيه 12
متن آيه:
الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ

ترجمه:
آنان كه سرگرم كارهاي باطل خويشند (و پيوسته مشغول طعنه زدن به اسلام و قرآن و پيغمبرند).

توضيحات:
«خَوْضٍ»: فرو رفتن به كارهاي بيهوده و كودكانه (نگا: توبه / 65 و 69، انعام / 68 و 91).

سوره طور آيه 13
متن آيه:
يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعّاً

ترجمه:
روزي آنان را با زور به ميان آتش دوزخ مي اندازند.

توضيحات:
«يُدَعُّونَ»: با قهر و زور پرت مي گردند و انداخته مي شوند. «دَعّاً»: با خشونت فرو انداختن. به شدت پرت كردن و راندن (نگا: ماعون / 2). «يُدَعُّونَ إِلَي النَّارِ»: با خشونت به آتش انداخته مي شوند (نگا: نمل / 90). با خشونت به سوي آتش رانده مي شوند (نگا: زمر / 71، مريم / 86).

سوره طور آيه 14
متن آيه:
هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ

ترجمه:
(در اين وقت فرشتگان بديشان مي گويند:) اين همان آتشي است كه آن را دروغ مي پنداشتيد.

توضيحات:
«هذِهِ النَّارُ. . .»: (نگا: سجده / 20، سبأ / 42).
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سوره طور آيه 15
متن آيه:
أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ

ترجمه:
آيا اين جادو است؟ يا اين كه شما نمي بينيد؟

توضيحات:
«أَفَسِحْرٌ هذا. . .»: كافران پيوسته كارهاي انبياء را سحر مي ناميدند (نگا: مائده / 110، يونس / 76، هود / 7). لذا روز قيامت به عنوان سرزنش هنگامي كه آتش را مي بينند و يا به درون آن انداخته مي شوند، بديشان مي گويند: اين هم سحر و جادو است! «أَمْ أَنتُمْ لا تُبْصِرُونَ»: اين بخش هم جنبه سرزنش دارد. كافران در دنيا مي گفتند: پيغمبران جادوگرند و بر چشمان ما پرده مي افكنند، و. . . (نگا: اعراف / 132) در قيامت بديشان گفته مي شود: آيا اين عذاب سحر است؟ آيا پرده بر چشمان شما افكنده اند؟

سوره طور آيه 16
متن آيه:
اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاء عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمه:
به آتش وارد شويد و بدان بسوزيد، چه شكيبائي هم كنيد و چه بيتابي، به حال شما تفاوتي نمي كند. چرا كه تنها برابر كارهائي كه خودتان كرده ايد كيفر داده مي شويد.

توضيحات:
«إِصْلَوْهَا»: داخل آتش شويد و بدان بسوزيد و حرارت آن را بچشيد (نساء / 115 و 30 و 56، صافات / 163، ص 59).

سوره طور آيه 17
متن آيه:
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ

ترجمه:
اما پرهيزگاران در ميان باغهاي بهشت و نعمتهاي فراوان جاي دارند.

توضيحات:
«جَنَّاتٍ وَ نَعِيمٍ»: تنوين اين واژه ها بيانگر كثرت و عظمت است.

سوره طور آيه 18
متن آيه:
فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ

ترجمه:
و در برابر چيرهائي كه خدا بديشان داده است شاد و خوشحالند، و (نعمت بزرگتر از اين، اين كه) خداي ايشان، آنان را از عذاب دوزخ محفوظ و مصون داشته است.

توضيحات:
«فَاكِهِينَ»: افراد شاد و مسرور (نگا: يس / 55، دخان / 27).

سوره طور آيه 19
متن آيه:
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كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمه:
به پاداش كارهائي كه كرده ايد بخوريد و بياشاميد، نوش و گوارايتان باد!

توضيحات:
«هَنِيئاً»: گوارا و بي دردسر. مفعول مطلق يا صفت مصدر محذوفي است (نگا: نساء / 4).

سوره طور آيه 20
متن آيه:
مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ

ترجمه:
اين در حالي است كه بر تختهاي رديف و كنار هم چيده تكيه زده اند، و زنان سياه چشم و درشت چشم زيباي بهشتي را همسرشان نموده ايم (و در كنارشان قرار داده ايم).

توضيحات:
«سُرُرٍ»: جمع سَرير، تختها (نگا: حجر / 47، صافات / 44). «مَصْفُوفَةٍ»: رديف و كنار هم چيده شده. رده نهاده. «حُورٍ عِينٍ»: (نگا: دخان / 54). از اين آيه و آيات ديگر قرآن برمي آيد كه تختها گرداگرد مجلس بزم و مقابل يكديگر نهاده شده اند، تا مجلس انس هر چه باشكوه تر باشد.

سوره طور آيه 21
متن آيه:
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

ترجمه:
كساني كه خودشان ايمان آورده اند و فرزندانشان از ايشان در ايمان آوردن پيروي كرده اند، (در بهشت) فرزندانشان را بديشان ملحق مي گردانيم (تا زادگان دلبند خود را در كنار خود ببينند و از انس با آنان لذت بيشتر ببرند) بي آنكه ما اصلاً از عمل آن كسان چيزي بكاهيم (و از اندوخته پدران و مادران چيزي برداريم و به فرزندانشان بدهيم، و يا بدين وسيله بر حسنات فرزندان بيفزائيم و يا گناهانشان را از اين راه بزدائيم). چرا كه هر كس در گرو كارهائي است كه كرده است.

توضيحات:
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«مَآ أَلَتْنَاهُمْ»: از كارهايشان نكاسته ايم. فعل مهموز الفاء أَلَتَ، يَأْلِتُ، بر وزن ضَرَبَ يَضْرِبُ، با فعل اجوف يائي لاتَ، يَليتُ، در معني يكسان است (نگا: حجرات / 14). «مَآ أَلَتْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ شَيْئاً»: از پاداش كارهاي پدران اصلاً چيزي نمي كاهيم. مراد اين است كه ترفيع منزلت فرزندان باعث تنزل مقام پدران نبوده، و بلكه مراد اعطاء نعمت انس و تشكيل مجمع دلهاي عاشقان يزدان است. «رَهِينٌ»: گروگان.

سوره طور آيه 22
متن آيه:
وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ

ترجمه:
پيوسته هر گونه ميوه اي و گوشتي را كه بخواهند در اختيارشان مي گذاريم.

توضيحات:
«أَمْدَدْنَاهُمْ»: ياريشان مي دهيم. بديشان مي دهيم (نگا: مؤمنون / 55، نمل / 36).

سوره طور آيه 23
متن آيه:
يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ

ترجمه:
آنان در آنجا جامهاي (شراب طهور) را كه نه بيهوده گوئي و ياوه سرائي در آن است و نه با گناه همراه است، از دست يكديگر مي گيرند (و سر مي كشند و خوش مي شوند).

توضيحات:
«يَتَنَازَعُونَ»: مشتاقانه از دست يكديگر مي ربايند و مي گيرند. «لَغْوٌ»: ياوه سرائي. بيهوده گوئي. «تَأْثِيمٌ»: گناه ورزي. بزهكاري. يعني شراب آخرت، نه موجب ياوه سرائي و پريشان گوئي مي شود، و نه موجب گناه مي گردد، و نه كار مستان به كتك و كتك كاري مي كشد.

سوره طور آيه 24
متن آيه:
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ

ترجمه:
پيوسته در گرداگرد آنان نوجوانان ايشان (براي خدمتگزاريشان) در چرخش و گردشند. انگار آنان (در صفا و پاكي) مرواريدهاي پنهان (در صدف) هستند.

توضيحات:
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«غِلْمَانٌ»: جمع غُلام، پسران نوجوان. مراد خدمتكاران و كارگزاران است. «لُؤْلُؤٌ»: مرواريد. «مَكْنُونٌ»: پنهان در صدف. مرواريد در درون صدف به قدري تازه و شفاف و زيبا است كه حد ندارد (نگا: واقعه / 23).

سوره طور آيه 25
متن آيه:
وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ

ترجمه:
پرسش كنان روي به همديگر مي كنند (و هر يك از آنان از نعمتها و خوشيهاي بهشت و الطاف بيكران يزدان با ديگري سخن مي گويد).

توضيحات:
«أَقْبَلَ»: رو كرد. «يَتَسَآءَلُونَ»: از همديگر مي پرسند. مراد صحبت آنان از گذشته خود در دنيا، و تعريف وضع خوش فعلي است.

سوره طور آيه 26
متن آيه:
قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ

ترجمه:
مي گويند: ما پيش از اين (در دنيا) در ميان خانواده و فرزندانمان بيمناك (از خشم خدا و حساب و كتاب و جزا و سزاي قيامت) بوديم.

توضيحات:
«فِي أَهْلِنَا»: در ميان اهل و خانواده خود. همراه با فرزندان و خانواده خود. «مُشْفِقِينَ»: جمع مُشْفِق، ترسان و هراسان. بيمناك. مراد بيمناك از بازخواست الهي در پايان عمر، و پي آمد اخروي است.

سوره طور آيه 27
متن آيه:
فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ

ترجمه:
سرانجام خداوند در حق ما لطف و مرحمت فرمود، و از عذاب سراپا شعله دوزخ ما را بدور داشت.

توضيحات:
«مَنَّ»: منت نهاد. منت بر دو قسم است: الف - مذموم ب - مقبول. قسمت اخير كه مراد آيه هم همين است، به معني لطف و مرحمت و خوبي و نيكي است. «السَّمُومِ»: شعله آتش بدون دود (نگا: المصحف الميسر). آتشي كه از سوراخهاي بدن بگذرد (نگا: روح المعاني). باد گرم و سوزان (نگا: مجمع البيان الحديث، فرهنگ لغات قرآن قريب).

سوره طور آيه 28
متن آيه:
إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ

ترجمه:
(1/2149)



ما پيش از اين (در جهان، تنها) او را به فرياد مي خوانديم و فقط وي را پرستش مي كرديم. واقعاً او نيكوكار و مهربان است.

توضيحات:
«نَدْعُوهُ»: بفريادش مي خوانديم. او را مي پرستيديم. «الْبَرُّ»: نيكوكار (نگا: روح المعاني).

سوره طور آيه 29
متن آيه:
فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ

ترجمه:
(مردمان را به قرآن) پند و اندرز بده، تو در پرتو لطف و مرحمت پروردگارت نه غيبگوئي و نه ديوانه.

توضيحات:
«ذَكِّرْ»: پند بده. موعظه كن. «بِنِعْمَةِ»: در پرتو نعمت. به بركت مرحمت. «كَاهِنٍ»: غيبگو. كسي كه ادعاي علم غيب مي كند. كسي كه خبر از اسرار غيبي مي دهد و مدعي است كه با جنيان و پريان ارتباط دارد و اخبار غيبي را از ايشان مي گيرد.

سوره طور آيه 30
متن آيه:
أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ

ترجمه:
آيا آنان مي گويند كه او شاعر است (و بگذاريد تا زنده است اشعار خود را بسرايد و دل مردماني را بربايد) و ما در انتظار مرگ او هستيم (تا دفتر اشعار و طومار عمرش را درهم پيچد و ما را از دست او راحت سازد).

توضيحات:
«شَاعِرٌ»: چامه سرا. خبر مبتداي محذوف است و تقدير چنين است: هُوَ شَاعِرٌ. «نَتَرَبَّصُ»: انتظار مي كشيم. منتظر هستيم. «رَيْبَ»: شك و گمان. مشكوك. در اينجا مراد نزول و تغييرات است. «الْمَنُونِ»: مرگ. از نظر لغوي، به معني قطع كننده است. مرگ هم رشته عمر را قطع مي كند. «رَيْبَ الْمَنُونِ»: گمان مرگ. مرگ مشكوك. با توجه به معني اخير، اضافه صفت به موصوف خود است. يعني مرگي كه وقت فرا رسيدنش مورد گمان است و معلوم نيست.

سوره طور آيه 31
متن آيه:
قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ

ترجمه:
بگو: شما در انتظار (پندارهاي خامتان) باشيد، و من هم با شما در انتظار (عاقبت نيك خود و سرانجام بد شما) هستم.

توضيحات:
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«الْمُتَرَبِّصِينَ»: انتظار كشندگان.

سوره طور آيه 32
متن آيه:
أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ

ترجمه:
آيا خردهايشان ايشان را به اين (سخنان متناقض) دستور مي دهد؟ يا اين كه اصلاً مردمان طغيانگر و سركشي هستند (و سرپيچي از فرمان حق، سرشت و خصيصه آنان شده است؟).

توضيحات:
«أحْلام»: جمع حِلْم، خردها و عقلها. «هذا»: اين سخنان متناقض. يعني گاهي پيغمبر را شاعر، گاهي مجنون، زماني كاهن، و غيره مي نامند. در صورتي كه كاهن و شاعر، خردمند هستند، و مجنون، ديوانه و بي خرد است.

سوره طور آيه 33
متن آيه:
أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ

ترجمه:
آيا مي گويند: (محمد خودش قرآن را از پيش خود ساخته است و) آن را فراهم آورده است؟! بلكه ايشان اصلاً ايمان ندارند.

توضيحات:
«تَقَوَّلَهُ»: آن را از پيش خود ساخته است و به دروغ به خدا نسبت داده است (نگا: حاقه / 44).

سوره طور آيه 34
متن آيه:
فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ

ترجمه:
اگر راست مي گويند (كه محمد خودش قرآن را از پيش خود ساخته است) سخني همچون آن را بياورند و ارائه دهند.

توضيحات:
«فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ. . .»: (نگا: بقره / 23، يونس / 38، هود / 13، اسراء / 88).

سوره طور آيه 35
متن آيه:
أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ

ترجمه:
آيا ايشان (همين جوري از عدم سر بر آورده اند و) بدون هيچ گونه خالقي آفريده شده اند؟ و يا اين كه (خودشان خويشتن را آفريده اند و) خودشان آفريدگارند؟

توضيحات:
«مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ»: بدون هيچ چيزي و هيچ آفريدگاري. يعني بدون علت به وجود آمده اند. «أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ»: يعني خودشان آفريدگار، و علت خويشتن هستند.

سوره طور آيه 36
متن آيه:
أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ

ترجمه:
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يا اين كه آنان آسمانها و زمين را آفريده اند؟! بلكه ايشان طالب يقين نيستند.

توضيحات:
«لا يُوقِنُونَ»: به يقين و باور نرسيده اند و هنوز سرگشته اند. جويا و خواستار يقين نيستند و در پي ايمان به وحدانيت خدا نمي باشند.

سوره طور آيه 37
متن آيه:
أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ

ترجمه:
آيا گنجينه هاي پروردگارت نزد ايشان و در اختيار آنان است (تا هر گونه كه بخواهند قضاوت كنند و نبوت را به اين بدهند و به آن ندهند؟) يا اين كه ايشان (بر همه چيز جهان) سيطره دارند (و ارباب و فرمانده كل كائنات هستند؟).

توضيحات:
«الْمُصَيْطِرُونَ»: جمع مُصَيْطِر، مسلط و توانا. غالب و چيره. مُصَيْطِر و مُسَيْطِر يكي است (نگا: غاشيه / 22). علت تبديل (س) به (ص) به سبب حرف استعلاء (ط) است.

سوره طور آيه 38
متن آيه:
أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
آيا نردباني دارند و بالاي آن (مي روند و در آسمانها، به عالم ملكوت) گوش فرا مي دارند (و اسرار وحي را مي شنوند؟). گوش فرا دهنده ايشان دليل روشني بياورد و ارائه دهد (و اين ادعاي خود را ثابت كند).

توضيحات:
«سُلَّمٌ»: نردبان. «سُلْطَانٍ مُّبِينٍ»: دليل و برهان روشن. دليل و برهان بيانگر.

سوره طور آيه 39
متن آيه:
أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ

ترجمه:
آيا دختران، سهم خدايند، و پسران، سهم شما؟!

توضيحات:
«لَهُ الْبَنَاتُ»: دختر و پسر از نظر ارزش انساني با هم تفاوتي ندارند، و تعبير آيه، در حقيقت از قبيل استدلال به عقيده باطل طرف مخالف بر ضد خود او است. و آن اين كه عربها به شدت از دختر بيزار بودند، و با وجود اين زادگان خدا را دختر مي دانستند (نگا: نحل / 57، زخرف / 17، صافات / 149).

سوره طور آيه 40
متن آيه:
أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ

ترجمه:
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يا اين كه تو از آنان اجر و پاداشي (در مقابل ابلاغ رسالت خود بديشان) ميخواهي، و همچون بار گراني بر دوش آنان سنگيني مي كند؟

توضيحات:
«مَغْرَمٍ»: غرامت. زيان. تاوان. خسارت (نگا: توبه / 98). مصدر ميمي است. «مُثْقَلُونَ»: سنگين باران. بار گرانان. از مصدر (إثقال) به معني تحميل مشقت و بار گران است.

سوره طور آيه 41
متن آيه:
أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

ترجمه:
يا اين كه نزد ايشان، علم غيبيّات و اسرار نهان (جهان و ملكوت يزدان) است و از روي آن (براي مردم هر چه بخواهند) مي نويسند؟

توضيحات:
«أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ؟»: آيا آنان غيب مي دانند؟ آيا دانش اسرار نهان و علم غيب در پيش آنان است؟

سوره طور آيه 42
متن آيه:
أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ

ترجمه:
يا اين كه مي خواهند نيرنگ بزنند (و طرحهاي شيطاني بريزند و حيله گري كنند، تا پيغمبر را از ميان بردارند، يا با آئين او مقابله كنند. بايد بدانند كه) كفار به حيلت خود گرفتار مي آيند (و توطئه هاي ايشان سرانجام بر ضد خودشان تمام مي شود و جملگي ايشان محكوم نقشه هاي الهي هستند).

توضيحات:
«كَيْداً»: نيرنگ. حيله گري. توطئه. نقشه سوء (نگا: آل عمران / 54). «الْمَكِيدُونَ»: گرفتاران نيرنگ. شكست خوردگان توطئه (نگا: فاطر / 43، انفال / 30).

سوره طور آيه 43
متن آيه:
أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

ترجمه:
يا اين كه (آنان خيال مي كنند كه) معبودي (و حامي و ياوري) جز خدا دارند؟ خدا پاك و منزه از چيزهائي است كه انبازش مي دانند و مي خوانند.

توضيحات:
«أَمْ لَهُمْ إِلهٌ. . .»: (نگا: حجر / 96).

سوره طور آيه 44
متن آيه:
وَإِن يَرَوْا كِسْفاً مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ

ترجمه:
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اگر بنگرند كه قطعه اي از آسمان فرو مي افتد، مي گويند: ابر متراكمي است.

توضيحات:
«كِسْفاً»: پاره. تكه. قطعه. «مَرْكُومٌ»: متراكم. «إِن يَرَوْا كِسْفاً»: مراد اين است كه مشركان و منكران لجوج، آن چنان در عناد و دشمني با پيغمبر و اسلام، پافشاري مي كنند كه اگر عذابي را كه تمسخركنان از پيغمبر خواسته بودند (نگا: اسراء / 92) با چشم سر نزول آن را بالاي سر خود ببينند، قبول نمي كنند و چيز ديگري قلمداد مي نمايند (نگا: حجر / 14 و 15، احقاف / 24).

سوره طور آيه 45
متن آيه:
فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ

ترجمه:
پس ايشان را به حال خود واگذار، تا برسند به روزي كه در آن هلاك مي گردند.

توضيحات:
«يُصْعَقُونَ»: نابود گردانده مي شوند. هلاك مي گردند. مراد فرا رسيدن مرگ ايشان در جنگ يا به هنگام اجل است. از مصدر إصعاق به معني إهلاك است.

سوره طور آيه 46
متن آيه:
يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

ترجمه:
آن روزي كه نيرنگها و توطئه هايشان سودي به حالشان نخواهد داشت، و (از هيچ سوئي) مدد و ياري نمي شوند.

توضيحات:
«كَيْدُهُمْ»: نيرنگ ايشان. نقشه هاي سوء و توطئه هاي كثيفشان. حيله گريهايشان.

سوره طور آيه 47
متن آيه:
وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
براي ستمگران عذابي پيش از آن (عذاب سرمدي و ابدي، در همين جهان) هست، ولي بيشتر ايشان متوجه نمي گردند و نمي فهمند.

توضيحات:
«دُونَ ذلِكَ»: قبل از آن، علاوه از آن. يعني قبل از عذاب آخرت، عذاب ديگري در همين جهان دارند، و يا گذشته از عذاب دنيوي، عذاب اخروي هم دارند.

سوره طور آيه 48
متن آيه:
وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ

ترجمه:
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برابر فرمان پروردگارت، صبر و شكيبائي پيش گير (و با استقامت و شجاعت، پيام آسماني را به گوش انسانها برسان و مترس) كه تو زير نظر ما و تحت حفاظت و رعايت ما هستي. وقتي كه (سحرگاهان از خواب) بلند مي شوي، به تسبيح و تقديس و شكر و سپاس پروردگارت بپرداز.

توضيحات:
«لِحُكْمِ رَبِّكَ»: برابر فرمان پروردگارت. در راه ابلاغ فرمان پروردگارت. بر قوانين و مقررات پروردگارت پايدار باش. «بِأَعْيُنِنَا»: زير نظر ما. تحت مراقبت و محافظت ما. «حِينَ تَقُومُ»: وقتي كه سحرگاهان برمي خيزي. وقتي كه از جا، و از مكاني، و از مجلسي برميخيزي. چرا كه پيغمبر به هنگام برخاستن از هر جائي، مي فرمود: سُبْحانَكَ اللّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ (نگا: المراغي، نمونه).

سوره طور آيه 49
متن آيه:
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ

ترجمه:
و در پاره اي از شب، و در وقت ناپديد شدن ستارگان (به سبب نور خورشيد به هنگام طلوع فجر) شكر و سپاس و تسبيح و تقديس خداي را بجاي آور.

توضيحات:
«مِنَ الَّيْلِ»: در شب. در پاره اي از شب. مراد وقت اداي نماز مغرب و عشاء يا نماز تهجد است. «إِدْبَارَ»: پشت كردن. مراد ناپديد شدن ستارگان است به سبب نور خورشيد. اشاره به وقت نماز صبح است.

سوره نجم آيه 1
متن آيه:
وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى

ترجمه:
سوگند به ستاره در آن زمان كه دارد غروب مي كند!

توضيحات:
«النَّجْمِ»: جنس نجم مراد است و شامل همه ستارگان آسمان مي گردد. «هَوي»: غروب كرد. مراد غروب ستارگان در همه اوقات، يا غروب و فرو افتادن آنها در پايان جهان است. بعضي (هَوي) را براي طلوع و غروب استعمال كرده اند (نگا: المراغي). به هر حال، اشاره به طلوع و غروب ستارگان است كه از نشانه هاي بارز عظمت يزدان، و از اسرار بزرگ آفرينش، و از مخلوقات فوق العاده عظيم پروردگارند.
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سوره نجم آيه 2
متن آيه:
مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى

ترجمه:
يار شما (محمد) گمراه و منحرف نشده است، و راه خطا نپوئيده است و به كژراهه نرفته است.

توضيحات:
«مَا غَوي»: به باطل نگرويده است. به خطا نرفته و به كژراهه نيفتاده است (نگا: طه / 121).

سوره نجم آيه 3
متن آيه:
وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى

ترجمه:
و از روي هوا و هوس سخن نمي گويد.

توضيحات:
«عَنِ الْهَوي»: از روي هوا و هوس. دل بخواه و خودسرانه. يعني آنچه مي گويد، به فرمان خدا مي گويد و نه به فرمان دل، و از سوي خدا مي گويد؛ نه از سوي خود.

سوره نجم آيه 4
متن آيه:
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

ترجمه:
آن (چيزي كه با خود آورده است و با شما در ميان نهاده است) جز وحي و پيامي نيست كه (از سوي خدا بدو) وحي و پيام مي گردد.

توضيحات:
«إِنْ»: نيست. حرف نفي است. «هُوَ»: قرآن.

سوره نجم آيه 5
متن آيه:
عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى

ترجمه:
(جبرئيل، فرشته) بس نيرومند آن را بدو آموخته است.

توضيحات:
«شَدِيدُ الْقُوي»: داراي نيروهاي شگفت و قدرتهاي عظيم. مراد جبرئيل، فرشته وحي است.

سوره نجم آيه 6
متن آيه:
ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى

ترجمه:
همان كسي كه داراي خرد استوار و انديشه وارسته است. سپس او (به صورت فرشتگي خود و با بالهائي كه كرانه هاي آسمان را پر كرده بود) راست ايستاد.

توضيحات:
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«مِرَّةٍ»: تيزهوشي. خرد استوار. پختگي انديشه. دقت و وارستگي. «ذُومِرَّةٍ»: تيزهوش و خردمند. دقيق و تيزبين. «إِسْتَوي»: به پا خاست. راست ايستاد. در مأموريت خود چيره و توانا شد. مراد نمايان شدن جبرئيل در آغاز وحي است به شكل اصلي فرشتگي و با قيافه واقعي و با بالهائي كه افق كوههاي دور و بر غار حراء را پر كرده بود (نگا: فاطر / 1، تكوير / 19 - 23). حرف (ف) يا سببيه است. يعني: به سبب قوّت و قدرتي كه داشت، خويشتن را نمودار كرد. و يا عاطفه است. يعني: بعد از ابلاغ و تعليم وحي، به صورت اصلي خود ظاهر شد (نگا: قاسمي).

سوره نجم آيه 7
متن آيه:
وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى

ترجمه:
در حالي كه او در جهت بلند (آسمان رو به روي بيننده) قرار داشت.

توضيحات:
«الأفُقِ»: جهت. واژه افق، به معني كناره آسمان، اصطلاح خاص علماء هيئت است و در اينجا مراد نيست (نگا: المصحف الميسر). «الأفُقِ الأعْلي»: جهت بالاي سر بيننده.

سوره نجم آيه 8
متن آيه:
ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى

ترجمه:
سپس (جبرئيل) پائين آمد و سر در نشيب گذاشت.

توضيحات:
«دَنَا»: نزديك شد. «تَدَلّي»: سر در نشيب گذاشت. رو به پائين آمد.

سوره نجم آيه 9
متن آيه:
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

ترجمه:
تا آنكه فاصله او (و محمد) به اندازه دو كمان يا كمتر گرديد.

توضيحات:
«قَابَ»: اندازه. مقدار. قدر. «قَابَ قَوْسَيْنِ»: مقدار طول دو كمان. در قديم ادوات و ابزار اندازه گيري مسافات و فواصلِ كم عربها، كمان، نيزه، ذراع، و وَجَب بود (نگا: المصحف الميسر). «أَدْني»: نزديكتر. كمتر.

سوره نجم آيه 10
متن آيه:
فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى

ترجمه:
پس جبرئيل به بنده خدا (محمد) وحي كرد آنچه مي بايست وحي كند.

توضيحات:
«أَوْحي»: وحي كرد. پيام داد. فاعل جبرئيل است. «عَبْدِهِ»: مرجع ضمير (ه) خدا است.

سوره نجم آيه 11
متن آيه:
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مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى

ترجمه:
دل (محمد) تكذيب نكرد چيزي را كه او (با چشم سر) ديده بود.

توضيحات:
«الْفُؤَادُ»: دل پيغمبر (. «مَا»: مراد شكل و قيافه جبرئيل است. «رَأي»: محمد ديد.

سوره نجم آيه 12
متن آيه:
أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى

ترجمه:
آيا با او درباره چيزي كه ديده است، ستيزه مي كنيد؟

توضيحات:
«تُمَارُونَهُ»: با او مجادله و ستيزه گري مي كنيد (نگا: كهف / 22، شوري / 18).

سوره نجم آيه 13
متن آيه:
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى

ترجمه:
او كه بار ديگر (در شب معراج) وي را ديده است.

توضيحات:
«نَزْلَةً»: دفعه. يك بار. مراد شب معراج است.

سوره نجم آيه 14
متن آيه:
عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى

ترجمه:
نزد سدرةالمنتهي.

توضيحات:
«سِدْرَةِ الْمُنتَهي»: مكاني است در آسمانها.

سوره نجم آيه 15
متن آيه:
عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى

ترجمه:
بهشت كه منزل (و مأواي متقيان) است در كنار آن است.

توضيحات:
«جَنَّةُ الْمَأْوي»: اضافه موصوف به صفت خود است، همچون مسجد الجامع، و يا اين كه اضافه بيانيه است (نگا: آلوسي).

سوره نجم آيه 16
متن آيه:
إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى

ترجمه:
در آن هنگام، چيزهائي سدره را فرا گرفته بود كه فرا گرفته بود (و چنان عجائب و غرائبي، قابل توصيف و بيان، با الفباي زبان انسان نيست).

توضيحات:
«يَغْشي»: مي پوشاند. فرا مي گيرد. احاطه مي كند. «مَا»: چيزهائي كه. مراد آفريده هائي است كه تنها خدا بدانها آشنا است. برخي هم گفته اند: منظور انوار تجلي الهي، و زيبائيهاي غيرقابل توصيف است. «مَا يَغْشي»: مراد تعظيم و تفخيم و تكثير شي ء يا اشيائي است كه سدره را در آن وقت در بر گرفته بود.

سوره نجم آيه 17
متن آيه:
مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

ترجمه:
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چشم (محمد در ديدن خود به چپ و راست) منحرف نشد و به خطا نرفت، و سركشي نكرد و (تنها به همان چيزي نگريست كه مي بايست ببيند و بنگرد).

توضيحات:
«مَا زَاغَ»: منحرف نشد. به چپ و راست نگرائيد. به خطا نرفت. «مَا طَغي»: فراتر نرفت. جز به چيزي ننگريست كه مي بايست بنگرد و ببيند. يعني درست به چيزي نگاه كرد كه مي بايست نگاه بكند، و آنچه ديد عين واقعيت بود و حقيقت داشت.

سوره نجم آيه 18
متن آيه:
لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى

ترجمه:
او بخشي از نشانه هاي بزرگ (و عجائب ملكوت) پروردگارش را (در آنجا) مشاهده كرد (از جمله، سدرةالمنتهي، بيت المعمور، بهشت، دوزخ، و جبرئيل را با قيافه فرشتگي خود).

توضيحات:
«مِنْ ءَايَاتِ. . .»: برخي از عجائب و غرائب شگفت ملكوت. قسمتي از نشانه هاي بزرگ ساختار آفريدگار. حرف (مِنْ) تبعيضيه است. «الْكُبْري»: بزرگ. صفت (ءَايَاتِ) است. «لَقَدْ رَأي مِنْ ءَايَاتِ رَبِّهِ الْكُبْري»: سه نكته در اين آيه است: الف - حضرت محمد در شب معراج برخي از عجائب و غرائب ملكوت، يا به عبارت ديگر چندي از آسمانها را ديده است؛ نه همه آسمانها را (نگا: اسراء / 1). ب - او آيات عظمت و نشانه هاي بزرگ آفرينش را ديده است نه خود آفريدگار را، چرا كه خدا از تجلي خود چيزي نفرموده است و بحث از معراج را با رؤيت آيات كوني پايان داده است (نگا: صفوة التفاسير). ج - آنچه را كه ملاحظه فرموده است واقعيت داشته است و در عالم بيداري بوده نه در عالم خواب و خيال.

سوره نجم آيه 19
متن آيه:
أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى

ترجمه:
آيا چنين مي بينيد (و اين گونه معتقديد) كه لات و عزي.

توضيحات:
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«اللاّتَ»: نام صخره سنگ سفيد و منقشي در طائف بوده كه بارگاه و پرده داراني براي آن ترتيب داده بودند و آن را مي پرستيدند. «الْعُزّي»: نام درختي در سرزمين نخله، ميان مكه و طائف بوده كه بارگاه و پرده داراني داشته است (نگا: قاسمي).

سوره نجم آيه 20
متن آيه:
وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى

ترجمه:
و منات، سومين بت ديگر (معبود شما و دختران خدايند، و داراي قدرت و عظمت مي باشند؟).

توضيحات:
«مَنَاتَ»: نام صخره سنگي در سرزمين مشلّل، نزديك قديد، ميان مكه و مدينه بوده است. برخي هم لات و عزّي و منات را بتهائي از سنگ مي دانند كه در داخل كعبه بوده اند. «الثَّالِثَةَ الأُخْري»: صفت اوّل و دوم منات هستند، و براي تحقير رتبه آن از دو تاي نخست است. يعني منات كه در رتبه سوم و بعد از لات و عزي است. عربها به اين سه بت اهميت فراواني مي دادند و آنها را تمثال يا نظر كردگان فرشتگاني مي پنداشتند كه ايشان را دختران خدا مي خواندند. در نامگذاري نيز از اسماء و صفات خداوند استفاده كرده بودند: (أَلّلاّت) مؤنث (الله)، (عُزّي) مؤنث (أَعَزّ)، و (مَنات) ظاهراً مؤنث (مُني) است.

سوره نجم آيه 21
متن آيه:
أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى

ترجمه:
آيا پسر مال شما باشد، و دختر مال خدا؟! (در حالي كه به گمان شما دختران كم ارزش تر از پسرانند؟!)

توضيحات:
«أَلَكُمُ الذَّكَرُ. . .»: عربها فرشتگان را مؤنث و دختر خدا مي دانستند (نگا: آيه 27). همچنين بتهاي خود را با اسمهاي مؤنث نامگذاري مي نمودند و انباز خداوند مي شمردند!

سوره نجم آيه 22
متن آيه:
تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى

ترجمه:
در اين صورت، اين تقسيم ظالمانه و ستمگرانه اي است.

توضيحات:
«قِسْمَةٌ»: تقسيم. بخش كردن. «ضِيزَيا»: ستمگرانه. غير عادلانه.

سوره نجم آيه 23
متن آيه:
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إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاء سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى

ترجمه:
اينها فقط نامهائي (بي محتوي و اسمهائي بي مسمي) است كه شما و پدرانتان (از پيش خود) بر آنها گذاشته اند. هرگز خداوند دليل و حجتي (بر صحت آنها) نازل نكرده است. آنان جز از گمانهاي بي اساس و از هواهاي نفس پيروي نمي كنند. در حالي كه هدايت و رهنمود از سوي پروردگارشان براي ايشان آمده است (و در پرتو آن مي توانند به ناچيزي بتها پي ببرند و رضاي خداي را بجويند و راه سعادت بپويند).

توضيحات:
«إِنْ هِيَ إِلاّ أَسْمَآءٌ»: بتها جز اسمهاي بي مسمي نبوده و كمترين اثري از الوهيت در آنها موجود نمي باشد، و معبودهاي موهومي و زائيده پندار نفسهاي بيمارند، و لذا پرستش را نشايند.

سوره نجم آيه 24
متن آيه:
أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى

ترجمه:
مگر آنچه انسان آرزو كند به آن مي رسد و خواهد داشت؟!

توضيحات:
«مَا تَمَنّي»: آنچه خواسته است. يعني انسان هر چه بخواهد، نبايد كه چنان پيش بيايد و بشود. مراد اين است كه چشم طمع ايشان به شفاعت بتها بيجا است.

سوره نجم آيه 25
متن آيه:
فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى

ترجمه:
چرا كه دنيا و آخرت از آن خدا است (و قانونگذاري و فرماندهي هر دو سرا مربوط بدو است).

توضيحات:
«الأولي»: اين جهان (نگا: قصص / 70).

سوره نجم آيه 26
متن آيه:
وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى

ترجمه:
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چه بسيار فرشتگاني كه در آسمانها هستند و (با وجود عظمت و بزرگواريشان) شفاعت ايشان سودي نمي بخشد و كاري نمي سازد، مگر بعد از آنكه خدا بخواهد به كسي (كه شفيع است) اجازه دهد، و (از مشفوعٌ له) راضي و خوشنود گردد.

توضيحات:
«كَمْ»: چه بسيار است! «لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئاً»: (نگا: طه / 109، زخرف / 86، يس / 23). «يَرْضي»: (نگا: طه / 109).

سوره نجم آيه 27
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَى

ترجمه:
كساني كه به آخرت ايمان ندارند، فرشتگان را با نامهاي زنان وصف و نامگذاري مي كنند.

توضيحات:
«تَسْمِيَةَ»: نامگذاري كردن (نگا: حجرات / 11). «تَسْمِيَةَ الأنثي»: مراد اين است كه نامهاي زنان را بر فرشتگان مي گذارند و ايشان را دختران خدا مي دانند (نگا: نحل / 57، زخرف / 19).

سوره نجم آيه 28
متن آيه:
وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً

ترجمه:
ايشان در اين باب چيزي نمي دانند (و از نر و ماده بودن فرشتگان كاملاً بي خبرند) و جز از ظن و گمان پيروي نمي كنند، و ظن و گمان هم (در بخش اعتقادات، به كسي سودي نمي رساند، و انسان را) بي نياز از حق نمي گرداند.

توضيحات:
«بِهِ»: به آن سخني كه درباره ماده بودن فرشتگان مي گويند. مرجع ضمير (ه) قول، يا مذكور تسميه است. «إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً»: (نگا: يونس / 36). ظن بجاي يقين نمي نشيند و سودي نمي بخشد.

سوره نجم آيه 29
متن آيه:
فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

ترجمه:
از كسي روي بگردان كه به قرآن ما پشت مي كند و جز زندگي دنيوي نمي خواهد.

توضيحات:
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«تَوَلّي»: پشت كرد. روي گردان شد. «ذِكْرِنَا»: ياد ما. قرآن ما (نگا: حجر / 6 و 9، نحل / 44. همچنين: المنتخب).

سوره نجم آيه 30
متن آيه:
ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى

ترجمه:
منتهاي دانش ايشان همين است. پروردگار تو كسي را كه از راه خدا منحرف شده باشد، و همچنين كسي را كه راهياب بوده باشد، به خوبي مي شناسد (و بهتر از همه، احوال و اوضاع آنان را مي داند).

توضيحات:
«مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ»: منتهاي دانش و آگاهي ايشان. نهايت فرزانگي و اطلاع آنان.

سوره نجم آيه 31
متن آيه:
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاؤُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى

ترجمه:
هر چه در آسمانها و هر چه در زمين است، متعلق به خدا است. سرانجام خداوند بدكاران را در برابر كارهائي كه مي كنند كيفر مي دهد، و نيكوكاران را در برابر كارهائي كه مي كنند به بهترين وجه پاداش عطاء مي كند.

توضيحات:
«لِيَجْزِيَ. . .»: حرف (ل) لام غايت است. بنابراين جزا و سزا غايت و هدف آفرينش است. «بِالْحُسْني»: به بهترين وجه. به سبب اعمال نيك. پاداش نيكو كه بهشت است.

سوره نجم آيه 32
متن آيه:
الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

ترجمه:
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همان كساني كه از گناهان بزرگ و بدكاريها كناره گيري مي كنند و اگر گناهي از آنان سر زند تنها صغيره است (و آن هم مورد عفو خدا قرار مي گيرد) چرا كه پروردگار تو داراي آمرزش گسترده و فراخ است. خداوند از همان زمان كه شما را از زمين آفريده است، و از آن روز كه شما به صورت جنينهاي ناچيزي در درون شكمهاي مادرانتان بوده ايد، از (تمام ذرات و همه جزئيات وجود) شما به خوبي آگاه بوده است و هست. پس از پاك بودن خود سخن مگوئيد، زيرا كه او پرهيزگاران را (از همه) بهتر مي شناسد.

توضيحات:
«الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَآئِرَ الإِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ»: (نگا: شوري / 37). «إِلاّ»: لكن. «اللَّمَمَ»: صغائر. گناهان كوچك، كه مورد عفو خدايند (نگا: نساء / 31). «أَجِنَّةٌ»: جمع جَنين. بچه اي كه هنوز در شكم مادر است. «لا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ»: خودستائي مكنيد. از پاك بودن خود لاف مزنيد و سخن مگوئيد (نگا: نساء / 49).

سوره نجم آيه 33
متن آيه:
أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى

ترجمه:
آيا آن كسي را ديده اي كه (از پيروي حق) دوري گزيده است؟

توضيحات:
«أَفَرَأَيْتَ؟»: آيا تأمّل كرده اي و شناخته اي؟ آيا انديشيده اي و ديده اي؟ «تَوَلّي»: به حق پشت كرد. از پذيرش اسلام دوري گزيد.

سوره نجم آيه 34
متن آيه:
وَأَعْطَى قَلِيلاً وَأَكْدَى

ترجمه:
و اندكي بذل و بخشش كرده است و بعد از بذل و بخشش دست كشيده است؟

توضيحات:
«أَكْدي»: عطاء را قطع كرد. بخل ورزيد و نداد.

سوره نجم آيه 35
متن آيه:
أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى

ترجمه:
آيا او علم غيب دارد، و مي بيند (كه پشت به اسلام كردن و حق را نپذيرفتن و بخل ورزيدن و بذل و بخشش ننمودن، پسنديده و بلامانع است؟).

توضيحات:
«يَري»: مي بيند. يعني حقيقت را مي بيند و مي داند.

سوره نجم آيه 36
متن آيه:
أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى

ترجمه:
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يا بدانچه در تورات موسي بوده است، مطلع و باخبرش نكرده اند؟

توضيحات:
«صُحُفِ»: جمع صَحيفة، كتابها. مراد تورات است (نگا: طه / 133).

سوره نجم آيه 37
متن آيه:
وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى

ترجمه:
يا از آنچه در صحف ابراهيم بوده است، مطلع و باخبرش نكرده اند؟ ابراهيمي كه (قهرمان توحيد بوده و وظيفه خود را) به بهترين وجه ادا كرده است.

توضيحات:
«وَفّي»: به تمام و كمال به عهد خود وفا نمود، و وظيفه خود را چنانكه بايد ادا كرد (نگا: بقره / 124).

سوره نجم آيه 38
متن آيه:
أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

ترجمه:
(در صحف ايشان آمده است) كه هيچكس بار گناهان ديگري را بر دوش نمي كشد.

توضيحات:
«أَلاّ تَزِرُ. . .»: اصل آن (أَنْ لا تَزِرُ. . .) است. حرف (أَنْ) مخفف از مثقله است «لا تَزِرُ وَازِةٌ وِزْرَ أُخْري»: (نگا: انعام / 164، اسراء / 15، زمر / 7).

سوره نجم آيه 39
متن آيه:
وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

ترجمه:
و اين كه براي انسان پاداش و بهره اي نيست جز آنچه خود كرده است و براي آن تلاش نموده است.

توضيحات:
«أَنْ»: حرف مخفف از مثقله است. «مَا سَعي»: واژه (ما) مصدريه است. يعني جز سعي و تلاش خود انسان، بهره ديگري ندارد. مي تواند موصوله هم باشد. يعني جز آنچه براي آن تلاش كرده و انجام داده است، پاداش ديگري ندارد (نگا: آلوسي).

سوره نجم آيه 40
متن آيه:
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى

ترجمه:
و اين كه قطعاً سعي و كوشش او ديده خواهد شد.

توضيحات:
«سَوْفَ يُري»: ديده خواهد شد. هم خدا و رسول كاركرد او را مي بينند، و هم مؤمنان و هم خودش (نگا: توبه / 105، زلزله / 7 و 8، آل عمران / 30).

سوره نجم آيه 41
متن آيه:
ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الْأَوْفَى

ترجمه:
سپس (در برابر كارش) سزا و جزاي كافي داده مي شود.

توضيحات:
«الأوْفي»: به تمام و كمال. كافي و بسنده.

سوره نجم آيه 42
متن آيه:
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وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى

ترجمه:
و اين كه قطعاً پايان راه به پروردگار تو منتهي مي شود (و بازگشت همگان در پايان جهان بدو است).

توضيحات:
«الْمُنتَهي»: نهايت كار. مرجع. بازگشت (نگا: غافر / 3، علق / 8).

سوره نجم آيه 43
متن آيه:
وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى

ترجمه:
و اين كه قطعاً او است كه مي خنداند و مي گرياند.

توضيحات:
«أَضْحَكَ وَ أَبْكي»: خنداند و گرياند. يعني اسباب خنده و گريه را فراهم مي كند.

سوره نجم آيه 44
متن آيه:
وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا

ترجمه:
و اين كه قطعاً او است كه مي ميراند و زنده مي گرداند.

توضيحات:
«أَمَاتَ وَ أَحْيَا»: (نگا: بقره / 258، حجر / 23، ق / 43).

سوره نجم آيه 45
متن آيه:
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

ترجمه:
و اين كه او است كه جفتهاي نر و ماده را مي آفريند.

توضيحات:
«الذَّكَرَ»: بدل (الزَّوْجَيْنِ) است.

سوره نجم آيه 46
متن آيه:
مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى

ترجمه:
از نطفه ناچيزي، بدانگاه كه (به رحم) جهانده مي شود.

توضيحات:
«تُمْني»: پرانده و جهانده مي گردد (نگا: طارق / 6).

سوره نجم آيه 47
متن آيه:
وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى

ترجمه:
و اين كه قطعاً بر خدا است كه (رستاخيز را پديدار و مردگان را) زندگي دوباره بخشد.

توضيحات:
«النَّشْأَةَ الأُخْري»: پيدايش ديگر. مراد رستاخيز مردگان و حيات دوباره است.

سوره نجم آيه 48
متن آيه:
وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى

ترجمه:
و اين كه او است كه قطعاً ثروتمند مي كند و فقير مي گرداند.

توضيحات:
«أَغْني»: دارائي داد و ثروتمند گرداند. «أَقْني»: همزه اين واژه براي سلب است و به معني (فقير كرد) مي باشد (نگا: آلوسي). به دليل تقابل. أَضْحَكَ وَ أَبْكي. . . أَماتَ وَ أَحْيَا. برخي هم آن را به معني (توشه داد و ارضاء كرد) گرفته اند.

سوره نجم آيه 49
متن آيه:
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وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى

ترجمه:
و اين كه او است خداوندگار ستاره شِعري.

توضيحات:
«الشِّعْري»: نام ستاره اي است كه گروهي از مشركان عرب آن را مي پرستيدند. قرآن مي فرمايد: چرا شعري را مي پرستيد، آفريدگار آن را بپرستيد.

سوره نجم آيه 50
متن آيه:
وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَاداً الْأُولَى

ترجمه:
و اين كه او است كه عاد نخستين را نابود كرده است.

توضيحات:
«عَادًا الأُولي»: عاد نخستين، قوم معروف كه پيغمبرشان حضرت هود بوده است (نگا: احقاف / 21). عاد دوم، در مكه مي زيسته اند و از نسل عاد نخستين بوده اند (نگا: المصحف الميسر).

سوره نجم آيه 51
متن آيه:
وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى

ترجمه:
و قوم ثمود را هلاك كرد و از ايشان هيچ باقي نگذاشت.

توضيحات:
«مَآ أَبْقي»: كسي از ايشان را باقي نگذاشت.

سوره نجم آيه 52
متن آيه:
وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى

ترجمه:
و نيز قوم نوح را قبل از آنان هلاك ساخت. چرا كه ايشان از همگان ستمگرتر و سركش تر بودند.

توضيحات:
«أَظْلَمَ»: ستمگرتر. «أَطْغي»: سركش تر و نافرمان تر.

سوره نجم آيه 53
متن آيه:
وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى

ترجمه:
و شهرهاي زير و رو شده قوم لوط را فرو انداخت.

توضيحات:
«الْمُؤْتَفِكَةَ»: (نگا: توبه / 70). «أَهْوي»: از بالا به پائين انداخت. فرو انداخت.

سوره نجم آيه 54
متن آيه:
فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى

ترجمه:
آن را فرو پوشاند آنچه مي بايست آن را فرو پوشاند.

توضيحات:
«غَشّي»: فرا گرفت. دربر گرفت. پوشاند. «مَا»: مراد هول و هراس و سنگها و ديگر چيزها است. اين واژه مي تواند فاعل و يا مفعول به باشد.

سوره نجم آيه 55
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكَ تَتَمَارَى

ترجمه:
پس (اي كافر نعمت) آيا به كداميك از نعمتهاي پروردگارت شك و ترديد مي ورزي؟

توضيحات:
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«ءَالآءِ»: جمع إِلْي، نعمتها (نگا: اعراف / 69). «تَتَمَاري»: شك و ترديد داري. از (مِرْيَة) به معني شك و گمان (نگا: فصّلت / 54).

سوره نجم آيه 56
متن آيه:
هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى

ترجمه:
اين (پيغمبر، يكي از پيغمبران خدا، و) از زمره بيم دهندگان پيشين است.

توضيحات:
«هذا»: اين پيغمبر. «نَذِيرٌ»: بيم دهنده از عقاب خدا (نگا: فاطر / 24).

سوره نجم آيه 57
متن آيه:
أَزِفَتْ الْآزِفَةُ

ترجمه:
قيامت نزديك گرديده است.

توضيحات:
«أَزِفَتْ»: نزديك گرديده است. فرا رسيده است. «الآزِفَةُ»: نزديك. مراد قيامت است (نگا: غافر / 18).

سوره نجم آيه 58
متن آيه:
لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ

ترجمه:
جز خدا هيچكس نمي تواند آن را ظاهر و پديدار كند.

توضيحات:
«كَاشِفَةُ»: ظاهر كننده و پديد آورنده (نگا: اعراف / 187). جلوگيري كننده. معني ديگر آيه: جز خدا هيچكس نمي تواند از وقوع آن جلوگيري كند.

سوره نجم آيه 59
متن آيه:
أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ

ترجمه:
آيا از اين سخن تعجب مي كنيد و در شگفت مي افتيد؟

توضيحات:
«هذَا الْحَدِيثِ»: مراد قرآن است (نگا: زمر / 23).

سوره نجم آيه 60
متن آيه:
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ

ترجمه:
و آيا مي خنديد و گريه نمي كنيد؟

توضيحات:
«تَضْحَكُونَ»: مي خنديد. يعني همچون استهزاء كنندگان مي خنديد. «لا تَبْكُونَ»: گريه نمي كنيد. يعني چرا بايد همچون متقيان از خوف خدا گريه نكنيد.

سوره نجم آيه 61
متن آيه:
وَأَنتُمْ سَامِدُونَ

ترجمه:
و آيا پيوسته در غفلت و هوسراني بسر مي بريد؟

توضيحات:
«سَامِدُونَ»: جمع سامِد، غافل و هوسران. متكبر و سرگردان از غرور.

سوره نجم آيه 62
متن آيه:
فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا

ترجمه:
اكنون كه چنين است خدا را سجده كنيد و او را بپرستيد.

توضيحات:
(1/2168)



«فَاسْجُدُوا. . .»: مراد اين است كه اگر مي خواهيد در صراط مستقيم حق، گام برداريد، تنها براي او كه تمام خطوط عالم هستي به ذات پاك وي منتهي مي گردد، سجده كنيد، و اگر مي خواهيد به سرنوشت دردناك اقوام پيشين گرفتار نيائيد كه بر اثر شرك و كفر و ظلم و ستم در چنگال عذاب الهي گرفتار شدند، تنها او را عبادت كنيد.

سوره قمر آيه 1
متن آيه:
اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ

ترجمه:
قيامت هر چه زودتر فرا مي رسد، و (در آن) ماه به دو نيم مي گردد.

توضيحات:
«إِقْتَرَبَ»: نزديك گشته است. ذكر فعل به صورت ماضي، براي تحقق وقوع است (نگا: نجم / 57، انبياء / 1 و 97). «إِنشَقَّ»: دو نيم شد. مراد وقوع آن در آينده به هنگام فرا رسيدن قيامت است (نگا: حاقه / 16، رحمن / 37، انشقاق / 1). اكثر فعلهائي كه براي رستاخيز و حساب و كتاب اخروي بكار رفته است، به شكل ماضي است (نگا: نحل / 1، زمر / 68 و 69 و 70، تكوير / 1 - 14). «إِنشَقَّ الْقَمَرُ»: ماه به دو نيم مي گردد. ماه به دو نيم گشته است. معني اخير مبني بر روايات متعددي است كه مي گويند پنج سال قبل از هجرت نبوي، اهل مكه از پيغمبر درخواست كردند كه ماه را بعنوان معجزه براي ايشان دو نيم سازد و پيغمبر نيز با اشاره انگشت چنين كرد. بسياري از مفسرين اين امر را پذيرفته و بسياري هم آن را نقد نموده و حادثه را مربوط به آينده مي دانند (نگا: التفسير القرآني للقرآن، المراغي، المنتخب، المصحف الميسر).

سوره قمر آيه 2
متن آيه:
وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ

ترجمه:
و اگر مشركان معجزه بزرگي را ببينند از آن روي گردان مي گردند (و بدان ايمان نمي آورند) و مي گويند: جادوي گذرا و ناپايداري است.

توضيحات:
(1/2169)



«إِن يَرَوْا»: اگر ببينند. اگر بشنوند و بفهمند (نگا: المصحف الميسر). «ءَايَةً»: دليل و برهاني دالّ بر وحدانيت خدا و صدق پيغمبرش (نگا: اعراف / 146). آيه قرآني. چرا كه مشركان آيات قرآني را سحر و جادو مي ناميدند (نگا: سبأ / 43، زخرف / 30، مدثر / 24). معجزه بزرگ كه مراد شق القمر است. «مُسْتَمِرٌّ»: هميشگي و پياپي. گذرا و ناپايدار.

سوره قمر آيه 3
متن آيه:
وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ

ترجمه:
آنان تكذيب مي كنند و بدنبال هواهاي خويش مي روند. هر كاري هم ثابت و ماندگار مي ماند (و هيچ چيز در جهان از ميان نمي رود، و انسان جزا و سزاي كردار بد و نيك خود را مي بيند).

توضيحات:
«مُسْتَقِرٌّ»: ماندني و ثابت. اين تعبير شايد به اين حقيقت اشاره دارد كه هيچ چيز در اين عالم از ميان نمي رود. لذا هر كار نيك و بدي ثابت و باقي مي ماند و انسان مكافات عمل خويش را مي بيند. هر كاري به غايتي و نهايتي مي رسد كه در آنجا آرام و قرار مي گيرد، و خوبي يا بدي آن آشكار مي گردد. نظيرآيات 1 و 2 و 3 اين سوره را در آيات 1 و 2 و 3 سوره انبياء بخوانيد.

سوره قمر آيه 4
متن آيه:
وَلَقَدْ جَاءهُم مِّنَ الْأَنبَاء مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ

ترجمه:
اخباري كه بتوانند موجب بيزاري (و دوري ايشان از گناهها و بديها) شود به اندازه كافي براي آنان آمده است.

توضيحات:
«الأنبَآءِ»: جمع نبأ، اخبار. مراد خبرهاي طوائف و ملل پيشين است كه به عذابهاي گوناگون دچار آمده اند و با بلاهاي بزرگي ريشه كن گشته اند، و نيز مراد وجود حقائق كوني و رهنمودهاي پيغمبران و سخنان ايشان درباره مكافات و مجازات دنيا و آخرت است. «مُزْدَجَرٌ»: انزجار و ابتعاد از شرّ. دوري گزيدن و بيزاري جستن از گناهان و بديها. مصدر ميمي باب افتعال زجر است.

سوره قمر آيه 5
متن آيه:
حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ

ترجمه:
(1/2170)



(اين آيات) عبرتهاي بسنده و اندرزهاي رسائي هستند (كه مي توانند در روح و جان شنوندگان و بينندگاني كه آماده پذيرش حق و حقيقت باشند، اثر بگذارند) امّا بر حذر داشتنها و بيم دادنها (ي قرآني براي افراد لجوج بيفايده است و به حال آنان) سودي ندارد.

توضيحات:
«حِكْمَةٌ»: سخنان پندآميز. اندرزهاي سودمند. خبر مبتداي محذوف است و تقدير چنين است: هذِهِ الأشْيَآءُ الَّتي جَآءَ بِهَا الْقُرءَانُ حِكْمَةٌ. «بَالِغَةٌ»: رسا. بسنده براي خردمندان. «النُّذُرُ»: (نگا: يونس / 101، قمر / 16 و 18 و 21 و 23 و 30 و 33 و 36 و 37 و 41). يا اين كه جمع نَذير به معني مُنذِر، يعني پيغمبران الهي (نگا: احقاف / 21، نجم / 56). معني دوم در سوره قمر چندان مناسب نيست.

سوره قمر آيه 6
متن آيه:
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّكُرٍ

ترجمه:
بنابراين از ايشان روي بگردان. آن روزي (را خاطر نشان ساز) كه فرا خواننده (الهي براي گرد آمدن مردمان در محل حساب و كتاب قيامت ايشان را) به سوي چيز ناخوش آيندي فرا مي خواند.

توضيحات:
«تَوَلَّ عَنْهُمْ»: از آنان روي بگردان. بديشان اعتناء مكن. به ترك ايشان بگوي. «يَوْمَ»: مفعول به فعل محذوفي است، و يا ظرف فعل (يَخْرُجُونَ) در آيه بعدي است. «يَدْعُو»: فرا مي خواند. واو آن در رسم الخط قرآني، براي تخفيف حذف شده است. «الدَّاعي»: فرا خواننده. مراد اسرافيل است بدانگاه كه براي بار دوم در صور مي دمد و همگان را به سوي محكمه دادگاه قيامت فرا مي خواند. ياء آن در رسم الخط قرآني، براي تخفيف حذف شده است. «نُكُرٍ»: ناخوش آيند. ناپسند. مراد كار سخت و نامأنوس است كه هول و هراس و دهشت و وحشت قيامت است.

سوره قمر آيه 7
متن آيه:
خُشَّعاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ

ترجمه:
(1/2171)



با چشماني فروهشته و به زير انداخته (از شرمساري و خواري) از گورها بيرون مي آيند (و به هر سو مي روند و مي دوند) انگار آنان ملخهاي پراكنده اند (كه در دسته ها و گروههاي نامنظم و بي هدف، راهي اينجا و آنجا مي شوند).

توضيحات:
«خُشَّعاً»: جمع خاشِع، ذليل و خوار. فرو افتاده و به زير انداخته شده. حال ضمير (و) در فعل (يَخْرُجُونَ) است. «أَبْصَارُ»: فاعل (خُشَّعاً) است (نگا: قلم / 43). «الأجْدَاثِ»: جمع جَدَث، قبرها. گورها. «جَرَادٌ»: ملخ. «مُنتَشِرٌ»: پخش و پراكنده.

سوره قمر آيه 8
متن آيه:
مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ

ترجمه:
شتابان به سوي فرا خواننده (الهي، اسرافيل) مي روند (و بدو مي نگرند و چشم از او بر نمي دارند). كافران مي گويند: امروز روز بسيار سخت و هراس انگيزي است.

توضيحات:
«مُهْطِعِينَ»: جمع مُهْطِع، شتابان و دوان. يعني باشتاب به سوي اسرافيل مي روند و در دادگاه الهي براي حساب و كتاب حاضر مي شوند. يا اين كه به معني گردن كشنده و خيره نگاه كننده بوده، بدين معني كه انسانها چون صداي وحشتناك و شيپور جمع شدن را مي شنوند، فوراً گردن بلند مي كنند و به سوي اسرافيل خيره خيره مي نگرند و مي دوند (نگا: ابراهيم / 43). «عَسِرٌ»: سخت و دشوار. پر خوف و هراس (نگا: فرقان / 26، مدثر / 9). «الدَّاعي»: (نگا: قمر / 6).

سوره قمر آيه 9
متن آيه:
كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ

ترجمه:
پيش از ايشان، قوم نوح، بنده ما (نوح) را تكذيب كردند (و دروغگويش ناميدند) و گفتند: ديوانه اي است و (از ميان خردمندان) رانده شده است.

توضيحات:
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«أُزْدُجِرَ»: رانده شده است. يعني به عقيده سست كفار، نوح (ع) چون ديوانه است، عقلاء او را از ميان خود رانده اند (نگا: التفسير القرآني للقرآن) يا جنيان و پريان بدو آسيب رسانده اند و از جامعه انسانيش رانده اند (نگا: روح البيان). يا اين كه: (وَازْدُجِرَ) جمله مستأنفه اي بوده و معني چنين است: كافران نوح را از تبليغ رسالت منع كردند و بازش داشتند و او هم چاره اي نداشت جز اين كه بجاي تبليغ به نجاري پردازد (نگا: هود / 36 و 37 و 38). اغلب تفاسير بر عقيده دوم هستند.

سوره قمر آيه 10
متن آيه:
فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ

ترجمه:
تا آنجا كه نوح پروردگار خود را بفرياد خواند (و عرضه داشت:) پروردگارا! من شكست خورده ام پس مرا ياري و كمك فرما (و انتقام مرا از ايشان بگير).

توضيحات:
«أَنِّي مَغْلُوبٌ. . .»: اصل آن (بِأَنِّي مَغْلُوبٌ. . .) است و منصوب به نزع خافض است.

سوره قمر آيه 11
متن آيه:
فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ

ترجمه:
پس درهاي آسمان را با آب تند ريزان و فراواني از هم گشوديم. (بگونه اي كه گوئي درهاي آسمان همه باز شده و هر چه آب است فرو مي بارد).

توضيحات:
«بِمَآءٍ»: حرف (ب) براي استعانت يا ملابست است. يعني با ابزاري كه آب نام داشت و يا به همراه آب. «مُنْهَمِرٍ»: تند بارنده. سخت ريزان. زياد و فراوان.

سوره قمر آيه 12
متن آيه:
وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

ترجمه:
و از زمين چشمه ساران زيادي برجوشانديم (بگونه اي كه گوئي تمام زمين يكپارچه به چشمه تبديل شده است) و آبها در هم آميختند، براي اجراي فرماني كه (از جانب خدا صادر و) مقدر شده بود.

توضيحات:
(1/2173)



«عُيُوناً»: جمع عَين، چشمه ها. تمييز است. «إِلْتَقي»: بهم رسيد. در هم آميخت. مراد مخلوط شدن آبهاي آسمان، و زمين و نواحي مختلف آن است. «الْمَآءُ»: جنس آب مراد است. «عَلي أَمْرٍ. . .»: واژه (عَلي) به معني لام تعليل است، يعني بخاطر (نگا: المصحف الميسر). مراد از (أَمْرٍ) غرق كردن قوم طاغي و ياغي نوح است. «قُدِرَ»: اندازه گيري شده بود. معين و مقدر گشته بود.

سوره قمر آيه 13
متن آيه:
وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ

ترجمه:
و نوح را بر كشتي ساخته شده از تخته ها و ميخها، سوار كرديم.

توضيحات:
«ذَاتِ»: داراي. «أَلْوَاحٍ»: جمع لَوْح، تخته ها. «دُسُرٍ»: جمع دِسار، ميخها.

سوره قمر آيه 14
متن آيه:
تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِّمَن كَانَ كُفِرَ

ترجمه:
اين كشتي تحت مراقبت و مواظبت ما حركت مي كرد، براي پاداش دادن به كسي كه بدو ايمان آورده نشده بود و تصديق نگشته بود (و نعمت وجود او كفران شده بود).

توضيحات:
«بِأَعْيُنِنَا»: (نگا: هود / 37، مؤمنون / 27، طور / 48). «جَزَآءً»: براي پاداش به. مفعول له است. «مَنْ»: مراد نوح (ع) است. «كَانَ كُفِرَ»: نسبت بدو كفر ورزيده شده بود. بدو ايمان آورده نشده بود. تصديق نگشته بود. نعمت وجودش ناسپاس مانده بود و كفران شده بود.

سوره قمر آيه 15
متن آيه:
وَلَقَد تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

ترجمه:
ما اين داستان را (كه بيانگر غرق شدن كافران و نجات مؤمنان است) به عنوان درس عبرتي (در ميان ملتها) باقي گذارديم. آيا هيچ پند گيرنده اي هست؟

توضيحات:
(1/2174)



«تَرَكْنَاهَا»: برجايش گذاشتيم. آن را باقي گذارديم. مرجع ضمير (ها) قصه طوفان نوح است. برخي مرجع آن را (سَفينَة) دانسته و معتقدند كه در كوههاي آرارات تا صدر اسلام و بلكه تا به امروز، تخته پاره هائي از اين كشتي مانده است. «ءَايَةً»: عبرت. پند. حال يا مفعول دوم است. «مُدَّكِرٍ»: پند گيرنده. عبرت گيرنده. اسم فاعل باب افتعال (ذكر) است (نگا: يوسف / 45).

سوره قمر آيه 16
متن آيه:
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

ترجمه:
آيا عذاب و عقاب من، و بيم دادنها و برحذر داشتنهاي من چگونه بوده است؟! (آيا واقعيت داشته است، و يا افسانه بوده است؟).

توضيحات:
«فَكَيْفَ كَانَ. . .»: آيه براي تهديد كافراني است كه راه كفار زمان نوح را مي سپردند. استفهام براي دريافت اقرار از مخاطبان است. «نُذُرِي»: (نگا: قمر / 5). ضمير متكلم (ي) براي تخفيف حذف شده است.

سوره قمر آيه 17
متن آيه:
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

ترجمه:
ما قرآن را آسان ساخته ايم، آيا پند پذيرنده و عبرت گيرنده اي هست؟

توضيحات:
«يَسَّرْنا»: ساده نموده ايم. آسان ساخته ايم. يعني قرآن لغز و چيستان نبوده و پيچيدگي ندارد و به سادگي قابل آموزش است و تأثير عميق و شگفت انگيزي نيز در دلهاي آماده دارد. «الذِّكْرِ»: ياد كردن. پند دادن و پند گرفتن.

سوره قمر آيه 18
متن آيه:
كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

ترجمه:
قوم عاد (هم پيغمبر خود، هود را) تكذيب كردند. آيا عذاب و عقاب من، و بيم دادنها و برحذر داشتنهاي من به چه منوالي بوده است؟!

توضيحات:
«عَادٌ»: (نگا: هود / 50). «نُذُرِي»: (نگا: قمر / 16).

سوره قمر آيه 19
متن آيه:
إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ

ترجمه:
(1/2175)



ما تندباد وحشتناك و سردي را در يك روز شومي كه (هفت شب و هشت روز) ادامه داشت، بر آنان وزان و روان كرديم.

توضيحات:
«صَرْصَراً»: تند و سرد. پر سر و صدا و شديد. (نگا: فصّلت / 16). «يَوْمٍ»: مراد آغاز وزيدن طوفانِ بلا و شروع آن است. والاّ هفت شب و هشت روز طوفان باد دوام داشته است (نگا: حاقه / 7). يا اين كه مراد از (يَوْمٍ) مطلق زمان است (نگا: آلوسي).

سوره قمر آيه 20
متن آيه:
تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ

ترجمه:
بادي كه مردمان را از زمين برمي داشت، بگونه اي كه گوئي تنه هاي درختان خرمائي هستند كه از جا كنده شده باشند.

توضيحات:
«تَنزِعُ»: برمي داشت. از جا بر مي كند. «أَعْجَازُ»: جمع عَجُز، تنه ها. «مُنْقَعِرٍ»: از ريشه كنده شده. قلع شده. «كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ. . .»: مردمان آن روزي به سبب قد بلندي كه داشته اند، به تنه درختان خرما تشبيه شده اند.

سوره قمر آيه 21
متن آيه:
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

ترجمه:
آيا عذاب و عقاب من، و بيم دادنها و برحذر داشتنهاي من (درباره مخالفان) چگونه و به چه منوالي بوده است؟!

توضيحات:
. .

سوره قمر آيه 22
متن آيه:
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

ترجمه:
ما قرآن را ساده و آسان ساخته ايم، آيا پندپذير و عبرت گيري هست؟

توضيحات:
. .

سوره قمر آيه 23
متن آيه:
كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ

ترجمه:
قوم ثمود نيز بيم دادنها و برحذر داشتنهاي (پيغمبر خود صالح) را تكذيب كردند و دروغش ناميدند.

توضيحات:
«النُّذُرِ»: جمع نَذِير، به معني إنذار، بيم دادنها و بر حذر داشتنها. جمع نَذِير، به معني مُنْذِر، پيغمبران بيم رسان الهي. چرا كه تكذيب پيغمبري تكذيب جملگي پيغمبران است (نگا: آلوسي).

سوره قمر آيه 24
متن آيه:
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فَقَالُوا أَبَشَراً مِّنَّا وَاحِداً نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذاً لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ

ترجمه:
آنان گفتند: آيا از انساني از خودمان پيروي كنيم كه تنها (و بدون قوم و عشيره) هم هست؟ در صورت پيروي از او، ما گمراه و ديوانه خواهيم بود.

توضيحات:
«بَشَراً واحِداً»: انسان تنها و بي قوم و عشيره و از عامه مردم، نه از خاندان بزرگ و قبيله سترگ. يك فرد. ما همه از يك فرد ضعيف پيروي كنيم؟! «سُعُرٍ»: ديوانگي. (مسعور) به معني مجنون، از اين واژه است.

سوره قمر آيه 25
متن آيه:
أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ

ترجمه:
آيا از ميان همه ما (افراد بزرگ و محترم و دانا و دارا) وحي بدو شده است؟! (نه! چنين نيست). بلكه او بسيار دروغگو و خودخواه است (و با تكبر و جاه طلبي مي خواهد بر ما رياست كند).

توضيحات:
«الذِّكْرُ»: وحي مراد است. «أَشِرٌ»: بسيار مغرور و متكبر. خودخواه و جاه طلب.

سوره قمر آيه 26
متن آيه:
سَيَعْلَمُونَ غَداً مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ

ترجمه:
فردا خواهند دانست كه بسيار دروغگوي متكبر و خودخواه كيست.

توضيحات:
«غَداً»: فرداي قيامت (نگا: حشر / 18). زماني كه عذاب دنيوي خدا گريبانگيرشان گرديد.

سوره قمر آيه 27
متن آيه:
إِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ

ترجمه:
ما ماده شتر را براي امتحان ايشان خواهيم فرستاد، بنگر و ببين كه چه مي كند و بر سر آنان چه مي آيد و بسيار شكيبائي داشته باش (كه خدا با تو است، و دستشان را از اذيت و آزارت كوتاه خواهد كرد).

توضيحات:
«مُرْسِلُو»: اصل آن مُرْسِلُونَ، و نون جمع در حالت اضافه افتاده است. به معني: فرستندگان (نگا: فاطر / 2، قصص / 45). «فِتْنَةً»: امتحان. آزمون. مفعول له است. «إِرْتَقِبْهُمْ»: ايشان را بپا و بنگر. مراقبشان باش. «إصْطَبِرْ»: زياد تحمل داشته باش. بسي صبر كن.
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سوره قمر آيه 28
متن آيه:
وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ

ترجمه:
به آنان بگو كه آب (چاهي كه دارند، به فرمان خدا) ميان ايشان و شتر تقسيم شده است (يك روز مال شما و يك روز متعلق به شتر است). نوبت هر كدام كه باشد، بر سر آب مي رود.

توضيحات:
«قِسْمَةٌ»: تقسيم شده است. مصدر به معني اسم مفعول است. «بَيْنَهُمْ»: ميان ايشان و شتر. استعمال ضمير (هم) به خاطر تغليب است. «شِرْبٍ»: نوبت نوشيدن و بهره برداري از آب (نگا: شعراء / 155). «مُحْتَضَرٌ»: محل حضور. به صيغه اسم مفعول، وصف نوبت است؛ نه وصف اهل آن.

سوره قمر آيه 29
متن آيه:
فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ

ترجمه:
قوم ثمود، يار خود (قدار بن سالف) را صدا زدند (كه بيا اين شتر را بكش). او هم بي باكانه دست بكار شد و شتر را پي كرد.

توضيحات:
«تَعَاطَيا»: كار كشتن را بدست گرفت. دست بكار شد. شمشير را برگرفت. «عَقَرَ»: نحر كرد. پي كرد.

سوره قمر آيه 30
متن آيه:
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ

ترجمه:
آيا عذاب و عقاب من، و بيم دادنها و بر حذر داشتنهاي من به چه منوالي بوده است (و به چه شكلي كافران را در بر گرفته است؟!).

توضيحات:
«كَيْفَ كَانَ. . .»: (نگا: قمر / 16 و 18).

سوره قمر آيه 31
متن آيه:
إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ

ترجمه:
ما بر آنان يك صداي سهمناك سر داديم و ايشان همگي به صورت گياه خشكي درآمدند كه صاحب چهارپايان در آغل جمع آوري مي كند.

توضيحات:
«هَشِيمِ»: گياه خشك و خرد شده. «الْمُحْتَظِرِ»: كسي كه آغلي را براي گوسفندان و حيوانات درست مي كند كه مانع خروج آنها يا حمله حيوانات وحشي گردد، يا اين كه علوفه چهارپايان را در آن انبار مي كند. «هَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ»: علوفه خشك موجود در آغل شخص آغلدار.

سوره قمر آيه 32
متن آيه:
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وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

ترجمه:
ما قرآن را (براي يادگيري) ساده و آسان نموده ايم، آيا پندپذيري و عبرت گيري هست؟

توضيحات:
«وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا. . .»: (نگا: قمر / 17).

سوره قمر آيه 33
متن آيه:
كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ

ترجمه:
قوم لوط نيز بيم دادنها و بر حذر داشتنهاي (پيغمبر خود لوط) را تكذيب كردند.

توضيحات:
«كَذَّبَتْ. . . بِالنُّذُرِ»: (نگا: قمر / 23).

سوره قمر آيه 34
متن آيه:
إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِباً إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ

ترجمه:
ما بر آنان تندبادي كه ريگها را به حركت در مي آورد گماشتيم (و همگان را هلاك ساختيم) جز خاندان و پيروان لوط را كه ما سحرگاهان ايشان را نجات داديم (و از آن سرزمين بلازده رهائيشان بخشيديم).

توضيحات:
«حَاصِباً»: بادي كه سنگريزه را بردارد و پرت كند و ريگها را جابجا سازد (نگا: اسراء / 68، عنكبوت / 40). «بِسَحَرٍ»: در بامدادان. در سحرگاهان.

سوره قمر آيه 35
متن آيه:
نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ

ترجمه:
اين نعمتي بود از جانب ما (به آل لوط). ما اينگونه كسي را پاداش مي دهيم كه شكرگزار باشد.

توضيحات:
«نِعْمَةً»: مفعول له است.

سوره قمر آيه 36
متن آيه:
وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ

ترجمه:
لوط ايشان را از گرفتار كردن و كيفر دادن ما بيم داد، ولي آنان بر شك و گمان خود نسبت به بيم دادنها و بر حذر داشتنها افزودند (و بدانها باور نكردند و بيراهه رفتند).

توضيحات:
«بَطْشَةَ»: فرو گرفتن و گرفتار ساختن. حمله كردن و كيفر دادن (نگا: دخان / 16). «تَمَارَوْا»: شك كردند و گمان ورزيدند. «النُّذُرِ»: (نگا: قمر / 5 و 23 و 33).

سوره قمر آيه 37
متن آيه:
وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ
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ترجمه:
و با لوط درباره مهمانانش سخن گفتند (و از او خواستند آنان را در اختيار ايشان براي انجام كار منافي عفت بگذارد). ما چشمانشان را كور كرديم، (و بديشان گفتيم:) بچشيد عذاب و عقاب مرا، و بيم دادنها و بر حذر داشتنهاي مرا.

توضيحات:
«رَاوَدُوهُ»: با او گفتگو كردند. «رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ»: مراد اين است كه از لوط خواستند كه از جانبداري مهمانان دست بردارد و ايشان را در اختيار آنان بگذارد، تا هر چه خواستند از اعمال منافي عفت نسبت بديشان روا دارند (نگا: هود / 78، حجر / 68). «طَمَسْنَا»: از ميان برداشتيم. محو و نابود كرديم (نگا: نساء / 47، يونس / 88، يس / 66). «نُذُرِ»: (نگا: قمر / 30).

سوره قمر آيه 38
متن آيه:
وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ

ترجمه:
بامدادان عذاب پياپي و كوبنده و پايدار به سراغ ايشان آمد.

توضيحات:
«صَبَّحَهُمْ»: در فاصله طلوع فجر صادق و طلوع خورشيد به سروقتشان آمد. «صَبَّحَ»: از مصدر تصبيح، بامدادان به پيش كسي آمدن. «بُكْرَةً»: صبح زود. اول صبح. «مُسْتَقِرٌّ»: دائم و هميشگي، چرا كه عذاب دنيوي ايشان با عذاب برزخي آنان اتصال پيدا كرد. پياپي و كاري، زيرا تا آنان را از ميان نبرد، ادامه داشت (نگا: قمر / 3، نمل / 40).

سوره قمر آيه 39
متن آيه:
فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ

ترجمه:
پس بچشيد عذاب و عقاب مرا، و بيم دادنها و بر حذر داشتنهاي مرا.

توضيحات:
«فَذُوقُوا. . .»: (نگا: قمر / 37).

سوره قمر آيه 40
متن آيه:
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

ترجمه:
ما قرآن را (براي ياد گرفتن) ساده و آسان نموده ايم، آيا پندپذيري و عبرت گيري هست؟

توضيحات:
«وَ لَقَدْ يَسَّرْنَا. . .»: (نگا: قمر / 17 و 32).

سوره قمر آيه 41
متن آيه:
وَلَقَدْ جَاء آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ

ترجمه:
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بيدار باشها و هوشدارها (يكي پس از ديگري) به سراغ فرعونيان آمد.

توضيحات:
«النُّذُرُ»: (نگا: قمر / 5 و 23 و 33 و 36). «ءَالَ فِرْعَوْنَ»: خاندان و بستگان و همه پيروان فرعون.

سوره قمر آيه 42
متن آيه:
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ

ترجمه:
آنان همه آيات ما را تكذيب كردند، و ما هم ايشان را گرفتار كرديم و كيفر داديم بسان گرفتار ساختن و كيفر دادن خدائي چيره و پيروز و قدرتمند و زبردست.

توضيحات:
«ءَايَاتِ»: آيه هاي كتاب آسماني و معجزات پيغمبران.

سوره قمر آيه 43
متن آيه:
أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلَئِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَاءةٌ فِي الزُّبُرِ

ترجمه:
(اي قريشيان!) آيا كافران شما بهتر از آناني هستند كه برايتان روايت كرديم، (مثل: قوم نوح، عاد، ثمود، لوط، فرعون؟!). يا اين كه براي شما امان نامه اي در كتابها (از سوي خدا) نازل شده است (مبني بر اين كه كافرانتان را عذاب نمي رسانيم؟!).

توضيحات:
«أَ كُفَّارُكُم. . .»: استفهام انكاري است و براي تهديد و سرزنش قريشيان است، و بديشان مي فهماند كه ميان كافران معاصر و ميان كافران پيشين تفاوتي نيست و چه بسا شما هم به سرنوشت دردناك ايشان گرفتار آئيد. «بَرَآءَةٌ»: امان نامه. مصونيت از عذاب الهي. امان. «الزُّبُرِ»: جمع زَبور، به معني مزبور، يعني مكتوب است. مراد كتابهاي آسماني است (نگا: آل عمران / 184، نحل / 44، شعراء / 196).

سوره قمر آيه 44
متن آيه:
أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ

ترجمه:
يا اين كه مي گويند: ما جمعيت متحد و نيرومند شكست ناپذيري هستيم و همديگر را ياري مي دهيم و از دشمنان خود انتقام مي گيريم.

توضيحات:
«جَمِيعٌ»: جمعيت متحد (نگا: شعراء / 56). «مُنتَصِرٌ»: نيرومند شكست ناپذير. ياري دهنده همديگر. انتقام گيرنده (نگا: كهف / 43، قصص / 81، ذاريات / 45).

سوره قمر آيه 45
متن آيه:
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سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ

ترجمه:
جمعيت ايشان به زودي شكست مي خورند و پشت مي كنند و مي گريزند.

توضيحات:
«يُوَلُّونَ الدُّبُرَ»: پشت خواهند كرد و خواهند گريخت (نگا: آل عمران / 111، حشر / 12). در جنگ بدر چنين شد.

سوره قمر آيه 46
متن آيه:
بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ

ترجمه:
بلكه موعدشان قيامت است، و قيامت بلاي آن عظيم تر و تلخ تر (از كشتن و اسارت اين جهاني براي ايشان) است.

توضيحات:
«أَدْهَيا»: داراي بلاي اعظم، بگونه اي كه نجات از آن ممكن نيست. «أَمَرُّ»: داراي مرارت و تلخي بيشتر.

سوره قمر آيه 47
متن آيه:
إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ

ترجمه:
قطعاً گناهكاران، گمراه و ديوانه و گرفتار آتشند.

توضيحات:
«فِي ضَلالٍ وَ سُعُرٍ»: گمراه و ديوانه اند (نگا: قمر / 24). در گمراهي و آتشند. «سُعُرٍ»: ديوانگي و جنون. آتش سراپا شعله.

سوره قمر آيه 48
متن آيه:
يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ

ترجمه:
روزي داخل آتش، بر رخساره، روي زمين كشيده مي شوند (و بديشان گفته مي شود:) بچشيد لمس و پسوده دوزخ را.

توضيحات:
«يُسْحَبُونَ»: روي زمين كشانده مي شوند (نگا: غافر / 71). «مَسَّ»: لمس. پسوده. مراد رنج و الم و گرمي و حرارت آتش دوزخ است. «سَقَرَ»: اسم خاص دوزخ است و غير منصرف.

سوره قمر آيه 49
متن آيه:
إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

ترجمه:
ما هر چيزي را به اندازه لازم و از روي حساب و نظام آفريده ايم.

توضيحات:
«بِقَدَرٍ»: به اندازه لازم. از روي حساب و اندازه گيري دقيق و برابر نظم و نظام محكم و استوار (نگا: رعد / 8، حجر / 19 و 21، فرقان / 2).

سوره قمر آيه 50
متن آيه:
وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ

ترجمه:
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(نه تنها اعمال ما از روي حكمت است، بلكه توأم با نهايت قدرت است. چرا كه) فرماني بيش نيست، (و چنان با سرعت انجام مي گيرد كه انگار همسان با يك چشم برهم زدن، و) همانند يك نگاه سريع و با عجله است.

توضيحات:
«أَمْرُنَا»: فرمان ما براي پيدايش چيزي و انجام كاري. «إِلاّ وَاحِدَةٌ»: مگر يك بار. جز يك كلمه (نگا: يس / 82). «لَمْحٍ»: نگاه سريع. چشم به هم زدن. طَرفة العين.

سوره قمر آيه 51
متن آيه:
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

ترجمه:
ما اشخاص همچون شما را (در روزگاران پيشين) نابود و هلاك ساخته ايم، آيا پند پذيرنده و عبرت گيرنده اي هست؟!

توضيحات:
«أَشْيَاعَكُمْ»: پيروان شما. مراد امثال و همگون در پيروي از كفر و شرك و معاصي است (نگا: سبأ / 54).

سوره قمر آيه 52
متن آيه:
وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ

ترجمه:
هر كاري را كه كرده اند، در كتابها و نامه هاي اعمال (با دست فرشتگان مأمور، ثبت و ضبط و) موجود است.

توضيحات:
«الزُّبُرِ»: كتابها (نگا: قمر / 43). مراد نامه هاي اعمال و پرونده هاي كردار و رفتار و گفتار انسان است كه توسط فرشتگان مأمور و مراقب، نگارش و نگاهداري مي گردد (نگا: انفطار / 10 و 11 و 12).

سوره قمر آيه 53
متن آيه:
وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ

ترجمه:
هر كار كوچك و بزرگي (كه در دنيا كرده اند، در دفاتر مخصوص) نوشته شده است.

توضيحات:
«مُسْتَطَرٌ»: مكتوب. نوشته شده.

سوره قمر آيه 54
متن آيه:
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ

ترجمه:
قطعاً پرهيزگاران در باغها و كنار جويباران بهشتي جاي خواهند داشت.

توضيحات:
«نَهَرٍ»: نهر. رودبار. جويبار. مفرد است و مراد جمع، همچون واژه (طفل) در (حج / 5، نور / 31). فراخي جا و مكان و وفور نعمت.

سوره قمر آيه 55
متن آيه:
فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ

ترجمه:
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در مجلس راستيني (كه ياوه سرائي و بزهكاري در آن جائي ندارد. . . در) پيشگاه پادشاه بزرگ و توانائي (كه آفريدگار و خداوندگار همه كائنات است).

توضيحات:
«مَقْعَدِ»: مجلس. جايگاه. «صِدْقٍ»: حق. راستين. «مَقْعَدِ صِدْقٍ»: مجلس حق. مجلس راستي و درستي خالي از دروغگوئي و بيهوده گوئي. «مَلِيكٍ»: پادشاه بزرگ. صيغه مبالغه است. «مُقْتَدِرٍ»: بسيار باقدرت و قوّت.

سوره رحمن آيه 1
متن آيه:
الرَّحْمَنُ

ترجمه:
خداوند مهربان.

توضيحات:
«الرَّحْمَانُ»: مبتدا است و (عَلَّمَ الْقُرْءَانَ) در آيه بعدي خبر آن است.

سوره رحمن آيه 2
متن آيه:
عَلَّمَ الْقُرْآنَ

ترجمه:
قرآن را ياد داد.

توضيحات:
«عَلَّمَ الْقُرْءَانَ»: ترتيب طبيعي: خلق انسان، و تعليم بيان، و تعليم قرآن است. ولي از آنجا كه بزرگترين نعمت خداوند مهربان، تعليم قرآن به انسان است، تا انسان بتواند در پرتو قرآن به عبادت بپردازد كه خلقت انسان به خاطر آن است، تعليم قرآن را قبل از مسأله آفرينش انسان و آموزش بيان ذكر فرموده است.

سوره رحمن آيه 3
متن آيه:
خَلَقَ الْإِنسَانَ

ترجمه:
انسان را بيافريد.

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 4
متن آيه:
عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

ترجمه:
به او بيان (آنچه در دل است) آموخت.

توضيحات:
«الْبَيَانَ»: سخن گفتن از آنچه در دل است، خواه با زبان، خواه با قلم، و خواه با وسائل ديگر.

سوره رحمن آيه 5
متن آيه:
الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

ترجمه:
خورشيد و ماه برابر حساب (منظمي در چرخش و گردش) هستند.

توضيحات:
«حُسْبَانٍ»: حساب. نظم و نظام. مصدر ثلاثي مجردي است همچون غفران و كفران (نگا: انعام / 96). «بِحُسْبَانٍ»: جار و مجرور متعلق به (كَآئِنٌ) يا (مُسْتَقَرٌ) و يا (يَجْرِيَانِ) محذوف است كه خبر مبتدا است.

سوره رحمن آيه 6
متن آيه:
وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ

ترجمه:
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گياهان و درختان براي خدا سجده مي كنند و كرنش مي برند.

توضيحات:
«النَّجْمُ»: روئيدنيهائي كه داراي ساقه نباشند. مانند: كدو، خيار. . . ستاره. «الشَّجَرُ»: روئيدنيهائي كه داراي ساقه باشند. مانند: درختان، غلات. «يَسْجُدَانِ»: منقاد فرمان خدا و تسليم در برابر قوانين آفرينش هستند و همان مسيري را طي مي كنند كه خدا براي آنها تعيين فرموده است (نگا: حج / 18).

سوره رحمن آيه 7
متن آيه:
وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

ترجمه:
آسمان را برافراشت، و قوانين و ضوابطي را گذاشت.

توضيحات:
«وَضَعَ»: گذاشت. ايجاد كرد. «الْمِيزَانَ»: قوانين و ضوابط. قواعد و مقررات (نگا: شوري / 17). مراد ميزان و معيار و قوانيني است كه حاكم بر سراسر عالم هستي است.

سوره رحمن آيه 8
متن آيه:
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

ترجمه:
هدف (از ايجاد قوانين و ضوابط در عالم هستي) اين است كه شما هم (قوانين و ضوابط را در زندگي فردي و اجتماعي خود رعايت كنيد و) از (حد و مرز) قوانين و ضوابط (مقرره) تجاوز نكنيد.

توضيحات:
«أَلاّ تَطْغَوْا. . .»: تا اين كه شما هم سركشي و تعدي نكنيد. چرا كه اساس جهان بر ضوابط و قوانين حساب شده بسيار دقيقي است، و شما نيز بخشي از اين عالم عظيم بوده و بايد معيار و ميزان و نظم و نظام در زندگيتان باشد. «الْمِيزَانَ»: مراد موازين و معايير زندگي فردي و اجتماعي است.

سوره رحمن آيه 9
متن آيه:
وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

ترجمه:
در وزن كردن و بركشيدن (كالاها و در متر كردن و اندازه گيري چيزها) دادگرانه رفتار كنيد و از ترازو مكاهيد (و كم و كاست ندهيد و كم فروشي نكنيد).

توضيحات:
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«الْمِيزَانَ»: ترازو. در اينجا ميزان و سنجش، به معني خاص خود مورد نظر است. يعني در معامله چيزي كم و كسر نگذارند. بعضيها، ميزان را در آيه 7 اسم آلت و به معني وسيله سنجش، و در آيه 8 به معني مصدري، يعني وزن كردن، و در آيه 9 به معني مفعولي، يعني جنس موزون مي دانند (نگا: قاسمي، كبير).

سوره رحمن آيه 10
متن آيه:
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

ترجمه:
خداوند زمين را براي (زندگي) انسانها آفريده است.

توضيحات:
«أَنَام»: مردمان. خلائق.

سوره رحمن آيه 11
متن آيه:
فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ

ترجمه:
در زمين ميوه هاي فراوان، و از جمله خرما است كه داراي غلاف است.

توضيحات:
«أَكْمَام»: جمع كِمّ، غلاف (نگا: فصّلت / 47). ذكر نخل به صورت جداگانه، ذكر خاص بعد از عام بوده و براي نشان دادن اهميتي است كه در خرما موجود است. ميوه درخت نخل در آغاز در غلافي پنهان است، و سپس غلاف مي شكافد و خوشه خرما به طرز جالبي بيرون مي ريزد. اين غلاف همچون رحم مادر، ميوه نخل را در خود پرورش مي دهد و از آفات حفظ مي كند، و بعدها غلاف جدا مي شود و كنار مي رود.

سوره رحمن آيه 12
متن آيه:
وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ

ترجمه:
و (در زمين) گياهان خوشبو وجود دارد، و همچنين دانه هائي است كه در ميان پوسته قرار دارند.

توضيحات:
«الْعَصْفِ»: قشر و پوسته. مراد كاه است كه علوفه چهارپايان است. «الرَّيْحانُ»: گياهان خوشبو.

سوره رحمن آيه 13
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
(اي گروه پريها و انسانها!) كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي كنيد.

توضيحات:
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«ءَالآءِ»: جمع إلْي، نعمتها (نگا: نجم / 55). «تُكَذِّبَانِ»: انكار مي كنيد و ناديده مي گيريد. مخاطب انس و جن، يعني ثَقَلَيْن است. يعني سراپاي عالم هستي و از جمله وجود خودتان، نعمتهاي خداداد است، كداميك از آنها را مي توانيد انكار بكنيد؟! اين همه نعمت چرا بايد وسيله شناخت صاحب نعمت نشود، و حس شكرگزاري را در شما برنينگيزد؟! تكرار اين آيه در 31 مورد، آهنگ جالبي به سوره داده است. خداوند در مقطعهاي مختلف پس از بيان برخي از نعمتهاي اين جهاني و آن جهاني خود و يادآور شدن گوشه اي از سعادت بهشتيان و شقاوت دوزخيان، با ذكر مجدد آيه، به انسانها و پريها بيدار باش و هوشيار باش مي دهد و ايشان را به ياد آفريدگارشان مي اندازد و شوق طاعت و بندگي را در دلشان افزون مي كند.

سوره رحمن آيه 14
متن آيه:
خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

ترجمه:
خدا انسان را از گِل خشكيده اي همچون سفال آفريده است.

توضيحات:
«الإِنسَانَ»: جنس انسان. مراد حضرت آدم است. انسان در آغاز آفرينش خاك بوده (نگا: حج / 5) سپس با آب آميخته شده است و به صورت گِل در آمده است (نگا: انعام / 2) و بعد به صورت گِل بدبو يا لجن تغيير شكل داده (نگا: حجر / 28) سپس حالت چسپندگي پيدا كرده است (نگا: صافات / 11) و بعد گِل خشكيده و سفال گونه اي شده است كه اين آيه بدان اشاره دارد. اما هر يك از اين مراحل چه اندازه طول كشيده است، و اين حالتهاي انتقالي تحت چه عواملي به وجود آمده است، و نفخه ربّاني يا روح چيست و كي به كالبدش دميده شده است (نگا: حجر / 29) از حوزه علم بشري خارج و آن را خدا مي داند و بس. «صَلْصَالٍ»: گِل خشكيده اي كه با زدن تلنگري به صدا در مي آيد (نگا: حجر / 26 و 27 و 33). «فَخَّارِ»: سفال.

سوره رحمن آيه 15
متن آيه:
وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ

ترجمه:
و جن را از زبانه شعله ور آتش خلق نموده است.

توضيحات:
(1/2187)



«الْجَآنَّ»: جِنّ. جانّ و جنّ هر دو به يك معني است (نگا: اسراء / 88، ذاريات / 56، رحمن / 39). «مَارِجٍ»: شعله لرزان و پيچان آتش. زبانه تنوره كش و لرزان آتش. آفرينش جن از چنين آتش شعله ور و زبانه كش و پيچان، چگونه و به چه شكلي بوده، و چه اندازه طول كشيده است، و اين گونه موجودات چگونه مي زيند و چه سيمائي دارند، دانش بشري بدان پي نبرده است.

سوره رحمن آيه 16
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
(اي گروه پريها و انسانها!) كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي نمائيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 17
متن آيه:
رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ

ترجمه:
او پروردگار مشرقها و پروردگار مغربها است.

توضيحات:
«رَبُّ»: خبر مبتداي محذوف است: هُوَ رَبُّ. «الْمَشْرِقَيْنِ. . . الْمَغْرِبَيْنِ»: مراد از دو مشرق و دو مغرب، خاور خورشيد و ماه، و باختر خورشيد و ماه، و يا اين كه تنها اشاره به خورشيد است كه با توجه به حداكثر ميل شمالي آفتاب، و ميل جنوبي آن، خورشيد دو مشرق و دو مغرب عمده دارد. اما بايد دانست كه خورشيد و ماه، و بطور كلي خورشيدها و ماههاي متعدد جهان هستي، هر روز از نقطه اي طلوع و در نقطه اي غروب مي كنند، و به تعداد روزهاي سال، مشرق و مغرب دارند، پس چه بسا مراد از تثنيه مشرق و مغرب، جمع باشد. چرا كه در سوره هاي ديگر قرآن مشارق و مغارب آمده است (نگا: اعراف / 137، معارج / 40).

سوره رحمن آيه 18
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 19
متن آيه:
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ

ترجمه:
دو درياي (مختلف شيرين و شور، و گرم و سرد) را در كنار هم روان كرده است و مجاور يكديگر قرار داده است.

توضيحات:
(1/2188)



«مَرَجَ»: سر داده است. حركت داده است. روان كرده است (نگا: فرقان / 53). «الْبَحْرَيْنِ»: مراد از دو دريا، آبهاي شيرين و شور و يا آبهاي گرم و سرد رودهاي عظيمي است كه در سراسر اقيانوسهاي جهان جريان دارند (نگا: نمونه) از قبيل گلف استريم (نگا: فاطر / 12). «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ»: دو دريا را به سوي هم سر داده است و در كنار همديگر روان كرده است. دو دريا را در وقت برخورد، به موج و تكان انداخته تا يكديگر را دفع كنند و برانند و آميزه هم نشوند (نگا: التفسير القرآني للقرآن).

سوره رحمن آيه 20
متن آيه:
بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ

ترجمه:
اما در ميان آن دو حاجز و مانعي است كه نمي گذارد يكي با ديگري بياميزد و سركشي كند.

توضيحات:
«بَرْزَخٌ»: حاجز. مانع (نگا: فرقان / 53). «لا يَبْغِيَانِ»: بر يكديگر سركشي نمي كنند و چيره نمي شوند. مراد اين است كه يكي ديگري را در خود فرو نمي برد، و آميخته نمي گردند.

سوره رحمن آيه 21
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگار خود را تكذيب مي كنيد و انكار مي نمائيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 22
متن آيه:
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ

ترجمه:
از آن دو، مرواريد و مرجان بيرون مي آيد.

توضيحات:
«لُؤْلُؤ»: مرواريد. «مَرْجَان»: بُسَّد، بُسَّدين، گوهر سرخ رنگي كه از جانوري دريازي به نام مرجان بدست مي آيد.

سوره رحمن آيه 23
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 24
متن آيه:
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ

ترجمه:
خدا كشتيهائي ساخته و پرداخته (آفريدگان خود به نام انسانها) در درياها دارد كه همسان كوهها هستند.

توضيحات:
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«الْجَوَارِي»: جمع جَارِيَة، كشتيها (نگا: شوري / 32، حاقه / 11). ياء آخر آن براي تخفيف حذف شده است. «الْمُنشَئَاتُ»: كشتيهائي با بادبانها و شراعهاي برافراشته. ساخته و پرداخته. مراد ساخته و پرداخته دست انسانها است، و انسانها هم كه مخلوق خدايند، از خواص خداداد كه در مصالح مختلفي كه در كشتيها بكار مي رود استفاده مي كنند. «الأعْلامِ»: جمع عَلَم، كوهها.

سوره رحمن آيه 25
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگار خود را تكذيب مي كنيد و انكار مي نمائيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 26
متن آيه:
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

ترجمه:
همه چيزها و همه كساني كه بر روي زمين هستند، دستخوش فنا مي گردند.

توضيحات:
«عَلَيْهَا»: روي زمين. مرجع (ها) واژه (الارض) محذوف است كه از سياق كلام، مفهوم مي گردد (نگا: نحل / 61). «فَانٍ»: فاني. دستخوش فنا و نابودي. «كُلُّ مَنْ. . .»: (نگا: قصص / 88).

سوره رحمن آيه 27
متن آيه:
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

ترجمه:
و تنها ذات پروردگار با عظمت و ارجمند تو مي ماند و بس.

توضيحات:
«وَجْهُ»: رخساره. تسميه كل به اسم جزء است و مراد (ذات) است.

سوره رحمن آيه 28
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب مي كنيد و انكار مي نمائيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 29
متن آيه:
يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ

ترجمه:
همه چيزها و همه كساني كه در آسمانها و زمينند (به زبان حال يا قال، روزي و نياز خود را) از خدا درخواست مي كنند. او پيوسته دست اندركار كاري است.

توضيحات:
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«يَسْأَلُهُ»: از او مي طلبند. نيازمند بدو هستند. . «كُلَّ يَوْمٍ»: مراد هر لحظه و هر وقت، يعني پيوسته و هميشه است (نگا: آلوسي، صفوة التفاسير، المصحف الميسر). «هُوَ فِي شَأْنٍ»: او به كاري مشغول است. يعني خدا دنيا را آفريده است و آن را به حال خود رها نساخته است. بلكه پيوسته بر آن نظارت دارد و دست اندركار آفرينش نو و دگرگوني تازه است و متصرف در شؤون آفريده هاي خود است.

سوره رحمن آيه 30
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 31
متن آيه:
سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ

ترجمه:
اي پريها و انسانها! به حساب شما خواهيم پرداخت.

توضيحات:
«سَنَفْرُغُ لَكُمْ»: به حساب شما خواهيم رسيد. به شما خواهيم پرداخت. فَرَغَ لِكَذا: عَمِدَ إِلَيْهِ. «الثَّقَلانِ»: انس و جن. مثني (ثَقَل) است. هر چيز كه براي آن وزن و قدري هست، آن را (ثَقَل) مي نامند. انس و جن را به جهت بلندي مرتبت و منزلت و عظمت مقام نسبت به پديده هاي ديگر، و داشتن اختيار نسبي و مسؤوليت شخصي، و بالاخره به خاطر سنگيني معنوي خدادادي، ثَقَلَيْن مي نامند.

سوره رحمن آيه 32
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگار خود را انكار و تكذيب مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 33
متن آيه:
يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

ترجمه:
اي گروه پريها و انسانها! اگر مي توانيد از نواحي آسمانها و زمين بگذريد، بگذريد، وليكن نمي توانيد بگذريد مگر با قدرت عظيم (مادي و معنوي).

توضيحات:
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«مَعْشَرَ»: گروه. دسته. «أَن تَنفُذُوا»: اين كه عبور كنيد و بگذريد. «أَقْطَارِ»: جمع قُطْر، نواحي و جوانب. «سُلْطَانٍ»: قدرت مادي و قوت معنوي. اين آيه داراي دو معني عمده است: الف - آيه ناظر به دنيا، و اشاره به مسافرتهاي فضائي بشر است كه قرآن شرط آن را داشتن سلطه علمي و صنعتي و قدرت مادي دانسته است. ب - آيه ناظر به رستاخيز، و اشاره به عدم فرار از چنگال عدالت الهي در قيامت است. با توجه به تفسير دوم، معني آيه چنين است: اي گروه پريها و انسانها! اگر مي توانيد از چنگال عدالت الهي و مجازات اخروي بگريزيد و از گوشه ها و كنارهاي آسمانها و زمين بگذريد و فرار كنيد، تا از دادگاه الهي و عذاب سرمدي اخروي برهيد، اين كار را بكنيد و از نواحي آسمانها و زمين بالا رويد و بگذريد تا خويشتن را از كيفر و عذاب خدا قائم و پنهان كنيد، و ليكن قادر به چنين كاري نخواهيد بود مگر با سلطه مادي و معنوي كه چنين چيزي هم برايتان ممكن نيست.

سوره رحمن آيه 34
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 35
متن آيه:
يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ

ترجمه:
آتش بي دود و مِس گداخته به سوي شما روانه مي گردد و بر سر شما ريخته مي شود، و شما همديگر را نمي توانيد ياري بدهيد.

توضيحات:
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«شُوَاظٌ»: آتش بي دود. زبانه و شعله خالص. چه بسا مراد جرقه ها و اشعه هاي كيهاني و شدت حرارت برخورد با اتمسفر زمين و ديگر چيزها باشد كه به هنگام سفرهاي فضائي بر سر راه سفينه ها قرار دارند. «نُحَاسٌ»: دود. شعله آميخته با دود. آتشِ مِس گونه. مِس مذاب يا خود مِس كه فلز مشهوري است. چه بسا مراد گدازه ها و گازها و اشعه هاي مختلف كيهاني باشد. معني ديگر آيه: آتش و دود شما را در برمي گيرد و در نتيجه نمي توانيد خويشتن را ياري دهيد و از حضور و استقرار در دادگاه قيامت خود را رهائي بخشيد.

سوره رحمن آيه 36
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كدامين نعمت پروردگارتان را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 37
متن آيه:
فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاء فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ

ترجمه:
بدانگاه كه آسمان شكافته شود، و گلگون گردد همچون روغن گداخته (حوادث هولناكي رخ مي دهد كه به گفتار در نمي آيد).

توضيحات:
«إِذا»: شرطيه است و جواب آن محذوف است و ممكن است در تقدير چنين باشد: فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، كَانَ مَا كَانَ مِمَّا لا تُطِيقُهُ قُوَّةُ الْبَيَانِ (نگا: آلوسي). «وَرْدَةً»: گُل سرخ. سرخ تيره. گلرنگ و گلگون. «دِهَان»: روغن داغ. چرم سرخ. برخي آن را جمع (دُهْن) يعني روغنها گرفته اند. وجه شبه اين كه: آسمان در رنگ يا رنگارنگ بودن، به گُل و روغن مذاب، و يا اين كه از لحاظ رنگ به گُل، و از لحاظ گداختگي به روغن داغ تشبيه شده است. يعني آسمان به رنگ سرخ درمي آيد و همچون روغن داغ و مذاب روان مي گردد.

سوره رحمن آيه 38
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كدامين نعمت پروردگارتان را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 39
متن آيه:
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فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ

ترجمه:
در آن روز هيچ پري و انساني از گناهش پرسش نمي گردد (چرا كه آن روز زمان تخريب جهان است؛ نه وقت سؤال و پرسش يزدان).

توضيحات:
«لا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ. . .»: يا مراد اين است كه هنوز وقت پرسش فرا نرسيده است، و يا اين كه پرسش مهربانانه اي در ميان نيست تا از طرف بخواهند جبران مافات كند و يا اين كه عذر تقصير بياورد (نگا: قصص / 78) والا از يكايك گناهان پرسيده مي شود (نگا: حجر / 92، نحل / 56، صافات / 24).

سوره رحمن آيه 40
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كدامين نعمت پروردگارتان را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 41
متن آيه:
يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ

ترجمه:
گناهكاران با قيافه هايشان شناخته مي شوند، و ايشان با سرها و پاها گرفتار مي گردند.

توضيحات:
«النَّوَاصِي»: جمع نَاصِيَة، جلو سر. پيشاني. كاكل. «الأقْدَامِ»: جمع قَدَم، پاها. «يُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَ الأقْدَامِ»: سراپا به غل و زنجير كشيده مي شوند. فرشتگان سرهاي ايشان را و پاهاي آنان را مي گيرند و كشان كشان با خود مي برند، و يا به ميان دوزخشان مي اندازند (نگا: علق / 15). «يُؤْخَذُ»: نائب فاعل آن (بِالنَّوَاصِي وَالأقْدَامِ) است، اين است كه به صورت مفرد آمده است.

سوره رحمن آيه 42
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 43
متن آيه:
هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ

ترجمه:
اين همان دوزخي است كه گناهكاران پيوسته آن را دروغ مي نامند و تكذيبش مي كنند.

توضيحات:
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«هذِهِ. . .»: مخاطب شخص پيغمبر و به تبع همه مسلمانانند كه در دنيا خدا بديشان مي فرمايد: اين همان دوزخي است كه. برخي هم مخاطبان را حاضران در محشر مي دانند و معتقدند كه اين سخن در قيامت بديشان گفته مي شود. اين همان دوزخي است كه گناهكاران در دنيا پيوسته آن را دروغ مي ناميدند و تكذيبش مي كردند.

سوره رحمن آيه 44
متن آيه:
يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ

ترجمه:
گناهكاران در ميان آتش دوزخ و آب بسيار گرم و سوزان در رفت و آمد خواهند بود.

توضيحات:
«حَمِيمٍ»: آب جوشان و سوزاني كه از آن به دوزخيان مي نوشانند (نگا: محمد / 15). «ءَانٍ»: بسيار داغ و گرم. پرحرارت. آب گرمي كه به آخرين درجه حرارت رسيده باشد. از ماده (اني) و صفت (حميم) است (نگا: غاشيه / 5).

سوره رحمن آيه 45
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 46
متن آيه:
وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

ترجمه:
هر كسي كه از مقام پروردگار خود بترسد، باغهائي (در بهشت) دارد.

توضيحات:
«مَقَامَ»: جايگاه. مراد منزلت و مرتبت، يعني عظمت كبريائي الهي است. اسم مكان است. نظارت و مراقبت الهي بر بندگان. مصدر ميمي است. «جَنَّتَانِ»: دو باغ. به گمانم مراد تثنيه نيست، بلكه مراد جمع و كثرت است. چرا كه در بيش از پنجاه مورد (جَنَّات) به مؤمنان وعده داده شده است (نگا: بقره / 25، آل عمران / 15 و 136، نساء / 13 و 57. . .). حتي در آيه 56 همين سوره (فِيهِنَّ) آمده است و ضمير جمع بكار رفته است.

سوره رحمن آيه 47
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگار خود را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 48
متن آيه:
ذَوَاتَا أَفْنَانٍ

ترجمه:
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باغهائي كه داراي انواع درختان پرميوه، با شاخه هاي ترد و شاداب است.

توضيحات:
«ذَوَاتَا»: در اصل (ذَوَاتَانِ) تثنيه ذات است و نون آن به هنگام اضافه حذف شده است. در تثنيه ذات، ذَاتَانِ و ذَوَاتَانِ درست است (نگا: روح المعاني). «أَفْنَانٍ»: جمع فَنّ، انواع و اقسام. يا جمع فَنَن، شاخه هاي ترد و شاداب.

سوره رحمن آيه 49
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك ار نعمتهاي پروردگار خود را تكذيب و انكار مي نمائيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 50
متن آيه:
فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ

ترجمه:
در آنجاها چشمه ساراني جاري است.

توضيحات:
«عَيْنَانِ»: دو چشمه. مراد چشمه ساران فراوان است (نگا: حجر / 45، دخان / 52، ذاريات / 15، مرسلات / 41).

سوره رحمن آيه 51
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 52
متن آيه:
فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ

ترجمه:
در آنجاها از هر ميوه اي، انواع و اقسامي موجود است.

توضيحات:
«زَوْجَانِ»: دو صنف. دو نوع. مراد انواع و اقسام ميوه ها است (نگا: مؤمنون / 19، صافات / 42، مرسلات / 42).

سوره رحمن آيه 53
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 54
متن آيه:
مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

ترجمه:
بهشتيان بر فرشهائي تكيه مي زنند و مي لمند كه (چه رسد به رويه هاي آنها) آسترهاي آنها از ابريشم ضخيم است. و ميوه هاي رسيده باغهاي بهشت نزديك و در دسترس است.

توضيحات:
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«مُتَّكِئِينَ»: تكيه زنان. لميدگان. حال است براي (مَنْ) در آيه 46. «فُرُش»: جمع فِراش، فرشهاي گستردني. «بَطَآئِن»: جمع بِطانَة، آسترها. «إِسْتَبْرَقٍ»: ابريشم ضخيم. «جَني»: ميوه رسيده. «دَانٍ»: نزديك. در دسترس.

سوره رحمن آيه 55
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 56
متن آيه:
فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

ترجمه:
در باغهاي بهشت زناني هستند كه جز به همسران خود عشق نمي ورزند و پيش از آنان كسي از انسانها و پريها با ايشان نزديكي و مقاربت نكرده است.

توضيحات:
«فِيهِنَّ»: در آن باغها. «قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ»: (نگا: صافات / 48، ص / 52). «لَمْ يَطْمِثْهُنَّ»: با ايشان مقاربت و نزديكي نكرده است.

سوره رحمن آيه 57
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگار خود را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 58
متن آيه:
كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ

ترجمه:
انگار كه آن حوريان، ياقوت و مرجانند.

توضيحات:
«الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ»: ياقوت سنگي است معدني و معمولاً سرخ رنگ است. مرجان گاه به رنگ سفيد است و گاه قرمز و يا رنگهاي ديگر. در اينجا ظاهراً نوع سفيد منظور است.

سوره رحمن آيه 59
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 60
متن آيه:
هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ

ترجمه:
آيا پاداش نيكي كردن جز نيكي ديدن خواهد بود؟

توضيحات:
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«هَلْ جَزَآءُ. . .»: استفهام انكاري است، و اين آيه در حقيقت دليلي براي آيات پيشين است كه در آنها از نعمتهاي ششگانه بهشتيان سخن رفته است.

سوره رحمن آيه 61
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 62
متن آيه:
وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ

ترجمه:
جداي از باغهاي پيشين، باغهاي ديگري وجود دارد.

توضيحات:
«مِن دُونِهِمَا»: علاوه از دو باغ قبلي. «جَنَّتَانِ»: دو باغ. مراد باغها و باغها است.

سوره رحمن آيه 63
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 64
متن آيه:
مُدْهَامَّتَانِ

ترجمه:
هر دو كاملاً سرسبز و خرم هستند (و از شدت سبزي و شادابي به سياهي مي زنند).

توضيحات:
«مُدْهَآمَّتَانِ»: صفت (جَنَّتَانِ): يا خبر مبتداي محذوف بوده و از مصدر (ادهيمام) و از ريشه (دهم) است. بسيار سبز. سبز پررنگي كه مايل به سياهي باشد.

سوره رحمن آيه 65
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگار خود را انكار و تكذيب مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 66
متن آيه:
فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ

ترجمه:
در آن باغها چشمه هائي است كه قلقل كنان از زمين مي جوشند.

توضيحات:
«نَضَّاخَتَانِ»: فوران كنان. قلقل كنان. از ماده (نَضْخ) به معني فوران آب و جوشش آن از زمين است.

سوره رحمن آيه 67
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كدامين نعمت از نعمتهاي پروردگارتان را انكار و تكذيب مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 68
متن آيه:
فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ

ترجمه:
در آن باغها انواع ميوه ها و از جمله خرما و انار است.
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توضيحات:
«نَخْلٌ»: درخت خرما. ذكر درخت خرما بجاي ميوه خرما چه بسا از اين نظر باشد كه درخت خرما علاوه بر ميوه اش از جهات مختلف مورد استفاده است. «نَخْلٌ وَ رُمَّانٌ»: انتخاب خرما و انار از ميان ميوه هاي بهشتي به خاطر تنوع اين دو و سودهاي سرشاري است كه در آنها موجود است (نگا: المنتخب. نمونه). ذكر خاص بعد از عام است.

سوره رحمن آيه 69
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي نمائيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 70
متن آيه:
فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ

ترجمه:
در ميان باغهاي بهشت، زنان خوب و زيبا هستند.

توضيحات:
«خَيْرَاتٌ»: جمع خَيْرَة، خوب و نيك سيرت. «حِسَان»: جمع حَسَنَة، زيبا و قشنگ. يعني زنان بهشتي حُسن سيرت و حُسن صورت دارند.

سوره رحمن آيه 71
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگار خود را انكار و تكذيب مي نمائيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 72
متن آيه:
حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ

ترجمه:
سياه چشماني كه هرگز از خيمه ها بيرون (نمي شوند و اينجا و آنجا بدنبال كارهاي ناپسند) نمي روند.

توضيحات:
«حُورٌ»: جمع حَوْراء، زنان سياه چشم، «مَقْصُورَاتٌ»: جمع مَقصورة، محدود. مخدَّره و محجَّبه. زناني كه از خانه هاي خود بيرون نمي روند و اينجا و آنجا نمي پلكند و چشم به نامحرمان نمي دوزند. كاخ نشينان (نگا: روح البيان، روح المعاني). «الْخِيَامِ»: جمع خَيْمَة، خيمه ها، بارگاهها (نگا: عنكبوت / 58، زمر / 20).

سوره رحمن آيه 73
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگار خود را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 74
متن آيه:
لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

ترجمه:
(1/2199)



پيش از آنان، كسي از انسانها و پريها با ايشان نزديكي و مقاربت نكرده است.

توضيحات:
«لَمْ يَطْمِثْهُنَّ»: (نگا: رحمن / 56).

سوره رحمن آيه 75
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كدامين نعمت از نعمتهاي پروردگارتان را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 76
متن آيه:
مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ

ترجمه:
بهشتيان بر بالشهاي نگارين گرانبهاي سبز رنگ تكيه مي زنند، و بر فرشهاي منقش بي نظير بسيار زيبا مي لمند.

توضيحات:
«رَفْرَفٍ»: اسم جنس جمعي است و مفرد آن رَفْرَفَة است، بالشها، پشتيها، شادروانها. «خُضْرٍ»: جمع أَخْضَر و خَضْراء، سبز رنگ «عَبْقَرِيٍّ»: هر چيز نادر و بي نظير. هر چيزي كه از خوبي آن، انسان شگفت زده شود. در اينجا مراد فرشهاي گرانبها و منقش، و گستردنيهاي رنگارنگ بي نظير و بي مانند است. مفرد و مثني و جمع و مذكر و مؤنث در آن يكسان است. «حِسَانٍ»: (نگا: رحمن / 70).

سوره رحمن آيه 77
متن آيه:
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

ترجمه:
پس كداميك از نعمتهاي پروردگار خود را تكذيب و انكار مي كنيد؟!

توضيحات:
. .

سوره رحمن آيه 78
متن آيه:
تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

ترجمه:
نام پروردگار بزرگوار و گرامي تو، چه مبارك نامي است!

توضيحات:
«تَبَارَكَ»: (نگا: اعراف / 54، مؤمنون / 14، فرقان / 1 و 10 و 61).

سوره واقعة آيه 1
متن آيه:
إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

ترجمه:
هنگامي كه واقعه (ي عظيم قيامت) برپا شود.

توضيحات:
«الْوَاقِعَةُ»: رخ دهنده. نام قيامت است. تعبير از آغاز رستاخيز با فعل ماضي، به علت قطعيت و حتميت آن است.

سوره واقعة آيه 2
متن آيه:
لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ

ترجمه:
رخ دادن آن قطعي و جاي تكذيب نيست.

توضيحات:
(1/2200)



«لِوَقْعَتِهَا»: براي رخ دادن آن. هنگام رخ دادن آن. برخي حرف (لِ) را براي تعديه، و بعضي آن را براي توقيت و به معني (عِندَ=هنگامي كه) مي دانند، مانند (لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) در (اسراء / 78). «كَاذِبَة»: دروغ. دروغ دانستن. دروغ شمرنده. تكذيب كننده. بعضي آن را مصدري همچون عاقِبَة و خاتِمَة و عافِيَة مي دانند. برخي هم آن را اسم فاعل مي شمارند. در صورت اخير معني آيه چنين است: به هنگام وقوع قيامت، هيچكس نمي تواند آن را انكار و تكذيب كند. يا اين كه هنگام وقوع رستاخيز ديگر كسي يافته نمي شود كه به خدا باور نداشته باشد و وجود او را تكذيب كند (نگا: قاسمي). مؤنث آمدن (كاذِبَة) به خاطر آن است كه در تقدير چنين است: نَفْسٌ كاذِبَة.

سوره واقعة آيه 3
متن آيه:
خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ

ترجمه:
(گروهي را) پائين مي آورد و (گروهي را) بالا مي برد.

توضيحات:
«خَافِضَةٌ»: پائين آورنده. خواركننده. «رَافِعَةٌ»: بالابرنده. سرافرازنده. هر دو واژه خبر اوّل و دوم مبتداي محذوف و تقدير چنين است: هِيَ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ. قيامت انقلاب بزرگ و گسترده الهي است، و همچون همه حوادث و انقلابات بزرگ، گروهي را بالا مي برد و والا مي گرداند و گروهي را پائين مي كشد و خوار مي دارد. گذشته از اين، قيامت نيكان را به درجات والاي بهشت مي رساند، و بدان را به دركات پست دوزخ مي كشاند.

سوره واقعة آيه 4
متن آيه:
إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجّاً

ترجمه:
اين در هنگامي است كه زمين سخت به تكان و لرزه انداخته مي شود.

توضيحات:
«إِذَا»: در هنگامي كه. ظرف (إِذَا) متعلق به (خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ) است. «رُجَّتْ»: به تكان و لرزه انداخته شد. به زلزله و جنبش افكنده شد (نگا: حجر / 1، زلزله / 1). «رَجّاً»: سخت تكان دادن. لرزاندن و جنباندن.

سوره واقعة آيه 5
متن آيه:
وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسّاً

ترجمه:
(1/2201)



و كوهها سخت درهم كوبيده مي شوند و ريزه ريزه مي گردند.

توضيحات:
«بُسَّتْ»: كوبيده و ريزه ريزه گردانده شد. «بَسّاً»: كوبيدن و كوفتن. خرد كردن و ريزه ريزه نمودن. متلاشي كردن.

سوره واقعة آيه 6
متن آيه:
فَكَانَتْ هَبَاء مُّنبَثّاً

ترجمه:
و به صورت گرد و غبار پراكنده درمي آيند.

توضيحات:
«هَبَآءً»: غبار. گرد و خاك (نگا: فرقان / 23). «مُنبَثّاً»: پراكنده. پخش.

سوره واقعة آيه 7
متن آيه:
وَكُنتُمْ أَزْوَاجاً ثَلَاثَةً

ترجمه:
و شما سه گروه خواهيد شد.

توضيحات:
«أَزْوَاجاً»: اصناف و انواع. مراد گروهها و دسته ها است.

سوره واقعة آيه 8
متن آيه:
فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

ترجمه:
سمت راستيها! امّا چه سمت راستيهائي؟ (اهل سعادت و خوشبختي! خوشا به حالشان).

توضيحات:
«الْمَيْمَنَةِ»: طرف راست. يُمن و بركت. «أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ»: ياران دست راست. آنان كساني هستند كه نامه اعمال را با دست راست دريافت مي دارند (نگا: حاقه / 19). اهل سعادت و ميمنت. «مَا»: اسم استفهام است و در چنين مواردي براي تعجب از حال نيكو، يا - چنانكه مي آيد - از حال بد كسي يا كساني است.

سوره واقعة آيه 9
متن آيه:
وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ

ترجمه:
و سمت چپيها! امّا چه سمت چپيهائي؟! (اهل شقاوت و بدبختي! بدا به حالشان).

توضيحات:
«الْمَشْئَمَةِ»: دست چپيها. سمت چپيها. آنان كساني هستند كه نامه اعمال را با دست چپ دريافت مي دارند (نگا: حاقه / 25). افراد بدبخت و تيره روز.

سوره واقعة آيه 10
متن آيه:
وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

ترجمه:
و پيشتازانِ پيشگام!

توضيحات:
(1/2202)



«السَّابِقُونَ. . .»: پيشقدمان در خيرات و پيشاهنگان در حسنات. پيشوايان و رهبران مردم در اخلاق و صفات انساني و انجام اعمال و افعال خداپسندانه (نگا: مؤمنون / 61، فاطر / 32، توبه / 100). مراد پيشگامان و پيشتازان همه ملتها از آغاز جهان تا پايان آن، در انجام اوامر و دوري از نواهي الهي است. (السَّابِقُونَ) اوّل مبتدا و دومي صفت يا تأكيد، و (أُوْلئِكَ الْمُقَرَّبُونَ) خبر آن است. يا اين كه اوّلي مبتدا و دومي خبر است. ناگفته پيدا است كه اين گروه برخوردار از مقام والاتري از سمت راستيها مي باشند، و پيغمبران و پيشقراولان اديان آسماني و بزرگان دين و مبارزان راه حق، تشكيل دهندگان اين گروهند.

سوره واقعة آيه 11
متن آيه:
أُوْلَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

ترجمه:
آنان، مقرّبان (درگاه يزدان) هستند.

توضيحات:
«أُوْلئِكَ الْمُقَرَّبُونَ»: مبتدا و خبر بوده و رويهم خبر (السَّابِقُونَ) در آيه پيشين است.

سوره واقعة آيه 12
متن آيه:
فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

ترجمه:
در ميان باغهاي پرنعمت بهشت جاي دارند.

توضيحات:
«جَنَّاتِ النَّعِيمِ»: (نگا: مائده / 65، يونس / 9، حج / 56).

سوره واقعة آيه 13
متن آيه:
ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
گروه زيادي از پيشينيان (هر ديني، از زمره دسته سوم) هستند.

توضيحات:
«ثُلَّةٌ»: جماعت زياد. دسته فراوان. «الأَوَّلِينَ»: نخستين گروندگان به هر ديني از اديان آسماني، در روزها و سالهاي اوليه دعوت هر پيغمبري، براي مثال: اصحاب و تابعين آئين اسلام (نگا: حديد / 10).

سوره واقعة آيه 14
متن آيه:
وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ

ترجمه:
و گروه اندكي از پسينيان (هر ديني، در ميان دسته سوم) مي باشند.

توضيحات:
«الآخِرِينَ»: اشخاصي كه بعد از روزها و سالهاي دعوت هر پيغمبري، جان بر كف در راه خدمت به دين خدا به تلاش مي ايستند و از زمره آيندگان دينداران بشمارند.

سوره واقعة آيه 15
متن آيه:
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عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ

ترجمه:
اينان بر تختهاي مرصّع و مطرّز مي نشينند.

توضيحات:
«سُرُرٍ»: جمع سَرير، تختها. «مَوْضُونَةٍ»: مرصّع و زربفت. مطرّز و مكلّل.

سوره واقعة آيه 16
متن آيه:
مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ

ترجمه:
روبروي هم بر آن تختها تكيه مي زنند.

توضيحات:
«مُتَّكِئِينَ. . . مُتَقَابِلِينَ»: حال اول و دوم هستند براي ضمير (عَلي سُرُرٍ). يعني: إِسْتَقَرُّوا عَلي سُرُرٍ مُتَّكِئِينَ مُتَقَابِلِينَ.

سوره واقعة آيه 17
متن آيه:
يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ

ترجمه:
نوجواناني، هميشه نوجوان (براي خدمت بديشان، پيرامونشان در آمد و رفت هستند و باده را) براي آنان مي گردانند.

توضيحات:
«وِلْدانٌ»: جمع وَلَد، پسركان. نوجوانان (نگا: طور / 24). «مُخَلَّدُونَ»: جمع مُخَلَّد، هميشه ماندگار و پيوسته نوجوان.

سوره واقعة آيه 18
متن آيه:
بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ

ترجمه:
(براي آنان به گردش درمي آورند) قدحها و كوزه ها و جامهائي از رودبار روان شراب را.

توضيحات:
«أَكْوَابٍ»: جمع كُوب، قَدح. ليوان (نگا: زخرف / 71). «أَبَارِيقَ»: جمع إبريق، كوزه داراي دسته و لوله. «كَأْسٍ»: جام. در اينجا باده مراد است (نگا: صافات / 45). «مَعِينٍ»: روان. جاري. مراد رودبار خمر است (نگا: محمد / 15).

سوره واقعة آيه 19
متن آيه:
لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ

ترجمه:
از نوشيدن آن، نه سر درد مي گيرند، و نه عقل و شعور خود را از دست مي دهند.

توضيحات:
«لا يُصَدَّعُونَ»: دچار سر درد گردانده نمي شوند. «عَنْهَا»: به سبب آن. «لا يُنزِفُونَ»: عقل و شعور را از دست نمي دهند (نگا: صافات / 47). قي و استفراغ نمي كنند (نگا: المصحف الميسر، صفوه التفاسير).

سوره واقعة آيه 20
متن آيه:
وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ

ترجمه:
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(نوجوانان بهشتي براي آنان مي گردانند) هر نوع ميوه اي را كه برگزينند.

توضيحات:
«فَاكِهَةٍ»: ميوه. عطف بر (كَأْسٍ) در آيه 18 است. «مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ»: از ميوه هائي كه بخواهند. ميوه هائي كه خودشان برمي گزينند و برمي دارند.

سوره واقعة آيه 21
متن آيه:
وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ

ترجمه:
و گوشت پرنده اي كه بخواهند و آرزو كنند.

توضيحات:
«يَشْتَهُونَ»: اشتهاء كنند. بخواهند و مايل بدان باشند.

سوره واقعة آيه 22
متن آيه:
وَحُورٌ عِينٌ

ترجمه:
و حوريان چشم درشت بهشتي دارند.

توضيحات:
«حُورٌ»: سياه چشمان. مبتدا و خبر آن (عِندَهُمْ) يا (لَهُمْ) محذوف است. برخي آن را عطف بر (وِلْدانٌ) دانسته اند. «عِينٌ»: جمع عَيْنَاء، درشت چشمان. صفت (حُورٌ) است.

سوره واقعة آيه 23
متن آيه:
كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ

ترجمه:
همسان مرواريد ميان صدفند.

توضيحات:
«الُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ»: (نگا: طور / 24).

سوره واقعة آيه 24
متن آيه:
جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ترجمه:
(اينها بديشان داده مي شود) به پاداش كارهائي كه مي كرده اند.

توضيحات:
«جَزَآءً»: مفعولٌ له است.

سوره واقعة آيه 25
متن آيه:
لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا تَأْثِيماً

ترجمه:
در ميان باغهاي بهشت، نه سخن ياوه مي شنوند، و نه سخن گناه آلود.

توضيحات:
«لَغْواً. . . تَأْثِيماً»: (نگا: طور / 23).

سوره واقعة آيه 26
متن آيه:
إِلَّا قِيلاً سَلَاماً سَلَاماً

ترجمه:
مگر سخن سلام! سلام! را.

توضيحات:
(1/2205)



«قِيلاً»: سخن (نگا: نساء / 122). مستثني است. «سَلاماً سَلاماً»: درود! درود! صفت (قيلاً) است. يعني سخني كه سالم از ياوه و گناه است. يا بدل آن است و معني چنين مي شود: مگر سخني را كه سلام! سلام! است (نگا: مريم / 62). «سَلاماً، سَلاماً»: سلام بعد از سلام. سلامها و سلامها بر همديگر. يا درود خدا بر ايشان، و يا درود فرشتگان بر آنان (نگا: السراج المنير).

سوره واقعة آيه 27
متن آيه:
وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ

ترجمه:
سمت راستيها! چه سمت راستيهائي؟! (اوصاف مواهب و نعمتهايشان در بيان نمي گنجد).

توضيحات:
«أَصْحَابُ الْيَمِينِ. . .»: (نگا: واقعه / 8).

سوره واقعة آيه 28
متن آيه:
فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ

ترجمه:
در (سايه درخت) سدر بي خار آرميده اند.

توضيحات:
«سِدْرٍ»: درخت سِدر. ولي سِدر بهشتي كجا و سِدر جهان كجا! (نگا: سبأ / 16). «مَخْضُودٍ»: بي خار. سِدري كه خارهايش را گرفته و بريده اند.

سوره واقعة آيه 29
متن آيه:
وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ

ترجمه:
و در سايه درختان موزي بسر مي برند كه ميوه هايش رويهم رديف و چين چين افتاده است.

توضيحات:
«طَلْحٍ»: درختي است سبز و خوشرنگ و خوشبو. درخت كُنار. درخت مَوز. «مَنضُودٍ»: متراكم. رديف رويهم افتاده. چين چين (نگا: هود / 82، ق / 10).

سوره واقعة آيه 30
متن آيه:
وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ

ترجمه:
و در ميان سايه هاي فراوان و گسترده و كشيده (خوش و آسوده اند).

توضيحات:
«ظِلٍّ»: سايه فراخ. «مَمْدُودٍ»: كشيده و گسترده. غرض اين است كه بهشتيان دائماً در سايه هاي مطبوع و روح افزاي دائم و هميشگي بسر مي برند و از رنج گرما در امانند.

سوره واقعة آيه 31
متن آيه:
وَمَاء مَّسْكُوبٍ

ترجمه:
و در كنار آبشارها و آبهاي روان (بسر مي برند كه زمزمه آن گوش جان را نوازش مي دهد و منظره آن چشم انسان را فروغ مي بخشد).

توضيحات:
(1/2206)



«مَسْكُوبٍ»: ريزان و روان. هميشه جاري. از بالا به پائين در حال ريزش.

سوره واقعة آيه 32
متن آيه:
وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ

ترجمه:
و در ميان ميوه هاي فراوان هستند.

توضيحات:
. .

سوره واقعة آيه 33
متن آيه:
لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ

ترجمه:
كه نه تمام مي شود و نه منع مي گردد.

توضيحات:
«لا مَقْطُوعَةٍ»: ناگسستني و قطع ناشدني. «لا مَمْنُوعَةٍ»: قدغن ناشدني و بلامانع.

سوره واقعة آيه 34
متن آيه:
وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ

ترجمه:
و در بين همسران ارجمند و گرانقدر (خوش مي گذرانند).

توضيحات:
«فُرُشٍ»: جمع فِراش، كنايه از همسر است. همان گونه كه لباس گاهي بدين معني است (نگا: بقره / 187). «مَرْفُوعَةٍ»: والامقام. بلند بالا.

سوره واقعة آيه 35
متن آيه:
إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاء

ترجمه:
ما آنان را (در آغاز كار، بدين شكل زيبا و شمائل دلربا) پديدار كرده ايم.

توضيحات:
«أَنشَأْنَاهُنَّ»: حوريان را به گونه خاصي آفريده ايم. ايشان را به وضع خاصي پديد آورده ايم.

سوره واقعة آيه 36
متن آيه:
فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَاراً

ترجمه:
ايشان را دوشيزگاني ساخته ايم (كه پس از آميزش، بكارت خود را باز مي يابند!).

توضيحات:
«أَبْكَاراً»: جمع بِكْر، دوشيزگان.

سوره واقعة آيه 37
متن آيه:
عُرُباً أَتْرَاباً

ترجمه:
شيفتگان (همسر خود، و همه جوان و طناز و) همسن و سال هستند.

توضيحات:
«عُرُباً»: جمع عَرُوب، زن شيفته و دلداده اي كه شوهر خود را سخت دوست داشته باشد و با سخن و ناز و غمزه و خنده عشق و محبت خود را بدو اظهار كند، خلاصه سراپا عاشق و واله شوهر باشد. «أَتْرَاباً»: جمع تِرْب، زنان همسن و سال و جوان بكمال (نگا: ص / 52). «عُرُباً أَتْراباً»: صفت اوّل و دوم (أَبْكَاراً) است.

سوره واقعة آيه 38
متن آيه:
لِّأَصْحَابِ الْيَمِينِ

ترجمه:
(همه اين نعمتهاي ششگانه) متعلق به سمت راستيها است.

توضيحات:
(1/2207)



«لأصْحَابِ الْيَمِينِ»: بعضي جار و مجرور را متعلق به (أَنشَأْنَاهُنَّ) در آيه 35 مي دانند. يعني: ما چنين حورياني را براي دست راستيها آفريده و پديدار كرده ايم. برخي هم جار و مجرور را متعلق به فعل عام محذوفي مي دانند و تقدير چنين است: هذِهِ كُلُّها لاِصْحَابِ الْيَمِينِ.

سوره واقعة آيه 39
متن آيه:
ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
سمت راستيها گروه زيادي از پيشينيان (گروندگان به هر ديني از اديان آسماني) هستند.

توضيحات:
«الأوَّلِينَ»: نخستين گروندگان به هر ديني از اديان الهي. پيشينيان امتهاي گذشته.

سوره واقعة آيه 40
متن آيه:
وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ

ترجمه:
و گروه زيادي از پسينيان (گروندگان به هر ديني از اديان الهي).

توضيحات:
«الآخِرِينَ»: پسينيان. آيندگان. اشخاصي كه بعد از روزها و سالهاي دعوت هر پيغمبري، ايمان آورده اند و مؤمنانه زيسته اند.

سوره واقعة آيه 41
متن آيه:
وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ

ترجمه:
سمت چپيها! چه سمت چپيهائي؟! (بدا به حالشان!).

توضيحات:
«أَصْحَابُ الشِّمَالِ»: (نگا: واقعه / 9).

سوره واقعة آيه 42
متن آيه:
فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ

ترجمه:
آنان در ميان شعله هاي آتش و آب جوشان بسر خواهند برد!

توضيحات:
«سَمُومٍ»: شعله و لهب خالص (نگا: طور / 27). باد سوزان «حَمِيمٍ»: آب بسيار گرم و جوشان (نگا: انعام / 70، يونس / 4، حج / 19).

سوره واقعة آيه 43
متن آيه:
وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ

ترجمه:
و در سايه دودهاي بسيار سياه و گرم قرار خواهند گرفت.

توضيحات:
«يَحْمُومٍ»: دود پرحرارت و بسيار غليظ و سياه (نگا: زمر / 16).

سوره واقعة آيه 44
متن آيه:
لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ

ترجمه:
نه خنك است و نه مفيد فايده اي.

توضيحات:
(1/2208)



«بَارِدٍ»: سرد و خنك. «كَرِيمٍ»: در ميان عربها معمول است كه وقتي مي خواهند شخص يا چيزي را ذم كنند و غير مفيد معرفي كنند، واژه (كريم) را به دنبال شخص يا چيز ديگري كه بيفايده و ناپسند قلمداد شده است، ذكر مي نمايند. مثلاً مي گويند: مَا هذِهِ الدّارُ بِوَاسِعَةٍ وَ لا كَريمٍ. مَا هذَا بِسَمِينٍ وَ لا كَرِيمٍ (نگا: زادالمسير). در اينجا مراد از (لا كَرِيمٍ) بيفايده و بدمنظر است.

سوره واقعة آيه 45
متن آيه:
إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ

ترجمه:
چرا كه آنان پيش از اين (در دنيا، مست و مغرور نعمت و) خوشگذران بوده اند.

توضيحات:
«مُتْرَفِينَ»: افراد خوشگذران و مست و مغرور فزوني نعمت (نگا: اسراء / 16، مؤمنون / 64). در اينجا مراد همه كساني است كه به سبب پرداختن به جهان، از عبادت يزدان غافل، و تمام تلاششان براي معاششان بوده است.

سوره واقعة آيه 46
متن آيه:
وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ

ترجمه:
و پيوسته بر انجام گناهان بزرگ، پافشاري داشته اند.

توضيحات:
«الْحِنثِ الْعَظِيمِ»: گناه بزرگ. گناهان كبيره، و از همه بدتر، كفر و شرك.

سوره واقعة آيه 47
متن آيه:
وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

ترجمه:
و مي گفته اند: آيا زماني كه مُرديم و خاك و استخوان گشتيم، آيا دوباره زنده گردانده مي شويم؟!

توضيحات:
«أَإِذَا مِتْنَا. . .»: (نگا: مؤمنون / 82، صافات / 16 و 53).

سوره واقعة آيه 48
متن آيه:
أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ

ترجمه:
آيا پدران و نياكان پيشين ما هم؟! (كه هيچ اثري از آنان باقي نمانده است، دوباره زنده مي شوند؟!).

توضيحات:
«أَوَ ءَابَآءُنَا. . .»: (نگا: صافات / 17).

سوره واقعة آيه 49
متن آيه:
قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ

ترجمه:
بگو: پيشينيان و گذشتگان، و پسينيان و آيندگان.

توضيحات:
(1/2209)



«الأوَّلِينَ»: پيشينيان. گذشتگان. «الآخِرِينَ»: پسينيان. آيندگان.

سوره واقعة آيه 50
متن آيه:
لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

ترجمه:
قطعاً جملگي در وعده گاه روز معين (رستاخيز) گرد آورده مي شوند.

توضيحات:
«مَجْمُوعُونَ»: گرد آورده شدگان (نگا: هود / 103). «مِيقَاتِ يَوْمٍ»: اضافه بيانيه است. يعني وعده گاهي كه روز مشخص و معيني در علم خدا است.

سوره واقعة آيه 51
متن آيه:
ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ

ترجمه:
سپس شما اي گمراهان تكذيب كننده (زندگي دوباره).

توضيحات:
«الْمُكَذِّبُونَ»: تكذيب كنندگان زنده شدن و حيات دوباره پيدا كردن.

سوره واقعة آيه 52
متن آيه:
لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ

ترجمه:
قطعاً از درخت زقوم خواهيد خورد.

توضيحات:
«زَقُّومٍ»: (نگا: صافات / 62، دخان / 43).

سوره واقعة آيه 53
متن آيه:
فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ

ترجمه:
و شكمها را از آن پر خواهيد كرد.

توضيحات:
«مَالِئُونَ»: پر كنندگان.

سوره واقعة آيه 54
متن آيه:
فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ

ترجمه:
و روي آن، آب جوشان و سوزان خواهيد نوشيد.

توضيحات:
«شَارِبُونَ»: نوشندگان. مراد نوشيدن با اجبار و اكراه است.

سوره واقعة آيه 55
متن آيه:
فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ

ترجمه:
و همچون نوشيدن شتراني كه مبتلا به بيماري تشنگي شده اند، از آن خواهيد نوشيد.

توضيحات:
«الْهِيمِ»: جمع أَهْيَم و هَيْماء، شتراني كه مبتلا به (هُيام) شده باشند. هُيام دردي است كه تشنگي سبب آن مي گردد. شتران مبتلا به چنين مرضي آنقدر آب مي نوشند تا مي ميرند، يا سخت بيمار مي گردند (نگا: معجم الفاظ القرآن الكريم).

سوره واقعة آيه 56
متن آيه:
هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ

ترجمه:
اين، وسيله پذيرائي از ايشان در روز جزا است.

توضيحات:
(1/2210)



«نُزُل»: وسيله پذيرائي (نگا: آل عمران / 198، كهف / 102 و 107، صافات / 62). «يَوْمَ الدِّينِ»: (نگا: فاتحه / 4، حجر / 35، شعراء / 82).

سوره واقعة آيه 57
متن آيه:
نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ

ترجمه:
ما شما را (از نيستي به هستي آورده ايم و) خلقت بخشيده ايم، پس چرا (آفرينش دوباره خود را از خاك) نبايد تصديق و باور كنيد؟

توضيحات:
«فَلَوْ لا تُصَدِّقُونَ»: پس چرا نبايد تصديق بكنيد؟ مفعول آن محذوف است كه خلق و بعث، يعني آفرينش تازه و حيات مجدد است. واژه (لَوْ لا) براي تحضيض و تحريك بر انجام كاري است.

سوره واقعة آيه 58
متن آيه:
أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ

ترجمه:
آيا درباره نطفه اي كه (به رحم زنان) مي جهانيد، انديشيده ايد و دقت كرده ايد؟

توضيحات:
«تُمْنُونَ»: مي جهانيد. به داخل رحم مي ريزيد (نگا: نجم / 46، قيامت / 37).

سوره واقعة آيه 59
متن آيه:
أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ

ترجمه:
آيا شما آن را مي آفرينيد، و يا ما آن را مي آفرينيم؟

توضيحات:
«أَ أَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ. . .»: اشاره به آفرينش و دگرگوني شگفت انگيز قطره آب به ظاهر ناچيز مني است كه به تنهائي مجموعه اي از عجائب و غرائب است (نگا: تفسير نمونه، جلد 23، صفحه 241، فرهنگ لغات قرآن دكتر قريب، ماده مني).

سوره واقعة آيه 60
متن آيه:
نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ

ترجمه:
ما در ميان شما مرگ را مقدر و معين ساخته ايم، و هرگز بر ما پيشي گرفته نمي شود (و كسي بر ما چيره نمي گردد و از دست ما بدر نمي رود).

توضيحات:
(1/2211)



«قَدَّرْنَا»: مقدر كرده ايم. قانون مرگ را گذاشته ايم (نگا: حجر / 60، سبأ / 18، يس / 39، نمل / 57). «مَسْبُوقِينَ»: عقب زدگان. پيشي گرفته شدگان. مراد مغلوبين و شكست خوردگان است (نگا: انفال / 59، عنكبوت / 4 و 39). يعني مرگ را مقدر كرده ايم و كسي از دست آن رهائي نمي يابد. در اين صورت آيه بعدي هدف اين آيه است يا اين كه ما هرگز عاجز و ناتوان نيستيم از اين كه. در اين صورت آيه بعدي دنباله اين آيه است.

سوره واقعة آيه 61
متن آيه:
عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ

ترجمه:
هدف (از قانون مرگ) اين است كه گروهي از شما را ببريم و گروه ديگري را جاي آنان بياوريم، و (سرانجام) شما را در جهاني كه نمي دانيد آفرينش تازه ببخشيم.

توضيحات:
«عَلي أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ»: تا اين كه شما انسانها را در اين جهان مرتّباً جايگزين يكديگر گردانيم. يعني گروهي را بميرانيم و دسته ديگري را جانشين ايشان گردانيم. در اين صورت (أَمْثَالَ) به معني اقوامي همچون خودتان است. يا اين كه: شما را در آخرت به حيات مجدد برمي گردانيم و با كيفيات تازه اي از نظر روح و جسم زنده و جاودانتان مي گردانيم. در اين صورت (أَمْثَالَ) خود انسانها هستند، ولي با خصوصيات تازه و كيفيات خاص. «فِي مَا لا تَعْلَمُونَ»: در جهاني كه شما چگونگي آن را نمي دانيد و از اصول و نظامي كه بر آن حاكم است بي خبريد. يا: در قالب و پيكر و روح و رواني كه پيدا مي كنيد و شما فعلاً از اشكال و شرائط آن بي خبريد.

سوره واقعة آيه 62
متن آيه:
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذكَّرُونَ

ترجمه:
شما كه پيدايش نخستين (اين جهان را ديده ايد، و آن را لمس و اوضاع آن را) دانسته ايد، پس چرا يادآور نمي گرديد (و آفرينش جهان ديگر را بر آفرينش اين جهان قياس نمي كنيد؟).

توضيحات:
(1/2212)



«النَّشْأَةَ الأُولي»: آفرينش نخستين. مراد آفرينش اين جهان و از جمله انسانها است كه در مقابل آن (النَّشْأَةَ الأخِرَة) يا (النَّشْأَه الأُخْري) قرار دارد (نگا: عنكبوت / 20، نجم / 47). يعني آفرينش جهان ديگر و از جمله رستاخيز مردگان در قيامت. «فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ»: پس چرا متذكر نمي گرديد و درس عبرت نمي گيريد؟!

سوره واقعة آيه 63
متن آيه:
أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ

ترجمه:
آيا هيچ درباره آنچه كشت مي كنيد انديشيده ايد؟

توضيحات:
«تَحْرُثُونَ»: مي كاريد. كشت مي كنيد.

سوره واقعة آيه 64
متن آيه:
أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

ترجمه:
آيا شما آن را مي رويانيد، يا ما مي رويانيم؟

توضيحات:
«تَزْرَعُونَهُ»: آن را مي رويانيد. بديهي است كار انسانها تنها كشت است، اما رويانيدن تنها كار خدا است.

سوره واقعة آيه 65
متن آيه:
لَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ

ترجمه:
اگر بخواهيم كشتزار را به گياه خشك و پرپر شده اي تبديل مي گردانيم بگونه اي كه شما از آن در شگفت بمانيد.

توضيحات:
«حُطَاماً»: گياه خشك و پرپر شده. خاشاك. «فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ»: بگونه اي كه شما از آن در شگفت بمانيد. پشيمان بشويد و اندوه بخوريد. باب تفعل در اينجا براي سلب است (نگا: آلوسي).

سوره واقعة آيه 66
متن آيه:
إِنَّا لَمُغْرَمُونَ

ترجمه:
(حيران و اندوهناك خواهيد گفت:) ما واقعاً زيانمنديم!

توضيحات:
«مُغْرَمُونَ»: زيانباران. زيان ديدگان. از غرامت به معني زيان و ضرر. هلاك شدگان. نابودشدگان. از ماده غرام به معني هلاك.

سوره واقعة آيه 67
متن آيه:
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ

ترجمه:
بلكه ما بكلي بي نصيب و بي بهره (از رزق و روزي) هستيم! (آخر چيزي براي ما نمانده است و بي چيز و بيچاره شده ايم).

توضيحات:
«مَحْرُومُونَ»: محروم از رزق و روزي. بي بهره از همه چيز.

سوره واقعة آيه 68
(1/2213)



متن آيه:
أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاء الَّذِي تَشْرَبُونَ

ترجمه:
آيا هيچ درباره آبي كه مي نوشيد انديشيده ايد؟

توضيحات:
«أَفَرَأَيْتُمْ»: (نگا: شعراء / 75، زمر / 38، نجم / 19).

سوره واقعة آيه 69
متن آيه:
أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ

ترجمه:
آيا شما آب را از ابر پائين مي آوريد، يا ما آن را فرود مي آوريم؟

توضيحات:
«اَنزَلْتُمُوهُ»: آن را نازل كرده ايد و فرو بارانده ايد. «الْمُزْنِ»: ابر.

سوره واقعة آيه 70
متن آيه:
لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ

ترجمه:
اگر ما بخواهيم اين آب (شيرين و گوارا) را تلخ و شور مي گردانيم. پس چرا نبايد سپاسگزاري كنيد؟

توضيحات:
«أُجَاجاً»: بسيار شور. تلخ (نگا: فرقان / 53، فاطر / 12).

سوره واقعة آيه 71
متن آيه:
أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ

ترجمه:
آيا هيچ درباره آتشي كه برمي افروزيد، انديشيده ايد؟

توضيحات:
«تُورُونَ»: روشن مي كنيد. برمي افروزيد. از مصدر ايراء (نگا: عاديات / 2).

سوره واقعة آيه 72
متن آيه:
أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِؤُونَ

ترجمه:
آيا شما، در آغاز اين آتش را پديدار كرده ايد، يا اين كه ما پديدآورندگان آن هستيم؟

توضيحات:
«شَجَرَتَهَا»: درخت آتش. مراد درخت مرخ و درخت عِقار است كه به عنوان چوب آتش و چوب آتش گيره، آن دو را به هم مي ماليدند و آتش توليد مي گرديد. يا اين كه مراد همه درختان است كه حرارت و انرژي خورشيد را در خود ذخيره مي كنند و هنگام مالش آنها و يا سوختن آنها، حرارت و انرژي را آزاد مي كنند (نگا: يس / 80). واژه (شَجَر) به معني درخت و به معني ذات و نفس، يعني خود آتش نيز گرفته شده است (نگا: روح المعاني).

سوره واقعة آيه 73
متن آيه:
نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعاً لِّلْمُقْوِينَ

ترجمه:
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ما آن را وسيله يادآوري (قدرت خدا) و وسيله زندگي اقوياء و فقراء نموده ايم.

توضيحات:
«تَذْكِرَةً»: به ياد آوردن قدرت خدا. چرا كه ذخيره كردن انرژيها در درختان و گياهان و بازگرداندن انرژيها، دالّ بر قدرت خدا در ميراندن مردمان و رستاخيز مردگان است. «الْمُقْوِينَ»: صحرانشينان. فقراء. ثروتمندان. بطور كلي استفاده كنندگان از آن (نگا: روح المعاني، صفوه التفاسير، أضواء البيان).

سوره واقعة آيه 74
متن آيه:
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

ترجمه:
حال كه چنين است، نام پروردگار بزرگوار خود را ورد زبان ساز (و سپاسگزار نعمتهاي فراوان او باش، و به ستايش وي بپرداز).

توضيحات:
«سَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ»: پروردگار خود را بستاي و بگو: سُبْحانَ مَنْ خَلَقَ هذِهِ الأشْياءَ بِقُدْرَتِهِ، وَ سَخَّرَها لَنا بِحِكْمَتِهِ، سُبْحانَهُ ما أَعْظَمَ شَأْنَهُ، وَ أَكْبَرَ سُلْطانَهُ. نام پروردگار خود را ورد زبان ساز و ياد خدا كن.

سوره واقعة آيه 75
متن آيه:
فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ

ترجمه:
سوگند به جايگاههاي ستاره ها، و محل طلوع و غروب آنها!

توضيحات:
(1/2215)



«لآ أُقْسِمُ»: سوگند به. حرف (لا) در قسمهاي قرآني زائد و براي تأكيد است (نگا: حاقه / 38، معارج / 40، قيامت / 1 و 2، تكوير / 15، انشقاِ / 16، بلد / 1). چرا كه خدا در آيه بعدي آن را قسم يادكردن قلمداد فرموده است، و در كلام عرب (لا) زائد براي تأكيد و تقويت كلام، فراوان است. از جمله: تَذَكَّرْتُ لَيْلي، فَاعْتَرَتْني صَبابَةٌوَ كادَ نِياطُ الْقَلْبِ (لايَتَقَطَّعُ). . . (لا وَ أَبيكِ) ابْنَةَ الْعامِرِيِّلايَدَّعِي الْقَوْمُ أَنِّي أَفِرُّ ديگر اين كه به اغلب اين چيزهائي كه همراه (لا) مقسمٌ عليه قرار گرفته اند، در جاهاي ديگر قرآن بدون (لا) بدانها سوگند ياد شده است (نگا: نجم / 1، شمس / 7، مريم / 68، مدثر / 33، تكوير / 17، فجر / 2 و 4، ليل / 1، تين / 3). «مَوَاقِعِ»: جمع مَوْقِع، جايگاهها و مسيرها و مدارهاي ستارگان. ستارگان آسمان بيشمارند و از جمله تنها در كهكشان ما حدود يك هزار ميليون ستاره وجود دارد، و نظام مدارات هريك از آنها به قدري دقيق و حساب شده است كه انسان را به شگفتي وامي دارند. مسير و مدار و فاصله آنها از يكديگر طبق قانون جاذبه و دافعه تعيين، و سرعت سير هر كدام با برنامه معيني انجام مي پذيرد.

سوره واقعة آيه 76
متن آيه:
وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ

ترجمه:
و اين قطعاً سوگند بسيار بزرگي است، اگر (درباره مفهوم آن بينديشيد، و از علم نجوم و ستاره شناسي، چيزي) بدانيد.

توضيحات:
«لَوْ تَعْلَمُونَ»: اين بخش از آيه، اشاره دارد به اين كه: در پرتو علم و دانش و اكتشافات بيشتر، ارزش اين سوگند روشن مي گردد.

سوره واقعة آيه 77
متن آيه:
إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ

ترجمه:
هر آينه اين (چيزي را كه محمد با خود آورده است) قرآن گرانقدر و ارزشمند است.

توضيحات:
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«إِنَّهُ»: اين كه قرآن كه مقسم عليه است. «كَرِيمٌ»: گرانقدر. ارزشمند. يعني قرآن كلام انسان نبوده و بلكه كلام يزدان است. نه شعر است و نه سحر است و نه غيبگوئي.

سوره واقعة آيه 78
متن آيه:
فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ

ترجمه:
در كتابي پنهان (از ديدگان و دور از دسترس شيطان، كه لوح محفوظ است) قرار دارد.

توضيحات:
«مَكْنُونٍ»: پنهان. گرانقدر و ارزشمند. دور از دسترس شيطان (نگا: شعراء / 210 - 212). مراد لوح محفوظ است. برخي چنين كتابي را قرآن مي دانند.

سوره واقعة آيه 79
متن آيه:
لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

ترجمه:
جز پاكان (يعني فرشتگان يزدان) بدان دسترسي ندارند.

توضيحات:
«لا يَمَسُّهُ»: به آن دسترسي ندارند. از آن اطلاع پيدا نمي كنند. نبايد به آن دست بزنند. «الْمُطَهَّرُونَ»: پاكان. مراد فرشتگان الهي است كه آيات قرآن را به دست انسانها مي رسانند (نگا: عبس / 11 - 16). يا مراد افراد متقي است كه دل خود را پاك و آماده دريافت قرآن مي دارند و چنين پاكاني از قرآن بهره مي برند و آن را فهم مي كنند. و يا اين كه مراد كساني است كه جُنُب نباشند و وضو هم داشته باشند.

سوره واقعة آيه 80
متن آيه:
تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
از سوي پروردگار جهانيان نازل شده است.

توضيحات:
«تَنزِيلٌ. . .»: (نگا: شعراء / 192، سجده / 2، يس / 5).

سوره واقعة آيه 81
متن آيه:
أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ

ترجمه:
آيا نسبت به اين كلام (يزدان، يعني قرآن) سستي و سهل انگاري مي كنيد (و آن را جدي نمي گيريد؟)

توضيحات:
«هذَا الْحَدِيثِ»: اين سخن. قرآن. «مُدْهِنُونَ»: جمع مُدْهِن، سهل انگار و بي توجه. سازشكار. با توجه به مفهوم اخير، معني چنين مي شود: آيا با كافران و منافقان بر سر اين قرآن سازش مي كنيد و همچون ايشان بدان كفر مي ورزيد؟! (نگا: قلم / 9).

سوره واقعة آيه 82
متن آيه:
(1/2217)



وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ

ترجمه:
و آيا بهره خود را از قرآن تنها تكذيب بدان مي كنيد؟!

توضيحات:
«رِزْقَ»: بهره. قسمت. «أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ»: مفعول دوم (تَجْعَلُونَ) است. برخي (رِزْقَ) را شكر معني كرده اند و در اين صورت مفهوم آيه چنين است: آيا بجاي سپاسگزاري نعمت قرآن، آن را تكذيب مي كنيد؟! بعضي هم مضافي را مقدر مي دانند كه شكر است و آيه را چنين معني مي كنند: آيا شكر نعمت قرآن را تكذيب آن مي نمائيد؟! برخي هم رزق را فقط نعمت قرآن نمي دانند، بلكه همه نعمتها و روزيها مي شمارند.

سوره واقعة آيه 83
متن آيه:
فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ

ترجمه:
پس چرا هنگامي كه جان به گلوگاه مي رسد، (توانائي بازگرداندن آن را نداريد؟!).

توضيحات:
«بَلَغَتْ»: فاعل آن (الروحُ) محذوف است و سياق كلام دالّ بر آن است (نگا: قيامه / 26). «الْحُلْقُومَ»: گلوگاه. خشكناي. حلق. حنجره.

سوره واقعة آيه 84
متن آيه:
وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ

ترجمه:
و شما در اين حال مي نگريد (و كاري از دستتان ساخته نيست).

توضيحات:
«أَنتُمْ»: شما اطرافيان شخص محتضر.

سوره واقعة آيه 85
متن آيه:
وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ

ترجمه:
ما به او نزديكتريم از شما، وليكن شما نمي بينيد.

توضيحات:
«إِلَيْهِ»: به شخص محتضر.

سوره واقعة آيه 86
متن آيه:
فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ

ترجمه:
اگر شما مطيع فرمان (يزدان) نمي باشيد.

توضيحات:
«غَيْرَ مَدِينِينَ»: افراد نافرمان. اشخاص بي سزا و جزا. با توجه به مفهوم دوم، معني آيه چنين است: اگر شما هرگز در برابر اعمالتان جزا و سزا داده نمي شويد (پس روح را به قالب او برگردانيد).

سوره واقعة آيه 87
متن آيه:
تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

ترجمه:
اگر راست مي گوئيد (كه خودتان مقتدر و توانا هستيد) روح را بازگردانيد.
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توضيحات:
«تَرْجِعُونَهَا»: روح را برگردانيد و دوباره جان به كالبد محتضر بدميد.

سوره واقعة آيه 88
متن آيه:
فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ

ترجمه:
و اما اگر (شخص محتضر) از زمره پيشگامان مقرّب باشد.

توضيحات:
«الْمُقَرَّبِينَ»: اشخاص مقرّب، همان پيشگامانند (نگا: واقعه / 10).

سوره واقعة آيه 89
متن آيه:
فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ

ترجمه:
همين كه مُرد، بهره او راحت و آسايش و گلهاي خوشبو و بهشت پرنعمت است.

توضيحات:
«فَرَوْحٌ. . .»: حرف (ف) براي تعقيب است. يعني انسان مؤمن همين كه در آستانه مرگ قرار گرفت، رَوح و رَيحان و جنت نعيم بهره او مي گردد. اغلب آيات قرآني دالّ بر اين است كه انسان از نخستين لحظات عالم برزخ، به نعمتها و لذتها و خوشيها مي رسد، و يا به نقمتها و مجازاتها و ناخوشيها گرفتار مي گردد (نگا: مؤمنون / 100، انعام / 93، فصّلت / 30). «رَوْحٌ»: راحت و آسايش. «رَيْحَانٌ»: گلهاي خوشبو (نگا: رحمن / 12). «جَنَّتُ نَعِيمٍ»: (نگا: شعراء / 85).

سوره واقعة آيه 90
متن آيه:
وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ

ترجمه:
و اما اگر از ياران سمت راستيها باشد.

توضيحات:
«أَصْحَابِ الْيَمِينِ»: همان اصحاب الميمنة هستند (نگا: واقعه / 8).

سوره واقعة آيه 91
متن آيه:
فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ

ترجمه:
از سوي ياران سمت راستيها درودت باد!

توضيحات:
«سَلامٌ لَّكَ»: درودت باد! مخاطب شخص محتضري است كه پس از تحويل جان به جان آفرين، به ميان اصحاب اليمين خواهد رفت. در دم مرگ سلام دوستان هميشگي او را بدو مي رسانند.

سوره واقعة آيه 92
متن آيه:
وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ

ترجمه:
و اما اگر (شخص محتضر) از جمله تكذيب كنندگان و گمراهان (دست چپي) باشد.

توضيحات:
«الْمُكَذِّبِينَ الضَّآلِّينَ»: مراد سمت چپيها است (نگا: واقعه / 9).
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سوره واقعة آيه 93
متن آيه:
فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ

ترجمه:
(همين كه محتضر مرد) با آب جوشان از او پذيرائي مي گردد!

توضيحات:
«نُزُلٌ»: (نگا: واقعه / 56). «حَمِيمٍ»: (نگا: واقعه / 54).

سوره واقعة آيه 94
متن آيه:
وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ

ترجمه:
و به آتش دوزخ فروانداختن و جاي دادن در آن است.

توضيحات:
«تَصْلِيَةُ»: فرو انداختن به آتش و جاي دادن در آن.

سوره واقعة آيه 95
متن آيه:
إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ

ترجمه:
قطعاً اين (چيزهائي كه درباره پيشگامان و سمت راستيها و سمت چپيها گفته شد) عين واقعيت است.

توضيحات:
«هذا»: آنچه در اين سوره راجع به سه گروه پيشتازان و دست راستيها و دست چپيها آمده است. «حَقُّ الْيَقِينِ»: عين واقعيت. حق و حقيقت. در قرآن عِلْمُ الْيَقِين (نگا: تكاثر / 5) و عَيْنُ الْيَقِين (نگا: تكاثر / 7) و حَقُّ الْيَقِين آمده است. عِلْمُ الْيَقين، خبر راستيني است كه انسان آن را مي شنود و باور مي دارد. عَيْنُ الْيَقين، آن است كه انسان آن را مي بيند. حَقُّ الْيَقِين، آن است كه آن را با حواس ظاهري يا باطني درك مي كند. مثلاً اگر شخصي بگويد كه در اين ظرف سربسته، عسل است و تو هم او را راستگو بداني، و يا مقداري از عسل بر دور و بر ظرف ريخته شده باشد، اين علم اليقين است. اگر سرپوش ظرف را بردارند و عسل را در داخل آن ببيني، اين عين اليقين است. و اگر مقداري را از آن انگشت بزني و بخوري، اين حق اليقين است كه بالاتر از دوتاي نخستين است (نگا: المصحف الميسر).

سوره واقعة آيه 96
متن آيه:
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

ترجمه:
حال كه چنين است، نام پروردگار بزرگ خود را ورد زبان ساز (و سپاسگزار نعمتهاي فراوان او باش، و به ستايش وي بپرداز).

توضيحات:
«فَسَبِّحْ بِاسْمِ. . .»: (نگا: واقعه / 74).

سوره حديد آيه 1
متن آيه:
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سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ترجمه:
هرآنچه در آسمانها و زمين است، خداي را تسبيح و تقديس مي كنند (و با كرنش و پرستش رضاي او را مي جويند) و خدا چيره كاردان است.

توضيحات:
«سَبَّحَ ِللهِ مَا. . .»: (نگا: اسراء / 44، رعد / 13، نور / 41).

سوره حديد آيه 2
متن آيه:
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمه:
مالكيت و حاكميت آسمانها و زمين از آن خدا است، و او زنده مي گرداند و مي ميراند، و او بر هر چيزي توانا است.

توضيحات:
«لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ. . .»: (نگا: توبه / 116).

سوره حديد آيه 3
متن آيه:
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ترجمه:
او پيشين و پسين و پيدا و ناپيدا است، و او آگاه از همه چيز است.

توضيحات:
«الأوَّلُ»: پيشين. بي آغاز. آن كه بودنش پيش از بودن همه موجودات است. «الآخِرُ»: پسين. بي انتها. آن كه پس از نابودي همه موجودات، باقي و برجاي است. «الظَّاهِرُ»: پيدا و نمودار. آن كه همه چيز جهان، بودن او را فرياد مي دارند، و بر وجود او دلالت دارند. «الْبَاطِنُ»: ناپيدا. نهان. آن كه حواس، او را احاطه نمي سازد، و عقول او را درك نمي كند.

سوره حديد آيه 4
متن آيه:
هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

ترجمه:
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او است كه آسمانها و زمين را در شش دوره آفريد و سپس بر تخت (فرمانروائي كائنات) قرار گرفت. و او مي داند چه چيز به زمين نازل و از آن خارج مي شود، و چه چيز از آسمان پائين مي آيد و بدان بالا مي رود. و او در هر كجا كه باشيد، با شما است. و خدا مي بيند هر چيزي را كه مي كنيد.

توضيحات:
«سِتَّةِ أَيَّامٍ»: شش روز. مراد شش دوره است (نگا: اعراف / 54، يونس / 3، هود / 7). «إسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ»: (نگا: اعراف / 54، يونس / 3، رعد / 2). «يَلِجُ»: (نگا: سبأ / 2).

سوره حديد آيه 5
متن آيه:
لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأمُورُ

ترجمه:
مالكيت و حاكميت آسمانها و زمين از آن او است، و همه كارها بدو برگردانده مي شود.

توضيحات:
«لَهُ مُلْكُ. . .»: (نگا: آل عمران / 109).

سوره حديد آيه 6
متن آيه:
يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ترجمه:
او شب را در روز، و روز را در شب داخل مي گرداند (و گاهي از شب مي كاهد و بر روز مي افزايد، و گاهي از روز مي كاهد و بر شب مي افزايد، و نور و ظلمت را بدنبال هم آهسته و آرام روان مي دارد) و او از انسانها و رازهاي سينه ها مطلع و باخبر است.

توضيحات:
«يُولِجُ»: داخل مي گرداند (نگا: حج / 61، لقمان / 29). «ذَاتِ الصُّدُورِ»: (نگا: آل عمران / 119 و 154، مائده / 7)

سوره حديد آيه 7
متن آيه:
آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

ترجمه:
به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد، و از چيزهائي ببخشيد كه شما را در آنها نماينده (خود در تصرف، و جانشين ديگران در بدست گرفتن اموال) كرده است. زيرا كساني كه از شما ايمان بياورند و (در راه خدا) بذل و بخشش كنند، پاداش بزرگي دارند.

توضيحات:
(1/2222)



«مُسْتَخْلَفِينَ»: نمايندگان خدا در صرف اموال و دادن آن به افراد مستحق. جانشينان ديگران در بدست گرفتن اموال. اشاره به دو چيز است: الف - در حقيقت مالك اصلي خدا است و اموال سپرده و امانتي در پيش انسان است. ب - دسته اي مي روند و دسته اي مي آيند و به نوبت اموال را بدست مي گيرند و امانتدار مي شوند (نگا: انعام / 165، يونس / 14).

سوره حديد آيه 8
متن آيه:
وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

ترجمه:
چرا نبايد به خدا ايمان بياوريد؟ در حالي كه پيغمبر، شما را (با دلائل قوي و معجزات روشن) براي ايمان به پروردگارتان دعوت مي كند؟ و (خداوند هم) از شما پيمان (فطري و كَوني) گرفته است (و نشانه هاي ايمان آوردن به خود را در درونتان سرشته است و در بيرونتان به معرض تماشا گذاشته شده است) اگر خواهان ايمان آوردن هستيد؟

توضيحات:
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«قَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ»: خداوند از شما پيمان ايمان آوردن گرفته است. اين پيمان غير از طريق وحي و نقل، به دو شيوه از طريق درك و عقل، از هر انساني گرفته شده است: الف - خدا انسان را بر فطرت سليم خداشناسي سرشته است، و اگر حجاب ماديات و لذائذ دنيوي بگذارد، انسان ذاتاً خداشناس است، و نداي وجدان او را به پرستش يزدان فرياد مي دارد (نگا: روم / 30). ب - خدا قوانين و ضوابط و عجائب و غرائبي را در جلو ديدگان انسان گذاشته است و جهاني را در پيش روي او گسترانيده است كه از ذره تا كهكشان آن، دالّ بر وجود يزدان است (نگا: اعراف / 172). «إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ»: اگر خواستار ايمان و حاضر براي پذيرش آن هستيد. اين بخش از آيه، در معني مقدم بر ديگر قسمتهاي آيه است، و در اصل چنين است: إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، مَا لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ بِاللهِ، وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَ قَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ؟ (نگا: روح المعاني، التفسير القرآني للقرآن). پس منظور از (إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ) اين است كه: اگر شما حاضر به ايمان آوردن به خدا و پذيرش دلائل هستيد، اينجا جاي آن است.

سوره حديد آيه 9
متن آيه:
هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

ترجمه:
خدا است كه آيه هاي واضح و روشن را بر بنده خود نازل مي گرداند تا شما را از تاريكيها (ي جهالت و ضلالت برهاند، و) به نور (ايمان و هدايت) برساند. چرا كه خدا نسبت به شما بسيار بامحبت و داراي مهر فراوان است.

توضيحات:
«ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ»: (نگا: بقره / 99، يونس / 15، نور / 1). «رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ»: (نگا: بقره / 143، توبه / 117).

سوره حديد آيه 10
متن آيه:
(1/2224)



وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

ترجمه:
چرا در راه خدا نبايد ببخشيد و خرج كنيد، و حال اين كه (اموال شما امانتي بيش نيست و تا آخر در دست شما نمي ماند، و همه چيزهاي) برجاي مانده آسمانها و زمين به خدا مي رسد؟ كساني از شما كه پيش از فتح (مكّه، به سپاه اسلام كمك كرده اند و از اموال خود) بخشيده اند و (در راه خدا) جنگيده اند، (با ديگران) برابر و يكسان نيستند. آنان درجه و مقامشان فراتر و برتر از درجه و مقام كساني است كه بعد از فتح (مكه، در راه اسلام) بذل و بخشش نموده اند و جنگيده اند. اما به هر حال، خداوند به همه، وعده پاداش نيكو مي دهد، و او آگاه از هر آن چيزي است كه مي كنيد.

توضيحات:
«مِيرَاثُ»: تركه. مرده ريگ. «لِلّهِ مِيراثُ السَّمَاوَاتِ. . .»: (نگا: آل عمران / 180، حجر / 23، انبياء / 89، قصص / 58). «الْفَتْحِ»: فتح مكه. «الْحُسْني»: جزا و پاداش نيكو كه بهشت است.

سوره حديد آيه 11
متن آيه:
مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

ترجمه:
كيست كه به خدا قرض نيكوئي دهد (و از اموالي كه بدو داده شده است ببخشد) تا آن را براي او چندين برابر گرداند، و پاداش ارزشمندي بدو رساند؟

توضيحات:
«يُقْرِضُ اللهَ. . .»: (نگا: بقره / 245، مائده / 12). «كَرِيمٌ»: پرارزش. گرانقدر.

سوره حديد آيه 12
متن آيه:
(1/2225)



يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

ترجمه:
روزي مردان مؤمن و زنان مؤمن را خواهي ديد كه (به سوي بهشت حركت مي كنند و) نور (ايمان و اعمال خوب) ايشان، پيشاپيش آنان و در سمت راستشان در تلألؤ و درخشش است (و فرشتگان بديشان مبارك بادي مي گويند و مي فرمايند:) مژده باد! كه امروز به بهشتي درمي آئيد كه در زير (كاخها و درختان) آن، رودبارها جاري است و جاودانه در آنجا بسر مي بريد و مي مانيد. پيروزي بزرگ و رستگاري سترگ، اين است (خوش باشيد).

توضيحات:
«يَسْعي»: در حركت است. «نُورُهُمْ»: نور ايمان و اعمال نيك آنان. «بَيْنَ أَيْدِيهِمْ»: جلو آنان. پيشاپيش ايشان. روبرويشان. «أَيْمَانِهِمْ»: أَيْمان، جمع يَمين، طرف راست. دست راست ايشان. هدف از روبرو و طرف راست همه جهات است، ولي ذكر اين دو جهت به خاطر احترام و شرفي است كه دارند (نگا: روح المعاني). «بُشْري»: (نگا: بقره / 97، آل عمران / 126، انفال / 10).

سوره حديد آيه 13
متن آيه:
يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ

ترجمه:
(1/2226)



روزي مردان منافق و زنان منافق به مؤمنان مي گويند: (با شتاب به سوي بهشت حركت نكنيد و) منتظرمان بمانيد تا از نور شما فروغ و پرتوي (به ما بتابد و از آن) استفاده كنيم! بديشان گفته مي شود: به عقب برگرديد (و مجدّداً به دنيا برويد) و نوري به دست بياوريد! در اين حال ناگهان ديواري ميان آنان زده مي شود كه دري دارد. داخل آن (كه به طرف مؤمنان است) رو به رحمت است (كه بهشت و نعمت سرمدي است) و خارج آن (كه به طرف منافقان است) رو به عذاب است (كه دوزخ و نقمت ابدي است).

توضيحات:
«أُنظُرُونَا»: منتظر ما بمانيد و شتاب مكنيد. به ما بنگريد تا از نور صورت شما بهره مند شويم و راه خود را پيدا كنيم (نگا: قاسمي). نظر لطف و محبتي به ما بيفكنيد و سهمي از نور خود را به ما بدهيد. «نَقْتَبِسْ»: شعله و پرتوي برگيريم (نگا: طه / 10). «إِرْجِعُوا وَرَآءَكُمْ»: به عقب برگرديد. مراد برگشتن به دنيا است. «قِيلَ»: گويندگان آن مؤمنان يا فرشتگانند. «سُورٍ»: ديوار بلند. باره. بارو. «بابٌ»: در. دروازه. چه بسا مراد اين باشد كه چنين ديواري دروازه اي دارد كه مؤمنان از آنجا وارد طرف بهشت مي گردند و پس از ورود همه آنان، به روي منافقان بسته مي شود. «بَاطِنُهُ»: داخل آن. قسمتي كه مؤمنان در آنجا هستند. «ظَاهِرُهُ»: پشت ديوار. خارج ديوار. قسمتي كه منافقان در آنجا هستند.

سوره حديد آيه 14
متن آيه:
يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاء أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ

ترجمه:
(1/2227)



منافقان، مؤمنان را فرياد مي دارند، مگر ما (در دنيا) با شما نبوديم؟ مي گويند: بلي! وليكن (با نفاق) خويشتن را گرفتار بلا كرديد، و چشم به راه (مرگ پيغمبر، و نابودي مسلمانان، و برچيده شدن اسلام) مانديد و (درباره حقانيت دعوت پيغمبر و قرآن و وجود معاد و رستاخيز) شك و ترديد ورزيديد، و آرزوها و پندارها شما را گول زد، تا اين كه فرمان خدا (دائر بر مرگتان) در رسيد و اهريمن (بدكاره و نفس امّاره) فريبكار، شما را درباره خدا فريب داد.

توضيحات:
«فَتَنتُمْ»: در فتنه و بلا انداخته ايد. «تَرَبَّصْتُمْ»: درنگ كرده ايد. منتظر مانده ايد. «إِرْتَبْتُمْ»: شك و ترديد نموده ايد. دودلي ورزيده ايد. «غَرَّتْكُمْ»: (نگا: جاثيه / 35، انعام / 70 و 130، اعراف / 51). «الْغَرُورُ»: (نگا: لقمان / 33، فاطر / 5).

سوره حديد آيه 15
متن آيه:
فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

ترجمه:
پس امروز، هم از شما، و هم از كافران، عوضي و غرامتي پذيرفته نمي شود. جايگاه شماها آتش دوزخ است. دوزخ سرپرستتان است (و پناهگاهي جز آن نداريد) و چه بد سرنوشتي و چه بد جايگاهي است!

توضيحات:
(1/2228)



«فِدْيَةٌ»: عوض. غرامت. در قيامت تنها وسيله نجات ايمان و عمل صالح است. در آن روز تمام اسباب و وسائل مادي كه در اين جهان براي رسيدن به مقاصد معمول است از كار مي افتد، و پيوندها بريده مي شود (نگا: بقره / 48 و 254، دخان / 41، طور / 46، مؤمنون / 101، مدثر / 38). «مَأْوَاكُمُ النَّارُ»: (نگا: عنكبوت / 25، جاثيه / 34). «مَوْلي»: سرپرست. سرور. يار و ياور. در اينجا واژه آقا و ياور، جنبه ريشخند و تمسخر دارد. بدان مي ماند كه ستمگري به مهلكه بيفتد و طلب كمك كند و بدو گفته شود: يار و مددكار و ولي و سرپرست تو چوبه دار، و پرت كردن به ميان آتش سوزان و قهار است. «بِئْسَ الْمَصِيرُ»: (نگا: بقره / 126، آل عمران / 162، انفال / 16).

سوره حديد آيه 16
متن آيه:
أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

ترجمه:
آيا وقت آن براي مؤمنان فرا نرسيده است كه دلهايشان به هنگام ياد خدا، و در برابر حق و حقيقتي كه خدا فرو فرستاده است، بلرزد و كرنش برد؟ و آنان همچون كساني نشوند كه براي آنان قبلاً كتاب فرستاده شده است و سپس زمان طولاني بر آنان سپري گشته است، و دلهايشان سخت شده است، و بيشترشان فاسق و خارج (از حدود دين خدا) گشته اند.

توضيحات:
«أَلَمْ يَأْنِ. . .»: آيا نزديك نشده است؟ آيا وقت آن فرا نرسيده است؟ از ماده (أَني، يَأْني، أَنْياً). «ذِكْرِ»: ياد. به خاطر آوردن. «لِذِكْرِ»: حرف (ل) به معني (عِندَ) است (نگا: اسراء / 78). «مَا نَزَلَ. . .»: مراد قرآن است. «الأمَدُ»: زمان. مدت. مراد فاصله زماني ايشان با پيغمبران است.

سوره حديد آيه 17
متن آيه:
(1/2229)



اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

ترجمه:
بدانيد كه خداوند زمين مرده را زنده مي كند. ما آيه ها را براي شما (با ذكر مثالها) روشن مي گردانيم و بيان مي داريم، تا اين كه شما (مطالب و مقاصد آنها را) فهم كنيد.

توضيحات:
«يُحْيِ الأرْضَ. . .»: (نگا: روم / 19 و 24 و 50).

سوره حديد آيه 18
متن آيه:
إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

ترجمه:
مردان بخشنده و زنان بخشنده اي كه (با دادن صدقات و انجام خيرات و حسنات) به خدا قرض نيكوئي مي دهند (پاداش بخشش و وامشان) براي ايشان چندين برابر مي شود، و مزد بزرگ و قابل توجهي دارند.

توضيحات:
«الْمُصَّدِّقِينَ»: متصدّقين. صدقه دهندگان. انفاق كنندگان. (نگا: يوسف / 88، احزاب / 35). «يُضَاعَفُ لَهُمْ»: ثواب تصدق و قرض ايشان چندين برابر گردانده مي شود (نگا: بقره / 261 و 245، نساء / 40). استعمال ضمير (هم) در اينجا و ضمير (و) در (أَحْسَنُوا) از راه تغليب است و به مردان و زنان تعلق دارد.

سوره حديد آيه 19
متن آيه:
وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

ترجمه:
كساني كه به خدا و به پيغمبرانش ايمان بياورند، آنان راستان و گواهان پيشگاه پروردگارشانند و اجر خود را و نور خود را دارند. اما كساني كه كافر بشوند و آيات ما را تكذيب كنند، آنان دوزخيانند.

توضيحات:
«الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَدَآءُ»: (نگا: نساء / 69). «عِندَ ربِّهِمْ»: در پيشگاه پروردگارشان. به عقيده پروردگارشان.

سوره حديد آيه 20
متن آيه:
(1/2230)



اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

ترجمه:
بدانيد كه زندگي دنيا تنها بازي، سرگرمي، آرايش و پيرايش، نازش در ميان همديگر، و مسابقه در افزايش اموال و اولاد است و بس. دنيا همچو باران است كه گياهان آن، كشاورزان را به شگفت مي آورد، سپس گياهان رشد و نمو مي كنند، و بعد گياهان را زرد و پژمرده خواهي ديد، و آنگاه خرد و پرپر مي گردند. در آخرت عذاب شديدي (براي دنياپرستان) و آمرزش و خوشنودي خدا (براي خداپرستان) است. اصلاً زندگي دنيا چيزي جز كالاي فريب نيست.

توضيحات:
«لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِينَةٌ»: (نگا: انعام / 32، عنكبوت / 64، محمد / 36). «تَفَاخُرٌ»: نازش بر يكديگر. به خود باليدن و خود را ستودن. «تَكَاثُرٌ»: مسابقه در افزايش مال و جاه، و نازش به دارائي و عزت و قدرت. «غَيْثٍ»: باران. «الْكُفَّارَ»: جمع كافِر، كشاورزان (نگا: فتح / 29). «ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً»: (نگا: زمر / 21). «مَتَاعُ الْغُرُورِ»: (نگا: آل عمران. 185).

سوره حديد آيه 21
متن آيه:
سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

ترجمه:
(1/2231)



بر يكديگر پيشي بگيريد براي رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتي كه پهناي آن همسان پهناي آسمان و زمين است. براي كساني آماده شده است كه به خدا و پيغمبرانش ايمان داشته باشند. اين، عطاء خدا است، و به هر كس كه بخواهد آن را مي دهد، و خدا داراي عطاء بزرگ و فراوان است.

توضيحات:
«سَابِقُوا»: با همديگر مسابقه دهيد. بر يكديگر پيشي گيريد. «عَرْضُهَا. . .»: (نگا: آل عمران / 133).

سوره حديد آيه 22
متن آيه:
مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

ترجمه:
هيچ رخدادي در زمين به وقوع نمي پيوندد، يا به شما دست نمي دهد، مگر اين كه پيش از آفرينش زمين و خود شما، در كتاب بزرگ و مهمي (به نام لوح محفوظ، ثبت و ضبط) بوده است، و اين كار براي خدا ساده و آسان است.

توضيحات:
«مُصِيبَةٍ»: رخداد در معني عام خود (نگا: في ظلال القرآن) اعم از خير يا شر. «كِتَابٍ»: لوح محفوظ. علم خدا (نگا: انعام / 59، يس / 12). «نَبْرَأَهَا»: آن را بيافرينيم. مراد آفرينش زمين و انسانها و بطور كلي همه كائنات است. «يَسِيرٌ»: ساده. آسان. با قياس به علم خدا، زمان گذشته و حال و آينده، و مشكل و مشكلتر و مشكلترين، و آسان و آسانتر و آسانترين، معني ندارد. جهان برابر نقشه و طرح قبلي خدا ساخته شده است و همه چيز در آن دقيق و اندازه گيري گشته است، و لذا چيزي ناسنجيده و خودسرانه رخ نمي دهد و خارج از نقشه پياده نمي گردد.

سوره حديد آيه 23
متن آيه:
لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

ترجمه:
(1/2232)



اين بدان خاطر است كه شما نه بر از دست دادن چيزي غم بخوريد كه از دستتان بدر رفته است، و نه شادمان بشويد بر آنچه خدا به دستتان رسانده است. خداوند هيچ شخص متكبر فخرفروشي را دوست نمي دارد.

توضيحات:
«لِكَيْ لا. . .»: شما را بر اين مسأله باخبر كرديم كه تا. جهان را بدين خاطر چنين آفريديم كه تا. «فَاتَكُمْ»: از دست داديد. از دستتان بدر رفت (نگا: آل عمران / 153). «ءَاتَاكُمْ»: به شما داد. به دستتان رساند. «مُخْتَالٍ فَخُورٍ»: (نگا: نساء / 36، لقمان / 18). مراد آيه اين است كه انسان بطور كلي غمگين يا شادمان نگردد، بلكه آيه انسان را رهنمود مي فرمايد به اين كه او دلبسته و شيفته و عبد و اسير زرق و برق جهان نگردد، و خوشيها و ناخوشيهايش را گذرا بداند و آنها را جاودانه نپندارد، و مست ناز و نعمت، و يا زنداني بلا و مصيبت نشود، و بداند كه او مسافري به سوي آخرت است و راه از نشيب و فراز برخوردار است.

سوره حديد آيه 24
متن آيه:
الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

ترجمه:
همان كساني كه بخل ميورزند و مردم را نيز به بخل ورزيدن دعوت مي كنند. هر كس كه (از اين فرمان) روي گردان شود (به خدا زياني نمي رساند) چرا كه خداوند بي نياز و شايسته ستايش است.

توضيحات:
«الَّذِينَ. . .»: بدل از (كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) است. يا خبر مبتداي محذوف است: هُمُ الَّذِينَ. و يا اين كه مبتدا است و خبر آن محذوف است: الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ الْعَذَابَ. «يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ»: (نگا: نساء / 37).

سوره حديد آيه 25
متن آيه:
(1/2233)



لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

ترجمه:
ما پيغمبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات روشن (به ميان مردم) روانه كرده ايم، و با آنان كتابهاي (آسماني و قوانين) و موازين (شناسائي حق و عدالت) نازل نموده ايم تا مردمان (برابر آن در ميان خود) دادگرانه رفتار كنند. و آهن را پديدار كرده ايم كه داراي نيروي زياد و سودهاي فراواني براي مردمان است. هدف (از ارسال انبياء و نزول كتب آسماني و همچنين آفرينش وسائلي چون آهن) اين است كه خداوند بداند چه كساني او را و فرستادگانش را بگونه نهان و پنهان (از ديدگان مردمان) ياري مي كنند. خداوند نيرومند و چيره است.

توضيحات:
«الْبَيِّنَاتِ»: (نگا: روم / 47، غافر / 22). «الْكِتَابَ»: جنس كتاب مراد است. يعني همه كتابهاي آسماني. «الْمِيزَانَ»: (نگا: شوري / 17، رحمن / 7 و 8 و 9). «الْقِسْطِ»: عدل (نگا: آل عمران / 18 و 21، نساء / 127 و 135). «أَنزَلْنَا الحَدِيدَ»: آهن را آفريده ايم و پديدار كرده ايم. «أَنزَلْنَا»: بوجود آورده ايم. خلق كرده ايم. (نگا: اعراف / 26، زمر / 6). «لِيَقُومَ»: تا عمل بكنند. تا دست بيازند (نگا: نساء / 127). «بَأْسُ»: قوت. نيرو. (نگا: نساء / 84، انعام / 65، اسراء / 5). «لِيَعْلَمَ اللهُ. . .»: (نگا: بقره / 143، آل عمران / 140 و 142، كهف / 12). «بِالْغَيْبِ»: دور از چشم مردم. بعد از وفات انبياء. بي آنكه خدا را ببينند.

سوره حديد آيه 26
متن آيه:
(1/2234)



وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

ترجمه:
ما نوح و ابراهيم را (پيغمبر، و به سوي مردم) روانه كرده ايم، و در دودمان آنان نبوّت و كتابها (ي آسماني، از جمله تورات و انجيل و زبور و قرآن) را قرار داديم. برخي از آنان راهياب شدند، و بسياري از ايشان (از راه راست خداشناسي، منحرف و) خارج شدند.

توضيحات:
«نُوحاً وَ إِبْرَاهِيمَ»: ذكر اين دو پيغمبر اولوالعزم، بدان خاطر است كه آنان پدر همه انبياء بعد از خود هستند (نگا: عبدالكريم الخطيب) و نوح شيخ الانبياء (نگا: صفوة التفاسير) و پدر دوم نام گرفته است (نگا: شربيني)، و ابراهيم قهرمان توحيد، و ابوالانبياء بوده (نگا: صفوة التفاسير) و عربها و روميها و بني اسرائيل از نژاد او هستند (نگا: شربيني). «الْكِتَابَ»: كتابهاي آسماني از جمله كتب اربعه: تورات و زبور و انجيل و قرآن. خط و نوشتن (نگا: شربيني، روح المعاني). «وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً وَ إِبْرَاهِيمَ. . .»: عطف بر (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ) بوده و بخش پسين، تفصيل اجمال بخش پيشين است.

سوره حديد آيه 27
متن آيه:
ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ

ترجمه:
(1/2235)



سپس به دنبال نوح و ابراهيم (و انبياء پيشين و هم عصر با ايشان) پيغمبراني را روانه كرديم و بدنبال همه آنان، عيسي پسر مريم را فرستاديم و بدو انجيل عطاء نموديم، و در دل پيروان عيسي مهر و عطوفت (مسلمانان) را قرار داديم. پيروان او رهبانيت سختي را پديد آوردند كه ما آن را بر آنان واجب نكرده بوديم، وليكن خودشان آن را براي بدست آوردن خوشنودي خدا پديد آورده بودند (و بر خويشتن نذر و واجب نموده بودند). اما آنان چنانكه بايد آن را مراعات نكردند. ما به كساني كه از ايشان (به محمد) ايمان آوردند پاداش درخورشان را داديم، ولي بيشترشان (از راه راست منحرف و) خارج شدند (و سزاي اعمال بد خود را ديدند).

توضيحات:
«قَفَّيْنَا عَلي ءَاثَارِهِمْ»: (نگا: مائده / 46). «جَعَلْنَا. . . رَأفَةً وَ رَحْمَةً»: برخي گفته اند چنين رأفت و رحمت خدادادي خودشان، نسبت به خودشان، مراد است، همسان مهر و عطوفت مسلمانان در حق يكديگر (نگا: آل عمران / 103). بعضي گفته اند مراد رأفت و رحمت مسيحيان حقيقي نسبت به مسلمانان است (نگا: مائده / 82). «رَهْبَانِيَّةً»: در آغاز به معني ترس از خدا و بي اعتنائي نسبت به دنيا بود، ولي بعدها جنبه غارنشيني و ديرنشيني و دوري از مردمان و ترك ازدواج و پشت پا زدن به تمام نعمتها و خوشيهاي دنيا را پيدا كرد. منصوب به اشتغال است. «إِلاَّ ابْتِغَآءَ»: مستثني منقطع است و (إِلاّ) به معني (لكِنَّ) است (نگا: كشاف). خلاصه: رهبانيت را كشيشان و مسيحيان براي رضاي خدا پديدار نمودند و بر خويشتن نذر و فرض كردند و بعدها آن را مراعات ننمودند، و به آئين تثليث درآمدند. ناگفته نماند كه رهبانيت در اسلام حرام است و پيغمبر فرموده است: لا رَهْبانِيَّةَ فِي الإِسْلامِ (نگا: المصحف الميسر).

سوره حديد آيه 28
متن آيه:
(1/2236)



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمه:
اي كساني كه (از اهل كتاب بشماريد و به خدا و پيغمبران الهي و كتابهاي تورات و انجيل) ايمان آورده ايد! از خدا بترسيد و به پيغمبر او (محمدبن عبدالله، خاتم انبياء، هم) ايمان بياوريد، تا خداوند دو پاداش از رحمت خود را به شما دهد (يكي پاداش ايمان به عيسي، و ديگري پاداش ايمان به محمد)، و نيز براي شما نوري را پديدار گرداند كه در پرتو آن حركت كنيد، و شما را ببخشايد، چرا كه خدا بسيار بخشاينده و مهربان است.

توضيحات:
«يَآ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا. . .»: مخاطب مسيحياني هستند كه به عيسي و همه انبياء –صلوات الله عليهم - ايمان آورده و به خاتم الانبياء نيز ايمان مي آورند (نگا: المراغي). «كِفْلَيْنِ»: مثني كِفْل است، به معني نصيب و بهره و سهم (نگا: نساء / 85)، برخي آن را به مثني محدود نكرده و بلكه براي كثرت مي دانند (نگا: معجم الفاظ القرآن الكريم). در اين صورت معني: (يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ) چنين مي شود: پاداش زيادي به شما مي دهد. «نُوراً»: مراد نور قرآن در دنيا (نگا: مائده / 15) و يا نور ايمان در قيامت است (نگا: حديد / 12).

سوره حديد آيه 29
متن آيه:
لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

ترجمه:
تا اهل كتاب بدانند كه (اگر به محمد ايمان نياورند) هيچ سهمي از فضل و عطاء الهي ندارند، و اين كه فضل و عطاء در دست خدا است، و آن را به هر كس كه بخواهد مرحمت مي كند، و خداوند داراي فضل و عطاء فراوان و بزرگ است.

توضيحات:
(1/2237)



«لِئَلاّ يَعْلَمَ»: تا بدانند. حرف (لا) زائد و براي تأكيد نفي است. «أَهْلُ الْكِتَابِ»: مراد كساني است كه به عيسي و ساير پيغمبران ايمان آورده، ولي به پيغمبر اسلام ايمان نداشته و بهشت را منحصر به خود مي دانستند (نگا: بقره / 111 و 135). «الْفَضْلِ»: موهبت. مرحمت. عطيه. لطف (نگا: بقره / 64 و 105، آل عمران / 73 و 74).

سوره مجادلة آيه 1
متن آيه:
قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

ترجمه:
خداوند گفتار آن زني را مي پذيرد كه درباره شوهرش با تو بحث و مجادله مي كند و به خدا شكايت مي برد. خدا قطعاً گفتگوي شما دو نفر را مي شنود، چرا كه خدا شنوا و بينا است.

توضيحات:
«قَدْ سَمِعَ»: قطعاً شنيد. شنيدن در اينجا به معني پذيرفتن است. همان گونه كه واژه (سَمِعَ) در حالت اعتدال نماز، در جمله سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ به همين معني است. آيه هاي نخستين اين سوره درباره زني به نام خَوْلَه است كه از طرف شوهرش اوس بن صامت مورد بي مهري قرار مي گيرد و او را ظهار مي كند كه نوعي طلاق غيرقابل بازگشت در زمان جاهليت بوده است. خَوله به پيش پيغمبر مي آيد و قضيه را مطرح مي كند و تقاضاي رجوع به پيش شوهر پشيمان خود را مي كند. ليكن رسول خدا بدو مي فرمايند: تو بر او حرام شده اي. در اينجا است كه حكم مسأله ظهار به پيغمبر وحي مي گردد و مشكل خوله برطرف مي شود. «تَشْتَكِي»: شكايت مي برد و تقاضاي حل مشكل مي كند. «تَحَاوُرَ»: گفتگو.

سوره مجادلة آيه 2
متن آيه:
الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

ترجمه:
(1/2238)



كساني كه زنان خود را ظهار مي كنند (و بديشان مي گويند: شما براي ما همسان مادرانمان هستيد)، آنان مادرانشان نمي گردند، و بلكه مادرانشان تنها زناني هستند كه ايشان را زائيده اند. چنين كساني سخن ناهنجار و دروغي را مي گويند (چرا كه مادر و فرزند بودن، چيزي نيست كه با سخن درست شود). خداوند بسيار باگذشت و آمرزگار است (و اگر مسلماني پيش از نزول اين آيات، مرتكب اين عمل شده باشد، خداوند او را مي بخشد).

توضيحات:
«يُظَاهِرُونَ»: ظهار مي كنند. ظهار عبارت از اين است كه شوهر به همسر خود بگويد: أَنتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي؛ تو براي من مادري. يعني همان گونه كه ازدواج با مادر خودم برايم حرام است، تو نيز تا ابد بر من حرام هستي. اين جمله به منزله صيغه طلاق بود. البته ظهار تنها بدين شكل انجام نمي گيرد. بلكه تشبيه همسر - به قصد تحريم، نه به قصد تكريم - به يكي از زناني كه براي مرد ازدواج با ايشان حرام باشد، ظهار بشمار است. اين تحريم چه از راه نسب باشد و چه از راه شيرخوارگي و يا دامادي. همچنين تشبيه اندام همسر به اندام چنين زناني چه سراپاي او باشد و چه پشت و چه اعضاء ديگر (نگا: المراغي). «زُوراً»: دروغ.

سوره مجادلة آيه 3
متن آيه:
وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

ترجمه:
كساني كه زنان خود را ظهار مي كنند، سپس از آنچه گفته اند پشيمان مي شوند، بايد بنده اي را آزاد كنند، پيش از آنكه با يكديگر نزديكي و آميزش انجام دهند. اين درس و پندي است كه به شما داده مي شود، و خدا آگاه از آن چيزي است كه مي كنيد.

توضيحات:
(1/2239)



«يَعُودُونَ لِمَا قالُوا»: از گفته خود پشيمان مي شوند. مي خواهند جبران سخني كنند كه گفته اند. قصد بازگشت به زنان خود را دارند (نگا: التفسير القرآني للقرآن). «تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ»: (نگا: نساء / 92، مائده / 89). «يَتَمَآسَّا»: مراد از تماس، نزديكي و آميزش جنسي، و هرگونه عملي است كه منتهي بدان شود. از قبيل: بوسيدن، لمس كردن، در آغوش گرفتن.

سوره مجادلة آيه 4
متن آيه:
فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ترجمه:
اگر هم كسي بنده اي را نيابد و توانائي آزاد كردن او را نداشته باشد، بايد دو ماه پياپي و بدون فاصله روزه بگيرد، پيش از آنكه شوهر و همسر با همديگر نزديكي و آميزش كنند. اگر هم نتوانست، بايد شصت نفر فقير را خوراك دهد. اين (قانونگذاري) بدان خاطر است كه بگونه لازم به خدا و پيغمبرش ايمان بياوريد (و برابر دستور اسلام، نه جاهليت، زندگي را بسر بريد). اينها قوانين و مقررات خدا است (و آنها را مراعات داريد. هر كه آنها را مراعات نكند و ناچيز انگارد، به سوي كفر رهسپار است) و كافران عذاب دردناكي دارند.

توضيحات:
«مُتَتَابِعَيْنِ»: پياپي. مراد اين است كه دو ماه روزه بايد بدون فاصله باشد. حتي اگر روزي روزه گرفته نشود، روزهاي ماقبل هدر مي رود و بايد دو ماه را تكميل كند. «ذلِكَ»: اين قانونگذاري. اين بيان و تعليم احكام. يادآوري: كفاره ظهار به ترتيب: آزاد كردن بنده، دو ماه روزه گرفتن، و يا شصت نفر فقير را طعام دادن است. رعايت ترتيب واجب است (نگا: التفسير القرآني للقرآن، المراغي).

سوره مجادلة آيه 5
متن آيه:
(1/2240)



إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ

ترجمه:
كساني كه با خدا و پيغمبرش دشمني مي كنند، خوار و ذليل مي شوند، همان گونه كه پيش از ايشان پيشينيان خوار و ذليل شدند. ما آيات روشن و دلائل متقني را فرو فرستاده ايم (كه دالّ بر حق و حقيقت، و واقعيت و حقانيت اسلام هستند. كساني كه بدانها ايمان نياورند كافرند) و كافران عذاب خواركننده اي دارند.

توضيحات:
«يُحَآدُّونَ»: دشمني مي كنند (نگا: توبه / 63). «كُبِتُوا»: خوار و ذليل گردانده شدند (نگا: آل عمران / 127). «مُهِينٌ»: (نگا: بقره / 90، آل عمران / 178).

سوره مجادلة آيه 6
متن آيه:
يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

ترجمه:
روزي خدا همگان را زنده مي گرداند و آنان را از كارهائي كه كرده اند آگاه مي سازد. كارهائي كه ايشان آنها را فراموش كرده اند، ولي خداوند آنها را شمارش كرده است (و به حساب آنان گرفته است). خدا حاضر و ناظر بر هر چيزي است.

توضيحات:
«يَبْعَثُهُمْ»: ايشان را زنده مي گرداند. «أَحْصَاهُ»: آن را شمارش كرده است. مراد دستور به فرشتگان براي ثبت و ضبط اعمال بندگان است (نگا: كهف / 49، يس / 12، زخرف / 80). «شَهِيدٌ»: (نگا: آل عمران / 98، انعام / 19، حج / 17).

سوره مجادلة آيه 7
متن آيه:
(1/2241)



أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ترجمه:
مگر نديده اي كه خداوند مي داند چيزي را كه در آسمانها و چيزي را كه در زمين است؟ هيچ سه نفري نيست كه با همديگر رازگوئي كنند، مگر اين كه خدا چهارمين ايشان است، و نه پنج نفري مگر اين كه او ششمين ايشان است، و نه كمتر از اين و نه بيشتر از اين، مگر اين كه خدا با ايشان است در هر كجا كه باشند (و رازشان را مي داند). بعداً خدا در روز قيامت آنان را از چيزهائي كه كرده اند آگاه مي سازد. چرا كه خدا از هر چيزي باخبر و آگاه است.

توضيحات:
«نَجْوي»: رازگوئي. درگوشي و نهاني صحبت كردن. «خَمْسَةٍ»: عطف بر (ثَلاثةٍ) است. «أَدْني»: كمتر (نگا: نجم / 9).

سوره مجادلة آيه 8
متن آيه:
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاؤُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ

ترجمه:
(1/2242)



آيا نديده اي كساني را كه از نجوا نهي شده اند، ولي آنان به سوي چيزي برمي گردند كه از آن نهي گشته اند، و براي انجام گناه و دشمنانگي و نافرماني از پيغمبر، با همديگر به نجوا مي پردازند، و هنگامي كه به پيش تو مي آيند بگونه اي تو را سلام مي گويند كه خدا تو را بدانگونه سلام نگفته است. در دل به خود مي گويند: (اگر اعمال ما بد است و خدا مي داند) پس چرا ما را به خاطر گفته هايمان كيفر نمي دهد؟! دوزخ بسنده ايشان است (و نيازي به مجازات ديگر نيست). داخل آن خواهند شد و با آتش آن خواهند سوخت، و چه بد سرانجامي و چه بد جايگاهي است!

توضيحات:
«الَّذِينَ نُهُوا. . .»: گروهي از يهوديان و منافقان بودند. «حَيَّوْكَ»: تو را درود مي گويند. بر تو سلام مي كنند. «بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ»: با واژه هائي به تو سلام مي كنند كه خداوند تو را بدان سلام نگفته است. يهوديان بجاي (أَلسَّلامُ عَلَيْكَ) مي گفتند (أَلسَّامُ عَلَيْكَ): مرگ بر تو! ملامت و خستگي بهره ات! «يَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ»: در دل به خود مي گفتند. استهزاءكنان به همديگر مي گفتند. «يَصْلَوْنَهَا»: (نگا: ابراهيم / 29، ص / 56).

سوره مجادلة آيه 9
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

ترجمه:
اي مؤمنان! هنگامي كه به نجوا پرداختيد، براي انجام گناه و دشمنانگي و نافرماني از پيغمبر به نجوا نپردازيد، و بلكه درباره نيكي و پرهيزگاري نجوا كنيد، و از خدائي بترسيد كه در پيشگاه او گردآورده مي شويد.

توضيحات:
«الْبِرِّ»: خوبي و نيكي. هرچه در آن خير و صلاح باشد. «التَّقْوي»: مراد ترك معصيت است.

سوره مجادلة آيه 10
متن آيه:
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إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

ترجمه:
نجوا تنها از ناحيه اهريمن است و مي خواهد مؤمنان را غمگين و اندوهناك سازد! اما هيچ زياني نمي تواند بديشان برساند مگر اين كه اجازه خدا در ميان باشد. پس مؤمنان بايد به خدا توكل كنند و بس.

توضيحات:
«لِيَحْزُنَ»: تا غمگين سازد. باب اوّل است و متعدي. «لَيْسَ بِضَآرِّهِمْ»: شيطان نمي تواند بديشان زيان و ضرري برساند.

سوره مجادلة آيه 11
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

ترجمه:
اي مؤمنان! هنگامي كه به شما گفته شد: در مجالس جاي باز كنيد، جاي باز كنيد تا خدا در كار شما گشايش دهد، و هنگامي كه به شما گفته شد: برخيزيد! برخيزيد. اگر چنين كنيد خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده اند و بهره از علم دارند، درجات بزرگي مي بخشد.

توضيحات:
«يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ، وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ»: عطف (الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ) بر (الَّذِينَ ءَامَنُوا) از قبيل عطف خاص بر عام است. «تَفَسَّحُوا»: جاي باز كنيد. جمع و جور بنشينيد و براي ديگران جا باز كنيد. «أُنشُزُوا»: برخيزيد. بلند شويد. مراد برخاستن از مجالس است تا جا براي ديگران پيدا شود.

سوره مجادلة آيه 12
متن آيه:
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمه:
اي مؤمنان! هرگاه خواستيد با پيغمبر نجوا و رازگوئي كنيد، پيش از نجواي خود، صدقه اي بدهيد. اين كار براي شما بهتر و پاكيزه تر (براي زدودن حب مال از دلها) است. اگر هم چيزي را نيافتيد (كه با آن صدقه را انجام دهيد) خداوند آمرزگار و مهربان است.

توضيحات:
«بَيْنَ يَدَيْ. . .»: قبل از. پيشاپيش. «صَدَقَةً»: احساني. بخششي. علت دادن صدقه پيش از گفتگوي نهاني با پيغمبر اين بود كه بسياري از اعراب براي كسب افتخار همدمي، و تظاهر به تقرب بدان حضرت، بدون نياز تقاضاي نجوا و رازگوئي مي كردند. به وسيله چنين صدقه اي، اين كار تقليل پذيرفت و پروردگار مهربان، آن را از ميان برداشت (نگا: المصحف الميسر، روح المعاني). پرداخت چنين صدقه اي چه بسا آزمون موقتي براي گروه ويژه اي در آن مقطع تاريخي بوده است.

سوره مجادلة آيه 13
متن آيه:
أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

ترجمه:
آيا مي ترسيد كه پيشاپيش نجواي خود صدقه هائي را بدهيد (و مخارجي براي خود توليد كنيد؟!). حال كه چنين كاري را نكرده ايد و خداوند هم شما را بخشيده است (و اين رنج را از دوش شما برداشته است و اجازه داده است بدون دادن صدقه با پيغمبر به نجوا بپردازيد) پس نماز را چنانكه بايد بخوانيد و زكات مال بدر كنيد و از خدا و پيغمبرش فرمانبرداري نمائيد. ايزد آگاه از همه كارهائي است كه مي كنيد.

توضيحات:
«أَشْفَقْتُمْ»: ترسيديد.

سوره مجادلة آيه 14
متن آيه:
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أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

ترجمه:
آيا آگاهي از كساني كه گروهي را به دوستي مي گيرند كه خدا بر آنان خشمگين است. اينان (منافقاني بيش نبوده و) نه از شمايند و نه از آنانند. چنين كساني بگونه آگاهانه سوگند دروغ ياد مي كنند!

توضيحات:
«تَوَلَّوْا»: به دوستي گرفتند. مراد منافقان است (نگا: حشر / 11). «هُمْ»: ايشان كه منافقانند (نگا: نساء / 143). «وَ هُمْ يَعْلَمُونَ»: در حالي كه مي دانند كه دروغ مي گويند.

سوره مجادلة آيه 15
متن آيه:
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ترجمه:
خداوند عذاب سختي را براي ايشان آماده كرده و تهيه ديده است. آنان چه كار بدي مي كنند!

توضيحات:
«أَعَدَّ»: آماده كرده است. تهيه ديده است. «مَا»: چيزهائي كه. مراد نفاق و دروغ است.

سوره مجادلة آيه 16
متن آيه:
اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

ترجمه:
آنان سوگندهايشان را سپري (براي حفظ جان و مال خود) ساخته اند و بدين وسيله مردمان را از راه يزدان بازداشته اند، و لذا عذاب خواركننده اي دارند.

توضيحات:
«جُنَّةً»: سپر.

سوره مجادلة آيه 17
متن آيه:
لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئاً أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

ترجمه:
اموالشان و اولادشان، به هيچ وجه ايشان را از دست خدا مصون و محفوظ نمي دارد. اينان دوزخيانند و در دوزخ جاودانه مي مانند.

توضيحات:
«لَن تُغْنِيَ. . .»: (نگا: آل عمران / 10 و 116).

سوره مجادلة آيه 18
متن آيه:
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يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ

ترجمه:
روزي خداوند همه آنان را زنده مي گرداند. آن روز براي خدا (به دروغ) سوگند مي خورند همان گونه كه (امروز به دروغ) براي شما سوگند مي خورند، و گمان مي برند كه ايشان داراي چيزي (از هوش و زرنگي) هستند! (و با اين سوگندهاي دروغ، خويشتن را مي رهانند و به جائي مي رسانند). هان! ايشان دروغگويانند (و گرفتار خشم و عذاب يزدانند).

توضيحات:
«يَحْلِفُونَ لَهُ»: براي خدا سوگند ياد مي كنند كه منافق نبوده اند (نگا: انعام / 23، نحل / 28).

سوره مجادلة آيه 19
متن آيه:
اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ

ترجمه:
اهريمن بر آنان چيره گشته است (و با وسوسه هاي خود ايشان را از راستاي راه بدر كرده است) و ياد خدا را از خاطرشان برده است. اينان حزب اهريمن هستند. هان! قطعاً حزب اهريمن زيانكار و زيانبارند.

توضيحات:
«إِسْتَحْوَذَ»: چيره گشته است. مسلط شده و غلبه يافته است. «حِزْبُ»: (نگا: مائده / 56، مؤمنون / 53، روم / 32).

سوره مجادلة آيه 20
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ فِي الأَذَلِّينَ

ترجمه:
مسلّماً كساني كه با خدا و پيغمبرش دشمني مي كنند، از زمره پست ترين و خوارترين (مردمان) خواهند بود.

توضيحات:
«يُحَآدُّونَ»: (نگا: مجادله / 5). «الأذَلِّينَ»: ذليل ترين و خوارترين و رسواترين انسانها.

سوره مجادلة آيه 21
متن آيه:
كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

ترجمه:
خداوند چنين مقدر كرده است كه من و پيغمبرانم قطعاً پيروز مي گرديم. بي گمان خداوند نيرومند چيره است.
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توضيحات:
«كَتَبَ»: مقدر كرده است. قضا و قدرش در لوح محفوظ چنين افتاده است (نگا: رعد / 39).

سوره مجادلة آيه 22
متن آيه:
لَا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

ترجمه:
مردماني را نخواهي يافت كه به خدا و روز قيامت ايمان داشته باشند، ولي كساني را به دوستي بگيرند كه با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده باشند، هرچند كه آنان پدران، يا پسران، يا برادران، و يا قوم و قبيله ايشان باشند. چرا كه مؤمنان، خدا بر دلهايشان رقم ايمان زده است، و با نفخه رباني خود ياريشان داده است و تقويتشان كرده است، و ايشان را به باغهاي بهشتي داخل مي گرداند كه از زير (كاخها و درختان) آنها رودبارها روان است، و جاودانه در آنجا مي مانند. خدا از آنان خوشنود، و ايشان هم از خدا خوشنودند. اينان حزب يزدانند. هان! حزب يزدان، قطعاً پيروز و رستگار است.

توضيحات:
«كَتَبَ»: نگاشته است و رقم زده است. مراد مستقر كردن و جايگزين نمودن است. «أَيَّدَ»: ياري داد. تقويت كرد (نگا: بقره / 87 و 253، مائده / 110، انفال / 26 و 62). «رُوحٍ»: نفخه. نيروي معنوي الهي، از قبيل: آرامش درون، نور بصيرت (نگا: فتح / 4).

سوره حشر آيه 1
متن آيه:
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ترجمه:
به تسبيح و تقديس خدا مشغولند تمام چيزهائي كه در آسمانها و در زمين هستند، و خدا چيره كار بجا است.

توضيحات:
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«سَبَّحَ ِللهِ ما. . .»: (نگا: حديد / 1).

سوره حشر آيه 2
متن آيه:
هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

ترجمه:
او كسي است كه كافران اهل كتاب را در نخستين گردهمآئي (و لشكركشي مسلمانان و برخورد با ايشان در پيرامون مدينه) از سرزمينشان بيرون راند (و به خيبر كوچاند). شما گمان نمي برديد كه آنان بيرون روند، و ايشان هم گمان مي بردند كه دژهايشان آنان را از عذاب خدا بدور مي دارد. اما خدا از جانبي به سراغشان رفت كه فكرش را نمي كردند (از آن جانب بر آنان بتازند). به دلهايشان هراس انداخت، بگونه اي كه با دستهاي خود و با دستهاي مؤمنان خانه هاي خويش را ويران مي كردند! اي خردمندان! درس عبرت بگيريد.

توضيحات:
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«أَهْلِ الْكِتابِ»: مراد يهوديان بني نضير است كه در دو ميلي مدينه زندگي مي كردند. به هنگام هجرت پيغمبر به مدينه، با آن حضرت پيمان بستند كه بي طرف بمانند و به نفع و يا به زيان مسلمانان كار نكنند. بعد از شكست مسلمانان در جنگ احد، بناي بدرفتاري نهادند و حتي در صدد قتل پيغمبر برآمدند و با قريشيان عليه مسلمانان پيمان بستند. به دستور پيغمبر رئيس ايشان كعب پسر اشرف به قتل رسيد، و بني نضير از پيرامون مدينه بيرون رانده شدند و آنان به خيبر رفتند. «حَشْر»: گردهمآئي مردم و لشكركشي ايشان بر سر قومي. گردآوردن مردماني و بيرون كردن آنان از جائي. «لاَِوَّلِ الْحَشْرِ»: هنگام نخستين گردهمآئي، و جمع آوري كساني و بيرون راندن آنان، واژه (ل) به معني (عِندَ) يعني (هنگام) است (نگا: اسراء / 78). اضافه (اوّل) به (الْحَشْر) اضافه صفت به موصوف است. حشر اوّل، اخراج بني نضير از اطراف مدينه به خيبر است. حشر ثاني، اخراج بني نضير و همه يهوديان ديگر است از جزيرةالعرب به شام در زمان اميرالمؤمنين عمر.

سوره حشر آيه 3
متن آيه:
وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاء لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ

ترجمه:
اگر خداوند ترك ديار را بر آنان مقرر نمي كرد، در دنيا ايشان را به عذاب (سخت تر از اخراج) گرفتار مي نمود. (بدا به حالشان! گذشته از اين خفت اخراج دنيوي) آنان در آخرت عذاب آتش دوزخ دارند.

توضيحات:
«الْجَلآءَ»: كوچ از شهر و ديار. ترك خانه و كاشانه.

سوره حشر آيه 4
متن آيه:
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

ترجمه:
اين (كيفر دنيوي و اخروي) بدان خاطر است كه آنان با خدا و پيغمبرش دشمني ورزيده اند، و هر كس با خدا دشمني ورزد (خدا او را به اشد مجازات مي رساند) چرا كه خدا سخت عذاب مي دهد.

توضيحات:
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«مَن يُشَآقِّ اللهَ. . .»: هر كس با خدا دشمني ورزد. جزاي (مَنْ) محذوف است، و يا اين كه جمله (فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) جزاي آن است و عائد آن محذوف است.

سوره حشر آيه 5
متن آيه:
مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ

ترجمه:
هر درخت خرمائي را كه بريديد، يا بر پايه ها و ريشه هاي خود برجاي گذاشتيد، به فرمان خدا و اجازه او بوده است (و گناهي متوجه شما مسلمانان نمي باشد. خدا اين كار را كرده است) تا بيرون روندگان (از دستورات الهي و منحرفان از شرائع آسماني) را خوار و رسوا گرداند.

توضيحات:
«لِينَةٍ»: درخت خرما. نوع خوب و ممتاز درخت خرما. «أُصُول»: جمع أَصْل، پايه. ريشه. «لِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ»: متعلق به محذوفي مثل (أَذِنَ) است. أَذِنَ فِي قَطْعِ الأشْجَارِ لِيُخْزِيَ.

سوره حشر آيه 6
متن آيه:
وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمه:
چيزهائي را كه خدا از دارائي ايشان (يعني بني نضير) به پيغمبر خود ارمغان داشته است شما اسباني و شتراني را براي آن به تاخت درنياورده ايد (و با جنگ تصرف ننموده ايد) و بلكه خداوند پيغمبران خود را بر هر كس كه بخواهد چيره مي گرداند، و خدا بر هر كاري توانا است.

توضيحات:
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«مَا»: چيزهائي كه. مبتدا است و جمله (فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكَابٍ) خبر آن است. «أَفَآءَ»: عطاء كرد. عائد كرد. ارمغان داشت (نگا: احزاب / 50). (فَيْء) از اين ماده است و به معني غنيمتي است كه بدون جنگ بدست آيد. برخلاف (غَنيمت) كه با جنگ بدست مي آيد. «مَآ أَوْجَفْتُمْ»: نتاخته ايد. ندوانده ايد. به شتاب و جولان درنياورده ايد. «خَيْلٍ»: اسبان. «رِكَابٍ»: شتران. خيل و ركاب، اسم جمع بوده و از لفظ خود داراي مفرد نمي باشند.

سوره حشر آيه 7
متن آيه:
مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

ترجمه:
چيزهائي را كه خداوند از اهالي اين آباديها به پيغمبرش ارمغان داشته است، متعلق به خدا و پيغمبر و خويشاوندان (پيغمبر) و يتيمان و مستمندان و مسافران در راه مانده مي باشد. اين بدان خاطر است كه اموال تنها در ميان اشخاص ثروتمند شما دست بدست نگردد (و نيازمندان از آن محروم نشوند). چيزهائي را كه پيغمبر براي شما (از احكام الهي) آورده است اجراء كنيد، و از چيزهائي كه شما را از آن بازداشته است، دست بكشيد. از خدا بترسيد كه خدا عقوبت سختي دارد.

توضيحات:
«أَهْلِ الْقُري»: اهالي آباديها. «فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُولِ. . .»: (نگا: انفال / 41). «دُولَةً»: چيزي را كه مردمان ميان خود دست بدست مي گردانند. با واژه (تداول) همريشه و تقريباً هم معني است.

سوره حشر آيه 8
متن آيه:
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لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

ترجمه:
همچنين غنائم از آنِ فقراي مهاجريني است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شده اند. آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي خواهند، و خدا و پيغمبرش را ياري مي دهند. اينان راستانند.

توضيحات:
«يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللهِ وَ رِضْوَاناً»: (نگا: مائده / 2، فتح / 29). «الصَّادِقُونَ»: راستان. مؤمناني كه واقعاً ايمان دارند و راست و درست هستند.

سوره حشر آيه 9
متن آيه:
وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

ترجمه:
آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه (آئين اسلام) را آماده كردند و ايمان را (در دل خود استوار داشتند) كساني را دوست مي دارند كه به پيش ايشان مهاجرت كرده اند، و در درون احساس و رغبت نيازي نمي كنند به چيزهائي كه به مهاجران داده شده است، و ايشان را بر خود ترجيح مي دهند، هرچند كه خود سخت نيازمند باشند. كساني كه از بخل نفس خود، نگاهداري و مصون و محفوظ گردند، ايشان قطعاً رستگارند.

توضيحات:
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«الَّذِينَ»: مراد انصار است. مبتدا، و خبر آن (يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ) است. «تَبَوَّءُوا»: منزل و مأوي را آماده كرده اند. يعني مدينه را براي آئين اسلام آماده كرده اند. يا اين كه منازل و خانه هائي تدارك ديده اند. «حَاجَةً»: نياز. در اينجا به معني ميل و رغبت است. «خَصَاصَةٌ»: احتياج شديد. نياز زياد. «شُحَّ»: بخل (نگا: نساء / 128). برخي گويند: شُحّ يكي از ويژگيهاي نفس انسان است و او را به دلبستگي زياد به مال، و حرص و آز بر آن وامي دارد. بخل دست بازداشتن از بخشش و خرج مال است و اثري از آثار شُحّ است (نگا: المصحف الميسر).

سوره حشر آيه 10
متن آيه:
وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلّاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

ترجمه:
كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي آيند، مي گويند: پروردگارا! ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته اند بيامرز. و كينه اي نسبت به مؤمنان در دلهايمان جاي مده، پروردگارا! تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي.

توضيحات:
«الَّذِينَ جَآءُوا. . .»: مراد تابعين و همه مؤمناني است كه تا دامنه قيامت به دنيا مي آيند و آئين اسلام را مي پذيرند. «غِلاًّ»: كينه. كينه توزي و دشمنانگي.

سوره حشر آيه 11
متن آيه:
أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

ترجمه:
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آيا منافقاني را نديده اي كه پيوسته به برادران كافر اهل كتاب خود مي گويند: هرگاه شما را بيرون كنند، ما هم با شما بيرون خواهيم آمد، و هرگز به زيان شما از سخن كسي فرمانبرداري نخواهيم كرد، و اگر با شما جنگ و پيكار شود، قطعاً به كمكتان شتافته و ياريتان خواهيم داد. خدا گواهي مي دهد كه آنان دروغ مي گويند (و به عهد خود وفا نمي كنند).

توضيحات:
«أَلَمْ تَرَ. . .»: براي تعجب است. «أَهْلِ الْكِتَابِ»: مراد بني نضير و چه بسا يهوديان بني قريظه هم باشد. «لا نُطِيعُ فِيكُمْ»: مراد اطاعت از فرمان جنگ درباره يهوديان است. «أَحَداً»: مراد پيغمبر و يكايك مسلمانان است. «قُوتِلْتُمْ»: با شما قتال گرديد. با شما جنگ و پيكار درگرفت.

سوره حشر آيه 12
متن آيه:
لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ

ترجمه:
هرگاه اخراج شوند با آنان بيرون نمي روند، و اگر با ايشان جنگ و پيكار شود، به كمكشان نمي شتابند و ياريشان نمي دهند، و اگر هم (فرضاً) به كمك و ياريشان روند، پشت مي كنند و مي گريزند، و ديگر كمك و ياري نخواهند شد (و خدا ايشان را هلاك مي گرداند).

توضيحات:
«لَئِن نَّصَرُوهُمْ. . .»: اگر هم فرضاً كمك كنند و ياري دهند. «ثُمَّ لا يُنصَرُونَ»: ديگر، منافقان روي ياري و پيروزي نخواهند ديد و خدا آنان را نابود مي گرداند (نگا: المختصر). از آن به بعد چنين يهودياني ياري و كمك نخواهند شد (نگا: صفوه التفاسير).

سوره حشر آيه 13
متن آيه:
لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ

ترجمه:
هراس شما در سينه هاي ايشان، بيش از هراس آنان از خدا است! اين بدان خاطر است كه ايشان مردمان نفهم و ناداني هستند (و عظمت خداي را درك نمي كنند).

توضيحات:
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«رَهْبَةً»: خوف و هراس. ترس و بيم. تمييز است. «بِأَنَّهُمْ»: به علت آنكه ايشان. بدان خاطر كه آنان.

سوره حشر آيه 14
متن آيه:
لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاء جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ

ترجمه:
يهوديان هرگز با شما به صورت دسته جمعي جز در پس دژهاي محكم و يا از پشت ديوارها نمي جنگند. عداوت و دشمني در ميان خودشان شدت دارد. تو ايشان را متحد مي بيني، ولي پراكنده دل بوده و هماهنگ نمي باشند. اين بدان خاطر است كه مردمان بيشعور و ناآگاهي هستند.

توضيحات:
«قُريً مُّحَصَّنَةٍ»: آباديهاي محكم. مراد دژهاي استوار است. «جُدُرٍ»: جمع جِدار، ديوارها. سورها. «بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ»: جنگ و عداوت در ميان خودشان سخت است و متحد و متفق نيستند. در جنگ با يكديگر توانا و نيرومندند، ولي در مقابل مؤمنان راستين ترسو و ضعيف مي باشند.

سوره حشر آيه 15
متن آيه:
كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ترجمه:
سرگذشت اينان به سرگذشت كساني مي ماند كه چندي پيش از اينان (در جنگ بدر) طعم تلخ كار بد خود را چشيدند، و (گذشته از اين، در آخرت نيز) عذاب دردناكي دارند.

توضيحات:
«الَّذِينَ. . .»: مراد مشركان قريش است كه در غزوه بدر شكست خوردند (نگا: انفال / 12 - 24). برخي آنان را يهوديان بني قريظه مي دانند. «وَ بَالَ»: نتيجه بدِ كار (نگا: مائده / 95).

سوره حشر آيه 16
متن آيه:
كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
(1/2256)



(داستان منافقان با يهوديان) همچون داستان اهريمن است كه به انسان مي گويد: كافر شو (تا مشكلات تو حل شود). اما هنگامي كه (بر اثر وسوسه هاي اهريمن) كافر مي گردد، اهريمن مي گويد: من از تو بيزار و گريزانم! چرا كه من از خدا، يعني پروردگار جهانيان مي ترسم.

توضيحات:
«قَالَ لِلإِنسَانِ»: به انسان، هر نوع انساني، آمرانه دستور مي دهد. البته دستور شيطان، وسوسه هاي او است و بس (نگا: ابراهيم / 22، حجر / 42). «بَرِي ءٌ»: بيزار. گريزان (نگا: انفال / 48).

سوره حشر آيه 17
متن آيه:
فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاء الظَّالِمِينَ

ترجمه:
سرانجام كار (اهريمن و كسي كه او گمراهش كرده است) بدانجا مي انجامد كه هر دو تا در آتش دوزخ جاودانه مي مانند، و اين سزاي ستمگران است.

توضيحات:
«عَاقِبَتُهُمَا»: خبر مقدم (كانَ) و جمله (أَنَّهُمَا خَالِدَيْنِ فِيهَا) محلاً مرفوع اسم كانَ است.

سوره حشر آيه 18
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

ترجمه:
اي مؤمنان! از خدا بترسيد و هر كسي بايد بنگرد كه چه چيزي را براي فردا (ي قيامت خود) پيشاپيش فرستاده است. از خدا بترسيد، خدا آگاه از هر آن چيزي است كه مي كنيد.

توضيحات:
«نَفْسٌ»: هركسي. هر شخصي. «غَدٍ»: فردا. مراد فرداي قيامت است. «مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ»: واژه (مَا) مي تواند موصوله يا استفهاميه باشد.

سوره حشر آيه 19
متن آيه:
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

ترجمه:
و همسان كساني نباشيد كه خدا را از ياد بردند، و خدا هم خودشان را از ياد خودشان برد! آنان بيرون روندگان (از حدود شرائع الهي) و خارج شوندگان (از دائره ايمان) هستند.

توضيحات:
(1/2257)



«نَسُوا اللهَ»: خدا را فراموش كردند و طاعت و عبادت را از ياد بردند. «فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ»: در نتيجه خدا هم ايشان را از ياد خودشان برد. يعني خدا فراموشي، منتهي به خود فراموشي مي گردد. چرا كه افراد بي دين، در خوشيها به ناز نعمت و قدرت مبتلا مي شوند و متكبر مي گردند، و در ناخوشيها، به سردرگمي و ناسپاسي دچار مي آيند، و در هر دو صورت، هدف آفرينش خود، يا به عبارت ديگر هويت و انسانيت خويش را فراموش مي كنند، و همه تلاششان خور و خواب و لذت و شهوت مي گردد، و مبدأ و معاد و عبوديت و الوهيت، در نظرشان واژه هاي نامفهومي مي شوند، و از اين خواب سنگين غفلت تا نميرند بيدار نمي شوند.

سوره حشر آيه 20
متن آيه:
لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ

ترجمه:
بهشتيان و دوزخيان يكسان و برابر نيستند. بهشتيان (به همه آرزوهاي خود رسيده اند و) رستگار و پيروزند.

توضيحات:
«هُمُ الْفَآئِزُونَ»: (نگا: توبه / 20، مؤمنون / 111، نور / 52)

سوره حشر آيه 21
متن آيه:
لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

ترجمه:
اگر ما اين قرآن را براي كوهي فرو مي فرستاديم، كوه را از ترس خدا، كرنش كنان و شكافته مي ديدي! ما اين مثالها را براي مردمان بيان مي داريم، شايد كه ايشان بينديشند (و با ديد بينا و بينش آگاه به آيات قرآني بنگرند و دل سنگين خود را با برق قرآن منفجر و آن را به تكان و لرزه آورند).

توضيحات:
(1/2258)



«لَوْ أَنزَلْنَا. . .»: اين آيه اشاره دارد به اين حقيقت كه نفوذ قرآن به قدري عميق است كه اگر بر كوهها نازل مي شد آنها را با همه صلابت و استحكامي كه دارند تكان مي داد و متلاشي مي كرد، اما عجب از انسانهاي سنگدلي است كه آيات آن را مي شنوند و تكان نمي خورند و كمترين تغييري نمي كنند (نگا: بقره / 74). «مُتَصَدِّعاً»: شكافته. «تِلْكَ الأمْثَالُ»: (نگا: بقره / 261 و 264 و 265، رعد / 17، حج / 73).

سوره حشر آيه 22
متن آيه:
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

ترجمه:
خدا كسي است كه جز او پروردگار و معبودي نيست. آگاه از جهان نهان و آشكار است (و ناپيدا و پيدا در برابر دانشش يكسان است). او داراي مرحمت عامه (در اين جهان، در حق همگان)، و داراي مرحمت خاصه (در آن جهان، نسبت به مؤمنان) است.

توضيحات:
«عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ»: آگاه از دنياي پنهان از ديدگان و خرد انسان، و مطلع از جهان عيان براي بينش و دانش مردمان است. «الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ»: (نگا: فاتحه / 1).

سوره حشر آيه 23
متن آيه:
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

ترجمه:
خدا كسي است كه جز او پروردگار و معبودي نيست. او فرمانروا، منزه، بي عيب و نقص، امان دهنده و امنيت بخشنده، محافظ و مراقب، قدرتمند چيره، بزرگوار و شكوهمند، و والامقام و فرازمند است. خداوند دور و فرا از چيزهائي است كه انباز او مي كنند.

توضيحات:
(1/2259)



«الْمَلِكُ»: فرمانفرما. فرمانروا (نگا: طه / 114، مؤمنون / 116). «الْقُدُّوسُ»: پاك و منزه. «السَّلامُ»: بي عيب و نقص. «الْمُؤْمِنُ»: امنيّت بخشنده. امان دهنده. «الْمُهَيْمِنُ»: محافظ و مراقب. «الْجَبَّارُ»: شكوهمند. داراي جبروت. «الْمُتَكَبِّرُ»: والامقام. فرازمند.

سوره حشر آيه 24
متن آيه:
هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ترجمه:
او خداوندي است كه طراح هستي و آفريدگار آن از نيستي و صورتگر جهان است. داراي نامهاي نيك و زيبا است. چيزهائي كه در آسمانها و زمين هستند، تسبيح و تقديس او مي گويند، و او چيره كار بجا است.

توضيحات:
«الْخَالِقُ»: اندازه گيرنده اشياء در كميت و كيفيت لازم، طرّاح هستي (نگا: مؤمنون / 14). «الْبَارِئُ»: آفريدگار جهان از نيستي. «الْمُصَوِّرُ»: صورتگر. شكل دهنده جهان بدينگونه كه هست.

سوره ممتحنة آيه 1
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ

ترجمه:
(1/2260)



اي مؤمنان! دشمنان من و دشمنان خويش را به دوستي نگيريد. شما نسبت بديشان محبت مي كنيد و مودت مي ورزيد، در حالي كه آنان به حق و حقيقتي ايمان ندارند كه براي شما آمده است. پيغمبر و شما را به خاطر ايمان آوردن به خدا كه پروردگارتان است (از شهر و ديارتان) بيرون مي رانند. اگر شما براي جهاد در راه من و طلب خوشنوديم (هجرت كرده ايد و از زادگاه خويشتن) بيرون آمده ايد (با ايشان پيوند دوستي برقرار نسازيد). در نهان با آنان دوستي مي كنيد، در حالي كه من نسبت به هرچه پنهان مي داريد يا آشكار مي سازيد (از همگان) مطلع تر و آگاه تر هستم. هر كس از شما چنين كاري را بكند، از راستاي راه منحرف گشته است.

توضيحات:
«لا تَتَّخِذُوا. . .»: (نگا: آل عمران / 28 و 118، مائده / 57). «وَ قَدْ كَفَرُوا. . .»: حرف واو حاليه است. «عَدُوّ»: اين واژه براي مفرد و جمع بكار مي رود (نگا: طه / 117، كهف / 50). «اَن تُؤْمِنُوا بِاللهِ»: بدان سبب كه به خدا ايمان داريد. مفعولٌ له است. «إِن كُنتُمْ. . .»: جواب شرط محذوف است و (لا تَتَّخِذُوا) پيشين بر آن دلالت دارد. «جِهَاداً»: مفعولٌ له است. «وَ أَنَا أَعْلَمُ»: حرف واو حاليه است. «سَوَآءَ السَّبِيلِ»: (نگا: بقره / 108، مائده / 12 و 60 و 77).

سوره ممتحنة آيه 2
متن آيه:
إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ

ترجمه:
اگر بر شما دست يابند، دشمنان شما مي گردند، و دست تعدي به سويتان دراز مي كنند، و زبان را در حق شما به بدي مي گشايند، و آرزو مي كنند كه كاش مي شد كافر شويد!

توضيحات:
«إِن يَثْقَفُوكُمْ»: اگر بر شما دست يابند. اگر بر شما ظفر يابند و چيره شوند (نگا: انفال / 57). «يَبْسُطُوا»: مي گشايند. مراد گشودن دست تعدي و ستمگري، و دراز كردن نيش زبان براي زورگوئي و بدگوئي است.
(1/2261)



سوره ممتحنة آيه 3
متن آيه:
لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

ترجمه:
هرگز خويشاوندان و فرزندانتان سودي به حالتان نخواهند داشت. روز قيامت، خدا در ميانتان قضاوت و داوري خواهد كرد. خدا مي بيند هر كاري را كه خواهيد كرد.

توضيحات:
«أَرْحَام»: جمع رَحِم، خويشي و خويشاوندي. در اينجا كنايه از خويش و خويشاوند است. يا اين كه مضاف (ذَوُو) پيش از آن محذوف است (نگا: روح المعاني). «يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ»: در ميان شما قضاوت مي كند و به داوري خواهد نشست (نگا: حج / 17، سجده / 25). شما را از يكديگر جدا مي كند و هر يكي جدا از ديگري خواهيد بود و خويشاونديها و فرزنديها در ميان نخواهد بود. (نگا: انعام / 94، مريم / 95، مؤمنون / 101، عبس / 34 - 37).

سوره ممتحنة آيه 4
متن آيه:
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

ترجمه:
(1/2262)



(رفتار و كردار) ابراهيم و كساني كه بدو گرويده بودند، الگوي خوبي براي شما است، بدانگاه كه به قوم خود گفتند: ما از شما و از چيزهائي كه بغير از خدا مي پرستيد، بيزار و گريزانيم، و شما را قبول نداريم و در حق شما بي اعتنائيم، و دشمنانگي و كينه توزي هميشگي ميان ما و شما پديدار آمده است، تا زماني كه به خداي يگانه ايمان مي آوريد و او را به يگانگي مي پرستيد. (كردار و رفتار ابراهيم و گروندگان بدو، سرمشق خوبي براي شما است) مگر سخني كه ابراهيم به پدر خود گفت: من قطعاً براي تو طلب آمرزش مي كنم، و در عين حال براي تو در پيشگاه خدا هيچ كار ديگري نمي توانم بكنم. (اين سخن، چيزي نيست كه بدان اقتداء كنيد). پروردگارا! به تو توكل مي كنيم، و به تو روي مي آوريم، و بازگشت به سوي تو است (و همه راهها سر به جانب تو دارد و به تو منتهي مي گردد).

توضيحات:
«الَّذِينَ مَعَهُ»: گروندگان به ابراهيم. انبياء و پيغمبران بعد از ابراهيم كه همه در خط سير همديگرند (نگا: المصحف الميسر). «أُسْوَةٌ»: الگو. سرمشق. اقتداء و تأسي. پيروي و دنباله روي. «بُرَءَآؤُ»: جمع بَري ءٌ، بيزار و گريزان. متنفر. «كَفَرْنَا بِكُمْ»: شما را نمي پذيريم و قبول نداريم. چه بسا از راه تغليب مراد معتقدات خودشان باشد. «إِلاّ قَوْلَ. . .»: (نگا: توبه / 114). «أَنَبْنَا»: با توبه كردن و كارهاي نيكو انجام دادن برمي گرديم (نگا: رعد / 27، لقمان / 15، ص / 24).

سوره ممتحنة آيه 5
متن آيه:
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ترجمه:
پروردگارا! ما را گرفتار دست كافران مكن، پروردگارا! ما را بيامرز كه تو چيره كار بجائي.

توضيحات:
(1/2263)



«فِتْنَةً»: مفتون و گرفتار. وسيله آزمون (نگا: يونس / 85، اسراء / 60، حج / 53). «رَبَّنَا»: تكرار اين واژه براي مبالغه در تضرع و زاري است. مي تواند ملحق به ماقبل و يا به مابعد شود (نگا: روح البيان).

سوره ممتحنة آيه 6
متن آيه:
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

ترجمه:
(برنامه زندگي) ابراهيم و گرويدگان بدو، الگوي زيبائي براي شما است. براي شما كساني كه خدا و آخرت را در مد نظر داريد. هر كس هم (از چنين الگوئي) رويگردان شود (به خود ستم مي كند و) خدا بي نياز و شايسته هرگونه ستايش است.

توضيحات:
«لِمَن كَانَ يَرْجُو. . .»: بدل از ضمير (كُمْ) است (نگا: روح المعاني). در رسم الخط قرآني، الف زائدي در آخر واژه (يَرْجُو) است.

سوره ممتحنة آيه 7
متن آيه:
عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمه:
اميد است خدا ميان شما و ميان دشمنانتان (با توفيق دادن آنان به ايمان و پذيرش اسلام) پيوند محبت برقرار سازد، چرا كه خدا بسيار توانا است، و او آمرزنده مهربان است.

توضيحات:
«عَسي»: اميد است. يعني بايد اميدوار باشيد كه. «عَادَيْتُمْ»: دشمني ورزيده ايد.

سوره ممتحنة آيه 8
متن آيه:
لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

ترجمه:
خداوند شما را باز نمي دارد از اين كه نيكي و بخشش بكنيد به كساني كه به سبب دين با شما نجنگيده اند و از شهر و ديارتان شما را بيرون نرانده اند. خداوند نيكوكاران را دوست مي دارد.

توضيحات:
(1/2264)



«أَن تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ»: از اين كه به آنان بخشي از اموال خود را بدهيد و بديشان احسان كنيد. اين فعل از (قسط) به معني بخش و بهره است؛ نه (قسط) به معني عدالت و دادگري (نگا: المصحف الميسر). چرا كه عدالت و دادگري نسبت به دوست و دشمن واجب است (نگا: مائده / 8). عطف (تُقْسِطُوا) بر (تَبَرُّوهُمْ) از قبيل عطف خاص بر عام است. «الْمُقْسِطِينَ»: نيكوكاران. بخشندگان.

سوره ممتحنة آيه 9
متن آيه:
إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

ترجمه:
بلكه خداوند شما را بازمي دارد از دوستي ورزيدن با كساني كه به خاطر دين با شما جنگيده اند، و شما را از شهر و ديارتان بيرون رانده اند، و براي اخراج شما پشتيباني كرده اند و ياري داده اند. كساني كه ايشان را به دوستي گيرند، ظالم و ستمگرند.

توضيحات:
«ظَاهَرُوا»: پشتيباني كرده اند. كمك و ياري داده اند (نگا: توبه / 4، احزاب / 26).

سوره ممتحنة آيه 10
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

ترجمه:
(1/2265)



اي مؤمنان! هنگامي كه زنان مؤمن به سوي شما مهاجرت كردند، ايشان را بيازمائيد - خداوند از ايمان آنان آگاه تر است (تا شما) - هرگاه ايشان را مؤمن يافتيد، آنان را به سوي كافران برنگردانيد. اين زنان براي آن مردان، و آن مردان براي اين زنان حلال نيستند. آنچه را كه همسران ايشان (به عنوان مهريه) خرج كرده اند، بدانان مسترد داريد. گناهي بر شما نخواهد بود اگر چنين زناني را به ازدواج خود درآوريد و مهريه ايشان را بپردازيد. با زنان كافر (غير اهل كتاب) ازدواج نكنيد و همسران كافر را در همسري خود نگاه نداريد (چرا كه با كفرِ شوهر يا همسر، رابطه زوجيت به هم مي خورد. اگر هم همسران شما كافر شدند و به ديار كفر گريختند، از كافران) چيزي را كه (به عنوان مهريه) خرج كرده ايد درخواست كنيد و مردان كافر نيز چيزي را كه (به عنوان مهريه) خرج كرده اند درخواست كنند. اينها حكم خدا است، و خدا است كه در ميانتان فرمانروائي و داوري مي كند، و او آگاه كار بجا است.

توضيحات:
«مُهَاجِرَاتٍ»: هجرت كنندگان. حال است. «أُجُورَ»: جمع أَجْر، به معني مهريه (نگا: نمونه، الميزان). «عِصَمِ»: جمع عِصْمَة، عقد نكاح. پيوند زناشوئي. «الْكَوَافِرِ»: جمع كافِرَة، زنان كافر و بي دين. «لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ»: عقد ازدواج زنان كافر را نگاه نداريد و از ايشان بگسليد. مراد دو چيز است: الف - با زنان كافر ازدواج حرام است. ب - همسر كافر شده خود را رها كنيد. چرا كه مرتد شدن، عقد نكاح را باطل و پيوند زناشوئي را مي گسلد. «ذلِكُمْ»: اين احكام كه گذشت. «يَحْكُمُ»: فرمان مي راند. قضاوت و داوري مي كند.

سوره ممتحنة آيه 11
متن آيه:
وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ

ترجمه:
(1/2266)



اگر همسري از همسرانتان به سوي كافران رفت (و مرتد گرديد، و كافران مهريه شما را بازپرداخت نكردند) و شما (با ايشان جنگيديد و مغلوبشان كرديد و) به عقوبت گرفتارشان ساختيد، (اي سران و سرداران مؤمنان، از غنائم آن كافران) مهريه اي را كه چنين مؤمناني پرداخته اند به اينان بازپرداخت كنيد، و از خداوندي بهراسيد كه شما بدو ايمان داريد.

توضيحات:
«فَاتَكُمْ»: از دست شما بدر رفت. «شَيْءٌ»: چيزي. مراد همسر نامحترم و ناقابلي است كه به ميان كفار گريخته است و كفر را بر دين ترجيح داده است. «عَاقَبْتُمْ»: به عقاب گرفتار كرديد. يعني جنگيديد و كافران را به عقوبتِ شكست و اسارت مبتلا ساختيد. «ءَاتُوا»: مخاطب، سران و رؤساي مؤمنين و كاربدستان مسلمين است (نگا: المصحف الميسر).

سوره ممتحنة آيه 12
متن آيه:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئاً وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمه:
اي پيغمبر! هنگامي كه زنان مؤمن، پيش تو بيايند و بخواهند با تو بيعت كنند و پيمان بندند بر اين كه: چيزي را شريك خدا نسازند، و دزدي نكنند، و مرتكب زنا نشوند، و فرزندانشان را نكشند، و به دروغ فرزندي را به خود و شوهر خود نسبت ندهند كه زاده ايشان نيست، و در كار نيكي (كه آنان را بدان فرامي خواني) از تو نافرماني نكنند، با ايشان بيعت كن و پيمان ببند و برايشان از خدا آمرزش بخواه. مسلّماً خدا آمرزگار و مهربان است (و مغفرت و مرحمت خود را شامل چنين بانواني مي گرداند).

توضيحات:
(1/2267)



«وَ لا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ»: مراد زنده بگور كردن فرزندان، كشتن جنين در شكم، كشتن اولاد از ترس فقر و تنگدستي. و. . . «بُهْتَانٍ»: در اينجا مراد فرزندي است كه زن ادعاء كند كه او از شوهرش مي باشد و در حقيقت متعلق بدو نباشد. تهمت زنا. «بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ»: كنايه از اين است كه زن ادعاء كند كه چنين فرزندي زاده او است و متعلق به شوهرش مي باشد. چرا كه فرزند در شكم حمل مي گردد و شكم ميان دو دست بوده و همچنين فرزند از ميان دو پا، پاي به دنيا مي گذارد (نگا: المصحف الميسر، قاسمي). اصلاً دست و پا كنايه از خود شخص است. در اين صورت معني چنين نيز خواهد بود: از پيش خود تهمت زنا به كسي ندهند.

سوره ممتحنة آيه 13
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ

ترجمه:
اي مؤمنان! گروهي را به دوستي نگيريد كه خدا بر آنان خشمگين است. (چرا كه با حق و حقيقت دشمني مي ورزند، و با اسلام سر جنگ دارند، و به فساد و گناه افتخار مي كنند). آن كافران بدان سان كه از مردگان قطع اميد كرده اند (كه زنده نمي شوند و به دنيا برنمي گردند) از آخرت قطع اميد كرده اند (و به وجود آن و طبعاً به حساب و كتاب و جزا و سزاي در آن، ايمان ندارند).

توضيحات:
(1/2268)



«قَوْماً»: مراد از چنين مردماني كسانيند با دو صفت عمده: الف - خدا بر آنان خشمگين است. ب - به آخرت ايمان ندارند، بدان گونه كه به برگشتن مردگان به پيش خود ايمان ندارند. «الْكُفَّارُ»: مراد همان قوم مغضوب و نوميد از آخرت است. ذكر اسم ظاهر بجاي ضمير براي مسجّل كردن كفرشان و اشاره به خشم فراوان خدا بر آنان است. برخي هم آيه را چنين معني كرده اند: اي مؤمنان! مردماني را به دوستي نگيريد كه خدا بر آنان خشمگين است. مردماني كه همچون كفار كه از مردگان قطع اميد كرده اند، آنان از آخرت قطع اميد كرده اند. يا اين كه حرف (مِنْ) را بيانيه دانسته و گفته اند: اي مؤمنان! مردماني را به دوستي نگيريد كه خدا از آنان خشمگين است. مردماني كه از آخرت نااميدند، همان گونه كه كافران مرده و مدفون در گورستانها قبلاً بر اين باور بودند.

سوره صف آيه 1
متن آيه:
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ترجمه:
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است به تسبيح و تقديس خدا مشغول است، و او چيره كار بجا است.

توضيحات:
«سَبَّحَ ِللهِ مَا. . .»: (نگا: حديد / 1، حشر / 1).

سوره صف آيه 2
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

ترجمه:
اي مؤمنان! چرا سخني (به ديگران) مي گوئيد كه خودتان برابر آن عمل نمي كنيد؟

توضيحات:
«لِمَ»: چرا؟ مركب از (ل) جرّ و (ما) استفهاميه است كه الف آن براي تخفيف حذف شده است.

سوره صف آيه 3
متن آيه:
كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

ترجمه:
اگر سخني را بگوئيد و خودتان برابر آن عمل نكنيد، موجب كينه و خشم عظيم خدا مي گردد.

توضيحات:
«مَقْتاً»: كينه. خشم. كينه توزي. تمييز است.

سوره صف آيه 4
متن آيه:
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُم بُنيَانٌ مَّرْصُوصٌ
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ترجمه:
خداوند كساني را دوست مي دارد كه در راه او متحد و يكپارچه در خط و صف واحدي مي رزمند، انگار ديوار سربي بزرگي هستند.

توضيحات:
«صَفّاً»: صف زده. رديف. مراد متحد و يكپارچه است. مصدر است و به معني اسم فاعل، يعني (صَآفِّينَ) و يا اسم مفعول، يعني (مَصْفُوفِينَ) است. حال ضمير (و) است. «بُنْيَانٌ»: ساختمان. ديوار (نگا: روح البيان). «مَرْصُوصٌ»: سربي. در فارسي گفته مي شود: ديوار آهنين و سدّي فولادين.

سوره صف آيه 5
متن آيه:
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

ترجمه:
خاطرنشان ساز زماني را كه موسي به قوم خود گفت: اي قوم من! چرا مرا مي رنجانيد و آزار مي رسانيد با اين كه مي دانيد كه من قطعاً فرستاده خدا به سوي شما هستم؟! آنان چون از حق منحرف شدند، خداوند دلهايشان را بيشتر از حق دور داشت. يزدان مردمان نافرمان (و بيرون رونده از دائره احكام آسمان) را هدايت نمي دهد.

توضيحات:
«لِمَ تُؤْذُونَنِي»: (نگا: احزاب / 69). «زَاغُوا»: منحرف شدند از حق و حقيقتي كه موسي (ع) آورده بود. «أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ»: خدا دلهايشان را از پذيرش حق و حقيقت و گرايش به راستي و درستي كج و منحرف كرد. خداوند انحراف ظاهري آنان را به انحراف باطني ايشان سرايت داد.

سوره صف آيه 6
متن آيه:
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
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و خاطرنشان ساز زماني را كه عيسي پسر مريم گفت: اي بني اسرائيل! من فرستاده خدا به سوي شما بوده و توراتي را كه پيش از من آمده است تصديق مي كنم، و به پيغمبري كه بعد از من مي آيد و نام او احمد است، مژده مي دهم. اما هنگامي كه آن پيغمبر (احمدنام) همراه با معجزات روشن و دلائل متقن، به پيش ايشان آمد، گفتند: اين جادوي آشكاري است.

توضيحات:
«مُصَدِّقاً»: (نگا: اعراف / 157). «بَيْنَ يَدَيَّ»: پيش از من. «أَحْمَدُ»: محمد مراد است. احمد يكي از نامهاي پيغمبر اسلام است كه در انجيلها به شكل فارقليط، و پارقليطا، و پيركلتوس آمده است (نگا: تفسير نمونه). «جَآءَهُمْ»: به پيش ايشان آمد. بعضي گفته اند فاعل عيسي و برخي گفته اند محمد است. ولي به قرينه آيات بعد، بايد محمد باشد. «هذا»: اين چيزهائي كه با خود آورده است. وجود خودش.

سوره صف آيه 7
متن آيه:
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

ترجمه:
چه كسي ستمكارتر از كسي است كه بر خدا دروغ مي بندد، در حالي كه او به اسلام فراخوانده مي شود؟! خدا مردمان ستمگر را رهنمود نمي گرداند (و به حق نمي رساند).

توضيحات:
«الْكَذِبَ»: مراد همان (سِحْر) آيه پيشين است. يعني كلام آسماني يا پيغمبر الهي را سحر و ساحر ناميدن، افتراء و دروغ عظيم است.

سوره صف آيه 8
متن آيه:
يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

ترجمه:
مي خواهند نور (آئين) خدا را با دهانهايشان خاموش گردانند، ولي خدا نور (آئين) خود را كامل مي گرداند، هرچند كه كافران دوست نداشته باشند.

توضيحات:
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«نُورَ»: مراد نور كفرستيز اسلام و شريعت غراء محمدي است. «مُتِمّ»: كامل كننده. «اللهُ مُتِمُّ نُورِهِ»: خدا خورشيد اسلام را در همه جا پرتوافكن مي كند و چنين آئيني را جهانگستر مي سازد. «يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ. . .»: (نگا: توبه / 32). حرف (لِ) به معني (أَنْ) مي باشد (نگا: المصحف الميسر).

سوره صف آيه 9
متن آيه:
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

ترجمه:
خدا است كه پيغمبر خود را همراه با هدايت و رهنمود (آسماني) و آئين راستين (اسلام) فرستاده است تا اين آئين را بر همه آئينهاي ديگر چيره گرداند، هرچند مشركان دوست نداشته باشند.

توضيحات:
«الْهُدي»: مراد قرآن است كه انگار سراپا هدايت است (نگا: بقره / 185). «رَسُولَهُ»: پيغمبر خود، محمد را. «لِيُظْهِرَهُ»: تا آن دين را كه اسلام نام دارد، چيره گرداند و غلبه دهد. مراد از اظهار يا غلبه اسلام بر آئينهاي ديگر، اين نيست كه در جهان، دين ديگري نماند و بلكه همه از اسلام پيروي كنند؛ بلكه مراد چيره شدن اسلام بر ساير اديان و غلبه مسلمين بر ديگران با حجت و برهان و قدرت مادي و معنوي تا آخر زمان است (نگا: صفوه التفاسير).

سوره صف آيه 10
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

ترجمه:
اي مؤمنان! آيا شما را به بازرگاني و معامله اي رهنمود سازم كه شما را از عذاب بسيار دردناك دوزخ رها سازد؟

توضيحات:
«تِجَارَةٍ»: مقابله و معاوضه چيزي با چيزي. بازرگاني. پول و كالاي اين معامله را در (توبه / 111) ببينيد.

سوره صف آيه 11
متن آيه:
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

ترجمه:
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(و آن اين است كه) به خدا و پيغمبرش ايمان مي آوريد، و در راه خدا با مال و جان تلاش و جهاد مي كنيد. اگر بدانيد اين براي شما (از هر چيز ديگري) بهتر است.

توضيحات:
«تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ. . .»: خبر مبتداي محذوف (هِيَ) است.

سوره صف آيه 12
متن آيه:
يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

ترجمه:
(اگر اين تجارت را انجام دهيد، خدا) گناهانتان را مي بخشايد، و شما را به باغهاي بهشتي داخل مي گرداند كه از زير (كاخها و درختان) آن جويبارها روان است، و شما را در منازل و خانه هاي خوبي جاي مي دهد كه در باغهاي بهشت جاويدان ماندگار، واقع شده اند. پيروزي و رستگاري بزرگ همين است.

توضيحات:
«مَسَاكِنَ طَيِّبَةً»: خانه هاي خوب. مراد قصرهاي مجلل و كاخهاي زيبا و دلربا است (نگا: زمر / 20). «جَنَّاتِ عَدْنٍ»: باغهاي بهشتي كه محل اقامت هميشگي هستند. مراد محل خلود و جاودانگي است.

سوره صف آيه 13
متن آيه:
وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمه:
(گذشته از اين نعمتها) نعمت ديگري داريد كه پيروزي خدادادي و فتح نزديكي است (كه در پرتو آن مكه به دست شما مي افتد) و به مؤمنان مژده بده (به چيزهائي كه قابل توصيف و بيان نيست، و فراتر از آن است كه با الفباي انسانها به انسانها شناساند).

توضيحات:
«أُخْري»: مثوبه و نعمت ديگري. مبتدا است. «نَصْرٌ»: بدل از (أُخْري) است. «فَتْحٌ»: مراد فتح مكه مكرمه است. «بَشِّرْ»: مژده بده! مورد مژده، پيروزي در دنيا و بهشت در آخرت است. يا آن چيزي كه مافوق بيان است.

سوره صف آيه 14
متن آيه:
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَآَمَنَت طَّائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَّائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آَمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ

ترجمه:
اي مؤمنان! ياران (دين) خدا باشيد، همان گونه كه عيسي پسر مريم به حواريون گفت: چه كساني ياران من براي (ياوري دين) خدا خواهند بود؟ حواريون گفتند: ما جملگي ياران (دين) خدا خواهيم بود. سپس گروهي از بني اسرائيل ايمان آوردند، و گروهي كافر گشتند. ما كساني را كه ايمان را پذيرفتند، عليه دشمنانشان مدد كرديم، و آنان پيروز شدند.

توضيحات:
«مَنْ أَنصَارِي»: چه كساني ياران و مددكاران من مي شوند. يعني سربازان جان فداي من براي خدمت به دين خدا. «إِلي»: به معني معيّت است (نگا: مغني لبيب). «عَدُوِّهِمْ»: دشمنان ايشان. مراد طائفه و گروهي است كه ايمان نياوردند. واژه (عَدُوّ) براي مفرد و جمع بكار مي رود (نگا: نساء / 101، انعام / 112، فرقان / 31). «أَيَّدْنَا»: مدد رسانديم. حمايت و پشتيباني كرديم.

سوره جمعة آيه 1
متن آيه:
يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ

ترجمه:
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، به تسبيح و تقديس خدا مشغول است. خدائي كه مالك و حاكم (كل جهان) است، از هر نقص و عيبي مبرا و منزه است، و چيره كار بجا است.

توضيحات:
«يُسَبِّحُ. . .»: (نگا: رعد / 13، اسراء / 44، نور / 41). «الْقُدُّوسِ»: (نگا: حشر / 23).

سوره جمعة آيه 2
متن آيه:
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هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولاً مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
خدا كسي است كه از ميان بيسوادان پيغمبري را برانگيخته است و به سويشان گسيل داشته است، تا آيات خدا را براي ايشان بخواند، و آنان را پاك بگرداند. او بديشان كتاب (قرآن) و شريعت (يزدان) را مي آموزد. آنان پيش از آن تاريخ واقعاً در گمراهي آشكاري بودند.

توضيحات:
«بَعَثَ»: برانگيخته است. مبعوث كرده است. «الأُمِّيِّينَ»: افراد درس نخوان. بيسواد (نگا: بقره / 78، آل عمران / 20 و 75، اعراف / 157 و 158). «يُزَكِّيهِمْ»: (نگا: بقره / 129 و 151). «رَسُولاً مِّنْهُمْ. . . ضَلالٍ مُبينٍ»: (نگا: آل عمران / 164). «وَ إِن كَانُوا»: حرف واو حاليه، و واژه (إِنْ) از حروف مشبهةٌ بالفعل است و مخفف از مثقله است (نگا: اعراب القرآن، محيي الدين درويش).

سوره جمعة آيه 3
متن آيه:
وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ترجمه:
او مبعوث براي ديگران نيز هست، آناني كه هنوز به اينان نپيوسته اند (و بعدها به دنيا مي آيند). خدا چيره كار بجا است.

توضيحات:
«ءَاخَرِينَ»: ديگران. غيرعربها. عطف بر (الأُمِّيِّينَ) يا بر ضمير (هُمْ) در فعل (يُعَلِّمُهُمْ) است. «مِنْهُمْ»: از أُمِّيِّين. از مسلمين. «ءَاخَرِينَ مِنْهُمْ»: مسلمانان عرب و غيرعربي كه بعدها به دنيا مي آيند. ضمير (هُمْ) درست است كه به (أُمِّيِّين) برمي گردد، ولي هر كس كه اسلام را بپذيرد از زمره ايشان مي باشد، چرا كه مسلمانان از هر نژادي كه باشند، امت واحدي بشمارند و دوستان يكديگرند (نگا: توبه / 71).

سوره جمعة آيه 4
متن آيه:
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

ترجمه:
(1/2275)



اين (نعمت بعثت) فضل و كرم خدا است، آن را به هر كس كه بخواهد (و لايق و شايسته اش بداند) مي بخشد، و خدا داراي فضل و كرم بزرگي است.

توضيحات:
«ذلِكَ»: آن بعثت. اين پيغمبري و مقام نبوّت.

سوره جمعة آيه 5
متن آيه:
مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

ترجمه:
كساني كه تورات بديشان واگذار گرديد، ولي بدان عمل نكردند و حق آن را ادا ننمودند، به درازگوشي مي مانند كه كتابهائي را برمي دارد (ولي از محتواي آنها خبر ندارد). مردماني كه آيات خدا را تكذيب مي دارند، بدترين مثل را دارند. خداوند مردمان ستمكار را هدايت نمي دهد (و به سعادت هر دو سرا نائل نمي گرداند).

توضيحات:
«حُمِّلُوا»: بر دوش آنان گذاشته شده است. بدانان واگذار گشته است. اجراي احكام و تبليغ آن برعهده ايشان گذارده شده است. «لَمْ يَحْمِلُوهَا»: بدان عمل نكردند. برابر آن نرفتند و حق آن را اداء ننمودند. «بِئْسَ مَثَلُ. . .»: بدترين مثل را دارند! چه بد مثلي دارند! فعل ذم است و منظور نكوهش است.

سوره جمعة آيه 6
متن آيه:
قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاء لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

ترجمه:
بگو: اي يهوديان! اگر شما مي پنداريد كه شما دوستان خدا هستيد نه مردمان ديگر، اگر راست مي گوئيد خواستار مرگ شويد (تا از خانه بلا و محنت، به سراي نعمت و جنت برسيد، و ديدار جانان براي شما عاشقان ميسر شود).

توضيحات:
(1/2276)



«هَادُوا»: (نگا: بقره / 62، نساء / 46 و 160، مائده / 41 و 44 و 69). «مِن دُونِ»: جداي از. غير از. «فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ»: درخواست مرگ كردن از دو راه: با زبان دعا نمودن و تقاضاي فرا رسيدن مرگ كردن، و ديگر در راه خدا جنگيدن و از كشتن نهراسيدن. «أَوْلِيَآءُ»: دوستان. عزيزان (نگا: مائده / 18).

سوره جمعة آيه 7
متن آيه:
وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

ترجمه:
آنان به خاطر كارهائي كه مرتكب شده اند هرگز مرگ را براي خود نمي خواهند، و خدا از حال ستمكاران به خوبي آگاه است (و سرانجام، ايشان را به كيفر اعمالشان مي رساند).

توضيحات:
«بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ»: به سبب كارهائي كه پيشتر كرده اند. به خاطر اعمالي كه انجام داده اند و پيشاپيش به آخرت فرستاده اند (نگا: بقره / 95، آل عمران / 182، نساء / 62).

سوره جمعة آيه 8
متن آيه:
قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمه:
بگو: قطعاً مرگي كه از آن مي گريزيد، سرانجام با شما روياروي مي گردد و شما را درمي يابد، بعد از آن به سوي كسي برگردانده مي شويد كه از پنهان و آشكار آگاه است، و شما را از آنچه كرده ايد باخبر مي گرداند.

توضيحات:
«الْغَيْبِ»: آنچه از دائره ديد، و روح، و بُرد دانش بشري فراتر است. «الشَّهادَةِ»: آنچه در معرض ديد، و نيروي روح و در فاصله بُرد دانش بشري است. «الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ»: (نگا: انعام / 73، توبه / 94 و 105).

سوره جمعة آيه 9
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

ترجمه:
(1/2277)



اي مؤمنان! هنگامي كه روز آدينه براي نماز جمعه اذان گفته شد، به سوي ذكر و عبادت خدا بشتابيد و داد و ستد را رها سازيد. اين (چيزي كه بدان دستور داده مي شويد) براي شما بهتر و سودمندتر است اگر متوجه باشيد.

توضيحات:
«نُودِيَ»: مجهول (نادي) از مصدر نِداء است. «مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ»: در روز جمعه. حرف (مِنْ) به معني (فِي) است. مثل: أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأرْضِ فَاطِرَ / 40 (نگا: روح المعاني). «ذِكْرِاللهِ»: اطاعت از خدا. مراد خطبه و نماز جمعه است (نگا: المصحف الميسر). «الْبَيْعَ»: معامله و تجارت. مراد هر نوع كسب و كار و پيشه است.

سوره جمعة آيه 10
متن آيه:
فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

ترجمه:
آنگاه كه نماز خوانده شد، در زمين پراكنده گرديد و به دنبال رزق و روزي خدا برويد و خداي را (با دل و زبان) بسيار ياد كنيد، تا اين كه رستگار شويد.

توضيحات:
«قُضِيَتْ»: اداء گرديد و انجام پذيرفت. «إنتَشِرُوا»: پراكنده و متفرق شويد. «إبْتَغُوا»: جستجو كنيد. بطلبيد.

سوره جمعة آيه 11
متن آيه:
وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

ترجمه:
(برخي از اصحاب، در يكي از جمعه ها) هنگامي كه تجارت و يا سرگرميي را ديدند از پيرامون تو پراكنده شدند، و تو را ايستاده (بر منبر، در حال خطبه) رها كردند! بگو: آنچه در پيش خدا (از فضل و ثواب) است، بهتر از سرگرمي و بازرگاني است، و خدا بهترين روزي رسان است.

توضيحات:
(1/2278)



«تِجَارَةً»: مراد كارواني است كه در وقت خطبه هاي جمعه از شام آمده بود. «لَهْواً»: سرگرمي. مراد طبلي است كه به هنگام آمدن كاروان براي آگهي نواخته مي شد. «إنفَضُّوا»: پخش و پراكنده شدند. «إلَيْهَا»: مرجع (ها) تجارت است.

سوره منافقون آيه 1
متن آيه:
إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

ترجمه:
هنگامي كه منافقان نزد تو مي آيند، سوگند مي خورند و مي گويند: ما گواهي مي دهيم كه تو حتماً فرستاده خدا هستي! - خداوند مي داند كه تو فرستاده خدا مي باشي - ولي خدا گواهي مي دهد كه منافقان در گفته خود دروغگو هستند (چرا كه به سخنان خود ايمان ندارند).

توضيحات:
«نَشْهَدُ إِنَّكَ. . .»: هنگامي كه فرد عربي مي گويد: أَشْهَدُ إِنَّ. . . مقصودش قسم ياد كردن به خدا است كه او در گفتار خود صادق است (نگا: المصحف الميسّر). «وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ»: جمله معترضه است.

سوره منافقون آيه 2
متن آيه:
اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاء مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

ترجمه:
آنان سوگندهاي (دروغين) خود را سپري (براي رهائي از گرفتار آمدن به دست عدالت، و پوشاندن چهره واقعي خويش) مي گردانند، و (خود را و مردمان را) از راه خدا بازمي دارند. ايشان چه كار بدي مي كنند!

توضيحات:
«جُنَّةً»: سپر (نگا: مجادله / 16). «صَدُّوا عَن سَبِيلِ اللهِ»: (نگا: نساء / 167، توبه / 9، نحل / 88).

سوره منافقون آيه 3
متن آيه:
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

ترجمه:
(1/2279)



اين (نفاق و دروغگوئي و بازداشتن از دين) بدان خاطر است كه (نخست با زبان) ايمان آورده اند و سپس (با دل) كافر شده اند، پس بر دلهايشان مهر نهاده شد، و ايشان ديگر (حقيقت را درك نمي كنند، و از ايمان چيزي) نمي فهمند.

توضيحات:
«ءَامَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا»: (نگا: نساء / 137). «ذلِكَ»: اين نفاق و دروغ و جلوگيري از دين اسلام كه بدان عادت گرفته اند. «طُبِعَ عَلي قُلُوبِهِمْ»: (نگا: توبه / 87 و 93، نحل / 108، محمّد / 16).

سوره منافقون آيه 4
متن آيه:
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ

ترجمه:
هنگامي كه ايشان را مي بيني، پيكر، و سيمايشان تو را مي گيرد و به شگفت مي آورد (و به خود مي گوئي: چه انسانهاي باوقار و برازنده اي!) و هنگامي كه به سخن درمي آيند (به علّت حلاوت كلامشان) به سخنانشان گوش فرا مي دهي. (با وجود اين جذبه سيما و گيرائي گفتار) آنان انگار تخته هائي هستند كه (بر ديوار) تكيه داده شده باشند (بي جان و بي ايمان، هيكلهاي توخالي، درونهاي بي نور و صفا، نقشهائي بر در و ديوارها). هر فريادي را بر ضدّ خود مي پندارند و هر آوازي را به زيان خويش! آنان دشمنان بشمارند و از ايشان برحذر باش. خدايشان بكُشاد! چگونه (از حق) برگردانده مي شوند (و منحرف مي گردند؟!).

توضيحات:
«خُشُبٌ»: جمع خَشَب، تخته ها. «مُسَنَّدَةٌ»: تكيه داده شده. «صَيْحَةٍ»: فرياد. آواز. «قَاتَلَهُمُ اللهُ»: خدايشان بكُشاد! مراد از كشتن در اينجا، نفرين كردن و از رحمت محروم گرداندن است. «أَنَّي يُؤْفَكُونَ»: (نگا: توبه / 30، عنكبوت / 61، زخرف / 87).

سوره منافقون آيه 5
متن آيه:
(1/2280)



وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ

ترجمه:
چون به آنان گفته شود كه بيائيد تا پيغمبر خدا برايتان آمرزش بخواهد، سرهاي خود را (از روي غرور و تكبّر، و به عنوان استهزاء) تكان مي دهند وآنان راخواهي ديد مستكبرانه روي مي گردانند و مي روند.

توضيحات:
«لَوَّوْا»: پيچ دادند. مراد تكان دادن سر به عنوان تكبّر و تمسخر است. «يَصُدُّونَ»: روي مي گردانند. دوري مي كنند از پذيرش دعوت پيغمبر.

سوره منافقون آيه 6
متن آيه:
سَوَاء عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

ترجمه:
براي آنان يكسان است چه براي ايشان آمرزش بخواهي، و چه آمرزش نخواهي، (چون آنان از نفاق خود دست نمي كشند) هرگز خدا ايشان را نخواهد بخشيد. خداوند قطعاً مردمان فاسق را هدايت نمي دهد.

توضيحات:
«أَسْتَغْفَرْتَ»: اصل آن (أَإِسْتَغْفَرْتَ) است كه همزه باب استفعال آن براي تخفيف حذف شده است. «الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ»: (نگا: مائده / 25 و 26 و 108).

سوره منافقون آيه 7
متن آيه:
هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ

ترجمه:
آنان كسانيند كه مي گويند: به آناني كه (از مكّه به مدينه مهاجرت كرده اند و) نزد فرستاده خدا هستند، بذل و بخششي نكنيد و چيزي ندهيد تا پراكنده شوند و بروند. (غافل از اين كه) گنجينه هاي آسمانها و زمين از آن خدا است (و به هر كس كه بخواهد از آنها بدو عطاء مي كند) وليكن منافقان نمي فهمند.

توضيحات:
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«مَنْ عِندَ. . .»: مراد مهاجران فقير مدينه است. «رَسُولِ اللهِ»: از روي استهزاء و تمسخر، منافقان مي گفتند: پيغمبر خدا.

سوره منافقون آيه 8
متن آيه:
يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
مي گويند: اگر (از غزوه بني مصطلق) به مدينه برگشتيم، بايد افراد باعزّت و قدرت، اشخاص خوار و ناتوان را از آنجا بيرون كنند. عزّت و قدرت از آن خدا و فرستاده او و مؤمنان است، وليكن منافقان (اين را درك نمي كنند و) نمي دانند.

توضيحات:
«الأَعَزُّ»: عزيزتر و گرامي تر. مقتدرتر و چيره تر. منافقان مرادشان خويشتن بود. «الأَذَلَّ»: خوارتر و پست تر. منظورشان رسول خدا و مؤمنان مهاجر بود. «للهِ الْعِزَّةُ وَ. . .»: اشاره به اين است كه كلام منافقان قبول است. ولي باعزّت و باقدرت خدا و پيغمبر و مؤمنانند.

سوره منافقون آيه 9
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

ترجمه:
اي مؤمنان! اموالتان و اولادتان شما را از ياد خدا غافل نكند. كساني كه چنين كنند (و اموال و اولادشان، آنان را سرگرم و به خود مشغول دارد) ايشان زيانكارند.

توضيحات:
«لا تُلْهِكُمْ»: شما را سرگرم و غافل نكند (نگا: نور / 37، حجر / 3). «ذِكْرِ اللهِ»: ياد خدا و عبادت و پرستش او. اطاعت از خدا.

سوره منافقون آيه 10
متن آيه:
وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ

ترجمه:
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از چيزهائي كه به شما داده ايم بذل و بخشش و صدقه و احسان كنيد، پيش از آن كه مرگ يكي از شما در رسد و بگويد: پروردگارا! چه مي شود اگر مدّت كمي مرا به تأخير اندازي و زنده ام بگذاري تا احسان و صدقه بدهم و در نتيجه از زمره صالحان و خوبان شوم؟!

توضيحات:
«قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. . .»: مراد فرا رسيدن مقدّمات مرگ يا سكرات و غمرات آن است. «لَوْ لا»: حرفي است كه دلالت بر طلب حصول مابعد خود دارد و فعل ماضي بعد از خود را از لحاظ معني به مضارع تبديل مي نمايد. «أَكُنْ»: عطف بر محلّ (أَصَّدَّقَ) است.

سوره منافقون آيه 11
متن آيه:
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاء أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

ترجمه:
خداوند هرگز مرگ كسي را به تأخير نمي اندازد هنگامي كه اجلش فرا رسيده باشد. خداوند كاملاً آگاه از كارهائي است كه انجام مي دهيد (و سزا و جزاي شما را خواهد داد).

توضيحات:
«نَفْساً»: (نگا: بقره / 48 و 123 و 234).

سوره تغابن آيه 1
متن آيه:
يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمه:
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است، به تسبيح و تقديس خدا مشغول است. حاكميّت و مالكيّت از آن او است، و سپاس و ستايش خاصّ او است. او بر هر چيزي توانا است. . .

توضيحات:
«يُسَبِّحُ» (نگا: رعد / 13، اِسراء / 44، نور / 41).

سوره تغابن آيه 2
متن آيه:
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

ترجمه:
او كسي است كه شما را آفريده است (و به شما آزادي و اختيار داده است). گروهي از شما كافر و گروهي از شما مؤمن مي گرديد. خدا مي بيند هرچه را كه مي كنيد.

توضيحات:
«فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَ مِنكُم مُّؤْمِنٌ»: (نگا: كهف / 29، انسان / 3).
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سوره تغابن آيه 3
متن آيه:
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ

ترجمه:
خداوند، آسمانها و زمين را به حق آفريده است (نه به باطل. در آفرينش آن، نظام دقيق و راستيني به كار رفته است، و داراي هدفي حكيمانه و مسيري درست است) و شما را شكل بخشيده است و شكلهاي شما را خوب و زيبا كرده است. سرانجام بازگشت به سوي او است.

توضيحات:
«خَلَقَ السَّمَاوَاتِ و الأرْضَ بِالْحَقِّ»: (نگا: انعام / 73، ابراهيم / 19، نحل / 3). «صَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ»: (نگا: غافر / 64، اعراف / 11، آل عمران / 6).

سوره تغابن آيه 4
متن آيه:
يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ترجمه:
او مي داند كه در آسمانها و زمين چه چيزهائي است، و از آنچه شما پنهان يا آشكار مي داريد با خبر است، و خدا بس آگاه از عقائد و نيّاتي است كه در درون سينه ها است.

توضيحات:
«مَا تُسِرُّونَ وَ مَا تُعْلِنُونَ»: (نگا: نحل / 19).

سوره تغابن آيه 5
متن آيه:
أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ترجمه:
آيا خبر كافراني كه در روزگاران پيشين مي زيسته اند به شما نرسيده است؟ آنان عقوبت ناگوار كارهاي خود را (در دنيا) چشيدند، و عذاب دردناكي (هم در آخرت) دارند.

توضيحات:
«نَبَأُ»: خبر. . . الف زائدي در رسم الخطّ قرآني در آخر دارد. «وَ بَالَ»: (نگا: مائده / 95، حشر / 15).

سوره تغابن آيه 6
متن آيه:
ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

ترجمه:
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اين (سوء عاقبت و عذاب آخرت) بدان خاطر است كه پيغمبرانشان به پيش ايشان مي آمدند و معجزات روشن و دلائل متقن براي آنان مي آوردند و ايشان مي گفتند: آيا آدميان، ما را هدايت مي كنند؟ (مگر مي شود انسانهائي همچون خودمان پيغمبران خدا شوند؟! پيغمبران بايد فرشته باشند. بدين وسيله به مخالفت برمي خاستند و) كافر مي گشتند و سر بر مي تافتند و رويگردان مي شدند، و خدا هم بي نياز (از ايمان و اطاعت ايشان) بود و (هميشه هم) بي نياز است و سزاوار ستايش و سپاس.

توضيحات:
«بَشَرٌ»: اين واژه براي مفرد و مثنّي و جمع استعمال مي گردد. در اينجا مراد انبياء - عليهم السلام - است.

سوره تغابن آيه 7
متن آيه:
زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

ترجمه:
كافران مي پندارند كه هرگز زنده و برانگيخته نخواهند گرديد! بگو: چنين نيست كه مي پنداريد، به پروردگارم سوگند! زنده و برانگيخته خواهيد شد، و سپس از آن چيزهائي كه مي كرده ايد با خبرتان خواهند كرد. و اين كار براي خدا ساده و آسان است.

توضيحات:
«بَلي»: اين حرف براي ابطال نفي كلام ماقبل است. يعني سخن منفي پيشين را مثبت مي سازد. «يَسِيرٌ»: ساده و آسان.

سوره تغابن آيه 8
متن آيه:
فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

ترجمه:
ايمان بياوريد به خدا و پيغمبرش و نوري كه (قرآن نام دارد و آن را براي روشن كردن راه سعادت دنيا و آخرت شما انسانها) نازل كرده ايم. خداوند كاملاً آگاه از هر آن چيزي است كه انجام مي دهيد.

توضيحات:
«النُّورِ»: قرآن (نگا: نساء / 174، شوري / 52).

سوره تغابن آيه 9
متن آيه:
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يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

ترجمه:
زماني، خداوند شما را در روز گردهمآئي (جملگي پيشينيان و پسينيان) جمع مي آورد. آن روز، روز زيانمندي (كافران، و سودمندي مؤمنان) است. كساني كه به خدا ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند. خداوند بديهاي ايشان را مي زدايد، و آنان را به باغهاي بهشتي داخل مي گرداند كه از زير (كاخها و درختان) آن رودبارها جاري است، و در آنجا براي هميشه جاودانه مي مانند. اين است رستگاري سترگ و پيروزي بزرگ.

توضيحات:
«يَوْمَ الْجَمْعِ»: روز گردهمآئي كه قيامت است (نگا: هود / 103، واقعه / 50، يس / 32 و 53). «تَغَابُن»: زيانمند گشتن گروهي و سودمند شدن گروهي. . . در جهان، دسته اي آخرت را به دنيا مي فروشند، و در آخرت زيانخورده و متضرّر مي گردند (نگا: بقره / 16 و 102، آل عمران / 77 و 177). و دسته اي دنيا را به آخرت مي فروشند و در آخرت سود مي برند و رضاي خدا و بهشت را از آن خود مي كنند (نگا: بقره / 207، نساء / 74، توبه / 111). فراموش كردن همديگر. چرا كه در قيامت بر اثر هول و هراس آخرت، كسي به فكر كسي نيست، و هركسي خود را مي كوشد (نگا: حجّ / 2، معارج / 10، عبس / 33 - 37).

سوره تغابن آيه 10
متن آيه:
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

ترجمه:
و كساني كه كافر بشوند و آيات ما را تكذيب بكنند، آنان دوزخيانند جاودانه در آنجا مي مانند، و چه سرانجام و جايگاه بدي (كه دارند!).

توضيحات:
«الْمَصِيرُ»: (نگا: بقره / 126، انفال / 16، توبه / 73).

سوره تغابن آيه 11
متن آيه:
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مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

ترجمه:
هيچ واقعه و حادثه اي جز به فرمان و اجازه خدا رخ نمي دهد، و هر كس كه به خدا ايمان داشته باشد، خدا دل او را (به ثبات و آرامش، و خوشنودي به قضا و قدر الهي مي رساند و) رهنمود مي گرداند، و خداوند از هر چيزي كاملاً آگاه است.

توضيحات:
«مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ»: (نگا: حديد / 22). «يَهْدِ قَلْبَهُ»: دل او را رهنمود و رهبري مي كند. زمام دل او را به دست مي گيرد. دل او را به استقامت و اطمينان و آسايش و آرامش، و رضا به قضا رهنمود مي گرداند.

سوره تغابن آيه 12
متن آيه:
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

ترجمه:
از خدا و پيغمبر اطاعت كنيد. اگر رويگردان شويد، بر فرستاده ما جز رساندن پيام روشن و آشكار نيست.

توضيحات:
«الْبَلاغُ الْمُبِينُ»: تبليغ آشكار، رساندن پيام روشنگر (نگا: مائده / 92، نحل / 35 و 82، نور / 54).

سوره تغابن آيه 13
متن آيه:
اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

ترجمه:
جز خدا معبودي نيست، پس مؤمنان بايد بر خدا توكّل كنند و بس.

توضيحات:
«فَلْيَتَوَكَّلِ»: بايد توكّل كنند.

سوره تغابن آيه 14
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمه:
(1/2287)



اي مؤمنان! قطعاً بعضي از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند. (شما را از راه خدا باز مي دارند، و از عبادت و طاعت سست مي گردانند) پس از ايشان خويشتن را بر حذر داريد. اگر عفو كنيد و چشم پوشي نمائيد و ببخشيد (خدا هم شما را مشمول عفو و مرحمت و مغفرت خود مي نمايد) چرا كه خداوند بخشاينده مهربان است.

توضيحات:
«مِنْ»: براي تبعيض است. «عَدُوّاً»: اين واژه براي مفرد و مثنّي و جمع به كار مي رود. اسم (إِنَّ) است. «إن تَعْفُوا وَ تَصْفَحُوا و تَغْفِرُوا»: (نگا: بقره / 109). اين بخش از آيه، اشاره دارد به اين كه چه بسا همسران يا فرزندان كه انسان را از مبرّات و خيرات منع و يا سست مي كنند قصد سوء نداشته و بلكه از روي ناداني باشد، به هر حال بايد كار بد ايشان را بخشيد و نيّت سوء و قصد عداوت آنان را پخش نكرد، ولي به سخنانشان گوش نكرد و مواظب خود بود و محبّت ايشان انسان را از خدا پرستي و انجام خيرات و مبرات دور نسازد.

سوره تغابن آيه 15
متن آيه:
إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

ترجمه:
قطعاً اموالتان و اولادتان، وسيله آزمايش شمايند، و (اگر در اين ميدان آزمايش، از عهده بر آئيد، براي شما) اجر و پاداش بزرگي در پيشگاه خدا است.

توضيحات:
«فِتْنَةٌ»: امتحان. آزمايش (نگا: انفال / 28). مراد اين است كه اموال و اولاد زينت و نعمت جهان و مايه دستيابي به سعادت هستند، در صورتي كه در مسير خداشناسي انسان را كمك كنند. امّا اگر محبّت آنان بر فرمان و رضاي يزدان ترجيح داده شود، مايه بدبختي مي گردند (نگا: آل عمران / 14 و 15، توبه / 22 و 23 و 75).

سوره تغابن آيه 16
متن آيه:
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْراً لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

ترجمه:
(1/2288)



پس آن قدر كه در توان داريد از خدا بهراسيد و پرهيزگاري كنيد، و (درسها و اندرزهاي آسماني را) بشنويد و بپذيريد، و (از قوانين و فرمانهاي خدا) اطاعت كنيد. و (در راه خدا، صدقه و احسان و) بذل و بخشش كنيد، (انجام اين كارها) به سود شما خواهد بود. كساني كه از بخل و حرص نفس خويش، مصون داشته شوند، آنان قطعاً رستگارند.

توضيحات:
«مَا اسْتَطَعْتُمْ»: مادام كه مي توانيد. تا آنجا كه در توان داريد (نگا: بقره / 286، حجّ / 78). «خَيْراً»: مال و دارائي (نگا: بقره / 180). در اين صورت مفعول (أَنفِقُوا) است، و معني چنين است: از اموال و دارائي خود ببخشيد. خوب و نيك. در اين صورت خبر فعل ناقصه مقدّري است كه تقدير چنين است: يَكُنْ ذلِكَ خَيْراً. . . «مَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ»: (نگا: حشر / 9).

سوره تغابن آيه 17
متن آيه:
إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

ترجمه:
اگر به خدا قرض الحسنه اي بدهيد، آن را برايتان چندين برابر مي سازد، و شما را مي آمرزد. خداوند سپاسگزار و بردبار است (و او از بندگانش به وسيله دادن پاداشهاي عظيم تشكّر مي نمايد، و در پرتو بردباري خود، در عقوبت بندگان تعجيل نمي فرمايد، و بلكه گناهانشان را مي بخشايد).

توضيحات:
«إِن تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً»: (نگا: بقره / 245، مائده / 12، حديد / 11 و 18).

سوره تغابن آيه 18
متن آيه:
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ترجمه:
او آگاه از نهان و آشكار، و چيره كار بجا است.

توضيحات:
«عَالِمُ الْغَيْبِ و الشَّهَادَةِ»: (نگا: انعام / 73، توبه / 94 و 105، رعد / 9).

سوره طلاق آيه 1
متن آيه:
(1/2289)



يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً

ترجمه:
اي پيغمبر! وقتي كه خواستيد زنان را طلاق دهيد، آنان را در وقت فرا رسيدن عدّه (يعني آغاز پاك شدن زن از عادت ماهيانه اي كه شوهرش در آن با او نزديكي نكرده باشد) طلاق دهيد، و حساب عدّه را نگاه داريد (و دقيقاً ملاحظه كنيد كه زن سه بار ايّام پاكي خود از حيض را به پايان رساند، تا نژادها آميزه يكديگر نشود)، و از خدا كه پروردگار شما است بترسيد و پرهيزگاري كنيد (و اوامر و نواهي او را به كار بنديد، به ويژه در طلاق و نگهداري زمان عدّه). زنان را (بعد از طلاق، در مدّت عدّه) از خانه هايشان بيرون نكنيد، و زنان هم (تا پايان عدّه، از منازل شوهرانشان) بيرون نروند. مگر اين كه زنان كار زشت و پلشت آشكاري (همچون زنا و فحّاشي و ناسازگاري طاقت فرسا با شوهران يا اهل خانواده) انجام دهند (كه ادامه حضور ايشان در منازل، باعث مشكلات بيشتر گردد). اينها قوانين و مقرّرات الهي است، و هركس از قوانين و مقرّرات الهي پا فراتر نهد و تجاوز كند، به خويشتن ستم مي كند. (چرا كه خود را در معرض خشم خدا قرار مي دهد و به سعادت خويش لطمه مي زند). تو نمي داني، چه بسا خداوند بعد از اين حادثه، وضع تازه اي پيش آورد (و ماندن زن در خانه زمينه ساز پشيماني شوهر و همسر و رجوع آنان به يكديگر گردد، و ابرهاي تيره و تار كينه و كدورت از آسمان زندگي ايشان به دور رود، و مهر و محبّت فضاي سينه ها را لبريز كند، و فرزندان از دامن عطوفت مادري بي بهره نمانند).

توضيحات:
(1/2290)



«إِذَا طَلَّقْتُمْ»: وقتي كه خواستيد طلاق دهيد. مثل إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْءَانَ. . . (نگا: نحل / 98). مخاطب در آيه پيغمبر است و مراد امت او. اين خطاب بيانگر اهمّيّت مسأله است. «لِعِدَّتِهِنَّ»: وقت فرا رسيدن عدّه ايشان، حرف (ل) به معني (عِندَ) است (نگا: إسراء / 78). منظور اين است كه بايد صيغه طلاق در زماني اجرا شود كه زن از عادت ماهيانه پاك شده، و شوهرش با او نزديكي نكرده باشد. «أَحْصُوا الْعِدَّةَ»: زمان عِدّه را نگهداريد و دقيقاً محاسبه كنيد. يعني بايد سه بار ايّام پاكي خود ازحيض را به پايان رساند (نگا: بقره / 228). «لا يَخْرُجْنَ»: زنان جائز نيست از منزل بيرون بروند مگر با رضايت طرفين. . «تِلْكَ حُدُودُ اللهِ»: اين بخش اشاره بدين است كه بايد مسلمانان در طلاق كه مبغوض ترين حلال در نزد خدا است، قوانين الهي را مراعات كنند. زن را يا طلاق ندهند، و يا اگر ناچار به طلاق شدند، احكام اين آيه را رعايت بكنند. متأسّفانه امروز به طلاق قرآني كمترين اعتنائي نمي شود!!! تنها طلاق بِدعي در مدّ نظر است، و كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ.

سوره طلاق آيه 2
متن آيه:
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً

ترجمه:
(1/2291)



و هنگامي كه مدّت عِدّه آنان نزديك به پايان آمد، يا ايشان را به طرز شايسته اي نگاه داريد، و يا به طرز شايسته اي از ايشان جدا شويد، و بر (نگاهداري و يا جدائي) آنان دو مرد عادل از ميان خودتان گواه كنيد، (تا اگر در آينده اختلافي روي دهد، هيچ يك از شوهر و همسر نتوانند واقعيّت را انكار كنند) و گواهي دادن را براي خدا اداء كنيد (و انگيزه شهادت محض رضاي خدا باشد، و از هيچ كدام جانبداري ننمائيد). اين (احكام) چيزي است كه كسي بدان پند و اندرز مي گردد كه به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد. هر كس هم از خدا بترسد و پرهيزگاري كند، خدا راه نجات (از هر تنگنائي) را براي او فراهم مي سازد.

توضيحات:
«إذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ»: زماني كه به مدّت پايان عدّه، نزديك شدند. چرا كه اگر زمان عدّه به پايان برسد، راه مراجعت بر روي شوهر بسته مي گردد (نگا: أضواء البيان). يادآوري: زنان از لحاظ نگاه داشتنِ عدّه، به دو دسته تقسيم مي شوند: 1) زناني كه شوهرانشان بميرند. اين گروه به دو دسته تقسيم مي گردند: الف - زناني كه حامله اند. اينان تا وضع حمل عده نگاه مي دارند. ب - زناني كه حامله نيستند. اينان چه با ايشان همبستري شده باشد و چه با آنان همبستري نشده باشد، چهار ماه و ده روز عده نگاه مي دارند. 2) زناني كه شوهرانشان ايشان را طلاق داده باشند. اينان نيز دو گروهند: الف - زناني كه حامله اند. چنين زناني تا وضع حمل عده نگاه مي دارند. ب - زناني كه حامله نيستند. اينان هم دو دسته هستند: 1 - زناني كه با آنان همبستري نشده است. اينان عدّه اي ندارند. 2 - زناني كه با ايشان همبستري شده است. اينان اگر كساني بوده كه داراي عادت ماهيانه باشند، تنها سه عادت ماهيانه عدّه نگاه مي دارند، و اگر كساني بوده كه داراي عادت ماهيانه نباشند، يعني يائسه و يا صغيره باشند، سه ماه تمام عدّه نگاه مي دارند (نگا: أضواء البيان).

سوره طلاق آيه 3
(1/2292)



متن آيه:
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً

ترجمه:
و به او از جائي كه تصوّرش نمي كند روزي مي رساند. هر كس بر خداوند توكّل كند (و كار و بار خود را بدو واگذارد) خدا او را بسنده است. خداوند فرمان خويش را به انجام مي رساند و هر چه را بخواهد بدان دسترسي پيدا مي كند. خدا براي هر چيزي زمان و اندازه اي را قرار داده است.

توضيحات:
«مِنْ حَيْثُ»: از جائي كه، به گونه اي كه. «بَالِغُ أَمْرِهِ»: دستيابي دارد به هر چه بخواهد. فرمان خود را به انجام مي رساند. «أَمْرِ»: كار، فرمان. «قَدْراً»: مدّت و اجل، اندازه و مقدار.

سوره طلاق آيه 4
متن آيه:
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً

ترجمه:
زنان شما وقتي كه نااميد از عادت ماهيانه اند، و همچنين زناني كه هنوز عادت ماهيانه نديده اند، اگر (درباره حكم عِدّه ايشان) متردّديد، بدانيد كه عدّه آنان سه ماه است، و عدّه زنان باردار، وضع حمل است. هر كس كه از خدا بترسد و پرهيزگاري كند، خدا كار و بارش را ساده و آسان مي سازد.

توضيحات:
«يَئِسْنَ»: نااميد شده اند. يائسه گشته اند. «إِنِ ارْتَبْتُمْ»: اگر متردّد شديد درباره حكم عدّه ايشان. اگر متردّد شديد در خوني كه از ايشان بيرون مي تراود كه آيا خون حيض يا خون چيز ديگري است. اگر متردّد شديد كه آيا به سن يائسگي رسيده اند يا خير. «مِنْ أَمْرِهِ»: از كار و بارش. به فرمان و دستور خويش (نگا: نحل / 2، غافر / 15).

سوره طلاق آيه 5
متن آيه:
(1/2293)



ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً

ترجمه:
اين (قانونگذاري) فرمان خدا است كه آن را براي شما فرستاده است. هر كس كه از خدا بترسد و پرهيزگاري كند، بديها و گناهان او را محو كرده و مي زدايد، و پاداش وي را بزرگ مي نمايد.

توضيحات:
«يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ»: (نگا: بقره / 271، انفال / 29، زمر / 35).

سوره طلاق آيه 6
متن آيه:
أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

ترجمه:
زنان مطلّقه را در جائي سكونت دهيد كه خودتان در آنجا زندگي مي كنيد و در توان داريد، و بديشان زيان نرسانيد تا (با زيان رساندن خود بر آنان سختگيري كنيد و) در تنگنايشان قرار دهيد (و ايشان مجبور به ترك منزل شوند). اگر آنان باردار باشند، خرج و نفقه ايشان را بپردازيد تا زماني كه وضع حمل مي كنند. اگر آنان (حاضر شدند بعد از جدائي، فرزندان) شما را شير دهند، مزدشان را به تمام و كمال بپردازيد. با يكديگر درباره سرنوشت فرزندان، زيبا و پسنديده مشورت كنيد (و اجرتي متناسب با مقدار و زمان شير دادن، بر حسب عرف و عادت، تعيين كرده، و به نوزادان و كودكان از هر نظر عنايت شود). اگر هم بر همديگر سخت گرفتيد و به توافق نرسيديد، دايه اي شير دادن به كودك مرد را بر عهده مي گيرد (تا نزاع و كشمكش ادامه نيابد).

توضيحات:
(1/2294)



«مِنْ حَيْثُ»: آنجا كه. هرگونه كه. «وُجْد»: توانائي. وسع و طاقت. «لا تُضَآرُّوهُنَّ»: بديشان زيان نرسانيد، به ويژه در نفقه و مسكن. «أُوْلاتِ»: صاحبان. دارندگان. «إِئْتَمِرُوا»: مشاوره كنيد. مشورت و رايزني نمائيد. «بِمَعْرُوفٍ»: زيبا و پسنديده. يعني پدر مزد شير دادن را محترمانه و متناسب با عرف و عادت بپردازد. مادر هم مواظبت لازم را از فرزند بنمايد. «تَعَاسَرْتُمْ»: همديگر را در تنگنا گذاشتيد و بر يكديگر سختگيري كرديد و توافق حاصل نشد. «أُخْري»: زن ديگري. دايه اي.

سوره طلاق آيه 7
متن آيه:
لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً

ترجمه:
آنان كه دارا هستند، از دارائي خود (براي زن شير دهنده، به اندازه توان خود) خرج كنند، و آنان كه تنگدست هستند، از چيزي كه خدا بديشان داده است خرج كنند، خداوند هيچ كسي را جز بدان اندازه كه بدو داده است مكلّف نمي سازد. خدا بعد از سختي و ناخوشي، گشايش و خوشي پيش مي آورد.

توضيحات:
«ذُوسَعَةٍ»: دارا. ثروتمند. «قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ»: روزي او كم گرديد و فقير شد (رعد / 26، اسراء / 30، قصص / 82).

سوره طلاق آيه 8
متن آيه:
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُّكْراً

ترجمه:
چه بسيار مردمان شهرها و آباديهائي كه از فرمان پروردگارشان و دستور پيغمبران او، سرپيچي و سركشي كرده اند، و در نتيجه ما سخت به حسابشان رسيده ايم و به مجازات ناگوار و كيفر ناخوشايندشان رسانده ايم.

توضيحات:
(1/2295)



«كَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ»: (نگا: حجّ / 45 و 48، محمّد / 13). «حَاسَبْنَاهَا»: از آن حساب كشيده ايم. به حسابشان رسيده ايم. «عَتَتْ»: سركشي كرده اند (نگا: اعراف / 77 و 166، فرقان / 21). «نُكْراً»: (نگا: كهف / 74 و 87).

سوره طلاق آيه 9
متن آيه:
فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً

ترجمه:
و عقوبت اعمالشان را چشيده اند، و عاقبت كار و بارشان زيان و خسران بوده است.

توضيحات:
«وَ بَالَ»: (نگا: مائده / 95، حشر / 15، تغابن / 5). «خُسْراً»: زيان. زيانكاري.

سوره طلاق آيه 10
متن آيه:
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً

ترجمه:
خداوند براي ايشان عذاب شديدي را فراهم ساخته است، پس اي خردمنداني كه مؤمن هستيد، شما پرهيزگاري كنيد و خويشتن را از (عذاب و خشم) خدا به دور داريد. خدا كه براي شما قرآن را نازل فرموده است.

توضيحات:
«ذِكْراً»: قرآن (نگا: اعراف / 63 و 69، حجر / 6 و 9). «الَّذِينَ»: صفت يا بدل (أُوْلي الألْبَابِ) است.

سوره طلاق آيه 11
متن آيه:
رَّسُولاً يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً

ترجمه:
(1/2296)



و پيغمبري را به ميانتان روانه كرده است كه آيات روشن خدا را برايتان مي خواند تا كساني را كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته كرده اند از تاريكي (بطالت و ضلالت) بيرون آورد و به روشنائي (حقيقت و هدايت) در آورد. كساني كه به خدا ايمان بياورند و كارهاي پسنديده بكنند، خدا آنان را به باغهاي بهشتي داخل مي گرداند كه از زير (كاخها و درختان) آن رودبارها روان است. براي هميشه در آنجا ماندگار مي مانند، و خدا روزيشان را خوب و نيكو مي گرداند.

توضيحات:
«رَسُولاً»: مفعولٌ به براي فعل محذوفي است كه مقام دلالت بر آن دارد. تقدير چنين است: أَرْسَلَ رَسُولاً. «يَتْلُو»: در رسم الخطّ قرآني الف زائدي به دنبال دارد. «أَبَداً»: ذكر اين واژه پس از (خَالِدِينَ) تأكيدي بر خلود و ماندگاري محسوب است.

سوره طلاق آيه 12
متن آيه:
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً

ترجمه:
خدا همان است كه هفت آسمان را و همانند آن زمين را آفريده است. فرمان (خدا) همواره در ميان آنها جاري است (و تدبير هدايت و رهبري او، لحظه اي از جهان بزرگ هستي برداشته نمي شود، اين آفرينش عظيم بدان خاطر است) تا بدانيد خداوند بر هر چيزي توانا است، و آگاهي او همه چيز را فرا گرفته است.

توضيحات:
(1/2297)



«خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَ مِنَ الأرْضِ مِثْلَهُنَّ»: هفت آسمان و به اندازه آن، زمين را آفريده است. عدد هفت براي كثرت است، و در اين صورت منظور از هفت آسمان و هفت زمين، تعداد بيشمار و خارج از اندازه كواكب آسماني و كراتي مشابه زمين است. (نگا: بقره / 29، اسراء / 44، مؤمنون / 86، فصّلت / 12). امّا اگر عدد هفت براي شماره محدود باشد، آنچه ما مي بينيم و دانش بشر به آن احاطه دارد، همه مربوط به آسمان و زمين اوّل است، و ماوراي اين ثوابت و سيّارات، شش عالم ديگر وجود دارد كه از دسترس علم ما بيرون است (نگا: صافّات / 6، فصّلت / 12، ملك / 5). «مِثْلَهُنَّ»: اشاره به زمينهاي متعدّدي است كه در عالم هستي وجود دارد. تا آنجا كه بعضي از دانشمندان ستاره شناس مي گويند، تعداد كراتي كه مشابه كره زمين بر گرد خورشيدها در پهنه هستي گردش مي كنند حدّاقلّ سيصد ميليون كُره است (نگا: المراغي). «يَتَنَزَّلُ الأمْرُ بَيْنَهُنَّ»: فرمان خدا و قضا و قدر او در ميان آنها جاري و حكمفرما است. خدا است كه حكم خود را درباره آنها به مرحله اجرا در مي آورد و كار و بار جهان را مي گرداند. (نگا: سجده / 4).

سوره تحريم آيه 1
متن آيه:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمه:
اي پيغمبر! چرا چيزي را كه خدا بر تو حلال كرده است، به خاطر خوشنود ساختن همسرانت، بر خود حرام مي كني؟ خداوند آمرزگار مهرباني است (و تو را و همسران تو را مي بخشايد).

توضيحات:
(1/2298)



«لِمَ تُحَرِّمُ مَا»: چيزي كه پيغمبر آن را بر خود حرام فرمود، خوردن عسل، يا نزديكي با ماريه قبطي، و يا نزديكي با همه همسران به مدّت يك ماه بود. اين تحريم، تحريم شرعي نبود و بلكه پيغمبر سوگند مي خورد كه از اين به بعد عسل نخورد، و يا به مدّت يك ماه از آميزش با همسران دوري بكند. چكيده روايت چنين است: همسر پيغمبر، زينب دختر جحش كه عمّه زاده رسول و صاحب وجاهت بود، اغلب از عسلي كه خويشاوندانش براي او هديّه مي آوردند، به شوهر محبوب خود مي خورانيد. خويشاوندي و زيبائي او سبب گرديد بنا به سرشت انساني، امّ المؤمنين حفصه، و امّ المؤمنين عائشه بدو رشك برند. اين دو با يكديگر قرار مي گذارند، وقتي كه پيغمبر به پيش هر يك از آن دو تشريف فرما شوند، بدو عرض كنند: از وجود مبارك او بوي مغافير به مشام مي رسد. مغافير صمغ بدبوئي است كه از درختي به نام عرفط تراوش مي كند. هنگامي كه پيغمبر به پيش حفصه تشريف مي آورد، بدو عرض مي كند: بوي مغافير استشمام مي شود! رسول خدا مي فرمايد كه او عسل خورده است؛ نه مغافير. آن حضرت سوگند مي خورد، ديگر عسل نخورد. نكند كه زنبوران عسل احتمالاً از مغافير تغذيه كنند! از حفصه مي خواهد اين سخن، رازي در ميان ايشان باشد، تا ديگران نشنوند، و عسل را به پيروي از قدوه خود بر خويشتن حرام نكنند. ولي مسأله پخش مي گردد، و پيغمبر سوگند مي خورد كه تا يك ماه با همسران خويش نزديكي نخواهد كرد. روايت ديگر مي گويد كه: پيغمبر به ماريه قبطي علاقه وافر داشت و اين امر باعث حسودي برخي از امّ المؤمنين گرديد، و آن حضرت سوگند ياد كرد كه با ماريه نزديكي نكند. به هر حال خداوند دستور مي دهند كه كسي حق ندارد، حلال خدا را حرام، و حرام خدا را حلال سازد، چرا كه قانونگذار تنها او است و بس. رسول اكرم برده اي را آزاد مي نمايد و قضيّه فيصله مي يابد. «مَرْضَاة»: رضايت. خوشنودي.
(1/2299)



مصدر ميمي است و در رسم الخطّ قرآني با تاء كشيده نوشته شده است.

سوره تحريم آيه 2
متن آيه:
قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

ترجمه:
خداوند راه گشودن سوگندانتان را براي شما مقرّر مي دارد. (بدين نحو كه كفّاره قسم را مي دهيد و خود را از زير بار مسؤوليّت آن بيرون مي آوريد). خدا ياور و سرور شما است، و او بس آگاه و كار بجا است.

توضيحات:
«فَرَضَ»: اجازه داده است. مقرّر داشته است. واژه (فَرَضَ) اگر با (عَلي) همراه باشد، به معني (وجوب) است، و اگر با (ل) باشد، به معني مقرّر و مشخّص داشتن و اجازه دادن است (نگا: بقره / 236 و 237، احزاب / 38). «تَحِلَّةَ»: گشودن. حلال كردن. مراد كفّاره دادن و از زير بار مسؤوليّت سوگند به در آمدن است (نگا: مائده / 89).

سوره تحريم آيه 3
متن آيه:
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثاً فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ

ترجمه:
خاطرنشان ساز وقتي را كه پيغمبر با يكي از همسرانش (به نام حفصه) رازي را در ميان نهاد، و او آن راز را (به عايشه) خبر داد، و خداوند پيغمبرش را از اين (افشاي سرّ) آگاه ساخت. پيغمبر برخي از آن (رازگوئي) را (براي همسر رازگويش حفصه) بازگو كرد و از برخي ديگر خودداري كرد. هنگامي كه همسرش را از آن (رازگوئي) مطّلع كرد، او گفت: چه كسي تو را از اين (موضوع) آگاه كرده است؟ پيغمبر گفت: خداوند بس دانا و آگاه مرا با خبر كرده است.

توضيحات:
(1/2300)



«أَسَرَّ»: پنهاني بيان كرد. به گونه راز بيان داشت. «بَعْضِ»: يكي. فردي. مراد حفصه است. «حَدِيثاً»: سخن. كلام. مراد، فرموده پيغمبر مبني بر نخوردن عسل، و يا عدم نزديكي با ماريه قبطي است. «نَبَّأَتْ بِهِ»: حفصه راز را به عايشه خبر داد. «أَظْهَرَهُ»: آن را اطّلاع داد. «عَرَّفَ»: شناساند. بازگو نمود.

سوره تحريم آيه 4
متن آيه:
إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ

ترجمه:
اگر به سوي خدا برگرديد و توبه كنيد (خداوند برگشت و توبه شما را مي پذيرد) چرا كه دلهايتان (از حفظ سرّ كه پيغمبر دوست مي داشت) منحرف گشته است. و اگر بر ضدّ او همدست شويد (و براي آزارش بكوشيد، باكي نيست) خدا ياور او است، و علاوه از خدا، جبرئيل، و مؤمنان خوب و شايسته، و فرشتگان پشتيبان او هستند.

توضيحات:
«إن تَتُوبَا. . .»: مخاطب حفصه و عائشه (عليهما السلام) است. جواب شرط محذوف است و تقدير چنين است: إن تَتُوبَا يَتُبْ عَلَيْكُمَا. «صَغَتْ»: منحرف گشته است. بگرديده است. «إن تَظَاهَرا»: اگر همدستي و هم پشتي كنيد. فعل مضارع است و اصل آن (إن تَتَظَاهَرا) است كه يكي از دو تاء را حذف كرده اند. «صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ»: مؤمنان شايسته و بايسته. واژه (صالح) مفرد است و در معني جمع استعمال شده است و مراد جنس صالح است يعني فردفرد مسلمانان خوب و متّقي. مثل: لا يَفْعَلُ هَذا، الصَّالِحُ مِنَ الَنَّاسِ. «ظَهِيرٌ»: پشتيبان (نگا: اسراء / 88، فرقان / 55، قصص / 17 و 86، سبأ / 22).

سوره تحريم آيه 5
متن آيه:
عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً

ترجمه:
(1/2301)



اگر پيغمبر شما را طلاق دهد، چه بسا پروردگارش به جاي شما همسراني را نصيب او گرداند كه بهتر از شما باشند. زنان دوشيزه يا غير دوشيزه فرمانبردار، با ايمان، فروتن، توبه كار، پرستشگر، و گردنده (و پر تحرّك در جهان انديشه و در مسير طاعت و عبادت).

توضيحات:
«مُسْلِمَاتٍ»: جمع مُسْلِمَة، مسلمان و فرمانبردار. «قَانِتَاتٍ»: جمع قَانِتَة، خاشع و خاضع. فروتن (نگا: نساء / 34، احزاب / 35). «سَآئِحَاتٍ»: جمع سَآئِحَة، روزه دار، گردنده (نگا: توبه / 112). «ثَيِّبَاتٍ»: جمع ثَيِّبْ، غير دوشيزه. بيوه. «أَبْكَاراً»: جمع بِكْر، دوشيزه (نگا: واقعه / 36).

سوره تحريم آيه 6
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

ترجمه:
اي مؤمنان! خود و خانواده خويش را از آتش دوزخي بر كنار داريد كه افروزينه آن انسانها و سنگها است. فرشتگاني بر آن گمارده شده اند كه خشن و سختگير، و زورمند و توانا هستند. از خدا در آنچه بديشان دستور داده است نافرماني نمي كنند، و همان چيزي را انجام مي دهند كه بدان مأمور شده اند.

توضيحات:
«قُوا»: مصون و محفوظ داريد. «أَهْلِيكُمْ»: (نگا: مائده / 98). «وَقُودُ»: افروزينه (نگا: بقره / 24، آل عمران / 10). «غِلاظٌ»: جمع غَليظ، خشن، تندخو. «شِدَادٌ»: جمع شَديد، زورمند. سختگير. توانا در انجام كارهاي دشوار.

سوره تحريم آيه 7
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمه:
(در روز قيامت خطاب به بي دينان گفته مي شود): اي كافران! امروزه پوزش مخواهيد و عذر خواهي مكنيد، چرا كه تنها در برابر كارهائي كه (در دنيا) مي كرده ايد كيفر داده مي شويد.

توضيحات:
(1/2302)



«لا تَعْتَذِرُوا»: (نگا: روم / 57، غافر / 52).

سوره تحريم آيه 8
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمه:
اي مؤمنان! به درگاه خدا برگرديد و توبه خالصانه اي بكنيد، شايد پروردگارتان گناهانتان را محو نمايد و بزدايد، و شما را به باغهاي بهشتي داخل گرداند كه از زير (كاخها و درختان) آن رودبارها روان است. اين كار در روزي خواهد بود كه خداوند پيغمبر و كساني را خوار و سبك نمي دارد كه با او ايمان آورده اند. (بلكه ايشان را والا مي گرداند و به درجات بالا مي رساند). نور (ايمان و عمل صالح) ايشان، پيشاپيش و سوي راستشان (رو به جانب بهشت) در حركت است. (وقتي كه خاموش شدن نور منافقان را مي بينند، رو به درگاه خدا مي كنند و) مي گويند: پروردگارا! نور ما را كامل گردان (تا در پرتو آن به بهشت برسيم) و ما را ببخشاي، چرا كه تو بر هر چيزي بس توانائي.

توضيحات:
(1/2303)



«نَصُوحاً»: از روي اخلاص. خالصانه. صيغه مبالغه است. توبه نَصُوح، بايد اين ويژگيها را داشته باشد، ترك گناه، پشيمان شدن از گناه، تصميم بر برنگشتن به گناه، ردّ مظالم و بازپرداخت حق به صاحبان آن. «نُورُهُمْ يَسْعي»: (نگا: حديد / 12 و 13). «أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا»: درخواست تكميل نور يا از سوي همه مؤمنان است، و اين تقاضا وقتي است كه نور منافقان خاموش مي گردد. مؤمنان از خداي متعال مي خواهند كه تا رسيدن به بهشت نورشان بماند. يا اين كه نور برخي از مؤمنان، ضعيف بوده و درخواست مي نمايند كه نورشان پرتو و تابندگي بيشتري داشته باشد.

سوره تحريم آيه 9
متن آيه:
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

ترجمه:
اي پيغمبر! با كافران و منافقان جهاد و پيكار كن (تا ايشان را از كفر و نفاق به دور داري) و بر آنان سخت بگير و (با ايشان خشن باش. اين مجازات كنوني ايشان است، و در آخرت) جايگاهشان دوزخ است و چه بد سرنوشت و چه زشت جايگاهي است!

توضيحات:
«يَآ أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ»: (نگا: توبه / 73، فرقان / 52). مراد جهاد با كفّار، با قوّت و قدرت تمام، و با منافقان با حجّت و برهان است.

سوره تحريم آيه 10
متن آيه:
ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ

ترجمه:
(1/2304)



خداوند از ميان كافران، زن نوح و زن لوط را مثل زده است. آنان در حباله نكاح دو تن از بندگان خوب ما بودند و (با ساخت و پاخت با قوم خود، و گزارش اسرار و اخبار بديشان) به آن دو خيانت كردند و آن دو نتوانستند در پيشگاه الهي كمترين كاري براي ايشان بكنند و (آنان را از عذاب خانمانسوز دنيوي، و سخت كمرشكن اخروي نجات دهند. به هنگام مرگ توسّط فرشتگان بديشان) گفته شد: به دوزخ درآئيد همراه با همه كساني كه بدان در مي آيند.

توضيحات:
«إمْرَأَةَ»: در رسم الخطّ قرآني با تاء كشيده نوشته شده است. مفعولٌ به اوّل فعل (ضَرَبَ) و (مَثَلاً) مفعولٌ به دوم آن است. «تَحْتَ»: اين واژه، كنايه از تحت سرپرستي و زير نكاح است. «خَانَتَاهُمَا»: خيانت اين دو همسرِ بدشگون، همكاري با دشمنان و گزارش اخبار و پخش اسرار خانواده و مؤمنان بود. خيانت ايشان انحراف از جاده عفّت نبود. زيرا هرگز همسر هيچ پيغمبري آلوده به بي عفّتي نشده است (نگا: نمونه، جلد 24، صفحه 301). «أُدْخُلاَ النَّارَ»: به هنگام مرگ، فرشتگان به بدان يا نيكان خبر ورود آتي ايشان به دوزخ يا به بهشت را مي دهند (نگا: المصحف الميسّر). «فَلَمْ يُغْنِيا»: در آخرت همه رابطه هاي دنيوي جز رابطه ايدئولوژي گسيخته مي گردد (نگا: بقره / 48 و 123، لقمان / 33، ممتحنه / 3، انفطار / 19).

سوره تحريم آيه 11
متن آيه:
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

ترجمه:
و خدا از ميان مؤمنان، زن فرعون را مثل زده است. وقتي (از اوقات) گفت: پروردگارا! براي من در بهشت، نزد خودت خانه اي بنا كن، و مرا از فرعون و كارهايش رهائي بخش، و از اين مردمان ستمكاره نجات بده.

توضيحات:
«إِبْنِ»: بنا كن. بساز.

سوره تحريم آيه 12
متن آيه:
(1/2305)



وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ

ترجمه:
همچنين خداوند (از ميان مؤمنان، دومين الگو) مريم دختر عمران را مثل زده است كه دامن به گناه نيالود و خود را پاك نگاه داشت، و ما از روح متعلّق به خود در آن دميديم، و او سخنان پروردگارش و كتابهايش را تصديق كرد، و از زمره مطيعان و فرمانبرداران خدا بود.

توضيحات:
«أَحْصَنَتْ»: استوار داشت. مصون و محفوظ داشت. «فَرْج»: عورت. شرمگاه (نگا: مؤمنون / 5، نور / 30 و 31، احزاب / 35). «أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا»: (نگا: انبياء / 91). «مِن رُّوحِنَا»: از روح متعلّق به خود. از روح ساخت خود (نگا: انبياء / 91، سجده / 9، حجر / 29، ص / 72). «كَلِمَاتِ»: مراد اوامر و نواهي و وعده ها و وعيدهاي الهي است. «كُتُبِ»: كتابهاي تورات موسي، و زبور داود، و صحف ابراهيم، و ساير كتابهاي آسماني. «الْقَانِتِينَ»: مطيعان و فرمانبرداران الهي، مواظبان طاعت و عبادت. مذكّر آمدن آن، جنبه تغليب دارد.

سوره ملك آيه 1
متن آيه:
تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

ترجمه:
بزرگوار و داراي بركات بسيار، آن كسي كه فرمانروائي (جهان هستي) از آن او است و او بر هر چيزي كاملاً قادر و توانا است.

توضيحات:
«تَبَارَكَ»: والا مقام است. خجسته است. داراي بركات بسيار است (نگا: اعراف / 54، مؤمنون / 14، فرقان / 1 و 10 و 61). «الْمُلْكُ»: حكومت. فرماندهي.

سوره ملك آيه 2
متن آيه:
الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ

ترجمه:
همان كسي كه مرگ و زندگي را پديد آورده است تا شما را بيازمايد كدامتان كارتان بهتر و نيكوتر خواهد بود. او چيره و توانا، و آمرزگار و بخشاينده است.
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توضيحات:
«خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَيَاةَ»: مرگ و زندگي را مقدّر كرده و پديد آورده است. «لِيبْلُوَكُمْ»: (نگا: مائده / 48، انعام / 165، هود / 7).

سوره ملك آيه 3
متن آيه:
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ

ترجمه:
آن كه هفت آسمان را بالاي يكديگر و همآهنگ آفريده است. اصلاً در آفرينش و آفريده هاي خداوند مهربان خلل و تضادّ و عدم تناسبي نمي بيني (و بلكه هستي با تمام عظمتي كه دارد، از انسجام و استحكام شگفت برخوردار است، و نظم و نظام عجيب و قوانين و روابط دقيق بر ذرّه ذرّه كائنات حكمفرما است). پس ديگر باره بنگر (و با دقّت جهان را وارسي كن) آيا هيچ گونه خلل و رخنه اي مي بيني؟

توضيحات:
«سَبْعَ سَمَاوَاتٍ»: (نگا: بقره / 29، اسراء / 44، مؤمنون / 86). «طِبَاقاً»: جمع طَبَق، يا طَبَقَه، يكي فوق ديگري. يكي برتر از ديگري. . يا اين كه همچون مُطابقه، مصدر باب مفاعله است و به معني موافق و مرتبط و همآهنگ و هم آوا با يكديگر است. «تَفَاوُتٍ»: عيب و نقص. خلل و رخنه. ناسازگاري و ناخواني. نظم و نظام شگفت انگيز بر الكترون، پروتون، اتم، زمين، منظومه شمسي، منظومه هاي ديگر، كهكشان راه شيري، كهكشانهاي ديگر، و. . . حاكم است، و همه جا قانون است و حساب، و همه جا نظم است و برنامه. . . هرچه اي انسان در جهان آفرينش دقّت كني كمترين خلل و ناموزوني در آن نمي بيني. «فُطُورٍ»: جمع فَطْر، درز و شكاف. مراد خلل و رخنه است.

سوره ملك آيه 4
متن آيه:
ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِأً وَهُوَ حَسِيرٌ

ترجمه:
باز هم (ديده خود را بگشاي و به عالم هستي بنگر و) بارها و بارها بنگر و ورانداز كن. ديده سرانجام فروهشته و حيران، و درمانده و ناتوان، به سويت باز مي گردد.

توضيحات:
(1/2307)



«كَرَّتَيْنِ»: دو بار. در اينجا تثنيه براي كثرت است. يعني بارها و بارها. «يَنقَلِبْ»: باز مي گردد. بر مي گردد. «خَاسِئاً»: فروهشته. حيران. «حَسِيرٌ»: خسته و درمانده. از كار افتاده. مراد اين است كه انسان هر اندازه بنگرد، خلل و رخنه اي پيدا نمي كند، و هر بار كه به تحقيق بپردازد و بر معلومات خود بيفزايد، دچار سرگشتگي و حيرت بيشتر مي گردد.

سوره ملك آيه 5
متن آيه:
وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ

ترجمه:
ما آسمان نزديك (به شما) را با چراغهائي (به نام ستارگان) آراسته ايم، و آنها را وسيله راندن اهريمنان ساخته ايم، و براي ايشان عذاب آتش سوزاني را آماده كرده ايم.

توضيحات:
«السَّمَآءَ الدُّنْيَا»: آسمان نزديك. آسمان فُرودين (نگا: صافّات / 6). «زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ»: (نگا: فصّلت / 12). «رُجُوماً»: جمع رَجْم، مصدر است و به معني اسم مفعول، يعني چيزي كه همچون سنگ انداخته مي شود. اشاره به شهابها است كه باقيمانده ستارگاني است كه طيّ حوادثي متلاشي شده اند و از يك سوي آسمان به سوي ديگر پرتاب مي شوند (نگا: حجر / 16 و 18، صافّات / 6 - 10).

سوره ملك آيه 6
متن آيه:
وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

ترجمه:
كساني كه به پروردگار خود ايمان نداشته باشند، عذاب دوزخ دارند، و چه بد جايگاهي است!

توضيحات:
«بِئْسَ الْمَصِيرُ»: (نگا: بقره / 126، آل عمران / 162).

سوره ملك آيه 7
متن آيه:
إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقاً وَهِيَ تَفُورُ

ترجمه:
هر زمان كه به دوزخ انداخته شوند، تنوره مي زند و غُرّشي از آن مي شنوند.

توضيحات:
«شَهِيقاً»: صداي وحشتناك. فرياد هراس انگيز. غُرِّش. «تَفُورُ»: تنوره مي زند. فوران مي كند. به غليان در مي آيد.
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سوره ملك آيه 8
متن آيه:
تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ

ترجمه:
دوزخ از شدّت خشم (بر ايشان)، نزديك است بتركد و پاره پاره شود. هر زمان كه گروهي بدان انداخته مي شوند، دوزخبانان از آنان مي پرسند: آيا پيغمبر بيم دهنده اي به ميان شما نيامده است (تا شما را از چنين روزي و وضعي بترساند؟).

توضيحات:
«تَكَادُ تَمَيَّزُ»: نزديك است از هم شكافته و پاره پاره شود. كمي مانده است كه بتركد. «مِنَ الْغَيْظِ»: بر اثر خشم. «خَزَنَتُهَا»: نگهبانان دوزخ (نگا: تحريم / 6).

سوره ملك آيه 9
متن آيه:
قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ

ترجمه:
مي گويند: آري! پيغمبران بيم دهنده اي به ميان ما آمدند و ما دروغگويشان ناميديم و گفتيم: خداوند به هيچ وجه چيزي را (به نام وحي، براي كسي) نفرستاده است، و شما دچار گمراهي بزرگي هستيد.

توضيحات:
«ضَلالٍ كَبِيرٍ»: گمراهي عظيم. سرگشتگي فراوان.

سوره ملك آيه 10
متن آيه:
وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ

ترجمه:
و مي گويند: اگر ما گوش شنوا مي داشتيم، و يا عقل خود را به كار مي گرفتيم، هرگز از زمره دوزخيان نمي گشتيم.

توضيحات:
«نَسْمَعُ»: مراد از شنيدن، شنيدن آگاهانه است (نگا: / 37).

سوره ملك آيه 11
متن آيه:
فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقاً لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ

ترجمه:
اينجا است كه به گناه خود اعتراف مي كنند. پس دوري (از رحمت خدا) بهره دوزخيان باد!

توضيحات:
«سُحْقاً»: دور شدن از رحمت خدا. مفعول مطلق فعل محذوفي است، و تقدير چنين است: سَحَقَهُمُ اللهُ سُحْقاً.

سوره ملك آيه 12
متن آيه:
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إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ

ترجمه:
كساني كه در نهان، از پروردگار خود مي ترسند، آمرزش و پاداش بزرگ و فراواني دارند.

توضيحات:
«بِالْغَيْبِ»: در نهان. دور از چشم مردمان. بدون اين كه خدا را ببينند.

سوره ملك آيه 13
متن آيه:
وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

ترجمه:
چه سخنان خود را آهسته گوئيد و زمزمه كنيد، وچه بلند گوئيد و آشكار سازيد، (براي خدا يكسان و عيان است). چرا كه او كاملاً آگاه از اسرار و خفاياي سينه ها است.

توضيحات:
«أَسِرُّوا»: لفظاً امر است و در معني خبر.

سوره ملك آيه 14
متن آيه:
أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

ترجمه:
مگر كسي كه (مردمان را) مي آفريند (حال و وضع ايشان را) نمي داند، و حال اين كه او دقيق و باريك بين بس آگاهي است؟!

توضيحات:
«أَلا يَعْلَمُ؟»: مگر نمي داند؟ استفهام انكاري است.

سوره ملك آيه 15
متن آيه:
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

ترجمه:
او كسي است كه زمين را رام شما گردانيده است. در اطراف و جوانب آن راه برويد، و از روزي خدا بخوريد. زنده شدن دوباره در دست او است.

توضيحات:
«ذَلُولاً»: رام. مسخّر (نگا: بقره / 71). «مَنَاكِب». جمع مَنْكِب، دوش. مراد جوانب و اطراف زمين است. «النُّشُورُ»: زنده شدن مردگان. رستاخيز مردگان. «إلَيْهِ»: حرف إلي به معني (لَ) است، مانند: أَلأمْرُ إِلَيْكَ (نگا: مغني لبيب). برخي (نُشور) را به معني (بازگشت) دانسته اند (نگا: نمونه، روح البيان، روح المعاني).

سوره ملك آيه 16
متن آيه:
أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

ترجمه:
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آيا از كسي كه در آسمان است، خود را در امان مي دانيد كه دستور بدهد زمين بشكافد و شما را فرو ببرد، و آن گاه بلرزد و بجنبد و حركت بكند؟

توضيحات:
«مَن فِي السَّمَآءِ»: كسي كه در آسمان است. مراد خدا است. بودن او در آسمان، اشاره به زبردستي و بالادستي خدا و سلطه كامل و فراگير او است. منظور محدود ساختن پروردگار به جا و مكان نيست. «يَخْسِفَ بِكُمْ»: شما را به زمين فرو ببرد (نگا: قصص / 81، عنكبوت / 40، سبأ / 9، نحل / 45). «تَمُورُ»: حركت مي كند، به جنبش و لرزش مي افتد (نگا: طور / 9).

سوره ملك آيه 17
متن آيه:
أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

ترجمه:
يا اين كه از كسي كه در آسمان است خود را در امان مي دانيد كه طوفان شن بر شما گمارد (و شما را در زير ريگهاي روان دفن نمايد؟). آن گاه خواهيد دانست كه تهديد من چگونه است.

توضيحات:
«حَاصِباً»: تند بادي كه توده هاي شن و سنگريزه را با خود حركت مي دهد و از جائي به جائي مي برد (نگا: اسراء / 68، عنكبوت / 40). «نَذِيرِ»: بيم دادن من. تهديد من. واژه نذير در اينجا به معني تحذيراست.

سوره ملك آيه 18
متن آيه:
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

ترجمه:
كساني كه پيش از اينان بوده اند (آيات و پيغمبران مرا) تكذيب كرده اند، ببين كه خشم و كينه من بر سر ايشان چه آورده است و چه كرده است؟!

توضيحات:
«نَكيرِ»: بد آمدن من از ايشان. خشم و كينه ام. واژه (نكير) به معني (انكار) است.

سوره ملك آيه 19
متن آيه:
أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ

ترجمه:
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آيا پرندگاني را نگاه نكرده اند كه بالاي سر آنان (در پروازند و) گاهي بالهاي خود را گسترده و گاهي جمع مي كنند؟! جز خداوند مهربان كسي آنها را (بر فراز آسمان) نگاه نمي دارد، چرا كه او هر چيزي را مي بيند (و مي داند هر آفريده اي براي ادامه زندگي خود نيازمند چيست).

توضيحات:
«صَآفَّاتٍ»: گسترده بالان (نگا: نور / 41). «يَقْبِضْنَ»: بالها را فراهم مي آورند. بالها را باز و بسته مي كنند. «مَا يُمْسِكُهُنَّ»: (نگا: نحل / 79).

سوره ملك آيه 20
متن آيه:
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ

ترجمه:
آخر كدام اشخاص و افرادند كه لشكر شمايند و جداي از خداوند مهربان به شما كمك مي كنند و از شما مواظبت مي نمايند؟! كافران گرفتار غرورند و بس.

توضيحات:
«جُندٌ»: لشكر. سپاه. اسم جمع است و در معني جمع مي باشد. ذكر اسم اشاره و موصول و فعل آيه به شكل مفرد، با توجّه به لفظ جند است. «مِن دُونِ الرَّحْمنِ»: سواي خداوند مهربان. در برابر خداوند مهربان. با توجّه به معني اخير، مفهوم آيه چنين است: آخر چه كساني هستند آنان كه لشكر شمايند و در برابر خداوند مهربان از شما دفاع و به شما كمك مي نمايند؟ «إِنْ»: حرف نافيه است. «غُرُورٍ»: گول خوردن. فريب.

سوره ملك آيه 21
متن آيه:
أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ

ترجمه:
يا اين كه چه كسانيند كه اگر خداوند روزي خود را باز دارد بتوانند به شما روزي برسانند؟! اصلاً كافران در سركشي و گريز پافشاري مي كنند.

توضيحات:
«عُتُوّ»: سركشي، طغيان. تكبّر. «نُفُورٍ»: گريز، فرار از حق و حقيقت.

سوره ملك آيه 22
متن آيه:
أَفَمَن يَمْشِي مُكِبّاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيّاً عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

ترجمه:
(1/2312)



آيا آن كسي كه نگونسار و بر رخساره راه مي رود راهياب تر است، يا كسي كه بر پا ايستاده و درست در راه راست گام بر مي دارد؟

توضيحات:
«مُكِبّاً»: نگونسار، بر رو افتاده. «سَوِيّاً»: راست قامت، راست و درست.

سوره ملك آيه 23
متن آيه:
قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ

ترجمه:
خدا كسي است كه شما را (از عدم) آفريده است، و براي شما گوش و چشم و دل درست كرده است (كه وسيله كار و سعادت شما هستند. امّا شما اين نعمتها را) كمتر سپاسگزاري مي كنيد.

توضيحات:
«قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ»: (نگا: اعراف / 10، مؤمنون / 78، سجده / 9).

سوره ملك آيه 24
متن آيه:
قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

ترجمه:
بگو: او كسي است كه شما را در زمين توليد و تكثير كرده و پخش و پراكنده نموده است، و در پيش او گرد آورده مي شويد.

توضيحات:
«ذَرَأَكُمْ»: شما را پديدار كرده است. مراد زاد و ولد دادن و افزايش بخشيدن و در زمين پراكندن است (نگا: اعراف / 179).

سوره ملك آيه 25
متن آيه:
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

ترجمه:
مي گويند: اگر راست مي گوئيد، اين وعدّه اي كه مي دهيد، كي خواهد بود؟

توضيحات:
«الْوَعْدُ»: مراد فرا رسيدن عذاب استيصال دنيوي، و يا فرا رسيدن رستاخيز و عذاب شديد اخروي است.

سوره ملك آيه 26
متن آيه:
قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
بگو: اطّلاع و آگاهي (از فرا رسيدن مجازات دنيوي و يا وقوع قيامت) متعلّق به خدا است و بس. من فقط و فقط بيم دهنده آشكاري هستم.

توضيحات:
«نَذِيرٌ مُّبِينٌ»: بيم دهنده اي كه آشكارا بيم مي دهد و به صراحت از عذاب خدا سخن مي گويد.

سوره ملك آيه 27
متن آيه:
(1/2313)



فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ

ترجمه:
هنگامي كه اين وعده الهي را از نزديك مشاهده كردند، چهره هاي كافران درهم و زشت مي گردد، و بديشان گفته مي شود: اين همان چيزي است كه خود مي خواستيد (و در فرا رسيدن و ديدن آن شتاب مي ورزيديد).

توضيحات:
«زُلْفَةً»: نزديك. قريب. مصدر است و مراد اسم فاعل. «سِيئَتْ»: (نگا: هود / 77، عنكبوت / 23). «تَدَّعُونَ»: با زور و از روي استهزاء درخواست وقوع فوري آن را داشتيد (نگا: ص / 16، شوري / 18).

سوره ملك آيه 28
متن آيه:
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

ترجمه:
بگو به من خبردهيد اگر خداوند مرا و تمام كساني را كه با من هستند (و ايمان آورده اند) هلاك سازد، و يا به ما رحم نمايد (و ما را فعلاً نكشد، به هر حال ما چه حال بميريم و چه در آينده، اهل نجات هستيم). امّا چه كسي كافران را از عذاب دردناك (دوزخ مي رهاند و) در پناه خود مي دارد؟

توضيحات:
«أَرَأَيْتُمْ»: (نگا: انعام / 46، يونس / 50 و 59، هود / 28). «إِنْ أَهْلَكَنِي»: جواب (إنْ) جمله «فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ» است. «يُجِيرُ»: پناه مي دهد.

سوره ملك آيه 29
متن آيه:
قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

ترجمه:
بگو: خدا مهربان است و بدو ايمان آورده ايم و بدو پشت بسته ايم، لذا خواهيد دانست كه چه كسي (از ما و شما) در گمراهي و سرگشتگي آشكاري است.

توضيحات:
(1/2314)



«ءَامَنَّا بِهِ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا»: اين بخش اشاره ضمني دارد به اين كه: ما به خدا ايمان آورده ايم، ولي شما بدو ايمان نياورده ايد، و ما بدو پشت بسته ايم، امّا شما به بتها و چيزهاي ديگري پشت بسته ايد و دلخوش هستيد.

سوره ملك آيه 30
متن آيه:
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء مَّعِينٍ

ترجمه:
بگو: مرا خبر دهيد، اگر آبهاي (مورد استفاده) شما به زمين فرو رود، چه كسي مي تواند آب روان در دسترس شما مردمان قرار دهد؟!

توضيحات:
«غَوْراً»: فرو رفتن در زمين. مصدر است و مراد اسم فاعل، يعني غائر است و به معني فرو رونده است (نگا: كهف / 41). «مَعِينٍ»: جاري، روان (نگا: مؤمنون / 50، صافّات / 45، واقعه / 18).

سوره قلم آيه 1
متن آيه:
ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ

ترجمه:
نون. سوگند به قلم! و قسم به چيزي كه مي نويسند!

توضيحات:
«ن»: از حروف مقطّعه است (نگا: بقره / 1). «الْقَلَمِ»: خامه (نگا: علق / 4). «يَسْطُرُونَ»: مي نويسند. مي نگارند. سوگند خوردن خدا به خامه و نوشتار، بيانگر عظمت صاحبان قلم، و حرمت نوشته ها در آئين اسلام است.

سوره قلم آيه 2
متن آيه:
مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ

ترجمه:
در سايه نعمت و لطف پروردگارت، تو ديوانه نيستي.

توضيحات:
«بِنِعْمَةِ»: در سايه نعمت. به لطف (نگا: طور / 29). «بِمَجْنُونٍ»: حرف باء زائد و براي تأكيد نفي است. اين آيه ردّ ياوه سرائيهاي كافران و مشركان است كه مظهر عقل و درايت، و منبع نور و هدايت، و صفوت آدميان و تَتِمّه دَور زمان را ديوانه مي ناميدند (نگا: حجر / 6، قلم / 51).

سوره قلم آيه 3
متن آيه:
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ

ترجمه:
تو داراي پاداش بزرگ و ناگسيختني هستي.

توضيحات:
«غَيْرَ مَمْنُونٍ»: نامقطوع. يعني ماندگار و هميشگي.

سوره قلم آيه 4
متن آيه:
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وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ

ترجمه:
تو داراي خوي سترگ (يعني صفات پسنديده و افعال حميده) هستي.

توضيحات:
«خُلُقٍ»: خوي. مراد رفتار و كردار است (نگا: شعراء / 137).

سوره قلم آيه 5
متن آيه:
فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ

ترجمه:
خواهي ديد و خواهند ديد.

توضيحات:
«فَسَتُبْصِرُ. . .»: به زودي خواهي ديد و متوجّه خواهي شد.

سوره قلم آيه 6
متن آيه:
بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ

ترجمه:
كه كدام يك از شما مبتلا به ديوانگي است (محمّد، يا شما كافران و مشركان).

توضيحات:
«الْمَفْتُونُ»: ديوانگي. مصدر است، مانند معقول به معني عقل، مَجْلُود به معني جَلادَة (نگا: روح البيان). در اين صورت حرف (ب) در اوّل (بِأَييِّكُمْ) به معني (في) است (نگا: صفوة البيان). برخي هم حرف باء را زائد دانسته و (مفتون) را اسم مفعول محسوب نموده اند. در اين صورت معني آيه چنين است: كه كدام يك از شما ديوانه است (نگا: روح المعاني).

سوره قلم آيه 7
متن آيه:
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

ترجمه:
پروردگار تو مسلّماً (از هر كس ديگري) بهتر مي داند كه چه كسي از راه او گمراه شده است، و چه كسي راهياب است.

توضيحات:
«إِنَّ رَبَّكَ. . . بِالْمُهْتَدِينَ»: (نگا: انعام / 117، نحل / 125، نجم / 30).

سوره قلم آيه 8
متن آيه:
فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ

ترجمه:
حال كه چنين است، از تكذيب كنندگان اطاعت و پيروي مكن (و بر دعوت خود پايدار باش و به راه آنان مرو. اطاعت از ايشان گمراهي و بدبختي است).

توضيحات:
«لا تُطِعْ. . .»: مراد تشويق و ترغيب پيغمبر و همه پيروان او است كه راه خدا را با شوق و شور ادامه دهند، و با كفّار و مشركين نرمش و سازش نكنند.

سوره قلم آيه 9
متن آيه:
وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ

ترجمه:
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ايشان دوست مي دارند كه نرمش و سازش نشان دهي، تا آنان هم نرمش و سازش كنند (بدين اميد كه برخي از فرمانهاي خدا را به خاطر آنان ترك كني، و در بعضي از مسائل با ايشان همگام و همآهنگ شوي).

توضيحات:
«تُدْهِنُ»: سهل انگاري كني. نرمش و سازش نمائي. . . مراد آنان اين است كه پيغمبر با نزديك شدن به دين آنان، روي خوش بديشان نشان دهد، و آنان هم با نزديك شدن به دين اسلام روي خوش نشان دهند. يعني سهل انگاري و سازش انجام پذيرد. (نگا: واقعه / 81).

سوره قلم آيه 10
متن آيه:
وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ

ترجمه:
از فرومايه اي كه بسيار سوگند مي خورد، پيروي مكن.

توضيحات:
«حَلاّفٍ»: بسيار سوگند خورنده. به حق يا به ناحق. «مَهِينٍ»: خوار و پست. رَذْل و حقير.

سوره قلم آيه 11
متن آيه:
هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ

ترجمه:
بسيار عيبجوئي كه دائماً سخن چيني مي كند.

توضيحات:
«هَمَّازٍ»: بسيار عيبجو. رخنه گر. بسيار بدگو و بد زبان. «مَشَّآءٍ»: پادو. تيزرونده. در اينجا با حرف (ب) متعدّي شده و به معني بسيار بَرنده و نقل كننده است. «مَشَّآءٍ بِنَمِيمٍ»: بسيار سخن چين. كسي كه سخن اين را براي آن، و كلام آن را براي اين، به منظور فساد و تباهي مي آورد و مي برد.

سوره قلم آيه 12
متن آيه:
مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ

ترجمه:
بسيار مانع كار خير، و تجاوز پيشه، و بزهكار است.

توضيحات:
«مَنَّاعٍ»: كسي كه خويشتن را بسيار دور از خيرات و حسنات نگاه مي دارد كه كنايه از بخيل و تنگ چشم است. بسيار بازدارنده مردم از انجام خيرات و حسنات (نگا: ق / 25). «مُعْتَدٍ»: متجاوز. تجاوز پيشه (نگا: بقره / 190، مائده / 87، توبه / 10). «أَثِيمٍ»: (نگا: بقره / 276، نساء / 107، شعراء / 222).

سوره قلم آيه 13
متن آيه:
عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ

ترجمه:
علاوه بر اينها درشتخوي و سنگين دل، و انگشت نما به بديها است.

توضيحات:
(1/2317)



«عُتُلٍّ»: درشتخو. سنگين دل. سخت روي و زشتخوي (نگا: روح البيان). «زَنيِمٍ»: نشاندار به هرچه بدي و زشتي است. حرامزاده. البتّه كسي كه مجمع بديها و منبع زشتيها باشد، ناانسان و ناكس بشمار است، و از زمره انسانها محسوب نمي گردد.

سوره قلم آيه 14
متن آيه:
أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ

ترجمه:
(آيا اين همه زشتيها و پلشتيها) بدان خاطر است كه دارا و داراي فرزندان است؟!

توضيحات:
«أَنْ. . .»: بدان سبب كه. . . حرف (أَنْ) مصدريّه است. لام جرّي قبل از آن محذوف است، يعني (لاِنْ). برخي هم حرف استفهامي نيز محذوف دانسته اند و گفته اند اصل چنين است: أَلِأَنْ. . .

سوره قلم آيه 15
متن آيه:
إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
هنگامي كه آيه هاي ما بر او خوانده مي شود، مي گويد: افسانه هاي پيشينيان است.

توضيحات:
«أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ»: (نگا: انعام / 25، انفال / 31، نحل / 24).

سوره قلم آيه 16
متن آيه:
سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ

ترجمه:
ما بر بيني او داغ (ننگ) مي نهيم.

توضيحات:
«سَنَسِمُهُ»: علامتگذاريش خواهيم كرد. داغش خواهيم كرد. . «الْخُرْطُومِ»: بيني. در اصل به بيني حيوانات به ويژه فيل گفته مي شود و كنايه از خوار كردن و رسوا نمودن است.

سوره قلم آيه 17
متن آيه:
إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ

ترجمه:
ما آنان را آزموده ايم، همان گونه كه صاحبان باغ را آزموده ايم. هنگامي كه سوگند ياد كردند كه ميوه هاي باغ را بامدادان (دور از انظار مردم) بچينند.

توضيحات:
«بَلَوْنَاهُمْ»: ايشان را آزموديم. آنان را آزمايش كرديم. مراد از (هُمْ) مشركان مكّه است. «لَيَصْرِمُنَّهَا»: آن را خواهند چيد. «مُصْبِحِينَ»: در حالي كه به بامدادان برسند. حال فاعل (لَيَصْرِمُنَّهَا) است. از (أَصْبَحَ) تامّه است.
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سوره قلم آيه 18
متن آيه:
وَلَا يَسْتَثْنُونَ

ترجمه:
و هيچ چيز از آن بر جاي نگذارند.

توضيحات:
«لا يَسْتَثْنُونَ»: چيزي فرو نگذارند. براي مستمندان چيزي كنار نگذارند و بديشان ندهند (نگا: انعام / 141).

سوره قلم آيه 19
متن آيه:
فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ

ترجمه:
شب هنگام كه آنان در خواب بودند، بلاي بزرگ و فراگيري از جانب پروردگارت سراسر باغ را در بر گرفت و باغ (سوخت و) همچون شب (تاريك و سياه) گرديد!

توضيحات:
. .

سوره قلم آيه 20
متن آيه:
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ

ترجمه:
شب هنگام كه آنان در خواب بودند، بلاي بزرگ و فراگيري از جانب پروردگارت سراسر باغ را در بر گرفت و باغ (سوخت و) همچون شب (تاريك و سياه) گرديد!

توضيحات:
«طَافَ عَلَيْهَا»: بر سر آن گشت زد و آن را در بر گرفت. «طَآئِفٌ»: بلاي فرا گير. «الصَّرِيم»: شب. چيده شده. با توجّه به معني اخير، مفهوم آيه چنين است: شب هنگام كه آنان در خواب بودند، بلاي بزرگ و فراگيري باغ را در بر گرفت و همچون باغي گرديد كه ميوه هاي آن راچيده و كنده باشند.

سوره قلم آيه 21
متن آيه:
فَتَنَادَوا مُصْبِحِينَ

ترجمه:
سحرگاهان همديگر را ندا در دادند.

توضيحات:
«تَنَادَوْا»: همديگر را صدا زدند. «مُصْبِحِينَ»: (نگا: قلم / 17).

سوره قلم آيه 22
متن آيه:
أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ

ترجمه:
اگر مي خواهيد ميوه هاي خود را بچينيد، صبح زود حركت كنيد و خويشتن را به كشتزار خود برسانيد.

توضيحات:
«أُغْدُوا»: بامدادان حركت كنيد. صبح زود يورش بريد. «حَرْثِكُم»: كشتزار خود (نگا: بقره / 71 و 205 و 223، آل عمران / 14). «صَارِمِينَ»: چينندگان ميوه. حال است.

سوره قلم آيه 23
متن آيه:
فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ

ترجمه:
آنان پچ پچ كنان به راه افتادند (تا فقراء سخن ايشان را نشنوند و متوجّه آنان نشوند).
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توضيحات:
«يَتَخَافَتُونَ»: با همديگر آهسته صحبت مي كردند. پچ پچ مي كردند.

سوره قلم آيه 24
متن آيه:
أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ

ترجمه:
نبايد امروز بينوائي در باغ پيش شما بيايد.

توضيحات:
«أَن لاّ يَدْخُلَنَّهَا»: مراد اين است كه به همديگر توصيه مي كردند كه امروز بينوائي را به باغ راه ندهند.

سوره قلم آيه 25
متن آيه:
وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ

ترجمه:
بامدادان بدين قصد كه مي توانند (از ورود بينوايان به باغ) جلوگيري كنند و (ايشان را) باز دارند (به سوي باغ) روان شدند.

توضيحات:
«حَرْدٍ»: منع كردن. بازداشتن.

سوره قلم آيه 26
متن آيه:
فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ

ترجمه:
هنگامي كه باغ را ديدند، گفتند: ما راه را گم كرده ايم! (اين باغ ما نيست).

توضيحات:
«ضَّآلُّونَ»: راه گم كردگان.

سوره قلم آيه 27
متن آيه:
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ

ترجمه:
(بعد از اندكي تأمّل، گفتند: ما درست آمده ايم و راه را گم نكرده ايم) بلكه ما محروم (از حاصل و بهره) هستيم. (اي واي ما! ما همه چيز خود را از دست داده ايم!).

توضيحات:
. .

سوره قلم آيه 28
متن آيه:
قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

ترجمه:
نيكمردترين ايشان گفت: مگر من به شما نگفتم: چرا نبايد به تسبيح و تقديس خدا بپردازيد؟!

توضيحات:
«أَوْسَطُهُمْ»: بهترين ايشان از نظر عقل و دين (نگا: بقره / 143). «لَوْ لا»: (نگا: كهف / 39). سخنان اين نيكمرد جنبه سرزنش دارد.

سوره قلم آيه 29
متن آيه:
قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ

ترجمه:
گفتند: پروردگارمان پاك و منزّه است (از اين كه به كسي ستم كند). قطعاً ما (با انجام گناهان و ترك عبادات و خيرات، به خود) ستم كرده ايم.

توضيحات:
«إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ»: (نگا: اعراف / 5، انبياء / 46).

سوره قلم آيه 30
متن آيه:
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فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ

ترجمه:
پس به همديگر رو كردند و زبان به سرزنش يكديگر گشودند.

توضيحات:
«أَقْبَلَ»: رو كرد.

سوره قلم آيه 31
متن آيه:
قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ

ترجمه:
گفتند: واي بر ما! ما مردمان نافرمان و سركشي بوده ايم (و زير بار قانون خدا نرفته ايم، و به وظائف انساني خود عمل نكرده ايم!).

توضيحات:
«يَا وَيْلَنَا!»: واي بر ما! (نگا: انبياء / 46 و 97، يس / 52، صافّات / 20).

سوره قلم آيه 32
متن آيه:
عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْراً مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ

ترجمه:
اميدواريم پروردگارمان (باغي) بهتر از اين باغ را به ما ارزاني دارد. ما (در كارهاي خود تجديد نظر نموده ايم و از اعمال بد خويش دست كشيده ايم و) رو به سوي پروردگارمان كرده ايم.

توضيحات:
«يُبْدِ لَنَا»: به ما عوض دهد. «رَاغِبُونَ»: مشتاقان، علاقه مندان، گرايندگان.

سوره قلم آيه 33
متن آيه:
كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
عذاب (دنيوي خدا) اين گونه است، و قطعاً عذاب آخرت سخت تر و بزرگتر (از اين عذابهاي دنيوي) است، اگر مردم متوجّه بوده و بدانند.

توضيحات:
«كَذلِكَ الْعَذَابُ»: عذاب اين گونه است كه مي بينيد. عذاب اين چنين بايد باشد.

سوره قلم آيه 34
متن آيه:
إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ

ترجمه:
پرهيزگاران در نزد پروردگار خود، باغهاي پر نعمت بهشت را دارند.

توضيحات:
«جَنَّاتِ النَّعِيمِ»: (نگا: مائده / 65، يونس / 9، حجّ / 56).

سوره قلم آيه 35
متن آيه:
أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ

ترجمه:
آيا فرمانبرداران را همچون گناهكاران يكسان مي شماريم؟!

توضيحات:
«الْمُسْلِمِينَ»: فرمانبرداران. تسليم شوندگان فرمان يزدان (نگا: انعام / 163، اعراف / 126، يونس / 72).
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سوره قلم آيه 36
متن آيه:
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

ترجمه:
شما را چه مي شود؟! چگونه داوري مي كنيد؟!

توضيحات:
«مَا لَكُمْ»: به شما چه رسيده است؟ چه چيزتان مي شود؟ «كَيْفَ»: مراد از استفهام، تعجّب از داوري نادرست كافران است.

سوره قلم آيه 37
متن آيه:
أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ

ترجمه:
آيا شما كتابي (از جانب خدا) داريد كه از روي آن (قوانين خدا را) مي خوانيد (و برابر آن حكم صادر مي كنيد؟).

توضيحات:
«كِتَابٌ»: مراد كتاب آسماني است (نگا: سبأ / 44). «تَدْرُسُون»: روخواني مي كنيد (نگا: آل عمران / 79، انعام / 105، اعراف / 169).

سوره قلم آيه 38
متن آيه:
إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ

ترجمه:
و شما آنچه را كه بر مي گزينيد (و برابر آن داوري مي كنيد) در آن است؟

توضيحات:
«فِيهِ»: در آن كتاب. «مَا تَخَيَّرُونَ»: چيزي را كه بر مي گزينيد. هر چه كه مي خواهيد. معني ديگر آيه: آنچه را كه بخواهيد، در آن هست.

سوره قلم آيه 39
متن آيه:
أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ

ترجمه:
يا با ما پيمانهائي بسته ايد كه تا روز قيامت به هر چه حكم كنيد حق شما باشد؟

توضيحات:
«أَيْمَانٌ»: جمع يَمين، پيمانها و عهدها.

سوره قلم آيه 40
متن آيه:
سَلْهُم أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ

ترجمه:
از آنان بپرس، كدام يك از ايشان، ضامن چنين پيمانهائي است.

توضيحات:
«زَعِيمٌ»: ضامن. عهده دار (نگا: يوسف / 72).

سوره قلم آيه 41
متن آيه:
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ

ترجمه:
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يا اين كه شريكهائي دارند (كه همچون ايشان مي انديشند، و سردستگان و خطّ دهندگان ايشان بوده و از آنان حمايت و جانبداري مي كنند؟). اگر راست مي گويند، شركاء (و رؤساء) خود را بياورند (تا شهادت بر ضمانت خود را بدهند و بگويند كه از مشركان در محضر يزدان دفاع و حمايت خواهند كرد).

توضيحات:
«شُرَكَآءُ»: مراد اربابان همرأي و هم انديشه مشركان، يا معبودهاي دروغين و بتهاي بي جان ايشان، و يا اين كه گواهان است. به هر حال براي اثبات ادّعاي پوچ و نادرستشان، از ايشان خواسته شده است: با دليلي از عقل، يا كتابي از كتابهاي آسماني، يا عهد و پيماني از خداوند، و يا انبازان و گواهان و اربابان و معبودهاي خود را بياورند تا سخنانشان را تصديق كنند و ضمانتشان را بكنند.

سوره قلم آيه 42
متن آيه:
يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

ترجمه:
روزي، هول و هراس به اوج خود مي رسد، و كار سخت دشوار مي شود. بدين هنگام از كافران و مشركان خواسته مي شود كه سجده كنند و كرنش ببرند، امّا ايشان نمي توانند چنين كنند.

توضيحات:
«يَوْمَ»: مراد روز قيامت است. «يُكْشَفُ عَن سَاقٍ»: پاچه ها بالا زده مي شود. در فارسي گفته مي شود: دامن به كمر زده مي شود. كنايه از فرا رسيدن هنگامه هول و هراس و وخامت كار و شدّت و وحشت است.

سوره قلم آيه 43
متن آيه:
خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ

ترجمه:
اين در حالي است كه چشمانشان (از خوف و وحشت و شرمندگي و شرمساري) به زير افتاده است، و خواري و پستي وجود ايشان را فرا گرفته است. پيش از اين نيز (در دنيا) بدان گاه كه سالم و تندرست بودند به سجده بردن و كرنش كردن خوانده مي شدند (و ايشان با وجود توانائي، سجده و كرنش نمي كردند).

توضيحات:
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«خَاشِعَةً»: به زير افتاده (نگا: قمر / 7). حال است. «تَرْهَقُهُمْ»: ايشان را در بر مي گيرد. آنان را فرا مي گيرد (نگا: يونس / 26 و 27).

سوره قلم آيه 44
متن آيه:
فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
مرا واگذار با آنان كه اين كلام (آسماني قرآن) را تكذيب مي كنند. (من خود مي دانم كه با ايشان چه كار مي كنم). ما آنان را اندك اندك به گونه اي كه در نيابند و از راهي كه متوجّه نشوند به سوي عذاب خواهيم كشاند.

توضيحات:
«الْحَدِيثِ»: سخن. مراد قرآن است (نگا: زمر / 23). «سَنَسْتَدْرِجُهُمْ»: (نگا: اعراف / 182). «مِنْ حَيْثُ»: از آنجائي كه. به گونه اي كه.

سوره قلم آيه 45
متن آيه:
وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ

ترجمه:
و به آنان فرصت مي دهم (و در عذابشان شتاب نخواهم كرد). نقشه و چاره جوئي من دقيق و استوار است (و كسي از آن رهائي ندارد).

توضيحات:
«أُمْلي»: (نگا: اعراف / 183، آل عمران / 178، رعد / 32).

سوره قلم آيه 46
متن آيه:
أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ

ترجمه:
چه بسا تو از ايشان (در برابر تبليغ رسالت، بدون اين كه ما بدانيم) مزدي خواسته اي و پرداخت آن براي آنان سنگين است (و از اداي آن در رنج هستند؟!).

توضيحات:
«أَمْ تَسْأَلُهُمْ»: (نگا: طور / 40).

سوره قلم آيه 47
متن آيه:
أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

ترجمه:
يا اين كه اسرار غيب پيش ايشان است و آنان (آنچه را كه مي گويند از روي آن) مي نويسند؟!

توضيحات:
«أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ»: (نگا: مريم / 78).

سوره قلم آيه 48
متن آيه:
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ

ترجمه:
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در برابر فرمان پروردگارت شكيبا باش (و در كار تبليغ، مقاوم و استوار). و همسان يونس مباش كه با دلي پر كينه و اندوه، خدا را به فرياد خواند (و خواهان تعجيل در عذاب قوم خود شد).

توضيحات:
«صَاحِبِ الْحُوتِ»: صاحب ماهي. مراد يونس است (نگا: انبياء / 87 و 88، صافّات / 139 - 148). «مَكْظُومٌ»: پركينه و خشم. پر غم و اندوه (نگا: يوسف / 84، نحل. 58، زخرف / 17).

سوره قلم آيه 49
متن آيه:
لَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاء وَهُوَ مَذْمُومٌ

ترجمه:
اگر نعمت و رحمت پروردگارش به ياريش نشتافته و به دادش نرسيده بود (از شكم ماهي) حتماً به بيرون افكنده مي شد و نكوهيده در بيابان برهوت رها مي گرديد.

توضيحات:
«تَدَارَكَهُ»: او را دريافت. به دادش رسيد. «لَنُبِذَ»: حتماً انداخته مي شد. قطعاً رها مي گرديد و به خود واگذار مي شد. «الْعَرَآءِ»: بيابان برهوت. صحراي خالي از گياه و درخت (نگا: صافّات / 145). «وَ هُوَ مَذْمُومٌ»: در حالي كه نكوهيده بود. در حالي كه مورد مذمّت و ملامت قرار مي گرفت.

سوره قلم آيه 50
متن آيه:
فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

ترجمه:
پروردگارش (با پذيرش توبه اش مجدّدا) او را برگزيد و از زمره شايستگانش كرد.

توضيحات:
«إجْتَبَاهُ رَبُّهُ»: پروردگارش او را براي اتمام رسالتش بر گزيد.

سوره قلم آيه 51
متن آيه:
وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

ترجمه:
نزديك است كافران هنگامي كه آيات قرآن را مي شنوند، تو را با چشمان (خيره و زل زده) خود به سر درآورند و هلاك سازند، و مي گويند: او قطعاً ديوانه است.

توضيحات:
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«لَيُزْلِقُونَكَ»: اين كه تو را نقش زمين سازند و نابودت كنند. تو را از زمين بردارند. حرف (لَ) براي تأكيد نزديكي ايشان به اقدام هلاك كردن و نابود كردن است. در ميان عربها كنايه از شدّت كينه توزي و دشمنانگي است. «الذِّكْرَ»: قرآن.

سوره قلم آيه 52
متن آيه:
وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

ترجمه:
در صورتي كه قرآن جز اندرز و پند جهانيان و مايه بيداري و هوشياري ايشان نيست.

توضيحات:
«ذِكْرٌ»: اندرز و پند. مايه بيداري و هوشياري.

سوره حاقة آيه 1
متن آيه:
الْحَاقَّةُ

ترجمه:
رخداد راستين!

توضيحات:
«ألْحَآقَّةُ»: يكي از نامهاي قيامت است. از آنجا كه قيامت حتماً و قطعاً فرا مي رسد و حقيقت و واقعيّت دارد، بدين نام خوانده شده است.

سوره حاقة آيه 2
متن آيه:
مَا الْحَاقَّةُ

ترجمه:
رخداد راستين چگونه رخدادي است؟!

توضيحات:
«مَا»: مبتدا، و (أَلْحَآقَّةُ) خبر مبتدا است، و جمله (مَاحاقّه) خبر (ألْحَآقَّةُ) در آيه قبلي است.

سوره حاقة آيه 3
متن آيه:
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ

ترجمه:
تو چه مي داني رخداد راستين چگونه رخدادي است؟!

توضيحات:
«مَآ أَدْرَاكَ»: چه چيز تو را متوجّه كرده است؟ تو كَي مي داني؟ قيامت جزو غيب است و غيب دان تنها خدا است. فرا رسيدن قيامت و چگونگي آن، براي انسانها كه زندانيان زندان دنيايند، معمّا و راز سربه مهري است. تكرار واژگان و شيوه سخن بدين گونه كه در اين سه آيه است، براي بيان عظمت مسأله و تأكيد بر يقيني بودن آن است. در تعبيرات روزمرّه خود، گاهي مي گوئيم: فلان كس انسان است! چه انساني؟ تو چه مي داني چگونه انساني است؟ يعني حدّ و مرزي براي توصيف انسانيّت او نيست. در اينجا دنباله كلام، يا بحث از قيامت و چگونگي آن قطع مي گردد و راز بود و راز ماند.

سوره حاقة آيه 4
متن آيه:
كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ

ترجمه:
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قوم ثمود و قوم عاد (رخداد راستين) درهم كوبنده را تكذيب كردند.

توضيحات:
«الْقَارِعَةَ»: يكي از نامهاي قيامت است. از آنجا كه جهان را در هم مي كوبد و حوادث و اهوال آن مردمان را فرا مي گيرد، بدان نام خوانده شده است.

سوره حاقة آيه 5
متن آيه:
فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ

ترجمه:
در نتيجه قوم ثمود با عذاب سركش و سهمگين (صاعقه) نابود گشتند.

توضيحات:
«ثَمُودُ»: قوم پيغمبري به نام صالح بودند. «الطَّاغِيَة»: حادثه و بلائي كه شدّت آن از حدّ در گذرد. مراد صاعقه مذكور در (فصّلت / 13) است. صاعقه هم هميشه با لرزش و صداي مهيب همراه است، لذا در (اعراف / 78) رَجْفه، و در (هود / 67) صَيْحَه ذكر شده است.

سوره حاقة آيه 6
متن آيه:
وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ

ترجمه:
و قوم عاد به وسيله تندباد سرد و سركش و پر سر و صداي ويرانگري نابود شدند.

توضيحات:
«عَادٌ»: قوم پيغمبري به نام هود بودند. «صَرْصَرٍ»: باد تند و ويرانگر و سرد و پر سر و صدا. «عَاتِيَةٍ»: سركش. سخت ويرانگر.

سوره حاقة آيه 7
متن آيه:
سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ

ترجمه:
خداوند چنين تندبادي را هفت شب و هشت روز پياپي بر آنان گمارد. (اگر در آنجا مي بودي) در اين مدّت مردمان را مي ديدي كه روي زمين افتاده اند و انگار تنه هاي پوك و توخالي درختان خرمايند.

توضيحات:
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«سَخَّرَهَا»: باد را مسلّط كرد. باد را گمارد. «حُسُوماً»: پي در پي. ريشه كن كننده و خانمانسوز. حال ضمير (هَا) يا صفت (سَبْعَ و ثَمانِيَةَ) و يا مفعول مطلق فعل محذوفي است. اين واژه جمع حاسِم است، و يا اين كه مصدر ثلاثي مجرّد است. «فِيهَا»: در آن روزها. درآنجاها. در گذر باد. «صَرْعي»: جمع صَريع، روي زمين افتاده. نقش زمين شده. مرده. حال است. «أَعْجَازُ»: (نگا: قمر / 20). «خَاوِيَةٍ»: فروتپيده (نگا: بقره / 259، كهف / 42، حجّ / 45، نمل / 52). پوك و توخالي. در اينجا مراد پوسيده و متلاشي است.

سوره حاقة آيه 8
متن آيه:
فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ

ترجمه:
آيا كسي را مي بيني كه از ايشان بر جاي مانده باشد.

توضيحات:
«باقِيَةٍ»: باقيمانده. بر جاي. در اصل: مِن بَقِيَّةٍ بَاقِيَةٍ، يا اين كه مِن نَّفْسٍ بَاقِيَةٍ. يا به معني بقاء و اثر است. مصدري است همچون طَاغِيَة، به معني طغيان (نگا: اعراب القرآن درويش).

سوره حاقة آيه 9
متن آيه:
وَجَاء فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ

ترجمه:
فرعون و كساني كه پيش از او بودند، و همچنين اهالي شهرها و آباديهاي زير و روشده (قوم لوط) مرتكب گناهان بزرگ شدند.

توضيحات:
«جَآءَ. . . بِالْخَاطِئَةِ»: گناه ورزيدند. مرتكب گناه شدند. «الْمُؤْتَفِكَاتُ»: جمع مُؤْتَفِكَة، شهرها و آباديهاي زير و رو شده (نگا: توبه / 70، نجم / 53). در اينجا مراد اهالي آنجا، يعني قوم لوط است. «الْخَاطِئَةِ»: خطا. مراد كفر و شرك و ظلم و فساد و انواع گناهان است. مصدر ثلاثي مجرّد است، همچون عَافِيَة و عاقِبَة.

سوره حاقة آيه 10
متن آيه:
فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً

ترجمه:
آنان با فرستاده پروردگارشان به مخالفت برخاستند، و خداوند ايشان را به سختي فرو گرفت (و به عذاب شديدي گرفتار ساخت).

توضيحات:
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«أَخْذَةً»: گرفتار كردن. فرو گرفتن. «رَابِيَةً»: فوق العاده شديد. زياد و فراوان.

سوره حاقة آيه 11
متن آيه:
إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاء حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ

ترجمه:
ما بدان گاه كه (در طوفان نوح) آب طغيان كرد (و از حدّ معمول فراتر رفت، نياكان) شما را سوار كشتي كرديم.

توضيحات:
«حَمَلْنَاكُمْ»: شما را حمل كرديم. اين تعبير كنايه از اسلاف و نياكان ما است. چرا كه اگر آنان نجات نمي يافتند، ما نيز امروزه وجود نداشتيم. «الْجَارِيَةِ»: كشتي (نگا: ذاريات / 3، شوري / 32، رحمن / 24).

سوره حاقة آيه 12
متن آيه:
لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ

ترجمه:
تا آن (حادثه نجات مؤمنان و غرق شدن كافران، درس عبرتي و) مايه اندرزي، براي شما بوده و گوشهاي شنوا آن را فرا گيرند و به خاطر سپرند.

توضيحات:
«تَذْكِرَةً»: پند و اندرز. درس عبرت (نگا: طه / 3، واقعه / 73). «وَاعِيَةٌ»: شنوا و نگاه دارنده. به خاطر سپارنده (نگا: / 37).

سوره حاقة آيه 13
متن آيه:
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ

ترجمه:
هنگامي كه يك دم در صور دميده شود.

توضيحات:
«نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ»: يك دم. دميدن نفخه نخستين در صور مراد است.

سوره حاقة آيه 14
متن آيه:
وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً

ترجمه:
و زمين و كوهها از جا برداشته شوند و يكباره در هم كوبيده و متلاشي گردند.

توضيحات:
«دَكَّةً»: يكباره در هم كوبيدن و پخش و پراكنده كردن (نگا: اعراف / 143، كهف / 98). «الْجِبَالُ»: ذكر كوهها بعد از زمين، مراد همواريها و ناهمواريهاي زمين است كه به هم مي خورند و صاف مي گردند (نگا: طه / 106 و 107).

سوره حاقة آيه 15
متن آيه:
فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ

ترجمه:
بدان هنگام است كه آن واقعه (بزرگ قيامت در جهان) رخ مي دهد (و رستاخيز بر پا مي شود).

توضيحات:
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«فَيَوْمَئِذٍ»: اين آيه، جواب شرط (إِذا) است.

سوره حاقة آيه 16
متن آيه:
وَانشَقَّتِ السَّمَاء فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ

ترجمه:
و آسمان از هم مي شكافد و مي پراكند، و در آن روز سست و نااستوار مي گردد.

توضيحات:
«إنشَقَّتْ»: از هم مي شكافد و متفرّق مي گردد. «وَاهِيَةٌ»: سست و شُل (نگا: رحمن / 37).

سوره حاقة آيه 17
متن آيه:
وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ

ترجمه:
و فرشتگان در اطراف و كناره هاي آسمان (جديد آن روزي) قرار مي گيرند، و در آن روز، هشت فرشته، عرش پروردگارت را بر فراز سر خود بر مي دارند.

توضيحات:
«الْمَلَكُ»: فرشتگان. اسم جنس است و در اينجا معني جمع دارد. «أَرْجَآئِهَا»: أَرْجَآء جمع رَجيِّ، يا رَجا، كناره ها، جوانب و اطراف. ضمير (ها) به آسمان جديد آن روز بر مي گردد (نگا: المصحف الميسّر). «ثَمَانِيَةٌ»: عرش، بردارندگان عرش، ملائكه، كرسي، قلم، لوح، و مانند اينها از غيبيّات است و ما بدانها ايمان داريم و از چند و چون و كم و كيف آنها بي خبريم.

سوره حاقة آيه 18
متن آيه:
يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ

ترجمه:
در آن روز (براي حساب و كتاب، به خدا) نموده مي شويد، و (چه رسد به كارهاي آشكارتان) چيزي از كارهاي نهانيّتان مخفي و پوشيده نمي ماند.

توضيحات:
«تُعْرَضُونَ»: عرضه مي شويد. نموده مي شويد (نگا: غافر / 46، شوري / 45). بسان مي گرديد (نگا: هود / 18). «لا تَخْفي مِنكُمْ خَافِيَةٌ»: هيچ نهاني از نهانيهاي شما بر خدا پنهان نمي ماند. هيچ كاري مخفي و نهاني از كارهايتان بر خودتان و بر ديگران پنهان نمي ماند (نگا: طارق / 9).

سوره حاقة آيه 19
متن آيه:
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيهْ

ترجمه:
(1/2330)



و امّا هر كس كه نامه اعمالش به دست راست او داده شود، (فرياد شادي سر مي دهد و) مي گويد: (اي اهل محشر! بيائيد) نامه اعمال مرا بگيريد و بخوانيد!

توضيحات:
«هَآؤُمُ»: بگيريد!. (هَآء) اسم الفعل است و به معني (بگيريد). واژه (م) بيانگر جمع بودن مخاطب است كه افراد پيرامون او هستند. «كِتَابِيَهْ»: حرف (ه) در آخر اين واژه و واژه هاي: حِسَابِيَهْ، و مَالِيَهْ، و سُلْطَانِيَهْ در آيات بعدي، هاء سكته ناميده مي شود و معني خاصّي ندارد.

سوره حاقة آيه 20
متن آيه:
إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيهْ

ترجمه:
آخر من مي دانستم كه (رستاخيزي در كار است و) من با حساب و كتاب خود روياروي مي شوم.

توضيحات:
«ظَنَنتُ»: به يقين مي دانستم. «مُلاقٍ»: ملاقات كننده. روياروي شونده.

سوره حاقة آيه 21
متن آيه:
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ

ترجمه:
پس او در زندگي رضايت بخشي خواهد بود.

توضيحات:
«رَاضِيَةٍ»: رضايت بخش.

سوره حاقة آيه 22
متن آيه:
فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

ترجمه:
در ميان باغ والاي بهشت، جايگزين خواهد شد.

توضيحات:
«فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ»: اين آيه، بدل (في عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ) است.

سوره حاقة آيه 23
متن آيه:
قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ

ترجمه:
ميوه هاي آن در دسترس است.

توضيحات:
«قُطُوف»: جمع قِطْف، به معني ميوه هاي چيده شده، ولي در اينجا به معني ميوه هائي است كه آماده چيدن است. «دَانِيَةٌ»: نزديك. در دسترس.

سوره حاقة آيه 24
متن آيه:
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ

ترجمه:
در برابر كارهائي كه در روزگاران گذشته (دنيا) انجام مي داده ايد. بخوريد و بنوشيد، گوارا باد!

توضيحات:
(1/2331)



«هَنِيئاً»: گوارا. گوارا باد. «بِمَا»: در مقابل چيزي كه. در برابر كارهائي كه. «أَسْلَفْتُمْ»: پيشاپيش فرستاده ايد و تقديم داشته ايد (نگا: يونس / 30). «الْخَالِيَةِ»: گذشته. مراد روزگاران دنيا است.

سوره حاقة آيه 25
متن آيه:
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهْ

ترجمه:
و امّا كسي كه نامه اعمالش به دست چپش داده شود، مي گويد: اي كاش هرگز نامه اعمالم به من داده نمي شد!

توضيحات:
«شِمَال»: دست چپ.

سوره حاقة آيه 26
متن آيه:
وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهْ

ترجمه:
و هرگز نمي دانستم كه حساب من چيست!

توضيحات:
«مَا»: اسم استفهام و مبتدا است.

سوره حاقة آيه 27
متن آيه:
يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ

ترجمه:
اي كاش پايان بخشِ عمرم، همان مرگ بود و بس!

توضيحات:
«لَيْتَهَا»: ضمير (هَا) به (مَوْتَة) يعني مرگ بر مي گردد. شخص كافر آرزو مي كند كه همان گونه كه عقيده داشت، مرگ آخرين لحظات عمر بود، و ديگر زنده شدني در ميان نبود. يا اين كه ضمير (هَا) به (حَالَة) و وضع كنوني او بر مي گردد كه از مقام پيدا است. در اين صورت معني آيه چنين است: اي كاش مرگم فرا مي رسيد و هم اكنون مي مُردم!. «الْقَاضِيَة»: پايان دهنده. قطع كننده رشته حيات.

سوره حاقة آيه 28
متن آيه:
مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيهْ

ترجمه:
دارائي من، مرا سودي نبخشيد، و به درد (بيچارگي امروز) من نخورد.

توضيحات:
«مَا أَغْني»: (نگا: اعراف / 48، حجر / 84، شعراء / 207).

سوره حاقة آيه 29
متن آيه:
هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيهْ

ترجمه:
قدرت من، از دست من برفت! (و دليل و برهان من، پوچ و نادرست از آب درآمد!).

توضيحات:
(1/2332)



«سُلْطَانِيَهْ»: سلطان، عبارت از سُلطه و قدرت است. مراد، هم صحّت بدني و هم قدرت مقام و هم نفوذ كلام است. دليل و برهان. در اين صورت مراد اين است كه حجّت و برهان دنيوي او باطل بوده و هم اينك عكس آن ثابت شده است.

سوره حاقة آيه 30
متن آيه:
خُذُوهُ فَغُلُّوهُ

ترجمه:
(خدا به فرشتگان نگهبان دوزخ دستور مي فرمايد:) او را بگيريد و به غل و بند و زنجيرش كشيد.

توضيحات:
«غُلُّوهُ»: غل و بند و زنجيرش كنيد (نگا: اعتراف / 157، رعد / 5، سبأ / 33).

سوره حاقة آيه 31
متن آيه:
ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ

ترجمه:
سپس او را به دوزخ بيندازيد.

توضيحات:
«صَلُّوهُ»: او را داخل آتش كنيد (نگا: نساء / 10، ابراهيم / 29، يس / 64).

سوره حاقة آيه 32
متن آيه:
ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعاً فَاسْلُكُوهُ

ترجمه:
سپس او را با زنجيري ببنديد و بكَشيد كه هفتاد ذراع درازا دارد.

توضيحات:
«سِلْسِلَةٍ»: زنجير. «ذَرْع»: اندازه و درازا. اندازه گرفتن. «سَبْعُونَ»: هفتاد. مراد تكثير است. «ذِرَاعاً»: فاصله آرنج تا نوك انگشتان دست. ارش. «أسْلُكُوهُ»: جايگزينش كنيد. داخلش كنيد.

سوره حاقة آيه 33
متن آيه:
إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ

ترجمه:
چرا كه او به خداوند بزرگ ايمان نمي آورد.

توضيحات:
«كَانَ لا يُؤْمِنُ»: در سراسر زندگي دنيويش، ايمان و باور نداشت.

سوره حاقة آيه 34
متن آيه:
وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

ترجمه:
و مردمان را به دادن خوراك به بينوا، تشويق و ترغيب نمي كرد.

توضيحات:
«لا يَحُضُّ»: تشويق نمي كرد. ترغيب نمي نمود. «طَعَامِ»: به معني اطعام، يعني خوراك دادن است، يا اين كه مضافي همچون (بذل) محذوف است.

سوره حاقة آيه 35
متن آيه:
فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ

ترجمه:
لذا امروز در اينجا يار مهرباني ندارد.

توضيحات:
(1/2333)



«حَمِيمٌ»: دوست صميمي. يار مهربان (نگا: شعراء / 101، غافر / 18، فصّلت / 34).

سوره حاقة آيه 36
متن آيه:
وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ

ترجمه:
و خوراكي هم ندارد مگر از زردابه و خونابه (دوزخيان).

توضيحات:
«غِسْلِينٍ»: چرك و خون. شوخابه. خونابه. زردابه. ريم. دوزخيان داراي مكان و عذاب مختلفي هستند و هريك از (ضَرِيع) و (زَقُّوم) و (غِسْلِين) غذاي گروهي از ايشان است. يا اين كه هر يك از اينها - كه در حقيقت خوراك نيست - به همه دوزخيان داده مي شود، و خوراك ايشان همچون چيزهائي است (نگا: التفسير القرآني للقرآن).

سوره حاقة آيه 37
متن آيه:
لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِؤُونَ

ترجمه:
چنين خوراكي را جز بزهكاران نمي خورند.

توضيحات:
«الْخَاطِئُونَ»: مجرمان و بزهكاران. خطاكاران.

سوره حاقة آيه 38
متن آيه:
فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ

ترجمه:
سوگند مي خورم به آنچه مي بينيد!

توضيحات:
«لآ أُقْسِمُ»: (نگا: واقعه / 75).

سوره حاقة آيه 39
متن آيه:
وَمَا لَا تُبْصِرُونَ

ترجمه:
و سوگند مي خورم به آنچه نمي بينيد!

توضيحات:
«بِمَا تُبْصِرُونَ. . . وَ مَا لا تُبْصِرُونَ»: مراد از ديدنيها و نادنيها، همه مخلوقات و موجودات است.

سوره حاقة آيه 40
متن آيه:
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

ترجمه:
اين (قرآن از سوي خدا آمده است و) گفتاري است (كه) از (زبان) پيغمبر بزرگواري (به نام محمّد، پخش و تبليغ مي شود).

توضيحات:
«إِنَّهُ»: قرآن. «رَسُولٍ»: مراد پيغمبر اسلام است كه از سوي خداوند مبلّغِ كلام آسماني است (نگا: حاقّه / 43).

سوره حاقة آيه 41
متن آيه:
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ

ترجمه:
و سخن هيچ شاعري نيست (چنان كه شما گمان مي بريد. اصلاً) شما كمتر ايمان مي آوريد (و به دنبال حق و حقيقت مي افتيد).

توضيحات:
«قَلِيلاً مَّا تُؤْمِنُونَ»: (نگا: بقره / 88).
(1/2334)



سوره حاقة آيه 42
متن آيه:
وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ

ترجمه:
و گفته هيچ غيبگو و كاهني نيست. اصلاً شما كمتر پند مي گيريد (و يادآور حق و حقيقت مي گرديد، و درست و نادرست را فرق مي نهيد).

توضيحات:
«قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ»: (نگا: اعراف / 3، نمل / 62، غافر / 58).

سوره حاقة آيه 43
متن آيه:
تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
(بلكه كلامي است كه) از جانب پروردگار جهانيان نازل شده است.

توضيحات:
«تَنزِيلٌ»: (نگا: شعراء / 192، سجده / 2، يس / 5).

سوره حاقة آيه 44
متن آيه:
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ

ترجمه:
اگر پيغمبر پاره اي سخنان را به دروغ بر ما مي بست.

توضيحات:
«الأَقَاوِيلِ»: جمع أَقْوال، و آن جمع قَوْل است همچون اَبابيت جمع اَبْيات، و اَناعيم جمع اَنْعام. اين واژه بيشتر به سخنان دروغين گفته مي شود.

سوره حاقة آيه 45
متن آيه:
لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ

ترجمه:
ما دست راست او را مي گرفتيم.

توضيحات:
«الْيَمِينِ»: دست راست. مراد دست راست پيغمبر است (نگا: روح المعاني، روح البيان، كشّاف). منظور جلوگيري از تعدّي به كلام خدا است. همان گونه كه مي گويند: جلو دستش را بگيريد.

سوره حاقة آيه 46
متن آيه:
ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ

ترجمه:
سپس رگ دلش را پاره مي كرديم.

توضيحات:
«الْوَتِينَ»: شاهرگ قلب كه خون را به تمام اعضاء بدن مي رساند و اگر قطع شود مرگ انسان آني و حتمي است.

سوره حاقة آيه 47
متن آيه:
فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ

ترجمه:
و كسي از شما نمي توانست مانع (اين كار ما در باره) او شود (و مرگ را از او باز دارد).

توضيحات:
«حَاجِزِينَ»: جمع حاجِز، به معني مانِع و رادِع. بازدارندگان. جلوگيري كنندگان. خبر (مَا) است.

سوره حاقة آيه 48
متن آيه:
وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ

ترجمه:
(1/2335)



مسلّماً قرآن پند و اندرز پرهيزگاران است.

توضيحات:
«تَذْكِرَةٌ»: (نگا: طه / 3).

سوره حاقة آيه 49
متن آيه:
وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ

ترجمه:
ما قطعاً مي دانيم كه برخي از شما (قرآن را) تكذيب مي كنند.

توضيحات:
«مُكَذِّبِينَ»: تكذيب كنندگان.

سوره حاقة آيه 50
متن آيه:
وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ

ترجمه:
آخر قرآن، مايه حسرت و سبب اندوه كافران است.

توضيحات:
«إِنَّهُ»: اين كه قرآن.

سوره حاقة آيه 51
متن آيه:
وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ

ترجمه:
قرآن، يقينِ راستين (و حق و حقيقت فرو فرستاده جهان آفرين) است.

توضيحات:
«حَقُّ الْيَقِينِ»: (نگا: واقعه / 95).

سوره حاقة آيه 52
متن آيه:
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

ترجمه:
حال كه چنين است. با ذكر نام پروردگار بزرگوار خود، خدا را تسبيح و تقديس كن.

توضيحات:
«فَسَبِّحْ»: (نگا: آل عمران / 41، حجر / 98، طه / 130). «بِاسْمِ»: به وسيله نام. با بردن نام.

سوره معارج آيه 1
متن آيه:
سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ

ترجمه:
خواستاري (از روي تمسخر) درخواست عذابي كرد كه به وقوع مي پيوندد.

توضيحات:
«سَأَلَ»: درخواست كرد. تقاضا كرد. «سَآئِلٌ»: خواستار. تقاضا كننده. تنوين آن براي تحقير است. «عَذَابٍ وَاقِعٍ»: عذاب رخ دهنده. مراد عذاب استيصال دنيوي و يا عذاب دردناك و سرمدي اخروي است. يعني فرد حقيري از مستكبران گفت: اگر راست مي گوئي كه بلا و مصيبت دنيوي، و يا عذاب شديد اخروي حق است، هم اينك از خدا بخواه كه ما را بدان گرفتار كند (نگا: انفال / 32، ص / 16). معني ديگر آيه: پرسنده اي درباره عذاب محقّق الوقوع اخروي پرسش كرد كه: كي مي آيد؟ مرادش اين بود كه هرگز نمي آيد.

سوره معارج آيه 2
متن آيه:
لِّلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ

ترجمه:
(1/2336)



(اين عذاب) گريبانگير كافران مي گردد، و هيچ كس نمي تواند آن را از ايشان باز دارد.

توضيحات:
«لِلْكَافِرِينَ»: واژه (لِ) مي تواند به معني (عَلي) باشد.

سوره معارج آيه 3
متن آيه:
مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ

ترجمه:
از ناحيه خدائي به وقوع مي پيوندد كه صاحب درجات و مقامات عالي است.

توضيحات:
«ذِي الْمَعَارِجِ»: داراي درجات والا و مقامات بالا (نگا: روح المعاني، في ظِلال القرآن). در معني، برابر با (رَفِيعُ الدَّرَجاتِ) است (نگا: غافر / 15). «الْمَعَارِجِ»: جمع مَِعْرَج، محلّ صُعود. جاي بالا رفتن (نگا: زخرف / 33). مراتب و منازل و درجات عظمت و رفعت و قدرت.

سوره معارج آيه 4
متن آيه:
تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

ترجمه:
فرشتگان و جبرئيل به سوي او (پر مي كشند و) بالا مي روند در مدّتي كه پنجاه هزار سال (معمولي براي انسانها) طول مي كشد.

توضيحات:
«تَعْرُجُ»: بالا مي رود. صعود مي كند. «الرُّوحُ»: جبرئيل. ذكر آن به خاطر اهمّيّت ويژه جبرئيل در ميان سائر فرشتگان است. اصلاً جبرئيل نماد بزرگي بوده و جنبه سردستگي فرشتگان را دارد. «يَوْمٍ»: مراد مدّت و زمان است. برخي آن را روز قيامت دانسته اند. «خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ»: پنجاه هزار سالِ اينجا، و يا هزار سالِ سوره سجده، آيه 5، براي تكثير است. روي هم رفته بيانگر اين واقعيّت است كه برابر الفباي انسانها، صدرنشيني خدا، آن اندازه بالا است كه اگر انسانها بخواهند با وسائل معمولي و ساختار علمي خود به سوي او رهسپار شوند، هزار سال و چه بسا پنجاه هزار سال و بيشتر و كمتر طول بكشد. خلاصه خدا بر تخت سلطنت كائنات است و رفيع الدرجات است، و اين ما را بس.

سوره معارج آيه 5
متن آيه:
فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلاً

ترجمه:
صبر جميل داشته باش (و جزع و فزع و يأس و نوميدي به خود راه مده).

توضيحات:
(1/2337)



«صَبْراً جَمِيلاً»: شكيبائي زيبا و قابل توجّه (نگا: يوسف / 18 و 83).

سوره معارج آيه 6
متن آيه:
إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيداً

ترجمه:
آنان آن روز را بعيد و دور مي دانند.

توضيحات:
«يَرَوْنَهُ»: آن را مي بينند. ديدن، به معني دانستن، يا انگاشتن است.

سوره معارج آيه 7
متن آيه:
وَنَرَاهُ قَرِيباً

ترجمه:
و ما آن را ممكن و نزديك مي دانيم.

توضيحات:
«نَرَاهُ»: آن را مي بينيم. ديدن، در اينجا به معني دانستن است و بس.

سوره معارج آيه 8
متن آيه:
يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاء كَالْمُهْلِ

ترجمه:
روزي، آسمان، همسان فلز گداخته اي مي شود.

توضيحات:
«الْمُهْلِ»: (نگا: كهف / 29، دخان / 45).

سوره معارج آيه 9
متن آيه:
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ

ترجمه:
و كوهها همسان پشم رنگين مي گردد.

توضيحات:
«الْعِهْنِ»: پشم رنگين.

سوره معارج آيه 10
متن آيه:
وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيماً

ترجمه:
هيچ دوست صميمي و خويشاوند نزديكي، سراغ دوست صميمي و خويشاوند نزديكي را نمي گيرد و از او نمي پرسد!

توضيحات:
«حَمِيمٌ»: دوست صميمي و گرم. خويشاوند نزديك و گرم (نگا: المصحف الميسّر).

سوره معارج آيه 11
متن آيه:
يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ

ترجمه:
(دوستان صميمي و خويشاوندان نزديك) به همديگر نشان داده مي شوند و معرّفي مي گردند (امّا هر كس گرفتار كار خويشتن است، و هول و هراس بيش از آن است كه كسي بتواند به ديگري بينديشد. وضع چنان است كه) شخص گناهكار آرزو مي كند كاش مي شد براي رهائي خود از عذاب آن روز، پسران خود را فدا سازد.

توضيحات:
«يَفْتَدِي»: فدا سازد و خويشتن را باز رهاند. از ماده (فداء) به معني حِفْظ كردن خود از مصائب و مشكلات، به وسيله پرداخت چيزي.

سوره معارج آيه 12
متن آيه:
وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ

ترجمه:
همچنين همسر و برادرش را.

توضيحات:
(1/2338)



«صَاحِبَة»: همسر. زن.

سوره معارج آيه 13
متن آيه:
وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْويهِ

ترجمه:
همچنين فاميل و قبيله و عشيره اي كه او را در پناه خود مي گرفتند.

توضيحات:
«فَصِيلَة»: قوم و قبيله. خانواده و فاميل. خويشاوندان نزديك. «تُؤْوِيهِ»: او را در پناه خود مي گيرد. او را منزل و مأوي مي دهد.

سوره معارج آيه 14
متن آيه:
وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنجِيهِ

ترجمه:
و حتّي تمام كساني را كه در روي زمين هستند (همگي را فدا كند) تا اين كه مايه نجاتش شود.

توضيحات:
«يُنجِيهِ»: او را رستگار كند و مايه نجاتش شود. فاعل اين فعل ضمير مستتر است و به فداء بر مي گردد.

سوره معارج آيه 15
متن آيه:
كَلَّا إِنَّهَا لَظَى

ترجمه:
هرگز! (اين تمنّاها و آرزوها بر آورده نمي گردد، و هيچ فديه و فدائي پذيرفته نمي شود). اين، آتش سوزان و سراپا شعله (دوزخ) است.

توضيحات:
«إِنَّهَا)»: ضمير (هَا) به (نَار) بر مي گردد كه عذاب بيانگر آن است. «لَظي»: زبانه صِرف و شعله خالص. نامي از نامهاي دوزخ.

سوره معارج آيه 16
متن آيه:
نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى

ترجمه:
پوست بدن را مي كند و با خود مي برد.

توضيحات:
«نَزَّاعَةً»: سخت جدا كننده. به چابكي كننده و بَرنده. «الشَّوي»: پوست بدن. اعضاء و اندامهائي همچون دست و پا و گوش و بيني كه به منزله شاخ و برگ درخت بدن هستند، چرا كه آتش سوزان و شعله ور وقتي كه به چيزي مي رسد، اوّل اطراف و جوانب و شاخ و برگ آن را مي سوزاند و جدا مي كند. بعضي هم اين واژه را جمع شَواء يا شَواة دانسته اند. كه پوست سر است.

سوره معارج آيه 17
متن آيه:
تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى

ترجمه:
به سوي خود مي خواند (و نام مي برد) كسي را كه پشت (به فرمان خدا) كرده است و (از اطاعت او) روي گردان بوده است.

توضيحات:
«تَدْعُو»: صدا مي زند. نام مي برد. در رسم الخطّ قرآني الف زائدي در آخر دارد.
(1/2339)



سوره معارج آيه 18
متن آيه:
وَجَمَعَ فَأَوْعَى

ترجمه:
و دارائي را جمع آورده است و در خزينه ها نگاهداري كرده است (و در خيرات و حسنات آن را مصرف ننموده است).

توضيحات:
«أَوْعي»: در گنجينه ها نگاه داشته است. يعني ثروت را فقط انباشته و نگاه داشته و در راه خدا مصرف نكرده است.

سوره معارج آيه 19
متن آيه:
إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً

ترجمه:
آدمي كم طاقت و ناشكيبا، آفريده شده است.

توضيحات:
«هَلُوعاً»: كم طاقت. ناشكيبا. آيه هاي 20 و 21 تفسير و تبيين (هَلُوع) است.

سوره معارج آيه 20
متن آيه:
إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً

ترجمه:
هنگامي كه بدي بدو رو مي كند، سخت بي تاب و بيقرار مي گردد.

توضيحات:
«جَزُوعاً»: بسيار بي تاب و بيقرار. كسي كه بسيار داد و فرياد و جزع و فزع به راه مي اندازد. حال است.

سوره معارج آيه 21
متن آيه:
وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً

ترجمه:
و زماني كه خوبي بدو رو مي كند، سخت (از حسنات و خيرات دست باز مي دارد و) دريغ مي ورزد.

توضيحات:
«مَنُوعاً»: بسيار دريغ كننده. بسيار دست باز دارنده.

سوره معارج آيه 22
متن آيه:
إِلَّا الْمُصَلِّينَ

ترجمه:
مگر نمازگزاران.

توضيحات:
. .

سوره معارج آيه 23
متن آيه:
الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

ترجمه:
نمازگزاراني كه هميشه نماز خود را به موقع مي خوانند و بر آن مداومت و مواظبت دارند.

توضيحات:
«دَآئِمُونَ»: جمع دائم، هميشه ماندگار. مراد اين نيست كه نمازگزار هميشه در حال نماز باشد، بلكه منظور اين است كه در اوقات معيّن خود نماز را انجام دهد، و هميشه چنين بوده و دائماً مواظب و متوجّه باشد كه نماز او فوت نشود.

سوره معارج آيه 24
متن آيه:
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

ترجمه:
همان كساني كه در دارائي ايشان سهم مشخّصي است.

توضيحات:
(1/2340)



«حَقٌّ مَّعْلُومٌ»: مراد سهمي است غير از زكات كه صدقه و بذل و بخشش مي كند (نگا: قاسمي).

سوره معارج آيه 25
متن آيه:
لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

ترجمه:
براي دادن به گدا و بي چيز.

توضيحات:
«الْمَحْرُوم»: بي بهره از دارائي. بي چيز. مراد نيازمندي است كه گدائي نمي كند و دست نياز به سوي كسي دراز نمي نمايد. كسي كه درآمدش كفاف زندگيش را نمي كند.

سوره معارج آيه 26
متن آيه:
وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ

ترجمه:
آن كساني كه به روز جزا و سزا ايمان دارند.

توضيحات:
«يَوْمِ الدِّينِ»: (نگا: فاتحه / 4). روز قيامت.

سوره معارج آيه 27
متن آيه:
وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ

ترجمه:
كساني كه از عذاب پروردگارشان بيمناك و ترسانند.

توضيحات:
«مُشْفِقُونَ»: جمع مُشْفِق، هراسان و ترسان (نگا: كهف / 49، انبياء / 28 و 49، مؤمنون / 57).

سوره معارج آيه 28
متن آيه:
إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ

ترجمه:
آخر، عذاب پروردگارشان امان نمي دهد (كسي را كه در آن بيفتد).

توضيحات:
«غَيْرُ مَأْمُونٍ»: بي امان. معني ديگر آيه: آخر از عذاب پروردگارشان ايمن نتوان بود.

سوره معارج آيه 29
متن آيه:
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

ترجمه:
و آن كساني كه عورت خود را محافظت مي دارند.

توضيحات:
«الَّذِينَ. . . حَافِظُونَ»: (نگا: مؤمنون / 5، نور / 30، احزاب / 35).

سوره معارج آيه 30
متن آيه:
إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

ترجمه:
مگر از زنان و كنيزان خود، كه در اين صورت لومه و سرزنشي بر ايشان نيست.

توضيحات:
«إِلاّ عَلي. . . غَيْرُ مَلُومِينَ»: (نگا: مؤمنون / 5 و 6).

سوره معارج آيه 31
متن آيه:
فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

ترجمه:
(1/2341)



آنان كه فراتر از اين را بطلبند، متعدّي و متجاوز بشمارند (و از حلال به حرام گرائيده اند).

توضيحات:
«الْعَادُونَ»: تجاوز پيشگان. (نگا: مؤمنون / 7).

سوره معارج آيه 32
متن آيه:
وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

ترجمه:
و كساني كه امانتدار بوده و نگاهدارنده عهد و پيمان خود هستند.

توضيحات:
«وَ الَّذِينَ. . . رَاعُونَ»: (نگا: مؤمنون / 8).

سوره معارج آيه 33
متن آيه:
وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ

ترجمه:
و كساني كه گواهيهائي را كه بايد بدهند، چنان كه بايد اداء مي كنند (و شهادت لازم را پنهان و كتمان نمي كنند).

توضيحات:
«شَهَادَات»: گواهيها. «قَآئِمُونَ»: چنان كه بايد اداء كنندگان. يعني گواهي دهندگاني كه گواهي را دادگرانه و بدون گرايش به اين و آن اداء مي كنند، و شهادت را قائم بر اركان و اصول خود به جاي مي آورند (نگا: بقره / 140 و 283، مائده / 106 و 108).

سوره معارج آيه 34
متن آيه:
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

ترجمه:
و كساني كه مواظب و مراقب (اوقات و اركان) نمازهاي خود مي باشند.

توضيحات:
«عَلي صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ»: در آيه 23 اشاره به تداوم نماز، و در اين آيه سخن از حفظ اوقات و آداب و شرائط و اركان آن است. به هرحال ذكر مجدّد نماز به خاطر اهمّيّتي است كه دارد.

سوره معارج آيه 35
متن آيه:
أُوْلَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ

ترجمه:
آنان (كه داراي چنين صفاتي باشند) در باغهاي بهشت مورد احترام و اكرام هستند.

توضيحات:
«مُكْرَمُونَ»: اشخاص مورد احترام و اكرام. كساني كه گرامي و عزيزند.

سوره معارج آيه 36
متن آيه:
فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ

ترجمه:
كافران را چه شده است كه به سوي تو شتابان مي آيند (و گردن مي كشند و به سخنان تو گوش فرا مي دهند؟).

توضيحات:
(1/2342)



«مَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا؟»: كافران را چه خبر است؟ بي دينان را چه مي شود؟ در رسم الخطّ قرآني (مالِ الَّذينَ كَفَرُوا) نوشته شده است. «مُهْطِعِينَ»: جمع مُهْطِع، در شتاب، شتابنده (نگا: ابراهيم / 43، قمر / 8). كافران با عجله به خدمت پيغمبر مي آمدند تا كلام او را بشنوند و كسب خبر كنند، و آن را وسيله استهزاء و مايه تمسخر كنند (نگا: المصحف الميسّر).

سوره معارج آيه 37
متن آيه:
عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ

ترجمه:
دسته دسته، در راست و چپ (تو حلقه مي زنند و) قرار مي گيرند.

توضيحات:
«عِزِينَ»: گروه گروه. دسته هاي پراكنده. مفرد آن (عِزَة) از ماده (عزو) (نگا: مجمع البيان الحديث). حال است.

سوره معارج آيه 38
متن آيه:
أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ

ترجمه:
آيا هر يك از ايشان اميدوارند كه به بهشت پر نعمت وارد شوند (چرا كه خويشتن را در پيشگاه خدا بالاتر و گرامي تر از مؤمنان مي دانند؟).

توضيحات:
«أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ»: كافران و مشركان خودخواه و خودپرست، دارا و مرفه بودن خود را نشانه عزّت و احترام در پيشگاه خدا مي دانستند، و قدرت مادي دنيوي را دليل بر بلندي مقام و محبوبيت اخروي خود مي گرفتند (نگا: روح المعاني، روح البيان).

سوره معارج آيه 39
متن آيه:
كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ

ترجمه:
هرگز! (اين همه غرور بيجا چيست؟). ما ايشان را از چيزي كه خودشان مي دانند (از قطره آب گنديده و بدبوئي، مني نام) آفريده ايم.

توضيحات:
«كَلاّ!»: نه چنين است كه مي پندارند! «مِمَّا»: از چيزي كه مراد مني و نطفه است.

سوره معارج آيه 40
متن آيه:
فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ

ترجمه:
سوگند به پروردگار خاورها و باخترها كه توانائيم!

توضيحات:
«الْمَشَارِقِ و الْمَغَارِبِ»: (نگا: رحمن / 17، صافّات / 5).
(1/2343)



سوره معارج آيه 41
متن آيه:
عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْراً مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ

ترجمه:
توانائيم بر اين كه جاي ايشان را به كساني بدهيم كه از آنان بهترند، و ما هيچ وقت مغلوب و شكست خورده نخواهيم بود.

توضيحات:
«أَن نُّبَدِّلَ»: (نگا: محمّد / 38). «بِمَسْبُوقِينَ»: (نگا: واقعه / 60).

سوره معارج آيه 42
متن آيه:
فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

ترجمه:
آنان را به حال خود واگذار تا به باطل خود فرو روند و به بازيچه بنشينند، تا زماني كه به روزي مي رسند كه بديشان وعده داده شده است، (آن وقت مي دانند كه چه كار كرده اند).

توضيحات:
«فَذَرْهُمْ. . . يُوعَدُونَ»: (نگا: زخرف / 83).

سوره معارج آيه 43
متن آيه:
يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعاً كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ

ترجمه:
آن روزي كه از گورها شتابان بيرون مي شوند، گوئي كه به سوي بتهايشان مي دوند!

توضيحات:
«الأجْدَاثِ»: جمع جَدَث، گورها. (نگا: يس / 51، قمر / 7). «سِرَاعاً»: جمع سَرِيع، شتابان. «نُصُبٍ»: بتها (نگا: مائده / 3 و 90). نشانه راه. علائم راهنمائي. در اين صورت معني آيه چنين مي شود: آن روزي كه از گورها شتابان بيرون مي آيند، گوئي (سرگشتگاني هستند كه راه را گم كرده اند و هم اينك چشمانشان به علائم و نشانه هاي راه افتاده است و) به سوي علائم و نشانه هاي راه مي دوند. «يُوفِضُونَ»: شتاب مي گيرند. سرعت مي گيرند. مي دوند.

سوره معارج آيه 44
متن آيه:
خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

ترجمه:
در حالي كه چشمانشان (از هول و هراس) به زير افتاده است، و خواري و پستي ايشان را فرو گرفته است. (بديشان گفته مي شود:) اين همان روزي است كه به شما وعده داده مي شد.

توضيحات:
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«خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ»: (نگا: قلم / 43).

سوره نوح آيه 1
متن آيه:
إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

ترجمه:
ما نوح را به سوي قومش فرستاديم (و بدو دستور داديم) كه قوم خود را (از عذاب خدا) بترسان، پيش از آن كه عذاب دردناكي به سراغ ايشان بيايد.

توضيحات:
«عَذَابٌ أَلِيمٌ»: اين عذاب دردناك ممكن است عذاب دنيا باشد يا عذاب آخرت، يا هر دو.

سوره نوح آيه 2
متن آيه:
قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

ترجمه:
گفت: اي قوم من! من براي شما بيم دهنده روشن و روشنگرم.

توضيحات:
«نَذِيرٌ مُّبِينٌ»: (نگا: اعراف / 184، هود / 25، حجر / 89).

سوره نوح آيه 3
متن آيه:
أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ

ترجمه:
خدا را بپرستيد، و از او بترسيد، و از من فرمانبرداري كنيد.

توضيحات:
«أَنْ»: حرف تفسيريّه است.

سوره نوح آيه 4
متن آيه:
يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاء لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

ترجمه:
(اگر دعوت مرا بپذيريد) خداوند گناهان شما را مي آمرزد، و تا اجل نهائي مرگ شما را به تأخير مي اندازد. امّا اگر متوجّه باشيد، هنگامي كه اجل نهائي الهي فرا رسد، تأخير پيدا نمي كند.

توضيحات:
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«يُؤَخِّرْكُمْ»: شما را به تأخير مي اندازد. مراد طول عمر بخشيدن و به آن بركت دادن است. حكمت خدا مقتضي آن است كه ملّتي كه ايمان داشته باشد و جاده عدل و داد را در پيش گيرد، بيشتر زيست كند و از طول عمر برخوردار شود، و ملّتي كه كفر و فساد و ظلم و زور را در پيش گيرد، هرچه زودتر نابود گردد (نگا: المصحف الميسّر). امّا در هر صورت، سر رسيد عمر يا اجل نهائي در وقت خود فرا مي رسد و پَسي و پيشي در آن نيست. به عبارت ديگر، انسان داراي دو اجل است: يكي اجل معلّق، كه مشروط به عوامل و اسباب بوده و قابل تغيير است، و ديگري اجل مُبْرَم، كه حتمي است و مقيّد به چيزي نبوده و قابل تغيير و تعجيل و تأخير نيست (نگا: نمونه. التفسير القرآني للقرآن). «أَجَلٍ مُّسَمّيً»: (نگا: انعام / 2، اعراف / 34، يونس / 49، هود / 3).

سوره نوح آيه 5
متن آيه:
قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً

ترجمه:
نوح گفت: پروردگارا! من قوم خود را شب و روز (به سوي ايمان به تو) فرا خوانده ام.

توضيحات:
«لَيْلاً وَ نَهَاراً»: شب و روز. مراد استمرار در دعوت است.

سوره نوح آيه 6
متن آيه:
فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَاراً

ترجمه:
امّا دعوت و فرا خواندنم تنها بر گريز ايشان افزود!

توضيحات:
«دُعَآئِي»: دعوت من. فرا خواندن و رهنمود كردن من.

سوره نوح آيه 7
متن آيه:
وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً

ترجمه:
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من هر زمان كه ايشان را دعوت كرده ام تا (ايمان بياورند و) تو آنان را بيامرزي، انگشتهاي خود را به گوشهايشان فرو كرده اند (تا نداي حق را نشنوند) و جامه هايشان را بر سر كشيده اند (تا قيافه مرا نبينند) و (در فسق و فجور و ظلم و زور بيشتر فرو رفته اند و بر كفر) پافشاري كرده اند و سخت سركشي نموده و بزرگي فروخته اند.

توضيحات:
«جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ»: (نگا: بقره / 19). انگشت در گوش فرو كردن، كنايه از گوش فرا ندادن، و خود را از شنيدن حق كر كردن است. «إسْتَغْشَوْا»: جامه بر سر كشيدند. جامه بر خود پيچيدن و خويشتن را به زير جامه كردن، كنايه از نفرت و عداوت است. «إِسْتَكْبَرُوا»: (نگا: نساء / 173، اعراف / 36 و 40).

سوره نوح آيه 8
متن آيه:
ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً

ترجمه:
سپس من آنان را آشكارا و با صداي بلند (به يكتاپرستي و ايمان راستين) دعوت كرده ام.

توضيحات:
«جِهَاراً»: آشكارا. با صداي بلند. مفعول مطلق است چون به معني نوعي دعوت است. يا صفت مصدر محذوفي است، و يا در معني (مُجَاهِراً) و حال است (نگا: روح المعاني).

سوره نوح آيه 9
متن آيه:
ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً

ترجمه:
گذشته از اين، به گونه علني و (جمعي)، و به صورت نهاني (و فردي، دعوت آسماني را) بديشان رسانده ام.

توضيحات:
«أَعْلَنتُ»: علني و آشكارا بيان كرده ام. مراد بيشتر دعوت جمعي و گروهي است. «أَسْرَرْتُ»: پنهان و نهان كرده ام. منظور بيشتر دعوت فردي و شخصي است. به طور كلّي، مراد از فرموده نوح انواع و اقسام دعوت و گونه هاي مختلف تبليغ است.

سوره نوح آيه 10
متن آيه:
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً

ترجمه:
و بديشان گفته ام: از پروردگار خويش طلب آمرزش كنيد كه او بسيار آمرزنده است (و شما را مي بخشايد).

توضيحات:
. .

سوره نوح آيه 11
متن آيه:
(1/2347)



يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَاراً

ترجمه:
(اگر چنين كنيد) خدا از آسمان بارانهاي پر خير و بركت را پياپي مي باراند.

توضيحات:
«يُرْسِلْ»: جواب شرط محذوفي است: إِن تَسْتَغْفِرُوا يُرْسِلِ الْسَّمَآءَ. «السَّمَآءَ»: مراد ابر آسمان، و باران آن است (نگا: المصحف الميسّر، روح البيان). «مِدْرَاراً»: فراوان و پياپي. صيغه مبالغه بوده و حال واقع شده است.

سوره نوح آيه 12
متن آيه:
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَاراً

ترجمه:
و با اعطاء دارائي و فرزندان، شما را كمك مي كند و ياري مي دهد، و باغهاي سرسبز و فراوان بهره شما مي سازد، و رودبارهاي پر آب در اختيارتان مي گذارد.

توضيحات:
«جَنَّاتٍ. . . أَنْهَاراً»: تنوين اين واژه ها بيانگرِ وفور نعمت آنها است.

سوره نوح آيه 13
متن آيه:
مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَاراً

ترجمه:
شما را چه مي شود كه براي خدا عظمت و شكوهي قائل نيستيد؟

توضيحات:
«لا تَرْجُونَ»: در نظر نمي گيريد. قائل نيستيد. «وَقَاراً»: سنگيني و شكوه. در اينجا بزرگي و عظمت مراد است (نگا: روح البيان). منظور آيه، اين است كه: چرا شما در برابر عظمت خدا خاضع نبوده و از او نمي ترسيد؟

سوره نوح آيه 14
متن آيه:
وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً

ترجمه:
در حالي كه خدا شما را در مراحل مختلف خلقت به گونه هاي گوناگوني آفريده است (و در هر گام شما را رهبري و هدايت كرده، و به شما لطف و عنايت نموده است).

توضيحات:
«أَطْوَاراً»: جمع طَوْر، حال و وضع. مراحل و حالات (نگا: مؤمنون / 12 و 14).

سوره نوح آيه 15
متن آيه:
أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً

ترجمه:
مگر نمي بينيد كه خداوند چگونه هفت آسمان را يكي بالاي ديگر آفريده است؟

توضيحات:
(1/2348)



«طِبَاقاً»: (نگا: ملك / 3). «سَبْعَ سَمَاوَاتٍ»: (نگا: بقره / 29، اسراء / 44، مؤمنون / 86).

سوره نوح آيه 16
متن آيه:
وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً

ترجمه:
و ماه را در ميان آنها تابان، و خورشيد را چراغ (درخشان) كرده است؟

توضيحات:
«نُوراً»: (نگا: يونس / 5). «سِرَاجاً»: (نگا: فرقان / 61).

سوره نوح آيه 17
متن آيه:
وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتاً

ترجمه:
خدا است كه شما را از زمين به گونه شگفتي آفريده است.

توضيحات:
«أَنبَتَكُمْ»: شما را رويانده است. مراد از روياندن، هستي بخشيدن و پديد آوردن است (نگا: حجر / 19). «نَبَاتاً»: (نگا: آل عمران / 37).

سوره نوح آيه 18
متن آيه:
ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجاً

ترجمه:
سپس شما را به همان زمين بر مي گرداند، و بعد شما را به گونه شگفتي (زنده مي گرداند و) از زمين بيرون مي آورد.

توضيحات:
«يُخْرِجُكُمْ إِخْراجاً»: ذكر مفعول مطلق، بيانگر غرابت و شگفتي نوع بيرون آوردن و زندگي دوباره بخشيدن است.

سوره نوح آيه 19
متن آيه:
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً

ترجمه:
خداوند زمين را براي شما گسترده و فراخ كرده است.

توضيحات:
«بِسَاطاً»: پهن. گسترده و فراخ.

سوره نوح آيه 20
متن آيه:
لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً

ترجمه:
تا از جاده هاي وسيع آن بگذريد.

توضيحات:
«فِجَاج»: جمع فَجّ، راههاي فراخ و جاده هاي گشاد (نگا: انبياء / 31).

سوره نوح آيه 21
متن آيه:
قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَاراً

ترجمه:
(1/2349)



نوح (بعد از يأس و نوميدي از ايشان به آستان الهي عرضه داشت و) گفت: پروردگارا! آنان از من نافرماني كرده اند، و از كساني پيروي نموده اند كه اموال و اولادشان جز زيان و خسران (براي ايشان پديد نياورده است و) بر آنان نيفزوده است.

توضيحات:
«عَصَوْنِي»: از من نافرماني كرده اند. «مَنْ»: مراد رؤساء و اغنياء است كه ضعفاء و فقراء به فرمانشان گوش مي دادند و بديشان اميد مي بستند. رؤساء و اغنيائي كه قدرت مادي ايشان مايه زيان و بدبختي خودشان شده بود. چرا كه اندوختن اموال از راه حرام، مصرف آن در فساد، به وجود آوردن فرزندان بي دين و ناصالح، سركشي و طغيان در برابر فرمان يزدان، و تحميل افكار هيچ و پوچ خود بر توده هاي مستضعف، جز زيان و خسران نيست.

سوره نوح آيه 22
متن آيه:
وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً

ترجمه:
(چنين رهبران گمراهي) نيرنگ بزرگي به كار برده اند.

توضيحات:
«كُبَّاراً»: بزرگ. صيغه مبالغه است.

سوره نوح آيه 23
متن آيه:
وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً

ترجمه:
به آنان گفته اند: معبودهاي خود را وامگذاريد، و وَدّ، سُواع، يَغوث، يعوق، و نَسر را رها نسازيد.

توضيحات:
«وَدّ»: وَدّ، سُواع، يَغوث، يَعوق، نَسر، پنج بتي بوده اند كه از ساير بتها در نزد بت پرستان مشهورتر و بزرگتر بودند. گويا هر يك از اينها نام انسان خداشناس و صالحي بوده و بعد از فوت آنان، گنبدها و بارگاهها بر سر قبر ايشان برپا نموده و بعدها بتشان ساخته، و واسطه و شفيعشان شمرده اند (نگا: المصحف الميسّر).

سوره نوح آيه 24
متن آيه:
وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالاً

ترجمه:
و بدين وسيله بسياري از مردم را گمراه ساخته اند! (پروردگارا! اين خودخواهان گمراهند گمراه ترشان گردان) و جز گمراهي بر ستمكاران ميفزا!

توضيحات:
(1/2350)



«لا تَزِدْ»: جملات پيشين جنبه مقدّمه دعا دارد، و در اينجا حضرت نوح از خداوند متعال درخواست مي نمايد از كافران خودخواه و گمراه سلب توفيق بفرمايد و بر بدبختي ايشان بيفزايد.

سوره نوح آيه 25
متن آيه:
مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَاراً

ترجمه:
(سرانجام، همگي) به خاطر گناهانشان (در طوفان) غرق شدند، و به دوزخ در افتادند، و جز خدا براي خود يار و ياوري نيافتند (كه بتواند از ايشان دفاع كند و از دوزخشان برهاند).

توضيحات:
«مِمَّا»: بر اثرِ. به خاطرِ. حرف (مِنْ) سببيّه است، و واژه (ما) را بعضي زائد دانسته، و برخي مصدريّه گرفته اند، و گروهي مجرور به حرف جرّ شمرده، و (خَطِيئَاتِ) را بدل آن حساب كرده اند. به هر حال بيانگر بزرگي گناهان و بزهكاريهاي كافران، و تأكيد علّت و سبب است. «مِن دُونِ اللهِ»: بجز خدا. سواي خدا. معلوم است كه خدا هم يار و ياورشان نبوده و نخواهد بود.

سوره نوح آيه 26
متن آيه:
وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً

ترجمه:
نوح (به دعاي خود ادامه داد و) گفت: پروردگارا! هيچ احدي از كافران را بر روي زمين زنده باقي مگذار.

توضيحات:
«دَيَّاراً»: كسي. فردي. در اصل به معني كسي است كه بيايد و برود و بگردد و بچرخد. يعني جنبنده انسان نامي.

سوره نوح آيه 27
متن آيه:
إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً

ترجمه:
كه اگر ايشان را رها كني، بندگانت را گمراه مي سازند، و جز فرزندان بزهكار و كافرِ سرسخت نمي زايند و به دنيا نمي آورند.

توضيحات:
«كَفَّاراً»: بسيار كفر پيشه. بسيار ناسپاس.

سوره نوح آيه 28
متن آيه:
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رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَاراً

ترجمه:
پروردگارا! مرا، و پدر و مادرم را، و همه كساني را كه مؤمنانه و باورمندانه به خانه من در مي آيند و ساير مردان و زنان با ايمان را بيامرز! و كافران را جز هلاك و نابودي ميفزا!

توضيحات:
«بَيْتِيَ»: خانه من. مراد از (بَيْت) چهار چيز مي تواند باشد: خانه شخصي نوح، مسجد نوح، كشتي نوح، و آئين و شريعت او. . . متبادر به ذهن منزل است، وليكن چهارمي بهتر و با آئين آسماني سازگارتر است. چرا كه نوح قطعاً براي همه پيروان خود دعا مي كند، و پيروانِ شخص، جزو اهل و تبار او است؛ نه زادگان بي ايمان او. ديگر اين كه به صورت استعاره گفته مي شود: قبّه دين، بارگاه دين. و خود دين مراد است. «الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ»: شامل همه مؤمنان در تمام امكنه و ازمنه مي گردد (نگا: التفسير القرآني للقرآن).

سوره جن آيه 1
متن آيه:
قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً

ترجمه:
(اي محمّد! به امت خود) بگو: به من وحي شده است كه گروهي از پريان (به تلاوت قرآن من) گوش فرا داده اند و (پس از مراجعت به ميان قوم خود، بديشان) گفته اند: ما قرآن زيبا و شگفتي را شنيده ايم.

توضيحات:
(1/2352)



«الْجِنّ»: پري. آفريدگاني از آفريدگان خدا هستند كه از آتش آفريده شده اند (نگا: حجر / 27). داراي عقل و شعور و فهم و درك، و تكليف و مسؤوليّت، و آشنائي به زبان بوده، و مخاطب كتابهاي آسماني و از جمله قرآن مي باشند (نگا: احقاف / 30)، و موظّف به تبليغ حق هستند. آنها پيش از انسانها آفريده شده اند (نگا: حجر / 27) و مي توانند برخي از كارهاي مورد نياز بشر را انجام دهند (نگا: سبأ / 12 و 13، نمل / 39). وجود جنّ حتمي و قطعي است، ولي ما چيزي از نحوه زندگي و ماهيّت ايشان - جز آنچه قرآن فرموده است - نمي دانيم. ليكن بايد انسان مؤمن به دنبال خرافات و موهومات راه نرود و ناآگاهانه افسانه هائي را درباره ايشان از خود نبافد. اين را هم بداند كه جاي تعجّب نيست كه چه بسا انواع و اقسام موجودات زنده اي در اين عالم وجود داشته باشند و ما با حواسّ محدود و دانش اندك خود با آنها آشنا نباشيم، همان گونه كه رنگها و صداهاي فراواني در جهان ما است، ولي مقدار ناچيزي از آنها را مي بينيم و مي شنويم. «نَفَرٌ»: گروه (نگا: اعراف / 27، احقاف / 29 - 32). «عَجَباً»: عجيب و بي نظير. يعني اين كلام، از نظر لفظ و معني اعجاز انگيز است، و با سخنان ديگر متفاوت است. مصدر است و براي مبالغه، صفت شده است.

سوره جن آيه 2
متن آيه:
يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً

ترجمه:
همگان را به راه راست رهنمود مي سازد، و ما بدان ايمان آورده ايم (و ديگر از ايمان خود بر نمي گرديم و يكتاپرستي را در پيش مي گيريم، و) كسي را انباز پروردگارمان نمي سازيم.

توضيحات:
«الرُّشْدِ»: راه راست و درستي كه پويندگان را به سر منزل سعادت و كمال مي رساند.

سوره جن آيه 3
متن آيه:
وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَداً

ترجمه:
جلال و عظمت پروردگار ما والا است، او همسر و فرزندي بر نگرفته است.
(1/2353)



توضيحات:
«أَنَّهُ»: عطف بر (إِنَّا سَمِعْنَا) با تقدير فعل مناسب همچون (نَعْلَمُ) است: فَقَالُوا وَ نَعْلَمُ أَنَّهُ تَعَالي. يا اين كه عطف بر ضمير (ه) است: فَئَامَنَّا بِأَنَّهُ. «جَدُّ»: جلال و عظمت. فاعل فعل (تَعالي) است.

سوره جن آيه 4
متن آيه:
وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطاً

ترجمه:
نادانان ما درباره خداوند سخنان ناروائي مي گفته اند.

توضيحات:
«سَفِيهُ»: نادان. مراد جنس سفيه است. لذا شامل اهريمن و سپاهيان او مي گردد (نگا: المصحف الميسّر). «شَطَطاً»: سخنان دور از حقيقت. اقوال نادرست (نگا: الكهف / 14).

سوره جن آيه 5
متن آيه:
وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِباً

ترجمه:
و ما (پيش از اين) چنين مي پنداشتيم كه آدميان و پريان هرگز بر خدا دروغ نمي بندند (و از زبان خدا دروغ نمي گويند و بدو نسبتهاي ناروائي - همچون داشتن زن و فرزند - نمي دهند).

توضيحات:
«لَن تَقُولَ. . . كَذِباً»: اين سخن ممكن است اشاره به تقليد كوركورانه اي باشد كه اين گروه از پريان قبلاً از ديگران داشته اند و براي خدا انباز و همگون و زن و فرزند قرار مي داده اند.

سوره جن آيه 6
متن آيه:
وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً

ترجمه:
و كساني از انسانها به كساني از پريها پناه مي آوردند، و بدين وسيله بر گمراهي و سركشي ايشان مي افزودند.

توضيحات:
«رَهَقاً»: سفاهت و جهالت. گمراهي و سركشي. «فَزَادَهُمْ رَهَقاً»: پناه بردن انسانها به پريان، بر سفاهت و سركشي و گمراهسازي بيشتر پريها مي افزوده است. برخي گفته اند: پناه بردن انسانها به پريها، بر گمراهي و سركشي و بزهكاري خود انسانها مي افزوده است.

سوره جن آيه 7
متن آيه:
وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً

ترجمه:
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و (انسانهاي كافر) گمان برده اند، همان گونه كه شما (پريهاي كافر) گمان برده ايد، كه خداوند هرگز كسي را پيغمبر نمي سازد، و كسي را دوباره زنده نمي گرداند.

توضيحات:
«لَن يَبْعَثَ اللهُ أَحَداً»: خداوند هرگز كسي را پيغمبر نمي سازد و براي تبليغ روانه نمي دارد. خداوند هرگز كسي را پس از مرگ زندگي دوباره نمي بخشد و قيامت و رستاخيزي در ميان نمي باشد.

سوره جن آيه 8
متن آيه:
وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاء فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً

ترجمه:
ما قصد آسمان كرديم، و همه جاي آن را پر از محافظان و نگهبانان نيرومند (ملائكه) و شهابها (ي سوزنده) يافتيم.

توضيحات:
«لَمَسْنَا»: قصد كريم. طلبيديم و جستجو كرديم. لمس به معني مس كردن و پسودن است، ولي در اينجا مراد قصد كردن و رو نمودن است. «حَرَساً»: اسم جمع است، و يا جمع حارِس است: محافظان. نگهبانان. مراد فرشتگان است. «شُهُب»: جمع شِهاب، آذرخشها (نگا: حجر / 18). «شَدِيداً»: وزن فَعِيل، مفرد و جمع در آن يكسان است.

سوره جن آيه 9
متن آيه:
وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَاباً رَّصَداً

ترجمه:
ما (پيش از اين) در گوشه ها و كنارهاي آسمان براي استراق سمع مي نشستيم (و كسب خبر مي كرديم) ولي اكنون هر كس بخواهد گوش فرا دهد، شهاب آماده اي را در كمين خود مي يابد كه به سوي او نشانه مي رود.

توضيحات:
«مَقَاعِدَ»: جمع مَقْعَد، نشيمنگاهها. جايگاهها. مراد اطراف و اكنافي است كه بشود در آنجاها نشست و كمين كرد. «رَصَداً»: آماده و نشانه گرفته شده. مصدر است و در معني اسم مفعول، يعني مَرْصُود به كار رفته است. يا اين كه به معني راصِد، يعني نگهبان است.

سوره جن آيه 10
متن آيه:
وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً

ترجمه:
(1/2355)



ما نمي دانيم كه آيا براي ساكنان زمين شر و بلا در نظر گرفته شده است، و يا اين كه پروردگارشان خير و هدايت ايشان را خواسته است؟

توضيحات:
«أُرِيدَ»: اراده شده است. مقدّر گشته است. «رَشَداً»: هدايت و رهنمود. مراد خير و بركت مادي و معنوي است.

سوره جن آيه 11
متن آيه:
وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَداً

ترجمه:
برخي از ما تسليم فرمان خدا و پرهيزگارند، و بعضي از ما جز اين، (يعني نافرمان و بي دين). اصلاً ما فرقه ها و گروههاي متفاوت و گوناگوني هستيم.

توضيحات:
«دُونَ»: جز. سواي. «طَرَآئِقَ»: جمع طريقه، راهها و روشها. مراد مردمان صاحب راهها و روشهاي گوناگون است. «قِدَداً»: جمع قِدَّة: فِرقه. دسته. گروه.

سوره جن آيه 12
متن آيه:
وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَباً

ترجمه:
ما يقين داريم كه هرگز نمي توانيم بر اراده خداوند در زمين غالب شويم، و نمي توانيم از پنجه قدرت او فرار كنيم. (بنابراين، وقتي كه نه راه غلبه وجود دارد، و نه راه گريز، چاره اي جز تسليم فرمان دادگرانه او نيست).

توضيحات:
«ظَنَنَّا»: يقين داريم. قطعاً دانسته ايم. «هَرَباً»: گريز. فرار. مصدر است و به معني اسم فاعل، يعني (هَارِبِينَ) بوده و حال است.

سوره جن آيه 13
متن آيه:
وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْساً وَلَا رَهَقاً

ترجمه:
ما هنگامي كه رهنمود (قرآن را) شنيديم، بدان ايمان آورديم. هر كس كه به پروردگارش ايمان بياورد، نه از كاستي (پاداش) مي ترسد، و نه از ستم (حاصل از افزودن بر بديهايش).

توضيحات:
«الْهُدي»: رهنمود. مراد قرآن است (نگا: بقره / 185). «بَخْساً»: نقصان. كاهش. مراد كاستن از حسنات است. «رَهَقاً»: ستم. مراد افزايش بر سيّئات، و دچار ساختن به خواري و ذلّت آخرت است.
(1/2356)



سوره جن آيه 14
متن آيه:
وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً

ترجمه:
در ميان ما، فرمانبرداران، و منحرفان و بيدادگرانند. آنان كه فرمانبردارند، هدايت و خير را برگزيده اند.

توضيحات:
«الْمُسْلِمُونَ»: (نگا: بقره / 132 و 133 و 136). «الْقَاسِطُونَ»: كج روان و منحرفان. ستمگران و بيدادگران. «تَحَرَّوْا»: قصد كردند و گرائيدند. برگزيدند. تحرّي، به معني تلاش براي شناخت چيزي كه راست تر و بهتر است (نگا: معجم الفاظ القرآن الكريم).

سوره جن آيه 15
متن آيه:
وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً

ترجمه:
و امّا آنان كه ستمگر و بيدادگرند، هيزم و هيمه دوزخ هستند.

توضيحات:
«حَطَباً»: هيزم. هيمه.

سوره جن آيه 16
متن آيه:
وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاء غَدَقاً

ترجمه:
اگر آدميان و پريان بر راستاي راه (يكتاپرستي و فرمانبرداري از اوامر و نواهي الهي) ماندگار بمانند، آب زياد (و نعمت فراوان) بهره ايشان مي گردانيم.

توضيحات:
«الطَّرِيقَهِ»: راه. مراد راه خداشناسي و فرمانبرداري، يا به عبارت ديگر، آئين اسلام است. «غَدَقاً»: فراوان. زياد. «مَآءً غَدَقاً»: آب فراوان، كه نماد و سبب نعمت فراوان است.

سوره جن آيه 17
متن آيه:
لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَاباً صَعَداً

ترجمه:
هدف اين است كه ما آنان را با اين نعمت فراوان بيازمائيم، و هر كس از ذكر و ياد پروردگارش روي گردان گردد، او را به عذاب سخت و طاقت فرسائي داخل مي گرداند.

توضيحات:
«يَسْلُكْهُ»: داخل مي گرداند (نگا: قصص / 32، حاقّه / 32). «صَعَداً»: سخت. غير قابل تحمّل. طاقت فرسا.

سوره جن آيه 18
متن آيه:
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً

ترجمه:
(1/2357)



مسجدها مختصّ پرستش خدا است، و (در آنها) كسي را با خدا پرستش نكنيد.

توضيحات:
«أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّهِ»: مساجد از آن خدا است. مراد اين است كه مساجد مختصّ عبادت خدا است، لذا در آنها كسي را با خدا عبادت نكنيد. «لا تَدْعُوا»: مپرستيد. عبادت نكنيد.

سوره جن آيه 19
متن آيه:
وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً

ترجمه:
(به من وحي شده است كه) چون بنده خدا (محمّد) بر پاي ايستاد (و شروع به نماز و خواندن قرآن در آن كرد) و به پرستش خداوند پرداخت، كافران پيرامون او تنگِ يكديگر ازدحام كردند.

توضيحات:
«عَبْدُاللهِ»: مراد حضرت محمّد است. «لِبَد»: جمع لِبْدَة، متراكم و انباشته. مجازاً به معني گروه و دسته تنگ يكديگر و پشت سر هم است.

سوره جن آيه 20
متن آيه:
قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَداً

ترجمه:
بگو: تنها پروردگارم را مي پرستم و كسي را انباز او نمي كنم.

توضيحات:
«أَدْعُو»: مي پرستم. به كمك مي طلبم. الف زائدي در رسم الخطّ قرآني در آخر دارد.

سوره جن آيه 21
متن آيه:
قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّاً وَلَا رَشَداً

ترجمه:
بگو: من نمي توانم هيچ گونه زياني و سودي به شما برسانم، و به هيچوجه نمي توانم گمراهتان سازم يا هدايتتان دهم.

توضيحات:
«ضَرّاً»: زيان. گمراهي. «رَشَداً»: خير و خوبي. هدايت و توفيق. «لآ أَمْلِكُ لَكُمْ»: من نمي توانم زيان و ضرري را از شما دفع و برطرف كنم، و نمي توانم خير و خوبي را به شما برسانم (نگا: زاد المسير).

سوره جن آيه 22
متن آيه:
قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَداً

ترجمه:
بگو: (اگر من از خدا نافرماني كنم) هيچ كس مرا در برابر (خشم) خدا پناه نمي دهد، و پناهگاهي (براي حفظ خود از عذاب خدا) جز خدا نمي يابم.

توضيحات:
(1/2358)



«لَن يُجِيرَنِي»: هرگز پناهم نمي دهد. هيچ وقت مرا در جوار خود نمي گيرد (نگا: مؤمنون / 88، احقاف / 31، ملك / 28). «مُلْتَحَداً»: پناهگاه. ملجأ (نگا: كهف / 27).

سوره جن آيه 23
متن آيه:
إِلَّا بَلَاغاً مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً

ترجمه:
ليكن (تنها كاري كه مي توانم بكنم) تبليغ از سوي خدا، و رساندن پيامهاي او است. هر كس از خدا و پيغمبرش نافرماني كند، نصيب او آتش دوزخ است و جاودانه در آن مي ماند.

توضيحات:
«بَلاغاً»: ابلاغ تبليغ. مستثني از (لآ أَمْلِكُ) است و جملات ميان آنها معترضه و براي تأكيدِ عدم استطاعت است (نگا: قاسمي). يا اين كه مفعول مطلق فعل محذوفي است. «رِسَالاتِهِ»: مراد از رسالتهاي خدا توضيح مسائل مجمل قرآني، در پرتو رهنمودهاي آسماني است. مثل توضيح و بيان احكام نماز و زكات و حجّ، و غيره (نگا: المصحف الميسّر).

سوره جن آيه 24
متن آيه:
حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِراً وَأَقَلُّ عَدَداً

ترجمه:
(كافران همواره به استهزاء خود ادامه مي دهند) تا زماني كه مشاهده خواهند كرد چيزي را كه بدانان وعده داده شده است. آن گاه خواهند دانست كه چه كسي (از كافر و مؤمن) ياورانش ناتوانتر، و شماره و تعدادش كمتر است.

توضيحات:
«حَتّي إِذَا رَأَوْا»: (نگا: مريم / 75). «نَاصِراً»: تمييز است.

سوره جن آيه 25
متن آيه:
قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَداً

ترجمه:
بگو: (اي كافران!) من نمي دانم آيا چيزي كه به شما وعده داده مي شود، نزديك است، يا اين كه پروردگارم زمان طولاني و زيادي را براي آن در نظر گرفته است.

توضيحات:
(1/2359)



«مَا تُوعَدُونَ»: آنچه به شما وعده داده مي شود، مراد قيامت و عذاب آن است. «أَمَداً»: مدّت زمان طولاني (نگا: آل عمران / 30، كهف / 12، حديد / 16).

سوره جن آيه 26
متن آيه:
عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً

ترجمه:
داننده غيب خدا است، و هيچ كسي را بر غيب خود آگاه نمي سازد.

توضيحات:
«عَالِمُ»: خبر مبتداي محذوف (هُوَ) يا بدل از (رَبّ) است. «فَلا يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ»: (نگا: انعام / 59، نمل / 65).

سوره جن آيه 27
متن آيه:
إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً

ترجمه:
مگر پيغمبري كه خدا از او خوشنود باشد. خدا (براي حفظ آن مقدار غيبي كه او را از آن مطّلع مي كند، از ميان فرشتگان) محافظان و نگهباناني در پيش و پس او روان مي دارد.

توضيحات:
«إِلاّ مَنِ ارْتَضي مِن رَّسُولٍ»: مگر پيغمبري كه از او راضي باشد. خداوند تنها برخي از پيغمبران را بر بعضي از امور غيب مطّلع مي سازد، آن هم بدان اندازه كه بيانگر معجزات ايشان بوده و به مأموريّت و دعوتشان مربوط باشد (نگا: آل عمران / 49 و 179). «إِرْتَضي»: (نگا: انبياء / 28، نور / 55). «يَسْلُكُ»: داخل مي كند. روان مي سازد (نگا: جنّ / 17). «بَيْنَ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ»: مراد همه جوانب و اطراف است. در وقت نزول غيب، خدا توسّط فرشتگان، پيغمبران را از هر سو مي پايد، و از شياطين و پريان و وسوسه هاي ايشان مراقبت و مواظبت مي نمايد (نگا: حجر / 9، شعراء / 212). «رَصَداً»: جمع راصِد، نگهبانان و مراقبان.

سوره جن آيه 28
متن آيه:
لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَداً

ترجمه:
(1/2360)



تا خدا بداند كه پيغمبران پيامهاي پروردگارشان را رسانده اند، هر چند كه خدا از همه چيزهائي كه نزديك ايشان است (و در درون و بيرون آنان است) كاملاً آگاه بوده و بدانها احاطه دارد، و هر چيزي را دانه دانه سرشماري كرده است و دقيقاً مي داند.

توضيحات:
«لِيَعْلَمَ»: (نگا: بقره / 143، آل عمران / 140). «عَدَداً»: شماره. شمرده. شمرنده. يكي يكي. تمييز است، و يا به معني (إحصاء) و مفعول مطلق است، و يا اين كه در معني (مَعْدُوداً) و حال (كُلَّ شَيْءٍ) و يا به معني (عادّاً) و حال فاعل فعل (أَحْصي) است.

سوره مزّمِّل آيه 1
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ

ترجمه:
اي جامه به خود پيچيده!

توضيحات:
«الْمُزَّمِّلُ»: جامه به خود پيچيده. گويا پيغمبر اسلام در وقت نزول وحي اغلب با جامه اي خود را مي پوشاند. در اينجا پيغمبر گرامي با همان حالتي مخاطب قرار مي گيرد كه به هنگام وحي پيدا مي كرد، و چنين ندائي هم براي ملاطفت با او است؛ نه معاتبت. اشاره اي هم به اين دارد كه هر مؤمني كه در دل شبها جامه به خود پيچيده است، بلند شود و خودسازي كند و اندوخته اي بيندوزد. صورت اصلي اين واژه (مُتَزَمِّل) و از باب تفعّل است.

سوره مزّمِّل آيه 2
متن آيه:
قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً

ترجمه:
شب، جز اندكي (از آن) بيدار بمان.

توضيحات:
«قُمْ»: پاشو! برخيز! مراد برخاستن از خواب و شب زنده داري و پرداختن به نماز و نيايش است. «قَلِيلاً»: مستثني است. برابر اين آيه، حضرت تنها اندكي از شب مي توانست بخوابد.

سوره مزّمِّل آيه 3
متن آيه:
نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً

ترجمه:
نيمي از شب، يا كمي از نيمه بكاه (تا به يك سوم شب مي رسد).

توضيحات:
«مِنْهُ»: از نصف. برابر اين آيه، حضرت مي توانست دست كم تا يك سوم شب بخوابد.

سوره مزّمِّل آيه 4
متن آيه:
أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً

ترجمه:
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يا بر نيمه آن بيفزا (تا به دو سوم شب مي رسد) و قرآن را بخوان خواندني (همراه با دقّت و تأمّل، و در ضمن شمرده و روشن).

توضيحات:
«عَلَيْهِ»: بر نصف. برابر اين آيه، حضرت مي توانست تا دو سوم شب به خواب رود. «رَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً»: مراد اين است كه قرآن را با تلفّظ صحيح حروف و واژه ها، و با تدبّر و تفكّر در مفاهيم و معاني بخواند.

سوره مزّمِّل آيه 5
متن آيه:
إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً

ترجمه:
ما سخن (پر مسؤوليّت و پر دردسر و لبريز از تكاليف و وظائف) سنگيني را بر تو نازل خواهيم كرد (كه قرآن است).

توضيحات:
«قَوْلاً ثَقِيلاً»: سخن سنگين. مراد قرآن است. سنگين، دو معني دارد: الف - داراي رزانت لفظ و متانت معني (نگا: قاسمي). ب - داراي تكاليف و وظائف و اوامر و نواهي سنگين بر دلها، و مشكل از نظر تبليغ مقاصد و تبيين محتوا.

سوره مزّمِّل آيه 6
متن آيه:
إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءاً وَأَقْوَمُ قِيلاً

ترجمه:
عبادت شبانه، (افعال آن) مؤثّرتر و ماندگارتر، و اقوال (آن) درست تر و پابرجاتر است.

توضيحات:
«نَاشِئَةَ»: قيام. برخاستن. مراد عبادت شبانه است. مصدر ثلاثي مجرّدي است همچون خَاتِمَة و فَاتِحَة و عَاقِبَة. «وَطْأً»: سنگيني. ثبات. اثر (نگا: أضواءالبيان).

سوره مزّمِّل آيه 7
متن آيه:
إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً

ترجمه:
تو در روز، تلاش فراوان و طولاني داري (و به سبب اشتغال به امور زندگي و تبليغ رسالت، فراغتي براي پرداختن به قرائت قرآن نخواهي داشت).

توضيحات:
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«سَبْحاً»: تلاش و جنبش. مراد اشتغال به امور زندگي و حركت در راه انجام كار تبليغ و مأموريّت سنگين پيغمبري است. شنا. گوئي جامعه انساني، درياي بيكراني است كه گروه زيادي در آن در حال غرق شدن هستند، و پيغمبر شناگر نيرومندي است كه با كشتي قرآن، سرگرم نجات آنان است. لذا در پرتو نيايش شبانه بايد اين كشتي نجات را با دقّت بنگرد و خود را براي چنين مأموريّت و رسالت بزرگي آماده سازد.

سوره مزّمِّل آيه 8
متن آيه:
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً

ترجمه:
نام پروردگارت را بِبَر، و از همه چيز بِبُر و بدو بپيوند (و در دلهاي شب به نيايش و پرستش او بپرداز).

توضيحات:
«أذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ»: نام پروردگارت را ببر و به ياد او باش. ذكر خدا بكن. «تَبَتَّلْ»: كناره گيري كن. مراد دوري از مردم و با تمام وجود متوجّه خدا شدن و در خلوت شبها به عبادت پرداختن است.

سوره مزّمِّل آيه 9
متن آيه:
رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً

ترجمه:
يزدان، خداوندگار مشرِق و مغرب (و همه جهان هستي) است، و جز او معبودي نيست، پس تنها او را به عنوان كارساز و ياور برگير و برگزين (و كار و بار خويش را بدو واگذار كن).

توضيحات:
«وَكِيلاً»: (نگا: آل عمران / 173، نساء / 81).

سوره مزّمِّل آيه 10
متن آيه:
وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً

ترجمه:
در برابر چيزهائي كه مي گويند شكيبائي كن، و به گونه پسنديده از ايشان دوري كن.

توضيحات:
«مَا يَقُولُونَ»: مراد ياوه سرائيهاي كافران و مشركان است. «أُهْجُرْهُمْ»: به ترك ايشان بگوي. از آنان دوري كن. «هَجْراً جَمِيلاً»: دوري و رويگرداني زيبا و پسنديده. يعني در مسير دعوت گاهي لازم است به گونه محترمانه و شايسته، از بدگوئي دشمنان رويگردان شد، و بدون عتاب و انتقام موقّتاً به ترك ايشان گفت.
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سوره مزّمِّل آيه 11
متن آيه:
وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً

ترجمه:
مرا با ثروتمنداني واگذار كه (تو را و رسالت آسماني را دروغ مي نامند و) تكذيب مي دارند، و با آسودگي خاطر آنان را اندكي مهلت بده. (خود دانم و ايشان).

توضيحات:
«أُوْلِي النَّعْمَةِ»: صاحبان نعمت. اشخاص دارا. «مَهِّلْهُمْ»: ايشان را به آرامي و بدون دغدغه خاطر، مهلت و فرصت بده، و آنان را به خود واگذار.

سوره مزّمِّل آيه 12
متن آيه:
إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَحِيماً

ترجمه:
نزد ما غل و زنجيرها و آتش سوزان دوزخ است.

توضيحات:
«أَنكَالاً»: جمع نِكلْ، هر نوع غل و زنجير سنگين و بند گران.

سوره مزّمِّل آيه 13
متن آيه:
وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً أَلِيماً

ترجمه:
و همچنين خوراك گلوگيري و عذاب دردناكي موجود است.

توضيحات:
«غُصَّةٍ»: هرچيزي كه در گلو گير كند و نه بيرون بيايد و نه درون برود. همچون استخوان و خار (نگا: ابراهيم / 17، دخان / 43 - 46، غاشيه / 6).

سوره مزّمِّل آيه 14
متن آيه:
يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلاً

ترجمه:
روزي، زمين و كوهها سخت به لرزش و جنبش درمي آيد و (چنان كوهها در هم كوبيده مي شود كه) كوهها به توده هاي پراكنده و تپه هاي ريگ روان تبديل مي گردد.

توضيحات:
«تَرْجُفُ»: مي لرزد و مي جنبد (نگا: اعراف / 78 و 91 و 155، عنكبوت / 37). «كَثِيباً»: توده شن. تپه ريگ. «مَهِيلاً»: پراكنده. روان. اسم مفعول از ماده (هيل).

سوره مزّمِّل آيه 15
متن آيه:
إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً

ترجمه:
(اي اهل مكّه!) ما پيغمبري را به سوي شما فرستاده ايم كه (در روز قيامت) گواه بر شما است، همان گونه كه به سوي فرعون پيغمبري را فرستاده بوديم.

توضيحات:
(1/2364)



«رَسُولاً»: مراد حضرت محمّد (ص) است. «شَاهِداً»: (نگا: نساء / 41).

سوره مزّمِّل آيه 16
متن آيه:
فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً

ترجمه:
فرعون با آن پيغمبر به مخالفت برخاست، و ما هم او را به سختي فرو گرفتيم (و به مجازات شديدي گرفتار ساختيم).

توضيحات:
«وَبِيلاً»: سخت و شديد. سنگين. «فَأَخَذْنَاهُ»: (نگا: اعراف / 130، عنكبوت / 40).

سوره مزّمِّل آيه 17
متن آيه:
فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً

ترجمه:
اگر كافر شويد، چگونه خود را از (عذاب شديد) روزي بركنار مي داريد كه (ترس و هراس آن) كودكان را پير مي سازد؟!

توضيحات:
«الْوِلْدَانَ»: جمع وَليد، كودكان (نگا: نساء / 75، شعراء / 18). نوجوانان (نگا: انسان / 19). «شِيباً»: جمع أَشْيَب، پيران مو سپيد.

سوره مزّمِّل آيه 18
متن آيه:
السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً

ترجمه:
در آن روز آسمان (با همه قوت و عظمتي كه دارد، از خوف و هول قيامت) از هم شكافته مي گردد. وعده خدا قطعاً به وقوع مي پيوندد.

توضيحات:
«مُنفَطِرٌ»: شكافته. «وَعْدُهُ»: مراد حوادث روز قيامت است كه خدا از آنها خبر داده است. «مَفْعُولاً»: انجام پذيرفته (نگا: نساء / 47، انفال / 42 و 44، اسراء / 5 و 108، احزاب / 37).

سوره مزّمِّل آيه 19
متن آيه:
إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً

ترجمه:
اينها اندرز و يادآوري است، هركس كه خواستار (استفاده از آنها) است، او راهي را به سوي پروردگار خود برمي گزيند (و خويشتن را به سعادت ابدي مي رساند).

توضيحات:
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«تَذْكِرَةٌ»: پند و اندرز. تذكّر و يادآوري. «فَمَن شَآءَ. . .»: مردمان در انتخاب راه يا چاه آزادند (نگا: كهف / 29). مفعول (شَآءَ) محذوف است و مي تواند از جنس جواب و مقدّر باشد. يعني: فَمَن شَآءَ اتِّخَاذَ سَبِيلٍ إِلي رَبِّهِ تَعَاليَ اتَّخَذَ. يا اين كه به مناسبت ماقبل، پند گرفتن مقدّر شود. يعني: فَمَن شَآءَ الإِتِّعَاظَ اتَّخَذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلاً. بدين مفهوم كه هر كه قصد دارد كه پند گيرد، با ايمان و طاعت، به خدا خود را نزديك سازد.

سوره مزّمِّل آيه 20
متن آيه:
إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

ترجمه:
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پروردگارت مي داند كه تو و گروهي از كساني كه با تو هستند، نزديك به دو سوم شب، يا نصف، و يا يك سوم آن را (نمي خوابيد و به عبادت مي پردازيد و) به نماز مي ايستيد. خدا است كه اوقات شب و روز را مي داند و دقيقاً تعيين مي كند. او مي داند كه شما نمي توانيد (ساعات شب و روز را دقيقاً تعيين كنيد و) حساب آن را داشته باشيد، لذا (براي شما تخفيف قائل شد و) بر شما بخشيد. پس آن مقدار از قرآن را (در نماز) بخوانيد كه برايتان ميسّر است. خدا مي داند كه كساني از شما بيمار مي شوند، و گروهي ديگر براي جستجوي روزي و به دست آوردن نعمت خدا در زمين مسافرت مي كنند، و دسته ديگر در راه خدا مي جنگند. لذا آن مقدار كه برايتان ممكن است و توانائي داريد (در نماز شبانه) قرآن بخوانيد. نماز بگزاريد، و زكات مال به در كنيد، و قرض الحسنه به خدا دهيد. هر خوبي و خيري را كه براي خود پيشاپيش مي فرستيد، آن را نزد خداوند بهتر و با پاداش بيشتري خواهيد يافت. از خدا آمرزش بخواهيد، چرا كه خدا آمرزگار و مهربان است.

توضيحات:
«أَدْني»: كمتر. «يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ»: شب و روز را تعيين و اندازه گيري مي كند. حساب شب و روز را دارد. «يَضْرِبُونَ»: به سفر مي پردازند (نگا: مائده / 106). «أَقْرِضُوا اللهَ قَرْضاً حَسَناً»: (نگا: بقره / 245، مائده / 12، حديد / 11 و 18، تغابن / 17). «هُوَ خَيْراً»: واژه (هُوَ) ضمير فصل و يا تأكيد ضمير (ه) در (تَجِدُوهُ) است (نگا: آلوسي). واژه (خَيْراً) مفعولٌ به دوم (تَجِدُوهُ) است.

سوره مدّثر آيه 1
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ

ترجمه:
اي جامه بر سر كشيده (و در بستر خواب آرميده!).

توضيحات:
(1/2367)



«مُدَّثِّرُ»: كسي كه جامه بر سر كشيده باشد. اصل آن (الْمُتَدَثِّرُ) است. مخاطب پيغمبر اسلام است كه از تمسخر كفّار و سخنان نارواي ايشان به خانه خود رفته و جامه اي بر سر مي كشد، و يا به بستر مي رود. امّا فرمان آسماني او را به جدّ و جهد در كار تبليغ مي خواند. يا مراد جامه نبوّت و پيغمبري است (نگا: قاسمي).

سوره مدّثر آيه 2
متن آيه:
قُمْ فَأَنذِرْ

ترجمه:
برخيز و (مردمان را از عذاب يزدان) بترسان!

توضيحات:
«قُمْ»: برخيز. كوشا باش! (نگا: قاسمي).

سوره مدّثر آيه 3
متن آيه:
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ

ترجمه:
و تنها پروردگار خود را به بزرگي و كبريائي بستاي (و تنها او را بزرگ بشمار).

توضيحات:
«كَبِّرْ»: به عظمت و كبريائي ياد كن (نگا: اسراء / 111).

سوره مدّثر آيه 4
متن آيه:
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

ترجمه:
و جامه خويش را پاكيزه دار (و خويشتن را از آلودگيها پاك گردان).

توضيحات:
«ثِيَاب»: جمع ثَوْب: جامه. هم جامه ظاهري مراد است و هم جامه باطني، يعني عمل. چرا كه اعمال هركس به منزله لباس او است، و ظاهر هر شخص بيانگر باطن او است.

سوره مدّثر آيه 5
متن آيه:
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ

ترجمه:
و از چيزهاي كثيف و پليد دوري كن.

توضيحات:
«الرُّجْزَ»: چيزهاي كثيف و پليد. وسوسه و نيرنگ اهريمن. بتها. گناه. اين واژه مفهوم جامعي دارد و هرگونه عمل زشت و پليد و هر كاري را شامل مي شود كه موجب خشم و عذاب الهي باشد.

سوره مدّثر آيه 6
متن آيه:
وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ

ترجمه:
بذل و بخشش براي اين مكن كه افزون طلبي كني. (بلكه براي رضاي خدا احسان و صدقه و بذل و بخشش كن).

توضيحات:
(1/2368)



«لا تَمْنُنْ»: عطاء مكن. (مَنّ) در اينجا به معني انعام و اعطاء است (نگا: ص / 39). «تَسْتَكْثِرُ»: افزون مي خواهي. بيشتر مي طلبي. فاعل آن ضمير مستتر (انت) است. جمله فعل و فاعل، حال است. مراد اين است كه احسانگر براي اين ندهد تا بيشتر بگيرد و افزون طلبي كند (نگا: روم / 39).

سوره مدّثر آيه 7
متن آيه:
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ

ترجمه:
و براي (خوشنودي و محض رضاي) پروردگارت شكيبائي كن.

توضيحات:
«لِرَبِّكَ»: براي رضاي پروردگارت. به خاطر پروردگارت.

سوره مدّثر آيه 8
متن آيه:
فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ

ترجمه:
هنگامي كه در صور دميده مي شود.

توضيحات:
«نُقِرَ»: دميده شد. «النَّاقُورِ»: بوق. شيپور. مراد صور است كه براي زنده شدن مردگان، بار دوم به صدا در مي آيد.

سوره مدّثر آيه 9
متن آيه:
فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ

ترجمه:
آن روز، روز سختي خواهد بود.

توضيحات:
«عَسِيرٌ»: سخت (نگا: فرقان / 26، قمر / 8).

سوره مدّثر آيه 10
متن آيه:
عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ

ترجمه:
براي كافران آسان نخواهد بود (و بلكه پر مشقّت و دردسر خواهد بود).

توضيحات:
«يَسِيرٍ»: آسان. ساده. «غَيْرُ يَسِيرٍ»: سخت و پرمشقّت.

سوره مدّثر آيه 11
متن آيه:
ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً

ترجمه:
مرا واگذار با آن كسي كه او را تك و تنها (و بدون دارائي و اموال و اولاد) آفريده ام.

توضيحات:
(1/2369)



«وَحِيداً»: تك و تنها. مراد بدون اموال و اولاد است. اشاره به وليد پسر مُغيره است كه يكي از افراد سرشناس مكّه بود و براي اذيّت و آزار مؤمنان تلاش بسيار مي كرد. در اينجا هر كافر و منافقي مراد است كه براي جلوگيري از اسلام و اذيّت مسلمانان در تك و تاز باشد. واژه (وَحِيداً) مي تواند حال مفعول محذوفي، يا حال فاعل باشد. معني ديگر آيه: مرا واگذار با كسي كه تنها خودم او را آفريده ام. مرا تنها واگذار با كسي كه او را آفريده ام (كه براي عذاب و عقاب او من كافي و بسنده ام).

سوره مدّثر آيه 12
متن آيه:
وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوداً

ترجمه:
و ثروت بسياري بدو داده ام.

توضيحات:
«مَمْدُوداً»: گسترده. فراوان.

سوره مدّثر آيه 13
متن آيه:
وَبَنِينَ شُهُوداً

ترجمه:
و پسراني بدو داده ام كه (همواره در پيش او آماده، و در مجالس براي خدمتگذاريش) حاضرند.

توضيحات:
«شُهُوداً»: جمع شاهِد، حاضران. آمادگان. حال است.

سوره مدّثر آيه 14
متن آيه:
وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيداً

ترجمه:
و (وسائل زندگي را) از هر نظر براي او فراهم ساخته ام (و بدو دم و دستگاه داده ام).

توضيحات:
«مَهَّدْتُ»: فراهم و مهيّا كرده ام. گسترانيده ام.

سوره مدّثر آيه 15
متن آيه:
ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ

ترجمه:
گذشته از اين (بدون شكر و سپاسي كه بكند) اميدوار است كه (بر نعمت و قدرتش) بيفزايم!

توضيحات:
«ثُمَّ»: گذشته از اين. سپس.

سوره مدّثر آيه 16
متن آيه:
كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيداً

ترجمه:
هرگز! (چنين نخواهد شد و بدانچه آرزو مي كند نخواهد رسيد). چرا كه با آيات ما دشمن و ستيزه جو است.

توضيحات:
«عَنِيداً»: مخالف. ستيزه گر (نگا: هود / 59، ابراهيم / 15، ِ / 24).

سوره مدّثر آيه 17
متن آيه:
سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً

ترجمه:
(1/2370)



به زودي او را به بالا رفتن از گردنه (مشكلات و معضلات زندگي) وامي دارم (و به سختيها و دشواريهاي فراوان دچار مي سازم).

توضيحات:
«سَأُرْهِقُهُ»: او را وادار مي كنم (نگا: كهف / 73 و 80). «صَعُوداً»: گردنه سخت و بلند. مراد مبتلا ساختن به سختيها و دشواريها و واداشتن به مشقّتها و ناگواريها و دردها و رنجها است.

سوره مدّثر آيه 18
متن آيه:
إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ

ترجمه:
او (براي مبارزه با پيغمبر و قرآن) بينديشيد (و در نظر گرفت كه چه بگويد و بكند) و نقشه و طرحي را (در ذهن خود) آماده ساخت.

توضيحات:
«قَدَّرَ»: تعيين كرد. پيش چشم داشت. طرح ريزي كرد.

سوره مدّثر آيه 19
متن آيه:
فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ

ترجمه:
مرگ بر او باد! چه نقشه اي كه كشيد و چه طرحي كه ريخت؟!

توضيحات:
«قُتِلَ»: مرگ بر او! كشته و نابود باد! براي تعجّب است.

سوره مدّثر آيه 20
متن آيه:
ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ

ترجمه:
باز مرگ بر او باد! چه نقشه اي كه كشيد و چه طرحي كه ريخت؟!

توضيحات:
«ثُمَّ»: تكرار براي مبالغه است.

سوره مدّثر آيه 21
متن آيه:
ثُمَّ نَظَرَ

ترجمه:
باز هم نگريست و دقّت كرد.

توضيحات:
«نَظَرَ»: ساخته و پرداخته خود را مورد نگرش و بازرسي مجدّد قرار داد.

سوره مدّثر آيه 22
متن آيه:
ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ

ترجمه:
سپس چهره در هم كشيد و شتابگرانه اخم و تخم كرد.

توضيحات:
«عَبَسَ»: روي ترش كرد. چهره در هم كشيد. «بَسَرَ»: عجولانه اخم و تخم كرد. ابروها را در هم كشيد (نگا: قيامه / 24). عطفِ تأكيد است.

سوره مدّثر آيه 23
متن آيه:
ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ

ترجمه:
بعد واپس رفت و گردن افراخت.

توضيحات:
(1/2371)



«أَدْبَرَ»: بازپس رفت. به حق پشت كرد و رفت. «إسْتَكْبَرَ»: گردن افراخت و بزرگي فروخت. تكبّر ورزيد و خويشتن را بالاتر از آن ديد كه حق را بپذيرد. معني ديگر آيه: سپس پشت به حق كرد و تكبّر ورزيد و خود را بزرگتر از اين ديد كه حق را پذيرا گردد. سپس روي گردانيد و گردنكشي كرد.

سوره مدّثر آيه 24
متن آيه:
فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ

ترجمه:
آن گاه گفت: اين (كتاب قرآن نام) چيزي جز جادوي منقول (از پيشينيان و روايت شده از ديگران) نمي باشد.

توضيحات:
«يُؤْثَرُ»: روايت مي گردد. نقل مي شود.

سوره مدّثر آيه 25
متن آيه:
إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ

ترجمه:
اين (چيزهائي كه محمّد كلام آسماني نام مي دهد) چيزي جز سخن انسانها نيست.

توضيحات:
«إِنْ»: حرف نفي است. «قَوْلُ»: سخن. گفته.

سوره مدّثر آيه 26
متن آيه:
سَأُصْلِيهِ سَقَرَ

ترجمه:
هرچه زودتر او را داخل دوزخ مي سازيم و بدان مي سوزانيم.

توضيحات:
«سَأُصْلِيهِ. . .»: (نگا: نساء / 30 و 56 و 115). «سَقَرَ»: نامي از نامهاي دوزخ است (نگا: قمر / 48).

سوره مدّثر آيه 27
متن آيه:
وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ

ترجمه:
تو چه مي داني كه دوزخ چگونه است؟!

توضيحات:
«مَآ أَدْرَاكَ»: (نگا: حاقّه / 3، احزاب / 63، شوري / 17).

سوره مدّثر آيه 28
متن آيه:
لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ

ترجمه:
دوزخ نه مي ميراند و نابود مي كند (تا انسان از دست آن با مرگ هميشگي راحت شود) و نه رها مي سازد (تا انسان از دست آن بگريزد و نجات پيدا كند).

توضيحات:
«لاتُبْقي»: باقي نمي گذارد. نابود مي گرداند. معني بالا با مفهوم: لا يَمُوتُ فِيهَا وَ لا يَحْيي (طه / 74، أعلي / 13) هماهنگي دارد. (نگا: روح البيان). ولي اغلب تفسيرها آيه فوق را چنين معني فرموده اند: دوزخ چيزي را باقي و برجاي نمي گذارد و چيزي را رها نمي كند و وا نمي گذارد.

سوره مدّثر آيه 29
متن آيه:
(1/2372)



لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ

ترجمه:
پوست تن را به كلّي سياه و دگرگون مي سازد.

توضيحات:
«لَوَّاحَةٌ»: بسيار سياه كننده. بسيار تغيير دهنده و دگرگون كننده. «الْبَشَرِ»: اسم جنس جمعي بَشَرَة است، پوست بدن. برخي (بَشَر) را به معني انسان دانسته اند؛ در اين صورت، معني آيه چنين است: دوزخ انسان را مي سوزاند و سياه مي گرداند و قيافه او را دگرگون مي سازد (نگا: روح البيان).

سوره مدّثر آيه 30
متن آيه:
عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ

ترجمه:
نوزده (فرشته) بر آن گمارده شده اند.

توضيحات:
«تِسْعَةَ عَشَرَ»: نوزده فرشته. نمي دانيم تعداد فرشتگان عذاب تنها نوزده نفرند، يا نوزده سالار و سردارند، و يا نوزده لشكرند. به هر حال، ما را با بحث در اين باره چه كار؟

سوره مدّثر آيه 31
متن آيه:
وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ

ترجمه:
(1/2373)



مأموران دوزخ را جز از ميان فرشتگان برنگزيده ايم، و شماره آنان را نيز جز آزمايش كافران نساخته ايم. هدف اين است كه اهل كتاب يقين و اطمينان حاصل كنند (كه آنچه قرآن درباره خازنان دوزخ مي گويد، از طرف خدا است) و بر ايمان مؤمنان نيز بيفزايد، و اهل كتاب و مؤمنان (درباره حقّانيّت اين كتاب آسماني) ترديد به خود راه ندهند، و كساني كه در دلشان بيماري (نفاق) است، و كافران بگويند: خدا مثلاً از بيان اين (چنين عددي) چه مي خواسته است؟ اين گونه خداوند هركس را بخواهد گمراه مي سازد، و هركس را بخواهد هدايت مي بخشد. لشكرهاي پروردگارت را جز او كسي نمي داند، و اين جز اندرزي براي مردم نيست.

توضيحات:
«فِتْنَةً»: امتحان. آزمايش. «لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ. . .»: يقين حاصل كردن اهل كتاب بدان خاطر است كه شماره نوزده، در كتابهاي خودشان نيز همين است. «مَرَضٌ»: مراد بيماري نفاق، يا شكّ است. «مَثَلاً»: حال است. «مَاذَا. . . مَثَلاً»: (نگا: بقره / 26). «هِيَ»: مرجع آن سقر، و يا جنود، و يا اين كه آيات قرآن است.

سوره مدّثر آيه 32
متن آيه:
كَلَّا وَالْقَمَرِ

ترجمه:
اين چنين نيست كه ايشان مي پندارند! سوگند به ماه!

توضيحات:
«وَالْقَمَرِ»: سوگند خداوند به آفريده هاي خود از جمله ماه، به خاطر جلب توجّه بدانها از نظر خِلقت است.

سوره مدّثر آيه 33
متن آيه:
وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ

ترجمه:
و سوگند به شب بدان گاه كه پشت كند (و دامن برچيند و روي به رفتن آرد!).

توضيحات:
«أَدْبَرَ»: پشت كرد و رفت. دامن برچيد و روي به رفتن آورد.

سوره مدّثر آيه 34
متن آيه:
وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ

ترجمه:
و سوگند به صبح، چون (نقاب از چهره برگيرد، و پرده برافكند، و) روشن گردد!

توضيحات:
(1/2374)



«أَسْفَرَ»: روشن گرديد. اين فعل در اصل به معني از چهره نقاب برگرفتن و كشف حجاب كردن است، و اين تعبير درباره طلوع صبح و سپيده بامدادان، از راه تشبيه است.

سوره مدّثر آيه 35
متن آيه:
إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ

ترجمه:
دوزخ (يكي از مسائل مهمّ و حوادث عظيم، اصلاً) بلائي از بلاهاي بزرگ است.

توضيحات:
«إِنَّهَا»: ضمير (ها) به سقر برمي گردد. برخي هم آن را به (جُنُود) و يا مجموعه حوادث قيامت برمي گردانند. هر كدام كه باشد، عظمت آن روشن است. «الْكُبَرِ»: جمع كُبْري، بلاي بزرگ. حادثه مهمّ.

سوره مدّثر آيه 36
متن آيه:
نَذِيراً لِّلْبَشَرِ

ترجمه:
وسيله بيم دادن انسانها است.

توضيحات:
«نَذِيراً»: بيم دهنده. در اين صورت حال است. بيم دادن و ترساندن. در اين صورت به معني انذار و مصدر است و تمييز بشمار است.

سوره مدّثر آيه 37
متن آيه:
لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ

ترجمه:
براي كساني از شما كه مي خواهند (به سوي خيرات و طاعات) پيش بروند، و يا كساني كه مي خواهند (از خيرات و طاعات) عقب بكشند.

توضيحات:
«أَن يَتَقَدَّمَ»: قدم پيش نهد به سوي خيرات و طاعات. «يَتَأَخَّرَ»: عقب بكشد از خيرات و طاعات، يا از بديها و زشتيها. معني ديگر آيه: براي كساني كه از شما مي خواهند به سوي خيرات و طاعات پيش بروند، و از بديها و زشتيها كنار بكشند.

سوره مدّثر آيه 38
متن آيه:
كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

ترجمه:
هركسي در برابر كارهائي كه كرده است (در دوزخ زنداني مي گردد و) گروگان مي شود.

توضيحات:
«رَهِينَةٌ»: گروگان. در اينجا مراد گروگان آتش و محبوس و مأخوذ در آن است (نگا: المصحف الميسّر).

سوره مدّثر آيه 39
متن آيه:
إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ

ترجمه:
مگر ياران سمت راستي (كه مؤمنانند و خويشتن را با انجام نيكيها در جهان از عذاب يزدان رهانيده اند).

توضيحات:
(1/2375)



«أَصْحَابَ الْيَمِينِ»: (نگا: واقعه / 27 و 38 و 90 و 91).

سوره مدّثر آيه 40
متن آيه:
فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءلُونَ

ترجمه:
آنان در باغهاي بهشت بسر مي برند، و (از دوزخيان) مي پرسند.

توضيحات:
«يَتَسَآءَلُونَ»: مي پرسند. مورد پرسش، دو آيه بعدي است. انتخاب باب تفاعل، براي تكثير است. برخي گفته اند: از يكديگر درباره گناهكاران مي پرسند.

سوره مدّثر آيه 41
متن آيه:
عَنِ الْمُجْرِمِينَ

ترجمه:
از بزهكاران و گناهكاران (مي پرسند).

توضيحات:
«عَنِ الْمُجْرِمِينَ»: از بزهكاران. درباره گناهكاران.

سوره مدّثر آيه 42
متن آيه:
مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ

ترجمه:
چه چيزهائي شما را به دوزخ كشانده است و بدان انداخته است؟

توضيحات:
«سَلَكَكُمْ»: داخل گردانده است شما را (نگا: حاقّه / 32، جنّ / 17).

سوره مدّثر آيه 43
متن آيه:
قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

ترجمه:
مي گويند: (در جهان) از زمره نمازگزاران نبوده ايم.

توضيحات:
«الْمُصَلِّينَ»: نمازگزاران.

سوره مدّثر آيه 44
متن آيه:
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ

ترجمه:
و به مستمند خوراك نمي داده ايم.

توضيحات:
«لَمْ نَكُ. . .»: مراد از غذا دادن به بينوايان، برآورده كردن هرگونه نيازمنديهاي مستمندان است، اعم از خوراك و پوشاك و مسكن و غيره.

سوره مدّثر آيه 45
متن آيه:
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ

ترجمه:
و ما پيوسته با باطلگرايان (هم نشين و هم صدا مي شده ايم و به باطل و ياوه و عيبجوئي) فرو مي رفته ايم.

توضيحات:
«نَخُوضُ»: به هرگونه باطلي فرو مي رفتيم و در استهزاء و سخريّه حق و حقيقت شركت مي كرديم (نگا: نساء / 140، انعام / 68، توبه / 65 و 69).

سوره مدّثر آيه 46
متن آيه:
وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ

ترجمه:
و روز سزا و جزاي (قيامت) را دروغ مي دانسته ايم.

توضيحات:
«يَوْمِ الدِّينِ»: (نگا: فاتحه / 4).

سوره مدّثر آيه 47
متن آيه:
(1/2376)



حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ

ترجمه:
تا مرگ به سراغمان آمد.

توضيحات:
«اليَقِينُ»: مراد مرگ است (نگا: حجر / 99).

سوره مدّثر آيه 48
متن آيه:
فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

ترجمه:
ديگر شفاعت و ميانجيگري شفاعت كنندگان و ميانجيگران (اعم از فرشتگان و پيغمبران و صالحان) بديشان سودي نمي بخشد.

توضيحات:
«فَمَا تَنفَعُهُمْ. . .»: (نگا: انعام / 51 و 70، شعراء / 100، غافر / 18).

سوره مدّثر آيه 49
متن آيه:
فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ

ترجمه:
چرا بايد ايشان، از قرآن رويگردان شوند؟

توضيحات:
«التَّذْكِرَةِ»: پند و اندرز. يادآوري: در اينجا مراد قرآن است (نگا: المصحف الميسّر).

سوره مدّثر آيه 50
متن آيه:
كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ

ترجمه:
انگار آنان گورخران رمنده اي هستند.

توضيحات:
«حُمُرٌ»: جمع حِمار، گورخر. «مُسْتَنفِرَةٌ»: گريز پا. رمنده. چموش. ذكر آن از باب استفعال براي مبالغه در رمندگي و چموشي است.

سوره مدّثر آيه 51
متن آيه:
فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ

ترجمه:
گورخراني كه از شير گريخته و رميده باشند.

توضيحات:
«قَسْوَرَةٍ»: شير.

سوره مدّثر آيه 52
متن آيه:
بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفاً مُّنَشَّرَةً

ترجمه:
اصلاً هر يك از ايشان مي خواهد كه (از سوي خدا، جداگانه) نامه سرگشاده اي (كه همه بتوانند آن را ببينند و بخوانند) بدو داده شود. (نامه اي كه ابلاغ پيغمبري يكايك آنان باشد، يا دالّ بر صدق نبوّت پيغمبر اسلام باشد).

توضيحات:
«بَلْ يُرِيدُ كُلُّ. . .»: (نگا: انعام / 124، اسراء / 93).

سوره مدّثر آيه 53
متن آيه:
كَلَّا بَل لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ

ترجمه:
نه چنين است (كه ايشان مي گويند و مي خواهند)! اصلاً آنان از آخرت بيباك هستند.

توضيحات:
«كلاّ»: نه چنان است!

سوره مدّثر آيه 54
متن آيه:
كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ

ترجمه:
(1/2377)



نه چنين است (كه ايشان درباره قرآن مي انديشند)! قرآن سراپا پند و اندرز و ياد و يادآوري است.

توضيحات:
«إِنَّهُ»: ضمير (هُ) به قرآن برمي گردد. «تَذْكِرَةٌ»: پند و اندرز. ياد و يادآوري.

سوره مدّثر آيه 55
متن آيه:
فَمَن شَاء ذَكَرَهُ

ترجمه:
هركس بخواهد، آن را ياد مي كند (و مي خواند و بدانچه در آن است عمل مي كند).

توضيحات:
«ذَكَرَهُ»: يادش مي كند. مي خواندش. بدان عمل مي كند.

سوره مدّثر آيه 56
متن آيه:
وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ

ترجمه:
امّا (در عين حال پند گرفتن از آن، جز به مشيّت و توفيق الهي نيست) آنان اندرز نمي گيرند مگر اين كه خدا بخواهد. سزد كه از (خشم) خدا دوري جست، و او را سزد كه آمرزگاري كند (و بر ديگران ببخشايد).

توضيحات:
«مَا يَذْكُرُونَ»: پند و اندرز نمي گيرند. يادآور نمي شوند. «أَهْلُ»: سزاوار. شايسته. «أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ»: سزاوار آمرزگاري و گذشت است، و غفار او است و بس.

سوره قيامة آيه 1
متن آيه:
لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

ترجمه:
به روز قيامت سوگند!

توضيحات:
«لآ أُقْسِمُ»: (نگا: واقعه / 75، حاقّه / 38، معارج / 40).

سوره قيامة آيه 2
متن آيه:
وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

ترجمه:
و به نفس سرزنشگر سوگند! (كه پس از مرگ زنده مي گرديد و رستاخيز حق است).

توضيحات:
(1/2378)



«النَّفْسِ اللَّوَّامَةِ»: نفس ملامتگر. در قرآن مجيد از سه نفْس نام برده شده است: الف - نفس امّاره، كه پيوسته انسان را به بديها و زشتيها فرا مي خواند، و پلشتيها را براي او مي آرايد (نگا: يوسف / 53) ب - نفس لوّامه، كه از آن به عنوان وجدان اخلاقي نيز ياد مي كنند، نفس بيدار و آگاهي است كه هنوز در برابر گناه مصونيّت نيافته است و گاه گاهي لغزش پيدا مي كند و به دامان گناه مي افتد، امّا هرچه زودتر به خود مي آيد و به مسير سعادت باز مي گردد و به ملامت و سرزنش آدمي مي پردازد و او را توبه مي دهد. ج - نفس مطمئنّه، نفس تكامل يافته اي است كه نفس امّاره را رام خود كرده است و به مقام تقواي كامل و احساس مسؤوليّت رسيده است و به آساني لغزش براي او امكان پذير نيست (نگا: فجر / 27). به هر حال نفس لوّامه، بعد از وقوع كار نيك يا بد، بلافاصله دادگاهي در درون انسان تشكيل مي دهد و به عنوان قاضي و شاهد مُجري حكم، به حساب و كتاب او مي رسد (نگا: نمونه). يادآوري: جواب قسم محذوف است و از سياق آيات بعد، مطالب روشن مي شود. يعني: سوگند به روز قيامت، و به نفس لوّامه كه همه شما در قيامت برانگيخته مي شويد و به سزاي اعمالتان مي رسيد.

سوره قيامة آيه 3
متن آيه:
أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ

ترجمه:
آيا انسان مي پندارد كه ما استخوانهاي (پوسيده و پراكنده) او را گرد نخواهيم آورد!

توضيحات:
«الإِنسَانُ»: مراد انسان كافر است.

سوره قيامة آيه 4
متن آيه:
بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ

ترجمه:
آري! (آنها را گرد مي آوريم) ما حتّي مي توانيم سر انگشتان او را (كه يكي از دقائق اندام بدن است) كاملاً همسان خودش بيافرينيم (و به حال اوّل بازگردانيم).

توضيحات:
(1/2379)



«قَادِرِينَ»: حال فاعل فعل محذوفي است. بَلي نَجْمَعُهَا قَادِرِينَ. «نُسَوِّيَ»: سر و سامان و نظم و نظام دهيم. همسان وضع نخست و حال اوّل گردانيم. «بَنَانَ»: سر انگشتان (نگا: انفال / 12).

سوره قيامة آيه 5
متن آيه:
بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ

ترجمه:
(انسان در قدرت خداوند بر گردآوردن استخوانها و زنده كردن مردگان ترديدي ندارد) بلكه هدف انسان (از انكار) اين است كه مي خواهد در مدّت زماني كه در پيش دارد (تا زنده است) گناه كند.

توضيحات:
«لِيَفْجُرَ»: تا گناه كند. علل گرايش به ماديگري و انكار مبدأ و معاد، غير مقيّد بودن به چيزي، يعني كسب آزادي براي انجام گناهان، و گريز از مسؤوليّتها، و اقناع كاذب وجدان است. وگرنه كسي براي نفي مبدأ و معاد، ادلّه و براهيني در دست ندارد، و از درون به ماديگري خود قانع و راضي نمي باشد. «أُمَامَهُ»: آينده اي را كه در پيش دارد. يعني مادام كه زنده است.

سوره قيامة آيه 6
متن آيه:
يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

ترجمه:
مي پرسند: روز قيامت كي خواهد بود؟!

توضيحات:
«اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ»: روز قيامت كي خواهد بود؟! استفهام انكاري است. پرسش ايشان براي بعيد بودن قيامت، و عدم وجود آن است. يعني: قيامت هرگز نخواهد بود.

سوره قيامة آيه 7
متن آيه:
فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ

ترجمه:
(پاسخ ايشان اين است:) هنگامي كه چشمها (از شدّت هول و هراس) سراسيمه و آشفته مي شود.

توضيحات:
«بَرِقَ»: حيران و سراسيمه شد. آشفته و پريشان گرديد (نگا: ابراهيم / 42، انبياء / 97).

سوره قيامة آيه 8
متن آيه:
وَخَسَفَ الْقَمَرُ

ترجمه:
و ماه بي نور و روشنائي مي گردد.

توضيحات:
«خَسَفَ»: خسوف كرد. روشنائي را از دست داد.

سوره قيامة آيه 9
متن آيه:
وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

ترجمه:
و خورشيد و ماه گردآوري مي گردد.

توضيحات:
(1/2380)



«جُمِعَ»: جمع آوري گرديد. مراد درهم پيچيدن و گردآوري كردن است (نگا: تكوير / 1).

سوره قيامة آيه 10
متن آيه:
يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ

ترجمه:
انسان در آن روز خواهد گفت: راه گريز كجا است؟ (گريز ميسّر نيست).

توضيحات:
«الْمَفَرُّ»: گريزگاه. گريز. اين واژه مي تواند اسم مكان يا مصدر ميمي باشد. «أَيْنَ الْمَفَرُّ»: گريزگاه كجا است؟! گريز كجا ميسّر است؟!

سوره قيامة آيه 11
متن آيه:
كَلَّا لَا وَزَرَ

ترجمه:
خير! (اصلاً گريزگاهي در ميان نيست، و گريز ممكن نيست و) هيچ گونه پناهگاهي وجود ندارد.

توضيحات:
«وَزَرَ»: پناهگاه.

سوره قيامة آيه 12
متن آيه:
إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

ترجمه:
در آن روز، قرارگاه (بهشت و دوزخ) در دست پروردگار تو است.

توضيحات:
«الْمُسْتَقَرُّ»: قرارگاه. استقرار يافتن و جايگزين شدن. معني ديگر آيه: در آن روز قرارگاه همگان در پيش پروردگار انسان است، و استقرار مردمان به سوي خداوند بندگان است. او است كه فرمان مي دهد و جا و مكان تعيين مي كند. «رَبِّكَ»: مرجع ضمير (كَ) پيغمبر اسلام است و برخي آن را به انسان برمي گردانند.

سوره قيامة آيه 13
متن آيه:
يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

ترجمه:
در آن روز انسان را آگاه مي سازند از چيزهائي كه پيشاپيش فرستاده است و از چيزهائي كه برجاي گذاشته است.

توضيحات:
«يُنَبَّأُ»: باخبر گردانده مي شود. در رسم الخطّ قرآني الف زائدي در آخر دارد. «مَا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ»: چيزهائي كه پيشاپيش فرستاده است و برجاي گذاشته است. همه كارهائي كه كرده است و نكرده است.

سوره قيامة آيه 14
متن آيه:
بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ

ترجمه:
اصلاً انسان خودش از وضع خود آگاه است (و وجودش شاهد و دليل بر خويشتن است).

توضيحات:
(1/2381)



«عَلي نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ»: از وضع خود آگاه است و بهتر از هركس ديگري مي داند كه چه كارهائي كرده است. خود انسان حجّت و گواه بر خودش است. چرا كه اعضاء او گواهي بر اعمال او مي دهند (نگا: فصّلت / 20، يس / 65). «بَصِيرَةٌ»: بينا و آگاه. حجّت و دليل و برهان. حرف (ة) براي مبالغه است.

سوره قيامة آيه 15
متن آيه:
وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ

ترجمه:
در حالي كه (به زبان) عذرهائي براي (دفاع از) خود مي آورد.

توضيحات:
«وَ لَوْ أَلْقي. . .»: حرف واو، حاليّه است (نگا: اعراب القرآن درويش، روح المعاني). «مَعَاذِير»: جمع مَعْذِرَت، عذرها. ذكر بيگناهيها (نگا: اعراف / 164، روم / 57، غافر / 52).

سوره قيامة آيه 16
متن آيه:
لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ

ترجمه:
(به هنگام وحي قرآن) شتابگرانه زبان به خواندن آن مَجُنبان (و آيات را عجولانه و آزمندانه تكرار مگردان).

توضيحات:
«لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ»: با عجله عجله زبان خود را براي خواندن آن به حركت در نياور. ضمير (ه) به قرآن برمي گردد (نگا: طه / 114). از اين آيه تا پايان آيه 19 معترضه است.

سوره قيامة آيه 17
متن آيه:
إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

ترجمه:
چرا كه گردآوردن قرآن (در سينه تو) و (توانائي بخشيدن به زبان تو، براي) خواندن آن، كار ما است. (پس از ناحيه حفظ قرآن در ميان دل و جان خود، و روان خواندن و درست تلاوت كردن آن با زبان خويش، نگران مباش).

توضيحات:
(1/2382)



«جَمْعَهُ»: گردآوردن قرآن. مراد گردآوردن قرآن در سينه پيغمبر. «قُرْءَانَهُ»: قرائت آن. خداوند وعده مي فرمايند كه تمام آيات را در سينه پيغمبر جمع و حفظ نمايد، و سپس قرائت آن را بر زبانش جاري فرمايد. به عبارت ديگر، همان گونه كه حفظ قرآن در همه دوران در ميان مردمان بر عهده خدا است، نگهداري آن در سينه پيغمبر و جاري كردن آن بر زبان آن حضرت نيز بر عهده خدا است (نگا: حجر / 9). واژه (قرآن) مصدر است و به معني قرائت است.

سوره قيامة آيه 18
متن آيه:
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

ترجمه:
پس هرگاه ما قرآن را (توسّط جبرئيل بر تو) خوانديم، تو خواندن آن را (آرام و آهسته) پيگيري و پيروي كن. (وظيفه تو پيروي از تلاوت پيك وحي، و ابلاغ رسالت آسماني است و بس).

توضيحات:
«إتَّبِعْ»: دنبال كن. مراد ساكت و خاموش و آرام و آهسته گوش فرا دادن به پيام وحي، و پس از آن تكرار و تمرين آن است.

سوره قيامة آيه 19
متن آيه:
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ

ترجمه:
گذشته از اينها، (در صورتي كه بعد از نزول آيات قرآن مشكلي پيدا كردي) بيان و توضيح آن بر ما است.

توضيحات:
«بَيَانَهُ»: توضيح درباره قرآن. رفع اشكال احكام و معاني و تفصيل مجمل آن (نگا: روح المعاني).

سوره قيامة آيه 20
متن آيه:
كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ

ترجمه:
نه چنين است (كه شما درباره معاد مي پنداريد)! اصلاً شما دنياي گذرا را دوست مي داريد.

توضيحات:
«الْعَاجِلَةَ»: دنياي زودگذر (نگا: اسراء / 18).

سوره قيامة آيه 21
متن آيه:
وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ

ترجمه:
و آخرت را رها مي سازيد.

توضيحات:
«تَذَرُونَ»: ترك مي كنيد. رها مي سازيد.

سوره قيامة آيه 22
متن آيه:
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ

ترجمه:
در آن روز چهره هائي شاداب و شادانند.

توضيحات:
«وُجُوهٌ»: جمع وجه، چهره، مراد چهره هاي مؤمنان است. «نَاضِرَةٌ»: شاداب. شادان.
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سوره قيامة آيه 23
متن آيه:
إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

ترجمه:
به پروردگار خود مي نگرند.

توضيحات:
«نَاظِرَةٌ»: نگرنده. معني ديگر آيه: چشم به الطاف پروردگار خود دوخته اند. با توجّه به معني اوّل، بايد گفت كه نيروي ديد در جهان ديگر همچون نيروي ديد در اين جهان نمي باشد. مثلاً بهشتيان دوزخيان را در قعر آتش سوزان مشاهده مي كنند و با ايشان به سخن مي پردازند (نگا: صافّات / 55). به هر حال نحوه مشاهده آنجا همچون همه چيزهاي ديگر آخرت، با نحوه مشاهده اينجا فرق دارد. احاديث پيغمبر نشان مي دهد كه نگاه كردن آخرت بدون كيفيّت و چگونگي و حدود و جهات و مسافات و صفات است (نگا: المنتخب، نمونه).

سوره قيامة آيه 24
متن آيه:
وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ

ترجمه:
و در آن روز، چهره هائي در هم كشيده و عَبوسند.

توضيحات:
«وُجُوهٌ»: مراد چهره هاي كافران و منافقان و بزهكاران است. «بَاسِرَةٌ»: درهم كشيده. عَبوس. ترش و درهم (نگا: مدّثّر / 22).

سوره قيامة آيه 25
متن آيه:
تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ

ترجمه:
چرا كه آنان مي دانند كه به بلا و عذاب كمرشكني گرفتار مي آيند.

توضيحات:
«فَاقِرَةٌ»: عذاب و بلائي كه ستون فقرات را در هم مي شكند.

سوره قيامة آيه 26
متن آيه:
كَلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ

ترجمه:
چنين نيست كه گمان مي برند. هنگامي كه جان به گلوگاه برسد.

توضيحات:
«بَلَغَتْ»: رسيد. فاعل آن (الرُّوحُ) محذوف است كه از قرينه پيدا است. «التَّرَاقِيَ»: جمع ترقوّه، به معني استخوانهائي است كه گرداگرد گلو را گرفته اند. رسيدن جان به گلوگاه، كنايه از آخرين لحظات عمر است.

سوره قيامة آيه 27
متن آيه:
وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ

ترجمه:
(از طرف حاضران و اطرافيان سراسيمه و دستپاچه او، عاجزانه و مأيوسانه) گفته مي شود: آيا كسي هست كه (براي نجات او) افسون و تعويذي بنويسد؟!

توضيحات:
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«رَاقٍ»: تعويذ نويس. افسونگر. «مَنْ رَاقٍٍ»: مراد اين است هنگام نوميدي گفته مي شود: چه كسي مي تواند او را شفاء دهد و دردش را دوا كند؟!

سوره قيامة آيه 28
متن آيه:
وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ

ترجمه:
و (محتضر) يقين پيدا مي كند كه زمان فراق فرا رسيده است.

توضيحات:
«أَنَّهُ»: آنچه بدو رسيده است. «الْفِرَاقُ»: مفارقت از جهان و ياران. بدرود كردن.

سوره قيامة آيه 29
متن آيه:
وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ

ترجمه:
ساق پائي به ساق پائي مي پيچد و پاها جفت يكديگر مي گردد.

توضيحات:
«إلْتَفَّتْ»: درهم پيچيد. جفت يكديگر شد و در كنار هم قرار گرفت. به هنگام جان دادن، و يا در داخل كفن.

سوره قيامة آيه 30
متن آيه:
إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ

ترجمه:
در آن روز، سوق (همگان) به سوي پروردگارت خواهد بود.

توضيحات:
«الْمَسَاقُ»: سوق دادن و راندن. مرجع و مسير.

سوره قيامة آيه 31
متن آيه:
فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى

ترجمه:
(انسانِ منكر معاد) هرگز نه زكاتي داده است و نه نمازي خوانده است.

توضيحات:
«لا صَدَّقَ»: زكات نداده است. تصديق حق و حقيقت، از جمله قرآن و پيغمبر نكرده است.

سوره قيامة آيه 32
متن آيه:
وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى

ترجمه:
بلكه راه تكذيب (حق و حقيقت) را در پيش گرفته است و (به فرمان خدا) پشت كرده است.

توضيحات:
«كَذَّبَ وَ تَوَلّي»: (نگا: طه / 48).

سوره قيامة آيه 33
متن آيه:
ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى

ترجمه:
گذشته از اين، مغرورانه و متكبّرانه (از كفر و عناد خود) نزد خانواده و كسانش برگشته است.

توضيحات:
«يَتَمَطّي»: مي نازد و بزرگي مي فروشد. تفرعُن و تكبّر مي كند.

سوره قيامة آيه 34
متن آيه:
أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى

ترجمه:
مرگ بر تو! مرگ!

توضيحات:
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«أَوْليَا»: سزاوارتر. درخورتر. مراد سزاوارتر به مرگ و نابودي است. بعضي گفته اند: فعل ماضي است؛ يعني خدا مرگ تو را نزديك گرداند و نابودت كند!

سوره قيامة آيه 35
متن آيه:
ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى

ترجمه:
باز هم، مرگ بر تو! مرگ!

توضيحات:
«أَوْليَا»: تكرار براي تأكيد است.

سوره قيامة آيه 36
متن آيه:
أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى

ترجمه:
آيا انسان (منكر معاد) مي پندارد كه او بيهوده به حال خود رها شود (و قوانين و مقرّرات الهي، و حساب و كتاب و سزا و جزاي دنيوي و اخروي نداشته باشد؟!).

توضيحات:
«سُديً»: بيهوده. رها. يعني انسان با وجود داشتن عقل، همچون حيوان بي صاحب، به حال خود واگذاشته شود، و تكاليف و وظائف و همچنين سزا و جزائي نداشته باشد. حال است.

سوره قيامة آيه 37
متن آيه:
أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى

ترجمه:
آيا او نطفه ناچيزي از مني نيست كه (به رحم مادر) پرت و ريخته مي گردد؟

توضيحات:
«يُمْني»: پرت مي شود و ريخته مي گردد. «مِن مَّنِيٍّ يُمْني»: (نگا: نجم / 46، واقعه / 37).

سوره قيامة آيه 38
متن آيه:
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى

ترجمه:
سپس به صورت خون لخته و دَلَمه اي درآمده است، و خداوند او را آفرينش تازه اي بخشيده است، و بعد اندام او را نظم و نظام و سر و سامان داده است؟

توضيحات:
«عَلَقَةً»: خون لخته و دَلَمه (نگا: حجّ / 5، مؤمنون / 14، غافر / 67). «سَوّي»: اندام او را همآهنگ كرد و سر و سامان داد (نگا: بقره / 29، كهف / 37، حجر / 29).

سوره قيامة آيه 39
متن آيه:
فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

ترجمه:
و از اين (انسان) دو صنف نر و ماده را ساخته و پرداخته است.

توضيحات:
«مِنْهُ»: از انسان. «الزَّوْجَيْنِ»: دو صِنف. دو نوع (نگا: هود / 40، رعد / 3، نجم / 45). «الذَّكَرَ وَ الأُنثي»: بدل است.

سوره قيامة آيه 40
(1/2386)



متن آيه:
أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى

ترجمه:
آيا چنين خدائي نمي تواند مردگان را زنده گرداند؟!

توضيحات:
«أَلَيْسَ ذلِكَ. . .»: (نگا: يس / 81).

سوره إنسان آيه 1
متن آيه:
هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَّذْكُوراً

ترجمه:
آيا (جز اين است كه) مدّت زماني بر انسان (در شكم مادر، به گونه نطفه و جنين) گذشته است و او چيز قابل ذكر و شايسته توجّه نبوده است؟!

توضيحات:
«هَلْ أَتي. . .»: = قَدْ أَتي. استفهام تقريري است و مراد تحقّق و تذكّر است، يعني بلي كه چنين زماني بوده است. «مَذْكُوراً»: قابل ذكر. داراي نام و نشان.

سوره إنسان آيه 2
متن آيه:
إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً

ترجمه:
ما انسان را از نطفه آميخته (از اسپرماتوزوئيد و اوول) آفريده ايم، و چون او را (با وظائف و تكاليفي، بعدها) مي آزمائيم، وي را شنوا و بينا، (به عبارت ديگر عاقل و دانا) كرده ايم.

توضيحات:
«أَمْشَاجٍ»: جمع مَشَِج يا مَشيج، آميخته. آميزه. مراد تركيبي از موادّ و عناصر مختلف، يا آميزه اي از اسپرماتوزوئيد و اوول است. صفت (نُطْفَةٍ) است، چرا كه مراد از نطفه، مجموع اسپرماتوزوئيد و اوول، يا اجزاء مختلفه است و موصوف به منزله جمع گرفته شده است (نگا: روح المعاني). «نَبْتَلِيهِ»: او را با وظائف و تكاليف و عبادات مي آزمائيم. «فَجَعَلْنَاهُ»: حرف (فَ) سببيّه است، و اصل جمله بدين شكل است: فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً لِنَبْتَلِيَهُ (نگا: تفسيرالقرآني للقرآن).

سوره إنسان آيه 3
متن آيه:
إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً

ترجمه:
ما راه را بدو نموده ايم، چه او سپاسگزار باشد يا بسيار ناسپاس.

توضيحات:
(1/2387)



«إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ»: خدا راه را به انسانها نشان داده است. خرد را بدو بخشيده است، و كتاب هستي را در مقابل ديدگانش باز كرده است، و پيغمبراني براي او روانه نموده است، و بالاخره راه خوب و راه بد را بدو نشان داده است (نگا: بلد / 10). اين، انسان است كه به اختيار و انتخاب خود راه سعادت يا راه شقاوت مي پويد و بهشت يا دوزخ را مي جويد (نگا: فصّلت / 17). «شَاكِراً»: حال ضمير (ه) است. برخي هم احتمال مي دهند كه خبر (يَكُونُ) محذوفي بوده و تقدير چنين است: إمَّا يَكُونُ شَاكِراً وَ إمَّا يَكُونُ كَفُوراً.

سوره إنسان آيه 4
متن آيه:
إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالاً وَسَعِيراً

ترجمه:
ما براي كافران زنجيرها و غلّها و آتش فروزان دوزخ را آماده كرده ايم.

توضيحات:
«سَلاسِلَ»: جمع سِلْسِلَة، زنجيرها. در رسم الخطّ قرآني الف زائدي در آخر دارد. «أَغْلالاً»: (نگا: اعراف / 157، رعد / 5، غافر / 71).

سوره إنسان آيه 5
متن آيه:
إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً

ترجمه:
نيكان، جامهاي شرابي را سر مي كشند و مي نوشند كه آميخته به كافور است.

توضيحات:
«كَأْسٍ»: جام پر از شراب. «مِزَاجُ»: آميزه. آميخته. چيزي كه در جام است كه خود شراب است. «كَافُوراً»: گياه خوشبوئي است كه عربها آن را به داخل شراب مي ريختند تا معطّر گردد (نگا: في ظلال القرآن). ولي در اينجا اسم آبي است در بهشت. تشبيه آن به كافور از لحاظ سفيدي و خوشبوئي است. «كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً»: آميخته به كافور است. محتواي آن از آبي به نام كافور است. شراب آن، خوشبو و سفيد همچو كافور است.

سوره إنسان آيه 6
متن آيه:
عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً

ترجمه:
(1/2388)



(اين جامها پر مي شود از) چشمه اي كه بندگان خدا از آن مي نوشند و هرجا كه بخواهند با خود روان مي كنند و مي برند.

توضيحات:
«عَيْناً»: چشمه اي. بدل از (كافُوراً) يا مفعول به فعل محذوف (أَعْني) يا (أَخُصُّ) است. «يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً»: به گونه شگفتي از آن مصرف مي كنند و مي نوشند. جاري و روان مي كنند. بر مي جوشانند و به فوران در مي آورند.

سوره إنسان آيه 7
متن آيه:
يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً

ترجمه:
(بندگاني كه در جهان اعمال و اوصافي اين چنين، در پيش مي گرفتند:) به نذر خود وفا مي كردند، و از روزي مي هراسيدند كه شر و بلاي آن گسترده و فراگير است.

توضيحات:
«النَّذْرِ»: مراد دو چيز است: نخست، چيزي كه انسان براي خوشنودي خدا بر خود واجب مي كند، ديگر چيزي كه خدا بر انسان واجب گردانده است (نگا: تفهيم القرآن). «مُسْتَطِيراً»: پران و گسترده. فراگير و پراكنده.

سوره إنسان آيه 8
متن آيه:
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً

ترجمه:
و خوراك مي دادند به بينوا و يتيم و اسير، به خاطر دوست داشت خدا.

توضيحات:
«عَلي حُبِّهِ»: به خاطر دوست داشت خدا و عشق به الله، با وجود دوست داشت خوراك و نياز خود بدان. ضمير (ه) به خدا بر مي گردد كه از سياق كلام پيدا است (نگا: كهف / 28، روم / 39). و يا به طعام برمي گردد (نگا: آل عمران / 92).

سوره إنسان آيه 9
متن آيه:
إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُوراً

ترجمه:
(به زبان حال، بديشان مي گويند:) ما شما را تنها به خاطر ذات خدا خوراك مي دهيم، و از شما پاداش و سپاسگزاري نمي خواهيم.

توضيحات:
(1/2389)



«إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ. . .»: اين آيه از زبان حال نيكان و نيكوكاران است؛ نه اين كه محسنان چنين سخني را هربار به مستمندان گفته باشند (نگا: التفسير القرآني للقرآن). «لِوَجْهِ اللهِ»: به خاطر ذات پاك يزدان. براي رضاي خدا. مراد از وجه، ذات است (نگا: بقره / 115 و 272، رعد / 22، روم / 38 و 39).

سوره إنسان آيه 10
متن آيه:
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطَرِيراً

ترجمه:
ما (از عذاب) پروردگارمان مي ترسيم؛ از (عذاب) روز بس ترشرو و سخت اخموئي (كه قيامت نام دارد).

توضيحات:
«يَوْماً»: مفعولٌ به است (نگا: اعراب القرآن درويش، روح البيان) و (مِن رَبِّنَا) حال متقدّم آن است، يا (مِن رَبِّنَا) مفعولٌ به است و (يَوْماً) بدل از محلّ آن است (نگا: روح البيان). «عَبُوساً»: بس ترشرو و چهره در هم كشيده. «قَمْطَرِيراً»: سخت اخمو. بسيار سخت و شديد.

سوره إنسان آيه 11
متن آيه:
فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً

ترجمه:
به همين خاطر، خداوند آنان را از شرّ و بلاي آن روز محفوظ مي دارد، و ايشان را به خرّمي و شادماني مي رساند.

توضيحات:
«شَرَّ»: بلايا و شدائد قيامت. مفعولٌ به دوم است. «لَقَاهُمْ»: ايشان را مي رساند به. بديشان مي رساند و مي بخشد. «نَضْرَةً»: سرسبزي و خرّمي. شادي و شادماني (نگا: مطفّفين / 24).

سوره إنسان آيه 12
متن آيه:
وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيراً

ترجمه:
و در برابر صبري كه نموده اند، خداوند بهشت و جامه ابريشمين را پاداششان مي كند.

توضيحات:
«حَرِيراً»: ابريشم كه جامه بهشتيان است (نگا: حجّ / 23، فاطر / 33).

سوره إنسان آيه 13
متن آيه:
مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْساً وَلَا زَمْهَرِيراً

ترجمه:
(1/2390)



در بهشت بر تختهاي زيبا و مجلّل تكيه مي كنند، و نه (گرماي) آفتابي و نه سوز سرمائي در آنجا مي يابند.

توضيحات:
«مُتَّكِئِينَ»: تكيه زنندگان. حال ضمير (هم) در آيه پيشين است. «الأرَائِكِ»: جمع أَريكَة، تختهاي زيبا و مبلمان مجلّل. (نگا: كهف / 31، يس / 56). «زَمْهَرِيراً»: سوز سرما. شدّت سرما.

سوره إنسان آيه 14
متن آيه:
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلاً

ترجمه:
سايه هاي (درختان) بهشتي بر آنان فرو مي افتد، و ميوه هاي آنجا سهل الوصول و در دسترس است.

توضيحات:
«دَانِيَةً»: نزديك. فرو افتاده. «قُطُوفُ»: جمع قِطْف، ميوه رسيده (نگا: حاقّه / 22 و 23).

سوره إنسان آيه 15
متن آيه:
وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا

ترجمه:
جامه هاي سيمين شراب و قدحهاي بلورينِ مي ميانشان به گردش در مي آيد.

توضيحات:
«أَكْوَابٍ»: جمع كُوب، قَدَح (نگا: زخرف / 71، واقعه / 18). «قَوَارِيرَ»: جمع قَارُورَة، ظرف بلورين و شيشه اي. در رسم الخطّ قرآني الف زائدي در آخر وجود دارد.

سوره إنسان آيه 16
متن آيه:
قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيراً

ترجمه:
قدحهاي بلوريني كه از نقره اند. (خدمتكاران بهشتي) آنها را درست به اندازه لازم پيموده اند.

توضيحات:
«قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ. . .»: ظرفهاي بلوريني كه سيمين هستند! در جهان ما چنين ظرفي مطلقاً وجود ندارد. يا اين كه مراد شفّافيّت بي حدّ ظروف است. «قَدَّرُوهَا»: خدمتكاران بهشتي آنها را به اندازه لازم و برابر ذوق و طبع و خواست بهشتيان تهيّه ديده اند و پيموده اند (نگا: فرقان / 2).

سوره إنسان آيه 17
متن آيه:
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْساً كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلاً

ترجمه:
در آنجا از جامهاي شرابي بديشان مي دهند كه آميزه آن زنجبيل است.

توضيحات:
(1/2391)



«مِزَاجُهَا»: (نگا: انسان / 5). «زَنجَبِيلاً»: اسم گياهي است كه در مناطق گرمسير مي رويد. عربها زنجبيل را به خاطر نشاط آور و محرك و خوشبو بودن در شراب مي ريختند.

سوره إنسان آيه 18
متن آيه:
عَيْناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلاً

ترجمه:
(اين جامها پر مي شوند از) چشمه اي كه در بهشت است و سلسبيل ناميده مي شود.

توضيحات:
«عَيْناً»: (نگا: انسان / 6). «سَلْسَبِيلاً»: در لغت، به معني آب روان و خوشگوار است. در اينجا اسم خاصّ است.

سوره إنسان آيه 19
متن آيه:
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤاً مَّنثُوراً

ترجمه:
همواره نوجوانان جاودانه اي ميانشان مي گردند (و به خدمتشان مي پردازند) كه هرگاه ايشان را بنگري چنين مي انگاري كه مرواريد غلتانند.

توضيحات:
«وِلْدانٌ مُّخَلَّدُونَ»: (نگا: واقعه / 17). «مَنثُوراً»: پراكنده. «لؤْلُؤاً مَّنثُوراً»: مرواريد پراكنده. مرواريد غلتان. اشاره به زيبائي و درخشندگي و جذّابيّت غلامان خدمتگزار است.

سوره إنسان آيه 20
متن آيه:
وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً

ترجمه:
هنگامي كه بنگري، در آنجا نعمت فراواني و سرزمين فراخي و پادشاهي بزرگي را خواهي ديد.

توضيحات:
«ثَمَّ»: آنجا. مراد بهشت است. «مُلْكاً كَبِيراً»: سرزمين بزرگ و وسيع. مملكت فراخ. پادشاهي و سلطنت عظيم (نگا: تفسير كبير).

سوره إنسان آيه 21
متن آيه:
عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَاباً طَهُوراً

ترجمه:
بر تن ايشان، لباسهاي ابريشم نازك سبز و ديباي ضخيم است، و با دستبندها و النگوهاي سيمين، زيب و زينت شده اند، و پروردگارشان بديشان شراب پاك مي نوشاند.

توضيحات:
(1/2392)



«عَالِيَهُمْ»: بر اندام ايشان است. به تن ايشان است. واژه عالي، حال ضمير (هم) در (عَلَيْهِم)، يا مفعول فيه است، هرچند كه در قالب اسم فاعل است. مثل: (خارج، داخل، باطن، ظاهر). مي توان گفت: جَلَسْتُ خَارِجَ الدَّارِ. «سُندُسٍ. . . إِسْتَبْرَقٌ»: (نگا: كهف / 31، دخان / 53). «حُلُّوا»: آراسته گشته اند. زينت شده اند. فعل ماضي مجهول از مصدر تحليه است. «أَسَاوِرَ»: (نگا: كهف / 31، حجّ / 23، فاطر / 33). «طَهُوراً»: بسيار پاك و پاكيزه (نگا: فرقان / 48). اين شراب عالي ترين نوع شراب بوده و غير از شراب مذكور در آيات پنجم و هفدهم است.

سوره إنسان آيه 22
متن آيه:
إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاء وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُوراً

ترجمه:
اين (نعمتهاي فراوان) پاداش (كارهاي پسنديده دنيوي) شما است، و (بدين وسيله) از تلاش و كوشش شما قدرداني و سپاسگزاري مي شود.

توضيحات:
«مَشْكُوراً»: مورد تشكّر (نگا: اسراء / 19).

سوره إنسان آيه 23
متن آيه:
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلاً

ترجمه:
ما خودمان قرآن را به تدريج بر تو نازل كرده ايم.

توضيحات:
«نَزَّلْنَا. . . تَنزِيلاً»: (نگا: اسراء / 106، فرقان / 25). ذكر مفعول مطلق، اشاره به نزول تدريجي قرآن است، و تأكيدي بر نزول قرآن از سوي يزدان جهان.

سوره إنسان آيه 24
متن آيه:
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً

ترجمه:
حال كه چنين است در طريق تبليغ و اجراي احكام پروردگارت شكيبا باش، و از هيچ كدام از گناهكاران و بي دينانشان فرمانبرداري مكن.

توضيحات:
(1/2393)



«فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ»: (نگا: قلم / 48). «ءَاثِم»: گناهكار. «كَفُوراً»: بسيار بي دين. غرق در كفر. بسيار ناسپاس (نگا: تفهيم القرآن). «لا تُطِعْ مِنْهُمْ. . .»: يعني از تهديدشان نترس، و تحت تأثير كردار و گفتارشان قرار نگير، و فرمان خدا را بدون كم و كاست و ملاحظه اين و آن برسان.

سوره إنسان آيه 25
متن آيه:
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً

ترجمه:
بامدادان و شامگاهان نام پروردگارت را ورد زبان ساز.

توضيحات:
«بُكْرَةً»: بامدادان. اشاره اي به اداي نماز صبح در سپيده دمان نيز دارد. «أَصِيلاً»: شامگاهان. به فاصله ميان ظهر و غروب آفتاب نيز اطلاق مي شود، و لذا اشاره اي هم به اداي نمازهاي ظهر و عصر دارد.

سوره إنسان آيه 26
متن آيه:
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً

ترجمه:
و شبانگاهان براي خدا سجده و كرنش ببر، و در شب خيلي او را تسبيح و تقديس كن.

توضيحات:
«مِنَ الَّيْلِ»: حرف (مِنْ) تبعيضيّه است. «فَاسْجُدْ لَهُ»: علاوه از عبادت شبانه، اشاره اي هم به اداي نماز مغرب و عشاء دارد. «سَبِّحْهُ لَيْلاً طَوِيلاً»: علاوه از ذكر و تسبيح شبانه، اشاره اي هم به نماز تهجّد دارد كه از اهمّيّت خاصّي برخوردار است. واژه (طَوِيلاً) به ظاهر صفت (الَّيْلِ) است. ولي ذكر اين قيد براي اين نيست كه در شبهاي كوتاه نماز تهجّد اداء نگردد، بلكه مراد اين است كه شب هر اندازه هم باشد دراز است و بايد براي تقويت اراده و تهذيب نفس و افزايش ايمان، از آن استفاده كرد. يا اين كه (طَويلاً) صفت مصدر محذوف (تَسْبيحاً) است. يعني خيلي خدا را در شب تسبيح و تقديس كن (نگا: التفسير القرآني للقرآن). به هر حال اين مقدار در (مزّمّل / 1 - 4) مشخّص شده است. به هر حال آيات 25 و 26 در حقيقت بيانگر لزوم توجّه شبانه روزي و مستمرّ به ذات اقدس پروردگار و ذكر او به زبان حال و قال است.
(1/2394)



سوره إنسان آيه 27
متن آيه:
إِنَّ هَؤُلَاء يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً

ترجمه:
اين (كافران و مشركان) زندگي زودگذر دنيا را دوست مي دارند، و روز سخت و دشوار آخرت را پسِ پشت خود مي افكنند.

توضيحات:
«يَذَرُونَ»: رها مي سازند. ترك مي گويند. «وَرَآءَهُمْ»: پشت سر خود. مقابل و جلو خود (نگا: المصحف الميسّر). «ثَقِيلاً»: سخت و پر دردسر. دشوار و ناگوار. مراد قيامت است.

سوره إنسان آيه 28
متن آيه:
نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلاً

ترجمه:
ما ايشان را آفريده ايم و بندها و پيوندهاي اندامشان را سفت بهم بسته و استوار داشته ايم، و هر وقت بخواهيم (ايشان را نابود مي كنيم و) انسانهاي ديگري را جايگزين آنان مي سازيم.

توضيحات:
«أَسْرَ»: مفصل. بند. پيوند. ساختمان بدن. تركيب بند تن. يا مراد رباط و اعصاب است كه ريسمان و طناب بدن و وسيله ارتباط اندامها بشمارند. «بَدَّلْنَآ أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلاً»: (نگا: توبه / 39، محمّد / 38، واقعه / 61).

سوره إنسان آيه 29
متن آيه:
إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً

ترجمه:
اين (آيه ها) اندرز و يادآوري (براي جهانيان) است، و هركس كه بخواهد (مي تواند با استفاده از آن) راهي به سوي پروردگارش برگزيند، (راهي كه او را به آمرزش و بهشت خدا مي رساند).

توضيحات:
«هذِهِ»: اين آيات پيشين. «تَذْكِرَةٌ»: (نگا: طه / 3، واقعه / 73، حاقّه / 12 و 48). «إِتَّخَذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلاً»: (نگا: نساء / 137، فرقان / 57، مزّمّل / 19).

سوره إنسان آيه 30
متن آيه:
وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً

ترجمه:
شما نمي توانيد بخواهيد، مگر اين كه خدا بخواهد. بي گمان خداوند بس آگاه و كاربجا است.

توضيحات:
(1/2395)



«مَآ تَشَآءُونَ إِلّآ أَن يَشَآءَ اللهُ»: مراد اين است كه از خواستنتان چيزي ساخته نيست، تا وقتي كه خدا نخواسته باشد. يعني اراده كردن و خواستن وظيفه انسان است و در برابرش سزا و جزا مي بيند، و توفيق دادن و نتيجه بخشيدن در دست خدا است، و خدا قادر مطلق است. خلاصه، مشيّت بندگان در گرو مشيّت خدا است، يا به عبارت ديگر: حركت كار بندگان، و بركت كار يزدان است. مثلاً به هنگام گرسنگي، نان خوردن كار انسان و سير كردن كار خدا است. در وقت بيماري، دوا خوردن كار آفريدگان و شفا دادن كار خداي سبحان است.

سوره إنسان آيه 31
متن آيه:
يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً

ترجمه:
خداوند هركس را بخواهد (مشمول رحمت خود مي سازد و) به بهشت خويش داخل مي گرداند، ولي براي ستمكاران عذاب دردناكي را فراهم ساخته است.

توضيحات:
«الظَّالِمِينَ»: مفعولٌ به فعل محذوفي است كه فعل ملفوظ مابعدش، آن را بيان مي دارد. «رَحْمَتِهِ»: رحمت او. مراد بهشت خدا است.

سوره مرسلات آيه 1
متن آيه:
وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً

ترجمه:
سوگند به آيه هائي كه (توسّط جبرئيل، پياپي بر محمّد) فرو فرستاده مي شود! براي پخش خوبيها و نيكيها.

توضيحات:
(1/2396)



«الْمُرْسَلاتِ»: فرو فرستاده شده ها. درباره پنج واژه مُرْسَلات، عَاصِفَات، نَاشِرَات، فَارِقَات، و مُلْقِيَات، در پنج آيه اوّل اين سوره، نظريّه هاي گوناگوني اظهار شده است، از جمله: برخي آنها را فرشتگان، و برخي بادها، و بعضي آيات قرآن مي دانند. اين سه نظريّه از ساير نظرات، طرفداران بيشتري دارد. ما رأي سوم را برگزيديم كه در تفسير كبير و المنتخب بدان اشاره شده است. «عُرْفاً»: به معني معروف، كار نيك. خير و خوبي. مفعولٌ له است يا منصوب به نزع خافض. پياپي. در اين صورت حال ضمير مستتر در (مرسلات) يا مفعول مطلق است و در اصل چنين است: وَ الْمُرْسَلاتِ إِرْسَالاً، أَيْ مُتَتَابِعَةً.

سوره مرسلات آيه 2
متن آيه:
فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفاً

ترجمه:
و سوگند به آيه هائي كه (سائر اديان را) سخت در هم نورديده و منسوخ مي كنند!

توضيحات:
«الْعَاصِفَاتِ»: جمع عاصِفَة، درهم پيچنده و نابود كننده (نگا: تفسير كبير). تندباد. «عَصْفاً»: نابود كردن. تند وزيدن. سرعت گرفتن. مفعول مطلق است.

سوره مرسلات آيه 3
متن آيه:
وَالنَّاشِرَاتِ نَشْراً

ترجمه:
و سوگند به آيه هائي كه (حكمت و هدايت را در دل جهانيان) به گونه گسترده اي پخش مي كنند!

توضيحات:
«النَّاشِرَاتِ»: پخش كنندگان. «نَشْراً»: پخش كردن. مفعول مطلق است.

سوره مرسلات آيه 4
متن آيه:
فَالْفَارِقَاتِ فَرْقاً

ترجمه:
و سوگند به آيه هائي كه (حق و باطل را) كاملاً از هم جدا مي سازند!

توضيحات:
«الْفَارِقَاتِ»: جداسازندگان.

سوره مرسلات آيه 5
متن آيه:
فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً

ترجمه:
و سوگند به آيه هائي كه ياد (خدا) و پند و اندرز (آسماني) را (به مردم) مي رسانند!

توضيحات:
«الْمُلْقِيَاتِ»: رسانندگان پيام آسماني به مردم. «ذِكْراً»: ياد. پند و اندرز. مفعولٌ به است.

سوره مرسلات آيه 6
متن آيه:
عُذْراً أَوْ نُذْراً

ترجمه:
(1/2397)



براي (اتمام حجّت با بندگان و رفع) عذر، و بيم دادن (ايشان از عذاب).

توضيحات:
«عُذْراً»: آيات قرآني پند و اندرز آسماني و بيدارباش الهي را به مردم مي رسانند تا خدا با ايشان اتمام حجّت كرده باشد، و فرداي قيامت عذري نداشته باشند. «نُذْراً»: براي بيم دادن مردم از عذاب و عقاب الهي. «عُذْراً أَوْ نُذْراً»: مفعولٌ له هستند.

سوره مرسلات آيه 7
متن آيه:
إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ

ترجمه:
قطعاً چيزي كه از آن بيم داده مي شويد (و قيامت نام دارد) به وقوع مي پيوندد.

توضيحات:
«مَا تُوعَدُونَ»: آنچه بدان مژده داده مي شويد و بيم مي گرديد. مراد قيامت و آخرت است.

سوره مرسلات آيه 8
متن آيه:
فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ

ترجمه:
هنگامي كه ستارگان محو و تاريك مي گردند.

توضيحات:
«طُمِسَتْ»: نابود شدند. بي نور گشتند (نگا: نساء / 47، يس / 66، قمر / 37).

سوره مرسلات آيه 9
متن آيه:
وَإِذَا السَّمَاء فُرِجَتْ

ترجمه:
و هنگامي كه آسمان شكافته مي گردد.

توضيحات:
«فُرِجَتْ»: شكافته گرديد (نگا: انشقاق / 1).

سوره مرسلات آيه 10
متن آيه:
وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ

ترجمه:
و هنگامي كه كوهها بركنده و پراكنده مي گردند.

توضيحات:
«نُسِفَتْ»: از جا كنده شد و پخش گرديد. بركنده و پراكنده گرديد (نگا: طه / 97 و 105).

سوره مرسلات آيه 11
متن آيه:
وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ

ترجمه:
و هنگامي كه براي پيغمبران تعيين وقت مي گردد (تا براي اداي شهادت بر ملّت خود، حاضر شوند).

توضيحات:
«الرُّسُلُ»: پيغمبران. «أُقِّتَتْ»: تعيين وقت گرديد. يعني براي اداي گواهي بر ملّت خود جمع مي گردند (نگا: مائده / 109، زمر / 69). اصل اين واژه (وقت) است و از مصدر (توقيت).

سوره مرسلات آيه 12
متن آيه:
لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ

ترجمه:
(اين كارها) براي چه روزي پس انداخته و در نظر گرفته شده اند؟

توضيحات:
(1/2398)



«أُجِّلَتْ»: به تأخير افكنده شده است. تعيين گشته است. از مصدر تأجيل به معني به تأخير انداختن. تعيين مدّت كردن. عقب انداختن و زمان دادن (نگا: انعام / 128، آل عمران / 145). معني ديگر آيه: براي چه روزي تعيين وقت شده است؟ اين شيوه، براي تهديد كردن و بيم دادن است.

سوره مرسلات آيه 13
متن آيه:
لِيَوْمِ الْفَصْلِ

ترجمه:
براي روز قضاوت (در ميان مردم) و جدائي انداختن (ميان حق و باطل، و صفوف مؤمنان از صفوف كافران، و نيكوكاران از بدكاران، و بالاخره بهشتيان از دوزخيان).

توضيحات:
«الْفَصْلِ»: قضاوت و داوري. جدائي انداختن. همه سوگندهاي پيشين براي بيان واقعيّت روزي است كه تلاشها و كوششها، سزا و جزا داده مي شود، و ميان همگان داوري مي گردد و حق و باطل آشكارا جلوه گر مي آيد.

سوره مرسلات آيه 14
متن آيه:
وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ

ترجمه:
تو چه مي داني روز داوري و جدائي چيست؟

توضيحات:
«مَآ أَدْرَاكَ»: (نگا: حاقّه / 3، مدّثّر / 27). مراد بيان عظمت روز قيامت است.

سوره مرسلات آيه 15
متن آيه:
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

ترجمه:
در آن روز، واي به حال تكذيب كنندگان!

توضيحات:
«وَيْلٌ»: هلاك و نابودي. واي! واويلا! اين آيه جواب شرط (اِذا) در آيات 8 و 9 و 10 و 11 است (نگا: التفسير القرآني للقرآن).

سوره مرسلات آيه 16
متن آيه:
أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
آيا ما پيشينيان (تكذيب كننده) را نابود نساخته ايم؟

توضيحات:
«الأوَّلِينَ»: پيشينيان. همچون قوم نوح و عاد و ثمود.

سوره مرسلات آيه 17
متن آيه:
ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ

ترجمه:
سپس پسينيان را به دنبالشان روانه نكرده ايم؟

توضيحات:
«الآخِرِينَ»: پسينيان. متأخّرين. همچون قوم لوط و شعيب و موسي.

سوره مرسلات آيه 18
متن آيه:
كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ

ترجمه:
ما با گناهكاران چنين رفتار مي كنيم.

توضيحات:
(1/2399)



«كَذلِكَ نَفْعَلُ. . .»: اين آيه، در حقيقت بيانگر اين واقعيّت است كه عذابهاي الهي دامنگير آيندگان بزهكار، همسان گذشتگان گناهكار مي گردد.

سوره مرسلات آيه 19
متن آيه:
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

ترجمه:
در آن روز، واي به حال تكذيب كنندگان!

توضيحات:
«يَوْمَئِذٍ»: مراد روز رستاخيز است و تكرار براي تأكيد مطلب است.

سوره مرسلات آيه 20
متن آيه:
أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ

ترجمه:
آيا ما شما را از آب حقير و ناچيزي (به نام مني) نيافريده ايم؟

توضيحات:
«مَهِينٍ»: خوار و سبك. حقير و ناچيز. البتّه چنين ناچيزي و حقارتي از ديدگاه ظاهري مردمان است، امّا از نظر علمي، اعجوبه زمان است (نگا: سجده / 8).

سوره مرسلات آيه 21
متن آيه:
فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

ترجمه:
و آن را در جايگاهي استوار قرار داده ايم (كه رحم مادر است و آن اندازه مناسب و جالب و عجيب است كه هر انساني را در شگفتي فرو مي برد).

توضيحات:
«مَكِينٍ»: محكم و استوار (نگا: مؤمنون / 13).

سوره مرسلات آيه 22
متن آيه:
إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ

ترجمه:
تا مدّت زماني مشخّص (كه دوران ماندگاري جنين در شكم پايان مي گيرد، و روز ولادت فرا مي رسد).

توضيحات:
«قَدَرٍ»: مقدار. مدّت زمان معيّن (نگا: حجر / 21، مؤمنون / 18، شوري / 27، زخرف / 11).

سوره مرسلات آيه 23
متن آيه:
فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ

ترجمه:
ما توانائي (اين كار را) داشته ايم (كه از نطفه ناچيز و حقيري چنان انسان شريف و كاملي بسازيم) و ما بهترين توانا بوده و هستيم.

توضيحات:
«قَدَّرْنَا»: قدرت داشته ايم. اندازه گيري كرده ايم. «قَادِرُونَ»: اندازه گيران. توانايان. معني ديگر آيه: ما اندازه گيري كرده ايم و بهترين اندازه گير بوده ايم (نگا: المصحف الميسّر، تفسير كبير، روح البيان، روح المعاني).

سوره مرسلات آيه 24
متن آيه:
(1/2400)



وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

ترجمه:
در آن روز، واي به حال تكذيب كنندگان!

توضيحات:
. .

سوره مرسلات آيه 25
متن آيه:
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً

ترجمه:
آيا ما زمين را گردآورنده (مردمان در حال حيات بر روي خود، و در حال ممات در دل خود) نساخته ايم؟

توضيحات:
«كِفَاتاً»: مصدر است و به معني گردآوري. در اينجا در معني اسم فاعل به كار برده شده است و به معني جمع كننده و گردآورنده است. يا اين كه اسم مكان است و به معني جايگاه و محلّ گردهمآئي.

سوره مرسلات آيه 26
متن آيه:
أَحْيَاء وَأَمْوَاتاً

ترجمه:
هم در حال حيات و هم در حال ممات؟

توضيحات:
«أَحْيَآءً»: اگر (كِفَاتاً) مصدر، يا جمع (كافِت) و اسم فاعل باشد، مفعولٌ به آنها است. اگر اسم مكان باشد، باز هم مفعولٌ به است، ولي براي فعل محذوف (تَكْفِتُ). يا حال ضمير محذوف (كُم) است، و اصل آن چنين است: تَكْفِتُكُمْ أَحْيَآءً وَ أَمْوَاتاً.

سوره مرسلات آيه 27
متن آيه:
وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاء فُرَاتاً

ترجمه:
و در آن كوههاي استوار و بلند پديد نياورده ايم، و از آب گوارا به شما ننوشانده ايم؟

توضيحات:
«شَامِخَاتٍ»: جمع شامخ، بلند و سربه فلك كشيده. «فُرَاتاً»: گوارا. بسيار خوشمزه (نگا: فرقان / 53، فاطر / 12).

سوره مرسلات آيه 28
متن آيه:
وَيْلٌ يوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

ترجمه:
در آن روز، واي به حال تكذيب كنندگان!

توضيحات:
. .

سوره مرسلات آيه 29
متن آيه:
انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ

ترجمه:
(بدانان گفته مي شود:) به سوي همان چيزي رهسپار شويد كه پيوسته دروغش مي شمرديد.

توضيحات:
«إنطَلِقُوا»: رهسپار شويد. روان شويد. «مَا»: مراد دوزخ است.

سوره مرسلات آيه 30
متن آيه:
انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ

ترجمه:
برويد به سوي سايه سه شاخه (دودهاي خفقان بار آتش).
(1/2401)



توضيحات:
«ظِلٍّ»: سايه. مراد دود سياه و پرحرارتي است كه از دوزخ برمي خيزد. به عنوان ريشخند، سايه ناميده شده است. «شُعَبٍ»: جمع شُعْبَة، شاخه. «ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ»: داراي سه شاخه، شاخه اي از بالاي سر، و شاخه اي از طرف راست، و شاخه اي از طرف چپ. به اين ترتيب، اين دود غليظ مرگبار، آنان را از هر سو احاطه مي كند و در كام خود فرو مي برد.

سوره مرسلات آيه 31
متن آيه:
لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ

ترجمه:
نه سايه دار خنك و آسايش بخشي است، و نه از سوزندگي شعله هاي آتش جلوگيري مي كند. (چرا كه خود برخاسته از آتش است).

توضيحات:
«ظَلِيلٍ»: سايه دار. سايه گستر. مراد سايه اي است كه آرام بخش و خنك باشد و واقعاً سايه به حساب بيايد.

سوره مرسلات آيه 32
متن آيه:
إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ

ترجمه:
آتشي كه (چنين دود مرگباري از آن برمي خيزد) آتشپاره هائي از خود بيرون مي دهد كه انگار كوشك (بزرگ و برافراشته اي) هستند.

توضيحات:
«إِنَّهَا»: آن آتش. «شَرَرٍ»: جمع شَرَرَة و شَرارَة، زبانه ها آتشپاره ها. جرقّه ها. «الْقَصْرِ»: كوشك. كاخ.

سوره مرسلات آيه 33
متن آيه:
كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ

ترجمه:
آتشپاره هائي كه انگار (از لحاظ رنگ و حركت و سرعت) شتران زردي هستند.

توضيحات:
«كَأَنَّهُ»: ضمير (هُ) به لفظ (شَرَر) برمي گردد. «جِمَالَةٌ»: جمع جَمَل، شتران. «صُفْرٌ»: جمع اصفر، زرد رنگ. عربها اين واژه را درباره شتراني به كار مي برند كه رنگ آنها زردِ آميزه سياه باشد (نگا: المصحف المفسّر).

سوره مرسلات آيه 34
متن آيه:
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

ترجمه:
در آن روز، واي به حال تكذيب كنندگان!

توضيحات:
. .

سوره مرسلات آيه 35
متن آيه:
هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ

ترجمه:
(1/2402)



امروز، روزي است كه (تكذيب كنندگان آيات الهي، دم نمي زنند و) سخن نمي گويند (چرا كه خداوند بر دهانشان مهر سكوت مي نهد).

توضيحات:
«يَوْمُ»: خبر (هذا) است و به جمله (لا يَنطِقُونَ) اضافه شده است. سخن نمي گويند. قيامت طولاني است و داراي موضعها و موقعيّتهاي گوناگوني است. كافران بعد از دفاع از خود (نگا: نحل / 111) و معذرت خواهيها (نگا: احزاب / 67) و سرانجام انكار كفر و بي ديني خويش (نگا: انعام / 23) بر دهانشان مهر سكوت زده مي شود (نگا: يس / 65) و خداوند براي گواهي بر اعمال و افعالشان ساير اندامها را به گفتار در مي آورد (نگا: نور / 24) و ديگر بديشان اجازه سخن گفتن داده نمي شود.

سوره مرسلات آيه 36
متن آيه:
وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

ترجمه:
و بديشان اجازه داده نمي شود تا پوزش بطلبند و عذرخواهي بكنند.

توضيحات:
«لا يُؤْذَنُ لَهُمْ»: اين عدم اجازه، به دنبال ثبوت جرائم است. وقتي است كه كار به جائي رسيده است كه حق دفاع از ايشان سلب مي گردد.

سوره مرسلات آيه 37
متن آيه:
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

ترجمه:
در آن روز، واي به حال تكذيب كنندگان!

توضيحات:
. .

سوره مرسلات آيه 38
متن آيه:
هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ

ترجمه:
(بديشان گفته مي شود:) امروز، روز داوري (در ميان مردم) و جداسازي (مؤمنان از كافران و حق از باطل و بالاخره بهشتيان از دوزخيان) است، شما را با همه پيشينيان گرد آورده ايم.

توضيحات:
«الْفَصْلِ»: داوري. جداسازي (نگا: صافّات / 21، دخان / 40، مرسلات / 13 و 14). «الأوَّلِينَ»: پيشينيان. مفعول معه است و يا عطف است بر ضمير (كُمْ).

سوره مرسلات آيه 39
متن آيه:
فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ

ترجمه:
(1/2403)



اكنون اگر حيله و چاره اي (براي گريز از چنگال عقاب و عذاب من) داريد، نسبت به من انجام دهيد (و با هر طرح و نقشه اي كه مي توانيد خويشتن را از دست من برهانيد).

توضيحات:
«كَيْدٌ»: نيرنگ. چاره جوئي. حيله نجات و رهائي. «فَكِيدُونِ»: براي رهائي از عقاب و عذاب من چاره جوئي كنيد. در برابر من حيله نجات به كار بريد (نگا: اعراف / 195).

سوره مرسلات آيه 40
متن آيه:
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

ترجمه:
در آن روز، واي به حال تكذيب كنندگان!

توضيحات:
. .

سوره مرسلات آيه 41
متن آيه:
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ

ترجمه:
پرهيزگاران در زير سايه ها و در كنار چشمه سارانند.

توضيحات:
«ظِلالٍ»: جمع ظِلّ، سايه ها. «عُيُونٍ»: جمع عَيْن، چشمه ها.

سوره مرسلات آيه 42
متن آيه:
وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ

ترجمه:
و در ميان ميوه هائي كه بخواهند و آرزو كنند.

توضيحات:
«فَوَاكِهَ»: جمع فاكِهَة، ميوه ها. «يَشْتَهُونَ»: دو معني دارد: الف - هرگونه ميوه اي كه مي خواهند. ب - ميوه هائي كه خوشمزه و مورد پسند است و با اشتهاء كامل مي خورند.

سوره مرسلات آيه 43
متن آيه:
كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

ترجمه:
در برابر كارهائي كه مي كرده ايد، خوش بخوريد و خوش بنوشيد، گوارا باد.

توضيحات:
«هَنِيئاً»: (نگا: نساء / 4، طور / 19، حاقّه / 24).

سوره مرسلات آيه 44
متن آيه:
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنينَ

ترجمه:
ما اين گونه به نيكوكاران پاداش مي دهيم.

توضيحات:
«إِنَّا كَذلِكَ. . .»: در اين آيه و بسياري از آيه هاي ديگر، روي اين مطلب تكيه شده است كه نعمتهاي الهي تنها به نيكوكاران داده مي شود؛ نه به مدّعيان دروغين ايمان.

سوره مرسلات آيه 45
متن آيه:
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

ترجمه:
در آن روز، واي به حال تكذيب كنندگان!

توضيحات:
. .

سوره مرسلات آيه 46
(1/2404)



متن آيه:
كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ

ترجمه:
(در اين چند روز كوتاه دنيا) كمي بخوريد و چندي لذّت ببريد (ولي بدانيد كه عذاب الهي در انتظار شما است، چرا كه) شما گناهكاريد.

توضيحات:
«قَلِيلاً»: روزگار اندكي. ظرف است. مراد مدّت كوتاه عمر انسان، يا روزگار اندك جهان در برابر دنياي جاويدان آخرت است.

سوره مرسلات آيه 47
متن آيه:
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

ترجمه:
در آن روز، واي به حال تكذيب كنندگان!

توضيحات:
. .

سوره مرسلات آيه 48
متن آيه:
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ

ترجمه:
(چنان از باده غرور سرمست هستند كه) وقتي بدانان گفته مي شود: (در برابر اوامر و نواهي الهي) خضوع كنيد و كرنش ببريد خضوع نمي كنند و كرنش نمي برند!

توضيحات:
«إرْكَعُوا»: ركوع ببريد. مراد از ركوع، خضوع در برابر قوانين و مقرّرات الهي است؛ نه فقط ركوع نماز (نگا: بقره / 43، مائده / 55). خلاصه مراد اطاعت و فرمانبرداري از خدا است (نگا: روح المعاني). برخي هم آن را به معني (نماز بگزاريد) دانسته اند (نگا: زادالّمسير).

سوره مرسلات آيه 49
متن آيه:
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

ترجمه:
در آن روز، واي به حال تكذيب كنندگان!

توضيحات:
. .

سوره مرسلات آيه 50
متن آيه:
فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ

ترجمه:
(اگر به اين قرآن كه دلائل صدق و نشانه هاي حقّانيّت آن در تمام آيات و تعبيراتش آشكار است، ايمان نياورند) پس به كدام سخن ديگر - غير از قرآن - ايمان مي آورند؟

توضيحات:
«بَعْدَهُ»: جداي از قرآن. غير از قرآن.

سوره نبأ آيه 1
متن آيه:
عَمَّ يَتَسَاءلُونَ

ترجمه:
(اين مردم) درباره چه چيز از يكديگر مي پرسند؟

توضيحات:
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«عَمَّ»: از چه چيز. اين واژه، مخفّف (عَمَّا) است كه در اصل (عَنْ مَا) است. «يَتَسَآءَلُونَ»: از همديگر مي پرسند. وقتي كه كفّار و مشركان مكّه، با مطالب و مباحث تازه اي، از قبيل مبدأ و معاد و وحي و نبوّت و رستاخيز و حساب و كتاب قيامت، و بهشت و دوزخ، روبرو شدند، گاهي از روي شكّ و ترديد، و گاهي از روي شوخي و مسخره، پرسشهائي درباره آن مطالب از يكديگر مي كردند. در اينجا سؤال ايشان اين بود كه: واقعاً راست است كه قيامت وجود دارد؟

سوره نبأ آيه 2
متن آيه:
عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ

ترجمه:
از خبر بزرگ (و مهمّ رستاخيز مي پرسند).

توضيحات:
«النَبَإِ»: خبر مهمّ (نگا: مائده / 27، انعام / 34 و 67، يونس / 71).

سوره نبأ آيه 3
متن آيه:
الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ

ترجمه:
آن خبري كه راجع بدان اختلاف دارند.

توضيحات:
«مُخْتَلِفُونَ»: اختلاف ورزندگان. دسته اي آن را مي پذيرند، و گروهي درباره آن گرفتار شكّ و ترديدند.

سوره نبأ آيه 4
متن آيه:
كَلَّا سَيَعْلَمُونَ

ترجمه:
نه چنين است (كه مي پندارند)! به زودي خواهند فهميد.

توضيحات:
«كَلاّ»: نه چنين است! (نگا: مريم / 79 و 82، مؤمنون / 100). «سَيَعْلَمُونَ»: خواهند دانست. مراد بعد از مرگ است. چرا كه انسان بعد از مرگ متوجّه احوال و اوضاع خود مي گردد.

سوره نبأ آيه 5
متن آيه:
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ

ترجمه:
باز هم نه چنين است (كه مي پندارند)! به زودي خواهند فهميد.

توضيحات:
«كَلاّ»: تكرار براي تأكيد است. «سَيَعْلَمُونَ»: مراد بعد از زنده شدن و سر برآوردن از گورها است (نگا: المصحف الميسّر).

سوره نبأ آيه 6
متن آيه:
أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَاداً

ترجمه:
آيا ما زمين را جايگاه آماده اي (براي زندگي شما انسانها) نساخته ايم؟

توضيحات:
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«مِهَاداً»: جايگاه آماده. گاهواره. محلّ آسايش و آرامش (نگا: بقره / 206، آل عمران / 12 و 197، اعراف / 41). مراد اين است كه زمين به گونه اي آفريده شده است كه گهواره پرورش و بستر آسايش و جولانگاه كار و كوشش است.

سوره نبأ آيه 7
متن آيه:
وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً

ترجمه:
و آيا كوهها را ميخهائي (براي نگاهداري زمين در برابر فشار موادّ مذاب دروني) ننموده ايم؟

توضيحات:
«أَوْتَاداً»: جمع وَتَد، ميخها (نگا: ص / 12، فجر / 10). كوهها كيلومترها در دل زمين فرو رفته اند و در آنجا به هم پيوسته اند و همچون زرهي پوسته زمين را در برابر فشار ناشي از موادّ مذاب دروني، و طوفانهاي عظيم درياها و اقيانوسها، حفظ مي كنند.

سوره نبأ آيه 8
متن آيه:
وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجاً

ترجمه:
و شما را به صورت جفتهاي (نر و ماده) نيافريده ايم؟

توضيحات:
«أَزْوَاجاً»: جمع زَوْج، جفتها (نگا: فاطر / 11، زخرف / 12). حال است.

سوره نبأ آيه 9
متن آيه:
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً

ترجمه:
و خوابتان را مايه آرامش و آسايشتان نكرده ايم؟

توضيحات:
«سُبَاتاً»: آرامش و آسايش (نگا: فرقان / 47). بعضي آن را به معني مرگ گرفته اند (نگا: جزء عمّ محمّد عبده، أضواءالبيان). به اين اعتبار كه خدا هر شب و هر روز، نمونه اي آشكار از مردن و زنده شدن را به انسانها نشان مي دهد. خواب مردمان مرگ آنان، و بيدار شدن ايشان رستاخيزشان است (نگا: زمر / 42).

سوره نبأ آيه 10
متن آيه:
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاساً

ترجمه:
و شب را جامه و پوشش ننموده ايم؟ (تا در خلوت شب، دور از ديدگان مردمان آرامش و آسايش كنيد، و به تجديد قوا بپردازيد).

توضيحات:
«جَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاساً»: (نگا: فرقان / 47). پرده شب، لباس و پوششي است بر اندام زمين. با فرو افتادن پرده ظلمت، نور آفتاب برچيده مي شود، و فعّاليّتهاي خسته كننده انسانها و حيوانها تعطيل مي گردد.
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سوره نبأ آيه 11
متن آيه:
وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشاً

ترجمه:
و روز را وقت تلاش و كوشش زندگي نكرده ايم؟ (تا پس از تجديد قوا در شب، در روز به كار و كسب بپردازيد).

توضيحات:
«مَعَاشاً»: وقت زندگي. زمان خيزش و كوشش. حيات و زندگي. اسم زمان يا مصدر ميمي عيش است كه به زندگي ويژه آدميان اطلاق مي شود.

سوره نبأ آيه 12
متن آيه:
وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً

ترجمه:
و بالاي سر شما هفت آسمان استوار نساخته ايم؟ (و بر فراز فرش زمين، خرگاه آسمان را برافراشته نكرده ايم؟).

توضيحات:
«سَبْعاً»: هفت. اين عدد براي تكثير است و اشاره به كُرات متعدّد آسمان و مجموعه هاي منظومه ها و كهكشانهاي فراوان جهان هستي است كه داراي ساختار استوار و بزرگي هستند. و يا بر تحديد دلالت دارد، امّا آنچه ما از ستارگان مي بينيم همه متعلّق به آسمان اوّل است و ماوراي آن، شش آسمان ديگر وجود دارد كه از دسترس علم بشر بيرون و فراتر است (نگا: صافّات / 6، فصّلت / 12).

سوره نبأ آيه 13
متن آيه:
وَجَعَلْنَا سِرَاجاً وَهَّاجاً

ترجمه:
و چراغ درخشان و فروزاني را نيافريده ايم؟ (تا در بزمگاه جهان محيط را برايتان روشن و گرم دارد؟).

توضيحات:
«جَعَلْنَا»: آفريده ايم. جعل در اينجا به معني خلق است (نگا: اعراب القرآن درويش). «سِرَاجاً»: چراغ. «وَهَّاجاً»: درخشان. فروزان. مراد خورشيد است.

سوره نبأ آيه 14
متن آيه:
وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاء ثَجَّاجاً

ترجمه:
و از ابرهاي افشارنده، آب فراوان ريزنده فرو نفرستاده ايم؟

توضيحات:
«الْمُعْصِرَاتِ»: جمع مُعْصِر، ابرهائي كه زمان باريدن آنها فرا رسيده باشد. گويا ابرها به هنگام تراكم، سيستمي بر آنها حاكم مي شود كه خود را مي فشارند و در نتيجه باران از آنها مي بارد (نگا: نمونه). «ثَجَّاجاً»: بسيار ريزنده و بارنده. پياپي ريزان.

سوره نبأ آيه 15
متن آيه:
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لِنُخْرِجَ بِهِ حَبّاً وَنَبَاتاً

ترجمه:
تا با آن برويانيم دانه ها و گياهها را.

توضيحات:
«حَبّاً»: دانه هاي خوراكي. مراد خوراك انسان است. «نَبَاتاً»: گياهان. مراد خوراك حيوان است.

سوره نبأ آيه 16
متن آيه:
وَجَنَّاتٍ أَلْفَافاً

ترجمه:
و باغهاي درهم و انبوه را.

توضيحات:
«أَلْفَافاً»: مفرد آن (لَفّ) يا (لَفيف) است، و بعضي هم معتقدند كه مفرد ندارد، به معني: انبوه، درهم پيچيده، سر در هم كشيده.

سوره نبأ آيه 17
متن آيه:
إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتاً

ترجمه:
روز داوري (خداوند جهان در بين مردمان) و جدائي (حق از باطل، و حقائق از اوهام، و مؤمنان از كافران)، وقت مقرّر (رستاخيز همگان) است.

توضيحات:
«يَوْمَ الْفَصْلِ»: (نگا: صافّات / 21، دخان / 40، مرسلات / 13 و 14 و 38). «مِيقَاتاً»: ميعاد. وقت معيّن و مقرّر براي زنده شدن (نگا: اعراف / 142 و 187، شعراء / 38، واقعه / 50).

سوره نبأ آيه 18
متن آيه:
يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجاً

ترجمه:
همان روزي كه در صور دميده مي شود و شما گروه گروه و دسته دسته (به سوي ميدان محشر) مي آئيد.

توضيحات:
«يَوْمَ»: بدل از (يَوْمَ الْفَصْلِ) يا (مِيقَاتاً) است، يا مفعولٌ به براي فعل محذوف (أَعْنِي) است. «الصُّورِ»: بوق. شيپور. آنچه در اين آيه آمده است اشاره به دميدن در صُور براي دومين بار است كه نفخه حيات مجدّد و رستاخيز مردگان است. «أَفْوَاجاً»: جمع فَوْج، گروهها و دسته ها. قيامت، موضعها و موقعيّتهاي گوناگوني دارد. در جائي مردم گروه گروه همراه با پيشوايان خود رهسپار ميدان محشر مي گردند (نگا: اسراء / 71) و در جائي هركدام همراه با يك نفر مأمور و يك گواه در پاي دادگاه عدل الهي حاضر مي شوند (نگا: مريم / 95، ق / 21).

سوره نبأ آيه 19
متن آيه:
وَفُتِحَتِ السَّمَاء فَكَانَتْ أَبْوَاباً

ترجمه:
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و آسمان باز و گشوده مي گردد و به درها و دروازه ها تبديل مي شود.

توضيحات:
«فُتِحَتْ»: باز گرديد. گشوده شد. ذكر فعل به صورت ماضي براي تحقّق است. مراد از باز شدن آسمان، اشاره به متلاشي شدن كرات آسماني است كه آن اندازه در آنها شكافها ايجاد مي گردد كه گوئي سرتاسر آن تبديل به درها و دروازه هائي شده است (نگا: انشقاق / 1، انفطار / 1). به تعبير ديگر، در آن روز نظم كائنات بهم مي خورد و كرات ما به كرات ديگري تغيير شكل مي دهند (نگا: ابراهيم / 48). شايد اشاره به اين هم باشد كه در چنين روزي، دروازه هاي عالم بالا باز و وسائل پرواز انسانها آماده و آسان مي گردد و گذرگاههاي بهشت و دوزخ نمايان، و درهاي بهشت و دوزخ به روي مردمان باز و گشوده مي گردد، و درها و دروازه هائي جز درها و دروازه هاي اين دو مكان براي آدميزادگان وجود ندارد (نگا: زمر / 71 و 72 و 73، رعد / 23، نحل / 29، ص / 50).

سوره نبأ آيه 20
متن آيه:
وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَاباً

ترجمه:
و كوهها به حركت انداخته مي شوند (و روان مي گردند و در فضا به شكل غباري در مي آيند) و يك سراب بزرگي را تشكيل مي دهند.

توضيحات:
«سَرَاباً»: سراب. آب نما كه به سبب شكست نور پيدا و جلوه گر مي شود (نگا: نور / 39).

سوره نبأ آيه 21
متن آيه:
إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً

ترجمه:
دوزخ كمينگاه بزرگي است (و در انتظار نخجيرهاي گريزان از فرمان يزدان، و ورودشان به كام خود است).

توضيحات:
«مِرْصَاداً»: كمينگاه. جايگاهي كه در آن فرشتگان مأمورِ عذاب، آمدن دوزخيان را مي پايند. اين واژه مي تواند اسم مكان باشد كه معني آن گذشت، و مي تواند صيغه مبالغه يا صفت مشبّهه باشد (نگا: روح المعاني). در اين صورت معني چنين است: دوزخ در كمين دوزخيان است. برخي هم به معني گذرگاه دانسته و گفته اند: دوزخ گذرگاه همگان است.

سوره نبأ آيه 22
متن آيه:
لِلْطَّاغِينَ مَآباً
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ترجمه:
مرجع و مأواي سركشان است.

توضيحات:
«مَئَاباً»: محلّ بازگشت. مأوي (نگا: آل عمران / 14، رعد / 29، ص / 40 و 49 و 55).

سوره نبأ آيه 23
متن آيه:
لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَاباً

ترجمه:
روزگاران متوالي بيكران، در آن مي مانند.

توضيحات:
«لابِثِينَ»: ماندگاران. حال است. «أَحْقَاباً»: جمع حُقُب، و آن هم جمع حِقْبَة است، به معني مدّت زمان نامحدود (نگا: المصحف الميسّر). روزگاران پياپي و بي نهايت (نگا: روح القرآن، جزء عمّ محمّد عبده، قاسمي، روح البيان). سالهاي سال. مفعولٌ فيه است.

سوره نبأ آيه 24
متن آيه:
لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَلَا شَرَاباً

ترجمه:
در آنجا نه (هواي) خنكي مي چشند، و نه نوشيدني گوارائي مي نوشند.

توضيحات:
«بَرْداً»: سرد. خنك. مراد باد و هواي خنك است (نگا: روح القرآن، المصحف الميسّر، المنتخب). «شَرَاباً»: نوشيدني گوارا مراد است.

سوره نبأ آيه 25
متن آيه:
إِلَّا حَمِيماً وَغَسَّاقاً

ترجمه:
وليكن آب جوشان و سوزان، و زردابه و خونابه (زخم دوزخيان) را مي نوشند.

توضيحات:
«إِلاّ»: ليكن. مگر. استثناء مي تواند منقطع يا متّصل باشد. «حَمِيماً»: آب بسيار داغ (نگا: انعام / 70، يونس / 4، حجّ / 19). «غَسَّاقاً»: خونابه. چرك زخم (نگا: ص / 57).

سوره نبأ آيه 26
متن آيه:
جَزَاء وِفَاقاً

ترجمه:
(اين) كيفري است مناسب و موافق (با اعمال آنان. ايشان در دنيا از فرمان خدا سركشي كردند، دلهاي ستمديدگان را سوزاندند، جانشان را به آتش كشيدند، و با ظلم و زر و زور خود بر كسي رحم ننمودند، هم اينك سزاوار است كه در دوزخ كيفرشان چنان و نوشابه هايشان چنين باشد).

توضيحات:
«جَزَآءً»: مجازات. كيفر. مفعول مطلق فعل محذوف (جُوزُوا) است. «وِفَاقاً»: موافق و سازگار. مصدر است و در معني اسم فاعل.

سوره نبأ آيه 27
متن آيه:
إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَاباً

ترجمه:
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اين بدان خاطر است كه ايشان توقّع بازپرسي و حسابرسي نداشتند (و معتقد به رستاخيز و دادگاهيِ آخرت و سزا و جزاي نيكان و بدان نبودند).

توضيحات:
«كَانُوا لا يَرْجُونَ»: اميدوار نبودند و انتظار نمي كشيدند. «حِسَاباً»: محاسبه و حسابرسي.

سوره نبأ آيه 28
متن آيه:
وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّاباً

ترجمه:
آنان، آيه هاي ما را به كلّي تكذيب مي كردند، و كاملاً دروغ مي انگاشتند.

توضيحات:
«كِذَّاباً»: سخت تكذيب كردن. ستيزه جويانه دروغ پنداشتن. مصدر باب تفعيل است، همچون فِسّار (نگا: كشّاف) و قِصّار و خِرّاق (نگا: معاني القرآن).

سوره نبأ آيه 29
متن آيه:
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَاباً

ترجمه:
ما همه چيزها را كاملاً شمارش نموده ايم و با دقّت ثبت و ضبط كرده ايم.

توضيحات:
«أَحْصَيْنَاهُ»: آن را شمارش كرده ايم. آن را سرشماري نموده ايم. «كِتَاباً»: نگاشتن. نوشتن. نوشته. در اينجا مفعول مطلق و در معني (إِحصاء) يعني سرشماري كردن است. يا اين كه واژه كتاب به معني مكتوب است و حال بشمار است. در اين صورت معني آيه چنين مي گردد: ما همه چيزها را در حالي كه ثبت و ضبط شده اند، شمارش كرده ايم (نگا: كهف / 49، يونس / 21، يس / 12، قمر / 52 و 53).

سوره نبأ آيه 30
متن آيه:
فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَاباً

ترجمه:
پس بچشيد! ما هرگز چيزي جز عذاب و درد و رنج، برايتان نمي افزائيم.

توضيحات:
«ذُوقُوا»: بچشيد. اين جمله، جنبه تهديد و تحقير دارد، و بيانگر خشم تكان دهنده ذوالجلال است. «فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلاّ عَذَاباً»: اين آيه و آيه هاي بسيار ديگري بيان مي دارند كه دوزخيان هميشه بر عذابشان افزوده مي گردد و شكنجه و دردشان فزوني مي گيرد، و كمي و كاستي پيدا نمي كند (نگا: نحل / 85 و 88، اسراء / 97، هود / 20، فرقان / 69. بقره / 86 و 162، آل عمران / 88، فاطر / 36).

سوره نبأ آيه 31
متن آيه:
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إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً

ترجمه:
مسلّماً پرهيزگاران، رستگاري (از دوزخ) و دستيابي (به بهشت) بهره ايشان مي گردد.

توضيحات:
«مَفَازاً»: نجات و رستگاري از دوزخ. دستيابي به بهشت. مصدر ميمي، و يا اسم مكان است و به معني كامگاه.

سوره نبأ آيه 32
متن آيه:
حَدَائِقَ وَأَعْنَاباً

ترجمه:
باغهاي سرسبز، و انواع رزها (بهره ايشان مي گردد).

توضيحات:
«حَدَآئِقَ»: جمع حَدِيقَة، باغها (نگا: نمل / 60). بدل است «أَعْنَاباً»: جمع عِنَب، انگورها. رزها. ذكر آن به خاطر اهمّيّت ويژه اي است كه دارد.

سوره نبأ آيه 33
متن آيه:
وَكَوَاعِبَ أَتْرَاباً

ترجمه:
و دختران نوجوان نارپستان همسنّ و سال.

توضيحات:
«كَوَاعِبَ»: جمع كاعِب، دختران نارپستان. دختراني كه تازه پستانهايشان برآمده است و از كعب، يعني پاشنه پا بزرگتر نگشته است (نگا: المصحف الميسّر). «أَتْرَاباً»: جمع تِرْب، همسال. همسنّ.

سوره نبأ آيه 34
متن آيه:
وَكَأْساً دِهَاقاً

ترجمه:
و جام پر از شراب.

توضيحات:
«كَأْساً»: جام شراب (نگا: صافّات / 45، طور / 23، واقعه / 18، انسان / 5 و 17). «دِهَاقاً»: لبريز. مالامال. پر.

سوره نبأ آيه 35
متن آيه:
لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا كِذَّاباً

ترجمه:
بهشتيان در آنجا نه سخن پوچ و بيهوده اي مي شنوند، و نه دروغگوئي و دروغگو ناميدني.

توضيحات:
«لَغْواً»: سخنان پوچ و ياوه (نگا: مؤمنون / 3، فرقان / 72، قصص / 55). «كِذَّاباً»: دروغ. دروغگو ناميدن و يكديگر را تكذيب كردن (نگا: روح البيان). مصدر باب تفعيل است (نگا: نبأ / 28).

سوره نبأ آيه 36
متن آيه:
جَزَاء مِّن رَّبِّكَ عَطَاء حِسَاباً

ترجمه:
اين پاداش پروردگار تو است و عطيّه بسنده اي (براي برآورد خواستها و آرزوهاي بهشتيان است).

توضيحات:
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«جَزَآءً»: مفعول مطلق است. «عَطَآءً»: عطيّه و تفضّل الهي. بدل از (جَزَآءً) است. «حِسَاباً»: كافي و وافي. بسنده. يعني نعمتها و عطيّه هاي خداوندي آن اندازه به بهشتيان مي رسد كه خواهند گفت: ما را بس! مصدر است و در معني اسم فاعل، يعني مُحاسِب. بدين معني كه بهشتيان را به گفتن: (حَسْبُنَا) مي كشاند. صفت (عَطَآءً) است.

سوره نبأ آيه 37
متن آيه:
رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً

ترجمه:
پروردگار مهربان آسمانها و زمين و همه چيزهائي كه در ميان آنها قرار دارد. هيچ كسي توان گفتن و ياراي آغاز سخن با او را ندارد.

توضيحات:
«رَبِّ»: بدل از (رَبِّ) آيه پيشين است. «الرَّحْمنِ»: بسيار مهربان. صفت يا بدل (رَبِّ) است. «لا يَمْلِكُونَ»: توان ندارند. نمي توانند. مرجع ضمير فاعلي، اهل آسمانها و زمين و سراسر كائنات است. «مِنْهُ»: بيان (خِطَاباً) و بر آن مقدّم است و جنبه تأكيد دارد. در معني چنين است: لا يَمْلِكُونَ أَن يُخَاطِبُوهُ. «خِطَاباً»: مخاطب قرار دادن. زبان به سخن گشودن. گفتگو كردن.

سوره نبأ آيه 38
متن آيه:
يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفّاً لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقَالَ صَوَاباً

ترجمه:
در آن روزي كه جبرئيل و فرشتگان به صف مي ايستند، و هيچ كدام زبان به سخن نمي گشايند، مگر كسي كه خداوند مهربان بدو اجازه دهد و او نيز سخن راست و درست بگويد.

توضيحات:
«يَوْمَ»: مفعولٌ فيه (لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَاباً) است. «الرُّوحُ»: جبرئيل (نگا: شعراء / 193، معارج / 4، قدر / 4). «صَفّاً»: صف زدگان. حال است و به معني مُصْطَفّينَ است.

سوره نبأ آيه 39
متن آيه:
ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآباً

ترجمه:
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آن روز واقعيّت دارد (و حتمي و قطعي است؛ نه پندار و خيال و داستان و افسانه). پس هركس كه بخواهد مي تواند به سوي پروردگارش برگردد و (راه رضاي خدا و خوشبختي را در پيش گيرد).

توضيحات:
«ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ»: آن، روز راستيني است. آن روز، واقعيّت و حقيقت دارد. (ذلِكَ) مبتدا و (الْيَوْمُ) بدل، و (الْحَقُّ) خبر است. يا اين كه (الْيَوْمُ) خبر است و (الْحَقُّ) صفت آن است. «مَئَاباً»: محلّ بازگشت. برگشتن. راه. با توجّه به معني دوم، مفهوم آيه چنين مي شود: پس هركس كه بخواهد مي تواند به سوي پروردگارش راه در پيش گيرد.

سوره نبأ آيه 40
متن آيه:
إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِيباً يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَاباً

ترجمه:
ما شما را از عذاب نزديكي بيم مي دهيم (كه رخ مي دهد در) آن روزي كه انسان همه كارهائي را كه كرده است مي بيند، و انسان كافر فرياد برمي آورد: كاش من خاك مي بودم!

توضيحات:
«يَوْمَ»: مفعولٌ فيه براي (عَذَاباً) است. «يَنظُرُ»: مي نگرد. مي بيند. «مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ»: (نگا: بقره / 95، آل عمران / 182، نساء / 62). «يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَاباً»: كاش من خاك مي بودم! يعني شخص كافر از مشاهده اين همه عذاب و هول و هراس، آرزو مي كند كه كاش از آغاز زاده نمي شدم و از مرحله خاك فراتر نمي رفتم! يا اين كه مي گويد: اي كاش! بعد از آن كه زادم و انسان شدم و مُردَم، هرگز پس از مردن و خاك شدن، زنده شدني در ميان نمي بود، و آن گونه كه خودم در دنيا معتقد بودم كه رستاخيزي در ميان نيست، همچنان مي بود!

سوره نازعات آيه 1
متن آيه:
وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً

ترجمه:
سوگند به همه چيزهائي كه (نيروئي بدانها داده شده است كه بدان اشياء را از قرارگاه خود) كاملاً برمي كنند و بيرون مي كشند!

توضيحات:
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«النَّازِغاَتِ»: بركنندگان. بيرون كشندگان. براي واژه هاي پنجگانه (نَازِعَات، نَاشِطَات، سَابِحَات، سَابِقَات، مُدَبِّرَات) بيش از شش معني بيان كرده اند (نگا: تفسير كبير). از جمله: فرشتگان، ستارگان آسمان، اسبان مجاهدان، ارواح مردگان، غازيان و جهادگران، قلوب مردمان، و گاهي آميزه اي از اينها. امّا اغلب مفسّران طرفدار ستارگان و فرشتگانند. بهترين نظريّه، سخن تفسير المنتخب است كه گردآورنده چكيده همه نظرات است و ما آن را پسنديده و تقديم داشته ايم. «غَرْقاً»: به گونه اغراق آميز. به تمام و كمال.

سوره نازعات آيه 2
متن آيه:
وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً

ترجمه:
و سوگند به همه چيزهائي كه (نيروئي بدانها داده شده است كه بدان اشياء را از قرارگاه خود) چابكانه و استادانه بيرون مي كشند!

توضيحات:
«النَّاشِطَاتِ»: آنهائي كه كارها را آهسته و آرام، ولي استادانه و چابكانه به انجام مي رسانند.

سوره نازعات آيه 3
متن آيه:
وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً

ترجمه:
و سوگند به همه چيزهائي كه (سرعتي بدانها داده شده است كه در پرتو آن، وظائف خود را هر چه زودتر) به گونه ساده و آسان انجام مي دهند!

توضيحات:
. .

سوره نازعات آيه 4
متن آيه:
فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً

ترجمه:
و سوگند به همه چيزهائي كه (در انجام وظائف محولّه بر ديگران) كاملاً سبقت مي گيرند!

توضيحات:
«السَّابِقَاتِ»: پيش تازان. سبقت گيرندگان.

سوره نازعات آيه 5
متن آيه:
فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً

ترجمه:
و سوگند به همه چيزهائي كه (با ويژگيهائي كه بدانها داده شده است) به اداره امور مي پردازند!

توضيحات:
«الْمُدَبِّرَاتِ»: گردانندگان. اداره كنندگان. «أَمْراً»: كار. مراد كارها است. چرا كه اين واژه اسم جنس و به منزله جمع است (نگا: تفسير كبير). جواب قسم محذوف است. يعني سوگند به همه اين آفريده هاي عجيب و غريب جهان، كه رستاخيز برپا مي شود و قيامت مي آيد.
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سوره نازعات آيه 6
متن آيه:
يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ

ترجمه:
(رستاخيز و قيامت برپا گردد) در آن روزي كه (نفخه اوّل، در صور دميده مي شود و) زلزله اي در مي گيرد (و دنيا خراب مي گردد و همگان مي ميرند).

توضيحات:
«تَرْجُفُ»: مي لرزد. مي لرزاند. اين فعل به صورت لازم و متعدّي به كار مي رود. «الرَّاجِفَةُ»: لرزان. لرزاننده. مراد نفخه نخستين صور است كه در جهان مي پيچد و جهان را مي لرزاند و خراب مي گرداند. برخي گفته اند: مراد زلزله كره زمين و از هم پاشيدن آن است.

سوره نازعات آيه 7
متن آيه:
تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ

ترجمه:
سپس (نفخه دوم، در صور دميده مي شود و زلزله نخستين) زلزله ديگري به دنبال خواهد داشت (كه مردگان زنده مي گردند و رستاخيز و قيامت آغاز مي شود، و جهان ابدي آغاز مي گردد).

توضيحات:
«تَتْبَعُهَا»: به دنبال آن مي آيد و رخ مي دهد. «الرَّادِفَةُ»: پيرو. به دنبال آينده. مراد نفخه دوم است كه بعد از نفخه اوّل قرار دارد و اعلام فرا رسيدن رستاخيز و قيامت است. برخي گفته اند: مراد زلزله و تكاني است كه آسمانها را به دنبال ويراني زمين در بر مي گيرد (نگا: زمر / 68).

سوره نازعات آيه 8
متن آيه:
قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ

ترجمه:
دلهائي در آن روز تپان و پريشان مي گردند.

توضيحات:
«وَاجِفَةٌ»: مضطرب و پريشان. لرزان و نگران. تپنده و آشفته.

سوره نازعات آيه 9
متن آيه:
أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ

ترجمه:
و چشمانشان فرو افتاده و فروخفته مي گردد.

توضيحات:
«أَبْصَارُهُمْ»: چشمان ايشان. مراد صاحبان چشمها است. «خَاشِعَةً»: ذليل و خوار. فرو افتاده و فروخفته.

سوره نازعات آيه 10
متن آيه:
يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ

ترجمه:
(اينان در دنيا) مي گفتند: آيا ما دوباره (زنده مي گرديم و) به زندگي بازگردانده مي شويم؟!

توضيحات:
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«مَرْدُودُونَ»: برگردانده شدگان. «الْحَافِرَةِ»: راه طي شده. حالت نخستين و زندگي پيشين. مراد حيات دوباره و آفرينش دوباره است.

سوره نازعات آيه 11
متن آيه:
أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً نَّخِرَةً

ترجمه:
آيا وقتي كه استخوانهاي پوسيده و فرسوده اي خواهيم شد (به زندگي بازگردانده مي شويم؟).

توضيحات:
«عِظَام»: جمع عَظْم، استخوانها. «نَخِرَةً»: پوسيده. فرسوده.

سوره نازعات آيه 12
متن آيه:
قَالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ

ترجمه:
(تمسخركنان) مي گفتند: اين (بازگشت به زندگي دوباره، اگر انجام پذير گردد) در اين صورت بازگشت زيانبار و زيان بخشي خواهد بود! (و ما هرگز از اين زيانها نخواهيم كرد، و چنين كاري ممكن نيست).

توضيحات:
«تِلْكَ»: اين رجعت و بازگشت. «إِذاً»: آن گاه. «كَرَّةٌ»: بازگشت. برگشت. «خَاسِرَةٌ»: زيانبار. زيان بخش. پرضرر و زيان.

سوره نازعات آيه 13
متن آيه:
فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ

ترجمه:
(بازگشت آنان چندان مشكل نيست) تنها صدائي (از صور) برمي خيزد و بازگشت انجام مي پذيرد.

توضيحات:
«هِيَ»: بازگشت. زندگي. رجعت به حيات دوباره. «زَجْرَةٌ»: صدا و فرياد. مراد صداي صور براي بار دوم است كه بر اثر آن همه مردگان زنده مي گردند.

سوره نازعات آيه 14
متن آيه:
فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ

ترجمه:
ناگهان همگان (به پا مي خيزند و) در دشت پهناور و سفيد محشر آماده مي شوند.

توضيحات:
«السَّاهِرَةِ»: دشت و بيابان سفيد و هموار و پهناور. مراد صحراي محشر است.

سوره نازعات آيه 15
متن آيه:
هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى

ترجمه:
آيا خبر داستان موسي به تو رسيده است؟

توضيحات:
«حَدِيثُ»: سخن. خبر. داستان. «هَلْ أَتَاكَ. . .»: مطلب با استفهام شروع شده است تا شوق شنونده بيدار، و آماده شنيدن داستان گردد.

سوره نازعات آيه 16
متن آيه:
إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى

ترجمه:
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بدان گاه كه پروردگارش او را در زمين مقدّس طُوي صدا زد.

توضيحات:
«بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُويً»: (نگا: طه / 12). «الْوَادِي»: سرزمين. ياء آخر آن در رسم الخطّ قرآني حذف شده است. «طُويً»: نام سرزميني در شام، ميان مَدْيَن و مصر، در پائين كوه طور سينا، نخستين بار، در آنجا به موسي (ع) وحي شد. بدل از (الْوادي) است.

سوره نازعات آيه 17
متن آيه:
اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى

ترجمه:
(بدو گفت:) برو به سوي فرعون كه سركشي و طغيان كرده است.

توضيحات:
«طَغي»،: سركشي كرده است. در كفر و عصيان و ظلم، از حد گذشته است. از مرز بندگي فراتر رفته است.

سوره نازعات آيه 18
متن آيه:
فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى

ترجمه:
بگو: آيا ميل داري (از آنچه در آن هستي)، رها و پاك گردي؟

توضيحات:
«هَل لَّكَ. . .»: آيا ميل داري؟ خبر مبتداي محذوفي چون (مَيْلٌ) و (رَغْبَةٌ) است، در اصل چنين است: هَل لَّكَ مَيْلٌ؟ اين شيوه، در خواستِ توأم با سازش و نرمش است. «تَزَكّي»: پاك گردي. فعل مضارع است و اصل آن (تَتَزكّي) است.

سوره نازعات آيه 19
متن آيه:
وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى

ترجمه:
و تو را به سوي پروردگارت رهبري كنم (و او را به تو بشناسانم) تا تو (از او) انديشناك و بيمناك گردي (و خلاف نكني؟)

توضيحات:
«فَتَخْشي»: خشيت، ترس و هراسي است كه نتيجه احساس به عظمت و قدرت خدا است. چنين احساسي هم با شناخت او، در دل انسان پديدار مي شود (نگا: فاطر / 28).

سوره نازعات آيه 20
متن آيه:
فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى

ترجمه:
(موسي به پيش فرعون رفت و) معجزه بزرگ (خود، يعني تبديل عصا به اژدها) را بدو نشان داد.

توضيحات:
«الآيَةَ الْكُبْري»: معجزه بزرگ. مراد تبديل عصا به اژدها است. نشان دادن معجزه و كار عملي، پس از بيان ادلّه و براهين قولي بوده است.

سوره نازعات آيه 21
متن آيه:
فَكَذَّبَ وَعَصَى

ترجمه:
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امّا فرعون، موسي را دروغگو ناميد و (نبوّت او را نپذيرفت، و از چيزي كه از جانب خدا با خود آورده بود) سرپيچي كرد.

توضيحات:
«كَذَّبَ»: موسي را تكذيب كرد و پيغمبريش را دروغ ناميد. «عَصي»: از دستورهاي آسماني و رهنمودهاي الهي سرپيچي و سركشي كرد.

سوره نازعات آيه 22
متن آيه:
ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى

ترجمه:
سپس پشت كرد و رفت و (براي مبارزه با موسي) به سعي و تلاش پرداخت.

توضيحات:
«أَدْبَرَ»: پشت كرد و رفت.

سوره نازعات آيه 23
متن آيه:
فَحَشَرَ فَنَادَى

ترجمه:
آن گاه (جادوگران را) گرد آورد و (مردمان را) دعوت كرد.

توضيحات:
«حَشَرَ»: بسيج كرد. گرد آورد. مراد گرد آوردن جادوگران است (نگا: شعراء / 36 و 53). «نَادي»: دعوت كرد. فرا خواند. بانگ برداشت (نگا: زخرف / 51).

سوره نازعات آيه 24
متن آيه:
فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

ترجمه:
و گفت: من والاترين معبود شما هستم!

توضيحات:
«أناَ رَبُّكُمْ الأعْلي»: با توجّه به خاصّيّت نفسِ آفت زده طاغيان كه كلمه حق و دعوت به آن، بر طغيان و غرورشان مي افزايد (نگا: بقره / 206، صافّات / 35) و مال و منال و مقام گاهي به ادّعاي الوهيّتشان مي كشاند (نگا: زخرف / 51) جنون پادشاهي هم فرعون ماديگرا را بر آن داشته است كه در اوقات معمولي معبودهائي براي خود برگزيند (نگا: اعراف / 127) و در لحظاتي خويشتن را يگانه معبود ديگران بداند (نگا: شعراء / 29، قصص / 38) و زماني خود را معبود والايِ والا بنامد. هميشه تاريخ، شاهد خداگونه ها بوده و سخن قال يا حال ايشان را شنيده است. مگر از كافران بي ادب، جز اين بايد شنيد؟

سوره نازعات آيه 25
متن آيه:
فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى

ترجمه:
خدا او را به عذاب دنيا و آخرت گرفتار كرد.

توضيحات:
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«نَكَالَ»: تعذيب. عذاب و عقوبت. مفعول مطلق است و يا منصوب به نزع خافض است. «الآخِرَةِ وَ الأُولي»: آن جهان و اين جهان. چون عذاب آخرت مهم تر از عذاب دنيا است، ذكر آن پيشتر آمده است.

سوره نازعات آيه 26
متن آيه:
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى

ترجمه:
در اين (داستان موسي و فرعون، درس) عبرت بزرگي است براي كسي كه (از خدا) بترسد.

توضيحات:
«لِمَن يَخْشي»: عبرت گرفتن از چنين داستانهائي تنها براي كساني ميسّر است كه خوف و خشيت و احساس مسؤوليّت به دل راه داده اند.

سوره نازعات آيه 27
متن آيه:
أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا

ترجمه:
(اي منكرانِ معاد!) آيا آفرينش (مجدّد پس از مرگ) شما سخت تر است يا آفرينش آسمان كه خدا آن را (با اين همه عظمت سرسام آور و نظم و نظام شگفت، بالاي سرتان همچون كاخي) بنا نهاده است؟

توضيحات:
«خَلْقاً»: آفرينش. ساختار. تمييز است. «أَأَنتُمْ أَشَدُّ. . .»: اين آيه پاسخ گفتار منكران معاد است كه مي گفتند: أإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ. اجزاء كرات آسماني را از عدم آفريده است و آنها را به شكل خورشيدها و ماهها و ستاره ها درآورده است، اجزاء متفرّق بدن شما را نيز بازآفريني مي كند و بهم مي پيوندد و در صحنه حيات مجدّد حاضر مي گرداند و مورد بازخواستتان قرار مي دهد. پس چه جاي شگفتي است؟

سوره نازعات آيه 28
متن آيه:
رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا

ترجمه:
ارتفاع و بلنداي آن را بالا برد و گسترشش داد، و آن را آراسته و پيراسته كرد و سر و سامانش بخشيد.

توضيحات:
«رَفَعَ»: بالا برد. گسترش داد. «سَمْكَ»: ارتفاع. بلندا. بعضي آن را سقف و آسمانه دانسته اند. «سَوّي»: ساخته و پرداخته كرد. يعني هر يك را فواصل معيّن و اندازه و خاصّيّت ويژه بخشيد و در مدارات خود جاي داد و يكي را به ديگري مرتّبط ساخت. (نگا: بقره / 29).

سوره نازعات آيه 29
متن آيه:
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وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا

ترجمه:
و شب آن را تاريك كرد، و روزِ آن را پديدار و روشن ساخت.

توضيحات:
«أَغْطَشَ»: تاريك كرد. ديجور ساخت. «أَخْرَجَ»: پديدار كرد. ظهور بخشيد. مراد روشن كردن است. «ضُحي»: اوائل روز. تمام روز (نگا: اعراف / 98، طه / 59، ضحي / 1، نازعات / 46).

سوره نازعات آيه 30
متن آيه:
وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

ترجمه:
و پس از آن، زمين را غلتاند و (به شكل بيضي در آورد و) گستراند.

توضيحات:
«دَحَاهَا»: آن را پرت كرد و غلتاند. آن را به شكل بيضي درآورد و گستراند. چون اغلب تفسيرها و فرهنگها (دحو) را تنها به معني (گسترانيدن) ذكر كرده اند، چند جمله را براي تأكيد معني غلتاندن و قِل دادن از دو تفسير عيناً ذكر مي نمائيم: أَصْلُ الدَّحْوِ الإِزالَةُ لِلشَّيْء مِنْ مَكانٍ إِلي مَكانٍ، وَ مِنْهُ يُقالُ: إِنَّ الصَّبِيَّ يَدْحُو بِالْكُرَةِ، أَيْ يَقْذِفُهَا عَلي وَجْهِ الأرْضِ (نگا: تفسير كبير). دَحَاهَا: بَسَطَهَا وَ أَوْسَعَهَا لِسُكْني أَهْلِها، أَوْ جَعَلَهَا عَلي شَكْلِ دِحْيَةٍ وَ هِيَ الْبَيْضَةُ (نگا: تفسير و بيان مفردات القرآن). همچنين (نگا: فرهنگهاي: محيط المحيط، لسان العرب. تفسيرهاي: المصحف الميسّر، پرتوي از قرآن، المنار جلد اوّل صفحه 248).

سوره نازعات آيه 31
متن آيه:
أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا

ترجمه:
آب آن را و چراگاه آن را پديدار كرد.

توضيحات:
«مَرْعي»: چراگاه. «مَآءَها وَ مَرْعَاهَا»: اشاره به مايه حيات جانداران و اقوات آنها است.

سوره نازعات آيه 32
متن آيه:
وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا

ترجمه:
و كوهها را محكم و استوار كرد.

توضيحات:
«أَرْسَاهَا»: ثابت و استوار كرد (نگا: رعد / 3، حجر / 19، نحل / 15).

سوره نازعات آيه 33
متن آيه:
مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

ترجمه:
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براي استفاده شما و چهارپايان شما (همه اينها را سر و سامان داده و سرگشته و فرمانبردار كرده ايم).

توضيحات:
«مَتَاعاً»: بهره مندي و بهره گيري. استفاده. مفعولٌ له است.

سوره نازعات آيه 34
متن آيه:
فَإِذَا جَاءتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى

ترجمه:
هنگامي كه بزرگترين حادثه (و بلاي سخت طاقت فرساي قيامت) فرا مي رسد.

توضيحات:
«الطّآمَّةُ»: حادثه عظيم. مصيبت طاقت فرسا. بلاي سخت و فراگير. مراد قيامت است. «الْكُبْري»: بزرگترين. معلوم است هيچ مصيبت و واقعه اي بزرگتر از قيامت نيست.

سوره نازعات آيه 35
متن آيه:
يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى

ترجمه:
در آن روز، انسان به ياد مي آورد همه كوششها و تلاشهائي را كه كرده است.

توضيحات:
«يَوْمَ»: بدل از (إِذَا) است و جواب (إِذَا) محذوف است و تفصيل نهفته در آيات بعدي است. يعني همين كه طامّه كبري روي آورد، عالَم و روز و دوره اي پيش مي آيد كه در آن موجبات غفلت و فراموشي از ميان مي رود، و. . .

سوره نازعات آيه 36
متن آيه:
وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى

ترجمه:
و دوزخ براي هر فرد بينائي، آشكار و نمايان مي گردد (و بر كسي مخفي نمي ماند).

توضيحات:
«بُرِّزَتْ»: نموده شد. آشكار گردانده شد.

سوره نازعات آيه 37
متن آيه:
فَأَمَّا مَن طَغَى

ترجمه:
امّا آن كسي كه طغيان و سركشي كرده باشد.

توضيحات:
«طَغي»: سركشي و نافرماني كرده باشد (نگا: نازعات / 17).

سوره نازعات آيه 38
متن آيه:
وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

ترجمه:
و زندگي دنيا را (برگزيده باشد و بر آخرت) ترجيح داده باشد.

توضيحات:
«ءَاثَرَ»: برگزيده باشد. ترجيح داده باشد.

سوره نازعات آيه 39
متن آيه:
فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى

ترجمه:
قطعاً دوزخ جايگاه (او) است.

توضيحات:
«الْمَأْوي»: منزل و جايگاه.

سوره نازعات آيه 40
متن آيه:
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وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى

ترجمه:
و امّا آن كس كه از جاه و مقام پروردگار خود ترسيده باشد، و نفس را از هوي و هوس بازداشته باشد.

توضيحات:
«مَقَامَ رَبِّهِ»: (نگا: رحمن / 46، ابراهيم / 14). مَقام، در اصل به معني جايگاه اقامت است. در اينجا مراد شخص حاضر در آن است كه ذات خداوند سبحان است.

سوره نازعات آيه 41
متن آيه:
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

ترجمه:
قطعاً بهشت جايگاه (او) است.

توضيحات:
. .

سوره نازعات آيه 42
متن آيه:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا

ترجمه:
از تو درباره قيامت مي پرسند كه در چه زماني واقع مي شود؟

توضيحات:
«أَيَّانَ»: چه وقت؟ كي؟ «مُرْسَاهَا»: وقوع قيامت و برپا شدن آن. مصدر ميمي است از إِرْساء (نگا: اعراف / 187، هود / 41).

سوره نازعات آيه 43
متن آيه:
فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا

ترجمه:
تو را چه آگهي و خبر از آن؟! (تو چيزي از آن نمي داني).

توضيحات:
«فِيمَ»: مخفّف (فِي مَا) است. «ذِكْري»: خبر دادن. بيان كردن.

سوره نازعات آيه 44
متن آيه:
إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا

ترجمه:
آگاهيِ از زمان قيامت، به پروردگارت واگذار مي گردد (و اطّلاع از وقوع آن كار پروردگار تو است؛ نه تو).

توضيحات:
«مُنتَهي»: انتهاء. واگذاري (نگا: نجم / 14 و 42). «إِلي رَبِّكَ مُنتَهَاهَا»: چكيده مطلب اين است: تنها خداوند از وقوع قيامت آگاه است و بس (نگا: اعراف / 187، لقمان / 34).

سوره نازعات آيه 45
متن آيه:
إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا

ترجمه:
وظيفه تو تنها و تنها بيم دادن و هوشدار باش به كساني است كه از قيامت مي ترسند (و روح حق جوئي و حق طلبي دارند).

توضيحات:
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«مُنذِرُ»: بيم دهنده. اعلام خطركننده. «مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا»: اين گونه تعبيرات اشاره به اين حقيقت است كه اگر كساني دچار طغيان نفساني نشده باشند و بلكه انديشناك بوده و آماده پذيرش حق باشند، گوش دل به اندرزهاي آسماني فرا مي دهند، و ادلّه و برهان، خردهايشان را تكان مي دهد (نگا: بقره / 2).

سوره نازعات آيه 46
متن آيه:
كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا

ترجمه:
روزي كه آنان برپائي رستاخيز را مي بينند (چنين احساس مي كنند كه در جهان) گوئي جز شامگاهي يا چاشتگاهي از آن درنگ نكرده اند و بسر نبرده اند.

توضيحات:
«لَمْ يَلْبَثُوا»: درنگ نكرده اند. نمانده اند و بسر نبرده اند (نگا: بقره / 259، مؤمنون / 112 و 114). «عَشِيَّةً»: شب هنگام. آخر روز. «ضُحي»: چاشتگاه. اوّل روز. «عَشِيَّةً أَوْضُحَاهَا»: مراد چند ساعتي است (نگا: يونس / 45، احقاف / 35، مؤمنون / 113). مرجع (هَا) واژه (عَشِيَّةً) است و بيانگر اين است، صبحِ همان عصرگاه مراد است.

سوره عبس آيه 1
متن آيه:
عَبَسَ وَتَوَلَّى

ترجمه:
چهره در هم كشيد و روي برتافت!

توضيحات:
«عَبَسَ»: چهره در هم كشيد. اخم و تخم كرد. مخاطب پيغمبر است. بدان گاه كه سران قريش در خدمتش بودند و اميدوار بود كه دعوتش را بپذيرند و با اسلام ايشان، قبائل و مردمان زيادي آئين يكتاپرستي را پذيرا گردند، مسلمان نابيناي صادق و صميمي و عاشق دينداري، و راغب فهم علم و دانش آسماني، به نام ابن ام مكتوم به مجلس درآمد و با صداي بلند مكرّراً از آن حضرت تقاضاي درس و وعظ قرآن و احكام دين كرد. اثر ناخوشنودي در چهره مباركش پديدار شد و از او روي گرداند و سرگرم ادامه دعوت اشراف به سوي دين خدا گرديد. لذا مورد خطاب و عتاب آفريدگار قرار گرفت، و اين مسأله، درس عبرت جاويداني براي مسلمانان شد.

سوره عبس آيه 2
متن آيه:
أَن جَاءهُ الْأَعْمَى
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ترجمه:
از اين كه نابينائي به پيش او آمد.

توضيحات:
«أَن جَآءَهُ الأعْمي»: مفعولٌ له است.

سوره عبس آيه 3
متن آيه:
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى

ترجمه:
تو چه مي داني، شايد او (از آموزش و پرورش تو بهره گيرد و) خود را پاك و آراسته سازد.

توضيحات:
«مَا يُدْرِيكَ»: تو چه مي داني؟ (نگا: احزاب / 63، شوري / 17).

سوره عبس آيه 4
متن آيه:
أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى

ترجمه:
يا اين كه پند گيرد و اندرز بدو سود برساند.

توضيحات:
«يَذَّكَّرُ»: متّعظ شود. پندپذير گردد. «فَتَنفَعَهُ»: فعل (تَنفَعَ) منصوب به (أَنْ) مقدّر بعد از فاء سببيّه است و جواب (لَعَلَّ) است (نگا: غافر / 37). «الذِّكْري»: (نگا: انعام / 69 و 90، اعراف / 2، هود / 114 و 120).

سوره عبس آيه 5
متن آيه:
أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى

ترجمه:
امّا آن كس كه خود را (از دين و هدايت آسماني) بي نياز مي داند.

توضيحات:
«إسْتَغْني»: خود را بي نياز مي بيند از چيزي كه با خود آورده اي، و به ثروت و قدرت دنيوي بسنده مي كند.

سوره عبس آيه 6
متن آيه:
فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى

ترجمه:
تو بدو روي مي آوري و مي پردازي!

توضيحات:
«تَصَدّي»: رو مي كني. فعل مضارع است و در اصل (تَتَصَدّي) است.

سوره عبس آيه 7
متن آيه:
وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى

ترجمه:
چه گناهي بر تو است اگر او (با آب ايمان، از چرك كفر) خويشتن را پاك و پاكيزه ندارد؟!

توضيحات:
«وَ مَا عَلَيْكَ»: در حالي كه گناهي بر تو نيست. چه گناهي بر تو است؟ حرف واو حاليّه يا عاطفه است. واژه (مَا) نافيه يا استفهاميّه است.

سوره عبس آيه 8
متن آيه:
وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى

ترجمه:
امّا كسي كه شتابان و مشتاقانه به پيش تو مي آيد.

توضيحات:
«يَسْعي»: به تلاش مي ايستد، با علاقه مي آيد. حال فاعل (جَآءَ) است.

سوره عبس آيه 9
متن آيه:
وَهُوَ يَخْشَى

ترجمه:
و از خدا ترسان است.

توضيحات:
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«وَ»: واو حاليّه است، و (هُوَ يَخْشي) حال فاعل (جَآءَ) است.

سوره عبس آيه 10
متن آيه:
فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى

ترجمه:
تو از او غافل مي شوي (و بدو اعتناء نمي كني!).

توضيحات:
«تَلَهّي»: غافل مي گردي. توجّه نمي كني. فعل مضارع است. در اصل (تَتَلَهّي) بوده و در حقيقت نقطه مقابل (تَصَدّي) است.

سوره عبس آيه 11
متن آيه:
كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ

ترجمه:
نبايد چنين باشد! اين آيات (قرآني و شريعت آسماني) يادآوري و آگاهي است و بس.

توضيحات:
«كلاّ»: نبايد چنين كرد. حقّا. «اِنَّهَا»: اين كه آيات قرآني. ضمير (ها) به (آيات) برمي گردد. يا اين كه به قرآن برمي گردد و به خاطر تأنيث خبر، مؤنّث آمده است (نگا: آلوسي). «تَذْكِرَةٌ»: يادآوري كردن. بيدارباش و آگاهي دادن.

سوره عبس آيه 12
متن آيه:
فَمَن شَاء ذَكَرَهُ

ترجمه:
پس هر كه خواهد از آن پند گيرد (و هركه خواهد سرِ خويش گيرد).

توضيحات:
«ذَكَرَهُ»: از قرآن پند و اندرز گرفت. ضمير (هُ) به قرآن برمي گردد كه مشارٌاليه آيات است. بعضيها آن را به خدا برمي گردانند. در اين صورت معني چنين است: هركه خواهد خدا را ياد كند و به ياد او باشد.

سوره عبس آيه 13
متن آيه:
فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ

ترجمه:
در نامه هاي گرامي و ارجمند ضبط و ثبت است.

توضيحات:
«صُحُفٍ»: جمع صَحيفه، نامه ها و كتابها. هرگونه برگه نوشته شده اي اعم از كاغذ و پوست و غيره. در اينجا مراد صفحات اذهان و نسخه هاي اوراق پراكنده اي است كه آيات مبارك قرآن در آن حفظ و ضبط و ثبت مي شده و بعدها به صورت كتاب جامع همه آيات درآمده كه همين قرآن است، و پيوسته با خطها و شكل هاي متنوّع نگارش مي يابد، و در روزگار ما گذشته از صفحات اذهان و اوراق، بر روي نوار و صفحه هوا و طول امواج ضبط و پخش مي شود. «مُكَرَّمَةٍ»: گرامي. محترم.

سوره عبس آيه 14
متن آيه:
مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ

ترجمه:
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(نامه هائي كه) فرا و بالا (از كلام بشر) و داراي مكانت و منزلت والايند (و دور از هرگونه تحريف و آميزش) و پاك (از هر نوع شائبه خرافات و عقائد باطل و فاسد، و زدوده از نقص و كم و كاست) هستند.

توضيحات:
«مَرْفُوعَةٍ»: والا و بالا. داراي منزلت و مكانت. «مُطَهَّرَةٍ»: پاك از آلودگي خرافات. منزّه از تحريف. به دور از نقص.

سوره عبس آيه 15
متن آيه:
بِأَيْدِي سَفَرَةٍ

ترجمه:
با دست نويسندگاني (نگارش يافته اند).

توضيحات:
«سَفَرَةٍ»: جمع سافِر، نويسندگان. مراد نويسندگان و حاملان و مبلّغان آيات قرآن است كه از همان طلوع و نزول قرآن، هرچه از آيات نازل مي شد، با اشتياق و بي درنگ از زبان پيغمبر دريافت مي داشتند و در سينه ها حفظ و ضبط، و بر روي استخوانها و سنگها و تخته ها و اوراق مي نگاشتند و به ديگران مي آموختند.

سوره عبس آيه 16
متن آيه:
كِرَامٍ بَرَرَةٍ

ترجمه:
(نويسندگاني) كه بزرگوار و نيكمنش و نيكوكردارند.

توضيحات:
«كِرَامِ»: جمع كَريم، بزرگواران. بزرگ منشان. «بَرَرَةٍ»: جمع بارّ، نيكوكرداران. نيكوكاران. يادآوري: بيشتر تفسيرها (صُحُف) را لوح محفوظ، و (سَفَرَةٍ) را فرشتگان خدا دانسته اند. برخي هم (صُحُف) را كتابهاي آسماني، و (سَفَرَةٍ) را جمع سَفير، و به معني انبياء خدا قلمداد كرده اند، و ضمير (ها) در آيه 11 را هدايت و شريعت آسماني به طور خاصّ يا عام شمرده اند.

سوره عبس آيه 17
متن آيه:
قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ

ترجمه:
كشته باد انسان! چه خدا نشناس و ناسپاس است!

توضيحات:
«قُتِلَ الإِنسَانُ!»: كشته باد انسان! نفرين بر بشر! واژه (قُتِلَ) براي دعا، و مراد از (انسان) جنس بشر است. «مَآ أَكْفَرَهُ!»: چه كافر و خدانشناس است! چه كافر نعمت و ناسپاس است! چنين جمله اي بيانگر خشم خدا از كافر و ناسپاس است.

سوره عبس آيه 18
متن آيه:
مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ

ترجمه:
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خدا او را از چه چيز مي آفريند؟!

توضيحات:
«مِنْ أَيِّ شَيْءٍ. . .»: استفهام تحقير است. يعني از چه چيز ناچيزي خدا او را آفريده است؟ اين همه سركشي و ناسپاسي چيست؟!

سوره عبس آيه 19
متن آيه:
مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ

ترجمه:
او را از نطفه ناچيزي مي آفريند و قوّت و قدرت (و جمال و كمال) بدو مي بخشد.

توضيحات:
«قَدَّرَهُ»: قدرت و توانائي بدو داده است. اندازه گيري دقيقي در ساختارش به كار رفته است. هر يك از اندامهاي او را براي كاري و مناسب با ساير اعضاء آفريده است.

سوره عبس آيه 20
متن آيه:
ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ

ترجمه:
سپس راه (شناخت خوبي و بدي) را براي او آسان مي كند (تا راه هدايت را در پيش گيرد، و راه ضلالت را ترك گويد).

توضيحات:
«السَّبِيلَ»: راه تشخيص هدايت و ضلالت و خوبي و بدي (نگا: بلد / 10) در پرتو عقل و فكر و الهام و وحي.

سوره عبس آيه 21
متن آيه:
ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ

ترجمه:
بعد او را مي ميراند و وارد گورش مي گرداند.

توضيحات:
«أمَاتَهُ»: او را مي راند. «أَقْبَرَهُ»: وارد گورش گردانْد.

سوره عبس آيه 22
متن آيه:
ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ

ترجمه:
سپس هر وقت خواست او را زنده مي گرداند.

توضيحات:
«أَنشَرَهُ»: زنده اش گرداند (نگا: انبياء / 21، دخان / 35).

سوره عبس آيه 23
متن آيه:
كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ

ترجمه:
هرگزا هرگز! انسان (با وجود طول حيات) دستوري را كه خدا بدو داده است (و وظائفي را كه براي وي تعيين كرده است، آن چنان كه شايسته مقام باعظمت الهي است) هنوز كه هنوز است انجام نداده است!

توضيحات:
(1/2429)



«كَلاّ»: حَقّا. هرگزا هرگز. اين واژه مي تواند معني مشهور خود، يعني (نه چنين است) داشته باشد. چرا كه بسياري از افراد كوتاه بينِ پرادّعاء چنين مي پندارند كه وظائف خود را در برابر خدا به انجام رسانيده اند ولي اين آيه شريفه، انديشه و گفته ايشان را نادرست مي شمارد. «لَمَّا يَقْضِ»: هنوز انجام نداده است. تاكنون به وظيفه خود عمل نكرده است.

سوره عبس آيه 24
متن آيه:
فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

ترجمه:
انسان بايد به غذاي خويش بنگرد و درباره آن بينديشد (كه چگونه ما آن را براي او فراهم كرده ايم، و در ساختمان مواد غذائي و اجزاء حيات بخش آن، چه دقّت و مهارت و ظرافتي به كار برده ايم).

توضيحات:
«فَلْيَنظُرْ»: بايد كه بنگرد. معلوم است كه در اينجا نگريستن به معني انديشيدن و دقّت لازم به كار بردن است.

سوره عبس آيه 25
متن آيه:
أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبّاً

ترجمه:
ما آب را از آسمان به گونه شگفتي مي بارانيم.

توضيحات:
«صَبَبْنَا»: فرو ريخته ايم. بارانده ايم.

سوره عبس آيه 26
متن آيه:
ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقّاً

ترجمه:
سپس زمين را مي شكافيم و از هم باز مي كنيم.

توضيحات:
«شَقَقْنَا الأرْضَ»: شكافتن زمين. اشاره به قابليّت خاكها و سنگها براي درز برداشتن و پذيرش هوا و نور و جوانه هاي گياهان در خود، و روي هم رفته آماده زراعت گشتن است.

سوره عبس آيه 27
متن آيه:
فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبّاً

ترجمه:
در آن دانه ها را مي رويانيم (كه مايه اصلي خوراك انسان است).

توضيحات:
«حَبّاً»: دانه ها. مراد دانه هائي است كه مايه اصلي تغذيه انسان و بسياري از حيوانات است. اگر دانه ها يك دو سالي بر اثر خشكسالي قطع شود، قحطي و گرسنگي تمام جهان را فرا مي گيرد.

سوره عبس آيه 28
متن آيه:
وَعِنَباً وَقَضْباً

ترجمه:
و رَزها و گياهان خوردني را.

توضيحات:
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«عِنَباً»: انگور. رَز. مو. «قَضْباً»: گياهان خوردني همچون سبزيجات، كه اغلب دستچين و به صورت خام خورده مي شوند.

سوره عبس آيه 29
متن آيه:
وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً

ترجمه:
و درختان زيتون و خرما را.

توضيحات:
«زَيْتُوناً وَ نَخْلاً»: ذكر اين دو ميوه، بدان خاطر است كه داراي موادّ غذائي سودمند و سلامت آفرينند.

سوره عبس آيه 30
متن آيه:
وَحَدَائِقَ غُلْباً

ترجمه:
و باغهاي پردرخت و انبوه را.

توضيحات:
«غُلْباً»: جمع غَلْباء، باغي كه درختان تنومند داشته و پر و انبوه باشد.

سوره عبس آيه 31
متن آيه:
وَفَاكِهَةً وَأَبّاً

ترجمه:
و ميوه و چَراگاه را.

توضيحات:
«فَاكِهَةً»: ميوه. «أَبّاً»: چَراگاه. گياهان خودرو.

سوره عبس آيه 32
متن آيه:
مَّتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ

ترجمه:
براي استفاده و بهره مندي شما و چهارپايان شما.

توضيحات:
«مَتَاعاً. . .»: (نگا: نازعات / 33).

سوره عبس آيه 33
متن آيه:
فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ

ترجمه:
هنگامي كه صداي هراس انگيز گوش خراش (نفخه صور دوم) برآيد.

توضيحات:
«الصَّآخَّةُ»: صداي كركننده. صداي گوش خراش. حادثه عظيم. مراد نفخه صور دوم است كه به دنبال برخورد اجرام و كرات آسماني بر اثر تخريب جهان، طنين انداز مي گردد (نگا: زمر / 68) و انسان را از همه چيز جز خود و اعمالش و سرنوشتش غافل مي كند.

سوره عبس آيه 34
متن آيه:
يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ

ترجمه:
در آن روز كه انسان فرار مي كند از برادر خود.

توضيحات:
«يَفِرُّ»: مي گريزد. علّت گريز اين است كه هركسي براي نجات خود مي كوشد، و از آنان كه گمان مي برد، چه بسا از او درخواست كمك كنند، فرار مي كند.

سوره عبس آيه 35
متن آيه:
وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ

ترجمه:
و از مادر و پدرش!

توضيحات:
. .

سوره عبس آيه 36
متن آيه:
وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ

ترجمه:
و از همسر و فرزندانش.

توضيحات:
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«صَاحِبَة»: زن. همسر. «بَنِيهِ»: پسرانش. در اينجا مراد فرزنداني است، كه در دنيا انسان جان و مال را فداي ايشان مي كند.

سوره عبس آيه 37
متن آيه:
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ

ترجمه:
در آن روز هركدام از آنان وضعي و گرفتاري بزرگي دارد كه او را به خود سرگرم مي كند و از هر چيز ديگري باز مي دارد.

توضيحات:
«شَأْن»: وضع و حال. كاروبار. «يُغْنِيهِ»: او را بسنده است. يعني مجالي براي او باقي نمي گذارد تا امكان و فرصت اين را داشته باشد به ديگران بپردازد. او را به خود مشغول مي كند و بي خبر از ديگران مي سازد.

سوره عبس آيه 38
متن آيه:
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ

ترجمه:
در آن روز، چهره هائي شاد و درخشانند.

توضيحات:
«مُسْفِرَةٌ»: شادان و خندان. درخشان و بشّاش.

سوره عبس آيه 39
متن آيه:
ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ

ترجمه:
خندان و مسرورند.

توضيحات:
«ضَاحِكَةٌ»: خندان. «مُسْتَبْشِرَةٌ»: مسرور. خوش و خرّم.

سوره عبس آيه 40
متن آيه:
وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ

ترجمه:
و در آن روز چهره هائي غبار (غم و اندوه) بر آنها نشسته است.

توضيحات:
«غَبَرَةٌ»: گرد و خاك برخاسته و در هوا پراكنده. مراد غبار غم و اندوه و كدورت و افسردگي است.

سوره عبس آيه 41
متن آيه:
تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ

ترجمه:
ابر تيره و سياه (هراس و اندوه) آن رخسارها را مي پوشاند.

توضيحات:
«قَتَرَةٌ»: ابر تيره و سياه (نگا: المصحف الميسّر). دودگونه اي از هول و هراس و غم و اندوه، رخساره را مي پوشاند (نگا: معجم الفاظ القرآن الكريم). همچنين (نگا: يونس / 26).

سوره عبس آيه 42
متن آيه:
أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ

ترجمه:
آنان، كافران بزهكار و بدكردارند.

توضيحات:
«الْفَجَرَةُ»: جمع فاجِر، كسي كه آشكارا به فسق و فجور دست مي يازد، و بر ضدّ شرع مي شورد (نگا: المصحف الميسّر).

سوره تكوير آيه 1
(1/2432)



متن آيه:
إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

ترجمه:
هنگامي كه خورشيد درهم پيچيده مي شود (و نظام جهان درهم مي ريزد).

توضيحات:
«كُوِّرَتْ»: درهم پيچيده شد. در هم نورديده گرديد (نگا: زمر / 5). مراد از ميان رفتن نور خورشيد و فروافتادن آن است.

سوره تكوير آيه 2
متن آيه:
وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ

ترجمه:
و هنگامي كه ستارگان تيره و تار مي گردند و فرو مي افتند.

توضيحات:
«انكَدَرَتْ»: فرو افتادند (نگا: انفطار / 2). بي فروغ و تاريك شدند (نگا: مرسلات / 8).

سوره تكوير آيه 3
متن آيه:
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ

ترجمه:
و هنگامي كه كوهها (از جاي خود بركنده مي شوند و به اين سو و آن سو) رانده مي شوند.

توضيحات:
«سُيِّرَتْ»: به حركت انداخته شد. رانده گرديد (نگا: كهف / 47، نبأ / 20).

سوره تكوير آيه 4
متن آيه:
وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ

ترجمه:
و هنگامي كه (با ارزش ترين اموال، از جمله) شتران آبستني كه ده ماه از حمل آنها گذشته است به دست فراموشي سپرده مي شوند.

توضيحات:
«الْعِشَارُ»: جمع عُشَراء، شتراني كه ده ماه از آبستني آنها گذشته است و نفيس ترين چيز در پيش عربها بودند. شتران آبستني كه دو ماه براي وضع حمل آنها مانده باشد (نگا: المصحف الميسّر). «عُطِّلَتْ»: به حال خود رها شدند. آيه براي تمثيل است. يعني اگر به فرض، مردمان در اين هنگام شتراني بدين صفت هم داشته باشند، آنها را رها مي سازند.

سوره تكوير آيه 5
متن آيه:
وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ

ترجمه:
و هنگامي كه ددان و جانداران گرد آورده مي شوند (و خوي درندگي و رمندگي را از ترس فراموش مي كنند، و براي كاستن از وحشت در كنار هم قرار مي گيرند و به هم مي آميزند).

توضيحات:
«حُشِرَتْ»: گردآورده شدند. هلاك گشتند (نگا: معجم الفاظ القرآن الكريم).

سوره تكوير آيه 6
متن آيه:
وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ

ترجمه:
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و هنگامي كه درياها سراسر برافروخته مي گردند (و گدازه ها و گازهاي درون زمين طوفانهاي آتشين و انفجارهاي هولناكي پديد مي آورند).

توضيحات:
«سُجِّرَتْ»: سراسر آتش گرديد. فروزان و برافروخته شد.

سوره تكوير آيه 7
متن آيه:
وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ

ترجمه:
و هنگامي كه دوباره جانها به پيكرها درآورده مي شوند و جفت يكديگر مي گردند.

توضيحات:
«النُّفُوسُ»: جمع نَفْس، جانها و روانها. «زُوِّجَتْ»: جفت اصل خود گردانده شد، و به منشأ خويش، يعني بدن درآورده شد. اين آيه بيانگر اين مطلب است كه پس از مرگِ انسانها، جانها از پيكرها جدا مي گردند و به گونه مستقلّي بسر مي برند، و پيكرها به خاكها تبديل و جذب عناصر ديگر مي شوند و شكلها و صورتهاي تركيبي جديدي را پيدا مي كنند، با نفخه دوم صور و به فرمان ربّ غفور، بار ديگر روانها وارد كالبدهاي خود مي گردند، و چشم به جهان نو مي گشايند و تا ابد به گونه شگفتي زندگي مي نمايند.

سوره تكوير آيه 8
متن آيه:
وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ

ترجمه:
و هنگامي كه از دختر زنده بگور پرسيده مي شود.

توضيحات:
«الْمَوْءُودَةُ»: دختر زنده بگور. برخي از عربها در دوره جاهلي، دختران خود را به دلائلي زنده بگور مي كردند، از جمله: از ترس فقر و تنگدستي، و خوف از ننگ و عار زنا، و هراس از اسارت دختران در جنگها و به صورت كنيز درآمدن ايشان. امّا دختر زنده بگور مي تواند نماد مظلوميّت بوده و گفت: «هر موجود زنده و مستعدّي كه ظالمانه نابود شود، و هر استعداد زنده اي كه خفه گردد و هر حقي كه از ميان برود، موءودة است و از آن سؤال و بازخواست مي شود» (نگا: پرتوي از قرآن).

سوره تكوير آيه 9
متن آيه:
بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ

ترجمه:
به سبب كدامين گناه كشته شده است؟

توضيحات:
(1/2434)



«بِأَيِّ ذَنبٍ. . .»: نكته قابل توجّه اين است كه قرآن نمي گويد از قاتلان بازخواست مي شود، بلكه مي گويد از چنين كودكان معصوم و مظلوم پرسش مي شود. گوئي قاتلان ارزش بازپرسي را ندارند.

سوره تكوير آيه 10
متن آيه:
وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

ترجمه:
و هنگامي كه نامه هاي اعمال پخش و گشوده مي شود.

توضيحات:
«الصُحُفُ»: نامه هاي اعمال. «نُشِرَتْ»: پخش شد در ميان مردمان. گشوده و باز گرديد و بدانها نگريسته شد (نگا: شربيني، المنتخب).

سوره تكوير آيه 11
متن آيه:
وَإِذَا السَّمَاء كُشِطَتْ

ترجمه:
و هنگامي كه آسمان (همچون پوست حيوان) بركنده مي شود.

توضيحات:
«كُشِطَتْ»: پوست كنده شد. يعني: چيزي به نام آسمان در ميان نماند. پرده از روي آن برگرفته شد. يعني: پرده هائي كه در اين دنيا بر جهان ماده و عالم بالا افكنده شده است و مانع از آن است كه مردم فرشتگان يا بهشت و دوزخ را ببينند كنار مي رود، و انسانها حقائق هستي را عيان مي بينند (نگا: شعراء / 91، نازعات / 36).

سوره تكوير آيه 12
متن آيه:
وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ

ترجمه:
و هنگامي كه دوزخ كاملاً برافروخته و شعله ور مي شود.

توضيحات:
«سُعِّرَتْ»: برافروخته گرديد. مشتعل شد. آتش در گرفت.

سوره تكوير آيه 13
متن آيه:
وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ

ترجمه:
و هنگامي كه بهشت (براي پرهيزگاران) نزديك آورده مي شود.

توضيحات:
«أُزْلِفَتْ»: نزديك گردانده شد (نگا: شعراء / 90، ق / 31).

سوره تكوير آيه 14
متن آيه:
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ

ترجمه:
(آري! در آن موقع) هركسي مي داند چه چيزي را آماده كرده است و تهيّه ديده است (و با خود به قيامت آورده است).

توضيحات:
«عَلِمَتْ»: (نگا: آل عمران / 30). اين آيه، جواب واژه (إِذا) در آيات پيشين است.

سوره تكوير آيه 15
متن آيه:
فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ

ترجمه:
(1/2435)



سوگند به ستارگاني كه واپس مي روند (و در پرتو خورشيد از ديدگان مردمان پنهان مي شوند)!

توضيحات:
«فَلآ أُقْسِمُ»: (نگا: واقعه / 75، حاقّه / 38، معارج / 40، قيامه / 1 و 2). «الْخُنَّسِ»: جمع خانِس، واپس روندگان. واپس ماندگان. مراد همه ستارگان است كه با طلوع خورشيد، از ديدگان ما انسانها، انگار خويشتن را واپس مي كشند، و به درون لانه هاي خود مي خزند.

سوره تكوير آيه 16
متن آيه:
الْجَوَارِ الْكُنَّسِ

ترجمه:
سيّارگاني كه (حركت مي كنند و از ديده ها) پنهان و مخفي مي شوند.

توضيحات:
«الْجَوارِي»: جمع جاريه، روندگان. سيّارگان. در رسم الخطّ قرآني ياء آن براي تخفيف حذف شده است. «الْكُنَّسِ»: جمع كانِس، پنهان شونده.

سوره تكوير آيه 17
متن آيه:
وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ

ترجمه:
و سوگند به شب بدان گاه كه پشت مي كند و به آخر مي رسد (و رو به سوي روشنائي و نور مي رود)!

توضيحات:
«عَسْعَسَ»: شب روآورد و تاريك شد. شب پشت كرد و كم رنگ گرديد. اين واژه از اضداد است، ولي به قرينه: وَالَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ (مدّثّر / 33)، شايد به آخر رسيدن شب مراد باشد كه در برابر طليعه هاي نور عقب نشيني مي كند و دامنه هاي تاريك شب برچيده مي شود و زندگان به جنبش درمي آيند.

سوره تكوير آيه 18
متن آيه:
وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ

ترجمه:
و سوگند به صبح بدان گاه كه مي دمد (و با طلوع سپيده، چهره نوراني و پرفروغ خود را به جهانيان مي نماياند، و با نسيم حيات بخش خويش خفتگان را به حركت و تلاش مي كشاند، و از بي خبري به بيداري و هوشياري مي رساند)!

توضيحات:
«تَنَفَّسَ»: نفس كشيد. دميدن گرفت. انگار صبح شخصي است كه از فشار غم رها و نفَس راحتي مي كشد. مراد روشن شدن است (نگا: مدّثّر / 34).

سوره تكوير آيه 19
متن آيه:
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

ترجمه:
(1/2436)



اين قرآن، كلام (خدا و توسّط) فرستاده بزرگواري (جبرئيل نام براي محمّد پيغمبر اسلام، روانه شده) است.

توضيحات:
«إِنَّهُ»: ضمير (هُ) به قرآن، يا به خبرهاي پيشين مذكور در اين سوره برمي گردد. اين آيه جواب سوگندهاي پيشين است. «رَسُولٍ»: مراد جبرئيل است.

سوره تكوير آيه 20
متن آيه:
ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ

ترجمه:
او (در اداي مأموريّت خود توانا و) نيرومند است، و نزد خداوندِ صاحبِ عرش داراي منزلت و مكانت والائي است.

توضيحات:
«مَكِينٍ»: داراي مكانت و منزلت. برجسته (نگا: يوسف / 54).

سوره تكوير آيه 21
متن آيه:
مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ

ترجمه:
او در آنجا (كه ملكوت اعلي و عالم فرشتگان است) فرمانروا، و (در كار ابلاغِ وحي و پيام الهي) امين و درستكار است.

توضيحات:
«مُطَاعٍ»: فرمانروا. اطاعت شونده. «ثَمَّ»: آنجا. مراد عالم بالا و ملكوت اعلي است كه اصل آن را خدا مي داند و بس.

سوره تكوير آيه 22
متن آيه:
وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ

ترجمه:
همدم و معاشر شما (محمّد پسر عبدالّله) ديوانه نيست (و خوب او را مي شناسيد و به عقل و شخصيّت و بزرگي او اعتراف داريد).

توضيحات:
«صَاحِبُ»: دوست و رفيق. مُصاحب و مُعاشر. تعبير صاحب، اشاره به اين است كه او ساليان دراز در ميان قريشيان زندگي كرده بود و او را امين مي ناميدند، و تا وحي براي وي نيامده بود او را خردمند و هوشمند و فرزانه مي دانستند، ولي پس از آن ديوانه اش قلمداد مي كردند.

سوره تكوير آيه 23
متن آيه:
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

ترجمه:
محمّد به طور مسلّم جبرئيل را در كرانه روشن (عالم بالا، در سدرةالمُنْتَهي، به صورت فرشتگي خود) مشاهده كرده است.

توضيحات:
(1/2437)



«لَقَدْ رَءَاهُ»: قطعاً محمّد جبرئيل را ديده است. «الأُفُقِ الْمُبِينِ»: افق روشن و آشكار. افقي كه نماياننده فرشتگان است و فرشتگان در آنجا به صورت اصلي ديده مي شوند. مراد افق عالم بالا، در صدرةالمنتهي، كه بهشت آنجا است مي باشد (نگا: نجم / 7 و 8 و 9).

سوره تكوير آيه 24
متن آيه:
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ

ترجمه:
او (كه محمّد امين است، مطالب وحي آسماني را بر شما پوشيده نمي دارد، و از اعلام آن دريغ نمي ورزد و) نسبت به شما درباره غيب بخل نشان نمي دهد.

توضيحات:
«الْغَيْبِ»: مراد وحي، يعني هر آن چيزي است كه درباره روز قيامت، ذات و صفات خدا، بهشت و دوزخ، فرشتگان، و غيره از سوي خدا به پيغمبر ابلاغ مي شده است. «ضَنِينٍ»: بخيل. تنگ چشم. هدف اصلي آيه اين است كه: پيغمبر اسلام در تبليغ و تعليم مطالب وحي، كمترين تعلل و قصوري نمي كند و هر چيزي را كه بداند به شما مي آموزد، و مانند كاهنان و ساحران نيست كه آموخته هاي خود را به ديگران منتقل نكند.

سوره تكوير آيه 25
متن آيه:
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ

ترجمه:
و اين قرآن، گفتار اهريمن رانده و مانده (از درگاه رحمت الهي) نيست.

توضيحات:
«رَجِيمٍ»: مطرود. رانده شده از لطف و رحم خدا (نگا: آل عمران / 36، حجر / 17 و 34، نحل / 98، ص / 77).

سوره تكوير آيه 26
متن آيه:
فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ

ترجمه:
پس كجا مي رويد؟ (محمّد با بيان حجّت و رساندن حق و حقيقت بر شما اتمام حجّت كرده است. پس هرجائي و راهي كه برويد، گمراهي و سرگشتگي است).

توضيحات:
«أَيْنَ تَذْهَبُونَ؟»: كجا مي رويد؟ يعني جز راه قرآن، هركجا برويد بيراهه است. اين پرسش همانند پرسش از كسي است كه جاده مستقيم را رها سازد و بيراهه برود و او را ندا دهند: آهاي كجا مي روي؟

سوره تكوير آيه 27
متن آيه:
إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ

ترجمه:
(1/2438)



اين قرآن جز پند و اندرز جهانيان نيست (و سراسر آن بيدارباش و هوشيار باش شعور و فطرتهاي خفته است).

توضيحات:
«إنْ هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ»: (نگا: يوسف / 104، ص / 87، قلم / 52).

سوره تكوير آيه 28
متن آيه:
لِمَن شَاء مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ

ترجمه:
براي كساني از شما كه (خواستار راستي و درستي و طي طريق جاده مستقيم باشند و) بخواهند راستاي راه را در پيش بگيرند.

توضيحات:
«لِمَنْ. . .»: بدل از (الْعَالَمِينَ) است. «أَن يَسْتَقِيمَ»: اين كه راه راست را در پيش گيرد (نگا: جنّ / 16). بر حق و حقيقت استقامت و پايداري داشته باشد (نگا: فصّلت / 30، احقاف / 13).

سوره تكوير آيه 29
متن آيه:
وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
و حال اين كه نمي توانيد بخواهيد جز چيزهائي را كه خداوند جهانيان بخواهد.

توضيحات:
«وَ»: واو حاليّه است (نگا: التفسير القرآني للقرآن). «وَ مَا تَشَآءُونَ. . .»: مراد اين است كه فرمانرواي مطلق خدا است، و رفتار و كردار بنده وقتي از قوّه به فعل درمي آيد كه بنده بخواهد و خدا هم بخواهد، و خواست بنده با خواست خدا همنوا شود. يعني اعمال آدمي فقط منحصر و موقوف به خواست خودش نمي باشد. بلكه زماني خواست انسان به عمل تبديل مي گردد كه خدا اجازه صدور آن را بدهد. به عبارت ديگر تصميم كار انسان است و توفيق كار خدا. آخر اگر انسان در اين جهان كاملاً آزاد باشد، و چنان قدرتي را در دست داشته باشد كه هرچه بخواهد بتواند انجام دهد، نظم و نظام دنيا به هم مي خورد و جهان ويران مي شود (نگا: انسان / 30).

سوره إنفطار آيه 1
متن آيه:
إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ

ترجمه:
هنگامي كه آسمان شكافته مي گردد.

توضيحات:
«إِنفَطَرَتْ»: شكافته شد. درز برداشت (نگا: حاقّه / 16، انشقاق / 1).

سوره إنفطار آيه 2
متن آيه:
وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ

ترجمه:
(1/2439)



و هنگامي كه ستارگان از هم مي پاشند و پخش و پراكنده مي شوند.

توضيحات:
«إنتَثَرَتْ»: پراكنده شد. از هم پاشيد.

سوره إنفطار آيه 3
متن آيه:
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ

ترجمه:
و هنگامي كه درياها شكاف برمي دارند. و به هم مي پيوندند.

توضيحات:
«فُجِّرَتْ»: برجوشانده شدند و راه آنها به هم بازگردانده شد. يعني كوهها و تپه ها و ارتفاعات سواحل درياها برداشته شد و آب درياها به هم آميخته گرديد. منفجر گردانده شد. يعني اتمهاي دو عنصر اساسي آب، اكسيژن و ئيدروژن، بر اثر يك جرقّه و واكنش، آزاد و منفجر گرديد (نگا: نمونه، تفهيم القرآن).

سوره إنفطار آيه 4
متن آيه:
وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ

ترجمه:
و هنگامي كه گورها زير و رو مي گردند (و مردگان زنده مي شوند و بيرون مي آيند و براي حساب آماده مي شوند).

توضيحات:
«بُعْثِرَتْ»: زير و رو گردانده شد. پراكنده و گشوده گردانده شد.

سوره إنفطار آيه 5
متن آيه:
عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ

ترجمه:
آن گاه هركسي مي داند چه چيزهائي را پيشاپيش فرستاده است، و چه چيزهائي را واپس نهاده است و بر جاي گذاشته است.

توضيحات:
«مَا قَدَّمَتْ»: كارهاي نيكو يا زشتي كه انسان در زندگاني خود انجام داده است و پيش از مرگ بدانها دست يازيده است. كارهاي نيكي كه كرده است. «مَآ أَخَّرَتْ»: كارهائي كه آثار آنها بعد از او در دنيا باقي مانده است و نتائج آنها به او رسيده است، از قبيل مقاصد رحماني همچون خيرات و صدقات جاريه و بناها و كتابهاي مفيد، يا مقاصد شيطاني همچون بدعتها و نوشته هاي بد و قمارخانه ها و مشروب خانه ها، و غيره. يا كارهاي نيكي كه بر اثر سهل انگاري نكرده است (نگا: قيامت / 13).

سوره إنفطار آيه 6
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

ترجمه:
(1/2440)



اي انسان! چه چيز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است و در حق او گولت زده است (كه چنان بي باكانه نافرماني مي كني و خود را به گناهان آلوده مي سازي؟!).

توضيحات:
«مَا غَرَّكَ»: چه چيز تو را فريفته است؟ چه چيز مغرورت ساخته است؟ اين پرسش، بيانگر تهديد شديدي، و در عين حال توأم با نوعي لطف و محبّت است. «الْكَرِيمِ»: عظيم. بزگوار (نگا: المراغي).

سوره إنفطار آيه 7
متن آيه:
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

ترجمه:
پروردگاري كه تو را آفريده است و سپس سر و سامانت داده است و بعد معتدل و متناسبت كرده است.

توضيحات:
«خَلَقَكَ»: تو را از نيستي به هستي آورده است. تو را شكل بخشيده است. «سَوَّاكَ»: تو را سر و سامان و نظم و نظام داده است (نگا: بقره / 29، كهف / 37، قيامت / 38). «عَدَلَكَ»: تو را معتدل القامه و متناسب الاعضاء كرده است.

سوره إنفطار آيه 8
متن آيه:
فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ

ترجمه:
و آن گاه به هر شكلي كه خواسته است تو را درآورده است و تركيب بسته است.

توضيحات:
«صُورَةٍ مَّا»: واژه (مَا) زائد و دالّ بر تفخيم و تعظيم چيزي است كه بدان افزوده مي گردد (نگا: جزء عم شيخ محمّد عبده). در اينجا دالّ بر بديع و زيبا بودن و تمام و كمال خلقت انسان است.

سوره إنفطار آيه 9
متن آيه:
كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ

ترجمه:
هرگزا هرگز! (آن چنان كه مي پنداريد نيست). اصلاً شما (روز) سزا و جزا را دروغ مي پنداريد و نادرست مي دانيد.

توضيحات:
«الدِّينِ»: سزا و جزا (نگا: فاتحه / 4).

سوره إنفطار آيه 10
متن آيه:
وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ

ترجمه:
بدون شكّ نگاهباناني بر شما گمارده شده اند.

توضيحات:
«حَافِظِينَ»: نگهبانان. مراد فرشتگاني است كه مأمور حفظ و نگهداري اعمال انسانها هستند (نگا: ق / 17، زخرف / 80).

سوره إنفطار آيه 11
متن آيه:
كِرَاماً كَاتِبِينَ

ترجمه:
(1/2441)



نگاهباناني كه (در پيشگاه پروردگار مقرّب و) محترم هستند و پيوسته (اعمال شما را) مي نويسند.

توضيحات:
«كِرَامًا»: جمع كَريم، بزرگواران (نگا: فرقان / 72، عبس / 16).

سوره إنفطار آيه 12
متن آيه:
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ

ترجمه:
مي دانند هركاري را كه مي كنيد.

توضيحات:
«مَا»: هركاري اعم از خير و شر.

سوره إنفطار آيه 13
متن آيه:
إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

ترجمه:
مسلّماً نيكان در ميان نعمت فراوان بهشت بسر خواهند برد.

توضيحات:
«الأبْرَارَ»: جمع بَرّ، نيكوكاران (نگا: انسان / 5). «نَعِيمٍ»: نعمت. در اينجا مراد بهشت جاويدان است. ذكر آن به صورت نكره، براي بيان اهمّيّت و گستردگي و عظمت اين نعمت است.

سوره إنفطار آيه 14
متن آيه:
وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ

ترجمه:
و مسلّماً بدكاران در ميان آتش سوزان دوزخ بسر خواهند برد.

توضيحات:
«الْفُجَّارَ»: جمع فاجِر، بدكاران. كساني كه از فرمان خدا سرپيچي مي كنند و دستور او را پشت گوش مي اندازند. كساني كه پرده شريعت و عفاف و تقوي را پاره مي كنند (نگا: ص / 28). «جَحِيمٍ»: آتش برافروخته و سوزان. دوزخ.

سوره إنفطار آيه 15
متن آيه:
يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ

ترجمه:
در روز سزا و جزا داخل آن مي گردند و با آتش آن مي سوزند.

توضيحات:
«يَصْلَوْنَهَا»: به آتش دوزخ داخل مي گردند و مي سوزند و برشته مي شوند و درد و رنج آن را مي چشند (نگا: نسأ / 10، ابراهيم / 29، ص / 56).

سوره إنفطار آيه 16
متن آيه:
وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ

ترجمه:
و آنان هيچ گاه از دوزخ بيرون نمي آيند و از آن دور نمي شوند.

توضيحات:
«غَآئِبِينَ»: (نگا: اعراف / 7، نمل / 20).

سوره إنفطار آيه 17
متن آيه:
وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ

ترجمه:
(اي انسان!) تو چه مي داني كه روز سزا و جزا چگونه است؟

توضيحات:
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«مَآ أَدْرَاكَ»: چه مي داني! (نگا: حاقّه / 3، مدّثّر / 27، مرسلات / 14).

سوره إنفطار آيه 18
متن آيه:
ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ

ترجمه:
آخر تو (اي انسان!) چه مي داني كه روز سزا و جزا چگونه است؟

توضيحات:
«مَا يَوْمُ الدِّينِ»: مراد اين است كه حقيقت و چگونگي قيامت را كسي چنان كه بايد نمي داند.

سوره إنفطار آيه 19
متن آيه:
يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ

ترجمه:
روزي است كه هيچ كسي براي هيچ كسي كاري نمي تواند بكند و از دست كسي براي كسي كاري ساخته نيست، و در آن روز فرمان، فرمان خدا است و بس، و كارو بار كلاً بدو واگذار مي گردد.

توضيحات:
«لا تَمْلِكُ»: قادر به انجام كاري نيست. نمي تواند (نگا: سبأ / 42). «الاْمْرُ»: فرمان. كار (نگا: روح البيان).

سوره مطففين آيه 1
متن آيه:
وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

ترجمه:
واي به حال كاهندگان (از جنس و كالاي مردمان به هنگام خريد و فروش با ايشان)!

توضيحات:
«الْمُطَفِّفِينَ»: كاهندگان. كساني كه به هنگام كشيدن و پيمودن و متركردن اشياء و اجناس دزدي كنند. بدين معني كه اگر به ديگران جنس مي فروشند از آن بكاهند، و اگر جنس مي خرند بر آن بيفزايند. در هر صورت يا از آن كالا مي كاهند و يا از بها.

سوره مطففين آيه 2
متن آيه:
الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

ترجمه:
كساني كه وقتي (در معامله) براي خود مي پيمايند (يا وزن و متراژ مي نمايند) به تمام و كمال و افزون بر اندازه لازم دريافت مي دارند.

توضيحات:
«إِكْتَالُوا»: با كيل و پيمانه خريدند و دريافت داشتند. «عَلي»: به معني (مِنْ) است. «يَسْتَوْفُونَ»: به تمام و كمال و بيش از اندازه مي گيرند (نگا: قاسمي، المنتخب). در اين آيه، كيل و پيمانه كردن، نماد و مثال توزين و متراژ و هر نوع سنجشي است.

سوره مطففين آيه 3
متن آيه:
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وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

ترجمه:
و هنگامي كه (در معامله) براي ديگران مي پيمايند يا وزن مي كنند، از اندازه لازم مي كاهند.

توضيحات:
«كَالُوهُمْ»: براي مردم پيمودند. «يُخْسِرُونَ»: مي كاهند. كم مي دهند (نگا: شعراء / 181، رحمن / 9).

سوره مطففين آيه 4
متن آيه:
أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ

ترجمه:
آيا اينان گمان نمي برند كه دوباره زنده مي گردند (و بايد حساب و كتاب چنين افزايش و كاهشي را پس بدهند؟).

توضيحات:
«مَبْعُوثُونَ»: برانگيختگان. زنده شدگان.

سوره مطففين آيه 5
متن آيه:
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

ترجمه:
در روز بسيار بزرگ و هولناكي (به نام قيامت).

توضيحات:
«لِيَوْمٍ»: براي حساب و كتاب روزي. در روزي. حرف لام به معني (في) است (نگا: پرتوي از قرآن).

سوره مطففين آيه 6
متن آيه:
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

ترجمه:
همان روزي كه مردمان در پيشگاه پروردگار جهانيان (براي حساب و كتاب) برپا مي ايستند.

توضيحات:
«يَقُومُ النَّاسُ. . .»: مردمان به فرمان خدا سر از گورها به در مي آورند. مردمان در پيشگاه خدا براي حساب و كتاب برپا مي ايستند.

سوره مطففين آيه 7
متن آيه:
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ

ترجمه:
هرگزا هرگز! مسلّماً نوشته اعمال بزهكاران و بدكاران در «سِجّين» قرار دارد.

توضيحات:
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«كِتَابٌ»: نوشته. يادداشت شده. «سِجِّين»: اسم خاصّ ديوان يا دفتر كلّ بايگاني نامه هاي اعمال بدكاران و بزهكاران است. صيغه مبالغه «سِجنّ» است كه به معني زندان است، لذا سِجّين، زندان بسيار سخت و تنگ است (نگا: فرهنگ لغات قرآن دكتر قريب). تعبير از آن بدين نام شايد به خاطر اين باشد كه محتويات اين ديوان سبب زنداني شدن صاحبانش در دوزخ است. گويا اصل آن «سِنْجُون» و در زبان اتيوپي يا حبشي قديم به گِل و لاي گفته مي شود. در اين صورت بيانگر فرود و پستي نيز مي باشد (نگا: جزء عم شيخ محمّد عبده).

سوره مطففين آيه 8
متن آيه:
وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ

ترجمه:
(اي انسان!) تو چه مي داني كه «سِجّين» چه و چگونه است؟

توضيحات:
«مَآ أَدْرَاكَ!»: (نگا: حاقّه / 3، مدّثّر / 27، انفطار / 17 و 18).

سوره مطففين آيه 9
متن آيه:
كِتَابٌ مَّرْقُومٌ

ترجمه:
كتاب نوشته شده اي است (كه نشاندار به علائم مشخّصه بوده و نوشته هايش خوانا و گويا است).

توضيحات:
«كِتَابٌ»: مراد ديوان شرّ بدكاران است. «مَرْقَومٌ»: نشاندار به علائمي كه بيننده با نخستين نگاه پي مي برد به شرور و بديهاي مندرج در آن. نوشته شده.

سوره مطففين آيه 10
متن آيه:
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ

ترجمه:
در آن روز واي به حال دروغ نامندگان (قيامت و سزا و جزاي آخرت)!

توضيحات:
«وَيْلٌ»: واي! واويلا!

سوره مطففين آيه 11
متن آيه:
الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ

ترجمه:
آن كساني كه روز سزا و جزا (قيامت) را دروغ مي نامند.

توضيحات:
«يَوْمِ الدِّينِ»: روز سزا و جزا. (نگا: فاتحه / 4).

سوره مطففين آيه 12
متن آيه:
وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ

ترجمه:
روز سزا و جزا را دروغ نمي نامند، مگر آن كساني كه در بدكاري از حدّ بگذرند و بسيار بزهكار باشند.

توضيحات:
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«مُعْتَدٍ»: متجاوزي كه از حدّ و مرز قانون عقل و شرع درمي گذرد. «أَثيمٍ»: بسيار گناهكار.

سوره مطففين آيه 13
متن آيه:
إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

ترجمه:
آن كساني كه چون آيات ما بر آنان خوانده مي شود، مي گويند: افسانه هاي پيشينيان است.

توضيحات:
«أَسَاطِيرُ»: جمع أُسْطُورَة، افسانه ها (نگا: انعام / 25، انفال / 31، نحل / 24).

سوره مطففين آيه 14
متن آيه:
كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

ترجمه:
هرگزاهرگز! اصلاً كردار و تلاش (پلشت و زشت) ايشان دلهايشان را زنگ زده كرده است (و همچون زنگاري بر قلوبشان نشسته است و سوراخهاي هدايت را بر روي ايشان بسته است).

توضيحات:
«رَانَ»: زنگار زد. زنگ زده كرد. از ماده (رَين) به معني زنگ و چرك فلزات.

سوره مطففين آيه 15
متن آيه:
كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

ترجمه:
هرگزاهرگز! قطعاً ايشان در آن روز (به سبب كارهائي كه كرده اند) از (رحمت) پروردگارشان محروم و (از بارگاه قرب و منزلت آفريدگارشان) مطرودند.

توضيحات:
«مَحْجُوبُونَ»: جمع مَحجوب، محروم. بي بهره. مراد محروم از رحمت خدا، بي بهره از لقاي پروردگار، و مطرود از حضور در بارگاه قرب الهي، و بي بهره از لذّت ديدار محبوب است.

سوره مطففين آيه 16
متن آيه:
ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ

ترجمه:
سپس آنان داخل آتش دوزخ مي گردند و بدان مي سوزند.

توضيحات:
«ثُمَّ»: پس از آن. گذشته از آن. «صَالُو الْجَحِيمِ»: وارد شوندگان آتش. اصل (صَالُو) صَالُونَ است كه نون آن در حالت اضافه حذف شده است (نگا: ص / 59).

سوره مطففين آيه 17
متن آيه:
ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ

ترجمه:
آن گاه بديشان گفته مي شود: اين، همان چيزي است كه آن را دروغ مي ناميديد.

توضيحات:
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«ثُمَّ يُقَالُ. . .»: اين سخن، به عنوان سرزنش به بي باوران گفته مي شود، و عذاب روحي و شكنجه معنوي چنين خيره سران لجوجي است.

سوره مطففين آيه 18
متن آيه:
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ

ترجمه:
هرگزا هرگز! قطعاً نوشته اعمال نيكوكاران در «علّيّين» قرار دارد.

توضيحات:
«عِلِّيِّينَ»: اسم خاصّ ديوان يا دفتر كلّ نامه هاي اعمال نيكان و نيكوكاران است. جمع «عِلّيّ» است كه صيغه مبالغه عُلُوّ است كه به معني بسيار والا و بالا است. تعبير از آن بدين نام شايد به خاطر اين باشد كه محتَويات اين ديوان سبب درجات رفيعه صاحبان خود در بهشت است.

سوره مطففين آيه 19
متن آيه:
وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ

ترجمه:
(اي انسان!) تو چه مي داني كه «علّيّين» چه و چگونه است؟

توضيحات:
«عِلِّيُّونَ»: اين واژه ملحق به جمع مذكّر سالم است و اعراب به حروف دارد و به عنوان مفرد به كار مي رود.

سوره مطففين آيه 20
متن آيه:
كِتَابٌ مَّرْقُومٌ

ترجمه:
كتاب نوشته شده اي است (كه نشاندار به علائم مشخّصه بوده و نوشته هايش خوانا و گويا است).

توضيحات:
«كِتَابٌ»: مراد ديوان خيرات نيكوكاران است. «مَرْقُومٌ»: نشاندار به علائمي كه بيننده با نخستين نگاه پي مي برد به خيرات و حسنات مندرج در آن. نوشته شده.

سوره مطففين آيه 21
متن آيه:
يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ

ترجمه:
فرشتگان مقرّب (براي نوشتن مطالب) در آنجا حضور بهم مي رسانند.

توضيحات:
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«يَشْهَدُهُ»: در آنجا حضور بهم مي رسانند. حضور فرشتگان بزرگوار، براي ثبت و نگارش خيرات و حسنات نيكان (نگا: المصحف الميسّر) يا براي مراقبت و نگهباني از آن است (نگا: المنتخب، تفهيم القرآن). برخي هم (يَشْهَدُهُ) را به معني مشاهده اش مي كنند، يا بر آن گواهي مي دهند، دانسته اند (نگا: نمونه، جزء عم محمّد عبده). «الْمُقَرَّبُونَ»: فرشتگاني كه در پيشگاه خدا داراي منزلت و مكانت خاصّ هستند. مؤمنان برگزيده اي كه داراي مقامي بس والا هستند (نگا: واقعه / 11).

سوره مطففين آيه 22
متن آيه:
إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ

ترجمه:
بي گمان نيكان در ميان انواع نعمتهاي فراوان بهشت بسر خواهند برد.

توضيحات:
«الأبْرَارَ»: (نگا: انفطار / 13).

سوره مطففين آيه 23
متن آيه:
عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ

ترجمه:
بر تختهاي مجلّل (بهشتي) تكيه مي زنند و (به زيبائيها و نعمتهاي بسيار آنجا) مي نگرند.

توضيحات:
«الأرَآئِكِ»: جمع أَريكَة، تختهاي مجلّل و مزيّن (نگا: كهف / 31، يس / 56، انسان / 13).

سوره مطففين آيه 24
متن آيه:
تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ

ترجمه:
(هرگاه بديشان بنگري) خوشي و خرّمي و نشاط نعمت را در چهره هايشان خواهي ديد.

توضيحات:
«تَعْرِفُ»: درك مي كني. مراد ديدن و مشاهده كردن است. «نَضْرَةَ»: سرسبزي و شادابي. خوشي و خرّمي (نگا: انسان / 11).

سوره مطففين آيه 25
متن آيه:
يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ

ترجمه:
به آنان از شراب زلال و خالصي داده مي شود كه دست نخورده و سربسته است.

توضيحات:
«رَحِيقٍ»: شراب خالص. «مَخْتُومٍ»: مهر شده. سربسته. اين تعبير تأكيدي بر خلوص و پاكي و دست نخوردگي شراب بهشت است كه هوش و عقل و نشاط و عشق و صفا مي آفريند.

سوره مطففين آيه 26
متن آيه:
خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ

ترجمه:
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مُهر و دربند آن از مشك است (و با دست زدن بدان، بوي عطر مشك در فضا پراكنده مي شود). مسابقه دهندگان بايد براي به دست آوردن اين (چنين شراب و ساير نعمتهاي ديگر بهشت) با همديگر مسابقه بدهند و بر يكديگر پيشي بگيرند.

توضيحات:
«خِتَام»: مُهر. دربند. «لِيَتَنَافَسْ»: بايد كه مسابقه بدهد و رقابت بكند و پيشي بگيرد. «الْمُتَنافِسُونَ»: مسابقه دهندگان. رقابت كنندگان (نگا: آل عمران / 133، حديد / 21).

سوره مطففين آيه 27
متن آيه:
وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ

ترجمه:
آميزه آن، تسنيم است.

توضيحات:
«مِزَاج»: ممزوج. آميزه و آميخته. «تَسْنِيمٍ»: آبي كه از بلندي فرو مي ريزد. در اينجا اسم چشمه اي است در بهشت.

سوره مطففين آيه 28
متن آيه:
عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ

ترجمه:
تسنيم چشمه اي است كه مقرّبان (بارگاه يزدان) از آن مي نوشند.

توضيحات:
«عَيْناً»: چشمه. مفعول به براي فعل محذوف (أَعْني) و يا حال تسنيم است. «بِهَا»: از آن. حرف (بِ) به معني (مِنْ) است (نگا: انسان / 6).

سوره مطففين آيه 29
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ

ترجمه:
گناهكاران پيوسته (در دنيا) به مؤمنان مي خنديدند و ايشان را ريشخند مي كردند.

توضيحات:
«أَجْرَمُوا»: گناه كردند. بزهكاري نمودند. «كَانُوا. . . يَضْحَكُونَ»: مي خنديدند. ريشخند مي كردند.

سوره مطففين آيه 30
متن آيه:
وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ

ترجمه:
و هنگامي كه مؤمنان از كنار ايشان مي گذشتند، با اشارات سر و دست و چشم و ابرو، آنان را مورد تمسخر و عيبجوئي قرار مي دادند.

توضيحات:
«يَتَغَامَزُونَ»: از مصدر تغامُز، به معني شركت دسته جمعي در عيبجوئي از كسي يا كساني، و تمسخر كردن با اشارات سر و دست و چشم و ابرو است.

سوره مطففين آيه 31
متن آيه:
وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ
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ترجمه:
و هنگامي كه گناهكاران به ميان خانواده هاي خود برمي گشتند، شادمانه باز مي گشتند (و به استهزاءها و تمسخرهايشان مباهات و افتخار مي كردند! انگار با اين كارها فتح عظيمي كرده اند و پيروزي مهمّي فراچنگ آورده اند!)

توضيحات:
«إِنقَلَبُوا»: برمي گشتند. مراجعت مي نمودند. «أَهْل»: خانواده و خويشان. كسان و دوستان. «فَكِهِينَ»: جمع فَكِه، شادمان، خوشحال و خندان. حال است. مراد آيه اين است كه بزهكاران در غياب مؤمنان نيز همان سخريّه ها و همان استهزاءها را ادامه مي دادند.

سوره مطففين آيه 32
متن آيه:
وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ

ترجمه:
و هنگامي كه مؤمنان را (در كوچه و بازار) مي ديدند، مي گفتند: اينان قطعاً گمراه و سرگشته اند.

توضيحات:
«ضَآلُّونَ»: گمراهان. سرگشتگان.

سوره مطففين آيه 33
متن آيه:
وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ

ترجمه:
و حال اين كه بزهكاران براي نگهباني مؤمنان و پائيدن كردارشان فرستاده نشده بوده اند (پس به چه حقي، و مطابق كدام منطقي بر آنان خُرده مي گرفته اند و برخوردهاي ناجوانمردانه و سختي با ايشان مي كرده اند؟!).

توضيحات:
«مَآ أَرْسِلُوا»: كافران و بزهكاران روانه نشده اند و فرستاده نگشته اند. «حَافِظِينَ»: نگهبانان. مراقبان. حافظان حقوق ديگران و متكفّلان منافع ايشان.

سوره مطففين آيه 34
متن آيه:
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ

ترجمه:
لذا امروز (كه روز سزا و جزاي قيامت است) مؤمنان به كافران مي خندند و ريشخندشان مي كنند.

توضيحات:
«الْيَوْمَ»: مراد روز قيامت و بعد از دخول مؤمنان به بهشت است (نگا: اعراف / 44، مطفّفين / 23). مي نگرند.

سوره مطففين آيه 35
متن آيه:
عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ

ترجمه:
بر تختهاي مجلّل (بهشتي) تكيه مي زنند و (به زيبائيها و نعمتهاي بسيار آنجا، و به حال زار كافران)

توضيحات:
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«الأرُآئِكِ»: (نگا: مطفّفين / 23).

سوره مطففين آيه 36
متن آيه:
هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ

ترجمه:
(خطاب به دوزخيان مي گويند:) آيا به كافران پاداش و سزاي كارهائي كه مي كرده اند، داده شده است؟

توضيحات:
«هَلْ ثُوِّبَ»: آيا سزا و جزا داده شده اند؟ واژه (ثَواب) براي جزاي نيك و سزاي بد به كار مي رود. امّا بيشتر در مورد پاداش خوبيها استعمال دارد. لذا آيه فوق متضمّن نوعي طعن نسبت به كفّار است.

سوره انشقاق آيه 1
متن آيه:
إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ

ترجمه:
هنگامي كه آسمان مي شكافد.

توضيحات:
«إِنشَقَّتْ»: شكافت (نگا: حاقّه / 16، انفطار / 1).

سوره انشقاق آيه 2
متن آيه:
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

ترجمه:
و فرمان پروردگارش را مي برد، و چنين هم مي سزد و حق هم همين است.

توضيحات:
«أَذِنَتْ»: گوش فرا داد و فرمان برد. امتثال نمود. «حُقَّتْ»: سزاوار و شايسته همين است. بر آن واجب شده كه منقاد و فرمانبردار باشد. در فارسي گفته مي شود: بر او واجب است. وظيفه او است. حق همين است. و. . .

سوره انشقاق آيه 3
متن آيه:
وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ

ترجمه:
و هنگامي كه زمين گسترده مي شود (و با زدوده شدن فرازها و نشيبها و پستيها و بلنديهاي آن، صاف و هموار مي گردد).

توضيحات:
«مُدَّت»: كشيده و گسترده شد. مراد دو چيز است: يكم، از ميان رفتن پستيها و بلنديها و تبديل زمين به پهنه و گستره فراخ و يكپارچه اي. دوم، گسترده تر و فراختر شدن زمين تا براي خلائق اوّلين و آخرين گنجايش پيدا كند.

سوره انشقاق آيه 4
متن آيه:
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ

ترجمه:
و آنچه (از خزينه ها و مرده ها) در درون خود دارد بيرون مي اندازد، و (از آنها) خالي مي گردد.

توضيحات:
«أَلْقَتْ»: پرتاب كرد. بيرون افكند. «تَخَلَّتْ»: خالي گرديد.

سوره انشقاق آيه 5
متن آيه:
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ

ترجمه:
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و فرمان پروردگارش را مي برد، و چنين هم مي سزد و حق هم همين است.

توضيحات:
«أَذِنَتْ. . .»: اين حوادث عظيم كه با تسليم كامل همه موجودات توأم است، بيانگر مرحله نوين هستي است. جواب (إِذا) محذوف است و جمله اي اين چنين است: انسان نتيجه اعمال خوب و بد خود را مي بيند. برخي آيه بعدي را متضمّن جواب (إِذا) مي دانند.

سوره انشقاق آيه 6
متن آيه:
يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ

ترجمه:
هان! اي انسان! تو پيوسته با تلاش بي امان و رنج فراوان به سوي پروردگار خود رهسپاري، و سرانجام او را ملاقات خواهي كرد (و نتيجه رنج و تلاش خود را خواهي ديد).

توضيحات:
«كَادِحٌ»: تلاشگرِ رنجبر. «كَدْحاً»: جدّ و جهد در كار همراه با رنج و تعب، به گونه اي كه در جسم و جان اثر بگذارد. «إِلي رَبِّكَ»: اين آيه، بيانگر ذاتِ جويا و كوشاي انسان و حركت دائمي اين رهرو رنجبر نالان در كاروان جهان گذران به سوي يزدان سبحان است. «فَمُلاقِيهِ»: به پروردگار خود مي رسي. به نتيجه تلاش و رنج خود مي رسي. ضمير (هِ) به رَبّ يا كَدْح برمي گردد.

سوره انشقاق آيه 7
متن آيه:
فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ

ترجمه:
در آن وقت، هركس نامه اعمالش به دست راستش داده شود.

توضيحات:
«كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ»: (نگا: اسراء / 71، حاقّه / 19).

سوره انشقاق آيه 8
متن آيه:
فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً

ترجمه:
با او حساب ساده و آساني خواهد شد.

توضيحات:
«سَوْفَ يُحَاسَبُ»: محاسبه و رسيدگي خواهد شد.

سوره انشقاق آيه 9
متن آيه:
وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُوراً

ترجمه:
و خرّم و شادان به سوي كسان و خويشان مؤمن خود برمي گردد.

توضيحات:
«أَهْلِهِ»: خويشان و كسان او. مراد مؤمنان است.

سوره انشقاق آيه 10
متن آيه:
وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاء ظَهْرِهِ

ترجمه:
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و امّا كسي كه از پشت سر نامه اعمالش بدو داده شود.

توضيحات:
«وَرَآءَ ظَهْرِهِ»: پشت سرش. اشخاص كافر و گناهكار نامه اعمال خود را از پشت سر و با دست چپ دريافت مي دارند. چنين كاري بيانگر بيزاري ايشان از اين نامه شوم و پرونده بدشگون است (نگا: حاقّه / 25).

سوره انشقاق آيه 11
متن آيه:
فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُوراً

ترجمه:
مرگ را فرياد خواهد داشت و هلاك خود را خواهد طلبيد.

توضيحات:
«يَدْعُو»: فرياد مي دارد. مي طلبد. الف زائدي در رسم الخطّ قرآني در آخر دارد. «ثُبُوراً»: هلاك و نابودي (نگا: فرقان / 13 و 14).

سوره انشقاق آيه 12
متن آيه:
وَيَصْلَى سَعِيراً

ترجمه:
و به آتش سوزان دوزخ در خواهد آمد و خواهد سوخت.

توضيحات:
«يَصْلي»: به آتش وارد مي گردد و بدان مي سوزد (نگا: نساء / 10، ابراهيم / 29، اسراء / 189). «سَعِيراً»: آتش سوزان و شعله ور. دوزخ.

سوره انشقاق آيه 13
متن آيه:
إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُوراً

ترجمه:
اين بدان خاطر است كه در ميان خانواده و كسان خود (در جهان، سرمست از شهوات و لذائذ حيواني، و) مسرور (از كفر و گناه خويش) بوده است.

توضيحات:
«أَهْلِهِ»: خانواده و خويشان خود. دوستان و همدمان خود. «كَانَ. . . مَسْرُوراً»: مراد سُرور ناشي از شهوتها و غفلتها، و لذّت حاصل از كفر و گناه است. سُروري نكوهيده و مذموم است كه انسان را از ياد خدا غافل كند و او را در شهوات غوطه ور سازد.

سوره انشقاق آيه 14
متن آيه:
إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ

ترجمه:
و او گمان مي برده است كه وي هرگز (به سوي خدا براي حساب و كتاب) باز نخواهد گشت.

توضيحات:
«لَن يَحُورَ»: باز نمي گردد. مراد اين است كه به معاد باور نداشته است و معتقد به رستاخيز و حساب و كتاب اخروي و بهشت و دوزخ نبوده است.

سوره انشقاق آيه 15
متن آيه:
بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً

ترجمه:
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(زهي خيال باطل!) آري كه (او زنده مي گردد و به سوي پروردگارش برمي گردد، و) پروردگارش او را ديده است و آگاه از (احوال و افعال و اقوال) او بوده است (و در لحظه لحظه زندگيش وي را پائيده است).

توضيحات:
«بَلي»: آري! حرفي است كه عدم رجوع را باطل مي كند، و رجوع را قطعي و محقّق مي دارد.

سوره انشقاق آيه 16
متن آيه:
فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ

ترجمه:
سوگند به شفق!

توضيحات:
«فَلآ أُقْسِمُ»: (نگا: واقعه / 75، حاقّه / 38، معارج / 40). «الشَّفَقِ»: سرخي كناره آسمان در افق مغرب، در آغاز غروب آفتاب.

سوره انشقاق آيه 17
متن آيه:
وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ

ترجمه:
و سوگند به شب و هرآنچه كه فرا مي گيرد و زير تاريكي خود جمع مي گرداند!

توضيحات:
«وَسَقَ»: فرا گرفت. جمع كرد. در صورت اخير، اشاره به بازگشت انواع حيوانات و پرندگان و حتّي انسانها به خانه ها و لانه هاي خود به هنگام شب است كه مايه آرامش و آسايش عمومي جانداران است.

سوره انشقاق آيه 18
متن آيه:
وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ

ترجمه:
و سوگند به ماه، بدان گاه كه (بدر كامل مي شود و نور و شكل آن) جمع و جور مي گردد!

توضيحات:
«إتَّسَقَ»: جمع گرديد. جمع و جور شد. گِرد و تمام شد. مراد كمال نور ماه در شب چهارده است كه ماه در اين حالت فروغ و زيبائي خاصّي دارد.

سوره انشقاق آيه 19
متن آيه:
لَتَرْكَبُنَّ طَبَقاً عَن طَبَقٍ

ترجمه:
قطعاً مراتب و حالات مختلفي را يكي پس از ديگري (در مسير زندگي دنيوي) طي خواهيد كرد و با اوضاع و احوال گوناگوني (در آخرت) روبرو خواهيد شد. (از قبيل: كودكي و جواني و پيري، سلامت و بيماري، خوشي و ناخوشي، زندگي و مرگ، برزخ و رستاخيز و قيامت، و. . .).

توضيحات:
(1/2454)



«لَتَرْكَبُنَّ»: قطعاً حال به حال مي گرديد و احوال و اوضاع گوناگوني را پشت سر مي گذاريد. «طَبَقاً»: چيزي كه مطابق با چيز ديگري است. در اينجا مراد حالت و مرتبت است. «عَنْ»: در اينجا به معني (بَعْدَ) است. همان گونه كه گفته مي شود: فُلانٌ عَظيمٌ، أَباً عَنْ جَدٍّ. بعضي واژه (طَبَق) را به معني آخرت دانسته اند كه در آن انسان مطابق اين جهان زنده مي گردد و حسّ و شعور پيدا مي كند، امّا برابر ضوابط خاصّ خود (نگا: جزء عم شيخ محمّد عبده).

سوره انشقاق آيه 20
متن آيه:
فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

ترجمه:
ايشان را چه شده است كه ايمان نمي آورند؟

توضيحات:
«مَا لَهُمْ؟»: ايشان را چه شده است؟ يعني دلائل خداشناسي و خداپرستي در آفاق و انفس، فراوان و آشكار است، اين مردم چرا بايد به قرآن و نبوّت و ديانت و آخرت و سائر حقائق ديگر، ايمان نياورند؟!

سوره انشقاق آيه 21
متن آيه:
وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ

ترجمه:
و هنگامي كه قرآن بر آنان خوانده مي شود (در برابر صاحب قرآن و پروردگار زمين و آسمان به خاك مذلّت و بندگي نمي افتند و) كرنش نمي برند؟

توضيحات:
«لا يَسْجُدُونَ»: خضوع و خشوع نمي كنند. سجده و كرنش نمي برند. مقصود از سجده، تن دادن و سر فرود آوردن در برابر اعجاز قرآن و اوامر و احكام آن است. يا مراد اين است كه چرا نبايد در برابر شنيدن قرآن، خوف خدا در دل و جان پيدا شود، و سر تسليم در پيشگاه يزدان فرود آورده شود؟

سوره انشقاق آيه 22
متن آيه:
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ

ترجمه:
بلكه كافران (به سبب تعصّب و تقليد كوركورانه از نياكان، و حفظ منافع مادي، و كسب آزادي براي اشباع هوسهاي اهريمنانه، آيات الهي و رستاخيز و بهشت و دوزخ را) تكذيب مي دارند و دروغ مي شمارند.

توضيحات:
(1/2455)



«يُكَذِّبُونَ»: به كار بردن فعل مضارع، براي استمرار است، و گواه بر اين معني كه كافران در تكذيبهاي خود اصرار داشته و دارند.

سوره انشقاق آيه 23
متن آيه:
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ

ترجمه:
خداوند به خوبي مي داند كه آنان چه چيزيهايي (از كينه و دشمنيها بر ضدّ اسلام در درون دلهاي خود) نگاه مي دارند.

توضيحات:
«أَعْلَمُ»: آگاه تر. مراد خوبِ خوب، يا آگاه تر از خودشان است. «يُوعُونَ»: نگاه مي دارند. در ظرف دلها پنهان مي نمايند و به دل مي گيرند (نگا: معارج / 18، حاقّه / 12).

سوره انشقاق آيه 24
متن آيه:
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

ترجمه:
پس ايشان را به عذاب دردناكي مژده بده!

توضيحات:
«بَشِّرْهُمْ»: استعمال مژده دادن به جاي بيم دادن، جنبه طعن و ريشخند دارد.

سوره انشقاق آيه 25
متن آيه:
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

ترجمه:
ليكن كساني كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته انجام داده اند، آنان داراي پاداش ناگسستني و پايان ناپذيرفتني هستند.

توضيحات:
«إِلاَّ الَّذِينَ. . .»: حرف (إِلاّ) به معني (لكِن) است، و استثناء منقطع از ضمير (هُمْ) در آيه پيشين است. آن را استثناء متّصل نيز دانسته اند. در اين صورت معني آيه چنين است: مگر به كساني كه ايمان آورده اند و كارهاي شايسته انجام داده اند كه آنان داراي پاداش ناگسستني و پايان ناپذيرفتني مي باشند. «غَيْرُ مَمْنُونٍ»: ناگسستني و نامقطوع (نگا: هود / 108). بدون منّت. بي حساب و بي شمار (نگا: بقره / 212، آل عمران / 27 و 37، زمر / 10، غافر / 40).

سوره بروج آيه 1
متن آيه:
وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ

ترجمه:
سوگند به آسمان كه داراي برجها و باروها است!

توضيحات:
(1/2456)



«ذَاتِ الْبُرُوجِ»: داراي برجها و باروها. كمتر تفسيري است كه بروج را به برجهاي دوازده گانه خورشيد و بيست و هفتگانه ماه اختصاص نداده باشد. ولي بايد مراد همه كواكب و ستارگاني باشد كه ميلياردها از آنها تشكيل كهكشاني، و به اصطلاح شهري جداگانه با نظم و نظامي شگفت تشكيل مي دهند، و كهكشانهاي بيشمار جهان هستي، بر طبق نقشه و حساب پديدار گشته و با هم رابطه تنگاتنگ داشته و داراي وحدت ساختمان و ساختارند و نماياننده كمال تدبير و عظمت و قدرت الهي مي باشند، و در اصل كشور كائنات را تشكيل مي دهند و برابر آيه هاي قرآن موجودات زنده در گوشه هائي از اين كشور پهناور گيتي موجود و ساكنان مخصوص به خود دارد (نگا: شوري / 29).

سوره بروج آيه 2
متن آيه:
وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ

ترجمه:
و سوگند به روز وعده داده شده (براي حساب و كتاب و سزا و جزا)!

توضيحات:
«الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ»: مراد روز قيامت است كه وعده آن جهت حساب و كتاب و سزا و جزا داده شده است (نگا: اسراء / 7، زمر / 20، جاثيه / 32، انبياء / 104).

سوره بروج آيه 3
متن آيه:
وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ

ترجمه:
و سوگند به هر كه و هرچه گواهي دهد و به هر كه و هرچه مورد گواهي قرار گيرد!

توضيحات:
«شَاهِدٍ»: گواهي دهنده. «مَشْهُودٍ»: بر آن گواهي داده شده. مراد از شاهد، همه گواهان روز قيامت است، اعم از پيغمبران (نگا: نساء / 41) و فرشتگان (نگا: ق / 21) و اعضاء و اندامهاي آدمي (نگا: نور / 24). و منظور از مشهود، انسانها و اعمالشان است. يا اين كه شاهد و مشهود، به معني خدا و جميع آفريدگان خدا و همه احوال و عجائبي است كه در صحنه قيامت يا حضور پيدا مي كنند و يا حاضر آورده مي شوند.

سوره بروج آيه 4
متن آيه:
قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ

ترجمه:
نفرين بر صاحبان گودال (شكنجه) باد!

توضيحات:
(1/2457)



«قُتِلَ»: هلاك باد. مرگ بر. نفرين بر (نگا: ذاريات / 10، مدّثّر / 19 و 20، عبس / 17). «الأُخْدُودِ»: گودال مستطيلي شكلي در زمين؛ مفرد است و جمع آن أَخاديد است. نماد همه كوره هاي آدم سوزي و شكنجه گاهها و سياه چالهاي تاريخ است. «أَصْحَابُ الأُخْدُودِ»: شكنجه گران كافر و بيرحمي بودند كه در سرزمين يمن، گودال ژرف و درازي را كندند و در آن آتش زيادي را برافروختند و از مؤمنان مسيحي خواستند كه دست از ايمان خود بردارند. هنگامي كه با مقاومت آنان روبرو شدند، ايشان را بدان گودال هولناك انداختند و در كنار آن ايستادند و از سوختن و بريان شدن مؤمنان شادي كردند و لذّت بردند. «قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ»: اين جمله مي تواند خبريّه و جواب قسم باشد، بدين معني: صاحبان گودال شكنجه، به عذاب خدا و كيفر اعمال خود گرفتار شدند و نابود گشتند. يا اين كه دعائي بوده و معني آن در بالا گذشت. در اين صورت رهنمود به جواب قسم محذوف است و تقدير چنين است: أُقْسِمُ بِهذِهِ الأُمُورِ، إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ، مُعَذِّبُونَ وَ مَلْعُونُونَ، كَمَا لُعِنَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ.

سوره بروج آيه 5
متن آيه:
النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ

ترجمه:
گودال پر از آتش و داراي هيمه و افروزينه فراوان.

توضيحات:
«النَّارِ»: بدل اشتمال (الأُخْدُود) است. «ذَاتِ الْوَقُودِ»: داراي هيمه و افروزينه. «الْوَقُودِ»: افروزينه و هيمه آتش (نگا: بقره / 24، آل عمران / 10، تحريم / 6).

سوره بروج آيه 6
متن آيه:
إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ

ترجمه:
وقتي آنان بر كناره گودال آتش (به نظاره گري سوختن و جزغاله شدن مؤمنان) نشسته بودند.

توضيحات:
«قُعُودٌ»: جمع قاعِد، نشستگان.

سوره بروج آيه 7
متن آيه:
وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ

ترجمه:
و ايشان چيزي را تماشا مي كردند كه بر سر مؤمنان مي آوردند.

توضيحات:
(1/2458)



«يَفْعَلُونَ»: استعمال فعل مضارع، دليل بر اين است كه كوره گودال آدم سوزي مدّتي استمرار داشته و يك حادثه زودگذر نبوده است. «شُهُودٌ»: جمع شاهِد، گواهان. مشاهده كنندگان. حاضران.

سوره بروج آيه 8
متن آيه:
وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

ترجمه:
شكنجه گران هيچ ايرادي و عيبي و جرمي بر مؤمنان نمي ديدند جز اين كه ايشان به خداوند قادر و چيره، و شايسته هرگونه ستايشي، ايمان داشتند!!

توضيحات:
«مَا نَقَمُوا»: انتقام نگرفتند. گناه و عيب و رخنه و ايرادي پيدا نكردند. ناخوش نداشتند. «إِلاّ أَن يُؤْمِنُوا. . .»: (نگا: اعراف / 126، مائده / 59).

سوره بروج آيه 9
متن آيه:
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

ترجمه:
خداوندي كه سلطنت و سرزمين آسمانها و زمين از آن او است، و بر هر چيزي حاضر و ناظر است.

توضيحات:
«مُلْكُ»: سلطنت. سرزمين. «شَهِيدٌ»: حاضر. گواه (نگا: آل عمران / 98، مائده / 117، حجّ / 17).

سوره بروج آيه 10
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ

ترجمه:
بي گمان كساني كه مردان مؤمن و زنان مؤمن را شكنجه مي دهند تا از دين الهي برگردند، و سپس توبه نمي كنند و از كرده خويش پشيمان نمي شوند، قطعاً عذاب دوزخ دامنگير ايشان خواهد شد و همچنين عذاب آتش سوزان بهره آنان خواهد بود.

توضيحات:
«فَتَنُوا»: شكنجه و آزار دادند تا از دين برگردند. عذاب دادند (نگا: ذاريات / 13 و 14). «الْحَرِيقِ»: سوزان (نگا: آل عمران / 181، انفال / 50).

سوره بروج آيه 11
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

ترجمه:
(1/2459)



مسلّماً كساني كه ايمان مي آورند و كارهاي شايسته مي كنند، بدون شكّ باغهاي بهشت از آن ايشان است كه از زير (كاخها و درختان) آن رودبارها روان است، و رستگاري و كاميابي بزرگ اين است.

توضيحات:
«الْفَوْزُ الْكَبِيرُ»: رستگاري و پيروزي و كاميابي بزرگ.

سوره بروج آيه 12
متن آيه:
إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ

ترجمه:
بي گمان پروردگارت يورش و تاخت بردن و درهم كوبيدن و به كيفر رساندنش سخت و شديد است.

توضيحات:
«بَطْشَ»: تاخت بردن و يورش كردن. درهم كوبيدن و ناگهاني دستگير كردن و به كيفر رساندن (نگا: زخرف / 8، ق / 36، دخان / 16).

سوره بروج آيه 13
متن آيه:
إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ

ترجمه:
او است كه قبلاً آفرينش را آغازيده است، و او است كه بعداً آفرينش را دوباره باز مي گرداند.

توضيحات:
«هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيدُ»: او است كه آفرينش را از نيستي به هستي آورده است و پس از نابودي دوباره آن را هستي مي بخشد. البتّه اين كار هميشگي آفريدگار متعال است. يعني، همه موجودات به وسيله قدرت مطلقه پروردگار، پيوسته از ناچيزي چيز و باز ناچيز مي شوند، و از ناتواني توان مي يابند و ناتوان مي گردند، و بدون اراده و دخالت خود از صورتي به صورتي درمي آيند (نگا: يونس / 4 و 34، نمل / 64، روم / 11 و 27).

سوره بروج آيه 14
متن آيه:
وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ

ترجمه:
خدا آمرزگار و دوستدار (بندگان مؤمن) است.

توضيحات:
«الْوَدُودُ»: بسيار دوستدار و بامحبّت و مودّت.

سوره بروج آيه 15
متن آيه:
ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ

ترجمه:
و او صاحب تخت (حكومت مطلقه بر عالم هستي) و داراي مجد و عظمت است.

توضيحات:
«ذُوالْعَرْشِ»: صاحب عرش (نگا: اعراف / 54). كنايه از قدرت و حاكميّت است و بيانگر اين واقعيّت است كه حكومت جهاني هستي از آن او است. «الْمَجِيدُ»: داراي مجد و عظمت. خبر چهارم است.

سوره بروج آيه 16
متن آيه:
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فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

ترجمه:
آنچه بخواهد، هرچه زودتر و باقدرت هرچه بيشتر به انجام مي رساند.

توضيحات:
«فَعَّالٌ»: صيغه مبالغه فاعل، انجام دهنده اي كه تمام كائنات توان و نيروي آن را ندارد كه در راه اراده و تصميم او ايجاد موانع كند، و هيچ مقاومتي در برابر فرمانش نيست. لذا مسأله معاد و زنده كردن مردگان بعد از مرگ، و كيفر و مجازات و شكنجه گران، براي قدرت مطلقه خداوند مشكل و دشوار نيست.

سوره بروج آيه 17
متن آيه:
هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ

ترجمه:
آيا خبر لشكرها و سپاهيان (كفّار) به تو رسيده است؟

توضيحات:
«الْجُنُودِ»: جمع جند، لشكرها و سپاه ها. مراد گروهها و دسته هاي كافري است كه خويشتن را براي مبارزه پيغمبران مجهّز نموده اند و با حق و حقيقت مبارزه كرده اند.

سوره بروج آيه 18
متن آيه:
فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ

ترجمه:
لشكرهاي فرعون و قوم ثمود؟

توضيحات:
«فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ»: مضاف، محذوف است و در اصل جنودِ فِرْعَوْنَ وَ ثَمُودَ، بدل از (الْجُنُودِ) و مجرورند. «ثَمُودَ»: قوم پيغمبر خدا صالح بودند (نگا: هود / 61 - 68).

سوره بروج آيه 19
متن آيه:
بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ

ترجمه:
اصلاً كافران پيوسته كارشان تكذيب (حق و حقيقت) است.

توضيحات:
«الَّذِينَ كَفَرُوا»: مراد كافران سراسر تاريخ به طور عام، و كفّار مكّه به طور خاصّ است. «فِي تَكْذِيبٍ»: غرق در تكذيب هستند. عشق به تكذيب، انگار خرد دورانديش و چشم حق بين ايشان را تباه كرده است و به ژرفاي درياي غفلتشان انداخته است.

سوره بروج آيه 20
متن آيه:
وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم مُّحِيطٌ

ترجمه:
خداوند، از پشت سر، ايشان را دَور زده است و احاطه كرده است (و راه فراري براي ايشان باقي نگذاشته است و كاملاً مراقب اوضاع و احوالشان است).

توضيحات:
«وَرَآءِ»: پشت سر. مراد از هر جهت است (نگا: نمونه). «مُحِيطٌ»: احاطه كننده.
(1/2461)



سوره بروج آيه 21
متن آيه:
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ

ترجمه:
(اين سخن سحر و دروغ نيست) بلكه اين، قرآن بزرگوار و عاليقدر است.

توضيحات:
«مَجِيدٌ»: شريف. داراي منزلت و مكانت. عاليقدر.

سوره بروج آيه 22
متن آيه:
فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ

ترجمه:
در لوح محفوظ جاي دارد (و دست نااهلان و شياطين و كاهنان هرگز به آن نمي رسد، و از هرگونه تغيير و تبديل و زياده و نقصاني بركنار و در امان است).

توضيحات:
«لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ»: لوح محفوظ چيزي است كه خدا از آن خبر داده است، و كتاب خود قرآن را در آن به وديعت گذارده است و ما را با حقيقت آن آشنا نفرموده است. در قرآن از آن تحت عنوان: كتاب مبين (نگا: انعام / 59) و امّ الكتاب (نگا: رعد / 39) و امام مبين (نگا: يس / 12) سخن رفته است.

سوره طارق آيه 1
متن آيه:
وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ

ترجمه:
سوگند به آسمان و به ستارگاني كه شبانگاهان پديدار مي آيند!

توضيحات:
«السَّمَآءِ»: آسمان. مراد جهان بالاي سر ما زمينيان است. «الطَّارِقِ»: مهمان شبانه. راه پيماي شبرو. در اينجا مراد ستارگاني است كه شبانگاهان پديدار مي آيند و انگار مسافران يا مهماناني هستند كه در شب درگاه خانه ها را بر روي آدميان مي زنند. واژه آسمان عام است، و واژه ستارگان خاصّ و بيانگر اهمّيّت ويژه آنها است.

سوره طارق آيه 2
متن آيه:
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ

ترجمه:
تو چه مي داني كه ستارگاني كه شبانگاهان پديدار مي گردند چه هستند؟!

توضيحات:
«مَآ أَدْرَاكَ»: (نگا: حاقّه / 3، مدّثّر / 27، مرسلات / 14).

سوره طارق آيه 3
متن آيه:
النَّجْمُ الثَّاقِبُ

ترجمه:
ستارگان درخشاني هستند كه (با نور خود دل تاريكيها را مي شكافند و) سوراخ مي كنند.

توضيحات:
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«النَّجْمُ»: ستاره. اسم جنس است و مراد همه ستارگان است. «الثَّاقِبُ»: سوراخ كننده (نگا: صافّات / 10). درخشان و فروزان (نگا: فرهنگ لغات قرآن دكتر قريب، جزء عمّ ترجاني زاده).

سوره طارق آيه 4
متن آيه:
إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ

ترجمه:
كسي وجود ندارد مگر اين كه بر او نگهباني است (كه او را مي پايد و پندار و كردار و گفتارش را ثبت و ضبط و حفظ مي نمايد).

توضيحات:
«إنْ»: حرف نفي و به معني (مَا) است. «إِن كُلُّ. . .»: مسلّماً هركسي مراقبي دارد. «حَافِظٌ»: مُراقب. مُحافظ. مراد فرشتگان آفريدگارند كه به منزله سپاهيان محافظ و مراقب انسان هستند. هم او را از چيزهائي كه خدا بخواهد حفظ مي كنند، و هم اعمال او را مي پايند و مي نگارند (نگا: زخرف / 80، انفطار / 10 و 11). «لَمَّا»: مگر اين كه. به معني (إِلاّ) است. اين آيه، جواب قسم است.

سوره طارق آيه 5
متن آيه:
فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ

ترجمه:
انسان بايد بنگرد و دقّت كند كه از چه چيز آفريده شده است؟!

توضيحات:
«لِيَنظُرْ»: بايد بنگرد. نگريستن به معني انديشيدن و وارسي كردن است (نگا: اعراف / 185، ق / 6، حشر / 18).

سوره طارق آيه 6
متن آيه:
خُلِقَ مِن مَّاء دَافِقٍ

ترجمه:
او از آب جهنده ناچيزي آفريده شده است.

توضيحات:
«مَآءٍ»: آب. نكره آمدن آن دليل بر ناچيزي و حقارت است (نگا: سجده / 8، مرسلات / 20). «دَافِقٍ»: جهنده. توصيف نطفه است كه در آب مني شناور است و به هنگام بيرون آمدن، جهش و پرش دارد (نگا: عبس / 18 و 19).

سوره طارق آيه 7
متن آيه:
يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

ترجمه:
(و پس از رشد كامل در رحم) از ميان پشت و استخوانهاي سينه (مادر مي گذرد و) بيرون مي آيد.

توضيحات:
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«الصُّلْبِ»: استخوان پشت. ستون فقرات. «التَّرَآئِبِ»: جمع تَريبَة، استخوانهاي سينه. فاعل فعل «يَخْرُجُ» ضمير مستتر (هو) است كه به (انسان) در آيه 5 همين سوره برمي گردد. دو قطب جنين رشد يافته انسان در هفته هاي آخر جنيني مابين جناغ و دنده هاي تحتاني سينه مادر و ستون فقرات پشت مادر قرار داشته و از آنجا حركت در مسير كانال زايماني را در موعد مقرر آغاز مي كند. ضمير (ه) در «رجعه» نيز به انسان برمي گردد. . . اين آيات مسير زندگي انسان را از بدو انعقاد نطفه تا رستاخيز مرور مي كنند.

سوره طارق آيه 8
متن آيه:
إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ

ترجمه:
بي گمان خداوند (تعالي كه انسان را در آغاز از آب نطفه آفريده است، همو) قادر است كه بار ديگر انسان را (پس از مرگ به زندگي) برگرداند.

توضيحات:
«رَجْع»: بازگرداندن (نگا: توبه / 83). مراد زنده گرداندن در آخرت است.

سوره طارق آيه 9
متن آيه:
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ

ترجمه:
(اين بازگشت) روزي تحقّق مي يابد كه رازهاي نهان و كارهاي پنهان آشكار و آزموده مي گردد.

توضيحات:
«تُبْلي»: مورد امتحان و آزمايش قرار مي گيرد. نمايان و هويدا مي شود. از آنجا كه به هنگام آزمايش، حقيقت اشياء ظاهر و آشكار مي شود، اين ماده در اينجا به معني ظهور و بروز آمده است. «السَّرَآئِرُ»: جمع سَرِيرَة، نهانيها و پنهانيها. اسرار و رازها. نيّات و عقائد و هرچيزي كه نهفته و پوشيده باشد.

سوره طارق آيه 10
متن آيه:
فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

ترجمه:
بدين هنگام براي انسان نه نيروئي است (كه بر زشتيهاي اعمال و عقائدش پرده بيفكند) و نه يار و ياوري است (كه او را از عذاب الهي رهائي بخشد).

توضيحات:
«فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ. . .»: برابر بسياري از آيات قرآن، در آخرت تنها وسيله نجات انسان، ايمان و عمل صالح است و بس (نگا: انفطار / 19).

سوره طارق آيه 11
متن آيه:
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وَالسَّمَاء ذَاتِ الرَّجْعِ

ترجمه:
سوگند به آسمان برگرداننده (امواج راديوئي و بخارهاي آب به صورت برف و باران)!

توضيحات:
«ذَاتِ الرَّجْعِ»: برگرداننده. داراي باران. تمام تفسيرهائي را كه در دسترس بود بررسي كردم. در ميان وجوه مختلف، تنها دو معني براي «رجع» مقبول به نظر رسيد: باران، و برگرداندن بخار آب. به گمان اينجانب معني (رَجْع) برگرداندن است، اعم از برگرداندن بخارهاي متصاعد اقيانوسها و درياها به صورت برف و باران، و يا برگرداندن امواج راديوئي به هنگام برخورد با آتمسفر زمين، و برگرداندن اشعّه هاي كيهاني مگر به اندازه نياز موجودات كره زمين. البتّه در تفسير كبير چنين جمله اي به چشم مي خورد: كَأَنَّهُ مِنْ تَرْجيعِ الصَّوْتِ وَ هُوَ إِعادَتُهُ.

سوره طارق آيه 12
متن آيه:
وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ

ترجمه:
و سوگند به زمين شكاف بردار (در برابر قدرت حركت گياهها و ريشه دواني آنها، و يا بر اثر عوامل ديگر)!

توضيحات:
«ذَاتِ الصَّدْعِ»: شكاف بردار. «الصَّدْع»: شكاف برداشتن و ازهم جدا شدن. اشاره به قابل نفوذ بودن زمين براي رشد گياهان و درختان است. يعني خاك زمين سفت و سخت نبوده و بلكه نرم است و به آب و به مويرگها و ريشه هاي روئيدنيها اجازه مي دهد به داخل زمين نفوذ كنند و فرو روند، و جوانه هاي رُستنيها از داخل آن سر برآورند. صَدْع، به خود گياه هم گفته شده است.

سوره طارق آيه 13
متن آيه:
إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ

ترجمه:
مسلّماً قرآن سخن فيصله بخشي است (كه خير و شر، و خوب و بد، و حق و باطل را از هم جدا مي سازد، و يگانه وسيله راه تشخيص حقائق از اوهام، و ديانتهاي آسماني از خرافه هاي زميني است).

توضيحات:
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«إِنَّهُ»: اين كه قرآن. اين كه رستاخيز در ميان است و رازها هويدا و اسرار آزموده مي گردد. و. . . يعني ضمير (هُ) يا به قرآن برمي گردد كه از قرينه پيدا است، و يا به مفاهيم پيشين سوره كه درباره معاد و قدرت خدا بر رستاخيز مردگان و نمايان شدن نهانيها و آزمون رازها در آن است. «فَصْلٌ»: داورانه. فيصله دهنده. مصدر است و براي مبالغه در معني وصفي، يعني فاصِل، به كار رفته است (نگا: انعام / 57، صافّات / 21، ص / 20). اين آيه جواب قسم است.

سوره طارق آيه 14
متن آيه:
وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ

ترجمه:
و سخن گزافه نبوده و شوخي نمي باشد. (بلكه جدّي و قطعي است و از آستانه باعظمت و محكمه دادگرانه الهي صادر شده است).

توضيحات:
«الْهَزْلِ»: ياوه و گزافه. شوخي و غير جدّي.

سوره طارق آيه 15
متن آيه:
إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً

ترجمه:
آنان (كه دشمنان اسلامند، درباره قرآن) پيوسته به نيرنگ مي پردازند و (براي جلوگيري و نابودي اسلام) نقشه مي كشند.

توضيحات:
«يَكِيدُونَ»: نيرنگ مي زنند. نقشه مي كشند. توطئه مي كنند.

سوره طارق آيه 16
متن آيه:
وَأَكِيدُ كَيْداً

ترجمه:
و من هم (در برابر آنان) هميشه نيرنگ مي زنم و نقشه مي ريزم (و نيرنگ آنان را بي اثر، و نقشه ايشان را نقش برآب مي سازم).

توضيحات:
«أَكِيدُ»: مراد از كَيْدِ خدا، چاره جوئي و نقشه حق و نيرنگ پسنديده و حكيمانه است. برابر صنعت مقابله و مشاكله، چاره سازي و برداشتن موانع اهريمنانه شيطان صفتان، از مسير راه حق و حقيقت، كيد ناميده شده است (نگا: اعراف / 183، يوسف / 76، قلم / 45).

سوره طارق آيه 17
متن آيه:
فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً

ترجمه:
پس به كافران مهلت بده، بديشان مختصر مهلتي بده (تا نسبت به ايشان اتمام حجّت گردد، و بعدها كارشان زار و نزار، و خودشان در دنيا و آخرت شرمسار شوند).

توضيحات:
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«مَهِّلْ»: مهلت بده. فرصت بده. «أَمْهِلْ»: مهلت بده. فرصت بده. «رُوَيْداً»: كمي. اندكي. مفعول مطلق تأكيدي، يا حال مؤكّده است. اين واژه، مصدر و مصغّر رَوْد است. در اين آيه، سه بار به رسول اكرم گوشزد شده است كه در كار تبليغ شكيبائي پيش گيرد تا درسي براي پيروان او و داعيان الي الله باشد، يكي از مصدر تمهيل و ديگري از مصدر امهال و سومي از مصدر مصغّر رَوْد، استفاده شده است.

سوره أعلى آيه 1
متن آيه:
سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

ترجمه:
تسبيح و تقديس كن پروردگار والا مقام خود را.

توضيحات:
«سَبِّحْ»: منزّه دار. به پاكي ياد كن. تسبيح و تقديس نما. «إسْمَ»: نام. مراد صفاتي است كه با آن ما خدا را مي شناسيم (نگا: جزء عمّ ترجاني زاده). ذات. يعني ذات مقدّس او را از هر فعل و صفتي كه لايق مقام و عظمتش نباشد، پاك و منزّه بداريم و از خيال و قياس و گمان و وهم دورتر و برتر بدانيم (نگا: واقعه / 74 و 96، حاقّه / 52). «الأعْلَي»: بسيار والامقام. بسيار بلند مرتبه.

سوره أعلى آيه 2
متن آيه:
الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى

ترجمه:
همان خداوندي كه (چيزها را) مي آفريند و سپس (آنها را هماهنگ مي كند و) مي آرايد.

توضيحات:
«سَوَّي»: موزون و منظّم و آراسته و پيراسته كرد. نظم و نظام بخشيد. هرچيزي را آماده كاري كرد كه براي انجام آن آفريده شده است (نگا: بقره / 29، كهف / 37، نازعات / 28).

سوره أعلى آيه 3
متن آيه:
وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى

ترجمه:
خداوندي كه اندازه گيري مي كند و (هرچيزي را آن گونه كه شايسته و بايسته است مي آفريند، و آن گاه آن را به كاري) رهنمود مي نمايد (كه بايد بكند).

توضيحات:
«قَدَّرَ»: اندازه گيري كرد. هرچيزي را به اندازه اي و به گونه اي بيافريد كه متناسب با حال آن است (نگا: فرقان / 2، عبس / 19). «هَدي»: به وظيفه رهنمود و به برنامه آشنا كرد (نگا: طه / 50).

سوره أعلى آيه 4
متن آيه:
(1/2467)



وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى

ترجمه:
خداوندي كه چَراگاه را (براي تغذيه جانداران از زمين مي روياند و) بيرون مي آورد.

توضيحات:
«الْمَرْعي»: چَراگاه. مراد سبزه زارها و چمنزارها و همه روئيدنيها است (نگا: نازعات / 31).

سوره أعلى آيه 5
متن آيه:
فَجَعَلَهُ غُثَاء أَحْوَى

ترجمه:
سپس آن را خشك و سياه مي گرداند.

توضيحات:
«غُثَآءً»: گياهان خشكيده و درهم ريخته اي كه سيل آن را به كنار مي اندازد. خس و خاشاك و برگهاي پوسيده. «أَحْوي»: سياه تيره.

سوره أعلى آيه 6
متن آيه:
سَنُقْرِؤُكَ فَلَا تَنسَى

ترجمه:
ما قرآن را بر تو خواهيم خواند و به تو خواهيم آموخت، و تو ديگر آن را فراموش نخواهي كرد.

توضيحات:
«سَنُقْرِئُكَ»: بر تو خواهيم خواند. به تو خواهيم آموخت.

سوره أعلى آيه 7
متن آيه:
إِلَّا مَا شَاء اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى

ترجمه:
مگر چيزي را كه خدا بخواهد. قطعاً او آشكارا و نهان را مي داند. (چنين خدائي نگاهبان قرآن است و آنچه مورد نياز بشر بوده و هست از طريق وحي قرآن به تو مي رساند، و چيزي را در اين زمينه فروگذار نمي كند).

توضيحات:
«إِلاّ مَا شَآءَ اللهُ»: اين استثناء بدان خاطر است كه مردمان بدانند حاكميّت اراده و گستره قدرت خدا نامحدود است و هر كاري را كه بخواهد مي تواند بكند، نه اين كه چيزي از قرآن از دل پاك پيغمبر فراموش گردد و زدوده شود (نگا: اسراء / 86، هود / 108).

سوره أعلى آيه 8
متن آيه:
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى

ترجمه:
ما تو را براي شريعت ساده و آسان (آئين اسلام) آماده مي سازيم (و كارهاي خيري را براي تو آسان مي نمائيم و در انجام آنها توفيقت مي دهيم).

توضيحات:
(1/2468)



«نُيَسِّرُكَ»: تو را آماده مي سازيم. تو را توفيق مي دهيم. «الْيُسْري»: آسانترين راه. ساده ترين آئين و سهل ترين شريعت (نگا: كهف / 88). از لحاظ معني، صفت موصوف محذوفي همچون «الشَّرِيعَةِ» يا «أَلطَّرِيقَةِ»: است. تقدير چنين است: لِلشَّرِيعَةِ الْيُسْري. لِلطَّرِيقَةِ الْيُسْري (نگا: عبس / 20، ليل / 7 و 10). اسم تفضيل است.

سوره أعلى آيه 9
متن آيه:
فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى

ترجمه:
اگر پند و اندرز سودمند باشد، پند و اندرز بده.

توضيحات:
«إِنْ»: اگر. زماني كه. حتماً و قطعاً (نگا: قاسمي). اين واژه مي تواند شرطيّه بوده و جواب آن مدلول (فَذَكِّرْ) باشد، و يا به معني (إِذْ) باشد (نگا: آل عمران / 139). يعني زماني كه احساس شود، موقعيّت مناسب، و شنوندگان آمادگي پذيرائي حق را دارند، اندرز بجا و سودمند خواهد بود (نگا: ق / 45). يا اين كه به معني (قَدْ) و براي تحقّق باشد. يعني قطعاً اندرز سودمند خواهد بود (نگا: ذاريات / 55). «الذِكْري»: پند و اندرز.

سوره أعلى آيه 10
متن آيه:
سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى

ترجمه:
كسي كه (احساس مسؤوليّت مي كند و از خدا) مي ترسد، پند و اندرز خواهد گرفت.

توضيحات:
«سَيَذَّكَّرُ»: پند خواهد گرفت. اندرز خواهد پذيرفت.

سوره أعلى آيه 11
متن آيه:
وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى

ترجمه:
و بدبخت ترين فرد (پند و اندرز را كنار خواهد گذاشت و) از آن دوري خواهد گزيد.

توضيحات:
«يَتَجَنَّبُهَا»: به ترك آن خواهد گفت. از آن كناره گيري خواهد كرد. ضمير (هَا) به (الذِّكْري) برمي گردد. «الأشْقي»: بدبخت ترين. بدبيارترين. يعني كسي كه اندرز قرآني و قوانين الهي را در گوش نگيرد، بدبخت ترين مردم است.

سوره أعلى آيه 12
متن آيه:
الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى

ترجمه:
آن كسي كه داخل عظيم ترين (و هولناكترين) آتش خواهد شد و بدان خواهد سوخت.

توضيحات:
(1/2469)



«يَصْلي»: وارد آتش مي گردد و بدان مي سوزد (نگا: نساء / 10، ابراهيم / 29، انشقاق / 12). «الْكُبْري»: بزرگترين.

سوره أعلى آيه 13
متن آيه:
ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى

ترجمه:
سپس در آن آتش (براي هميشه مي ماند و) نه مي ميرد (و آسوده مي گردد) و نه زنده (بشمار مي آيد و حالتي كه در آن است زندگي ناميده) مي شود.

توضيحات:
«لا يَمُوتُ. . .»: مراد اين است كه شخص دوزخي در ميان مرگ و زندگي دست و پا مي زند.

سوره أعلى آيه 14
متن آيه:
قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى

ترجمه:
قطعاً رستگار مي گردد كسي كه خويشتن را (از كثافت كفر و معاصي) پاكيزه دارد.

توضيحات:
«قَدْ أَفْلَحَ»: قطعاً نجات يافته است و رستگار گرديده است. «تَزَكّي»: خود را پاكيزه داشت. زكات داد (نگا: قاسمي).

سوره أعلى آيه 15
متن آيه:
وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

ترجمه:
و نام پروردگار خود را ببرَد و نماز بگزارد و فروتني كند.

توضيحات:
«إسْمَ»: نام. مراد از ياد كردن نام خدا، ياد خدا در دل و ذكر او به زبان است (نگا: تفهيم القرآن). «صَلّي»: نماز گزارد. خشوع و خضوع كرد (نگا: جزء عمّ شيخ محمّد عبده). «ذَكَرَ. . . فَصَلّي»: الله اكبر را بگويد و به نماز ايستد.

سوره أعلى آيه 16
متن آيه:
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

ترجمه:
بلكه (بنا به سرشت انساني) زندگي دنيا را (كه محسوس و نقد است، بر زندگي آخرت كه نامحسوس و نسيه است) ترجيح مي دهيد و برمي گزينيد.

توضيحات:
(1/2470)



«تُؤْثِرُونَ»: ترجيح مي دهيد. برمي گزينيد. خطاب عام است. ترجيح دنيا بر آخرت، كار بسياري از مردم است و از راه تغليب به صورت عام ذكر شده است. به عبارت ديگر هركس در هر مرتبه اي كه باشد، مجذوب حيات محسوس و ملموس دنيا مي گردد، و انسان خود به خود در ميان دو جاذبه حيات پست تر و حيات برتر بسر مي برد. تنها افراد مؤمن مي توانند خود را از جاذبه قوي دنياي ماديات برهانند و خويشتن را به نعمتهاي سرمدي آخرت برسانند.

سوره أعلى آيه 17
متن آيه:
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى

ترجمه:
در حالي كه آخرت (از دنيا) بهتر و پاينده تر است (عاقل چرا بايد فاني و گذرا را بر باقي و پايا ترجيح دهد؟).

توضيحات:
«وَ»: واو حاليّه است.

سوره أعلى آيه 18
متن آيه:
إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى

ترجمه:
اين (چيزها منحصر به اين كتاب آسماني نيست، بلكه) در كتابهاي پيشين (نيز آمده و) بوده است.

توضيحات:
«هذا»: اين چيزهاي مذكور در آيات 14 تا 17، و يا مواعظ مذكور در سوره. «الصُّحُفِ»: جمع صَحيفَة، كتابها (نگا: طه / 133، نجم / 36، عبس / 13، تكوير / 10). «الصُّحُفِ الأولي»: مراد همه كتابهاي پيش از انجيل و قرآن است.

سوره أعلى آيه 19
متن آيه:
صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى

ترجمه:
(از جمله در) كتابهاي ابراهيم و موسي.

توضيحات:
«صُحُفِ»: بدل از صُحُف قبلي است. اين آيه اشاره به اين واقعيّت دارد كه اصول كلّي و مطالب اساسي اديان آسماني همگي يكسان بوده و از يك منبع سرچشمه گرفته اند، و تنها تعليمات و دستوراتي با هم تفاوت داشته است كه اختلاف زمان و رشد انسان مقتضي آن بوده است.

سوره غاشية آيه 1
متن آيه:
هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

ترجمه:
آيا خبر حادثه فراگير (روز قيامت كه مردمان بي دين و گناهكار را در بر مي گيرد) به تو رسيده است؟

توضيحات:
(1/2471)



«هَلْ أَتَاكَ؟»: استفهام، براي نشان دادن عظمت شدائد و اهوال روز قيامت است. «الْغَاشِيَةِ»: فراگيرنده. مراد روز قيامت است كه مردمان كافر و فاجر و فاسق را زير مصائب و شدائد خود مي گيرد.

سوره غاشية آيه 2
متن آيه:
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ

ترجمه:
مردماني، در آن روز خوار و زبون خواهند بود.

توضيحات:
«وُجُوهٌ»: چهره ها. مراد خود اشخاص و افراد است. «خَاشِعَةٌ»: خوار و زبون. فرو شكسته و درهم شكسته. خضوع ايشان، سرافكندگي آميخته با شرمندگي و نگراني است.

سوره غاشية آيه 3
متن آيه:
عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ

ترجمه:
دائماً خواهند كوشيد و رنج خواهند كشيد.

توضيحات:
«عَامِلَةٌ»: كوشا و پويا. مراد اين است كه هميشه اين پا و آن پا مي كنند و برمي جهند و مي افتند، و آسايش و آرامش از آنان سلب مي گردد، و هر دم گرفتار عذابي مي شوند (نگا: غافر / 71 و 72، قمر / 47 و 48، رحمن / 44). «نَاصِبَةٌ»: در رنج. دچار زحمت و مشقّت. خسته و مانده.

سوره غاشية آيه 4
متن آيه:
تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً

ترجمه:
به آتش بس سوزان و گدازان دوزخ در خواهند آمد و خواهند سوخت.

توضيحات:
«تَصْلي»: به آتش داخل مي شوند و بدان مي سوزند (نگا: انشقاق 12، اعلي / 12). «حَامِيَةً»: بي نهايت گرم و سوزان (نگا: قاسمي).

سوره غاشية آيه 5
متن آيه:
تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ

ترجمه:
از چشمه بسيار داغ و گرمي نوشانده خواهند شد.

توضيحات:
«عَيْنٍ»: چشمه. «ءَانِيَةٍ»: بسيار داغ و گرم.

سوره غاشية آيه 6
متن آيه:
لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ

ترجمه:
آنان خوراكي جز ضريع نخواهند داشت.

توضيحات:
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«ضَرِيعٍ»: گياه خارداري كه شبرق ناميده مي شود. خشكيده آن را ضَريع مي گويند. گويا ناگوارترين و تهوّع آورترين گياه است و هيچ حيواني آن را نمي چرد، جز شتر كه تا تَر است آن را مي خورد و چون خشكيد از آن كناره گيري مي كند. اگر در جاهائي طعام دوزخيان منحصر به زقّوم (نگا: صافّات / 62، دخان / 43، واقعه / 52) و در موردي محدود به غِسْلين (نگا: حاقّه / 36) شده است، بدان خاطر است كه دوزخيان مختلفند و عذاب هم داراي انواع و اقسام است، و هر يك از آنها براي گروهي از ايشان است. يا اين كه اين الفاظ، تعبيرها و تمثيلهائي از غذاي دوزخيان است.

سوره غاشية آيه 7
متن آيه:
لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ

ترجمه:
نه فربه خواهد كرد و نه از گرسنگي خواهد رهاند.

توضيحات:
«لا يُسْمِنُ»: چاق و فربه نمي سازد. «لا يُغْني»: بي نياز نمي گرداند. «جُوعٍ»: گرسنگي.

سوره غاشية آيه 8
متن آيه:
وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ

ترجمه:
مردماني در آن روز شادان و شاداب و داراي نعمت و لذّت خواهند بود.

توضيحات:
«نَاعِمَةٌ»: شادان و شاداب. در خوشي و رفاه. داراي نعمت و لذّت.

سوره غاشية آيه 9
متن آيه:
لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ

ترجمه:
از كوشش خود خوشنود و به سبب تلاش خويش راضي خواهند بود.

توضيحات:
«لِسَعْيِهَا»: حرف لام به معني (ب) و براي تعليل است (نگا: المصحف الميسّر). يا اين كه براي تعليل نمي باشد (نگا: روح المعاني). يعني به خاطر سعي خود، يا از سعي خود.

سوره غاشية آيه 10
متن آيه:
فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ

ترجمه:
در بهشت برين و عاليقدر بسر خواهند برد.

توضيحات:
«عَالِيَةٍ»: عاليقدر و ارزشمند. برين. بالا و والا.

سوره غاشية آيه 11
متن آيه:
لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً

ترجمه:
در آنجا سخن ياوه اي نخواهند شنيد.

توضيحات:
(1/2473)



«لا تَسْمَعُ»: نمي شنوند. نمي شنوي. اين فعل مي تواند متعلّق به (وُجُوهٌ) باشد، و يا به مخاطبي برگردد كه شايستگي چنين مكاني را براي خود فراهم مي سازد. «لاغِيَةً»: ياوه. سخنان پوچ و بيهوده. مصدري است همچون لَغْو (نگا: واقعه / 25).

سوره غاشية آيه 12
متن آيه:
فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ

ترجمه:
در آنجا چشمه هاي رواني است.

توضيحات:
«عَيْنٌ»: چشمه. چشمه ها. اين واژه مي تواند مفرد يا اسم جنس باشد (نگا: نمونه). يا اين كه تنوين آن براي تكثير است (نگا: روح البيان). چرا كه در قرآن آمده است: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ (ذاريات / 15).

سوره غاشية آيه 13
متن آيه:
فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ

ترجمه:
در آنجا تختهاي بلند و عالي است.

توضيحات:
«سُرُرٌ»: جمع سَرير، تختهائي كه بر آنها مي نشينند يا مي خوابند. «مَرْفُوعَةٌ»: بلند و بركشيده. عالي و گرانبها.

سوره غاشية آيه 14
متن آيه:
وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ

ترجمه:
و ساغرهائي كه (در كنار چنين چشمه هائي و در حضور بهشتيان) گذارده شده اند.

توضيحات:
«أَكْوَابٌ»: جمع كُوب، قَدَحهاو ساغرها (نگا: زخرف / 71، واقعه / 18، انسان / 15). «مَوْضُوعَةٌ»: نهاده شده. گذارده شده.

سوره غاشية آيه 15
متن آيه:
وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ

ترجمه:
و بالشها و پشتيهائي كه به رديف چيده شده اند.

توضيحات:
«نَمَارِقُ»: جمع نَمْرُقَة، بالشها. پشتيها. «مَصْفُوفَةٌ»: رديف شده. به رسته نهاده. به صف چيده شده.

سوره غاشية آيه 16
متن آيه:
وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ

ترجمه:
و فرشهاي فاخر و گرانبهائي كه گسترده و پهن گشته اند.

توضيحات:
«زَرَابِيُّ»: جمع زَرْبِيَّة، فرشهاي عالي خوابدار كه هم نرم و راحت، و هم گرانبها و قيمتي هستند. «مَبْثُوثَةٌ»: گسترده و پهن شده. اينجا و آنجا باز و پراكنده شده، كه نشانه رفاهيّت و فراخي نعمت و ثروت است.

سوره غاشية آيه 17
متن آيه:
(1/2474)



أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

ترجمه:
آيا به شتران نمي نگرند كه چگونه آفريده شده اند؟!

توضيحات:
«أَفَلا يَنظُرُونَ؟»: آيا نمي نگرند؟ آيا دقّت نمي كنند و نمي انديشند؟ «الإِبِلِ»: شتران. از لفظ خود داراي مفرد نيست. آفرينش شتر داراي اسرار شگفت انگيز است.

سوره غاشية آيه 18
متن آيه:
وَإِلَى السَّمَاء كَيْفَ رُفِعَتْ

ترجمه:
و به آسمان نگاه نمي كنند كه چگونه برافراشته شده است؟!

توضيحات:
«رُفِعَتْ»: برافراشته شده است.

سوره غاشية آيه 19
متن آيه:
وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ

ترجمه:
و به كوهها نمي نگرند كه چگونه نصب و پابرجاي شده اند؟!

توضيحات:
«نُصِبَتْ»: نصب شده است. پا برجاي گشته است. ثابت و استوار شده است.

سوره غاشية آيه 20
متن آيه:
وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

ترجمه:
و به زمين نمي نگرند كه چگونه پهن و گسترانيده شده است؟!

توضيحات:
«سُطِحَتْ»: مسطّح شده است. پهن گشته است.

سوره غاشية آيه 21
متن آيه:
فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ

ترجمه:
تو پند و اندرز بده و (مردمان را به وظائفشان) يادآوري كن. چرا كه تو تنها پند دهنده و يادآوري كننده اي و بس.

توضيحات:
«ذَكِّرْ»: پند بده. يادآوري كن. «مُذَكِّرٌ»: پند دهنده. يادآوري كننده.

سوره غاشية آيه 22
متن آيه:
لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ

ترجمه:
تو بر آنان چيره و مسلّط نيستي (تا ايشان را به ايمان واداري).

توضيحات:
«مُصَيْطِرٍ»: مسلّط. چيره (نگا: بقره / 256، يونس / 99، ق / 45). اين واژه را با (س) و (ص) خوانده اند. تبديل سين به صاد به علّت مناسبت با (ط) است.

سوره غاشية آيه 23
متن آيه:
إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ

ترجمه:
امّا كسي كه (از حق و حقيقت روي بگرداند و به آئين الهي) پشت كند و كفر ورزد.

توضيحات:
(1/2475)



«إِلاّ»: ليكن. امّا. استثناء منقطع است (نگا: نساء / 80، انعام / 107، شوري / 48). برخي استثناء را متّصل مي دانند و مستثني منه را مفعول محذوف فعل (فَذَكِّرْ) مي شمارند. در اين صورت معني چنين است: اي پيغمبر! همه كس را اندرز بده، مگر آنان كه مي روند و روي مي گردانند و به ايمان و قرآن پشت مي كنند (نگا: زخرف / 83).

سوره غاشية آيه 24
متن آيه:
فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ

ترجمه:
خداوند بزرگترين عذاب را بدو مي رساند (كه عذاب اخروي است).

توضيحات:
«الْعَذَابَ الأكْبَرَ»: بزرگترين عذاب. مراد عذاب آخرت است كه در مقابل آن عذاب دنيا است كه كمترين عذاب ناميده مي شود (نگا: سجده / 21).

سوره غاشية آيه 25
متن آيه:
إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ

ترجمه:
مسلّماً بازگشت آنان (پس از مرگ و رستاخيز) به سوي ما خواهد بود.

توضيحات:
«إِيَاب»: بازگشتن. برگشتن. رجوع.

سوره غاشية آيه 26
متن آيه:
ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

ترجمه:
آن گاه حساب (و كتاب و سروكار) ايشان با ما خواهد بود.

توضيحات:
«ثُمَّ»: پس از آن. «عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ»: حساب ايشان با ما است و ما خودمان مي دانيم كه با آنان چه كار مي كنيم.

سوره فجر آيه 1
متن آيه:
وَالْفَجْرِ

ترجمه:
به سپيده دم (صبحگاهان) سوگند!

توضيحات:
«الْفَجْرِ»: سپيده دم. صبحدم (نگا: تكوير / 18). سپيده دم صبح، پرده ظلمت شب را مي شكافد، و سرچشمه نور را از ميان افق منفجر مي سازد، و بندهائي را باز مي كند كه بر حركت و حيات زندگان زده شده است و هستي را نورباران و زندگي را دگرگون مي گرداند.

سوره فجر آيه 2
متن آيه:
وَلَيَالٍ عَشْرٍ

ترجمه:
و به شبهاي دهگانه سوگند!

توضيحات:
(1/2476)



«لَيَالٍ عَشْرٍ»: شبهاي دهگانه. برخي گفته اند كه مراد ده شب و روز ماه ذي الحجّه است كه شاهد بزرگترين و تكان دهنده ترين اجتماعات مسلمين جهان در سرزمين وحي است و عيد قربان در آن انجام مي پذيرد. بعضي هم آن را شبهاي دهگانه آخر رمضان مي دانند كه ليلةالقدر در آن است. گروهي هم آن را ده شبانه روز اوّل ماه محرم مي شمارند كه عاشوراء در آن است. ولي نكره بودن آن، علاوه از بيان عظمت، بيانگر نامعيّن و نامحدود بودن چنين شبهائي است.

سوره فجر آيه 3
متن آيه:
وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ

ترجمه:
و به جفت و تك (هر چيزي) سوگند!

توضيحات:
«الشَّفْعِ»: زوج. جفت. «الْوَتْرِ»: فرد. تك. طاق. شفع و وتر، شامل همه كائنات مي گردد. برخي شفْع را مخلوقات خدا، و وتْر را ذات خدا دانسته اند (نگا: قاسمي).

سوره فجر آيه 4
متن آيه:
وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ

ترجمه:
و به شب سوگند بدان گاه كه (به سوي روشنائي روز) حركت مي كند!

توضيحات:
«يَسْري»: رهسپار مي شود. مي رود و پايان مي پذيرد (نگا: مدّثّر / 33). در رسم الخطّ قرآني، ياء آن حذف شده است.

سوره فجر آيه 5
متن آيه:
هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ

ترجمه:
آيا در آنچه گفته شد، سوگند مهمّي براي افراد خردمند، موجود است؟

توضيحات:
«ذِي حِجْرٍ»: عاقل. صاحب عقل و خرد. يادآوري: جواب قسم، آيه 14 است، يعني: اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد. يا اين كه جواب قسم محذوف است و آيات آينده كه سخن از مجازات طغيانگران مي گويد، گواه بر آن است، و در معني چنين است: قسم بدانچه گفته شد كه ما كفّار و طغيانگران را عذاب مي كنيم!

سوره فجر آيه 6
متن آيه:
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ

ترجمه:
آيا ندانسته اي كه پروردگارت چگونه با قوم عاد رفتار كرده است (و چه بلائي بر سر ايشان آورده است؟).

توضيحات:
(1/2477)



«أَلَمْ تَرَ؟»: آيا نديده اي؟ ديدن در اينجا به معني دانستن و آگاه شدن است (نگا: بقره / 243 و 246 و 258). «عَادٍ»: قوم هود (نگا: اعراف / 65 و 74، توبه / 70، هود / 50).

سوره فجر آيه 7
متن آيه:
إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ

ترجمه:
قوم اِرَم كه صاحب قامتهاي بلند ستون مانند، و (كاخها و خيمه هاي) ستوندار بودند.

توضيحات:
«إِرَمَ»: نام ديگر قوم عاد است. بدل عادٍ و مجرور است. «ذَاتِ الْعِمَادِ»: داراي قد و قامت بلند ستون مانند. تنومند و بلند بالا. داراي كاخها و خيمه هاي پرستون. مراد بيان قدرت مادي و قوّت بدني قوم عاد است.

سوره فجر آيه 8
متن آيه:
الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ

ترجمه:
كساني كه همسان ايشان (از نظر پيكر تنومند و كاخهاي بلند) باشد در شهرها و كشورها، آفريده و پيدا نشده است.

توضيحات:
«الْبِلادِ»: جمع بَلَد، شهرها. كشورها.

سوره فجر آيه 9
متن آيه:
وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ

ترجمه:
و (آيا ندانسته اي كه پروردگارت) با قوم ثمود چه كرده است؟ همان قومي كه صخره هاي عظيم را در وادي القري (ميان مدينه و شام) مي بريدند و مي تراشيدند (و در دل كوهها خانه ها و كاخها مي ساختند).

توضيحات:
«ثَمُودَ»: قوم صالح است (نگا: اعراف / 73، هود / 61، نمل / 45). «جَابُوا»: بريدند. نقب زدند (نگا: حجر / 82، شعراء / 149). «الْوَادِي»: وادي القري، مكاني است به نام حجر، ميان مدينه منوّره و شام. ياء آن براي تخفيف و سجع آخر آيات حذف شده است. «الصَّخْرَ»: مفرد آن صَخْرَة، سنگهاي بزرگ سخت (نگا: كهف / 63، لقمان / 16).

سوره فجر آيه 10
متن آيه:
وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ

ترجمه:
و (آيا خبر نداري كه پروردگارت) با فرعون چه كرده است؟ فرعوني كه داراي (ساختمانهاي محكم و استواري به شكل) ميخها (ي وارونه همچون هِرَم) بود.

توضيحات:
(1/2478)



«فِرْعَوْنَ»: مراد فرعون زمان موسي (ع) بالاخصّ، و فرعونها و فرعونيان بالعموم است. «ذِي الأوْتَادِ»: داراي ميخها (نگا: ص / 12). مراد ابنيه و عمارات عظيمي همچون كوه است كه نماي آنها به شكل ميخهاي وارونه جلوه گر بود. اهرام ثلاثه مصر نمونه اي از آنها است (نگا: جزء عمّ شيخ محمّد عبده، في ظلال القرآن، التفسير القرآني للقرآن).

سوره فجر آيه 11
متن آيه:
الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ

ترجمه:
اقوامي كه در شهرها و كشورها طغيان و سركشي كردند.

توضيحات:
«الَّذِينَ»: اقوام سه گانه مذكور، يعني عاد، و ثمود، و فرعون و فرعونيان.

سوره فجر آيه 12
متن آيه:
فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ

ترجمه:
و در آنجاها خيلي فساد و تباهي به راه انداختند.

توضيحات:
«الْفَسَادَ»: مراد فساد و تباهي همه جانبه، يعني انواع كفر و شرك و ظلم و زور و فسق و فجور است.

سوره فجر آيه 13
متن آيه:
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ

ترجمه:
لذا پروردگار تو تازيانه عذاب را بر سر ايشان فرو ريخت (و شلاّق عذاب را پياپي بر آنان فرو آورد).

توضيحات:
«صَبَّ»: فرو ريخت. در اينجا فرو ريختن به جاي فرو آوردن استعمال شده است و اشاره به عذابهاي شديد و پياپي دارد. «سَوْطَ»: تازيانه. شلاّق.

سوره فجر آيه 14
متن آيه:
إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

ترجمه:
مسلّماً پروردگار تو در كمين (مردمان و مترصّد اعمال ايشان) است.

توضيحات:
«الْمِرْصَادِ»: كمينگاه (نگا: توبه / 5، نبأ / 21). در كمين بودن خداوند، كنايه از احاطه شامل و مراقبت كامل خدا است، به گونه اي كه همگان را مي پايد و بر اعمالشان نظارت مي نمايد و كسي و چيزي از حيطه قدرت و دسترس سلطه او خارج نمي باشد.

سوره فجر آيه 15
متن آيه:
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ

ترجمه:
(1/2479)



امّا انسان (آن انساني كه در پرتو ايمان عقل و خردش رشد نيافته است، و شخص خود را مقياس همه چيز مي پندارد) همين كه پروردگارش او را بيازمايد و براي اين كار او را بزرگي ببخشد و بدو نعمت بدهد، خواهد گفت: پروردگارم مرا بزرگوار و گرامي و محترم و مكرم ديده است! (و اين عزّت و نعمت، حق من و شايسته من است).

توضيحات:
«فَأَمَّا الإِنسَانُ»: شأن خدا چنان بود كه گذشت، و امّا حال انسان. مراد انسان كافر يا سست ايمان و سست باور است (نگا: مؤمنون / 55 و 56، معارج / 19 - 22). «إِبْتَلاهُ»: او را آزمايش كرد (نگا: انبياء / 35). «أَكْرَمَهُ»: سَروريش بخشيد و بزرگيش داد. بدو جاه و مقام و قدرت و قوّت داد. «نَعَّمَهُ»: بدو نعمت و ثروت داد. دارا و ثروتمندش كرد. «أَكْرَمَنِي»: مرا گرامي و بزرگوار كرده است و شايسته احترام و اكرام ديده است. يكي از معاني باب افعال، چيزي يا كسي را بر صفتي ديدن است (نگا: گنجينه صرف). يعني چنين فردي، جاه و مقام و ثروت و نعمت را نشانه عزّت و كرامت ذاتي خود در نزد پروردگار مي شمارد و خويشتن را در خور چنين تفضّلي مي داند.

سوره فجر آيه 16
متن آيه:
وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ

ترجمه:
و امّا زماني كه پروردگارش او را بيازمايد و براي اين كار روزي او را تنگ و كم نمايد، خواهد گفت: پروردگارم مراخوار و زبون داشته است (و با فقر و فاقه، ذليل و حقيرم نموده است).

توضيحات:
«قَدَرَ»: تنگ كرد. كم كرد (نگا: رعد / 26، قصص / 82، اسراء / 30). «أَهَانَنِي»: به من اهانت كرده است. خوار و ناچيزم داشته است.

سوره فجر آيه 17
متن آيه:
كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ

ترجمه:
(1/2480)



هرگزا هرگز! (چنين نيست كه كرامت و ذلّت انسان در نزد يزدان به دارائي و ناداري باشد). بلكه شما (گذشته از اقوال زشت، افعال پلشت هم داريد! از جمله:) يتيم را گرامي نمي داريد.

توضيحات:
«بَلْ»: اين واژه دلالت دارد بر انتقال از اقوال بد به اعمال بد. «لا تُكْرِمُونَ»: مخاطب جنس انسان است، اين است به صورت جمع ذكر شده است.

سوره فجر آيه 18
متن آيه:
وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

ترجمه:
و همديگر را تشويق و ترغيب نمي كنيد به خوراك دادن به مستمند.

توضيحات:
«لا تَحَآضُّونَ»: همديگر را ترغيب و تشويق نمي كنيد. فعل مضارع باب تفاعل از ماده (حَضّ) است و تائي از اوّل آن برداشته شده است. «طَعَامِ»: إطعام. خوراك دادن.

سوره فجر آيه 19
متن آيه:
وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَّمّاً

ترجمه:
و ميراث را حريصانه يكجا مي خوريد (و ملاحظه حق بستگان و محرومان و يتيمان و ضعيفان نمي كنيد، و حلال و حرام را رويهم انباشته و مشتاقانه صرف مي كنيد).

توضيحات:
«التُّرَاثَ»: ميراث. ارث. تركه. «لَمّاً»: سرجمع. يكجا. يعني حلال و حرام و حق خود و حق ديگران براي شما مطرح نيست، و اموال زنان و كودكان و پيران و مظلومان را جمع و ضبط مي نمائيد و حق الإرث ايشان را نمي پردازيد. واژه (لَمّاً) صفت (أَكلاً) است.

سوره فجر آيه 20
متن آيه:
وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً

ترجمه:
و اموال و دارائي را بسيار دوست مي داريد (و سخت دلباخته مال و متاع دنيا هستيد، و لذا ملاحظه مشروع و نامشروع و حلال و حرام را نمي كنيد).

توضيحات:
«جَمّاً»: فراوان. بسيار.

سوره فجر آيه 21
متن آيه:
كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكّاً دَكّاً

ترجمه:
هرگزا هرگز! (حقيقت آن چنان نيست كه مي پنداريد). زماني كه زمين سخت درهم كوبيده مي شود و صاف و مسطّح مي گردد.

توضيحات:
(1/2481)



«دُكَّتْ»: درهم كوبيده شد و صاف و مسطّح گرديد (نگا: اعراف / 143، كهف / 98، حاقّه / 14). «دَكّاً»: واژه نخستين مفعول مطلق و واژه دوم تأكيد است، يا اين كه روي هم رفته حالند (نگا: اعراب القرآن درويش). با توجّه به حال بودن، معني آيه چنين است: زماني كه زمين پياپي در هم كوبيده شد و سراسر آن بهم ريخته شد.

سوره فجر آيه 22
متن آيه:
وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً

ترجمه:
و پروردگارت بيايد و فرشتگان صف صف حاضر آيند.

توضيحات:
«جَآءَ رَبُّكَ»: چگونگي آمدن خدا، بر ما مجهول است، و به گونه اي است كه تنها خود مي داند و بس (نگا: المنتخب). يا اين كه مراد تجلّي ذات اقدس و ظهور نشانه هاي قدرت و عظمت او است، به گونه اي كه جاي انكار شناخت خدا براي كسي باقي نمي ماند، گوئي همگان با چشم خود ذات بي مثال كبريائي را مي بينند. «الْمَلَكُ»: فرشتگان. اسم جنس است. «صَفّاًصَفّاً»: صف در صف. صف صف. حال است.

سوره فجر آيه 23
متن آيه:
وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى

ترجمه:
در آن روز دوزخ را حاضر آورند (و نشانش دهند). در آن روز انسان به خود مي آيد، ولي چنين به خود آمدني كي سودي به حال او دارد؟!

توضيحات:
«جِي ءَ»: آورده شد. مراد از حاضر آوردن دوزخ، پديدار كردن و نشان دادن آن است (نگا: شعراء / 91، نازعات / 36). «يَتَذَكَّرُ»: به خود مي آيد. بيدار و هوشيار مي شود. متوجّه مي گردد و پند مي گيرد. «أَنّي»: كي؟ اين واژه اسم استفهام است و معني نفي دارد. «الذِّكْري»: به خود آمدن. بيداري و هوشياري. پند گرفتن.

سوره فجر آيه 24
متن آيه:
يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي

ترجمه:
خواهد گفت: كاش براي زندگي خود (خيرات و حسناتي) پيشاپيش مي فرستادم!

توضيحات:
(1/2482)



«قَدَّمْتُ»: پيشاپيش مي فرستادم. تقديم مي داشتم. «حَيَاتِي»: زندگي خود. اشاره به اين است كه آخرت زندگي اصلي است و دنيا در حقيقت زندگي نبوده است.

سوره فجر آيه 25
متن آيه:
فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ

ترجمه:
در آن روز (كه چنين احوال و اوضاعي رخ مي دهد، خداوند كافر را چنان عذابي مي رساند كه) هيچ كس عذابي همسان عذاب او را بدو نمي رساند.

توضيحات:
«عَذَابَهُ»: عذابي كه خدا مي دهد. عذاب مفعولٌ به يا مفعول مطلق است و ضمير (هُ) به خدا برمي گردد، و در حقيقت اضافه مصدر به فاعل خود است.

سوره فجر آيه 26
متن آيه:
وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ

ترجمه:
و (در آن روز) هيچ كسي همچون خداوند او را به بند نمي كشد (و به غل و زنجير نمي بندد).

توضيحات:
«لا يُوثِقُ»: به بند نمي كشد. به غل و زنجير نمي بندد. «وَثَاق»: به بند كشيدن. به غل و زنجير بستن. وَثاق به معني إيثاق است، همچون عَطاء به معني إعطاء.

سوره فجر آيه 27
متن آيه:
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ

ترجمه:
اي انسانِ آسوده خاطر (كه در پرتو ياد خدا و پرستش الله، آرامش به هم رسانده اي و هم اينك با كوله باري از اندوخته طاعات و عبادات، در اينجا آرميده اي)!

توضيحات:
«النَّفْسُ»: خود شخص. ذات انسان (نگا: نحل / 111، اسراء / 14، كهف / 6). «الْمُطْمَئِنَّةُ»: آسوده خاطر. آرميده. داراي آرامش.

سوره فجر آيه 28
متن آيه:
ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

ترجمه:
به سوي پروردگارت بازگرد، در حالي كه تو (از كرده خود در جهان و از نعمت آخرت يزدان) خوشنودي، و (خدا هم) از تو خوشنود (است).

توضيحات:
«رَاضِيَةً»: راضي و خوشنود. «مَرْضِيَّةً»: مورد رضايت. كسي كه از او خوشنودند. «رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً»: حال اوّل و دوم هستند.

سوره فجر آيه 29
متن آيه:
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي

ترجمه:
(1/2483)



به ميان بندگانم درآي (و همراه شايستگان و از زمره بايستگان شو).

توضيحات:
«عِبَادِي»: بندگان خاصّ و آفريدگان صالح خدا مراد است.

سوره فجر آيه 30
متن آيه:
وَادْخُلِي جَنَّتِي

ترجمه:
و به بهشت من داخل شو (و خوش باش!).

توضيحات:
«جَنَّتِي»: اضافه جنّت به خدا، بيانگر عظمت بهشت و فراواني نعمت آنجا است. از تعبيرات روح پرور (عِبَادِي) و (جَنَّتِي) لطف و صفا مي بارد.

سوره بلد آيه 1
متن آيه:
لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ

ترجمه:
سوگند به اين شهر (مكّه كه كعبه در آن است)!

توضيحات:
«لآ أُقْسِمُ. . .»: سوگند مي خورم (نگا: واقعه / 75، حاقّه / 38، قيامت / 1). «هذَا الْبَلَدِ»: اين شهر. مراد مكّه است كه بيت الحرام در آن است.

سوره بلد آيه 2
متن آيه:
وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ

ترجمه:
شهري كه تو ساكن آنجا هستي (و وجود پرفيض و پربركت تو، بر شرافت و عظمت آن افزوده است).

توضيحات:
«وَ أَنتَ»: در حالي كه تو. و تو. حرف واو، حاليّه يا اعتراضيه است و جمله بعد از آن معترضه. «حِلٌّ»: نازل و ساكن. مصدر و به معني اسم فاعل، يعني حال است. برخي آن را به معني حَلال ضدّ حرام مي دانند (نگا: مائده / 5) كه اشاره به توطئه آينده قريشيان براي كشتن پيغمبر در منزل خود است كه منتهي به هجرت نبوي گرديد. يا اشاره به مدّتي از روز فتح مكّه است كه جنگيدن در مكّه براي پيغمبر حلال و مباح گشت. «أَنتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ»: تو ساكن اين شهري. خون تو در اين شهر حلال مي گردد. جنگيدن در اين شهر براي تو حلال و مباح مي شود.

سوره بلد آيه 3
متن آيه:
وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

ترجمه:
و سوگند به پدر، و فرزندي كه به وجود مي آورد!

توضيحات:
(1/2484)



«وَالِدٍ»: پدر. «وَلَدَ»: به وجود آورد. مرجع ضمير فاعلي (والد) است. «وَالِدٍ وَ مَا وَلَدَ»: اشاره به هر پدر و فرزندي است، اعم از انسان و حيوان (نگا: المصحف الميسّر). چرا كه مسأله توالد و تناسل انسان و ديگر جانداران در طول ادوار مختلف، به گونه تساوي تقريبي نر و ماده، از شگفت انگيزترين مسائل خلقت است.

سوره بلد آيه 4
متن آيه:
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ

ترجمه:
ما آدمي را براي رنج و محنت آفريده ايم (نه براي راحت و آسايش).

توضيحات:
«لَقَدْ خَلَقْنَا. . .»: جواب قسمهاي بالا است. «فِي»: معني مصاحبت و مرادفت دارد. يعني انسان همراه و همزاد با رنج و زحمت است و زندگي اين جهان او براي استراحت و خوشي نيست. سرتاسر حيات او ميدان مبارزه با مشكلات است و زندگي وي غرق در درد و رنج، حرف (في) علاوه از معني ظرفيّت، مقارن حرف لام نيز مي باشد. گويند: إِنَّما أَنْتَ لِلْعَنَاءِ وَ النَّصَبِ. يا اين كه: إَنَّمَا أَنْتَ فِي الْعَنَاءِ وَ النَّصَبِ (نگا: روح البيان، كبير). «كَبَدٍ»: درد و رنج. مشقّت و محنت. «فِي كَبَدٍ»: حال انسان است (نگا: روح البيان).

سوره بلد آيه 5
متن آيه:
أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ

ترجمه:
آيا انسان (با وجود اين همه درد و رنجي كه بدان گرفتار است و نشانه ضعف او است) گمان مي برد هرگز كسي بر او توانائي ندارد و بدو دست نمي يابد؟ (لذا هر كاري را بكند بازخواست نمي شود و از قلمرو مجازات در امن و امان است!).

توضيحات:
(1/2485)



«أَنْ»: مخفّف از مثقّله است، و تقدير جمله چنين است: أَنَّهُ لَن يَقْدِرَ عَليْهِ أَحَدٌ. . . مفهوم آيه اين است: كافر گمان مي برد هرگونه فسق و فجوري را مرتكب شود، بازخواستي در ميان نيست، و از قلمرو مجازات الهي بركنار است، و كسي نمي تواند قدرت و يا ثروت وي را پس بگيرد. در صورتي كه زندگيِ آميخته با درد و رنجِ انسان، دليل بر ضعف و ناتواني او در برابر خدا است.

سوره بلد آيه 6
متن آيه:
يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُّبَداً

ترجمه:
مي گويد: من دارائي فراواني را (در راه خوشگذرانيها و لذائذ خرج نموده ام و) نابود و تباه كرده ام.

توضيحات:
«أَهْلَكْتُ»: نابود و تباه كردم. مراد خرج كردن و مصرف نمودن است. «لُبَداً»: انباشته و فراوان. «أَهْلَكْتُ مالاً لُّبَداً»: مرادِ چنين كافري و كافراني، اظهار تفاخر به كثرت دارائي، و بذل و بخشش بي رويه به مردمان، و گشاده دستيها و ولخرجيهاي فراوان است.

سوره بلد آيه 7
متن آيه:
أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ

ترجمه:
آيا گمان مي برد كه كسي او را نديده است؟ (بي خبر است كه اگر كسي هم از آفريدگان نديده و ندانسته است، خدا ديده و دانسته است كه او اين اموال را از كجا به دست آورده است و در چه راهي مصرف كرده است و نيّت وي چه بوده است).

توضيحات:
«أَيَحْسَبُ. . .؟»: انسان مغرور و خودستا بي خبر است كه خدا از پندار و گفتار و كردار او مطّلع است. اگر مالي دارد به شبي است، و اگر جاني دارد به تبي است. اصلاً ثروت و قدرت و سراپاي وجودش داده خدا و از آن الله است.

سوره بلد آيه 8
متن آيه:
أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ

ترجمه:
مگر ما براي او دو چشم را ترتيب نداده و نساخته ايم؟

توضيحات:
«أَلَمْ نَجْعَلْ»: مگر ترتيب نداده و نساخته ايم؟

سوره بلد آيه 9
متن آيه:
وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ

ترجمه:
و زباني و دو لب را نيافريده ايم؟

توضيحات:
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«شَفَتَيْنِ»: مثنّي شَفَة، دو لب. يعني ابزار ديدار و دستگاه گفتار و تمام وسائل اقتدار بنده، متعلّق به خداي دادار است. پس او كي دارا است؟ بلكه نادار است.

سوره بلد آيه 10
متن آيه:
وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ

ترجمه:
(و او را به دو پستان رهنمود نكرده ايم؟) و راه خير و شرّ را بدو ننموده ايم؟

توضيحات:
«النَّجْدَيْنِ»: دو راه واضح و آشكار. مراد راه خير و شرّ است كه كاملاً براي عقل انسان نمايان است (نگا: انسان / 3، شمس / 8). دو برجستگي. مراد دو پستان است (نگا: قاموس، زادالّمسير).

سوره بلد آيه 11
متن آيه:
فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ

ترجمه:
(ما كه دو راه پيش پاي انسان نهاده ايم، آن كس كه ناسپاس است) او خويشتن را به گردنه (رهائي از شقاوت و رسيدن به سعادت) نمي زند (و آن را پشت سر نمي گذارد).

توضيحات:
«مَا اقْتَحَمَ»: اقتحام، به معني بي باكانه دست به كار شدن و شجاعانه به كاري آغازيدن است. «الْعَقَبَةَ»: گردنه. مراد گردنه نجات است كه بر سر راه سعادت قرار دارد و بايد با انجام وظائف و تكاليف بندگي، خويشتن را بدان زد و آن را پشت سر گذاشت.

سوره بلد آيه 12
متن آيه:
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ

ترجمه:
تو چه مي داني آن گردنه چيست؟

توضيحات:
«مَآ أَدْرَاكَ»: تو چه مي داني؟ (نگا: حاقّه / 3، مدّثّر / 27، مرسلات / 14).

سوره بلد آيه 13
متن آيه:
فَكُّ رَقَبَةٍ

ترجمه:
آزاد كردن برده و بنده است.

توضيحات:
«فَكُّ»: بازكردن. مراد آزاد كردن و رها ساختن است. «رَقَبَةٍ»: گردن. مراد برده و بنده است (نگا: نساء / 92، مائده / 89، مجادله / 3).

سوره بلد آيه 14
متن آيه:
أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ

ترجمه:
يا خوراك دادن در زمان گرسنگي (قحطي و خشكسالي) است.

توضيحات:
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«مَسْغَبَةٍ»: مراد بيشتر گرسنگي زمان قحطي و خشكسالي است كه در آن غذا و خوراك سخت عزيز و بسيار مهمّ است، و در چنين موقعي ايثار نشانه باور راستين شخص به خدا و آخرت است.

سوره بلد آيه 15
متن آيه:
يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ

ترجمه:
(خاصّه) به يتيمي خويشاوند.

توضيحات:
«ذَا مَقْرَبَةٍ»: داراي قرابت خويشاوندي، يا نزديكي همسايگي. «مَقْرَبَةٍ»: خويشاوندي. نزديكي. واژه يتيم، مفعولٌ به إطعام است.

سوره بلد آيه 16
متن آيه:
أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ

ترجمه:
يا به مستمندي خاك نشين.

توضيحات:
«ذَا مَتْرَبَةٍ»: خاك نشين. سخت درمانده و بيچاره. «مَتْرَبَةٍ»: فقر شديد. خاك نشيني.

سوره بلد آيه 17
متن آيه:
ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

ترجمه:
گذشته از اينها، او بايد از زمره كساني باشد كه ايمان مي آورند و همديگر را به صبر و شكيبائي توصيه مي كنند، و به ترحّم و مهرباني سفارش مي نمايند.

توضيحات:
«ثُمَّ»: گذشته از اينها. علاوه از اينها (نگا: ابن كثير، المنتخب، في ظلال القرآن، نوين). «ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ. . .»: گذشته از اينها بايد باشد از. سپس از زمره كساني خواهد شد كه (نگا: روح البيان). معني آيه با توجّه به بيان اخير چنين مي شود: سپس از زمره كساني مي گردد كه ايمان مي آورند و يكديگر را به شكيبائي مي خوانند و به مهرباني سفارش مي كنند. «الْمَرْحَمَةِ»: لطف و مهرباني. شفقت و دلسوزي.

سوره بلد آيه 18
متن آيه:
أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ

ترجمه:
آنان (كه داراي چنين صفات و خصالي هستند) سمت راستيها و اهل سعادتند.

توضيحات:
«أَصْحَابُ الْيَمِينِ»: دست راستيها. آنان كه در سمت راست قرار دارند. افراد مبارك و اهل سعادت (نگا: واقعه / 27 و 38 و 90 و 91). «الْمَيْمَنَةِ»: سمت راست. يمن و بركت. سعادت و اقبال (نگا: واقعه / 8).
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سوره بلد آيه 19
متن آيه:
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ

ترجمه:
ولي كساني كه آيات (كتابهاي آسماني و دلائل گسترده در گستره جهاني) ما را نپذيرند، ايشان سمت چپيها و اهل شقاوتند.

توضيحات:
«أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ»: سمت چپيها. اهل شقاوت. بدبياران و بدبختان (نگا: واقعه / 9). «الْمَشْأَمَةِ»: سمت چپ. شومي و نحوست. بدبياري و شقاوت.

سوره بلد آيه 20
متن آيه:
عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ

ترجمه:
آتشي آنان را در بر خواهد گرفت كه سرپوشيده و دربسته است!

توضيحات:
«عَلَيْهِمْ»: بر آنان گماشته شده است. ايشان را در برگرفته است. «مُؤْصَدَةٌ»: در بسته. سرپوشيده. بر كوره سوزان دوزخ سرپوش گذاشته شده، و درهايش بسته گشته است، آيا دوزخيان، در چنين جائي، چه حالي خواهند داشت؟!

سوره شمس آيه 1
متن آيه:
وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

ترجمه:
سوگند به خورشيد (كه منبع نور است) و سوگند به پرتو آن (كه سرچشمه حيات است)!

توضيحات:
«ضُحي»: پرتو. روشنائي. چاشتگاه. مراد نور خورشيد در آغاز روز، يا موقع چاشتگاه آن است كه اشعّه زرين خورشيد، زمين را نورباران مي كند.

سوره شمس آيه 2
متن آيه:
وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا

ترجمه:
و سوگند به ماه بدان گاه كه از پس خورشيد برمي آيد (و به نيابت آفتاب زمين را زير بال سيمين مهتاب مي گيرد)!

توضيحات:
«تَلاهَا»: به دنبال آن برآمد. از پس آن روان شد. مراد تابيدن ماه در شب، پس از درخشيدن خورشيد در روز است. اين آيه، صورت ديگري از تابش و تجلّي خورشيد را مي نماياند.

سوره شمس آيه 3
متن آيه:
وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا

ترجمه:
و سوگند به روز بدان گاه كه خورشيد را ظاهر و جلوه گر مي سازد (و عظمت آن را در سيماي خود مي نماياند)!

توضيحات:
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«النَّهارِ»: روز. «جَلاّهَا»: جلوه گرش ساخت. نماياندش. ضمير (ها) به خورشيد برمي گردد. درست است كه در حقيقت خورشيد روز را ظاهر مي كند، ولي معني صريح آيه اين است كه روز خورشيد را آشكار مي سازد. و با اشاره اي خفي، دخالت زمين در تجلّي آفتاب فهميده مي شود. زيرا در واقع، تقابل قسمتي از زمين با خورشيد است كه روز را برمي آورد و آفتاب متجلّي مي گردد. در هر حال باز هم سخن از نور خورشيد و تأثير فوق العاده آن در موجودات كره زمين است.

سوره شمس آيه 4
متن آيه:
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا

ترجمه:
و سوگند به شب بدان گاه كه خورشيد را مي پوشاند (و آن را در پس پرده ظلمت پنهان مي نمايد)!

توضيحات:
«يَغْشَاهَا»: خورشيد را مي پوشاند. ضمير (هَا) به خورشيد برمي گردد. چرا كه باز هم بر اثر تقابل قسمتي از زمين با خورشيد، شب مانند پرده اي بر چهره آفتاب فرو مي افتد و روي خورشيد را در آفاق زمين مي پوشاند.

سوره شمس آيه 5
متن آيه:
وَالسَّمَاء وَمَا بَنَاهَا

ترجمه:
و سوگند به آسمان، و به آن كه آن را ساخته است!

توضيحات:
«مَا»: اين واژه موصوله است و مراد ذات پاك خداوند است. در لغت عرب موصول مشترك (مَنْ) براي عاقل و (مَا) براي غير عاقل به كار مي رود، ولي در مواردي به جاي يكديگر استعمال مي شوند (نگا: نساء / 3 و 22، بلد / 3). در اينجا استعمال (مَا) براي وصفيّت است، يعني آن چيز عظيم الشأن توانائي كه. گذشته از اينها استعمال (مَنْ) يا (مَا) براي خدا يكسان است؛ چرا كه به كار بردن هر يك از اين دو واژه، در آن مفهوم معهود بشري، نسبت به خدا نادرست است (نگا: جزء عم شيخ محمّدعبده).

سوره شمس آيه 6
متن آيه:
وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا

ترجمه:
و سوگند به زمين، و به آن كه زمين را پرت كرده است و غلتانده است و (با وجود گرد و كروي بودن و گردش شتاب آميز، آن را براي زندگي انسانها و رويش گياهان) پهن نموده است و گسترانيده است!
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توضيحات:
«طَحَا»: راند. پرت كرد. غلتاند. گستراند. اين واژه مرادف با (دَحا) در سوره نازعات آيه 30 است. تبديل دالّ به طاء جائز است (نگا: لسان العرب، روح البيان، كبير). اشاره به كرويّت زمين و حركت انتقالي و وضعي آن دارد (نگا: نمونه. پرتوي از قرآن).

سوره شمس آيه 7
متن آيه:
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا

ترجمه:
و سوگند به نفس آدمي، و به آن كه او را ساخته و پرداخته كرده است (و قواي روحي وي را تعديل، و دستگاههاي جسمي او را تنظيم نموده است)!

توضيحات:
«نَفْسٍ»: نفس انسان. منظور انسانيّت آدمي با دو بعد روح و جسم است كه مملوّ از شگفتيها و اسرار است. نكره آمدن نفس، مي تواند اشاره به عظمت و اهمّيّت مافوق تصوّر و آميخته با ابهام انسان، اين اعجوبه و شاهكار عالم آفرينش باشد كه دانشمندان به حق او را «موجود ناشناخته» ناميده اند. «سَوَّاهَا»: ساخته و پرداخته اش كرده است. بدين نحو كه هر يك از اندامهاي بدن انسان را براي كاري، و هر يك از نيروهاي آن را جهت امري آفريده است و اندازه و تناسب نماد و نهاد دستگاه تن را مراعات فرموده است (نگا: قيامه / 38، كهف / 37، انفطار / 7).

سوره شمس آيه 8
متن آيه:
فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

ترجمه:
سپس بدو گناه و تقوا را الهام كرده است (و چاه و راه و حسن و قبح را توسّط عقل و وحي به او نشان داده است).

توضيحات:
«أَلْهَمَ»: الهام كرده است. نشان داده است. فهمانده است. «فُجُورَ»: گرايش به گناه و معصيت و كناره گيري از حق و حقيقت (نگا: معجم الفاظ القرآن الكريم). مراد راه شرّ و طريق معصيت است. مصدر ثلاثي مجرّدي است همچون جُلوس و قُعود. «تَقْوي»: پرهيز. مراد راه خير و طريق حق است (نگا: بلد / 10).

سوره شمس آيه 9
متن آيه:
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

ترجمه:
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(قسم به همه اينها!) كسي رستگار و كامياب مي گردد كه نفس خويشتن را (با انجام طاعات و عبادات، و ترك معاصي و منهيّات) پاكيزه دارد و بپيرايد (و آن را با هويدا ساختن هويّت انساني رشد دهد و بالا برد).

توضيحات:
«قَدْ أَفْلَحَ»: قطعاً رستگار است. كامياب شد. جواب قسمهاي يازده گانه است (نگا: المصحف الميسّر، صفوه التفاسير، روح المعاني). «زَكّي»: پاكيزه داشت. پيراست. مراد پاكيزه داشتن و پيراستن نفس است با انجام اوامر و ترك نواهي (نگا: بقره / 129 و 151، توبه / 103، نازعات / 18). رشد داد و بالا برد (نگا: روح المعاني، پرتوي از قرآن). مراد رشد روحِ تقوا و طاعت، و جلوه گر ساختن هويّت انساني، و بالا بردن استعدادِ نيكي و نيكوكاري است. از مصدر تزكيه، به معني تطهير و تَنْمِيَه است.

سوره شمس آيه 10
متن آيه:
وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

ترجمه:
و كسي نااميد و ناكام مي گردد كه نفس خويشتن (و فضائل و مزاياي انسانيّت خود را در ميان كفر و شرك و معصيت) پنهان بدارد و بپوشاند، و (به معاصي) بيالايد.

توضيحات:
«قَدْ خَابَ»: قطعاً نااميد و ناكام گرديد. حتماً به مطلوب و مقصود نرسيد و محروم و بي بهره گشت (نگا: آل عمران / 127، ابراهيم / 15، طه / 61 و 111). «دَسّي»: پنهان داشت. آلوده كرد. از مصدر تَدْسِيَة، به معني نقص و اخفاء، و آلوده كردن و خاموش داشتن استعداد است. در اصل (دَسَّسَ) از (دَسَّ) به معني پنهان كردن چيزي در زير خاك است و حرف دوم مضاعف قلب به ياء شده است، مانند تَقَضَّضَ و تَظَنَّنَ، كه تَقَضّي و تَظنّي هم خوانده اند (نگا: جزء عمّ ترجاني زاده). نكته قابل توجّه اين است كه خدا استعدادهاي لازم، و وجدان بيدار، و فهم تشخيص حسن و قبح امور را براي پيمودن راه سعادت به انسان عطاء فرموده است، و انسان در مقابل ضائع كردن يا بي ثمر گذاشتن آنها مورد بازخواست قرار مي گيرد.

سوره شمس آيه 11
متن آيه:
(1/2492)



كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا

ترجمه:
قوم ثمود با طغيان و سركشي خود (پيغمبرشان، صالح را) تكذيب كردند (و دروغگويش ناميدند).

توضيحات:
«طَغْوَيا»: طغيان، سركشي. مراد تجاوز از حدود مقرّرات الهي، و تمرّد از فرمانهاي او است كه بزرگترين تَدْسِيَه ي نفس است. «بِطَغْوَاهَا»: به سبب سركشي و طغيانشان. با سركشي و طغيانشان.

سوره شمس آيه 12
متن آيه:
إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا

ترجمه:
آن گاه كه بدبخت ترين ايشان برخاست و رفت (تا شتر را پَي بكند. ديگران هم جلو او را نگرفتند، و لذا همچون او بزهكار شدند).

توضيحات:
«إنبَعَثَ»: برخاست و روان شد. «أَشْقَيا»: بدبخت ترين (نگا: اعلي / 11، ليل / 15).

سوره شمس آيه 13
متن آيه:
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا

ترجمه:
فرستاده خدا (صالح) بديشان گفت: كاري به شتر خدا نداشته باشيد و او را از نوبت آبش باز نداريد.

توضيحات:
«نَاقَةَ اللهِ»: شتر خدا (نگا: اعراف / 73 و 77، هود / 64، اسراء / 59، قمر / 27). تحذير است و واژه ناقه مفعولٌ به فعل محذوف (إِحْذَرُوا) است. «سُقْيَا»: نوبت آب آشاميدن. حِصّه ي آب (نگا: شعراء / 155).

سوره شمس آيه 14
متن آيه:
فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا

ترجمه:
او را دروغگو ناميدند (و بيم و تهديدش را نادرست شمردند) و شتر را پي كردند و كشتند. پس خدا به سبب گناهشان بر آنان خشم گرفت و ايشان را هلاك كرد و با خاك يكسانشان ساخت.

توضيحات:
(1/2493)



«دَمْدَمَ عَلَيْهِمْ»: بر آنان خشم گرفت. عذاب را بر همگان گماشت. ايشان را خُرد و خمير كرد. آنان را هلاك و نابود كرد. «سَوَّاهَا»: ايشان را با خاك يكسان ساخت. عذاب و هلاك را به طور يكسان گريبانگير همگان كرد و كارشان را يكسره ساخت. «فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ. . . فَسَوَّاهَا»: به سبب گناهشان عذاب را بر همگان گماشت و ايشان را يكسان نابود كرد.

سوره شمس آيه 15
متن آيه:
وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

ترجمه:
و خدا از عاقبت كارشان نمي ترسد.

توضيحات:
«عُقْبَيا»: عاقبت. پي آمد. مراد اين است كه خداوند چنين كرد و از پي آمد و عاقبت كارشان هم نمي ترسد و باكي از ايشان را ندارد.

سوره ليل آيه 1
متن آيه:
وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

ترجمه:
سوگند به شب در آن هنگام كه (روي زمين را فرا مي گيرد، و همه اشياء را با تاريكي خود) مي پوشاند (و مردمان و جانداران را به استراحت و سكون مي كشاند)!

توضيحات:
«يَغْشَيا»: فرا مي گيرد و مي پوشاند.

سوره ليل آيه 2
متن آيه:
وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى

ترجمه:
و به روز سوگند در آن هنگام كه جلوه گر و روشن مي گردد (و ظلمت شب را مي راند و مردمان و جانداران را ديگر باره به جنبش و تلاش مي اندازد)!

توضيحات:
«تَجَلَّيا»: روشن و آشكار گرديد. جلوه گر آمد.

سوره ليل آيه 3
متن آيه:
وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

ترجمه:
و به آن كه نر و ماده را مي آفريند.

توضيحات:
«الذَّكَرَ وَ الأُنثَيا»: نر و ماده انسانها و حيوانها و گياهها و همه اشياء مراد است (نگا: رعد / 3، ذاريات / 49، يس / 36).

سوره ليل آيه 4
متن آيه:
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى

ترجمه:
سعي و تلاش شما جوراجور و گوناگون است (و لذا جزا و سزاي شما هم متفاوت و مختلف خواهد بود).

توضيحات:
(1/2494)



«شَتَّيا»: جمع شَتِيت، پراكنده. مراد مختلف و متفاوت و از هم جدا است. دسته اي نيكوكار و پرهيزگار، و گروهي بدكردار و ناپرهيزگار، بعضي مؤمن و صادق، و برخي كافر و فاسق، و. . . تلاشهائي براي درم و شكم و لذائذ نفساني، و تلاشهائي در راه خدمت به مردمان و رضاي يزدان و اجراي اوامر ربّاني. و. . . اين آيه بيانگر دو خطّ سير متمايز و جهت گيري متفاوت است و جواب قسم است.

سوره ليل آيه 5
متن آيه:
فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى

ترجمه:
كسي كه (در راه خدا دارائي خود را) بذل و بخشش كند، و پرهيزگاري پيشه سازد (و از آفريدگار خويش بهراسد).

توضيحات:
«أَعْطَيا»: صرف كرد و داد. خرج و پخش كرد. «إتَّقَيا»: از خدا ترسيد. تقوا و پرهيزگاري پيشه كرد.

سوره ليل آيه 6
متن آيه:
وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى

ترجمه:
و به پاداش خوب (خدا در اين سرا، و خوبتر خدا در آن سرا) ايمان و باور داشته باشد.

توضيحات:
«الْحُسْنَيا»: پاداش خوب خدا كه در اين جهان بهره مؤمنان مي گردد (نگا: زمر / 10، نحل / 30) و پاداش بهتر خدا كه در آن جهان نصيب مسلمانان مي شود (نگا: آل عمران / 148، يونس / 26). خير مطلقي كه خدا آن را خير مي داند. يعني آن كسي كه بذل و بخشش مي كند و پرهيزگاري پيشه مي سازد و به خوب و خوبي ايمان دارد، و در يك كلام، حسنات و سيّئات و فضيلت و رذيلت را همسان نمي شمارد، و بالطبع به پاداش نيكيها و پادافره بديها معتقد است. (الْحُسْنَيا) مي تواند صفت مشبّهه، يا صفت تفضيلي باشد.

سوره ليل آيه 7
متن آيه:
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى

ترجمه:
(مشكلات و موانع را براي او آسان مي سازيم و در كار خير توفيقش مي دهيم و) او را آماده رفاه و آسايش مي نمائيم.

توضيحات:
(1/2495)



«نُيَسِّرُهُ»: او را مهيّا و آماده مي سازيم. «الْيُسْرَيا»: رفاه و آسايش. ساده و آسان. آيه متضمّن دو معني است: الف - او را آماده براي زندگي خوش و آسوده آخرت مي سازيم (نگا: نحل / 97). ب - او را آماده انجام كارهاي ساده و آساني مي سازيم كه پيشتر براي او مشكل و دشوار بود. يعني در پرتو گام نهادن به راه خدا مشكلات را برايش ساده و در انجام آنها توفيقش مي دهيم (نگا: مائده / 16، عنكبوت / 69). اصولاً ايمان به معاد و پاداش عظيم الهي، مشكلات را در نظر انسان سهل و آسان جلوه گر مي سازد و نه تنها مال، بلكه جان خود را در طبق اخلاص مي گذارد و از اين ايثارگري لذّت مي برد.

سوره ليل آيه 8
متن آيه:
وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى

ترجمه:
و امّا كسي كه تنگ چشمي بكند (و به بذل و بخشش دارائي در راه خدا دست نيازد) و خود را بي نياز (از خدا و توفيق و پاداش دنيوي و اخروي الهي) بداند.

توضيحات:
«إسْتَغْنَيا»: خود را بي نياز دانست. مراد بي نياز از خدا، و مدد و ياري دنيوي، و اجر و پاداش اخروي يزدان جهان است (نگا: عبس / 5).

سوره ليل آيه 9
متن آيه:
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى

ترجمه:
و به پاداش خوب (خدا در اين سرا، و خوبتر خدا در آن سرا) ايمان و باور نداشته باشد.

توضيحات:
«الْحُسْنَيا»: (نگا: آيه ششم).

سوره ليل آيه 10
متن آيه:
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

ترجمه:
او را آماده براي سختي و مشقّت (و زندگي بس مشكل و ناگوار دوزخ) مي سازيم.

توضيحات:
«الْعُسْرَيا»: سختي و مشقّت. شدّت و محنت. خواري ناشي از عدم توفيق در اعمال صالحه (نگا: الميزان). عذاب دوزخ.

سوره ليل آيه 11
متن آيه:
وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى

ترجمه:
در آن هنگام كه (به گور) پرت مي گردد، دارائيش چه سودي به حال او دارد؟

توضيحات:
(1/2496)



«مَا يُغْنِي عَنْهُ»: چه سودي به حال او دارد؟ سودي به حال او ندارد. واژه (مَا) استفهاميّه و براي انكار، يا حرف نفي است. «تَردَّيا»: پرت گرديد. سقوط كرد. مراد سقوط در قبر يا سرنگون شدن به دوزخ است. هلاك شد و مرد.

سوره ليل آيه 12
متن آيه:
إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى

ترجمه:
مسلّماً نشان دادن (راه هدايت و ضلالت به مردم) بر عهده ما است.

توضيحات:
«عَلَيْنَا»: بر ما است. «الْهُدَيا»: رهنمود. راهنمائي. ارائه طريق.

سوره ليل آيه 13
متن آيه:
وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى

ترجمه:
و قطعاً آخرت و دنيا همه از آن ما است.

توضيحات:
«لَلآخِرَةَ وَ الأُولَيا»: آن جهان و اين جهان. مقدّم شدن آخرت بر دنيا، به خاطر اهمّيّت فراوان و مقصود اصلي بودنِ آن است.

سوره ليل آيه 14
متن آيه:
فَأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى

ترجمه:
من شما را از آتش هولناكي بيم مي دهم كه شعله ور مي شود و زبانه مي كشد.

توضيحات:
«فَأَنذَرْتُكُمْ»: فاعل پيغمبر اسلام است كه خطاب به كفّار مكّه صحبت مي فرمايد. «تَلَظَّيا»: شعله ور مي شود. زبانه مي كشد. فعل مضارع است و در اصل (تَتَلَظَّيا) است.

سوره ليل آيه 15
متن آيه:
لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى

ترجمه:
بدان داخل نمي شود و نمي سوزد مگر بدبخت ترين (انسانها).

توضيحات:
«الأَشْقَيا»: بدبخت ترين.

سوره ليل آيه 16
متن آيه:
الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى

ترجمه:
همان كسي كه (حق و حقيقت را دروغ مي داند و آن را) تكذيب مي نمايد و (به آيات آسماني) پشت مي كند.

توضيحات:
«تَوَلَّيا»: پشت كرد. رويگردان شد (نگا: بقره / 205، آل عمران / 82، نجم / 29).

سوره ليل آيه 17
متن آيه:
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى

ترجمه:
وليكن پرهيزگارترين (انسانها) از آن (آتش هولناك) به دور داشته خواهد شد.

توضيحات:
«الأتْقَيا»: پرهيزگارترين.

سوره ليل آيه 18
متن آيه:
الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى
(1/2497)



ترجمه:
آن كسي كه دارائي خود را (در راه خدا خرج مي كند و) مي دهد تا خويشتن را (به وسيله اين كار، از كثافت بخل) پاكيزه بدارد.

توضيحات:
«يَتَزَكَّيا»: خود را پاك مي دارد و پاكيزه مي كند. حال يا بدل از فاعل است.

سوره ليل آيه 19
متن آيه:
وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى

ترجمه:
هيچ كسي بر او حق نعمتي ندارد تا (بدين وسيله به نعمتش پاسخ گويد و از سوي او آن) نعمت جزا داده شود.

توضيحات:
«تُجْزَيا»: نعمت جزا داده شود. سپاس گفته شود.

سوره ليل آيه 20
متن آيه:
إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى

ترجمه:
بلكه تنها هدف او جلب رضاي ذات پروردگار بزرگوارش مي باشد.

توضيحات:
«إبْتِغَآءَ»: خواستار شدن. طلبيدن. «وَجْهِ»: ذات (نگا: انعام / 52، كهف / 28، قصص / 88).

سوره ليل آيه 21
متن آيه:
وَلَسَوْفَ يَرْضَى

ترجمه:
قطعاً (چنين شخصي، از كارهائي كه كرده است) راضي خواهد بود و (از پاداشهائي كه از پروردگار خود دريافت مي دارد) خوشنود خواهد شد.

توضيحات:
«لَسَوْفَ يَرْضَيا»: راضي خواهد بود. راضي خواهد شد (نگا: توبه / 96، نجم / 26).

سوره ضحى آيه 1
متن آيه:
وَالضُّحَى

ترجمه:
سوگند به روز (در آن زمان كه آفتاب بلند مي گردد و همه جا را فرا مي گيرد)!

توضيحات:
«الضُّحَيا»: روز (نگا: اعراف / 98، طه / 59). چاشتگاه (نگا: شمس / 1).

سوره ضحى آيه 2
متن آيه:
وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى

ترجمه:
و سوگند به شب در آن هنگام كه مي آرامد (و تاريك مي شود و همه جا را فرا مي گيرد)!

توضيحات:
«سَجَيا»: آرميد. آرام يافت. آرميدن شب، در حقيقت آرميدن ساكنان آن است (نگا: المصحف الميسّر). تاريك گرديد. پوشاند. فرا گرفت (نگا: فرهنگ لغات قرآن. نمونه. تفهيم القرآن).

سوره ضحى آيه 3
متن آيه:
مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى

ترجمه:
پروردگارت تو را رها نكرده است و دشمن نداشته است و مورد خشم قرار نداده است.
(1/2498)



توضيحات:
«مَا وَدَّعَكَ»: تو را ترك و رها نكرده است. به ترك تو نگفته است. «مَا قَلَيا»: خشم نگرفته است و دشمن نداشته است.

سوره ضحى آيه 4
متن آيه:
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى

ترجمه:
و فرجام (كار و زندگي) براي تو، بهتر از آغاز (آنها) است.

توضيحات:
«الآخِرَةُ»: پايان كار. اواخر زندگي. «الأُولَيا»: آغاز كار. اوائل زندگي.

سوره ضحى آيه 5
متن آيه:
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

ترجمه:
و پروردگارت به تو (بهروزي و پيروزي و نعمت و قدرت) عطاء خواهد كرد، و تو خوشنود خواهي شد.

توضيحات:
«لَسَوْفَ يُعْطِيكَ»: مراد نزول وحي، ظهور دين، تنفيذ فرمان، خوشبختي و پيروزي بر ملّتهاي ديگر است.

سوره ضحى آيه 6
متن آيه:
أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى

ترجمه:
آيا خدا تو را يتيم نيافت و پناهت داد؟

توضيحات:
«يَتِيماً»: پيغمبر هنوز طفل شش ماهه اي در شكم مادر بود كه پدرش از دنيا رفت. در عمر شش سالگي مادرش آمنه هم وفات كرد. در هشت سالگي پدر بزرگش عبدالمطّلب كه سرپرستي او را به عهده داشت دار فاني را وداع گفت. از آن به بعد تحت سرپرستي عمويش ابوطالب قرار گرفت. «ءَاوَيا»: منزل و مأوي داد. پناه داد.

سوره ضحى آيه 7
متن آيه:
وَوَجَدَكَ ضَالّاً فَهَدَى

ترجمه:
و تو را سرگشته و حيران (در ميان شركِ بت پرستان و يهوديان و مسيحيان، كفر كافران، فسق و فجور فاسقان و فاجران، ظلم و زور قلدران، كشت و كشتار قبائل به فرمان جاهلان، و خرافه پرستي اينان و آنان) نيافت و (در پرتوِ وحي آسماني به يكتاپرستي يزداني) رهنمودت كرد؟

توضيحات:
(1/2499)



«ضَآلاًّ»: گمراه و سرگشته. پيغمبر قبل از نبوّت، درياي موّاج كفر و شرك و ظلم و فسق و جهل و خرافات محيط را مي ديد و غرق شدگان در آن را نظاره مي كرد، امّا راه به جائي نمي برد. نمي دانست چگونه خالق جهان را بپرستد و بدو نزديك بشود، و از بارگاه يزدان نجات مردمان را بطلبد. به غار حراء پناه مي برد و شبها و شبها با خود خلوت مي كرد و سرگشته در تفكّرات و حيرت زده از مشاهده اوضاع به دنبال نجات مي گشت، تا در دل غار حراء نور وحي پرتو افكند و او را به حق رهنمود كرد (نگا: شوري / 52، يوسف / 3).

سوره ضحى آيه 8
متن آيه:
وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَى

ترجمه:
و تو را فقير و بي چيز نيافت و ثروتمند و دارايت كرد؟

توضيحات:
«عَآئِلاً»: فقير و بي چيز (نگا: توبه / 28). چيزهائي كه پيغمبر از پدر به ارث برد، شتر ماده اي و كنيزكي بود (نگا: جزء عمّ شيخ محمّد عبده). خدا او را با سود تجارت، و ثروت خديجه، و غنائم جنگي دارا و بي نياز كرد. آيات گذشته، بيانگر الطاف و عنايات خاصّ الهي در حق پيغمبر است.

سوره ضحى آيه 9
متن آيه:
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

ترجمه:
حال كه چنين است، يتيم را زبون مدار (و اموال و دارائي ايشان را با قهر و زور مگير و تصرّف مكن).

توضيحات:
«لا تَقْهَرْ»: خوار و زبون مدار. اموال و دارائيشان را با زور مگير و تصرّف مكن.

سوره ضحى آيه 10
متن آيه:
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

ترجمه:
و گدا را با خشونت مران.

توضيحات:
«لا تَنْهَرْ»: با خشونت مران. برخي سائل را خواهان دانش و پرسش كننده از مسائل علمي شمرده اند.

سوره ضحى آيه 11
متن آيه:
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

ترجمه:
بلكه نعمتهاي پروردگارت را بازگو كن (و از آنها صحبت بدار، و شكر آنها را با بذل و بخشش بگزار).

توضيحات:
(1/2500)



«حَدِّثْ»: صحبت بدار. بازگو كن. بازگو كردن نعمت، شكرگزاري از آن با قول و فعل، امكان پذير است. سپاس با زبان، و بذل و بخشش از آن. ذكر ثروت و قدرت براي تفاخر، مراد نيست.

سوره شرح آيه 1
متن آيه:
أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

ترجمه:
آيا ما سينه تو را نگشوديم (و دلت را از بند غم حيرت رها نساختيم، و تاب تحمّل نابسامانيهاي محيط جاهليّت و سختيهاي مسؤوليّت بزرگ نبوّت را به تو عطاء نكرديم؟).

توضيحات:
«أَلَمْ نَشْرَحْ. . .»: شرح صدر. كنايه از: سعه صدر، رهائي از غم و اندوه حيرت و ضلال پيش از نبوّت، تاب تحمّل مشكلات مسؤوليّت نبوّت و رهبري، صبر و حوصله در برابر ناملايمات محيط و دردسرهاي كفّار و مشركان و ديگران است (نگا: انعام / 125، زمر / 22، طه / 25، نحل / 106).

سوره شرح آيه 2
متن آيه:
وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ

ترجمه:
و بار سنگين (تلاش فراوان، براي هدايت مردمان) را از (دوش) تو برنداشتيم؟

توضيحات:
«وَضَعْنَا»: فرو آورديم. پائين آورديم. «وِزْر»: بار سنگين. مراد بار كمرشكن غم و رنج حاصل از مشاهده كفر و شرك و تبهكاريها و خونريزيها و ستمگريها و نابسامانيهاي جامعه پيش از نبوّت، و تلاش و كوشش آن حضرت براي هدايت مردمان و دفع اذيّت و آزار ايشان در آغاز نبوّت است.

سوره شرح آيه 3
متن آيه:
الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ

ترجمه:
همان بار سنگيني كه پشت تو را در هم شكسته بود؟

توضيحات:
«أَنقَضَ»: سنگيني كرده بود. گرانبار ساخته بود. مَجازاً شكستن پشت معني مي دهد.

سوره شرح آيه 4
متن آيه:
وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

ترجمه:
و آوازه تو را بلند نكرديم و بالا نبرديم؟

توضيحات:
«ذِكْر»: آوازه. نام نيك. حسن شهرت. آواي گواهي به پيغمبري محمّد، به دنبال گواهي به توحيد خداوند، شبانه روز دست كم پنج بار بر فراز مناره ها و بر بال امواج تلويزيونها و راديوها در آفاق طنين انداز است.

سوره شرح آيه 5
متن آيه:
(1/2501)



فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً

ترجمه:
چرا كه همراه با سختي و دشواري، آسايش و آسودگي است.

توضيحات:
«فَإِنَّ. . .»: بيان علّت و سبب مطالب پيش است. «الْعُسْرِ»: سختي. دشواري (نگا: بقره / 185، طلاق / 7، كهف / 73). «يُسْراً»: آسايش. آسودگي.

سوره شرح آيه 6
متن آيه:
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً

ترجمه:
مسلّماً با سختي و دشواري، آسايش و آسودگي است.

توضيحات:
«إِنَّ مَعَ. . .»: تكرار آيه، براي تحكيم مطلب پيشين و تأكيد اين سنّت خدائي در همه ادوار است.

سوره شرح آيه 7
متن آيه:
فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

ترجمه:
هرگاه (از كار مهمّي) بپرداختي، به دنبال آن (به كار مهمّ ديگري بپرداز و در آن بكوش و) رنج ببر (و فرجام كاري را آغاز كار ديگري كن).

توضيحات:
«فَرَغْتَ»: فراغت يافتي. تمام شدي و بيكار ماندي. «إنصَبْ»: رنج ببر. مؤمن بايد انسان متحرّك و پويائي باشد و پس از فراغت از وظيفه اي، آماده كوشيدن و سختي كشيدن در وظيفه ديگري باشد. چون: ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم.

سوره شرح آيه 8
متن آيه:
وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ

ترجمه:
و يكسره به سوي پروردگارت روي آر (و تنها بدو دل و اميد ببند، و جز به او خود را مشغول مساز).

توضيحات:
«إرْغَبْ»: رغبت كن. علاقه مند شو (نگا: قلم / 32).

سوره تين آيه 1
متن آيه:
وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ

ترجمه:
سوگند به انجير و زيتون!

توضيحات:
(1/2502)



«التِّينِ»: انجير. اشاره به دوران آدم است كه او و همسرش در بهشت برگ درختان و چه بسا انجير را جامه و پوشش خود كردند (نگا: اعراف / 22). كوه «طور تينا» كه در دمشق قرار دارد و بر آن درختان انجير مي رويد. در ميان عربها مرسوم است كه نام ميوه اي را بر سرزمين آن اطلاق كنند (نگا: جزء عمّ شيخ محمّد عبده). «الزَّيْتُونِ»: زيتون. اشاره به دوران نوح است كه آدم دوم لقب گرفته است. گويا در آخرين مراحل طوفان، نوح كبوتري را رها كرد تا درباره پيدا شدن خشكي از زير آب جستجو كند. كبوتر با شاخه زيتوني بازگشت و نوح فهميد كه طوفان پايان گرفته است. شاخه زيتون هم اينك رمز صلح و امنيّت است. كوه «طور زيتا» كه در بيت المقدّس است. (نگا: جزء عمّ شيخ محمّد عبده).

سوره تين آيه 2
متن آيه:
وَطُورِ سِينِينَ

ترجمه:
و سوگند به طور سينين!

توضيحات:
«طُورِ سِينِينَ»: اسم كوهي است كه در صحراي سيناء قرار دارد و موسي (ع) در بالاي آن به مناجات با خدا مي پرداخت. در كنار اين كوه نور شريعت موسوي تابيدن گرفت (نگا: مريم / 52).

سوره تين آيه 3
متن آيه:
وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

ترجمه:
و سوگند به اين شهر امين (مكّه)!

توضيحات:
«الْبَلَدِ الأمِينِ»: شهر امين. مراد مكّه است كه چه رسد به انسانها، حيوانات و درختان و گياهان و پرندگان آن در امن و امانند. نه جانداري در آنجا كشته مي شود و نه گياهي كنده مي گردد، مگر انواعي از نباتات كه مردم بدانها نيازمندند (نگا: جزء عمّ شيخ محمّد عبده). «الأمِينِ»: سرزمين داراي امن و امان (نگا: بقره / 126، آل عمران / 97، قصص / 57). اشاره به دوران خاتم الانبياء، محمّد مصطفي (ص) است.

سوره تين آيه 4
متن آيه:
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

ترجمه:
ما انسان را (از نظر جسم و روح) در بهترين شكل و زيباترين سيما آفريده ايم.

توضيحات:
(1/2503)



«لَقَدْ خَلَقْنَا. . .»: جواب قسمهاي چهارگانه است. «أَحْسَنِ»: زيباترين. بهترين. «تَقْوِيمٍ»: هيئت. سيما. در اصل تقويم، در آوردن چيزي به صورت مناسب و نظام معتدل و كيفيّت شايسته است (نگا: نمونه) ولي در بسياري از موارد مراد از مصدر، اثر آن است (نگا: جزء عمّ شيخ محمّد عبده). لذا در اينجا مراد ساختار انسان با دو بعد جسماني و روحاني است، كه «عالَم صغير» و «موجود ناشناخته» نام گرفته است، و خداوند او را بزرگوار فرموده است (نگا: اسراء / 70) و آفريدگار جهان در برابر اتمام خلقت انسان، خويشتن را ستوده است (نگا: مؤمنون / 14).

سوره تين آيه 5
متن آيه:
ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

ترجمه:
سپس ما او را به ميان پست ترينِ پستان برمي گردانيم (و از زمره بدترينِ مردمان مي گردانيم).

توضيحات:
«رَدَدْنَاهُ»: او را برمي گردانيم. او را قرار مي دهيم. واژه (رَدّ) را به معني اصلي برگرداندن، و معني ضمني جعل، يعني قرار دادن و ساختن دانسته اند (نگا: روح المعاني، الميزان). «أَسْفَلَ»: پائين ترين. مفعولٌ به يا منصوب به نزع خافض است. «سَافِلِينَ»: پائين تران. پستان. جمع مذكّر سالم است و مراد انسانهائي است كه امتياز انسانيّت خود را ناديده مي گيرند، و به جاي پيمودن قوس صعودي ايمان و دينداري، قوس نزولي كفر و بي ديني را طي مي كنند، و از درجه والاي اعلي علّيّين به ژرفاي گودالّ اسفل سافلين فرو مي افتند. «رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ»: اين بند، بدين واقعيّت اشاره دارد كه: كساني كه راه كفر و شرك و ستمگري و زورگوئي و ساير مفاسد را در پيش مي گيرند، از مقام انسانيّت سقوط مي كنند و در نظر خدا از پستان پست بشمار مي آيند، و در دنيا از زمره ناپاكان، و در آخرت از جمله دوزخيانند (نگا: نساء / 145، صافّات / 98، فصّلت / 29، بيّنه / 6).

سوره تين آيه 6
متن آيه:
(1/2504)



إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

ترجمه:
مگر كساني كه ايمان بياورند و كارهاي شايسته بكنند كه آنان پاداش قطع ناشدني و بي منّت دارند.

توضيحات:
«غَيْرُ مَمْنُونٍ»: ناگسيختني. قطع ناشدني. بي منّت (نگا: فصّلت / 8، قلم / 3، انشقاق / 25).

سوره تين آيه 7
متن آيه:
فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ

ترجمه:
پس (اي انسان ناسپاس! به دنبال مشاهده اين همه دلائل و نشانه هاي معاد) ديگر چه چيز تو را بر آن مي دارد كه روز سزا (و جزاي قيامت) را دروغ پنداري (و در دادگاه الهي خويشتن را محكوم به سقوط از درجه انسانيّت سازي؟).

توضيحات:
«بَعْدُ»: پس از مشاهده قدرت خدا در پيكره عالَم صغير و در گستره عالَم كبير. آن كه انسان و جهان را از نيستي به هستي درآورده است، دوباره پس از پايان جهان و مردن مردمان، دنيا را پديدار و انسانها را از خواب مرگ بيدار مي سازد، و طرحي نو درمي اندازد. «الدِّينِ»: سزا و جزا. دين و آئين. «فَمَا يُكَذِّبُكَ. . .»: پس ديگر چه چيز تو را به تكذيب شريعت و آئين وامي دارد؟

سوره تين آيه 8
متن آيه:
أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

ترجمه:
مگر خداوند فرمانرواترين فرمانروايان (و داورترين داوران) نمي باشد؟

توضيحات:
«أَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ»: فرمانرواترين فرمانروايان. داورترين داوران (نگا: هود / 45). اگر در آيه هفتم، دين به معني شريعت و آئين باشد، معني اين آيه چنين است: آيا خداوند احكام و فرمانهايش از همه حكيمانه تر و متقن تر نيست؟ (نگا: نمونه).

سوره علق آيه 1
متن آيه:
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

ترجمه:
(اي محمّد! بخوان چيزي را كه به تو وحي مي شود. آن را بياغاز و) بخوان به نام پروردگارت. آن كه (همه جهان را) آفريده است.

توضيحات:
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«إِقْرَأْ. . .»: از اوّل اين سوره تا آخر آيه پنجم، نخستين آياتي است كه در غار حراء بر پيغمبر نازل شده است و با تابش اشعّه جديد وحي، فصل تازه اي در تاريخ بشريّت گشوده گشته است. برابر فرمان الهي پيغمبر «قاري» شد (نگا: بيّنه / 2) ولي «كاتب» نشد (نگا: جزء عمّ شيخ محمّد عبده).

سوره علق آيه 2
متن آيه:
خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ

ترجمه:
انسان را از خون بسته آفريده است.

توضيحات:
«خَلَقَ»: هر چند فعل (خَلَقَ) در آيه نخست، آفرينش انسان را هم در بر دارد، ولي براي اهمّيّت مقام او مجدّدا از انسان سخن به ميان آمده است. «عَلَقٍ»: جمع عَلَقَة، خون بسته و دَلَمه گونه (نگا: حجّ / 5، مؤمنون / 14، غافر / 67، قيامه / 38).

سوره علق آيه 3
متن آيه:
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ

ترجمه:
بخوان! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده تر است (از آنچه تو مي انگاري. بعد از اين، بزرگواريها و بخشندگيها از او خواهي ديد كه تعليم قرائت در برابر آنها ساده و ناچيز است).

توضيحات:
«وَ رَبُّكَ الأكْرَمُ»: حرف واو استئنافيه است. واژه أكرم، افزايش ربوبيّت و كرامت را مي رساند.

سوره علق آيه 4
متن آيه:
الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

ترجمه:
همان خدائي كه به وسيله قلم (انسان را تعليم داد و چيزها به او) آموخت.

توضيحات:
«عَلَّمَ»: تعليم داد. ياد داد. «بِالْقَلَمِ»: به وسيله قلم. به واسطه قلم.

سوره علق آيه 5
متن آيه:
عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

ترجمه:
بدو چيزهائي را آموخت كه نمي دانست.

توضيحات:
«مَا لَمْ يَعْلَمْ»: (نگا: نحل / 78).

سوره علق آيه 6
متن آيه:
كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى

ترجمه:
قطعاً (اغلب) انسانها سركشي و تمرّد مي آغازند.

توضيحات:
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«كَلاّ»: حَقّا. قطعاً. اين واژه را نبايد همواره به معني زجر و ردع بدانيم. بلكه مي تواند حرف تحقيق و تنبيه و جواب باشد و (به راستي) و (حقّا) و (هان) و (آري) معني شود (نگا: نوين). «الإِنسَانَ»: غالب انسانها مراد است.

سوره علق آيه 7
متن آيه:
أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى

ترجمه:
اگر خود را دارا و بي نياز ببينند.

توضيحات:
«أَن رَّءَاهُ»: وقتي خود را ببيند و بداند. واژه (أَنْ) از حروف ناصبه است. جمله (أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنَيا) مفعولٌ له است. «إِسْتَغْنَيا»: احساس قدرت و ثروت كرد. دارا شد و بي نياز گرديد (نگا: عبس / 5، ليل / 8).

سوره علق آيه 8
متن آيه:
إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى

ترجمه:
مسلّماً بازگشت (همگان در آن جهان) به سوي پروردگار تو خواهد بود (و او سركشان و متمرّدان را به كيفر اعمالشان مي رساند).

توضيحات:
«الرُّجْعَيا»: رجوع و بازگشت. مصدر ثلاثي مجرّد است.

سوره علق آيه 9
متن آيه:
أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى

ترجمه:
آيا ديده اي كسي را كه نهي مي كند و باز مي دارد.

توضيحات:
«أَرَأَيْتَ؟»: آيا ديده اي؟ آيا خبر داري؟ به من بگو (نگا: كهف / 63، مريم / 77، فرقان / 43).

سوره علق آيه 10
متن آيه:
عَبْداً إِذَا صَلَّى

ترجمه:
بنده اي را چون به نماز ايستد؟ (آيا چنين بازدارنده اي مستحقّ عذاب الهي نيست؟).

توضيحات:
«إِذَا. . .»: جواب شرط محذوف است.

سوره علق آيه 11
متن آيه:
أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى

ترجمه:
به من بگو: اگر (اين طاغي ياغي بر راه راست و) بر طريق هدايت بود. (چه مقام و منزلتي در پيش خدا مي داشت؟).

توضيحات:
«إِنْ»: جواب شرط محذوف است.

سوره علق آيه 12
متن آيه:
أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى

ترجمه:
يا اين كه (ديگران را به جاي بازداشتن از نماز و ساير عبادات) به تقوا و پرهيزگاري دستور مي داد (آيا اين برايش بهتر نمي بود؟).

توضيحات:
«أَوْ. . .»: جواب شرط محذوف است.
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سوره علق آيه 13
متن آيه:
أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى

ترجمه:
به من بگو: اگر تكذيب كند (قرآن و همه كتابها و چيزهائي را كه پيغمبران با خود آورده اند) و پشت كند (به ايمان و همه كارهاي خوب و پسنديده، آيا سزاوار چه كيفري خواهد بود، و حال و وضعش در قيامت چگونه خواهد شد؟).

توضيحات:
«إِن كَذَّبَ وَ تَوَلَّيا»: (نگا: قيامه / 32، ليل / 16). جواب شرط باز هم محذوف است.

سوره علق آيه 14
متن آيه:
أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى

ترجمه:
آيا او ندانسته است كه خداوند (همه احوال او را مي پايد، و همه اعمال وي را) مي بيند؟

توضيحات:
«أَلَمْ يَعْلَمْ. . . يَرَيا»: اشاره به اين واقعيّت است كه: عالَم هستي محضر خدا است.

سوره علق آيه 15
متن آيه:
كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ

ترجمه:
هرگزا هرگز! (آن چنان نيست كه او مي پندارد). اگر او (از كارهاي خود دست برندارد و به اعمال زشت خويش) پايان ندهد، موي پيشانيش را مي گيريم و (او را به سوي آتش دوزخ) كشان كشان مي بريم.

توضيحات:
«لَنَسْفَعَنْ»: مي گيريم و به شدّت مي كشيم. از ماده سَفْع، به معني گرفتن و به شدّت كشيدن است. نون تأكيد اين فعل در رسم الخطّ قرآني با تنوين نوشته شده است. «نَاصِيَةِ»: موي پيشاني (نگا: هود / 56، رحمن / 41).

سوره علق آيه 16
متن آيه:
نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ

ترجمه:
موي پيشاني دروغگوي بزهكار.

توضيحات:
«نَاصِيَةٍ»: بدل است. «خَاطِئَةٍ»: بزهكار. مراد از موي پيشاني دروغگوي بزهكار، صاحب آن است. واژه (نَاصِيَةٍ) به خود پيشاني هم گفته مي شود. در اين صورت معني آيه چنين است: پيشانيي كه نشانه دروغگوئي و بزهكاري در آن جلوه گر و پيدا است (نگا: المنتخب).

سوره علق آيه 17
متن آيه:
فَلْيَدْعُ نَادِيَه

ترجمه:
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بگذار او همنشينان و هم مجلسان خود را صدا بزند و به كمك بطلبد (تا او را در جنگ با مؤمنان، ياري بدهند).

توضيحات:
«نَادِيَ»: باشگاه. مجلس. در اينجا مراد اهل باشگاه و مجلس است. ذكر محل است و مراد حال.

سوره علق آيه 18
متن آيه:
سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ

ترجمه:
ما هم به زودي فرشتگان مأمور دوزخ را صدا مي زنيم (تا او را به دوزخ ببرند و به ژرفاي آن بيندازند).

توضيحات:
«سَنَدْعُو»: در رسم الخطّ قرآني واو آخر آن حذف شده است. در قرآن هر جا كه واو ساكن به لام ساكن برسد، واو برداشته شده است (نگا: اعراب القرآن درويش). «الزَّبَانِيَةَ»: جمع زِبْنِيّ، زِبْنِيَة، زَبانِيّ، و زابِن دانسته اند (نگا: معجم الفاظ القرآن الكريم). در اصل به معني هُل دهندگان است. پاسبانان را بدين نام ناميده اند، چون ديگران را هُل مي دهند و مي رانند. در اينجا مراد فرشتگان مأمور دوزخ است كه دوزخيان را هُل مي دهند و مي رانند (نگا: تحريم / 6).

سوره علق آيه 19
متن آيه:
كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

ترجمه:
هرگزا هرگز! از او اطاعت مكن و (به نماز خواندن خود ادامه بده و در برابر آفريدگار خويش) سجده ببر و (بدين وسيله به پروردگارت) نزديك شو.

توضيحات:
«أسْجُدْ»: سجده ببر. مراد از سجده بردن، مداومت و مواظبت بر اداي نماز است. «إِقْتَرِبْ»: با طاعات و عباداتِ بسيار به پروردگار دادار تقرّب حاصل كن و بدو نزديك شو.

سوره قدر آيه 1
متن آيه:
إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

ترجمه:
ما قرآن را در شب با ارزش «ليلةالقدر» فرو فرستاده ايم.

توضيحات:
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«أَنزَلْنَاهُ»: ضمير (هُ) به قرآن برمي گردد. اشاره به آغاز نزول قرآن است (نگا: بقره / 2 و 144، آل عمران / 7، نساء / 105، يوسف / 2). ذكر ضمير به جاي اسم ظاهر، به خاطر شهرت و جلالت فوق العاده قرآن، و جايگزين بودن آن در همه اذهان است (نگا: انعام / 92 و 155، ابراهيم / 1، ص / 29). «لَيْلَةِ الْقَدْرِ»: شب بزرگوار و ارزشمند (نگا: دخان / 3). شب ارزشيابي و تعيين سرنوشت (نگا: دخان / 4) اين شب، بزرگوار و ارزشمند است، چون قرآن در آن نازل شده است و سراسر نور و رحمت و خير و بركت و سلامت و سعادت و از هر جهت بي نظير است. شب قرآن و جشن سالانه اين كتاب بزرگ آسماني و سرنوشت ساز بشريّت است، و به عقيده برخي شب تقدير و تعيين است و در آن مجدّدا مقدّرات و سرنوشت انسانها مقدّر و معيّن مي گردد و خداوند دستور اجراي احكام خود را به دست فرشتگان مي سپارد. ليلة القدر در رمضان است (نگا: بقره / 185). امّا در كدام شب؟ روشن نيست و در حدود چهل قول مختلف پيرامون آن بيان شده است (نگا: تفهيم القرآن). ليكن از هفدهم رمضان تا آخر آن، به ويژه شبهاي طاق، رأي بسياري از علماء است.

سوره قدر آيه 2
متن آيه:
وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

ترجمه:
تو چه مي داني شب قدر كدام است (و چه اندازه عظيم است؟)

توضيحات:
«مَآ أَدْرَاكَ؟»: تو چه مي داني؟ (نگا: مدّثّر / 27، مرسلات / 44، انفطار / 17). اين تعبير نشان مي دهد كه زمان و عظمت دقيق اين شب را حتّي پيغمبر (ص) هم نمي دانسته است، چه رسد به ديگران!

سوره قدر آيه 3
متن آيه:
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

ترجمه:
شب قدر شبي است كه از هزار ماه بهتر است.

توضيحات:
«أَلْفِ شَهْرٍ»: هزار ماه. مراد تكثير است نه تعيين و تحديد (نگا: بقره / 96، انفال / 9).

سوره قدر آيه 4
متن آيه:
تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ

ترجمه:
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فرشتگان و جبرئيل در آن شب با اجازه پروردگارشان، پياپي (به كره زمين و به سوي پرستشگران و عبادت كنندگان شب زنده دار) مي آيند براي هرگونه كاري (كه بدان يزدان سبحان دستور داده باشد).

توضيحات:
«تَنَزَّلُ»: پياپي نازل گرديد. اين فعل مي تواند به معني ماضي باشد (نگا: جزء عمّ شيح محمّد عبده). «الرُّوحُ»: جبرئيل. نزول فرشتگان و سردسته ايشان جبرئيل به كره زمين، جهت دعاي خير و طلب آمرزش براي كساني است كه شب زنده داري مي نمايند و به عبادت مي پردازند و از خدا طلب مرحمت و مغفرت مي كنند. «مِن كُلِّ أَمْرٍ»: براي هر كاري. حرف (مِنْ) به معني لام است. يعني براي انجام امور. يا اين كه به معني باء مصاحبت است. يعني: هر خير و بركتي را با خود به ارمغان مي آورند.

سوره قدر آيه 5
متن آيه:
سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

ترجمه:
آن شب، شب سلامت و رحمت (و درود فرشتگان بر مؤمنان شب زنده دار) است تا طلوع صبح.

توضيحات:
«سَلامٌ»: سلام و درود. مراد درود فرشتگان بر مؤمنان است كه طلب آمرزش و رحمت براي ايشان است. سلامت. يعني طاعت و عبادت در آن، موجب سلامت و در امن و امان ماندن مؤمنان از هر چيز است. يا اين كه به معني سالم، يعني شبي است سالم و توأم با سلامت. «مَطْلَعِ»: طلوع. دميدن. وقت طلوع. هنگام دميدن. مصدر ميمي يا اسم زمان است. يادآوري: شب قدر در مناطق مختلف، يكي است. چرا كه شب همان سايه نيم كره زمين است كه بر نيم كره ديگر مي افتد، و اين سايه همراه گردش زمين در حركت است. يك دوره كامل آن در بيست و چهار ساعت انجام مي پذيرد. اين مدّت كه تاريكي تمام نقاط زمين را به تدريج فرا مي گيرد، شب كامل كره زمين و شب قدر آن است كه با اختلاف چند ساعت زودتر و ديرتر، مهمان مردمان گوشه و كنار سراسر زمين مي شود.

سوره بينة آيه 1
متن آيه:
(1/2511)



لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

ترجمه:
كافران اهل كتاب، و مشركان، تا زماني كه حجّت بديشان نرسد (و برابر سنّت الهي با آنان اتمام حجّت نگردد) به حال خود رها نمي شوند.

توضيحات:
«الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»: مراد همه كساني است كه از پيروان انبياء بوده وليكن بر اثر فاصله زياد زماني از آئين آسماني منحرف شده اند و به كفر و شرك افتاده اند. واژه (مِنْ) براي بيان است. «الْمُشْرِكِينَ»: مراد همه كساني است كه بت يا آتش و مانند اينها را پرستيده اند و كتاب الهي هم نداشته اند. «مُنفَكِّينَ»: به حال خود رهاشدگان (نگا: المصحف الميسّر). يعني كساني كه خدا پيغمبري براي ايشان نفرستاده باشد و به سوي حق و حقيقت رهنمودشان نكرده باشد. «حَتّي تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ»: تا زماني كه حجّت بديشان برسد. مگر اين كه حجّت بديشان برسد. يعني حتماً خدا پيغمبري را براي آنان مي فرستد و بدين وسيله با ايشان اتمام حجّت مي كند (نگا: طه / 133 و 134). «الْبَيِّنَةُ»: حجّت و برهان. در اينجا مراد پيغمبري از پيغمبراني است كه مشعل آئين آسماني را فرا راه كاروان بشري مي دارد (نگا: المصحف الميسّر. پرتوي از قرآن).

سوره بينة آيه 2
متن آيه:
رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفاً مُّطَهَّرَةً

ترجمه:
(و آن حجّت)، پيغمبري از سوي خدا است كه كتابهاي پاك (الهي) را (بر آنان) مي خواند (و قوانين و احكام آسماني را بديشان مي رساند).

توضيحات:
«يَتْلُو»: مي خواند. در رسم الخطّ قرآني، الف زائدي در آخر دارد. «صُحُفاً»: جمع صحيفه. اوراق. كتابها (نگا: طه / 133، عبس / 13). «مُطَهَّرَةً»: پاك از باطل و تحريف.

سوره بينة آيه 3
متن آيه:
فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ

ترجمه:
در آنها نوشته هاي راست و درست و پرارزش و والائي است.

توضيحات:
(1/2512)



«كُتُبٌ»: جمع كِتاب. به معني مكتوب، نوشته ها (نگا: انبياء / 104). «قَيِّمَةٌ»: درست. پرارزش (نگا: توبه / 36، يوسف / 40، كهف / 2).

سوره بينة آيه 4
متن آيه:
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَةُ

ترجمه:
اهل كتاب پراكنده نشده اند (و گروه گروه و دسته دسته نگشته اند) مگر آن زماني كه پيغمبري به پيش ايشان آمده است (و دستورات خدا را بديشان رسانده است. آن وقت كم كم دچار تفرّق و اختلاف شده اند و فروع و مذاهبي را در دين خدا پديدار كرده اند).

توضيحات:
«مَا تَفَرَّقَ. . .»: (نگا: بقره / 213 و 253، آل عمران / 19، يونس / 93، شوري / 13 - 15). مراد اين است كه هر وقت پيغمبري از پيغمبران براي رهنمود مردمان آمده است، انقلابي در ميان انسانها پديدار كرده است. خاصيت انقلاب هم جداسازي صف هاي حقگرايان و باطلگرايان، و پديدآوردن دسته ها و گروههاي مختلف مؤمنان و منافقان و دشمنان هدف انقلاب است. در ميان مؤمنان به انقلاب هم به تدريج خطها پديدار مي شود كه تنها خطي از آنها در راستاي آرمان راستين است و بس. انسان عاقل بايد سعي كند كه دنباله رو آن خط بوده و جان و مال را بر سر آن نهد.

سوره بينة آيه 5
متن آيه:
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

ترجمه:
در حالي كه جز اين بديشان دستور داده نشده است كه مخلصانه و حقگرايانه خداي را بپرستند و تنها شريعت او را آئين (خود) بدانند، و نماز را چنان كه بايد بخوانند، و زكات را (به تمام و كمال) بپردازند. آئين راستين و ارزشمند اين است و بس.

توضيحات:
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«وَ مَآ أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللهَ»: حرف واو، حاليّه است. حرف (لِ) به معني (أَنْ) است، و تقدير چنين است: إِلاّ بِأَنْ يَعْبُدُوا اللهَ. «مُخْلِصِينَ»: مخلصانه (نگا: اعراف / 29، يونس / 22، عنكبوت / 65). «حُنَفَآءَ»: حقگرايانه (نگا: حجّ / 31). «مُخْلِصِينَ. . . حُنَفَآءَ»: حال اوّل و دوم ضمير فاعلي (و) هستند. «دِينُ الْقَيِّمَةِ»: آئين راست و درست. دين ارزشمند. اضافه موصوف به صفت است. مانند مسجدالجامع، مسجدالحرام، دارالآخره (نگا: يوسف / 109، نحل / 30)، عذاب الحريق (نگا: آل عمران / 181، انفال / 50). ذكر (ه) براي مبالغه است (نگا: روح البيان. روح المعاني).

سوره بينة آيه 6
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

ترجمه:
مسلّماً كافرانِ اهل كتاب، و مشركان، جاودانه در ميان آتش دوزخ خواهند ماند! آنان بدون شك بدترين انسانها هستند.

توضيحات:
«الَّذِينَ كَفَرُوا. . . الْمُشْرِكِينَ»: مراد كافران اهل كتاب و مشركان سراسر تاريخ بشريّت است. «شَرُّ»: بدترين. «الْبَرِيَّةِ»: انسانها.

سوره بينة آيه 7
متن آيه:
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

ترجمه:
بي گمان كساني كه مؤمنند و كارهاي شايسته و بايسته مي كنند، آنان مسلّماً خوبترين انسانها هستند.

توضيحات:
«خَيْرُ»: بهترين. خوبترين. مراد ايمانداران پرهيزگار و نيكوكار سراسر تاريخ بشريّت است.

سوره بينة آيه 8
متن آيه:
جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ

ترجمه:
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پاداش آنان در پيشگاه پروردگارشان باغهاي بهشتي است كه جاي ماندگاري است و رودبارها در زير (كاخها و درختهاي) آن روان است. جاودانه براي هميشه در آنجا خواهند ماند. خدا از ايشان راضي و ايشان هم از خدا خوشنودند! اين (همه نعمت و خوشي) از آنِ كسي خواهد بود كه از پروردگار خويش بهراسد.

توضيحات:
«عَدْنٍ»: اقامت. ماندن (نگا: توبه / 72، رعد / 23، نحل / 31). «رَضِيَ اللهُ. . .»: رضايت خدا به خاطر فرمانبرداري و نيكوكاري مؤمنان از خدا، در حقيقت رضايت از اجر و پاداش و انعام و الطاف بي حدّ و حصر خدا است كه بسي بالاتر از خيال و دورتر از انتظار ايشان است.

سوره زلزلة آيه 1
متن آيه:
إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

ترجمه:
هنگامي كه زمين سخت به لرزه در انداخته مي شود.

توضيحات:
«إِذَا. . .»: اشاره به زلزله شديد قيامت است (نگا: حجّ / 1). «زِلْزَالَهَا»: زلزله اي كه مخصوص زمين است و چگونگي و شدّت آن را تنها خدا مي داند.

سوره زلزلة آيه 2
متن آيه:
وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

ترجمه:
و زمين (از هم مي شكافد و گدازه هاي دروني و دفينه ها و مرده ها، و همه) سنگينيها و بارهاي خود را بيرون مي اندازد (و به گونه ديگري در مي آيد).

توضيحات:
«أَثْقَالَ»: جمع ثِقْل، بارهاي سنگين. مراد همه گدازه ها و دفينه ها و گنجينه ها و اموات و جز اينها است (نگا: عنكبوت / 13، نحل / 7).

سوره زلزلة آيه 3
متن آيه:
وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا

ترجمه:
و انسان مي گويد: زمين را چه شده است؟

توضيحات:
«الإنسَانُ»: انساني كه تكانهاي غيرعادي و دگرگونيهاي وحشتناك زمين را مي بيند. «مَا لَهَا»: زمين را چه خبر است؟ آن را چه شده است؟

سوره زلزلة آيه 4
متن آيه:
يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

ترجمه:
(1/2515)



در آن روز (كه سرآغاز قيامت است) زمين خبرهاي خود را بازگو مي كند (و به زبان قال يا حال خواهد گفت كه چه چيزهائي بر آن گذشته است).

توضيحات:
«يَوْمَئِذٍ»: در آن روز. بدل از (إِذَا) است. «تُحَدِّثُ»: سخن مي گويد. بازگو مي كند. اين سخن گفتن و بازگو كردن، يا به زبال قال است و زمين شاهد و ناظر اعمال انسانها بوده است، و يا اين كه به زبان حال است. يعني وضع زمين بدان هنگام بيانگر همه چيز خواهد بود، و در چنين روزي حق و باطل پديدار خواهد شد. «أَخْبَارَهَا»: اخبار زمين، اوضاع و احوالي است كه در آن زمان به چشم مي خورد، يا اعمال و افعالي است كه مردمان بر روي آن انجام داده اند و اينك بدانها گواهي مي دهد. چرا كه همه چيز در جهان ثبت و ضبط است.

سوره زلزلة آيه 5
متن آيه:
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا

ترجمه:
(اين احوال و اقوال زمين) بدان سبب است كه پروردگار تو بدو پيام مي دهد (كه چه بشود و چه بگويد).

توضيحات:
«بِأَنَّ رَبَّكَ. . .»: حرف باء، سببيّه است. «أَوْحَيا»: پيام داد. فرمان داد (نگا: نحل / 68).

سوره زلزلة آيه 6
متن آيه:
يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ

ترجمه:
در آن روز، مردمان (از گورهاي خود) دسته دسته و پراكنده بيرون مي آيند (و رهسپار صحراي محشر مي شوند) تا كارهايشان بديشان نموده شود و (نتيجه اعمالشان را ببينند).

توضيحات:
«يَصْدُرُ»: بيرون مي آيند. «أَشْتَاتاً»: جمع شَتيت، پراكنده ها. مراد دسته دسته و فرد فرد است. حال است. «لِيُرَوْا»: تا بديشان نمايانده شود.

سوره زلزلة آيه 7
متن آيه:
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ

ترجمه:
پس هركس به اندازه ذرّه غباري كار نيكو كرده باشد، آن را خواهد ديد (و پاداشش را خواهد گرفت).

توضيحات:
«مِثْقَالَ ذرَّةٍ»: به اندازه ذرّه غباري (نگا: نساء / 40، يونس / 61، سبأ / 3).

سوره زلزلة آيه 8
متن آيه:
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وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ

ترجمه:
و هركس به اندازه ذرّه غباري كار بد كرده باشد، آن را خواهد ديد (و سزايش را خواهد چشيد).

توضيحات:
«ذَرَّةٍ»: ذرّه خاك. برخي آن را مورچه ريز مي دانند كه نماد ريزي در ميان عربها است.

سوره عاديات آيه 1
متن آيه:
وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً

ترجمه:
سوگند به اسبان تازنده اي كه (به سوي ميدان جهاد) نفس زنان پيش مي روند!

توضيحات:
«الْعَادِيَاتِ»: جمع عَادِيَة، اسبان تازنده. مراد هر مركب و وسيله اي است كه در راه يزدان و براي اجرا فرمان او مورد استفاده قرار گيرد. «ضَبْحاً»: صداي نفَس اسبان به هنگام دويدن. در اينجا به معني اسم فاعل، يعني (ضَابِحَات) است، به معني اسباني كه صداي نفَس خود را بلند كرده اند. حال است.

سوره عاديات آيه 2
متن آيه:
فَالْمُورِيَاتِ قَدْحاً

ترجمه:
آن اسباني كه (بر اثر برخورد چخماق سمهايشان به سنگهاي سر راه) جرقّه ها برمي افروزند.

توضيحات:
«الْمُورِيَاتِ»: جمع مُورِيَة، آتش افروزندگان با چخماق. مراد توليدكنندگان جرقّه ها است. «قَدْحاً»: زدن سنگ چخماق به يكديگر براي توليد جرقّه. در اينجا به معني اسم فاعل يعني (قَادِحَات) و حال است. مراد زنندگان سمهاي پا بر سنگهاي زمين است.

سوره عاديات آيه 3
متن آيه:
فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحاً

ترجمه:
همان اسباني كه بامدادان (بر سپاهيان دشمن) يورش مي برند.

توضيحات:
«الْمُغِيرَاتِ»: جمع مُغيرَة، يورش برندگان. هجوم كنندگان. «صُبْحاً»: بامدادان. مفعولٌ فيه است. آن را در معني اسم فاعل، يعني (مُصْبِحَات) نيز دانسته و حال بشمار آورده اند (نگا: التفسير القرآني للقرآن).

سوره عاديات آيه 4
متن آيه:
فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً

ترجمه:
و در آن، گرد و غبار زيادي را برمي انگيزند.

توضيحات:
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«أَثَرْنَ»: برانگيختند. برپا كردند. باب افعال و از مصدر (إثارَة) و از ماده (ثور) است (نگا: بقره / 71، روم / 9 و 48، فاطر / 9). «بِهِ»: در آن. حرف (بِ) به معني (فِي) است، و ضمير (هِ) به صبح برمي گردد. «نَقْعاً»: گرد و غبار.

سوره عاديات آيه 5
متن آيه:
فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعاً

ترجمه:
و بامدادان به ميان جمع (دشمنان) مي تازند.

توضيحات:
«وَسَطْنَ»: به وسط رفتند. به ميانه دويدند. «بِهِ»: در آن. يعني در صبح. برخي حرف باء را براي تعدّيه دانسته و ضمير (هِ) را به (نَقْعاً) برگشت داده اند. در اين صورت معني آيه چنين است: آن گرد و غبار فراوان را با خود به ميان جمعيّت دشمنان مي برند. بعضي هم باء را حاليّه دانسته اند، و آيه را چنين معني كرده اند: با همين گرد و غبار فراوان به ميان جمع دشمنان تاخت مي برند.

سوره عاديات آيه 6
متن آيه:
إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ

ترجمه:
(به چنين اسباني سوگند كه) انسان نسبت به پروردگار خود بسيار ناسپاس و حق ناشناس است.

توضيحات:
«الإِنسَانَ»: مراد انساني است كه در پرتو معارف الهي تربيت نيافته است و تعليمات انبياء بر دلش نتافته است، و خويشتن را تسليم غرائز و شهوات سركش نموده است. «كَنُودٌ»: كفران نعمت كننده. ناسپاس. حق ناشناس.

سوره عاديات آيه 7
متن آيه:
وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ

ترجمه:
خود انسان نيز بر اين معني گواه است (و مي داند ناسپاس و حق ناشناس است).

توضيحات:
«إِنَّهُ»: همانا انسان. بي گمان انسان. «شَهِيدٌ»: گواه. آگاه. گواهي انسان به زبان حال است. نظير آن را در (اعراف / 172 و توبه / 17) مي توان ديد. و امّا آگاهي او، معلوم است كه انسان از هركس ديگر بهتر خود را مي شناسد و از درون خود آگاه است.

سوره عاديات آيه 8
متن آيه:
وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

ترجمه:
و او علاقه شديدي به دارائي و اموال دارد.

توضيحات:
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«الْخَيْرِ»: اموال و دارائي (نگا: بقره / 180، احزاب / 19). «شَدِيدٌ»: تند و سخت. بخيل و تنگچشم. حرف لام در واژه «لِحُبِّ الْخَيْرِ» مي تواند براي تعدّيه باشد، و معني آيه با توجّه بدان در بالا گذشت. يا اين كه براي تعليل، كه معني آيه چنين است: انسان به علّت دوست داشت اموال و دارائي بخيل است.

سوره عاديات آيه 9
متن آيه:
أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ

ترجمه:
آيا اين انسان (ناسپاس و دلباخته دارائي) نمي داند: هنگامي كه آنچه در گورها است بيرون آورده مي شود (و مردگان زنده مي گردند).

توضيحات:
«بُعْثِرَ»: بيرون آورده شد و زنده گرديد (نگا: انفطار / 4).

سوره عاديات آيه 10
متن آيه:
وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ

ترجمه:
و هنگامي كه آنچه در سينه ها (از كفر و ايمان و نيّت خوب و بد) است (از ميان دفاتر اعمال) جمع آوري مي گردد و به دست مي آيد.

توضيحات:
«حُصِّلَ»: به دست آورده شد. جمع گرديد.

سوره عاديات آيه 11
متن آيه:
إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ

ترجمه:
در آن روز بدون شكّ پروردگارشان (از احوال آنان و اعمال ايشان) بسيار آگاه است (و پاداش و كيفرشان را مي دهد؟).

توضيحات:
«خَبِيرٌ»: بسيار آگاه و باخبر.

سوره قارعة آيه 1
متن آيه:
الْقَارِعَةُ

ترجمه:
بلاي بزرگ!

توضيحات:
«أَلْقَارِعَةُ»: كوبنده. مصيبت سخت و بزرگ را مي گويند (نگا: رعد / 31). نامي از نامهاي قيامت است. مانند: حاقّه (نگا: حاقّه / 1)، طامّه (نگا: نازعات / 34)، صاخّه (نگا: عبس / 33). مراد سرآغاز قيامت است كه جهان را در هم مي كوبد و هول و هراس آن، دلها را به تپش مي اندازد. البتّه چنين خوف و فزع و وحشت و هراسي، كافران و منافقان و مشركان و فاجران را در بر مي گيرد، و مؤمنان در شادي و شادخواري بوده و دور از شدائد و مصائب مي باشند (نگا: بقره / 262، مائده / 69، يونس / 62، زخرف / 68، احقاف / 13).
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سوره قارعة آيه 2
متن آيه:
مَا الْقَارِعَةُ

ترجمه:
بلاي بزرگ چيست و چگونه است؟!

توضيحات:
«مَا»: چيست؟ چگونه است؟!

سوره قارعة آيه 3
متن آيه:
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ

ترجمه:
تو چه مي داني بلاي بزرگ چيست و چگونه است؟!

توضيحات:
«مَآ أَدْرَاكَ»: تو چه مي داني؟! (نگا: حاقّه / 3، مدّثّر / 27، مرسلات / 14).

سوره قارعة آيه 4
متن آيه:
يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ

ترجمه:
روزي است كه مردمان، همچو پروانگانِ پراكنده (در اينجا و آنجا حيران و سرگردان) مي گردند.

توضيحات:
«يَوْمَ»: قيامت، مدّت زماني است كه با نفخه صور اوّل شروع و با داوري در ميان مردم پايان مي گيرد. «الْفَرَاشِ»: پروانه. اسم جنس است. مراد پروانه هائي است كه شبها ديوانه وار و حيران پيرامون نور چراغ مي گردند و مي سوزند و مي افتند. عربها، در سرگشتگي و ناداني و بي خبري از عاقبت كار، به پروانه ضرب المثل مي زنند. «الْمَبْثُوثِ»: پراكنده.

سوره قارعة آيه 5
متن آيه:
وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ

ترجمه:
و كوهها، همسان پشمِ رنگارنگِ حلاّجي شده مي شوند.

توضيحات:
«الْعِهْنِ»: پشم. پشم رنگ شده. «الْمَنفُوشِ»: زده شده. حلاّجي شده.

سوره قارعة آيه 6
متن آيه:
فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ

ترجمه:
كسي كه ترازوي (حسنات و نيكيهاي) او سنگين باشد.

توضيحات:
«ثَقُلَتْ»: سنگين گرديد. «مَوَازِينُ»: جمع ميزان، ترازوها. جمع بستن آن براي تعظيم است. يا جمع موزون، كشيده ها و سنجيده ها. يعني اعمال انسان (نگا: اعراف / 8).

سوره قارعة آيه 7
متن آيه:
فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ

ترجمه:
او در زندگي رضايت بخشي بسر مي برد.

توضيحات:
«عِيشَةٍ»: زندگي. «رَاضِيَةٍ»: رضايت بخش. يعني زندگيي كه صاحب آن بدان راضي و از آن خوشنود است (نگا: حاقّه / 21).

سوره قارعة آيه 8
متن آيه:
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وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

ترجمه:
و امّا كسي كه ترازوي (حسنات و نيكيهاي) او سبك شود.

توضيحات:
«خَفَّتْ»: سبك گرديد. مراد سبك شدن حسنات، يا به عبارت ديگر، كمتر بودن حسنات از سيّئات است.

سوره قارعة آيه 9
متن آيه:
فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ

ترجمه:
مادرِ (مهربان) او، پرتگاه (ژرف دوزخ) است (و براي در آغوش كشيدن او، دهان خود را به سويش باز كرده است).

توضيحات:
«أُمُّ»: مادر. براي ريشخند است. مراد مأوي و جايگاه است. «هَاوِيَةٌ»: پرتگاه و محلّ سقوط اشياء بدان. اسمي از اسماء دوزخ است.

سوره قارعة آيه 10
متن آيه:
وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ

ترجمه:
تو چه مي داني، پرتگاه دوزخ چيست و چگونه است؟!

توضيحات:
«مَاهِيَهْ»: مركب است از (مَا) استفهام و (هِيَ) ضمير و (هْ) سكته (نگا: حاقّه / 19).

سوره قارعة آيه 11
متن آيه:
نَارٌ حَامِيَةٌ

ترجمه:
آتش بزرگ بسيار گرم و سوزاني است.

توضيحات:
«حَامِيَةٌ»: بسيار گرم و سوزان (نگا: غاشيه / 4).

سوره تكاثر آيه 1
متن آيه:
أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ

ترجمه:
مسابقه افزون طلبي و نازش (به مال و منال و خدم و حشم و ثروت و قدرت) شما را به خود مشغول و سرگرم مي دارد.

توضيحات:
«أَلْهَيا»: به خود مشغول و سرگرم داشت. غافل و بي خبر كرد (نگا: منافقون / 9، نور / 37، حجر / 3). «التَّكَاثُرُ»: مسابقه افزون طلبي در اموال و اولاد، و مباهات بدان (نگا: حديد / 20).

سوره تكاثر آيه 2
متن آيه:
حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

ترجمه:
تا بدان گاه كه (مي ميريد و) به گورستانها مي رويد (و كار از كار مي گذرد).

توضيحات:
«زُرْتُمْ»: ديد و بازديد كرديد. مراد از چنين ملاقات كردن و روبرو شدني، مردن و در گورستانها دفن شدن است «الْمَقَابِرَ»: جمع مَقْبَرَة، گورستانها.

سوره تكاثر آيه 3
متن آيه:
كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

ترجمه:
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هان بس كنيد! (بعد از مرگ) خواهيد دانست (كه چه خاكي بر سر خود ريخته ايد).

توضيحات:
«كَلاّ»: بس كنيد! حقّا.

سوره تكاثر آيه 4
متن آيه:
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ

ترجمه:
باز هم (مي گويم:) هان بس كنيد! خواهيد دانست (كه چگونه خود را خانه خراب و بدبخت كرده ايد).

توضيحات:
«ثُمَّ كَلاّ»: باز هم هان!

سوره تكاثر آيه 5
متن آيه:
كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ

ترجمه:
هان بس كنيد! اگر آگاهي قطعي و يقيني داشته باشيد (و از فرجام كار خود كاملاً باخبر باشيد، از اين مسابقه افزون طلبي و مباهات به قدرت و ثروت دست مي كشيد و گرد ملاهي نمي گرديد و به كار آخرت مي پردازيد).

توضيحات:
«عِلْمَ الْيَقِينِ»: دانش راستين. آگاهي قطعي. مراحل يقين سه تا است: علم اليقين و عين اليقين و حقّ اليقين (نگا: حجر / 99، واقعه / 95، حاقّه / 51). اضافه آنها، اضافه موصوف به صفت خود است. جواب (لَوْ) محذوف است. از قبيل: هرگز به سراغ اين امور نمي رفتيد و تفاخر و مباهات به اين مسائل باطل نمي كرديد.

سوره تكاثر آيه 6
متن آيه:
لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ

ترجمه:
شما قطعاً دوزخ را خواهيد ديد.

توضيحات:
«لَتَرَوُنَّ»: قطعاً و حتماً خواهيد ديد. مراد آشكار شدن دوزخ است (نگا: شعراء / 91، نازعات / 36).

سوره تكاثر آيه 7
متن آيه:
ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ

ترجمه:
باز هم (مي گويم:) شما آشكارا و عيان، خود دوزخ را خواهيد ديد (و در آن خواهيد افتاد).

توضيحات:
«عَيْنَ الْيَقِينِ»: ديدن يقيني. آگاهي حاصل از ديدن و مشاهده كردن. مراد از ديدن دوزخ، در آن افتادن و چشيدن عذاب آن است (نگا: جزء عمّ شيخ محمّد عبده).

سوره تكاثر آيه 8
متن آيه:
ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

ترجمه:
سپس در آن روز از ناز و نعمت بازخواست خواهيد شد.

توضيحات:
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«ثُمَّ»: اين واژه در اينجا براي ترتيب اخباري است؛ نه ترتيب زماني. چرا كه قبلاً حساب و كتاب و قضاوت انجام پذيرفته است (نگا: المصحف الميسّر). البتّه مي تواند براي ترتيب زماني هم باشد. چون در دوزخ براي عذاب بيشتر از دوزخيان سؤالاتي مي شود (نگا: ملك / 8، مدّثّر / 42).

103 ... سوره ي عصر

1 وَالْعَصْرِ
ترجمه:
سوگند به زمان (كه سرمايه زندگي انسان، و فرصت تلاش او براي نيل به سعادت دو جهان است)!

توضيحات:
«الْعَصْرِ»: زمان. روزگار. مراد زمان و تاريخ بشريّت است كه سرمايه زندگي انسانها است، و خسران و زيان آنان بر اثر گذشتن زمان عمرشان به بيهودگي است.

2 إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ

ترجمه:
انسانها همه زيانمندند.

توضيحات:
«الإِنسَانَ»: انسان مكلّف مراد است. «خُسْرٍ»: زيان و ضرر. اصل اين است: آنان كه با طلاي عمر خود با شيطان معامله مي كنند، زيان مي بينند (نگا: نمل / 5، اعراف / 178، شوري / 45) و آنان كه با يزدان تجارت مي نمايند، سود مي برند (نگا: صف / 10 - 13).

3

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
ترجمه:
مگر كساني كه ايمان مي آورند، و كارهاي شايسته و بايسته مي كنند، و همديگر را به تمسّك به حق (در عقيده و قول و عمل) سفارش مي كنند، و يكديگر را به شكيبائي (در تحمّل سختيها و دشواريها و دردها و رنجهائي) توصيه مي نمايند (كه موجب رضاي خدا مي گردد).

توضيحات:
«تَوَاصَوْا»: همديگر را سفارش كردند. «الْحَقِّ»: هرگونه حق و حقيقتي. «الصَّبْرِ»: شكيبائي. ذكر خاص بعد از عام است و بيانگر اهمّيّتي است كه دارد.

سوره هُمَزَة آيه 1
متن آيه:
وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

ترجمه:
واي به حال هر كه عيبجو و طعنه زن باشد!

توضيحات:
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«وَيْلٌ»: واي! واويلا! بدبختي و نابودي. هلاك و عذاب. (نگا: بقره / 79، ابراهيم / 2، مريم / 37). «هُمَزَةٍ»: بسيار عيبجو. «لُمَزَةٍ»: بسيار طعنه زن. «هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ»: اين دو واژه صيغه مبالغه اند. از لحاظ معني آن اندازه به هم نزديكند كه در موارد بسياري به عنوان دو لفظ مترادف استعمال شده اند. هرچند با يكديگر فرق دارند ولي اين تفاوت به گونه اي است كه عدّه اي مفاهيم (هُمَزَة) را براي (لُمَزَة)، و عدّه اي مقاصد (لُمَزَة) را براي (هُمَزَة) ذكر كرده اند (نگا: تفهيم القرآن). از قبيل: الف - هُمَزَة، بسيار غيبت كننده، و لُمَزَة سخت عيبجو. ب - هُمَزَة، عيبجوي با اشاره به دست، لَمَزَة با زبان. ج - هُمَزَة، آن كه روبرو بدگوئي كند، و لُمَزَة آن كه در غياب. د - هُمَزَة، آن كه آشكارا و به آواز بلند بگويد، لُمَزَة در پنهاني و با اشاره ابرو و چشم. و معاني ديگر (نگا: نوين). پس هر كه آبرو و حيثيّت مردم را به بازي گيرد، و ايشان را تحقير كند و براي خوشايند خود يا ديگران كارهايشان را ناچيز شمارد و بديشان بديها نسبت دهد، و در حضور يا در غياب، آنان را توهين و تحقير نمايد، و بزرگي خود را در كوچكي مردم ببيند، هُمَزَة و لُمَزَة است.

سوره هُمَزَة آيه 2
متن آيه:
الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ

ترجمه:
همان كسي كه دارائي فراواني را گرد مي آورد و آن را بارها و بارها مي شمارد. (چرا كه از شمردن پول و سرشماري دارائي كيف مي كند و لذّت مي برد، و فكر و ذكرش اموال، و معبود و مسجودش درهم و دينار است. برق اين بت او را غرق شادي مي كند، و نه تنها شخصيّت خويش كه تمام شخصيّتها را در آن خلاصه مي كند).

توضيحات:
«مَالاً»: دارائي فراوان. «عَدَّدَهُ»: آن را به كرّات و مرّات شمرده است و حساب آن را نگاه داشته است. باب تفعيل در اينجا براي تكثير است.

سوره هُمَزَة آيه 3
متن آيه:
يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

ترجمه:
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آخر گمان مي برد كه دارائيش بدو جاودانگي مي بخشد! (پس چرا چنين بت مشكل گشائي را نپرستد و شخصيّت همگان را در پاي آن قرباني نكند؟).

توضيحات:
«أَخْلَدَهُ»: او را جاودانگي داده است. وي را سرمدي كرده است.

سوره هُمَزَة آيه 4
متن آيه:
كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ

ترجمه:
هرگزا هرگز! (چنين نيست). او بدون شكّ به خُرد كننده و درهم شكننده (اعضاء و اندام، آتش دوزخ نام) پرت مي گردد و فرو انداخته مي شود.

توضيحات:
«لَيُنبَذَنَّ»: قطعاً و مسلّماً پرت مي گردد و فرو انداخته مي شود. «الْحُطَمَةِ»: بسيار در هم شكننده و خُرد كننده. نامي از نامهاي دوزخ است و بيانگر اين واقعيّت است كه تأثير آن همسان تأثير آذرخشهاي آسماني و امواج انفجاري مهيب است كه نه تنها ساختمانهاي عظيم را تخريب مي كنند، بلكه شاخه هاي آهن و ستونهاي عظيم را هم خم مي نمايند و درهم مي شكنند.

سوره هُمَزَة آيه 5
متن آيه:
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ

ترجمه:
تو چه مي داني خُردكننده و درهم شكننده چيست؟

توضيحات:
«مَآ أَدْرَاكَ»: (نگا: قارعه / 3).

سوره هُمَزَة آيه 6
متن آيه:
نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ

ترجمه:
آتش برافروخته خدا است!

توضيحات:
«الْمُوقَدَةُ»: فروزان. برافروخته.

سوره هُمَزَة آيه 7
متن آيه:
الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ

ترجمه:
آتشي كه (به ژرفاي قلبها كه كانون كفر و كبر و فسق، و مركز حبّ ثروت و قدرت و منزلت دنيوي بوده است، فرو مي رود) و بر دلها مسلّط و چيره مي شود.

توضيحات:
«تَطَّلِعُ عَلي. . .»: چيره مي شود بر. «الأفْئِدَةِ»: جمع فُؤاد، دلها.

سوره هُمَزَة آيه 8
متن آيه:
إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ

ترجمه:
آن آتشي ايشان را در بر مي گيرد كه سرپوشيده و دربسته است.

توضيحات:
«عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ»: (نگا: بلد / 20).

سوره هُمَزَة آيه 9
متن آيه:
فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

ترجمه:
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در حالي كه آنان در ستونهاي درازي بسته مي شوند.

توضيحات:
«عَمَدٍ»: جمع عَمُود، ستونها. «مُمَدَّدَةٍ»: دراز. «فِي عَمَدٍ»: حال ضمير (هِمْ) بوده و بيان وضع دوزخيان است. يا اين كه حال ضمير (هَا) و بيان حالت دوزخ است و معني آيه چنين خواهد بود: شعله هاي سوزان جهنّم به صورت ستونهاي كشيده و دراز، دوزخيان را احاطه مي كند و ايشان را در برمي گيرد.

سوره فيل آيه 1
متن آيه:
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ

ترجمه:
آيا نشنيده اي كه پروردگار تو با فيلداران چه كرده است و چه بر سر ايشان آورده است؟

توضيحات:
«أَلَمْ تَرَ؟»: آيا نديده اي؟ مراد از ديدن، شنيدن و باخبر شدن است (نگا: بقره / 243 و 246 و 258، فجر / 6). مخاطب هرچند پيغمبر است، ولي مراد عموم مردم است. «أَصْحَابِ»: جمع صاحِب، دارندگان. «الْفِيلِ»: فيل اسم جنس و در معني جمع است. «أَصْحَابِ الْفِيلِ»: فيلداران. مراد سپاه حبشه است كه به سرداري ابرهه براي تخريب كعبه به سوي مكّه حركت كردند و فيلهائي را به همراه داشتند. علّت حمله اين بود كه حبشيها كه بر يمن فرمانروائي مي كردند، چون توجّه مردم را به كعبه ديدند، كليسائي را در صنعاء ساختند تا توجّه مردمان جزيرةالعرب را بدان جلب كنند و آنجا را مركز عبادت و تجارت نمايند، وليكن مكّه همچنان كانون پرستش ماند. در سرزمين، «مغمس» نزديك مكّه سپاه ابرهه از سوي دسته هاي پرندگان مورد هجوم قرار گرفت و فيلهاي عظيم الجثّه با پرندگان ضعيفي از پاي درآمدند.

سوره فيل آيه 2
متن آيه:
أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ

ترجمه:
مگر نيرنگ ايشان را تباه و باطل نگردانده است.

توضيحات:
«تَضْلِيلٍ»: سردرگم نمودن و از هدف منحرف كردن. باطل و تباه ساختن.

سوره فيل آيه 3
متن آيه:
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراً أَبَابِيلَ

ترجمه:
و مگر پرندگان را گروه گروه بر سر آنان نفرستاده است؟

توضيحات:
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«وَ أَرْسَلَ. . .»: واو حرف عطف است و (أَرْسَلَ) عطف بر (أَلَمْ يَجْعَلْ) است. مراد از استفهام، تقرير و بيان است. يعني، بلي كه پرندگاني را گروه گروه بر سر ايشان فرستاده است. «طَيْراً»: پرندگان. اسم جنس جمعي است. «أَبَابِيلَ»: دسته دسته. گروه گروه. جمع مكسّري است كه مفرد آن به كار نمي رود. هرچند كه برخي مفرد آن را إِبّالَة و بعضي أَبابِلَة دانسته اند. حال (طَيْراً) است. اين واژه برخلاف آنچه بر سر زبانها و مشهور است، اسم خاص هيچ يك از پرندگان نمي باشد.

سوره فيل آيه 4
متن آيه:
تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ

ترجمه:
آن پرندگان به سوي فيلداران سنگهاي كوچكي از سنگْ گِل را مي انداختند (و به سويشان نشانه مي رفتند).

توضيحات:
«حِجَارَةٍ»: سنگ كوچك و ناچيزي. تنوين آن براي تحقير است. «سِجِّيلٍ»: گِل متحجّر. سنگْ گِل (نگا: هود / 82، حجر / 74).

سوره فيل آيه 5
متن آيه:
فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ

ترجمه:
و ايشان را همچون برگ آفت زده (كشتزار، سوراخ سوراخ و نابود) مي كردند.

توضيحات:
«عَصْفٍ»: برگ گندم و جو و غيره. كاه (نگا: رحمن / 12). «مَأْكُولٍ»: آفت زده و كرم خورده. خورده شده. «عَصْفٍ مَّأْكُولٍ»: برگ آفت زده و كرم خورده. برگ جويده شده و از دهان حيوانات افتاده. برگي كه دانه آن خورده شده و به صورت كاه درآمده باشد (نگا: روح البيان).

سوره قريش آيه 1
متن آيه:
لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ

ترجمه:
به خاطر أنس و الفت قريش.

توضيحات:
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«لإِيلافِ»: به خاطر الفت دادن و خوگر شدن. واژه (إيلاف) مصدر باب افعال يا مفاعله است. مي تواند يك مفعولي يا دو مفعولي بوده و اضافه مصدر به فاعل يا مفعول خود باشد (نگا: لسان العرب). جار و مجرور، متعلّق به (فَلْيَعْبُدُوا) است. يعني اگر قريشيها به خاطر هيچ نعمتي خدا را پرستش نكنند، دست كم به خاطر همين يك نعمت بزرگ انس و الفت ايشان به كوچ تجارتي تابستانه و زمستانه پرامن و امان توأم با تعظيم و احترام مردمان در حق ايشان، مي بايستي حق شناس باشند و خدا را پرستش كنند. يا جار و مجرور متعلّق به مفهوم سوره پيشين باشد. يعني، يكي از علل نابودي سپاه حبشه، نشان دادن عنايت پروردگار در حق ساكنان كعبه، و بدين وسيله توليد امن براي كاروان قريشيان است. و يا اين كه جار و مجرور نه متعلّق به ماقبل و نه متعلّق به مابعد بوده و بلكه متعلّق به فعل محذوف (إِعْجَبُوا) باشد (نگا: كبير، جزء عمّ شيخ محمّد عبده).

سوره قريش آيه 2
متن آيه:
إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ

ترجمه:
به خاطر انس و الفت ايشان به كوچ زمستانه و تابستانه (بازرگاني به سوي يمن در زمستان و به سوي شام در تابستان).

توضيحات:
«إِيلافِ»: بدل از إيلاف پيشين است. «رِحْلَةَ»: كوچ. مسافرت. مفعولٌ به است براي مصدر إيلاف. «الشِّتَآءِ»: زمستان. كوچ قريشيها در اين فصل به سوي يمن بود. «الصَّيْفِ»: تابستان. در اين فصل به شام بار سفر مي بستند.

سوره قريش آيه 3
متن آيه:
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

ترجمه:
بايستي خداوندگار اين خانه (خدا، كعبه) را بپرستند (كه اين امن و امنيّت را در طول راه و در شهرها و كشورهاي پر از كشمكش و ستم و جنگ و غارت، براي ايشان فراهم آورده است).

توضيحات:
«رَبَّ»: خداوندگار. صاحب.

سوره قريش آيه 4
متن آيه:
الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

ترجمه:
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خداوندگاري كه از گرسنگي ايشان را رهانيده است و خوراكشان داده است، و آنان را از خوف و هراس (راهزنان قبائل در راهها، و ستمگران و قلدران در شهرها و كشورها، رهائي بخشيده است و) ايمن ساخته است.

توضيحات:
«أَطْعَمَهُمْ»: خوراكشان داده است (نگا: قصص / 57). «مِن جُوعٍ»: به جاي گرسنگي. براي رفع گرسنگي. حرف (مِنْ) بدليّه يا تعليليّه است (نگا: قاسمي).

سوره ماعون آيه 1
متن آيه:
أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ

ترجمه:
كساني كه به دين و آئين، و سزا و جزا (در پيشگاه خدا) ايمان ندارند، مي فهمي كه چگونه كسانيند؟

توضيحات:
«أَرَأَيْتَ؟»: آيا نديده اي؟ ديدن در اينجا به معني آگاهي يافتن و شناختن است (نگا: كهف / 63، مريم / 77، فرقان / 43). «الدِّينِ»: دين و ديانت. آئين. سزا و جزا. «الَّذِي»: كسي كه. جنس مراد است و در معني «كساني كه» است.

سوره ماعون آيه 2
متن آيه:
فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ

ترجمه:
آنان كسانيند كه يتيم را سخت از پيش خود مي رانند.

توضيحات:
«يَدُعُّ»: سخت مي راند و با خشونت طرد مي كند (نگا: طور / 13).

سوره ماعون آيه 3
متن آيه:
وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ

ترجمه:
(و ديگران را به سير كردن) و به خوراك دادن مستمندان تشويق و ترغيب نمي نمايند.

توضيحات:
«لا يَحُضُّ»: تشويق و ترغيب نمي كند (نگا: حاقّه / 34).

سوره ماعون آيه 4
متن آيه:
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ

ترجمه:
واويلا به حال نمازگزاران!

توضيحات:
«وَيْلٌ»: واي! واويلا!

سوره ماعون آيه 5
متن آيه:
الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

ترجمه:
همان كساني كه نماز خود را به دست فراموشي مي سپارند.

توضيحات:
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«سَاهُونَ»: جمع ساهي، از ماده سَهْو، بي خبران و غافلان. مراد كساني است كه يا به ترك نماز مي گويند، و يا نمازي را مي خوانند و چهار تا را پشت گوش مي اندازند، و يا اين كه نماز مي خوانند و همچون كودكان مقلّد از پدران و مادران، بالا و پائين مي روند، و زمزمه هائي مي كنند. نه حركتشان ارادي و نه كلماتشان اختياري است. نه مي فهمند چه مي كنند، و نه مي فهمند چه مي گويند.

سوره ماعون آيه 6
متن آيه:
الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ

ترجمه:
همان كساني كه ريا و خودنمائي مي كنند.

توضيحات:
«يُرَآءُونَ»: رياكاري مي كنند. خودنمائي و تظاهر مي كنند (نگا: نساء / 142).

سوره ماعون آيه 7
متن آيه:
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

ترجمه:
و از دادن وسائل كمكي ناچيز (منزل كه معمولاً همسايگان به يكديگر به عاريه و امانت مي دهند) خودداري مي كنند و (از ياري و كمك به مردمان) دريغ مي ورزند.

توضيحات:
«الْمَاعُونَ»: وسائل ناچيز منزل، از قبيل: ديگ، كلنگ، كبريت، آب، نمك. وسائلي كه در گره گشائي و رفع نياز، معمولاً به گونه امانتي مردم از يكديگر مي گيرند. مراد به طور كلّي خودداري از ياري و همكاري است. واژه (مَاعُونَ) صيغه مبالغه و از ماده (مَعْن) است به معني شي ء ناچيز. نماد چيز بي ارزش است. يادآوري: بعضي آيات يك تا چهار را درباره كافران، و آيات پنج تا هفت را راجع به منافقان مي دانند. ولي اغلب مجموعه صفات رذيله تحقير يتيمان، ترك اطعام مستمندان، غفلت از نماز، رياكاري، و عدم همكاري با مردم حتّي در دادن وسائل كوچك و ناچيز زندگي را به مسلمانان اسمي برمي گردانند.

سوره كوثر آيه 1
متن آيه:
إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

ترجمه:
ما به تو خير و خوبي بي نهايت فراواني را عطاء كرده ايم (كه نبوّت و دين حق و هدايت، و هر آن چيزي است كه سعادت دو جهان را به همراه دارد).

توضيحات:
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«الْكَوْثَرَ»: مبالغه در كثرت است، يعني خير و خوبي بي نهايت فراوان.

سوره كوثر آيه 2
متن آيه:
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

ترجمه:
حال كه چنين است تنها براي پروردگار خود نماز بخوان و قرباني بكن.

توضيحات:
«صَلِّ لِرَبِّكَ»: تنها براي پروردگارت نماز بخوان. مراد نماز خالي از ريا است. «إنْحَرْ»: تنها براي پروردگارت، و تنها به نام او، نه كس و چيز ديگري، قرباني كن.

سوره كوثر آيه 3
متن آيه:
إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

ترجمه:
بدون شكّ، دشمن كينه توز تو بي خير و بركت و بي نام و نشان خواهد بود.

توضيحات:
«شَانِئ َ»: دشمن كينه توز. از مصدر (شَنَئَان) به معني كينه توزي (نگا: مائده / 2 و 8). «الأبْتَرُ»: بي نام و نشان. بي خير و بركت.

سوره كافرون آيه 1
متن آيه:
قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ

ترجمه:
بگو: اي كافران!

توضيحات:
«الْكَافِرُونَ»: بي باوران.

سوره كافرون آيه 2
متن آيه:
لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

ترجمه:
آنچه را كه شما (بجز خدا) مي پرستيد، من نمي پرستم.

توضيحات:
«مَا»: آنچه. موصول است.

سوره كافرون آيه 3
متن آيه:
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

ترجمه:
و شما نيز نمي پرستيد آنچه را كه من مي پرستم.

توضيحات:
«مَا»: آنچه. مراد خدا است. در قرآن از خدا به «مَنْ»، (نگا: ملك / 16) و به «مَا»، (نگا: شمس / 5 و 6) تعبير مي كنند.

سوره كافرون آيه 4
متن آيه:
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ

ترجمه:
همچنين نه من به گونه شما پرستش را انجام مي دهم.

توضيحات:
«مَا»: آن عبادت و پرستش كه. ما، مصدريّه است.

سوره كافرون آيه 5
متن آيه:
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

ترجمه:
و نه شما به گونه من پرستش را انجام مي دهيد.

توضيحات:
«مَا»: مصدريّه است.

سوره كافرون آيه 6
متن آيه:
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

ترجمه:
آئين خودتان براي خودتان، و آئين خودم براي خودم!

توضيحات:
(1/2531)



«لَكُمْ دِينُكُمْ وَ. . .»: چكيده آيات اين است كه: اي كافران! ما و شما، هم معبودمان جدا است و هم عبادتمان متفاوت است (نگا: يونس / 41، شعراء / 216).

سوره نصر آيه 1
متن آيه:
إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ

ترجمه:
هنگامي كه ياري خدا و پيروزي (و فتح مكّه) فرا مي رسد.

توضيحات:
«جَآءَ»: آمد. فعل ماضي براي تحقّق است. «نَصْرُ اللهِ»: ياري خدا در حقّ تو و مؤمنان، براي پيروزي بر دشمنان «الْفَتْحُ»: فتح مكّه مراد است كه به دنبال آن بساط بت پرستي از جزيرةالعرب برچيده شد، و اسلام آماده براي جهش به كشورهاي ديگر جهان گشت.

سوره نصر آيه 2
متن آيه:
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً

ترجمه:
و مردم را مي بيني كه دسته دسته و گروه گروه داخل دين خدا مي شوند (و به اسلام ايمان مي آورند).

توضيحات:
«أَفْوَاجاً»: فوج فوج. دسته دسته. حال ضمير (وَ) در (يَدْخُلُونَ) است.

سوره نصر آيه 3
متن آيه:
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً

ترجمه:
پروردگار خود را سپاس و ستايش كن، و از او آمرزش (خود و ياران خويش را از شتابگري در فرا رسيدن فتح و وقوع پيروزي، و اظهار دلتنگي و گلايه از زندگي) بخواه. خدا بسيار توبه پذير است.

توضيحات:
«إِسْتَغْفِرْهُ»: از او طلب آمرزش كن. إستغفار از دلتنگي و شدّت غم و اندوه از عدم ايمان قوم خود (نگا: انعام / 33، حجر / 97، هود / 12، فاطر / 8، محمّد / 19، فتح / 2). «تَوَّاباً»: بسيار توبه پذير.

سوره مسد آيه 1
متن آيه:
تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

ترجمه:
نابود باد ابولهب! و حتماً هم نابود مي گردد.

توضيحات:
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«تَبَّتْ»: هلاك شد. نابود گرديد. اين فعل براي دعا است و به معني: هلاك باد و نابود باد! «يَدَا أَبِي لَهَبٍ»: دو دست ابولهب. تسميه كلّ به اسم جزء است و مراد از دست، ذات او است (نگا: جزء عمّ شيخ محمّد عبده). «تَبَّ»: هلاك و نابود گرديد. فعل ماضي براي تحقّق است و خبر از آينده قطعي مي دهد. ابولهب عموي پيغمبر بود و سرسخت ترين دشمنان آن حضرت بشمار مي آمد. دائماً او و همسرش أمّ جميل بر ضدّ اسلام و براي اذيّت و آزار مسلمين در تلاش و تكاپو بودند.

سوره مسد آيه 2
متن آيه:
مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

ترجمه:
دارائي و آنچه (از شغل و مقام) به دست آورده است، سودي بدو نمي رساند (و او را از آتش دوزخ نمي رهاند).

توضيحات:
«مَآ أَغْنَيا عَنْهُ»: بدو سودي نبخشيد (نگا: اعراف / 48، حجر / 84، شعراء / 207). «مَا»: چيزي كه. مراد شغل و مقام است.

سوره مسد آيه 3
متن آيه:
سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لَهَبٍ

ترجمه:
به آتش بزرگي در خواهد آمد و خواهد سوخت كه زبانه كش و شعله ور خواهد بود.

توضيحات:
«سَيَصْلَيا»: به آتش داخل خواهد شد و بدان خواهد سوخت (نگا: نساء / 10، ابراهيم / 29، إسراء / 18). «ذَاتَ لَهَبٍ»: زبانه كش و مشتعل (نگا: مرسلات / 31).

سوره مسد آيه 4
متن آيه:
وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ

ترجمه:
و همچنين همسرش كه (در اينجا آتش بيار معركه و سخن چين است در آنجا بدبخت و) هيزم كش خواهد بود.

توضيحات:
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«إمْرَأَتُهُ»: همسرش. عطف بر ضمير فاعلي مستتر در اصل (سَيَصْلَيا) است. «حَمَّالَةَ»: بسيار باركش. مفعولٌ به براي فعل محذوفي است و مخصوص به ذمّ است. برخي آن را حال هم دانسته اند. «الْحَطَبِ»: هيزم. «حَمَّالَةَ الْحَطَبِ»: هيزم كش. كنايه از سخن چين است كه با برافروختن آتش كينه توزي و دشمنانگي در ميان مردم، خرمن محبّت و مودّت آنان را آتش مي زند، و رشته دوستي و رابطه خويشاوندي همگان را مي گسلاند.

سوره مسد آيه 5
متن آيه:
فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ

ترجمه:
در گردنش رشته طناب تافته و بافته اي از الياف است.

توضيحات:
«جِيدِ»: گردن. «حَبْلٌ»: ريسمان. «مَسَدٍ»: رشته به هم تابيده از ليف خرما و غيره. اين آيه حال است و كنايه از تحقير چنين شخصي است. اين سرنوشت نه تنها براي ابولهب و امّ جميل است و بس، بلكه هركه با قرآن مخالف باشد و مانع رواج و رسوخ احكام آن در جهان گردد، در دوزخ قرين و همدم آنان خواهد گشت.

سوره إخلاص آيه 1
متن آيه:
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

ترجمه:
بگو: خدا، يگانه يكتا است.

توضيحات:
«اللهُ»: اسم خاصّ آفريدگار هستي است. «أَحَدٌ»: يكتا. يگانه.

سوره إخلاص آيه 2
متن آيه:
اللَّهُ الصَّمَدُ

ترجمه:
خدا، سَرورِ والاي برآورنده اميدها و برطرف كننده نيازمنديها است.

توضيحات:
«الصَّمَدُ»: سَرورِ والائي كه براي رفع حوائج و دفع مصائب، تنها بدو رو كنند. مي توان واژه هاي رائج در زبان فارسي همچون «حضرت والا، قبله عالم، كعبه آمال» را مفاهيمي از واژه «صمد» دانست.

سوره إخلاص آيه 3
متن آيه:
لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ

ترجمه:
نزاده است و زاده نشده است.

توضيحات:
«لَمْ يَلِدْ»: فرزندي نزاده است. يعني نه كسي فرزند او است، و نه او پدر كسي است. «لَمْ يُولَدْ»: زاده نشده است. به دنيا آورده نشده است. يعني نه فرزند كسي است، و نه كسي پدر او است.

سوره إخلاص آيه 4
متن آيه:
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وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ

ترجمه:
و كسي همتا و همگون او نمي باشد.

توضيحات:
«كُفُواً»: همتا. همگون. يعني خداگونه اي وجود ندارد، و كسي شبيه و همسنگ و همبر او نيست.

سوره فلق آيه 1
متن آيه:
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ

ترجمه:
بگو: پناه مي برم به خداوندگار سپيده دم.

توضيحات:
«أَعُوذُ»: پناه مي برم. متوسّل مي گردم. «الْفَلَقِ»: سپيده دم. صبح. از آنجا كه به هنگام دميدن سپيده صبح، پرده سياه شب مي شكافد، اين واژه به معني طلوع صبح به كار رفته است. بعضي آن را به معني خلق، يعني همه آفريدگان جهان دانسته اند. چرا كه با آفرينش هستي پرده عدم شكافته شده است و نور وجود آشكار گرديده است، و هر روز و هر ساعت هم با آفرينش و پيدايش هر موجودي پرده نيستي شكافته مي شود و سيماي هستي سر به در مي آورد.

سوره فلق آيه 2
متن آيه:
مِن شَرِّ مَا خَلَقَ

ترجمه:
از شر هر آنچه خداوند آفريده است.

توضيحات:
«شَرِّ»: بلا و بدي. «شَرِّ مَا. . .»: در اضافه (شَرِّ) به (مَا) اين نكته است كه پروردگار با اين بيان به انسان فهمانده است كه هر شرّي از هر مخلوقي صادر و ناشي شود، منتسب و مرتبط به خود آن مخلوق است. شرّ محض هم وجود ندارد و بلكه شُرور نسبي است. آنچه نسبت به تو شرّ است، نسبت به آفريده ديگري خير است. مثلاً اگر گرگي گوسفند تو را بخورد، اين كار نسبت به تو و گوسفند شرّ است و نسبت به گرگ خير. تفنگ يك حربه دفاعي است؛ نشانه رفتن آن به سوي دشمن خونخواره خير، و به سوي دوست يا آدم بيگناهي شرّ است. و. . . خلاصه خدا هر چيزي را براي كاري و مصلحتي آفريده است و اغلب حكمت و فلسفه آنها از ديد ما پنهان است.

سوره فلق آيه 3
متن آيه:
وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

ترجمه:
و از شرّ شب بدان گاه كه كاملاً فرا مي رسد (و جهان را به زير تاريكي خود مي گيرد).

توضيحات:
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«غَاسِقٍ»: شب تاريك (نگا: روح البيان). «وَقَبَ»: فرا رسيد و فرا پوشيد.

سوره فلق آيه 4
متن آيه:
وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ

ترجمه:
و از شرّ كساني كه در گره ها مي دمند (و با نيرنگ سازي و حقه بازيِ خود، اراده ها، ايمانها، عقيده ها، محبّتها، و پيوندها را سست مي نمايند و فساد و تباهي مي كنند).

توضيحات:
«النَّفَّاثَاتِ»: جمع نَفَّاثَة، دمندگان. مراد سخن چينان فساد پيشه است (نگا: جزء عمّ طبّاره، جزء عمّ شيخ محمّد عبده). صيغه مبالغه است و براي مذكّر و مؤنّث به كار مي رود. دميدن در گره، كنايه از افسون و جادو است (نگا: تفهيم القرآن). افسونگران رشته ها را گره مي زدند و همراه با مقداري آب دهان به گره ها فوت مي كردند و بدانها مي دميدند، و سپس گره ها را باز مي كردند، تا به عامّه مردم نشان دهند كه گره پيوند زناشوئي فلان مرد و فلان زن را باز و آنان را از هم جدا ساخته اند. نمّامان و سخن چينان هم خويشتن را در لباس دلسوزان و دوستداران در پيش اينان و آنان نشان مي دهند و بدين وسيله پيوندها را سست و گسسته مي كنند. لذا كار افسونگران و سخن چينان به هم شبيه است. «الْعُقَدِ»: جمع عُقْدَة، گره ها. مراد پيوندها و رابطه هاي انسانها است؛ از قبيل پيوند زناشوئي، رابطه دوستي، ارتباط مكتبي.

سوره فلق آيه 5
متن آيه:
وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

ترجمه:
و از شرّ حسود بدان گاه كه حسد مي ورزد.

توضيحات:
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«حَاسِدٍ»: حسود. بدخواه. كسي كه زوال نعمت ديگران را مي خواهد (نگا: بقره / 109، نساء / 54، فتح / 15). يادآوري: در آيه دوم اين سوره، خداوند به طور عام دستور مي فرمايد كه انسان از شرّ و بلا و اذيّت و آزار همه آفريده هاي شَرور، خويشتن را در پناه خدا دارد، سپس در آيات سوم و چهارم و پنجم به طور خاصّ اشاره به سه منبع عمده شرّها مي فرمايد كه عبارتند از: شب تاريك، و سخن چينانِ توطئه گر، و حسودان بدخواه.

سوره ناس آيه 1
متن آيه:
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

ترجمه:
بگو: پناه مي برم به پروردگار مردمان

توضيحات:
«قُلْ»: مخاطب پيغمبر است كه الگو و پيشوا است، و به پيروي از اين قُدوه مبارك والامقام، همه مؤمنان بايد چنين گويند و به چنان پناهي روند.

سوره ناس آيه 2
متن آيه:
مَلِكِ النَّاسِ

ترجمه:
به مالك و حاكم (واقعي) مردمان.

توضيحات:
«مَلِكِ»: صاحب. فرمانروا. عطف بيان، يا بدل، و يا صفت (رَبِّ) است (نگا: اعراب القرآن درويش).

سوره ناس آيه 3
متن آيه:
إِلَهِ النَّاسِ

ترجمه:
به معبود (به حقّ) مردمان.

توضيحات:
«إِلهِ»: معبود (نگا: بقره / 133).

سوره ناس آيه 4
متن آيه:
مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ

ترجمه:
از شر وسوسه گري كه واپس مي رود (اگر براي چيره شدن بر او، از خدا كمك بخواهي و خويشتن را در پناهش داري).

توضيحات:
«الْوَسْوَاسِ»: وسوسه كننده. وسوسه گر. مراد اهريمن است. اسم مصدر است و به معني اسم فاعل، يعني «مُوَسْوِس» به كار رفته است. «الْخَنَّاسِ»: واپس رونده. يعني موجودي است كه براي گول زدن شخص به سراغش مي آيد، ولي همين كه آن فرد براي نبرد با او از خدا ياري خواست، شكست مي خورد و واپس مي كشد و ميدان را خالي مي كند و در انتظار فرصت بعدي مي ماند.

سوره ناس آيه 5
متن آيه:
الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ

ترجمه:
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وسوسه گري است كه در سينه هاي مردمان به وسوسه مي پردازد (و ايشان را به سوي زشتي و گناه و ترك خوبيها و واجبات مي خواند).

توضيحات:
«النَّاسِ»: اشخاص. افراد. گذشته از انسانها، جنّيها هم مراد است. چرا كه در قرآن واژه «رِجَال» و «نَفَر» هم براي جنّيها به كار رفته است (نگا: جنّ / 1 و 6، أحقاف / 29) و يكي از دو گروه مخاطب قرآن هستند (نگا: أنعام / 130، أعراف / 38 و 179، ذاريات / 56).

سوره ناس آيه 6
متن آيه:
مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

ترجمه:
(در سينه هاي مردماني) از جنّيها و انسانها.

توضيحات:
«مِنْ»: اين حرف، بيانيّه است. يا بيان (ناس) در آيه پنجم است كه معني آن گذشت، و يا بيان (وسواس) كه معني چنين خواهد بود: وسوسه گري كه از شياطين جنّي است، و يا از انسانهاي شيطان صفت (نگا: بقره / 14، انعام / 112، مؤمنون / 97).
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